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 بِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمنَِ الر َّحيِمِ

 

 بهتر از گفتار تو گفتاری                     خوشتر از دفتر تو دفتر نیست

 کاندرو هر خسی شناور نیست                  دفتری بر کرانه دريايی

 نرسد تا به سر گفتارت                    دست جانی اگر مطهر نیست

دقیق عقلی و عملی در اين جهان رها کند و محال است ما را  وقتی متوجه می شـويم محال است خدای حكیم ما را بدون يک برنامه 

از اسـرار ناام هستی در حدی که بتوانیم صحی  زندگی کنیم محروم گرداند  مسلّم چشم بر قرآن می اندازيم تا اسرار حیات و رمز و  

الفاظ به ما ارائه شـــده بیز از همه برای  قالبراز بقـاء حقیقی خود را بـا تدبر در قرآن از آن برگیريم و از آنجا که حقايق بیبی در  

ارتباط با آن حقائق از طريق اين الفاظ تدبر در قرآن نیاز اســت زيرا معانی بلند تر از آن اســت که با يک برخورد اولیه برای انســان 

ن و اند تا از حقائق ايردهکشف شود لذا تفاسیر قرآن حاصل تدبّر آن مدبران بلند همتی است که خود را برای خدا از همه چیز آسوده ک

وحی پر رمز و راز گوشـه ای برما بگشـايند  ما معتقديم تفسیر شريف المیزان حاصل و رمره همه آن تدبرات است که از صافی رو    

 بلند علامه طباطبايی رضـوان الله علیه در اين قرن عرضه گشته است و پس از اينكه با محک چشم نورانی اهل البیت آزموده شده به 

انسان اين عصر عرضه گشته است و مطمئناً اين نسل سرگردان بسیاری از گمشده هايز را در اين تفسیر بزرگ می يابد، و عجیب که 

داند درمان همه مشكلاتز را خالق او از طريق وحی برايز فرستاده و بیخود و بی جا از گمشدگان ره دريا درمان مشكلاتز را نمی

 طلب می کند 

ه بدين معنی نیاز هستید، بلكهم که به اين معنی نیست که شما مطلقاً از تفسیر شريف المیزان بی "لُبّ المیزان  "تحضريد حتماً خود مس

اسـت که می توانید از فرمايشـات علامه در رابطه با تک تک آيات آگاه شويد، ولی دلايل فرمايز ايشان را بايد در خود متن تفسیر   

هم اين بود که گاهی مواقع يافتن نار خود علامه در بین متن تفسیر برای بیر متخصصین گاهی بیر قابل بیابید علت تهیه اين نوشـته  

 تفسیر می نمود، لذا اين نوشته مشكل را حل می کند 

کنیم اين است که شما در نار بگیريد که حضرت علامه بیز از نیمی از عمر شريف خود را ربت آنچه به شما دوست عزيز توصیه می

اند تا حقايق قرآنی را با توجه به خود قرآن برای ما استخراج کنند، و حالا يا انصاف نیست که ما هم مدتی از وقت فسیر المیزان کردهت
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خود را برای درک اين حق قالب قرآنی و اسـرار بندگی، صـرف کنیم؟ اگر صرف اين کار نكنیم پس چه کار بكنیم که متهم تر از اين   

 باشد؟

های به يک کتاب همگانی و درسی تبديل کنیم و اساساً امروزه در روشاست که از يک کتاب تخصصی  را المیزانتفسیر ما خواستیم 

کنند و محققین با مطالعه آن ارر خلاصه شده، اصل مطلب را تحقیقی معمول است که از يک ارر مفصل يک ارر خلاصه شده هم تهیه می

مطلب تحقیق بیشتر کنند به اصل متن مراجعه کند و ارر بزرگی مثل المیزان جا دارد که بیز از اينها بیابند و اگر نیاز داشتن پیرامون آن 

در اطرافز کار شود، به خصوص که حضرت علامه با توجه به روايات، طوری برايات نار انداخته اند که عملاً از چشم روايات، قرآن 

احساس می شود که چگونه با محدود بودن اهل البیت صلوات الله علیهم، قرآن هم را نگريسته اند و به خوبی اين نكته در تفسیر شان 

 مهجور خواهد ماند 

سوره ها از تفسیر المیزان می تواند کمكی باشد به رفقا که قبل از رجوع به تفسیر المیزان در جريان خلاصه نار  خلاصه يا المیزان لب

ه تايپ هايی کنوشته شده به صورت تايپ درآيد  ولی بهتر ديده شد خلاصه سورهعلامه باشند   البته فرصت نشده است که خلاصه 

 شده در اختیار عزيزان قرار گیرد  

 با آرزوی نورانيت قلوب مسلمين توسط قرآن 

 اصغرطاهرزاده                                                                                                                              
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 نگاهی گذرا بر سوره حمد در تفسير الميزان

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

خداوند با نام خود که عزيزترين نام است شروع فرمود تا  مهر وجود او از آن طريق به میان آيد و بندگان : بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

ها باطل و نیز در اعمال و گفتار خود ادب رعايت کنند و اعمال خود را خدايی نمايند و در راستای رضای او شروع کنند تا کار آن

هر امر با اهمیتی « أَبتَْرُ فَهُوَ فِیهِ «اللَّهِ بسِْمِ» يذُکَْرْ لَمْ باَلٍ ذِی أَمْرٍ کُلُّ»فرمودند:  ول خدانتیجه و حبَْط نگردد و در همین رابطه رسبی

 نتیجه خواهد شد اگر با نام خدا آباز نگردد، ناقص و ابتر و بی

 کنیم تا آنکه رحمتز همه اشیاء را فرا گرفته  حمد او را با نام او آباز می« رحمان»به نام خدا آباز کرد  خدای  «اللَّهِ بِسمِْ»با ذکر 

شود و که مألوه و معبود است و رحمان است در بسیاریِ رحمت که شامل عموم موجودات می« الله»حمد مخصوص او باشد  به نام 

 (34احزاب/«)رَحیماً بِالمْؤُْمنِینَ کانَ وَ»کند و فرمود: به مؤمنین افاضه میاش که تنها است با رحمت دائمی 1«رحیم»

گويیم: ستايز و رنا بر هر چیزی که صورت گیرد، مربوط به رنا و ستايز خداوند : با نار به الف و لام استغراق می«لِلَّه الْحَمْدُ»

خدايی که هرچیزی را که خلق کرده، زيبا خلق کرده  پس همه حمدها از آنِ او است  ( 7سجده/«)خَلقََهُ ءٍشیَْ کلَُّ أحَْسَنَ الَّذی»است که 

دهد که چگونه خداوند را حمد اش ياد میدر اين حالت هم خداوند به بنده« نَعبُْدُ إيَِّاکَ»گويد: حتی آن وقتی که ظاهراً بنده دارد می

 اش ياد داده تا او را حمد کند به ظهور آمده، مربوط به خداوند است و به بندهجا هم اين زيبايی که در اظهار عبوديتِ بنده کند، در آن

 ها است، اعَم از زن و مرد و سیاه و سفید : حمد مخصوص خدايی است که ربّ همه موجودات و همه اصناف انسان«العْال مين  ربَِّ» 

شود تا هر کس نسبت خود با خدا را های دنیا برطرف می: صاحب روز جزا است  شرايطی که همه حجاب«الدِّينِ يَومِْ مالكِِ»

 بازبینی کند که چه اندازه عالَم را فانی در خدا يافته است 

الاطلاق است، بدون هر قید و شرطی، پس او است که حقیقتاً که خداوند مالک علی: با توجه به اين«ن ستْ عينُ إِيَّاكَ وَ ن عْبُدُ إِيَّاكَ»

 إِيَّاکَ»گويند: او هستند و جز عبوديت چیزی ندارند و در اين راستا می« عبد»ها هم در اين راستا منحصراً و انسانها است ربّ انسان

                                                 
 رساند رحیم بر وزن فعیل، صفت مشبهه است که ربات و بقاء را می - 1
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ات یدنشدن شأنی نداری و ما بیر از پرستبدان معنا که ما به بیر از بندگیِ تو شأنی نداريم و تو بیر از پرستیده« نسَْتَعینُ إِيَّاکَ وَ نَعبُْدُ

  ريم کاری ندا

وقتی ما مملوک او هستیم معنا ندارد وجهی و يا بعُدی از ابعاد ما از او پوشیده بماند و اين حكايت از آن دارد که خدای تعالی حضور 

کند، او را به که بنده او وقتی او را عبادت میمطلق دارد  با توجه به اين امر از هر دو جانب حضور هست  از جانب پروردگار، به اين

از سیاق بیبت به سیاق حضور و خطاب التفات « نعَْبدُُ إِيَّاکَ»کند و به همین جهت با جمله رو عبادت میان معبودی حاضر و روبهعنو

رو بدانیم و از جانب بنده، حقِ عبادت اين است که خود را حاضر و کنید، زيرا حقِ پرستز او اين است که او را حاضر و روبهمی

 هُلَ مُخلِْصاً اللَّهَ فَاعبُْدِ»کند بايب و بافل نباشد، به همان معنايی که فرمود: که دارد عبادت میای از اينو لحاهروی خدا بداند روبه

اش اند عبادت وقتی حقیقتاً عبادت است که عبد در عبادت( خدای را با دينداری خالص عبادت کن و از اين جهت فرموده2زمر/«)الدِّين

اور که عبادتز به منخلوص همان حضوری است که عرض شد، بدون امید به بیر و ترس از کسی  به خلاف اين خلوص داشته باشد که

 کسب بهشت و دفع عذاب باشد که در اين صورت خود را پرستیده، نه خدا را 

ری پرستیم و از تو ياما تو را می« تَعینُنسَْ نعَْبُدُ وَ إِيَّاکَ إِيَّاکَ»کند: آورد و عرض میکه انسان عبادت خود را به صیغه جمع میاين 

آيد، زيرا مقام عبوديت با ديدن خود منافات دارد و با گرفتن از منم زدن است که نوعی استكبار به حساب میجويیم؛ برای فاصلهمی

نشان  «نسَْتَعینُ إِيَّاکَ»گفتن گیرد، تا تنها خود را نبیند  و با گفتن آن جمله، انسان عبادت خود و عبادت همه بندگان را در نار می

که به استقلال خود او را عبادت کند و دعوی استقلال در وجود و در قدرت و خواهد، نه آندهد در همین عبادت هم از تا کمک میمی

 اراده داشته باشد 

فتن باشد و حاصل عبادت من قرارگرودنز میبمرا به صراطی و راهی هدايت فرما که خصوصیت آن مستقیم« المُْسْتَقیم الصِّراطَ اهدِْناَ»

 در چنین صراطی باشد 

 هایشان به سوی خداوند است و از طرفی در مقابل صراط مستقیم راهها راهکه تمامی موجودات راهی دارند و همه آنبا توجه به اين

ها را از ( آن33فصلت/«)بَعید مَكانٍ مِنْ ينُادَوْنَ کَأوُلئِ»که فرمود: های دوری هستند، به حكم آنديگری هم هست که به تعبیر قرآن راه

 کَدحْاً رَبِّکَ إلِى کادِ ٌ إنَِّکَ الإِْنسْانُ أَيُّهاَ يا»زنند  هرچند هر دو راه، راه خدا است و در اين رابطه فرمود: ای دور صدا مینقطه

کنی و اين تلاش تو، چه کفر باشد و چه ايمان، بالاخره تلاش می( ای انسان حقیقت آن است که به سوی پروردگارت 6انشقاق/«)فمَُلاقیهِ

که صراط  «صراط مستقیم»توان گفت شوند  با توجه به اين نكات میرو میشود  ولی اهل کفر با بضب الهی روبهبه ديدار او منتهی می

ه ضلالتی در آن راه ندارد، نه ضلالت در باطن کبیر گمراهان است، صراطی است که به هیچ وجه شرک و ظلم در آن راه ندارد، همچنان

 و قلب و نه ضلالت در ظاهر مثل معاصی و اين همان حقِّ توحید علمی و عملی است 

توان گفت اصحاب صراط مستقیم در صورت عبوديت خدا، دارای ربات قدم به تمام معنا هستند، هم در با توجه به نكات فوق می

 منَْ وَ»ها فرمود: کنند و قرآن در وصف آنو هم در باطن  در همه احوال خدا و رسول را اطاعت می فعل و هم در قول و هم در ظاهر

  (66)نساء/«رفَیقاً أوُلئِکَ حَسُنَ وَ الصَّالحِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّيقینَ وَ النَّبیِِّینَ مِنَ عَلَیهِْمْ اللَّهُ أنَْعَمَ الَّذينَ مَعَ فَأُولئِکَ الرَّسوُلَ وَ اللَّهَ يُطِعِ

 دّيقانص و پیامبران از کرده؛ تمام آنان بر را خود نعمت خدا، که بود خواهد کسانى همنشین کند، اطاعت را پیامبر و خدا که کسى و

  !هستند خوبى هاىرفیق هاآن و صالحان؛ و شهدا و
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 اللَّهُ مَأَنعَْ»هايی که ها شوند، آنگسترش ظرفیت خود همنشین آناين اوج کمال انسان است و ساير مؤمنین بايد تلاش کنند تا با 

 الَّذينَ وَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذينَ اللَّهُ يَرْفَعِ»توانستند کسب کنند زيرا فرمود: ها داده که خودشان از مسیر عادی نمیخداوند علمی به آن« عَلیَْهمِْ

ها علم داده شد، هايی که به آنهايی از شما که ايمان آوردند را بلندمرتبه کرد و برای آناوند آن( خد11مجادله/«)دَرَجاتٍ الْعلِْمَ أُوتُوا

 درجاتی است خاص 

 ينَالَّذ وَ»فرمايد: برقرار است، لذا می« صراط»و يک « سبیل»توان گفت میانه خداوند و بندگانز چند مطابق شواهد قرآنی می

( ولی هرجا صحبت از صراط مستقیم است، آن را يكی دانسته  مانند 66عنكبوت/«)المُْحسِْنین لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ سبُُلَنا لَنهَْدِينََّهُمْ فینا جاهدَُوا

های خدا، مَثَل رو  است توان گفت: مَثَل صراط مستقیم نسبت به سبیلو می 2شودهای فرعی به آن منتهی میراهی که همه راهبزرگ

 نسبت به بدن از آن جهت که بدن مراحل مختلف کودکی و جوانی و پیری دارد ولی رو  او همان رو  است و با بدن او متحد است  

راه ديگری که خلايق به سوی خداوند دارند، راهی است به سوی خدا و هر « صراط مستقیم»توان گفت با توجه به آنچه گذشت می

ای از صراط مستقیم را دارد و اگر آن سبیل ای از آن راه مستقیم است و هر طريقی که آدمی را به سوی خداوند رهنمايی کند، بهرهشعبه

تری س، اگر آن سبیل بهره بیشدهد و برعكتر به سوی خدا سیر میبه مقدار اندکی از صراط مستقیم بهره داشته باشد، رهرو خود را کم

 دهد  ولی خود صراط مستقیم بدون هیچ قید و شرطیاز صراط مستقیم داشته باشد، رهرو خود را بیشتر به سوی حضرت معبود سیر می

نی که رساند و به همین جهت خداوند نام آن را صراط مستقیم نهاد، يعنی راه روشکند و او را میرهرو خود را به سوی خدا هدايت می

 کند اش تغییر نمیو مستقیم است زيرا وضع 3گیردکه رونده خود را در بر می

شان به سوی بايت و مقصدشان عبارت است از صراطی که در هدايت مردم و رساندن« صراط مستقیم»با توجه به نكات فوق، 

ها است، اصحاب صراط مستقیم من و مافوق همه سبیلطور که صراط مستقیم مُهَیْکند و دائماً بر حال خود باقی است و همانتخلف نمی

ها را خودش به عهده گرفته و امور اند، زيرا خداوند امور آنها را در آن صراط جای داده، مُهیمن و مافوق ساير مردمکه خداوند آن

 4 هستند( اينان بهترين رفیقان 66نساء/«)رَفیقاً أُولئکَِ حَسُنَ وَ»ها واگذار کرده مردم را به آن

 يشَْرَ ْ يهَْديَِهُ أَنْ اللَّهُ يُرِدِ فمََنْ»فرمايد: دادن راه، يک نحوه رساندن به هدف است و در اين رابطه قرآن میهدايت به معنای نشان

جايی دهد و از آنکند و ظرفیت می( هرکس را خداوند بخواهد هدايت کند، سینه او را برای اسلام پذيرا می121انعام/«)للِْإِسْلام صَدرَْهُ

ای از آن راه که قرار داشته باشد، همچنان راهی و آبازی به سوی که صراط مستقیم راهی است به سوی خداوند و انسان در هر مرحله

پروردگارش دارد، هر روز و همواره طالب هدايت به سوی صراط مستقیم است تا با حضور در ايمانی تازه راهی را طی کند به سوی 

 تر زيرا: تازه ايمانی

 نهايت حضرت است اين بارگاه             صدر را بگذار صدرِ تو است راهبی

در قرآن مجید چنین استفاده مى « الضَّالِّین»و « عَلَیهِْمْ المْغَْضوُبِ»از موارد استعمال دو کلمه : الضَّالِّين لا  وَ عَل يْهِمْ الْمغَْضُوبِ غ يْرِ 

 ضُوبِالمَْغْ»است و به تعبیر ديگر ضالین گمراهان عادى هستند و  الضَّالِّینتر و بدتر از اى سختمرحله «عَلیَْهمِْ المْغَْضوُبِ»شود که 

 .ها ذکر شده استهمین دلیل در بسیارى از موارد، بضب و لعن خداوند در مورد آن گمراهان لجوج و يا منافق و به  «عَلیَْهمِْ

                                                 
 شود میمثل سبیل مؤمنین و يا سبیل مُنیبین که همه به صراط مستقیم منتهی  - 2
 به معنای بلعیدن است و راه روشن، کأَنّه رهرو خود را بلعیده و در مجرای گلوی خود فرو برده است « سَرَط» - 3
 است  فرمودند: صراط مستقیم، امیرالمؤمنین که امام صادقدانسته  از جمله آن را صراط حضرت علی« صراط مستقیم»روايات متواتر  - 4
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پیمايند و حتى از اذيت و ها هستند که علاوه بر کفر، راه لجاجت و عناد و دشمنى با حق را مىآن «عَلَیهِْمْ الْمَغْضوُبِ»به هر حال 

 عَلیَْهمُِ ضُرِبتَْ وَ اللَّهِ مِنَ بِغضََبٍ باؤُ»گويد: عمران مىسوره آل 112کنند  آيه آزار رهبران الهى و پیامبران در صورت امكان فروگذار نمى

ود دارد که اين احتمال نیز وج «يعَْتدَُونَ کانُوا وَ عَصَواْ بِما ذلِکَ حقٍَّ بِغیَْرِ الْأَنْبیِاءَ يَقتُْلوُنَ وَ اللَّهِ بآِياتِ يَكْفرُُونَ کانُوا بِأنََّهمُْ ذلِکَ الْمَسْكنََةُ

م کسانى هستند که ه «عَلیَهِْمْ المْغَْضوُبِ»الى که در ح ،کند که اصرارى بر گمراه ساختن ديگران ندارندضالین به گمراهانى اشاره مى

  کوشند ديگران را همرنگ خود سازندگر و با تمام قوا مىگمراهند و هم گمراه

ام تقسیم کردم، نصفز از من، و نصفز از بنده من را بین خودم و بنده فاتحة الكتاب هست که خدای تعالی فرمود: از رسول خدا

ام کار خود را گويد: بنده، خداى عزّ و جلّ می«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»گويد: دهم، چون او میچه بخواهد باو می ام هراست، و بنده

 الْحمَْدُ لِلَّهِ ربَِّ»گويد: که امور او را در آن کار تتمیم کنم و در احوالز برکت بگذارم و چون او میبا نام من آباز کرد و بر من است اين

هايى که در اختیار دارد، از ناحیه من است، و بلاهايى بنده من، مرا حمد گفت و اقرار کرد: نعمت گويد:پروردگار متعالز می« الْعالمَِینَ

هاى دنیايى و آخرتى او را زياده نموده، گیرم که نعمتکه به وى نرسیده، باز به لطف و تفضل من است و من شما فرشتگان را گواه مى

خداى جل جلالز « الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»گويد: و چون او می طور که بلاهاى دنیا را از او دور کردم اى آخرت را از او دور کنم، همانبلاه

گیرم، که بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ام شهادت داد: که من رحمان و رحیم هستم، من نیز شما را شاهد مىگويد: بندهمی

گويد: شما شاهد ، خداى تعالايز می«مالِکِ يَوْمِ الدِّينِ»گويد: کنم و چون او میبز را از عطایِ خودم جزيل و بسیار مىساخته، نصی

کنم که من مالک روز جزا هستم، در آن روز که روز حساب است، حساب او را آسان مىام اعتراف کرد به اينطور که بندهباشید، همان

 ام راستفرمايد: بنده، خداى عزّ و جلّ مى«إِيَّاکَ نَعبْدُُ»گويد: و چون او می کنم وده، از گناهانز صرفه نار مىو حسنات او را قبول نم

گیرم، در برابر عبادتز پاداشى دهم که هرکس در عبادت، راه گفت، و به راستى مرا عبادت کرد، و به همین جهت شما را گواه مى

 برد  مخالف او را رفته به حال او رشک

ام از من استعانت جست و به سوى من پناهنده گشت، من نیز گويد: بنده، خداى تعالايز می«وَ إِيَّاکَ نَسْتَعِینُ»گويد: و چون او می

 هايز دست او را بگیرم گیرم، که او را در امورش اعانت کنم و در شدايدش به دادش برسم و در روز گرفتاریشما را شاهد مى

ها درخواست چه بیر اينها و آنگويد: همه اين، تا آخر سوره، خداى عزّ و جلّ می«اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیِمَ»گويد: میو چون او 

 ترسد ايمنى بخشیدم چه مىهايز را استجابت کردم و آنچه آرزو دارد برآوردم و از آنکند بر آورده است، من همه خواسته

ه به دو قسمت تقسیم شده؛ نصفی از آن برای خدا و نصف ديگر برای بنده خدا است و مشتمل بر تمامى توان گفت اين سورآری! می

اش اش به تمامى معارف قرآنى اِشعار دارد چون قرآن کريم با آن وسعت عجیبى که در معارف اصولیمعارف قرآنى است و با همه کوتاهی

قز گرفته تا احكام و احكامز، از عبادات گرفته تا سیاسات و اجتماعیات و و نیز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست، از اخلا

زند، اول گردد، و از آن چند ريشه جوانه مىهايز، همه و همه بیاناتز به چند اصل بر مىها و عبرتها و وعیدها و داستانوعده

شان است، و اين سوره آنچه مايه صلا  دنیا و آخرتتوحید، دوم نبوت، و سوم معاد، و فروعات آن، و چهارم هدايت بندگان به سوى 

 ت  ها اشاره نموده استرين بیان، به آنترين لفظ، و روشنباشد، و با کوتاهاش، مشتمل بر اين چند اصل میبا همه اختصار و کوتاهی
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 سوره انعام

 باسمه تعالی                                                                      

فرمودند:  امام صادق با مشرکین است  یهمرتبه نازل شده و در رابطه با توحید و محاجّی، يکای است مكّانعام، سوره یهسور    

آن هفتاد فرشته را با امامت  و قلب رسول خدا -فرودش آوردند  هفتادهزار فرشته اين سوره را مشايعت کردند تا به رسول خدا

 هايی در قرائت آن هستپس شما نیز اين سوره را تعایم نموده بزرگ شماريد و اگر مردم بدانند چه فضیلت -الأمین پذيرفتهرو 

 کردند  وقت آن را ترک نمیهیچ

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ

ن سوره ظهور يافته که اقتضای رحمانیت اوست تا با پذيرش دستورات الهی توسط که جامع جمیع کمالات است اي« الله»به اسمِ      

 ی تجلی رحیمیت او فراهم گردد مومنین زمینه

 (1الاُّلمُاتِ وَ النُّورَ رُمَّ الَّذينَ کفََروُا بِربَِّهِمْ يَعْدِلُونَ) 5الْحمَدُْ لِلَّهِ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ جَعلََ     

ها و نور را پديد آورد اما کافران براى پروردگار خود، ها و زمین را آفريد، و ظلمتستايز براى خداوندى است که آسمان     

  دهندشريک و شبیه قرار مى

هند  دق ملاحاه وی کنید  با اين حال عجیب است که کافران برای ربّ خود معادل قرار میناام عالم اين چنین است که در آيه فو   

ات شود جهت ظهور کمالات و صفای است برای مطالبی که در سوره به تفصیل مطر  میرنايی که در اين آيه مطر  شده به عنوان مقدمه

ی صفات و اسماء در آن ع الهی است به جهت جامعیت همهجمال و جلال الهی در مااهر موجودات  حمد مطلق مخصوص ذات جام

 اند اند و برای بیر خدا کمالاتی در عرض کمالات الهی قائلذات، با اين همه کافران از نور حضرت حق محجوب

لُقَ النَّارَ وَ خَلَقَ الطَّاعَةَ قبَْلَ أَنْ يَخلُْقَ الْمَعْصیِةََ إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْجنََّةَ قبَْلَ أَنْ يَخْ»فرمايند: هست که می  جعفراز امام ابی   

مَرِ وَ وَ خَلَقَ الحْیََاةَ قَبْلَ المْوَْتِ وَ خَلَقَ الشَّمسَْ قَبْلَ الْقَ 7وَ خَلَقَ الْأرَْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ 6وَ خَلَقَ الرَّحمَْةَ قَبْلَ الْغضََبِ وَ خَلَقَ الْخیَْرَ قبَْلَ الشَّرِّ

                                                 
 جَعلََ= خلق - 5
لقت ی خشود و در همین راستا مسئلهخلقت اطاعت قبل از معصـیت و خلقت خیر قبل از شـرّ مثل خلقت نور قبل از ظلمت اسـت که ظلمت امری است عدمی و از نبود نور انتزاع می    - 6

 ت و شرّ است که رحمت متعلق به اطاعت و خیر، و بضب متعلق به معصیحیات قبل از مرگ و رحمت قبل از بضب قرار دارد برای اين
  «رُمَّ اسْتَوىَ إلَِى السَّمَاء وَهِیَ دُخَانٌ   « »خَلَقَ الأَْرْضَ فِی يَوْمَیْنِ   »    فرمايد:ی فصلت میسوره 00و  9بودن خلقت زمین بر خلقت آسمان، قرآن در آيات در مورد مقدم - 7
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خداوند قبل از دوزخ، بهشت را و قبل از گناه، طاعت را و قبل از بضب، رحمت را و قبل از شرّ،  8«خَلَقَ النُّورَ قَبلَْ أَنْ يخَْلقَُ الاُّلمَْةُ

 خیر را و قبل از آسمان، زمین را و قبل از مرگ، حیات را و قبل از ماه، خورشید را و قبل از ظلمت، نور را آفريد 

 

 (2)10مُسمًَّى عنِْدهَُ رُمَّ أَنْتُمْ تمَتَْرُونَ 9أجََلاً وَ أَجلٌَ هُوَ الَّذی خَلَقكَُمْ مِنْ طینٍ رُمَّ قَضى  

 کنید! همه، شما ترديد مىبا اين  او کسى است که شما را از گل آفريد سپس مدتى مقرّر داشت و اجل حتمى نزد اوست    

 آنچه در نزد« باقالله  وَ ما عِندَْ»ی اجل معینی که نزد خداوند است و تغییر در آن راه ندارد  زيرا فرمود: يعن« أجَلٌ مُسمََّی عنِْدهَ»     

خدا است باقی و پايدار است، در مقابل اجل مبهم يا اجل معلق که ممكن است به خاطر تحقق نیافتن شرطی که اجل معلق به آن مربوط 

و أجل « أجلٌَ مُسمًَّى عِنْدَهُوَ »گويد: اجل بیر مسمیّ مناور است و بعد می« أجََلاً رمَُّ قَضى»يد: گوکه در آيه میاست تخلف کند اين

شود انسان مسمیّ نزد اوست که اشاره به هر دو اجل دارد  يكی اجل معلّق يا مبهم، و ديگری اجل حتمی يا مسمیّ  پس روشن می

  گويندمی« اجل موقوف»و « اجل محتوم»ها و ديگری تغییرپذير که به تعبییر روايات به آن 11دارای دو أجل است؛ يكی تغییرناپذير

رسد و اجل رو ، لقاءالله است که در آن حال به اجل بدن ترک رو  است از بدن، زيرا ديگر در آن حال نقز بدن به انتها می     

 يابد  طور کامل تحقق میبه« إنّا لله و إنّا إلیه راجعون»رسد و ناام انتهای خود می

کند و پس از خلقت و چگونگی عالم کبیر، چگونگی عالم صغیر را مطر  خداوند سیر انسان از گِل  تا اجل مسمی را مطر  می    

ی و برای علم او شديد باز در شک و ترديد هستید که متوجه قدرت او در ايجاد و فناء خود و احاطهکند  حال ای مشرکان بعد از آنمی

 باشید  بیر او تأریر قائل می

 (3الْأَرضِْ يَعلَْمُ سِرَّکُمْ وَ جهَْرکَُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكسِْبُونَ)السَّماواتِ وَ فیِوَ هوَُاللَّهُ فیِ   

 آوريد، با خبر است  دست مىداند و از آنچه  بهپنهان و آشكار شما را مى ،ها و در زمیناوست خداوند در آسمان

شناسد و بر آن کند و عالم صغیری را که خودِ انسان است، میاو پروردگاری است که عالم کبیر را که انسان در آن زندگی می    

ها است و از آنچه از ها و اجسام و عالم شهادت آنريزی کرده تا او را بپروراند، عالم به سرّ و اروا  انساناساس برای انسان برنامه

 کند اعم از صحی  و بیر صحی  آگاه است احوال و حرکات کسب میعلوم و عقايد و 

 

 (4وَ ما تَأْتیهِمْ منِْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ کانُوا عنَْها مُعرِْضینَ)   

يگردان ه از آن روکآيد، مگر ايناى از آيات پروردگارشان براى آنان نمىهیچ نشانه و آيهکه ی ماهیت استكباری کفار ايناز نشانه     

 ای التفات ندارند ای از آيات حقّ و هیچ معجزهطوری که ديگر به هیچ آيهبهشوند! مى

 (5فَقَدْ کذََّبُوا بِالْحَقِّ لمََّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتیهِمْ أَنْباءُ ما کانُوا بِهِ يَسْتهَْزِؤنَُ)   

                                                 
  045، ص الكافى ضةرو - 8

 آخر مدّت يا تمام مدّتاَجلََ:  - 9
 تَمتَروُنَ: از مريه، يعنی شک  - 10

و هنگامى که سرآمد آنها فرا رسد، نه ساعتى از آن   «فإَِذا جاءَ أَجَلهُُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُون »فرمايد: سوره اعراف در رابطه با أجل تغییرناپذير می 14قرآن در آيه  - 11

  گیرندکنند، و نه بر آن پیشى مىتأخیر مى
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 رسد  گرفتند، به آنان مىولى بزودى خبر آنچه را به باد مسخره مىتكذيب کردند!  آن را سرابشان آمدحق آنان هنگامى که 

دادند آمد، انجام میکند و از آن تكذيبی که وقتی حقّ میاستهزاء به آيات حقّ، استهزاء حقّ است  حقّ خواه ناخواه ظهور می   

 شوند خبردار می

وَ جَعَلْنَا الْأنَْهارَ تَجْری  13مَكَّنَّاهُمْ فیِ الْأرَْضِ ما لَمْ نمَُكِّنْ لكَُمْ وَ أَرسَْلْنَا السَّماءَ عَلیَهِْمْ مِدْراراً 12رْنٍلَمْ يرََوْا کَمْ أَهْلكَْنا مِنْ قَبلْهِِمْ مِنْ قَ أَ   

 (6منِْ تَحْتهِِمْ فأََهْلكَْناهُمْ بذُِنُوبِهمِْ وَ أنَْشأَْنا مِنْ بَعْدهِِمْ قَرْناً آخَرينَ)

ها داده بوديم که به هايى به آنز اقوام پیشین را هلاک کرديم؟! اقوامى که )از شما نیرومندتر بودند و( قدرتآيا نديدند چقدر ا     

ها، نهرها را جارى ساختیم )اما هنگامى که سرکشى و هاى( آنها فرستاديم و از زير )آبادیهاى پى در پى براى آنباران ،شما نداديم

 گناهانشان نابود کرديم و جمعیت ديگرى بعد از آنان پديد آورديم خاطر ه طغیان کردند،( آنان را ب

 اين آيه دلالت قاطع به وجود بلاها در رابطه با گناه و وجود نعمت در رابطه با اطاعت دارد  

 

 (7ذا إِلاَّ سحِْرٌ مبُینٌ)قرِْطاسٍ فَلمََسُوهُ بِأيَْديهِمْ لَقالَ الَّذينَ کَفَروُا إِنْ ه وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَیکَْ کتِاباً فی   

هاى خود لمس کنند، باز کافران اى بر تو نازل کنیم و )علاوه بر ديدن و خواندن( آن را با دستاى روى صفحه)حتىّ( اگر ما نامه     

 «! اين، چیزى جز يک سحر آشكار نیست»گويند: مى

گويند جادوست، که با چشم ببینند و با دست لمس کنند، باز می استكبار کفار به حدّی است که اگر کتابی را به صورتی بفرستیم   

آوريم مگر هرگز به تو ايمان نمی 14«وَلَن نُّؤمِْنَ لِرُقیِِّکَ حَتَّى تنَُزِّلَ عَلیَْنَا کتَِابًا نَّقْرَؤُهُ   »    گويند: ها اعتنا کرد که میلذا نبايد به حرف آن

 را بخوانیم   که کتابی برای ما نازل کنی که آناين

 

 (8وَ قالُوا لَوْ لا أنُزِْلَ عَلَیهِْ ملَکٌَ وَ لوَْ أنَْزَلنْا ملََكاً لَقُضِیَ الْأَمْرُ رُمَّ لا يُناْرَُونَ)   

 د  ها مهلت داده نخواهد شديگر به آنو شود اى بفرستیم، کار تمام مىاى بر او نازل نشده ولى اگر فرشتهچرا فرشته»گفتند:      

تواند، تحريک کنند، در حالی که اگر ملک نازل شود با که نمیکردند تا به خیال خود حضرت را به کاریتقاضای نزول ملک می   

 مرگ کفار و عذاب همراه است و ديگر مهلت استغفار و برگشت نیست 

ولی تقويت  جور خود ملهم است،دهد و هرکس به تقوی و فحقّ را از باطل تشخیص می اش،اگرچه انسان با فطرت خدادادی   

 توانند متوجه شوند شوند که حقّ را نمیشود و طوری میکشی میی استكبار و حقّجانب هوی موجب ملكه

 (9وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلكَاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَ لَلَبسَْنا علََیْهِمْ ما يَلْبسُِونَ)   

ساختیم همان طور کار را بر آنها مشتبه مى ،آورديمداديم، حتماً وى را بصورت انسان درمىاى قرار مىرا فرشته آن رسولو اگر     

 سازند! ها کار را بر ديگران مشتبه مىکه آن

                                                 
 کنند قَرْن: مردمی که در يک زمان زندگی می - 12
 : شیر به معنی برکت مدِْراراً - 13
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یامبر ر مورد پملک هم بايد طوری باشد که همان مشكلاتی که د را بپذيرد و لذا دهد دينچون هرکس بايد با انتخابی که انجام می   

ان چیزهايی را که آنان بر خودش گیران،کنیم بر بهانهفرمايد: هر آينه مشتبه میی آيه میبشر بود داشته باشد  به همین جهت در ادامه

قّ که دنیا، دارِ اختیار است و جستجوگری برای کشف حدر حالی 15نمودند،کردند و با تبلیغات سوء حق را با باطل خلط میمشتبه می

 آيد تا خود انسان موجبات سعادت يا زيان خود را فراهم کند دست نمیجز از راه اختیار به

، باز به صورت رجل است و باز آش همان آش است تا سعادت را با اطاعت و يا شقاوت را حتیّ اگر پیامبر از جنس ملک باشد   

بدون تحقیق و اجباراً ايمان بیاورند  مضافاً اگر رسول خدا فرشته باشد شود که با مخالفت اختیار نمايند و در واقع مشكلشان حل نمی

که اگر ملک نازل شود ديگر فرصتی برای ماند، گذشته از آنبايد به صورت مردی در آيد تا قابل رؤيت باشد و لذا همان اشكال می

گان جز به اين ممكن نیست ها در عالم فرشتهارگرفتن انسانها دو عالم است و قرگان با عالم انسانماند و اساساً عالم فرشتهها نمیآن

 ها به عالم بیر مادی منتقل شوند و اين همان مرگ است که انسان

 

 (11بِالَّذينَ سخَِرُوا مِنْهُمْ ما کانُوا بهِِ يسَْتهَْزِؤنَُ) 16وَ لَقدَِاستُْهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبلِْکَ فَحاقَ

ها را احاطه کرد و استهزاء ها رسید و آننمودند و همان عذاب به آنکردند مسخره میبی که تهديدشان میکفار پیامبرشان را به عذا 

 تواند به سلامت ادامه يابد؟ها شده مگر زندگی بیرتوحیدی میها محیط بر آنآن

 

 (11المْكَُذِّبینَ)قلُْ سیرُوا فِی الْأَرْضِ رُمَّ اناُْرُوا کَیفَْ کانَ عاقِبةَُ      

ها و های عینی فرهنگتا نمونه« کنندگان آيات الهى چه شد؟!روى زمین گردش کنید! سپس بنگريد سرانجام تكذيب»بگو:     

خرج دادند را تجربه نمايید تا مطمئن شويد تنها راه سلامت جهت زندگی همان راهی هايی که در مقابل فرهنگ انبیاء لجاجت بهتمدن

 خداوند به بشر گوشزد کرده است است که 

 

يَوْمِ القِْیامَةِ لا رَيبَْ فیهِ الَّذينَ خسَِرُوا أنَْفُسَهمُْ فَهمُْ  نَفْسهِِ الرَّحمْةََ لَیَجمْعََنَّكمُْ إِلى قلُْ لمَِنْ ما فیِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ قُلْ لِلَّهِ کتََبَ عَلى   

 (12لا يؤُْمِنُونَ)

طور قطع همه شما ه ب ،رحمت  را بر خود حتم کرده ،خداست از آنِ»بگو: « ها و زمین است، از آن کیست؟آسمان آنچه در»بگو:    

هاى وجود خويز را از دست داده و را در روز قیامت، که در آن شکّ و ترديدى نیست، گرد خواهد آورد  فقط کسانى که سرمايه

 آورند  گرفتار خسران شدند، ايمان نمى

تواند در آن تصرف شود چون آنچه در آسمان از اوست هر طور خواست، میين سؤال و جواب برهان بر جايگاه معاد شروع میبا ا   

گذارد زيرا رساند و استحقاق زندگیِ جاودانه را در انسان معطل نمیکند و چون متصف به رحمت است هر محتاجی را به نیازش می

 انسان اين میل و استعداد را دارد 

                                                 
هايشان را از حق گريزان کرد و لذا گمراهی خدا بعد از آن فرمايد: چون به حق پشت کردند خدا دلاست که می« فَلَمَّا زابُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهمُ »شبیه    «  لَلَبسَـْنا عَلَیْهمِْ ما يَلْبِسُون  و» َ - 15

 شامل التباس بر يكديگر شود و هم چون متعلقز حذف شده هم شامل التباس بر خودشان می« يلبسون»بود که خودشان گمراهی را برای خود اختیار کردند و 

 : حیقَ: حلول و رسیدنفَحاقَ - 16
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يعنی تو زودتر از همه بگو از آن خدا « قُل للِه»فرمايد: ها و زمین است از آن کیست؟ سپس میپرسد بگو: آنچه در آسمانمی     

فرمايد رحمت را بر خود واجب کرد، که اين وَجَب عن الله است و نه وجََب عَلی الله  و لذا بر اساس همین رحمت به هر است  سپس می

 رسند، برعكسدهد و چون مردان الهی مستعد وسعتی بیشتر از آن دارند که در دنیا هست به بهشت میز را میمستعدی کمال لايق

   ورانی کردن به حقايق نآوردن به لذّات فانی و پشتاند و گرفتار خسران شدند با رویکافران که مسیر رسیدن به جهنم را انتخاب کرده

 (13وَ النَّهارِ وَ هوَُ السَّمیعُ الْعلَیمُ) وَ لهَُ ما سَكَنَ فِی اللَّیْلِ   

ها از اوست  پس او شنوای به نیازهای ما و دانای به اعمال چه در روز و شب ساکن است، اعم از موجودات و تحرکات انسانآن   

ی بینايی يا شنوايی آنچه قوهو حالات نفس ماست  زيرا مخلوقات با تمام وجود و لوازم خود در نزد خالق خود هستند، مثل علم ما به 

 دهد ما انجام می

 

 أَنْ أَکوُنَ أوََّلَ مَنْ أَسلَْمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ قُلْ أَ بَیرَْ اللَّهِ أَتَّخِذُ ولَِیًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّی أُمِرتُْ   

 (14المُْشرِْکینَ)

دهد و اوست که روزى مى ،بیر خدا را ولىّ خود انتخاب کنم؟! )خدايى( که آفريننده آسمانها و زمین استمثل شما آيا »بگو:      

  !«منخستین مسلمان باشم و از مشرکان نباش -هم از نار زمان و هم از نار درجه  -من مأمورم که »بگو: « گیرد از کسى روزى نمى

دهنده ها منعم نیستند و او رزقرد و به خاطر انعام او را پرستید تا موجب مزيد انعام گردد، ولی اين بتبگو منعم را بايد شكر ک   

که خود نیاز به رزق ندارد و وجوددهنده به عالم است و خضوع در برابر او واجب است  چون وَلیّ بايد فاطر و مبدء است در حالی

 هستی باشد و حوائج انسان را تأمین نمايد 

 گونه حجابی بین او و حضرت حق وجود ندارد اولین مسلم از نار درجه و رتبه در مقامی است که هیچ     

 (15قُلْ إِنِّی أخَافُ إِنْ عَصیَْتُ ربَِّی عَذابَ يَوْمٍ عاَیمٍ)   

مأموريت عصیان کنم، و به  که در اينترس از اين ترسم!من )نیز( اگر نافرمانى پروردگارم کنم، از عذاب روزى بزرگ مى»بگو:     

 کنم  میل شما رفتار نمايم  پس هرگز چنین نمی

 

 (16مَنْ يُصْرفَْ عَنهُْ يوَْمَئِذٍ فَقَدْ رَحمَِهُ وَ ذلِکَ الفَْوْزُ المْبُینُ)   

 شكار است  کس که در آن روز، مجازات الهى به او نرسد، خداوند او را مشمول رحمت خويز ساخته و اين همان پیروزى آآن    

در واقع خداوند به رسولز دستور می دهد که به بشريت متذکر شود، اين دوری از عذاب مختص به من نیست همچنان که وجوب    

باشد  آری هرکس توانست با پرستز معبود يگانه عذاب الهی را از خود برگرداند به توحید و پرستز معبود يگانه، مختص به من نمی

 کند ی رحمت پروردگار آن را طی میيابد که در زير سايهيافته و به ابديتی دست میموفقیت بزرگی دست 

 برخود ترسیدند، همه بايد بترسند و عذاب الهی را از خود دفع کنند  که رسول الله چنانهم   

 (17ءٍ قدَيرٌ)کُلِّ شیَْ بِخیَْرٍ فَهُوَ عَلىوَ إِنْ يَمْسسَْکَ اللَّهُ بضُِرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يَمْسسَْکَ    

  تواند آن را برطرف سازد! و اگر خیرى به تو رساند، او بر همه چیز تواناستاگر خداوند زيانى به تو برساند، هیچ کس جز او نمى     
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یست خدا ضرری به تو رساند کسی ن کند که اگربتان يا دفع ضرر بود و يا جلب منفعت، متوجه می ی پرستزجايی که ريشهاز آن  

ت رسد همه مستند به خدا اسکه آن را دفع کند و اگر خواست خیری برسد فقط او توانا است بر آن پس آنچه از خیر و شرّ به انسان می

 ی پرستز است پس او تنها معبودی است که شايسته

 (18بیرُ )فَوْقَ عبِادِهِ وَ هُوَ الحَْكیمُ الْخَ 17وَ هوَُ الْقاهرُِ   

 اوست که بر بندگان خود، قاهر و مسلّط است و اوست حكیم آگاه! 

که اعتباری برای بتها به عنوان واسطه قائل نشود گفت: کسی از بندگان مانند خدا فائق بر بندگان نیست  زيرا قهر او برای اين     

 بلكه عین قدرت است  تر است، توان گفت او قویکه نمیمطلق قهر است نه قهر نسبی مثل اين

و در انتها فرمود: قهر او حكیمانه و خبیرانه است و با قهر ديگران فرق دارد و به خفايای احوال افراد آگاهی دارد و با توجه به      

 کند چنین آگاهی با افراد برخورد می

هَةً نَكمُْ وَ أوُحیَِ إِلیََّ هذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِرَکمُْ بِهِ وَ مَنْ بَلغََ أَ إنَِّكمُْ لَتشَْهَدُونَ أنََّ مَعَ اللَّهِ آلِوَ بَیْ ءٍ أَکبَْرُ شهَادةًَ قُلِ اللَّهُ شَهیدٌ بَیْنیقلُْ أیَُّ شیَْ     

 (19ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ)بَری قُلْ لا أَشهَْدُ قُلْ إِنَّما هوَُ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنی أُخْرى

و  -چون معلوم است -خداوند، گواه میان من و شماست »خودت پاسخ بده و بگو: « ، گواهى کیست؟بالاترين گواهى»بگو:      

ين ادر طول تاريخ ، تا شما و تمام کسانى را که پس من رسول خداوند هستم بهترين دلیل آن اين است که اين قرآن بر من وحى شده

من هرگز چنین گواهى »بگو: « دهید که معبودان ديگرى با خداست؟!آيا براستى شما گواهى مى 18 رسد، بیم دهمها مىقرآن به آن

ا که به عبارتی کفار ر !«طرف نیستمو بی دهید، بیزارماوست تنها معبود يگانه و من از آنچه براى او شريک قرار مى»بگو: «  دهمنمى

يد، اگر خدا هم بخواهد بیايد به حقانیت قرآن شهادت گويد: شما که خدا را قبول داردهد و میخدا را قبول دارند مورد خطاب قرار می

دهد به دست من است شهادت میی او که بهدهد، بايد يک موجود جسمانی باشد که شهادت خدا را اعلام کند و خداوند از طريق نامه

  ی او نیست، يک نمونه مثل آن بیاوريد  گويید اين قرآن نامهنبوت من و معاد، اگر هم می

ی آگاهی به اعمال و اشیاء از همه برتر است و بین پیامبر و قومز، شاهد است بر نبوت پیامبرش و دای تعالی از نار درجهخ     

گويد: بگو من چنین شهادتی دهد و میها برخورد کرد  با دستوری که میاند، از راه تخويف و انذار بايد با آنچون از فطرت عدول کرده

 توحید از شرک را جدا کند  خواهد راه دهم مینمی

کند بر وحدانیت خدا از طريق وَحی  و همان طور که مقصود از برهان عقلی تحصیل فرمايید اين آيه احتجاج میچنانچه ملاحاه می  

 يقین است وقتی وحی الهی هم بیر قابل ترديد باشد چه مانعی دارد که همان وحی، برهانِ وحدانیت خدا قرار گیرد 

فرمايد اين قرآن بر من وحَی شده که میخواص، انذار و تهديد را آتزِ فراق و از بهشت، نعمت قرب را می فهمند و لذا اين البته    

 کنند با توجه به آن انذار که انذار از فراق از خداوند است به آن بنگرند تا هرکس قرآن به آن رسید انذار کنم، سعی می

 

 (21بَ يعَْرِفُونَهُ کَما يَعرِْفُونَ أبَْناءهَُمُ الَّذينَ خَسِروُا أَنفُْسهَُمْ فَهُمْ لا يؤُْمِنُونَ)الَّذينَ آتیَْناهُمُ الْكتِا  

                                                 
 ی آب بر آتز ی همه جانبه است، مثل بلبهقهر و قاهر: بلبه - 17
بشه و ايران و روم نامه به مردم مصر و ح دهد قران برای قوم خاصی نیست و به همین جهت رسول خداکه فرمود: تا بیم دهم شما را و هرکس را که قرآن به آن برسد؛ نشان میاين - 18

 نوشتند 
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ى که شناسند فقط کسانگونه که فرزندان خود را مىشناسند، همانخوبى پیامبر را مىهايم، بآنان که کتاب آسمانى به ايشان داده    

  19آورند اند، ايمان نمىدادهسرمايه وجود خود را از دست 

ها علم خود را ای از آنشناسند و چون عدهعلماء اهل کتاب به قدری راجع به آن حضرت استحضار دارند که او را نديده می   

 اوردن را از دست دادند ی وجودی خود را باختند و توفیق ايمانپنهان کردند، فرمودند: آن سرمايه

 (21الاَّالمُِونَ) 20عَلىَ اللَّهِ کذَِباً أَوْ کَذَّبَ بآِياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِ ُ مَّنِ افتَْرىوَ مَنْ أَظْلَمُ مِ   

و يا آيات او را تكذيب کرده است؟! مسلماً  همتايى براى او قائل شدهو  چه کسى ستمكارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته

 ظالمان، رستگار نخواهند شد! 

ه، ظلم، يعنی خروج از عدالت است و نفی خدا و نبوت بدترين ظلم است که آيات مؤيد معاد و نبوت انكار شود و بدترين گنا   

 ماند هايشان عقیم میرسند و برنامهشان نمیستمگران با چنین ظلمی که شديدترين ظلم است هرگز به آرزوی

 يند:فرمادر ذيل اين آيه می «علیهاللهرحمة»علامه طباطبايی     

اند قائلین به جواز شفاعت پیغمبر و معصومین از ذريه آن جناب و يا اولیاى کرام از امتز را نیز بعضى از مفسرين خواسته»     

پرستان منطبق بر معتقدين به شفاعت نیز هست  اند: اين آيه علاوه بر بتمشمول آيه فوق قرار داده و آنان را هم مشرک بدانند، و گفته

ين حضرات را در باره حاجتى از حوائج دنیا و آخرت خود شفیع درگاه خدا قرار دهد نیز مشرک است  و گويا از اين معنا و هر کس ا

اند که پروردگار متعال، خودش شفاعت را در صورتى که به اذن او باشد در کلام مجیدش بدون تقیید به دنیا و آخرت بفلت ورزيده

کیست آن کسى که بدون اذن او در درگاه او شفاعت کند علاوه بر اينكه  21«ا الَّذِی يَشْفَعُ عنِْدَهُ إِلَّا بِإِذْنهِِمَنْ ذَ» اربات کرده و فرموده است:

چیزهايى که مشرکین آنها را به جاى خدا  22"وَ لا يمَلِْکُ الَّذيِنَ يَدْعوُنَ مِنْ دوُنِهِ الشَّفاعةََ إِلَّا مَنْ شهَِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يعَْلمَوُنَ " فرموده:

يى بینید شفاعت را حق علماطورى که مىه اند مالک شفاعت نیستند، مگر علمايى که به حق شهادت داده باشند  بمعبود خود گرفته

 است ستند که از جمله آنان نبى محترم ما  دهند، و قدر متیقن از اينگونه علما، انبیا دانسته که به حق شهادت مى

پس اگر در شفاعت اولیاى کرام از امت هم بتوان تشكیک نمود، شفاعت اين برگزيدگان خلق به هیچ وجه قابل تشكیک نیست، 

و تو را  23"هؤُلاءِ شَهیِداً وَ جِئنْا بِکَ عَلى" :خود خدا هم شاهد به حق بودن وى را تصديق کرده و فرموده کهمخصوصا رسول اللَّه 

و ما کتاب را که هر مشكل  24«ءٍوَ نَزَّلنْا عَلیَْکَ الْكِتابَ تبِْیاناً لكُِلِّ شیَْ»ر اينان بیاوريم  و هم در باره علمز فرموده: به مناور شهادت ب

رو  الامین آن را بر قلب تو نازل کرد   معلوم  25«قَلْبکَِ نزََلَ بهِِ الرُّو ُ الْأَمِینُ عَلى» :کند بر تو نازل کرديم   و نیز فرمودهدينى را بیان مى

است وقتى قرآن که بیان کننده هر چیزى است بر قلب کسى نازل شود صاحب آن قلب عالم به قرآن خواهد بود و معقول نیست چنین 

هد  شهادت به حق ندکسى عالم به آن نباشد، هم چنان که معقول نیست خداى تعالى کسى را براى شهادت مبعوث کرده باشد و او خود 

                                                 
 معرفی شده است  که در تورات و انجیل رسول خدای اعراف آمدهع مبنی بر اينسوره 056ی مضمونی شبیه مضمون اين آيه در آيه - 19

 فَلا : به معنی رسیدن به آرزو و به معنی شكافتن است   - 20
 255سوره بقره آيه   - 21

 16سوره زخرف آيه  - 22

 41سوره نساء آيه  - 23

  19سوره نحل آيه  - 24

 094سوره شعراء آيه  - 25



01 

و از شما گواهانى  27«وَ يَتَّخِذَ منِْكُمْ شُهَداءَ» :یکه شما گواهانى بر مردم بوده باشید  و آيهتا آن  26«لِتَكُونوُا شهَُداءَ عَلىَ النَّاسِ»ی در آيه

زنیم و لیكن جز علما آن را ها را براى مردم مىو اين مثل 28«المِوُنَوَ تلِْکَ الْأَمثْالُ نَضرْبُِها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْع»ی بگیرد   و آيه

ز کند، و معلوم است که خداى تعالى جکنند   علاوه بر انبیا و خاتم النبیین، شهدا و علماى ديگرى را در امت اسلام اربات مىتعقل نمى

 فرمايد، پس در امت اسلام هم شهداى به حقى هست حق اربات نمى

جز اين نیست که 29« إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ لِیُذهِْبَ عَنكُْمُ الرِّجسَْ أَهلَْ الْبیَْتِ وَ يطُهَِّرکَُمْ تطَْهیِراً:»فرمايدىم وص اهل بیت پیغمبرو در خص

 غمبر کند که اهل بیت پیخدا میخواهد از شما اهل بیت، پلیدى را بر طرف ساخته و به نحو مخصوصى تطهیرتان کند  اين آيه بیان مى

درستى که آن قرآنى است هب 30«هَّرُونَإِنَّهُ لَقُرآْنٌ کَرِيمٌ فیِ کتِابٍ مَكْنوُنٍ لا يمََسُّهُ إِلَّا المْطَُ»ی اند، آيهبه تطهیر خودِ پروردگار طهارت يافته

ات فهمند، در نتیجه اربکند که قرآن را جز مطهرون نمىان مىیکنند  هم بکريم که در لو  محفوظ نوشته شده و جز پاکان آن را مس نمى

 پاکان و علماى به قرآنى هستند که تبیان هرچیز است شود که اهل بیت پیغمبر مى

 شرک است   ل به اين بزرگواران وآنان را در درگاه خدا شفیع قراردادن،پس نبايد گفت: توس     

 شفاعت چيست؟ 

اند که مختصر آن را در زير خدمت در جلد اول المیزان بحث مفصلى در اطراف شفاعت فرموده «علیهاللهرحمة»علامه طباطبائی  

 عزيزان عرضه می داريم 

ها، تنها در خیرات و شرورى، و منافع و مضارى است که اوضاع قوانین قراردادن آناسباب بیر طبیعى، و شفیع ه توسل ما ب     

   آوردطور خصوص، و يا عموم، بطور مستقیم يا بیر مستقیم، پیز مىهاجتماعى، و احكام حكومت، يا ب

ه تكلیف را کگردد، بدون اين اگر شخصى بخواهد به روابى برسد که اسباب آن را تهیه نديده، و از عقاب مخالفت تكلیفى خلاص    

اد که بعضى افرطور مطلق، براى اينهجا است، اما نه بگردد، و مورد تاریر شفاعت هم همینشفاعت مىه جا متوسل بانجام دهد، در اين

چون  علماء شود  خواهد با شفاعت اعلمخواهند ندارند، مانند يک فرد عامى که میکمالى که میه هستند که اصلا لیاقتى براى رسیدن ب

گريز سبب باشد، اولى را اعلم علماء کند، و دومى را در عین يابی که خودش مستقلاًاى است براى تتمیم سبب، نه اينشفاعت وسیله

 مقرب درگاه مولا سازد 

اریر جزافى ت شود بايدریر شفاعت شفیع در نزد حاکمى که نزدش شفاعت میأشرط ديگرى که در شفاعت هست، اين است که ت      

راستى در حاکم ارر بگذارد، و رواب او و خلاصى از هو بیر عقلايى نباشد، بلكه بايد آن شفیع چیزى را بهانه و واسطه قرار دهد که ب

خواهد که مثلا مولويت خود را باطل، و عبوديت عبد خود را لغو کند، و نیز عقاب او را باعث شود، پس شفیع از مولاى حاکم نمی

حكم ديگر نسخ نمايد، حالا يا براى همه نسخ کند، و يا براى ه واهد که او از حكم خود و تكلیفز دست بردارد، و يا آن را بخنمی

 شخص مورد فرض، که خصوص او را عقاب نكند 
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وشى، شم بپخواهم دست از مولويت خود بردارى، و يا از عبوديت عبدت چگويد: من از تو نمیپس منطق شفیع اين است که می     

 خواهم حكم و فرمان خودت را باطل کنى، و يا از قانون مجازات چشم بپوشى  و نیز نمى

بب را تر به مسخواهد سبب نزديکشفاعت خودش يكى از مصاديق سببیت است، و شخص متوسل به شفیع، در حقیقت می     

معناى  ست که از تجزيه و تحلیلا ایا بگیرد، اين آن نكتهواسطه کند، میان مسبب و سبب دورتر، تا اين سبب جلو تاریر آن سبب ر

 ن معتقديم، نه هر شفاعتى ه آنار ما رسید، البته شفاعتى که خود ما به شفاعت ب

 شفاعت تكوينى و تشريعى 

ين، از نار تكوگیرد، اول گويیم: خداى سبحان در سببیت از يكى از دو جهت مورد نار قرار مىحال که اين معنا روشن شد، مى     

شود، منتهى می اوه و دوم از نار تشريع، از نار اول خداى سبحان مبدء نخستین هر سبب، و هر تاریر است، و سببیت هر سببى بالآخره ب

انتشار  یمیان او و بیر او، و وسیله یالاطلاق خلق، و ايجاد، او است، و همه علل و اسباب امورى هستند که واسطهپس مالک على

شمار بخلق و صنع خود دارد، پس از نار تكوين سببیت خدا جاى هیچ حرف رحمت اويند، آن رحمتى که پايان ندارد، و نعمتى که بى

 نیست 

ما نزديک ساخته، و براى ه اش، خود را بو اما از جهت دوم يعنى تشريع، خداى تعالى به ما تفضل کرده، در عین بلندى مرتبه      

هايى در آخرت براى نافرمانان دين نموده، و در آن دين احكامى از اوامر، و نواهى و بیره، وضع کرده، و تبعات و عقوبت ما تشريع

ها دادند، و انذارها کردند، و دين خدا را به بهترين وجه تبلیغ نمودند، و حجت معین نموده، رسولانى براى ما گسیل داشت، ما را بشارت

کلمه پروردگارت در راستى و عدالت تمام شد، و  31 (تَمَّتْ کَلمَِةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عدَْلًا، لا مُبدَِّلَ لِكَلِماتِهِم شد، و )بدين وسیله بر ما تما

کسى نیست که کلمات او را مبدل سازد  حال ببینیم معناى شفاعت با کدام يک از اين دو جهت منطبق است؟ اما انطباق آن بر جهت 

طه است که هر سببى واسکه اسباب و علل وجوديه کار شفاعت را بكنند، که بسیار واض  است، براى اينكوين، و ايناول، يعنى جهت ت

ها از صفات علیاى خدا، يعنى رحمت، و خلق، و احیاء، و رزق، و امثال آن را استفاده میان سبب فوق، و مسبب خودش، و روى هم آن

کند، از آن رسانند  و قرآن کريم هم اين معناى از شفاعت را تحمل مىمحتاجان آن مىه رفته، بها را گها و فضلنموده، و انواع نعمت

تواند شفاعت در مورد تكوين جز اين نمی 32«لَهُ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فیِ الْأرَْضِ، منَْ ذَا الَّذِی يَشفَْعُ عنِْدَهُ إِلَّا بِإذِْنِهِ»فرمايد: جمله مى

ها را تنایم کنند، و اين همان شفاعت ها را تدبیر و وجود و بقاء آنها واسطه شده، امور آناسبابى میان خدا و مسببباشد، که علل و 

 تكوينى است 

توان گفت، اين است که مفهوم شفاعت با در نارگرفتن آن و اما از جهت دوم، يعنى از جهت تشريع، در اين جهت چیزى که می     

)يوَْمَئِذٍ لا تَنْفعَُ الشَّفاعَةُ، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لهَُ  یيم، در اين مورد هم صادق است، و هیچ محذورى در آن نیست، و آيهتجزيه و تحلیل که کرد

بخشد، جز کسى که خداوند رحمان به او اجازه داده، و به گفتار او در آن روز، شفاعت هیچ کس سودى نمى 33الرَّحمْنُ، وَ رَضیَِ لَهُ قَوْلًا(

                                                 
 005سوره انعام آيه  - 31

 255سوره بقره آيه  - 32

 019سوره طه آيه  - 33
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هیچ شفاعتى نزد او، جز براى کسانى که اذن داده، سودى ندارد! با اين  34)لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عنِْدَهُ، إِلَّا لمَِنْ أَذِنَ لهَُ(و آيه  ضى استرا

 ند اشفاعت، يعنى شفاعت در مرحله تشريع منطبق

ه، اى از بندگان خدا از قبیل ملائكشافع بودن( را براى عدهفرمايى، شفاعت )يعنى طورى که ملاحاه مىه که اين آيات ببراى اين     

شرط اذن و بقید ارتضاء، و اين خودش تملیک شفاعت است، يعنى با همین کلامز دارد شفاعت ه کند، البته بو بعضى از مردم، اربات مى

 35الْأمَْرُ( )أَلا لَهُ الْخَلقُْ وَتواند بكند، چون کند، و میرا به بعضى از بندگانز تملیک مى

رحمت و عفو و مغفرت خدا، و ساير صفات علیاى او تمسک ه توانند بنان داده، میه آپس اين بندگان که خدا مقام شفاعت را ب     

صفات خدا قرار دهند، و در نتیجه بلاى عقوبت را که شامل او شده،  اى از بندگان خدا را که گناه گرفتارش کرده، مشمول آننموده، بنده

ز او برگردانند، و در اين صورت ديگر از مورد حكم عقوبت بیرون گشته، ديگر مصداق آن حكم نیست، و قبلا هم روشن کرديم، که ا

کَ يُبدَِّلُ فَأوُْلئِ»فرمايد: ریر شفاعت از باب حكومت است، نه از باب تضاد و تعارض، و اين مطلب با گفتار خود خداى تعالى که مىأت

 تواند عملىطور که میشود  و نیز همانکندکاملا روشن و بى اشكال میحسنه مىه خدا گناهان ايشان را مبدل ب 36«هِمْ حَسَناتٍاللَّهُ سَیِّئاتِ

 37()أوُلئِکَ يؤُْتوَْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِچنان که خودش در اين باره فرموده: تواند عملى اندک را بسیار کند، همعملى ديگر کند، میه را مبدل ب

هر کس کار نیكى کند، ده برابر مثل آن را  38)مَنْ جاءَ بِالْحسََنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمثْالِها(شود  و نیز فرموده: اينان اجرشان دو برابر داده می

 تواند عملى را با عملى ديگر مبدل نموده، و نیز عملى اندک را بسیار کندطور که میخواهد داشت  و نیز همان

دهد، خاطر علتى انجام میهکند که اقتضاى آن را داشته باشد، و بخاطر مصلحتى مىهاين هم هست، که او هر چه را بكند ب بله،       

ها شفاعت شافعانى ها و يكى از آن علتکه بین او و عملز واسطه است، وقتى چنین است، چه مانعى دارد که يكى از آن مصلحت

 آيد رسد، و هیچ جزاف و ظلمى هم لازم نمىذهن نمیه ب او باشد، هیچ مانعى بچون انبیاء و اولیاء و بندگان مقر

بر حسب حقیقت در حق خداى تعالى نیز صادق  -البته مناور از آن شافعیت است -جا روشن شد که معناى شفاعتاز اين     

د هستند، پس در حقیقت شفیع على الاطلاق است، چون هر يک از صفات او واسطه بین او و بین خلق او، در افاضه جود، و بذل وجو

)ما لَكُمْ مِنْ اش از خداست  و نیز فرموده: بگو شفاعت همه 39)قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِیعاً(صراحت فرموده: ه او است، هم چنان که خودش ب

ايشان  41)لَیْسَ لهَُمْ مِنْ دُونِهِ وَلیٌِّ وَ لا شَفِیعٌ(ز فرموده: بیر خدا سرپرست و شفیعى نداريد  و باه بگو شما ب 40دُونِهِ مِنْ وَلیٍِّ وَ لا شَفِیعٍ(

ست، اذن او، و به تملیک او شده اه جز خدا شفیع و سرپرستى ندارند  و بیر خداى تعالى هرکس شفیع شود و داراى اين مقام بگردد، بهب

کاران را کار هست، و اشخاصى از گنهه ا تا حدودى شفاعت بکه البته اين نیز هست، و با بیانات گذشته ما مسلم شد، که در درگاه خد

ساحت  هکه گفتیم: تا حدودى، براى اين بود که خاطر نشان سازيم شفاعت تا آن حدى که محذورى ناشايسته بکنند، و اينشفاعت مى

                                                 
 21سوره سبا آيه  - 34

 54سوره اعراف آيه  - 35

 11سوره فرقان آيه  - 36

 54سوره قصص  - 37

 061سوره انعام آيه  - 38

 44سوره زمر آيه  - 39

 4سوره سجده آيه  - 40

 50سوره انعام آيه  - 41
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وکار : رواب و پاداش دادن به نیكتر تقريب کرده گفتکبريايى خدائیز نیاورد، رابت است و ممكن است اين معنا را به بیانى روشن

کردن گردن مولا رابت شده هم چنان که عقاب و امساکه حقیقتى است که عقل آن را صحی  دانسته و حق بنده نیكوکار میداند، حقى که ب

ابطال حق بیر  داند، اما میان اين دو حق از نار عقل فرقى هست و آن اين است که عقلاز رحمت به بنده مجرم را حقى براى مولى می

د که دانشمارد و بنا بر اين عقل جائز میداند چون ظلم است و اما ابطال حق خويز و صرفنارکردن از آن را قبی  نمىرا صحی  نمی

او که حق خود مولا است، صرفنار کند، و حقیقت شفاعت هم ه اش و يا امساک رحمت بخاطر شفاعت شفیعى از عقاب بندهه مولايى ب

 همین است 

 کنند و با دلايلی مبسوط جواباشكالاتی که مخالفان در مورد شفاعت مطر  کرده اند را بازگو می« علیهاللهرحمة»سپس علامه      

  سوره بقره مراجعه نمايند 34 یذيل آيه ،دهند، چنانچه عزيزان مايلند به تفسیر المیزان جلد يکمی

 

 (22قُولُ لِلَّذينَ أشَْرَکوُا أيَْنَ شُرَکاؤکُُمُ الَّذينَ کنُْتمُْ تَزْعمُُونَ)وَ يَومَْ نَحشُْرهُُمْ جمَیعاً رُمَّ نَ   

که خداوند شود برای اينشود چرا چنین است؟ در جواب گفته میگويا سؤال می« شوندستمكاران رستگار نمی»وقتی گفته شد؛      

يابند تا حاضر سازند، شرک خود را انكار کرده رای پروردگار نمیگیرد و چون شرکائی بآنان را محشور کرده از شرکاءشان سراغ می

 شودها مشخص میی معبودهای وَهمی آنبودن همهگیريد که دروبینخورند، در قیامت در شرايطی قرار میبه دروغ به خدا سوگند می

دهد و تنها رجوع که وجود دارد و وجود می اند  چون تنها خداوند استشود يک عمر به دنبال خیالات ساختگی خود بودهو معلوم می

 به اوست که رجوع به حقیقت است 

 (23رُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتنَْتهُُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما کُنَّا مُشرِْکینَ )   

يعنی  «ما مشرک نبوديم! به خداوندى که پروردگار ماست سوگند که»گويند: سپس پاسخ و عذر آنها، چیزى جز اين نیست که مى

در ازاء شیفتگی به دنیا جوابی جز انكار شرکی که يک عمر گرفتار آن بودند ندارند و اگر ستمكاران در شرکائی که برای خدا اتخاذ 

 کردند کردند رستگار بودند شرک خود را تكذيب نمی

 (24کانُوا يَفتْرَُونَ)أَنْفُسهِمِْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما  اناُْرْ کَیْفَ کذََبُوا عَلى   

 ! کنندگم میپنداشتند، گويند و آنچه را بدروغ همتاى خدا مىببین چگونه به خودشان دروغ مى

بستند، ها به خدا افترا میو معبودهای خود را که با نار به آن 42شوندبندند و عقايد خود را منكر میپس به ضد خود دروغ می   

 « إنّهُ لا تُفْل  الااّلمِوُن»که فرمود: اين است دلیل اين 43کنند يابند و گم مینمی

وَ إنِْ يَروَاْ کُلَّ آيَةٍ لا يؤُْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤکَُ  45آذانهِِمْ وقَْراً أَنْ يفَْقَهُوهُ وَ فی 44قُلوُبهِِمْ أَکنَِّةً وَ مِنهُْمْ مَنْ يسَْتَمِعُ إِلیَْکَ وَ جَعَلْنا عَلى   

 (25ونَکَ يَقوُلُ الَّذينَ کَفرَُوا إِنْ هذا إِلاَّ أسَاطیرُ الْأَوَّلینَ)يُجادِلُ

                                                 
 گويد گفتن، دروغ میدروغکه اراده کند برای گو بدون آنهای دروغگويد و انساندر قیامت هرکس مطابق ملكاتز سخن می - 42

 شود چیز فانی میيابند  در تجلی ذات همهپرستیدند نمیرود و لذا آنچه را که بر اساس وَهم خود میهای وَهمی کنار میی حجابشود و همهچون در قیامت حقیقت هرچیز ظاهر می - 43

      : جمع کِن : يعنی چادر و پردهَکِنَّةً أ - 44
 ها گرفته شدهوش، يعنی توفیق فهم از بیرون هم از آنوقر: سنگینی گ - 45
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ها، سنگینى قرار ايم تا آن را نفهمند و در گوش آنها افكندههاى آنان پردهدهند ولى بر دلها به تو گوش فرامىاى از آنپاره     

 آيند که با تو پرخاشگرى کنند، کافرانجا که وقتى به سراغ تو مىورند تا آنآهاى حق را ببینند، ايمان نمىايم  و اگر تمام نشانهداده

 « هاى پیشینیان است!اينها فقط افسانه»گويند: مى

ها را هايشان پرده افكنديم يعنی در راستای شخصیتی که برای خود ساختند قانون الهی آن است که آنفرمايد: بر قلبکه میاين   

اند و اين يک نوع تنبیه است چون پس از شنیدن حق از تشخیص حق محروم نموده و از درون قدرت دريافت حقايق را از دست داده

ای ببینند ايمان شند که هر معجزهکه تسلیم آن سخن شوند با حضرت به مجادله پرداختند  طوری مینبه جای آ از زبان پیامبر

 بینند آورند و وحَی را افسانه مینمی

 (26عَنْهُ وَ إنِْ يهُْلِكوُنَ إِلاَّ أَنْفسَُهُمْ وَ ما يَشعُْرُونَ) 46وَ هُمْ يَنْهوَْنَ عَنْهُ وَ ينَْأَونَْ     

ها جز خود را کنند آنخود نیز از آن دورى مىهم دارند و بازمى وَحی الهیديگران را از  گیرند که همعناد قرار میدر شرايطی از 

  فهمند! کنند، ولى نمىهلاک نمى

شان را که خوداند، در حالیکنند قرآن را هلاک کردهدهند و فكر میها را از آن رم میکنند و آنمردم را از پیروی قرآن نهی می   

 اند هلاک کرده

 (27إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لیَْتنَا نُردَُّ وَ لا نُكَذِّبَ بآِياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ المْؤُْمنِینَ) وَ لَوْ تَرى  

گويند: اى کاش بار ديگر، به مى ديدی،يافتند میو با بدان وقوف می دوزخ ايستاده ها را هنگامى که در برابر آتزحال آناگر      

کنند  در آن حال آرزوی محال می در واقع بوديم!کرديم، و از مؤمنان مىشديم، و آيات پروردگارمان را تكذيب نمىدنیا بازگردانده مى

اهند بود ه همواره در عذاب خويابند کبینند، خود را نیز گرفتار ابديتی میها و تبلیغات خود را بر باد رفته میی تلاشتنها حاصل همهنه

 کنند گیری میهايی است که در مقابل سخن حقِّ انبیاء موضعو اين سرنوشت زندگی

 

 (28)48وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهوُا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ 47بَلْ بَدا لَهمُْ ما کانوُا يُخفُْونَ مِنْ قَبلُْ  

گیرند، شود  چون ظهور ملكات است  چون در دنیا در حجاب قرار میداشتند، ظاهر مینیا پنهان میی اعمال قبیحی که در دهمه»

ان اگر بازگردند، به همبلكه « گويند که گفتند )يا لیتنا نرد و لا نكذب( را دروغ میکنند و اينمثل اول که در حجاب بودند عمل می

ها خارج ون در زندگی دنیايی به شیطان نزديک شدند و شیطان ياد خدا را از دل آن  چگردنداعمالى که از آن نهى شده بودند بازمى

بیگانه را خودی پنداشتند و لذا خود را فراموش کردند، اگر باز به دنیا برگردد همان  49«اسْتَحوَْذَ عَلیَهِْمُ الشَّیطْانُ فَأنَْساهُمْ ذکِْرَ اللَّهِ »نمود 

 طور که عهد اَلسَت فراموشمان شد اش ادامه داد و به شیطان پیوست همانگی دنیايیدهد که در زندراهی را ادامه می

     

                                                 
 نأی: دورشدن - 46
که برايشان روشن بوده، شود اين آتز همان عمل آنان بوده و کفری بود که با آن حق را با آنشود، پس معلوم میشوند برايشان ظاهر نمیچیزی جز همان آتشـی که با آن مواجه می  - 47

 داشتند پوشیده می
 جهت رسوخ اعتقادات فاسد و ملكات باطل در درونشان به  - 48
 09ی ی مجادله، آيهسوره - 49
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 (29وَ قالُوا إِنْ هیَِ إِلاَّ حَیاتنَُا الدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بمِبَْعُورینَ)   

رو ن معاد را که با آن روبهو اي« نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد! يیچیزى جز اين زندگى دنیا»گفتند: در دنیا ها آن    

  شدند انكار نمودند و زندگی خود را با تعريفی بیرون از اعتقاد به معاد شكل دادند

 (31وَ رَبِّنا قالَ فَذُوقُوا العَْذابَ بِما کنُْتُمْ تَكفُْرُونَ) رَبِّهِمْ قالَ أ لیَْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى إِذْ وُقِفُوا عَلى وَ لَوْ تَرى   

گويند: به پروردگارمان کنند و میکردند را تصديق میچه انكار میشان، آنگاه که در قیامت در مقابل ربديدی، آنکاش میای»   

 « سوگند که حق بود، گويد: بچشید عذاب کفرتان را

ی ها نتیجهزندگی دنیايی بیندازد تا آن تر ازقرآن سعی دارد نگاه مؤمنین را در تحلیل اعمال ضد دينی کافران در وسعتی گسترده     

 های ضد دينی کافران بفلت نمايند ها را منقطع ننگرند و از حقیقت تلاشکار آن

 عَلى 51ما فرََّطْنا فیها وَ هُمْ يَحمِْلوُنَ أَوزْارهَمُْ عَلى 50قَدْ خَسرَِ الَّذينَ کَذَّبوُا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّى إذِا جاءتَْهمُُ السَّاعةَُ بغَتَْةً قالُوا يا حَسْرتََنا  

 (31ظُهُورهِِمْ ألَا ساءَ ما يَزرُِونَ)

که ينکند و از اها که لقای پروردگار را تكذيب کردند، ناگهان قیامتشان قیام میآن»فرمايد: در رابطه با آرار سوء انكار معاد می     

شود ها که کرديم  گناهان را که به صورتِ بار سنگینی مجسم میدهند بر آن کوتاهیاند، ناله به حسرت سر میدنیا را مفت از دست داده

 «کنند کشند  بد وِزر و باری است که حمل میبه دوش می

 «ياحسرتنا»د: گوينبینند و آه از نهاد برآورده، میهای بهشتیِ خود را از درون آتز میفرمود: اهل جهنم منزل رسول الله    

 

 (32وَ ماَ الْحیَاةُ الدُّنْیا إلِاَّ لعَِبٌ وَ لَهْوٌ وَ للَدَّارُ الآْخِرَةُ خیَْرٌ لِلَّذينَ يَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ)   

 انديشید؟! زندگى دنیا، چیزى جز بازى و سرگرمى نیست! و سراى آخرت، براى آنها که پرهیزگارند، بهتر است! آيا نمى

های رمقايسه با حیات اخروی، حیات دنیا سرگرمیِ موهوم و بازی است  زيرا اين زندگی جز يک سلسله عقايد اعتباری و برضد   

کند عی میيابد و سدارد و اگر کسی تعقل کند به سوی تقوای الهی گرايز میموهوم نیست که پرداختن به آن انسان را از مهماتز باز می

ی رحمت پروردگارش قرار گیرد و لذا فرمود: آخرت برای متقیان خوب است چون را بسازد که در زير سايهدر زندگی دنیايی ابديتی 

 خورند و هرکس از دنیا بازی بخورد متقی نیست از دنیا بازی نمی

 

 (33لمِینَ بآِياتِ اللَّهِ يجَْحدَوُنَ)قَدْ نَعلَْمُ إِنَّهُ لیََحزْنُُکَ الَّذی يقَُولُونَ فإَِنَّهُمْ لا يُكذَِّبُونَکَ وَ لكِنَّ الاَّا   

 ند  نمايکنند بلكه ظالمان، آيات خدا را انكار مىها تو را تكذيب نمىکند ولى آنها، تو را بمگین مىدانیم که گفتار آنما مى     

فرمايد: اند مینشدهکنند موفق خداوند در راستای تسلیت رسول خود که از عدم پذيرش مردم بمگین هستند و احساس می     

ب ها تكذيب تو نیست، بلكه تكذيدانیم سخنان مشرکین تو را اندوهناک کرده، لكن سزاوار نیست اندوهناک شوی زيرا، تكذيب آنمی

 اند ها شخصیت همراه با ظلمی است که برای خود شكل دادهی انكار  آنما و ظلم به آيات ما است، ريشه
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دهند که بم، تو را از انجام وظیفه که دين خدا پیشرفت نكرده، خداوند به حضرت تذکر میست از ايناين حزن، حزن مقدسی ا     

  خوردکنند و هرکه با حق درگیر شد شكست میها در واقع آيات الهی را که حق است تكذيب میباز ندارد و خسته شوی، چون اين

 رگیرشدن با حق است، فكر نكن بتوانند کار را جلو ببرند گويی يک نحوه دزنند که دروغ میکه به تو تهمت میاين

     

 (34)ما کذُِّبُوا وَ أوُذُوا حتََّى أَتاهمُْ نَصرُْنا وَ لا مبُدَِّلَ لِكَلمِاتِ اللَّهِ وَ لَقدَْ جاءَکَ مِنْ نَبإَِ المْرُْسَلینَ وَ لَقدَْ کذُِّبتَْ رُسلٌُ مِنْ قبَْلکَِ فَصَبرَُوا عَلى   

قامت صبر و استهم ها، در برابر تكذيب ها نیززدند و آنگويی میها نیز تهمت دروغبودند که به آنپیز از تو نیز پیامبرانى      

تواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده آزار ديدند، تا هنگامى که يارى ما به آنها رسید  و هیچ چیز نمىهم  کردند و

 است  

بر  ی رسول خداای است بر نصرت الهی و بلبهسنت خدا تغییرناپذير است، مژده« وَ لا مبُدَِّلَ لكَِلمِاتِ اللَّهِ»که فرمود: اين 

  خدا تثبیت کرده که من و پیامبرانم حتماً بر دشمنانمان بلبه خواهیم کرد 52«رُسُلیِ    کتََبَ اللَّهُ لَأَبلِْبَنَّ أنََا وَ»دشمنانز که فرمود: 

فیِ الْأرَْضِ أَوْ سُلَّماً فیِ السَّماءِ فَتَأْتیَِهُمْ بآِيَةٍ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجمََعَهُمْ عَلىَ  53وَ إِنْ کانَ کبَُرَ عَلیَْکَ إِعرْاضهُُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبتَْغیَِ نفََقاً   

 (35فَلا تَكوُنَنَّ مِنَ الْجاهِلینَ) الهُْدى

ديگرى  یشانهو ن ها بر تو سنگین است، چنانچه بتوانى نقبى در زمین بزنى، يا نردبانى به آسمان بگذارى تا آيهراض آنو اگر اع      

ها را بر هدايت جمع خواهد کرد  پس هرگز آورند!( امّا اگر خدا بخواهد، آنها بیاورى! )ولى بدان که اين لجوجان، ايمان نمىبراى آن

     از جاهلان مباش! 

ها متأرر شوی زيرا دعوت قدر در مقابل اعراض آندهد که: جا ندارد تو ايناند تذکر میبه رسول خود که نگران نپذيرفتن حق     

نین اختیار نمايی، چون خدا چای تهیه کنی که آنان را بر ايمان آوردن مضطر و بیتوانی آيهبه حق بايد در مجرای اختیار باشد و تو نمی

توانست چنین کند و جمیع بشر را ای که مردم را مجبور به ايمان و اطاعت کند؛ نیافريده وگرنه، خودش میواسته و لذا آيهايمانی را نخ

ها با افتادن در ها جزع و ناشكیبايی مكن و نسبت به معارف الهیه جاهل مباش  اينبه جبر به ايمان مجتمع سازد، لذا از اعراض آن

 داننداند  حالا که اين حرف را به تو آموختیم بگیر و از جاهلین که اين علوم را نمیآوردن را از دست دادهمعاصی خدا استعداد ايمان

بالذات عالم نیست بلكه به نور علم خدا  برداشت، چون رسول خدا ها را از جلو چشم پیامبرمباش  خداوند با اين خطاب پرده

 شود، پس اين خطاب خطاب توبیخی نیست عالم می

ها را بر هدايت جمع خواهد کرد  ولی مشیت و خواست خداوند به حُسن سريره و استعداد و فرمود: اگر خداوند بخواهد آن     

يعنی کسی به سوی او  54«وَيهَْدِی إِلَیْهِ مَنْ أَنَابَ»   دلیل فرمود:  ی رحمت پروردگار باشد، به همینقابلیت افراد بستگی دارد که آماده

ی درگاه او شده و به او رجوع کند، ولی فاسق را که دلز منحرف شده و به پستی و گمراهی متمايل گشته يابد که متوجههدايت می
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با  55«ضِلُّ بِهِ کثَِیراً ويَهَْدِی بِهِ کَثیِراً وَمَا يضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفَاسِقِینَيُ»   فرمايد: گیرد  میخداوند هدايتز را نخواسته و رحمتز او را فرا نمی

 ی زيادی نیز گمراه گشتند و گمراه نشدند مگر فاسقان ی زيادی هدايت شدند و عدههايی که خداوند آورد عدهنمونه

 

 (36بْعَثهُُمُ اللَّهُ رُمَّ إلَِیْهِ يُرْجَعُونَ)يَ إِنَّما يَستَْجیبُ الَّذينَ يَسمَْعوُنَ وَ المْوَْتى     

آورند و اند، ايمان نمىها که رو  انسانى را از دست دادهپذيرند که گوش شنوا دارند اماّ مردگان و آنتنها کسانى دعوت تو را مى   

 گردند  انگیزد سپس به سوى او، بازمىخدا آنها را در قیامت برمى

که جان او جهت درک سخنان وحَی گشوده تواند دعوت توحیدی را بپذيرد مگر آندهد که هرکس نمیر میخب به رسول خدا    

ا اَبصْرَنا ربنّ»گويند: شوند به همین جهت در قیامت میی پذيرش حیات حقیقی باشد و اين مردگان در قیامت شنوا میشده باشد و آماده

 « وَ سمَِعنْا

   

 (37أَنْ يُنزَِّلَ آيَةً وَ لكِنَّ أکَْثَرهَُمْ لا يَعلْمَُونَ) لَ عَلَیْهِ آيةٌَ منِْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادرٌِ عَلىوَ قالُوا لَوْ لا نزُِّ   

 اى نازل کندخداوند، قادر است که نشانه»بگو: « شود؟!اى( از طرف پروردگارش بر او نازل نمىچرا نشانه )و معجزه»و گفتند:     

حسوس ای مقبول نداشتند و معجزه قرآن را به عنوان معجزه ها آنچنان گرفتار محسوسات شده بودند کهآن «دانند!ها نمىر آنولى بیشت

 ی مورد تقاضايشان بهدانند که نزول آيهها نمیاکثر آن« وَ لكنَِّ أَکثَْرَهمُْ لا يَعْلمَوُنَ»فرمايد: خواستند  به همین جهت در آخر آيه میمی

 شد کارشان يكسره می 56«لَقُضیَ الأمر»ها معجزه بیاورد لحتشان نیست و اگر خدا بر اساس تقاضای آنمص

 

 (38حشَْرُونَ)رَبِّهِمْ يُ ءٍ رمَُّ إِلىفِی الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يطَیرُ بِجنَاحَیْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أَمْثالكُُمْ ما فرََّطنْا فِی الْكتِابِ مِنْ شیَْ 57وَ ما مِنْ داَبَّةٍ    

 تندهمانند شما هس و مجتمعاتی هاکه امتکند، نیست مگر ايناى که با دو بال خود پرواز مىاى در زمین و هیچ پرندههیچ جنبنده     

سپس همگى به سوى پروردگارشان محشور وجود آمده باشد، حساب بهکه بیفروگذار نكرديم  تكوين ما هیچ چیز را در اين کتاب و

 گردند  مى

شوند  ملاک هايی هستند مثل شما و مثل شما به طرف رب خود محشور میخواهد بفرمايد: حیوانات زمینی و هوايی، امتمی   

ه، به همین حشر، احقاق حق است که در آن اختلاف دارند  در کتاب کوتاهی نشده و هر چه رعايت آن واجب بوده، حقز داده شد

 العقول است آورد جهت ضمیری که مخصوص ذوی

ها ها مانند شما انسانی آنکه همهکند نیست، مگر اينای که با دو بال خود پرواز میای نیست در زمین و هیچ پرندههیچ جنبنده»   

 «حساب بوجود نیاورديمها و مجتمعات هستند و ما در کتاب تكوين، چیزی را بیامت

                                                 
 26ی ی بقره، آيهسوره - 55

 51ی ی انعام، آيهسوره - 56

 دابه: جنبنده     امت: جماعت يا هدف مشترک    حشر: کوچ دادن - 57

 



25 

 سوی خدا نوعیها باشند زيرا ملاک حشر بهها در بازگشت به سوی خدا مثل انسانی فوق بايد حیوانات هم مثل انسانآيهطبق   

ها هم کند که آناز زندگی ارادی است که راهی به سوی سعادت يا بدبختی در آن باشدو تفكر عمیق در مورد حیوانات ما را متوجه می

 فهمیمفهمند که ما نمیشود و گاهی چیزهايی میها میتند که موجب جلب منافع و دفع مضار برای آندارای آراء فردی و اجتماعی هس

شان در آراء مختلف باشند  و گاهی يک خروس تند خو و دهند وگرنه چرا بايد انواع مختلفو مثل آدمیان، خوب و بد را تشخیص می

شان مؤرر است و در حیوانات مؤرر نباشد؟ و چون ها در زندگی اخرویانسانها، و چطور آراء خو باشد مثل اختلاف انسانيكی نرم

 ها نیز حشر در کار باشد کنند پس بايد برای آنبینیم که ظلم میافرادی از حیوانات را می

خواست مردم را به کیفر اگر خدا می «مِن دَآبَّةٍ   وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُّ النَّاسَ باُِلمْهِمِ مَّا تَرکََ عَلیَْهاَ »گويد: ی نحل میسوره 61ی در آيه   

ی ظالم هم هست  خلاصه معنی اختیار اين است که دهد که جنبندهاين نشان می« ماندای روی زمین نمیظلمشان بگیرد، هیچ جنبنده

تا نفع و  اندازدفكر را به کار می تواند بفهمدآيا تصرف در آن نافع است يا مضر،دهد و نمیانسان وقتی بعضی از امور را تشخیص نمی

ضررش را در بین ساير محتملات معلوم نمايد و اما اگر مانند موش در نار گربه و گربه در نار موش، نفع و ضررش روشن باشد؛ از 

یم که بگوي اندازد  حال وقتی صحی  باشدی خود را در تصرف به کار میهمان اول بدون درنگ و بدون هیچ احتیاجی به تفكر، اراده

ها هم از اين موهبت سهمی دارند، هر چه هم ضعیف باشد، چرا صحی  ای، خالی از معنای اختیار نیستند و آنحیوانات هم تا اندازه

نباشد احتمال دهیم که خداوند حد متوسط از همان اختیار ضعیف را ملاک تكالیف مخصوص قرار دهد که مناسب با افق فهم آنان باشد 

هی باشد که از آن راه پاداش دادن به حیوانِ مطیع و مؤاخذه از حیوانِ سرکز صحی  باشد )مثل خروسی که سر صب  و خلاصه را

 خواند با خروس بی محل( می

دارند   ها شعور بالايیاند حتی بعضی از آنتوان نتیجه گرفت حیوانات نیز کمالی دارند و به سوی کمال در حرکتاز اين آيه می     

کنند و حرف برای ها فكر میدهد آناين نشان می 58«عُلِّمْنا مَنطِْقَ الطَّیْر»سخنان پرنده را آموختیم   ايد: به حضرت سلیمانفرممی

برهان توحید اقامه کرد و گفت: چرا  فهمیم  هدهد برای حضرت سلیمانکه با ساير ملل حرف دارند و ما نمیزدن دارند، مثل اين

شوند  به سوی پروردگارشان محشور می« رَبِّهِمْ يحُشَْروُنَ إِلى»فرمايد: ی مورد بحث میرستند و لذا در آخر آيهپقوم سبأ خورشید می

 ی شعوری که دارند مسئول  دهد حساب و کتابی دارند و به اندازهاين نشان می

گويد حیوانات، که آيه میع تناسخ را اربات کنند و ايناند موضوخواسته« أُمَمٌ أَمثْالكُُمْ»ای از قسمت ی فوق عدهدر مورد آيه     

رمود: فباشند و اگر تناسخ در کار بود که در آخر آيه نمیها در داشتنِ حشر مثل شما میفرمايد آنهای شما هستند  در حالی که میرو 

 ار نیست   های ديگر حشر به سوی پروردگشوند، زيرا انتقال به بدنبه سوی پروردگارشان محشور می

    (39صِراطٍ مُسْتقَیمٍ) وَ الَّذينَ کذََّبُوا بآِياتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِی الاُّلُماتِ منَْ يشََأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَ منَْ يشََأْ يَجعَْلْهُ عَلى   

ری عذابی است که به تكذيب کنندگان آيات خداوند از نعمت شنیدن سخن حق و اقرار به قبول حق محرومند و اين کوری و ک  

کند و هرکه را خواست بر صراط مستقیم يعنی داشتن گوش ها وارد شده هرکه را خدا خواست گمراه میکیفر تكذيب آيات خدا بر آن

 کس که هدايت نشده در راه معوج قرار دارد دهد پس آنو چشمی که آيات خدا را بشنوند و بدان اقرار کنند، قرار می
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کردند مردم ان خواص بودند که مردم گوش به فرمان آنان بودند به طوری که اگر مردم را به حق دعوت میها همو گنگ     

ص شود و اشخااند، ظلماتی که حق در آن ديده نمیدر ظلمات« الاّلماتفی»فرمايد: هر دو چه آيه میپذيرفتند، و اين دو طايفه چنانمی

 ود آنان را هوشیار کنند های ختوانند با اشارتبینا و شنوا نمی

 

 (41نَ)قُلْ أَ رَأيَْتَكمُْ إنِْ أَتاکُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتكُْمُ السَّاعَةُ أَ بیَْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ کنُْتُمْ صادِقی   

مشكلات خود،بیر خدا را بگو: به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آيد، يا رستاخیز برپا شود، آيا براى حل     

کنید؟ پس آن خدا است ها را رها میشويد و بتيا به طور فطری در آن هنگام دست به دامان خدا می گويید؟!خوانید اگر راست مىمى

  که معبود و پروردگار شما است نه چیزهای ديگر 

    

 (41شاءَ وَ تَنْسَونَْ ما تُشْرِکُونَ)بلَْ إِيَّاهُ تدَْعُونَ فیََكشِْفُ ما تَدْعوُنَ إِلَیْهِ إِنْ    

سازد و آنچه را )امروز( همتاى ايد، برطرف مىخوانید! و او اگر بخواهد، مشكلى را که بخاطر آن او را خوانده)نه،( بلكه تنها او را مى

   دهید، )در آن روز( فراموش خواهید کرد  خدا قرار مى

خواند و ديگر به چیزهايی که برايز فايده ندارد های دنیوی از کار افتادند انسان خدا را میی سبببلی، يقیناً در شرايطی که همه    

دست تعالی معبود ديگری نیست و بايد راه عبوديت او را بهکه جز خدایترين برهان است بر توحید معبود و اينکند و اين صري نار نمی

 درآوری مشغول نمود که خود را به کارهای منه اينآورد، ن

 

 (42وَ الضَّرَّاءِ لَعلََّهُمْ يَتضََرَّعُونَ) 59أُمَمٍ مِنْ قَبلِْکَ فَأخََذْناهمُْ بِالبَْأْساءِ وَ لَقَدْ أَرسَْلنْا إِلى   

ه جا ککردند و خدا تا آنگاه حق دعوت میها را به توحید و تضرع و توبه به درخدا انبیايی را در امم گذشته مبعوث نمود و آن  

وردن با خهايشان نرم شود از فريبکرد باشد که با حُسن اختیار تضرع کنند و دلها مبتلا میپای جبر در کار نبود به انواع سختی

لوه شان برايشان جشتهای شیطانی و از تكیه به اسباب ظاهری اعراض نمايند  ولی چنین نكردند و تحت تأریر شیطان اعمال زجلوه

 واَلَّذِينَ»فرمايد: ها اجراء کرد که میجا کشید خداوند هم سنت استدراج را برای آنکرد و ياد خدا را از يادشان برد  وقتی کار به اين

دانند گريبانشان را ه تدريج از جايى که نمىو کسانى که آيات ما را تكذيب کردند ب 60«کَذَّبوُاْ بآِيَاتنَِا سنََستَْدرِْجهُُم مِّنْ حَیْثُ لاَ يَعْلمَُونَ

  خواهیم گرفت

 

 (43إِذْ جاءهَُمْ بَأْسنُا تضََرَّعُوا وَ لكِنْ قسََتْ قُلوُبهُُمْ وَ زيََّنَ لهَُمُ الشَّیْطانُ ما کانُوا يَعْمَلُونَ) 61فَلَوْ لا     
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هاى بلكه دل الله! چرا از ما تقاضای رفع مشكل ننمودند؟ تضرع نكردند و نگفتند ياچرا هنگامى که مجازات ما به آنان رسید      

که خلاف حق با آن کردند، در نارشان زينت دادو شیطان هرکارى را که مىشان از بین رفت و طراوت معنویها قساوت پیدا کرد آن

  بود 

هايشان سخت تحت تأریر نمودند و دلاينان در مواقع برخورد ناملايمات هم به سوی پروردگار خود رجوع نكردند و تضرع ن    

ها را چنان به امید اسباب ظاهری جهت اصلا  امورشان، سرگرم عملیات شیطانی خود شدند، چون شیطان اعمال آنقرار نگرفت و هم

ها ن سختیها بفلت کرده بودند و نوع آها زينت داده بود و از فطرت رجوع به خدا به جهت مشغولیات بیز از حدّ در نعمتبرای آن

رفته ببینند و به حكم فطرت خود به خدا چیز را از دستها است که همهها داد بیر از آن سختیها به آنشدن دل آنکه خدا جهت نرم

 رجوع کنند 

 (44)62أخَذَْناهُمْ بَغتْةًَ فَإِذا هُمْ مبُْلِسُونَءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بمِا أُوتُوا فَلمََّا نَسوُا ما ذکُِّرُوا بِهِ فَتحَْنا عَلیَْهِمْ أَبْوابَ کُلِّ شیَْ   

مال و فرزند، سلامتی، امنیت،  -حسابهای فراوان و از هر چیزی بیها يادآوری شده بود فراموش کردند نعمتچون آنچه به آن   

ها را استدراج کرديم و از هر نعمتی به آنان داديم و تمتع از لذائذ مادی را برايشان در اختیارشان گذارديم و آن -طول عمر، نیرومندی

که ديگر عذری نداشتند به عذاب خود دچار و هلاکشان حالیشان پديد آمد، ناگاه درهایر نتیجه فر  و سروری در دلتكمیل کرديم و د

 که در اندوهی عمیق فرو رفتند کرديم در حالی

 (45الْقَوْمِ الَّذينَ ظَلمَُوا وَ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ) 63فقَُطِعَ دابرُِ  

ی تیره و تبارشان را فراگرفت و از آنان ارری باقی نگذاشت و خداوند سزاوار حمد و رناست، زيرا ابودی، همهپس هلاکت و ن     

شان نداده شان شد جز به سوی چیزی که خودشان اختیار کردند سوقاش رفتار کرد و راهی که منتهی به هلاکتبه اقتضای حكمت بالغه

دارد و لذا هم خودش حمد کرد و کردن ان قوم موانع رشد ناام بشری را از میان برمیکنو از آن جهت سزاوار جهد است که با ريشه

 هايی او را حمد کنیم روشدن با چنین حادرههم به ما آموخت در چنین شرايطی و با روبه

کند  آنان روزی می فرمود: خداوند اگر بخواهد قومی را باقی گذارد يا ترقی دهد، اقتصاد، قناعت و عفاف را به رسول خدا  

 شوند شان باز کرده و از خیانت مالی خوشحال میوقتی بخواهد قومی را منقرض سازد، باب خیانت را به روی

 

اناُْرْ کیَْفَ نُصرَِّفُ الآْياتِ رُمَّ هُمْ  قُلُوبكُِمْ مَنْ إِلهٌ بیَْرُ اللَّهِ يأَْتیكُمْ بِهِ قُلْ أَ رَأَيْتمُْ إِنْ أخَذََ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبصْارکَُمْ وَ خَتمََ علَى    

 (46)64يَصْدِفُونَ

ز کسى جهاى شما مهر نهد )که چیزى را نفهمید(، چههايتان را بگیرد، و بر دلبه من خبر دهید اگر خداوند، گوش و چشم»بگو:      

 گردانند! ها روى مىدهیم، سپس آنها شر  مىى آنهاى مختلف براببین چگونه آيات را به گونه« ها را به شما بدهد؟!خداست که آن
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ديدند، يعنی از دلی که چیزی از واردات دادند و آياتی که حاکی بر يگانگی اوست، نمیی خدا گوش نمیکفار کلام حق را درباره   

ند کها گوشزد میبودند و به آن بهرهها در مورد آن فكر کنند و حق را از باطل تشخیص دهند، بیچشم و گوش در آن وارد شود تا آن

ها باز گردند، پس الوهیت و خدايی شرکاء چه معنايی دارد؟ توانند به آنچشم و گوش را بگیرد، آيا معبودهای دروبین می اگر خدا آن

 گردانند ها رویکنیم و باز آنگردانیم و تا افق افكار مردم نازل میبنگر چگونه آيات را می

هايم از هر دری به سويت سرازير وحی فرستاد در هر حال از من بترس، و بیشتر آن موقعی بترس که نعمت داوودخداوند به      

 شود  مبادا کاری کنی که به زمینت زنم و ديگر به نار رحمت به سويت نار نكنم می

 

 

 (47هَلْ يهُْلکَُ إِلاَّ الْقَوْمُ الاَّالمُِونَ)قُلْ أَ رَأيَْتَكمُْ إنِْ أَتاکُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغتَْةً أَوْ جهَْرَةً    

آيا  يا آشكارا به سراغ شما بیايد،که از قبل برای شما آشكار باشد و و بدون آنبه من خبر دهید اگر عذاب خدا بطور ناگهانى »بگو: 

کند   زيرا هیچ اندازد و هدف را اشتباه نمینمیها را از قلم پس ستمكاران بدانند عذاب خدا آن« شوند؟!جز جمعیّت ستمكار هلاک مى

 شود جرمی بدون کیفر نمی

 

 (48زَنُونَ)وَ ما نُرسِْلُ المُْرسَْلینَ إِلاَّ مبَُشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ فمَنَْ آمَنَ وَ أَصْلَ َ فلَا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا همُْ يَحْ     

ما اش فرمود: کند، به رسول گرامیدا بر آنان نازل شود جز ستمكاران را هلاک نمیکه اعلام فرمود اگر عذاب خدر راستای آن     

لطه هاسفرستیم آنها که ايمان بیاورند و خويشتن را اصلا  کنند، نه ترسى بر آنپیامبران را، جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده، نمى

 اند؟ببینند که از کدام طايفه پس بايد فكر خود را بكنندشوند  و نه بمگین مى يابدمی

 (49وَ الَّذينَ کَذَّبوُا بآِياتنِا يمَسَُّهُمُ الْعَذابُ بمِا کانوُا يَفْسُقُونَ)  

رار چون با تك رسدبه آنان مى نافرمانیفسق و خاطر ه آيات ما را تكذيب کردند، عذاب پروردگار ببرعكس مؤمنین، ها که و آن     

   کنندها قوت گرفته و آيات الهی را که متذکر بندگی است تكذيب میاز بندگی در آن ی فسق و دوریگناه ملكه

  

 وَ عمْىإِلیََّ قُلْ هَلْ يَسْتوَِی الْأَ  ما يُوحىقُلْ لا أَقوُلُ لكَُمْ عنِْدی خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أعَْلَمُ الْغیَْبَ وَ لا أَقُولُ لكَُمْ إِنِّی ملََکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إلِاَّ    

 (51الْبصَیرُ أَ فَلا تَتَفكََّرُونَ)

دهم، برای خود هیچ ادعايی ندارم، نه مقام عطایِ کل دارم  و منبع فیض الهی در اختیار من بگو من در هر دستوری که به شما می   

وائج ها که نیاز به حنه آرار فرشته ی خودم به اسراری نهفته دست يافته باشم، واست و نه در علم به چیزی استقلال دارم که از ناحیه

جا از من نداشته باشید، معنی پیامبری آن نیست که خزائن خدايی در دست من است، زندگی ندارند در من هست، خلاصه توقعات بی

ن چون فرق م کنم و خداوند مرا به معارفی که بخواهد آشنا کرده به اين جهت لازم است از من پیروی کنیدمن فقط وحی را پیروی می

کند که نابینا از بینا پیروی کند همچنین که جاهل بايد از عالم پیروی نمايد  آيا فكر و شما مثل فرق بینا و کور است که عقل حكم می

 اند و چه جايگاهی در هدايت بشر دارند؟اند چگونههايی که با چشم الهی بصیر شدهايد آنکرده
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 (51رَبِّهمِْ لیَْسَ لهَُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِیٌّ وَ لا شَفیعٌ لَعلََّهمُْ يَتَّقُونَ) ونَ أَنْ يحُْشرَُوا إِلىوَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذينَ يَخافُ

ترسند، بیم ده! )روزى که در آن،( ياور و سرپرست و آن )قرآن(، کسانى را که از روز حشر و رستاخیز مى یو به وسیله     

 د شايد پرهیزگارى پیشه کنند! اى جز او ]خدا[ ندارنکنندهشفاعت

 حتی ممكن است ايمان به آن نداشته باشند     

چنان که شما مشرکین برای بتان شان از حشر ترسی هست  بیر خدا شفیعی، آنهايی را که در دلی قرآن آنوسیلهبترسان به»    

 تصور داريد برای شما نیست با اين انذار 

ءٍ ءٍ وَ ما مِنْ حسِابِکَ عَلَیهْمِْ مِنْ شیَْعوُنَ رَبَّهُمْ بِالغَْداةِ وَ العَْشیِِّ يُريدُونَ وجَْهَهُ ما عَلیَْکَ مِنْ حسِابِهمِْ مِنْ شیَْوَ لا تطَْردُِ الَّذينَ يَدْ  

 (52فَتطَْرُدهَُمْ فَتَكُونَ مِنَ الاَّالمِینَ)

ها بر نارى ندارند، از خود دور مكن! نه چیزى از حساب آن خوانند، و جز ذات پاک اوو کسانى را که صب  و شام خدا را مى     

 ها را طرد کنى، از ستمگران خواهى بود! ها! اگر آنتوست، و نه چیزى از حساب تو بر آن

خوانند هايی که خدا را میکنند )مؤمنین( بنا به میل اشراف ترک مكن، آنهايی که صب  و شام نماز و عبادت خداوند را میآن»   

ها را که کراهت داری از خود برانی ها را رسیده و کیفر و پاداش دهی، و نبايد آنآيد حساب آنخواهند  از تو نمیبس و او را می

 «نیست که حسابدار اعمال تو باشند، که تردشان کنی و از ستمكاران شوی هاکه شأن آنچنان

شود وجه آن چیز است  لذا اعمال صالحه وجه خدای تعالی و اعمال سیئه وجه شیطان از هر چیزی آن قسمتی که به آن اشاره می  

 است 

 (53اللَّهُ عَلیَْهِمْ مِنْ بَینِْنا أَ لیَْسَ اللَّهُ بِأعَْلمََ بِالشَّاکِرينَ) وَ کذَلِکَ فَتنََّا بَعضَْهُمْ بِبَعضٍْ لِیَقُولُوا أَ هؤُلاءِ مَنَّ   

وند از ها هستند که خداآيا اين»ها را با بعض ديگر آزموديم )توانگران را بوسیله فقیران( تا بگويند: و اين چنین بعضى از آن     

 شناسد؟! آيا خداوند، شاکران را بهتر نمى« يمان بخشیده است؟!ها منّت گذارده )و نعمت امیان ما )برگزيده، و( بر آن

که ابنیا گويند آيا اين فقیران هستند که خداوند در بین ما به کنیم، تا اينبا اين امكانات مادی ابنیا را نسبت به فقرا آزمايز می»   

 «شناسد؟ران به نعمت خود را بهتر نمیفرمايد: آيا خدا شكرگذاها نعمت داد و منت گذارد؟ در جواب خداوند میاين

که اين زخارف نزد خداوند احترامی ندارد بلكه کرامت همه، دائر دانند و حال آنکفار از سر جهل، کرامت را در دنیا داشتن می»   

 «مدار شكر نعمت است و نعمت حقیقی هم ولايت الهیه است

نَفْسِهِ الرَّحمَْةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ رُمَّ تابَ مِنْ بَعْدهِِ  فَقُلْ سَلامٌ عَلَیكُْمْ کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىوَ إِذا جاءَکَ الَّذينَ يُؤْمِنوُنَ بآِياتِنا    

 (54وَ أصَْلَ َ فأََنَّهُ بفَُورٌ رحَیمٌ)

ما پروردگارتان، رحمت را بر خود فرض کرده هر کس سلام بر ش»هرگاه کسانى که به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند، به آنها بگو: 

شود چرا که( او آمرزنده مهربان از شما کار بدى از روى نادانى کند، سپس توبه و اصلا  )و جبران( نمايد، )مشمول رحمت خدا مى

 « است 

ر از شما مؤمنین عمل بدی از سر کند، اگها بكن و خداوند با رحمت برخورد میها مؤمنین را طرد نكن، سلام هم به آننه تن»  

 «بخشد ی حقیقی که پاک کند خود را، خدا میجهالت و نه عناد و لجاجت سر زد و توبه کرد بعد، توبه
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 (55وَ کذَلِکَ نُفصَِّلُ الآْياتِ وَ لِتسَْتَبینَ سَبیلُ المُْجْرمِینَ)   

 د،( و راه گناهكاران آشكار گردد  شمريم، )تا حقیقت بر شما روشن شوو اين چنین آيات را برمی     

 «ها کرديم، و نیز راه مجرمین را روشن، و رسوائیشان برملا گردداين چنین شر  معارف الهی و رفع ابهام از آن»   

 (56ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ المُْهتَْدينَ)قُلْ إِنِّی نهُیتُ أَنْ أَعبُْدَ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءکَُمْ قَدْ    

 کنم اگر چنینمن از هوى و هوسهاى شما، پیروى نمى»بگو: « ام!خوانید، نهى شدهمن از پرستز کسانى که بیر از خدا مى»بگو: 

 « يافتگان نخواهم بود!ام و از هدايتکنم، گمراه شده

که عبادت شما کنم، چراهای شما را پیروی نمیچه بیر خدا است، بگو هوسعنی آنها، يکنم از پرستز بتبگو من نهی می»    

 «پیروی هوا است 

 «و پیروی هوا با استقرار صفت هدايت در نفس، منافات دارد و مانع تابز نور توحید در قلب است »   

 (57ما تَسْتعَْجِلوُنَ بِهِ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يقَُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خیَْرُ الفْاصِلینَ)مِنْ رَبِّی وَ کَذَّبْتمُْ بهِِ ما عنِْدی  65بَیِّنةٍَ قُلْ إِنِّی عَلى   

آن )از نزول عذاب الهى( عجله داريد،  یايد! آنچه شما در بارهمن دلیل روشنى از پروردگارم دارم و شما آن را تكذيب کرده»بگو: 

 « کند، و او بهترين جدا کننده )حق از باطل( است از آنِ خداست! حق را از باطل جدا مى به دستِ من نیست! حكم و فرمان، تنها

ید و کنی رسالت من است و شما آن را تكذيب میآن چیزی که خدای تعالی رسالت مرا به آن تأيید نموده قرآن است که بیّنه»    

رد و جدا بای نیستم، حق است که مینیست مگر از خدا و من کاره کنید که در دست و اختیار من نیست  حكمی ديگری طلب میمعجزه

 «کند و او بهترين جدا کنندگان حق از باطل است می

 حكم

حكم: اربات چیزی برای چیز ديگر )مثل اربات مال برای صاحب مال توسط قاضی و حاکم( و يا اربات چیزی مقارن با وجود   

چیزی ديگر، چون حقیقت تاریر مستفلاً از خدا است و خدا به انبیاء اذن داد بین مردم حكم کنند، پس خدا، )احكم الحاکمین( است  و 

م جای شما را عملی نمايرسد که در بین خود و شما حكم نموده، تقاضای بی، و خواست بگويد مرا نمیإلِاَّ لِلَّهِ إِنِ الْحُكمُْاين است معنی، 

 ای به بیر قرآن بیاورم و معجزه

 فعل و حكم خدا  

ج مصلحتی خار که آن افعال مطابقفعل و حكم خدا نفس حق است و همه دارای ربوت واقعی و بیر قابل زوال و تغییرند  نه اين   

اند که مطابق ناام تكوين باشند و هرچند افعال ما اموری اعتباری هستند ولی از خودشان باشند  برعكس افعال ما که وقتی حق و عدل

ايم و خداوند هم دين خود را در قالب سنت عمومی و اجتماعی بشر ريخته و ها را از طريق عقل مطابق ناام تكوين اعتبار کردهما آن

که ما تفكر در زندگی خود را لازم شمرده، خداوند طوریکنیم مدعی داشته، مثلا، همانن سبكی را که ما در سنن اجتماعی رعايت میهما

هم تفكر در دين و پذيرفتن آن را واجب شمرده همین معنا ما را واداشت که مثل مسائل اجتماعی که بر اساس مصلحت و       ، ارزيابی 

گويیم هر تكلیف الهی مبتنی بر مصلحتی است و امر حسنی در آن جاری ين را هم بر همین اساس ارزيابی کنیم  و میکنیم، دو عمل می

                                                 
 ز جدايی و بین است     بِه: قرآن     قصّ: جدا کردنبینه: راهنمايی با بیان روشن ا  - 65
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ها بالاتر است و فعل خدا خودش عین واقعیت است و هماهنگ دانیم حقیقت امر قرآن از اينپسندد، هرچند میاست و عقل آن را می

 با امر خارجی نیست 

 (58وَ بَیْنكَُمْ وَ اللَّهُ أعَْلَمُ باِلاَّالِمینَ) عِنْدی ما تَسْتعَْجلِوُنَ بِهِ لَقُضِیَ الْأمَْرُ بَیْنی قُلْ لَوْ أَنَّ   

ت( گشدادم، عذاب الهى بر شما نازل مىارر مى اگر آنچه درباره آن عجله داريد نزد من بود، )و به درخواست شما ترتیب»بگو:      

 « کند (شناسد )و بموقع مجازات مىان گرفته بود ولى خداوند ظالمان را بهتر مىو کار میان من و شما پاي

شد و يكی نجات و طرف ديگر هلاک توانستم عملی کنم، ناچار کار من و شما يكسره میی پیشنهادی شما را میاگر معجزه»    

 « ار و بیر ستمكار را نشناسدشديد زيرا خدا منزه از آن است که ستمكشد و معلوم است که شما هلاک میمی

ظُلُماتِ الأَْرْضِ وَ لا  ةٍ فیلا يَعْلمَهُا إِلاَّ هُوَ وَ يعَْلَمُ ما فیِ البَْرِّ وَ الْبحَْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إلِاَّ يَعْلمَُها وَ لا حَبَّ 66وَ عِندَْهُ مَفاتِ ُ الغَْیبِْ  

 (59مُبینٍ) کتِابٍ رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ فی

داند هیچ برگى )از درختى( داند  او آنچه را در خشكى و درياست مىها را نمىکلیدهاى بیب، تنها نزد اوست و جز او، کسى آن     

که در کتابى هاى زمین، و نه هیچ تر و خشكى وجود دارد، جز ايناى در تاريكیکه از آن آگاه است و نه هیچ دانهافتد، مگر ايننمى

 كار ]در کتاب علم خدا[ ربت است  آش

ها امری است که تنها خدا عالم به آن است و اوست که در عذاب کردن ی يكسره شدن کار آنی پیشنهادی کفار و نتیجهآن معجزه»  

 ی بیب دست اوست شود و خزينهستمكاران دچار اشتباه نمی

 با استفاده از تفسیر المیزان: 59و  58توضی  آيات

 يک نوع کنايه و تعلیلی به کار رفته و معنايز اين است« وَ اللَّهُ أَعْلمَُ بِالاَّالمِینَ»که فرمود: سیر المیزان آمده است: پس در ايندر تف  

ی: که ظالمید، و عذاب الهی جز به ظالمین کاری ندارد  و اين جمله اشاره است به مطلبی که در آيهکه شما معذب خواهید بود، برای اين

 گذشت « ل ارايتكم ان اتیكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلک الا القوم الاالمینق»

اند: از آن جايی که در آخر ی وجه اتصال اين آيه به ما قبل آن گفته    ، مفسرين دربارهوَ عنِْدهَُ مَفاتِ ُ الغَْیبِْ لا يَعْلمَُها إِلاَّ هوَُ وَ   

های بیب يا کلیدهای آن، نزد خدای سبحان ، از اين جهت برای مزيد بیان فرمود: خزينه«مُ بِالاَّالمِینَوَ اللَّهُ أَعلَْ»ی قبلی داشت: آيه

 داند است، و کسی را جز او از آن آگاهی و علم نیست، و او است که هر کوچک و بزرگی را می

کند، روشن سازد  بهتر اين است آن را افاده می«  هُوَلا يعَْلمَُها إلِاَّ»ی لیكن اين وجه، وجهی نیست که معنای حصری را که جمله     

بل خود ی قاش نیست، بلكه با مفاد مجموع دو آيهی قبلیی آخر آيهی مورد بحث تنها با جملهکه در اين باره گفته شود: ارتباط آيه

ی که مسئلهی آنیشنهاد کرده بودند و همچنین نتیجهای که کفار آن را پکه: معجزهکند بر اينمرتبط است، زيرا مجموع آن دو آيه دلالت می

باشد، و او است که در حكمز و در يكسره شدن کار آنان با رسول خدا است، امری است که تنها خدای تعالی، عالم و حاکم بر آن می

الم به بیب و نهان و دانای به هر کس به ستمكاران و عکه داناتر از هرشود، برای اينعذاب کردن ستمكاران، دچار بلط و اشتباه نمی

کند، و در اين جهات کسی با او شرکت نداشته و شود و نه چیزی را فراموش میخرد و کلان خود او است که نه در حكمز گمراه می

                                                 
ها که پا به اين عرصه نهاده و يا ننهاده           کتاب مبین: مراد از کتاب ی موجودات است، چه آنهای الهی اسـت که مشتمل بیب همه مفات  الغیب: مراد از مفات  الغیب، همان خزينه - 66

 ی واقعی اشیاء است ی عمل است به خود عمل و خود کتاب پايدار و رابت است برعكس موجودات، پس مرتبهموجودات، نسبت به نامهمبین امری است که نسبتز به 
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ت ا خدای سبحان اسکند که: تنهی مورد بحث اين معنا را اضافه میی قبل افاده کرده و اينک آيهی او نیست  اين معنا را دو آيهپايههم

 کند، به اين بیان سیاق اين چند آيه سیاقی بعد، همین معنا را تكمیل میکه عالم به بیب، وعملز شامل هر چیز است، سپس در سه آيه

قالوا »: فرمايدای که گفتگوی قوم خود را با آن جناب حكايت نموده و میشود که در ناائر اين بحث وارد شده است  مانند آيهآياتی می

 «اجئتنا لتا فكنا عن الهتنا فاننا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال انما العلم عند الله و ابلغكم ما ارسلت به   

إِلَیهِْ مَرْجِعكُمُْ رُمَّ ينَُبِّئُكمُْ بِما کنُْتمُْ أَجَلٌ مُسمًَّى رُمَّ  بِالنَّهارِ رمَُّ يبَْعَثُكمُْ فیهِ لِیُقْضى 67وَ هُوَ الَّذی يَتَوَفَّاکمُْ بِاللَّیلِْ وَ يَعلَْمُ ما جَرحَْتمُْ  

 (61تَعْمَلُونَ)

ايد، با خبر است سپس در روز شما گیرد و از آنچه در روز کردهاو کسى است که )رو ( شما را در شب )به هنگام خواب( مى      

معینى فرا رسد سپس بازگشت شما به سوى اوست و سپس يابد( تا سرآمد انگیزد و )اين وضع هم چنان ادامه مىرا )از خواب( برمى

 سازد  کرديد، با خبر مىشما را از آنچه عمل مى

گیرد شما را و نگفت رو  شما را، چون حقیقت انسان همان رو  اوست، خدای تعالی آن کسی است که با علم که گفت میاين»     

د و کند تا اجل معین به انتها برسايد، در شب جانتان را گرفته و دوباره در روز بعد مبعورتان میکه شما در روز چه کارهايی کردهبه اين

 «شويد مرگ به سوی او خواهید رفت و شما از اعمالتان باخبر می یسپس به وسیله

 (61وَ همُْ لا يفَُرِّطُونَ )وَ هُوَ الْقاهِرُ فوَْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَیكُْمْ حَفاََةً حَتَّى إذِا جاءَ أحََدَکُمُ المَْوتُْ تَوَفَّتْهُ رسُُلنُا      

گمارد تا زمانى که يكى از شما را مرگ فرا رسد )در اين موقع،( فرستادگان اقبانى بر شما مىاو بر بندگان خود تسلّط کامل دارد و مر

 کنند  گیرند و آنها )در نگاهدارى حساب عمر و اعمال بندگان،( کوتاهى نمىما جان او را مى

 همین سوره  17: رجوع شود به آيه وَ هوَُ الْقاهِرُ فَوْقَ عبِادِهِ   

اند، به چند مورد ديگر همین سوره که ذکر کرده 17ی و رجوع به آيه 61ی نكته: با توجه به يادداشت استاد در ارتباط با ابتدای آيه

 ی المیزان است و ترجمه (memory)ی موجود در فلز ی استاد، ترجمهام که با استفاده از ترجمهاشاره کرده

 ءٍ قَديرٌکلُِّ شیَْ عَلىفَهُوَ )انعام(:  17ی قسمت آخر آيه

 ی استاد طاهرزاده: فقط او توانا است بر آن ترجمه

 : او بر همه چیز توانا است (memory)ی موجود در فلز ترجمه

 ی المیزان: تنها او است که بر هر چیزی قادر است ترجمه

 وَ هُوَ الْقاهِرُ فوَْقَ عِبادهِِ)انعام(:  18ی قسمت اول آيه      

 ی استاد طاهرزاده: کسی از بندگان مانند خدا فائق بر بندگان نیست ترجمه

 : اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است (memory)ی موجود در فلز ترجمه

 ی المیزان: و هم اوست که مافوق بندگان خود و قاهر بر آنان است ترجمه

                                                 
 جر : کار کردن با جارحه و دست است يعنی کسب  - 67
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مانند  کنند به دست بلیات و آنتا اجلز فرا رسد که ديگر رهايز می کند، فرستادو حفظ کنندگان آدمی را که از بلیات حفظ می»  

 «که از حد خود تجاوز کنند کنند بدون اينملائكه قبض رو  می

 (62رُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الحَْقِّ أَلا لَهُ الحُْكْمُ وَ هوَُ أَسْرعَُ الْحاسِبینَ )  

ترين گردند  بدانید که حكم و داورى، مخصوص اوست و او، سريعه مولاى حقیقى آنهاست، بازمىسپس )تمام بندگان( به سوى خدا، ک

 حسابگران است! 

ها است برده شوند )مولای حقیقی اوست( حكم برای خدا است و ديگران را حقی نیست و سپس به سوی الله که مولای حق آن»   

 «اندازد او حسابی را تاخیر نمی

 (63نَ الشَّاکِرينَ)ينَُجِّیكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ البَْحرِْ تَدْعوُنهَُ تضََرُّعاً وَ خُفْیَةً لَئِنْ أنَْجانا مِنْ هذهِِ لنََكُونَنَّ مِقُلْ مَنْ    

ى انبخشد؟ در حالى که او را با حالت تضرع )و آشكارا( و در پنههاى خشكى و دريا رهايى مىچه کسى شما را از تاريكی»بگو: 

 « بخشد، از شكرگزاران خواهیم بود گويید:( اگر از اين )خطرات و ظلمتها( ما را رهايى مىخوانید )و مىمى

خوانید دهد خدای را در مصائب آشكارا و نهان میبگو چه کسی شما را از سخت ترين شدائد )سختی در دل شب( نجات می»    

 « شومران میکه اگر نجات داد مرا از اين مصیبت از شكرگذا

 (64رُمَّ أَنْتمُْ تشُْرِکُونَ) 68قُلِ اللَّهُ ينَُجِّیكُمْ مِنهْا وَ مِنْ کُلِّ کَرْبٍ   

دهید! )و راه کفر دهد باز هم شما براى او شريک قرار مىخداوند شما را از اينها، و از هر مشكل و ناراحتى، نجات مى»بگو:     

 « پويید (مى

رهاندتان، ولی خوانید و خدا هم شما را از مصائب نجات داده و از اندوه میباب ظاهری بريد، خدا را میوقتی دستتان از اس»    

 «ورزيد و اين مشی مشرکین است بعد دوباره شرک می

يلَْبِسكَُمْ شِیَعاً وَ يُذيقَ بَعضَْكمُْ بَأسَْ بعَضٍْ اناْرُْ کَیفَْ أَنْ يَبعْثََ عَلَیكُْمْ عَذاباً مِنْ فَوْقكُِمْ أوَْ مِنْ تَحتِْ أرَْجُلكُِمْ أَوْ  قُلْ هُوَ الْقادرُِ عَلى   

 (65نصَُرِّفُ الآْياتِ لَعلََّهُمْ يفَْقَهُونَ)

عم هاى پراکنده شما را با هم بیامیزد و طاو قادر است که از بالا يا از زير پاى شما، عذابى بر شما بفرستد يا بصورت دسته»بگو:     

ايد بفهمند کنیم! شببین چگونه آيات گوناگون را )براى آنها( بازگو مى« ( را به هر يک از شما بوسیله ديگرى بچشاند جنگ )و اختلاف

 )و بازگردند(! 

های متفاوتی ها را با اين که فرقهکه آنقادر است خدا که عذاب را به طرف شما بفرستد، چه از فوق و چه از تحت، و چه اين»    

م سازد و سختی بعضی از شما را به ديگری از طريق جنگ بچشاند، خلاصه محمد بترسان از عاقبت دوری از توحید و هستند، شبیه ه

 «از عذاب آسمانی و زمینی آن و درگیری داخلی بین خود 

 (66وَ کَذَّبَ بِهِ قوَْمکَُ وَ هُوَ الحَْقُّ قُلْ لَسْتُ عَلیَْكُمْ بِوکَیلٍ)   

آوردن( من مسئول )ايمان»ن )آيات الهى( را تكذيب و انكار کردند، در حالى که حق است! )به آنها( بگو: قوم و جمعیّت تو، آ     

 « من، تنها ابلاغ رسالت است، نه اجبار شما بر ايمان ( یشما نیستم! )وظیفه

                                                 
 کرب: اندوه فراوان - 68
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ها جدا کن که حكايت د را از آناند و تو خوای پیامبر اولین ملتی که باب مخالفت و انكار عذاب را گشودند همان ملت عرب»     

 «از حضور منافقین مشرک بین مسلمانان دارد 

 (67لكُِلِّ نَبَإٍ مسُْتقََرٌّ وَ سوَْفَ تَعْلمَُونَ )   

 گیرد ( و بزودى خواهید دانست! هر خیرى )که خداوند به شما داده،( سرانجام قرارگاهى دارد، )و در موعد خود انجام می    

 تهديد صريحی است از وقوع عذابی که از زبان پیامبر رسید که وجود مشرکین کل جامعه را مبتلا کرده    

ی سخن رسول الله است  آری مردم امت واحده و مانند يک تن هستند که انحراف يک عضو آن ساير اين آيه دنباله»و در ادامه:      

 «کند اعضاء را هم مبتلا می

 حَديثٍ بیَْرِهِ وَ إِمَّا يُنسِْینََّکَ الشَّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرى آياتِنا فَأعَْرِضْ عَنهُْمْ حتََّى يَخُوضُوا فی فی 69يْتَ الَّذينَ يَخوُضوُنَوَ إِذا رَأَ     

 (68مَعَ الْقَوْمِ الاَّالِمینَ )

نها روى بگردان تا به سخن ديگرى بپردازند! و اگر شیطان از ياد تو کنند، از آهرگاه کسانى را ديدى که آيات ما را استهزا مى     

 ببرد، هرگز پس از ياد آمدن با اين جمعیّت ستمگر منشین! 

از گناه و حتی فراموشی احكام خدا مبرا هستند چون  است، اما مقصود ديگرانند، زيرا انبیاء  البته خطاب به رسول اکرم »  

 «ها دسترسی ندارد از مخلصین هستند و شیطان به آن

 حديث در رابطه با آيه:

فرمود: هرکس ايمان به خدا و روز جزا دارد بايد در مجلسی که در آن به يک پیشوايی بدگويی و يا مسلمانی بیبت  پیامبر      

 «شود، ننشیند می

 فرمودند: از جمله گوش دادن به سخنان نقالان و داستان سرايان است  امام ابی جعفر      

 (69لَعلََّهُمْ يَتَّقُونَ ) ءٍ وَ لكِنْ ذِکرْىوَ ما عَلىَ الَّذينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهمِْ مِنْ شیَْ     

یزى از حساب )و گناه( آنها بر ايشان نیست ولى )اين کار، بايد تنها( و )اگر( افراد با تقوا )براى ارشاد و اندرز با آنها بنشینند(، چ     

 براى يادآورى آنها باشد، شايد )بشنوند و( تقوى پیشه کنند! 

ها برخورد آنان است و ما خواستیم تذکر داشته باشیم، شايد مردم از چنین گناه مسخره کنندگان، کاری به متقین ندارد و تن»    

 «شان باشد در مجلس چنین افراد حاضر نشوند که معاونت گناهی بپرهیزند و

کند، خطر قُرُق شكستن برايز بیشتر است  وقتی گناه در نار کسی مأنوس شد، خطر کسی که اطراف قُرُقگاه آمد و شد می»   

خود را از ارتكاب محارم خدا  که با نیروی تقوی،شود، لذا بر مردم پرهیزگار لازم است علاوه بر آنارتكاب و وقوع در آن بیشتر می

 «اند دوری جويند ی حشمت خدا را دريدههگیرد از آمیزش با اهل معصیت که پردجلو می

                                                 
ها وقتی در حال استهزاء آيات ما هستند اعراض کن از جمع آن»و استهزاء آيات الهی مصرف شده     خوض: داخل در آن شدن و از آن عبور کردن است و در قرآن در بور در باطل - 69

 «که سخن در بیر آن استهزاء برانند تا اين

و همان لحاه بلند شــو  چه ســزاوار مردان حق  که حتی اگر نهی ما را شــیطان از يادت برد و بعداً به يادت آمد، ســهل انگاری نكنزائد و برای تاکید اســت و معنی آيه اين« اما»در « ما»

 همنشینی با ظالمین نیست 
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فیعٌ سَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ ولَیٌِّ وَ لا شَسٌ بمِا کَسَبَتْ لیَْوَ ذَرِ الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَهُمْ لَعبِاً وَ لَهوْاً وَ بَرَّتْهُمُ الحَْیاةُ الدُّنْیا وَ ذکَِّرْ بِهِ أَنْ تبُْسَلَ نَفْ   

 (71بِما کسََبُوا لَهُمْ شرَابٌ منِْ حَمیمٍ وَ عَذابٌ أَلیمٌ بِما کانُوا يَكفُْرُونَ ) 70وَ إنِْ تعَْدِلْ کُلَّ عدَْلٍ لا يُؤخَْذْ مِنْها أُولئِکَ الَّذينَ أبُْسِلُوا

را به بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنیا، آنها را مغرور ساخته، و با اين )قرآن(، و رها کن کسانى را که آيین )فطرى( خود      

 اى! و )چنینکنندهبه آنها يادآورى نما، تا گرفتار )عواقب شوم( اعمال خود نشوند! )و در قیامت( جز خدا، نه ياورى دارند، و نه شفاعت

اى شابهاند نواند که خود انجام دادهآنها کسانى هستند که گرفتار اعمالى شده کسى( هر گونه عوضى بپردازد، از او پذيرفته نخواهد شد

 کردند  ورزيدند )و آيات الهى را انكار( مىاز آب سوزان براى آنهاست و عذاب دردناکى بخاطر اينكه کفر مى

ن خوردن از حیات دنیا جديت ديند و با گولااند متارکه کن و دين خود را جدی نگرفتهبا کسانی که دين خود را بازيچه گرفته»     

که تسلیم عقاب گردند و خبردارشان کن که جز خدا اند و با قرآن انذار کن که در ارر گناه از رواب محروم شوند و يا اينرا رها کرده

د که از رواب خدا ممنوع يا تسلیم انها کسانیشود  اينچه را هم بدهند، قبول نمیولی و شفیعی ندارند  و اگر برای خلاصی از عقاب هر

 «ورزند آبی است از حمیم و عذابی است دردناک که میاند و به جرم کفریعقاب خدا شده

الشَّیاطینُ فیِ الْأرَْضِ حیَْرانَ  71اسْتَهوَْتهُْأَعْقابِنا بعَْدَ إذِْ هَداناَ اللَّهُ کَالَّذِی  قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفعَُنا وَ لا يضَرُُّنا وَ نُرَدُّ علَى   

 (71وَ أُمرِْنا لِنسُْلمَِ لِرَبِّ العْالمَینَ ) لَهُ أصَْحابٌ يَدْعوُنَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتنِا قلُْ إِنَّ هُدىَ اللَّهِ هُوَ الهْدُى

ه حال مال دارد، نه زيانى و )به اين ترتیب،( به عقب آيا بیر از خدا، چیزى را بخوانیم )و عبادت کنیم( که نه سودى ب»بگو:      

هاى شیطان، در روى زمین راه را گم کرده، و برگرديم بعد از آنكه خداوند ما را هدايت کرده است؟! همانند کسى که بر ارر وسوسه

 تنها هدايت»بگو: « به سوى ما بیا! گويند:(کنند )و مىسرگردان مانده است در حالى که يارانى هم دارد که او را به هدايت دعوت مى

 خداوند، هدايت است و ما دستور داديم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم  

      

گويد: آيا بیر خدايی که نه منعی در آن هست و نه توان ضرر رساندن، بخوانیم و چون گذشته ی استفهام انكاری میبا جمله»   

 «مشرک شويم 

 که خود او هم مشرک بوده و در جای ديگر عصمت او رابت شده (زند نه اينی دينی خود حرف میمعه)پیامبر به زبان جا  

ی راه سعادت ندارد و دعوت ياران هدايت شده را ی راسخی دربارهاند و ارادهاش کردهها محاصرهمثل انسان متحیری که شیطان»   

ما بیا بگو در مقابل دعوت شیطان، هدايت الهی که مطابق فطرت و سازگار نوامیس  خوانندش که نزدداند و مینپذيرفته، تكلیفز را نمی

 «ايم از سوی بیب که تسلیم رب عالمین شويم خلقت است، هدايت است و ما امر شده

 (72وَ أَنْ أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ اتَّقُوهُ وَ هُوَ الَّذی إِلَیهِْ تحُْشرَُونَ )     

  «ه شده به( اينكه: نماز را برپا داريد! و از او بپرهیزيد! و تنها اوست که به سويز محشور خواهید شد و )نیز به ما فرمان داد

اند که نماز به پا داريم و تقوای او را پیشه کنید، وقتی حشر همه به دست اوست، جا دارد تسلیمز شويد و از بضبز و گفته»     

 «بترسید، هم حشر همه به سوی اوست 

                                                 
 بسل: هم ضمیمه کردن است، هم منع قهری است      - 70
 استهواء: خود را ساقط کردن و پايین آوردن  - 71
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يُنْفخَُ فیِ الصُّورِ عالِمُ الْغَیبِْ وَ الشَّهادةَِ  الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَ يَومَْ يَقُولُ کنُْ فَیَكوُنُ قوَْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ المْلُْکُ يَوْمَ وَ هوَُ  

 (73وَ هُوَ الْحكَیمُ الْخَبیرُ )

شود سخن او، حق است موجود مى« موجود باش!»گويد: آن روز که )به هر چیز( مىحق آفريد و ه ها و زمین را باوست که آسمان

 شود، حكومت مخصوص اوست، از پنهان و آشكار با خبر است، و اوست حكیم و آگاه  دمیده مى« صور»و در آن روز که در 

ود، شگويد: بشو و میاست  و روز حشر می و هم آسمان و زمین فعل اوست، به حق نه به باطل و ناچار چنین فعلی دارای بايت»    

قول او تحقق و شدن خارجی است و نفس حق است و روز نفخ صور، روز ظهور ملک او و از کارافتادن اسباب است و عالم بیب و 

 شهادت است و قوام حساب و جزا به اين رسم است و هیچ ظاهری به خاطر ظهورش و هیچ باطنی به خاطر باطنز از او پوشیده

کند و با خبرتز هیچ کوچكی در نزد او پنهان نیست، چون نیست و با حكمتز در کمال دقت و اتقان به حساب مخلوقات رسیدگی می

 او حق است و فعل او هم حق و هدفدار است 

 ( :83الی  74یتوضی  در رابطه با اين ده آيه )آيه

های شهری و خارج اند شبیه به حالت انسان ساده و فطری و مبرا از آلايزحالتی داشته در اين ده آيه حضرت ابراهیم      

گفت: اين سنگ و چوب که در برابرش خاضع جا مقیم کرده بود و به همین جهت میشده از باری که خفقان نمرودی اجباراً او را در آن

که قبل از آن ايام دور از محیط پدر و قومز و در دوران کودکی ل ايندينی چیزی نشنیده  وی مثشويد چیست؟ و انگار از دين و بیمی

 بار که به پدر اسمی و نه حقیقی خود    بوده که هنوز از جزئیات موجودات و سنن و آداب باخبر نبوده و برای اوّلین

 گويد:(: در جايی ديگر می74ی )اشاره به آيه

 «يغنی عنک شیئاً يا ابت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر و لا»

 (74ضلَالٍ مبُینٍ) وَ إذِْ قالَ إِبرْاهیمُ لِأَبیهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً إِنِّی أَراکَ وَ قوَْمَکَ فی     

و کنى؟! من، تهايى را معبودان خود انتخاب مىآيا بت»گفت: « آزر[ »)به خاطر بیاوريد( هنگامى را که ابراهیم به پدرش ]عمويز

 « بینم و قوم تو را در گمراهى آشكارى مى

 توضی :

دشه کند به خشنود شروع میپرسد که اين چیست؟ و وقتی آن جواب را میافتد و از پدر میها میخود پیوسته چشمز به بت     

ی ان»گويد: کند و در اربات توحید خالص میها را مجاب میها و پس از مجاب کردن پدر به سروقت قوم رفته و آنکردن الوهیت بت

 « ت   وجهت وجهی للذی فطر السموا

 ی احتجاج با فردی بوده که پدر ابراهیم مشهور بوده و پدر اصلی او نبوده اين آيه نتیجه     

 ی توبه می فرمايد:سوره 114ی : در آيه پدر ابراهیم      

که م اينو ه ای بود که داده بودروا نیست پیامبران برای مشرکان استغفار کنند و طلب مغفرت ابراهیم برای پدرش به جهت وعده»

 کند:روشن شد دشمن خدا است از آن دوری جست و در آخر عمر دعا می

 (41ی ی ابراهیم، آيه)سوره« ربنا ابفرلی و لوالدی وللمؤمنین يوم يقوم الحساب»     
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از او  ت کهشود و مسلم اين دعا در حق آن کسی نیسکه اين والدی يعنی پدر صلبی و اَب به سرپرست و جد و بیره هم گفته می

ی شبهات کافی است و رواياتی که پدر است و اين چنین قرآن برای ارائه« تارخ بن ناحور»تبری جسته و در روايت هم داريم، پدر او 

گويد اجداد پیامبر همه موحد بودند کنیم و آن روايتی که میداند چون مخالف قرآن است طرد میپرست میرا همان آذر بت ابراهیم 

 ايید قرآن است مورد ت

 (75وَ کَذلِکَ نُری إِبْراهیمَ ملَكَُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ لِیكَُونَ مِنَ المُْوقِنینَ )     

و اين چنین، ملكوت آسمانها و زمین )و حكومت مطلقه خداوند بر آنها( را به ابراهیم نشان داديم )تا به آن استدلال کند،( و اهل 

 يقین گردد  

 ول:توضی  ا

کرد، ديد آذر و قومز گمراه است و ملكوت وجود اشیاء است از جهت انتسابی که به خدا دارد و چون ملكوت را مشاهده می     

ی اشیاء و به همین جهت الوهیت اشیاء را ی رابت عالم است و اين نشان دادن خدا است خود را به ابراهیم از مسیر مشاهدهو جنبه

 نمود ابطال می

 دوم:توضی  

کند تعالی است  ولی در مقام احتجاج جستجو میبصیرت داشت که برای آسمان و زمین آفريدگاری هست و او الله ابراهیم      

ی موارد با نشان دادن ملكوت به او بنیاد دلز که آيا چیزی در مخلوقات هست که پروردگار مردم باشد و شريک خدا، و خدا در همه

 ی انتساب آن به خدا بود ی خود آن شود متوجهکه متوجهديد قبل از اينچه را میهر نمود و اورا محكم می

 هست: ما قبلاً رشد ابراهیم را به او داده بوديم و به احوال او آگاه بوديم  51ی ی انبیاء آيهو در سوره     

 (76فَلمََّا أفََلَ قالَ لا أحُِبُّ الآْفِلینَ) کَوْکَباً قالَ هذا رَبِّی رَأى 72فَلمََّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیلُْ     

امّا هنگامى که بروب کرد، گفت: « اين خداى من است؟»اى مشاهده کرد، گفت: هنگامى که )تاريكى( شب او را پوشانید، ستاره

 « کنندگان را دوست ندارم!بروب»

 (77رَبِّی لَأَکوُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ) فَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهدِْنیقالَ هذا رَبِّی فَلمََّا أَ 73فَلَمَّا رَأَى الْقمََرَ بازِباً     

 اگر»اماّ هنگامى که )آن هم( بروب کرد، گفت: « اين خداى من است؟»شكافد، گفت: و هنگامى که ماه را ديد که )سینه افق را( مى

 « واهم بود پروردگارم مرا راهنمايى نكند، مسلمّاً از گروه گمراهان خ

 : 77و  76ی توضی  آيه

 توضی  اول:

ها است که رب بايد ی رب بودن آنی بیب بودن ستاره و ماه نیست چون خدا هم بیب است، بلكه مسئلهجا مسئلهدر اين     

 همیشه حاضر باشد 

 توضی  دوم:

                                                 
 زهره ی : ستارهکَوْکَباً: يعنی شب بر او پرده افكند               جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیلُْ     - 72
 بازباً: در حال طلوع ، از بزوغ - 73
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ها را داند مردم ايندهد که اصلاً ستاره و ماه و خورشید نديده و فقط میخود را به جای کسی قرار می جا ابراهیم در اين     

ها ينکدام از اها به دست اوست و هیچی تدبیرپرستند و در مقام اربات وجود خدا نبوده بلكه نفی شريک را اراده کرده بود که همهمی

  کنند، و به حكم فطرت، معبود هم بايد پايدار باشد و هم قابل دوست داشتن د، چون بروب میتوانند باشنمتكفل ربوبیت ابراهیم نمی

 (78ءٌ مِمَّا تشُْرِکُونَ )فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازبَِةً قالَ هذا رَبِّی هذا أَکبَْرُ فَلمََّا أَفلَتَْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّی بَری     

امى امّا هنگ« اين خداى من است؟ اين )که از همه( بزرگتر است!»شكافت، گفت: ینه افق را( مىو هنگامى که خورشید را ديد که )س

 سازيد، بیزارم! اى قوم من از شريكهايى که شما )براى خدا( مى»که بروب کرد، گفت: 

 ( 79مِنَ المُْشرِْکینَ)السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ حنَیفاً وَ ما أَنَا  74إِنِّی وجََّهْتُ وَجْهیَِ للَِّذی فطََرَ     

 من روى خود را به سوى کسى کردم که آسمانها و زمین را آفريده من در ايمان خود خالصم و از مشرکان نیستم! 

 : 79و  78ی توضی  آيه

 ی نورانی است کرد صفحهدانست خورشید است شايد فكر میحتی رعايت صحی  اشاره را نكرده و نگفت )هذه( چون نمی     

ت دانستند که با حرکهايی میها را ممكن الوجودها واجب الوجود است بلكه آنگفتند: ايننبايد فراموش کنیم که صائبین نمی و 

 اشد تواند رب و محبوب بآن چیزی که بعد از يافتن گمز کنیم نمی»فرمود: کنند و ابراهیم میها را تدبیر میدائمی خود زمین و زمینی

لا ءٍ عِلْماً أَ فَسِعَ رَبِّی کُلَّ شیَْقَومُْهُ قالَ أَ تُحاجُّونِّی فیِ اللَّهِ وَ قَدْ هدَانِ وَ لا أَخافُ ما تشُْرِکوُنَ بِهِ إِلاَّ أنَْ يشَاءَ رَبِّی شَیْئاً وَوَ حاجَّهُ      

 (81تَتَذکََّرُونَ )

که خداوند،  کنید؟! در حالىره خدا با من گفتگو و ستیز مىآيا دربا»[، با وى به گفتگو و ستیز پرداختند گفت: ولى قوم او ]ابراهیم

ترسم )و به من زيانى نمى رسانند(! مگر پروردگارم دهید، نمىمرا با دلايل روشن هدايت کرده و من از آنچه شما همتاى )خدا( قرار مى

 شويد؟! ار( نمىگیرد آيا متذکّر )و بیدچیزى را بخواهد! وسعت آگاهى پروردگارم همه چیز را در برمى

ام و نیاز به حجت شما نیست زيرا بحث برای فهمیدن راه ها ترساندندش و او گفت: من راه حق را يافتهقومز از بضب بت     

زنند فرضاً، خدا و رب من ترسم و اگر هم بترسم به خاطر ضرری که میورزيد نمیها شرک میها که با آنصحی  است و من از بت

 ست شود و از همه چیز باخبر ابترسم و دلیل بر ربوبیت پروردگار من است،زيرا به إذن پروردگار عالم همه چیز واقع می خواسته که من

***** 

 ( 81عْلمَُونَ)لْفَريقَیْنِ أَحَقُّ باِلْأمَْنِ إِنْ کنُْتُمْ تَفَأَیُّ ا وَ کَیْفَ أخَافُ ما أَشْرَکتُْمْ وَ لا تَخافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرکَْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنزَِّلْ بِهِ عَلیَْكُمْ سُلْطاناً     

ه ايد که هیچ گونه دلیلى دربارترسید که براى خدا، همتايى قرار دادهچگونه من از بتهاى شما بترسم؟! در حالى که شما از اين نمى

ازات( تر به ايمنى )از مجتان و خداپرستان(، شايستهپرسآن، بر شما نازل نكرده است! )راست بگويید( کدام يک از اين دو دسته )بت

 دانید؟! هستند اگر مى

                                                 
 : حنف: اعراض از گمراهی و رو به استقامت آوردن برعكس جنف  حَنیف: چاک زدن از درازا        فطََرَ - 74
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و  ترسید و بدون دلیلکه شايسته است بترسید، نمیکه شما از خدايیحالیايد بترسم درهايی که شريک قرار دادهچرا از بت    

دست خدای خالق است و کدام گروه به امن از ام امور تنها بهکه زماند در حالیها شريک خدا در تدبیر عالمايد اينای پذيرفتهمعجزه

 تريم؟بضب خدا نزديک

***** 

 (82الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسوُا إيمانهَُمْ باُِلمٍْ أُولئِکَ لَهُمُ الْأمَْنُ وَ هُمْ مُهْتدَُونَ )     

 (82« )يافتگانند!نیالودند، ايمنى تنها از آن آنهاست و آنها هدايت)آرى،( آنها که ايمان آوردند، و ايمان خود را با شرک و ستم 

شان را با ظلم شرک و معصیت که برای هر درجه از ايمان متفاوت است اند که ايمانفرمايد: کسانی امندر ادامه می ابراهیم      

 آلوده نكنند و ظلم مخالف از امر مولوی خدا نداشته باشند 

***** 

 (83) قَومِْهِ نَرفَْعُ دَرجَاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّکَ حَكیمٌ عَلیمٌ کَ حُجَّتنُا آتیَْناها إِبْراهیمَ عَلىوَ تلِْ     

و، بريم پروردگار تاينها دلايل ما بود که به ابراهیم در برابر قومز داديم! درجات هر کس را بخواهیم )و شايسته بدانیم،( بالا مى

 حكیم و داناست  

ی معنوی هر کس را خواستیم بالا می بريم از ها حجت ما بود که به ابراهیم داديم و با هر فطرت سالم منطبق است و درجهاين     

 جمله ابراهیم، و اين بالابردن از حكمت و علم است 

***** 

 (:91تا  84توضی  در رابطه با آيات  

 توضی  اول:

 های جمیل الهی است های بزرگ و بخشزدر مقام بیان نعمت  91ی اين آيات تا آيه     

 توضی  دوم:

ت باريک که حقیقی توحید در قرون گذشته در میان مردم محفوظ بوده و ايناين آيات سیاقز بیان توحید فطری است که عقیده     

 شدنی نیست شدنی هست و لكن قطع

وَ هارُونَ وَ  وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذرُِّيَّتِهِ داودَُ وَ سُلَیمْانَ وَ أيَُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى 75إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ کُلاًّ هَديَْنا وَ وَهبَْنا لَهُ    

 (84کَذلِکَ نَجْزِی المُْحسِْنینَ )

کرديم و نو  را )نیز( پیز از آن هدايت نموديم و از فرزندان او،  [ بخشیديم و هر دو را هدايتو اسحاق و يعقوب را به او ]ابراهیم

 دهیم! داوود و سلیمان و ايوّب و يوسف و موسى و هارون را )هدايت کرديم( اين گونه نیكوکاران را پاداش مى

 نكته: 

 گردد ترين اسم ظاهر است برمی، به نو  که نزديکذُرِّيَّتهِضمیر در      

                                                 
 تبع يک را مستقلاً شامل هدايت خدا بدانیم نه به: لفظ کلاًّ را مقدم بر هدينا آورد تا هر کُلاًّ هدَيَْنا - 75
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 :مِنْ قَبْلُنُوحاً هَدَينْا 

وقت منقطع نشده ولی در آيات موجود، ترتیبی نه از نار ی بشری هیچ: يعنی هدايت در سلسلهنُوحاً هَدَينْا مِنْ قَبْلُفرمايد: می      

 زمان و نه از نار رتبه در آوردن اسم پیامبران رعايت نشده 

 ق همان هدايت الهیه است جا بر اساس سیا: جزا در اينوَ کَذلِکَ نجَْزِی المُْحْسنِینَ

***** 

 (85وَ إلِْیاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحینَ ) وَ عیسى وَ زَکَريَِّا وَ يَحْیى     

 و )همچنین( زکريّا و يحیى و عیسى و الیاس را همه از صالحان بودند  

 توضی :

 ی پسری حضرت ابراهیم نبود ولی باز گفته ذريهّ، مثل امام حسنذريّه شامل دخترزاده هم هست زيرا حضرت عیسی ذريّه     

 ند ی پیغمبرکه ذريّه و امام حسین

***** 

 ( 86وَ إِسمْاعیلَ وَ الیَْسَعَ وَ يُونُسَ وَ لوُطاً وَ کلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمینَ )     

 یل و الیسع و يونس و لوط را و همه را بر جهانیان برترى داديم  و اسماع

 توضی :

 اين برتری از جهت منزلت هدايت و آن هدايت فطری توحیدی بدون راهنمائی بشری است      

 نكته:

از  حضرت يسََع وصی الیاس بوده و معجزاتز مثل عیسی است  حضرت الیاس در فرار از دست دشمنان وارد منزل زنی     

خطوب داشت که بیمار بود و حضرت برای او دعا کردند و بهبود يافت و يسع به حضرت ايمان بناسرائیل شد که فرزندی به نام يسعبنی

روی تكلیف مرا معلوم کن، الیاس آورد و ملازم ايشان بود     چون حضرت به آسمان رفت، يسع فرياد زد که: ای الیاس حالا که می

 د اسرائیل مبعورز گردانیآسمان برای او انداخت و اين علامت جانشینی او شد و خدا به نبوت و رسالت به سوی بنیعبای خود را از 

***** 

 (87)76صرِاطٍ مُسْتَقیمٍ وَ منِْ آبائهِِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إخِْوانهِِمْ وَ اجْتبََینْاهمُْ وَ هَدَينْاهمُْ إِلى     

 رادران آنها )افرادى را برترى داديم( و برگزيديم و به راه راست، هدايت نموديم  و از پدران و فرزندان و ب

 قسمت اول: 

 و آيندگان در داشتن هدايت با حاضرين به پدری يا پسری و يا اخوت، اتصال دارند      

 شود( )يعنی در هیچ جا هدايت قطع نمی        

 قسمت دوم:

                                                 
 از حقراهه ندارد و خطر ضلالت ندارد و سعادتی است که احتمال شقاوت در آن راه ندارد و راهی است که هر جزء آن با جزء ديگر ائتلاف داشته و ؛ راهی است که بیمُسْتَقیمٍ صِراطٍ - 76

 شوند گردد و رهروان آن به حیرت مبتلا نمیآباز شده و به حق منتهی می
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 يک عنايت همه را به صراط مستقیم هدايت کرديم ی اين پیامبران را يک جا جمع نموديم و بهما همه     

 توضی :

 ی هدايت يافتگان به هدايت فطری را قصد کرده است و بیان اتصال رشته     

***** 

 (88) أشَْرکَُوا لحََبِطَ عنَْهُمْ ما کانُوا يَعمَْلوُنَذلِکَ هُدَى اللَّهِ يَهْدی بِهِ منَْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ      

کند! و اگر آنها مشرک شوند، اعمال )نیكى( که انجام اين، هدايت خداست که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمايى مى

 گیرند(  اى از آن نمىگردد )و نتیجهاند، نابود مىداده

ی خداست و بايد آن را حفظ کرد و اگر با شرک کفران ت همان صراط مستقیم است و از ناحیهچون از طرف خدا است هداي     

 شود خود میی اعمال پوچ و بیگیرند و همهنعمت کرديم در هدايت آن را از ما می

***** 

 ( 89بِها هؤُلاءِ فقََدْ وَکَّلْنا بهِا قوَْماً لیَْسُوا بِها بكِافِرينَ )وَ النُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفرُْ  78وَ الْحكُمَْ 77أوُلئِکَ الَّذينَ آتیَْناهُمُ الْكتِابَ     

ماند فرض( نسبت به آن کفر ورزند، )آيین حقّ زمین نمىهآنها کسانى هستند که کتاب و حكم و نبوّت به آنان داديم و اگر )ب     

 تند  سازيم که نسبت به آن، کافر نیسزيرا( کسان ديگرى را نگاهبان آن مى

تقیم که کتاب و ی مساگر مشرکین قومت به هدايت ما کفر ورزيدند ما کسانی بر قبول آن گماشتیم که کافر به آن نیستند و طريقه     

 ها است های آنکنند که همان پیامبران و جانشیناند را حفظ میحكم و نبوت انبیاء متضمن آن

 توضی : 

 شود يت خاص خداوند است که بدان شناختن خدا و آيات وی تمام میکتاب و حكم و نبوت از آرار هدا     

***** 

 (91لِلعْالمَینَ ) أوُلئِکَ الَّذينَ هَدَى اللَّهُ فبَهُِداهمُُ اقتَْدِهْ قُلْ لا أَسئَْلكُُمْ عَلَیهِْ أَجْراً إنِْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرى     

ما در برابر اين )رسالت و تبلیغ(، پاداشى از ش»ايت آنان اقتدا کن! )و( بگو: آنها کسانى هستند که خداوند هدايتشان کرده پس به هد

 « طلبم! اين )رسالت(، چیزى جز يک يادآورى براى جهانیان نیست! )اين وظیفه من است(نمى

 توضی : 

ها نسخ شده و اين ن شريعت آنها چوها اقتدا کن نه به شريعت آنگويد: به هدايت آنکند و میها را میدر اين آيه تعريف آن     

 کند و خدا واسطه نیست)ذلک هدی الله(يک احترام است زيرا بین کسی که خدا هدايتز می

***** 

                                                 
 : کشف اخبار بیبةَالنُّبُوَّ: قضاوت    الْحُكمَْ: دين      الْكِتابَ - 77
کند با حكم مولوی و يا به معنی منجز کردن وعده و اجراء حكم حكم: در اين آيه به معنی قضـاوت است و در بسیاری موارد به معنی منع است که فرد را از اعمال هوس خود منع می  - 78

 و قانون است 
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نُوراً وَ هدُىً لِلنَّاسِ  هِ مُوسىءٍ قُلْ مَنْ أَنزَْلَ الكِْتابَ الَّذی جاءَ بِبَشرٍَ مِنْ شیَْ وَ ما قَدَروُا اللَّهَ حقََّ قَدْرهِِ إِذْ قالُوا ما أَنزَْلَ اللَّهُ عَلى     

 (91خَوْضِهِمْ يَلعَْبُونَ) هُ رُمَّ ذَرْهُمْ فیتَجْعَلوُنَهُ قَراطیسَ تُبدُْونَها وَ تخُفُْونَ کَثیراً وَ عُلِّمْتمُْ ما لَمْ تعَْلَمُوا أَنتُْمْ وَ لا آباؤکُُمْ قُلِ اللَّ

ى چه کسى کتابى را که موس»بگو: « ا، هیچ چیز بر هیچ انسانى، نفرستاده است!خد»ها خدا را درست نشناختند که گفتند: آن     

دهید قسمتى را آشكار، و قسمت امّا شما( آن را بصورت پراکنده قرار مى 1آورد، نازل کرد؟! کتابى که براى مردم، نور و هدايت بود 

نها را در سپس آ« خدا!»بگو: « و نه پدرانتان، از آن با خبر نبوديد! داريد و مطالبى به شما تعلیم داده شده که نه شمازيادى را پنهان مى

 آمیزشان رها کن، تا بازى کنند! گفتگوهاى لجاجت

 قسمت اول:

همین جهت اهل کتاب )يهود( نفی وحی کردند و راه توانند تعایم کنند و بهمردم خدا را آن طور که لايق ساحت اوست نمی     

 خدا را منكر شدند  یوسیلهسعادت دادن به

خواند چند قول قبل با اصل اعتقاد يهود نمیسوی صراط مستقیم و سعادت است  هری مقام الوهیت هدايت نمودن انسان بهلازمه     

 که تمام قوانین صالحه از انبیاء است شان کشید و ديگر اينولی از روی عناد زدند و خدا هم تورات را به رخُ

ها ، آشكار و بیشترش را پنهان کرديد  آموخته شديد ت را تبديل به کابذهايی کرديد که مقدار کمی از آن را آنشما يهود تورا   

 همه معارف از کجاست، اگر از وحی نیست؟دانستند و اينتان میچیزی را که نه خودتان و نه پدران

 باشند  ی خودحال خود بگذار تا سرگرم بازيچهها را هم بهبگو خدا! و يهودی

***** 

 وَ مَنْ حَولَْها وَ الَّذينَ يُؤْمِنوُنَ بِالآْخِرةَِ يُؤْمِنوُنَ بِهِ وَ هُمْ عَلى مُصَدِّقُ الَّذی بَیْنَ يَديَْهِ وَ لتُِنْذرَِ أُمَّ الْقُرى 79وَ هذا کتِابٌ أنَْزلَْناهُ مُبارکٌَ     

 (92صَلاتِهِمْ يحُافاُِونَ )

تا مردم  کند )آن را فرستاديمرا نازل کرديم کتابى است پربرکت، که آنچه را پیز از آن آمده، تصديق مىو اين کتابى است که ما آن 

رت ها که به آخ[ و کسانى را که گرد آن هستند، بترسانى! )يقین بدان( آنهاى الهى، بشارت دهى،( و تا )اهل( أمّ القرى ]مكّهرا به پاداش

 ورند و بر نمازهاى خويز، مراقبت مى کنند! آايمان دارند، و به آن ايمان مى

 توضی :

ی منتهی به معنويه است، لذا مراد از برکت در زبان دين چیزی است که در آن و چون برض دين تنها سعادت معنويه و يا حیه     

 خیر معنوی و يا مادی منتهی به معنوی بوده باشد 

 های پیشین را تصديقهاست که مبارک است و کتابن کتاب، قرآن يكی از آنی الوهیت بعثت انبیاء است و آوردحال که لازمه  

ی قرآن مردم مكه و اطراف آن را انذار کنی و کسانی که ايمنی نهايی را می خواهند به اين کتاب که از عذاب وسیلهکند، و تو بهمی

 پروردگار دارند ها در نماز خشوع و تأرر باطنی از عامت آورند و اينترساند ايمان میمی

 توضی :

                                                 
 ی شتر که مستلزم يک نحوه قرار و ربوت است مبارک   بَرک: سینه : بَرک، برکه، برکت،مُبارکٌَ - 79

 گويند برکه: محل انبار آب است   برکت: برقراری خیر خداوندی در چیزی است  مبارک: محل خیر را می     
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در مكه با مشرکین است ولی نبايد فراموش کرد که دعوت اسلام   ی انعام در مكه نازل شده و ابتلای رسول اللهچند سورههر     

نیم  بیی  صور مكی هم اين برخورد با يهود را میها در تماس بودند و در بقیهمخصوص مشرکین نیست و مشرکین نیز دائماً با يهودی

 نحل( 118عنكبوت و  46)

***** 

إذِِ  ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأنُْزلُِ مثِْلَ ما أنَزَْلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَرىعلَىَ اللَّهِ کَذِباً أَوْ قالَ أُوحیَِ إِلیََّ وَ لمَْ يُو َ إِلَیهِْ شیَْ وَ مَنْ أَظلَْمُ ممَِّنِ افْتَرى     

قِّ وَ عَلىَ اللَّهِ بَیْرَ الْحَ تِ وَ المَْلائِكَةُ باسطُِوا أَيْديهِمْ أخَْرِجوُا أَنْفُسكَُمُ الْیَوْمَ تُجزَْوْنَ عَذابَ الْهوُنِ بِما کنُْتُمْ تَقُولوُنَالمَْوْ 80بَمَراتِ الاَّالمِوُنَ فی

 (93کُنتُْمْ عنَْ آياتهِِ تَسْتكَْبرُِونَ )

ه ، در حالى که به او وحى نشد«بر من، وحى فرستاده شده»گويد: چه کسى ستمكارتر است از کسى که دروبى به خدا ببندد، يا ب

؟! و اگر ببینى هنگامى که )اين( ظالمان در شدايد مرگ «کنممن نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل مى»است، و کسى که بگويد: 

سازيد! امروز در برابر دروبهايى که به خدا بستید و جان خود را خارج »گويند: اند، و فرشتگان دستها را گشوده، به آنان مىفرو رفته

 ها تأسف خواهى خورد()به حال آن«! اى خواهید ديدنسبت به آيات او تكبّر ورزيديد، مجازات خوارکننده

ند کنمی هادادن آنی قبلی را در آن موقع که در شدائد مرگ هستند و ملائكه شروع به عذابای کاش پیامبر، اين ظالمین در آيه   

گويند ها میهای خود را خارج کنید و به آنگويند: جانها با امر تكوينی که همان ملائكه يكی از اسباب آن هستند میو آن ملائكه به آن

 که بعد از مرگ هم در عذاب واقع هستید و به کیفر قول بیر حق و استكبار از آيات الهی دچار ذلت و خواری هستید 

که مثل استهزاء قرآن و گفتن اين -3ادعای دروبی وحی و نبوت  -2افترای بر خدا   -1ديدترين مراتب ظلم: سه مورد از ش    

 چه خدا نازل کرده نازل خواهم کرد آن

***** 

مَعَكُمْ شُفعَاءکَُمُ الَّذينَ زَعَمْتُمْ أنََّهُمْ فیكُمْ  مْ وَ ما نَرىکَما خَلَقْناکُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَکْتُمْ ما خَوَّلْناکُمْ وَراءَ ظُهُورکُِ 81وَ لَقَدْ جِئْتمُُونا فُرادى     

 (94شُرکَاءُ لقََدْ تَقَطَّعَ بَیْنكَُمْ وَ ضَلَّ عَنكُْمْ ما کُنتُْمْ تَزْعمُُونَ )

را آفريديم! و آنچه را به  گونه که روز اوّل شماشود:( همه شما تنها به سوى ما بازگشت نموديد، همانو )روز قیامت به آنها گفته مى

شما بريده شده  بینیم! پیوندهاىپنداشتید، با شما نمىشما بخشیده بوديم، پشت سر گذارديد! و شفیعانى را که شريک در شفاعت خود مى

 اند! کرديد، از شما دور و گم شدهگاه خود تصوّر مىاست و تمام آنچه را تكیه

ی علل و اسباب که موجب آيید مثل اول که خلق شديد و همهها تكیه داريد، پیز ما میبدون اين علت و اسباب که به آن     

بیر ها در زندگی تدچه را واسطه گرفته بوديد و برای آنجا آنبینیم در آنگذاريد و نمیشدند را پشت سر میفراموشی پروردگار می

 قائل بوديد 

 توضی :

                                                 
 الْهُونِ: شروع به عذاب                باسطُِواکردن که هیچ ارری از آن نماند و آب زياد که ته آن پیدا نباشد و يا جهالت دائمی را بمر گويند              : بمر: پوشانیدن و پنهان بَمَراتِ - 80

 : ذلت

 
 دادن مال و ساير امیدهای زندگی : تخويل: خَوَّلْنا: کم: به شما داديم   خَوَّلْناکمُْفرادا: جمع فرد      - 81
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 شود ی آن پندارها نسبت به اسباب باطل میشود و همهانسان از اسباب منقطع می     

***** 

 (95يُخرِْجُ الْحَیَّ مِنَ المَْیِّتِ وَ مُخرِْجُ المَْیِّتِ مِنَ الْحَیِّ ذلِكُمُ اللَّهُ فأََنَّى تُؤْفَكُونَ ) الْحَبِّ وَ النَّوى 82إِنَّ اللَّهَ فالقُِ     

آورد اين است خداى شما! پس سازد، و مرده را از زنده بیرون مىافنده دانه و هسته است زنده را از مرده خارج مىخداوند، شك

 شويد؟! چگونه از حقّ منحرف مى

       تا آخر آيه( ذلِكُمُ اللَّهُاز)     

 آوريد؟کجا و به چه باطلی روی میو اين خدای شماست، به

 توضی :

سوی حت تدبیر خدا و مخلوق خداست و از پیز خود هیچ ارری ندارند در اصلا  حیات انسان و هدايت او بهها تی اينهمه     

 ی خداست وسیلهها بهی اينبايت همه

***** 

 (96وَ جَعلََ اللَّیلَْ سَكنَاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ حُسبْاناً ذلِکَ تَقْديرُ العَْزيزِ العَْلیمِ ) 83فالِقُ الإِْصبْا ِ     

گیرى خداوند تواناى او شكافنده صب  است و شب را مايه آرامز، و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است اين، اندازه

 داناست! 

 ی عزيز علیم تنایم شده وسیلهی انتاام معاش بوده و بهها همه وسیلهن است، اينی حساب کردخورشید و ماه وسیله

***** 

 (97الآْياتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ ) 84ظُلمُاتِ الْبَرِّ وَ الْبحَْرِ قَدْ فصََّلنْاَ وَ هُوَ الَّذی جعََلَ لكَُمُ النُّجُومَ لتَِهتَْدُوا بِها فی     

( را ها )ى خودا براى شما قرار داد، تا در تاريكیهاى خشكى و دريا، به وسیله آنها راه يابید! ما نشانهاو کسى است که ستارگان ر

 اند( بیان داشتیم! دانند، )و اهل فكر و انديشهبراى کسانى که مى

 خواهد توجه به ستارگان علم می

***** 

 (98وَ مسُْتَوْدَعٌ قَدْ فصََّلنَْا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ) 85تَقرٌَّوَ هُوَ الَّذی أَنْشأََکمُْ مِنْ نفَْسٍ واحِدَةٍ فمَسُْ     

او کسى است که شما را از يک نفس آفريد! و شما دو گروه هستید: بعضى پايدار )از نار ايمان يا خلقت کامل(، و بعضى ناپايدار ما 

 فهمند، تشري  نموديم! آيات خود را براى کسانى که مى

                                                 
 : هسته وَ النَّوى: دانه       الْحَبِّ: فلق: شكافتن             فالِقُ  - 82
 : حسبان : جمع حساب حُسْباناًی سكوت و آرامز         : سكن : مايه سَكَناً: اصبا  : صب             الإِْصْبا ِ - 83
   : در توان درک دانايان است  لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: تفصیل به حسب تكوين يا بیان لفای             فَصَّلْنَا - 84

 
 : محل قراردادن وديعه مُسْتَوْدعٌَ: محل استقرار           فَمسُْتَقَرٌّ - 85
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هم اوست که شما را همه از يک فرد ايجاد کرد و شما در زمین هستید، بعضی مستقر در آن و بعضی ديگر مستودع در خدا      

 وجود آمدن درآنند اصلاب و ارحام و در حال به

 نكته:

 خواهد و توجه به ناام روئیدنی ايمان کافی است ی علمی تهذيب هم میتوجه به نفس علاوه بر مؤَنه     

***** 

ءٍ فَأخَْرجَْنا مِنْهُ خضَِراً نخُرْجُِ مِنْهُ حَبًّا مُتَراکبِاً وَ مِنَ النَّخلِْ مِنْ طلَْعهِا ماءً فَأَخْرَجنْا بِهِ نبَاتَ کُلِّ شیَْ 86وَ هوَُ الَّذی أَنزَْلَ مِنَ السَّماءِ     

ؤْمِنوُنَ ذلكُِمْ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُ رمَرَِهِ إِذا أَرمَْرَ وَ يَنْعِهِ إِنَّ فی ا إِلىقِنْوانٌ دانیَِةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعنْابٍ وَ الزَّيْتوُنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتبَِهاً وَ بَیْرَ متَُشابِهٍ اناُْروُ

(99) 

هاى سبز، خارج ها و شاخهاو کسى است که از آسمان، آبى نازل کرد، و به وسیله آن، گیاهان گوناگون رويانديم و از آن، ساقه

هاى باريک بیرون فرستاديم و بابهايى از انواع انگور و زيتون هايى با رشتهنخل، شكوفههاى متراکم، و از شكوفه ها دانهساختیم و از آن

هايى شباهت! هنگامى که میوه مى دهد، به میوه آن و طرز رسیدنز بنگريد که در آن، نشانهو انار، )گاه( شبیه به يكديگر، و )گاه( بى

   مت خدا( براى افراد باايمان است!)از عا

 ها جهت توجه به توحید خداوند به اين توجه -     

 توجه به ستارگان را آيت دانايان  -     

 انشاء نفوس را آيت فقیه  -     

 ها را آيت مؤمن توجه به تدبیر ناام روئیدنی -     

***** 

 (111عَمَّا يَصِفُونَ ) غیَْرِ عِلْمٍ سبُْحانَهُ وَ تَعالىلَهُ بنَینَ وَ بنَاتٍ بِ 87وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهمُْ وَ خَرَقُوا     

آنان براى خدا همتايانى از جنّ قرار دادند، در حالى که خداوند همه آنها را آفريده است و براى خدا، به دروغ و از روى جهل، 

 کنند! پسران و دخترانى ساختند منزّه است خدا، و برتر است از آنچه توصیف مى

که جن مخلوق است و برای خدا از پیز خود دختر و پسر تعیین کردند حالیشرکین برای خدا شرکائی از جن قرار داده درم     

 بدون دلیل!

 وجود آمده!گفتند: خدا دختری از جن گرفته و از آن دختر ملائكه بهو بعضی می  

***** 

 (111ءٍ عَلیمٌ )ءٍ وَ هوَُ بِكلُِّ شیَْولََدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ کُلَّ شیَْبَديعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ      

                                                 
  : سماء: جهت علوّ است، هر چیزی که فوق انسان قرار گرفته السَّماءِ - 86

 ی ظهور خرما : اول مرحلهمِنْ طَلْعِها ها بر بعضی ديگر مثل خوشه      : انعقاد بعضی دانهمُتَراکِباًحَبًّا 

 : رسیدن میوهوَ يَنْعِهِشكل     : و بیر هموَ بَیْرَ مُتَشابِهٍ: هم شكل      مُشْتَبِهاً : نزديک    دانِیَةٌی خرما     : خوشهقِنْوانٌ 
 ی: من درآورخَرَقُوا - 87
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چیز را آفريده که همسرى نداشته، و همهها و زمین است چگونه ممكن است فرزندى داشته باشد؟! حال آنآسمان یاو پديد آورنده

 چیز داناست  و او به همه

وجود آورده، ديگر چه چیزی باقی ماند که همسر خدا باشد و يا فرزند او! و چون خدا است ا و زمین را بههی آسمانهمه     

 همانندی نخواهد داشت 

***** 

 (112ءٍ وکَیلٌ )کُلِّ شیَْ ءٍ فَاعْبدُُوهُ وَ هُوَ عَلىذلكُِمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ کُلِّ شیَْ     

)آرى،( اين است پروردگار شما! هیچ معبودى جز او نیست آفريدگار همه چیز است او را بپرستید و او نگهبان و مدبّر همه موجودات 

 است  

ی اشیاء است پس همواره او را تعالی که وصفز گذشت، پروردگار شماست زيرا، او يگانه معبود است که خالق همهپس الله        

 خبر نیست وکیل بر شماست و از ناام اعمال شما بیبپرستید زيرا او 

***** 

 (113الْخبَیرُ ) 88لا تُدْرِکُهُ الأَْبصْارُ وَ هُوَ يدُْرِکُ الْأبَْصارَ وَ هُوَ اللَّطیفُ     

آگاه )از همه(  ها، و با خبر از دقايق موجودات،( وبیند و او بخشنده )انواع نعمتبینند ولى او همه چشمها را مىها او را نمىچشم

 چیز است  

، و کسی بیندتر از جسمیت است که او را ببینند، ولی اتصالز از مخلوقات قطع نیست و او مخلوقات را میو اين وکیل عالی        

 بیند که لطیف و خبیر است همه را می

***** 

 (114وَ مَنْ عمَیَِ فَعَلیَْها وَ ما أَناَ عَلَیكُْمْ بِحفَیظٍ ) قَدْ جاءکَُمْ بصَائِرُ منِْ رَبِّكُمْ فمََنْ أَبصَْرَ فلَِنَفْسِهِ     

دلايل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد کسى که )به وسیله آن، حقّ را( ببیند، به سود خود اوست و کسى که از ديدن آن 

 کنم( ان مجبور نمىباشد و من نگاهبان شما نیستم )و شما را بر قبول ايمچشم بپوشد، به زيان خودش مى

سوی من وحی کرد  و شما ای ی بصیرتی بود که از جانب خداوند برای شما بههای روشنی که اقامه کرديم مايهاين احتجاج       

 هايتان نیستم مشرکین، در کار خود مختاريد، که بصیرت بیابید يا به همان کوری بمانید و من اختیاردار شما و دل

 هايشان ناص  مردم است نه مالک دل ها را از خود نفی کرد، چون رسول اللهآنحفظ تكوينی      

***** 

 (115وَ کَذلِکَ نُصرَِّفُ الآْياتِ وَ لِیَقُولُوا درََسْتَ وَ لِنبَُیِّنَهُ لِقَومٍْ يَعلْمَُونَ )     

ن خواهیم آمى«! اى(اى )و آنها را از ديگرى آموختهتو درس خوانده»کنیم بگذار آنها بگويند: و اينچنین آيات )خود( را تشري  مى

 را براى کسانى که آماده درک حقايقند، روشن سازيم  

                                                 
 لطیف: رقیق و نفوذ کننده است        خبیر: کسی که دارای خبره و اطلاع است   - 88
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ها بدبختی خود را تكمیل ن بدبختهايی که داريم، از جمله ايکنیم برای هدفعبارات گوناگون گوشزد میما اين آيات را به     

 دهیم کنیم و شر  صدر میهای ديگر را پاک میای و دلگويند: تو اين آيات را نزد اهل کتاب خواندهکرده، می

 ی إسراء که فرمود:سوره  42ی مثل همان آيه   

 زيدُ الاّْالِمینَ الِّا خَساراً وَ نُنزَِّلُ مِن الْقُرْانِ ما هُوَ شفِاءٌ وَ رَحمَْهٌ لِلمُْؤْمِنینَ وَ لا يَ 

 اسراء در تفسیر المیزان:  82ی ی آيهترجمه     

 چه از قرآن فرستیم شفای دل و رحمت الهی بر اهل ايمان است، لیكن کافران را به جز زيان چیزی نخواهد افزود و ما آن        

***** 

 (116لهَ إلِاَّ هُوَ وَ أعَْرِضْ عنَِ المْشُْرِکینَ )اتَّبِعْ ما أُوحِیَ إِلَیْکَ منِْ ربَِّکَ لا إِ     

 از آنچه که از سوى پروردگارت بر تو وحى شده، پیروى کن! هیچ معبودى جز او نیست! و از مشرکان، روى بگردان! 

 ای پیامبر دين را پیروی کن و در مقابل مشرکان ملاحاه و کوتاهی نكن که فقط الله اله است      

***** 

 (117وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أشَْرَکُوا وَ ما جَعَلنْاکَ عَلَیهِْمْ حَفیااً وَ ما أَنْتَ عَلیَْهمِْ بوَِکیلٍ )     

ايم و شدند و ما تو را مسئول )اعمال( آنها قرار ندادهآوردند،( و هیچ يک مشرک نمىخواست، )همه به اجبار ايمان مىاگر خدا مى

 مان( مجبور سازى! وظیفه ندارى آنها را )به اي

جرم استكبارشان از هدايت محروم کرده و مكرشان تنگ آورند و خداوند بهتوانند بهها خدا را نمیپیامبر اندوهناک مباش، اين       

 تو نیست خودشان برگرداند و زندگی خارجی و دينی آنان محول بهرا به

 توضی :

هدايت به معنی نشان دادن راه شامل همه است، لكن به معنی رسانیدن به مطلوب، مخصوص کسانی است که درصدد تحصیل        

 ها که مكر کنند از آن محرومند آن برآمده و آن

***** 

رَبِّهِمْ مَرْجعِهُُمْ فیَُنَبِّئُهُمْ بِما  علِْمٍ کَذلِکَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أمَُّةٍ عمََلهَُمْ رُمَّ إِلى بِغَیْرِ 89وَ لا تسَُبُّوا الَّذينَ يَدْعوُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیسَُبُّوا اللَّهَ عَدْواً     

 (118کانوُا يَعْمَلُونَ )

 ىخوانند دشنام ندهید، مبادا آنها )نیز( از روى )ظلم و( جهل، خدا را دشنام دهند! اينچنین برا)به معبود( کسانى که بیر خدا را مى

 سازدکردند، آگاه مىهر امّتى عملشان را زينت داديم سپس بازگشت همه آنان به سوى پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل مى

 دهد(  )و پاداش و کیفر مى

وجب آن ین مکنند و خود مؤمنمثل به ساحت ربوبی توهین میها هم در مقام مقابله بهخدايان مشرکین ناسزا نگوئید وگرنه آنبه     

 اند شده

                                                 
 ی چیز ديگر شود  :  زينتِ: هر چیز دوست داشتنی است که ضمیمه زيََّنَّا: تجاوز             عدَْواً  - 89
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 چند با إذن دادن به شیطان ها زينت داد، هراست برای آنها را که همان محبوبیت و لذيذ بودن آنو خداوند اعمال آن       

 فهمد چه چیز حقیقتاً لذيذ بود و آن لذت اولیاء است ی بفلت کنار رفت، میطرف پروردگار برگشت و پردهو چون به       

 ام لذائذاقس     

گیرد که يا لذت مادی است و يا لذت فكری است مثل لذت دوا و يا ترقی دهد لذتی را درنار میانسان هر عملی که انجام می        

 ی همین لذائذ انسان را تسخیر کرده وسیلهدهد و خداوند هم بهو نام نیک و رروت  و اين لذائذ عمل انسان را در نار انسان زينت می

 خداست تا انسان به آن هدف تكوينی سوق يابد ها و زناشوئی و بیره که منسوب بهطبیعی: مثل طعم لذائذ

خداست مثل لذت از ايمان: کند و لذات فطری است و منسوب بهلذائذ فكری که هم زندگی دنیوی و هم اخروی را اصلا  می

 وبِكمُْ ( )حبََّبَ اِلَیكُْمُ اْلايمانَ وَ زَيَّنَه فیِ قُل7ُ)حجرات

لذات فكری که موافق هوی و موجب بدبختی است و فطرت سالم موافق آن است؟ و القائات شیطانی است  مثل لذات موهومی که 

  90«لَازَُيِّنَنَ لَهُمْ فیِ اْلاَرضِْ وَ لَأُبوِْينََّهمُْ اَجمَْعینَ»گويد: کند و شیطان میانسان از انواع فسق و فجور احساس می

***** 

 (119جاءَتْ لا يؤُْمنُِونَ ) أيَْمانهِِمْ لَئِنْ جاءَتهُْمْ آيةٌَ لَیُؤمِْنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الآْياتُ عنِْدَ اللَّهِ وَ ما يُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا 91وَ أَقْسمَُوا بِاللَّهِ جهَدَْ     

زات معج»آورند بگو: ى آنان بیايد، حتماً به آن ايمان مى[ برااىاى ]معجزهبا نهايت اصرار، به خدا سوگند ياد کردند که اگر نشانه

ان اى بیايد )ايمدانید که هر گاه معجزهاى بیاورم( و شما از کجا مىفقط از سوى خداست )و در اختیار من نیست که به میل شما معجزه

 « آورند!آورند؟ خیر،( ايمان نمىمى

آورند که قصدشان بازيچه قرار ی خداوند ببینند ايمان میای از ناحیهگر معجزههای بلاظ و شداد خوردند که ااين مشرکین قسم  

 دادن معجزات بود 

ها با دانید واقع مطلب چیست؟ آنها خدا است و شما مؤمنین چه میبگو اختیار آوردن معجزات به دست من نیست و مالک آن    

 آورند معجزه هم ايمان نمی

***** 

 (111طغُْیانهِِمْ يَعمَْهُونَ ) فْئِدتََهُمْ وَ أَبْصارهَُمْ کَما لمَْ يؤُْمِنُوا بهِِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فیوَ نقَُلِّبُ أَ     

گونه که در آباز، به آن ايمان نیاوردند! و آنان را آورند( همانسازيم )آرى آنها ايمان نمىو ما دلها و چشمهاى آنها را واژگونه مى

 گذاريم تا سرگردان شوند! ان و سرکشى، به خود وامىدر حال طغی

توانند ببینند  کنیم و ديگر نمیشان را واژگونه میهایکنند و چشمکنیم و ديگر تعقل نمیها را واژگونه میهای آنو ما دل     

 کنیم شان میسرگردانی رهایطور که قبل از اين به آيات و در دعوتهای قبلی ايمان نیاوردند و در وادی حیرت و همان

***** 

                                                 
 19ی ی حجر، آيهسوره - 90

 طاقت          جهد يمین: قسم خوردن به مقدار طاقت   :جَهدَْ - 91
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ما کانوُا لِیُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ لكِنَّ أَکْثَرهَُمْ  92ءٍ قُبُلاًوَ حَشرَْنا عَلَیهِْمْ کُلَّ شیَْ وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلنْا إِلَیهِْمُ المَْلائِكَةَ وَ کَلَّمَهُمُ المْوَْتى     

 (111يَجْهَلُونَ )

، هرگز نموديمگفتند، و همه چیز را در برابر آنها جمع مىکرديم، و مردگان با آنان سخن مى)و حتىّ( اگر فرشتگان را بر آنها نازل مى

 دانند! آوردند مگر آنكه خدا بخواهد! ولى بیشتر آنها نمىايمان نمى

د و زدنهای خود حرف میکرديم و با مردهها نازل میی آنپذيرفتیم و آيات عجیب و بريب برااگر ما پیشنهاد مشرکین را می       

 دادند ها به صدق دعوت ما شهادت میمرده

آوردند  ها مؤرر نبود و ايمان نمیها در دل ناپاک آندادند باز اينها شهادت میکرديم و آنی موجودات را طائفه طائفه جمع میو همه

 که خدا بخواهد مگر آن

 توضی :

ر کنند اگها خیال میو اين اند و از خود استقلال ندارند چند ناام محكوم علیت است لكن همین علل محتاج به خداونديرا هرز       

 شان اين است که اسبابچند خداوند نخواسته باشد و اشتباهآورند هرها بیاورد ايمان میخداوند معجزه را که سبب ايمان است برای آن

 هاست و در ايمان توفیق ندارند گويیو جهل به عامت پروردگار موجب اين ياوه اند ل پنداشتهناقص را اسباب مستق

***** 

ا فعََلُوهُ بَعضٍْ زخُرُْفَ الْقوَْلِ بُرُوراً وَ لَوْ شاءَ ربَُّکَ م بعَْضهُُمْ إِلى 93وَ کَذلکَِ جَعَلْنا لكُِلِّ نَبیٍِّ عَدوًُّا شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجنِِّ يُوحی     

 (112فَذَرْهمُْ وَ ما يَفْترَُونَ )

اساس اينچنین در برابر هر پیامبرى، دشمنى از شیاطین انس و جنّ قرار داديم آنها بطور سرى )و درگوشى( سخنان فريبنده و بى

بار آنها را بگیرد ولى اج توانست جلوکردند )و مىخواست، چنین نمىگفتند و اگر پروردگارت مى)براى ابفال مردم( به يكديگر مى

 سودى ندارد ( بنا بر اين، آنها و تهمتهايشان را به حال خود واگذار! 

 ريزند و با سخنان فريبندهايم که پنهانی برای تو نقشه میهای جن و انس درست کردهطور که برای تو دشمنانی از شیطانهمان   

 گذشته چنین دشمنانی درست کرديم اندازند  برای تمام انبیاء مردم را به اشتباه می

 چه آيات بدون مشیت او کمترين ارری در ايمان مردم نداشت  حكم و مشیت الهی نافذ است و چنان

 خواهند بزنند  چنین دشمنی شیاطین بدون إذن خدا نیست، پس واگذارشان هر افترايی که میهم

***** 

 (113لا يُؤْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ وَ لِیرَْضَوهُْ وَ لِیَقتَْرِفُوا ما هُمْ مُقْترَِفُونَ ) إِلَیْهِ أَفئِْدَةُ الَّذينَ 94وَ لتَِصْغى     

                                                 
 رو: روبه قُبُلاً - 92
 

ان را به : آرايشی که انس زُخْرفَُشود                ی استعمال بیشتر به ابلیس اطلاق می: جمع شیطان يعنی شرير و در ارر بلبهشَیاطینَ: وحی: گفتار درگوشی و اشاره           يُوحی - 93

 اندازد اشتباه می

 که شیطان را بپسندند      اقتراف: اکتساب: برای اين لِیَرْضَوْهُسوی شرک     که مايل شوند به: برای اينلِتَصْغى - 94
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صفتان( اين خواهد شد که دلهاى منكران قیامت، به آنها متمايل گردد و به آن راضى هاى شیطان و تبلیغات شیطاننتیجه )وسوسه

 شوند و هر گناهى که بخواهند، انجام دهند! 

ها به ها و نتايج ناگفتنی از وحی که شیطانخواستیم و برای هدفچه را بايد میکرديم و خواستیم آنچه را بايد میديم آنما کر    

دد  شان وحی شیطان را بپسنها را دلهایدست آيد و هم در نتیجه اعراض تو آنکردند جلوگیری ننموديم تا هم آن نتايج بهيكديگر می

ود: هر دو چنان که در فرمرا دارند برسند همی شقاوت که استعداد آنارهای زشتی که بايد بكنند تا به منتها درجهو در نتیجه بكنند آن ک

 95ی کمک و اعطای پروردگار است وسیلهکار کافر و مؤمن به

***** 

 

فَصَّلاً وَ الَّذينَ آتَینْاهمُُ الْكتِابَ يَعْلمَوُنَ أَنَّهُ مُنزََّلٌ مِنْ رَبِّكبَِالْحقَِّ فَلا تَكوُنَنَّ حَكَماً وَ هُوَ الَّذی أنَزَْلَ إِلیَْكمُُ الكِْتابَ مُ أَ فَغیَْرَ اللَّهِ أَبْتَغی     

 (114مِنَ المْمُْتَرينَ )

)با اين حال،( آيا بیر خدا را به داورى طلبم؟! در حالى که اوست که اين کتاب آسمانى را، که همه چیز در آن آمده، به سوى شما 

دانند اين کتاب، بحق از طرف پروردگارت نازل شده بنا بر اين از ترديدکنندگان ايم مىفرستاده است و کسانى که به آنها کتاب آسمانى داده

 مباش! 

که خداوند های شما حكمی بگیرم و در طلب حاکمی که حكمز را پیروی کنم برآيم؟ در حالیبیر خدا مثل بتآيا من به       

 مت است  چون او اين کتاب را بر شما نازل کرد که هیچ يک از معارفز مشتبه به ديگری نیست سزاوار حك

 دانند و از کسانی که به آن شک دارند مباش و ای پیامبر اهل کتاب حقانیت اين کتاب را که وحی است می

 توضی :

 حكم مردم و تكلیف مردم را به رسول گوشزد کرده       

***** 

 (115صِدْقاً وَ عدَْلاً لا مُبدَِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ ) 96تَمَّتْ کَلمَِةُ رَبِّکَوَ      

  تواند کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده داناست  و کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسید هیچ کس نمى

 ی لا اله الا الله است فرمود مقصود کلمه (کَلمِةَُ ربَِّکَتَمَّتْ در تفسیر )  رسول الله     

ی ربوت رسیده  و اين دين محمدی مصداق کامل شرايع و نزول  قرآن به مرحله ظهور دعوت اسلامی با نبوت محمد        

 ند کطلبد، اجابت میچه به لسان حاجت میآسمانی است و چون صدق است ، صدق تغییر پذير نیست و او آن

***** 

 (116) 97 يَخرُْصُونَوَ إنِْ تُطِعْ أَکثَْرَ مَنْ فِی الْأرَْضِ يُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الاَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إلِاَّ     

                                                 
 21ی ی إسراء، آيهسوره - 95

 ی دعوت اسلامیربک: کلمه کلمة - 96
 

 : خرض: دروغ و تخمین  يَخْرُصُونَ - 97
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کنند )زيرا( آنها تنها از گمان پیروى اگر از بیشتر کسانى که در روى زمین هستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه مى     

 زنند  نمايند، و تخمین و حدس )واهى( مىمى

     

 کند اگر اکثر اين سرزمین را پیروی کنی از راه حق گمراهت می     

 توضی :

ت شود و عبوديعلم و يقین راضی نمیشود و معارفی که سعادت بندگانز در گرو آن است را جز بهمعارف الهی با گمان نمی       

 توان زندگی کرد های دين میبا جهل به مقام ربوبی سازگار نیست و با ملاک

***** 

 (117إِنَّ ربََّکَ هُوَ أَعْلَمُ منَْ يضَِلُّ عَنْ سَبیلهِِ وَ هوَُ أَعلَْمُ باِلمُْهتَْدينَ )     

 اند  از کسانى که هدايت يافتهاند، آگاهتر است و همچنین پروردگارت به کسانى که از راه او گمراه گشته

 شناسد شدگان را بهتر میکه از دين گمراه است و او هدايتو خداوند داناست به آن       

***** 

 (118فكَُلُوا مِمَّا ذکُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلیَْهِ إِنْ کنُْتمُْ بآِياتهِِ مؤُْمِنینَ )     

 ن گفته شده، بخوريد )و بیر از آن نخوريد( اگر به آيات او ايمان داريد! از )گوشت( آنچه نام خدا )هنگام سر بريدن( بر آ

  دور ريختها را بهی حرفپس بايد حكمی که خدا تشريع فرموده عمل کرد و از حیوانی که با نام خدا کشته شده خورد و بقیه  

***** 

هِمْ بغَِیرِْ لَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لكَُمْ ما حَرَّمَ عَلَیكُْمْ إِلاَّ مَا اضطْرُرِْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کثَیراً لَیضُِلُّونَ بأَِهْوائِوَ ما لَكُمْ أَلاَّ تَأکُْلُوا مِمَّا ذکُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَ     

 (119عِلمٍْ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلَمُ باِلمُْعتَْدينَ)

وريد؟! در حالى که )خداوند( آنچه را بر شما حرام بوده، بیان کرده خها برده شده نمىها[ يى که نام خدا بر آنچرا از چیزها ]گوشت

است! مگر اينكه ناچار باشید )که در اين صورت، خوردن از گوشت آن حیوانات جايز است ( و بسیارى از مردم، به خاطر هوى و 

 سد  شناسازند و پروردگارت، تجاوزکاران را بهتر مىدانشى، )ديگران را( گمراه مىهوس و بى

چه بر شما حرام کرده بیان فرموده و صورت اضطرار را نیز استثناء کرده و گوشت حیوانی که در هنگام ذبحز اسم خداوند آن   

 ها را به هوایآن برده حرام نیست، پس خوردن چنین گوشتی مانعی ندارد، و بسیاری مردم کارشان گمراه کردن مردم است و آنخدا بر

 کنند و خدا به متجاوزين به حدود الهی داناتر است گمراه می نفس خود و بدون علم

 نكته:

 ای هست در نخوردن بعضی ديگر؟     چه فايده       

***** 

 (121وَ ذرَُوا ظاهِرَ الْإرِْمِ وَ باطِنَهُ إِنَّ الَّذينَ يَكسِْبُونَ الْإرِْمَ سَیجُْزوَْنَ بمِا کانُوا يَقْتَرفُِونَ)  

 شدند، مجازات خواهند شد  کنند، بزودى در برابر آنچه مرتكب مىپنهان را رها کنید! زيرا کسانى که گناه مىگناهان آشكار و 
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 زودی خواهند ديد کنند جزای آن را بهها که گناه میگناه ظاهری و باطنی را رها کن آن   

 توضی : 

خبر است، گناه ظاهری گناهی است که بدی عاقبت آن بر کسی پوشیده نیست برعكس گناه باطنی که عقل از عاقبت آن بی        

 مثل خوردن میته 

***** 

أَوْلِیائهِِمْ لِیُجادِلوُکمُْ وَ إِنْ أَطَعْتمُُوهُمْ إِنَّكُمْ لمَشُْرکِوُنَ  وَ لا تَأکُْلُوا مِمَّا لَمْ يُذکَْرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیهِْ وَ إِنَّهُ لَفِسقٌْ وَ إِنَّ الشَّیاطینَ لَیوُحُونَ إِلى     

(121) 

ا شما به کنند، تا بو از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد! اين کار گناه است و شیاطین به دوستان خود مطالبى مخفیانه القا مى

 م مشرک خواهید بود! مجادله برخیزند اگر از آنها اطاعت کنید، شما ه

 خوردن گوشت حیوانی که ذبحز بدون اسم خدا بوده فسق است و دوری از فسق واجب است  

 نكته: 

گويد اين القای شیطان است در دهان اولیاء خود و می ی مردم حرام؟ی خدا حرام است و کشتهمشرکین گفته بودند چرا کشته       

 که بخورد مشرک است و ديگری نه و هرکه يكی خوردنز فسق است شان اينفرق

***** 

بِهِ فیِ النَّاسِ کمََنْ مَثَلُهُ فیِ الاُّلمُاتِ لیَْسَ بخِارِجٍ منِْها کَذلِکَ زيُِّنَ للِْكافِرينَ ما  أَ وَ مَنْ کانَ مَیتْاً فَأَحیَْینْاهُ وَ جَعَلنْا لَهُ نُوراً يمَْشی     

 (122کانوُا يَعْمَلُونَ )

ه مرده بود، سپس او را زنده کرديم، و نورى برايز قرار داديم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسى است که در آيا کسى ک

 دادند، تزيین شده )و زيبا جلوه کرده( است  ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد؟! اين گونه براى کافران، اعمال )زشتى( که انجام مى

 توضی  اول:

در دنیا هم  هم بدون تعب در تحت ولايت او هستند های  الهی حیاتی را وعده داده که پس از مرگطور که خدا به انسانهمان     

ها ای فوق حیات حیوانی دارند که مربوط به کافران است و برای مؤمنان حیات طیبه است بیر زندگی معمولی و اينها حیاتی و ارادهآن

 شود در مؤمن حقیقت دارد  و کافر اعمالز به نارش جلوه کرده و لذا از ظلمات خارج نمیمجاز نبوده بلكه راستی 

 توضی  دوم:

ی نفس خود گمراه و يا مدتی کافر بوده و خدا او را به حیات ايمان و هدايت زنده کرده و گويد: آيا کسی که از ناحیهآيه می     

قرار داده مثل کسی است که به گمراهی ذاتی باقی است  وقتی رو  ايمان در دل کسی ی ايمان است برای او نور يعنی علمی که زائیده

 آيد میصورت مناسب ايمان درجايگزين شد عقايد و اعمال او هم عوض شده به

***** 

 (123بأَِنْفُسهِِمْ وَ ما يَشْعرُُونَ ) کلُِّ قَريَْةٍ أکَابِرَ مُجْرِمیها لِیمَكُْرُوا فیها وَ ما يمَكُْرُونَ إِلاَّ وَ کَذلِکَ جَعلَْنا فی     
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و )نیز( اين گونه در هر شهر و آبادى، بزرگان گنهكارى قرار داديم )افرادى که همه گونه قدرت در اختیارشان گذارديم اما آنها سوء 

 لى تنها خودشان را فريباستفاده کرده، و راه خطا پیز گرفتند( و سرانجام کارشان اين شد که به مكر )و فريب مردم( پرداختند و

 فهمند! دهند و نمىمى

نوری وعدم خروج از ظلمت گروه دوم سرگردان مجرمین را واداشتیم تا در مقابل دعوت دينی پیامبران و در همان راستای بی       

 شان ندارد، چون در ظلمت توان تفكیک خیر از شک نیست حالمكر کنند لكن مكرشان سودی به

***** 

مِثْلَ ما أُوتیَِ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أعَْلَمُ حَیْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سیَُصیبُ الَّذينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عنِْدَ  إذِا جاءَتهُْمْ آيةٌَ قالُوا لَنْ نُؤمِْنَ حَتَّى نؤُْتى وَ     

 (124اللَّهِ وَ عَذابٌ شَديدٌ بمِا کانُوا يَمْكُرُونَ )

آوريم، مگر اينكه همانند چیزى که به پیامبران خدا داده شده، به ما هرگز ايمان نمى»گويند: اى آنها بیايد، مىاى برو هنگامى که آيه

خداوند آگاهتر است که رسالت خويز را کجا قرار دهد! بزودى کسانى که مرتكب گناه شدند، )و مردم را از راه حق « ما هم داده شود!

 کردند، گرفتار حقارت در پیشگاه خدا، و عذاب شديد خواهند شد  ريب و نیرنگى( که مىمنحرف ساختند،( در مقابل مكر )و ف

ما هم نازل شود و درواقع چه به رسولان نازل شده بهآوريم تا آنهمان مجرمین که کارشان مكر بود گفتند: ما به تو ايمان نمی     

داند رسالت خود را کجا قرار دهد   به زودی به م جواب داد: خدا بهتر میخواستند استهزاء کنند و خدا هرسالت را قبول نداشتند و می

 رسد ها میجهت مكرشان به آنکاران خفتی از نزد خدا و عذابی شديد بهنیرنگ

***** 

کَأَنَّما يَصَّعَّدُ فیِ السَّماءِ کَذلِکَ يَجْعلَُ  98لْ صَدرَْهُ ضَیِّقاً حرََجاًفمََنْ يُردِِ اللَّهُ أنَْ يهَْديَِهُ يشَْرَ ْ صَدْرهَُ لِلْإِسلْامِ وَ منَْ يُردِْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجعَْ     

 (125اللَّهُ الرِّجْسَ عَلىَ الَّذينَ لا يؤُْمنُِونَ)

اش را براى )پذيرش( اسلام، گشاده مى سازد و آن کس را که بخاطر اعمال خلافز آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سینه

خواهد به آسمان بالا برود اين گونه خداوند پلیدى را بر افرادى که کند که گويا مىاش را آن چنان تنگ مىبخواهد گمراه سازد، سینه

 دهد! ىآورند قرار مايمان نمى

 ی قسمت اول :توضی  و ترجمه

که خداوند او را پس از مرده بودن زنده کرده چنین باشد، يعنی بر نوری خدائی سوار باشد و با آن نور اعتقادات وقتی حال کسی     

 کند تا تسلیم فرمان او شود اش فراخ میکه خدا بخواهد هدايتز کند، سینهو اعمال صحی  روشن شود لاجرم کسی

 ی اول:نكته

 ها از طرف خداوند است، يعنی اسلام سوارند ی خدا و مسلمانان بر آن نور که روزی آنپس اسلام نوری است از ناحیه     

 ی دوم:نكته

د ستنبیر خدا مشود که بهرا خدا فراهم کرده و اين باعث نمیدانیم، چون مقدمان وجود آنخدا میاگر اعمال و اشیاء را مستند به     

 نباشد 

                                                 
 امتناع :: بیر قابل نفوذضَیِّقاً: ظلالت             الرِّجْسَترين تنگ             : حرج: تنگحَرَجاً - 98
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 ی سوم:نكته

 تر از حجم ظرف را بخواهیم در آن جای دهیم های گمراهان از قبول حق شبیه به امتناع ظرفی است که چیز بزرگامتناع دل     

 ی قسمت دوم:ترجمه

 که بخواهد کسی را گمراه کند اين شر  صدر دادن هنگام هدايت و ضیق و حرج قرار دادن در موقعی        

 ث در رابطه با آيه:حدي

شود  سؤال شد فرمود: وقتی خدا نور را در دل کسی بتاباند آن دل فراخ می  الله    ( نازل شد  رسولفمََنْ يُرِدِ اللَّهُ ) یپیامبر، آيه

 چه علامتی دارد؟ فرمود: اقبال به سرای جاويد و اعراض از دار برور و مستعد برای مرگ قبل از رسیدن آن 

***** 

 (126وَ هذا صِراطُ رَبِّکَ مُسْتَقیماً قَدْ فَصَّلْناَ الآْياتِ لِقَومٍْ يَذَّکَّروُنَ )     

 گیرند، بیان کرديم! و اين راه مستقیم )و سنت جاويدان( پروردگار توست ما آيات خود را براى کسانى که پند مى

 ی سالم ما روشن گردانديم هارا برای فطرتحق است و اين صراط مستقیم و سنت جاريه       

***** 

 (127لَهمُْ دارُ السَّلامِ عنِْدَ ربَِّهِمْ وَ هُوَ وَلِیُّهُمْ بمِا کانوُا يَعْمَلُونَ )     

 د  دادنبراى آنها )در بهشت( خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او، ولىّ و ياور آنهاست بخاطر اعمال )نیكى( که انجام مى

کنند و الملک دانستن خدا احساس میجا هم با مالکطورکه آن دارالسلام را اينها را بهشت بدون آفت هست، همانآن       

نور هدايت ها را بهاند و خدا ولیِّ ايشان است و آنهمین جهت در دنیا هم در دارالسلامگذرد و بهشان همه در خلوت با حق میزندگی

 ها را روشن کرده بین آن چشم عبرت کهدهد، همان نوریسیر می

***** 

ناَ ربََّنَا اسْتمَتَْعَ بَعْضنُا بِبَعضٍْ وَ بَلَغنْا أَجلََ وَ يَوْمَ يَحشُْرُهمُْ جمَیعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتكَْثَرتُْمْ مِنَ الْإِنسِْ وَ قالَ أوَْلِیاؤهُُمْ مِنَ الْإِنْسِ     

 (128الَ النَّارُ مَثوْاکُمْ خالِدينَ فیها إلِاَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّ ربََّکَ حكَیمٌ علَیمٌ )الَّذی أَجَّلْتَ لَنا ق

گويد:( اى جمعیّت شیاطین و جن! شما افراد زيادى از انسانها را گمراه در آن روز که )خدا( همه آنها را جمع و محشور میسازد، )مى

 [ از ديگرىپروردگارا! هر يک از ما دو گروه ]پیشوايان و پیروان گمراه»گويند: انها مىساختید! دوستان و پیروان آنها از میان انس

 «استفاده کرديم )ما به لذّات هوس آلود و زودگذر رسیديم و آنها بر ما حكومت کردند( و به اجلى که براى ما مقرّر داشته بودى رسیديم 

 پروردگار تو حكیم و داناست  « ن خواهید ماند، مگر آنچه خدا بخواهدآتز جايگاه شماست جاودانه در آ»گويد: )خداوند( مى

ا هفرمايد: شما ولايت بر انسانها میی شیطانها کامل شود، به طايفهکند تا احتجاج علیه آنی آنان را محشور میروزی که همه  

ها را گرفتیم ها جواب داده و اعتراف نمايند: ما دنبال آنآن جایها از اِنس، بهها را از حد گذرانديد! و پیروان شیطانو گمراه کردن آن

های ما لذت بردند  و اين روش را ادامه داديم دلها هم از القاء وسوسه بهدنیا لذت برديم و آن و از تسويلات آنان در جهت میل به

تی است بیر قابل خروج برای شما، هرچند قدرت خدا هم تا رسیديم به اين بدبختی که حالا داريم  خدا فرمود: آتز محل اقامنسبت به

 دهد برای خروج باقی است، گرچه نجات نمی
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 توضی :

برداری از هم ها با پیمودن راه بهرهدر آيه، خود جن و انس اعتراف دارند که: اين اجل را هرچند خداوند مقرر فرموده ولی آن       

ها هستند و ی ولايت بر انسانها فريفتهکنند و شیطانها را تبعیت میمنافع خیالی شیطانخاطر ها بهی طرفینی که انسانو يک معامله

 برداری با اختیار خويز بوده است برند که اين بهرهلذت می

***** 

 (129وَ کَذلِکَ نوَُلِّی بَعْضَ الاَّالمِینَ بَعضْاً بمِا کانُوا يكَْسِبُونَ )     

 دادند  گذاريم به سبب اعمالى که انجام مىما اين گونه بعضى از ستمگران را به بعضى ديگر وامى

 های خود ستمگرانجهت ظلمو با همین لذت از تسويلات شیطان، بعضی را ولیِّ بعضی ديگر از ظالمان قرار داديم و اين به       

 است، نه يک مجازات ابتدائی و بدون گناه 

 تباط با آيه :حديث در ار

 دست ظالمی ديگر وقت از ظالمی انتقام نكشیده، مگر به: خداوند هیچ حضرت ابی جعفر       

***** 

ا وَ بَرَّتهُْمُ أَنفْسُِن شَهدِْنا عَلى وَ ينُْذِروُنكَُمْ لقِاءَ يوَْمِكُمْ هذا قالُوا يا مَعشَْرَ الْجنِِّ وَ الإِْنسِْ أَ لَمْ يَأْتكُِمْ رُسُلٌ مِنْكمُْ يَقُصُّونَ علََیْكمُْ آياتی     

 (131أَنْفسُِهِمْ أَنَّهُمْ کانُوا کافِرينَ ) الحَْیاةُ الدُّنیْا وَ شهَِدُوا عَلى

ند، کردگويد:( اى گروه جنّ و انس! آيا رسولانى از شما به سوى شما نیامدند که آيات مرا برايتان بازگو مى)در آن روز به آنها مى

و زندگى )پر « دهیم )آرى،( ما بد کرديم(بر ضدّ خودمان گواهى مى»گويند: از ملاقات چنین روزى بیم مى دادند؟! آنها مىو شما را 

 دهند که کافر بودند! زرق و برق( دنیا آنها را فريب داد و به زيان خود گواهى مى

خاطرتان آوردند، و شما از سرانجام اين کارها خبر ا را بهسوی شما گسیل شدند و آيات خدآيا اين عذاب بافلانه است؟! يا انبیاء به

 دهد؟داشتید! و آيا به شما نگفتند خداوند شما را به زودی در موقف بازخواست قرارتان می

دهیم ولی زندگی مادی دنیا مغرورمان کرد و بین ما و ديدن حق حائل شد، در جواب خواهند گفت: ما علیه خود گواهی می       

 يگر حجت برای عذاب تمام باشد تا د

***** 

 (131باُِلمٍْ وَ أهَْلهُا بافِلوُنَ ) مُهلِْکَ القُْرى 99ذلکَِ أَنْ لَمْ يَكنُْ ربَُّکَ     

خبرى هلاک خاطر آن است که پروردگارت هیچ گاه )مردم( شهرها و آباديها را بخاطر ستمهايشان در حال بفلت و بىه اين ب

 فرستد ( رسولانى براى آنها مى کند  )بلكه قبلًانمى

                                                 
 : يعنی سنت خداوند چنین نیست  لَمْ يَكُنْ رَبُّکَ - 99
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بود که بدانید سنت ما چنین نیست که اهل قری را چه ما در خصوص ارسال رُسل و ابلاغ آيات خدا و    ، بیان داشتیم برای اين آن

 و خداوند قومیزدشان کنیم و آنان مخالفت کنند هلاک نموده و سلب قدرت از آنان نموده باشیم، ی خود را گوشکه خواستهقبل از آن

 را در حال بفلت هلاک نكرده 

***** 

 (132وَ لكُِلٍّ دَرَجاتٌ ممَِّا عَمِلُوا وَ ما رَبُّکَ بغِافِلٍ عمََّا يَعْمَلُونَ )     

دهند، بافل و براى هر يک )از اين دو دسته(، درجات )و مراتبى( است از آنچه عمل کردند و پروردگارت از اعمالى که انجام مى

  نیست 

 کنند بافل نیست چه اين دو طايفه میی جن و انس درجاتی است از عمل، و خدا از آنبرای هر دو طايفه       

***** 

 (133قَومٍْ آخَرينَ )نْ ذرُِّيَّةِ وَ ربَُّکَ الْغَنیُِّ ذُو الرَّحمَْةِ إنِْ يَشَأْ يُذهِْبكُْمْ وَ يَستَْخلِْفْ مِنْ بَعْدِکمُْ ما يشَاءُ کمَا أنَْشَأکَُمْ مِ     

گیرند( اگر بخواهد، همه شما را کند بلكه همه، نتیجه اعمال خود را مىنیاز و مهربان است )پس به کسى ستم نمىپروردگارت بى

 سازد همان طور که شما را از نسل اقوام ديگرى به وجود آورد  برد سپس هر کس را بخواهد جانشین شما مىمى

ی شما را از تواند همهنیاز به ظلم ندارد، و نه قساوت قلب دارد که ظلم کند  و به ملاک بنايی که دارد میچون خدا بنی است     

ی قوم ديگر که به رحمتز شما را از ذريهچنانجای شما بیاورد، همرا که بخواهد بهملاک رحمتز هر مخلوق ديگریبین برده و به

 آنان داشت از بین برده ملاک بنايی که از آفريد و آن قوم را به

***** 

 (134إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآَتٍ وَ ما أَنْتُمْ بمُِعْجِزينَ )     

 توانید )خدا را( ناتوان سازيد )و از عدالت و کیفر او فرار کنید(! آيد و شما نمىشود، يقیناً مىآنچه به شما وعده داده مى

ی خدا نیستید تا های از طريق وحی است و شما عاجز کنندهاست که همان وعده امر خدا در مورد بعث، بعثت و جزا آمدنی       

 مانع امر او شويد 

***** 

 (135مَكانَتكُِمْ إِنِّی عامِلٌ فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ منَْ تَكوُنُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِ ُ الاَّالمُِونَ ) قلُْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى     

کنم امّا بزودى خواهید دانست چه کسى سرانجام اى قوم من! هر کار در قدرت داريد بكنید! من )هم به وظیفه خود( عمل مى»بگو: 

 « نیک خواهد داشت )و پیروزى با چه کسى است! امّا( به يقین، ظالمان رستگار نخواهند شد!

ه يک  از دو فريق بزودی خواهید دانست که کوشز کدامکرديد، بهیچه که مبه ايشان يعنی مشرکین بگو: ادامه دهید به آن       

 شود کند رستگار نمیستمكار در ستمی که میرسد، شما ظلم خود را ادامه دهید و من دعوت به توحیدم را، و بدانید که بهنتیجه می

***** 
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نصَیباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعمْهِِمْ وَ هذا لشُِرکَائنِا فمَا کانَ لشُِرکَائِهِمْ فلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ ما  مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنعْامِ 100وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرأََ     

 (136شرَُکائهِِمْ ساءَ ما يَحْكمُُونَ ) کانَ لِلَّهِ فهَُوَ يَصلُِ إِلى

براى او قرار دادند )و سهمى براى بتها!( و بگمان خود گفتند: [ سهمى از آنچه خداوند از زراعت و چهارپايان آفريده، آنها ]مشرکان

رسید ولى آنچه مال خدا بود، به آنچه مال شرکاى آنها بود، به خدا نمى« اين مال خداست! و اين هم مال شرکاى ما ]يعنى بتها[ است!»

ه دانستند!( چدادند امّا عكس آن را مجاز نمىها مىشد، مال خدا را به بترسید! )آرى، اگر سهم بتها با کمبودى مواجه مىشرکايشان مى

 دانند(! کنند )که علاوه بر شرک، حتّى خدا را کمتر از بتها مىبد حكم مى

چه سهم های خدا سهمی برای خدا قرار دادند و گفتند: اين برای خدای عالم و اين برای خدايان ما و آنمشرکین از آفريده       

 رسد شرکاء هم میچه که سهم خدا است بهشود، ولكن آنيد نمیخدا عاشرکاء است به

 کنند ها دانستند و چه بد حكم میتر از جانب بتچنین ساحت حق را کوچکو اين       

***** 

وَ لیَِلبِْسُوا عَلَیهِْمْ دينهَُمْ وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرهُْمْ وَ ما  101وَ کَذلکَِ زيََّنَ لِكَثیرٍ مِنَ المُْشْرکِینَ قَتلَْ أوَْلادهِمِْ شُرَکاؤُهمُْ لیُِردُْوهمُْ     

 (137يَفْتَرُونَ )

نمودند!( کردند، و افتخار مىها[، قتل فرزندانشان را در نارشان جلوه دادند )کودکان خود را قربانى بتها مىگونه شرکاى آنها ]بتهمین

ت جلو توانسکردند )زيرا مىخواست، چنین نمىت افكندند و آيینشان را بر آنان مشتبه ساختند  و اگر خدا مىسرانجام آنها را به هلاک

 آنان را بگیرد ولى اجبار سودى ندارد ( بنا بر اين، آنها و تهمتهايشان را به حال خود واگذار )و به آنها اعتنا مكن(! 

نفوذ  های آنانجاکه در دلرکین داشتند فرزندکُشی را در نار آنان زينت داده تا آنهای مشها با محبوبیت و واقعیتی که در دلبت  

م بر کفران نعمت و ستکه مشرکین را هلاک کند بهکردند، برای اينها قربانی میپیدا کرده بودند که فرزندان خود را جهت تقرب به آن

يی هاکردند  آن کثیر مشرکین را با دروغکار را نمیها اينخواست اينمیشان را حق جلوه دهد در نارشان، اگر خدا مخلوق و دين باطل

 سازند رها کن که می

***** 

لَّهِ علَیَْهَا افتِْراءً لا يَطْعمَُها إِلاَّ مَنْ نشَاءُ بِزَعمِْهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنعْامٌ لا يذَْکرُُونَ اسْمَ ال 102وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرثٌْ حِجرٌْ     

 (138عَلَیْهِ سیََجْزيهِمْ بِما کانُوا يَفتَْروُنَ )

مان به گ -اين قسمت از چهارپايان و زراعت )که مخصوص بتهاست، براى همه( ممنوع است و جز کسانى که ما بخواهیم»و گفتند: 

و )نیز( چهارپايانى )بود( که )هنگام « نها )بر ما( حرام شده است!نبايد از آن بخورند! و )اينها( چهارپايانى است که سوارشدن بر آ -آنها

اى بزودى )خدا( کیفر افتراه«( اين احكام، همه از ناحیه اوست »گفتند: بستند )و مىبردند، و به خدا دروغ مىذب ،( نام خدا را بر آن نمى

 دهد! آنها را مى

                                                 
 شود خدا عايد نمی: بهفَلا يَصلُِذرء: ايجاد بر وجه اختراع         حرث: زراعت          - 100
 : ارداء : هلاک کردن لِیُرْدُوهمُْ  - 101
 حِجْرٌ: منع - 102
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که مرد  شرطیهم بهکَده آنخدايان حرام است، مگر تنها بر خدای بتکز بهزگفتند: اين چهارپايان و زمین زراعتی پیمشرکین می 

 باشد 

شان را حرام کرده بودند و در هنگام ذب  چهارپايان نام (، را سوارشدن113ی ی مائده آيههای مخصوص در )سورهو آن انعام       

 زدند بردند و بر خدا افتراء میخدا را نبرده و نام بت را می

***** 

أَزْواجِنا وَ إِنْ يَكُنْ مَیتَْةً فَهُمْ فیهِ شُرَکاءُ سیََجْزيهِمْ وَصفْهَُمْ إِنَّهُ حَكیمٌ  بطُوُنِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لذُِکُورِنا وَ محَُرَّمٌ عَلى وَ قالوُا ما فی     

 (139عَلیمٌ )

مردان ماست و بر همسران ما حرام است! امّا اگر مرده باشد ]مرده  آنچه )از بچهّ( در شكم اين حیوانات است، مخصوص»و گفتند: 

 دهد او حكیم و داناست  بزودى )خدا( کیفر اين توصیف )و احكام دروبین( آنها را مى« متولّد شود[، همگى در آن شريكند 

حلال و بر زنان حرام است و اگر مرده بود هم بر دنیا آيد، اگر زنده بود بر مردان ای که از شكم بحیره وسائبه بهگفتند: بچهمی        

 مردان و هم بر زنان حلال است 

 هاست ها در قیامت وبال آندهیم و همین حرفها را کیفر آنان قرار میزودی خود اين حرفبه       

***** 

 (141ا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْترِاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما کانُوا مُهتَْدينَ )قَدْ خسَِرَ الَّذينَ قَتلَُوا أَوْلادَهُمْ سفََهاً بِغیَْرِ علِْمٍ وَ حَرَّمُو     

به يقین آنها که فرزندان خود را از روى جهل و نادانى کشتند، گرفتار خسران شدند )زيرا( آنچه را خدا به آنها روزى داده بود، بر 

 مراه شدند و )هرگز( هدايت نیافته بودند خود تحريم کردند و بر خدا افترا بستند  آنها گ

 توضی  اول:

کاری، و متكی بر علم نیست  و ی آن سخنان زيانداند و همهچه در قبل مطر  شد، از اعمال مشرکین را باطل میی آنهمه      

 حريم نمايد کسی روزی کرده همان را تتحريم انعام و حرث، افتراء به خدا است  حاشا بر خدا که چیزی را که به

 توضی  دوم:

تحريم: انواعی از حرث و انعام ضلالت و لغزشی است از آنان که، نه با حجت عقلی قابل توجی  است و نه با مصال  زندگی       

 اند ها در اعمال خود سرگردان و حیرانبشر سازگار است، و نه از وحی و دلیل )نفی، نقلی( چیزی با آن مساعد است  پس اين

***** 

لوُا شابِهٍ کُوَ بیَْرَ مَعرُْوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مخُْتَلِفاً أُکُلُهُ وَ الزَّيْتوُنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ بیَْرَ متَُ 103وَ هُوَ الَّذی أنَْشَأَ جنََّاتٍ مَعرُْوشاتٍ     

 (141لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرفِینَ )مِنْ رمََرِهِ إِذا أَرمَْرَ وَ آتُوا حقََّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ 

ها قرار دارد[، و بابهاى بیر معروش ]بابهايى که نیاز به داربست اوست که بابهاى معروش ]بابهايى که درختانز روى داربست

رخت زيتون و انار را، که از جهتى با هم ندارد[ را آفريد همچنین نخل و انواع زراعت را، که از نار میوه و طعم با هم متفاوتند و )نیز( د

                                                 
: مُتشَـابِهاً وَ بَیْرَ مُتَشابِهٍ های آن زرع، ذرع، مثل گندم و جو و عدس، مختلف اسـت          ها و دانه: خوردنی الزَّرْعَ مُخْتَلِفاًدار مثل انگور         ی معروشـه: درختِ داربسـت  شـجره  - 103

 ز نار طعم و شكل و رنگ، هم متشابه دارد و هم بیرمتشابه ها اهريک از آن میوه
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( از میوه باشد شبیه، و از جهتى تفاوت دارند )برگ و ساختمان ظاهريشان شبیه يكديگر است، در حالى که طعم میوه آنها متفاوت مى

 ! وند مسرفان را دوست نداردنشیند، بخوريد! و حقّ آن را به هنگام درو، بپردازيد! و اسراف نكنید، که خداآن، به هنگامى که به رمر مى

 قسمت اول آيه:

 دار و بدون داربست و نخل ايجاد کرد هايی از درختان داربستاو باغ       

 قسمت آخر آيه:

 های آن بخوريد و در روز چیدن حق فقرا را بدهید اجازه داريد از رمره       

 کار نبريد که خدا تعیین کرده بهاز حدی که برای معاش مفید است تجاوز نكنید، و در بیر آن مصرفی 

***** 

 (142وَ فَرشْاً کلُُوا ممَِّا رَزَقكَُمُ اللَّهُ وَ لا تتََّبعُِوا خطُُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبُینٌ ) 104وَ مِنَ الأَْنْعامِ حمَُولةًَ     

و کسى است که( از چهارپايان، براى شما حیوانات باربر، و حیوانات کوچک )براى منافع ديگر( آفريد از آنچه به شما روزى داده )ا

 است، بخوريد! و از گامهاى شیطان پیروى ننمايید، که او دشمن آشكار شماست! 

راه پیروی شیطان را مگیريد و جا پای او مگذاريد و  چه خدا مبا  کردهچه خدا رزق شما کرده مبا  است بخوريد  در آنآن       

 حلال خدا را بدون علم حرام نكنید 

***** 

بِعلِْمٍ إنِْ کُنتْمُْ  نْثیََیْنِ نَبِّئوُنیا اشْتمََلتَْ علََیْهِ أرَْحامُ الْأُرمَانِیةََ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأنِْ ارنَْیْنِ وَ مِنَ المْعَْزِ ارنَْیْنِ قلُْ آلذَّکَريَْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُْنْثیََیْنِ أَمَّ     

 (143صادقِینَ )

آيا خداوند نرهاى آنها را حرام کرده، يا »هشت جفت از چهارپايان )براى شما( آفريد از میز دو جفت، و از بز دو جفت بگو: 

 « یلى داريد(، به من خبر دهید!گويید )و بر تحريم اينها دلها در برگرفته؟ اگر راست مىها را؟ يا آنچه شكم مادهماده

خداوند هشت زوج آفريده از میز، دو زوج يكی نر و يكی ماده، و از بز هم دو زوج  بگو آيا خداوند نرِ اين دو نوع چهارپا         

علم و مدرکی که  گويید مرا بههای آن دو است! اگر راست میهايی را که در شكم مادهی آن دو را؟! يا آن بچهرا حرام کرده يا ماده

 داريد خبر دهید 

***** 

هذا لَیْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَیَینِْ أَمْ کنُْتُمْ شهَُداءَ إذِْ وَصَّاکُمُ اللَّهُ بِوَ مِنَ الْإِبِلِ ارنَْیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ ارنَْیْنِ قلُْ آلذَّکَريَْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُْنْثیََینِْ أَمَّا اشْتمََلَتْ عَ     

 (144عَلَى اللَّهِ کذَِباً لِیضُِلَّ النَّاسَ بغَِیْرِ علِْمٍ إنَِّ اللَّهَ لا يهَْدِی الْقوَْمَ الاَّالِمینَ ) نْ أَظْلمَُ ممَِّنِ افْتَرىفمََ

؟ يا ها راکدامیک از اينها را خدا حرام کرده است؟ نرها يا ماده»و از شتر يک جفت، و از گاو هم يک جفت )براى شما آفريد( بگو: 

ها دربرگرفته؟ يا هنگامى که خدا شما را به اين موضوع توصیه کرد، شما گواه )بر اين تحريم( بوديد؟! پس چه کسى آنچه را شكم ماده

 « ندکبندد، تا مردم را از روى جهل گمراه سازد؟! خداوند هیچ گاه ستمگران را هدايت نمىستمكارتر است از آن کس که بر خدا دروغ مى

                                                 
 : فرش : چهارپای خردسال فَرْشاًسال که توان حمل بار را دارد             پای بزرگ: چهارلَةًحَمُو - 104
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خیال خود داريد، از طريق فكر تحصیل کرده و به دلیل عقلی و نقلی دست      تا آخر آيه  آيا شما علمی را که بهکُنتُْمْ شهَُداءَ أَمْاز 

 ايد يا از خود خدا شنیديد؟يافته

 کند  گر را هدايت نمیمکنید و خداوند مردم ستبندد؟ و مردم را بدون علم گمراه میخدا دروغ میکه بهتر از آنکارکیست ستم       

***** 

 105طاعِمٍ يَطْعمَُهُ إِلاَّ أَنْ يَكوُنَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفوُحاً أَوْ لَحْمَ خنِزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً ما أُوحیَِ إلِیََّ مُحَرَّماً عَلى قُلْ لا أَجِدُ فی     

 (145بیَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنَِّ رَبَّکَ بَفوُرٌ رَحیمٌ )أُهِلَّ لغَِیْرِ اللَّهِ بِهِ فمََنِ اضطُْرَّ 

يابم بجز اينكه مردار باشد، يا خونى که )از بدن حیوان( بیرون ريخته، يا در آنچه بر من وحى شده، هیچ بذاى حرامى نمى»بگو: 

ا کسى که ام« ا ]نام بتها[ بر آن برده شده است يا حیوانى که به گناه، هنگام سر بريدن، نام بیر خد -که اينها همه پلیدند -گوشت خوک

مضطر )به خوردن اين محرمات( شود، بى آنكه خواهان لذت باشد و يا زياده روى کند )گناهى بر او نیست( زيرا پروردگارت، آمرزنده 

 مهربان است  

يابم مگر میته باشد  يا خون ريخته شده بگو در احكامی که به من وحی شده، چیزی که طاعم و بذاخوار بتواند بخورد حرام نمی   

 بیر نام خدا ذب  شده باشد يا گوشت خوک که آن پلید است يا فسق، يا به

***** 

وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الغَْنَمِ حَرَّمْنا عَلَیهِْمْ شُحُومَهُما إلِاَّ ما حمََلَتْ ظُهوُرُهُما أَوِ الْحوَايا أَوْ ماَ  106وَ عَلىَ الَّذينَ هادوُا حَرَّمنْا کُلَّ ذی ظُفرٍُ     

 (146اخْتَلَطَ بِعاَمٍْ ذلِکَ جَزَينْاهُمْ ببِغَْیهِِمْ وَ إنَِّا لَصادِقُونَ )

ارند[ را حرام کرديم و از گاو و گوسفند، پیه و چربیشان را بر آنان دار ]حیواناتى که سم يكپارچه دو بر يهوديان، هر حیوان ناخن

تحريم نموديم مگر چربیهايى که بر پشت آنها قرار دارد، و يا در دو طرف پهلوها، و يا آنها که با استخوان آمیخته است اين را بخاطر 

 گويیم  کردند به آنها کیفر داديم و ما راست مىستمى که مى

ايم، چرا خدا همین کنی که چرا انعام و حرث را بر خود حرام کردهاند و مشرکین را ملامت میتوضی : سؤال: اگر چهارپايان حلال

مالی بود نه حرمت ذاتی مگر آن مقدار که با خاطر ظلمی بود که کردند، و يک گوشدهد: بهانعام را بر يهود حرام کرد؟ آيه جواب می

 باشد يا بر استخوان پیوسته باشد       هاپشت يا با روده

***** 

 (147فَإِنْ کذََّبوُکَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحمَْةٍ واسعَِةٍ وَ لا يُردَُّ بأَْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ المُْجْرِمینَ)     

د اما مجازات او هم از مجرمان اى دارپروردگار شما، رحمت گسترده»اگر تو را تكذيب کنند )و اين حقايق را نپذيرند(، به آنها بگو: 

 دفع شدنى نیست! )و اگر ادامه دهید کیفر شما حتمى است( 

                                                 
 بیر نام خدا ذب  شده باشد : يا به هِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ: که آن پلید است يا فسق         اُُ فإَِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فسِْقاً - 105

 کار: و نه افراط وَ لا عادٍ: نه متجاوز             بَیْرَ باغٍ        

 
 ها: صاحب ناخن        حوايا : رودهذی ظُفُرٍ - 106
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 توضی :

 که هم امیدوار باشند و هم بترسند طوریاند در آيه، البته با توجه به عدم يأس بهمأمور به تهديد به عذاب رسول خدا       

***** 

ءٍ کَذلکَِ کذََّبَ الَّذينَ مِنْ قَبلِْهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قلُْ هلَْ اللَّهُ ما أَشرَْکْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شیَْ سَیَقُولُ الَّذينَ أشَْرَکُوا لَوْ شاءَ     

 (148عِنْدَکمُْ مِنْ علِْمٍ فتَُخْرِجوُهُ لَنا إنِْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الاَّنَّ وَ إنِْ أَنتُْمْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ )

شديم و نه پدران ما و نه چیزى را تحريم خواست، نه ما مشرک مىاگر خدا مى»گويند: بزودى مشرکان )براى تبرئه خويز( مى

یل روشنى آيا دل»گفتند و سرانجام )طعم( کیفر ما را چشیدند  بگو: کسانى که پیز از آنها بودند نیز، همین گونه دروغ مى« کرديم!مى

  «زنیدهاى نابجا مىکنید، و تخمیناساس پیروى مىيد؟ پس آن را به ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهاى بى)بر اين موضوع( دار

 توضی :

توانند قدرت و اختیار بر شرک و ترک شرک را گیرد و نمیها را میی تكوينی خداوند جلوی اختیار آناند ارادهفكر کرده        

شان دلیل ندارند و جز به ظن و تخمین ها برای حرفها را به ترک شرک دعوت کرده  و اينخداوند آنهمین جهت هم انكار کنند، و به

 توانند بگیرند خواهند را نمیها میای که ايناند، هرچند در جای خود درست است ولی آن نتیجهاعتماد ندارند و حجتی را مطر  کرده

***** 

 (149لغَِةُ فلََوْ شاءَ لَهَداکمُْ أَجْمَعینَ )قلُْ فَلِلَّهِ الْحجَُّةُ البْا     

گذارد(  و اگر او بخواهد، همه شما را )به اجبار( اى باقى نمىدلیل رسا )و قاطع( براى خداست )دلیلى که براى هیچ کس بهانه»بگو: 

 « کند (رمر است، اين کار را نمىکند  )ولى چون هدايت اجبارى بىهدايت مى

تخمین هستید متوجه نیستید که در مقابل خدا که شما را دعوت به ترک شرک و افتراء کرده حجت نداريد، زيرا چون شما پیرو    

کرد، و چون نكرده و شما را به اختیار ی شما را مجبور به ايمان میخواست همهکه اگر خدا میايد بر اينشما در اين حجت اقرار کرده

 کند که همین دعوت حجت را بر شما تمام میشرک دعوت نمايد در حالی تواند شما را به ترکباقی گذارده می

***** 

ؤْمِنُونَ يُعْ أهَْواءَ الَّذينَ کذََّبُوا بآِياتِنا وَ الَّذينَ لا قُلْ هلَُمَّ شُهَداءَکُمُ الَّذينَ يشَْهدَُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شهَِدُوا فَلا تَشهَْدْ مَعهَُمْ وَ لا تَتَّبِ     

 (151بِالآْخِرةَِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يعَْدِلُونَ )

اگر آنها )بدروغ( گواهى دهند، تو با آنان « دهند خداوند اينها را حرام کرده است، بیاوريد!گواهان خود را، که گواهى مى»بگو: 

و کسانى که به آخرت ايمان ندارند و براى خدا )همصدا نشو! و( گواهى نده! و از هوى و هوس کسانى که آيات ما را تكذيب کردند، 

 شريک قائلند، پیروى مكن! 

شان را نپذير زيرا شهادت اهل بگو شهدای خود را بیاوريد که بگويند، خدا فلان چیز را حرام کرده  اگر شهادت هم دادند شهادت    

ها چنین است و که شهادت آنچنانای ايشان است، همها شهادت دهی شهادتت پیروی از هوهوی قابل اعتنا نیست، اگر تو هم با آن

 دانند ها را معادل خدا میکه به آيات خدا و آخرت ايمان ندارند و بتچگونه نباشد! و حال آن

***** 
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نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَ إِيَّاهمُْ  107اناً وَ لا تَقْتُلُوا أوَْلادکَُمْ مِنْ إمِْلاقٍقُلْ تعَالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ علََیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیئْاً وَ بِالوْالِديَْنِ إِحْس     

 (151ونَ)حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلكُِمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعلََّكُمْ تَعقِْلُ وَ لا تقَْرَبُوا الْفَواحِزَ ما ظهََرَ منِْها وَ ما بطََنَ وَ لا تَقْتلُُوا النَّفْسَ الَّتی

بیايید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برايتان بخوانم: اينكه چیزى را شريک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر »بگو: 

دهیم و نزديک کارهاى زشت نرويد، چه آشكار باشد چه نیكى کنید! و فرزندانتان را از )ترس( فقر، نكشید! ما شما و آنها را روزى مى

ى را که خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانید! مگر بحق )و از روى استحقاق( اين چیزى است که خداوند شما را به آن پنهان! و انسان

 سفارش کرده، شايد درک کنید! 

 را پروردگار شما بر شما حرام کرده است را برای شما بخوانم  چهای پیامبر بگو بیائید تا آن        

 کنیمتان را فراهم میپدر و مادر احسان کردنی؛ چون ما روزی فرزندانک او نگیريد، و احسان کنید بهکه چیزی را شرياين       

کنیم و هم رزق شما را، تان را فراهم میتان را بكشید و هم رزق شما را   چون ما روزی فرزندانجهت فقر فرزندانپس شما نبايد به

شید به فواحز يعنی کارهای زشت که عبارت باشد از: زنا، و لواط و نسبت زنا دادن، چه تان را بكجهت فقر فرزندانپس شما نبايد به

شان را خود حلال علنی و چه پنهانی نزديک نشويد  قتل نفس که خداوند آن را حرام کرده انجام ندهید مگر آن نفوسی که خدا قتل

 پذيرد راحتی آن را میقدر مسئله روشن است که عقل بهکرده  اين

 توضی :

پدر و مادر را تالی توحید و ترک شرک امر نموده  يعنی احسان بهپدر و مادر را ذکر کرده، قبلاً بهخداوند هرجا احسان به       

ترين گناه است و اگر اين دستور قرآنی عمل نشود، که عقوق والدين بعد از شرک بزرگو اين دلیل است بر اين 108توحید قرار داده

 بندد و تربیت از جامعه رخت برمیعواطف تولید 

***** 

لا نكَُلِّفُ نفَْساً إِلاَّ وُسعَْها وَ إِذا قلُتْمُْ  109هیَِ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الكَْیْلَ وَ المْیزانَ بِالْقسِْطِ وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ باِلَّتی     

 (152وَ بِعهَْدِ اللَّهِ أَوْفوُا ذلِكمُْ وَصَّاکُمْ بِهِ لعََلَّكُمْ تَذکََّرُونَ ) نَ ذا قُرْبىفَاعْدِلُوا وَ لوَْ کا

و به مال يتیم، جز به بهترين صورت )و براى اصلا (، نزديک نشويد، تا به حد رشد خود برسد! و حق پیمانه و وزن را بعدالت ادا 

د گويید، عدالت را رعايت نمايید، حتى اگر در مورو هنگامى که سخنى مى -کنیمیف نمىهیچ کس را، جز بمقدار توانايیز، تكل -کنید!

 کند، تا متذکّر شويدنزديكان )شما( بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید، اين چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى

هم بهترين حفظ، تا يتیم به حد رشد برسد  در کیل و وزن آنهرگونه تصرفی در مال يتیم حرام است مگر حفظ آن مناور باشد        

هايی که برای ديگران نفع و يا ضرر دارد به عدالت عمل کنید در حدی که توان دارند نه مطلق  چون سخن گفتند مواظب باشید و حرف

 پذيرد را میترين تذکر عقل آنعهد خدا وفا کنید  با کوچکنزنید و عاطقه قرابت شما را کج نكند و به

***** 

                                                 
 : افلاس و نداشتن مال است  إِمْلاقٍ - 107

 
 04ی ی لقمان، آيهو سوره 21ی ی إسراء، آيهسوره - 108
 : چون سخن گفتند  ذا قُلْتمُْاِوَ قسط: عمل کردن به عدالت بدون احجاف               ايفاء به - 109
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 (153تَّقُونَ )مُسْتَقیماً فَاتَّبِعوُهُ وَ لا تتََّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفرََّقَ بكُِمْ عَنْ سبَیلِهِ ذلكُِمْ وَصَّاکمُْ بِهِ لعََلَّكُمْ تَ وَ أَنَّ هذا صِراطی     

سازد! ى( پیروى نكنید، که شما را از طريق حق، دور مىهاى پراکنده )و انحرافاين راه مستقیم من است، از آن پیروى کنید! و از راه

  « کند، شايد پرهیزگارى پیشه کنید!اين چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى

کار ها را پیروی کنید ؟ که اينی راهکه: اين صراط را رها نكنید و بقیهو علاوه بر محرماتی که گفته شد، ديگر از محرمات اين       

 ها را پیامبر به شما وصیت کرد اندازد  اينکند و در بین شما اختلاف میشما را از خدا و راه او متفرق می

 نكته:

 هر راهی برود سازد که بهتقوای دينی با تفرقه نمی       

***** 

 

 (154ءٍ وَ هُدىً وَ رَحمَْةً لَعلََّهُمْ بِلقِاءِ ربَِّهمِْ يؤُْمِنُونَ )شیَْ رُمَّ آتیَْنا موُسَى الكِْتابَ تمَاماً عَلَى الَّذی أحَْسَنَ وَ تفَْصیلاً لِكُلِّ     

سپس به موسى کتاب )آسمانى( داديم )و نعمت خود را( بر آنها که نیكوکار بودند، کامل کرديم و همه چیز را )که مورد نیاز آنها بود، 

 به لقاى پروردگارشان )و روز رستاخیز(، ايمان بیاورند! در آن( روشن ساختیم کتابى که مايه هدايت و رحمت بود شايد 

خوبی که شرايع اجمالی را بههايیموسی کتابی فرستاديم تا نواقص آنکه کلیات و مجملات را تشريع کرديم، بهما پس از آن        

ها به معاد اين هدايت و رحمتی بود بلكه آناسرائیل بود تفصیل دهیم و عمل کردند تكمیل کنیم و فروع آن شرايع را که مورد نیاز بنی

 ايمان بیاورند 

 نكته: تورات فعلی صحبت از قیامت ندارد 

وجه و ها آورديم شايد متگويد: اين تفصیلات را برای آنکردند  و میی معاد استنكاف میاسرائیل از ايمان به مسئلهتوضی : بنی

 معاد شوند مؤمن به

***** 

 ( 155أَنْزَلْناهُ مبُارَکٌ فَاتَّبِعوُهُ وَ اتَّقُوا لعََلَّكمُْ تُرْحمَُونَ ) وَ هذا کتِابٌ     

و اين کتابى است پر برکت، که ما )بر تو( نازل کرديم از آن پیروى کنید، و پرهیزگارى پیشه نمائید، باشد که مورد رحمت )خدا( قرار 

 گیريد! 

 را پیروی کنید با کتاب موسی اشتراک دارد را مبارک دان و بايد آناين کتاب قرآن را که در خصائص نام برده        

***** 

 (156طائِفَتَیْنِ مِنْ قبَْلنِا وَ إِنْ کنَُّا عَنْ دِراستَِهِمْ لَغافِلینَ) أنَْ تَقُولُوا إِنَّما أنُزِْلَ الْكِتابُ عَلى     

شده بود  [ نازلکتاب آسمانى تنها بر دو طايفه پیز از ما ]يهود و نصارى»)ما اين کتاب را با اين امتیازات نازل کرديم( تا نگويید: 

 «! و ما از بحث و بررسى آنها بى خبر بوديم

دو  جیل و تورات بود که بهما قرآن را نازل کرديم تا نگويند کتاب آسمانی که متعرض جزئیات شرايع الهی باشد همان دو کتاب ان

 ی قبل از      نازل شد و ما از آموختن آن بفلت ورزيديم و بر ما حرجی نیست طائفه
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***** 

رَحمَْةٌ فمََنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ کَذَّبَ بآِياتِ اللَّهِ وَ مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَکُمْ بیَِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَ هُدىً وَ  أَوْ تَقوُلُوا لَوْ أَنَّا أنُزِْلَ عَلَینَْا الْكتِابُ لكَُنَّا أهَْدى     

 ( 157) 110صَدفََ عنَْها سنََجْزیِ الَّذينَ يصَْدِفُونَ عنَْ آياتِنا سُوءَ العَْذابِ بِما کانُوا يصَْدِفُونَ

، لايل روشن از جانب پروردگارتاناينک آيات و د«! تر بوديمشد، از آنها هدايت يافتهاگر کتاب آسمانى بر ما نازل مى»يا نگويید: 

و هدايت و رحمت براى شما آمد! پس، چه کسى ستمكارتر است از کسى که آيات خدا را تكذيب کرده، و از آن روى گردانده است؟! 

 دلیلشان، مجازات شديد خواهیم کرد! گردانند، بخاطر همین اعراض بىاما بزودى کسانى را که از آيات ما روى مى

ای که بیّنه عنوانيافتیم  پس قرآن بهشد ما از ايشان )يهود و نصاری( بهتر و زودتر هدايت میما هم کتابی نازل میند اگر بهو تا نگوي

 حجیت کتاب روشن است برای شما آمد 

***** 

مْ بَعضُْ آياتِ ربَِّکَ لا يَنْفَعُ نَفسْاً إيمانُها لَ عضُْ آياتِ ربَِّکَ يَوْمَ يَأْتیهلَْ يَناْرُُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِیهَُمُ المَْلائِكةَُ أَوْ يَأْتیَِ ربَُّکَ أَوْ يَأتْیَِ بَ     

 ( 158إيمانِها خیَْراً قُلِ انْتاَرُِوا إِنَّا مُنْتاَرُِونَ) تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُْ أَوْ کَسَبَتْ فی

خداوند )خودش( به سوى آنها بیايد، يا بعضى از آيات پروردگارت  آيا جز اين انتاار دارند که فرشتگان )مرگ( به سرابشان آيند، يا

ر اند، يا دآوردن افرادى که قبلاً ايمان نیاوردههاى رستاخیز(؟! اما آن روز که بعضى از آيات پروردگارت تحقّق پذيرد، ايمان)و نشانه

)اکنون که شما چنین انتاارات نادرستى داريد،( انتاار  »اند، سودى به حالشان نخواهد داشت! بگو: ايمانشان عمل نیكى انجام نداده

 « کشیم!بكشید ما هم انتاار )کیفر شما را( مى

ها مرتفع گردد و حق ها جاری کنند، يا قیامت سر رسد و حجابآيا منتارند که ملائكه عذاب حتمی و قضای الهی را بر آن       

 جلوه و ظهور يابد؟

 توضی :

ی بین او و مخلوق نیست، چه شأن قیامت همین است که پرده از روی حقیقت هرچیز بردارد      همین انكشاف که حجابروزی       

که العیاذبالله آمدن او مانند آمدن ديگران مستلزم اتصاف و ظهور بعد از خفا و حضور بعد از بیبت مصح  اطلاق آمدن خدا است نه اين

 به صفات اجسام بوده باشد 

ها امور يعنی آمدن ملائكه و يا آمدن پروردگار و يا آمدن بعضی آيات پروردگار، همه اموری هستند که تحقق آن پس اين       

اهد ها پیز خوشان مؤرر نیست، هرچند خود بافلند ولی اينها برایعدل است و مشرکین جز آمدن اينقسط و حكم بههمراه با قضاء به

 آمد چه بدانند و چه ندانند 

 قسمت دوم: یترجمه

که اين آيات بروز کند، ايمانز که ديگر اختیاری نیست برايز مفید نخواهد بود  ايمان بايد اختیاری بوده و پرتو آن روزی       

 عمل صالحی باشد که موجب کسب خیر گردد  ايمانی که فرصت عمل صال  داشته و نكرده مفید نیست 

                                                 
    : و اعراض کند از آيات هدايت و رحمت  وَ صدَفََ عَنْها: اعراض کردند، اعراض کند             يَصدِْفُونَ - 110
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 ی قسمت سوم:ترجمه

 عذابی هستم که شما منتار آن هستید  بگو من هم منتار       

 توضی : 

 آوری؟ های قبلی عذابی نمیگفتند: چرا مثل قومچون می       

***** 

 ( 159ا يَفْعَلُونَ )ءٍ إنَِّما أَمْرُهمُْ إِلىَ اللَّهِ رُمَّ ينَُبِّئهُُمْ بمِا کانُوشیَْ إِنَّ الَّذينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَ کانُوا شِیعَاً لَسْتَ منِْهُمْ فی     

با آنها  اىهاى گوناگون )و مذاهب مختلف( تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطهکسانى که آيین خود را پراکنده ساختند، و به دسته

 کند  دادند، با خبر مىندارى! سر و کار آنها تنها با خداست سپس خدا آنها را از آنچه انجام مى

شان هم از روی علم بود بر راه تو که اساسز وحدت ف کلمه دين خود را متفرق ساختند و اختلافهايی که در ارر اختلاآن      

 دهد ها خبر میچه را خود گروگان آنند را به آنکلمه است قرار ندارند و سرانجام کارشان با پروردگارشان است و آن

***** 

 ( 161إِلاَّ مِثلَْها وَ هُمْ لا ياُْلمَُونَ ) مَنْ جاءَ باِلسَّیِّئَةِ فَلا يُجْزى مَنْ جاءَ باِلْحَسنََةِ فَلهَُ عشَرُْ أَمْثالِها وَ     

هر کس کار نیكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و هر کس کار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، کیفر نخواهد ديد و ستمى بر آنها 

 نخواهد شد  

 دهد نه زيادتر کند، يعنی جزاء سیئه را سیئه میو يک گناه را يک گناه حساب میيک عمل نیک را ده عمل به حساب آورده   

***** 

 (161مِلَّةَ إبِْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ المْشُْرکِینَ ) 111صِراطٍ مُسْتقَیمٍ ديناً قِیمَاً رَبِّی إِلى هَدانی قلُْ إِنَّنی     

پروردگارم مرا به راه راست هدايت کرده آيینى پابرجا )و ضامن سعادت دين و دنیا( آيین ابراهیم که از آيینهاى خرافى روى »بگو: 

 « برگرداند و از مشرکان نبود 

 سوی صراط روشنی که قیمِّ بر سالكان خويز و بدون اختلاف و فطری است هدايت کرده،بگو: پیامبر، پروردگارش او را به 

 را به اين راه هدايت کرد  که ابراهیمچنانهم

 توضی :

 در دعوت اين سوره داشته  اين آيات مشتمل بر هدفی است که رسول الله        

***** 

 (162لِلَّهِ رَبِّ العْالمَینَ ) وَ مَحْیایَ وَ ممَاتی 112وَ نُسُكی قلُْ إِنَّ صلَاتی     

 دگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان است  نماز و تمام عبادات من، و زن»بگو: 

 ی حیات و امور بعد از حیات را برای خدا قرار دادم بگو من همه       

                                                 
 : دينی که بر مصال  بندگان قیام دارد   ديناً قِیَماً - 111
 شود خدا مصرف میتر در ذب  جهت قرب به: نسک : مطلق عبادت و بیزنُسُكی - 112
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***** 

 (163لا شَريکَ لَهُ وَ بذِلِکَ أُمرِْتُ وَ أنََا أوََّلُ المُْسْلِمینَ )     

 « ن مسلمانم!ام و من نخستیهمتايى براى او نیست و به همین مأمور شده

ام و اولین تسلیم فرمان او خودم هستم، از نار کنم و به اين نحو از عبوديت مأمور شدهچه خدا هدايتم کرده عمل میبه آن        

 درجه نه زمان 

***** 

ربَِّكُمْ مَرجِْعُكُمْ  رمَُّ إِلى  علََیْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَْ أخُْرىءٍ وَ لا تَكسْبُِ کلُُّ نفَْسٍ إلِاَّرَبًّا وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شیَْ قلُْ أَ بَیرَْ اللَّهِ أَبْغی     

 (164فَیُنبَِّئكُُمْ بمِا کنُْتمُْ فیهِ تَخْتَلفُِونَ )

آيا بیر خدا، پروردگارى را بطلبم، در حالى که او پروردگار همه چیز است؟! هیچ کس، عمل )بدى( جز به زيان خودش، »بگو: 

شود سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان است و شما را از آنچه دهد و هیچ گنهكارى گناه ديگرى را متحمّل نمىنمى انجام

 در آن اختلاف داشتید، خبر خواهد داد  

ا رتواند باشد  هرکس عملز خود ی پرستز نمیچون وقتی خدا ربّ هر چیزی بوده باشد همه مربوب او هستند و بیر او شايسته

 کند مانند سايه دنبالز است کند و هرکس هرچه میبرداری میرا در قیامت پردهبر خود دارد و پروردگار آن

***** 

رٌ رَحیمٌ عِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُوما آتاکُمْ إِنَّ ربََّکَ سَريعُ الْ وَ هُوَ الَّذی جَعلََكُمْ خَلائفَِ الْأرَْضِ وَ رَفَعَ بعَْضكَُمْ فَوْقَ بعَضٍْ درََجاتٍ لِیبَْلُوکَُمْ فی     

(165) 

و او کسى است که شما را جانشینان )و نمايندگان( خود در زمین ساخت، و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى ديگر قرار داد، 

انى را که مهربان است  )کیفر کستا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازمايد به يقین پروردگار تو سريع العقاب و آمرزنده 

 (165دهد و نسبت به حق پويان مهربان است ( )از بوته امتحان نادرست درآيند، زود مى

شود و برای تربیت و اين ناام عجیب دنیا که اساس آن همین خلافت شما در زمین و اختلاف شئون شما همه به او منتهی می       

 امتحان شما است 

 رساند شان میبران را به سعادتگران را به عقاب و فرمانکند و ستمربّ شماست و سعادت شما را تأمین می پس هم او       

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 سوره اعراف

 

 دارد. آيه 602 و شده نازل مكه در اعراف یسوره

 الرَّحيم الرَّحمن الله بسم

 زا گاهآن و  ندهند قرار او شريک را چیزى و بپرستند را او تا گرفته آدمیان از خداوند که عهدى است در مورد سوره اين در کلام

  کندمى بحث است نموده گذشته قرون و امم در انسانیت مسیر حسب بر که عهد اين تاريخى سیر

 و اتآي و شدهمى مبعوث آنان بین در پیغمبرى وقتى نتیجه در و بردند ياد از را آن و شكسته را عهد اين گذشته امم اکثر چون

  شدندنمى متذکر آيات آن یوسیله به کمى یعده جز و کردندمى تكذيب بیندازد خود عهد ياد به را تا آنان آوردهمى معجزاتى

 تعدادِاس در که اختلافى جهت از مختلف هاىانسان طبیعت در الهى، دينى هاىدعوت تفصیل از است اجمالى حقیقت در که الهى عهد

 در  شودمى مختلف دارد، احاطه آنان نفوس به که شرايطى و احوال و اوضاع و اماکن اختلاف جهت از همچنین و دارند آن رد و قبول

 که رديگ بعضى در و دهد،مى نتیجه را او آيات و خدا به ايمان سوى به هدايت اندمانده باقى فطرت اصل بر که پاک نفوس از بعضى

 ستا سرپیچى و طغیان و کفر همان که را، آن خلاف دنیايند شهوات در مستغرق و پست مردمى و دهندمى تشكیل را اکثريت همیشه

 رد و فت ، و نصرت و موفقیت دنیا در و گرفته، قرار الهى خاص الطاف مورد مؤمنین که شودمى باعث معنى همین و دهد،مى نتیجه

 رفتهگ قرار خدا لعنت و بضب مورد کفار مقابل، در و گردد، شاننصیب آن گوناگون لذايذ و بهشت از مندىبهره و آتز از نجات آخرت

 نبی در را آن خداوند که سنتى آن است اين  شوندمى دچار کندمى قطع را شاننسل و ساخته هلاک را همگى که ناگهانى هاىعذاب به

 کند مى اجراء نیز پس اين از و کرده، اجراء خود بندگان

 اعراف میزان، و قیامت وصف لشكرش، و ابلیس وصف جمله آن از است، متضمن را الهى معارف از اىملاحاه قابل مقدار سوره اين

 انبی و او حسناى اسماى و پروردگار تجلى و عرش ذکر جمله آن از نیز و  خدايند ياد به همیشه که ايمانى با مردم وصف و میثاق و

 می فرمايد:  است تاويلى قرآن براى که حقیقت اين

 الرحّیم الرّحمن الله بسم
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 شده نازل تو بر که است کتابى اين ( 2«)لِلمُْؤْمِنیِنَ کتِابٌ أنُزِْلَ إِلیَْکَ فَلا يَكُنْ فیِ صَدْرِکَ حرَجٌَ مِنْهُ لتُِنْذِرَ بِهِ وَ ذکِْرى»( 1«)المص»

  باشد يادآور مؤمنین براى و دهى بیم بدان را مردم که( شده نازل اين براى) مباش خاطررنجه و دلتنگ پس

 یندهکن نازل از اسمى و کرده، توصیف« شد نازل تو بر»ی جمله با را آن و کرده ذکر نكره طور به آيه اين در را «کتاب» کهاين     

 اين: رمودهف گويا نیست، معنا اين بر دلالت از خالى هست "يَكُنْ فَلا"ی جمله در که هم تفريعى  است کتاب تعایم خاطر به نبرده آن

 مردم دعوت و نآ تبلیغ به مأمور اگر بنابراين کند،مى بیان برايت کرده نازل تو بر که را پروردگارت آيات که است مبارکى کتاب کتاب،

 و ماتزح جهت از که بود روا بودمى پروردگارت بیر یناحیه از و بود کتاب اين بیر قرآن اگر بلى مباش، دلتنگ اىشده آن سوى به

 چون نى،ک متذکر را مؤمنین کرده انذار آن به را مردم یهمه تا شده نازل تو بر کتاب اين  باشى دلتنگ است آن تبلیغ در که هايىمحنت

 يادترز شانايمان وسیله همین به شده خود پروردگار مقام متذکر است آن در که الهیى معارف و آيات اين یوسیلهبه که اندمؤمنین تنها

  است  آنان ترسانیدن همان مردم عموم در کتاب اين ارر  مردم عموم نه گردد،مى روشن چشمشان شده

 (3«)اتَّبِعُوا ما أنُزِْلَ إِلَیكُْمْ منِْ ربَِّكمُْ وَ لا تَتَّبِعوُا مِنْ دُونِهِ أوَْلیِاءَ قلَِیلًا ما تذََکَّرُونَ»

 بدين ردمىم اندک اما مگیريد، دوستى به را خدا جز و نباشید او بیر پیرو و کنید پیروى شده نازل شما به پروردگارتان از که چیزى

 مردم نذارا به شروع قرآن خود اينک بوده انذار براى شده نازل وى به که کتابى فرمود پیغمبرش به کهآن از پس گردند مى متذکر پند

  شود آنان خود متوجه خطاب بايد مردم انذار در چون کند،مى آنان متوجه را خطاب نموده،

 اعتقاد هب کندمى امر که است قرآنى آن و نازل گرديده پروردگارشان از که را آنچه کنند پیروى بايد کهاين به کندمى خطاب را مردم

  صال  عمل و او آيات و خدا به اعتقاد يعنى صحی ، عمل و صحی 

 و» :مودفر دنبالز به اينكه بدلیل است، سبحان خداى ولايت تحت در دخول از کنايه یمنزله به «إِلیَكُْمْ أُنزِْلَ ما اتَّبِعُوا» یجمله و

 « شده نازل تانسوى به که را آنچه بیر مكنید پیروى» :نفرمود و «مكنید پیروى را ديگر اولیاى خدا از به بیر

 ماش اولیاى هاآن تا -زيادند هاآن کهحالى در -مكنید پیروى را کسى تعالى خداى از بیر: که شودمى اين آيه معناى بنابر اين،

 اىاولی و پروردگار او جز و است شما پروردگار خدا که فهمیديدمى شديدمى متذکر اگر! شويدمى متذکر اندازه شما کم چه  نگردند

  ندارد وجود شما براى ديگرى

 شب دل در را آنان و کرديم هلاک را اهلز ما که هايىآبادی بسا چه (4«)أهَْلَكنْاها فَجاءَها بَأْسنُا بیَاتاً أَوْ هُمْ قائِلوُنَوَ کمَْ مِنْ قَريَْةٍ »

 تهساخمى جارى گذشته امم مشرکینِ در خداوند که سازدمى آنان نشان خاطر را سنتى  سپرديم عذابمان به نیمروز خواب هنگام يا و

 نازل شب در يا روز در که عذابى به را آنان خداوند کردندمى اتخاذ ديگرى اولیاى خدا از بیر مردم وقتى که بوده اين آن و است،

  نمودندمى اعتراف خود ظلم به عذاب ديدن از پس و ساخته،مى شانهلاک کردهمى

 یمروزن خواب معناى به و «قیلوله»ی ماده از "قائلون "کلمه و  است شب در دشمن به زدن شبیخون معناى به "تبییت"و "بیات "

 رفتهگمى را آنان حالى در عذاب که است اين به اشاره براى گويا «نهاراً او لیلاً»نفرمود:  و "قائِلوُنَ همُْ أَوْ بیَاتاً " :فرمود کهاين و  است

  بودند آرمیده بوده شانکمین در که عذابى از بافل و راحت خیال با که

 که نبود اين جز ادعايشان شدند روروبه ما عذاب با که دم آن( 5«)فَما کانَ دَعْواهُمْ إذِْ جاءهَُمْ بَأْسُنا إِلَّا أَنْ قالُوا إِنَّا کُنَّا ظالمِیِنَ»

 اتخاذ و رکش که کندمى درک اشدرونی حس با انسان، که کندمى بیان نموده تمام را قبلى تذکر جمله اين  ايمبوده ستمگر ما: گفتندمى
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 ربوبى اممق به نسبت و نكند اعتراف خود ظلم به رببت و طوع به اگر که است جارى اين بر الهى سنت که فهمدمى و است ظلم اولیاء،

  سازدمى اعتراف به مجبور و نموده عذاب دچار را او خداوند نگردد خاضع پروردگارش

 و نموده، پرسز ايمفرستاده آنان به سوى پیغمبر که قومى هر از قیامت در ما( 6)«إِلیَْهمِْ وَ لنََسئَْلَنَّ المُْرسَْلِینَفَلنََسئَْلَنَّ الَّذِينَ أُرْسلَِ »

 کنیم مى پرسز نیز پیغمبران از

 دارد  صال  عمل و ايمان به نسبت آنان بودن مسئول و تعالى خداى توحید به مشرکین بودناين آيه اشاره به مكلف

 معنا اين هب نسبت که نبوده چنان و اند،بوده شرک ترک و تعالى خداى توحید به مكلف مشرکین که داشت اين بر دلالت سابق بیان

 يمانا به نسبت نیز آنان که شودمى معلوم پس بدانند، خداوند شريک بخواهند که را چیزى هر و بكنند خواهندمى چه هر و باشند آزاد

 آنان بر وثمبع که پیغمبرى طرف يک بوده، طرف دو به قائم تكلیف اين و امر اين که است معلوم و مسئولند، حق گفتار و صال  عمل و

 مردم هلاکت مساله بر متفرع را مردم از مؤاخذه و رسول از سؤال بحث مورد آيه در بوده چنین چون و آنان، خود طرف يک و شده،

  است کرده

  ايم نبوده بايب هرگز ما و کنیممى نقل برايشان علم روى از اندکرده که را آنچه و (7«)فلََنَقُصَّنَّ عَلیَْهِمْ بعِِلْمٍ وَ ما کُنَّا بائِبِینَ»      

 شده خذهمؤا اندکرده که آنچه به زودى به و خداوندند، به تدبیر مدبر و مربوب مشرکین که بود اين قبلى آيات معناى یخلاصه      

 يمنا نباشد اگر و باشد، آنان اعمال به داناى کننده، پرسز که است اين بر منوط بازخواست و مؤاخذه اين چون و شوند،مى داده جزا و

 كرهن نار اين از هم را "علم"  کرد آن بر متفرع را "فَلَنَقُصَّنَّ عَلیَْهِمْ بِعلِْمٍ "ی جمله لذا بود، نخواهد بگويند دروغ جوابز در که اين از

 و باشد، داشته راه آن در بلط و خطا که نیست شما علم مانند علم اين که بفهماند نموده آن اهمیت به اشاره تا آورد لام و الف بدون و

 است، انآن اعمال ناظر و شاهد تعالى خداى اينكه بر کند دلالت تا نمود، آن بر عطف را "وَ ما کنَُّا بائبِِینَ"ی جمله معنا همین تأکید براى

  است محیط چیزى هر به هم خودش بنويسند را آنان اعمال تا نموده آنان بر موکل را ملائكه اينكه بر علاوه و

 که است روز آن است، حق روز آن در( اعمال سنجز) میزان (8«)وَ الْوزَْنُ يوَْمَئِذٍ الْحَقُّ فمََنْ رقَلَُتْ مَوازِينُهُ فَأوُلئِکَ هُمُ المُْفلْحِوُنَ»

   است  رستگار باشد سنگین اششده وزن اعمال هرکس

 رىديگ آيات از کند،مى وزن عمل جهت از را بندگان خود يا شودمى سنجیده آن با بندگان عمل که میزانى از دهدمى خبر آيه دو اين

ا بنِ نضََعُ المَْوازيِنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ     وَ کَفى وَ»ی آيه مانند شود،مى استفاده است اعمال حساب وزن، از مراد که معنا اين نیز

 رًّا مِثقْالَ ذَرَّةٍ شَيوَْمَئِذٍ يصَْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لیُِروَْا أَعمْالهَُمْ فمََنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خیَْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ»ی آيه ترروشن آن از و  113«حاسِبِینَ

 نه ت،اس اعمال سنگینى «وزن»از مناور کهاين سخن کوتاه و  است داده نسبت آن به را سنگینى و کرده ذکر را عمل که است، 114«يَرَهُ

  اعمال صاحبان

هِ فحََبِطَتْ وَ لِقائِ أُولئِکَ الَّذيِنَ کَفرَُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ»ی آيه از لیكن هست، وزنى اعمال بد و نیک براى که کندمى اربات بحث مورد یآيه

 جیدهسن قیامت در کسانى اعمال تنها و نیست وزنى برايشان شدهحبط اعمالِ که شودمى استفاده 115«أَعْمالهُُمْ فَلا نقُِیمُ لهَُمْ يَوْمَ الْقیِامةَِ وَزْناً
                                                 

 (37 یآيه انبیا، ی)سوره  هستیم کافى خلايق همه حساب به رسیدگى براى تنهايى به ما و     گذاريممى قیامت روز در راى عدل ترازوهاى -113
سنگینی  یبیند و هرکس به اندازهای خیر کرده باشد، آن خیر را میی سنگینی ذرهی خود را ببینند، پس هرکس به اندازهکردهشوند تا دسته بیرون میو در چنین روزی مردم دسته - 114

 (4ی ی زلزال، آيه )سورهبیندای مرتكب شرّ شده باشد آن را میذره

 یآيه کهف، ی)سوره  کنیمنمى پا به میزانى برايشان قیامت در و شده حبط اعمالشان نتیجه در و کردند انكار را معاد چنین هم و را پروردگارشان هاىآيت که کسانند همان آنان -115 

101) 
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 که است میزانى و دارد، وزنى و رقلى -بد چه و نیک چه - باشد نشده حبط که عملى هر پس باشد، نشده حبط شاناعمال که شودمى

 ار سنگینى اين حال عین در است قائل وزنى و رقلى بد و نیک عمل براى اينكه عین در آيات اين لیكن  کندمى معلوم را وزن آن

 اراىد حسنات هم کهاين نه داند،مى آن خفت باعث را سیئات و میزان رقل باعث را حسنات که معنا اين به داند،مى اضافى سنگینى

 ترسنگین ناتحس اگر شود، حكم آن طبق بر شد بیشتر و هرکدام شود سنجیده هم با سنگین دو اين وقت آن سیئات، هم و باشد سنگینى

 و ترازو لقبی از اعمال میزان که شودمى استفاده آيات ظاهر از نه  شود، داده جزا دوزخ به بود ترسنگین سیئات اگر و جنت نعیم به بود

 باعث بد عمل و میزان رقل باعث نیک عمل که است اين هاآن ظاهر بلكه باشد، داشته راه آن در کفه دو تساوى فرض تا نیست قپان

ما کانُوا همُْ بِفمََنْ رَقُلتَْ مَوازِينُهُ فأَُولئِکَ هُمُ المُْفلِْحوُنَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأوُلئِکَ الَّذيِنَ خسَِرُوا أنَْفُسَ»: فرمايدمى کهچنان است، آن خفت

و  116«فأَُولئِکَ الَّذيِنَ خَسرُِوا أَنفُْسهَُمْ فیِ جَهَنَّمَ خالدُِونَفمََنْ رَقلُتَْ مَوازِينُهُ فَأوُلئِکَ هُمُ المُْفلِْحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ »و  «بآِياتِنا ياَْلمِوُنَ

  117«دْراکَ ما هِیَهْ نارٌ حامِیةٌَفَأَمَّا مَنْ رَقُلتَْ مَوازِينُهُ فَهوَُ فِی عِیشَةٍ راضیَِةٍ وَ أَمَّا مَنْ خفََّتْ مَوازِينُهُ فَأمُُّهُ هاويَِةٌ وَ ما أَ»

 آيات اين امثال و  کندمى اربات سیئات طرف در را سبكى و حسنات طرف در را سنگینى کنیدمى ملاحاه کهبه طورى آيات اين

 سنهح اعمال با تنها که باشد ديگرى چیز آن، سنگینى و اعمال سنجز مقیاس شايد که کندمى تقويت انسان نار در را احتمال اين

 رقل و ود،شنمى سنجیده ندارد آن با سنخیت چون بود سیئه اگر و شودمى سنجیده آن با بود حسنه عمل اگر که بطورى دارد، سنخیت

 ينا در چون داريم، ما خود که موازينى مانند عینا نشدن، سنجیده از باشد عبارت آن خفت و شدن سنجیده همان از باشد عبارت میزان

 کفه در را کالا و کفه دو از يكى در را واحد آن، امثال و خروار و مثقال مانند نامیممى رقل واحد را آن ما که هست مقیاسى هم موازين

 گذاريم،ىم بجايز ديگرى متاع برداشته را متاع آن گرنه و هیچ، که بود واحد آن معادل وزن جهت از کالا اگر سنجیم،مى گذاشته ديگرى

 وسیله هب که خروارند و مثقال کار ابزار و مقدمه اينها و باسكول، يا و قپان يا و ترازو نه است خروار و مثقال همان میزان حقیقت در پس

 که ،آن امثال يا و کیلومتر يا و متر يا و است ذرع يا که طول واحد همچنین و کند،مى بیان را آن سبكى و سنگینى و متاع حال هاآن

 هم الاعم در است ممكن دهیم،مى تطبیق آن با را ديگرى طول گذاشته کنار را آن نشد اگر و هیچ، که شد منطبق واحد آن با طول اگر

 ارعی تمام و حقیقى نماز همان که آن خود جنس از باشد واحدى نماز براى مثلا شود، سنجیده آدمى عمل آن با که باشد مقیاسى واحد

 جنس از باشد واحدى گفتار براى همچنین و ها،آن خود جنس از باشد واحدى و مقیاس هاآن امثال و انفاق و زکات براى و است،

يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ »ی آيه که چنان هم باشد، نیافته راه آن در باطلى هیچ و باشد حق تمامیز که است کلامى آن و خودش،

  دارد اشاره آن به  118«حَقَّ تُقاتِهِ

 آن با اعمال قیامت در که میزانى آن که باشد، اين «الْوزَْنُ يوَْمَئِذٍ الْحقَُّوَ »ی جمله از مراد که رسدمى قريب نار به بسیار اين، بنابر

 اعمال چون و دارد، ارزش و اعتبار اندازه همان به باشد حق بر مشتمل عمل قدر هر که معنا اين به است، "حق"همانا  شودمى سنجیده

 رفص باطل و نیست حق از چیزى بر مشتمل که آنجايى از بد عمل عكس بر  است رقل داراى رو اين از است حق بر مشتمل نیک

                                                 

شان سبک شد آنان کسانیند که خود را زيانكار ساخته و در جهنم براى همیشه معذبند  شان سنگین شد آنان رستگارند، و کسانى که موازين اعمالپس کسانى که موازين اعمال - 116

 (011ی )سوره ی مؤمنون، آيه

دانى که هاويه چیست؟ آتشى است سوزنده  اما هرکه موازينز گران است در عیشى پسنديده است، و اما هرکه موازين وى سبک است، پس جاى او هاويه است، و تو چه مى - 117

 (00ی ی قارعه، آيه)سوره

 
 012 آيه عمران، آل سوره  داشتن پروا حقیقت باشید، داشته پروا خداوند از ايدآورده ايمان که کسانى اى - 118
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 آن در که است حقى مقدار به عملى هر وزن و سنجدمى "حق"با  را اعمال قیامت در سبحان خداى پس نیست، وزنى داراى لذا است

 بَینْهَُمْ ءَ بِالنَّبیِِّینَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضیَِوضُِعَ الْكِتابُ وَ جیِوَ أشَْرقََتِ الْأرَْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ »ی آيه در که هم حقى به قضاوت نیست بعید و  است

 کندمى حكم آن روى از خداوند و شده گذارده روز آن در که کتابى از مراد و  باشد معنا همین به اشاره است 119«بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا ياُْلمَوُنَ

 است عمل در که را حقى مقدار کتاب پس  است شده اشاره آن به 120«يَنطِْقُ عَلَیكُْمْ بِالحَْقِّهذا کتِابُنا »ی آيه در که است کتابى همان

 معناى به نه است رقل معناى به بحث مورد آيه در "وزن "اين، بر بنا کند،مى مشخص را حق آن رقل مقدار میزان، و نموده تعیین

 که است اين براى آورده جمع صیغه به را آن "قارعه "سوره "11 "آيه و "مؤمنون "سوره "104 "آيه در اگر و(  سنجیدن) مصدريز

 مازن نمازش در حق هست، وى اعمال اختلاف به زيادى هاىمیزآن کسى هر براى بلكه نیست، يكى اعمال میزان اينكه بر کند دلالت

 زکات و روزه در حق بیر نماز، در حق خلاصه، است، شرايط جامع زکات زکاتز در حق و است، شرايط و اجزا همه جامع و واقعى

   است آن امثال و حج و

 بر تملمش اعمالز يعنى بود سبک میزانز کس هر و است رستگارتر او بود حق از بیشترى مقدار بر مشتمل اعمالز که هرکس

 ودخ براى چیزى آن تكذيب و خدا آيات به ظلم با و اندساخته زيانكار را خود و باخته را خود نفس که است کسانى از او نبود حق

  کنند زندگى و اعاشه آن با روزى چنین مثل در که اندنگذاشته باقى

 :گرديد روشن نكته دو ما قبلى بیان از

 دارمق به نیكز پاداش شخصى هر که معنا اين به حق، بر است اعمال تطبیق قیامت روز در اعمال وزنِ معناى اينكه: اول ینكته

 و هلاکت جز عملز از نباشد مشتمل حق از مقدارى هیچ به شخصى، اعمال اگر نتیجه در است، آن بر مشتمل او عمل که است حقى

  بود آيات ساير در که است عدلى توزين همان اين و شود،نمى عايدش رمره و بهره عقاب

 است، وارد هاآن همه بر هم اشكالى بلكه ندارد شاهدى و دلیل آيه الفاظ از و سازدنمى آيه ظاهر با هاحرف اين از کدامهیچ تنهانه

 لكهب نیست، گزافى کهاين بر علاوه روز آن در میزان که شد گفته سابقاً و است، وزن بودنگزاف هاحرف اين یلازمه که است اين آن و

  کندمى تمام عبد بر را حجت که است دقیق قدر آن

 ود،شمى سنجیده هاآن از يكى با هايزعمل از کدام هر که است متعددى هاىمیزآن انسانى هر براى که شد معلوم اينكه: دوم ینكته

 نداشته سلطنت حق، جز کسى که است روزى قیامت روز چون است، آن بر مشتمل عمل که است حقى مقدار همان عملى هر میزان و

 از و  121"است حق روز امروز "فرمايدمى طرف يک از اينكه شهادت به است، تعالى خداى دست در تنها و تنها هم حق در ولايت و

هنُالِکَ تبَْلُوا کُلُّ نَفْسٍ ما أسَْلَفَتْ وَ رُدُّوا  " :فرمايدمى نیز و 122"است خدا براى تنها و تنها حق، بر ولايت اينجا ":فرمايدمى ديگر طرفى

  123"يَفتَْرُونَ إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحقَِّ وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما کانُوا

                                                 

 69شود  سوره زمر، آيه شود، و به آنان ستم نمىو روشن گرديد زمین به نور پروردگارش، و کتاب گذارده شده انبیا و شهدا آورده شده میان آنان به حق حكم مى  -119 

 26جاریه، آيه شود  سوره اين است کتاب ما که علیه شما به حق گويا مى - 120

 

 46 آيه نبا سوره -121 

 33 آيه کهف سوره  - 122

 اررى دبستنمى افتراء خدا به که شرکايى از ديگر و است، آنان حق مولاى که خداوندى سوى به شوندمى بازگردانده و فرستاده پیز از که آنچه کسى هر براى شودمى ظاهر آنجا - 123

 40 آيه يونس سوره  يابندنمى



12 

 وزن اعمال که است اين نه آيا: پرسید جناب آن از زنديقى که دارد صادق امام از حكم بن هشام حديث در احتجاج کتاب در

 حتاجم کسى اينكه ديگر و دهد،مى انجام عامل که است کارى صفت بلكه باشد، سنجز قابل تا نیست جسم عمل نه،: فرمود شود؟مى

 خداوند و کند، حاصل آن مقدار به علم آن شمردن يا کشیدن با بخواهد و نداند را چیزى سبكى و سنگینى و عدد که است سنجیدن به

 عالىت خداى اينكه معناى: پرسید  است عدل معناى به میزان: فرمود چیست؟ میزان معناى پس پرسید  نیست مجهول برايز چیزى

  124است  عمل رجحان معنايز: فرمود چیست؟ «مَوازِينهُُ رَقلَُتْ فمََنْ»فرمايد: مى

 انجام عامل که است کارى صفت عمل،»: فرمايدمى که است اين کندمى تايید را ما احتمال و است روايت اين در که لطیفى ینكته

 اين زيرا نیست، انسان از صادر طبیعى و بدنى حرکات روايات اين در اعمال از مراد که کندمى اين به اشاره جمله اين چون «دهدمى

 قوانین و سنن که است اعمال بر عارض صفات آن، از مراد بلكه هست، هم معصیت در عینا هست اطاعت در که طورىهمان حرکات

 و ىاجتماع سنت با مطابق اگر که زندمى سر انسان از حرکاتى جماع حال در مثلا داند،مى معتبر اعمال براى را آن دينى يا و اجتماعى

 استدلال راه دو از امام و  است يكى دو هر در حرکت طبیعتِ کهآن حال و شود،مى نامیده زنا نباشد اگر و نكا  باشد شرعى اذن يا

 است عالم زيرا ندارد، اشیاء توزين به احتیاج تعالى خداوند اينكه دوم  ندارند وزن و صفات صفاتند از اعمال کهاين اول: است فرموده

  نیست جهل به متصف و

 اما و: فرموده امام حديث آن در که کندمى روايت حديثى امیرالمؤمنین از سعدانى معمر ابى از خود سند به توحید کتاب در

 پس کنند،مى وزن حسنات با را سیئات و حسنات که است اين معنايز "مَوازِينُهُ خَفَّتْ مَنْ وَ"ی آيه و "مَوازِينُهُ رَقُلَتْ فمََنْ"ی آيه

  125است  آن خفت سبب سیئات و میزان رقل باعث حسنات

 امر از ستا عبارت که گرفته "حسنه "را مقیاس زيرا کند،مى تايید صراحت به را ما گفتار روايت اين کنیدمى ملاحاه که به طورى

 در و  نباشد مشتمل معصیت و باطل به که است عملى امرى چنین که است معلوم و سنجید، را آن بیر آن، با باشد ممكن که واحدى

 الْقِسْطَ المَْوازيِنَ نَضَعُ وَ»آيه  معناى از صادق امام از :گفت که کرده نقل سالم بن هشام از منقرى از خود سند به الاخبار معانى کتاب

 عملى و اعتقاد چنین که است معلوم و 126است  انبیا اوصیاى و انبیا "موازين"از  مناور: فرمود  پرسیدم« شیَْئاً نفَْسٌ تاُلَْمُ فَلا الْقِیامَةِ لِیَوْمِ

 است  آنان اوصیاى و انبیا عمل و اعتقاد همان

 باشد سبک شانشده وزن اعمال که کسانى و( 6)«وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئکَِ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسهَُمْ بِما کانُوا بآِياتِنا ياَْلمِوُنَ»

  اندرسانیده زيان خود بر ما آيات بر ظلم با که هايندهمآن

 (11)«وَلقََدْ مَكَّنَّاکُمْ فِی الأَرْضِ وَجعََلْناَ لكَُمْ فیِهاَ مَعَايزَِ قَلِیلاً مَّا تَشْكرُُونَ»

  است  اندک داريدمى که سپاسى ولى داديم قرار زندگى وسائل شما براى آنجا در و داديم جاى زمین در را شما ما

 یزن کردن مسلط معناى به که است ممكن داديم، قرار زمین را شما منزل ما يعنى است، آن در دادن منزل معناى به "ارض در تمكین

  اين دومى معناى مؤيد کرديم، آن بر مسلط را شما و شما مسخر را زمین ما يعنى باشد،

                                                 
 نجف ، ط 64 ص ،2 ج طبرسى، احتجاج  - 124

  تهران ط 216 ص صدوق، توحید -125 
 41 ص اسلامى، انتشارات ط الاخبار، معانى - 126
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 ":فرموده آيات آن ابتداى در زيرا است، ابلیس و آدم داستان به راجع بقره سوره در که است آياتى مقابل تقريبا آيات اين که است

 در که آنجايى از بحث مورد آيات در اينكه الا است، کردن مسخر و تسلط همان اين و  127"جمَِیعاً الْأرَْضِ فیِ ما لكَُمْ خَلَقَ الَّذِی هُوَ

 وَ "جمله حقیقت در زيرا است، آن با ترمناسب اول معناى جهت اين از "حِینٍ إِلى مَتاعٌ وَ مُسْتَقَرٌّ الْأرَْضِ فیِ لكَُمْ وَ ":فرموده آخرش

 را شما ما: هک است اين "مكناکم "معناى پس  کندمى بیان تفصیل بطور را آن بعد آيات که است مطالبى اجمال "الْأَرضِْ فیِ مَكَّنَّاکمُْ لَقَدْ

 و هاآشامیدنى و خوردنیها قبیل از شود،مى زندگى آن با که است چیزهايى معناى به و معیشت جمع "معايز "و  داديم منزل زمین در

  آن امثال

 ارزانى نانآ به که آن بر استیلاء و تسلط و زمین در سكونت نعمت قبیل از هايىنعمت به است آدمیان بر نهادن منت مقام در آيه اين

  "تَشْكرُُونَ ما قلَِیلًا ":فرمايدمى آيه آخر در لذا و داده، قرار آن در انسان زندگى ادامه براى خداوند که هايىنعمت انواع نیز و داشته

 ﴾11﴿يَكنُ مِّنَ السَّاجِديِنَ وَلَقَدْ خَلَقْناَکُمْ رُمَّ صَوَّرْناَکمُْ رُمَّ قُلْناَ لِلمَْلآئكَِةِ اسجُْدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ لَمْ 

 در البته  ودب شده ذکر قبلى آيه در که است اجمالى تفصیل و شده، بیان بحث مورد آيه پانزده در که است داستانى ابتداى در آيه اين

 سمق "لام "به را کلام جهت همین به و کند،مى نیز دهد تمكین زمین در را انسان خداوند شد باعث که جهاتى و علل به اشاره بین اين

 و کرده ذکر داستان يک صورت به را بهشت داستان و آدم سجده به امر داستان جهت همین به نیز و "    لقد و ":فرمود و نموده آباز

 نطبقم بود "    مكََّنَّاکمُْ لقََدْ وَ "آيه در که اجمالى با بعديز آيات ضمیمه و به شده جور و جمع کلام تا نگذاشت هاآن میان در اىفاصله

  شود

 که یمگفت هم قبلى آيه در که چنان هم امتنانى، است خطابى و آدمیان عموم به خطاب است "    خلََقْناکُمْ لَقَدْ وَ "جمله در که خطابى

  است اين تفصیل و آن اجمال دو آن بین تفاوت تنها و است مضمون همان مضمون، زيرا است، نهادن منت لحن کلام لحن

 براى شد منتقل "رُمَّ قلُنْا لِلمْلَائِكةَِ اسْجدُُوا لآِدَمَ"خصوصى  خطاب به "خَلقَْناکمُْ لَقَدْ وَ ":عمومى خطاب از بینیممى اينكه اين، بر بنا

 حضرت گرا و بوده، بشريت عالم براى خضوع حقیقت در و آدم بنى جمیع براى ملائكه سجده اينكه اول حقیقت :است حقیقت دو بیان

 و بوده، انسانیت کامل نمونه آدم که بوده باب اين از بلكه نبوده، شخصیز خصوصیت جهت از شده ملائكه سجده گاهقبله آدم

 روردگارپ ربوبى مقام از حكايت اينكه جهت از کعبه خانه که چنان هم است، بوده نماينده منزله به انسان افراد تمام طرف از حقیقت در

 :شودمى استفاده ابلیس و آدم داستان جاى چند از معنا اين و است، گرفته قرار مردم گاهقبله کندمى

 به ملائكه شدن مامور که آيدمى بر آيات اين از چون است، آن متعرض "بقره "سوره" 44 -40 "آيات که خلافتى قضیه از: اول

 آدم به مختص نموديم بیان آيات آن تفسیر در و کرديم استفاده ما که بطورى مزبور خلافت و بوده، مزبور خلافت بر متفرع سجده

  است انسان افراد جمیع بر سجده ملائكه سجده پس  است جارى بشر افراد همه در بلكه نبوده،

 اين از قبل ونچ "هِمْفَبمِا أَبْويَْتَنیِ لَأَقعُْدَنَّ لهَُمْ صرِاطَکَ الْمُسْتَقیِمَ رمَُّ لآَتیَِنَّهُمْ منِْ بَینِْ أَيْديِهمِْ وَ منِْ خَلْفِ " :گفت ابلیس که آنجا از: دوم

  گرديد بشر وعن بنى ابواى متعرض باشد بین در آدم بنى از حرفى اينكه بدون و ابتداء ابلیس و بود، نیامده میان به آدم بنى از ذکرى آيه

 در نیز و 128"أَجْمَعِینَ لَأُبوِْينََّهُمْ وَ الْأرَْضِ فیِ لهَُمْ لَأزَُيِّنَنَّ أَبوَْيْتَنیِ بِما رَبِّ ":گفت که شده حكايت چنین او از هم "حجر "سوره در و

                                                 
 29 آيه بقره، سوره  کرد خلق شما براى است زمین در که را آنچه که است کسى او   - 127
 39کنم  سوره حجر، آيه شان را گمراه مىدهم و به طور مسلم همهپروردگارا به خاطر اينكه مرا گمراه کردى هر آينه در زمین لذات مادى و زمینى را در نار آنان زينت مى - 128
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 ابلیس که نداشت جا نبودند ملائكه و ابلیس مسجود بشر افراد جمیع اگر و 129"أَجمْعَِینَ لَأُبوِْينََّهُمْ فبَِعزَِّتِکَ"است  گفته "ص "سوره

  برآيد آنان از انتقام مقام در اينطور

 اب سوره اين در را خطابات آن عین آدم داشته با خداوند "طه "سوره و "بقره "سوره در که خطاباتى اينها همه بر علاوه: سوم     

  "آدَمَ بَنیِ يا ":فرمايدمى جا همه و دارد، بشر افراد جمیع

نْ سُلالةٍَ نسَْلهَُ مِوَ بَدَأَ خَلْقَ الْإنِْسانِ مِنْ طِینٍ رُمَّ جَعَلَ  "آيه   بوده بشر نوع بنى جمیع خلقت حقیقت در آدم خلقت اينكه دوم حقیقت

   130"منِْ ماءٍ مَهِینٍ

 شودمى استفاده دو آن ظاهر از چون دارند، حقیقت اين بر دلالت نیز 131"هُوَ الَّذیِ خَلَقكَُمْ مِنْ تُرابٍ رمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ رُمَّ مِنْ عَلقََةٍ "آيه  و

يَوْمِ  لئَِنْ أخََّرتَْنِ إِلى ":گفت داستان ضمن در که هم ابلیس گفتار  است آدم خلقت جريان همان خاک از کردن خلق از مناور که

  132 "الْقِیامَةِ لَأَحْتنَِكَنَّ ذرُِّيَّتَهُ إلَِّا قَلِیلاً    

 الَ ربَُّکَوَ إِذْ ق "آيه از و نداشته، آنان با فرقى هیچ و بوده ملائكه با ابلیس شودمى استفاده آيه ظاهر از که است اين مطلب حقیقت

 استفاده نیز 133"حْنُ نُسَبِّ ُ بِحمَدِْکَ وَ نقَُدِّسُ لکََلِلْمَلائكَِةِ إِنِّی جاعلٌِ فیِ الْأَرضِْ خَلِیفةًَ قالُوا أَ تَجْعلَُ فیِها مَنْ يُفْسِدُ فِیها وَ يَسفِْکُ الدِّماءَ وَ نَ

 هن بوده مقام اين متوجه هم سجده به امر و نامید، "دسق "مقام را آن توانمى که داشتند قرار مقامى در فرشتگان همه و او که شودمى

معنا  ينا به اشاره نیز "فِیها تَتَكبََّرَ أَنْ لَکَ يَكوُنُ فَما مِنْها فَاهْبِطْ "جمله  که چنان هم اند،داشته قرار مقام اين در که افرادى يک يک به

 جا هر به زيرا دهیم، ارجاع بهشت به يا و آسمان به اينكه چه و برگردانیم منزلت و مقام به را "فیها "و "منها "در ضمیر اينكه چه دارد،

 ودب کافى نداشت خطاب اين در دخلى منزلت و مقام و بود افراد يک يک به خطاب اگر و بود، خواهد مقام به همه برگشت برگردانیم

 از حسابز مردت از پس و نداشته، ملائكه با فرقى تمردش از قبل ابلیس شودمى معلوم بنابراين،  "تتكبر ان لک يكون فما ":بفرمايد

 دبختب ابلیس لیكن و ندادند، دست از را بندگى خضوع و ماندند باقى کردهمى اقتضا شانمنزلت و مقام آنچه به ملائكه شده، جدا آنان

 قفس پروردگارش امر به نسبت بود جن جنس از چون رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجنِِّ مِنَ کانَ ":فرموده که چنان هم گرديد، ساقط مقام آن از

 و گشت بیرون خود پوست از حقیقت در تمردش اين با هم ابلیس است، پوسته از خرما شدن بیرون معناى به "فسق "و ،"ورزيد

  نبود ديگرى چیز بندگى اطاعت و الهى کرامت از خروج جز که کرد اختیار را زندگانیى

 ی ملائكه و تمرّد ابلیسسجدهبودن تكوينی

 از ،آن امثال و رجم و طرد و احتجاج و تمرد و امتثال و امر متضمن و معمولى اجتماعىِ داستان يک سیاق داستان، اين سیاق گرچه

 راجع آيه ناي اينكه به کندمى هدايت را ما -شود استفاده آيه از که صورتى در البته -ما سابق بیان لیكن است، مولوى و تشريعى امور

 وينىتك امور هاآن همه از مقصود شده ذکر آن در که تمردى و امتثال همچنین و است آن در که امرى و نیست، قانونى و تشريعى امور به

                                                 
 82کنم  سوره ص، آيه ها را گمراه مىپس به عزت تو قسم تمام آن - 129
 8مقدار قرار داد  سوره سجده، آيه اى از مايعى بىد، پس آن گاه نسل او راى در چكیدهآفرينز انسان را از گل آباز کر - 130
 67اى و آن گاه از لخته خونى آفريد سوره مؤمن آيه او همان کسى استكه شما را از خاکى سپس از نطفه -131
 62اگرمرا تاروز قیامت مهلت دهى به يقین فرزندان وى مگر اندکى راى لگام خواهم کرد سوره اسراء،آيه  - 132

ا به م ها بريزد با اينكهخواهى در زمین کسى را قرار دهى که فسادها برانگیزد و خوناى قرار دهم گفتند: مىخواهم در زمین خلیفهو چون پروردگارت به فرشتگان فرمود من مى  - 133 

 31کنیم  سوره بقره آيه حمد تو تسبی  کرده و تو را تقديس مى
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 أنَْ لَکَ يَكُونُ فَما "جمله و نشد، خاضع انسانیت حقیقت برابر در وى که است اين مقصود کرد، تمرد ابلیس که گويدمى اگر و  است

 مقامى مقام، نآ که است اين آن ظاهر اينكه براى کند،مى تايید را ما بیان چیز باعث شد که در آن مقام تكبر کنی؟تورا چه "فیِها تَتَكبََّرَ

 از شدنز یرونب و همان مقام اين به نسبت ابلیس تكبر لذا و کرد سرپیچى آن از بتوان نیست ممكن و نیست، تكبر قابل ذاتا که است

  همان ترپايین درجه به هبوطز و آن

 امر لائكهم به امر که است معلوم و بوده، واحدى امر ملائكه و ابلیس به نسبت آدم بر سجده به امر که است اين بیان اين ديگر مؤيد

 نچنی ملائكه و باشد، يكسان شقاوت و سعادت و معصیت و اطاعت به مامور نسبت که است امرى آن مولوى امر زيرا نبوده مولوى

 امر هم ابلیس به امر پس سعادتند، در مستقر و اطاعت بر مخلوق آنان و ندارد تصور ملائكه باره در شقاوت و معصیت زيرا نیستند،

  است بوده شقاوت و معصیت بر مخلوق ملائكه مقابل در ابلیس و نبوده، مولوى

 دو هر ملائكه و ابلیس بود نكرده وى بر سجود به امر را ابلیس و ملائكه خداوند و بود نشده خلق آدم که مادامى هست که چیزى

 راه يكى شده، جدا هم از فريق دو اين شد آفريده آدم آنكه از پس و بودند، قرب مقام در دو هر هم از امتیاز بدون بوده رتبه يک در

  گرفت پیز را شقاوت راه ديگرى و سعادت

  (12)"أَمَرْتُکَ قالَ أنََا خیَْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَنیِ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ قالَ ما مَنعََکَ ألََّا تسَْجدَُ إذِْ "

قالَ يا إبِْلیِسُ ما مَنعَکََ  " :فرمايدمى "ص "سوره در که چنان  نكنى سجده که شد باعث چیزى چه! ابلیس اى: که است اين مراد

 شد؟ آن از مانع و نكنى سجده اينكه به کرد وادار يا و خواند را تو چیزى چه: که شودمى اين معنا پس  134"أَنْ تَسْجدَُ لمِا خَلَقْتُ بِیَدیََّ

 رمانىناف اولین جواب اين و کند،مى حكايت داده ابلیس که را جوابى آيه اين "قالَ أَنَا خیَْرٌ مِنْهُ خَلَقتَْنیِ مِنْ نارٍ وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طِینٍ "

  است ابلیس

 اب منازعه و( خودخواهى) انانیت دعواى به هامعصیت تمامى برگشت چون شد معصیت بار اولین براى تعالى خداى جواب، اين در

 در که رسدنمى را مخلوقى هیچ و نیست، شايسته او جز کسى اندام بر که است ردايى کبريا که حالى در است، سبحان خداى کبرياىی

 صوتى هر و خمیده مقدسز پیشگاه در گردنفرازان همه گردن و خاضع برابرش در هاروى جمیع که وجودى آن و الهى انانیت مقابل

 "و دهز تكیه خود ذات به شده قائل انانیت خود براى است، مسخر و ذلیل برايز چیزى هر و شده حبس سینه در عامتز برابر در

 دخو هرگز ساختنمى خود وجود ديوارى چهار در محصور را خود فكر و نار و شدنمى خود نفس اسیر ابلیس اگر آرى،  بگويد "من

 ستىه و انانیت ناچار و است، ديگرى موجود هر قیوم و او قیوم که کردمى مشاهده خود فوق ما معبودى بلكه ديد،نمى ذات به مستقل را

 نفسز دهش خاضع پروردگار امر برابر در بناچار و کرد،نمى سراغ خود در استقلالى گونه هیچ که ديدمى ذلیل بطورى او برابر در را خود

 به امر هک کردمى فكر اينطور بلكه است، بهتر آدم از او که افتادخیال نمى اين به هرگز و داد،مى او اوامر امتثال به تن رببت و بطوع

 طوراين او لیكن کرد، امتثال درنگ بدون بايد و است شده صادر جمالى و جلال هر منبع از و خدا کبرياى و عامت مصدر از آدم سجده

 لكهب "بازداشت او بر سجده از مرا من، بهترىِ ":بگويد پروردگارش جواب در که نكرد را ادب رعايت هم مقدار اين حتى و نكرد فكر

 ار خود بهترى هم و باشد کرده اظهار را خود استقلال و انانیت هم وسیله بدين تا "بهترم او از من ":گفت جسارت و جرأت کمال با

                                                 
 15 آيه ص سوره  کردم خلق دستم با من آنچه به نكنى سجده که شد مانع را تو چیزى چه! ابلیس اى - 134
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 به نملعو اين حقیقت در که شودمى معلوم جا همین از  باشد کرده تكبر رساترى بطور علاوه، کند، ادعا زوال قابل بیر و رابت امرى

  آدم به نه ورزيده تكبر تعالى خداى

 قرآن و ،است گفته راست بوده خاک از آدم و آتز از او اينكه در لیكن و بود مغزىبى و پوچ استدلال چه گر کرد که استدلالى اما و

 و بوده، جن طايفه از ابلیس که فرموده 135"کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسقََ عَنْ أَمرِْ رَبِّهِ "آيه  در طرف يک از نموده، تصديق را معنا اين هم کريم

 از را جن و گل از را انسان ما که فرموده 136"مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ خَلقََ الْإِنسْانَ مِنْ صَلْصالٍ کاَلْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ "آيه  در ديگر طرف از

 تصديق را "است بهتر خاک از آتز "که ديگرش ادعاى لیكن و بوده، آتز ابلیس خلقتِ مبدأ هم کريم قرآن نار از پس  آفريديم آتز

إِذْ قالَ  "آيات در و  است کرده رد را ادعا اين کرده ذکر را او خلافت و ملائكه از را آدم برترى که آنجا بقره سوره در بلكه نفرمود،

 ينَ، فَسَجَدَ الْمَلائكَِةُ کلُُّهُمْ أَجمْعَوُنَ إِلَّا إِبلْیِسَرَبُّکَ لِلْمَلائكَِةِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفخَْتُ فِیهِ مِنْ رُوحیِ فَقَعُوا لَهُ ساجِدِ

قْتَنیِ مِنْ  العْالِینَ، قالَ أَنَا خیَرٌْ مِنْهُ خَلَوَ کانَ مِنَ الْكافِريِنَ، قالَ يا إبِْلیِسُ ما مَنعََکَ أَنْ تسَجُْدَ لمِا خَلَقْتُ بیَِدَیَّ أَستَْكبَْرْتَ أَمْ کنُْتَ مِنَاسْتَكبَْرَ 

 آتز از گل " :بگويد شیطان تا نشدند آدم گل و آب بر دهسج به مامور ملائكه :فرموده ادعايز رد در 137"نارٍ وَ خَلَقْتَهُ منِْ طِینٍ    

 داراى گلى و آب چنین که است معلوم و بود شده دمیده آن در خدا رو  که گلى و آب بر کنند سجده شدند مامور بلكه "است ترپست

 هیچ و ستا الهى عنايت بودن بیشتر مدار دائر تكوينیات در بهترى ملاک چون و  است ربوبى کامل عنايت مورد و شرافت مراتب جمیع

 بر ادعاى ابلیس جهت اين از نمود، آن خوبى به حكم تواننمى و ندارد، حكمى خود ذات حسب به تكوين عالم موجودات از يک

  است موهون بسیار و باطل گلى، و آب چنین از بهتريز

 من "هک بیان اين به و کرده وى گوشزدِ آدم به نسبت را خود خاص عنايت کرد ملعون آن از که سؤالى در تعالى خداى اين، بر علاوه

 دلالت باشد که معنا هر به بماند، چیست "خدا دست دو "معناى حال  ساخته نشانز خاطر را معنا اين "آفريدم خود دست دو به را او

 خاک از آتز بهترى مساله به جواب در ملعون آن وصف اين با است، بوده پروردگار عنايت و اهتمام مورد آدم خلقت که دارد اين بر

  "آفريدى گل از را او و آتز از مرا زيرا بهترم او از من " :گفت و جسته تمسک

 داىخ کبريايی که شده باعث معنا همین و بوده خودش ذاتى استقلال و انانیت اربات همانا بوده وى عنايت مورد که چیزى آرى،

 هندانست واجب را خدا امر امتثال جهت همین به و بداند، مستقل او مثل موجودى آفريدگارش قبال در را خود گرفته ناديده را بزرگ

 هب حكم خدا که را چیزى اينكه از بافل کرده، استدلال خود عمل صحت بر و آمده بر معصیت رجحان بر دلیلى جستجوى در بلكه

 موجود هنمود قبلى موجود از آن برترى به حكم و بیافريند ديگرى موجود اينكه مگر است، حقیقى و واقعى اشرف آن کند آن بهترى

 ردگارپرو امر اينكه براى بود، خواهد دومى موجود حقیقى و واقعى اشرف صورت چنین در که کند، آن برابر در سجده به مامور را قبلى

  شودمى او تكوين به منتهى يا و است او آفريدن و تكوين همان

 جهات از جهتى يا و مصلحت امرش امتثال در که جهت اين از نه است، او امر امر، که است جهت اين از او اوامر امتثالِ وجوب پس

  باشد خیر جهات و مصال  مدار دائر امتثال وجوب مساله تا هست خیر

                                                 
 51سوره کهف، آيه   - 135
 15سوره الرحمن آيه   - 136

 16 آيه ص سوره - 137
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 شد طرد قمستح و ورزيد عصیان ابلیس اگر که شودمى استفاده ابلیس و آدم داستان به مربوط آيات از که شد اين کلام خلاصه پس

 آدم رب خواستهمى که آيدمى بر ابلیس گفتار ظاهر از چه گر است، معنا اين شواهد از يكى "مِنْهُ خَیرٌْ أَنَا "جمله و بود تكبرش بخاطر

 او من "اينكه و آدم خلقت باره در خداوند از که تعبیرى و داشته آدم خلافت داستان از که اىسابقه با ابلیس اينكه از لیكن بورزد، تكبر

  آدم بر اراستكب نه بوده خداوند بر استكبار مقام در وى که آيدمى بر نرفت بار زير ذلک مع و بود شنیده "امآفريده خود دست دو به را

 مِنَ کانَ ":بفرمايد "کهف "سوره "10 "آيه در تعالى خداى بود روا بود آدم بر تكبر مقام در وى اگر که است اين ديگرش شاهد

 أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ ":فرموده آنكه حال و "کرد استنكاف آدم برابر در خضوع از بود جن طايفه از چون لآدم الخضوع عن فاستنكف الْجِنِّ

  "کرد سرپیچى پروردگارش امر از ربه

 تعبیر ابلیس الفتمخ از که است آياتى صري  با منافى بوده تكوينى امرى سجده به امر گفتید اينكه: بگويد کسى است ممكن اينجا در

 از است بارتع تكوينى امر  نیست مخالفت و معصیت قابل تكوينى امر اما و است، تشريعى امر نافرمانى معصیت زيرا کرده، معصیت به

أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لهَُ کنُْ ءٍ إِذا إِنَّما قَوْلنُا لِشیَْ "طور که فرمود: همان :پذيردنمى تخلف وجود از هرگز است معلوم که ايجاد کلمه همان

  138"فَیَكوُنُ

 داستان اين در هک امرى بگويیم خواستیم بلكه بوده تكوينى امرى سجده به امر بگويیم نخواستیم نیز ما: که است اين حرف اين جواب

 بوده ولىمعم و تشريعى طرد و تمرد و امتثال و امر اينكه عین در بهشت از شدنز رانده و ابلیس تمرد و ملائكه امتثال همچنین و است

 که ندفهمامى و کند،مى حكايت هست، ابلیس و انسان و ملائكه و انسان بین که حقیقى روابط و تكوينى جريان يک از حال عین در

 در مردت و امتثال و امر که نیست اين معنايز حرف اين و دارد، اىرابطه چنین انسان شقاوت و سعادت به نسبت جن و ملائكه خلقت

  هستند تكوينى امورى بحث مورد آيات

 را او هتج همین به و داشته سراغ سرشار قابلیتى و استعداد خود رعاياى از يكى در که است پادشاهى داستان مثََل داستان اين مَثَل

 برابر در خضوع به مامور را خود خواص ساير و کند،مى خود خلیفه را او و داده قرار اشخاصه عنايت مورد دانسته خود براى خالص

 کدام هر و شده راضى آنان از سلطان نتیجه در نهاده گردن را امر اين هم سلطان خواص  دهدمى قرار او دست زير را همه و نمايدمى او

 فتارر طرز اين در را سلطان نداده در تن معنا اين به تكبر در از خواص از يكى میان آن در تنها دهد،مى استقرار داشته که مقامى بر را

  ندکنمى اطاعت را سلطان امر است ترارزنده خدماتز و عمل و ترشريف عنايت مورد شخص از ذاتا او اينكه عذر به و داندمى خطا بر

 در  کندمى او تحقیر و احترامىبى به مامور را خود رعیت و جامعه و نمايدمى طرد خود دربار از را او شده خشمگین او بر هم سلطان

 هک نیست اين براى داندمى مطاع را سلطان اوامر آدمى عقل اگر اينكه براى داشت، نخواهد عذرى هیچگونه شده رانده شخص مثل اين

 که است جهت اين از بلكه نكند، اطاعت را امرش رفته خطا به سلطان که فهمید جايى در اگر تا است، مطابق واقعى مصال  با او امر

  است او دست به دستورات و فرامین کردن صادر و امر زمام

 که شخصى آن چه سلطان خواص یشخص همه آن تعایم به امر صدور از قبل که سازدمى روشن را معنا اين مثال اين در دقت

 و شد، صادر امر آن آنكه تا بودند، تقرب و وزارت مزاياى از برخوردار و درگاه مقرب همه بقى ما چه و شود،مى رانده و متمرد بعدها

 و کردند، اطاعت اىعده  گرديد جدا ديگران راه از دسته هر راه و شدند، تقسیم دسته دو به سلطان خواص که بود امر صدور از پس
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 جوهو و بود نهفته سلطان نفس در کنون تا که سجايايى جا همین از  نمود طغیان و سرکشى -معین شخص يک يا و - ديگر اىعده

 وادثح و -شودمى نمايان عقاب، و رواب و وعید و وعده انتقام، و عفو تبعید، و تقريب بضب، و رحمت قبیل از اش،اراده نفوذ و قدرت

 در هک نداشت آگهى کسى داستان اين آمدن پیز از قبل آنكه حال و -شودمى شناخته افراد جوهر وسیله اين به که است محک مانند

  است نهفته چیزهايى چنین سلطان نفس

 ملائكه اينكه هب پروردگار امر زيرا نیست، مثال اين به شباهتبى هست ابلیس سرپیچى و ملائكه کردن سجده داستان در که حقايقى

  داشت پروردگار درگاه در وى که بود منزلتى قرب خاطر به و آدم احترام براى نیز کنند سجده آدم بر

 وعخض از ناگزير منزلت آن برابر در ملائكه که داد منزلتى و شرافت ولايت، کرامت و خلافت نعمت با را آدم تعالى خداى آرى،

 و کرده وردبرخ انسانى با که جا هر لذا و داشت، انسانى سعادت با ذاتز جوهر که بود ضديتى بخاطر برتافت سر ابلیس اگر و بودند،

هُ کُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فأََنَّ "  سازدمى گمراهز کندمى پیدا تماس او با که محضى به و آيد،مى بر وى سعادت تباهى صدد در کندمى

 عبارات به يا و امر لفظ به تكوينى امور انفاذ از تعبیر اينكه بر علاوه مذکور، سؤال از جواب بود اين  139"عَذابِ السَّعیِرِ يُضِلُّهُ وَ يهَْديِهِ إِلى

فَقالَ لَها وَ لِلْأرَْضِ ائْتیِا طَوعْاً أوَْ کَرْهاً قالتَا أَتَینْا " :است زير آيات در که است اوامرى جمله آن از است، بسیار مجید کلام در ديگر

إِنَّما أمَْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئْاً أنَْ " و 141"اإِنَّا عرََضنَْا الْأَمانةََ عَلىَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الْجِبالِ فأََبَیْنَ أَنْ يَحمِْلنَْها وَ أَشْفقَْنَ مِنْه"و   140"طائِعِینَ

 142"يَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَكُونُ

 زيرا ت،اس قرآن آيات ساير بودن متشابه باعث نمودن تكوين جهت بر حمل را آن و برداشتن آيه ظاهر از دست: بگويد کسى اگر و

 که است معلوم و بپردازيم، تاويل به هم قرآنى آيات ساير در که بود خواهد جائز کنیم تكوينى امور بر حمل را آيه اين باشد جائز اگر

  آوردمى در دين بطلان از سر کارى چنین

 صولىا معارف به راجع ادله مانند آن، بودن تشريعى در داشت صراحت حكمى، دلیل جا هر هستیم دلیل تابع ما: گويیممى جواب در

 حكاما و شرايع به مربوط آيات مانند نیز و آنان دينى هاىدعوت و گذشته امم و انبیاء قصص مانند همچنین و آن حق اعتقادات و دين

 بر داشت شواهدى عكس، بر و نداشت صراحتى چنین دلیل، که جا هر و کنیم،مى قبول عقاب، و رواب قبیل از آن لوازم و دين فرعى

 حكمهم آيات مفاد و دين ضروريات از چیزى انكار مستلزم و است، تكوينى امور آن امثال و عصیان و امتثال و نهى و امر از مراد اينكه

  داشت نخواهیم باک آن به التزام از البته نبود هم يقینى برهان يا و قائمه سنت يا و

 نهُْمِ خَیرٌْ أَنَا " :گفت و آورد جواب مقام در که دلیلى و ابلیس استدلال که سازيممى نشان خاطر را نكته اين بحث اين خاتمه در

 قرار عتناا مورد را آن مفسرين ذلک مع لیكن و نیست، اعتنا قابل وجه هیچ به که ظنى است قیاسى "طیِنٍ منِْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنیِ

 صري  بطور و نفرموده، آن به اعتنايى متعال پروردگار که بس همین آن بطلان و وهن در  اندداده جواب آن از نحوى به يک هر و داده

                                                 
 4کند  سوره حج آيه قلم ازلى در باره شیطان چنین نوشته که هر که با او دوستى کند او وى را به ضلالت افكنده به سوى آتز سوزان رهبرى مى - 139
 11برداران  سوره فصلت آيه آيیم فرمانپس گفت به آسمان و زمین بیايید خواه و يا ناخواه گفتند مى - 140
 72ها از برداشتن آن امتناع کردند و از آن ترسیدند  سوره احزاب آيه ها عرضه کرديم و آنها و زمین و کوهما امانت را به آسمان - 141
 82شود سوره يس آيه چه با گفتن همین کلمه، آن چیز موجود مى "باش"او وقتى چیزى را اراده کند کارش فقط اين است که به او بگويد:  - 142
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 لذا و است، داده قرار مؤاخذه مورد بوده تذلل و انقیاد مقام او مقام اينكه با ورزيد که استكبارى در را وى تنها بلكه نداده آن از جوابى

  کنیم بحث آن در و نموده ايراد اينجا در اندکرده ذکر ابلیس جواب در مفسرين که را وجوهى که رسدنمى نار به لازم چندان

 ﴾13﴿قَالَ فَاهبِْطْ منِْهَا فَمَا يَكوُنُ لَکَ أنَ تَتَكبََّرَ فیِهاَ فَاخْرُجْ إِنَّکَ منَِ الصَّابِريِنَ 

 از ستا عبارت "تكبر " حقیرانى  از تو که شو برون نیست، تو حق کردن نخوت و بزرگى اينجا در که شو فرود آسمان از فرمود

 با بخواهد و بگیرد قیافه خود رفتار و گفتار در کسى وقتى لذا و دهد جلوه او از تربزرگ و ديگرى فوق ما را خود بخواهد کسى کهاين

 ترحترمم و ترشريف آنان از او که بقبولاند ديگران به بخواهد و کند جا دلها در نموده خود مسخر را ديگران دل گفتار، و عمل در تصنع

 داراى خود ناحیه از موجودى هیچ که آنجايى از و  شمرد کوچک و خوار را ديگران و ورزيد، تكبر گويندمى کسى چنین به است

 خداى بیر در رتكب گفت بايد جهت اين از باشد کرده تشريف احترامى و شرافت به را او تعالى خداى اينكه مگر نیست کرامتى و احترام

 خداى آرى،  ندارد چیزى مذلت و فقر جز خودش ناحیه از باشد که هر او بیر اينكه براى است، مذمومى صفت -باشد که هر -تعالى

 تعالى خداى كبرت آن و پسنديده يكى: است قسم دو تكبر گفت توانمى بنابراين،  است پسنديده او از تكبر و است کبريا داراى سبحان

 بندگى به کردن افتخار حقیقت در آنهم که او دشمنان بر خدا دوستان تكبر مانند شود،مى او به منتهى است او بندگان از اگر  يا و است،

 بر هن اما کندمى تصور بزرگ را خود نفس شخص که دارد وجود مخلوقات در که است تكبرى آن و ناپسند، تكبر ديگر و  است خدا

  تاس معانى بیر باب در "صغر "نایر معانى باب در "صغار "و است، ذلیل و خوار معناى به و "صابر "جمع "صابرين "و  حق اساس

 روجخ با تفاوتز و است، خروج همان "هبوط "اينكه براى ،"منِْها فَاهْبِطْ "جمله براى است تاکید "الصَّابِريِنَ مِنَ إِنَّکَ فَاخْرجُْ "جمله و

 فرود هبوط از مقصود که است اين بر دلیل خود معنا همین و است، ترپايین درجه به نزول و مقامى از خروج هبوط که است اين در تنها

 "به "فیها "و "منها "در ضمیر گفتیم که است ما ادعاى مؤيد اين و  است بلند مقام از آمدن فرود مراد بلكه نیست، بلند مكان از آمدن

 همان شان مقصود است بهشت يا و آسمان ضمیر، مرجع اندگفته که هم کسانى شايد و  بهشت يا و آسمان به نه گرددمى بر "منزلت

 از ايدب نكردى سجده کردم امر ترا که هنگامى اينكه جرم به: فرمود تعالى خداى که شودمى چنین آيه معناى اين، بر بنا  باشد منزلت

 از تو هک شو برون پس کنى، تكبر مقامى چنین در بايستىنمى تو و بود، فرمانبرى و خضوع مقام تو مقام چون آيى، فرود مقامت

  خوارشدگانى

  است "تكبر "لفظ با مقابله براى رسانیدمى را معنا اين هم ديگرى الفاظ اينكه با "صغار "به تعبیر و

 ﴾14﴿الَ فَأَناِرْنیِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثوُنَ ق     

  ده  مهلت شوندمى برانگیخته که روزى تا مرا: گفت

 داشت  خواهى مهلت فرمود ﴾15﴿قالَ إنَِّکَ مِنَ المُناَريِنَ  

 و کرده ذکر را معنا اين نیز ديگر جاى در خداوند  دهدمى مهلت وى به هم خداوند و خواهد،مى مهلت تعالى خداى از ابلیس

 مطلق بطور ابلیس که آيدبرمى آيه اين از  143"المَْعلُْومِ الْوَقْتِ يَوْمِ إِلى المْنُاَْريِنَ مِنَ فإَِنَّکَ قالَ يُبْعَثوُنَ يَوْمِ إِلى فأََناِْرْنیِ رَبِّ قالَ ":فرموده

                                                 
شدگان شدى تا روز معین و وقت معلوم  سوره حجر آيه شوند مهلتم ده، خداى تعالى فرمود:بخاطر اين خواهشت، تو از مهلت دادهفت: پروردگارا پس تا روزى که خلايق مبعوث مىگ - 143

 81و سوره ص آيه  38
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 شده بحث نامبرده وقت باره در "حجر"سوره  تفسیر در است، داده مهلت معین زمانى تا را او خداوند لیكن و خواسته، مهلت خدا از

 است  

 آيدبرمى آن از نیز و کرده، ذکر اجمال بطور را وى مهلت حقیقت در "شدگانىداده مهلت از تو ":فرمود بحث مورد آيه در اينكه پس

 که شودمى استفاده دهد مهلتز قیامت روز تا خواست خدا از ابلیس اينكه از و هستند نیز ديگرى شدگانداده مهلت ابلیس از بیر که

 ايدش و نرسانید، اجابت به را دعايز خداوند لیكن و کند، گمراه برزخ عالم در هم و دنیا در هم را بشر جنس که بوده صدد اين در وى

 هر اشد،ب نداشته آنان ابواى بر قدرت برزخ عالم در ديگر و کند، مسلط بندگانز بر دنیا زندگى در تنها را او که باشد خواسته خداوند

 هْتدَُونَ،مُ أَنَّهُمْ يَحْسَبوُنَ وَ السَّبِیلِ عَنِ لیََصُدُّونَهُمْ إِنَّهُمْ وَ قَريِنٌ، لَهُ فَهُوَ شَیْطاناً لهَُ نُقَیِّضْ الرَّحمْنِ ذکِْرِ عَنْ يَعْزُ مَنْ وَ "آيه مصداق به چند

 همچنین و 144"تَرِکُونَمُشْ العَْذابِ فیِ أَنَّكُمْ ظلََمْتُمْ إِذْ الْیَوْمَ يَنْفَعَكُمُ لَنْ وَ الْقَريِنُ، فَبئِْسَ المَْشْرقَِیْنِ بُعْدَ بَینَْکَ وَ بَیْنیِ لَیْتَ يا قالَ جاءَنا إِذا حَتَّى

  باشد داشته را آنان با همنشینى و رفاقت 145"أزَْواجهَُمْ وَ ظَلمَُوا الَّذيِنَ شرُُوااحْ"آيه 

 (16قالَ فَبِما أَبْويَْتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لهَُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقیِمَ )

 گردانم مى گمراه راست راه از را بندگانت نیز من کردى گمراه مرا تو چون که گفت شیطان

 (17رَهُمْ شاکِرِينَ )رُمَّ لآَتِینََّهُمْ مِنْ بَیْنِ أيَْدِيهِمْ وَ منِْ خَلْفِهِمْ وَ عنَْ أَيمْانهِِمْ وَ عَنْ شمَائلِِهمِْ وَ لا تجَِدُ أکَْثَ 

 يافت  نخواهى سپاسگزار را بیشترشان و تازم،مى آنان به چپ و راست طرف از و سر پشت از و رو جلو از گاه آن

 "جمله چه گر مفسرين و  باشد خسران و هلاک با توأم که گمراهیى البته است، گمراهى و بوايت در انداختن معناى به "ابواء "

 "رانخس "و "هلاک "،"ضلالت "،"بوايت "يعنى معانى اين همه به اندداشته که هايىسلیقه و ناريات اختلاف حسب بر را "اَبوْيتنى

 لَهُمْ أزَُيِّنَنَّلَ أَبوَْيتْنَیِ بِما رَبِّ قالَ ":فرموده و کرده حكايت ابلیس از "حجر "سوره در تعالى خداى که عبارتى از لیكن و اند،کرده تفسیر

  کرديم ذکر ما که بوده معنايى همان او مراد که شودمى استفاده "أَجْمَعِینَ لَأُبوِْينََّهُمْ وَ الْأرَْضِ فیِ

 کردى مگمراه اينكه سبب به من" :که است چنین آيه معناى جهت اين از است، مقابله يا و سببیت براى "بما "کلمه در "باء "حرف

 را نانآ که تو راست راه سر بر من که است معنا اين به "المُْسْتَقیِمَ صِراطَکَ لهَُمْ لَأَقْعُدَنَّ"جمله  و  "ساختى گمراهم اينكه مقابل در يا و

 هستم، نانآ مراقب اينكه از است کنايه "مستقیم راه سر بر نشستن "و  نشینممى گرددمى آنان سعادت به منتهى و رساندمى درگاهت به

  نمايم خارج تو راه از تا کنممى وسوسه قدر آن ببینم راه اين در را که هر

 ندگانب ناگهان: گويدمى است، او کارهاى و نقشه بیان "شمَائلِِهمِْ عَنْ وَ أيَْمانهِِمْ عَنْ وَ خَلْفهِِمْ مِنْ وَ أَيْدِيهِمْ بَیْنِ مِنْ لآَتِینََّهُمْ رُمَّ "جمله و

 جهات نیز چهارگانه جهات از مقصود ناگزير معنوى است امرى خدا راه چون و  بدربرم راهت از تا کنممى محاصره طرف چهار از را تو

  حسى جهات نه بود خواهد معنوى

                                                 
کنند دارند و مردم در عین حال خیال مىوى باشد، و آن شیاطین همیشه مردم را از راه خدا باز مى گماريم تا همنشینو هر کس از ياد خداوند مهربان اعراض کند، شیطانى را بر او مى - 144

مانى( یشدم که بد قرينى هستى، )پشبود، و من با تو آشنا نمىگويد: اى کاش میان من و تو فاصله بین شرق و برب مىروند، تا آنكه نزد ما آيد، آن وقت مىکه راه حق همین است که آنان مى

 39 -36در آن روز هیچ سودى به حال شما ندارد، زيرا در دنیا ظلم کرديد و امروز با شیاطین در عذاب دوزخ شريكید  سوره زخرف آيه 
 22هايشان  سوره صافات آيه اينک ستمكاران را حاضر کنید با قرين - 145
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 خطُُواتِ تَتَّبِعُوا لا وَ "آيه و  147"أوَْلِیاءَهُ يُخَوِّفُ الشَّیْطانُ ذلِكمُُ إِنَّما "آيه و 146"بُرُوراً إِلَّا الشَّیْطانُ يعَِدُهُمُ ما وَ يمُنَِّیهِمْ وَ يَعِدهُُمْ "آيه از

 مقصود که کرد استفاده آن از و فهمید، چیزهايى باره اين در توانمى نیز  149"بِالفَْحْشاءِ يَأمُْرُکمُْ وَ الفَْقرَْ يعَِدکُُمُ الشَّیْطانُ "آيه و 148"الشَّیطْانِ

 اىآرزوه و آمال مطابق و خوشايند که حوادرى آيد،مى پیز آدمى براى زندگى در که است حوادرى "رويشان جلو أَيْدِيهمِْ بَینِْ مِنْ "از

 اعقاب و اولاد "سر پشت خلف "از مراد و  کندمى را خود کار حال دو هر در ابلیس چون است، او عیز کدورت مايه و ناگوار يا او

 و بقا انسان آرى،  انديشدمى مكاره اىپاره از هاآن باره در و دارد، آرزوها و آمال نیز اولادش آينده به نسبت انسان چون است، او

 حلال از چه هر انسان  شودمى متالم و مكدر شانناراحتى از و خوشنود آنان خوشبختى از داند،مى خود سعادت و بقاء را اولاد سعادت

  اندازدمى هلاکت به راه اين در را خود بسا چه و نموده، تامین را آنان آتیه بتواند تا و خواهدمى خود اولاد براى را همه دارد حرام و

 اين به "راست دست از شیطان آمدن "و  است او دين و سعادت است آدمى نیرومند و مبارک سمت که راست سمت از مقصود و

 زا خداوند که چیزهايى به نموده افراط به وادار دينى امور از بعضى در را او و کند،مى دينبى ديندارى راه از را آدمى وى که است معنا

  است نهاده نام "الشیطان خطوات اتباع "را آن خداوند که است ضلالتى همان اين و  کندمى تكلیف نخواسته آدمى

 و معاصى ارتكاب به را وى داده جلوه نار آدمى در را منكرات و فحشا که معنا اين به باشد،مى دينىبى "چپ سمت "از مناور و

   سازدمى وادار شهوات و نفس هواى پیروى و گناهان به آلودگى

 از "    لآَتِینََّهُمْ رمَُّ المُْسْتَقیِمَ صِراطَکَ لَهمُْ لَأَقعُْدَنَّ "جمله در خداوند که است کارهايى نتیجه "شاکِريِنَ أَکثَْرهَُمْ تجَِدُ لا وَ "جمله و

 باراتع "شاکِريِنَ أکَْثرََهُمْ تَجِدُ لا وَ "جاى به آخر در فرموده نقل را ابلیس داستان که قرآن ديگر جاهاى در البته فرمود، ذکر ابلیس

 إِلَّا تَهُذرُِّيَّ لَأحَْتَنِكَنَّ ":فرمايدمى ابلیس قول از آخر در کندمى نقل را داستان اين وقتى "اسرى "سوره در مثلا فرموده، ذکر را ديگرى

  151"المْخُْلَصِینَ منِْهمُُ عبِادَکَ إِلَّا أَجمَْعِینَ لَأُبْويَِنَّهُمْ " :فرمايدمى همو قول از "ص "سوره در و 150"قَلِیلًا

 دو اين معناى در دقت  است آيات در ساير "مخلَصین"همان  بحث مورد آيه در "شاکرين "از مقصود که شودمى معلوم اينجا از

 خود راىب را آنان خداوند يعنى باشند شده خالص خدا براى که اندکسانی "مخلَصین "اينكه براى کند،مى تايید را معنا اين نیز کلمه

 حتى -ار ديگرى چیز هر گذشته، خدا از نیستند، کسى ياد به خدا بیر به آنان و ندارد، نصیبى آنان در کسى او جز و است کرده خالص

 خدا ياد چنان و نیست ديگرى چیز تعالى خداى جز شاندلهاى در کسانى چنین که است معلوم و  اندکرده فراموش -را خودشان

 همیشه که اندکسانی هم هاآن -"شاکرين "اما و  است نمانده هايزوسوسه و شیطان براى خالى جاى ديگر که کرده پر را شاندلهاى

 اين به  دآورنمى بجاى را شكرش اينكه مگر خورندنمى بر پروردگار نعمتهاى از نعمتى هیچ به يعنى است، خدا هاىنعمت کارشان شكر

 است، پروردگارشان ناحیه از نعمت اين دهندمى نشان که کنندمى رفتار نحوى به فعلا و قولا و نموده تصرف طورى نعمتى هر در که معنا

 حال در و آن به برخوردشان از قبل اينكه مگر خورندنمى بر ديگران و خود ناحیه از چیزى هیچ به کسانى چنین که است واض  پر و

                                                 
 120 آيه نسا سوره  فريب به مگر دهدنمى شانوعده لیكن و سازدمى امیدوارشان و دهدمى شانوعده شیطان - 146
 171 آيه عمران آل سوره  ترساندمى را خود دوستان و اولیا که است شیطان تنها اين - 147
 164 آيه بقره سوره  نكنید پیروى( او راه و) شیطان هاىگام از و  - 148
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 جوف در خداوند چون برده، يادشان از را ديگرى چیزى هر شانبودن خدا ياد به همین و خدايند ياد به برخوردشان از بعد و برخورد

 و کرينشا ابلیس اگر و بود، خواهد مخلصین همان به آن معناى برگشت کنیم ادا را شكر معناى حقِ اگر پس نداده، قرار قلب دو کسى

 باب اين زا بلكه بگذارد، منت آنان بر نخواسته و نبوده، آنان بر ترحم راه از يا و بیهوده کرده استثنا خود اضلال و ابواء از را مخلَصین

  است رسیدهنمى آنان به زورش و نداشته آنان به دسترسى که است

 ود آن و هست، حقیقت دو به اشاره کلامز در لیكن و نكرده ذکر را بشر ابناى کردن گمراه طريقه خود کلام در ابلیس چه گر

 از خوردبر چیز هر به که آتز مانند و شده، جايگزين او خود نفس در که است ضلالتى هم اضلالز سبب که است اين يكى حقیقت

 خود گمراهى از وسیله همین به و کندمى حاصل تماس او با کند گمراه بخواهد که را کسى هر نیز او گذاردمى ارر آن در خود حرارت

 نَّكُمْإِ قالُوا يَتَساءلَوُنَ بَعضٍْ عَلى بَعضُْهمُْ أَقْبَلَ وَ     أَزْواجهَمُْ وَ ظَلمَُوا الَّذيِنَ احشُْرُوا "آيه از معنا اين  گذاردمى باقى او نفس در چیزى

  شودمى استفاده نیز  152"باويِنَ کنَُّا إِنَّا فَأَبوَْينْاکُمْ     مؤُْمنِِینَ تكَُونُوا لَمْ بلَْ قالُوا الْیمَِینِ عَنِ تَأْتوُنَنا کُنتُْمْ

 تصديق و یاءاش تصور به مربوط که است او حیوانى تفكر و انسانى شعور دهدمى تماس آن به را خود ابلیس که چیزى آن اينكه ديگر

 الله شاءإن آمد، خواهد اجمال اين تفصیل زودى به و است هاآن سزاوار بیر و سزاوار به

 هر رود،مط و مذموم شو، بیرون آسمان از گفت( 18قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤمُاً مدَحُْوراً لمََنْ تَبِعَکَ مِنهُْمْ لَأمَْلَأَنَّ جَهَنَّمَ منِْكُمْ أَجْمَعِینَ)     

 کنم  مى لبريز شما یهمه از را جهنم کند پیروى تو از هاآن از که

 و به خوارى شده رانده معناى به و "دحر"باب  از "مدحور "و   است معیوب و مذموم معناى به و "يذأم ذأم، "ماده از "مذؤم "

  است "    جَهَنَّمَ لَأَمْلأََنَّ "ی جمله جوابز و قَسم ، لامِ"   منِْهُمْ تَبعَِکَ لمََنْ"ی جمله در "لام "و  است ذلت

 در ستا شكر همان که را آنان خلقت برض که خورد قسم و بود آدم بنى تنها انتقام به تهديدش و ابلیس گفتار مورد که آنجايى از

 شريک او با هم را پیروانز جوابز در تعالى خداى سازد،مى کفران به وادار شكر بجاى را آنان و بردمى بین از و نموده نقض آنان

  "کنممى پر پیروانت از بعضى و تو از يعنى شما از را جهنم ":فرمود و ساخته

 بعیضت به اشعار خود اين و "شما از ":فرمود بلكه نفرمود، ذکر را ابلیس پیروان جمیع رحمت و منت در از تعالى خداى جمله اين در

  دارد

 (19وَ زَوجُْکَ الجَْنَّةَ فَكلُا منِْ حیَْثُ شئِْتُما وَ لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فتََكُونا مِنَ الاَّالِمِینَ )وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَْ 

 ستمگران از که مشويد نزديک درخت اين به و بخوريد خواستید جا هر از و گیريد آرام بهشت اين در همسرت و تو! آدم اى و

 شويد مى

 انواع همه در تصرف "شِئْتمُا حیَْثُ مِنْ فكَُلا "جمله با و نموده او بر عطف را همسرش سپس داده قرار مخاطب را آدم آيه اين

 در "ظلم "از مقصود و  است کرده استثنا "الشَّجَرةََ هذهِِ تَقرَْبا لا وَ "جمله با که را درختى آن مگر گردانیده مبا  آنان بر را خوراکیها

  مولوى امر مخالفت و معصیت نه است، ارشادى امر مخالفت و نفس به ظلم "الاَّالمِِینَ مِنَ فَتَكوُنا "جمله

                                                 
 اصلا شما( نه) گويند آمديد،مى ما فريب براى راست جانب از شما: گويندمى کرده رو ديگر بعض به کنانپرسز شانبعضى     نمايید جمع هايشانقرين با اندکرده ستم که را کسانى - 152

 42 آيه صافات سوره  بوديم گمراه هم خودمان چون کرديم گمراه را شما ما    نبوديد مؤمن
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أوَْ   الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَیْنِفوََسْوسََ لَهمَُا الشَّیْطانُ لِیبُْدِیَ لَهمُا ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاکمُا رَبُّكمُا عَنْ هذِهِ      

 (21تَكُونا مِنَ الخْالِدِينَ )

 كردن منع درخت اين از را شما پروردگارتان گفت و کند نمودار آنان بر بود پنهان که را هايشانعورت تا کرد شانوسوسه شیطان

 گرديد  جاويد يا و شويد فرشته دو اينكه بیم از مگر

 "آتسو"و   است پرده پس در پوشاندن "موارات "و  پنهانى و آهستگى به است امرى به کردن دعوت معناى به لغت در "وسوسه "

 الشَّجَرَةِ هذِهِ عَنْ رَبُّكُما نَهاکُما ما"ی جمله و  داردمى شرم آن اظهار و کردن برهنه از آدمى که است عضوى معناى به و "سوأة"جمع 

 نكرد نهى درخت اين از را شما پروردگارتان :که است اين معنايز و است، "ملكین تكونا ان کراهة الا "تقدير در "مَلَكَینِْ تَكوُنا أَنْ إِلَّا

 "ملُک"معناى  آن در اينكه الا است، فرشته معناى به چه گر "ملک "و  گرديد خالدين از يا و شويد، فرشته مبادا که جهت اين از مگر

  153"شجََرَةِ الْخلُْدِ وَ ملُْکٍ لا يَبلْى قالَ يا آدمَُ هَلْ أَدلُُّکَ علَى" :فرموده داستان همین در ديگر جاى در اينكه دلیل به هست، نیز

 (21) شمايم خیرخواه من که خورد سوگند ايشان براى و( 21وَ قاسمََهمُا إِنِّی لَكمُا لمَِنَ النَّاصِحِینَ )

 من هک گفت دو آن به اکید و شديد هاىقسم با ابلیس: که است اين مزبور جمله معناى و است، قسم در مبالغه معناى به "مقاسمه

  دهم فريب را شما خواهمنمى و شمايم، خیرخواه

ا عَنْ تِلْكمُاَ نَّةِ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنهَْكمُفَدَلاَّهُما بغُِرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طفَِقا يَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الجَْ

 (22الشَّجَرَةِ وَ أَقلُْ لَكمُا إِنَّ الشَّیطْانَ لَكمُا عَدوٌُّ مُبِینٌ )

 هاىبرگ از کردند بنا و شد، نمودار نارشان در هايشانعورت خوردند درخت آن از چون و داد سقوطشان فريب همین با پس

 شیطان هک نگفتم شما به و نكردم تانمنع درخت اين از من مگر: زد بانگ ايشان به پروردگارشان و چسبانیدندمى خودشان به بهشت

  است  شما آشكار دشمن

 نامع اين گويا و است، قیود از رهايى و نزديكى معناى به "تدلى "که چنان هم است، رساندن و کردننزديک معناى به "تدلیة "

  اردد دل در که است قصدى سوء داشتن نهان و خیرخواهى اظهار معناى به "برور " باشد بوده "را دلو انداختم الدلو، دلوت"از  استعاره

 هاىپاره دوزپاره چون گويند،مى "النعل خاصف "را دوزپاره جهت همین از و است، نمودن بهم منضم و کردن جمع معناى به "خصف "و

  آوردمى در اولز صورت به ساخته منضم بهم و نموده جمع شده جدا هم از که را کفز

 خطاب اين خداوند که موقع آن در حوا و آدم اينكه بر دارد دلالت "الشَّجَرَةِ تِلْكُمَا عَنْ أنَْهَكمُا لَمْ أَ ربَُّهُما ناداهمُا وَ ":فرمود اينكه و

 که هم "تلكما "که چنان هم است، دور از زدن صدا معناى به "ندا "اينكه براى بودند، شده دور خدا قرب مقام از کردهمى آنان به را

 ست،ا نزديک به اشاره براى که "هذا "بخلاف است، دور به اشاره براى نیز کلمه اين زيرا دارد، را دلالت اين است "الشَّجَرةَِ تِلْكُمَا "در

 و ردک مزبور درخت به اشاره "هذه "لفظ به تعالى خداى بزند سر او از مخالفت اين اينكه از قبل و بهشت به آدم ورود ابتداى در لذا و

  "الشَّجرََةَ هذِهِ تَقرَْبا لا وَ" :فرمود

 ( 23قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفسَُنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحمَنْا لَنَكوُنَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ )

                                                 
  120 آيه طه سوره  کنم؟ رهبرى ناپذير فنا ملكى و خلد درخت بر را تو آيا آدم اى گفت - 153
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  بود خواهیم زيانكاران از نكنى رحممان و نیامرزى را ما اگر و کرديم ستم خويشتن به ما پروردگارا: گفتند

 به را احتیاجشان تنها و نكردند درخواست چیزى هیچ لذا و رساند،مى را دو آن التماس و تضرع نهايت حوا و آدم از حرف اين

  شد خواهیم زيانكار معنا تمام به و دائم بطور نكنى رحم اگر: گفتند و کرده ذکر رحمت و مغفرت

  (24حِینٍ ) وَ لَكُمْ فیِ الْأَرضِْ مُسْتقََرٌّ وَ متَاعٌ إِلىقالَ اهْبطُِوا بَعضُْكُمْ لِبَعضٍْ عدَوٌُّ 

  است شما جايگاه معینى هنگام تا زمین و دشمنید و مخالف ديگر برخى با برخى که آيید فرود( بهشت از) گفت خدا

 خاطر هب ديگر بعضى با بشر نوع بنى از بعضى دشمنى و  است ابلیس به خطاب هم و است او همسر و آدم به خطاب هم خطاب اين

 یفِ لكَُمْ وَ ":فرموده که است اين هم ديگرش قضاى تعالى، خداى از است قضايى اين و است، آنان هاىطبیعت در که است اختلافى

 که آيدمى بر سیاق ظاهر از  است زمین در تانجاى هستید زنده دنیوى زندگى به که چندى تا يعنى "حِینٍ إِلى مَتاعٌ وَ مسُْتَقَرٌّ الْأرَْضِ

  است سه هر به خطاب هم خطاب اين

 (25قالَ فِیها تحَْیَوْنَ وَ فیِها تمَُوتُونَ وَ منِْها تخُْرَجُونَ )

 شويد مى آورده بیرون آنجا از و میريدمى آنجا در و کنیدمى زندگى آنجا در گفت خدا

 همسرش و مآد به مختص جمله اين در خطاب که نیست بعید و  کرده نشینخاک قیامت روز تا را بشر که است ديگرى قضاى نیز اين

 کند اجد هم از را کلام "قال "کلمه با اينكه بدون بود شايسته بود هم ابلیس شامل خطاب اين اگر اينكه براى باشد، شانفرزندان و

 آدم بهشتِ داستان تفصیل  باشد بوده هاآن به مختص خطاب که نیست بعید داده قرار فاصله را مزبور کلمه چون و "    فیها و ":بفرمايد

 مطر  شد   "بقره "سوره در

 او عمل و شيطان باره در گفتارى

 از و کرده لعنت را او بار چند روزى اينكه جز نداريم، آن به اعتنايى که شده افتاده پا پیز و مبتذل امرى ما نزد ابلیس موضوع

 اين که انستد بايد لیكن و  کنیممى تقبی  است او ناحیه از که جهت اين به را خود پريشان افكار بعضى و بريممى پناه خدا به شرش

 باره در ريمک قرآن ببینیم که ايمنیامده بر صدد در کنون تا متاسفانه و بحث و دقت شايان و تامل قابل بسیار است موضوعى موضوع

 نبايد چرا و گويد،مى چه دارد انسانیت عالم در عجیبى تصرفات و است بايب ما حواس از اينكه عین در که عجیب موجود اين حقیقت

 ساطب که روزى تا بشر پیدايز روز از که دشمنى اعتنايیم؟بى خود درونى و خانگى دشمن اين شناختن در چرا برآيیم؟ صدد در

 آرام نیندازد دوزخز جاودانه عذاب در تا و داردنمى بر او گريبان از دست هم مردنز از پس حتى بلكه شودمى برچیده زندگیز

 همان در و است ماها از يكى کردن گمراه جمع حواسز همه اينكه عین در که است عجیبى موجود چه اين فهمید نبايد آيا  گیردنمى

 عین در است؟ بشر نوع بنى همه ساختن گمراه سرگرم وقت همان در و صورت همان به عینا است او کردن گمراه مشغول که ساعتى

 آدمى كرف و ذهن زواياى در که افكارى ترينپوشیده و تريننهفته از حتى دارد، اطلاع نیز آنان نهان از است خبر با همه آشكار از اينكه

 است ناي در تعجب آيا  هست نیز آن صاحب ساختن گمراه و آن در دسیسه مشغول است خبر با اينكه بر علاوه و  است خبر با دارد جا

 انددهش آن متعرض احیانا هم اگر و اند؟نبرده آن از اسمى کنون تا مفسرين چرا که است اين در يا و کرديم عنوان را بحثى چنین ما که

 داستان اين آيات با برخورد در عوام مردم که اندشده اشكالاتى متعرض تنها اندداشته اسلام اول صدر دانشمندان که روشى از پیروى به
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 تخطئه را ديگر طايفه فهم و کرده جدال و جنگ و استدلال فهمیده آنچه بر اىطايفه هر ديوارى چهار اين در و شوند،مى آن متوجه

  است پرداخته داستان به مربوط اشكالات شمارش به و کرده ايراد آن بر نموده

 ملائكه با را او خداوند چرا بود جن از ابلیس اينكه با -2 است؟ چكاره وى دانستمى که او آفريد؟ را ابلیس خداوند چرا -1

 و نكرد سجده به موفق را او چرا -3 کرد؟ اشسجده به امر چرا کندنمى اطاعتز او دانستمى اينكه با -4 کرد؟ همنشین و محشور

 سراسر در خون مانند را او چرا -7 داد؟ مهلت قیامت روز تا چرا -6 نكرد؟ هلاک را او نافرمانى آن از بعد چرا -1 نمود؟ گمراهز

 نمود؟ مسلط را او انسانى حیات جهات همه بر و نمود تايیدش لشكريانى به چرا -4 است؟ کرده مسلطز او بر و داده راه آدمى وجود

 خلقت اسرار چرا -11 نكرد؟ کمک آدمیان به و کرد او به را هاکمک همه چرا -10کرد؟ پنهان بشر احساس و نار از را او چرا -6

 حرف خدا با چطور بود مخلوقات تريندشمن و دورترين او اينكه با -12 نبندد؟ طمع او ابواى به چنین تا نداشت پوشیده او از را بشر

 آن يدند از ابلیس که کرده ايجاد علايمى و آرار يا بوده معجزه راه از اندگفته هابعضى که همانطور آيا کرد؟ تكلم او با هم خداوند و زد

 طهارت و قدس مكان که بهشت در است ممكن چگونه -13 بوده؟ راهى چه از بهشت به ورودش -14 154برده  پى او مراد به آرار

 اينكه با و -16 پذيرفت؟ را آن آدم چرا بود خداوند گفتار مخالف حرفهايز اينكه با -11 شود؟ واقع گناه و دروغ و وسوسه است

 است ممكن چطور بود پیغمبران زمره در آدم اينكه با -17 کرد؟ خلود در طمع چگونه است معاد به اعتقاد با مخالف دنیا در خلود

 داشت هک مقامى به لیكن و شد قبول آدم توبه چطور است نكرده گناه که است کسى مانند کار توبه اينكه با -14 باشد؟ کرده معصیت

 ؟    چگونه و ؟    چگونه و بازنگشت؟

 از جواب در که رسید حدى به جواب و اشكال در هاآن بارى و بند بى و حقیقى، و جدى موضوع اين در مفسرين کوتاهى و اهمال

 یالىخ داستان يک داستان و است، نوعى آدم داستان اين در آدم از مقصود بگويند که دادند جرأت خود به آنان از بعضى اشكالات اين

 از قبی  فعل صدور بگويند يا و 156کند مى دعوت فساد و شر به را آدمى که است اىقوه ابلیس از مقصود بگويند يا و 155است  محض

 خوب کلى، بطور و کند،مى خراب کرده درست خودش را آنچه که است او و  است او خود ناحیه از گناهان همه و است، جايز خداوند

 نبوده پیغمبران زمره از آدم اصلا بگويند يا و  157کند نهى آن از او که است چیزى آن بد و کند امر آن به و بخواهد او که است چیزى آن

 يا و  158بود شدهن مبعوث کرد نافرمانى که موقع آن آدم و نیستند معصوم بعثت از قبل يا و نیستند، گناه از معصوم انبیا کلى بطور يا و

 «  1» 159است بوده امتحان براى هاصحنه اين همه بگويند

 جهات و قىحقی جهات بین مباحث اين در مفسرين اين که است اين شده مباحث اين بودن فايدهبى باعث که چیزى تنها دانست بايد

 تبارىاع و قراردادى اصول نموده، برهم و درهم را بحث و اند،نكرده جدا تشريعى مسائل از را تكوينى مسائل و نگذاشته فرق اعتبارى

  اندداده حكومت را، آن و داده دخالت تكوينى امور در است مفید اجتماعى ناام و تشريعیات براى تنها که را

                                                 
 361، ص 4تفسیر تبیان، ج  - 154
 353ص  8و ج  267 -282ص  1تفسیر المنار ج  - 155
 267 -275ص  1تفسیر المنار ج  - 156
 39 -41ص  14، و تفسیر الكبیر ج 2611ص  4تفسیر القرطبى ج  -157
 354ص 8، و تفسیر المنار ج 177 -178ص  2تفسیر الكبیر ج  - 158

 تهران ط 61 ص 3 ج البیان مجمع - 159
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 حريرت را جهت چند قبلا بايد کنیم بحث آزادانه است آن در که تكوينیى و دينى حقايق و مساله اين پیرامون در بخواهیم اگر ما

 :نمايیم

 بدون وجودشان) شاننفسى وجود بگیرد قرار است ممكن يا و گرفته قرار ايجاد و خلق متعلق که اشیايى تمامى دانست بايد -1

 گرفته قرار ادايج و خلقت متعلق شرور از شرى کنیم فرض محال فرض به اگر که بطورى  است خیر( باشد داشته چیزى به اضافه اينكه

 مگر بود، نخواهد آن در قب  و شر از اررى ديگر يعنى بود، خواهد موجودات ساير حال حالز شدنز موجود از پس شود موجود و

 مختل و فاسد را وجود عالم عادلانه ناامهاى از ناامى ارتباط اين ارر در و باشد، داشته ديگرى چیز به ارتباط و اضافه وجودش اينكه

  آيدمى پديد عالم در شرهايى که اينجاست شوند، محروم خود سعادت و خیر از موجودات از ديگر اىعده شود باعث يا و سازد،

 از وجودىم اگر اين بر بنا  بود معنا همین مقصودمان "باشد داشته چیزى به اضافه وجودشان اينكه بدون ":گفتیم بالا در اينكه و

 ررشض از که دارد منافعى مسلم بطور که بدانیم بايد است ما حال به مضر دارند ما به که اىاضافه نار از که ديديم عقرب و مار قبیل

  بود خواهد خیر هم موجودى چنین وجود صورت اين در و کردنمى را آن وجود اقتضاى الهى حكمت نه گر و است بیشتر

 إلَِّا ءٍشیَْ مِنْ إِنْ وَ "آيه و 161"الْعالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ تَبارَکَ "آيه و  160"خَلقََهُ ءٍشیَْ کُلَّ أَحْسَنَ الَّذِی "شريفه آيه که است معنايى آن اين

  دارد اشاره آن به نیز  162"تَسْبیِحهَُمْ تفَْقَهوُنَ لا لكِنْ وَ بِحمَْدِهِ يُسَبِّ ُ

 آخرش هب مربوط و بسته اولز زنجیر يک مانند و مربوط يكديگر به اجزايز تمامى است آن در که وسعتى همه با خلقت عالم -2

 ،است مربوط آن همه اصلا  به آن اجزاى از جزئى اصلا  و است، آن همه صنع و ايجاد مستلزم آن از جزئى ايجاد که بطورى باشد،مى

 ربطشان و هم مثل موجودات جمیع که نیست اين اشلازمه ارتباط اين و 163"باِلبَْصرَِ کَلمَْ ٍ واحِدَةٌ إِلَّا أَمْرُنا ما وَ ":فرموده که چنان هم

 حققت موجود يک تنها بلكه آمدنمى وجود به عالمى بودند هم مثل عالم اجزاى همه اگر زيرا باشد، تمارل و تساوى ربط يكديگر به

 هب رسیدن قابلیت و آن، فقدان و وجود مراتب جدان و و نقص، و کمال نار از موجودات اين که دارد اقتضا الهى حكمت لذا و يافت،مى

  باشند مختلف آن از محرومیت و مراتب آن

 و کمال جدان، و راحت، صحت، خیر، از مسلم بطور نبود آن امثال و ضعف و نقص فقدان، و تعب فساد، و شر عالم، در اگر آرى،

 آن ىخارج مصاديق از را معنايى انسانی هر عقل کلى بطور چون برد،نمى هاآن معانى به پى ما عقل و شد،نمى يافت مصداقى نیز قوت

 هم روابى و مد  حسن، اطاعت، سعادت، نبود، آن امثال و عقاب و ذم قب ، معصیت، شقاوت، از مصداقى عالم در اگر کندمى انتزاع

 وجه هیچ به ىمول مولوىِ امر نافرمانى يعنى نبود معصیتى اگر مثلا نداشت، وجود هم آخرتى نبود دنیايى اگر همچنین و يافت،نمى تحقق

 امر ديگر باشد ترک قابل بیر و ضرورى فعلى دادن انجام اگر و شد،مى اجبارى و ضرورى امرى مولى خواسته انجام قهرا نبود، ممكن

 خواهدن مصداق هم اطاعت نداشت معنا مولوى امر وقتى و  است حاصل تحصیل را فعلى چنین مولى خواستن و ندارد، معنا آن به مولوى

 مورا اينگونه وقتى و بود، نخواهد هم بشارتى و انذار و وعید و وعد عقاب، و رواب ذم، و مد  نبود معصیتى و اطاعت وقتى و داشت،

 نباشد تىرسال و نبوت وقتى و بود، نخواهد هم رسالتى و نبوت نبود کار در دينى وقتى و بود، نخواهد هم دعوتى و شريعت و دين نبود

                                                 
 7 آيه سجده سوره  آفريد نیكويز آفريد چه هر که کسى آن - 160
 13 آيه اعراف سوره  است پروردگار يگانه عالمیان براى که خداوندى است خیر پر بسیار   - 161
 33 آيه اسرى سوره  فهمیدنمى را هاآن تسبی  شما لیكن و است، خدا حمد به گوىتسبی  اينكه مگر نیست چیز هیچ و - 162
 51 آيه قمر سوره  - 163
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 ستلزمم چیز يک نبود فرض قیاس همین بر و همچنین و نیست انسانیتى نباشد که هم اجتماع بود، نخواهد هم مدنیتى و اجتماع قهرا

  است عالم اجزاى جمیع نبود فرض

 معصیت و شر به را انسان که شیطانى وجود و نبود، هم انسانى عالم ناام نبود شیطانى اگر گويیممى اينک شد معلوم که معنا اين

 طرفى دو ات که است معلوم و است، جاده لبه و کناره منزله به او مستقیم صراط به نسبت و است، بشريت عالم ناام ارکان از کند دعوت

 صِراطکََ لهَُمْ لَأَقعُْدنََّ أبَوَْيْتَنیِ فَبِما قالَ"ی آيه معناى شود دقت اگر که اينجاست  شودنمى فرض هم جاده متن نباشد جاده براى

 روشن خوبى به 165"الغْاويِنَ مِنَ اتَّبَعَکَ مَنِ إِلَّا سُلْطانٌ عَلیَهِْمْ لَکَ لَیْسَ عبِادیِ إِنَّ مُسْتقَِیمٌ عَلیََّ صِراطٌ هذا قالَ"ی آيه و 164"الْمُسْتَقیِمَ

  گرددمى معلوم ما ادعاى صدق و گشته

 رد آيات اين که شد خواهد معلوم شود دقت آدم سجده داستان به راجع آيات در اگر شد ذکر که جهتى دو اين گرفتن نار در با

 امر، ورتص به را واقعیت اين هست که چیزى است، ابلیس و ملائكه نوع و انسانى نوع بین که واقعى روابط از است تصويرى حقیقت

 رد را آن از اىپاره ما و -شده که اشكالاتى تمامى که شد خواهد معلوم نیز و کرده، بیان جواب و سؤال و رجم طرد، استكبار، اطاعت،

 از جواب قامم در وقتى هم( المنار صاحب) مفسرين از بعضى بینیممى لذا  است بوده دقت و تفكر در کوتاهى از ناشى -کرديم نقل بالا

 در باز "کندىم ابلیس و ملائكه و انسان طبايع و فطرت به اشاره داستان اين "که گويدمى و يافته تنبه معنا اين به آيدبرمى اشكالات آن

 از خوردن از آدم نهى و سجده به ابلیس امر "گويدمى و کرده پنبه بود تنیده که را صحیحى رشته تدبر، و تحقیق در آمدن کوتاه ارر

 نىتكوي امر نیست، مخالفت و تخلف قابل تكوينى نهى و امر اينكه از بافل 166"است بوده تكوينى بلكه نبوده تشريعى نهى و امر درخت،

 چطور و نكند؟ اطاعت را آن ابلیس و باشد تكوينى امر است ممكن چگونه حال اين با و ايجاد عدم يعنى تكوينى نهى و ايجاد، يعنى

 نمايد؟ سرپیچى آن امتثال از آدم و باشد تكوينى نهى است ممكن

 خداوند دگیر قرار زمین در آدم اينكه از قبل که آيدمى بر چنین گذشت "بقره"سوره  در که تفصیلى به آدم بهشت داستان از -4

 لهوسی بدين که بود اين براى کرد نهى مزبور درخت از خوردن از را او اگر و داده، جاى آن در را او و آفريده آسمانى و برزخى بهشتى

 شود، ربیتت امتثال و تكلیف و نهى و امر محیط در و کرده طى را زمینى زندگى اينكه به جز بشر که کند معلوم آزموده را بشرى طبیعت

 معلوم یزن اينجا از  برسد پروردگار قرب مقام به است محال راه اين پیمودن با جز و گردد، نائل ابدى بهشت و سعادت به نیست ممكن

 شود كالاش تا نبوده جاودان بهشت آدم بهشت اينكه براى نیست، وارد اندکرده وارد داستان اين بر که اشكالاتى از هیچكدام که شودمى

 يگرد شد آن وارد که کسى و است خلود جاى بهشت اينكه به شود اشكال يا و  شیطان جاى نه است خدا اولیاى جاى بهشت اينكه به

 باشد وىدنی زندگى جاى دنیا ديگر هاىسرزمین مانند تا نبوده مادى و دنیايى بهشت نیز و آمد؟ بیرون چطور آدم پس شودنمى بیرون

 لاصهخ و اخلاق و سجايا که بوده جايى و برزخى بهشت بلكه باشد، ممكن مولوى نهى و امر و قانون وسیله به تنها زندگى آن اداره و

  شدهمى هويدا و ظاهر - آدم اخلاق و سجايا فقط نه -بشرى برايز

                                                 
 16 آيه اعراف سوره - 164
      32 -31 آيه حجر سوره - 165
   بیروت ط 154 ص 1 ج المنار تفسیر - 166
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 مختصرى زج نهاده ابلیس را نامز که شريرى موجود اين ذات و حقیقت باره در متعال پروردگار: گويیممى و برگشته کلام اول به باز

 خود قول از "نارٍ مِنْ خَلَقتَْنیِ "جمله در و کرده، بیان را او بودن جن  167"رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ کانَ "آيه در تنها نفرموده، بیان

 وده؟ب چگونه او خلقت تفصیل و جزئیات و چیست کارش سرانجام اينكه اما و  بوده آتز خلقتز اصلى ماده که کرده حكايت او

 راطکََصِ لَهُمْ لَأَقْعُدنََّ "آيه جمله آن از کرد، استفاده باره اين در چیزهايى هاآن از توانمى که هست آياتى لیكن  است نكرده بیان صريحا

 خود قول حكايت که است 168"شاکِريِنَ أکَثَْرَهُمْ تجَِدُ لا وَ شَمائِلهِِمْ عَنْ وَ أيَْمانهِِمْ عَنْ وَ خَلْفهِِمْ مِنْ وَ أيَْدِيهِمْ بَیْنِ مِنْ لآَتیَِنَّهُمْ رُمَّ الْمُسْتَقیِمَ،

 و شهوت در و او، آرزوهاى و آمال در و امید، و بیم در يعنى انسان نفسانى عواطف در نخست وى که شودمى استفاده آن از و است، او

  خیزدبرمى عواطف اين از که افكارى و اراده در گاه آن و نمايدمى تصرف بضبز

 من: که است اين آيه اين معناى زيرا است،  169"الْأَرضِْ فیِ لهَُمْ لَأزَُيِّنَنَّ أَبوَْيْتَنیِ بمِا رَبِّ قالَ "شريفه آيه آيه، اين معناى به قريب

 شانگمراه وسیله همین به داده، زينت آنان نار در دارد آن به بشرى عواطف که رببتى و میل راه از را هاپلیدى و هازشتى و باطل امور

 از تدريج به تا دهممى زينت قدر آن نارش در است او شهوانى میل مطابق که آنجايى از است گناهان از يكى که را زنا مثلا کنم،مى

  شود مرتكبز و نموده آن خوبى به تصديق يكباره تا کاهممى چنان هم و کاسته آن زشتى و محذور اهمیت

  باشدمى  171"أَعْمالهَُمْ الشَّیطْانُ لهَُمُ فَزَيَّنَ "آيه همچنین و  170"بُرُوراً إِلَّا الشَّیْطانُ يَعدُِهُمُ ما وَ يمَُنِّیهِمْ وَ يَعِدهُُمْ "آيه فوق، آيه نایر

 وا کار ابزار و انسانى، ادراک همانا شیطان تاز و تاخت عمل میدان اينكه بر دارد دلالت کنیدمى ملاحاه که بطورى آيات اين همه

 باطل افكار و کاذب اوهام 172"النَّاسِ صُدُورِ فیِ يُوَسْوسُِ الَّذِی الْخنََّاسِ الْوَسوْاسِ "آيه شهادت به و  است بشرى احساسات و عواطف

  کندمى القا انسان نفس در شیطان را

 یرب کسى به مستند را آن و بگذارد، فرق خودش افكار و هاآن میان نموده احساس را آن انسان که نیست طورى القائات اين البته

 زا و خود از قطعى احكام ساير و تا چهار تا دو دو مانند عینا و دانسته خود افكار نیز را آن ترديدى هیچ بدون بلكه بداند، خود از

 لقاا ما در را آن شیطان که بگويیم هم و باشد ما خود به مستند هم ما باطل افكار که ندارد منافاتى هیچ و  داندمى خود فكر رشحات

 رد ما و است، آمده پديد ما در کرده که حكمى يا و داده ديگرى که خبرى ارر در ما تصمیمات و افكار از بسیارى که همانطورى کرده،

 و کرديم عملى را تصمیم آن و فكر آن اگر و نمايیم،نمى انكار آن در را خود اختیار و استقلال ننموده سلب خود از را آن حال عین

 قیامت در مه ابلیس  اندازيمنمى داده را دستور آن يا و آورده را خبر آن که کسى گردن به را تقصیر شد مترتب آن بر سرزنشى و توبیخ

 :کندمى حكايت چنین او از قرآن و اندازدمى بشر خود گردن به را گناهان همه

                                                 
 51سوره کهف آيه  - 167
 17سوره اعراف آيه  - 168
 39سوره حجر آيه  - 169

 120 آيه نساء سوره  فريب به مگر دهدنمى شانوعده شیطان لیكن و کند،مى امیدوارشان و دهدمى شانوعده - 170
 64 آيه نحل سوره  داد زينت نارشان در را هايشانعمل شیطان پس - 171
 1 آيه ناس سوره - 172
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 دَعوَْتكُمُْ أَنْ إِلَّا سُلْطانٍ مِنْ علََیْكمُْ لیِ کانَ ما وَ فَأخَْلَفْتكُُمْ وعََدْتُكمُْ وَ الْحَقِّ وعَدَْ وعََدکَمُْ اللَّهَ إِنَّ الأَْمْرُ قُضیَِ لمََّا الشَّیطْانُ قالَ وَ "

 عَذابٌ لَهُمْ المِِینَالاَّ إِنَّ قَبْلُ مِنْ أَشْرکَْتمُوُنِ بِما کَفَرْتُ إِنِّی بِمُصْرخِیَِّ أَنْتُمْ ما وَ بمِصُْرخِكُِمْ أَنَا ما أَنْفُسَكُمْ لوُمُوا وَ تَلوُموُنیِ فَلا لیِ فَاستَْجبَْتُمْ

 173 "أَلِیمٌ

 عنام تمام به را خود و کرده، سلب خود از و داده نسبت بشر خود به را ظلم و گناه شیطان آيه اين در کنیدمى ملاحاه که بطورى

 دلخوش دروبى وعده به و کرده دعوت گناه به را شما که بوده اين امکرده من که کارى تنها "است گفته و نموده، قلمداد طرفبى

 نموده، نفى ابلیس از را سلطنتى و قدرت هر نیز 174"الْغاويِنَ مِنَ اتَّبَعَکَ مَنِ إِلَّا سُلْطانٌ عَلیَْهِمْ لَکَ لَیسَْ عِبادِی إِنَّ "شريفه آيه  "ساختم

 قَرِينهُُ قالَ "ريفهش آيه فوق آيه نایر  بیفتند راه به شیطان دنبال به خود پاى با خودشان که داندمى مؤرر کسانى در تنها را او هاىفعالیت

 به را او من پروردگارا :گويدمى قیامت در که کندمى حكايت ابلیس قول از که است 175"بَعیِدٍ ضلَالٍ فیِ کانَ لكِنْ وَ أَطغَْیْتُهُ ما رَبَّنا

  بود بعیدى گمراهى در خودش او بلكه نكردم مجبور نافرمانیت

 تقلالاس با منافات تا انسان، خود تصرف عرض در نه است، طولى تصرف انسان ادراک در ابلیس تصرفات: اينكه سخن یخلاصه 

 تواندمى تنها -شد استفاده "حجر "سوره "46 "آيه و "اعراف "سوره "16 " آيه از که بطورى -او باشد، داشته کارهايز در انسان

 در حق لباس به را باطل نموده، تصرف انسان ادراک در وسیله اين به و داده زينت است دنیا مادى زندگى به مربوط که را چیزهايى

 شروعم و صحی  فايده چیزى هیچ از نتیجه در و باشد، امور آن باطل وجهه به تنها دنیوى امور به انسان ارتباط که کند کارى و آورد،

 را ودخ زندگى، به مربوط اسباب همچنین و دنیوى امور از استفاده طرز در و تفكرش طرز در کسى چنین که است معلوم و  نبرد را آن

  سازدمى بافل حقیقى و صحی  زندگى و حق از کلى به را او فكر همین و دانسته، مستقل

 فتهر رفته شود بافل آن صحی  و حق وجه از و کند، درک را آن باطل وجهه تنها چیزى هر از که رسید جايى به کارش انسان وقتى

 اينگونه باره در تعالى خداى  است تعالى و تبارک حق مقام از بفلت آن و است گناهان همه ريشه که گرددمى ديگر بفلتى دچار

 :فرمايدمى اشخاص

 لئِکَأوُ بِها يَسمَْعُونَ لا آذانٌ لهَُمْ وَ بِها يبُْصرُِونَ لا أَعْیُنٌ لهَُمْ وَ بِها يفَْقَهوُنَ لا قُلوُبٌ لهَُمْ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ کَثیِراً لِجَهَنَّمَ ذرََأْنا لَقَدْ وَ "

 اينان شود،مى منتهى دوزخ به کارشان پايان که ايمآفريده راى انس و جن از بسیارى ما 176"الغْافِلُونَ هُمُ أُولئِکَ أَضَلُّ هُمْ بَلْ کَالْأَنعْامِ

 بلكه چارپايان دمانن شنوند ايناننمى آن با لیكن هستند هايىگوش داراى بینند،نمى چشم داشتن با و فهمند،نمى دل داشتن با که کسانیند

  زدگانندبفلت آنان چارپايانند، از ترگمراه

                                                 
 خلف و دادم تانوعده( باطل به) من و داد حق وعده شما به( دوزخ و بهشت اين و نشور و بعث) اين باره در دنیا در خداوند: گويدمى شد رسیده خلايق حساب آنكه از پس شیطان -173

 شما فرياد هب توانمنمى من امروز و کنید، ملامت را خود بلكه مكنید، سرزنز مرا پس پذيرفتید، را دعوتم اختیار، به که بوديد شما اين نكردم، مجبور گمراهى در را شما لیكن و کردم وعده

 تمكارانس براى آرى،  پنداشتیدمى تعالى خداى شريک مرا و داشتید من باره در شما که را اعتقادى کنممى انكار و ورزممى کفر امروز  برسید من بداد توانیدنمى هم شما که چنان هم برسم

 22 آيه ابراهیم سوره  دردناک است عذابى
 32 آيه حجر سوره  کنندمى پیروى را تو خود میل به که گمراهانى آن مگر داشت، نخواهى تسلطى من بندگان بر تو مسلم بطور - 174
 27 آيه ق سوره -175
 176 آيه اعراف سوره - 176
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 تفرعم و مترتب که ظلمى و شرک هر و باطل افكار و اوهام جمیع و شدن، بافل خود پروردگار از و ديدن، مستقل را خود اين، بر بنا

 دخو از هم را افكار و اوهام اين داندمى مستقل را خود که آنجايى از شخصى چنین چه گر  است شیطان تصرفات از همه است، آن بر

 در او ولايت تحت در و خوردن شیطان فريب معنى زيرا بپندارد، چنین هم بايد و  پنداردمى خود عمل نیز را ظلم و شرک و دانسته،

 "کرده گمراه را او کسى چه نداند و بشود گمراه که است همین آمدن

  177"يُؤْمِنوُنَ لا لِلَّذيِنَ أَوْلیِاءَ الشَّیاطِینَ جعََلنَْا إِنَّا ترََونَْهمُْ لا حَیثُْ مِنْ قَبِیلُهُ وَ هُوَ يَراکُمْ إِنَّهُ 

 ايمادهد قرار کسانى اولیاى راى هاشیطآن ما آرى بینند،مى نكنید احساس خودتان که آنجايى از راى شما مسلم بطور وى گروه و او

   آورندنمى ايمان که

 ":رمايدفمى نموده، اربات عبادت و اطاعت در ملائكه براى دارد آدمیان بر ظلم و گناه در شیطان که را ولايتى اين نایر کريم قرآن

 فیِ أَوْلِیاؤُکمُْ حْنُنَ تُوعَدُونَ، کنُْتمُْ الَّتیِ بِالْجنََّةِ أَبشِْرُوا وَ تحَْزنَُوا لا وَ تَخافوُا ألََّا المَْلائِكةَُ عَلیَْهمُِ تَتنَزََّلُ استَْقامُوا رُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذيِنَ إِنَّ

 نويد شده ازلن آنان بر فرشتگان نمودند استقامت و ايستاده هم خود گفته پاى و است خدا ما پروردگار گفتند که کسانى 178"الدُّنْیا الحَْیاةِ

 اولیاى نیاد زندگى در ما( که بدانید مطمئن و) باشید دلخوش داده وعده خدايتان که بهشتى به و مباشید، بمگین و مترسید که دهندمى

 شما براى نیست 179"شَفیِعٍ لا وَ وَلیٍِّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لكَُمْ ما " آيه که پروردگار مطلق ولايت با منافاتى ولايت نوع دو اين البته  هستیم شما

 داده، وعده شیطان که است زدنى لگام و احتناک همان ولايت اين بارى،  ندارد کندمى اربات را آن  مددکارى و دوست خداوند از بیر

ذهْبَْ لَّا قَلِیلًا، قالَ ايَوْمِ الْقِیامَةِ لَأَحْتنَِكَنَّ ذرُِّيَّتَهُ إِ قالَ أَ رَأَيتَْکَ هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلیََّ لَئِنْ أخََّرتَْنِ إِلى ":کندمى حكايت چنین او از قرآن و

وَ أَجْلِبْ عَلَیهِْمْ بِخیَلِْکَ وَ رَجلِکَِ وَ شارکِهُْمْ فیِ فمََنْ تَبِعکََ مِنهْمُْ فَإِنَّ جَهنََّمَ جَزاؤُکمُْ جَزاءً مَوْفُوراً، وَ اسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتَطَعتَْ مِنهُْمْ بصِوَْتکَِ 

 برترى من بر آنكه است اين آيا ده خبر مرا: گفت خود پروردگار به شیطان 180"وَ ما يَعِدُهمُُ الشَّیْطانُ إِلَّا بُرُوراً الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهمُْ

 هر که برو :فرمود متعال خداى زد خواهم لگام اندکى جز را وى فرزندان همه بگذارى امزنده قیامت روز تا اگر حتما دادى؟ فضیلت و

 و انبكش خودت آواز به توانستى که را که هر حال تمام، است سزايى که بود خواهد جهنم تو و او جزاى کند پیروى را تو ايشان از که

 خود پیروان شیطان آرى ده، دروبیشان هاىوعده و شو شريک فرزندانشان و مالها در و کن محاصره را آنان خود پیادگان و سواران با

 مدد بخواهد که کارى هر در را او که است لشكرى او براى آيدمى بر قرآن آيات از که بطورى و  دهدنمى وعده فريب و دروغ به جز را

 همه گمراهى "أَجمْعَِینَ لأَُبْوِيَنَّهُمْ وَ "آيه در اگر و  است 181"تَروَْنهَُمْ لا حَیْثُ مِنْ قَبیِلُهُ وَ هوَُ يرَاکُمْ إِنَّهُ "شريفه آيه جمله آن از کنند،مى

 همان که اعمالشان نتیجه باشد مختلف هاآن اعمال نقشه و زياد لشكريانز هم قدر هر که است اين براى داده نسبت او خود به را

 و داده نسبت الموت ملک به هم را هاجآن گرفتن و توفى مساله که چنان هم است، يكى است مردم ساختن گمراه و دلها در وسوسه

 شما بر موکل پروردگار طرف از که کندمى رو  قبض الموتى ملک را شما بگو 182"بكُِمْ وُکِّلَ الَّذِی المْوَْتِ ملََکُ يَتَوفََّاکُمْ قُلْ ":فرموده

                                                 
 27 آيه اعراف سوره - 177
 41 آيه سجده حم سوره - 178
 3 آيه سجده سوره - 179
 63 آيه اسرى سوره - 180
 26سوره اعراف آيه  - 181
 11سوره سجده آيه   - 182
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 را شما از يكى آنكه تا 183"يفَُرِّطُونَ لا هُمْ وَ رُسلُُنا تَوَفَّتْهُ المْوَْتُ أَحَدَکُمُ جاءَ إِذا حَتَّى" :فرموده و کرده مستند اعوانز به هم و  است

  نمايندنمى کوتاهى ماموريت اين در و کنند،مى رو  قبض را او ما فرستادگان رسد فرا مرگ

 نج طايفه از يعنى او خود جنس از همه لشكريانز که آيدمى بر هم "الَّذِی يُوَسْوسُِ فیِ صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ "ی آيه از

 شودمى استفاده 184"عَدُوٌّ لكَمُْ همُْ وَ دوُنیِ مِنْ أَوْلیِاءَ ذُرِّيَّتَهُ وَ فتََتَّخِذُونهَُ أَ "آيه از که چنان هم بشرند، جنس از آنان از بعضى و نیستند،

 از زبورم آيه و نیست، معلوم است؟ چگونه او فرزندان پیدايز کیفیت اينكه اما و دارد، فرزند و ذريه جانداران، ساير مانند نیز وى که

  است ساکت آن

 لشكريان هک است اين يكى: شودمى استفاده ديگر نكته دو لشكريانز و او کارهاى خصوصیات و ابلیس باره در قرآن کريمه آيات از

 عَلیَهْمِْ بْأَجْلِ وَ "جمله در اينكه شهادت به هستند، کند بعضى و تند بعضى نیستند، هم برابر و هم مثل همه عمل در تندى و کندى در او

  است کرده معرفى پیاده را بعضى و سواره را او لشكريان از بعضى "رجَِلکَِ وَ بِخیَلِْکَ

 کارى كديگري کمک به بعضى و کنندمى کار تنها بعضى مختلفند، نیز عمل در انفراد و اجتماع جهت از او لشكريان اينكه ديگر نكته

 أُنَبِّئكُمُْ هَلْ "آيه احتمالا و 185"يَحْضرُُونِ أَنْ ربَِّ بِکَ أَعوُذُ وَ الشَّیاطِینِ، همَزَاتِ مِنْ بکَِ أَعُوذُ رَبِّ قلُْ وَ "آيه دلیل به برند،مى پیز از را

  186"کاذِبوُنَ أکَثَْرُهُمْ وَ السَّمْعَ يُلْقوُنَ أَریِمٍ أَفَّاکٍ کُلِّ عَلى تَنزََّلُ الشَّیاطِینُ تَنَزَّلُ مَنْ عَلى

 دعوت را بشر و بوده شعور و اراده داراى انسان مانند که پروردگار هاىآفريده از است موجودى ابلیس: که شد اين بحث خلاصه

  دهدمى سوق گناه سوى به را او و نموده شر به

 به پا آدم اينكه از پس و است نداشته آنان از امتیازى هیچ و زيستهمى ملائكه با آيد، وجود به انسانى اينكه از قبل موجود اين

 هک رسید اينجا به کارش سرانجام و افتاد، فساد و شر راه در آنان خلاف بر شده خارج فرشتگان صف از وى گذاشت وجود عرصه

 عكس بر شود، وى به مستند حساب يک به همه بپیوندد وقوع به بشر نوع بنى در که باطلى و هاگمراهی ها،شقاوت ها،انحراف تمامى

 يک به هدايتز يابدمى و يافته راه پروردگار قرب مقام و کمال منزل سر و سعادت بايت سوى به بشر افراد از فردى هر که ملائكه

  است هاآن به مستند حساب

 هک انس و جن از و خود فرزندان از است يارانى و اعوان کارهايز در را ابلیس که بود اين آمد بدست ما بحث از که ديگرى مطلب

 در چه هر و دنیا از نموده مداخله بشر نوع بنى کار در که دهدمى دستور آنان به او و کنندمى اجرا را او اوامر خاصى طريق به کدام هر

 مودوان زيبا صورت به را آن زشت و حق صورت به را آن باطل نموده، تصرف آن در دارد ارتباط بشر زندگى با که چیزى هر است آن

 به شاندنیوى زندگى شؤون ساير و فرزندان و اموال در و شانهاىبدن در و بشر دلهاى در نموده امتثال را او اوامر نیز ايشان کنند،

 گاهى و هواسط بدون گاهى بسرعت، ديگر زمانى و کندى به زمانى منفرد، گاهى و جمعى دسته گاهى کنند،مى تصرف مختلفى هاىگونه

  پردازندمى او ساختن گمراه کار به معصیت وسیله به زمانى و اطاعت وسیله به

                                                 
 61سوره انعام آيه  - 183
 51کنند، با اينكه آنان دشمنان شمايند؟ سوره کهف آيه هاى او را سواى من اولیاى خود اتخاذ مىآيا با اين حال او و بچه - 184

 64 آيه مؤمنون سوره  آيند من نزد به اينكه از تو به برممى پناه و ها،شیطان هاىوسوسه از تو به برممى پناه پروردگارا بگو و( 2)  - 185
 بیشترشان و دهندمى نشر را خود مسموعات که کسانى پیشه، گناه سازدروغ هر بر شوندمى نازل آنان شوندمى نازل کسانى چه بر هاشیطان اينكه از بدهم خبر را شما آيا( 4) - 186

 224 آيه شعراء سوره  دروبگويند
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 در ابلیس توق چه که بفهمد يعنى -باشد محسوس بشر براى که نیست طورى او لشكريان و ابلیس تصرفات که آمد بدست نیز و

 رد ديگرى شخص و نیست خودش از فكر اين که کند اذعان يا و کند،مى القا وى قلب در را باطل افكار چگونه و شودمى وارد دلز

 باشدمى وى وجود عرض در ايشان اشخاص و ذوات نه و است انسان رفتار مزاحم لشكرش و شیطان کارهاى نه پس -کرده القا او دل

 وجود انجام و آباز گويا حال هر به و اندشده آفريده آتز از لشكرش و او و است جن از ابلیس که داده خبر ما به خداوند اينكه جز

  دارد اختلاف هم با وى

  قرآنى و عقلى بحث

 شَمائِلهِمِْ عَنْ وَ أيَْمانِهِمْ عَنْ وَ خَلْفهِِمْ مِنْ وَ أَيْديِهِمْ بَیْنِ مِنْ لآَتِینََّهُمْ رُمَّ "جمله معناى در که کرده نقل باقر امام از البیان مجمع در

 پشت از "گفت اينكه از مراد و  سازممى موهون نارشان در را آخرت که است اين "آيمدرمى آنان جلو از "اينكه از مناور: فرمود "   

 ورره براى را آن و کنند خوددارى خدا حقوق دادن از و نموده جمع را اموال اينكه به کنممى امر را آنان که است اين "آيممى در سرشان

 آرايز و هاگمراهى دادن جلوه وسیله به را آنان دين که است اين "آيممى در آنان راست طرف از ":گفت اينكه از مراد و  بگذارند

 همدمى قرار شانعلاقه مورد قدر آن را لذات که است اين "آيممى در آنان چپ طرف از "گفت اينكه از مقصود و  سازممى تباه شبهات

  187 شود بیشتر ديگرى چیز هر از آن به شانمحبت که

 اطراف در هاشیطآن و هاعفريت کرد مبعوث را  محمد که خدايى آن به: فرمود که کرده نقل صادق امام از عیاشى تفسیر در

 188 دارند شد و آمد گوشت پیرامون در که زنبورهايى از است بیشتر مؤمن

 امور از بعضى مامور يا و بود ملائكه از ابلیس آيا پرسیدم صادق امام از: گفت که شده نقل دراج بن جمیل از عیاشى تفسیر در

 مانآس در و نیست هاآن از او که دانستمى خدا و پنداشتند،مى خود جنس از را او ملائكه لیكن و نبود، ملائكه از: فرمود بوده؟ آسمان

 را آنچه و آمدم طیار نزد شده مرخص امام خدمت از: گويدمى دراج بن جمیل  نداشت هم احترامى و شخصیت و نداشت ماموريتى

 ناگزير نند؟ک سجده آدم بر که کرد امر ملائكه به تعالى خداى آنكه حال و نبود ملائكه از چطور گفت وى  کردم بازگو برايز بودم شنیده

 به مكرر تعالى خداى که خطابى آيا: فرمود جواب در حضرت  کرد جناب آن از را سؤال همین طیار آمديم، امام خدمت برخاسته

 لكهب منافقین شامل اينكه به کرد اعتراف جواب در طیار نه؟ يا شودمى هم منافقین شامل "آمَنُوا الَّذيِنَ أيَُّهَا يا ":فرموده و کرده مؤمنین

 ابلیس گويدمى که است رواياتى بر رد حديث اين 189شودمى باشد داشته اسلام دعوت به ظاهرى اقرار که کسى هر و ضلالت اهل شامل

  است بوده بهشت خازن يا پنجم آسمان خازن يا و بوده ملائكه از

 و است، سیارب سنى و شیعه طرق از کندمى تصرف آدمى شعور در چگونه اينكه و ابلیس تصرفات به مربوط روايات که دانست بايد

 تصرفات از رفىتص که رواياتى ديگر و  کندمى ذکر تفسیر بدون را ابلیس تصرفات از تصرفى که رواياتى يكى: قسمند دو روايات اين

  کندمى تفسیر را آن اىاندازه تا و نموده ذکر را وى

                                                 
  تهران ط 303 ص 3 و 4 ج البیان مجمع - 187
 000   110 ص 2 ج عیاشى تفسیر - 188
 ط تهران  34ص  1تفسیر عیاشى ج  - 189
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 دستمال: فرمود حضرت آن که کرده نقل المؤمنین امیر از کافى در کلینى مرحوم که است روايتى يكى اول دسته روايات جمله از

  190کند مى منزل آنجا شیطان که نريزيد در پشت در خاک و است، شیطان جاى که نگذاريد خانه در را گوشت

 مبس "افتاد عبورت آنجا به وقت هر پس است، شیطانى پلى هر بالاى بر: فرمود که کرده روايت صادق امام از کافى در نیز و

  191 شود دور تو از شیطان تا بگو "اللَّه

  192 است عنكبوت تار شما، هاىخانه در شیطان خانه: فرمود که کرده نقل المؤمنین امیر از نیز و

 به و مگرد، قبر دور و مكن، بول راکد آب در و میاشام آب ايستاده حال در: فرمود که کرده نقل باقر امام يا و صادق امام از و

 بندگان سوى به ديگرى حال هر از شیطان شد گفته که احوالى اين در زيرا مرو، راه کفز لنگه يک با و مبر، سر به هاىخآن در تنهايى

  193 است ترشتابان خدا

 امام از قمى تفسیر در و گردد،مى دور شیطان شود برده خدا اسم جا هر و وقت هر: فرمود که کرده نقل صادق امام از نیز و

 وَ المْیَْسرُِ وَ الْخمَْرُ إِنَّماَ "شريفه آيه 194است  شريک آن در شیطان آيد بدست حرام مال از که چیزى هر: فرمود که شده نقل صادق

  شمرد باب اين از بايد هم را  195"الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ رجِْسٌ الْأَزْلامُ وَ الْأَنْصابُ

 آدمى دل در شیطان که است آتشى بضب: فرمود که شده نقل باقر امام از کافى در که است روايتى دوم قسم روايات جمله از و

 196 کندمى روشن

  197کنید  تنگ گرسنگى با را او مجارى پس دارد، جريان خون مانند آدمى درون در شیطان: فرمود که کرده نقل( ص) خدا رسول از و

 شیطان سرمه اما: فرمودند حديثى ضمن در که شده نقل على از بزرگوارش پدران از  رضا حضرت از محاسن کتاب در

 علت دارد، سر بر بلندى کلاه که ديد را شیطان موسى که آمده حديثى در نیز و 198است  دروغ مكیدنیز و بضب شربتز و خواب

 پدران از  رضا حضرت از الشیخ ابن مجالس کتاب در 199 کنممى صید را آدم بنى هاىدل کلاه اين با گفت کرد سؤال را آن

 پرداخت،مى گفتگو به آنان با و آمدمى انبیا سراغ به مسی  حضرت زمان تا آدم زمان از ابلیس: اندفرموده که شده نقل بزرگوارش

 تو به مرا مره ابا اى گفت وى به زکريا بن يحیى روزى  نبود مانوس يحیى حضرت قدر به هیچكدام با و نمود،مى پرسز ايشان از و

 اتسینه به رد دست بخواهى چه هر که باش مطمئن کنم، رد را تو و بخواهى چیزى من از که آنى از بزرگتر تو گفت است، حاجتى

 فتخارا کمال با: گفت ابلیس  دهى نشان من به کنىمى صید را بشر نوع بنى آن با که را هايىدام خواهدمى دلم گفت يحیى  زنمنمى

                                                 
 531ص  6فروع کافى ج  - 190
 532ص  6فروع کافى ج  - 191
 532ص  6فروع کافى ج  - 192
 8   534ص  6فروع کافى ج   -  193

 22 ص 2 ج قمى تفسیر - 194
  60 آيه مائده سوره - 195
 12 حديث 403 -401 ص 2 ج کافى اصول - 196
 تهران ط 44 ص 4 ج البیضاء المحجة - 197
 محاسن از نقل به 14   217 ص 64 ج الانوار بحار - 198
 تهران ط 113   211 ص 64 ج الانوار بحار - 199
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 و بود، ابلیس وعده انتاار در و نشست خود خانه در يحیى روز آن فرداى صب   رسانممى نارت به را هاآن فردا و کنم،مى اطاعت

 که يدد يحیى  گرفت قرار برابرش در و درآمد بود او خانه در که سوراخى از ابلیس ناگاه که بود بسته خود روى به محكم را خانه در

 يادز هايزدندآن فواصل و پايین به بالا از معمول خلاف بر هايزلب و هاچشم شكاف است، خوک بدن، از و میمون صورت، از ابلیس

 پاهايز بوزک شانه، در دست دو و سینه در دست دو دارد، دست چهار که ديد و است، چسبیده هم به او پايین و بالا فک استخوان و

 و زرگب زنگى او دست در و است، رنگارنگ آن تارهاى که دارد کمر بر کمربندى و تن بر قبايى است، عقب در آن انگشتان و جلو در

  است آويزان آن از قلاب به شبیه آهنى که است کلاهخودى سرش بر

 را آن ودخ من که است مجوسیت کیز اين گفت دارى؟ کمر بر که چیست کمربند اين: پرسید مناره اين تماشاى از پس يحیى

 زنان است، زنان آرايز انواع هارنگ اين گفت است؟ رنگارنگ آن تارهاى چرا پرسید  دادم زينتز مجوسیان نار در و کرده درست

 خود به خاصى فريبندگى که است وقت آن آيد، جور شان طبیعى جلوه و رنگ با انواع آن از يكى تا آرايندمى مختلفى انواع به را خود

  دهممى فريب جلوه آن با را مردم من و گیرندمى

 مردم است، اسرن و نى طبل، ساز، چنگ، طنبور، قبیل از لذات تمامى مجمع اين گفت اى؟گرفته دست به که چیست زنگ اين پرسید

 در حرکت به آنان بین در را زنگ اين من برند،نمى لذت بايد که طور آن ولى خورندمى هم شراب و شوندمى حاضر شراب مجلس در

 جامه يكى و زندمى چغانه يكى و آيدمى در رقص به يكى گشته زايل آنان از شرم خورد شانبگوش صدايز اينكه محض به آورم،مى

  دردمى

 لعنت مرا يادز پارسايان ببینم وقتى هستند، من دام و تله بهترين زنان گفت کند؟مى فراهم را تو خشنودى بیشتر چیز چه پرسید

 ناي پرسید  سازممى آسوده را خود خاطر وسیله همین به ساخته را کارشان جنسى بريزه راه از و شوممى زنان بدامن دست کنندمى

 کلاهخود رد که چیست آهن اين پرسید  کنممى حفظ مؤمنین نفرين شر از را خود کلاه، اين با گفت اى؟نهاده سر بر که چیست کلاهخود

  کنممى رو و زير را صالحین هاىدل اين با گفت بینم؟مى تو

 را آن من هک است خصلتى تو در لیكن و نه گفت اى؟يافته دست من به هیچ کنون تا آيا پرسید و افتاد خود ياد به يحیى اينجا در

 را وت سنگینى همین و شوى،مى سنگین کنىمى افطار که وقتى و هستى پرخورى مرد تو گفت است؟ کدام آن پرسید دارم، دوست

 عهد خدا با هم من است چنین که حال گفت يحیى  شوممى خوشحال همین به من و دارد،مى باز دارىزندهشب و نماز از مقدارى

 به بتنس امزنده که چندى تا بندممى عهد خدا با نیز من: گفت ابلیس  نكنم سیر طعام از را خود وقت هیچ امزنده که چندى تا بندممى

  200 نیامد او سراغ به ديگر و رفت، بیرون يحیى نزد از و بگفت اين  نكنم خیرخواهى احدى

 حوادث که همانطورى دارند، مثالى موجودات که است تشكلاتى قبیل از شیطان تسويلات که است اين بر شاهد نوع روايات اين   

  است اهگن آن نوع با مناسب که آيدمى در شكلى به گناهى هر در نیز شیطان شودمى مجسم خود مناسب شكل به رؤيا عالم در عالم اين

 ابلیس که است مختلفى هاىنسبت شده ذکر اول قسم روايات در که هم خصوصیاتى ديد خواهیم کنیم دقت نوع روايات اين در اگر

 دو اين در هک تسويلاتى تمامى گفت توانمى اين بر بنا و  است آن با مناسب که کندمى دعوت هايىوسوسه به را مردم و داشته اشیاء با

                                                 
 (مجالس از نقل به) 70   224 -221 ص 64 ج الانوار بحار -200

 



95 

 اندتهپنداش و شده قائل محدرین از بعضى و حشويه که مادى تجسم نه است مثالى هاىتجسم از همه شده ذکر شیطان از روايات دسته

 را خود رکم آن با که چرم از است کمربندى شیطان نزد در اعتقادى امر همین عینا است، اعتقادى امرى بشر بین در مجوسیت کیز که

 اتحیوان از حیوانى گاهى و است، او اعمال و قوا و انسانیت حقیقت داراى و واقعى انسان گاهى ابلیس که اندپنداشته يا و  بنددمى

 صورتها اين که اندپنداشته يا و  است شعور و حیات بدون موجودى و جماد گاهى و است حیوان آن نوعى حقیقت داراى و زبانبى

  است گانهبی و اجنبى آن بر دلالت از بكلى روايات که است احتمالاتى مطالب اين زيرا شود،مى ابلیس ماده بر عارض که است اشكالى

 اياتىرو آن رانیا و نیست صحی  هاآن یهمه سند اولاً زيرا نمود، اعتماد هاآن يک يک به بتوان که نیست طورى روايات اين البته

  ستج تمسک آن به است اصولى و اعتقادى مساله يک که مساله اين مثل در تواننمى آحادندکه رواياتى است صحی  سندشان که هم

 که گويیمب بايد هم را اين لیكن و کند، استدلال هاآن به کراهت و استحباب مانند فرعى احكام از حكمى استفاده در تواندمى فقیه بله،

 هاآن موعمج از انسان زيرا نخورند، بحث مورد مساله بكار بكلى که نیست هم چنین نیستند لفاى متواتر اينكه عین در روايات اين

  کندمى پیدا هاآن از بعضى صدور به اطمینان است هاآن مؤيد که آياتى ضمیمه به مخصوصا

 فرزندان اى( 26ذلِکَ خیَْرٌ ذلِکَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لعََلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ ) يا بَنیِ آدمََ قدَْ أَنْزَلْنا عَلَیكُْمْ لِباساً يُوارِی سَوآْتكُِمْ وَ ريِشاً وَ لبِاسُ التَّقْوى

 از آن که تاس بهتر تقوا لباس و کرديم، نازل زيبا پوششى نیز و پوشاندمى را شما هاىعورت که فرستاديم فرو لباسى شما بر ما! آدم

 شوند  متذکر ايشان شايد است، خدا آيات

 " اشدب داشته صلاحیت بدن و پوشانیدن پوشیدن براى که است چیزى معناى به اينجا در و است مصدر اصل در "لباس "ی کلمه

 پر ينكها اعتبار به و است، پرندگان پر معناى به لغت اصل در کلمه اين باشد، جمال و زينت مايه که است پوششى هر معناى به "ريز

  شود اطلاق نیز آن متاع و خانه اراث به بسا چه و شود،مى استعمال نیز پرنده بیر در است آن زينت مايه پرنده

وَ "ه آي در که چنان هم آفريديم، شما براى را آن ما که باشد اين "کرديم نازل ريز و لباس شما بر ما ":فرمود اينكه از مراد گويا و

 بر علاوه  است آمده معنا اين به کردن نازل  202"وَ أَنزَْلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنعْامِ رَمانِیةََ أَزْواجٍ"ی آيه و 201"أَنزَْلْناَ الْحَديِدَ فِیهِ بَأسٌْ شَديِدٌ وَ مَنافعُِ

 شهادت عالم به بیب عالم از موجودى هر اينكه نار از  203"خَزائِنُهُ وَ ما نُنزَِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍءٍ إِلَّا عنِْدَنا وَ إِنْ مِنْ شیَْ"آيه  در اينكه

  است شده تعبیر آن انزال به چیزى هر خلقت آمده فرود

 پشم، نبه،پ قبیل از آن اصلى مواد نه کند،مى تهیه پوشیدن براى را آن انسان که است چیزى معناى به "لباس "که دانیممى همه البته

 که بحث مورد هآي اين، بر بنا  آيددرمى لباس صورت به دوختن و بريدن بافتن، رشتن، قبیل از عملیاتى انجام از پس که بیره و ابريشم

 مخلوق هم را انسان عمل که است، 204"تعَمَْلوُنَ ما وَ خَلَقَكمُْ اللَّهُ وَ"آيه  نایر شمرده خدا مخلوق است انسان خود عمل اينكه با را لباس

 قبیل از طبايع عمل که نسبتى و دارد، خدا به انسان عمل که نسبتى میان فرقى تكوين نار از که است اين جهتز و  است شمرده خدا

 نسبحا خداى به منتهى همه هاآن قدرت و اسباب و علل جمیع زيرا نیست، دارد، وى به گیاهان روئیدن و عسل شیرينى و طلا زردى

  دارد احاطه آرارشان و هاآن همه به خداوند و است،

                                                 
  21 آيه حديد سوره  است منافعى و زياد نیرويى آن در که را آهن کرديم نازل ما و  - 201

 6 آيه زمر سوره  نمود نازل جفت هشت چارپايان از شما براى و - 202

 21 آيه حجر سوره  معلوم مقدار به مگر کنیمنمى نازل را آن ما و است موجود آن هاىخزينه ما نزد آنكه مگر نیست چیز هیچ و - 203
 96 آيه صافات سوره  کرده خلق کنیدمى را آنچه و را شما خداوند - 204
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 نسبت هک نیست اين معنايز پروردگارند، ذات به منتهى هاآن اختیارى و طبیعى اعمال و آرار و موجودات جمیع گفتیم اينكه البته

 يراز نیست، چنین نه، باشد، خدا مخلوق شودمى ديده هاآن در که قبائحى و نواقص که طورى به است، نواخت يک اشیا همه به خلقت

 زىبري عمل عقرب گزيدن مانند چه و باشد بوده اختیارى عمل مقوله از گناهان مانند چه باشد دارا را قب  و نقص معناى که چیزى هر

 آن به خلقت که عدمى است امورى اينها یهمه و است، خلقت در زيبايى و تمامیت نداشتن و کمال فقدان به حقیقیز برگشت باشد

  گیردنمى تعلق

 نآ از کسى که است لازمى و واجب پوشز لباس اينكه بر دارد دلالت است "لباس "براى وصف که "سَوآْتِكُمْ يُوارِی"ی جمله

 زايد پوشز معناى به که ريز خلاف به است، آدمى رسوايى مايه و زشت بودنز برهنه که است عضوى پوشز آن و نیست، نیازبى

 دخو آرايز و لباس پوشیدن به که گذاردمى منت آدمیان بر جمله اين در تعالى خداى  است جمال و زينت باعث و حاجت مقدار بر

  دارد زينت لباس اباحه بر دلالت آيه اين اندگفته بعضى که طورى به و  است کرده شانهدايت

 اطنىب سیئات که چیزى و باطن لباس ذکر به ظاهرى عورت پوشاندن و ظاهر لباس ذکر از اينجا در "    خَیْرٌ ذلِکَ التَّقوْى لبِاسُ وَ "

 فکش از که انفعالى و تارر آن آرى،  است شده منتقل داردمى باز است او رسوايى باعث که گناه و شرک از را آدمى و پوشاند،مى را

 و بیشتر باطنى معايب بروز از تارر که تفاوت اين با است، سنخ يک از باطنیز و ظاهرى عورت در دهدمى دست آدمى به عورت

 شقاوت لكهب نیست، مردم اعراض هم اشنتیجه و است تعالى خداى بلكه نیستند، مردم آن حسابگر زيرا است، زيادتر دوامز و ناگوارتر

  است بهتر ظاهر لباس از نیز تقوى لباس دلیل همین به و کند،مى سرايت دلها به که است آتشى و دائمى بدبختى و

 استفاده هب انسان که را لباسى جمله اين در  "يذََّکَّرُونَ لعََلَّهُمْ اللَّهِ آياتِ مِنْ ذلکَِ" :فرمود مزبور یجمله به دنبال نكته اين تتمیم براى

 كارآش که است نواقصى و معايب او باطن در که فهمید خواهد بنگرد آن در دقت به انسان اگر که شمرده الهى آيتى شده هدايت آن از

 زپوشاندن و ظاهرى معايب از بیشتر مراتب به اهمیتز که نفس رذايل از است عبارت معايب آن و  است او رسوايى باعث شدنز

 براى است، لباسى ظاهرى معايب پوشاندن براى که همان طورى فهمید خواهد نیز و است، ظاهرى عورت و عیب پوشاندن از ترواجب

 آن بشر اىبر بزرگوار انبیاى زبان به و فرموده امر آن به خداوند که است تقوا لباس همان آن و است، لباسى نیز درونى معايب پوشاندن

  است کرده بیان را

 لا ما إِنَّهُ يَراکمُْ هُوَ وَ قَبیِلُهُ منِْ حَیثُْهمُا سوَآْتِهِيا بَنیِ آدَمَ لا يَفتِْننََّكمُُ الشَّیْطانُ کمَا أخَْرَجَ أَبَوَيْكمُْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عنَْهمُا لبِاسَهُما لیُِرِيَ

 بهشت از را شما مادر و پدر که چنان نفريبد را شما شیطان! آدم فرزندان اى( 27) تَرَونْهَُمْ إِنَّا جَعَلنَْا الشَّیاطِینَ أَوْلیِاءَ لِلَّذيِنَ لا يُؤْمِنوُنَ

 شما که نندبیمى آنجايى از را شما وى دسته و شیطان بنماياند، ايشان به را هاشانعورت تا کندمى شانتن از را ايشان لباس کرد، بیرون

  آورند نمى ايمان که داديم قرار کسانى سرپرست را هاشیطآن ما بینید،نمى

 "لمهک اينكه شهادت به است، مفاد همان تتمه معنا حسب بر اينكه الا شده جدا قبل آيات از "آدم بنى يا"خطاب  با گرچه آيه اين

 تقوا اسلب جز که است معايبى شما براى که بدانید! آدم بنى اى ":شودمى چنین آن معناى اين بر بنا و است، شده ذکر دوباره "سوآت

 اين و هدد فريبتان شیطان که! زنهار پس ايمپوشانده شما به فطرت راه از ما که است لباسى همان تقوا لباس و پوشاند،نمى را آن چیزى

 ىکسان اولیاى را هاشیطآن ما آرى،  کرد بیرون مادرتان و پدر تن از بهشت در که همانطورى نمايد، بیرون شما تن از را خدادادى جامه

 با هشتب در ابلیس که کارى آن شودمى معلوم اينجا از  "بیفتند راه به هاآن دنبال خود پاى با نیاورده ايمان ما آيات به که داديم قرار
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 ايشان فتنفري سبب به آدمیان همه تن از را تقوا لباس کندن که است تمثیلى( هايشانعورت نماياندن براى لباس کندن) کرده حوا و آدم

  کندىم بیرون آن از را او خداوند شد او فريفته که همین و است سعادت بهشت در نخورده را شیطان فريب تا انسانى هر و دهدمى نشان

 باريک یاربس ابلیس هاىفتنه از نجات راه فهماندمى نموده تاکید را قبلى نهى جمله اين -"يَراکُمْ هُوَ وَ قبَِیلُهُ مِنْ حیَْثُ لا تَروَْنهَُمْإِنَّهُ  "

 هک ندارد سراغ را کسى خود از بیر انسان آرى،  فهمدنمى او خود که فريبدمى را او و شودمى نزديک انسان به طورى وى زيرا است،

  کند اشراهنمايى شقاوت سوى به و دعوت شر جانب به

 لايتو که فهماندمى چنین و مزبور، نهى براى است ديگرى تاکید نیز جمله اين -"إِنَّا جَعَلنَْا الشَّیاطِینَ أَولِْیاءَ لِلَّذيِنَ لا يُؤْمِنوُنَ "

 ديگرى ارک هر بدنبالز بكنند کارى توانستند راه اين از اگر که طورى به است او دادن فريب بر قدرت و ولايت تنها آدمى در هاشیطآن

دِ وَ لِ وَ الْأَوْلاوَ اسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ منِْهُمْ بِصوَْتِکَ وَ أجَْلِبْ عَلیَْهِمْ بخَِیلِْکَ وَ رَجلِِکَ وَ شارکِْهُمْ فیِ الأَْمْوا "ی آيه از که چنان هم کنند،مى

إِنَّهُ لیَْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلىَ الَّذِينَ "ی آيه و 205"برَِبِّکَ وَکیِلاً يَعدُِهُمُ الشَّیْطانُ إِلَّا بُرُوراً، إنَِّ عبِادِی لیَْسَ لکََ عَلَیهِْمْ سُلْطانٌ وَ کَفىعِدهُْمْ وَ ما 

 چون آيد،مى بر معنا اين نیز  207"سُلطْانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبعََکَ منَِ الْغاويِنَ إِنَّ عبِادِی لیَْسَ لَکَ علَیَْهمِْ "آيه و 206"رَبِّهمِْ يَتَوکََّلوُنَ آمَنُوا وَ عَلى

 که آنان و متوکلین و مؤمنین بر هاشیطآن که فهمید خواهیم دهیم قرار دقت مورد جا يک بحث مورد آيات ضمیمه به را آيات اين اگر

 تنها يابند، دست شانلغزش به احیانا چه اگر ندارند، ولايتى هیچگونه "    عبادى ":فرموده و آورده شمار به خود بنده را ايشان خداوند

 ممعلو و است، او آيات و خدا تكذيب "نیاوردن ايمان "اين از مقصود ظاهرا و  اندنیاورده خدا به ايمان که است کسانى بر شانولايت

 هسور در داستان اين ذيل در که است عامى معناى همان اينكه براى خدا، به شرک و کفر از است اخصى معناى يک معنا اين که است

وَ "ی آيه در سوره اين در داستان همین ذيل در و "وَ الَّذِينَ کَفرَُوا وَ کَذَّبُوا بآِياتِنا أوُلئکَِ أصَْحابُ النَّارِ همُْ فیِها خالِدُونَ"ی آيه در بقره

  است شده ذکر  208"عَنهْا أوُلئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ الَّذيِنَ کَذَّبوُا بآِياتنِا وَ اسْتَكبَْرُوا

 چون و (24) اءِ أَ تَقُولُونَ عَلىَ اللَّهِ ما لا تعَْلمَوُنَوَ إِذا فَعَلُوا فاحشَِةً قالُوا وجََدنْا عَلَیهْا آباءَنا وَ اللَّهُ أمََرَنا بهِا قلُْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأمُْرُ بِالفَْحشْ

 چیزى خدا به آيا دهدنمى دستور زشتى به خدا بگو داده، فرمان آن به خدايمان و يافتیم چنین را خود پدران گويند کنند زشت کارى

 دانید؟نمى که دهیدمى نسبت

 تا است نموده خدا رسول شخص متوجه را خطاب و نموده رجوع بود شده آدم بنى به قبل آيات در که خطابى از جمله اين در

 طابخ آدم بنى عموم به کنون تا آنچه بفهماند نموده انتزاع امتز براى خاصى خطابهاى گذشته عمومى هاىخطاب همه از وسیله بدين

 همین "لِباساً عَلَیكْمُْ أنَْزَلنْا قدَْ آدَمَ بَنیِ يا "آيه در که چنان هم هست، آن به مخاطب و آن مورد بیشترى عنايت به اسلام امت کرديممى

 آياتِ مِنْ ذلِکَ ":فرموده و نموده خدا رسول متوجه خاصى خطاب بشر نوع بنى به عمومى خطاب از پس و برده کار به را التفات

  "يَذَّکَّرُونَ لَعلََّهُمْ اللَّهِ

                                                 
 وعده انايش به فريب به جز شیطان و بده، شانوعده و شو شريک شانفرزندان و هامال در و بتاز آنان بر پیادگانت و سواره با و بكشان خويز آهنگ به توانى راى ايشان از کس هر - 205

 61 آيه اسرى سوره  کافى است وکیلى تو پروردگار و نیست تسلطى من بندگان بر راى تو دهد،نمى

 66 آيه نحل سوره  نیست کنندمى توکل خويز پروردگار به و دارند ايمان که کسانى بر تسلطى را او که - 206
 42که تو را بر بندگان خاص من تسلطى نیست مگر گمراهانى که پیرويت کنند  سوره حجر آيه  - 207
 36عذبند  سوره اعراف آيه و کسانى که آيات ما را تكذيب نموده، از قبول آن سرپیچى و استكبار کردند، ايشان اصحاب دوزخ بوده تا ابد در آن م - 208
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 و ،بود "سوآت "بروز همانا بهشت از همسرش و آدم خروج باعث که اين آن و بود، رابتى اصل آدم بهشت داستان در سخن، کوتاه

 اينک  وندش زشت عمل و فحشا مرتكب آدم بنى که نیست راضى وجه هیچ به تعالى خداى که شد استفاده چنین نیز رابت اصل آن از

 و اندکردهمى چنین ما اولاً؛ پدران" :اندگفته که را عذرشان و کرده ذکر را مشرکین شنیع اعمال و فحشا آيه اين در داستان آن بدنبال

 آنان به تا دفرمايمى گرامیز رسول به و جسته تمسک فوق رابت اصل به سپس فرموده، ذکر نیز "داده دستور چنین ما به هم خدا رانیا

 و آدم دبومى راضى اگر نیست، راضى آن به وجه هیچ به و کندنمى فحشا به امر خداوند زيرا است، خدا به افترا حرف اين که بفهماند

  کردنمى بیرون بهشت از آن خاطر به را همسرش

 "هاينك يكى: اندجستهمى اعتذار آن با فحشا ارتكاب در که شده ذکر عذر دو مشرکین براى آيه اين در شد اشاره که همان طورى

 خطاب به مربوط که عذرى آن عذر دو اين از  "داده دستور چنین ما به هم خداوند "اينكه ديگرى و "اندکردهمى چنین ما پدران

 پاسخ و رد متعرض شريفه آيه در جهت همین به و است، دوم عذر همانا شده ذکر مكرر داستان اين در که است "آدَمَ بَنیِ يا "عمومى

 موارد در و داند،نمى موجه را آن هم خداوند و است، موجهى بیر عذر خود جاى در چه گر اولشان عذر اما و  است شده همان از

 بحث مورد داستان اينكه الا کرده رد  209"يَهْتدَوُنَ لا وَ شَیئْاً يَعقِْلوُنَ لا آباؤُهمُْ کانَ لوَْ وَ أَ "آيه امثال به را آن خود مجید کلام از زيادى

  است آنان دوم عذر بطلان شاهد تنها

 نوار آن کرده آويزان نوارى به پشم از يا و چرم از هايىرشته که بود چنین رسم را جاهلیت اعراب: است گفته که شده نقل فراء از

 رتىصو در را هارشته اين پوشاند،مى را آن اىاندازه تا و گرفتمى قرار شانعورت برابر در هارشته و بستندمى خود کمر به طورى را

 خود به ديگرى چیز يا کتف استخوان شده برهنه نیز زنان  نامیدندمى "رهط "بود پشم از اگر و "حوف "شدمى درست چرم از که

  بستند مى

 آنان بر را برائت آيات تا فرستاد را على مكه فت  از پس خدا رسول آنكه تا داشت ادامه اعراب بین در چنان هم رسم اين 

 زا بعضى يا و حضرت آن خود وقت هر آنان بر جناب آن تسلط از قبل گويا و کند، منع زشت عمل از اين را ايشان و نموده تلاوت

 ينطورا که يافتیم را خود پدران ما " :گفتندمى جواب در کردندمى سرزنز را آنان و نمودندمى اعتراض شانزشت عمل اين بر مسلمین

 "تَعْلمَوُنَ لا ما اللَّهِ عَلىَ تَقُولُونَ أَ باِلْفحَْشاءِ يَأمْرُُ لا اللَّهَ إِنَّ "آيه در تعالى خداى لذا "داده دستور چنین ما به خدا و کردند،مى طواف

 :هست آن بر شواهدى هم آيه خود در و باشد، صحی  فراء گفته اين که نیست بعید 210 است فرموده شانمذمت و نموده رد را گفتارشان

 "که تهدانس اين را شاندوم عذر اينكه ديگر است، زشت و شنیع بسیار کار معناى به که خوانده "فحشاء "را مشرکین عمل اينكه يكى

 یستن بعید پس بوده، عبادتى شكل در اندشدهمى مرتكب که را شنیعى عمل آيدمى بر جمله اين از چون ،"فرموده امر آن به را ما خدا

 دارد، ديگرى زشت عمل هر بر انطباق قابلیت است مطلق آيه در فحشاء کلمه که آنجايى از لیكن و  باشد بوده کذايى طواف همان که

  ندارد اعراب کذايى طواف از کم دست هیچ که کنندمى کارهايى ما زمان مردم مخصوصا مردم، نیست، تا دو يكى هم زشت عمل

                                                 
 170 آيه بقره سوره است؟ صحی  هم باز نبرند جايى به راه خود و باشند عقلبى مردمى اينكه لو و پدران از پیروى آيا - 209
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 به امر پروردگارم: »بگو (26) «کُمْ تَعوُدُونَقُلْ أَمرََ رَبِّی بِالْقسِْطِ وَ أقَیمُوا وُجُوهَكمُْ عنِدَْ کلُِّ مسَْجدٍِ وَ ادعُْوهُ مخُْلصِینَ لهَُ الدِّينَ کمَا بَدأََ

 را( خود)دين که حالى در بخوانید، را او و! کنید او سوى به( عبادت هنگام به و)مسجد هر در را خويز توجّه و است؛ کرده عدالت

 ! گرديدبازمى( رستاخیز در ديگر بار) آفريد، را شما آباز در که گونه همان( بدانید و! )گردانید خالص او براى

 طريق زا دلیلى و شاهد هیچ و بنديدمى خدا به که است افترايى اين ":فرمود و نمود نفى را فحشاء به امر قبلى آيه در آنكه از پس

 در که است شنیعى امر آن مقابل چیزى چنین که است معلوم و کند،مى ذکر کرده امر آن به خدا که را چیزى آيه اين در "نداريد وحى

 افراط رفط به میانه حد از که بوده کارى امر آن که فهماندمى شنیع امر آن برابر در گرفتنز قرار که است "قسط "آن و بود، قبلى آيه

  است بوده منحرف تفريط يا و

 "قسط"معناى  

 "و 211"بِالقِْسْطِ الصَّالِحاتِ عمَِلُوا وَ آمَنُوا الَّذيِنَ لِیَجْزِیَ ":فرمايدمى خداوند  گويند را عادلانه بهره هم رابب، گفته به بنا "قسط "

 را اول معناى افعال باب در( قسط) ماده اين هست که چیزى آمده، ديگران بهره گرفتن و جور معناى به هم و 212"بِالقِْسْطِ الْوزَْنَ أَقِیمُوا

 214"حَطَباً لجَِهنََّمَ فكَانُوا القْاسطِوُنَ أَمَّا را، مانندَ دوم معناى مجرد رلارى باب در و 213"المُْقْسِطِینَ يحُِبُّ اللَّهَ إِنَّ أَقْسطُِوا وَ "مانند رساندمى

  هستند جهنم گیرهآتز ظالمین اما و

 روى میانه ملازمت و عادلانه بهره گرفتن به امر من پروردگار بگو ":بود خواهد اين مزبور جمله از مقصود رابب گفته به بنا پس

 اىج به نموده بازگشت خدا سوى به مردم که است اين عبادت در میانه راه که است معلوم و "کرده تفريط و افراط ترک و امور همه در

  کنند عبادت خلوص به را خدا آمده در معابد به قوم بزرگان از تقلید و هابت پرستز

 براى برساند، مردم به بايد خدا رسول که چیزى به است معطوف ظاهر حسب به جمله اين -"مَسجِْدٍ کُلِّ عِنْدَ وُجُوهَكُمْ أَقِیمُوا وَ "

 دو اين قديرت اين، بر بنا و  "باشید رومیانه ":بفرمايد که است اين منزله به حقیقت در "کرده روىمیانه به امر من پروردگار "جمله اينكه

  "کنید مسجد هر متوجه را خود روى و باشید رومیانه بايد ":است چنین جمله

 عبارت کامل انسان يک در عبادت هنگام در وجه اقامه و شود،مى روبرو ديگر چیزهاى با آن با که است قسمتى آن چیز هر وجه

 بطور را امر آن بتواند او و شود او به قائم عبادت به امر که دهد تمرکز را خود حواس چنان آن و سازد طورى را خود که است اين از

 چنان لزد موقع اين در انسان که است اين به عبادت هنگام در وجه اقامه برگشت پس  کند امتثال نقصى هیچ بدون و شايسته و کامل

  شود منقطع ديگرى چیز هر از که باشد خدا مشغول

 عابد هر بر: که کندمى افاده را معنا اين "الدِّينَ لهَُ مخُْلصِِینَ ادْعوُهُ وَ "ضمیمه به "مَسجِْدٍ کلُِّ عنِْدَ وجُُوهَكمُْ أَقِیمُوا وَ "جمله اين، بر بنا

 که چیزهايى از يكى  سازد منقطع خدا بیر از را توجه خدا براى بندگى در و عبادت، بیر از را توجه خود عبادت در که است واجب

 بادت،ع به توجه و الیه، متوجه نه است توجه عبادت زيرا کند توجه خود عبادت به نبايد عابد پس است، او عبادت همان است خدا بیر

  بردمى بین از را آن بودن خدا به توجه و عبادت معناى

                                                 
 3 آيه يونس سوره  دهدمى انصاف و عدل به آورندمى بجا نیكو کار و آورده ايمان که را کسانى بهره خداوند -211
 6 آيه الرحمن سوره  داريد بپا انصاف و عدالت روى از را میزان و - 212
 6 آيه حجرات سوره  داردمى دوست را خواهانعدالت خداوند که کنید عمل انصاف به و -213
 302 ص رابب مفردات -11 آيه جن سوره -214
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 کرد هدايت را گروهى (31هُمْ مُهتَْدُونَ )وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَیهِْمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیاطِینَ أَوْلیِاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ يَحْسَبوُنَ أَنَّ فَريِقاً هَدى

  اندشده هدايت که پندارندمى و گرفتند سرپرست خدا جاى به را یاطینش آنان زيرا شد، محقق ايشان بر گمراهى گروهى و

 هک است اين دارد آن در ظهور هم کلام سیاق که اول احتمال: است احتمال چند قبل ما به ارتباطز کیفیت و جمله اين معناى در

 بیهش را بازگشت که باشد مشترکى وجه حال همین و باشد، "تعودون "فاعل از حال "وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلیَْهِمُ الضَّلالَةُ فَرِيقاً هَدى"ی جمله

 وَ "يهآ نایر ،"بود خواهید گروه دو آفريد تانخداى که روزى آن مانند قیامت در شما "که باشد اين معنايز و نموده خلقت ابتداى به

  کندمى تشبیه آنان انفرادى خلقت به قیامت در را مردم انفرادى حشر که 215"مَرَّةٍ أوََّلَ خَلَقنْاکُمْ کَما فُرادى جئِْتمُُونا لَقَدْ

 اين هاينك بر علاوه  شودمى استفاده هابعضى کلام از که او زندگى مجموع نه انسان دنیوى خلقت ابتداى در دارد ظهور "بدا "کلمه 

 بشر نوع آفرينز آباز آيه اين در "بدء "از مراد پس  کندمى بیان را ملائكه سجده داستان و بشر خلقت ابتداى که است آياتى تتمه آيه

اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدحُْوراً " :فرمود وى به نمود رجم را ابلیس اينكه از پس که بود اين جمله آن از و شده، گفته داستان اول در که است

 را تقیممس صراط که آنان يكى: کرد تقسیم گروه دو به را بشر نوع بنى اشوعده اين در و "لمََنْ تَبِعکََ مِنهُْمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ مِنْكمُْ أَجمَْعِینَ

  هست یتخصوص اين نیز عودشان در که بود بشر خلقت ابتداى خصوصیات از يكى اين کردند، گم را حق راه که آنان يكى و دريافتند،

 تَقیِمٌمُسْ علَیََّ صِراطٌ هذا قالَ ":است فرموده جمله آن از داده، توضی  ترىصري  بیان به را خصوصیت اين که هست ديگرى آيات 

 يكى: کرده طايفه دو را مردم خود حتمى قضاى به آيه اين در خداوند 216"الْغاوِينَ مِنَ اتَّبعََکَ مَنِ إِلَّا سلُْطانٌ عَلیَهِْمْ لَکَ لیَسَْ عِبادیِ إِنَّ

 که نانچ هم  شوندمى گمراه نتیجه در و کنندمى پیروى را او خود اختیار به که آنان يكى و کند، گمراهشان تواندنمى ابلیس که آنان

 نكهاي نه کنند،مى ابلیس از که است متابعتى ارر در آنان، گمراهى به حتمى قضاى اين و 217"يُضِلُّهُ فأََنَّهُ تَولََّاهُ مَنْ أَنَّهُ علََیْهِ کتُِبَ ":فرموده

 نهْمُْمِ تَبِعَکَ ممَِّنْ وَ منِْکَ جَهَنَّمَ لَأَملَْأَنَّ أَقُولُ الحَْقَّ وَ فَالْحَقُّ قالَ "آيه جمله آن از نیز و  باشد خدا حتمى قضاىارر  ابلیس از شانمتابعت

عضٍْ جمَِیعاً بعَْضُكمُْ لِبَقالَ اهْبطِا منِْها "ی آيه در خداوند بوده قضايى چنین چون و  فريق دو به تفرق بر دارد دلالت که است 218"أَجمَْعِینَ

 وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذکِْرِی فإَِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكْاً وَ نحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیامَةِ أَعمْى عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتیَِنَّكُمْ مِنِّی هُدىً فمََنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يشَْقى

 راضاع من ذکر از کس هر و شود،نمى بدبخت و گمراه کند پیروى را هدايتم کس هر رسید شما به من هدايت وقتى: است فرموده 219"   

  کنیممى محشورش نابینا آخرت در و شودمى گرفتار تنگى زندگى به دنیا در نمايد

 جمله ينا و کلام آن معناى احتمال، اين بر بنا  باشد سابق کلام مضمون تعلیل مقام در "تَعوُدُونَ بَدَأکَُمْ کمَا "جمله اينكه دوم احتمال

 را شما که موقعى آن سبحان خداى زيرا کنید، خالص سبحان خداى براى را خود و باشید رومیانه خود اعمال در: بود خواهد چنین

 که بدانید و شوند، گمراه ديگر دسته و کند هدايت را دسته يک که گذاشت اين بر را بنا و کرد، تاندسته دو خود، حتمى قضاى به آفريد

 سانىک ديگر دسته و انديافته هدايت دسته يک نیز روز آن در کنید،مى بازگشت سويز به کرد تانخلق که گونه همان به زودى به

 هدايت به که باشید آنانى از تا کنید خالص را خود و باشید رومیانه پس ضلالتند، دچار شیطان از شانپیروى خاطر به که بود خواهند

                                                 
 63 آيه انعام سوره  بیافريديم را شما اول که گونهبدان آيید باز ما سوى به( حساب براى) يكايک شما محققا و - 215

 32 آيه حجر سوره  کنندمى پیروى تو از که گمراهانى آن مگر بود نخواهد اىبلبه و تسلط من بندگان بر را تو هرگز و     -216

 3 آيه حج سوره  کند گمراه را او سازد، خود پیشواى و دوست را شیطان کس هر که شده لازم و فرض چنین -217
  41 آيه ص سوره  کرد خواهم پر پیروانت و تو از را جهنم که است، حقیقت و حق من کلام و سوگند حق به: فرمود( خدا) -218
 گمراه نه ندک پیروى مرا هدايت کس هر( آمد خواهد البته و) آمد، شما سوى به من ناحیه از هدايتى اگر پس آيید، فرود بهشت از ديگريد بعضى دشمن بعضى که حالى در تانهمه گفت -219

 123 آيه طه سوره  کنیممى محشور کور قیامت در را او ما و بود خواهد سخت روزگارى را وى يقین به کند اعراض من ذکر و کتاب از کس هر و بخت،تیره نه و شودمى
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 رساندمى را مفادى همان بحث مورد آيه احتمال، اين بر بنا  گشتند گمراه شیطان از پیروى و ولايت به که آنان از نه شدند، مهتدى خدا

 اينكه با نیز آيه اين چون است، آن بیان مقام در 220"جَمِیعاً اللَّهُ بكُِمُ يَأْتِ تَكوُنُوا ما أيَْنَ الخَْیْراتِ فاَسْتَبِقُوا مُوَلِّیها هُوَ وجِْهَةٌ لِكلٍُّ آيهَ که

 هدف آن چه کرد، نخواهد تخلف آن از و رفت خواهد آن سوى به ناخواه خواه که است هدفى و وجهه کسى هر براى ":فرمايدمى

 اگر رازي است، تناقض ظاهر حسب به چه گر اين و کند،مى خیرات در گرفتن سبقت به حال امر، عین در "شقاوت چه و باشد سعادت

 شد اهدخو معلوم دقت کمى با لیكن و کند، خیرات در سبقت به امر که ندارد معنا ديگر است قهرى و حتمى اشخاص شقاوت و سعادت

 راهى کسى نیست ممكن و هست، شقاوت و سعادت و دوزخ و بهشت از معینى سرنوشت شما از يک هر براى بفرمايد خواهدمى که

  شقاوت و دوزخ اهل از نه شويد، بهشت و سعادت اهل از که باشد گیريد، سبقت خیرات در پس باشد داشته راه دو اين از بیر

 خلق دسته دو و جور دو پروردگار قضاى به خلقت ابتداى در که همانطورى شما ":که است اين بحث مورد آيه مفاد همچنین و

 ازيدس خالص خدا براى را خود و کنید روىمیانه کارهايتان در پس کرد، خواهید بازگشت خدا سوى به فريق دو به نیز آخرت در شديد

  "است شده حتمى شانضلالت که آنان از نه باشید يافتگان هدايت فريق از که باشد

 به تدعو به اشاره بودنز تازه عین در و باشد، قبل ما به مربوط بیر و تازه کلامى "تَعُودُونَ بَدَأکَُمْ کمَا "جمله اينكه سوم احتمال

  باشد داشته نیز شدمى استفاده سیاق از که اخلاصى و قسط

 مودنمى اربات آنان براى "حَقَّ عَلیَْهِمُ الضَّلالَةُ"ی جمله که را ضلالتى علت جمله اين -"أوَْلِیاءَ الشَّیاطِینَ اتَّخَذُوا إِنَّهُمُ "جمله اما و

 ولايت به مشروط شده صادر ايشان حق در الهى قضاى مصدر از که خسرانى و ضلالت گويا که شودمى استفاده آن از و کند،مى تعلیل

 وَ مْوَ قیََّضْنا لهَُمْ قُرنَاءَ فَزَيَّنوُا لَهُمْ ما بَینَْ أَيْديِهِمْ وَ ما خَلْفَهُ "آيه همچنین و "    يُضِلُّهُ فأََنَّهُ تَوَلَّاهُ مَنْ أَنَّهُ عَلَیْهِ کتُِبَ "آيه  است بوده شیطان

  کندمى افاده را آن نیز 221"حَقَّ عَلیَهِْمُ الْقوَْلُ فِی أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلهِِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الإْنِْسِ إِنَّهُمْ کانوُا خاسِريِنَ

 تفسیر ار آن لزوم و ضلالت تحقق معناى و است، تفسیر عطف منزله به قبل جمله به نسبت جمله اين "مُهْتدَُونَ أنََّهمُْ يحَْسَبُونَ وَ " 

 یدام نبرده ياد از را حق و داشته آن بودن باطل به اعتراف که مادامى شد دور حق از و افتاد باطل راه به وقتى انسان فهماندمى نموده

 راهى همان هدايت راه که معتقد شد و کرد پیدا ايمان باطل بودن حق به که رسید بجايى کارش اگر اما و هست، او در حق به برگشتن

 وقتى سپ گردد،مى قطع رستگاريز امید همیشه براى و حتمى ضلالتز و شده استوار گمراهى در که است وقت آن رود،مى او که است

 چنان مه بود، خواهد "الضَّلالةَُحَقَّ عَلیَْهِمُ "ی جمله تفسیر منزله به "مُهتَْدُونَ أنََّهُمْ يَحسَْبوُنَ وَ "جمله باشد ضلالت لوازم از پندارى چنین

و  222"اًهُمْ يُحْسنِوُنَ صُنعْقلُْ هَلْ نُنبَِّئُكمُْ بِالْأخَسَْريِنَ أَعمْالاً الَّذيِنَ ضَلَّ سعَْیهُُمْ فیِ الحَْیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ يحَْسَبوُنَ أَنَّ "ی آيه در پندار همین که

 223"أبَْصارِهِمْ بِشاوةٌَ سمَْعهِِمْ وَ عَلى قُلوُبهِِمْ وَ عَلى عَلَیهْمِْ أَ أَنْذَرتَْهمُْ أمَْ لَمْ تنُْذِرهُْمْ لا يؤُْمِنُونَ خَتمََ اللَّهُ عَلىإِنَّ الَّذِينَ کفََرُوا سَواءٌ "ی آيه

  است کرده تفسیر را آن و شده ذکر ضلالت لوازم از يكى بعنوان
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 و سعادت را سعادت و حق را حق داردمى بر قدم خلقت نوامیس طبق بر و رودمى راه فطرت مسیر در که زمانى تا انسان آرى، 

 شود،نمى خاضع درستى و راستى براى جز و نهد،نمى گردن حق برابر در جز نتیجه در و بیند،مى هست که طور آن را چیز هر خلاصه

 هدايت راه به انسان و شد رفیق هم توفیق اگر که است آدمى فطرت اين کند،نمى اراده است آن در سعادتز و خیر که را چیزهايى جز و

 مطلوب هک را خدا جز است او مقاصد از يكى که عبادت در مثلا دهد، تطبیق حقیقیز مصداق با را خود مقاصد تمامى کندمى سعى افتاد

 است وا مطلوب سعادت که دائمى حیات جز و پرستد،نمى است عبادت حقیقى مصداق او برابر در بندگى و است او حقیقى مقصود و

 و شر وىس به خیر از و باطل سوى به حق از دلز گرديد، منحرف و پرت راه، از نتیجه در و نشد رفیقز توفیق اگر اما  کندنمى طلب

 فرود رس هابت براى پرستد،مى را شیطان و گرفته خود معبود را نفس هواى که است وقت آن گردد،مى بر شقاوت سوى به سعادت از

 هر به نسبت اشعقیده کسى چنین  دوزدمى آن مادى زخارف به چشم و بندد،مى دنیا به دل پوشیده چشم ملكوت عالم از آورد،مى

 نتیجه در است، يافته را راست راه خود عمل در که کندمى خیال و داد، انجام را آن بايد طور همین که است اين دهدمى انجام که عملى

 اممق در است محفوظ و سالم فطرتز اينكه عین در و کند،مى اخذ سعادت و خیر خیال به را شقاوت و شر و حق، عنوان به را باطل

 لمِا دِّقاًمُصَ نَزَّلنْا بمِا آمِنُوا الكِْتابَ أُوتُوا الَّذيِنَ أيَُّهَا يا" :فرمايدمى باره اين در تعالى خداى  دهدمى تطبیق آن بیر با را خود فطرت عمل

 اوتشق و کند، پیروى بودنز باطل به اعتراف با را باطل کسى است محال آرى، "أَدبْارِها عَلى فنََردَُّها وُجوُهاً نطَْمِسَ أَنْ قبَْلِ مِنْ مَعَكُمْ

 تَبْدِيلَ لا عَلیَْها النَّاسَ فطََرَ الَّتیِ اللَّهِ فِطْرَتَ ":فرموده نیز باره اين در که چنان هم نمايد، طلب است خسران و شقاوت اينكه به علم با را

 همت دفه است او طبع با سازگار که را بايتى جز سببى و علت هیچ بلكه کند،نمى چنین که است انسان تنها نه اين و  224"اللَّهِ لِخَلْقِ

 ديگر اسباب از سببى يا و انسانى به احیانا هم اگر و شود،نمى مرتكب کند تامین را سعادتز و خیر که کارهايى جز و دهد،نمى قرار

 آن و دانسته سطحى را خود برخورد اين بايد است داده نشان خود از را اررى يا داده انجام را عملى قاعده اين خلاف بر که برخوريم

  کنیم تخطئه را

 فَرِيقاً "ملهج که است وقتى معنا اين استفاده گفتیم که همانطورى و کند،مى اقتضا را آن آيه در تامل و دقت که معنايى آن است اين  

 آن علت مبین و قبل ما به متصل را آن اينكه چه کند، بیان "بدء "به را "عود "شباهت وجه و باشد "تعودون "ضمیر از حال "    هَدى

  بگیريم مستانفه اىجمله را آن آنكه يا و بدانیم،

 آراستگى و زينت! آدم فرزندان اى (31مَسجِْدٍ وَ کُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يحُِبُّ المْسُْرِفیِنَ )يا بَنیِ آدَمَ خذُُوا زِينَتكَُمْ عِنْدَ کُلِّ  

  ندارد  دوست را کنندگاناسراف او زيرا مكنید اسراف و بیاشامید و بخوريد و کنید اتخاذ مسجدى هر نزد را خويز

 مشهورتر انفاق در معنا اين لیكن و دهدمى انجام انسان که عملى هر در است حد از تجاوز معناى به "سرف "کلمه: گويدمى رابب 

 با بمناس که معنوى است آرايشى بلكه نیست، ظاهرى آرايز "مسجد سوى به رفتن موقع در زينت برداشتن همراه به"است  معناى 

 مازن شامل آن اطلاق و آن بیر و نماز براى نیكو کردنزينت به امر به گرددمى بر آيه معناى پس  باشد عبادات ساير و طواف و نماز

  شودمى ذکر و عبادت وجوه ساير و يومیه نمازهاى و جماعات و اعیاد

 نهى "الْمُسْرفِِینَ يُحِبُّ لا إِنَّهُ "جمله که است تحريمى نهى يک و اباحى امر دو جمله اين در -"    تسُْرِفُوا لا وَ اشرَْبُوا وَ کُلُوا وَ"

 متفرعات از همه شده ذکر آن براى که علتى و نهى و امر اين کرديم اشاره هم قبلا که طورى همان و  کندمى تعلیل را مزبور تحريمى
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 پس  ندارد صنف يک و دين يک به اختصاص و است عمومى داستان آن هاىخطاب مانند جمله اين خطاب و است، آدم بهشت داستان

 امم جمیع به مبعوث خدا رسول اينكه بر دارد دلالت "مسَْجدٍِ کُلِّ عنِْدَ زِينَتكَُمْ خُذوُا آدَمَ بَنیِ يا "آيه اندگفته مفسرين از بعضى اينكه

 مردها بعت به را آنان شرع حسب به لیكن و شودنمى شامل را زنان لغت حسب به آيه اين در خطاب اندگفته اينكه همچنین و  است دنیا

 احیهن از زنان به نسبت شمولز و ندارد اسلام امت به اختصاص خطاب اين گفتیم که همانطورى زيرا نیست، صحی  شود،مى شامل

  شرع حسب به نه است عقلى قرينه وجود و تغلیب

هیَِ لِلَّذيِنَ آمَنُوا فیِ الحَْیاةِ الدُّنْیا خالصَِةً يَوْمَ الْقیِامَةِ کَذلِکَ نُفصَِّلُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتیِ أخَْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ 

 رد آن کرده؟ بگو حرام را، پاکیزه هاىروزى و آورده بیرون خود بندگان براى که را خدا زينت کسى چه: بگو (32الآْياتِ لِقَوْمٍ يعَْلمَُونَ )

 دهیم مى تفصیل بدانند که مردمى براى را آيات چنین اين آوردند، ايمان دنیا در که است کسانى مخصوص قیامت

 آياتِ مِنْ ذلِکَ"ی جمله در که چنان هم شده، استخراج سابق عام حكم از امت اين به مخصوص حكمى التفات نوعى به آيه اين در

  گذشت نایرش "فاحشَِةًوَ إِذا فعََلُوا "ی جمله و "يَذَّکَّرُونَ لَعلََّهُمْ اللَّهِ

 هايىچیز و کارها معناى به و است، "الشین "معناى مقابل در "الزين "کلمه  انكارى است استفهامى است آيه اين در که استفهامى

 بوده او از اشخاص نفرت و انسان نقص و رسوايى مايه که است چیزى هر معناى به "الشین "و ببرد بین از را نقص و عیب که است

 نسانا خود هدايت و الهام به که است سبحان خداى اين آرى،  آن اظهار از است کنايه و تخییلى است اىاستعاره "زينت اخراج "  باشد

 نموده ايجاد است او سوى به دلها شدن مجذوب باعث و او جامعه پسند مورد که هايىزينت اقسام و انواع تا کرده ملهم فطرت راه از را

 ارک زندگى حوائج ساير و هازينت آوردن وجود به ظاهر حسب به چه گر پس  سازد دور خود از را مردم تنفر و نفرت وسیله اين به

 رد ظهور و بروز عرصه به پنهانى از را آن و کرده ايجادش او حقیقت در بوده خداوند الهام به که آنجايى از لیكن و است، انسان خود

  است زينت به محتاج موجود نوع اين که دانستهمى چون آورده،

 هم خاطرشب اصلا بلكه شد،نمى بیارايد آن با را خود که زينتى به محتاج هرگز کردمى زندگى انفرادى بطور دنیا در انسان اگر آرى،

 هراق هم اجتماعى زندگى و نیست، ممكن اجتماع بطور جز زندگیز که آنجايى از لیكن و است، لازم چیزى چنین که کردنمى خطور

 که خوردمى بر هايىشكل و قیافه به ناخواه خواه جهت اين از است، آن امثال و سخط و رضا بغض، و حب کراهت، و اراده به محتاج

 و د،بپرداز خود مفاسد اصلا  به تا کرده الهام او به فطرتز وراى ما از بیبى معلم لذا آيد،مى بدش يكى از و داردمى دوست را يكى

 تعبیر است جمع صیغه که "عباده "لفظ به انسان از که شده باعث نكته همین شايد و دهد، زينت را خود ساخته طرف بر را خود معايب

 و ترقى موازات به که است راسخى آداب از و کند،مى اعتماد آن بر بشرى اجتماع که است امورى ترينمهم از زينت اين و  بفرمايد

 بودنن فرض که طورى به گردد،نمى منفک اىجامعه هیچ از وقت هیچ که است لوازمى از و نمايد،مى تنزل و ترقى انسان مدنیت تنزل،

 و حسن رفتن بین از جز جامعه انهدام معناى آرى،  است جامعه آن اجزاى شدن متلاشى و انعدام فرض با مساوى جامعه يک در آن

 راىب مصداقى ديگر نباشد حكمفرما امور اينگونه جامعه يک افراد بین در وقتى نیست، آن امثال و کراهت و اراده بغض، و حب قب ،

  -بفرمايید دقت -ماندنمى باقى اجتماع

 ارتزاق آن با انسان که بذاهايى مختلف انواع از است عبارت اينجا در و باشد، طبع با ملايم که است چیزى معناى به "طیب "

 براى     و همسر مسكن، مانند جويد،مى استمداد هاآن از خود بقاى و زندگى در آدمى که چیزهايى مطلق از است عبارت يا و  کندمى
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 مجهز ار او خداوند است، او ساختمانى وضع با سازگار و او شهوت و میل با مطابق و "طیب "انواع اين افراد از کدامیک اينكه تشخیص

  دهد تمیز ناسازگارش از را آن سازگار تواندمى آن با که کرده حواسى به

 در وقتى نسانا که است پیدا ناگفته و ندارد، گفتن به احتیاج است طیب رزق بر مبتنى آدمى سعید و صحی  زندگى که مساله اين

 بقاى با و بوده، سازگار جهازاتز و قوا طبیعت با که باشد چیزهايى ارتزاقز وسیله که شودمى نائل مطلوبز سعادت به خود زندگى

 آن بر منوط و موقوف زندگیز اينكه مگر نشده مجهز جهازى هیچ به انسان چون باشد، مساعد دارد جهازات آن که خاصى ترکیب

 جبورم و آورده، وارد خود به نقصى سازد برآورده نیست سازگار طبعز با که چیزى با را خود حاجت موردى، در اگر اين، بر بنا  است

 طرف بر صحی  بیر صورتى به را بذا به احتیاج که اىگرسنه مثلا  نمايد جبران و تتمیم خود قواى ساير وسیله به را نقص آن است

 رژيم، اتخاذ و دوا وسیله به شودمى مجبور و آورد،مى وارد خود هاضمه جهاز به نقصى خوردمى بذا لازم اندازه از بیز و سازدمى

 و افتد،مى خاصیت و ارر از مزبور دواهاى کرد تكرار بار چند را عمل اين وقتى و نمايد، اصلا  را آن ترشحى بدد و هاضمه جهاز

  ىزندگ حوائج ساير همچنین و ماند،مى باز است آزاد و سالم فكر آن اهم که اشحیاتى کارهاى انجام از شده علیل همیشه براى انسان

 او ثلم براى عالم نه که آوردمى در موجودى صورت به و کند،مى تبديل ديگرى چیز به را انسان سنت اين از تعدى اينكه بر علاوه

  اندشده خلق عالم براى او امثال نه و شده، آفريده

 و شكم و حیوانى لذائذ از قدرت و امكان مرحله آخرين تا که بكوشد و بسپارد شهوات دست به را خود يكسره که انسانى آرى،

 فطرت که رود راهى به و نكرده معین برايز هستى عالم که کند زندگى ظرفى در خواهدمى که است انسانى ببرد تمتع آن امثال و شهوت

  است ننموده تعیین برايز

 و هازينت آن وجود به فطرتا را آنان و نموده، ايجاد بندگانز براى که دهدمى سراغ را هايىزينت شريفه آيه اين در سبحان خداى

 حتاجم و منوط انسان بقاى و وجود که چیزهايى به مگر کندنمى الهام فطرت که است معلوم و کرده، ملهم هاآن از استفاده و استعمال به

 وجود سبح به احتیاج زيرا نیست، آن به احتیاج از بهتر چیزى بودن مبا  بر دلیلى هیچ که بس همین امر اين وضو  در  است آن به

 با يگرد عبارت به و  باشد محتاج چیز آن به که آفريده طورى را انسان تعالى خداى اينكه بر است دلیل خود انسانى خاص طبیعت و

  آيدمى بر هاآن تحصیل صدد در ناخواه، خواه که کرده برقرار چیزها آن بین و او بین اىرابطه انسان ادوات و قوا تعبیه

 یبط رزق اولا که رساندمى را معنا اين انكارى استفهام سیاق در عطف اين داشتن قرار و زينت بر آن عطف و رزق از طیبات ذکر

 که است وقتى اباحه اين رالثا و  فطرت هم و عقل هم و کرده اباحه شرع هم را طیب رزق و خدا زينت رانیا و  است اقسامى داراى

 آن امانعد مايه که کندمى آن ايجاد بنیان در شكافى نموده انحطاط به تهديد را جامعه نه گر و نكند تجاوز اعتدال حد از آن از استفاده

 آن منشا و سازد ويران را هاآبادى و قطع را هانسل که است خونینى جنگ کمتر و شودمى ظاهر عالم در فسادى کمتر آرى،  است

 مرز زا پا و شد بیرون اعتدال جاده از وقتى که است اينطور طبعا انسان چون باشد، نبوده رزق و زينت از استفاده در افراط و اسراف

 آخرين تا شود نبیرو کمان از که تیرى مانند بلكه نمايد، اکتفاء معینى حد يک به و کند، کنترل را خود تواندمى کمتر گذاشت بیرون خود

 رينتساده به و شود، کنترل تربیت تازيانه زير در امور همه در و وقت همه که است سزاوار است چنین چون و رود،مى جلو قدرتز حد

  شود داده اندرز و پند بپسندد را آن او خود عقل که بیانى
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 اينگونه در حتى تربیتز خواهدمى که است باب همین از آراستن را خود و پوشیدن لباس قبیل از زندگى ضروريات به پروردگار امر

  دارد معنا چه آرايز و تنایف و لباس پوشیدن به امر نگويد کسى پس باشد، شده رعايت افتاده پا پیز و ساده امور

 و امم تاريخ از که زنندمى کسانى را حرف اين: است گفته نیكو چه و -داده حرف اين از ديگرى جواب المنار تفسیر صاحب

 نیمه مردم اکثر چون بردند،مى پى آن ارزش و اهمیت به ننموده تلقى ساده و سطحى را آن نه گر و خبرند،بى گذشته ملل سرگذشت

 ربس لخت مردشان و زن کردندمى زندگى جمعىدسته يا و تنها بارها و هاجنگل در که آفريقا هاىکوهستانی و نشینجزيره وحشى

 يشانبرا را عورت ستر و داد ياد آنان به را پوشیدن لباس بحث مورد آيه امثال با يافت دست که آنان از قومى هر به اسلام بردند،مى

 گويا است، افتاده هادهن در اسلام دشمنان ناحیه از حرفها قبیل اين کنممى خیال من و  داد شانسوق تمدن سوى به و کرد، واجب

 باسل به اسلام دعوت ارزش نه گر و اند،زده را هاطعنه اين خود کیز به شاندعوت و اسلام از مردم دادن رم مناور به مسیحیت مبلغین

 انصافىبى اسلام هب نسبت هاطعنه گونه اين اينكه به اندکرده اعتراف مسیحى منصفین از بعضى لذا و  نیست پوشیده کس هیچ بر آرايز و

 ارچهپ تجارت آفريقا پهناور خطه در امروز ما نبود اسلام اگر چون دارد، اروپائیان ما گردن به بزرگى منت خود حكم اين با اسلام است،

 ملل و امم بلكه نداشته ارر حسن آنجا مسلمین بین در تنها اسلام حكم اين  برديمنمى سود هنگفتى مبالغ سالیانه و نداشته قماش و

 به نیز نانآ پرداختند خود آرايز و زينت به و شدند لباس به ملبس اسلام قبول از پس که ديدند را خود هموطنان وقتى نیز پرستبت

  گفتند ترک را خود ديرينه رسم پوشیده لباس مسلمین از تقلید

 هم ذلک مع بودند متمدن مردمى الايام قديم از اينكه عین در ناحیه اين پرستانبت چون هندند، بلاد ساکنین مدعا، اين زنده شاهد

 هاکارگاه و بازارها در شانمردان از بعضى  است برهنه شانبدن ربع يا و نصف يا و مادرزاد لخت مردشان و زن از هزار هزاران اکنون

 از و هنمود برهنه را هارآن و شكم شانزنان پوشانند،مى را پايین به کمر از اکثر حد يا و هاعورت فقط و کنند،مى شد و آمد لباس بدون

 و  اندآموخته آنان به مسلمانان هم را لباس از مقدار اين که اندکرده اعتراف قوم همین دانشمندان  است برهنه هم شانبالاى به کمر

 آنان فقراى حتى خورندنمى بذا ظرف بدون وقت هیچ مسلمین که ديدندمى چون است، اسلام آرار از هم ظرف در خوردن بذا همچنین

 اسلب از هرگز دستى تهى عین در و خورند،مى و دارندمى بر آن روى از ريخته درختان برگ روى را بذا ندارند ظرف به دسترسى که

 هاىحكومت پارساترين و ترينفاضل بالبا و کردند،مى حكومت هند بلاد در زمان دير از مسلمین چون و  گذارندنمى کم خود آرايز و

 ملبس مساله ذال داشتند، گیتى مختلف نقاط در اسلامى هاىحكومت ساير که بود تاریرى از بیز هاپرستبت در تاریرشان بودند اسلامى

 تاریر و فوذن طور آن مسلمین آن، نواحى و سیام يعنى شرق بلاد در بینیممى لذا و گرديد، شايع بیشتر ديگر جاهاى از هم شدن لباس به

 کیز به دينى اعمال ساير و لباس حیث از و نداشتند، هاپرستبت از کمى دست تمدن از دورى و جهل در خودشان بلكه نداشته

 قائل ودخ براى باشد لازم پوشاندنز که ديگرى عورت عقب، و جلو عورت از بیر نواحى آن زنان  اسلام به تا ترندنزديک پرستىبت

  است عورت زن بدن همه اسلام در آنكه حال و  نیستند

 به آن ثالام و آرايز لباس، قبیل از تمدن مااهر قوتز و نفوذ میزان به دارد قوتى اسلام که کجا هر گیتى سراسر در اينكه، خلاصه

 چنین اسلام اگر که آيدمى دست به خوبى به و شودمى معلوم اسلام اصلاحى اصل اين واقعى ارزش که است اينجا خورد،مى چشم

 قبايل و امم امروز مسلم طور به کرد،نمى واجب مسلمین بر را آن و شدنمى آرايز و لباس مساله متعرض و داشتنمى را اصلى

 حسب بر که دهندمى اجازه خود به ماب فرنگى مشت يک چطور حال اين با  بودند مانده باقى توحز حال در چنان هم شمارىبى
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 چه اين :بگويند زده تكیه هامیكده يا و کاباره يا و خانهقهوه مبل روى گذاشته، کج را خود کلاه تبختر کمال در دارند که زشتى عادت

 مرا آشامیدن آب و خوردن بذا و پوشیدن لباس به مثلا داده، قرار خود شرايع جزء را بشرى زندگى ضروريات و حوائج که است دينى

 صاحب که جوابى بود اين 225دهد؟ قرار خود احكام جزء ندارد آسمانى وحى و سفارش به احتیاجى اينكه با را امور قبیل اين و نموده

 قتىو اينكه آن و است، اشكال اين از سومى جواب حقیقت در آن نقل که افتادم داستانى ياد به اينجا در  داده مزبور اشكال از المنار

 دستورى چهی شما آسمانى کتاب گفت واقد بن الحسین بن على به بود طب در حاذق و نصرانى مردى که الرشید هارون مخصوص طبیب

 رد ابدان  على علم ديگرى و اديان علم يكى کندمى تامین علم دو را بشر سعادت آنكه حال و ندارد، الصحه حفظ و بهداشت باره در

  تاس "تُسْرِفُوا لا وَ اشْرَبوُا وَ کُلُوا "جمله آن و است کرده خلاصه آيه يک نصف در خود کتاب در را ابدان علم خداوند: گفت جوابز

 بدن حق که بايد و است، دوايى هر آمد سر پرهیز و است دردى هر خانه معده "کوتاه جمله در را معنا اين نیز اسلام گرامى رسول

 دستور لهجم دو اين با پیغمبرتان و شما کتاب آرى،: گفت و کرد فكرى نامبرده طبیب  کرده خلاصه "کنى ادا اىداده عادتز آنچه در را

  226 نگذاشتند باقى جالینوس براى را ديگرى

 مانند اي و است، کفار به مخصوص يا است آيه اين صدر در که خطابى "قلُْ هیَِ لِلَّذِينَ آمَنُوا فیِ الحْیَاةِ الدُّنیْا خالصِةًَ يَوْمَ الْقیِامَةِ "

 دباش موضوعى رزق طیبات و زينت که است اين باشد هم کفار شامل کهاين یلازمه و شود،مى شامل هم را مؤمنین قبلى آيه خطاب

 نهمی: بفرمايد خواهدمى و است، مؤمنین مختصات بیان سیاق "آمَنُوا لِلَّذيِنَ هیَِ قُلْ "جمله سیاق چون و  مؤمن و کافر بین مشترک

 "ملهج به است متعلق "الدُّنیْا الحَْیاةِ فیِ "جمله لذا است، مؤمنین به مختص آخرت در شريكند آن در کافر و مؤمن امروز که هايىنعمت

 و تاس "کائنة "کلمه يا حال است، آن به متعلق "آمَنُوا لِلَّذيِنَ "جمله که چیزى همان به بود خواهد متعلق "يَوْمَ الْقیِامَةِ" ظرف و "آمنوا

 بین دنش فاصله براى "الْقیِامةَِ يَوْمَ "بر را شدنز مقدم گرفته مؤنث ضمیر از حال هم را "خالصة "کلمه که صورتى در و آن، به شبیه يا

 را انديگر و است، مؤمنین آن از تنها قیامت روز در هازينت آن بگو ":شد خواهد چنین آيه معناى بدانیم "الدُّنْیا الحَْیاةِ فیِ "بین و آن

 ايمان دنیا در که هر پس باشد سهیم آن هاىنعمت در ناکسى و کس هر که نیست دنیا زندگى مانند آخرت زندگى نیست، اىبهره آن از

  "بود خواهد وى آن از قیامت روز آن هاىنعمت همه آورد

 یانب برايشان را خود آيات اينكه به گذاردمنت مى علم اهل بر جمله اين در تعالى خداى -"يعَْلمَوُنَ لِقَومٍْ الآْياتِ نُفصَِّلُ کَذلِکَ "

  است فرموده

لىَ عَشْرِکُوا باِللَّهِ ما لَمْ ينُزَِّلْ بِهِ سُلطْاناً وَ أَنْ تَقُولُوا قُلْ إِنَّما حرََّمَ رَبِّیَ الْفَواحِزَ ما ظهََرَ منِْها وَ ما بطََنَ وَ الإْرِْمَ وَ الْبَغْیَ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَ أنَْ تُ

 و بناحق ظلم و گناهكارى و نهان در چه و آشكار در چه را زشت اعمال هرگونه من خداى که پیغمبر اى بگو (33اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ )

 هکرد حرام را همه دهید، نسبت خدا به جهالت روى از دانیدنمى که را چیزى اينكه و نداريد دلیل هیچ شرک آن بر که را خدا به شرک

  است

 نىگناها "ارم "از مناور و  آن امثال و لواط زنا، مانند باشد، داشته را زشتى و شناعت اعلاى حد که است گناهانى "فواحز "از مراد

 و  سازدمى تباه را جانز و عرض و مال و آدمى آبروى که گسارىمى مانند گردد، زندگى در سقوط و ذلت انحطاط، باعث که است

                                                 
 442 -443 ص 4 ج المنار، تفسیر - 225
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 و ردمم بر تعديات و هاظلم انواع مانند باشد، نداشته را آن کردن طلب انسان حقِ که است چیزى کردن طلب و تعدّى "بغى "از مناور

  آنان بر مشروع بیر استیلاى

 شرک قییدت که چنان هم حق، بیر و حق به بغى تقسیم نه است، معنا لازمه به توصیف قبیل از "حق بیر "وصفِ به "بغى "توصیف

  دلیل بدون و دلیل با شرک به شرک تقسیم نه است، باب اين از "سُلطْاناً بِهِ ينُزَِّلْ لَمْ ما "قید به "تشُْرِکُوا أَنْ وَ "در

 لذا ست،ا چیزهايى چه طیبات بیر بفهمد اينكه به شودمى مندعلاقه رزق طیبات و زينت یاباحه خطاب شنیدن از پس شنونده گويا

 چون ت،اس کرده بیان باشد گناهان انواع تمام شامل که بیانى به و خلاصه و فهرست طور به است طیب بیر که را چیزهايى آيه اين در

 بوطمر "بغى "و "ارم "،"فواحز ":کلمات  عقايد و اقوال به مربوط يا و افعالند به مربوط يا: نیستند خارج حال دو از دينى محرمات

 هايىآن يكى: است نوع دو هم اول قسم کند،مى خلاصه را دوم قسم "اللَّهِ علَىَ تَقُولُوا أَنْ "و "بِاللَّهِ تُشْرکُِوا أَنْ وَ ":جملات و اول قسم به

 گونه دو نیز اين نیست، الناس حق به مربوط که است گناهانى ديگرى و است، هاآن جامع "بغى "کلمه که است الناس حق به مربوط که

 ررض و مفسده داراى تنها که است گناهانى ديگرى و  است هاآن به اشاره "فاحشه"ی کلمه و اندشنیع و زشت که هايىآن يكى: است

  او بر افتراء يا و است خدا به شرک يا نیز دوم قسم  است گناهان اينگونه عنوان "ارم "کلمه و است کارگنه براى

 گاه هر پس است رسیدى سر و اجل گروهى هر براى و( 34وَ لكُِلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أجََلهُُمْ لا يَستَْأخِْرُونَ ساعةًَ وَ لا يسَْتَقْدِموُنَ )

  شودنمى پیز و پس ساعتى رسد سر به ايشان مدت

 بهشت و آدم داستان ذيل در که 227"تخُْرَجوُنَ مِنْها وَ تمَوُتوُنَ فِیها وَ تَحْیوَْنَ فِیها قالَ "جمله از که کندمى بیان را حقیقتى آيه اين 

 ادافر مانند هم بشرى جوامع و امم: که است اين مفادش و بود، شده استخراج آن از که ديگرى احكام نایر است، شده استخراج بود،

 راجع "تمَوُتوُنَ فیِها وَ تَحْیَونَْ فِیها "جمله که گفت بتوان استخراج و تفريع اين بخاطر بسا چه و  محدودند اجلى و عمرىمعین داراى

 زندگى به راجع بود شده ذکر قبلا که  228"حِینٍ إِلى متَاعٌ وَ مُسْتقََرٌّ الْأرَْضِ فیِ لَكُمْ وَ "جمله و ها،امت و افراد مرگ و زندگى به است

  گرديد خواهند منقرض کلى بطور روزى هم، موجودات از نوع اين اينكه و بشر نوع دنیوى

! آدم فرزندان اى (35وَ أَصْلَ َ فَلا خَوفٌْ عَلیَهِْمْ وَ لا همُْ يحَْزَنُونَ) يا بَنیِ آدَمَ إِمَّا يَأْتِینََّكمُْ رُسلٌُ مِنْكمُْ يَقُصُّونَ عَلَیكُْمْ آياتیِ فمََنِ اتَّقى

 بر بیمى گرايد صلا  به و کند پیشه تقوا کس هر خوانندمى شما بر مرا آيات که شوندمى فرستاده شما براى شما جنس از پیامبرانى

  شوندنمى اندوهگین و نیست ايشان

 "ميأتیَِنَّك "شرطز فعل در اينكه از و است، آمده در سرش بر زايده "ما "و بوده شرطیه "ان "يعنى بوده "ما اِنْ "اصل در "اما "کلمه

 اين در ونچ است، آيات تفصیل و بیان "قص "از مناور و  است الوقوع قطعى مزبور شرط که شودمى استفاده آمده در رقیله تاکید نون

 استخراج بهشت و آدم داستان از که است عمومى خطاب چهارمین بر مشتمل آيه اين  اظهار معناى هم و هست قطع معناى هم کلمه

 و د،کنمى بیان را وحى طريق از متابعت و انبیا از پیروى خصوص در را الهى عام تشريع است هاخطاب آخرين که خطاب اين و شده،

 خدا  229"ىًهُد مِنِّی يَأْتِینََّكُمْ فَإِمَّا عدَُوٌّ لِبَعضٍْ بعَْضكُُمْ جَمِیعاً منِْها اهْبِطا قالَ "آيه به شبیه اىآيه شده استخراج آن از خطاب اين که اصلى
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 قطعا و) آمد نم ناحیه از هدايتى شما سوى به اگر پس دشمنید ديگر بعض با شما از بعضى که حالى در همگى بهشت از آيید فرود گفت

  ( آمد خواهد

 شان در هآي اين است گفته "سَوآْتِكُمْ يُوارِی لِباساً علََیْكُمْ أَنزَْلنْا قَدْ "آيه ذيل در که کرده نقل عكرمه از منذر ابن از المنثور الدر در

 صعصعه بن عامر بنى رقیف، خزاعه، خزرج، اوس، انصار، مانند بودند آنان با عقیده هم که ديگرى قبايل و قريز از "حمس بنو "قبیله

 وم و پشم وقت هیچ شدند،مى داخل هاخانه پشت از همیشه و خوردندنمى گوشت قبايل اين چون شده، نازل بكر بن کنانة بطون و

 در خسورا دو حیوان پاهاى محل در آن پايین در و کنده خیكى را بز يا و گوسفند پوست اطفال پوشاندن براى کردند،نمى استعمال

 نگامه در که بود قريز تنها  کردندمى طواف برهنه همواره و کردندمى خود اطفال تن به( امروز پلاستیكى شلوار نایر) را آن و آورده

 از را ودخ وسیله بدين خود عقیده به و کنده را لباسها رسیدندمى که راه از طواف موسم در قبايل ساير نه گر و پوشید،مى لباس طواف

 مشغول رهنهب نه گر و پوشیدندمى دادمى عاريه آنان به لباسى کسى قريز از اگر گاه آن ساخته عارى بودند کرده گناه آن در که لباسى

  گشتندمى بر پوشیده را خود هاىلباس طواف از فرابت از پس و شدند،مى طواف

 عباس ابن زا مردويه ابن و حاتم ابى ابن و جرير ابن از المنثور الدر در که است روايتى شده نقل باب اين در که رواياتى معتبرترين

 اترس و لباس همان زينت و فرمود، شانزينت به امر تعالى خداى لذا کردند،مى طواف برهنه کعبه خانه در مردمى: گفت که کرده نقل

 230 است نیک هاىلباس انواع و عورت

ی آيه معناى امام از: گفت که شده روايت منصور بن محمد از سعید بن حسین از محمد بن احمد از الدرجات بصائر کتاب در

 را انانس خداوند کند خیال که دارى سراغ را کسى آيا: فرمود پرسیدم را "وَ إذِا فَعَلُوا فاحشَِةً قالُوا وجََدْنا علََیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أمََرَنا بهِا   "

 جاهلیت مردم که اىفاحشه اين  کنىمى فكر پس فرمود  نه: کردم عرض باشد؟ کرده محرمات ساير و شراب نوشیدن و زنا به امر

 جور زعماى و زمامداران به راجع آيه اين: فرمود  دانندمى بهتر رسول و خدا کردم عرض چیست؟ کرده امر آن به را ما خدا: گفتندمى

 هآي اين در خداوند و است، نداده دستورى چنین خداوند اينكه با نموده آنان به اقتداء به امر را ايشان خدا کنندمى ادعا مردم که است

  231است  نامیده "فاحشه "را دروبشان اين و اند،گفتهمى دروغ آنان که دهدمى خبر ما به نموده، رد را آنان ادعاى

 احكام جاهلیت اهل زيرا نیست، آيه مورد با منطبق است آن در که هم استدلالى همچنین و نیست، آيه نزول ايام با منطبق روايت اين

 دونب طواف نیست ترديد جاى که يكى جمله آن از دادند،مى نسبت سبحان خداى به را آن و داشته منكرات و فحشاء باره در زيادى

 خدا رسول رحلت از بعد که هست هم اين لیكن و کند،مى بیان را آيه نزول شان روايت اين که گفت تواننمى پس  است عورت ستر

 یستن ديگرى عمل جور ائمه باصبانه امامت مساله جز دهند نسبتز خداوند به و دانسته جايز را آن مردم که شنیعى و زشت عمل هیچ

 گذشت مسلمین بر هاقرن خدا رسول رحلت از بعد زيرا است، منطبق کاملا شريفه آيه با مزبور مساله و باشد، بوده آيه اين مصداق که

 تحكوم ايشان بر آنان امثال طابیانى و يوسف بن حجاج و زياد اللَّه عبید نامشروعز فرزند و ابیه بن زياد امثال زنازادگانى که

 "كُمْمِنْ الْأَمْرِ أوُلیِ وَ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعوُا "آيه امثال به که بودند علمايى شانسلطنت تخت اطراف در که حالى در کردند،مى
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 مورد آيه مصداق که است جهت اين به ناظر روايت اين پس دادند،مى فتوا اطاعتشان وجوب و ايشان اوامر نفوذ به و نموده تمسک

  است آن مصاديق از يكى هم مسلمین رفتار بلكه نبوده، جاهلیت مردم رفتار تنها بحث

 اين اينكه اما و است، قبله استقبال و خدا به توجه صرف آيه اين در "وجوه اقامه "معناى که است اين امام مراد گويا: مؤلف

 وَ الْحَرامِ الْمَسْجدِِ شطَرَْ وَجهْکََ فَولَِّ "آيه در و هست، اىقبله که کندمى گوشزد اجمالا آيه اين در  نیست آن متعرض است کجا قبله

 از بعد و مدينه، در کعبه که گفتیم قبله آيات پیرامون بحث در هم قبلا  کندمى معین را قبله آن 232"شطَْرَهُ وُجُوهكَُمْ فوََلُّوا کُنتُْمْ ما حَیْثُ

 اشدب سازگار قبله آيات سیاق با اگر و شده، نازل مكه در است "اعراف "سوره آيات از که بحث مورد آيه و شد، مسلمین قبله هجرت

 است، بوده قرهب سوره در مدينه در آن جزئیات تفسیر و تفصیل و بوده، سوره اين در و مكه در قبله تشريع اصل: شود گفته نیست بعید

 و تفصیل مدنى هاىسوره و اندشده متعرض را آن اجمال مكى هاىسوره که داريم زياد محرمات و واجبات از احكام قبیل اين از و

  را آن تفسیر

 مسجدى هر مساجد اين از مراد که است اين معنايز "شده بنا اسلام در که است مساجدى ":فرمودند امام اينكه اين، بر بنا

  است کعبه آيه در که است وجوهى گردانیدن "وجوه اقامه "از مناور و کنندمى بنا زمین اکناف در مسلمین که است

 بهترين بايستد نماز به خواستمى وقت هر على بن حسن: گفت که شده روايت ابى خیثمةخیثمة بن  از عیاشى تفسیر در

: پوشید؟ فرمودمى نماز موقع در را خود خوب هاىلباس چرا اللَّه رسول بن يا کردند عرض خدمتز  پوشیدمى را خود هاىلباس

 ارمپروردگ براى را خود نیز من "مَسجِْدٍ کلُِّ عنِْدَ زِينَتكَُمْ خُذُوا " :فرمايدمى و داردمى دوست را زيبايى هر و است، زيبا و جمیل خداوند

 عبد ابى بر: گفت که کرده روايت ابراهیم بن يونس از خود سند به کافى در و 233 بپوشم را لباسم بهترين دارم دوست و دهممى زينت

 دايتف: کردم عرض من  نگفت چیزى و کرد من به نگاهى حضرت  داشتم تن بر خز از کلاهى و طیلسان که حالى در شدم وارد اللَّه

 هب آن بافت در که تارى کردم عرض ندارد، عیبى خز: فرمود حضرت فرمايید؟مى چه آن باره در است خز از من طیلسان و جبه شوم

  بود مبارکز تن بر خز از اىجبه شد کشته که حالى در على بن حسین چون ندارد، اشكال نیز اين: فرمود  است ابريشم رفته کار

 234 کرد نقل آنان علیه را او احتجاج و خوارج و عباس بن اللَّه عبد داستان حضرت، گاه آن

 مسجد رد رورى سفیان وقتى که کندمى نقل مرفوع بطور على بن محمد از اللَّه عبد ابى بن احمد از خود سند به کتاب همان در نیز و

 نزديک  کنممى ملامتز و روممى سوگند خدا به گفت  بود پوشیده گرانبها و زيبا هاىلباس که ديد را  صادق امام زد،مى قدم الحرام

  نپوشیدند هالباس اين از پدرانت از هیچكس و طالب ابى بن على و خدا رسول سوگند خدا به اللَّه رسول بن يا: کرد عرض و رفت

 رتحض آن از پس و نمود،مى رفتار اشتنگدستى و فقر مقتضاى به و کردمى زندگى تنگ روزگارى در خدا رسول: فرمود حضرت

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتیِ أخَْرجََ "ی آيه گاه آن  نیكانند و ابرار هانعمت از استفاده به مردم سزاوارترين و گرايید، وسعت به روزگار

 اين !رورى اى  سزاوارتريم پروردگار هاىداده از استفاده به ديگرى کس هر از ما: فرمود نموده، تلاوت را "لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ

 هاىلباس و کشید خود طرف به و گرفت را رورى دست امام گاه آن  امپوشیده مردم با آمیزش براى بینىمى من تن بر که را هالباس

 هاىلباس گاهآن  امپوشیده مردم براى بینىمى را آنچه و خود براى را اين: فرمود و داد نشان آن زير از را زبرى لباس زده کنار را زيبا
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 به دادننشان براى را هاپشمینه آن و پوشىمى خود براى را اين تو فرمود و ساخت نمايان نرمى لباس زده کنار را رورى زبر و پشمینه

 235 مردم

 نعمتى کسى به خداوند اگر که کنىمى خیال: فرمود من به صادق امام: گفت که شده روايت تغلب بن ابان از عیاشى تفسیر در

 هر بدست وديعه به که است خدا مال مال نیست، چنین نه، است؟ او خوارى از داردمى دريغ اگر و است؟ کس آن کرامت از دهدمى

 ترعاي که شرطى به کرده مبا  را آن در تصرفات انواع ساير و سوارى و نكا  پوشیدن، آشامیدن، خوردن، و سپارد،مى بخواهد کس

 حرام تصرفات آن همه نه گر و کنند، اصلا  را خود امور آن با يا رسانیده مؤمن فقراى به را آن زاد ما و بنمايند را اقتصاد و اعتدال

 که مالى در را کسى خدا پندارىمى آيا: فرمودند سپس  نمود تلاوت را "المْسُْرِفیِنَ يُحبُِّ لا إِنَّهُ تسُْرِفُوا لا وَ "جمله گاه آن  بود خواهد

 هزار هاىب به و کنیزى کند،مى کفايت را او درهم بیست ارزش به اسبى کهاين با بخرد درهم هزار ده به اسبى که کندمى امین داده او به

 کنندگان فاسرا خدا چون نكنید اسراف بفرمايد ديگر طرف از و است، کافى او براى درهم بیست قیمت به کنیزى اينكه با بخرد دينار

  236 ندارد دوست را

 ما الْفَواحِزَ رَبِّیَ حَرَّمَ إِنَّما "آيه از  جعفر بن موسى صال  عبد از: گفت که شده روايت منصور بن محمد از عیاشى تفسیر در

 ظاهر کرده حرام قرآن در تعالى خداى که را آنچه است، باطن و ظاهر داراى قرآن: فرمود حضرت  کردم سؤال "بطََنَ ما وَ مِنْها ظهََرَ

 امامان هاآن باطن و است، دينى مباحات ظاهر کرده حلال قرآن در که را آنچه همچنین و  جورند ائمه هاآن باطن اما و است محرمات

 237 اندحق

 همچنین و است جور ائمه محرمات آن باطن و است، ظاهر شده ذکر قرآن در که محرماتى جمیع پس: فرمود آن از پس امام

 238 اندحق امامان هاآن باطن و است ظاهر فرموده اباحه قرآن در خداوند که هايىحلال جمیع

 دورى باعث جور ائمه و محرمات که است نار اين از حق امامان بر هاحلال انطباق و جور، ائمه بر محرمات و معاصى انطباق: مؤلف

 ارتكاب باعث جور امامان از پیروى که باشد نار اين از است ممكن نیز و  خدايند به نزديكى باعث حق ائمه و محللات و خدا از

  شودمى اطاعت در موفقیت باعث حق امامان از متابعت و گناهان

: گفتمى ادهعب بن سعد: گفت که اندکرده نقل شعبه بن مغیرة از مردويه ابن و مسلم بخارى، شیبه، ابى ابن که است المنثور الدر در

 از آيا: فرمود حضرت  رسید خدا رسول گوش به حرف اين  زنممى شمشیر با را گردنز درنگبى ببینم همسرم با را مردى اگر

 فواحز جهت همین از و است، بیورتر من از خداوند و بیرتمندترم سعد از من سوگند خدا به لیكن و کنید؟مى تعجب سعد بیرت

 239 نیست خدا از بیورتر کس هیچ چون کرده، تحريم را باطنى و ظاهرى

: فرموده خدا رسول: فرمودمى که شنیدم صادق امام از من: گفت که شده روايت حمزه ابى بن على از عیاشى تفسیر در و

 صادق امام از نیز و 240کرده؟ تحريم را باطنى و ظاهرى فواحز که کسى از بیرتمندتر کیست نیست، تعالى خداى از بیورتر احدى
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 کمل براى تعالى خداى که است اجلى آن: فرمود "إِذا جاءَ أجََلهُُمْ فلَا يَستَْأخْرِوُنَ ساعَةً وَ لا يسَْتَقْدِموُنَ"ی آيه ذيل در که کرده روايت

 241 کندمى تعیین الموت

 های سعادت و شقاوت انساندر باره

 روايت آن خلال در جناب آن که کرده نقل   جعفر ابى حضرت از الجارود ابى از روايتى خود تفسیر در قمى ابراهیم بن على

 ردکمى خلق را بشر که حینى همان در خداوند: اندفرموده "الضَّلالَةُوَ فَرِيقاً حَقَّ عَلیَْهِمُ  کَما بَدَأکَُمْ تَعوُدُونَ فَرِيقاً هَدى"ی آيه ذيل در

  شوندمى مبعوث گمراه و مهتدى هم قیامت روز در و فرمود، خلق سعید و شقى و کافر و مؤمن

 که است کسى آن سعید و بوده شقى مادرش شكم در که است کسى آن شقى: فرموده هم خدا رسول: گويدمى قمى خود گاهآن

 242 شده آفريده سعید مادرش شكم در

 که را رواياتى فن اهل لیكن و است، مخدوش و مطعون رجال علماى نار در که شده نقل الجارود ابى از چه گر بالا روايت: مؤلف

 آن نایر ديگرى روايات اينكه بر علاوه کنند،مى عمل هاآن به و اند،کرده قبول کرده نقل جعفر ابى حضرت از انحرافز از قبل وى

 لیكن و اند،مختلف مفاد حیث از روايات اين   گرچهجعفر ابى حضرت از لیثى ابراهیم روايت مانند شده، وارد مزبور آيه تفسیر در

 قاوتش و سعادت اربات مقام در آيات همچنین و روايات اين البته  مشترکند است خلقت اول شكل به خلقت آخر اينكه افاده در همه

 توهمى چنین کسى نیست هم سزاوار اصلا و نیست، چهار براى زوجیت ربوت قبیل از کنندمى اربات انسان براى را آنچه و نیستند، ذاتى

 برگشت اگر و ت،داش نخواهد حقیقى ارر نباشد منطبق خارجى واقعیت با و بوده عقلى تصوير به صرفا آن برگشت اگر اينكه براى بكند،

 مستلزم بوده نسبحا خداى ملک اطلاق با منافى باشد، بوده دارد آن به بستگى شقاوتز و سعادت که انسان حقیقى و ذاتى اقتضاى به آن

 عقل امنا اختلال مستلزم چیزى چنین اينكه بر علاوه  است آن مخالف عقل همچنین و احاديث و قرآن خود که است، او سلطنت تحديد

 ستايز قابل و یکن کارهايى اينكه بر متفقند همه و است، تربیت و تعلیم تاریر بر عقلا جمیع بناى اينكه براى است، عقلا مبانى جمیع در

 تبک فرستادن و شرايع تشريع که است اين حرف اين لازمه بگذريم که هم اين از  است مذمت قابل و زشت کارهايى و است مد  و

 اشت،د نخواهد معنا شود تصور که طور هر به ذاتیات در حجت اتمام ديگر و باشد، فايدهبى و لغو همه پیامبران ارسال نیز و آسمانى

  است آن صري  مخالف کريم قرآن که است لوازمى همه اينها است، محال خود ذاتیات از ذوات انفكاک فرض، اين بر بنا زيرا

: فرمايدىم آياتز خلال در و است پذيرفته نهاده بنا اختیار بر را خود اعمال انسان اينكه و داشته مسلم را عقل ناام کريم قرآن آرى،

 رگبز و رويانید خوبى بطور را چكیده همان گاه آن داد، قرار پستى آب چكیده در را او نسل سپس و آفريده گل از را انسان خداوند

 اطاعت ضرر، و نفع شر، و خیر داده، انجام خود اختیار به را بد و نیک کار که بطورى شد، برخوردار عقل نعمت از و گرديد بالغ تا کرد

 اگر و  رديدگ مفتخر دينى تكالیف به شدن مكلف افتخار به تمیز همین بخاطر و دهد،مى تمیز خود عقل با را عقاب و رواب و معصیت و

 و  شودمى داده پاداش وجه بهترين به شده سعادتمند نمايد دورى منهیاتز از و اطاعت را پروردگارش اوامر و پیروى خود عقل از او

 و د،چشمى را خود گناهان بال و شده، بدبخت کند نافرمانى را پروردگارش و متابعت را نفس هواى و نمايد مخالفت خود عقل با اگر

 استفاده باره اين در قرآن از که است مطلبى آن اين باشدمى پاداش روز فردا و عمل امروز است، آزمون و امتحان سراى دنیا سراى
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  هست فرق ىاختیار بیر و اختیارى فعل بین اينكه يكى: است عقلى قضیه دو بر بیان اين اساس کنیدمى ملاحاه که بطورى و شود،مى

 است طعىق قضاياى از قضیه دو اين و است، عقاب و رواب و ذم و مد  مستتبع و قب  و حسن به متصف اختیارى افعال اينكه ديگرى و

 ارانك را آن تواندنمى وجه هیچ به داندمى ناام آن احكام به محكوم را خود و کندمى زندگى اجتماعى ناام تحت در که عاقلى هیچ که

 یانب نحوه و مضمون حیث از آيات مانند شده وارد باره اين در که بسیارى روايات  شود انسان شقاوت و سعادت ذاتیت به قائل نموده

 و ىشق و سعید: کرده خلق گونه دو شانخلقت موقع در را مردم تعالى خداى: اينكه بر دارد دلالت اجمالا روايات از بعضى :مختلفند

 کافى از  243"هُوَ الَّذیِ يُصَوِّرُکمُْ فیِ الْأَرحْامِ کَیفَْ يشَاءُ"ی آيه تفسیر در که روايتى و  شد که نقل الجارود ابى روايت مانند مؤمن، و کافر

هُوَ الَّذِی خَلَقَكمُْ فمَِنْكمُْ کافرٌِ وَ "ی آيه مانند هست، کريم قرآن از آياتى روايات از دسته اين موافق  نموديم نقل چنین خلقت به راجع

 کُّوا أَنْفُسكَمُْ هُوَ أَعلَْمُ بمَِنِهوَُ أَعلْمَُ بكُِمْ إذِْ أنَْشَأکَمُْ مِنَ الْأرَْضِ وَ إذِْ أَنتْمُْ أَجِنَّةٌ فیِ بطُوُنِ أُمَّهاتكُِمْ فلَا تزَُ"ی آيه مانند نیز و 244"مِنْكمُْ مُؤمِْنٌ

 246 "وَ فَرِيقاً حقََّ عَلَیهِْمُ الضَّلالَةُ کمَا بَدَأکَُمْ تَعوُدُونَ فَريِقاً هَدى"ی آيه و  245"اتَّقى

 به انسان نوع اجمالا اينكه بر دارد دلالت آخرى آيه مخصوصا و آيات سیاق زيرا ندارند اشكال چندان روايات و آيات اينگونه

 اند،قسم آن از اشخاصى چه و قسم اين از کسانى چه اينكه و اجمال اين تفصیل اما و شده، تقسیم قسم دو و جور دو به الهى قضاى

 وجود اىابتد و خلقت اول در که قضايى آن ديگر عبارت به و  دارد شانعمل به بستگى اين و است، آنان خود اختیارى اعمال به مربوط

 ونچ آيد، میان به اختیارى افعال پاى که شودمى حتمى و مطلق مشروط آن وقتى بقاء مرحله در اما و بوده، مشروط قضاى گذشته

  شودمى ضلالت يا و هدايت مستلزم و شقاوت يا و سعادت مستتبع که است اختیارى افعال

 بهشت گلِ زا شانخلقت هابعضی آفريده، مختلف را خلايق سبحان خداى اينكه بر دارند دلالت تفصیل بطور روايات از ديگر بعضى

 بصائر روايت مانند جهنم، سوى به نیز شانبازگشت و است، جهنم گل از هابعضى و  بود خواهد بهشت سوى به نیز شانسرانجام و است

 داوندخ شوند،نمى زياد و کم آنان گرفت، ما ولايت بر ما با را ما شیعیان میثاق متعال خداوند: فرمود که الحسین بن على از الدرجات

 طینتى زا را شانشیعیان و سجین طینت از را ما دشمنان و آفريد، آن از ترپايین طینتى از را ما شیعیان و علیین طینت از را ما متعال

 247 فرمود خلق آن از ترپايین

 بن اللَّه عبد من شوم فدايت: کردم عرض صادق حضرت خدمت: گفت که شده روايت کیسان بن اللَّه عبد از محاسن کتاب در و

 مان و نشو فارس در و آمده دنیا به شام در من: کردم عرض  نه را خودت اما و شناختم را تو نسب: فرمود  شمايم دوستداران از کیسان

 امین و خلق خوش و الصلا  ظاهر مردى به که افتاده اتفاق برايم بسیار و دارم، مردم با زيادى کار و سر بازرگانم مردى چون و ام،کرده

 هک برخورده نادرست و اخلاق بد مردمى به عكس بر و است، شما دشمنان از که امديده کرده جستجو عقايدش از وقتى و امبرخورده

  نیست هضم قابل من براى معنا اين و است، شما دوستان از وى که شده معلوم برايم عقايدش از تفتیز از پس

                                                 
 6 آيه عمران آل سوره  کندمى نقشبندى و صورتگرى مادران رحم در بخواهد خودش که نحوى هر به را آدم بنى شما که است کسى او - 243
 2 آيه تغابن سوره  هستید مؤمن بعضى و کافر شما از بعضى پس آفريد، را شما که کسى آن است او  - 244
 حال به است آفريننده که او مكنید، خودستايى و آريد ياد به بوديد جنین مادرها شكم در شما که هنگامى و آفريده، زمین خاک از را شما او زيرا است، ترآگاه بندگان شما حال به خدا -245

 42 آيه نجم سوره  است داناتر است متقى هرکه
 26 آيه اعراف سوره  است شده حتم او بر ضلالت ديگر گروهى يافته، هدايت گروهى کرد، خواهید بازگشت سويز به بیافريد اول در را شما که همانطورى - 246

 16 ص الدرجات بصائر - 247
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 هم زا را هاآن سپس آمیخت درهم و گرفت دوزخ از را طینتى و بهشت از را طینتى تعالى خداى که دانىنمى مگر: فرمودند حضرت

 با شانطینت که است اختلاطى آن بخاطر بینىمى ما دشمنان از که خلقى خوش و ظاهر حسن و دارىامانت اين پس ساخت، جدا

 طینت با انشطینت که است تماسى به خاطر بینىمى ما دوستان در که خشونتى و خلق بدى و امانت کمىِ آن و داشته ما دوستان طینت

 اصل به نیز ما خشن دوستان امر عاقبت و خودشان اصل همان به ما خلق خوش و امین دشمنان سرانجام وگرنه داشته، ما دشمنان

 بیرونى قسمت از را آدم تعالى خداى :فرمود که شده روايت على از عرنى حبه از الشرائع علل کتاب در و 248 بود خواهد خودشان

 ذريه رو اين از است خیزحاصل و پاکیزه بعضى و زارشوره بعضى و باير بعضى مختلفند، هاسرزمین و هاخاک چون و آفريد زمین روى

 249 شدند بدکار بعضى و نیكوکار بعضى نیز آدم

کَلَّا إِنَّ کتِابَ الفُجَّارِ لَفیِ سِجِّینٍ وَ ما أَدْراکَ ما سجِِّینٌ "ی آيه مفاد به است اشاره سجین و علیین طینت از انسان خلقت مساله: مؤلف

 اين بیان و 250"مُقرََّبوُنَلِّیُّونَ کِتابٌ مَرقُْومٌ يشَْهَدُهُ الْکِتابٌ مَرقُْومٌ وَيْلٌ يَومَْئِذٍ لِلْمُكذَِّبِینَ     کَلَّا إِنَّ کِتابَ الأَْبْرارِ لَفیِ عِلِّیِّینَ وَ ما أَدْراکَ ما عِ

  آمد خواهد خود محل در اللهشاءإن آيات

 تلافىاخ با زمینى ماده کهاين بر دارد دلالت زيرا نیست اشقبلی روايت بیان از خالى آخرى روايت که دانست بايد -روايات اما و

 یبترک اينكه و نیست، دارد فساد و صلا  جهت از که مختلفى اوصاف و انسان احوال به ارتباطبى است آن خواص و اوصاف در که

 زمینى ماده در که اختلافى حسب به شودمى ترکیب زمینى ماده از که ديگرى موجود هر يا و نباتات مانند عینا زمین ماده از انسان بدن

  است اقتضاء بنحو بلكه نیست، تامّه علیت به نحو ارتباط اين لیكن و است، صحی  البته گردد،مى مختلف است آن

 ىبعض هم زمین که آيدمى بدست "بوده دوزخ يا و بهشت از گل آن اصل و گل از انسان خلقت "فرمود تعالى خداى اينكه از پس

 دريجبت کدام هر اينكه براى گردند،مى بر خود اصل به کدام هر هم سرانجام و بوده جهنم از ديگرش بعضى و بهشت از هايزقسمت از

 مناسب که روندمى را راهى کدام هر که است معلوم و را، جهنم راه يا و پیمايندمى را بهشت راه يا که آيندمى در هايىانسآن صورت به

 و صفا ار خود صال  عمل و نفس تهذيب با زندگى طول در است بهشتى خاک اصلیز ماده که انسانى  باشد شانخلقت اصلى ماده با

 و تکدور زندگى طول در است، جهنمى خاک اصلیز ماده که انسانى و  پیونددمى است بهشت که خود منشا و اصل به و داده نورانیت

 وزخد گیرهآتز و پیوسته جهنم يعنى خود اولى اصل به سرانجام تا گذاردمى انحطاط به رو چنان هم و کندمى بیشتر را خود ظلمت

 تا نیز است بهشت اهل سخن حكايت که  251"وعَْدَهُ وَ أَوْرَرنََا الْأرَْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجنََّةِ حیَْثُ نَشاءُالْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذیِ صَدقََنا "ی آيه  شود

 رد و کندمى زندگى آن در بشر که است زمینى همین زمین از مناور که آيدمى بر آن ظاهر از زيرا دارد، اشعار مطلب اين به اىاندازه

 اتُالسَّماو وَ الْأرَْضِ بَیرَْ الْأرَْضُ تبُدََّلُ يَوْمَ"ی آيه نیز و  است زمین همین هم "جنت "از مناور و  شودمى برانگیخته آن از و میردمى آن

 بعدها هک باشد طینتى همان است روايات در که "دوزخ طینت "و "بهشت طینت "از مناور که نیست بعید پس  دارد اشاره آن به 252"   

 "،"جینس طینت "،"علیین طینت "قبیل از تعبیراتى از بعضى به توجه با احتمال اين خصوصا و شود،مى دوزخ يا و بهشت اجزاى از

                                                 
 قم ط 146 ص 1 ج برقى، محاسن - 248
 قم ط 4   74 ص 1 ج الشرائع علل - 249

 21 آيه مطففین سوره - 250
  73 آيه زمر سوره  گزينیم منزل بخواهیم که را بهشت از جايى هر تا گردانید زمین وارران را ما و فرمود، محقق ما بر را خود وعده که را خداوندى ستايز - 251

 34 آيه ابراهیم سوره     نیز هاآسمان و شده تبديل آن بیر به زمین که روزى  - 252
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 بحس بر انسان: که بود خواهد اين مراد احتمال، اين بر بنا و  رسدمى قوى نار به است روايات در که "نار طینت "و ،"جنت طینت

 در ناپاک و پاک ماده اين و ناپاک، اىماده يا و بوده پاک اىماده يا که شده گرفته زمینى اىماده از دارد او بدن اجزاى که ترکیبى

 دراکاتا وقتى ناپاک يا و پاک طینت از مرکب انسان که معنا اين به است، مؤرر شده ترکیب آن از که انسانى قواى و عواطف و ادراکات

 عمالزا باشد، اصلیز ماده با مناسب که دهدمى نشان خود از آرارى و کندمى کارهايى بیشتر کندمى کار به شروع قوايز و عواطف و

 ارعی تمام شقى يا و سعید انسانى گرفته بالا کارش تا کند،مى کمک را اعمالز اشماده آرار و نموده تايید را اشماده آرار و اعمال

 از مانع انانس عمل نحوه در ماده ارر و خاصیت که است اين براى علیت طور به نه است اقتضا بنحو ارتباط اين گفتیم اينكه و  گردد

 که يدنما مسلط انسان بر را موجود فعال اسباب از ترقوى ديگرى سبب مورد اين در تواندمى خداوند و  نیست خداوند سلطنت و اراده

 و يكى ددارن دخالت انسان بد و نیک سرنوشت در که شرايطى و اسباب زيرا نمايد، ديگرى مجراى به مبدل را انسان فعلى سیر مجراى

 از وادرىن اينكه شهادت به نیست، بیز اىذره است بیرون ما علم حیطه از که آنچه قبال در داريم سراغ ما که را آنچه و نیستند، تا دو

 خْرجُِيُ وَ المَْیِّتِ مِنَ الْحیََّ يخُْرجُِ "آرى، پنداريم،مى منشا را آن ما که است مقتضیاتى آن خلاف بر نمايشان و نشو که داريم سراغ افراد

 253 "الْحیَِّ مِنَ المَْیِّتَ

 شپرور سالم رحمى در و باشد سالم و صال  اشنطفه که انسانى: که است اين داريم اطلاع آن از ما که شرايطى و اسباب جمله از

 ولدمت اعتدالى مناطق در و کند زندگى سالم محیط در و باشد سالم بذايز و هوا آب، ولادت از بعد همچنین و جنینى دوران در و يابد،

 وظايف به عمل راىب نیرويز و ترلطیف ادراکز و تیزتر فهمز و بیشتر انسانیت طريق سلوک براى استعدادش انسانى چنین باشد شده

 به سالم بذاى يا و يابد پرورش ناسالم و ناپاک رحم در يا و باشد مريض يا و آلوده اشنطفه که انسانى عكس بر  است بیشتر انسانى

 و همف آن و استعداد آن باشد آمده وجود به قطبى و استوايى مناطق در يا و نباشد سالم زندگیز محیط ولادت از پس يا نرسد، آن

  است ترنزديک فهمى کم و قلب قساوت و بخشونت و ندارد، را ادراک

 ىعواطف و کاملتر عقلى و ترلطیف روحى داراى دورترند مزاحمات و موانع ساير و مذکور عوامل از که سالمى هاىمزاج اين، بر علاوه

 را او و است آن در انسانیتز صلا  که وامیدارد کارهايى و تصمیمات و عقايد به را انسان عواطف، اين و عقل و رو  اين و ترند،رقیق

 اعمال جامان در نموده تكمیل را او رو  راه همین از سپس واداشته آن از شايسته و صال  استفاده و صال  بذايى مواد تحصیل به نخست

 صحی  استفاده رد رو  عمل تاریر و رو  در صال  بذايى مواد تاریر يعنى طرفینى تاریر اين و کندمى تايید شايسته تصمیمات و صال 

  برساند واقعیز سعادت به را او کهآن تا دارد ادامه چنان هم بذايى مواد از

نَّهُمْ وَ الَّذيِنَ جاهدَُوا فِینا لنََهْديَِ" :فرموده سعادت بطرف نسبت باره اين در کريم قرآن است صحی  نیز شقاوت طرف در حرف اين عین

أَنْ کَذَّبُوا بآِياتِ اللَّهِ وَ کانُوا بهِا  أَساؤُا السُّواىرُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذيِنَ " :فرمايدمى شقاوت بطرف نسبت و 254"سُبُلَنا وَ إنَِّ اللَّهَ لمََعَ المُْحسِْنِینَ

  است بسیار طرف دو در آيه دو اين نااير و 255"يَسْتهَْزِؤُنَ

 دارد، زاصلی مواد بودن پاکیزه به تامى ارتباط عمل و علم در سعادتز يعنى انسانیز خاص زندگى در انسان سعادت سخن، کوتاه

 همان که علم در شقاوتز که چنان هم کنند،مى هدايت بهشت سوى به را او که موادند همین و موادند همین انسانى رو  حامل چون

                                                 
 14 آيه روم سوره  زنده از را مرده کندمى خارج و مرده از را زنده کندمى خارج - 253
 66 آيه عنكبوت سوره  است نیكوکاران با خداوند و کنیم،مى هدايت خود راههاى به قطع بطور را آنان ما کنندمى جهاد ما باره در که کسانى و - 254
 10 آيه روم سوره  کنند مسخره را آن و نموده تكذيب را خدايى آيات که شد اين ورزيدندمى اصرار بدکارى در که کسانى سرانجام آن از پس - 255
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 سرگرمى همان که عمل در شقاوتز همچنین و دهدمى جلوه نارها در را بضب و شهوت که خرافاتى و اوهام به سرگرمى و عقل ترک

 با مستقیمى ارتباط است، او هواى با مخالف و مزاحم که است حقى هر از استكبار و حیوانى شهوات در بندوبارىبى و مادى لذات به

 قسو دوزخ و شقاوت و باطل به ديگرى و بهشت، و سعادت و حق به را انسان يكى که است گل و آب قسم دو اين دارد، او گل و آب

 وا و داده قرار گل و آب در را آرار اين که است تعالى خداى چون تامه، علیت نه است اقتضاء بنحو دادن سوق اين البته و  دهندمى

  سازد خنثى را آن ارر و ببرد کار به آن از ترقوى ديگرى سبب تواندمى

 مود،ن توجیه توانمى است حقیقى معارف در راسخ قدم و ذهن صفاى به محتاج تعقلز که ترىدقیق وجه به را بحث مورد روايات

 از مه ادراک و باشد، شده مستقر و کرده پیدا فعلیت او ادراک که شودمى محقق انسان در وقتى شقاوت و سعادت: که است اين آن و

 رب بنا  نیست است،( حرکت مقدار) زمان هاآن از يكى که آن احكام به محكوم و ماده قیود به مقید قهرا است ماده از مجرد که آنجايى

 که است اين امر حقیقت لیكن و شود،مى موجود فعلیت سوى به ماده حرکت از بعد سعادت که رسدمى چنین بنارمان ما اينكه گو اين،

 از بلق عینا شودمى پیدا ماده حرکت از پس که سعادتى پس  نیست زمان به مقید است مجرد که آنجايى از ادراک يعنى سعادت منشا

 کرده انزم به مقید نسبت اين در را خدا فعل ما اگر که تعالى، خداى فعل به را حادث امور ما دادن نسبت نایر داشته، وجود نیز حرکت

 اد،د نجات را يونس قوم يا و کرد، هلاک را نو  قوم تاريخ فلان در ":گويیممى يا و "آفريده روز فلان در را زيد خداوند " :گويیممى

 حادره ودخ به نارمان دهیممى که نسبتى اين در ما چون است، ما نار از تقیید حقیقت در تقیید اين "فرمود مبعوث را اللَّه رسول يا و

 وادثح مجموع نیست، زمان به مقید تعالى خداى فعل نه گر و گیريم،مى نار در شده آن حدوث به منتهى که را حرکتى و زمان و است،

 و مقید او خود عمل است ممكن چطور وقت آن کرده، ايجاد او دارد که را شرايطى و قیود ساير و حادره هر حدوث زمان همچنین و

 لهاىسلو عمل حقیقت در فهمیدم را چیز فلان الآن يا و کردم درک را مطلب فلان امروز گويیممى اينكه پس شود؟ زمان حدود به محدود

 ساعت و روز به و است، مجرد ادراک و علم اصل نه گر و کنیم،مى زمان به مقید هستند مادى امورى که را خود عصبى يا و دمابى

 را هاآن توانمى است زمان از بیرون و مجرد که است او علمى تجرد راه از انسان شقاوت و سعادت که آنجايى از پس  شودنمى مقید

 گرفت  هاآن از متاخرتر توانمى انسان حرکات و اعمال به هاآن ارتباط واسطه به که چنان گرفت زندگیز زمان امتداد از پیز

 ىروايت جمله آن از  داندمى شور و تلخ آب و گوارا آب به منتهى را انسان خلقت که است رواياتى باب اين روايات از سوم دسته 

 را طاعت اهل آب آن از و آفريد گوارايى آب جل و عز خداى: فرمود که کندمى نقل صادق امام از الشرائع علل کتاب در که است

 ند،شو مخلوط و آمیزند در بهم آب دو اين تا کرد امر سپس  کرد خلق را معصیت اهل آن از و آفريد تلخى آب ديگر بار  فرمود خلق

 صادق امام از گفت که کرده نقل سنان بن محمد از نیز و 256 شدنمى متولد کافر از جز کافر و مؤمن از جز مؤمن کردنمى چنین اگر که

 مامىت که بود چیزى آفريد جل و عز خداى که چیزى اولین: فرمود حضرت بود؟ چه فرمود خلق تعالى خداى که چیزى اولین پرسیدم

 و گوارا يكى آب درياى دو نخست تعالى و تبارک خداى بود، آب: فرمود بود؟ چه آن کردم عرض  شد آفريده آن از عالم موجودات

 من مترح و برکت: فرمود  سعديک و لبیک: کرد عرض گوارا آب درياى زد، صدايز انداخته نار گوارا آب به گاه آن آفريد تلخ يكى

 ديگرش بار نداد، جواب دريا زد، صدا را او افكنده نار شور درياى به گاه آن  کنممى خلق تو از را طاعتم اهل و بهشتم است، تو در
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 امر رديگ بار گاه آن  کنممى خلق تو از را معصیتم اهل و دوزخیان من باد، تو بر لعنتم فرمود جرم لا -بار سه تا -نداد جواب زد صدا

 257 آيدمى پديد مؤمن از کافر و کافر از مؤمن بینیممى که است جهت همین از: کرد اضافه امام سپس  شدند مخلوط بهم تا نمود

 شیرين: فرمود آبى به تعالى خداى: فرمود که کرده نقل صادق امام از اصحابز از بعضى از عیسى بن عثمان از عیاشى تفسیر در

 گاه آن رينمبیاف را معصیتم اهل و آتشم تو از تا شو تلخ و شور: فرمود آبى به و  کنم خلق را طاعتم اهل و بهشتم تو از تا باش گوارا و

 258 ساخت جارى گل بر را آب دو آن

 سه اين ما و هست، صادق امام و باقر امام و المؤمنین امیر از ديگرى بسیار احاديث حديث سه اين از يک هر معناى در: مؤلف

  آورديم اينجا در نمونه بعنوان را حديث

 وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ رُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ رُمَّ جَعَلكَُمْ أَزْواجاً وَ ما تَحمِْلُ مِنْ أُنْثى "ی آيه مانند هست، آياتى نیز اخبار از دسته اين طبق بر

 بَحْرانِ هذا عَذبٌْ فُراتٌيُعمََّرُ مِنْ مُعمََّرٍ وَ لا يُنْقصَُ مِنْ عمُرُِهِ إِلَّا فیِ کِتابٍ إِنَّ ذلِکَ عَلىَ اللَّهِ يَسِیرٌ  وَ ما يسَْتوَِی الْوَ لا تَضعَُ إِلَّا بعِِلمِْهِ وَ ما 

مْ یةًَ تَلبَْسُونَها وَ ترََى الْفلُْکَ فِیهِ مَواخِرَ لِتبَْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُسائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْ ٌ أجُاجٌ وَ مِنْ کُلٍّ تأَْکُلوُنَ لَحمْاً طَرِيًّا وَ تَسْتخَْرِجوُنَ حلِْ

 اينكه اب مردم چطور اينكه و قبلیز، آيه مضمون بیان براى است مثالى منزله به دومى آيه کنیدمى ملاحاه که طورى به 259"تَشْكرُُونَ

 را راکاشت اين نیز "حیٍَّ ءٍشیَْ کُلَّ الْماءِ مِنَ جَعلَنْا وَ"ی آيه دارند، اختلاف هم با مشترکند آرار و منافع از بعضى در و انسانیت جامع در

مَحْجُوراً وَ هوَُ وَ هُوَ الَّذِی مَرجََ البْحَْريَْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْ ٌ أجُاجٌ وَ جَعَلَ بیَْنَهمُا بَرزَْخاً وَ حجِْراً "ی آيه مانند نیز و  رساندمى

  آمد خواهد خود محل در زودى به آيات اين بیان 260"الَّذِی خَلقََ مِنَ الْماءِ بشََراً فَجَعلََهُ نَسبَاً وَ صهِْراً وَ کانَ ربَُّکَ قدَِيراً

: ندشومى تقسیم قسم دو به معنا جهت از شده وارد مضمون آن به که ديگرى روايات همچنین و شد نقل که اىگانهسه روايات اما و

 و ساخت جارى آفريد آن از را انسان که گلى بر را دو آن خداوند که "فرمودمى و کرد،مى ذکر را تلخ و گوارا آب که رواياتى يكى

 شرب خلقت اختلاف که است اخبار از طايفه همان به معنايز برگشت اخبار از قسم اين "شدند مختلف هاآب اختلاف جهت به هاگل

 تطین اخبار در که است هايىحرف همان شود زده بايد روايات اين در که حرفهايى اين، بر بنا  دانستمى طینت اختلاف ناحیه از را

  زديم

 آب از را دوزخ و بهشت خلقت حتى را موجودى هر خلقت بلكه نیست، انسان خلقت متعرض تنها که است اخبارى دوم قسم

 قسم در که است معنايى همان اين و "است شقاوت و سعادت در مردم خصوص اختلاف منشا هاآب اختلاف ":فرمودمى و دانست،مى

 اخبار براى مفسر منزله به اول دسته اخبار حقیقت در و دارد، جريان نیز اينجا در زديم آنجا که حرفهايى نتیجه در بود، روايات از اول
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 و شودنمى دراز عمرش سالمندى هیچ و کند،نمى حمل وضع و شودنمى باردار او علم با جز اىماده هیچ داد، قرار زوج را شما آن از پس نطفه، از سپس آفريد، خاک از را شما خدا - 259

 يک آن بآ و گوارا نوشیدنز و شیرين يک اين آب که دريا دو آن هرگز و  است آسان خدا بر جزئیات اين بر آگاهى و است شده نوشته مكتوبى در آنكه مگر گرددنمى کاسته او عمر از يا

 تا شكافندمى را آب که بینىمى دريا آن در را کشتیها و کنید،مى خود پیرايه نموده استخراج مرواريد و خوريد،مى تازه گوشت دو هر از شما حال عین در نیستند، يكسان است زننده و شور

 12 -11 آيات فاطر سوره  داريد سپاس شايد و جويید، روزى وى کرم و فضل از

 ژادىن را آن و آفريد انسانى آب از آنكه است او و  داد قرار نفوذناپذير حايلى میانشان و تند، و شور آن و است گوارا و شیرين اين پیوست، هم به را دريا دو که است کسى همان او - 260

 13 -14 آيات فرقان سوره  است توانا و قادر همیشه تو پروردگار آرى نمود، برقرار پیوند افرادش بین داده قرار
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 از ايزابتد که همانطورى است آب سوى به خلقت انتهاى: فرمودمى اينكه اما و  طینتند اخبار براى مفسر منزله به دو هر و دوم، دسته

 شاءالله  آمد، إن خواهد بحثز مناسب جاى در زودى به بود، آب

 لعل کتاب در که روايتى مانند داند،مى ظلمت و نور در اختلاف به را خلقت در اختلاف برگشت که است رواياتى چهارم دسته

 و شده خلق ديگرى نور از نیز نور آن که آفريد نورى از را ما تعالى و تبارک خداى: فرمود که شده نقل صادق امام از الشرائع

 از را آنان هاىبدن و کرد، خلق را ما هاىبدن آن با که آفريد گلى و آب از را ما شیعیان هاىدل و است علیین اعلى طینت از اصلز

 فريدهآ چیزى همان از اينكه براى است، ما سوى به متمايل همواره شیعیان دلهاى که است جهت همین به آفريد، آن از ترپايین طینتى

  261"المْقَُرَّبوُنَ يشَْهَدُهُ مَرْقُومٌ کِتابٌ عِلِّیُّونَ ما أَدْراکَ ما وَ عِلِّیِّینَ لَفیِ الأَْبرْارِ کتِابَ إنَِّ کَلَّا" :آيه امام گاه آن  ايمشده آفريده ما که اندشده

 آن زا ترپست طینتى از را هايشانبدن و سجین از طینتى از را ما دشمنان هاىدل تعالى خداى که کرد اضافه سپس و نمود تلاوت را

 متمايل ايشان شیعیان دلهاى جهت همین از و فرموده، خلق آن از را آنان بدن که آفريد گلى و آب از هم را آنان شیعیان دلهاى آفريد،

 263 فرمود تلاوت را 262"لِلمْكَُذِّبِینَ يوَْمَئِذٍ وَيْلٌ مَرْقُومٌ کِتابٌ سِجِّینٌ ما أَدْراکَ ما وَ سِجِّینٍ لَفیِ الفجَُّارِ کِتابَ إِنَّ "آيه گاه آن است، آنان به

 کنندمى دلالت که است رواياتى همان به حقیقت در روايات از دسته اين برگشت 264 هست نیز ديگرى روايات معنا اين در: مؤلف

 که است دهش اضافه معنا اين روايات اين در که تفاوت اين با باشد،مى سجین طینت و علیین طینت آن، ريشه و خلقت انتهاى اينكه بر

 و ،معرفت انجلاى و حق ظهور باعث سعادت طینت که باشد اين جهتز شايد و  شودمى ظلمت يا و نور به مبدل خلقت از پس انسان

 قرآن  است ظلمت شقاوت طینت و نور سعادت طینت پس  است کورى و ظلمت همان هم جهل و است جهل با ملازم شقاوت طینت

 وَأَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأحَْیَینْاهُ " :فرمايدمى جمله آن از  خواندمى زندگى را ايمان که چنان هم  نامدمى نور را هدايت و علم بالبا هم کريم

اللَّهُ وَلیُِّ الَّذيِنَ آمَنُوا يُخْرِجهُمُْ مِنَ " :فرمايدمى نیز و 265"جَعَلْنا لهَُ نُوراً يمَْشیِ بِهِ فیِ النَّاسِ کمََنْ مثََلُهُ فیِ الاُّلُماتِ لیَْسَ بِخارِجٍ مِنْها

 از اىطايفه خلقت اصل نور اينكه در و 266"رجُِونهَُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الاُّلمُاتِالاُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذيِنَ کفََرُوا أوَْلیِاؤهُُمُ الطَّابوُتُ يُخْ

  شد واهدخ شاءالله نقلزودى، إن به که شده وارد بسیارى اخبار است، بهشت و کرسى عرش، قلم، لو ، ملائكه، انبیا، قبیل از موجودات

 و عیدس افراد عمل نامه به قیامت روز در شقى افراد حسنات انتقال بر دارد دلالت که است رواياتى باب اين اخبار از پنجم یدسته

 نقل  باقر ماما از لیثى ابراهیم از خود سند به الشرائع علل که روايتى مانند شقى، افراد عمل نامه به سعید افراد سیئات انتقال بعكس،

 جا همه به را خود شعاع و کند،مى طلوع خورشید قرص وقتى ببینم بگو! ابراهیم اى: فرمود طويلى حديث ضمن در جناب آن که کرده

 اين جز آيا: فرمود  است جدا خودش از شعاعز طلوع حال در آرى، کردم عرض نه؟ يا است جدا قرص خود از شعاعز آيا تاباندمى

 هب موجودى هر نحو همین به: فرمود  چرا کردم عرض  رودمى دنبالز به شده برچیده نیز شعاعز دامنه کندمى بروب وقتى که است

                                                 
 21 آيه مطففین سوره  کنندمى مشاهده مقربان که نوشته است کتابى چیست نیكى دفتر که دانى چه تو و است هانیكى دفتر در نیكان نامه که حاشا - 261

 10 آيه مطففین سوره  کنندگان تكذيب بر واى روز آن نوشته، است کتابى چیست؟ بدان دفتر که دانى چه تو و است بدان دفتر در بدکاران نامه که حاشا - 262
 13   111 ص 1 ج الشرائع، علل - 263
 11 و 14 و 12   111 ص 1 ج الشرائع، علل - 264
 نیست شدنى بیرون آن از و است( بودن) ظلمات در او صفت که کسى با رودمى راه مردم میان آن کمک به که داديم قرار نورى برايز کرده اشزنده ما و بود مرده که کسى آن آيا - 265

  122 آيه انعام سوره  است؟ يكسان
  برندىم ظلمات به نور از را هاآن که طغیانگرانند ايشان سرپرست اندشده کافر که کسانى و برد،مى نور سوى به ظلمات از را آنان اند،آورده ايمان که است کسانى سرپرست خداوند - 266

 217 آيه بقره سوره
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 از و هاناصبى وجود سنخ از که را هاوبال و وزر تعالى خداى کندمى قیام قیامت وقتى و کند،مى بازگشت خود جوهر و اصل سوى

 از است هاناصبی عمل نامه در که خیرى مساعى و هانیكى و حسنات و نموده منتقل هاناصبی نامه به مؤمنین نامه از است آنان طینت

 اي نه، کردم عرض است؟ تعدى و ظلم اين آيا کندمى منتقل مؤمنین نامه به است او طینت جنس از و مؤمن وجود سنخ از که آنجايى

 عَمَّا ئَلُيسُْ لا ":است آشكار عدالت و قاطع حكم و فاصل قضاء بلكه نیست، عدوان و ظلم تنها نه سوگند خدا به فرمود  اللَّه رسول ابن

  او ملكوت احكام از است حكمى و پروردگارت، ناحیه از است حقى اين! ابراهیم اى "يسُْئَلوُنَ هُمْ وَ يَفْعَلُ

 جواب در خضر که است حكمى همان او است، انبیاى و خدا حكم فرمود چیست؟ "ملكوت حكم "!اللَّه رسول بن يا: کردم عرض

 فكر ابراهیم اى تو 267"ما لمَْ تُحطِْ بهِِ خبُْراً لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعیَِ صبَْراً وَ کیَفَْ تَصبْرُِ عَلىإنَِّکَ " :گفت و جست تمسک آن به موسى

 آگاه خضر اعمال وجهه از او نه،  دانستهمى شنیع و منكر را اعمالز ذلک مع آوردمى در سر خضر کارهاى از موسى که کنىمى

 268 "دادم انجام تعالى خداى اذن و دستور به را کارها اين من ":گفت جوابز در خضر آنكه تا نبود،

 يرادا حديث اين خود در هاآن از بعضى که هست کريم قرآن از آياتى روايات از دسته اين قبال در و حديث، آن از قسمتى بود اين

عضٍْ فَیَرْکمَُهُ بَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ يَجْعَلَ الخَْبِیثَ بَعْضَهُ عَلى لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخبَِیثَ"ی آيه نشده ايراد حديث متن در که آياتى جمله از و است، شده

 از اىذره که طورى به سازدمى جدا خبیث از را طیب قیامت روز در تعالى خداى فرمايدمى که است، 269"جمَِیعاً فیََجعَْلَهُ فیِ جَهَنَّمَ

 است، شرب نوع بنى در متفرق خبارت و آلودگیها از آنچه نماند، باقى خبیث در طیب جنس از اىذره و نباشد، مخلوط طیب در خبارت

 اجد اين نتیجه گرداند،مى باز درخت اصل به شده دويده آنان در خبارت درخت ريشه از که را برگهايى و شاخ و نموده جمع جا يک

 ئاتسی یهمه و برگردند ذات شائبهبى و خالص سعادت به آمده گرد طرف يک در حسنات یهمه که است اين خبیث از طیب ساختن

  بود حديث در که است بیانى همان به عینه بیان اين و کنند رجوع خود اصل و منشا به آمده گرد جانبى در نیز

 هر دبفهمان محسوس مثال اين با تا خواست "    کندمى طلوع خورشید قرص وقتى ببینم بگو "ابراهیم  اى: فرمود امام اينكه

 و ظلم تنها نه عمل اين" :فرمود که هم اين و است، آن وجود ملازم و آن وجود به قائم وجودش و آن سنخ هم و مؤرر ماهر اررى

 مخالف ملىع ابتدايى نار حسب به و بااهر که اين با "است عدالت عین و قاطع حكم و فاصل قضاء سوگند خدا به بلكه نیست، عدوان

 ضرورت هب عقل که است چیزهايى از سنخیت اين چون  است مؤرر و ارر و فاعل و فعل بین سنخیت همان بر مبنى رسد،مى بنار عدالت

 هک کندمى ابراز خود از را آن فاعلى شود، فرض که افعال از فعلى هر اينكه به کندمى حكم که چنان هم کند،مى آن به حكم بداهت، و

 فعلى هر زا سطحى نار به انسان که است اين براى کند حكم اين بر خلاف سطحى نار اگر و باشد، داشته را فعل آن با تناسب ذاتز

 هنوشت کافر عمرو نامه در ملاک چه به زده سر مؤمن زيد از شرابخوارى اين گويدمى لذا و بیند،مى را ظاهريز سكنات و حرکات همان

 از يا و سعادت آرار از و است حسنه معانى از يا معنا آن که است معنويتى داراى فعل اين که کند درک و شود دقیق اگر لیكن و شود؟

 آن سنخ هم شقاوت و سعادت وصف در که است ذاتى ارر ارر اين که کرد خواهد تصديق وقت آن است، شقاوت آرار از و سیئه معانى

 که است امتزاجى و اختلاط براى کنیم،مى حكم جور دو زده سر سعیدى انسان ذات از که زشتى عمل يک باره در اگر و است، عمل

                                                 
 64 آيه کهف سوره  ندارى آگاهى آن به که را چیزى کردن تحمل توانست خواهى چگونه کنى، تحمل مرا با رفاقت و همراهى توانىنمى هرگز تو - 267
  نجف ط 361 ص الشرائع، علل - 268
 47 آيه انفال سوره  دهد قرار جهنم در کرده توده را آن و انباشته ديگر بعضى بر را پلیدها از بعضى و کند ممتاز پاکیزه از را پلید خدا تا - 269
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 ىاصل عامل آنكه حال و "است گرم آب ":گويیممى و داده نسبت آب به را آن ما که است حرارتى نایر عینا داده رخ موضوع دو بین

  است خورشید تابز يا و آتز آن

 و یدند،سع و نیكوکار ذاتا که است کسانى عمل بزند سر کس هر از حسنات جمیع حقايق، به آشنا دانشمند يک نار در بنابراين،

 و حق ظرف که آخرت سراى همچنین و واقعى عدالت اند،شقى و بدکار ذاتا که است کسانى عمل شود صادر کس هر از سیئات جمیع

  270"هُمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَفمََنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً يَرَهُ وَ "ی آيه امثال با معنا اين البته  کندمى اقتضا را همین نیز است حقیقت

 عايد را بدى و نیک عمل هر عقاب و رواب که  272"لَها ما کَسبََتْ وَ عَلیَْها مَا اکْتسََبتَْ"ی و آيه 271"أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وزِْرَ أُخْرى"ی و آيه

  است بجا و صحی  خود محل در هم آيات قبیل اين مفاد زيرا  ندارد منافاتى داند،مى عمل آن فاعل

 آرار و فعل پیامدهاى و زده سر او از فعل سكون و حرکت که است کسى همان فعلى هر فاعل دنیوى، اجتماعى نار حسب بر البته

 دنیوى اجتماع ظرف در حكم اين که دانست بايد هم را اين لیكن و شود،مى عايد او به است عقاب و ذم يا و رواب و مد  اگر هم آن

 ستا ممكن اصل آن و است، فعل آن متناسب و متسانخ که است اصلى آن فعلى هر فاعل واقع، و حقیقت ظرف در اما و است، صحی 

 اين ايزمعن گرددمى بر اصلز به عمل سیئه و حسنه آرار گويیممى اگر و  زده سر او از فعل سكنات و حرکات که باشد کسى آن بیر

 هم بالا حديث در لذا و دارد، آيات آن با منافات حرف اين بگويد کسى تا شود،مى عايد آن فاعل بغیر عمل و عقاب رواب که نیست

  دارد قرار آن اجتماعى زندگى احكام و دنیوى ظاهرى حكم طول در که "است ملكوتى حكم حكم اين "فرمود امام

 به حكمى هر يعنى بود، خواهد ملكوتى هم احكام روز آن در قهرا باشد حق ظهور و هاباطن بروز روز قیامت روز وقتى آرى

 273"وَ بَدا لهَمُْ مِنَ اللَّهِ ما لمَْ يَكوُنُوا يَحْتَسِبُونَ" :فرموده که چنان هم گردد،مى باز خود اصل به چیزى هر شده، ملحق خود حقیقى موضوع

أَلْحقَنْا بهِِمْ ذرُِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلتَْناهُمْ مِنْ عمََلِهِمْ منِْ "نیز  و 274"فَبصَرَُکَ الْیوَْمَ حَدِيدٌلَقَدْ کُنْتَ فیِ بَفلَْةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عنَْکَ بِطاءَکَ " و

 276 "وَ لیََحْمِلُنَّ أَرْقالَهمُْ وَ أَرْقالًا مَعَ أَرْقالِهمِْ" و  275"ءٍشیَْ

 معلوم نیز است اللَّه ايام جزء و مجازات ظرفهاى از هم برزخ عالم اينكه با قیامت روز به ملكوتى حكم اختصاص وجه اينجا از

قالَ کَمْ لَبثِْتمُْ فیِ الْأرَْضِ عَدَدَ سِنِینَ، قالُوا لبَِثنْا يوَْماً أوَْ بَعضَْ يَوْمٍ فسَْئَلِ الْعادِّينَ، قالَ " :فرمايدمى که تعالى خداى کلام ظاهر زيرا شود،مى

وتُوا أُوَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعةَُ يقُْسمُِ المُْجْرِموُنَ ما لبَِثُوا بیَْرَ ساعَةٍ کذَلکَِ کانوُا يُؤْفَكوُنَ، وَ قالَ الَّذيِنَ  "مچنین ظاهر آيهو ه 277"إِنْ لَبثِْتمُْ إِلَّا قلَِیلًا

 قیامت و مرگ بین فاصله که زمانى و برزخ عالم که است اين 278"يَوْمِ الْبَعثِْ فهَذا يوَْمُ الْبعَْثِ الْعلِْمَ وَ الْإيِمانَ لَقدَْ لبَِثتُْمْ فیِ کتِابِ اللَّهِ إِلى

                                                 
 4 آيه زلزال سوره  بیندمى را آن کند بد عمل اىذره بقدر کس هر و بیندمى را آن کند خیر عمل اىذره بقدر کس هر پس - 270
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 242 آيه بقره سوره  شودمى عايد او خود به بدش کاريهاىزيان و نیكز کارهاى سود - 272
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 راه در هنوز عالم آن در مردم و دارد، شرکت دنیوى زندگى با احكام از اىپاره در و است، زمین در مكث و دنیا زندگى تتمه است

 شده رهيكس شانتكلیف مردم که است زمانى قطعى حكم جاى و هستند، خالص شقاوت يا و خالص سعادت سوى به تكامل و تصفیه

 خداوند ":که حديث و قرآن گفته اين سرّ اينجا از نیز و  است آخرت خانه آن و باشند، کرده کسب خالص شقاوت يا و خالص سعادت يا

 -شودمى معلوم "ندارند اىبهره آتز جز آنجا در و کند،نمى پا بر برايشان میزانى آخرت در و دهد،مى دنیا در را کفار حسنات جزاى

  -فرمايید دقت

  بود ملكوتى حكم بیان تعلیل مناور به فرمود "يُسئْلَوُنَ هُمْ وَ يَفْعَلُ عمََّا يُسئَْلُ لا "آيه به امام که استشهادى

 که رىخب يا و شده، صادر حاکمى از که حكمى يا و زده، سر فاعلى از که باشد فعلى چه چیزى، هر از سؤال حقیقت: اينكه توضی 

 واقع اب را آن مطابقت نحوه و نموده، تطبیق واقع با را خود گفتار و کردار مخبر، يا و حاکم يا و فاعل که است اين رسیده، مخبرى از

 از نیازبى و واقع عین خبر يا و حكم يا و فعل که جايى در اما و  است باقى سؤال جاى ننموده بیان را معنا اين که مادامى و نمايد، بیان

 چرا يا و زدى؟ را يتیم اين چرا پرسدمى شما از سائل وقتى مثلا  داشت نخواهد معنا سؤال البته باشد مخبر يا و حاکم يا و فاعل بیان

 داردنمى رب سؤال اين از دست گفتى؟ کجا از ايستاده زيد آوردى خبر که اين بپرسد يا و است؟ زيد مال چیز فلان اينكه به کردى حكم

 يا و بود، او تاديب مناورم زدم را يتیم اگر من بگويى مثلا کنى، تطبیق حق و واقع با را خود عمل شما تا دارد سؤال حق چنان هم و

 چشم به نم که بود اين براى ايستاده زيد گفتم اگر يا و بود، برده ارث پدرش از را مال آن زيد که بود اين براى دادم را کذايى حكم اگر

 به حتیاجا که مطالبى اما و  است صحی  است واقع و حق با تطبیق و دفاع به محتاج که مطالب اينگونه از سؤال  ايستاده که ديدم خود

 که ىآنجاي از بدن از سرش شدن جدا از پس زيد مردن و پنج عدد از ده عدد بودن بیشتر و چهار عدد بودن جفت قبیل از ندارد تطبیق

 ست؟ا پنج عدد از بیشتر ده عدد چرا و جفت چهار عدد چرا بپرسد کسى نیست صحی  و ندارد، معنا آن از سؤال است حق و واقع عین

 ستا واقع و حق عین سبحان خداى فعل: گويیممى اينک شد روشن که معنا اين آورد؟ وجود به را معلول فلان تامه علت فلان چرا يا و

 شد،با صحی  چطور و چرا به آن از سؤال تا نیست ديگرى چیز به مستند او قول و فعل است، واقعى و خارجى موجود عین قولز و

 موجودات از همه کنیممى اربات را آن حقانیت وسیله بدين و دهیممى تطبیق آن بر را خود افعال و عقايد ما که حقى قضاياى جمیع آرى

 فعل که نسبتى شود؟ آن به محكوم او خود فعل است ممكن چگونه حال اين با شده، اخذ است سبحان خداى فعل همان که خارجى

 دقت -است زعمنت به انتزاع منشا و تابع به متبوع و لازم به ملزوم نسبت بلكه نیست، حاکم به محكوم نسبت دارد قضايا آن با خداوند

 که هستند ابزارى و آلات منزله به تكوينى اسباب و يابد،مى تحقق تكوينى اسباب وسیله به تعالى خداى فعل ديگر عبارت به-فرمايید

 جهولم برايز که است علتى از سؤالز قطعا کند سؤال خدا افعال از يكى از سائلى اگر و شود،نمى ظاهر هاآن توسط به جز خدا فعل

 جوانى به چرا و برد بین از را جوان اين خدا چرا پرسدمى سائل بمیرد حادره اين در زيد و ريزد فرو زيد سر بر ديوارى اگر مثلا  است

 رد،ک خراب را ديوار چرا گويدمى ريخت، فرو سرش بر ديوار: شود گفته جوابز در اگر و نكرد؟ رحم فقیرش مادر و پدر حال به و او

 باريدن سالهم به کلام نقل جواب در کرد، ساقط و متمايل را ديوار ديوار سنگینى و شد سست ديوار بن و باريد باران بگويد کسى اگر و

 زيد براى نادانى در از او  است مجهول برايز که است علتى از سؤالز بار هر در و دهدمى ادامه خود سؤال به همچنین و کند،مى ابر

 واجهم او ناگهانى مرگ با وقتى و نیست او ناگهانى مرگ باعث هاآن هیچكدام که است عللى به مستند که است قائل حیاتى و عمر

 ىاحادره هر علل به اگر و گشايد،مى اعتراض و سؤال به لب لذا و بوده، جهتبى و گزاف مرگ اين کندمى خیال خود پیز شودمى
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 بحث اين با مناسب مطالبى ابلیس اعتراضات از بحث در "    يَفْعَلُ عَمَّا يُسئَْلُ لا "آيه تفسیر در -کردنمى سؤال قطعا داشتمى احاطه

  گذشت

 قضايى و تعالى خداى قضاى که است اين معنايز "    اوست انبیاى حكم و خدا حكم ":فرمود گفتارش ضمن در امام اينكه

  اتامار و شواهد بر اعتماد به ما احكام مانند و ظاهر حسب به نه است، آن باطن و امر حقیقت حسب به اند،رانده او اذن به او انبیاى که

 گرديد، معلوم فساد و ظلمت سنخ از و خبیثه، ذوات به آن آرار و سیئات لحوق و طیبه ذوات به حسنه آرار و حسنات لحوق معناى پس

  دش معلوم کند خلجان ذهن به است ممكن که هم اىشبهه جواب "يُسْئَلُونَ هُمْ وَ يَفْعَلُ عمََّا يُسْئَلُ لا "معناى شدن روشن با همچنین و

 هب اختصاص آن سوء آرار و سیئات چرا و نورند، سنخ از که شود صادر ذواتى از تنها آن آرار و حسنات چرا که است اين شبهه آن و

 ما ىقبل بیان از شد؟ دوزخ و نقمت سیئات رمره و جاويد، بهشت و دائم نعمت حسنات ارر چرا و ظلمتند؟ سنخ از که شد داده ذواتى

 واقعى و حقیقى رابطه يک سوء آن آرار و سیئات بین همچنین و آرارش و حسنات بین گفتیم زيرا شود،مى داده نیز شبهه اين جواب

 رناائ به و قراردادى و وضعى احكام لسان به آرار آن از شارع لسان در اگر و  نیست قراردادى و وضعى احكام صرف و است، برقرار

 جهت اين از نه بوده، تشريع ناام تعمیم مناور به کرده تعبیر کنیم،مى اجتماعمان ظرف در موجود وضعى احكام تبعات از ما که تعبیراتى

  است واقعیت و حقیقت از خالى و اعتبار صرف دنیوى، هاىناام قراردادى هاىپاداش و هامجازات مانند مذکور آرار و تبعات که

 به هشتب اختصاص همچنین و خبیثه ذوات به سیئات و طیبه ذوات به حسنات اختصاص که آمد دستبه و شد معلوم که معنا اين

 وانتنمى را ذاتیات و است، هاآن ذاتى آرار و اشیاء ذوات بین که است، خارجى و تكوينى روابط جهت از سیئات به دوزخ و حسنات

 عناىم کند خیال و ورزيده بفلت ما گذشته مطالب از مبادا که کنیممى هم تاکید داده تذکر محترم بخواننده اينک داد، قرار سؤال مورد

 ست،ا سبحان خداى از مستغنى و ذات به مستقل ارر، آن ابراز در ذات آن که است اين متناسبز و سنخ هم ذات به اررى هر اختصاص

إِذنِْ وَ الْبلََدُ الطَّیِّبُ يخَْرُجُ نَباتُهُ بِ"شريفه  یآيه که است معنايى همان اين و نموديم، اربات قرآن خود بیانات از ما را معنا اين بطلان چون

 اگر و  است آورده مثل است اقتضايى داراى ذاتى هر که معنا اين براى و کند،مى اشاره آن به 279"وَ الَّذِی خبَُثَ لا يخَْرُجُ إِلَّا نكَِداًرَبِّهِ 

 خداى از ستغناءا و استقلال معناى به ذاتى لزوم که، است توهم اين دفع براى کرده، "ربه باذن "قید به مقید را مزبور اقتضاى که بینیدمى

 هپیش تقوا و آورده ايمان که کسى سعادت بر قلم ":اندفرموده باره اين در که شده روايت هم خدا رسول از که چنان هم است، سبحان

  است شده تقدير چنین يعنى 280 "است خشكیده ساخته

 سوره انفال

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 معلوم می شود در مدينه نازل شده  ،از سیاق سوره که از جنگ بدر خبر می دهد

 ﴾١﴿مُؤْمنِيِن  کنُْتُمْ إِنْ وَرسَُول هُ الل َّهَ وأَ طيِعُوا ۖ  ف ات َّقوُا الل َّهَ وأَ صْلِحُوا ذ اتَ بيَنِْكُمْ  ۖ   وَالر َّسُولِ لِل َّهِ الأْ نْف الُ قُلِ ۖ  يَسْأ لُون كَ عَنِ الْأ نْف الِ 

                                                 
  14 آيه اعراف سوره  آيدمى در سختى به گیاهز است ناپاک و زارشوره که سرزمینى آن اما و رويد،مى پروردگارش اذن به اشجارش و گیاه پاکیزه سرزمین - 279
 بیروت ط 3   113 ص 1 ج الانوار بحار - 280
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بدين  ،انفال می گويند ،و يا به اموالی که مالک ندارد ،مثل نماز نافله که نماز زيادی بر واجب است ،جمع نفل = زيادی هر چیز ،انفال

ثل م ،شمرده می شود "فیئی  "لذا آنها را  فال می گويندکه گويا زيادی بر آن مقداری است که مردم مالک شده اندجهت به اين اموال ان

قله کوه ها و بستر رودخانه ها و آبادی هايی که مردمز هلاک شده اند  و چنین اموالی مالكز خدا و رسول است  بنايم جنگی را که 

 31انفال گويند و رسول خدا انفال را به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم کرند تا که اين آيه  ،چیزی است علاوه بر پیروزی بر دشمن

 ،يعنی بدانید هر آنچه را که به بنیمت می گیريد ،نازل شد "وَ اعلمَُوا انما بَنمِتُم مِن شی فاَنَّ لله خمُُسَهُ      "همین سوره که می فرمايد : 

 يک پنجم آن را حضرت پس گرفتند  يک پنجم آن از آن خداست  و لذا

ولی تو حكم کلی هر نفل و زيادی را  ،يعنی حكم بنايم جنگ را می پرسند ،می فرمايد: ای پیامبر! از تو حكم زيادی بر پیروزی

 بگو تا شامل بنايم جنگ هم بشود 

ايند و خدا و رسول چهار پنجم آن را آيه آمد که اصلا خدا و رسول مالک آن ه ،مسلمانان چون فكر می کردند مالک انفال هستند

بلكه کل  281،در اختیار جهاد کنندگان قرار داده اند  در ادامه فرمود: در مورد اينكه اموال مربوط به چه کسی است مشاجره مكنید

مومن هستید  رپس تقوا پیشه کنید و صل  و دوستی بین خود حاکم نمايید و اگ ،چه بنیمت جنگی باشد و چه نباشد از خدا است ،انفال

 پس از خدا و رسولز اطاعت کنید  ،به ايمان حقیقی

و محافاین رسول خدا صلوات الله علیه و آله و آنهايی که ساير  بنائم از آن ما است: گفتندچنانچه ملاحاه می فرمايید مبارزين می

باشد و در اين مورد از رسول خدا صلوات الله علیه و کارهای جبهه را به عهده داشتند نیز معتقد بودند بايد سهمی از بنائم از آن آنها 

آله سوال کردند و اين آيه در جواب سوال آنها آمد به طوری که آيه انفال را منحصر به بنائم نكرد و در همین راستاست که ائمه علیهم 

را انفال گويند محفوظ است و  السلام موضوع خمس را به رنج کسب تفسیر نموده اند چون اطلاق آيه نسبت به هر درآمدی که آن

به همین جهت هم آيه به جای تعبیر به بنائم حكم انفال را مطر  می نمايد تا حكم موضوع اعم را  ،اختصاص به بنائم جنگی ندارد

ال از ه انفکه هم :بگو ،ت و انفال را بیان کنامی پرسند ولی در جواب حكم مطلق زياد اگويا فرموده از تو مسئله بنائم ر ،مطر  نمايد

صه جات لادهات متروکه و بستر رودخانه ها و خ ،آن خدا و رسول اوست که البته از بین انفال که شامل سرزمین های تخلیه شده

  پادشاهان و بنائم      هست

یه انفال در و بقشود در آيات بعدی تنها چهار پنجم بنیمت جنگی به دستور پیامبر صلوات الله علیه و آله به جهاد کنندگان داده می

  تحت مالكیت خدا و رسول او باقی است

   تنه مال حاکم است و نه مال ملّ ،انفال مربوط به رسالت و مكتب است :آيه می فرمايد

که  دپس تقوا پیشه کنید و بین خود اصلا  نمايید و دسیسه ها را خنثی کنی، اگر با تقوا بوديد اختلاف ها حل می شود :می فرمايد 

  ر بنا به روايت از هر نماز و روزه مستحبی بهتر استاين کا

                                                 
چرا که نمی دانستند آيا تمامی اشخاصی که در جنگ بوده اند مالک می شوند يا تنها کسانی که قتال کرده اند و يا  ،چون اصـحاب تصـور می کردند مالک بنیمت و اموال می گردند   - 281

 سهم سواره ها بیشتر است يا نه
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نار و اختلاف بین خود را ک پس تقوای الهی پیشه کنید ،يعنی اگر ايمانتان کامل است " نینم مومِنتُن کُاِ ": در آخر آيه می فرمايد

برای حفظ ايمان چنین کنید و اين جاست که با دقت به  ،بگذاريد و اطاعت رسول خدا نمايید و چون لازمه ايمان حقیقی چنین است

  قسمت آخر آيه می توان جهان معاصر آيه را شناخت و فهمید چگونه می توان در حال حاضر اختلاف جامعه را ريشه کن نمود

مِنْ شیَءٍْ  مْتُمْواَعلْ مُوا أ ن َّمَا غ نِ "مايد : همین سوره که می فر ۱۴مربوط به خدا و رسول خدا می داند و آيه  ابا توجه به اينكه انفال ر 

همین سوره که می  ۹۶به آيه  يعنی از بنائم يک پنجم آن مربوط به خدا و رسول او و ذی القربی است و با توجه "     فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسهَُ 

به خدا  آيد که انفال مربوطاز اين سه آيه بر می ،يعنی از بنائم بخوريد و از آن استفاده کنید "     فكَُلُوا مِمَّا بَنمِتُْمْ حَلَالًا طیَِّبًا ": فرمايد

تصرف  اذن خداوند ۹۶ولی در آيه  ،شتری داردو رسول است و لذا جای اختلافی نمی ماند تا سواره ناام يا پیاده ناام فكر کند حق بی

م آن در اموری جاين تصرف را در تمامی بنیمت منع کرده و فرموده يک پن ۱۴ند و در آيه نرا به آنها داده است تا امورات خود را بگذرا

 .بیر امور رزمندگان صرف شود

ال َّذِين  يُقيِمُون  الصََّل اة   ﴾٢﴿ يتَ وَک َّلُون  رَبَِّهِمْإِيمَانًا وَعَل ى إنِ َّمَا الْمُؤْمنُِون  ال َّذِين  إِذ ا ذُکِر  الل َّهُ وَجِل تْ قلُُوبُهُمْ وَإِذ ا تلُِيَتْ علَ يْهِمْ آيَاتُهُ زاَدَتهُْمْ 

 ﴾٣﴿ وَممََِّا رَزَقنْ اهُمْ ينُفِْقُون 

 وَجِل  = ترس و تكان خوردن

 رایب الهی آيات چون و خوردمی تكان قلبهايشان آيد، میان بهمومنون کسانی اند که چون ياد خدا  :فرمايد در وصف ايمان کامل می

آنهايی که اقامه نماز می کنند و از رزقی که به آنها   گردد و بر پروردگار خود توکل می کنند می افزون ايمانشان شود، خوانده ايشان

  يعنی کمال ايمان چنین است ،داده ايم انفاق می کنند

 -1عبارتند از -که در آيه قبل ذکر شده آماده می کند-و اصلا  ذات بین و اطاعت خدا و رسول  یصفاتی که نفس را برای تقو

ر قلب از تجلیات اين صفات رترسیدن و تكان خوردن دل هنگام به میان آمدن ياد خدا و ياد عامت و کبريايی و قهر او که موجب تا

با فنای افعال خود در اراده  ،توکل  -3 زياد شدن ايمان در ارر استماع آيات خدا زياد شدنی در حد ترقی علم به عین  - 2  شود می

اعم از ارزاق جسمی و  ،انفاق از آنچه خدا روزی فرموده - 5 اقامه نماز در حال حضور قلب به مشاهده صفات الهی -4 حضرت ربّ

  فت اخیر از اعمال جوار  استدو صمال قلب و قلبی که سه صفت اول از اع

د و تلاوت نمايکند که قلب را متارر مییب طبیعی و واقعی است و در ارر آن ها ايمان آن چنان رشد میترت ،صفت مومن پنج ترتیب

آيد راضی و لذا انسان مومن در اين حالت از آنچه برايز پیز می ،تا مرحله توکل،  کند و پیگیری آيات الهی کیفیت ايمان را برتر می

  است و قهرا به سوی عبوديت و صلاة خالص می رود و توجه به جامعه انسانی می کند و حوائج آنها را برطرف می نمايد

 ،ه جهت ترس از خدامی رسد که چون آيات الهی برايز خوانده می شود بای ايمان چون کامل می شود به مرحله  :می فرمايد

چون خود را از حب بیر خدا خالی  ،می گیرد و لذا قلب مومن در اين مرحله از ايمان با ياد خدا می طپد مريحنسبت به عامت او 

  کرده است

 " لجِوَ "دل دارای ناله ای می شود که صاحب دل می شنود و اين حالت  ،نابه پیدا می کندااينجاست که با ياد خدا ترسی همراه با 

انما يخشی الله من عباده العلماء  ":  فرمايدسوره فاطر می ۸۳همانطور که در آيه   وقتی مشتعل می شود صدا دارد که مثل چوبی ،است

آورد و علت اينكه قلب مومن کامل با برخورد با آيات الهی به چنین شیت به وجود میخنفس شناخت خدا يک نوع  :که می فرمايد "
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تمام وجود خود را به قرآن می دهد و لذا در چنین حالتی ايمانز اضافه می گردد و چون ايمان اضافه  وی اين است کهو جلی می رسد 

کند و او در همه امور به خدا توکل می گیرد و آن را حل میای که خداوند آموزش را به عهده میمرحله ،شد به مرحله توکل می رسد

  کند

 ﴾٤﴿ ک رِيمٌ وَرِزْقٌ وَمغَْفِر ةٌ رَبَِّهِمْ عنِْدَ دَرَجَاتٌ ل هُمْ ۖ   حَقًَّا الْمُؤْمنُِون  هُمُ ئكَِأُول 

اينها که دارای اين پنج صفت هستند مومنان حقیقی اند و برای آنها نزد پروردگارشان درجات و کمالات و مغفرت و رزق کريم 

  هست

طرف و  رب از يکقفت بالا هستند و در ارر آن صفات دارای درجات ص ۵ايمان حقیقی تنها در دل آن کسانی رابت شده که دارای 

به طوری که در ارر درجات قربی که دارند در پرتو کمالات عالیه  ،مغفرت از گناه از طرف ديگر و نیز دارای رزق و نعمت بهشتی هستند

رند و تمام موانع ارتباط با پروردگارشان برايشان برطرف می شود و از رزق کريم الهی که عبارت است یگوجود حضرت رب قرار می

علوم  تحت تاریر تجلیات صفات وو  برخوردار خواهند بود " تحلیل "و  "تقديس  " و"تحمید "و  " تسبی  "به واسطه  قلباز تغذيه 

اند و اين معنی رزق کريم است چون آن رزق با کمی و نقصی همراه الهی شده گیرند و مانند فرشتگان راضی به رضایالهی قرار می

  نیست که به حسادت آلوده باشد

 ﴾٥﴿ رَبَُّكَ منِْ بيَتْكَِ بِالْحَقَِّ وَإِن َّ ف رِيقاً مِن  الْمُؤْمنِيِن  ل ك ارِهُون ک مَا أ خْر جكََ 

 ،دنهرچند بعضی از مومنین نسبت به اين حكم کراهت دار ،است حقیو رسولز باشد و اين حكم به  خدا حكم کرده انفال از خدا

ت داشتند و مصلحت آن را نمی دانستند و نگران آن جهادی بودند هات مدينه به حق بیرون کرد و آنها کراهمچنان که خدا تو را از خانه

  آيدپیز می بهکه در ارر خارج شدن از مدينه و تصاحب قافله ابوسفیان 

 ﴾٦﴿ يُجَادِلُون كَ فِی الْحَقَِّ بَعْدَمَا ت بيَََّن  ک أ ن َّمَا يُسَاقُون  إِل ى المَْوتِْ وَهُمْ ينَْظُروُن 

کنند و اين جدال بعد از آن جدال می -که همان اخذ مال التجاره ابوسفیان و يا مقابله با قريز باشد  -تو در امر حق  آن مومنین با

ال ثام ) ر قتل خود هستندابزااند که انگار می خواهند آنها را بكشند و آنها ناظر آنچنان ترسیده ،بود که حق اجمالاً برايشان روشن شد

 (  هستند ءمقدادها از اين جمع استثنا

ونُ ل كُمْ وَيُرِيدُ الل َّهُ أ نْ يُحِق َّ الْحَق َّ بِك لِمَاتِهِ وَيَقْط عَ دَابرِ  وَإِذْ يعَِدُکُمُ الل َّهُ إِحْدَى الط َّائِف ت يْنِ أ ن َّهَا ل كُمْ وَت وَدَُّون  أ ن َّ غ يْر  ذ اتِ الش َّوْک ةِ ت كُ

 ﴾٧﴿ الْك افِرِين 

 لشكری که تیغ و شمشیر و ،يعنی تیغ  ،چون شوک  ،که مناور از نفیر يا لشكر مكه است، دارای قدرت و تیزی=  وکهذات الشّ

  گويند " بیر ذات الشوکه "است و نه تیغ  هقافله ای که همراهشان مال التجار و ويندگ " شوکهالذات  "را  همراهشان باشد

 تثبیت حق و اظهار آن= احقاق حق 

 282 خود را پیروز گرداند بیاءقضا و قدری است که بناست طبق آن قضا و قدر ان= کلمات خدا 

)  یرعما وعده داد که با ياری او بر يكی از دو طايفه فرمايد به ياد آريد آن روزی که خداوند به شآيه اشاره به جنگ بدر دارد می

بالب شويد يعنی يا بر مال التجاره دست يابید و يا بر سران قريز پیروز شويد شما  ( مكه لشكر) يا نفیر  ( شتری ابوسفیان 44کاروان 

                                                 

 سوره صافات ( 171-173) آيات  غَالِبُونَوإَِنَّ جُندَْنَا لَهمُُ الْ إِنَّهُمْ لهَُمُ الْمَنْصُورُونَ ولََقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ - 282
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بر مال التجاره دست يابید نه پیروزی بر لشكر مكه که ذات الشوکه بودند و خدا  طفقو یر باشد عطايفه  برمايل بوديد آن وعده پیروزی 

  بلبه داد تا حقوق و قضای او به کرسی بنشیند و ريشه کفار کنده شود - همان لشكر مكه است -یر که فن شما را بر

 ﴾٨﴿ لِيُحِق َّ الْحَق َّ وَيُبطِْل  الْبَاطِل  وَل وْ ک رِهَ الْمُجْرِمُون 

برای تثبیت حق و معرفی باطل  - و او هرگز خلف وعده نمی کند - ( 7اشاره به آيه ) و اينكه خداوند به شما چنین وعده ای داد 

هدف اصلی برای آن وعده همین پیروزی بر لشكر مكه است و آن  ،هرچند کفار نخواهند و با تلاش و تبلیغات بخواهند مانع شوند ،بود

  هم حتما شدنی است

 ﴾٩﴿ إِذْ ت ستْ غيِثُون  رَبََّكُمْ ف استْ جَابَ ل كُمْ أ نَِّی ممُِدَُّکُمْ بِأ لْفٍ مِن  الْملَ ائِك ةِ مُرْدِفيِن 

 طلب ياری = استغاره  ياری  بوث = 

نزول هزار  ملائكه رديف دار،مردفین از ماده ارداف، يعنی شخص سواره کسی را رديف ) ترک ( خود سوار کند، و مراد از هزار نفر 

 سوره آل عمران تطبیق می کند  121نفر از ملائكه است که عده ديگری را همراه و در پی دارند و با اين معنی سه هزار ملائكه در آيه 

ر جنگ بدخداوند برای پیروزی بر دشمنان در  زکه همان تقاضای ياری ا -که قبلاً رخ داده  اين آيه دلالت دارد بر يک حكايتی 

لذا   کشد تا شكر کنندت نهاده که آيات نصرت را برايشان فرستاده و آن را به رخشان میو خداوند در آن داستان بر مسلمین منّ - بود

من با هزار ملائكه  : خداوند اجابت کرد شما را و فرمود پس ،که از پروردگارتان طلب ياری و نجات نموديد آريد به ياد : فرمايدمی

  دار شما را ياری می کنمرديف 

 ﴾١١﴿ حكَِيمٌ عَزِيزٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ   الل َّهِ عنِْدِ مِنْ إِل َّا الن َّصْرُ وَمَا ۖ   قُلُوبُكُمْ بِهِ وَلتِ طمْئَِن َّوَماَ جعَلَ هُ الل َّهُ إِل َّا بُشْر ى 

نه برای اينكه کفار به دست آنها  ،خداوند امداد به فرستادن ملائكه را قرار نداد مگر به مناور بشارت به شما و آرامز دلهای شما

و در واقع قدرت و حكمت حق پیروزی  ،عداد لشكرنه به ت ،زيرا پیروزی از خدا است، بلكه جمعیت شما زياد جلوه کند ،هلاک شوند

  پس شما و فرشتگان خود را کاره ای ندانید ،را شكل می دهد

 بِهِ يثُ بَِّتَوَ قُلُوبِكمُْكُمْ رِجزْ  الش َّيْط انِ وَليَِرْبِط  عَل ى إِذْ يُغ شَِّيكُمُ النَُّعَاسَ أ منَ ةً منِْهُ وَيُن زَِّلُ عَل يْكُمْ مِن  السََّمَاءِ مَاءً ليُِط هَِّر کُمْ بِهِ وَيذُْهِبَ عنَْ

 ﴾١١﴿ الْأ قْدَامَ

 منه = اماننعاس = اول خواب     تغيشه = احاطه    ا 

اين نصرت به وسیله بشارت و آرامز وقتی بود که در ارر آن نصرت و آرامز و اطمینان قلب به خواب رفتید و معلوم است که اگر 

در میدان جنگ خواب بر شما مسلط نمی شد و خداوند باران را هم بر شما نازل کرد تا شما را پاکیزه  ،از شما نرفته بود رعب ترس و

 ،دل های شما با بسته شدن به چیزی که لرزان نیست ،هايتان بزدايد تا دل هايتان قوی گردد کند و وسوسه های شیطان را نیز از دل

  ها استوار نمود و بدين وسیله دل هايتان را محكم کردگ ا بر آن ريباران قدم هايتان ر با شد و نیز عیجتش ،يعنی خدا

باران هم وسیله بسل برای آنها شد و هم موجب  ند،ب بودنُو هم مسلمانان جُ کفار گرفته بودند ،های بدر بود هم محل آب را که چاه

  دشمن گشت محكمی ريگ هايی شد که مسلمانان بر روی آن قرار داشتند و هم موجب لغزندگی محل

 اضْرِبوُاوَ الأْ عنْ اقِ ف وْق  ف اضرِْبُوا الرَُّعْبَ ک ف رُوا ال َّذِين  قلُُوبِ فِی سَأُلْقِی ۖ  إِذْ يُوحِی رَبَُّكَ إلِ ى الْملَ ائِك ةِ أ نَِّی معََكُمْ ف ث بَِّتُوا ال َّذِين  آمَنُوا 

 ﴾١٢﴿ بنَ انٍ کُل َّ منِْهُمْ
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و از اين طريق در  ،پس مومنین را تثبیت و محكم کنید 283،يادآور آن صحنه باش که پروردگار تو به ملائكه وحی کرد من با شمايم

پس با بودن چنین شرايطی ای مومنین سرها و بنان يعنی جمیع اطراف بدن آنها مثل دست  ،قلوب کفار از طريق ملائكه ترس ايجاد کردم

  تا قادر به حمل سلا  نباشند ،و پا را بزنید

 ﴾١٣﴿ العِْق ابِ ش دِيدُ الل َّهَ ف إِن َّ وَرسَُول هُ الل َّهَ يُش اقِقِ وَمَنْ ۖ   وَرسَُول هُ الل َّهَ ش اقَُّوا بِأ ن َّهُمْ لكَِذ 

 مخالف = شاق

اين  که دراين و به جهت مخالفت آنها با خدا و رسولز بود  ،به خوب شدکه موقعیت امن آنها تبديل  اين عذاب بر مشرکین و اين

عذاب شديدی از طرف خدا برای او هست  ،و هرکس گرفتار شقاق و مخالفت و نفاق با خدا و رسول باشد ،مخالفت اصرار می ورزيدند

  و اين قاعده منحصر به جنگ بدر نیست

 ﴾١٤﴿ الن َّارِ عَذ ابَ للِْك افِرِين  وأَ ن َّ ف ذُوقوُهُ لِكُمْذ 

شید که عذاب کمی است و عذاب چفعلاً اين عذاب را ب  را در پی داريدآتشی  باذع ب،اذاين عذاب را بچشید که به دنبال اين ع

  کفر را در آخرت خواهید چشید که آن عذاب آتز است

 ﴾١٥﴿ أ يَُّهَا ال َّذِين  آمنَُوا إذِ ا ل قيِتُمُ ال َّذِين  ک ف رُوا زَحفًْا ف ل ا تُوَلَُّوهُمُ الْأ دْبَارَ يَا

 لشكر انبوه و پشت در پشت= حف ز

 تندو انبوه نیس حفکه ز چه رسد به اين - کنید در حالی که آنها دارای لشكری انبوه هم باشندوقتی کفار را ملاقات می !ای مومنان

  رو برنگردانید ،با پشت کردن ،ها هرگز در مقاتله با آن -

 ﴾١٦﴿ الْمَصيِرُ وَبئِْسَ ۖ   جَهَن َّمُ ومََأْوَاهُ الل َّهِ مِن  بغِ ض بٍ بَاءَ ف ق دْ فِئ ةٍا متُ حَرَِّفاً لِقتِ الٍ أ وْ مُت حيََِّزًا إِل ى وَمَنْ يُوَلَِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُر هُ إِل َّ

 تحريف = انحراف از خط ميانه          تحيّز = گرفتن مكان 

 پناه گرفتن، فئه = يك قطعه از جماعت             باء = رجوع به مكان

مگر  ،با بضب خدا بر گشته و به طرف بضب خدا رفته ،به دشمن پشت کند و از میدان جنگ بگريزد ،پس هر کس در حین جنگ

 هاز اين سو به آن سو شود تا دشمن را بافلگیر کند و خود را به طرف عده ای از قوم خود بكشاند تا ب ،اينكه مرد جنگی در میدان

  بضب الهی و جهنم است ،لذا عقوبت فرار از جنگ ،ولی اگر از میدان جنگ بگريزدد، نگجآنها ب با اتفاق

متحیزّا  "ا و ي يعنی فاصله گرفتن "تحرفا لقتال م " :فرمايدلذا می ،ناامی که دشمن را به اشتباه می اندازد اشكال ندارد دعهپس خو

  اشكال ندارد ،يعنی مكان گیری به سوی گروه ديگر "الی فئه 

قط ف نه ،و آيه اطلاق دارد که هر وقت در روز جنگ  از جنگ طبق روايات ائمه معصومین سلام الله علیه از گناهان کبیره است فرار

به بضب الهی و جهنم دچار می شويد و هر گونه فرار از مقابل دشمنان دين خدا در صورتی که  ،از جنگ فرار کرديد ،روز جنگ بدر

البته امروزه با توجه به تكنولوژی ناامی تشخیص عقب نشینی با فرمانده است و   حرام است ،مسلمین نباشد تعداد آنها بیز از دو برابر

  صرف تعداد تعیین کننده نیست

                                                 
یغه ) ص "سالقی فی قلوب الذين کفرو الرعب  "، معیت قیومیه است، پس در واقع از خود ملائكه کاری ساخته نیست و همه از خدا است، به همین جهت هم در ادامه فرمود : اين معیت 283

 م متكلم وحده به کار برد ( يعنی من در قلب کفار ترس انداخت
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 ﴾١٧﴿ سَميِعٌ علَِيمٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ   حَسنًَا بلَ اءً منِْهُ الْمُؤْمنِيِن  وَليُِبْلِیَ ۖ   رَمَى الل َّهَ وَل كِن َّ رَمَيْتَ إِذْ رَميَْتَ وَمَا ۖ   ق ت ل هُمْ الل َّهَ كِن َّف ل مْ ت قتُْلُوهُمْ وَل 

دشمنان و باران و تاریر آن مشت خاکی که رسول خدا صلوات الله علیه و  رعببا توجه به نزول ملائكه و استواری قدم مسلمین و 

 ،دیآن خاکی که به سوی آنها افشاندی تو نبو ، رسول خداای بلكه خدا کشت و  ،شما کفار را نكشتیدپس  ،آله به سوی دشمنان پاشیدند

  تحان کنیمها را به مومنین داديم تا آنها را به نیكی امو اين نعمت دبلكه خدا افشان

پس اين کشتن و   شدچرا که قاعدتاً بايد دشمن پیروز می ،کندنفی می ،اين آيه عادی بودن پیروزی مسلمانان را در جنگ بدر

خداوند اين کمک ها را به نحو بیر عادی کرد تا از اين طريق مومنین  :فرمايدبعد می ،جا دارد به خدا نسبت دهند را سنگريزه پاشیدن

زيرا او استغاره را شنید و به حال مومنین دانا است و لذا در  ،ای امتحان کند و نگويند ما آنها را کشتیم و مغرور شوندشايستهرا به نحو 

  پاسخ استغاره شان نعمت خوبی به آنها داد

 ﴾١٨﴿ الْك افِرِين  ک يْدِ مُوهِنُ الل َّهَ وأَ ن َّ لِكُمْذ 

  ندک و نقشه کفار را خوار و خنثی می دخلاصه امر از اين قرار است که خدا کی ،قضیه پیروزی شما از همین قرار است که ما گفتیم

 معََ الل َّهَ أ ن َّوَ ک ثُر تْ وَل وْ ش يْئًا فِئ تُكُمْ عنَْكُمْ تغُْنِیَ ولَ نْ ن عُدْ ت عُودُوا وَإنِْ ۖ   ل كمُْ خ يْرٌ ف هُوَ ت نْت هُوا وإَِنْ ۖ  إِنْ ت ستْ فْتِحُوا ف ق دْ جَاءکَُمُ الْف تحُْ 

 ﴾١٩﴿ الْمُؤْمنِيِن 

فت  را در بدر به مسلمین داديم و خدا مومنان را بر شما بلبه داد و ، کین اگر از خدا به کمک بت هايتان طالب فت  هستیدرای مش

شود و اگر برگرديد و نقشه بريزيد ما نیز بر می گرديم و بدانید که به نفعتان تمام می ،برداريداگر از کید خود علیه رسول الله دست 

  هرچند زياد باشد و خدا با مومنین است و لذا مومنین مغلوب نمی شوند ،جمعیت شما کاری برای شما نمی کند

جواب  ،"ان تستفتحوا  " ،نصرت ده ،محبوب تر استهر کدام از اين دو دين که نزد تو  !ابوجهل در روز بعد در دعا کرد خدايا

  پس معلوم است که آنها نزد ما محبوب اند ،خوب ما فت  را داديم ولی به مومنین ،اگر طلب فت  کرديد ،وستا

 ﴾٢١﴿ يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمنَُوا أ طيِعُوا الل َّهَ وَرسَوُل هُ وَل ا ت وَل َّوْا عنَْهُ وأَ نْتُمْ ت سْمعَُون 

 و علیهای مومنان از رسول خدا صلوات الله  :در هر صورت می گويد ،در اين آيه ممكن است فراز جديدی را شروع فرموده باشد

 یوح وی به که را ای حقه دعوت داريد که حالی در نتابید بر روی وی از و کنید پیروی و اطاعت اجتماعی، دستورات و احكام در آله

  يدشنو می است،شده

 ﴾٢١﴿ وَل ا ت كُونُوا ک ال َّذِين  ق الُوا سَمعِنْ ا وَهُمْ ل ا يَسْمعَُون 

حالی که گوش به حرف پیامبر صلوات الله علیه و آله نمی دهند و آن را نشنیده می گیرند و مثل آنهايی نباشید که گفتند شنیديم در 

 به معنی انقیاد  -چون آنها هم اگر به واقع قرآن را می شنیدند ،توانیم مثل آن را بیاوريم نباشیدو يا مثل کفاری که گفتند ما شنیديم و می

يعنی گوش دادند و ناشنوا  "لَهُم اذان لا يَسمَعونَ بِها  "ف در مورد همین کفار می گويد سوره اعرا ۴۷۶چنانچه در آيه   کردندقبول می -

  ولی به آن گوش فرا نمی دهند ،نیستند

 ﴾٢٢﴿ إِن َّ ش ر َّ الدََّوَابَِّ عِنْدَ الل َّهِ الصَُّمَُّ البُْكْمُ ال َّذِين  ل ا يعَْقلُِون 

ه سوی چون راهی ب ،کنندهايی هستند که تعقل نمیل لا و بدترين جنبندگان از انواع حیوانات که در روی زمین در حرکتند همین کر

 ،دزمان خود که خبر دهندگان خداينو ولی پس کسی که به حرف پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و علیه   تلقی حق و قبول آن ندارند
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چون به اندازه يک حیوان هم خاصیت ندارند و اين صفت را خداوند به  ،يعنی بدترين جنبندگان اند "شَرّ الدَّواب  " ءجز ،بی محلی کند

و لذا اينها در واقع عقل  -در اظهار سخن حق  - هم گنگ اند و لال  -حق  در شنیدن سخن - ناشنوا هم و کرنداينها هم   آنها داده

  ندارند

 ﴾٢٣﴿ معُْرِضُون  وَهُمْ ل ت وَل َّوْا أ سْمعََهُمْ وَل وْ ۖ  وَل وْ عَلِمَ الل َّهُ فِيهِمْ خ يْرًا ل أ سْمعَهَُمْ 

کرد د شنوا میوی هست آنها را نسبت به سخنان رسول خرنها خی واب اند که اگر خداوند علم داشت که در آالدّ رّبه اين دلیل اينها شَ

ولی اگر هم آنها را شنوا می نمود حتماً باز از رسول خدا   پیامبر صلوات الله علیه و آله موفقشان می نمود و نسبت به فهمیدن سخنان

  کندصلوات الله علیه و آله روی برمی گرداندند و دلشان آن سخن آن را نفی می

د و اگر اين نعمت را هم به آنها می ی در ايشان نديرچون خدا خی ،پس اين که خداوند نعمت شنوايی و قبول را از آنها سلب کرده

  باز دل خود را از آن برگرداندند ،مثل قوم يهود که ايمان را تا دل آنها رساند ،از آن استفاده نمی شد و از هم روی می گرداندند ،داد

بول حق و نقز بستن حسن سريره ای است که انسان را برای ق " خیر " مناور از ،ديد ی در آن ها میراگر خی :اين که می فرمايد

  آن در دلز آماده می سازد

 ﴾٢٤﴿ ن تُحْش رُو إِل يْهِ وَأ ن َّهُ وَق لْبِهِ الْمَرْءِ بيَْن  يَحُولُ الل َّهَ أ ن َّ وَاعلْ مُوا ۖ  ا دَعَاکُمْ لمَِا يُحيْيِكُمْ يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمَنُوا استْ جيِبُوا لِل َّهِ وَللِر َّسُولِ إِذ 

 لا يحييكم = الی يحييكم          حيلوله = حائل شدن

و بدانید خداوند بین انسان  ،می خوانند ،کندآنگاه که شما را به سوی آنچه زنده تان می ،خدا و رسولز را اجابت کنید !ای مومنان

  و قلب او حائل است و انسان به سوی او برمی گردد

خدا و رسول را  ،در اين آيه برای دومین بار مومنین را به اطاعت خدا و رسول و استجابت دعوت آنها امر می کند و می فرمايد

چون وقتی  ،و هلاکت نجات می دهد و او را به سوی حیات واقعی می کشاند اانسان را از فن استجابت، چون اين است  ،اجابت کنید

ست و در نهايت هم به سويز بر وکند و مالک حقیقی اهر نحو خواست در ما تصرف می بهل است ئخداوند بین ما و جزء وجود ما حا

لب چرا که او تمام ابعاد ق ،پس جای نپذيرفتن دعوت حق نیست ،ه او مالک حقیقی استمی گرديد و برايتان معلوم می شود که چگون

پس بايد نسبت به تصمیمات خود حساس باشد که تصمیمی خلاف حكم خدا و رسول خدا صلوات  ،کند و در اختیار داردما را درک می

  الله علیه و آله نگیرد

 زندگی پاک

صلوات الله علیه و آله را زنده کردنی بالاتر از زنده بودن حیوانی می داند به طوری که انسان آيه آرار مثبت اطاعت از خدا و رسول 

  ها در ارر زنده شدن توسط خدا و رسول صلوات الله علیه و آله از وهم و خیال می گذرد و از حاکمیت شهوت و بضب نجات می يابد

فهمد چه معارفی را بايد ت خود می رساند و انسان به فطرت خود میبه کمک سعاد را که انسانتكوينی هدايت الهی هدايتی است 

با اجابت خدا و رسول  معتقد باشد و چه کارهايی را بايد بكند و اگر از فطرت منحرف شود قطعاً لوازم سعادت را از دست می دهد و

ن زندگی دنیايی است و آن وقتی است که گردد و در واقع زندگی حقیقی آن است که برتر از ايبه سعادت و حیات فطری خود برمی

استعدادات فطری او به وسیله دين کامل شود و دعوت خدا و رسول صلوات الله علیه و آله موجب زنده شدن دل ها و دخول در يک 

سان نی اااين چنین زندگی به علم و عملی نیازمند است که خداوند جهت هدايت انسان بر ،زندگی برتری است فوق زندگی حیوانی
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آورده و اگر از آن دستورات منحرف شود يعنی در علم نافع و عمل صال  کوتاهی کند خود را به مردگان ملحق کرده و از آن حیات 

ز می جآد ،و در آن حیات حیاتی که آمیخته به لهو و لعب و لغو و گناه نیست ،برتر که مخصوص مومنین واقعی است محروم می گردد

أَومََنْ کَانَ  ": سوره ی انعام و عده آن را داد و فرمود ۴۱۱یاتی که خداوند در آيه حهمان   عبوديت سیر نمی کندنور ايمان و روحیه  به

 ،يعنی " عمَْلوُنَيَ کاَنُوا ماَ للِْكَافِريِنَ زيُِّنَ کَذلَِکَ ۖ  نْهَا مَیْتاً فَأَحیَْینَْاهُ وجََعَلْناَ لَهُ نُوراً يمَْشیِ بهِِ فیِ النَّاسِ کمََنْ مثََلُهُ فیِ الاُّلُمَاتِ لیَسَْ بخَِارجٍِ مِ

او را زنده کرديم و برای او نوری قرار داديم که به کمک آن در بین مردم زندگی  ، پسآن کس که در زندگی روزمره خود مرده بود

شر را ب  ،ذيرفتن دستورات اسلامیپس آيه می خواهد بفرمايد پ ؟مساوی است با کسی که در ظلمات است و از آن خارج نشده ،کندمی

يعنی  ":  گويدسوره نحل بدان اشاره دارد و می ۶۷برای درک آن حیات واقعی مستعد می کند که همان حیات طیبه است که در آيه 

یم و به حتماً ما او را به حیات طیبی بس گرانقدر می کشان ،هرکس عمل صالحی انجام دهد اعم از زن يا مرد در حالی که مومن باشد

  دهیماجری برتر از آنچه عمل می کرده پاداش می

ن به انسان نزديكتر است و لذا قبل از اينكه ايعنی خداوند از خود انس ،است حائلخداوند بین انسان و قلب او  :در ادامه می فرمايد

 يا کندمی هدايت را ما، ما خود دل با خداوند هم جهت و به همین ،فهمد خداوند می ،موضوع در قلب انسان خطور کند انسان او بفهمد

قلب  خدايی که بین ما و کنیممی فراهم خود بر را خدا لطف زمینه رسولز و خدا دستور پذيرفتن با پس نمايد  می عقوبت و گیرد می

ملک خود و تصرفاتز  کند و ازجزاء انسان محیط است و در آنها به هر صورت که بخواهد تصرف میيک اچون بر يک  ،ما قرار دارد

  پس خدای تعالی میان انسان و جزء جزء وجودش و تمامی توابع اش حائل است  هر مقدار که بخواهد به خود انسان واگذار می نمايد

تا هر مقدار از آن را به هر نحو که بخواهد به  ،بین او و جانز ،و بدنزاو بین  ،بین او و چشمز ،و گوشزاو بین  ،بین او و قلبز

ائل است و انسان هرچه را که دارد و به هر حخداوند میان انسان و قلب او  :در همین رابطه است که می فرمايد ،سود انسان تملیک کند

وَلَقدَْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ": ق فرمودسوره  ۴۹همچنانكه در آيه  ،چیزی که به نحوی اتصال و ارتباط دارد خداوند به آن چیز نزديكتر است

به  و آيه مورد بحث م يعنی ما از رگ گردن انسان به انسان نزديک تري "الْوَريِدِ حَبْلِ مِنْ إلَِیْهِ أقَْرَبُ وَنَحْنُ ۖ  وَنعَْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نفَْسُهُ 

پس خداوند میان انسان و  ،که انسان دارد خدای تعالی به او داده چون هر چرا  اشاره دارد ،می فرمايد "ق"همین نزديكی که سوره 

  يعنی حشر همه به سوی اوست "حشرون لیه تاو  "آنچه انسان دارد حائل و رابط است و لذا در آخر آيه فرمود که 

از هر چیز به شما نزديک تر است  او بدانید که خدا مالک حقیقی شما و دل های شماست و :پس آيه مورد بحث می خواهد بفرمايد

شود که چگونه او مالک حقیقی شماست و چطور بر شما مسلط است و و شما به زودی به سويز باز می گرديد و برايتان معلوم می

را  خدا و رسولز :شود چرا در قسمت اول آيه فرمودروشن می ،حال با توجه به اين نكته  هیچ چیز شما را از او بی نیاز نمی کند

از طرفی قلب اولین چیزی است که  ،چرا که خدا از قلب انسان هم به انسان نزديک تر است  اجابت کنید تا شما را احیا و زنده کند

ه پس انسان قبل از اينك  شناسدبهتر می ،ا از قلب خود که سبب اصلی علم و معرفت استخدا رپس انسان  ،کندآن را درک می انسان

سان را حالا اگر کسی ان  خدای تعالی را معبود يكتا و بی شريک می شناسد  بشناسد ،شناسدیزی را که با قلب میهر چ وقلب خود را 

بايد بی درنگ او را اجابت کند و نمی تواند بگويد من حقانیت دعوت را نمی دانستم  توسابه سوی حق دعوت می کند که مايه حیات 

چراکه خداوند از خود او به آنچه او در  ،بان ادعای ايمان کند ولی در قلب ايمان نیاورده باشدتواند نفاق ورزد و بر زو يا فكر کند می

گردد و نیز خداوند مالک حقیقی و به زودی به سوی خدا محشور می شود و نفاق درونی اش آشكار می دل نهان کرده عالم تر است
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س اگر پ ،تصرف می نمايد تخواس هر طور کهخداوند در قلب انسان  ،پس قبل از اينكه انسان در قلبز تصرف کند ،قلب انسان است

ست که خود را در مالكیت قلب خود مستقل می داند و برای وال جهل اکم از ،انسان به ايمان خود و به حسن نیت خود مغرور شود

 د،میگردان را آنها خود انگشتان با بخواهد طرف هر به که اوست و خداست مسخر دلها ، چونباره قدرت مطلقه ای قائل شده خود در اين

 نیاز به استمرار دارد تا بعد ،زنده کند ل خود راد تواند می خدا لطف به او رسول و خدا دستور اجابت با است مرده دلز انسان اگر پس

 کند وه او شروع به زنده شدن میآرام آرام دل مرد کرد، مقید به دستورات خدا و رسول خدا صلوات الله علیه و آله  از مدتی که خود را

   انشاالله ،همچنان در زنده شدن شديد می گردد

 ﴾٢٥﴿ العِْق ابِ ش دِيدُ الل َّهَ أ ن َّ واَعلْ مُوا ۖ  وَات َّقُوا فتِنْ ةً ل ا تُصيِبنَ َّ ال َّذِين  ظ ل مُوا منِْكُمْ خ اصََّةً 

ت که فتنه ای اس ،بلكه دامنه همه را می گیرد که آن فتنه ،،ای همه مسلمانان بپرهیزيد از فتنه ای که فقط دامن ظالمان را نمی گیرد

چنین  ،که ارر سوء آن عمومی است ندت با بعضی ديگر اختلاف کنند و وحدت کلمه را در بین جامعه مسلمانان به هم بزنبعضی از ام

 ا پايمال کردن احكام قطعی ازبرا به ناحق به دست گرفته باشد و  م آنظلمی ناچار بايد از قبیل برهم زدن حكومت حقه اسلامی و زما

 شبهه هايی استمثل فتنه هايی در امروز  چنین   ست باشد که شكوه اسلام را در هم می شكندکتاب و سنت راجع به حكومت حقه ا

ديگر فرزند من و  ،رودکنند که اگر همه تلاش نكنند آن را جواب دهند دودش در چشم همه میکه در جامعه در ذهن جوانان ايجاد می

پس  ،مرانیاً با تقوای خود چون آتشفشان آن را خاموش کنی ،به آن شبهه ها دامن نزنیم اولاشما ندارد و بايد تقوا پیشه کنیم و خودمان 

من که فقط دا مثل سوراخ کردن کشتی است ،در اين حالت اينطور نیست که حوزه علمیه يک جا زندگی کند و دانشگاه جای ديگر

تنه ای بترسید از ف د: در آخر پس از اينكه فرمو  نگ جملج مثل و يا فتنه حذف کتاب و سنت را فتنه ای ،سوراخ کننده را نمی گیرد

است و اگر نسبت به خاموشی چنین فتنه هايی  بقاعبدانید که خداوند شديد ال :می فرمايد ،که فقط دامن ظالمان شما را نمی گیرد

  کوتاهی کنید به عذاب شديد گرفتار می شويد

علَ َّكُمْ ل  ن  فِی الْأ رْضِ ت خ افُون  أ نْ يَت خ ط َّف كُمُ الن َّاسُ ف آوَاکُمْ وَأ يََّدَکُمْ بنِ صرِْهِ وَرَزَق كمُْ مِن  الط َّيَِّبَاتِ اذْکُرُوا إِذْ أ نْتُمْ ق لِيلٌ مُستْ ضعْفَُو

 ﴾٢٦﴿ ت شْكُرُون 

 منزل دادن ء =ايوا          قاپیدن= تخطف 

 رد که هو آنچنان محكوم سیاست حاکم جامعه بودي يدضعیف بوددر مكه محصور و قلیل و  به ياد داريد آن زمانی که میان کفار

ولی خداوند شما را در مدينه جای داد و نیز در جنگ بدر  ،لحاه نگران بوديد نكند مشرکین با يک حمله کوتاه شما را از بین ببرند

  ار باشیدزر اين همه نعمت شكر گشايد به خاط ،ب برای شما قرار دادطیرا رزقی  نصرتتان داد و بنايم را رزق شما کرد و آن

 اشندو ضعیف ب لیلهرچند ق -اسلام است که هر امتی از آن پیروی کنند  سپس اسلام به شما شكوه و قدرت داد و اين خاصیت نف

  شوندگیر و مقتدر تبديل میچیزی نمی گذرد که آنها به امتی تصمیم -

 ﴾٢٧﴿ يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمنَُوا ل ا ت خُونُوا الل َّهَ وَالر َّسُول  وَت خُونُوا أ مَان اتِكُمْ وأَ نْتُمْ ت عْل مُون 

 ﴾٢٨﴿ وَاعْل مُوا أ ن َّمَا أ مْوَالُكُمْ وأَ وْل ادُکُمْ فتِنْ ةٌ وأَ ن َّ الل َّهَ عنِْدَهُ أ جْرٌ عَظيِمٌ

ايد و اين را به خدا و رسول خدا خیانت نكنید و حال آنكه وقتی به خدا و رسول خیانت کنید به خود خیانت کرده !ای مومنان

کدام عاقل است که به خیانت خود اقدام کند و بدانید که اموال و فرزندان شما برای شما ممكن است عامل  پس د،دانی خودتان هم می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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جهت حفظ اموال و فرزندانتان که در شهر کفار قرار به عایم در نزد خدا است و صلا  نیست فتنه و انحراف باشند در حالی که اجر 

  دارند اسرار پیامبران را فاش نمايید

ی رسول خدا صلوات الله علیه و آله را در نزد مشرکین فاش می کردند و خداوند اين کار را ظاهرا بعضی از مسلمانان تصمیمات سرّ

دانید امانتهای خدا و رسول امانتهای خود با اين که می :فرمايدکند و میخیانت به امانت های خود اعلام می خیانت به خدا و رسول و

  اين کار را نكنید  ،کنید شماست که در آن خیانت می

در : و خدا فرمود ،رار رسول خدا صلی الله علیه و آله را فاش می کردند تا اموال و اولاد شان در مكه از تجاوز مصون بماندسآنها ا

  عایم را در نزد خدا دنبال کنید نه در رضايت کفار از شما جرو اموال برای شما فتنه اند و حال آنكه ا ولاداين صورت همین ا

 ﴾٢٩﴿ العَْظيِمِ الفْ ضْلِ ذُو وَالل َّهُ ۖ  رْ ل كُمْ يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمَنُوا إِنْ ت ت َّقُوا الل َّهَ يَجْعَلْ ل كُمْ فُرْق انًا وَيكُ فَِّرْ عنَْكُمْ سيََِّئ اتِكُمْ وَيغَْفِ

  و چیز فرق می گذارددچیزی که میان  = فرقان

دهد و گناهان شما را می پوشاند و بفران قرار می فرقانخداوند برای شما  ،اگر تقوای الهی پیشه کنید ،آورده ايد ای کسانی که ايمان

  نصیب شما می کند و خداوند دارای فضل عایم است

راوانی ت و فمیت دستورات الهی خداوند بصیرکاحاگر از خدا بترسید و از طريق رعايت تقوا و  :فرمايدآيه در خطاب به مومنین می

نصیب شما می کند که در ارر آن موجبات رضای خدا برای شما با موجبات بضبز اشتباه نمی شود و می توانید حق و باطل را تفكیک 

 و رو  در گناهان ارر ديگر که طوری به پوشاند، می را شما گناهانو پیروی از اوامر و نواهی خداوند  یکنید و نیز در ارر ادامه تقو

 لفض دارای خداوند که زيرا يابید، دست است شما ابدی سعادت موجب آنچه به تا آمرزد می را شما و داشت نخواهند نقشی شما قلب

بسیار بیز از آنكه شما با اعمال خود استحقاق آن را داشته  ،کندشما برخورد می با خودش عایم فضل با هم مورد اين در و است عایم

  باشید

 تواند به راحتی فرقدر اعتقادات که می چه حال ،میان حق و باطل می رسد به مرحله فهم فرق ،فرقان رسیدوقتی انسان به مرحله 

که می تواند عمل موجب خشنودی خدا را از عمل عامل بضب الهی  ،و چه در عمل ،و ضلالت تشخیص دهد ران و هدايت را با کفميا

و من يتق الله يجعل له مخرجا و  ": گويدرای تقوا مطر  می فرمايد و میسوره طلاق ب ۸مثل همان نقشی که در آيه  ،تشخیص دهد

يعنی و هر کس که تقوا پیشه کرد برای او راه خروج از انحراف فكری يا   "يرزقه من يحث لا يحتسب و من يتوکل علی الله فهو حسبه 

  کند رزق او را می رسانیمعملی پديد می آوريد و از راهی که حساب نمی

 ﴾٣١﴿ المَْاکِرِين  خ يْرُ وَالل َّهُ ۖ   الل َّهُ وَيمَْكُرُ وَيمَْكُرُون  ۖ  وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ ال َّذِين  ک ف رُوا ليِثُْبِتُوكَ أ وْ يَقتُْلُوكَ أ وْ يُخْرِجُوكَ 

 سبح = اربات

د و يا کنند و يا بكشن بسرا ح تو که يا ،ر کردندكبايد مومنان به ياد آورند آن روزی که کفار قريز برای ابطال دعوت تو به تو م

  اين نعمت را فراموش نكنیدر می کند و خدا خیر الماکرين است و كکنند و خدا هم مر میكو آنها م ،کنند تاخراج

تقوای الهی  ، پسخاموش کرد و اين خاصیت تقوا استبود پس خدا همه نقشه های آنها را که در راستای خاموش کردن نور اسلام 

 هکه به کمک تقوا انحرافات گذشته جبران گشت مضافاً اين ،خود و جامعه را برهانید ،پیشه کنید و از آن طريق از خطرات دشمن اسلام

  موجب آمرزش ابدی می شود

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_30_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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 ﴾٣١﴿ الْأ وََّليِن  أ سَاطيِرُ إِل َّا هذَ ا إِنْ ۖ   ذ امِثْل  هَا ق الُوا ق دْ سَمعِنْ ا ل وْ ن ش اءُ ل قُلنْ ا آياَتنُ  عَل يْهِمْوَإِذ ا تتُْل ى 

 = احاديث = اخبار خرافیاساطیر 

 ینوهاز سر ت ،با اين که می فهمد حق است ،وقتی آيات ما چه ترديدی در آن نیست که از ناحیه ما می باشد برايشان تلاوت می شود

های قديمی است که ما هم می توانیم بیاوريم ولی ارزشی برای آنها قائل شنیديم و اينها همان خرافات و بافت ،گويند خیلی خوبمی

  نیستیم و اعتنايی به آنها نداريم تا تصمیم بگیريم مثلز را بیاوريم

 ﴾٣٢﴿ عِنْدِكَ ف أ مْطِرْ عَل ينْ ا حِجَارَةً مِن  السََّمَاءِ أ وِ ائتْنِ ا بعَِذ ابٍ أ ليِمٍ مِنْ الْحَق َّ هوَُ ذ اوَإِذْ ق الُوا الل َّهُمََّ إِنْ ک ان  هَ

پس  ،گويی همان حق و حقیقتی است که مامور ای از طرف خدا تبلیغ کنیکه می اگر اين ! پروردگارا: گاه که گفتند به ياد آورد آن

  باران يا هم عذاب دردناکی ديگری برای ما بفرستب از آسمان بر ما سنگ

دين حق را قبول دارد ولی آنچه از زبان رسول خدا صلوات الله علیه و آله شنیده است را حق  ،چنین بر می آيد که گوينده سخن بالا

 ق استح یتپس نمی تواند يكی از مشرکان باشد و خداوند هم در آيه بعد در جواب اينكه به رسول خدا گفته اگر اين سخن، نمی داند

تا زمانی که تو در بین آنها هستی و يا استغفار در اين امت  :می فرمايد ،دبه ما برس ذاب دردناکیيا ع بباردسنگی از آسمان بر ما  پس

 عذابی مثل بارش سنگ از آسمان و يا مثل د،آنها را به جهت نپذيرفتن اين امر حقی که با آنها در میان گذار دی و نپذيرفتن ،جريان دارد

  های گذشته بوده عذاب نمی کندت ما عذاب استیصال که در

 سید،ربرهان از قول ابو سعید خدری آورده که چون خبر معرفی علی علیه السلام در بدير به گوش حارث بن نعمان فهری در تفسیر 

 و خداوند وحدانیت به که دادی دستور ما به پروردگارت ناحیه از تو محمد! يا کرد عرض و آمد آله و علیه الله صلواتنزد رسول خدا 

 اين همه اطاعت ،و ما قبول کرديم - همه احكام را ذکر کرد و -آنگاه به ما گفتی چه و چه  ،نیز پذيرفتیم ، مات دهیمشهاد تو رسالت

ام از تو بپرسم داستان سروری اينكه آمدهدادی ؟  از ما تو را کفايت نكرد تا دو بازوی پسر عمه ات را کشیده او را بر همه ما سروری

ی دوبو معا آن خدايی که جز بهسوگند  : و رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود ؟ احیه خداپسر عمه از ناحیه خود تو است يا از ن

اگر اين  !خدايا :حارث به سوی مرکب خود برگشت در حالی که می گفت  نیست آن نیز مانند همه دستورات هم از ناحیه خدا است

  و يا عذابی دردناک بر ما نازل کن مطلب حق است و از ناحیه تو است سنگی از آسمان بر ما به باران

به موضوعی از موضوعاتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله مطر   "ان کان هذا لهو الحق  "از خود آيه بر می آيد که گوينده 

السلام آن چنان راه  اند که در مورد ولايت علی علیهای بودهدهد که در بین مسلمانان عدهاند اشكال داشته و خبر از اين نكته میکرده

ه نها در مقابل ولايت حضرت علی علیآانكار را پیشه کرده بودند که اگر حق هم برای آنها رابت می شد حاضر نبودند آن را بپذيرند و 

  السلام متوقف شده بودند و نه در مسئله نبوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم

شده نبا آيات قبل و بعدش نازل و آيه و اين د با آيات قبل و بعد از آن در يک سیاق نیستپس معلوم می شود اين آيه و آيه بعدی 

  و لذا خداوند در ادامه می فرمايد

 ﴾٣٣﴿ يَستْ غفِْرُون  وَهُمْ معَُذَِّبَهُمْ الل َّهُ ک ان  وَ مَا ۖ  ماَ ک ان  الل َّهُ ليِعَُذَِّبَهُمْ وأَ نْتَ فيِهِمْ  وَ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_32_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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اينها تقاضای بارش سنگ يا عذاب استیصال می کنند در حالی که خداوند امت اسلام را مادامی که تو زنده ای به عذاب استیصال 

نمی کند و نیز خداوند امت اسلام را تا وقتی اهل استغفار و طلب آمرزش هستند  عذاب مثل عذابی که بر امت های گذشته وارد شده

  عذاب نمی کند

 انجام گناه را به عنوان و از رسول الله صلوات الله علیه و آله هم تا وقتی استغفار از گناه در بین امت اسلام جريان داردپس بعد 

ک صورت پس در ي  هر چند ولايت علی علیه السلام را نپذيرفتند ،عذاب استیصال ندارند ،کنندمی غفارشناسند و از آن استمی عصیان

لی اهل و ،و آن در حالتی است که ولايت علی علیه السلام را نپذيرند ،شت کنند باز عذاب استیصال ندارندبا اين که به حكم خدا پ

گرنه در ساير موارد اگر ظلم کنند سرنوشتی مثل سرنوشت ساير امت ها خواهند داشت و اگر لازمه ظلم آنها عذاب  و استغفار باشند

  آن عذاب به آنها خواهد رسید ،استیصال باشد

 ﴾٣٤﴿ يعَْل مُون  ل ا أ کثْ ر هُمْ وَل كِن َّ الْمتُ َّقُون  إِل َّا أ وْليَِاؤُهُ إِنْ ۖ   وَمَا ل هُمْ أ ل َّا يعَُذَِّبَهُمُ الل َّهُ وهَُمْ يَصُدَُّون  عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَ امِ ومَاَ ک انُوا أ وْليَِاءَهُ

د و مانع دين داری و عبادت ننكنیم و حال آنكه آنها از زيارت مسجدالحرام جلوگیری می کن عذابمی فرمايد چرا ما آن مشرکین را 

توانند اختیاردار خانه خدا بوده ها نمیاين ،اولیای مسجدالحرام متقیان هستند ،حال آنكه اولیای مسجدالحرام هم نیستند ،دنشومردم می

ار ها حق در اختیپس متقیان اختیاردار آن هستند و اين ،چون اين خانه بر اساس تقوا بنا شده ،کس بخواهند اجازه ورود بدهند هربه و 

 های الهی مديريت چنین جايگاهی را بههای معتقد به ارزشولی اکثر آنها اين را نمی فهمند که بايد انسان ،گرفتن مسجدالحرام را ندارند

و  ،ندادن است در شرايط استغفار عذابزيرا در آن جا سخن از  ،اين آيه مربوط به آيات قبل نیست و جدا است  عهده داشته باشند

  گفتند قرآن اساطیر الاولین استو آنهايی که می ۸۴آيه  هت دارد بلذا آيه برگش ،ب دادن سخن راندعذااينجا از 

 ﴾٣٥﴿ كفُْرُون ت  کنُْتُمْ بمَِا العَْذ ابَ ف ذُوقُوا ۖ  ك اءً وَت صدِْيَةً وَماَ ک ان  صَل اتهُُمْ عنِْدَ الْبيَْتِ إِل َّا مُ

 تصديه = کف زدن         وتسفیر ص ء =مكا

نماز خواندنشان در مسجدالحرام جز ملعبه ای از نوع دست زدن و سوت کشیدن نبود و چون چنین  ،اين مانعان زيارت مسجد الحرام

 ،بود پس به جهت کفر تان بچشید عذاب را

رساند که خانه خدا نبايد متروک بماند و عبادت واقعی خدا در آن می ،از جهت کفرتان عذاب خدا را بچشید :اين که در آخر فرمود

لذا است که امیرالمومنین علیه السلام در وصیتشان به امام حسن و امام حسین علیه السلام   عذاب الهی را به همراه دارده ک ،تعطیل شود

خدای را که در بزرگداشت به خانه پروردگارتان کوتاهی  ،يعنی خدای را 284" الله الله فی بیت ربكم فانه ان ترک لم تناروا ": می فرمايند

  خداوند ديگر مهلتتان نمی دهد ،متروک بماند اگر آن خانهچه  ،کنید

 جَهنَ َّمَ إِل ى ک ف رُوا وَال َّذِين  ۖ  ونُ عَل يْهِمْ حسَْر ةً ثُمََّ يغُلْ بُون  ت كُ ثُمََّ ف سيَنُفِْقوُن هَا ۖ  بِيلِ الل َّهِ إِن َّ ال َّذِين  ک ف رُوا ينُفِْقُون  أ مْوَال هُمْ ليَِصُدَُّوا عَنْ سَ

 ﴾٣٦﴿ يُحْش رُون 

کند به اينكه در راه ابطال و خنثی کردن دعوت حق به زودی وادارشان می ،کفر مشرکین به حسب سنتی که خداوند در اسباب دارد

شان موجب حسرت و آنها موجب نتیجه نمی شود و اموالشان هدر رفته فسق بافل از اينكه ظلم و ،فعالیت کنند و از اموالشان خرج کنند

  جهنم می شوند یراه در دنیا و آخرت می گردد و در دنیا مغلوب و شكست خورده و در قیامت هم

                                                 
 41نهج البلابه، قسمت نامه ها شماره  284
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 ﴾٣٧﴿ الْخ اسِرُون  هُمُ أوُل ئكَِ ۖ   جَهَن َّمَ فِی ف يَجعَْل هُ جَميِعًا ف يَرْکمَُهُ بعَضٍْليَِميِز  الل َّهُ الْخ بيِث  مِن  الط َّيَِّبِ وَيَجْعَل  الْخ بِيث  بَعْض هُ علَ ى 

  جمع کردن و قرار دادن چیزی روی چیز ديگر است= رکم 

رسند به اين علت است که چنین اعمالی در سیر خود محكوم سنت خدا است اينكه کفار با همه قدرتی که جمع کرده اند به نتیجه نمی

جدا گشته و خبیث ها  یبخبیث از ط ،آن اين است که در ناام جاری ورسد که پروردگار در عالم تكوين قرار داده  بايتی می و به

 آری بايت و هدفی که قافله شرّ  آن را در جهنم قرار می دهد و خبیث تشكیل شد روی هم قرار گرفته و وقتی مجتمع متراکمی از شرّ

  همچنان که بايت و نهايت خیر و خوبی بهشت است ،گردد ه طور کلی فرع هر چیز به اصلز بر میجهنم است و ب ،به سوی آن است

اعمال  و و هر کس هر اندازه که در عقايد باطل ،حتی در مسائل سیاسی ،جدايی خبیث از طیب يک اصل حاکم در هستی است

  نمايان می شوداز جبهه حق  شزود به همان اندازه فاصله ا دير يا ،فاسد قدم زده باشد

 ﴾٣٨﴿ ض تْ سُن َّتُ الْأ وََّليِن قُلْ لِل َّذِين  ک ف رُوا إِنْ ينَتْ هوُا يغُفْ رْ ل هُمْ مَا ق دْ سَل فَ وإَِنْ يعَُودوُا ف ق دْ مَ

 سلوف = تقدم       از آن ینار کردن از عملی به خاطر نهصرفء = انتها

ای پیامبر به عنوان يک ماموريت به کفار بگو جنگ و فتنه انگیزی را ترک کنید تا آن قتل و آزار قبلی را هم خدا بیامرزد وگرنه 

امور مسازد و کارهايتان را بی ارر می کند و طبق آن سنت مومنین ن روا داشت بر شما نیز جاری میاهمان سنت انقراضی که بر نیاکانت

  کندامدادهای بیبی به همراه مجاهدان آمده و سنت نابودی کفار را محقق می ومبارزه با کفار می شوند 

 ﴾٣٩﴿ بَصيِرٌ يعَمَْلُون  بمَِا الل َّهَ ف إِن َّ انتْ هَوْا ف إِنِ ۖ  كُون  فتِنْ ةٌ وَيكَُون  الدَِّينُ کلَُُّهُ للِ َّهِ ت  ل اوَق اتِلُوهُمْ حتَ َّى 

  هر چیزی که نفوس بدان آزمايز شوند پس بايد چیزی باشد که بر نفوس گران آيد = فتنه

 اندازند،می راه به هرروز که ها فتنه تا اينپس با کافران مقاتله کنید  ،مجاهدان می رسد بهدر راستای سنت الهی که امدادهای بیبی 

و تا در ارر  -و شرک  سی يا مطبوعاتی يا عقیدتیسیا يا ناامی فتنه از اعم -نپرورانند  سر در انگیزی فتنه هوای ديگر و پذيرد خاتمه

اش اگر دست بردارند که خداوند به پاد - کم نباشندحافرعون ها  -ين فقط دين الهی باشد و دين بیر الهی نداشته باشیم ، دمقاتله شما

شما نیز جنگ را ادامه دهید  ،ان دهد و اگر سرپیچی کنند و همچنان فتنه و جنگ به راه اندازندايشان ببیند جزای خیرش ی که ازاعمال

  که خداوند ياور شماست

ولی وظیفه شما است که در اقامه دين و تسويه محیط برای مومنین سستی نكنید و به  ،به کفار چنین بگو !ای پیامبر :آيه می فرمايد

مه دهید تا هوای فتنه انگیزی از سرشان برود و اگر خودداری کردند در اين هنگام است که خداوند به طور ادا فتنهکفار تا دفع ل با اتق

  مناسب درباره آنها حكم می کند

آن زمان ظهور قائم است و تاويل اين آيه و زمانی می آيد که هیچ مشرک روی زمین نباشد  :امام صادق علیه السلام می فرمايند

  است مربوط به آن زمان

 ﴾٤١﴿ الن َّصيِرُ ونَِعْمَ الْمَوْل ى نِعْمَ ۖ  وَإِنْ ت وَل َّوْا ف اعْل مُوا أ ن َّ الل َّهَ مَوْل اکُمْ 

سرپیچی کردند و به فتنه ادامه دادند شما نیز به جنگ ادامه دهید و بايد بدانید که خداوند سرپرست و ياور شماست و با و اگر 

  اطمینان به ياری خدا به جنگ ادامه دهید که او نیكو ياوری است
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 يُعطُْواحَتىَّ : )) چون در آنجا می فرمايد ،دادن اهل کتاب آمده منافاتی ندارد هسوره توبه که در مورد جزي ۱۶البته اين آيه با آيه 

چون عملاً از اين طريق امكان  ،ار هستندودر حالی که خ ،ه را با دست خود جزيه بپردازندكيعنی تا آن ((صَابرُِونَ وَ هُمْ يَدٍ عَنْ الْجِزْيَةَ

  فتنه کردن از آنها گرفته شده

 أ نْز لْن ا وَمَا لل َّهِبِا آمنَْتُمْ کنُْتُمْ إِنْ السََّبِيلِ وَابْنِ وَالمَْسَاکيِنِ وَاليَْت امَىوَاعْل مُوا أ ن َّمَا غ نمِْتُمْ منِْ ش یْءٍ ف أ ن َّ لِل َّهِ خمُُسَهُ ولَِلر َّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى 

 ﴾٤١﴿ ق دِيرٌ ش یْءٍ کُلَِّ علَ ى وَالل َّهُ ۖ   الْجَمعَْانِ الْت ق ى يَومَْ الْفُرْق انِ يَومَْ عَبْدنِ اى عَل 

 رسیدن به درآمد از راه تجارت يا جنگ = منب

آن از آن خدا و رسول خدا و خويز و آشنای ه پنج يک هر چه باشد بر اين اساس است ک - گیريد بدانید هر آنچه را به بنیمت می

 اگر به خدا و به آنچه بر د و يتیمان و مساکین و در راه ماندگان است و آن را به اهلز برگردانی ( صلوات الله علیه ) خاص رسول الله

اين معنا را نازل کرده که انفال و بنائم جنگی  ردر روز بد  ايمان داريد ،ماش محمد صلوات الله علیه و آله در جنگ بدر نازل کرديندهب

سهم آن را بر شما حلال  چهاراز آن خدا و رسول اوست و احدی را در آن سهمی نیست و اينكه همان خدايی که امروز تصرف در 

  دستور تان می دهد که يک سهم آن را به اهلز برگردانید ،گردانیده

 ،داز کفار نباش ماخوذهرچند بنیمت جنگی  ،آيد که حكم در آيه مربوط به هر چیزی است که بنیمت شمرده شودبر میاز ظاهر آيه 

ن بنیمت جنگی است ولیك ،آيه نزول که مورد شود و گنج و      گو اينهای کسبی و مرواريد هايی که از دريا گرفته میمانند استفاده

  مورد مخصص نیست

مختص به خدا و رسول و امام از اهل بیت و يتیمان و مسكینان و در مس، از اهل البیت علیهم السلام رسیده که خ در روايات متواتر

  راه ماندگان از سادات است

  ای که انسان می برد واجب استدر هر فايده خمسحضرت علی علیه السلام می فرمايند 

شامل قوم  که ذوی القربیچون نگفت  ،پس يعنی امام نه صرف آشنايان پیامبر ،آورده ردرا مف یربقالذی د یچنانچه ملاحاه می فرماي

  بلكه فرمود آن قوم و خويز خاص پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم ،و خويشان پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم شود

 ک ان  أ مْرًا ل َّهُال ليَِقْضِیَ وَل كِنْ ۖ   الْميِعَادِ فِی ل اختْ ل فْتُمْ ت واَعَدتُْمْ وَل وْ ۖ   منِْكُمْ أ سْف ل  وَالر َّکْبُإِذْ أ نْتُمْ بِالعُْدْوَةِ الدَُّنيَْا وَهُمْ بِالعُْدْوَةِ الْقُصوَْى 

 ﴾٤٢﴿ عَليِمٌ ل سَميِعٌ الل َّهَ وَإِن َّ ۖ   بيََِّن ةٍ عَنْ حَیََّ مَنْ وَيَحْيَى بيََِّن ةٍ عَنْ هَل كَ مَنْ لِيَهْلكَِ مَفعُْولًا

 رکب = قافله مال التجاره که سرپرستز ابوسفیان بود    طرف بلند بیابان = دوهع

روزی بود که شما مسلمانان در قسمت پايین وادی اردو زده و کفار در قسمت بالا  - اشاره فرموده ندابکه در آيه قبل  - روز فرقان

به طوری که اگر می خواستید با آنها قرارداد کنید که  ،راق کرده بودند و پیاده شدن شما در پايین و کفار در بالا با هم جور در آمدطا

ز ناحیه و انه  ،شما و ايشان به اين نحو پس قرار گرفتن ،باشید حتماً اختلافتان می شد ر گاه داشتهگشلآنها در آنجا و شما در اينجا 

ی خود را تمام کند و معجزه ها حجتو اين قضای الهی بود که چنین جايی بگیری و تا خداوند  ،فكر شما بود و نه از ناحیه و فكر کفار

از  تشخیص راهو شود با داشتن دلیل هلاک می کس لان قاتل شود تا هرروشن خود را ارائه دهند و دلیل روشنی بر حقانیت حق و بط

که دعای شما و آن استغاره شما را  و اين ،روشن زنده شده باشدبا دلیل ،شوده و هدايت میز ندهم  کس هلاک شده باشد و هر ،چاه

  ی گذردمستجاب کند که خداوند سمیع است به درخواست شما و علیم است به آنچه در دل شما م
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 ﴾٤٣﴿ الصَُّدوُرِ بِذ اتِ علَِيمٌ إنِ َّهُ ۖ   سَل َّمَ الل َّهَ وَل كِن َّ الأْ مْرِ فِی وَل ت ن ازَعْتُمْ ل ف شلِْتُمْ ک ثِيرًا أ رَاک هُمْ وَل وْ ۖ  إِذْ يُرِيك هُمُ الل َّهُ فِی منَ امكَِ ق ليِلًا 

 نجات دادن = تسلیم        ضعف همراه با اضطراب= فشل 

واری دلهايتان استبه ياد آر آن موقعی را که خداوند دشمنان تو را درخواب در نارت اندک نمايان کرد و اگر اندک نشان داد برای 

کرديد که آيا با و در امر مبارزه با آنها اختلاف می ،ها زياد می نمود علاوه بر اين که سست می شديد و آرامز روحتان بود و اگر آن

ه چگونداند ها آگاه است و می چرا که او به دل ،تی و اختلاف نجات دادسولی خداوند با اين کار شما را از س ،آنها مبارزه بكنید يا نه

  دل ها را استوار بدارد

شكر قريز را در خواب به رسول خدا صلوات الله علیه و آله اندک و بیرقابل اعتنا نماياند و رسول خدا صلوات الله علیه لخداوند 

  و آله هم آنچه را درخواب ديده بودند برای مومنین بازگو فرمودند و به آنان وعده صري  بشارت دادند

 ﴾٤٤﴿ الْأُمُورُ تُرجَْعُ الل َّهِ وَإِل ى ۖ  ان  مَفعُْولًا ا ک وَإِذْ يُرِيكُموُهُمْ إِذِ التْ ق يتُْمْ فِی أ عيْنُكُِمْ ق ليِلاً وَيُق لَِّلُكُمْ فِی أ عيْنُهِِمْ ليَِقْضِیَ الل َّهُ أ مْرً

چون  ،285سوره آل عمران ۴۸ولی بعداً طبق آيه  ،شوند رنین را در چشم کفار کم نشان داد تا آنها در جنگیدن دلیومخداوند در ابتدا م

آمد در نار هايشان دوبرابر نمودار کرد و همین موجب سستی خداوند همان مومنین را که در نارشان اندک می ،دست به کار جنگ شدند

  و شكست کفار شد

 ﴾٤٥﴿ يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمنَُوا إذِ ا ل قيِتُمْ فئِ ةً ف اثْبتُُوا واَذْکُرُوا الل َّهَ ک ثيِرًا ل عَل َّكُمْ تفُْلِحُون 

 فرار نكردن از دشمن= ضد زوال = ربات 

  چون با گروهی از دشمن روبرو شديد پس پايداری کنید و خدا را زياد به ياد آوريد و امید است بر آنها پیروز شويد !ای مومنان

زم لا ،ی که معبود همه است و حیات همه به دست اوست و اينكه اجر محسنین را ضايع نمی کنديدر میدان جنگ پايداری و ياد خدا

در عین پايداری در مقابل دشمن و امید به مدد های   باشد تا وسوسه های شیطان را خنثی کند ریثاست و اين ذکر و ياد خدا بايد ک

نام خدا بر لب و  -کنند چون عموما افراد در آن شرايط ياد خدا را فراموش می - کار بسیار بزرگی است ،ياد خدا در آن عرصه ،بیبی

ی گردد و اين کار مجاهدانه راه خدا را از ديگر جنگ آوران ممتاز می زمینه جاری شدن رحمت حضرت پروردگار م ،ياد خدا بر قلب

و  مرگ که است کسی همان او آنهاست، پروردگار و معبود خدای تعالی که شوندمی متذکرمومنان در چنین شرايطی به خود   دانگرد

 دنش بلند و است دشمن بر بلبه يا کارش سرانجام لذا و گرداند نمی ضايع را او اجر و گذارد نمی تنها را او و اوست دست به زندگی

  است نیكی سرانجام آن دوی هر که خدا، راه در شهادت يا و دين، عزت

 ﴾٤٦﴿ الصََّابِرِين  مَعَ الل َّهَ إِن َّ ۖ   وَاصْبِرُوا ۖ  وأَ طيِعُوا الل َّهَ وَرسَُول هُ وَل ا ت ن ازَعُوا ف ت فْش لُوا وَت ذهَْبَ ريِحُكُمْ 

 بطر = بفلت، سبک مغزی در ارر سوء استفاده از نعمت          عزت و دولت= ري  

را دچار ضعف و سستی ننمايید و موجب خود   ،بین خود نزاعدستورات خدا و رسول را در امر جهاد و دفاع بايد رعايت کنید و با 

همواره در مقابل ناملايمات جنگی که دشمن تهديد می کند  ،از بین رفتن شكوه خود نشويد تا عزت و بلبه بر دشمن را از دست ندهید

در کارها و عامل خوب فكر کردن در چنین  کنطاعت خارج نشويد که خداوند با صابران است و صبر بهترين رمقاومت پیشه کنید و از ا

  شرايط است تا انسان درست تصمیم بگیرد

                                                 

 الأَْبْصَارِ لأُِولِی لَعِبْرةًَ لِکَۖ  ذَ فِی إِنَّ ۖ   يَشَاءُ مَنْ بِنَصْرِهِ يُؤيَدُِّ واَللَّهُ ۖ   الْعَیْنِ رَأیَْ مِثْلَیْهمِْ يَرَوْنَهمُْ کَافِرةٌَ وَأُخْریَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی تُقَاتلُِ فِئَةٌ ۖ  قَدْ کَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا  285
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مثل اينكه بايد ابتدا بر دشمن اتمام حجت   طبق آيه بايد دستورات رسول خدا صلوات الله علیه و آله را در امر جهاد رعايت کرد

 تعرض زن و فرزند دشمن نشد و بدون اطلاع دشمن به آنها شبیخون نزنند و    مجنگ  حین در ،نمود

 ﴾٤٧﴿ مُحيِطٌ يعَمَْلُون  بمَِا وَالل َّهُ ۖ  وا مِنْ دِيَارِهِمْ بَط رًا وَرِئ اءَ الن َّاسِ ويَصَُدَُّون  عنَْ سَبِيلِ الل َّهِ وَل ا ت كُونُوا ک ال َّذِين  خ ر جُ

 فخر فروشی -= شهرت طلبی     رئاء = رطَبَ

و تجملات از ديار خود برای جنگ خارج می شوند و مردم را از راه حق باز می دارند  یمثل مشرکان قريز نباشید که با خود نماي

د و نتیجه عمل خود برس به قگذارد فاسکه اگر چنین کنید زحماتتان بی ارر گشته و خداوند با احاطه ای که بر آن مشرکان دارد نمی

  کندکارهای آنها خدا را ناتوان نمی

و از  ،کردندر و کردار ناپسند خود به ترک تقوا و فرو رفتن در گناهان و خروج از اطاعت او دعوت میکفار قريز مردم را با گفتا

 نتیجه ای که می خواهند با چنین کارهايی بگیرند با احاطه ای که خداوند بر آن :فرمايدراه خدا می شدند و خداوند می اين طريق سدّ

  ها عمل نكنید دهد که مثل آنخنثی می شود و خداوند در اين آيه به مسلمانان دستور می ،ها دارد

بسیار ذکر خدا  -2ربات قدم  -1کند که در جنگ های اسلامی تاکید می  پس روی هم رفته سه آيه فوق دستوراتی را به اين شر

از راه خدا جلوگیری نكردن و  - ۹ن شدنجنگ بیرون  یسوبا برور و خود نمايی به  - 5كردن ن عازن -4خدا  اطاعت از -3 کردن

  افراد را به گناه تشويق ننمودن

ت به جه دتاريخ گواه است که هرجا مسلمانان پیروز شدند به جهت رعايت اين اصول شز گانه فوق بوده و هرجا شكست خوردن

  رعايت اين اصول بودهعدم 

ی إنَِِّ وَق ال  عَقِبيَْهِ عَل ى ن ك صَ الفِْئ ت انِ ت ر اءتَِ ف ل مََّا ۖ  ل كُمْ وَإِذْ زَيََّن  ل هُمُ الش َّيْط انُ أ عمَْال همُْ وَق ال  ل ا غ الِبَ ل كُمُ اليَْوْمَ مِن  الن َّاسِ وَإنَِِّی جَارٌ 

 ﴾٤٨﴿ العِْق ابِ ش ديِدُ وَالل َّهُ ۖ   الل َّهَ أ خ افُ إنَِِّی ت ر وْن  ل ا مَابَرِیءٌ منِْكُمْ إنَِِّی أ رَى 

  از احكام پناهندگی است که صاحب جار پناهنده خود را ياری کند " جار "

 خودداری= نكوص 

بی  ق - که خاموش کردن نور خدا بود -روز فرقان روزی بود که شیطان دشمنی با خدا را بر کفار زينت داد تا کار قبی  خود را 

و من  - داريد كنتم ت وچون شما قدر -از مردم که بتواند بر شما بلبه کند  کسی نیست و گفت ،ديشندیآرار شوم آن نبه ندانند و 

بینید ه شما نمیک ممن چیزی می بین :به عقب برگشته و فرار کرد و گفت دولی وقتی دو لشكر به هم برخورد کردن م پناه شماي کمک کار و

شیطان برای مشرکین مجسم شده باشد و بعد پا به فرار  ،و شايد طبق بعضی روايات ( اشاره به ملائكه د  )و حتماً شكست میخوري

  گذاشت

 ﴾٤٩﴿ حَكيِمٌ عَزِيزٌ الل َّهَ ف إِن َّ الل َّهِ ىعَل  يَت وَک َّلْ وَمَنْ ۖ   دِينُهُمْ ؤُل اءِإِذْ يَقُولُ المُْن افِقُون  وَال َّذِين  فِی قلُُوبِهِمْ مرَ ضٌ غ ر َّ هَ

رده ها دينشان مغرور شان ک : ايندر شروع جنگ بدر می گفتند ،بیمار دل انکردند و سست ايمانرا در دل پنهان می کفرکه  ینیمنافق

کت وش ارایسخت نیرومند و دکه عده کمی هستند و قريز  خطر واضحی دست می زنند با اين چنین کار بیر عاقلانه و به چنین که به

سست ايمان در اشتباه و برور اند و مومنین بر خدا توکل کرده اند و به نیروی خدا تكیه  دلان ی که خود منافقان و بیمارلاحدر  ،است

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_47_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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ر کس ه پس ،که عزيز و حكیم استايی آن خد ،کندتز میيفاکاند و معلوم است کسی که در امور خود بر خدا توکل کند خداوند کرده

  کند و نیز در نهادن هر امری در جای خود به خطا نمی روداز او ياری جويد ياريز می

منافقینی که جسم آنها در بین مسلمانان است ولی دل  ،عنصر نفاق حاضر بوده ،رعجیب است که از همان ابتدا و در صحنه جنگ بد

  هايشان در جای ديگر است

 ﴾٥١﴿ الحَْرِيقِ عَذ ابَ وَذُوقُوا وأَ دْبَارَهُمْ وُجُوههَُمْ يَضرِْبُون  الْملَ ائِك ةُ ۖ   ک ف رُوا ال َّذِين  يتَ وَف َّى إِذْوَل وْ ت ر ى 

به آنها  زنند واز جلو و پشت آنها را می ،وقتی ملائكه آنها را قبض رو  می کنند !ببینی اين کفار به چه وحشتی جان می دهنداگر 

  گفته می شود بچشید عذاب آتز را

 عذاب سوزانملائكه از جلو و پشت آنها را می زنند حاکی از تسلط همه جانبه ملائكه عذاب بر آنهاست و به آنها القا می شود اين 

  همه طرفه را به خاطر رفتارتان بچشید

چون  ،کنند که شما شايسته ماندن در دنیا نیستیدزنند و جان آنها را از دنیا بیرون میملائكه حاکم در دنیا به پشت آنها می :اندگفته

ه چون خود را شايست ،که جای شما اينجا نیست زنندهای آنها میانجام نداديد و ملائكه عالم قیامت بر صورت ،دآنچه بايد انجام می دادي

  ايدحضور عالم قیامت نكرده

 ﴾٥١﴿ لِلعَْبيِدِ بِظ ل َّامٍ ل يْسَ الل َّهَ وأَ ن َّ أ يْدِيكُمْ ق دََّمَتْ بمَِا لكَِذ 

 خداوند اين ،اين عذاب به جهت کارهای خود شماست و اين طور نیست که خدا به بندگانز ظلم کند :ملائكه در ادامه می فرمايند

  چنین با مشرکین جنگ بدر برخورد کرد

 ﴾٥٢﴿ هَ ق وِیٌَّ ش دِيدُ العِْق ابِالل َّ إِن َّ ۖ   بِذنُُوبِهِمْ الل َّهُ ف أ خ ذ هُمُ الل َّهِ بآِيَاتِ ک ف رُوا ۖ   ق بْلِهِمْ مِنْ وَال َّذِين  ۖ  ک دأَبِْ آلِ فِرْعَوْن  

 عادت = داب

ردند و ان کعصیکه به آيات الهی کفر ورزيدند و به اين شكل خدا را  ر فرعون و امت های قبل از فرعون استفکفر اين مردم مثل ک

چون خداوند قوی است که هرگز از گرفتن آن ها ضعیف نمی شود و وقتی هم بگیرد شديدا  ،خداوند هم آنان را به گناهانشان گرفت

پس فرصت داد تا آنچه می توانند بكنند انجام دهند و با  ،نبود بقاعبرای اين قوم ها شديد العقاب بود ولی سريع ال  است بقاعال

  قاب با آنها برخورد کند و اين يک سنت مستمر استعشديدترين 

 ﴾٥٣﴿ عَليِمٌ سَميِعٌ الل َّهَ وأَ ن َّ ۖ   بِأ نْفسُِهِمْ مَا يغُ يَِّرُوا حَت َّى ق ومٍْ عَل ى أ نْعَمَهَا نعِمَْةً مغُ يَِّرًا يكَُ ل مْ الل َّهَ بأِ ن َّ لكَِذ 

رعی است ف ،اينكه مشرکین قريز را به گناهانشان گرفتند و ايشان را به اين گناه معاقب کردند و نعمتهای خدا به عقاب مبدل شدن

خداوند  و ،دارند تغییر دهند سم آنچه در نفوقوتغییر نمی دهد مگر آنكه آن  ،که خدا نعمتی را که به قوی بدهد لهیاز يک سنت جاريه ا

  دعاهای شما را می شنید و مستجاب می نمود و گفتار مشرکین را نیز می شنید و عقابشان کرد

اب را و عذ ،است که قبل از آن ارزانی داشته و بعد نعمت را برداشته ه ایعقابی که خداوند با آن عذاب می کند به دنبال نعمت الهی

و در  يا فرعونیان که با حق مقابله کردند ازجحمثل مشرکین   محل نعمت يعنی نفوس انسانی تغییر کرد گذاشته و اين وقتی است که

  روحیه شان به ظلم و طغیان روی آوردند و در مقابل وحی الهی صف کشیدند

 ﴾٥٤﴿ ظ الِميِن  ک انُوا وکَُلٌَّ ۖ  بِذنُُوبِهِمْ وأَ غْر قنْ ا آل  فِرْعوَْن   ف أ هلْ كنْ اهُمْ رَبَِّهمِْ بِآيَاتِ ک ذ َّبُوا ۖ   ق بْلِهِمْ مِنْ وَال َّذِين  ۖ  ک دأَبِْ آلِ فِرْعَوْن  
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عذاب می شوند مثل فرعونیان و قبلی هايشان است که از رسم بندگی بیرون رفتند و  ،اندکردهو اينكه قريز به جهت آنچه عمل 

پس ما هم آنها را به جهت گناهانی که پیرو تكذيب  ،روحیه شان را در جهت مقابله با دين خدا و تكذيب آيات پروردگارشان تغییر دادند

مت نعو کرديم و آن فرعون را برق نموديم و هرکس به عذاب خدا گرفتارشد ستمگر بوده و به آيات الهی  هلاک ،دين الهی انجام دادند

  عذابی است منطقی ،اين عذاب لذا های الهی کفر ورزيده و تكذيب روا داشته و قريز نیز بر همین اساس عذاب شدند و

 ﴾٥٥﴿ إِن َّ ش ر َّ الدََّوَابَِّ عنِْدَ الل َّهِ ال َّذِين  ک ف رُوا ف هُمْ ل ا يُؤْمنُِون 

  ورزيدند و ايمان نخواهند آورد کفربدترين جنبندگان در نزد خدا آنهايی اند که 

فرمايند اين ها بدون شک از تمامی موجودات زنده بدترند و يكی از اوصاف کفرشان شكنی يهود است و میخبر آيه مربوط به پیمان 

  ايمان نیاوردنشان است

ق يآنها تشو شرّبرای اين است که مسلمین را از شر آنها بر حذر دارد و آنها را در دفع ، انداين که فرمود يهود بدترين جنبندگان 

  چرا که آنها دارای شری هستند که امید هیچ خیری از آن نیست ،نمايد

خواهد برساند يكی از اوصاف آنان که زائیده کفرشان است اين است که ايمان نمی آورند و می "فهم لا يومنون  ": اين که فرمود

رسوخ کرده که امید برطرف شدن آن نیست و مصداق در دل آنها طوری  رفکه كاز کفرشان ناشی نمی شود مگر بعد از آن نايمان نیاورد

  خداوند هیچ امید خیری در آنها نمی يابد :همین سوره که در آنجا هم در مورد منافقان فرمود ۱۸مثل آيه  "الذين ربتوا علی الكفر  "

 ﴾٥٦﴿ ال َّذِين  عاَهَدتَْ منِْهُمْ ثُمََّ ينَقُْضوُن  عَهدَْهُمْ فِی کُلَِّ مرَ َّةٍ وَهُمْ ل ا يتَ َّقُون 

  شكستند و از خدا در شكستن عهد پروا نداشتند  ،هر دفعه که معاهده بستند ،ها معاهده بستیاز میان طايفه کفار با آنآن کسانی که 

  عهدشكنی دائمی آنهاست ،پس علت شر الدواب بودن يهود

 عهد شكنی يهود

عهد بین خود و پیامبر صلوات الله علیه و آله را شكستند و در نتیجه از مدينه به شام تبعید و اموالشان  ردر جنگ بد :بنی قینقاع

  تصاحب شد

  پشت قلعه خواستند پیامبر صلوات الله علیه و آله را بكشند و مجبور شدند بدون برگرفتن اموالشان از مدينه کوچ کنند : بنی نضیر

 قتل به محك معاذ بن سعد و شكستند را آله و علیه الله صلوات پیامبر و خود بین عهد و کردند تخیان خندق جنگ : در بنی قرياه

 کردند  خیانت احزاب در هم خندق يهوديان داد  آنها

 ﴾٥٧﴿ ف إِمََّا ت ثقْ ف ن َّهُمْ فِی الْحَربِْ ف ش رَِّدْ بِهِمْ منَْ خ لفْ هُمْ ل عَل َّهُمْ يَذ َّک َّرُون 

 به سرعت است     تشريد = متفرق ساختن همراه با اضطراب است  = پیروزی رقف

  در جنگ بر آنان دست يافتی بايد سخت بگیری و متفرق شان کنی تا کسی از پشتیبانان آنها ديگر فكر شكستن عهد نكند چون پس

  کرد و بعد از بلبه بر ايشان سخت گیری کرد قتالآيه اشاره دارد که بايد با آنان 

 ﴾٥٨﴿ ين الْخ ائنِِ يُحِبَُّ ل ا الل َّهَ إِن َّ ۖ   سَوَاءٍوَإِمََّا ت خ اف ن َّ مِنْ ق ومٍْ خيَِان ةً ف انْبِذْ إِل يْهِمْ عَل ى 

سته تو نیز عهدی که با ايشان ب، اگر ترسیدی به تو در پیمانی که بسته اند خیانت کنند و ديدی آرار آن خیانت دارد ظاهر می شود

غويت آن را به ايشان اعلام نما تا در شكستن عهد برابر شويد و اين خود از عدالت است که با لو ، ای را نزدشان بینداز و آن را لغو کن
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که خیانت کرده و خدا خائنین را دوست  :يی خواهند گفتآچون اگر بدون اعلام قبلی با ايشان به جنگ در ،ايشان معامله به مثل کنی

  ندارد

س از لغو تعهد پ  چرا که با مستكبر هیچ تعهدی باقی نمی ماند ،مسئولیتی نداريد ،با اعلام عدم تعهد نسبت به عهدی که بسته بوديد

   دستت برای مقاتله با خائنین باز استبا آنها حالا

 ﴾٥٩﴿ يعُْجِزُون  ل ا إنِ َّهُمْ ۖ  وَل ا يَحْسبََن َّ ال َّذِين  ک ف رُوا سَبَقُوا 

 می توانند خدا را عاجز کنند و در مقابل قضا و قدرنچه ايشان  ،توانیم با آنها برسیمپندارند که از ما پیشی گرفته و ما نمینکافران 

  الهی بايستند

 وَماَ ۖ  کُمْ وَآخ رِين  مِنْ دُونِهمِْ ل ا ت عْل مُون هُمُ الل َّهُ يعَْل مُهُمْ وأَ عِدَُّوا ل هُمْ ماَ استْ ط عْتُمْ منِْ قوََُّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخ يْلِ تُرْهِبُون  بهِِ عَدُوََّ الل َّهِ وَعَدُوََّ

 ﴾٦١﴿ تُظْل مُون  ل ا وأَ نْتُمْ إِل يْكُمْ يُوَفََّ الل َّهِ سَبِيلِ فِی ش یْءٍ مِنْ تنُْفِقُوا

 هاست يعنی گر بطر در مبالغه ،رباط

ل کفار به بلكه مومنین در قبا ،دست روی دست بگذارند ،توانند از اراده خدا پیشی بگیرندچون کفار نمی ندحال نبايد مومنان فكر کن

 چون جنگ و ستیز چیزی است که در مجتمعات بشری ،ندپیدا خواهند کرد تهیه کن جقدر توانايی شان از تدارکات جنگی که به آن احتیا

اين قوا و امكانات دفاعی را تدارک  ،خلقتز به قوايی مثل بضب برای دفاع مجهز کردهاز آن گريزی نیست و خداوند نیز انسان را در 

 دنیز آن نوع دشمنانی هم که نمی شناسی ،و از آنان زهر چشم گرفته باشید ،دشمن خود را ترسانید و ببینند تا به وسیله آن دشمن خدا

حساب کارشان را بكنند و اين را بدانید هر چه در راه دفاع از  - ايد د هاعم از منافقان و يا کافری که هنوز با آنها رو در رو هم نش -

که  ا چر  کنید و ما وفا می کنیم به آن خرجی که کرديد به شما برمی گردد و ضرر نمی -جان  اعم از مال يا - ناام اسلامی خرج کنید

ايد و جان و مالی که در اين شود خاموش کرده دين می اساس هدمن کلمه حق و طلاان آتز فساد را که باعث بی تشما به قدر تواناي

  راه خرج شده است ضايع نشده و در واقع به رمر رسیده

 هم فنون - اعم از ناامی يا فرهنگی - اين آيه توصیه به مسلمانان است که در مقابل همه انواع دشمنی دشمن خود را مجهز کنند

ناامی را بشناسند و هم معارف الهی و معارف جواب گويی به شبهات دشمن را در خود رشد دهند تا بیگانه نه خاک مسلمانان و نه به 

  فكر آنها طمع کند و بخواهد وحدت ملی آنها را خدشه دار نمايد

مبارزه  چرا که با  داشته باشید بايد اهل مبارزه باشید اگر می خواهید مسلمان بمانید و امكان دينداری خواهد بفرمايدخلاصه آيه می

  دنو در ناام کفر اجازه درويشی هم به شما نمی ده ،می ماند " دير "و " مسجد "و  " صومعه "است که 

اين که خطاب آيه به عموم مردم است که خود را در مقابل دشمن مجهز کنند و خطاب به دولت ها به اين علت است که دشمن 

درصد به اضافه  پنجاهچون در جامعه اسلامی حقوق همه افراد مورد نار است نه حقوق  ،معه اسلامی دشمن منافع تمامی افراد استجا

  لذا دشمنی يک جامعه دشمنی همه است و بايد جامعه ذخیره دفاعی لازم را در خود داشته باشد ،يک

 ﴾٦١﴿ العْلَِيمُ السََّميِعُ هُوَ إنِ َّهُ ۖ  وَإِنْ جنَ حُوا لِلسََّلْمِ ف اجنْ حْ ل هَا وَت وَک َّلْ عَل ى الل َّهِ 

 میل = جنو 
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و به خدا توکل کن و از امور پشت پرده  وتو نیز به سوی آن متمايل ش ،کرد و به آن متمايل شد رببتاگر دشمن به سوی صل  

ما پس اگر قصد صل  دارند ش  بلكه او تو را ياری نموده و کفايت می کند ،را بافلگیر نمی کندم علی ع ومترس و هیچ امری خدای سمی

  است دين صل  ،به نیروی ناامی خود تكیه نكنید چون اين دين

زيرا ما  ،است که اعتماد قطعی به اسباب ها و وسايل نبايد داشت یبلكه به اين معن ،هری نیستظاتوکل به معنی لغو دانستن اسباب 

  و لذا بايد اعتماد خود را به خدا بكنیم ماز اسباب ها و وسايل پنهان بافلی

 ﴾٦٢﴿ وَبِالْمُؤْمنِيِن  بنِ صْرِهِ أ يََّدكََ ال َّذِی هُوَ ۖ  وَإِنْ يُرِيدُوا أ نْ يَخْدَعوُكَ ف إِن َّ حَسْبكََ الل َّهُ 

کرديم برای همین بود که بدانی اگر دشمن بخواهد با شعار صل  خواهی به تو نیرنگ بزند خدانگهدار تو  رمااينكه ما تو را به توکل 

است و اسباب پنهان به کمک بنده متوکل می آيد و شاهد اين مطلب هم اينكه خداوند قبلاً تو را به وسیله نصرت خود و ياری مومنین 

  تايید کرد

 ﴾٦٣﴿ حَكيِمٌ عَزِيزٌ إنِ َّهُ ۖ  الل َّهَ أ ل َّفَ بيَنْ هُمْ  وَل كِن َّ قلُُوبِهِمْ بيَْن  أ ل َّفْتَ مَا جَميِعًا الْأ رْضِ فِی مَا أ نْف قْتَ ل وْ ۖ  وَأ ل َّفَ بيَْن  قلُُوبهِِمْ 

کند اين که میان دلهای مردمی که به تو ايمان آوردند نگهدار تو است و از طريق مومنین به تو کمک می های اين که خدااز نمونه

نها کردی اين الفت بین قلوب آدر حالی که اگر تو همه آنچه در زمین است را برای چنین الفتی خرج می ،الفت و مهربانی برقرار ساخت

م که او عزيز و حكی چرا ،ولی خدا چنین الفتی را ايجاد کرد که چنین الفتی از بیر خدا به هیچ وجه ساخته نیست ،به وجود نمی آمد

  پس خدعه آنها کاری از پیز نمی برد  قدرتی حكیمانه استاست به طوری که او سلطان دلهاست و نیز دارای 

ع های تمتاگر مسلمانان در عین استفاده از اسباب مادی اهداف خود را در جهت  ،و تزاحم است اصطكاک ،چون ناام حیات در دنیا

خداوند مسلمانان را با معارف  پس از ابتدا ،برادران همديگر می شوند ،معنوی صرف کنند که هیچ تزاحمی و محرومیتی در آنجا نیست

  الهی آشنا ساخت و آنها را متوجه حیاتی برتر از حیات دنیا نمود و لذا انگیزه دشمنی در آنها از بین رفت

ساله با يكديگر برادر شدند و همگی در رکاب  ۴۱۱پس از جنگ  از نمونه اتحاد بین قلوب مومنین اتحاد بین اوس و خزرج بود که

  لله علیه و آله جانفشانی کردندپیامبر صلوات ا

 ﴾٦٤﴿ يَا أ يَُّهَا الن َّبِیَُّ حَسْبكَُ الل َّهُ وَمنَِ ات َّبعَكََ منِ  الْمُؤْمنِيِن 

 پس اگر مومنان از صحنه خارج ،ای پیامبر خداوند و مومنین که از تو تبعیت می کنند برای دفع شر دشمنان برای تو کافی است

چرا که خداوند تو را وسیله مومنینی که از تو پیروی می کنند از شر دشمنان کفايت  ،نشوند مشكلی برای ناام اسلامی پیز نخواهد آمد

  می کند

  ر اين آيه می خواهد بفرمايد خداوند برای تو کافی استپس در واقع د

 ال َّذِين  مِن  فًاأ لْ يغَلِْبُوا مِائ ةٌ منِْكُمْ يكَُنْ وَإِنْ ۖ   ماِئ ت يْنِ يغَلِْبُوا صَابِرُون  عشِْرُون  منِْكُمْ يكَُنْ إِنْ ۖ  يَا أ يَُّهَا الن َّبِیَُّ حرََِّضِ الْمُؤْمنِيِن  عَل ى الْقِت الِ 

 ﴾٦٥﴿ يَفْق هُون  ل ا ق ومٌْ بِأ ن َّهُمْ ک ف رُوا

جاهد نستوه و نفر م بیست آنچنان تشويقی که هرچه توانايی دارند به کار گیرند اگر شما ،مومنین را به مبارزه تشويق کن ای پیامبر

 نفر باشید بر هزار نفر از آنها پیروز می شويد و علت اين نكته هم در بی صد نفر از کفار پیروز می شويد و اگر دويست پابرجا باشید بر

کند و ايمان به خدا نیرويی است که هیچ نیروی چون مومنان در هر اقدامی بر اساس ايمان به خدا عمل می ،استخردی و نفهمی کافران 
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 احبزص صحی چون به دست آوردن ايمان مبنی بر فهم صحی  است و همین فهم  ،ديگری معادل آن نبوده و در برابر آن تاب نمی آورد

 و دل آرامز و وقار و استقامت دارای و پرسرعت و شهامت با و شجاع را آن و دساز می متصل ای پسنديده هر خلق و خوی به را

 چون ،تاوس با پیروزی بكشد چه و شود کشته چه تقدير هر به که اين به دارد يقین و اطمینان کسی چنین ،آوردمی بار خدا به وروق

 ولی دل ، کنند در خود نمی يابدکه کفار احساس میاشز بهشت است و او در خود چیزی به نام مرگ و نابودی پاد صورت دو هر در

 نهايی که اعتمادشان بر هوس است اگر هم متفق شوند دوامشان تا جايی است که پای جان به میان نیست و رمز پیروزی مومنین همی

به هزار تقريبا  ۷۱نسبت  نفرشان کشته شدند فرار کردند با اينكههفتاد همچنان که در جنگ بدر جمعیت هزار نفری کفار وقتی   است

  نفر از يک نفر فرار کردند چهاردهيعنی  چهاردهاست به  يکنسبت 

 ،رند و نه خردمندباه صبه جهت آن است که کفار مردمی جاهل هستند و جهت جهلشان گفت و هواپرستی است و لذا ن هلبباين 

  صرت الهی استو ايمان آنهاست و همین موجب نعلم همچنان که جهت خرد و فقه مومنان 

و چه يک به ده در جمع هزار  ،هنفر صددر جمع  چه يک به ده ،شما مقاومت کنید زبا ،اگر در جمع کم بوديد يا زياد: آيه می فرمايد 

  يعنی در اين حالت فرار از زحف و میدان جنگ جايز است ،برابر بودند می توانید مقاومت نكنید دهو اگر جمعیت آنها بیز از  ،نفره

 ۖ   الل َّهِ بإِِذْنِ نِأ لْف يْ يغَلِْبُوا أ لْفٌ منِْكُمْ يكَُنْ وإَِنْ ۖ  ا مِائ ت يْنِ يغَلِْبُو صَابِر ةٌ ماِئ ةٌ منِْكُمْ يكَُنْ ف إِنْ ۖ  الْآن  خ ف َّفَ الل َّهُ عنَْكُمْ وَعَلِمَ أ ن َّ فيِكُمْ ض عفًْا 

 ﴾٦٦﴿ الصََّابرِِين  مَعَ وَالل َّهُ

د و برای شما ضعف و قوای روحی و درجه ايمان شما نسبت به قبل روشن گشت در يهم اکنون که جنگ بدر را پشت سر بگذارد

ر يد و اگر هزار نفر بوديد به اذن خدا بونفر از کفار پیروز می ش دويستنفر مومن صابر و پای برجا بوديد بر  صداين حالت اگر شما 

  دو هزار نفر از آنها پیروز می شويد و خداوند با صابران و مجاهدان نستوه است

و تجهیزات و آن قوای روحی و ا ونه ضعف در ق ،در اين آيه ضعف در صفات روحی که ريشه آن ضعف در ايمان است مطر  است

ی يعنی قوای روح ،می چربیدن کفاربر بیشتر از دو نفر از  قواچیزی نگذشت آنقدر پايین آمد که همان  ،نفقه موجود در جنگ بدر

اومت مق رکشم 14در آيه اولی به کنايه تكلیف کرد که يكی از شما بايد در برابر  ،درصد کاهز يافتهشتاد   ،مسلمانان متوسط الحال

  کنید و الان تخفیف داد و فرمود يكی بايد در مقابل دو نفر از آنها بايستد

 قوای روحی و درجه ايمان و فضائل اخلاقی ،شددر زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله هرقدر شوکت ظاهری اسلام بیشتر می

افت و اين آيه با آيه بعدی که نسبت را يک به دو قرار گشت در حدی که بعد از جنگ بدر تا يک پنجم کاهز يتر میمسلمین کم عامه

يک نفر  ،خواهد بگويد صبر پايمردیدهد و در واقع میرا در دو زمان خبر می مومنین دهد در يک زمان نازل شده و تفاوت قوایمی

  نفر است ۴۱و فقه داشت برابر دهد و اگر کسی صبر نفر قرار می پنجيک نفر را در برابر  ،و فقه خرد ،را در قوت برابر دو نفر

ولی باز  ،از نار صبر و پايداریضعف هم ضعف از نار فكری و فقهی و هم  :فرمايدتخفیف در پیروزی را ضعف معین می سرّدر آيه 

ان کم ش عمق انگیزه قیامتی واند پس معلوم است مسلمانان در شرايط جديد بیشتر ضعف فقهی پیدا کرده ،در آيه صفت صبر را آورده

  شده
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ر در دفاع که مگ فرار از زحف جايز است ،پس طبق اين آيه وقتی که تعداد کفار نسبت به مسلمانان از نسبت يک به دو بیشتر شد

کرده که کمترين مرد آنان بايد با دو مرد از کفار مقابله کند و اگر  جبلذا در روايت داريم آيه بر مسلمانان وا  همه بايد تا آخر بايستند

  فرار کند مرتكب گناه فرار از زحف شده

 ﴾٦٧﴿ حَكيِمٌ عَزِيزٌ وَالل َّهُ ۖ   الْآخِر ة  يُريِدُ وَالل َّهُ الدَُّنيَْا عرَ ضَ تُرِيدُون  ۖ   الْأ رْضِ فِی يثُْخِن  حَت َّىن بِیٍَّ أ نْ يَكُون  ل هُ أ سْر ى مَا ک ان  لِ

 بی رحمی و بلات و سفت شدن و پا گرفتن= رخن     اسیر کردن = سراَ

برای هیچ پیامبری شايسته : کنندگان جنگ بدر را مورد عتاب قرار می دهد و می فرمايدآيه بعد از جنگ بدر نازل شده و شرکت 

رت را در نار داريد و خداوند برای شما آخ یشما مسلمانان سود دنیاي ،نیست که برايز اسیرانی باشد تا آن زمانی که قدرتز پای گیرد

شود و حكیمی است که در دستوراتز بیهوده گری رگز مغلوب نمیکرده است و خدای عزيز و حكیم است و بالبی است که ه دهرا ارا

  نمی نمايد

اری کرده سابقه ندارد آن پیامبر از دشمن اسیر گرفته باشد و با آن مالی به دست جسنتی که خداوند میان پیامبرانز  :می فرمايد

ه کسی خیال جنگ با خدا و رسولز را در سرن آورده باشد بلكه وقتی بر دشمن دست می يافتند آنها را می کشتند تا برای همیش

 .نندک خون ريزی دوباره و شوند آزاد اينكه دوباره نه ،پروراند و در اين رابطه ريشه آنهايی که با دين خدا مبارزه می کنند کنده شودن

رفهايتان توجیه بقیه ح ،ايدکرده اراده را دنیا عرض فديه به امید و گرفتن اسیر با مسلمانان شما و باشد گرفته شكل دين اينكه از بعد مگر

  است و لذا تاريخ گواه است که علی علیه السلام با آن همه توانايی اسیر نگرفت و همه مقاتلان خود را کشت

د يه باشدتاب نمود و در آخر آن چه را که به خاطرش اسیر گرفتند که همان فعخداوند نخست مسلمانان را در اصل گرفتن اسیر 

ه با آنان شرکت کرده باشند تا عتاب متوج ديهنه اين که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مبا  شمردن ف ،شان مبا  گردانیدبرای اي

  آن حضرت هم باشد

  سوره محمد صلوات الله و علیه به آن اشاره دارد ۱آری بعد از استقرار ناام اسیر گرفتن اشكال ندارد که در آيه 

د را خواسیران درباره اسیران به اصحاب خود که اصرار داشتند  راند که در روز بدکرده روايترسول خدا صلوات الله علیه و آله از 

ه بگیريد و يدها فتوانید از آناگر می خواهید ايشان را به قتل برسانید و اگر میل داريد می :ديه بگیرند فرمودفحفظ کنند و در ازاء آنها 

 کنیم و خودگیريم و با آن زندگی میمی : فديهگفتندصحاب ا  نفر بود ۷۱عدد نفرات آنها از شما کشته شود و عده اسیران  در عوض به

نفر از مسلمانان  ۷۱هر چند به عدد نفرات آنان از ما کشته شوند و در نتیجه در جنگ احد  ،سازيم را برای مقابله با دشمنان مجهزتر می

  کشته شدند

 ﴾٦٨﴿ ل ولْ ا کتِ ابٌ مِن  الل َّهِ سَبَق  ل مَسََّكُمْ فيِمَا أ خ ذْتُمْ عَذ ابٌ عَظيِمٌ

اسیر گرفتید عذاب شما را می گرفت که  ،به جهت اينكه قبل از دستور خدا ،را هلاک نكند اگر نبود آن قضای الهی که طبق آن شما

  آن عذاب عایمی است چون گناه عایم است

چون در آن جنگ ايثارها از خود نشان دادند و لذا از اين اشتباهشان  ،اندپس طبق اين آيه مجاهدان جنگ بدر مورد بفران قرار گرفته

  خداوند می گذرد
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ر لو  محفوظ اين قضای الهی ربت شده که اگر مومنین در چنین شرايطی اشتباهاً کاری را بكنند به عذاب گرفتار نمی شوند و لذا د

 "لولا کتاب من الله سبق ": فرمايدمی

 ﴾٦٩﴿ رحَِيمٌ غ فُورٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ   الل َّهَ وَات َّقُوا ۖ  ف كُلُوا ممََِّا غ نِمتُْمْ حلَ الًا ط يَِّبًا 

 ر حالید ،ای که از آنها در ازاء اسرا می گیريدديه ف ه آنه اموال و چچ ،د بخوريداي از آنچه بنیمت گرفته ،ه اين نكتهپس با توجه ب

  را نیز برای شما هم حلال کرد ديهبلكه آن ف ،که حلال و طیب است و چون خداوند آمرزنده و رحیم است شما را عذاب نكرد

 غ فُورٌ وَالل َّهُ ۖ  ؤْتِكُمْ خ يْرًا ممََِّا أُخِذ  منِْكُمْ وَيَغْفِرْ ل كُمْ الل َّهُ فِی قُلُوبِكُمْ خ يْرًا يُ يعَْل مِ إِنْيَا أ يَُّهَا الن َّبِیَُّ قُلْ لمَِنْ فِی أ يْدِيكُمْ مِن  الْأ سْر ى 

 ﴾٧١﴿ رحَِيمٌ

مان اگر چنانچه در قلب هايتان اي : بگو ،ايد ه گرفتهديو از آنها در ازاء آزاديشان ف ای پیامبر به آن کسانی که در دست شما اسیرند

به شما  - هر چیزی که برای او معلوم باشد قطعاً وجود دارد - به خدا وجود می داشت و خدا اين معنا را از شما معلوم کرده بود

  زيد که او آمرزند مهربان استربهتر بود و شما را می آم ،يه که مسلمانان از شما گرفتنددچیزهايی می داد که از آن ف

ب شما نصی دديه داديفدهد که اگر در نهاد شما اسلامی باشد بهتر از آنچه را میسدر واقع خداوند در اين آيه يک تذکر تربیتی به ا

  می شود و لذا اگر مسلمان شويد ضرر نمی کنید

 ﴾٧١﴿ حكَِيمٌ علَِيمٌ وَالل َّهُ ۖ  وَإِنْ يُرِيدُوا خيَِان ت كَ ف ق دْ خ انُوا الل َّهَ مِنْ ق بْلُ ف أ مكْ ن  منِْهُمْ 

انت اگر بخواهند به تو خی - ولو با گرفتن فديه - اينها را آزاد کن ،حال با اين فرض که هم اکنون هیچ شاهدی برای خیانت نیست

به خدا خیانت کردند و خدا تو را بر آنها مسلط کرد و باز  کفرهمان است که در قبل هم با  ،کنند و دوباره پس از آزادی توطئه نمايند

   چنین می کند و خدا دانای به خیانت ايشان و در مسلط کردن تو بر ايشان حكیم است

 نُواآمَ وَال َّذِين  ۖ   بعَْضٍ أ وْليَِاءُ بعَْضُهُمْ ئكَِا ونَ صَرُوا أُول إِن َّ ال َّذِين  آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجاَهَدُوا بأِ مْوَالهِِمْ وأَ نْفُسِهِمْ فِی سَبِيلِ الل َّهِ وَال َّذِين  آووَْ

 ۖ   ميِث اقٌ هُمْوَبيَنْ  بيَنْ كُمْ ق ومٍْن َّصرُْ إِل َّا علَ ى ال ف عَل يْكُمُ الدَِّينِ فیِ استْ نْصَرُوکُمْ وَإِنِ ۖ   يُهاَجِرُوا حَت َّى ش یءٍْ مِنْ وَل ايتَهِِمْ منِْ ل كُمْ ماَ يُهَاجِروُا وَل مْ

 ﴾٧٢﴿ بَصيِرٌ ت عمَْلُون  بمَِا وَالل َّهُ

آنان  ،ا دادند و ياری نمودندوآنهايی که ايمان آورده اند و در راه خدا با مال و جان خود مبارزه نمودند و آنهايی که مهاجرين را ما

هیچ ولايتی برای شما نیست مگر اينكه  ،نسبت به همديگر ولايت دارند و آنهايی که ايمان آوردند و هجرت نكردند و در مكه ماندند

ه میان جنگند کبومی قمگر اين که بخواهند با  ،هجرت کنند و اگر از شما در راه دين ياری بخواهند بر شما لازم است که ياريشان کنید

  دانا است ،کنید م پیمانی برقرار باشد و خداوند به آن چه میقوشما و آن 

اعم از میراث و نصرت و  ،ولايت مطلق است، طبق آيه فوق ولايت بین مهاجرين اولیه و انصار که به مهاجرين جا و ماوا دادند

ش در میان تمامی مسلمانان نافذ است و به انامه  امان ،داده باشد که حتی اگر يک فرد مسلمان کافری را امان یبه اين معن ن،ولايت ام

همه انصار و  تمامی مهاجرين و انصار است و يک انصاری ولیّ مهاجر ولیّ يکجهت همین که ولايت در آيه به طور مطلق ذکر شده 

لايت مگر و ،تولی بین مومنینی که مهاجرت نكردند هیچگونه ولايتی با مومنینی که مهاجرت کردند و يا انصار نیس  مهاجرين است

مگر اينكه با قومی سر جنگ داشته باشد که شما با آنها پیمان داشته باشید و  ،نصرت و لذا اگر ياری از شما طلبیدن ياريشان کنید

  رابت نمودند فرزند اسلام اند نه فرزند آب و خاک ،مومنین مهاجر و انصاری که با زندگی و مالشان به مهاجرين کمک کردند
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  از يكديگر ارث می بردند( عقد اخوت ) ات مسلمانان صدر اسلام به سبب مواخّ :یه السلام می فرمايندامام باقر عل

 ﴾٧٣﴿ ک بيِرٌ وفَ سَادٌ الْأ رْضِ فیِ فتِنْ ةٌ ت كُنْ ت فعَْلُوهُ إِل َّا ۖ  وَال َّذِين  ک ف رُوا بعَْضُهُمْ أ وْليَِاءُ بعَضٍْ 

کفار ولايتشان بین خودشان است و به اهل ايمان تجاوز نمی کند و مومنین نمی توانند آنها را دوست بدارند و اگر آنچه گفتیم انجام 

ن شما کافر اگر بستگا ، پسبه خصوص فتنه فرهنگی ،ای در زمین و در سرزمین اسلامی و فساد بزرگی در آن برپا می شود تنهفندهید 

  بودند نبايد محبتی به آنها داشته باشید چون رابطه ولايی بین مومن و کافر نیست

 ﴾٧٤﴿ ک ريِمٌ وَرِزْقٌ مغَْفِر ةٌ ل هُمْ ۖ  ون  حَقًَّا الْمُؤْمنُِ هُمُ ئكَِوَال َّذِين  آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهدَُوا فِی سَبِيلِ الل َّهِ وَال َّذِين  آوَوْا ونَ صَرُوا أُول 

يا با هجرت و مجاهده و يا با پناه دادن به مهاجرين و کمک به  حال ،به مومنین حقیقی باشد که ايمان را در عمل محبت شما بايد

کند حقیقت ايمان را برای اين افراد اربات می ،آيه از طريق آوردن اين صفات  اسلام اربات کرده اند و اينها مصداق واقعی مومنون هستند

آوردند و همراه طبقه اول به جهاد می پردازند به آنان ملحق کرده و در مسئله که بعد از اين ايمان می و مهاجرين بعدی و آنهايی را

ولايت ايشان را نیز شرکت داده و فرمود برای مومنین حقیقی که چنین صفاتی را دارا هستند مغفرت و آمرزش گناهان و رزق کريم 

  هست ،يعنی رزقی که هیچ نقصی در آن نیست

 بِكُلَِّ الل َّهَ إِن َّ ۖ  بعَْضٍ فِی کتِ ابِ الل َّهِ بِ أ وْل ى هُمْبعَْضُ الْأ رْحَامِ وأَُولُو ۖ   منِْكُمْ ئكَِوَال َّذِين  آمَنُوا مِنْ بعَْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا معََكُمْ ف أُول 

 ﴾٧٥﴿ علَِيمٌ ش یْءٍ

نسبت به هم ديگر ولايت داريد و در کتاب خدا  ،آنها از شمايند ،د کردندجهاآنهايی که بعد به شما ملحق شدند و همراه شما با کفار 

  خداوند به همه چیز دانا است ،هست که خويشاوندان بعضی نسبت به بعضی ديگر در ارث بردن اولی هستند

  بین خويشاوندان را تشري  می کند و ارث بردن به سبب عقد برادری را نسخ می کند ارثآيه ولايت 

سی دايی و خاله وقتی ارث می برند که ک :فرمودند "و الولوا الارحام بعضهم اولی ببعض  "ر تفسیر از حضرت امام باقر علیه السلام د

  نزديک تر است با ايشان نباشد یتکه به م

 علیكم و رحمة الله و برکاته والسلام
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 سوره توبه

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

ای رسد تا اين که فكر کنیم سورهاند، به نار قوی میآن دسته از روايات که دلالت دارد بر اين که اين آيات به سوره انفال ملحق     

         مستقل باشد 

 (1) ؛«مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ إِلىَ الَّذيِنَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِکِینَ 286بَرَاءةٌ»     

ها عهد را شكسته و برای ايد، امان برداشته شود چون اکثر آناين قضا رانده که: از مشرکین که با آنان معاهده بستهخداوند به      

 بقیه هم اطمینانی باقی نگذاشتند  )اين آيات سال نهم هجرت نازل شده( 

شد و فرمود: اين رسالت را کسی جز تو يا آيات برائت را به ابابكر دادند تا اعلام کند، جبرئیل نازل  بعد از آن که پیامبر     

يعنی هر چه رساندش وظیفه رسول الله است جز خود  «انّه لايودی عنک الا انت او رجل منک»رساند مردی از خاندان تو به مردم نمی

ه وقتی در نتیجه با اين ک او و يا يكی از خاندانز جايز نیست برساند، و عقلاً و نقلاً دلیلی بر عدم اطلاق اين سخن جبرائیل نداريم و

 آيه نازل شد رسول خدا آن را به ابابكر داد تا ببرد و قرائت کند بعد از آن که جبرئیل نازل شد که اين مأموريت بايد از ناحیه مردی از

          آن آيات شدند  در محل روحاء ابابكر را برگرداند و خود حضرت مأمور قرائت  خاندانت باشد، امیرالمؤمنین بنا به دستور رسول خدا

 (2) ؛«فِی الأَرْضِ أرَْبعَةََ أَشهُْرٍ واَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ بیَْرُ معُْجزِِی اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزیِ الكَْافِريِنَ 287فَسیِحُواْ»     

خطاب به کافران است که از دهم ذی الحجه يعنی روز حج اکبر چهار ماه فرصت داريد که يا از سرزمین عربستان برويد و يا      

ها را خوار و کنند ولی خداوند آنها را خوار و ناتوان نمیکنند ولی خداوند آنها با کفرشان اسلام و خدا را ناتوان نمیکشته شويد، آن

توانید خدا را ناتوان کنید و جلو آن سنتی را که بنا دارد جاری تان نمیفرمايد: شما با هر نقشه و تحرک کافرانه، و لذا میکندناتوان می

 سازد را بگیرد و بدانید سنت خدا بر اين قرار دارد که کافران را خوار گرداند 

مْ تُلْحجَِّ الأکَْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَریِءٌ مِّنَ المُْشْرکِِینَ وَرَسوُلُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَإنِ تَوَلَّیْمِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلِىَ النَّاسِ يَوْمَ ا 288وَأَذَانٌ»     

 (3) ؛«فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ بَیْرُ معُْجِزیِ اللهِّ وَبشَِّرِ الَّذيِنَ کفََرُواْ بِعَذَابٍ أَلیِمٍ

فرمايد: اين را گفتیم تا همه بدانند خدا و رسول از مشرکین بیزارند، و همه خود ردم است نه مشرکین، میدر اين آيه خطاب به م     

  «الی المشرکین»دارد و نفرمود « إِلَى النَّاسِ»را بعد از چهار ماه آماده کنند چون در آيه 

ا ادامه شرک خود را به هلاکت بیندازيد و لذا اگر توبه توانید خدا را عاجز کنید، پس مبادا بای مشرکین متوجه باشید هرگز نمی     

ها را به عذابی دردناک نويد بده  )اگر عهدی مدت نداشت همان چهارماه کنید و به اسلام برگرديد برای شما بهتر است، و ای پیامبر آن

 آيد( مدت به حساب می
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 عهد و اقسام آن     

ت امور عینی و موجودات خارجی تصوير نمود، و قوانین جاريه در خارج را آن طور که انسان همواره کارهای خود را به صور     

کند و انسان محتاج است برای انجام کارهايز مقدماتی را فراهم کند که نگذارد و سايل ها اجرا میهايز مناسب باشد در آنبا برض

 قاعده است  رسیدن به هدفز ضايع شود و تمام عقدها و قرادادها برگشتز به همین

کنند اجتماعات بشری هم به آن قراردادها محتاجند و حیات جامعه همان طور که افراد انسان از قرارها موانع را برطرف می     

؛ «دِأوَْفُواْ بِالْعُقوُيَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ »فرمايد: بستگی به همین قراردادها دارد و به همین جهت هم اسلام توصیه به حفظ عقود کرده، می

فرمايد، مگر اين که طرف مقابل از روی همین مضامین را تأکید می 34يا در سوره اسراء آيه  25( يا در سوره رعد آيه 1)سوره مائده آيه 

خوف خیانت  فرمايد: اگرمی 58دهد  و در سوره انفال آيه ظلم اقدام به نقض آن کرده باشد که در آن صورت اجازه نقض عهد را می

دهد در عین داشتن قدرت برای چهار ماه فرصت می 2طرف مقابل در کار باشد با اعلام قبلی آن تعهد را لغو کن، و يا سوره برائت آيه 

هر کاری، و اين روشن برعكس اجتماعات مادی که در آن اجتماعات امور معنوی ارزشی جز به مقدار مقاصد زندگی دنیائی ندارد و 

شود  ولی در اسلام که زندگی حقیقی و سعادت واقعی دات به طور يک طرفه وقتی هر کدام قدرتشان بر ديگری چربید لغو میعموماً تعه

داند، و چنین اجتماعی بايد قوانینز براساس خلقت و فطرت يک جامعه را در گرو سعادت مادی و معنوی و دنیايی و اخروی انسان می

رعايت شود، چه سود مادی داشته باشد و چه ضرر داشته باشد و چه منفعت مادی داشته باشد و چه  تنایم شود، و فضايل انسانی بايد

گیرد و اگر هم بناست تعهدی لغو گردد با اعلام قبلی و وقت ضرر برساند، و لذا صرف توانايی بر شكستن عهد چنین کاری انجام نمی

 رد انسانی بود که همه مشرکین مسلمان شدند  گیرد، و در نتیجه همین برخومناسب چنین کاری انجام می

مُّواْ إِلیَهِْمْ عهَْدهَُمْ إِلىَ مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللّهَ يحُِبُّ إِلاَّ الَّذيِنَ عَاهَدتُّم مِّنَ المُْشْرکِِینَ رُمَّ لَمْ يَنقُصوُکُمْ شَیئًْا وَلَمْ ياُاَهرُِواْ عَلَیكُْمْ أَحدًَا فَأَتِ»     

 (4) ؛«الْمُتَّقِینَ

ار ها هم نسبت به آن تعهدات شما وفادايد و آنها از قبل تعهداتی بستهو از اين تعهد چهار ماهه، مشرکین استثناء هستند که با آن     

اند که در آن صورت طبق معاهده قبلی عمل کنید  و تا مهلت معاهده سرنیامده اند و نیز به دشمنان شما علیه شما کمک نكردهمانده

کنند ها نشويد  نشكستن عهد يكی از مصاديق تقواست و خدا متقینی که از مطلق حرام از جمله شكستن عهد پرهیز میض آنمتعر

 دوست دارد      

واْ لهَُمْ کُلَّ مرَْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الأَشهُْرُ الْحرُمُُ فَاقْتلُُواْ المْشُْرکِِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وخَذُُوهُمْ وَاحصُْروُهُمْ واَقْعُدُ 289فَإِذَا انسَلخََ»     

 (5) ؛«الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فخََلُّواْ سَبیِلَهُمْ إنَِّ اللّهَ بَفُورٌ رَّحیِمٌ

ن دپس چون چهار ماهی که مهلت داشتند تمام شد لاجرم مشرکین را به هر وسیله ممكن بكشید و هر راهی که برای از بین بر     

تر است اعم از کشتن يا دستگیر کردن و يا کمین نهادن به کار بريد، چه در حرم و يا بیر حرم، هر کجا يافتید، تا به کلی ها نزديکآن

ها راحت شوند  اگر از شرک به سوی توحید بازگشتند و با عمل خود شاهدی آوردند اعم از نماز و زکات، ديگر متعرض مردم از شرّ آن

 د و راهشان را خالی کنید و اين دستور به جهت بفور و رحیم بودن خداوند بود  ها نشويآن
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)ماههای حرام در آيه، چهار ماهی است که مشرکین مهلت دارند و حرام است که با مشرکین بجنگند، و اين چهار ماه بیر چهار      

 ماه حرام مشهور يعنی ذی الحجه و ذی القعده و محرم و رجب است (

 (6) ؛«بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لاَّ يعَْلمَوُنَوَإِنْ أحََدٌ مِّنَ المُْشرِْکِینَ اسْتجََارَکَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ رمَُّ أبَْلِغهُْ مَأْمَنَهُ ذلَِکَ »     

ی شود، و اگر باز هم در شرک ها طخواهد   او را پناه ده تا مسیر هدايت انساناگر مشرکی جهت بررسی دعوت دينی پناه می     

 خود شرک ورزند آنگاه امان و پناهت را بردار، و اين اجازه تعمق به جهت آن است که مردمی نادان هستند  

 فَمَا اسْتَقَامُواْ لكَُمْ فَاسْتَقِیموُاْ لهَُمْ إِنَّ اللهَّ کیَْفَ يَكوُنُ لِلمْشُْرِکِینَ عَهْدٌ عنِدَ اللّهِ وعَِندَ رسَُولِهِ إِلاَّ الَّذيِنَ عَاهَدتُّمْ عنِدَ المْسَْجِدِ الحَْرَامِ»      

 (7)؛ «يُحِبُّ الْمُتَّقِینَ 

اين مشرکین وفادار به عهد خود نیستند و فقط مشرکینی که در مسجد الحرام با شما عهد بستند استثناء هستند و تا زمانی که به      

 ید عهد خود استقامت ورزيدند شما هم استقامت کن

 (8)؛ «يُرْضُونَكُم بِأَفوَْاههِِمْ وتََأْبَى قُلُوبُهمُْ وَأَکثَْرهُُمْ فَاسِقوُنَ 291وَلاَ ذمَِّةً 290کیَْفَ وَإنِ ياَهَْرُوا عَلَیكُْمْ لاَ يَرقُْبُواْ فِیكمُْ إلِاًّ»     

ايت قرابت و عهد را نخواهند کرد و چگونه مشرکین در نزد خدا و رسول عهدی دارند در حالی که اگر بر شما دست يابند رع     

هد هايشان باور ندارد، اکثراً از تعها به گفتههای آنکنند ولی دلزبانی راضی میدانند، امروز شما را با چرباصلاً عهدشكنی را قبی  نمی

 شوند    خارج می

 (9)؛ «إنَِّهُمْ سَاء مَا کاَنُواْ يَعمَْلوُنَ  اشتَْرَواْْ بآِيَاتِ اللّهِ رَمَناً قَلیِلاً فَصدَُّواْ عَن سبَِیلِهِ»     

کنند، اين مشرکین به کارهای تراشی میکنند و در مسیر حق مانعگیرند و به هیچ و پوچ آن را رها میآيات الهی را دست کم می   

 ها تثبیت شده است    زنند که در ناام الهی بدی آنبدی دست می

 (11)؛ «منٍِ إِلاًّ وَلاَ ذمَِّةً وَأُولْئَِکَ هُمُ المُْعتَْدُونَلاَ يَرْقُبُونَ فِی مُؤْ»     

 هاست  ها موجب عهدشكنی آنکنند و اين تجاوزکاری آنها در مورد هیچ مؤمن خويشاوندی تعهدی را رعايت نمیاين     

 (11)؛ «فِی الدِّينِ وَنُفصَِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ فَإنِ تاَبُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فَإخِْواَنكُُمْ»     

اگر توبه کنند و ايمانشان را با اقامه نماز و دادن زکات ظاهر کنند در اين صورت با ساير مؤمنین در حقوق اسلامی برابرند، و ما      

هايی که اضطراب نادانی خويز را ندارند م  هر چند آندهیها که علم دارند و بنای فهمیدن دارند، شر  میآيات الهی را برای آن

 نخواهند فهمید  

 (12)؛ «أَيمَْانَ لهَُمْ لعََلَّهُمْ ينَتَهُونَ وَإِن نَّكَثُواْ أيَْمَانهَُم مِّن بعَْدِ عهَْدِهمِْ وَطَعَنُواْ فِی دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئمَِّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ»     

ها در دين شما طعنه زدند، گويد: نكته اين که ايناند، میورد قوم ديگری که با زمامدار مسلمان عهدی داشته و شكستهو در م     

 ها بجنگید، بلكه از عهدشكنی دست بردارند پس با اين پیشوايان کفر مبارزه کنید با همه آن

 ود را شكستند   فرمايند: اين شامل اصحاب جنگ جمل است که عهد خمی امام علی     
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؛ «شوَنْهَُمْ فاَللّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَْوْهُ إِن کُنتُم مُّؤُمِنِینَأَلاَ تُقَاتِلوُنَ قَومًْا نَّكَثُواْ أيَْمَانهَُمْ وَهَمُّواْ بِإخِْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بدََؤُوکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْ»     

(13) 

فرمايد: چرا مقاتله با قومی را که تعهداتشان را زير پا گذاردند و در اخراج منان به جنگ، میدر رابطه با تشويق و تحريک مؤ      

ها شروع کننده اين مبارزه با شما بودند، آيا از کنید؟ در حالی که خود آنرسول خدا از محل و مأوايز هماهنگ شدند، شروع نمی

بماند و  دفاعا سزاوارتر است که از او بترسید و نگران باشید که دين خدا بیدانید که خدترسید؟ اگر راستی مؤمن هستند میها میآن

 خشم خداوند شما را بگیرد    

 (14)؛ «قَاتِلُوهُمْ يعَُذِّبْهُمُ اللهُّ بِأيَْديِكُمْ وَيُخزِْهِمْ وَيَنصُرکُْمْ عَلیَهِْمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمنِِینَ»     

ها را به ها را، خداوند آنفرمايد: بكشید آندا به بنده و فعل بنده به خدا در اين آيه مورد نار قرار گرفته، مینسبت دادن فعل خ     

کند، يعنی کشتار مشرکین به دست مؤمنین عذاب خدا است، مشرکین خوار و خداوند ايادی خود را نصرت دست شما عذاب و خوار می

 اهد گرفت   دهد و داغ دل مؤمنین را از کفار خومی

 (15)؛ «وَيُذهِْبْ بَیْظَ قُلُوبِهمِْ وَيَتوُبُ اللّهُ عَلىَ منَ يشََاء واَللّهُ علَیِمٌ حَكیِمٌ»     

دهد و کند و او را نجات میزدايد، و خداوند بر آن که خواست نار میو از اين طريق بیظ و فشار قلب مؤمنین را خداوند می     

اند رسحكمت نیست  )اين آيه میخداوند علیم و حكیم است و لذا هیچ حكم او لغو و هیچ يک از اعمال او بیگذرد و از گناهانز در می

 که حكم قتال به طور مطلق نیست( 

 نسبت اعمال به اسباب     

طور که حوادث با اسباب نزديک نزديک و متصل خود نسبتی دارند، با اسباب دور نیز نسبتی دارند، و اين حوادث همچنان همان     

که آرار اين اسباب نزديكند، آرار آن اسباب دور نیز هستند، و البته شرط واسطه اين نیست که فاقد شعور باشد و در فعلز شاعر و 

لِ فاعلی که شاعر و مختار است از فاعل مختار خواسته از طريق شعورش فعلی چنین و چنان انجام دهد، و به مختار نباشد، بلكه فاع

دهند، و دهند به فاعل دور هم نسبت میهمین جهت هم مردم به حسب فهم بريزی، هر فعلی را همچنان که به فاعل مباشر نسبت می

دهند بر عكس اعمالی مثل کشتن و دستگیر ل بذا خوردن را به فاعل نزديک نسبت میافعالی مث« امیر فلانی را اعدام کرد»گويند: می

تر است، و اين در مواردی است که فاعل بعید وجودش ای از موارد نسبتز به فاعل بعید قویدهند بلكه پارهکردن که به هر دو نسبت می

اعمال آدمیان را مثل خود  293؛«وَاللَّهُ خَلَقكَُمْ وَمَا تَعمَْلوُنَ»و يا آيه  292؛«بِأيَْدِيكُمْيعَُذِّبْهُمُ اللهُّ » اش بیشتر باشد، و در آيهقويتر و احاطه

آيه فوق يعنی قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم را دلیل بر جبر گرفته و انسان و افعال او را چون « اشاعره»آنان به خدا نسبت داده است و 

ها اند که افعال عبد عین آن نسبتی که با خود آنکه اين نفی علیت است، و متوجه نشده شناسند،ابزاری مثل شمشیر در دست خدا می

ها ـ چه گناه و چه طاعت منسوب به دارد عین همان نسبت را با خدا دارد و آنچه منسوب به خدا است گناهان نیست بلكه وجود آن

ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ خَالِقُ کلُِّ »سوره مؤمن  62مود، با توجه به آيه خداوند است ـ و هرگز نبايد خالق ديگری را به بیر خداوند مطر  ن
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؛ لذا فعل هر فاعلی در عین اين که نسبتی با خود فاعل دارد، نسبتی هم با فاعل فاعلز دارد، البته اين نسبت در «شیَْءٍ لَّا إِلهََ إِلَّا هوَُ

 قدس اوست    خداوند و فعل بندگانز نسبتی است که لايق به ساحت

واَللّهُ خَبیِرٌ  295الَّذيِنَ جَاهدَُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللهِّ وَلاَ رسَُولِهِ وَلاَ المْؤُْمِنِینَ وَلِیجةًَ 294أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تتُْرَکُواْ وَلمََّا يَعْلمَِ اللّهُ»     

 (16)؛ «بِمَا تَعمَْلوُنَ

ويا دهیم، گکنیم و به صرف ادعايتان شما در قلمرو مؤمنین قرار میکنید ما شما را بدون امتحان رها مین میآيا شما مؤمنین گما     

شود خدا و رسول گردد، و معلوم نمیگذاريم و صدق ايمانتان برای ما روشن نمیايد ما شما را به حال خود وامیشما مؤمنین گمان کرده

گیری شما از علم کنید علم دارد و نوع موضعآل عمران( خداوند به آنچه می 42ید يا نه؟ )مثل آيه کنو مؤمنین را برای خود اتخاذ می

 گردد   کند و مقام شما در ناام عالم تعیین میگیری، شما را امتحان میخدا خارج نیست و بر اساس همان موضع

 (17)؛«شَاهِدِينَ عَلىَ أَنفُسهِِمْ بِالْكُفْرِ أُولَْئِکَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ وَفیِ النَّارِ هُمْ خَالدُِونَمَا کَانَ لِلمُْشرِْکِینَ أنَ يَعمُْرُواْ مَسَاجِدَ الله »     

برای مشرکین حق و ملكی نیست و نبود که خانه خدا را تعمیر کنند در حالی که معترف به کفرند و قول و فعلشان بر آن دلالت      

 روند روند بلكه به جهنم مینیست و به بهشت نمی کند، اين کارهايشان مفیدمی

زَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسىَ أوُْلئَِکَ أَن يَكُونُواْ مِنَ إِنَّمَا يَعمُْرُ مسََاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّلاَةَ وآَتىَ الزَّکَاةَ وَلَمْ يخَْ»     

 (18)؛ «المُْهتَْديِنَ

فقط تعمیر مساجد عموماً و خانه خدا خصوصاً در انحصار مؤمنین به خدا و به آخرت و برپای دارندگان نماز و دهندگان زکات      

هدايت  رود ازهايی که خشیت دينی، که همان عبادات الهی است را دارا هستند، پس کسی که چنین صفاتی را داشته باشد میاست، همان

 يافتگان باشد  

بِیلِ اللهِّ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدیِ أَجعََلتُْمْ سِقَايةََ الْحاَجِّ وَعمَِارَةَ المْسَجِْدِ الحَْرَامِ کمََنْ آمَنَ باِللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فیِ سَ»     

 (19)؛«الْقَوْمَ الاَّالمِِینَ

ايمان مسجد الحرام، با ايمان و مبارزه در راه خدا مساوی است؟ و در قبل از اسلام چنین آيا سقايت حجاج و عمارت خالی از      

کردند و بدون اين که ايمان داشته باشند و خداوند اين پندار را نفی کرد، زيرا پنداری بود که قرشیان بر عمارت و سقايت افتخار می

فرمايد: سقايت و کشیدند  آيه میمی کردند و آن را به رخ علیمی به عمارت مسجد الحرام افتخار« شیبه»به سقايت و « عباس»

 آورد  عمارت در حال ظلم که همان شرک باشد هدايت نمی

 (21)؛«هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُوْلئَِکَالَّذيِنَ آمنَُواْ وهََاجرَُواْ وجََاهدَُواْ فِی سَبیِلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِِمْ أَعاَْمُ دَرجََةً عِندَ اللّهِ »     

ها هايی که ايمان آوردند و تن به هجرت دادند و با مال و جان در راه خدا مجاهده کردند، اينبرعكس آن پندار قريشیان، آن     

 هاست  ها رستگارند و رستگاری منحصر به اينای ندارند و فقط اينشان بالاست و بقیه درجهدرجه

 (21)؛ «ربَُّهمُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجنََّاتٍ لَّهُمْ فِیهَا نَعیِمٌ مُّقِیمٌيُبشَِّرهُُمْ »     

                                                 
 ها در خارج، خود علم خداوند است   کنید يا نه، پديد آمدن اين صحنهشود که جهاد میدر خارج معلوم نمی :وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ - 294
 گاه قرار دهد  اش باشد تكیهکسی که انسان او را بدون اين که از خانواده:  ولَِیجَةً - 295



050 

های پايدار هايی که در آن نعمتخدای تعالی اين مؤمنین را به رحمتی از خود که بینهايت است و رضوانی مانند آن و بهشت     

 دهد        هست بشارت می

 (22)؛ «بَداً إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أجَْرٌ عاَیِمٌخَالِديِنَ فیِهَا أَ»     

های پايدار مثالی ندارد، چون اجر عایم نزد خداست و او چنین اجری را برای چنین مؤمنای و اين که در اين دنیا آن نعمت     

 اراده کرده است  

؛ «موُنَلِوَإخِْواَنكَُمْ أَولِْیَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكفُْرَ عَلىَ الإِيمَانِ ومََن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولْئَِکَ هُمُ الاَّايَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءکُمْ »     

(23) 

ده و ها در امور داخلی مؤمنین مداخله کرای مؤمنین: بايد کفار را دوست نگیريد هر چند پدران و برادران شما باشند، زيرا آن     

ه آيد، و اين است کداند و يک حالت رودربايستی پیز میکنند و مؤمنین را از قیام علیه کفار باز میها رخنه میبه تدريج در دل آن

 ها را دوست دارد حتماً ظالم است دهند دوستشان نگیريد و اگر از شما کسی آنگفت اگر کفر را بر ايمان ترجی  می

 کسََادهََا وَمسََاکِنُ تَرضَْوْنَهَا أَحبََّاؤکُُمْ وَأَبْنآَؤکُُمْ وَإخِْواَنكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وعََشیِرَتُكُمْ وَأمَْواَلٌ اقتَْرفَْتُمُوهَا وتَِجَارةٌَ تَخْشوَْنَ قُلْ إِن کَانَ آبَ»     

 (24)؛ «یَ اللّهُ بِأَمرِْهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِی الْقَوْمَ الفَْاسِقِینَإِلیَْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وجَِهَادٍ فِی سَبیِلِهِ فتََربََّصُواْ حَتَّى يَأْتِ

بگو ای پیامبر اگر مردم دشمنان دين را دوست داشته و محبت به اين امور را به محبت به خدا و رسول او و جهاد در راه او      

اشند تا خدا امر خود را بیاورد، امر او در اينجا مردمی است مقدم بدارند و برض دين که جهاد در راه خداست زمین بماند، پس منتار ب

سوره مائده( و همواره چنین مردمی  54دهند )مثل آيه دارند و خردلی از محبت دشمنان او را در دل راه نمیکه جز خدا را دوست نمی

شود، و هیچ عملی از شما را ما منتفع نمیکنند و آن وقت است که شما فاسق گشته و ديگر دين از شدر راه قیام برای دين تلاش می

 کند خداوند به سوی حق راهنمائی نمی

کَثْرَتكُُمْ فلََمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَیئًْا وضََاقَتْ عَلَیكُْمُ الأرَْضُ بِمَا رَحبُتَْ  297إِذْ أَعْجَبتَْكمُْ 296لَقَدْ نصََرکَُمُ اللّهُ فیِ مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ وَيَوْمَ حُنَینٍْ»     

 (25)؛ «رُمَّ ولََّیْتُم مُّدْبِريِنَ

ید کنند، آيا متوجه نیستشما به بیر خدا ـ حال آن طايفه و عشیره باشد و چه مال و قدرت ـ دل نبنديد که کاری برای شما نمی      

در موطن و شرايط زيادی شما را ياری کرد )از قبیل موطن بدر، احد، خندق، خیبر( که در ظاهر و بر حسب معادلات ناامی  که خداوند

شد و برعكس در جنگ حنین وقتی که کثرتتان شما را به مسرت آورد، در نتیجه اعتمادتان به خدا قطع شد ـ بايد دشمن شما پیروز می

تان کرد که زمین با همه گشادی برايتان تنگ شده وسع خود هیچ بنايی نداريد ـ و دشمن آنچنان احاطهو خداوند به شما فهماند که در 

بود که جز راه فرار راه ديگری نداشتید و دشمن را پشت سر خود قرار داديد و فرار کرديد، ديديد که هیچ کاری نتوانستید بكنید، پس 

د و از ها ده نفر بوفرمايد: عده آنقابل دشمن فقط عده قلیلی پايداری کردند که روايت میبه بیر خدا اعتماد نكنید، در جريان فرار از م

 بودند  ها حضرت علیجمله آن
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در جواب اعتراض انصار  به انصار چیزی نداد، پیامبر در جريان تقسیم بنائم بعد از جنگ حنین، در حالی که پیامبر     

نیستنید يک مشت مردم مادی کوته فكر، شتر و گوسفند سوقاتی برند و شما رسول خدا را؟ به خدا فرمودند: آيا ای گروه انصار: راضی 

 روم                 سوگند اگر همه مردم به يک طرف بروند و انصار به يک طرف، من به طرف انصار می

 (26)؛ «وأَنَزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوهَْا وَعذَّبَ الَّذيِنَ کَفَرُواْ وذََلِکَ جَزَاء الكَْافِريِنَ رُمَّ أنََزلَ اللّهُ سكَِینَتهَُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلَى المُْؤْمِنِینَ»     

سپس در عرصه سخت جنگ حنین که شما شكست را با تمام وجود ديديد، خداوند آرامز را بر رسولز و آن مؤمنینی که      

شدند را نازل نمود و در مقابل، کافران را عذاب داد و اينچنین است ی که ديده نمیپايداری کردند در مقابل دشمن، نازل کرد و لشكريان

 جزای کافران که منكر آيات الهی و ربوبیت مطلق حق هستند 

شود و ملازم از ياد ايمان روی ايمان است و ملازم تقوی ای است که موجب سكون نفس و ربات قلب میسكینه، حالت قلبیه     

را نازل فرمود که کافران را عذاب و مؤمنان را ياری دهند، و ملائكه بودند، سكینه در اين آيه شامل پايداری است که  است، و جنودی

 نشینی نكردند در مقابل دشمن عقب

 سكينه     

پس معلوم و مؤمنین نام برده  سكینت يک نوع خاصی از اطمینان است زيرا خداوند آن را به عنوان يک منّت بر رسول خدا     

کند، نه آن پايداری که شجاعان دارند، چون قرآن همواره است يک حالت الهی است که بنده با داشتن آن ديگری خدا را فراموش نمی

سوره فت  که همه  26و  4سوره فت ، يا در آيات  18سوره توبه يا آيه  41آورد  معلوم است سكینه در آيه با صفاتی از مؤمنین همراه می

شان دهنده اين است که خداوند اول اهلیتی را در بنده ديده است و سپس آن را نازل کرده و کسی که سكینه دارد ديگر گِرد گناه آيات ن

 داند سوره توبه سكینه را يكی از لشكريان خدا می 41گردد  در آيه نمی

 (27)؛ «بفَُورٌ رَّحِیمٌرُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذلَِکَ عَلىَ منَ يَشَاء واَللّهُ »     

دهد و خدا به گردد و در درجه دوم او را شامل عفو و مغفرت خود قرار میاش برمیخداوند به عنايت و توفیق خود به بنده     

 زگردد و چون خدا بفور و رحیم است، پس )بعد از فرار مسلمین و کفر کفار خدا اای که به سويز بازگشت ندارد، باز نمیسوی بنده

 ها عنايت کرد ( ها درگذشت و از اين طريق به آنآن

فَسَوْفَ يُغنِْیكُمُ اللّهُ مِن فَضلْهِِ  298ا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیلْةًَيَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ إِنَّمَا المُْشْرکِوُنَ نَجَسٌ فَلاَ يقَْرَبُواْ المْسَجِْدَ الْحرََامَ بعَْدَ عَامهِِمْ هَذَ»     

 (28)؛ «اء إنَِّ اللّهَ عَلیِمٌ حكَِیمٌإِن شَ

در اين آيه خداوند يک نوع پلیدی برای مشرکین از آن جهت که مشرکند و يک نوع طهارت برای مسجد الحرام قائل شده و      

زارتان گرانید که بافرمايد: ديگر به مسجد الحرام نزديک نشويد، بعد از امسالشان که سال نهم هجری است، و اگر از اجرای اين حكم نمی

سازد  اساساً در برابر دستورات دين، مسلمین از هر چه بترسند خداوند نیاز میکساد شود، نترسید که خداوند شما را از فضل خود بی

 فرمايد از آن خطر ايمنشان می
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رِّموُنَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولهُُ ولَاَ يَدِينوُنَ ديِنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذيِنَ أوُتُواْ الْكتَِابَ قَاتِلُواْ الَّذيِنَ لاَ يُؤْمِنوُنَ باِللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُ»     

 (29)؛ «299حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزيَْةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَابِرُونَ

دانند، پس و حرام خدا را حرام نمی اهل کتاب، ايمانی که مقبول خدا است ندارند و چون ايمان مفید به خدا و قیامت ندارند     

دانند و يا به احتمال بیشتر ها را  هیچ يک از اين دو ملت اهل کتاب آنچه را خدا و پیامبر خودشان حرام کرده حرام نمیبكشید آن

روش خود ها دين حق را دانند، اينها اين محرمات را حرام نمیتحريم نموده و اين محرمات محرماتی است که حضرت محمدّ

ها بجگید تا با دادن جزيه خوار شوند و نتوانند عقايد خرافی و هوس خود را منتشر کنند، گیرند که آن مطابق فطرت است پس با آننمی

 ها جنگ کنید و تا اين حد بايد با آن

ها به بعضی از آن کافرند و اينکنند و کافر خوانده چون به بعضی از دين عمل می 151خداوند اهل کتاب را در سوره نساء آيه      

ائل کنند  و در مسئله معاد، يهود قخدايی را قبول دارند که مسی  و عزير فرزندانز هستند و مانند مشرکین نسبت به فكر خدا فكر می

ارری از ها هستند، هر چند سراپای تورات موجود، برای گناهان آن به کرامت و مسحیان قائل به تفديه و فدا شدن حضرت عیسی

گیرد تا هم ذمه ايشان را حفظ کند و هم خونشان را محترم شمارد  و هم به مصرف اداره شود  اسلام جزيه را میمسئله معاد ديده نمی

 ها برساند      آن

قَوْلَ الَّذيِنَ کَفرَُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلهَمُُ  300قوَْلهُُم بأَِفْوَاههِِمْ يضَُاهِؤُونَوَقاَلَتِ الْیهَُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى المْسَِی ُ ابْنُ اللّهِ ذلَِکَ »     

 (31)؛ «301اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

ای نگارش داده به نام تورات، و او همان است که نزد کورش در فت  بابل شفاعت يهوديان قبل از میلاد مجموعه 457عزير در      

دانست، اين قول مسیحیان که مسی  پسر خدا است شبیه قول مشرکین يهود بیشتر از باب احترام عزير را پسر خدا می را نمود، هر چند

ها را بكشد در مرحله اعتقادی از حق به باطل تا کجا منحرف شدند؟ دانستند  خدا آنقبلی است که يک بت را خدا و يكی را پدر او می

 اند   فرمودند: يعنی خدا لعنت کند، کار تهمت و افک را به کجا رسانده« اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكوُنَ قَاتلََهُمُ»در معنای جمله  علی

 إِلَهَ إلِاَّ هُوَ سبُحَْانَهُ عَمَّا ا لاَّوَرُهبَْانهَُمْ أَربَْابًا مِّن دُونِ اللهِّ واَلمَْسِی َ ابْنَ مَرْيمََ وَماَ أُمِروُاْ إِلاَّ لِیعَْبدُوُاْ إلَِهاً وَاحِدً 302اتَّخذَُواْ أحَْبَارهَمُْ»     

 (31)؛ «يُشْرِکُونَ

ها مسی  را نیز به جای خدا ربّ خود قرار کنند بدون هیچ قید و شرطی، و آنبه جای اطاعت خدا، احبار و رهبان را اطاعت می     

خدا را بپرستند و اتخاذ ربّ به وسیله اطاعت بدون دادند و قائل به الوهیت او شدند، در حالی که هیچ کدام مأمور نبودند مگر اين که 

ها را گوشزد شرط همان پرستز و عبادت است، لذا اطاعت استقلالی از هر کس همان عبادت کردن اوست  و در آخر آيه شرک آن

 ها به خدا نسبتهند، يعنی هم آنچه آند؛  )خدا منزه است از آنچه مشرکان به او نسبت می«سبُْحَانهَُ عَمَّا يُشْرِکوُنَ»فرمايد: کند و میمی

 دهند، مشرکانه است (دهند از ساحت پاک الهی مبری است و هم آنچه اين مدعیان يهود و نصاری به عنوان علماء اين اديان انجام میمی
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ها تند در واقع مردم آنای از حرام خدا را حلال کردند و مردم پذيرفای از حلال خدا را حرام و عدهچون احبار و رهبان عده»     

    امام صادق« را پرستز کردند

 (32)؛ «نَيُريِدُونَ أنَ يطُفِْؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاههِِمْ وَيأَْبىَ اللّهُ إِلاَّ أنَ يتُِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرهَِ الكَْافِرُو»     

خواهند ها نبود تا يا از بین بروند و يا زير دست مسلمین جزيه دهند، به اين دلیل است که میای جز قتال با آناين که هیچ چاره     

دهد که به زودی خداوند نور کند، و هم وعده و نويد میآرا معرفی مینور خدا را خاموش کنند  آيه هم دعوت اسلامی را نوری عالم

ها در مقابل اند و همه تحريكات آنرساند، و هم توجه به اين که کافران با فوت دهان به جنگ خورشید آمدهکمالز می خود را به حدّ

 اسلام در حدّ فوتی است برای خاموش کردن نور خورشید  

 (33)؛ «کُلِّهِ وَلَوْ کرَِهَ الْمُشْرِکوُنَهُوَ الَّذِی أَرْسلََ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِیاُهِْرَهُ عَلىَ الدِّينِ »     

بخشد، خدايی است که رسول خود را با هدايت و يا با آيات و معجزات و با دينی فرستاد که با آن خدايی که نورش را اتمام می     

ان احت شوند، پس مسلمانفطرت و حقیقت آفرينز منطبق است، و فرستاد تا بر ساير اديان بلبه دهد هر چند مشرکان نخواهند و نار

 شوند در جنگ با اهل کتاب پیروز می

اند، و در واقع زمان تحقق کامل آن زمان ظهور آن حضرت فرموده تأويل اين آيه را زمان ظهور حضرت قائم امام صادق     

    است   

هْبَانِ لَیَأکُْلوُنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَْاطلِِ وَيصَدُُّونَ عنَ سبَِیلِ اللّهِ وَالَّذيِنَ يكَْنزُِونَ الذَّهبََ يَا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمَنوُاْ إِنَّ کَثیِرًا مِّنَ الأحَْبَارِ واَلرُّ»     

 (34)؛ «وَالْفضَِّةَ وَلاَ يُنفِقوُنَهَا فِی سَبیِلِ اللّهِ فبََشِّرهُْم بِعَذَابٍ أَلیِمٍ

د، آيدانند و اگر زمام حكومت به دست اهل کتاب بیفتد چه بر سر بشريت مییخواهد شر  دهد چگونه حرام خدا را حلال ممی     

شوند  نهی آيه از حبس پول است نه نهی از داشتن آن، کنند و مانع حاکمیت دين عادله و فطری میها به حقوق مردم تعدّی میزيرا آن

 حاکی از حرمت شديد کنز است در آيه « عذاب الیم»مثل انفاق در امر جهاد يا امور مسلمین، و آوردن 

خورند و به حقوق مردم تعدی فرمايد: ای مؤمنین بدانید، بسیاری از علماء يهود و علماء نصاری اموال مردم را به باطل میمی     

( قره )پول جامعهای چه مسلمان و چه بیر مسلمان، اگر طلا و نشوند، و بدانید هر کس از هر فرقهنمايند و مانع حاکمیت دين الهی میمی

 را ذخیره کرد و در امور دين به کار نگرفت و به جريان نینداخت، عذاب الیم برايز هست  

دارد، اقتصاد جامعه است  اگر انواع جنايات و تعدّيات را دنبال کنیم ترين چیزی که مجتمع بشری را براساس خود پايدار میمهم     

 رسیم  میحساب يا به فقر مفرط و يا به رروت بی

آورد، دفینه کردن آن نیز موجب استفاده نكردن مردم فقیر از نتايج همچنان که اختلال در پول يک کشور مشكلاتی به بار می     

 شود  فرعی و جاری بودن آن می

دگی و ها را برای مصلحت خلق درست کرد تا به وسیله آن شئون زنخدا آن»فرمايند: در مورد پول می امام باقر     

     «هايشان تأمین شود خواسته
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؛ «بِهَا جبَِاهُهمُْ وَجنُوبهُُمْ وظَُهُورُهمُْ هَذَا ماَ کَنَزتُْمْ لأَنفسُِكمُْ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمْ تَكنْزُِونَ 304علََیْهَا فیِ نَارِ جَهَنَّمَ فتَُكْوىَ 303يوَْمَ يُحمْىَ»     

(35) 

ان را کنندگهای ذخیره شده را در آتز جهنّم گداخته کنند و پیشانی و پهلو و پشت ذخیرهعذاب الیم در روزی است که آن پول     

 بدان داغ کنند، اين است آنچه برای خود ذخیره کرديد، پس بچشید آنچه را در تلاش ذخیره آن بوديد  

های کنز شده را به همان پشت و پهلويشان دانستند، صورت قیامتی همان پولیچون پول را پشت و پناه و مايه دلگرمی خود م     

 ها را که برای خودگويند: بچشید، اينشان میزنند و میشده، به پیشانیهای ذخیره شده سجده میزنند و چون در واقع به آن پولمی

 د   يابننچه را از طريق کنز خود بر سر خود آوردند را آنجا میدهند، و آها مینگهداشتید  در واقع صورت حقیقی عمل خودشان را به آن

فلَاَ  306ذلَِکَ الدِّينُ الْقیَِّمُ 305أرَْبعََةٌ حُرمٌُإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عنِدَ اللّهِ ارْنَا عشََرَ شَهرًْا فیِ کتَِابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماَوَات وَالأرَْضَ مِنْهَا »     

 (36)؛ «تَّقِینَفِیهِنَّ أَنفُسكَُمْ وَقَاتِلوُاْ المُْشْرکِِینَ کآَفَّةً کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ کآَفَّةً واَعْلمَُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ المُْتَاْلِمُواْ 

های ههای حرام است، مناور از ماهای شمسی از قراردادهای بشری است و چون فرمود: چهار ماه از آن دوازده ماه، ماهچون ماه     

گانه بودن آن در کتاب تكوين نوشته شده و اين حرمت چهار ماه اصل رابتی در عالم خلقت دارد  اين چهار ماه قمری است که دوازده

فرمايند: است که می شود مردم به امور زندگی برسند و از امنیت عمومی برخوردار باشند  از سنت حضرت ابراهیمحرام موجب می

ها ه خود ستم نكنید و از قتل دست بكشید، و در بیر اين چهار ماه با همه مشرکین مبارزه کنید، همچنان که همه آندر اين چهار ماه ب

با شما مبارزه کردند  )البته خداوند اهل کتاب را کافر گفته ولی مشرک نگفته تا شامل اين آيه شوند( و سپس پرهیزکاران را وعده 

 که مسلمانان بايد از حدّ الهی تجاوز نكنند تا خداوند هم ياريشان کند  پیروزی داده و اين بدين معنی است 

حَرَّمَ اللّهُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَیحُِلُّواْ مَا  307واَطؤُِواْإِنَّمَا النَّسیِءُ زِيَادَةٌ فیِ الكُْفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذيِنَ کفََرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا ويَُحَرِّموُنَهُ عَامًا لِّیُ»     

 (37)؛ «زيُِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعمْاَلهِِمْ وَاللهُّ لاَ يَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ

های حرام جنگ کنند موقتاً حرمت آن را برداشته و به ماهی خواست در يكی از ماهرسم اعراب چنین بود که وقتی دلشان می     

گفتند و خدا اين کار را تصرف در احكام الهی و زياده در کفر نامید که می« نسئ»اشتند دادند و آن ماهی که حرمتز را بردديگر می

ها که کافر بودند اين را باب کردند، آن حرام را يک سال حلال کردند، شیطان اين کفر دوم علاوه بر اصل کفرشان، برايشان هست و آن

 کند  ذن شیطان بدان جهت بود که خداوند کافر را هدايت نمیها کردند کارشان را برايشان زينت داد و ابا فسقی که اين

اه گرفت در امثال ماه صفر به جای مآمده که شخصی به نام )کنانه( تصمیم می« يضل به الذين کفروا»در بعضی روايات در مورد      

                 ها که کفر ورزيدند   فرمايد: گمراه شدند به اين کار آنمحرم ماه حرام باشد و آيه می
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أَرَضیِتُم بِالْحیََاةِ الدُّنیَْا مِنَ الآخِرةَِ فمَاَ مَتَاعُ  309فیِ سَبیِلِ اللهِّ ارَّاقَلتُْمْ إِلىَ الأَرضِْ 308يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إِذَا قِیلَ لكَُمُ انفِروُاْ»     

 (38)؛ «یلٌالحَْیَاةِ الدُّنیَْا فیِ الآخِرَةِ إِلاَّ قلَِ

شود در راه اين آيات با داستان جنگ تبوک انطباق دارد و عتابی شديد نسبت به مؤمنین است، که چرا وقتی به شما گفته می     

کنید؟آيا در زندگی به پايین درجه آن، يعنی حیات دنیا قانع شديد؟ اگر چنین است بدانید که خدا مسافرت کنید، به سوی زمین میل می

 ايد        ترين زندگی را آن هم نوع موقتز را گرفتهیا نسبت به آخرت جز جز يک زندگی پست و اندک نیست، پس شما پائینزندگی دن

 (39)؛ «قَدِيرٌلِّ شیَْءٍ إلِاَّ تَنفِرُواْ يعَُذِّبكُْمْ عَذاَبًا أَلِیمًا وَيسَْتبَْدلِْ قوَْمًا بَیْرَکُمْ ولَاَ تَضرُُّوهُ شَیئًْا واَللّهُ عَلىَ کُ»     

کند )چون بدون قید آورده احتمالاً عذاب دنیای است( و گروهی اگر بیرون نشويد و کوچ نكنید، خداوند عذابی شديد به شما می     

 آيد و او قادر بر اين کار است  آورد، و در اين حال کاری از دستتان نمیبیر شما را که طاعت امر خدا کنند می

 حِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ معَنََا فَأنَزَلَ اللّهُرُوهُ فقََدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أخَْرجََهُ الَّذيِنَ کَفرَُواْ رَانیَِ ارْنَیْنِ إِذْ هُمَا فیِ الْغَارِ إِذْ يَقوُلُ لصَِاإِلاَّ تَنصُ»     

 (41)؛ «ةَ الَّذيِنَ کَفرَُواْ السُّفْلىَ وکََلمَِةُ اللهِّ هِیَ الْعلُْیَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حكَِیمٌسَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَيَّدهَُ بِجُنوُدٍ لَّمْ تَرَوهَْا وَجعََلَ کَلمَِ

سازد، آن وقتی که احدی يار (  هويدا میاگر شما مؤمنان او را ياری نكنید، مسلم خدا ياری خود را نسبت به او )پیامبر اکرم     

ند در حالی که يک نفر با او بود )ابابكر( در آن موقعی که در بار جای گرفت )بار رور( و به آن و ياور او نبود و از مكه بیرونز کرد

نازل  کس که همراهز بود گفت: نگران مباش  که خدا با ماست و ياری به دست اوست، سكینت و آرامز خود را بر پیامبر اکرم

بود، مغلوب نمود چون کلمه خدا که وعده  که حكم قتل رسول الله کرديم و با لشكريان بیر مرئی تأئیدش نموديم و کلمه کفار را

 نصرت و اظهار دين و اتمام نور نبوت است، بالب و برتر است و خدا هرگز مغلوب نگشته و دچار بلط نیز نشده  

همه  اند، ازاند آوردهبت دادهدلايلی در ردّ کسانی که ضمیر در علیه را به ابوبكر نس «علیهاللهرحمة»در اين قسمت مرحوم علامه     

شود که اين يكی در وسط مربوط به ابوبكر گردد چطور میتر اين که سیاق آيه طوری است که از اول همه ضمائر به رسول الله برمیمهم

 شود      

 (41)؛ «ذلَِكُمْ خیَْرٌ لَّكُمْ إِن کُنتُمْ تعَْلمَُونَ  وَجَاهِدوُاْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسكُِمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ 311وَرقَِالاً 310انفِْرُواْ خِفَافاً »

ای را عذر نیاوريد، يعنی به هر وسیله ممكن، به هر حال به قصد جهاد، چه سبک و سبكبال و چه سنگین و پر تعلق، و هیچ بهانه     

دانید، بدانید خداوند دانستید، و حال هم که نمییبا مال و جان در راه جهاد الهی گام زنید که از همه جهات برای شما بهتر است، اگر م

داند که جهاد در راه خدا از همه جهات چه دنیايی چه آخرتی برای شما بهتر است  )البته در جاهای ديگر عذرهايی مثل کوری و می

 شلی و مرض را برای جهاد استثناء کرده است (    
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وَسیَحَْلِفوُنَ بِاللهِّ لَوِ اسْتَطَعنَْا لخََرَجْناَ مَعَكمُْ يهُْلِكوُنَ  314لاَّتَّبَعوُکَ وَلَكنِ بعَُدَتْ عَلیَْهِمُ الشُّقَّةُ 313قَرِيبًا وَسفََرًا قاَصِداً 312لَوْ کَانَ عرََضاً»     

 (42)؛ «أَنفُسهَُمْ وَاللهُّ يَعلَْمُ إِنَّهُمْ لَكاَذِبوُنَ

 )آيه در مورد منافقین است که از جنگ تبوک مخالت ورزيدند (     

داشت و به دست آوردنز هم آسان بود، حتماً تو را کردی که نفع مالی مسلم میها را به کاری دعوت میاگر ای پیامبر آن     

تثاقل ورزيدند و بعد که برگشتید سوگند ها را به سفری دور و دراز و کاری دشوار دعوت کردی و لذا کردند، لكن تو آناجابت می

داند در سوگندشان دروغ کنند و خدا میها خود را هلاک میگیریها با اين موضعآمديم، اينخواهند خورد که اگر استطاعت داشتیم می

 گويند  می

 (43)؛ «اْ وَتَعلَْمَ الْكاَذِبِینَ عَفَا اللّهُ عنَکَ لِمَ أَذِنتَ لهَُمْ حَتَّى يتََبَیَّنَ لکََ الَّذيِنَ صَدَقوُ»     

ذن ها ادادی به اين که تخلف ورزيده در نتیجه اگر به آنخدا تو را بیامرزد )دعا به جان پیامبر( جا داشت به هیچ وجه اذن نمی     

 خواهد بگويد دروبگويیِ متخلفّین ظاهر است شد که دروبگويند  آيه میدادی، برايت روشن مینمی

ها با نیامدنشان هم هم داد آنبه منافقین اذن نمی به منافقین در نیامدن به اين جهت بود که اگر پیامبر و اجازه پیامبر اذن     

ها اذن آورد و لذا پیامبر به آنشد که مشكلات بعدی را به بار میکردند، و هم عصیانشان علنی میساير مسلمانان ساده را هم سست می

د توانستند نفاق خودادی ديگر نمیفرمايد: اگر اذن نمیها بیايند و لذا خداوند میفرمايد: خدا کراهت داشت آنبعد میدادند  و در آيات 

 را بپوشانند  

 «     گويم تا ديوار بشنود و مناور امت اوست به تو از قبیل در می»اند: ؛ فرموده«عَفَا اللهُّ عنَکَ»در معنی  امام رضا     

 (44)؛ «یمٌ باِلْمُتَّقِینَيسَْتَأذْنُِکَ الَّذيِنَ يُؤْمِنوُنَ بِاللّهِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ أنَ يُجاَهدُِواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِِمْ واَللّهُ علَِ لاَ»     

امر  که از ولیّکند، تا چه رسد به اين مؤمن واقعی نسبت به وجوب جهاد بصیر است و نسبت به آن نه کاهلی، و نه تثاقل می     

 خود اجازه تخلفّ و معافیت از آن را بگیرد  

 (45)؛ «يَتَرَدَّدُونَ  إِنَّمَا يَستَْأذِْنکَُ الَّذيِنَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِللّهِ وَالیَْوْمِ الآخِرِ وَارْتاَبَتْ قُلُوبُهُمْ فهَُمْ فِی رَيبِْهمِْ»     

خواهد به هر مت، همواره دلز در تردد و تزلزل است و در مواقع سختی دلز میمنافق به خاطر نداشتن ايمان به خدا و قیا     

 دهد   وسیله خود را کنار بكشد و با اجازه خواستن، به ترس خود صورتی قانونی می

 (46)؛ «وَقیِلَ اقعُْدُواْ معََ الْقاَعِديِنَ 317فَثَبَّطهَمُْ 316وَلَكِن کَرهَِ اللّهُ انبِعاَرهَمُْ 315وَلوَْ أَرَادوُاْ الْخرُُوجَ لأعََدُّواْ لَهُ عُدَّةً»     

گويند، بلكه میل ندارند وگرنه خود را آماده می کردند ولی خدا موفق توانند در جنگ شرکت کنند دروغ میهادر اين که نمیاين     

هايتان توان و معذور شما نیز تقاعد بورزيد و در خانهبه جهادشان نكرد تا در میان سپاهیان القاء مفسده نكنند و گفته شد مثل مردم نا

 بنشینید  
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ای »در مورد او فرمودند:  داستان ابوذر در مورد جنگ تبوک که او عقب افتاد از قافله و سپس به پیامبر پیوست و پیامبر     

 يطی واقع شده است    در چنین شرا   « کنی و تنها هم خواهی مرد اباذر، خدا رحمتت کند، تو تنها زندگی می

 (47)؛ «خِلاَلَكمُْ يَبْغُونكَُمُ الْفِتنَْةَ وَفیِكُمْ سمََّاعُونَ لهَُمْ واَللّهُ عَلِیمٌ باِلاَّالِمِینَ 319ولأَوْضَعوُاْ 318لَوْ خَرَجوُاْ فیِكُم مَّا زَادُوکُمْ إِلاَّ خَباَلاً»     

 بافتند اين است که منافقینشدند و بین شما اراجیف میتی رأی هم میآمدند مفید که نبودند هیچ، باعث سساگر با شما می     

شما بود و  گرفتند، لذا نیامدنشان به نفعخواهان فتنه برای شما هستند و زودباورانی بین شما هست که تحت تأریر فتنه منافقین قرار می

ها به راحتی از اين اعمال جان سالم بدر ند آگاه است و آنخدا هم به اعمال و نیّات ظالمین که سعی دارند جلو تشعشع اسلام را بگیر

 برند نمی

ها نازل ای با متخلّفین از جنگ نداشتند تا توبه کردند، و آيه مبنی بر پذيرش توبه آندر برگشت از جنگ، هیچ محاوره پیامبر     

 شده    

 (48)؛«لکََ الأمُُورَ حَتَّى جَاء الحَْقُّ وظََهرََ أَمْرُ اللّهِ وَهمُْ کَارِهوُنَلَقَدِ ابتَْغَوُاْ الْفِتنَْةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ »     

خورم کهمنافقین به طور مسلمّ قبل از اين جنگ خواهان فتنه و اختلاف بین شما بودند و امور را برای تو دگرگون و قسم می     

 ها ناراحت شدند     نزدند تا اين که حق و پیروزی آمد و آبرای تو نعل وارونه می

 (49)؛ «ينَوَمنِْهُم مَّن يَقوُلُ ائْذَن لِّی وَلاَ تَفتِْنِّی أَلاَ فِی الْفتِْنةَِ سَقطَُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمَُحِیطَةٌ باِلْكَافِرِ»     

اشتهای ما را تحريک مكن و يا شماری گويند به ما اجازه بده به جنگ نیايیم و با بنائم نفیس که برمیای از منافقین میعده    

ر اند و داکنون دچار کفر و نفاقها با همین عملشان در فتنه افتادند و همگويند اجازه بده من گرفتار ناملايمات جنگ نشوم  اينمی

 اند   اند، يا همین حالا در جهنمآخرت هم در فتنه و هلاکت

 (51)؛«بْکَ مُصیِبةٌَ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أمَْرنََا مِن قبَْلُ وَيتََوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحوُنَإنِ تصُِبْکَ حَسنََةٌ تَسُؤهْمُْ وَإنِ تصُِ»     

 گويند: ما قبلاً خود را ازشوند و اگر زخمی يا کشته شوی میاين منافقین اگر پیروز شوی و بنیمت به دست آری ناراحت می    

 گردانند    ها برحذر داشتیم و با خوشحالی از تو روی میاين گرفتاری

 (51)؛«عَلىَ اللّهِ فلَْیَتَوکََّلِ المُْؤْمِنوُنَقُل لَّن يُصیِبَناَ إلِاَّ مَا کَتبََ اللّهُ لَناَ هُوَ مَولْاَناَ وَ»     

گذاريم و پیروزی در جنگ را هم بگو ولايت و اختیار ما با خداست و لازمه ايمان، توکل بر اوست و امر خود را به او وامی     

 دهیم مگر هر چه او بخواهد    برشكست در آن ترجی  نمی

نَّا مَعكَمُ رَبَّصُواْ إِلاَّ إِحْدَى الْحسُْنَیَیْنِ ونََحْنُ نتََربََّصُ بِكُمْ أَن يصُِیبكَُمُ اللّهُ بعَِذاَبٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْديِنَا فتََقُلْ هَلْ ترََبَّصوُنَ بنَِا إِ»     

 (52)؛ «مُّتَرَبِّصوُنَ

 رسیم و ما برای شما عذاب را منتاريمر میبگو ما هر دو منتار گرفتاری طرف مقابلیم، با اين تفاوت که ما در هر صورت به خی     

 يا عذابی سماوی و يا عذاب به دست ما، که دستور برسد شما را بكشیم    

 (53)؛ «قُلْ أَنفِقُواْ طوَْعًا أَوْ کَرهًْا لَّن يُتَقَبَّلَ منِكُمْ إنَِّكُمْ کنُتُمْ قَومًْا فَاسِقِینَ»     
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ايم، چه به طوع و رببت انفاق کنید، و چه با رودربايستی، به هر حال انفاق شما بگو ای پیامبر: ما جلو شما را از انفاق نگرفته     

 کند    ای است چون شما فاسقید و خداوند آن را قبول نمیکار بیهوده

؛ «هوُنَرِنَّهُمْ کَفرَُواْ بِاللّهِ وبَرَِسُولِهِ وَلاَ يَأْتوُنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وهَُمْ کسَُالىَ وَلاَ يُنفِقوُنَ إِلاَّ وهَُمْ کَاوَمَا مَنعََهُمْ أَن تُقْبَلَ منِْهُمْ نفََقَاتهُُمْ إِلاَّ أَ»     

(54) 

ول همان کفر به خدا و رس« فسق»ها موجب نپذيرفتن انفاقشان است، که آن دهد، و اين که فسق آنموضوع قبلی را تفصیل می     

هاست، کفر به خدا و رسولز فرمايد: آنچه موجب نپذيرفتن انفاق آنمیلی به نماز و کراهت در انفاق است و لذا میاو و کسالت و بی

 شوند و کراهت در انفاق دارند میلی به نماز حاضر میبوده و اين که با بی

رساند، و هیچ عملی هم با کفر با داشتن ايمان ضرر نمیفرمودند: هیچ عملی )گناه( « و ما منعهم»در مورد آيه  امام صادق     

 بخشد  سودی نمی

 (55)؛ «أَنفسُُهُمْ وهَُمْ کَافرُِونَ 321أَمْوَالهُُمْ وَلاَ أَوْلاَدهُُمْ إِنَّماَ يُرِيدُ اللّهُ لیُِعذَِّبهَُم بِهَا فیِ الحَْیَاةِ الدُّنْیَا وَتَزْهقََ 320فَلاَ تُعْجِبکَْ»     

عادت ها نعمتی نیست که موجب سها شیفته نكنند، زيرا زيرا اينای پیامبر شیفته کثرت اموال و اولاد منافقان مباش و تو را اين     

ها را در دنیا عذاب نموده ها اين بوده که آنکشاند، و مقصود خداوند از دادن اين نعمتها را به شقاوت میگردد بلكه نقمتی است که آن

 نان را در حال کفر بگیرد و اين همان املاء و استدراج است و جان آ

وقتی زندگی سعادت است که در مجرای حقیقی آن که علم نافع و عمل صال  است رسیده باشد، و به بیر آنچه خیر آن و      

با همان چیزهايی که سعادت سودش در آن است اشتغال نورزد، و اين است آن حیاتی که مرگ ندارد، و کسی که بیر اين راه را برود 

( هر کس از ياد من 126\)طه   « من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا »شود  فرمود: ها دچار میپنداشت به شديدترين عذابمی

 پندارد (  گرداند زندگی او در تنگی و سختی است )و اصلاً آن سختی و حرمان را زندگی میروی

  (56)؛ «322إِنَّهُمْ لمَنِكُمْ وَماَ هُم مِّنكُمْ وَلَكنَِّهُمْ قَوْمٌ يفَْرَقُونَوَيحَْلفُِونَ بِاللّهِ »     

ر هايی هستند که همواره دها انسانها با شما نیستند، ولیكن اينخورند به خدا که با شما هستند ولی آناين منافقان سوگند می     

 اند  اضطراب رسیدن ضرر

 (57)؛ «325لَّوَلَّوْاْ إِلَیْهِ وهَُمْ يجَمَْحوُنَ 324أَوْ مُدَّخلَاً 323أوَْ مَغَاراَتٍ لَوْ يَجدُِونَ مَلْجَأً»     

روند و اين طرف و آن روند و با سرعت هم میاگر پناهگاهی بیابند يا سوراخی و يا لانه و کوره راهی، حتماً به طرف آن می     

 نیستند (  شود که با شما کنند  )و معلوم میطرفشان را هم نگاه نمی

 (58)؛ «فِی الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُْواْ منِْهاَ رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعطَْوْاْ منِهَا إِذَا هُمْ يسَْخطَُونَ  326وَمنِْهُم مَّن يَلمِْزکَُ»     
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ند و اگر داده نشود اها داده شود راضیکنند و اگر از آن صدقات به آنجويی میای بر تو عیبها ندادهچون صدقات را به آن     

 خشمگین خواهند بود  

 (59)؛ «اللّهُ ورََسُولُهُ وَقَالوُاْ حسَْبُناَ اللّهُ سَیُؤْتِینَا اللّهُ مِن فضَْلِهِ وَرسَُولُهُ إِنَّا إِلىَ اللهِّ رَابِبوُنَ  327وَلوَْ أنََّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ»     

گفتند: خدای سبحان به جای ساير اسباب جهان ما را گرفتند و میاده با رضايت میها آنچه خدايشان فرستشد که آنچه می     

اش به ما بدهد و به سوی خدا رببت داريم که او از فضل و کرم خود و به دست رسول گرامیبس، و ما دوستدار فضل اوئیم و طمع می

 کردند؟        شد اگر چنین میداريم؟ آری، راستی چه می

 فَرِيضَةً لِوَالْعَاملِِینَ علََیْهَا واَلمُْؤَلَّفَةِ قُلوُبهُُمْ وَفیِ الرِّقَابِ وَالغَْارِمیِنَ وَفیِ سَبیِلِ اللّهِ واَبْنِ السَّبیِ 329وَالمَْسَاکِینِ 328مَا الصَّدقََاتُ لِلْفقَُرَاءإِنَّ»     

 (61)؛ «مِّنَ اللّهِ واَللّهُ عَلِیمٌ حَكیِمٌ

خواهند بگويند، فقیر در مقابل بنی ناتوان مثل لنگ و کور، موارد زکات مربوط به مصارف ذيل است، حال منافقان هر چه می     

ها و شود، در امر بردگان و آزادی آنآورندگان زکات، کسانی که با دادن سهمی از زکات دلهايشان به طرف اسلام متمايل میجمع

ای است واجب که براساس علم و حكمت تشريع افتاده، يعنی زکات فريضهل جهاد، بريب و از وطن دوربدهكاران، منافع عمومی مث

 شده و بیر قابل تغییر است    

منِِینَ ورََحمْةٌَ لِّلَّذيِنَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذيِنَ قُلْ أُذُنُ خَیرٍْ لَّكُمْ يُؤمِْنُ باِللّهِ ويَُؤمِْنُ لِلمُْؤْ 330وَمنِْهمُُ الَّذيِنَ يُؤْذُونَ النَّبیَِّ ويَِقُولوُنَ هوَُ أُذنٌُ»     

 (61)؛ «يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

پذيرد بگو: او گوشی است است، يعنی هر حرفی را می« گوش»گفتند: پیامبر دادند و میرا آزار می ای از منافقین پیامبرعده     

کند، نه کند، و خبر را تصديق میشنود مگر آنچه برای شما خیر است و به نفع مؤمنین تصديق میچون نمیکه برای شما خیر است، 

کند تصديق دارد و کلام خبری که آورده، تا حرمت مخبر حفظ شود هر چند خبرش را قبول ندارند، خدا را در وحیی که به وی نازل می

دهد  رحمت برای مؤمنین بودن رسول الله يعنی مؤمنین از اين رحمت صحتّ بر آن نمیکند در عین حال ارر مخبر را حمل بر صحّت می

 توانند از اين رحمت استفاده کنند        برخوردارند، ولی برای همه رحمت است، هر چند همه نمی

 (62)؛ «إِن کَانوُاْ مُؤْمِنِینَ  يَحْلِفوُنَ باِللّهِ لَكمُْ لیِرُْضُوکُمْ واَللّهُ وَرَسُولهُُ أَحقَُّ أنَ يرُْضوُهُ»     

 مفرد آورده تا وحدانیت حق حفظ شود « يرضوه»ضمیر را در      

خورند در حالی که مؤمن بودند حق آن بود که در صدد راضی ها قصد راضی کردن شما را دارند و به همین جهت قسم میاين     

 مردم برايشان ملاک و مقصد باشد  کردن خدا و رسول برآيند، نه قصد راضی کردن مردم را و 

 (63)؛ «اللّهَ ورََسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهنََّمَ خَالِدًا فیِهَا ذلَِکَ الخِْزْیُ الْعاَِیمُ 331أَلمَْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ منَ يُحاَددِِ»     
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آتز است و وقتی چنین است راضی  ها موجب خلود دردانند دشمنی با خدا و رسولز و به خشم آوردن آنمردم خوب می     

 دانند؟                        اند و آيا منافقان اين را نمیها واجب است وگرنه خواری عایمی را از طريق خلود در جهنّم برای خود تهیه ديدهکردن آن

 (64)؛ «فِی قُلوُبهِِم قُلِ استَْهزِْؤُواْ إِنَّ اللهَّ مخُرْجٌِ مَّا تحَْذَرُونَ  يحَْذَرُ المْنَُافقُِونَ أنَ تنَُزَّلَ عَلیَهِْمْ سُورَةٌ تنَُبِّئُهمُْ بِمَا »     

تان خواهید با نفاقهايشان را بر ملا کند بیمناکند، بگو: هر چه میشان که نقشهای برعلیهای رسول خدا منافقین از نزول سوره     

 کند و نقشه قتل رسول الله يا هر فتنه ديگر شما عملی نخواهد شد  می عملاً دين خدا را استهزاء نمائید خدا راز شما را فاش

را به قتل برسانند، و لكن جبرئیل رسول خدا را آگاه کرد  دوازده نفر از منافقین در مراجعت از جنگ تبوک بنا داشتند پیامبر     

 ازی کنیم   خواستیم بها سؤال کردند، گفتند: میای بروند و به سر و صورت شتران بزنند و بعد که رسول خدا از نقشه آنو دستور داد عده

 (65)؛ «قُلْ أَباِللّهِ وآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کنُتُمْ تَستَْهزِْؤُونَ ولََئِن سَأَلتَْهمُْ لَیَقوُلُنَّ إِنَّمَا کُنَّا نَخوُضُ وَنَلعَْبُ»      

 هنگام چه بود؟ با اين که هويدا بودکرديد و مقصودتان از اين حرکات بیخورم که اگر از ايشان بپرسی که چه میمن سوگند می     

و با اين نحوه عذرها در حقیقت، خدا و رسولز را استهزاء خواستیم تفريحی کرده باشیم  گويند: میکه قصد جان تو را داشتند، می

 کنند              می

 (66)؛ «واْ مُجْرِمِینَلاَ تَعتَْذِروُاْ قَدْ کَفَرتُْم بَعْدَ إيِمَانكُِمْ إِن نَّعْفُ عَن طآَئِفةٍَ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طآَئِفةًَ بأِنََّهُمْ کاَنُ»     

ای که کشیديد از همین هم عدول کرديد و کافر شديد، و ديگر ان ظاهری زبانی، عذر نیاوريد و با نقشهای منافقان: بعد از ايم     

عذاب برای شما حتمی شده و اگر بنا به مصالحی بعضی از شما را از عذاب دنیايی عفو کنیم طايفه ديگر را عذاب هست، و لذا هیچ 

 کدام از عذاب در امان نیستند            

نَ همُُ أَيْدِيَهمُْ نَسُواْ اللّهَ فَنسَِیهَُمْ إِنَّ المْنَُافِقِیلمْنَُافِقوُنَ وَالمْنَُافِقَاتُ بَعضُْهمُ مِّن بَعضٍْ يَأمُْرُونَ بِالْمُنكرَِ وَيَنْهوَْنَ عَنِ المَْعرُْوفِ ويََقْبِضُونَ ا»     

 (67)؛ «الْفَاسِقوُنَ 

ها محكوم به نوعی وحدت روحی هستند که همه را به کنیم، زيرا آنرا عفو میتعجب نكن که چرا بعضی را عذاب و بعضی      

کنند و با دوری از ياد خدا، خدا کنند و از انفاق در راه خدا جلوگیری میصورت يک فرد در آورده که امر به معروف و نهی از منكر می

ها را فراموش کرد و اين امر به منكر و نهی از معروف م آنرا فراموش کرده و چون مردمی فاسق و خارج از روش بندگی بودند خدا ه

 و منع انفاق همان از ياد خدا رفتن است            

 (68)؛ «مُّقِیمٌ  لّهُ وَلهَُمْ عَذَابٌوعََدَ الله المْنَُافِقِینَ وَالمْنَُافقَِاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهنََّمَ خاَلِديِنَ فِیهَا هیَِ حسَْبهُُمْ وَلَعنََهُمُ ال»     

ها را بس است و کیفری است که به اند که آن ابديت در جهنّم است، و همین کیفر آنمنافقین هم مثل کفار دارای يک سرنوشت     

 ها هست          ها را از رحمت خود دور کرد و عذاب رابت و پايدار برای آنرسد و خداون آنبیر ايشان نمی

فَاسْتمَْتعَْتمُ بِخَلاقَِكمُْ کمَاَ اسْتمَْتَعَ الَّذيِنَ مِن قَبْلكِمُْ  332ن قَبلِْكمُْ کَانُواْ أَشَدَّ مِنكمُْ قُوَّةً وَأکَْثرََ أَمْوَالاً وأَوَْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقهِمِْکاَلَّذيِنَ مِ»     

 (69)؛ «الُهُمْ فِی الُّدنْیَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَِکَ هُمُ الْخاَسِرُونَ بِخَلاَقهِِمْ وَخُضتُْمْ کَالَّذِی خاَضوُاْ أُولَْئِکَ حَبِطَتْ أَعمَْ

شما منافقین مانند کفار و منافقین قبل از خود هستید، همه دارای نیرو ورروت و اولاد بودند، بلكه رروت و اولادشان از شما      

ها سرگرم لذت مادی شديد، شما آيات نكردند و شما هم مثل آن بیشتر بود، سرگرم بهره خود از دنیا شدند و از زندگی، سعادتی کسب

                                                 
 خلاق: فضیلتی است که آدمی آن را با خلق خود کسب کند  - 332



062 

نتیجه شد همچنان که از آنان شد، شما ها استهزاء کردند  اعمالتان در دنیا و آخرت حبط و بیخدا را استهزاء کرديد همچنان که آن

ها با مقیم و پايدار داديم  حال همچنان که آنکار شدند، و به همین جهت به شما هم وعده عذاب ها زيانکار شديد همچنان که آنزيان

 قدرت بیشتر به جائی نرسیدند تكلیف خود را يكسره کنید     

 اللّهُ مْ رُسلُُهمُ بِالبَْیِّنَاتِ فمََا کَانَلمُْؤتَْفِكَاتِ أَتتَْهُلَمْ يَأتِْهِمْ نبََأُ الَّذيِنَ مِن قبَْلهِِمْ قَومِْ نوُ ٍ وَعاَدٍ وَرمَُودَ وَقَومِْ إبِْرَاهِیمَ وأَِصحَْابِ مَديَْنَ وَا»َ      

 (71)؛ «لِیاَْلمِهَُمْ وَلَكِن کاَنُواْ أَنفُسَهُمْ ياَلْمِوُنَ

اند خبر اقوام قبل مثل نو  که برق شدند و قوم هود که با باد زنده به گور، و قوم صال  که با زلزله زير و رو شدند و آيا نشنیده     

های زير و رو خبر قوم ابراهیم را که نمرود را کشتیم و خودشان را هم از نعمت مسلوب نموديم و مؤتفكات يعنی آن شهرها و دهكده

ها آيا پیامبرانشان دلايل روشن نیاوردند؟ از سنت الهیه نیست که به قومی ستم کند، چه خداوند حق و باطل را برای آن شده قوم لوط،

 ها سرگرم تمتع دنیا شدند و بیراهه را انتخاب کردند و در واقع به خود ستم کرديد که به چنین سرنوشتی دچار گشتید   روشن کرد و اين

 وَيؤُْتوُنَ الزَّکَاةَ ويَُطِیعوُنَ اللهَّ واَلمُْؤْمِنَاتُ بعَْضهُُمْ أَوْلیَِاء بَعضٍْ يَأْمرُُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَونَْ عنَِ المْنُكرَِ وَيقُِیموُنَ الصَّلاَةَ وَالمْؤُْمِنُونَ»     

 (71)؛ «وَرَسُولَهُ أُوْلئَِکَ سیََرحَْمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللهَّ عَزِيزٌ حكَِیمٌ

مردان و زنان مؤمن با همه کثرتشان در حكم تن واحدند و به همین جهت بعضی امور بعضی ديگر را به عهده دارند و اين را      

کنند، صفت ديگر مؤمنین ايجاد رابطه بین خود و خدا با اقامه نماز بايد منافقان بدانند، و به همین جهت هم همديگر را به معروف امر می

اند و قضای الهی چنین است که اين افراد شامل کنند و مطلقاً تحت فرمان خدا و رسولود رابطه برقرار میو از طريق زکات بین خ

 کند  رحمت حق شوند، برعكس منافقان که خدا فرمود: خدا فراموششان می

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِّ  333خاَلِديِنَ فِیهَا وَمَساَکِنَ طَیِّبةًَ فیِ جنََّاتِ عَدنٍْ وعََدَ اللّهُ المُْؤْمِنِینَ وَالمُْؤْمِنَاتِ جنََّاتٍ تَجْرِی مِن تَحتِْهَا الأنَْهَارُ»     

 (72)؛ «أَکْبرَُ ذلَِکَ هُوَ الفَْوْزُ الْعاَیِمُ 

 ها در چنین نعمت همیشگیهای آن نهرها روان است، و آنهايی را وعده داده است که دامنهخداوند به زنان و مردان مؤمن بهشت     

ها، رضوان الهی شامل حال هايی که شأن آن ماندن و استقرار است، سكنايی پاک و بدون نقص دارند و جدای از همه اينو نیز در بهشت

 تر است  شود که از هر فوز و رستگاری بزرگچنین افرادی می

 (73)؛ «لیَْهِمْ وَمَأوْاَهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ المْصَِیرُ يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْكفَُّارَ وَالمْنَُافِقِینَ وَابْلُظْ عَ»     

ها، خشم روا دار و بدان که جايگاهشان جهنمّ است و بد مسیر و ای پیامبر، با کفار و منافقین مبارزه کن و در درگیری با آن     

 صیرورتی است 

بارزه با منافقینی که در بین مسلمانانند حتماً مربوط به هر ها روشن است ولی ممبارزه با کفار با توجه به جبهه مشخص آن     

شان  و مناور رفتاری است که مطابق مقتضای مصلحت باشد، اعم از تحريم و موعاه و تبعید، يعنی مقاومت در مقابل نقشه و کارشكنی

 اند   از جهاد، باظت و خشونت است و اين کفار و منافقین مستوجب بلات و خشونت

 ناَلُواْ ومَاَ نَقمَُواْ إِلاَّ أَنْ أبَْنَاهُمُ اللّهُ ورََسُولُهُ مِن فَضْلِهِحْلِفوُنَ باِللّهِ مَا قَالُواْ وَلقََدْ قَالُواْ کَلمَِةَ الْكُفْرِ وَکفََرُواْ بعَْدَ إِسلْاَمِهِمْ وَهمَُّواْ بِمَا لَمْ يَيَ»     

 (74)؛ «وَلَّوْا يعَُذِّبْهمُُ اللّهُ عَذَابًا أَلِیمًا فِی الدُّنیَْا وَالآخِرَةِ ومََا لَهمُْ فِی الأَرْضِ مِن وَلیٍِّ ولَاَ نصَِیرٍفَإِن يَتُوبوُاْ يکَُ خَیْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَ
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خورند که ما نگفتیم، در حالی که سخن کفرآمیز گفتند، و دروغ گفتند که مان کنی، قسم میها را مؤاخذه میوقتی عمل زشت آن     

یم، و از همان ايمان ظاهری که اسلام بود و نه ايمان واقعی هم خارج شدند و آن چیزی را که قصد کردند بیابند، به آن دسترسی گفت

ها ارزانی داشت، با همه اين گناهان اگر توبه کنند ها و اموالی بود که خدا و رسولز به آنشان بنیمتنخواهند داشت و سبب اين کینه

ا با شوند، در دنیا يهاست که چنین کنند، و اگر اعراض کنند به عذاب دردناکی در دنیا و آخرت مبتلا میبه نفع آن پذيرد وخداوند می

های اخروی، و کسی را در زمین ندارند که سرپرست امورشان شوند و در آخرت هم با عذابو يا استدراج عذاب می سیاست پیامبر

  باشد چون بقیه منافقین هم گرفتارند  

 (75)؛ «وَمنِْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنصََّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّالحِِینَ»     

آيات در مورد طائفه ديگری از منافقین است که از دادن زکات سرپیچی کردند، در حالی که ابتدا عهد کردند اگر خداوند به ما      

 دهیم و از صالحین خواهیم بود صدقه می مال داد حتماً

 (76)؛ «مِّن فَضْلِهِ بخَلُِواْ بِهِ وَتوََلَّواْ وَّهمُ مُّعْرِضُونَ  334فَلَمَّا آتَاهمُ»     

 ها از فضلز مال داد، در دادن زکات و صدقه بخل ورزيدند و به عهد خود پشت پا زدند  و چون خداوند به آن     

 (77)؛ «نِفَاقًا فیِ قُلوُبهِِمْ إِلىَ يَوْمِ يَلْقوَْنَهُ بمَِا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وعََدوُهُ وَبِمَا کاَنُواْ يكَْذِبوُنَ 335فَأَعقَْبهَمُْ»     

اين بخل به سبب اين که مستلزم خلف وعده و پايداری در دروغ بود سبب نفاق يعنی مخالف باطن ايشان با ظاهرشان شد، و بر      

 يكی از انصار، نازل شد که تقاضا« رعلبه بن خاطب»های آن است  آيات در مورد اند و يا اين انفاق و نشانهنفاق خود با مرگشان باقی

جهت گرفتن زکات نزد او رفت، رعلبه  الله دعا کند مالز زياد شود و چون مالز زياد شد بعد که مأمور پیامبرکرده بود از رسول 

 زکات را باج خواند، و از دادن آن خودداری کرد   

 (78)؛ «أَلمَْ يَعْلمَُواْ أَنَّ اللهَّ يعَْلَمُ سِرَّهمُْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنََّ اللّهَ عَلاَّمُ الغُْیوُبِ»     

ه داند و خداوند بشان را میدانند خداوند باطنشان و سخنان آهستهورزند، نمیکنند و نفاق میها که کفرشان را پنهان میآيا اين     

 هر بیبی آگاهی کامل دارد؟   

 ولَهَُمْ عَذَابٌ مِنَ المُْؤْمِنِینَ فِی الصَّدَقَاتِ واَلَّذيِنَ لاَ يجَِدُونَ إِلاَّ جهُْدهَُمْ فَیسَْخرَُونَ منِْهُمْ سخَِرَ اللهُّ مِنهُْمْ 336الَّذِينَ يَلمِْزُونَ المْطَُّوِّعِینَ»     

 (79)؛ «أَلِیمٌ

که  دهند و هم فقرائیمی کنند هم از مؤمنینی که با طیب خاطر صدقهاند که بدگوئی میآن منافقان منكر صدقه و انفاق کسانی     

دا کنند و خدهند مسخره میها توانگر و فقیر را که صدقه میيابند برای صدقه مگر محدودی در حد وسع خود  و اينمالی نزد خود نمی

 کند و برايشان عذابی دردناک زير سر دارد که هم جواب استهزاء است و هم تهديد عذاب    ها را مسخره میهم آن

الْقَوْمَ  أَنَّهُمْ کفََرُواْ بِاللهِّ وَرَسوُلِهِ واَللّهُ لاَ يَهْدِیتَغفِْرْ لهَُمْ أوَْ لاَ تَسْتَغفْرِْ لهَُمْ إنِ تَسْتَغفِْرْ لهَُمْ سَبْعِینَ مرََّةً فَلَن يَغْفرَِ اللّهُ لَهمُْ ذلَِکَ بِاسْ»     

 (81)؛  «الْفَاسِقِینَ
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ترين خواهند شد و طلب مغفرت کردن برای آنان با نكردن يكسان است، و تو ای پیامبر کوچکاين منافقین به مغفرت خدا نايل ن     

ها مانع از شمول مغفرت است، و کفر و فسق است، و فسق با هدايت همراه ای برايشان در اين طلب مغفرت نداری، و کفر آنفايده

اند ه پیامبر بر جنازه عبدالله بن اُبی نماز خوانده و و استغفار کرده، ساختهنخواهد بود  در رابطه با اين آيات رواياتی جعلی مبنی بر اين ک

 9هجری واقع شده در صورتی که مرگ عبدالله بن اُبی سال  8که همه دروغ است زيرا اين آيات قبل از جنگ تبوک است و در سال 

 هجری است      

وکََرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأمَْواَلهِِمْ وَأَنفسُِهمِْ فیِ سَبِیلِ اللّهِ وقََالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فیِ الحَْرِّ قلُْ  337سُولِ اللهِّفرَِ َ المُْخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدهِِمْ خِلاَفَ رَ»     

 (81)؛ «نَارُ جَهنََّمَ أشََدُّ حَرًّا لَّوْ کاَنُوا يَفقَْهوُنَ

موقعیتی  گفتند: درند و کراهت داشتند که با مال و جان جهاد کنند و میمنافقینی که بعد از رفتن تو به جنگ ماندند، خوشحال شد     

 کند   رهاند به حرارت جهنمّ دچار میچنین گرم از شهر جهت مبارزه خارج نشويد، بگو: اگر جنگ نیامدن شما را از حرارت دنیا می

 (82)؛ «نُواْ يَكسِْبوُنَفَلیَْضْحَكُواْ قَلِیلاً وَلیَْبْكُواْ کَثیِرًا جَزَاء بمَِا کَا»     

جهاد  هاست به ترکبا در نار داشتن آنچه کردند لازم است در دنیا کمتر بخندند و در آخرت بسیار بگريند و اين آرار اعمال آن     

 ای فطری است که فريضه

ل لَّن تَخْرُجوُاْ مَعیَِ أبََدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعیَِ عَدُوًّا إنَِّكُمْ رَضیِتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ فَإِن رَّجعََکَ اللّهُ إِلَى طآَئِفَةٍ مِّنهُْمْ فَاستَْأْذنَُوکَ للِْخرُُوجِ فَقُ»     

 (83)؛ «338مَرَّةٍ فَاقعُْدوُاْ مَعَ الْخاَلِفِینَ

شدن به همراهت در  اگر اگر خداوند تو را از اين سفر و جنگ به سوی گروهی از اين منافقان برگرداند، و از تو برای بیرون     

شديد  نشینی راضیجنگ ديگری اجازه خواستند، بگو: هرگز برای جنگی به همراه من بیرون نیايید شما در جنگ اول )تبوک( به خانه

 نشین باشید  هايی که قاعدتاً نبايد بجنگند مثل زنان و کودکان خانهحال با آن

 (84)؛ «أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبرِْهِ إِنَّهُمْ کفََرُواْ باِللّهِ وَرَسُولهِِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقوُنَ ولَاَ تُصَلِّ عَلَى أحََدٍ مِّنْهمُ مَّاتَ»     

ها و تو ای پیامبر: بر هیچ يک از اين منافقان پس از مردنشان نماز نخوان و برای دعا و طلب استغفار بر سر قبرشان نايست، آن     

 اند  میرند که فاسقرند و در حالی میبه خدا و رسولز کاف

 (85)؛ «أَنفُسهُُمْ وَهُمْ کَافِرُونَ 339ولَاَ تُعْجِبْکَ أمَْواَلهُُمْ وَأوَْلاَدهُُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أنَ يعَُذِّبَهمُ بِهَا فِی الدُّنیَْا وتََزْهقََ»     

 ها نعمتی نیست که موجب سعادت گردد، بلكه نقمتی استو تو ای پیامبر: شیفته کثرت اموال و اولاد اين منافقان مباش، زيرا اين     

ها را در دنیا عذاب نموده و جان آنان را در حال کفر ها اين بوده که آنکشاند و مقصود خداوند از دادن نعمتها را به شقاوت میکه آن

 همین سوره هست (  55اين همان املاء و استدراج است  )عین آيه در آيه بگیرد و 

 (86)؛ «مِنْهمُْ وَقاَلُواْ ذَرْناَ نَكُن مَّعَ القَْاعِدِينَ 340وإَِذَآ أنُزلَِتْ سُورَةٌ أنَْ آمنُِواْ باِللّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسوُلِهِ اسْتَأذَْنکََ أُوْلوُاْ الطَّولِْ»     
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ای نازل شود که به خدا ايمان آوريد و همراه با رسول خدا در جهاد با دشمنان قدم جلو گذاريد صاحبان قدرت از ورهوقتی س     

گان در منزل به سر ببريم و در صحنه جنگ حاضر گويند ما را واگذار تا با نشستهخواهند که در جنگ شرکت نكنند و میتو اجازه می

 نشويم  

 (87)؛ «وطَُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فهَُمْ لاَ يفَْقَهوُنَ 341ونُواْ مَعَ الخَْوَالفِِرَضُواْ بِأنَ يكَُ»     

توانند حق را درک ها بر قلبهايشان مهر خورده و ديگر نمیاند و ايناين منافقان، به ماندن در شهر با افراد معذور از جنگ راضی     

 ها مرده است  ادراک حق در آناند و توان ها فهمشان را از دست دادهکنند و اين

 (88)؛ «لئَکَِ هُمُ المُْفْلِحُونَلَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ جَاهدَُواْ بِأَمْوَالهِِمْ وأََنفسُِهمِْ وَأُولْئَِکَ لَهُمُ الخْیَْرَاتُ وأَُوْ»     

ل و جان مجاهده نمودند، برايشان همه خیرات اعم از زندگی ها رسول خدا و مؤمنین حقیقی همراه رسول که با مابرعكس اين     

 ها رستگارانند   پاک و نورانیت هدايت و هم شهادت، هست و آن

 (89)؛ «أَعدََّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجرْیِ منِ تَحْتهَِا الأنَْهَارُ خاَلِديِنَ فیِهَا ذلَِکَ الفَْوْزُ الْعاَیِمُ»     

هايی که در دامنه آن نهرها روان است، تهیه ديده و نهايت اين چنین رستگاری مؤمنین بقای ابدی را در بهشت خداوند برای اين     

ای را برای مؤمنین وارد شده در جهاد تهیه ديده تا اگر در راه ايمانی خود باقی ماندند از آن تهیه عایم است، آری خداوند چنین آينده

 برد، نه روی اشخاص  های خود را روی صاحبان عنوان میوند وعدهمند شوند و همواره خداالهی بهره

 (91)؛ «ابٌ أَلِیمٌمِنَ الأَعرَْابِ لِیؤُْذَنَ لهَُمْ وقََعَدَ الَّذيِنَ کذََبوُاْ اللّهَ وَرَسُولهَُ سیَُصیِبُ الَّذيِنَ کفََرُواْ مِنهُْمْ عَذَ 342وَجَاء المُْعَذِّرُونَ»     

و ناتوان آمدند و عذرخواهی کردند و اجازه گرفتند برای نیامدن، ولی منافقان که در واقع خدا و رسول خدا  و افراد کم بضاعت     

هايی که از سر کفر جبهه جهاد را ترک کردند با عذابی دردناک برخورد اند هیچ هیجانی از خود نشان ندادند، به زودی آنرا تكذيب کرده

 خواهند کرد    

سُولهِِ مَا عَلىَ المُْحْسنِِینَ مِن عَلىَ الضُّعَفَاء ولَاَ عَلىَ المْرَْضىَ وَلاَ عَلىَ الَّذيِنَ لاَ يَجدُِونَ مَا يُنفِقوُنَ حَرجٌَ إذَِا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَلَّیْسَ »     

 (91)؛ «سَبِیلٍ واَللّهُ بفَُورٌ رَّحِیمٌ

هايی که نیروی مالی و يا اسلحه و امثال آن را ندارند، حرجی و تكلیفی ندارند هايی که نیروی جهاد ندارند، و آنبیماران و آن     

ها را مؤاخذه و آسیبی نیست و به شرطی که خیرخواهی خدا و رسول خدا کنند و دلهايشان از خیانت دور باشد، در چنین شرايطی آن

 م است   خداوند بفور و رحی

؛ «نفِقوُنَقلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَمِْلُكُمْ عَلَیهِْ تَوَلَّواْ وَّأَعیُْنهُُمْ تَفیِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ألَاَّ يجَِدُواْ مَا يُ 343ولَاَ عَلىَ الَّذيِنَ إِذَا مَا أَتوَْکَ لِتَحمْلَِهمُْ»     

(92) 

هايی که در جوابشان گفتی: من مرکبی ها بدهی، همانآيند که مرکبی به آند تو میهايی که نزو بر فقرا نیز حرجی نیست، آن     

ريختند، رفتند، چرا که خورد و از شدت اندوه اشک میها در حالی که چشمانشان در اشک بوطه میندارم که بر آن سوار شويد، و آن

 مرکب و زاد و توشه ندارند    
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 (93)؛ «مْ لاَ يَعْلمَُونَلَّذيِنَ يَسْتَأذِْنوُنکََ وهَُمْ أَبنِْیَاء رَضُواْ بِأنَ يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطبََعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبهِِمْ فهَُإِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى ا»     

امكانات آمدن را دارند و اجازه  هايی است کهفرمايد: تكلیف بر عهده آن؛ برای فقرا، می«ماَ عَلىَ المُْحسِْنیِنَ مِن سبَِیلٍ»در مقابل      

ها ها مهر زده و آنخواهند که نیايند و با معذران در خانه بنشینند و بدان حالت فرار از جبهه جهاد راضی باشند و خدا بر قلب آنمی

 اند    بهرهدانند و از عامت نور هدايت بینمی

ردَُّونَ إِلىَ هُ رمَُّ تُمْ قُل لاَّ تَعتَْذِرُواْ لَن نُّؤْمنَِ لَكمُْ قدَْ نبََّأَنَا اللّهُ مِنْ أخَبَْارِکمُْ وَسیََرَى اللّهُ عمَلََكمُْ وَرَسوُلُيعَْتَذرُِونَ إِلَیكُْمْ إِذَا رَجعَتُْمْ إِلیَْهِ»     

 (94)؛ «عَالِمِ الْغَیْبِ واَلشَّهاَدَةِ فیَُنبَِّئُكمُ بمَِا کنُتمُْ تَعمَْلوُنَ

کنند، بگو عذر نیاوريد، برای اين که شما را در عذری که آيند و عذرخواهی میجنگ برگشتی به نزد تو می ای پیامبر وقتی از     

و  گوئیدتان دروغ میای از اخبار شما خبر داده که در عذرخواهی؛ زيرا خداوند ما را به پاره«لنَ نُّؤمِْنَ لكَُمْ» کنیمآوريد تصديق نمیمی

گرديد به سوی خدايی که بیب ود، ظهوری که برای خدا و رسولز مشهود است، آنگاه در قیامت بازمیشبه زودی عمل شما ظاهر می

 دهد     داند، و او حقیقت اعمالتان را به شما نشان میو شهادت را می

 (95)؛ «عَنهُْمْ إنَِّهُمْ رجِْسٌ وَمَأْوَاهمُْ جَهنََّمُ جزََاء بمِاَ کاَنُواْ يكَْسِبُونَ سیََحْلِفوُنَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذاَ انقَلَبتُْمْ إِلیَْهمِْ لتُِعرِْضُواْ عنَْهُمْ فَأعَرِْضُواْ»     

ست ها دها دست برداريدو ملامتشان نكنید، شما از آنخورند تا شما از آنگرديد، به خداوند سوگند میها برمیوقتی به سوی آن     

ها رجس و پلیدند جا دارد نزديكشان نشويد، جايگاهشان به خاطر کارهايی که چون آن برداريد اما نه اين که تصديقشان کنید، بلكه

 کردند جهنّم است    

 (96)؛ «يَحْلِفوُنَ لكَُمْ لِترَْضَوْاْ عنَهُْمْ فَإِن تَرضَْوْاْ عَنهُْمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضىَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسقِِینَ»     

وه بر اين که دست از سرشان برداريد شما را از خود راضی کنند، در حالی که هرگز چنین نكنید و بدانید خورند تا علاقسم می     

ها فاسقند اگر شما هم از ايشان راضی شويد خدا راضی نخواهد شد و رضايت شما برخلاف خوشنودی خدا خواهد شد، در حالی که آن

 د همچنان که خدا راضی نیست و سزاوار آن است که مؤمنان از فاسقان راضی نباشن

 (97)؛ «حُدوُدَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ 345أَشَدُّ کُفْرًا وَنفَِاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلمَُواْ 344الأعَْرَابُ»     

نشینان از هر طبقه ديگر شديدتر است، چون از تمدن و برکات انسانی دورند و حدود خدا را که بر رسولز کفر و نفاق باديه     

داند که با هر گروه چگونه دانند و در معارف اصلی و فرعی در بفلت بیشترند، و خدا دانای به اين نكته بوده و میشود، نمینازل می

 عمل کند  

 (98)؛ « سمَِیعٌ عَلِیمٌمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مغَْرَمًا وَيَترََبَّصُ بكُِمُ الدَّوَائِرَ عَلیَْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُّوَ»     

 ا هستند، حوادثپندارند و منتار حوادث بد برای شمنشینان انفاق در راه خیر يا صدقات را برامت و خسارت میای از باديهعده     

 رانند شنوا و آگاه است کنند و آنچه بر زبان میها دارند و به آنچه عمل میبد برای خود انان است و خداوند به آنچه در سینه

تِ الرَّسوُلِ أَلا إنَِّهَا قرُْبةٌَ لَّهمُْ سیَُدخْلُِهمُُ اللّهُ فیِ ومَِنَ الأعَْرَابِ مَن يُؤمِْنُ بِاللهِّ واَلْیَومِْ الآخرِِ ويََتَّخِذُ ماَ يُنفِقُ قرُُبَاتٍ عنِدَ اللهِّ وَصَلوََا»     

 (99)؛ «رَحمَْتِهِ إنَِّ اللّهَ بَفُورٌ رَّحیِمٌ
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ورزند و به قیامت ايمان دارند و انفاق در راه خدا و درود و دعا بر رسول خدا را نشینان به خدا شرک نمیای از باديهعده     

ی تقرب به خدا است که ايشان را دانند، آگاه باشید که اين انفاق و دعای خیر برای رسول خدا مايهپروردگار میهای تقرب به وسیله

کند، زيرا که خدا آمرزنده گناهان و مهربان با بندگان است  )و اين اعمال را وسیله رحمت و بفران قرار داده داخل رحمت خود می

 است ( 

 لهَُمْ جنََّاتٍ تَجْرِی تَحتَْهاَ لوُنَ مِنَ المُْهَاجِريِنَ وَالأَنصَارِ وَالَّذيِنَ اتَّبَعوُهُم بِإحِْسَانٍ رَّضیَِ اللّهُ عَنهُْمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّوَالسَّابِقوُنَ الأوََّ»     

 (111)؛ «الأنَْهَارُ خاَلِديِنَ فِیهَا أبََدًا ذلَِکَ الفَْوْزُ الْعاَیِمُ

خواهی پیروی کردند هايی که آن مهاجرين و انصار را بعد از هجرت به نیكی و از سر حقصار و مهاجرين و آنپیشینیان از ان     

اند، ها هم به جهت نتايجی که از اطاعتشان از خداوند گرفتهها راضی است و آن)مهاجرين و انصار بهد از هجرت( خداوند از همه آن

های آن نهرها روان است، به طور جاويدان آماده کرده است و اين يک رستگاری را که بر دامنههايیها بهشتاند و خداوند برای آنراضی

 عایم است 

شود که از هیچ امری که خدا از او خواسته کراهت ندارد و اين وقتی است که رضايت خدا از بنده، يعنی اين که بنده طوری می     

ايت از صفات فعلیه خداوند، معنايز اين است که او با بنده خودش معامله رضايت بنده در تكوين و در تشريع تسلیم خدا شود و رض

 کند، و حتی ممكن است اول راضی شود و بعد به خاطر عمل بنده ناراضی گردد      می

فَاقِ لاَ تَعْلمَهُُمْ نحَْنُ نَعْلمَُهُمْ سنَُعذَِّبهُُم مَّرَّتَیْنِ رمَُّ يُرَدُّونَ إِلىَ عَلَى النِّ 346وَممَِّنْ حَوْلكَمُ مِّنَ الأَعْراَبِ مُنَافِقوُنَ ومَِنْ أَهلِْ الْمَدِينَةِ مَرَدوُاْ»     

 (111)؛ «عَذَابٍ عاَِیمٍ

ای از جمله اعرابی که پیرامون شما هستند منافقینی هستند که در کار نفاق تمرين و ممارست دارند و از اهل مدينه هم عده     

ه کنیم )در دنیا و قبر( و سپس بشناسیم و به زودی در دو نوبت عذابشان میشناسی و ما مییامبر ايشان را نمیاند، تو ای پچنیناين

 عذاب عایم بازگشت خواهند نمود  

 (112)؛ «إنَِّ اللّهَ بفَُورٌ رَّحِیمٌ وَآخَرُونَ اعْتَرَفوُاْ بِذُنوُبهِمِْ خَلطَُواْ عمَلَاً صَالِحاً وَآخَرَ سیَِّئًا عَسىَ اللهُّ أَن يَتُوبَ عَلیَْهِمْ»     

رود از ای از اعراب مانند منافقین نیستند و اعتراف به گناهان خود دارند و اعمالشان از نیک و بد مخلوط است امید میپاره     

 هاست ن به خال آنگناهانشان در گذرد و به امید خدا جانب رجاء تقويت شود، خداوند حقیقتاً آمرزنده گناهان بندگان و مهربا

 (113)؛ «سمَِیعٌ عَلِیمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّرهُُمْ وَتُزکَِّیهِم بهَِا وَصلَِّ عَلَیهْمِْ إِنَّ صَلاتََکَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ»     

ها دعا بكن مسلم نفوس ای پیامبر از انواع مال مردم زکات بگیر و ايشان را پاک و اموالشان را پر برکت کن و با جان و مال آن     

 هاست يابد و خود نوعی شكر از مساعی آنها به دعای تو آرامز میآن

 صدقه و زکات، بدهكاری فرد است به جامعه که بعد از آن بقیه مال مربوط به خود فرد است        

 (114)؛ «ابُ الرَّحِیمُأَلمَْ يَعْلمَُواْ أَنَّ اللّهَ هوَُ يَقبَْلُ التَّوبَْةَ عَنْ عبَِادِهِ وَيَأخْذُُ الصَّدَقَاتِ وَأنََّ اللّهَ هُوَ التَّوَّ»     

کند و دادن صدقه در ها را پاک میگیرد و با توبه و صدقه آندانند در واقع خداوند است که توبه و صدقه را میها نمیآيا اين     

 پذيری است که مهربان به حال بندگان است؟ اند و خدا توبهواقع با خدا مصافحه کرده
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رسد، شود پیز از او به دست خدا میخدا داده می ای که به دست بندهکنم که صدقهمن ضمانت می»فرمودند:  امام حسین     

 «  هوَُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويََأخُْذُ الصَّدَقاَتِ»چون خدا فرمود: 

 (115)؛ «هَادةَِ فَینَُبِّئكُُم بمَِا کُنتُمْ تَعمَْلوُنَوَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عمََلَكمُْ وَرَسوُلُهُ واَلمْؤُْمِنُونَ وسَتَُرَدُّونَ إِلىَ عاَلِمِ الْغیَْبِ وَالشَّ»     

خواهید چه خوب چه بد بكنید، پس به زودی خدای سبحان او و رسولز و مؤمنین )آن مؤمنینی بگو ای پیامبر، هر کاری که می     

به عالم بیب و شهادت بازگشتید حقیقت بیند، و پس از اين که به زودی که شاهد اعمالند، نه همه مؤمنین( حقیقت اعمال شما را می

 بینند  ها صورت ملكوتی عمل را همین حالا میدهند، آنعمل شما را به شما نشان می

؛ «وسََیَرىَ اللّهُ عمَلََكمُْ وَرَسوُلُهُ»همین سوره رؤيت عمل را به خدا و رسولز نسبت داد و به مؤمنین نسبت نداد، فرمود:  94در آيه      

« ینمؤمن»ن ايه که بعد از برگشت از جنگ تبوک در مدينه نازل شد، و در مدينه از مؤمنینی که شاهد بر اعمال است بودند، ولی در اي

 تشريف نداشتند ولی در مدينه که آيه اخیر نازل شد حضرت حضور داشتند  را هم اضافه فرمود، زيرا در جنگ تبوک امیرالمؤمنین

 هستند       که مناور از مؤمنین شاهد بر اعمال امامانروايات هم حاکی از آن است      

 (116)؛ «لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعذَِّبهُُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلیَْهِمْ وَاللّهُ عَلیِمٌ حَكیِمٌ 347وَآخَرُونَ مُرْجَونَْ»     

ن شوند که يا عذاب کند يا ببخشد، وضعشاها که به گناهانشان اعتراف کردند، ديگرانی هستند که به امر خدا واگذار میو بیر از آن     

 روشن نیست  

ه اها قاتلان حمزه و جعفر طیّاراند که بعداً مسلمان شدند و شرک را کنار گذاشتند ولی ايمان در دلشان ردر روايات داريم اين     

توانیم کردند در تبرئه خلفای اموی که به خدا واگذاريمشان )و نمینیافت هر چند از منكرين هم نبودند، و مرجئه به همین آيه استناد می

 بگوئیم گناهكارند( وجه تسمیه اين فرقه به همین دلیل است   

سْنىَ ا بَیْنَ المْؤُْمنِِینَ وَإِرصَْادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرسَُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیحَْلفَِنَّ إِنْ أَردَْنَا إِلاَّ الْحُوَالَّذيِنَ اتَّخذَُواْ مسَْجدًِا ضِرَارًا وَکُفْرًا وتََفْريِقً»     

 (117)؛ «وَاللهُّ يَشهَْدُ إنَِّهُمْ لكََاذِبُونَ

کشیدند در کمین نشستند و انتاار آن کسی را می هايی که مسجد ضرر و کفر و تفرقه بین مؤمنین را برگرفتند و بنا کردند وآن     

آيند و سوگند ها میرا از مدينه بیرون کند، اين که دشمن خدا و رسولز هست )ابی عامر راهب( که به وسیله لشكر روم، رسول الله

 گويند ها دروغ میدهد که اينکنند که ما قصد سوئی نداشتیم، خدا شهادت میياد می

 در خواست کردند با نماز خود آنجا را افتتا  کند، رسول الله مسلمین مسجد قبا را ساختند و از رسول خدا جماعتی از     

کشی و کفر و ضرر به مسلمین، کنار مسجد قبا مسجدی بنا کردند تا به جماعت ای از منافقین برای نقشهنیز چنین کردند، بعد از آن عده

از جنگ تبوک بر گشتند و اين آيات  تقاضای افتتاحز را نمود، چون رسول الله حاضر نشوند و از رسول خدا رسول الله

 موقعیت آن مسجد را روشن کرده، دستور دادند آن را آتز بزنند    

؛ «ن تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رجَِالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتطََهَّرُواْ وَاللّهُ يُحبُِّ المْطَُّهِّريِنَلاَ تَقُمْ فِیهِ أَبدًَا لَّمَسجِْدٌ أُسِّسَ عَلىَ التَّقوَْى مِنْ أَوَّلِ يَومٍْ أَحَقُّ أَ»     

(118) 
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خورم مسجد قبا که بر اساس تقوی از روز اول بنا نهاده شده سزاوار است تا ابد در مسجد ضرار برای نماز مايست، سوگند می     

دارند خود را از گناهان پاک کنند و خداوند چنین افرادی را در آن مردانی هستند که دوست می با اين که در آن به نماز بايستی، زيرا

 ها به نماز بايست  دوست دارد و تو در بین آن

فَانْهَارَ بِهِ فیِ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُّ  350هَارٍ 349رفٍُجُ 348أَفمََنْ أَسَّسَ بنُْیاَنَهُ عَلىَ تقَوَْى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خیَْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بنُْیاَنَهُ عَلىََ شَفاَ»     

 (119)؛ «لاَ يهَْدِی الْقَوْمَ الاَّالمِِینَ

برپاداشته بهتر است يا آن کس که « امید به خوشنودی او»و « ترس از خدا»اش را بر دو پايه استوار آيا آن کسی که زندگی     

ها از اين اعمالشان کند و آنريزد بنا کرده؟ و خداوند ظالمان را هدايت نمیکه در جهنّم فرو میای اش را کنار آبرفت فرو ريزندهزندگی

 گیرند  )علت تمثیل اين بود که دين منافق تزلزل و شک است و دين مؤمن ايمان و يقین است     ای نمینتیجه

 (111)؛ «وبِهمِْ إلِاَّ أَن تَقَطَّعَ قلُُوبهُُمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَكیِمٌلاَ يَزَالُ بنُْیاَنهُُمُ الَّذِی بَنَواْْ رِيبَةً فِی قُلُ»     

رود مگر آن که دلهايشان متلاشی شود که با تلاش هاست و از بین نمیاند شک و تزلزل در دل آنهمواره آن بنايی که بنا نهاده     

ها عمل کند که مناسب شود و خداوند علیم است به آنچه در دل دارد و حكیم است در اين که چگونه با آنآن، ترديدشان هم متلاشی می

 ها باشد   ناعمال آ

التَّوْرَاةِ  لُونَ وعَْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فیِمِنَ المْؤُْمِنِینَ أَنفُسهَُمْ وأََمْوَالَهُم بِأَنَّ لهَُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِی سبَِیلِ اللّهِ فَیَقتْلُُونَ وَيُقْتَ 351إِنَّ اللّهَ اشتَْرَى»     

 (111)؛ «بعَِهْدهِِ مِنَ اللهِّ فَاسْتبَْشرُِواْ بِبیَْعِكمُُ الَّذِی بَايَعتُْم بِهِ وَذلَِکَ هُوَ الْفَوزُْ الْعاَیِمُوَالإِنجِیلِ وَالقُْرآْنِ ومََنْ أَوْفىَ 

فرمايد خداوند در ازاء دهد و لذا میکنند را میهايی که با مال و جان در راه او مبارزه میخداوند وعده قطعی بهشت را به آن     

ای، شايسته است که در راه خدا مقاتله کنند، بكشند و دهد حال، مؤمنین با چنین معاملهها مین مؤمنین، بهشت را به آنخريد مال و جا

کشته شوند، دادن بهشت در ازاء اين مقاتله وعده حقی است از طرف خدا در تورات و انجیل و قرآن، که خداوند خودش ضمانت ان را 

ايد خرسند و شاد باشید، زيرا يک رستگاری عایمی ه عهد خود است، پس به اين معامله که انجام دادهتر بکرده، و چه کسی وفا کننده

 است که نصیب شما شده است        

المُْنكرَِ وَالحَْافاِوُنَ لحُِدُودِ اللهِّ  الرَّاکِعوُنَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ 352التَّائِبوُنَ الْعاَبدُِونَ الْحَامدُِونَ السَّائِحُونَ»     

 (112)؛ «وَبشَِّرِ المُْؤْمِنِینَ

کنند ملاحاه کن جهاد در کنار چنین کسانی از همه عبادات برتر است، آن مؤمنینی که جان و مال خود را با خدا معامله می     

روند سائ  و ند، و حامد اوئیند، و چون از اين معبد به آن معبد میپرستاند و او را میاند و از بیر خدا به خدا بازگشت نمودهتائب

دهند بانی هستند که اجتماع خود را به سوی خیر سوق میاند در اين راه، و دارای رکوع سجود بسیارند و نسبت به اجتماع ديدهسالک

 ها را به بهشت بشارت بده      و ای رسول آنکنند، )از طريق امر به معروف و نهی از منكر( و هرگز از حدود الهی تجاوز نمی

                                                 
 شفا: لبه هر چیز   - 348

 جرف: آبرفت  - 349
 هار: به آرامی افتاد  - 350
 اشتری: قبول جنس است در برابر قیمت  - 351
 سائ : از سیاحت و سیر است  - 352
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 (113)؛ «تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَْحیِمِ مَا کَانَ لِلنَّبیِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ يَسْتَغفِْرُواْ لِلمْشُْرکِِینَ وَلَوْ کاَنُواْ أوُْلیِ قُرْبَى مِن بعَْدِ ماَ»     

ها آن اند، برایدارند بعد از آن که با بیان خداوندی، متوجه شدند که مشرکین دشمنان خدا و مخلد در آتزپیامبر و مؤمنین حق ن     

 استغفار کنند، هر چند از نزديكانشان باشند   

 (114)؛ «حَلیِمٌ 353لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبرَْاهیِمَ لأوَّاهٌ وَمَا کَانَ اسْتِغفَْارُ إِبْراَهیِمَ لِأَبِیهِ إِلاَّ عَن مَّوعِْدَةٍ وَعَدهََا إِيَّاهُ فَلَمَّا تبََیَّنَ»     

کرد پدرش هر هر چند مشرک است با خدا برای پدر مشرکز استغفار کرد، برای اين بود که در آباز خیال می و اگر ابراهیم     

اوّاه  دشمنی ندارد، و چون قبلاً به او وعده استغفار داده بود برای او طلب استغفار نمود، ولی بعداً از او بیزاری جست چرا که ابراهیم

 را تحمل ننمود    بود و نار به خدا داشت و جفای پدر

 (115)؛ «عَلِیمٌ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیضُِلَّ قوَْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يبَُیِّنَ لَهمُ مَّا يَتَّقوُنَ إنَِّ اللّهَ بِكُلِّ شیَْءٍ»     

ها شود الا اين که آنچه موجب تقوای آنگیرد و موجب گمراهی و ضلالتشان نمیخداوند نعمت هدايت را از هیچ قومی نمی     

ین کند، و استغفار بر مشرکها روشن کند و حال خود بنده به موجب کفرانز شرايط تغییر نعمت هدايت را فراهم میشود را برای آنمی

های باطنی مشرکین نیز از نار لت است بعد از نعمت هدايت و هیچ چیز از علم خدا بیرون نیست و میلها موجب ضلاو محبت به آن

 خداوند دور نیست   

 (116)؛ «إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ يُحْییِ وَيمُِیتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلیٍِّ وَلاَ نَصِیرٍ»     

اين علت بايد دستور خدا را بپذيريد و از مشرکین بیزاری جوئید که جز خداوند ولیّ و ياور حقیقی وجود نداد، پس بايد به  به     

 او يا به اولیاء او تولی و محبت داشت، زيرا فقط ملک آسمان و زمین و مرگ و حیات همه و همه به دست اوست  

قُلوُبُ فَرِيقٍ مِّنهُْمْ رُمَّ تَابَ  354المُْهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ الَّذيِنَ اتَّبعَُوهُ فیِ ساَعةَِ العُْسْرةَِ مِن بَعدِْ مَا کَادَ يَزِيغُلَقدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبیِِّ وَ»     

 (117)؛ «عَلیَْهمِْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحیِمٌ

يط سخت جنگ از رسول خدا دست برنداشتند، نار کرده و و مهاجرين و انصاری که در شرا قسم که خداوند به سوی پیامبر     

ها ها نار کرد و انها بلغزد و پیامبر را همراهی نكنند که خداوند بر آنبازگشت نمود، هر چند هر چند که نزديک بود قلب بعضی از آن

 وف و مهربان است ها رئبه هوای نفس گوش ندادند وموفق به همراهی با رسول خدا شدند، زيرا که خداوند به ان

صرف بازگشت خدا به سوی اوست و به رحمت خودش، و بازگشت به رحمت در واقع بازگشت به  بازگشت به رسول خدا     

 توبه بر امت اوست  امت اوست، پس در حقیقت توبه به رسول خدا

الأَرضُْ بِمَا رَحبَُتْ وَضَاقَتْ عَلیَْهمِْ أَنفُسُهمُْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ ملَْجَأَ مِنَ اللهِّ إِلاَّ إِلَیهِْ رُمَّ  وعََلىَ الثَّلارََةِ الَّذيِنَ خُلِّفُواْ حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلَیهِْمُ»     

 (118)؛ «تَابَ عَلَیهِْمْ لِیَتوُبُواْ إنَِّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیِمُ

زدند، میها حرف نبه سختی کشید و احدی حتی زن و فرزندشان با آن و بازگشت به آن سه نفر به جهت آن بود که وقتی کارشان     

ها متوجه شدند )ظن در اينجا به معنی علم است( که جز خدا و توبه به درگاه او ديگر پناهی نیست، و چون توبه کردند خداوند از آن

 ايد نیز درگذشت و با رحمت خويز به ايشان بازگشت تا ايشان توبه کنند و او قبول فرم

                                                 
 اواّه: کسی که از ترس خدا و به طمع امید خیرات زياد آواء بكشد و يا دعاء کند  - 353
 زيغ: بیرون شدن از راه حق  - 354
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بودند که از روی سستی و تنبلی و نه از روی نفاق، از همراهی « هلال بن امیه»و « مراره بن ربیع»و « کعب بن مالک»آن سه نفر      

به مدينه بازگشتند از او عذرخواهی کردند،  در جنگ تبوک خودداری کردند و بعد پشیمان شدند و چون رسول خدا با رسول خدا

ها سخن نگويند و زنانشان نیز چنین کردند، ماندن در شهر برای را ندادند و به مسلمانان نیز دستور دادند با آنولی حضرت پاسخشان 

آوردند حتی خودشان ها بذا میها سخن بگويند برای آنهايشان بدون آن که با آنها مشكل شد، از شهر خارج شدند و خانوادهآن

اند خوب است ما هم از يكديگر جدا شويم و از هم جدا شدند و با ندامت و پشیمانی و تضرع هپیشنهاد کردند حال که مردم از ما بريد

 ها نازل گشت    روز سپری شد، تا اين که آيه فوق در شأن آن 51و زاری به درگاه خدا 

 (119)؛ «يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکوُنُواْ معََ الصَّادقِِینَ»     

 است  « ودناز صادقین ب»ای مؤمنان تقوی پیشه کنید و صادقین را در گفتار و کردارشان پیروی کنید، و با صادقین بودن، بیر از      

هستند، و از  صادق کسی است که عقايد و اعمالز مطابق واقع باشد و هیچ نقصی نداشته باشد که مصداق حقیقی آن معصوم     

 است    شده که مناور از صادقین علی بن ابیطالب و ابن عباس وارد ائمه

أَنفُسِهمِْ عنَ نَّفْسِهِ ذلَِکَ بِأنََّهُمْ لاَ يُصِیبُهمُْ ظمَأٌَ مَا کَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمنَْ حَولَْهمُ مِّنَ الأَعرَْابِ أَن يَتَخَلَّفوُاْ عَن رَّسُولِ اللّهِ ولَاَ يَربَْبُواْ بِ»     

عُ لاَّ کتُِبَ لَهُم بِهِ عمََلٌ صَالِ ٌ إِنَّ اللهَّ لاَ يُضیِبٌ وَلاَ مَخمْصََةٌ فیِ سَبیِلِ اللّهِ وَلاَ يطََؤُونَ مَوطِْئًا يغَِیظُ الْكُفَّارَ ولَاَ يَناَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلاً إِوَلاَ نصََ

 (121)؛ «أَجْرَ المُْحْسنِِینَ

یست که به خاطر اشتغال به خود رسول الله را ترک کنند و ايشان را پشت سرگذارند و با برای اهل مدينه و اطراف آن حقی ن     

ها در برابر هر مصیبتی که در جهاد ببینند از قبیل گرسنگی و عطز و تعب و در برابر هر رببت به سوی او نشتابند، زيرا برای آن

 ها بیاورند يک عمل صال  در نامه عملشانو ياهر بلايی که بر سرآنسرزمینی که بپیمايند و بدان وسیله کفار را به خشم دچار کنند 

 کند  ها در اين حالت نیكوکارند را ضايع نمینويسند زيرا اينمی

 (121)؛ «سَنَ مَا کاَنُواْ يَعمْلَوُنَولَاَ يُنفِقوُنَ نَفقََةً صَغیِرَةً وَلاَ کبَِیرَةً وَلاَ يَقطَْعُونَ واَدِيًا إِلاَّ کُتِبَ لهَُمْ لِیَجْزِيهَُمُ اللّهُ أحَْ»     

شود و نزد ها نوشته میکنند، برای آنکنند و همچنین هر وادی که طی میای که در اين راه، چه کم و چه زياد خرج میهزينه     

يعنی از میان اعمالشان دهد )ها میماند تا به بهترين پاداش جزا داده شوند و خداوند جزای بهترين عملشان را به آنخدا محفوظ می

 آورد (    تر و در نتیجه بیشترين است را برای همه اعمالشان به حساب میحكم آنچه در نیت خالص

وَلیُِنذِرُواْ قوَْمهَُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیهِْمْ لَعَلَّهمُْ  356کآَفَّةً فَلَولْاَ نفََرَ مِن کلُِّ فِرقَْةٍ مِّنْهُمْ طآَئِفةٌَ لِّیَتفََقَّهُواْ فیِ الدِّينِ 355وَمَا کَانَ المُْؤْمِنوُنَ لیَِنفرُِواْ»     

 (122)؛ «يَحْذَرُونَ

برای مؤمنین ساير شهرهای بیر مدينه جايز نیست که همگی به سوی جهاد بروند، اصلاً چرا از هر شهری يک عده به سوی      

کنند تا در آنجا احكام دين را ياد گرفته و عمل کنند و در مراجعت هموطنان خود را با نشر معارف دين انذار مدينة الرسول کوچ نمی

 ها گوشزد کنند؟ تا شايد بترسند و به سوی تقوی بگرايند ا اصول و فروع دين را به آنکنند و آرار سوء مخالفت ب

 شود که کوچ دادن برای جهاد از طلبه علوم دين برداشته شده از آيه معلوم می     

                                                 
 به سوی رسوا خدا نفر: کچ دادن  - 355
 گويد: لینذروا قومهم(تفقه در دين: فهم همه معارف دينی از اصول و فروع، )چون می - 356
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 (123)؛ «اْ فیِكُمْ بِلاْةًَ وَاعْلمَُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَيَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلوُنكَُم مِّنَ الْكفَُّارِ وَلیَِجدُِو»     

آيه دستور جهاد عمومی داده و هر طايفه از مؤمنین بايد با کفار همواره خود)يلونكم( کارزار کنند، و اين معنی گسترش اسلام      

 بدانید که اگر تقوی پیشه کنید خدا با شماست  در جهان است، بايد در شما شدت و سرسختی به خاطر خدا را ببینند، و 

 (124)؛ «تهُْمْ إيِمَانًا وَهمُْ يَستَْبشِْرُونَوإَِذَا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَنِْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادتَْهُ هَذِهِ إيِمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَ»     

هايی که گويند: کدام يک از شما با اين آيه امتحانتان زياد شد؟ ولی آنای نازل شد میوقتی آيه از منافقین کسانی هستند که که     

 گردد   يابند و رخسارشان شاد و افروخته میشودو شر  صدر میايمان واقعی دارند با آيات جديد ايمانشان افزوده می

 (125)؛ «همُْ رِجْساً إِلىَ رجِْسهِِمْ وَمَاتوُاْ وهَُمْ کَافِرُونَوَأَمَّا الَّذيِنَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزاَدَتْ»     

 میرند رود تا کافر میشود و میاند ضلالتی بر ضلالت قديمشان افزوده میهايی که اهل شک و نفاقو برعكس، آن     

 کند   افزايد و يا ضلالت را اضافه میارر نیست، يا ايمان میای از قرآن در قلب شنونده بیاند هیچ سورهفرموده     

 (126)؛ «أَولَاَ يَرَونَْ أنََّهُمْ يُفتَْنُونَ فِی کُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ رُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يذََّکَّرُونَ»     

ها گیرند و در همه نوبتگیرند، در حالی که هر سالی يک بار و دوبار مورد امتحان قرار میکنند و عبرت نمیها تفكر نمیچرا اين     

 شود     شان افزوده میشوند و در هر سال پلیدیکنند و متذکر نمیشوند، و توبه نمیمردود می

 (127)؛ «نعْضهُُمْ إِلَى بَعضٍْ هَلْ يَرَاکُم مِّنْ أَحَدٍ رُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قلُوُبهَُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يفَْقَهُووإَِذَا مَا أنُزِلتَْ سوُرَةٌ نَّاَرَ بَ»     

کنند، نگاه کردن هستند، بعضی به بعضی نگاه می شود منافقین که در آن هنگام در خدمت رسول اللهای نازل میوقتی سوره     

رسول  کند خبردار شد؟( سپسگويند: آيا کسی شما را ديد )آيا از اين تغییر ظاهری که حكايت از باطن میکه مضطرب باشد و میکسی 

 گردند در حالی که خداوند دلهايشان را از يافتن حقیقت برگردانده بر می الله

 (128)؛ «عَنتُِّمْ حَريِصٌ علََیْكمُ بِالمْؤُْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ لَقَدْ جَاءکُمْ رَسوُلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَیْهِ مَا»     

شودو در نجات شما حريص هان ای مردم! پیامبری از جنس خود شما آمده که از خسارت ديدن و نابود شدنتان ناراحت می     

 است و نسبت به مؤمنین رؤف است، آيا باز جا دارد که از او سرپیچی کنید؟ 

ای دهد که در آنچه همت گماردهاهتمام زيادی به هدايت مردم داشته و خداوند او را دلداری می رساند که رسول گرامیآيه می     

 به خدا توکل کن  

  (129)؛ «یمِفَإِن تَوَلَّواْْ فَقُلْ حَسْبِیَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیهِْ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَْرْشِ الْعاَِ»     

حال ای پیامبر، اگر باز سرپیچی کردند بگو: او مرا کافی است و هیچ معبودی جز او نیست، و از اسباب به مسبب الاسباب نار      

 کن و سلطنت و عرش خداوند بر تمامی موجودات حاکم است  

 «الحمدلله رب العالمین»

     «والسلام علیكم و رحمة الله و برکاته»
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 سوره هود

 ( آيه 361ه ) مكي

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

کند معارف قرآنی، با تجزيه و تحلیل، برگشت به توحید خالص دارد و توحید هم به معارف اصلی و فرعی بازگشت ين سوره بیان میا

 دارد 

 ﴾١﴿كِيمٍ خ بيِرٍحَ ل دُنْ مِنْ فُصَِّل تْ ثُمََّ آيَاتُهُ أحُْكِمَتْ کتِ ابٌ ۖ  الر 

 کتاب = هذا کتاب         که يكی شونداحكام = ربط اجزای يک شی به همديگر تا حدی          تفصیل = ايجاد فاصله

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
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 خبیر = کسی که علمز به جزئیات هم هست            حكیم کسی که فعلز محكم است

 تقدم و تاخر در معانی يعنی يكی اصل و ديگری فرع

ام يكی از احكگردد که با هر مرتبه عقیدتی، اخلاقی و عملی که درآمیزد اين معارف شرايع مفصل قرآنی به يک اصل واحد برمی

 قرآنی را نتیجه می دهد 

آيند يعنی آيات کريمه قرآن با اختلاف مضامین و ابراض پراکنده همگی به و سپس به صورت تفصیل در می داينكه آيات محكمن

يک معنای واحد و بسیط و يک برض اصلی برمی گردد به طوری که هیچ آيه ای نیست که مقصدی را تعقیب کند مگر آنكه ابراض 

 اصلی آن روحی است توحید که در کالبد آن جاری است

آيد و در مورد در يک مورد بصورت اصل دينی در می آيدواحد دارد که وقتی به تفصیل در برضاين کتاب با آيات متعدد يک 

اوز نمی کند ديگر مسئله اخلاقی و در مورد سوم حكم شرعی که هر چه هم نزول کند و از اصل به فرع برسد از آن برض اصلی تج

در  هی وال« صفات علیای» و « اسما حسنی»ت کبريايی اوست در مقام اعتقاد عبارت است از احمثلاً توحید خدا بدان گونه که لايق س

مورد مقام اخلاق عبارت است دارا شدن اخلاق کريمه از قبیل رضا و تسلیم و شجاعت و اجتناب از صفات رذيله، و در مقام اعمال و 

دارند و يک جهت  اطتيات يک جهت وحدت و بسآد وارت است از بجا آوردن اعمال شايسته و پرهیز از محرمات، يعنی خافعال، عب

  کثرت و ترکیب

 ﴾٢﴿ وَبَشيِرٌ ن ذِيرٌ منِْهُ ل كُمْ إنِ َّنِی ۖ  أ ل َّا ت عْبُدُوا إِل َّا الل َّهَ 

  ظهور قرآن همین است که فقط خدا را بپرستید، و اينكه برای شما از طريق او بشیر و نذيرمو 

 عَل يْكمُْ أ خ افُ ف إنَِِّی ت وَل َّوْا وَإِنْ ۖ   ف ضْل هُ ف ضْلٍ ذِی کُل َّ وَيُؤتِْ مُسَمًَّى أ جَلٍوأَ نِ استْ غْفِرُوا رَبََّكُمْ ثُمََّ توُبُوا إِل يْهِ يُمتََِّعْكُمْ مَت اعًا حَسنًَا إِل ى 

 ﴾٣﴿ ک بيِرٍ يَومٍْ عَذ ابَ

 ﴾٤﴿ ق دِيرٌ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى وَهُوَ ۖ  إِل ى الل َّهِ مَرْجعُِكُمْ 

 ندمنیكوی دنیا بهرو شما را به زندگی  زش خواهید و سپس به پروردگار ايمان آوريد ) توبه= ايمان(رو اينكه از پروردگار خود آم

میكند و هرکس اعمالز برتری داشته باشد اجر بیشتر دارد اگر از اخلاص عبادت برای خدا و دور افكندن شرکا برای خدا روگردان 

 شويد برای روز بزرگی که همه به طرف آن روز بازگشت خواهید کرد، برای شما می ترسم، آخر برگشت همه به شما به سوی اوست و

  کار قادر است، حتی به اين برگشت دادن شمابر همه  او

 ﴾٥﴿ الصَُّدوُرِ بِذ اتِ علَِيمٌ إنِ َّهُ ۖ  ستْ غْشُون  ثيَِابَهُمْ يعَلْ مُ مَا يُسِرَُّون  وَمَا يعُلْنُِون  يَ حيِن  أ ل ا ۖ  أ ل ا إنِ َّهُمْ يثَنُْون  صُدُورَهُمْ لِيَستْ خْفُوا منِْهُ 

 رنی = در هم پیچیدن چیزی و خم کردن

سینه را به پشت و سر را پايین می آورند تا خود را هنگام شنیدن قران از پیامبر مخفی دارند، آگاه باشید وقتی هم خود را در  اناين

 پیچید از خدا پنهان نیست و اينها کارهای بی فايده ای است برای فرار از حجت خدالباس می

 ﴾٦﴿ مُبيِنٍ کتِ ابٍ فِی کُلٌَّ ۖ  وَمَا منِْ داَبََّةٍ فِی الْأ رْضِ إِل َّا علَ ى الل َّهِ رِزقُْهَا وَيعَْل مُ مُستْ ق ر َّهَا وَمُسْت وْدَعَهَا 

 مستقر = محل رابت جنبنده مثل صدف يا ماهی که همیشه در درياست

 کند مثل محل جنین و يا محل مرغشود و بعد آنجا را رها میمستودع= محلی که جنبنده جايگزين می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
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  دارد هر جا باشد از حالز خبر دارد او به وجود علم هر جنبنده ای را خدا بايد روزی دهد زيرا خدا

وزی که وجود موجود متوقف بر پس رست فیض خدا جود ازوجود يک مو چوناست که خلق بر خدا دارند و  یدادن حق روزی

ندارد در مورد هر چیزی هم که موجوديت موجود متوقف بر آن  یآن است از ناحیه او خواهد بود و چون خدا در ايجاد موجود شريك

 است مثل روزی شريكی ندارد 

ند از خدا بپرهیزيد و صبر کپیامبر صلی الله فرمودند: هیچ کس نمی میرد مگر آنكه روزيز را به کمال بخورد     پس هر کس که 

 خدا روزی اش را از راه حلال برساند 

نْ مِ مَبعُْوثُون  إنِ َّكُمْ قُلْتَ وَل ئِنْ ۖ  وَک ان  عَرشُْهُ عَل ى المَْاءِ ليَِبلُْوَکُمْ أ يَُّكُمْ أ حْسَنُ عَملًَا  وَهُوَ ال َّذِی خ ل ق  السََّمَاوَاتِ وَالأْ رْضَ فِی ستِ َّةِ أ يََّامٍ

 ﴾٧﴿ مُبيِنٌ سِحْرٌ إِل َّا ذ ابعَْدِ المَْوتِْ ل يَقُول ن َّ ال َّذِين  ک ف رُوا إِنْ هَ

صرف خلق نشده اند، و ماده زندگی  شود اينجا می فرمايد آسمانها و زمین از عدممطر  می« حم سجده» شر  کامل اين آيه در 

همان آب است، عرش خدا روزی که آسمان و زمین را آفريد بر آب بود اين آسمان و زمین را ساخته تا شما را بیازمايد و بهترين فرد 

رتب بر آن عمل داده شود و کافران سخن صري  و صحی  قرآن را به جهت زيبايی شديد سحر می گفتند و تمیز داده شود و پاداش مت

  آن هم سحر بودن را روا می داشتند هدر معانی حق

ه کند و زنده شود تمام موجودات ظاهر می جلوحیات و قدرتی است، اگر نقز ها و صورت های موجودات هر آب اشاره به منبع 

ت الهی و عرش الهی است و حالا حكومت ومحو گردد و صورت ها از بین برود، عرش دوباره بر آب بر می گردد، آنچه قاگر وگردند 

که همان حقیقت قدرت و حیات است « ماء » رود در آن روز هم به جای همه موجودات امروزی کار خود را بر کند و پیز میمی

جای به صورت است ما نمی دانیم  بلكه ظاهر آن است که يک واقعیت وسیعی بوده که انجام می داد و بیان حقیقت قدرت و حیات به چ

رش خدا واقع بوده و عرش خدا بر آنها حكومت می نموده است و پس از آن، از آن واقعیت ععالم در وهله اول، آن تحت حكومت 

 واقعیت وسیع و بدون صور برمیگردد  دوباره به همان عالموسیع اين نفوس پیدا شد، سپس اين نفوس نیز محو میشود و 

 آن حقیقت وسیع نفس رحمانی و يا فیض مقدس و يا وجود منبسط و يا نورالانوار يا     ؟، احتمالات مختلفی است

 ﴾٨﴿ ق  بِهِمْ ماَ ک انُوا بِهِ يَستْ هْزِئُون وَحَا عنَْهُمْ مَصْروُفًا ل يْسَ يَأْتيِهِمْ يَومَْ أ ل ا ۖ   يَحْبِسهُُ مَا ل يَقُولُن َّ معَْدُودَةٍ أُمََّةٍوَل ئِنْ أ خ َّرنْ ا عنَْهُمُ العْذَ ابَ إِل ى 

می گويند ،چه سببی جلو اين عذاب را که به ما وعده  هزاءتاخیر اندازيم به استسوگند می خورم اگر عذابی که کفار سزاوار آنند به 

ره که آنها سخ عذابی و آن داده بودند گرفته، کافران بدانند آن عذاب می رسد و وقتی هم که رسید هیچ چیز آن را باز نمی دارد از آنها

 میكردند فراگیر شان خواهد شد 

 ﴾٩﴿ وَل ئنِْ أ ذ قنْ ا الْإنِْسَان  منِ َّا رَحمَْةً ثُمََّ ن ز عْن اهَا منِْهُ إنِ َّهُ ل يَئُوسٌ ک فُورٌ

 ه اش به سرعت از بین می رود زچون م هه گفتقاذلذت را ا        يووس = بر وزن فعول ،ياس است 

امید  شود و سخت ناامید می گردد وگردد بدهیم و آنگاه آنرا باز ستانیم ناامید میمی تنعمما اگر به آدمی برخی از نعمتهايی که بدان م

 بیند و به نعمت ما کافر می شود و نعمت را حق خود می داند و ما را مالک آن نمی شناسد بازگشت نمی

 ﴾١١﴿ ف خُورٌ ل ف رِحٌ إنِ َّهُ ۖ  وَل ئنِْ أ ذ قنْ اهُ ن عمَْاءَ بعَْدَ ض ر َّاءَ مَسََّتْهُ ل يَقُول ن َّ ذ هَبَ السََّيَِّئ اتُ عنََِّی 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
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خود کند ديگر برنمی گردد و بیها از من رخت بر بست و فكر میخواهد گفت سختی ماگر بعد از يک مصیبت، نعمت به او رسانی

  دومیش فروش مسرور و فخر

 يابد می بیندآدمی مخلوقی است تنگ نار و کوتاه بین و فقط آنچه در حال حاضر می

 ﴾١١﴿ ک بيِرٌ وأَ جْرٌ مغَْفِر ةٌ ل هُمْ ئكَِإِل َّا ال َّذِين  صَبَرُوا وَعمَِلُوا الصََّالِحَاتِ أُول 

مورد مستثنا هستند که اينها برايشان مغفرت و اجر عایم است زيرا از اين طبع مومنین از اين ضعف و ياس بیجا و فخری بی فقط

 ناپسند تنگ نارانه با صبر و ايمان رها شده اند

 وَالل َّهُ ۖ   ن ذيِرٌ أ نْتَ إنِ َّمَا ۖ   مَل كٌ معََهُ جَاءَ أ وْ ک نْزٌ عَل يْهِ أنُْزِل  ل وْل ا يَقُولُوا أ نْ صَدرُْكَ بهِِ وَض ائِقٌ إِل يكَْف ل عَل َّكَ ت ارِكٌ بعَْضَ مَا يُوحَى 

 ﴾١٢﴿ وَکيِلٌ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى

می شود ترک کنی و سینه خود را به  وحی اره ای از آنچه به توپبا اينكه جای انكار وحی در شرايط سلامت عقل نیست پس نكند 

د يا فرشته نازل نش اوگنجشايد تو اين کار را از ترس آنكه بگويند چرا برج نازل نشد گن وا آن تنگ داری که مبادا مردم بگويند چرا بر

ت که و خداس یالت برعهده نداررسنیامد ترک کردی ) در حالی که ترک نكرده ای و آنها متوجه رسالت تو نیستند( در حالی که تو جز 

 هر چیز را با ناامی که دارد سرپرستی می کند 

 ﴾١٣﴿ صَادِقيِن  کنُْتُمْ إِنْ الل َّهِ دُونِ مِنْ استْ ط عْتُمْ مَنِ وَادْعُوا مفُْت ر يَاتٍ مثِْلِهِ سُوَرٍ بعَِشْرِ ف أْتُوا قُلْ ۖ  أ مْ يَقُولُون  افْت ر اهُ 

ورند به آنها بگو اگر اين قرآن را به دروغ به خدا بسته ابا توجه به اين که بعید است کلام من بر مردم خوانده شود و مردم ايمان نی

سوره دروبی مثل  ۴۱هم پس از طرف خودم است و ممكن است ديگری هم مانند آن را بیاورد، پس اگر شما در ادعای خود صادقی 

 گويد با خدا در ارتباطند و حاجات شما را بر می آورند به کمک بگیريدهايتان را هم که میتآن بیاوريد و ب

 گويد:که می ء نسا  22نبايد فراموش کرد که تحدی قرآن فقط از نار بلابت نیست وگرنه با آيه 

 " یهِ اخْتِلافاً کَثیِراًلَوَجَدُوا فِ وَ لَوْ کانَ مِنْ عنِْدِ بیَْرِ اللهَِّ "

داند ديگر معنی نخواهد داشت و از طرفی اگر در يک جا می گويد ی برای بیر عرب که بلابت نمیدحتاز طرفی  و تحدی نمی کرد

يک سوره نتواند نایری برايز باشد مثل اينكه در  مخواهد اين شبهه را رفع کند که گیرسوره می ۴۱يک سوره و در اينجا می گويد 

سوره  ۴۱انسانها يكی از همه قدرتمند تر باشد و نایری برای آن نباشد و معجزه هم نیست و مربوط به خودت بشر است حال وقتی 

  توانند نایر آنها را بیاورندشود و بقیه افراد بشر اگر مسئله بشری است میشد امكان تصادف بودن آن کم می

 ﴾١٤﴿ لمُِون نْتُمْ مُسْأ  ف هَلْ ۖ   هُوَ إِل َّا هَف إِل َّمْ يَستْ جيِبُوا ل كُمْ ف اعْل مُوا أ ن َّمَا أنُْزِل  بعِِلْمِ الل َّهِ وأَ نْ ل ا إِل 

خود هم همدستن نتوانستند دعوت شما را اجابت  بلغایاگر خدايان شما و دانشمندان تان که با کاهنان و اهل کتاب در ارتباطند و با 

  کند پس بدانید اين قرآن از طرف خداست و به علم الهی ممكن شده است

 ﴾١٥﴿ مَنْ ک ان  يُرِيدُ الْحيََاة  الدَُّنيَْا وَزيِن ت هَا نُوَفَِّ إِل يْهِمْ أ عمَْال هُمْ فِيهَا وَهُمْ فيِهاَ ل ا يُبْخ سُون 

 ﴾١٦﴿ يعَمَْلوُن  ک انُوا مَا وَبَاطِلٌ فِيهَا صنَ عُوا مَا وَحبَِط  ۖ   الن َّارُ إِل َّا الآْخِر ةِ فِی ل هُمْ ل يْسَ ال َّذِين  ئكَِأُول 

 بخس = کم کردن مزد            توفیه = رساندن حق کامل به صاحب 
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وقتی اهل دنیا وارد حیات اخروی شدن در خانه اين قرار می گیرند که حقیقت آن آتشی است که کارهای آنها را مثل آتز چوب 

ش بوده اند از بین می برد، دادن اعمال يعنی نتايج وخدان دلرا که آنان به بی های هسترا می خورد آن آتز می خورد و همه خوبی

  کرده و امید دارد به دست آورد قصد اعمال را می دهد نه آنچه فاعل

 ابِالْأ حْز  مِن  بِهِ يكَْفُرْ وَمَنْ ۖ   بهِِ يُؤْمنُِون  أوُل ئكَِ ۖ   وَرَحمَْةً إِمَامًانْهُ وَمِنْ ق بْلِهِ کتِ ابُ مُوسَى مِ ش اهِدٌ وَيتَْلُوهُ رَبَِّهِ مِنْ بيََِّن ةٍعَل ى  أ ف مَنْ ک ان 

 ﴾١٧﴿ ون يُؤْمنُِ ل ا الن َّاسِ أ کثْ ر  وَل كِن َّ رَبَِّكَ مِنْ الحَْقَُّ إنِ َّهُ ۖ   منِْهُ مِرْيَةٍ فِی ت كُ ف ل ا ۖ   مَوْعِدُهُ ف الن َّارُ

از آن بینه است و قبل از آن هم کتاب  یتو دارای بینه از طرف پروردگار خود هستی و با تو شاهد هست و همراه آن بینه، شاهد

تاب به ک شدموسی به عنوان پیشوای و رحمت آمده و راهی است طی شده و هر کس دارای اين صفت ) که بینه و شاهد داشته باشد( با 

 شد که آن حق محضورد ) مقايسه مومن بر بینه، با کافران را می کند( و تو چنینی که ايمان می آوری و شک نداشته بااالهی ايمان می

 است ولی اکثر مردم ايمان نمی آورند 

 افمن کان علی بینه من ربه ) منم( و يتلوه شاهد منه ) علی ( است  در روايت داريم: رسول الله فرمودند:

 ل ىعَ الل َّهِ ل عنْ ةُ أ ل ا ۖ   ربََِّهِمْ عَل ى ک ذ بُوا ال َّذِين  هَؤُل اءِ الْأ شْهاَدُ وَيَقوُلُ ربََِّهِمْ علَ ى يعُْر ضُون  أوُل ئكَِ ۖ   ک ذِبًا الل َّهِ علَ ىوَمَنْ أ ظْل مُ ممََِّنِ افْت ر ى 

 ﴾١٨﴿ ميِن الظ َّالِ

 اشهاد = جمع شهید

ترا فا بر خدا ببندی زيرا کسی که بر خدا تراپیامبر چون دارای بینه از طرف پروردگارت هستی ظالم نیستی، پس حاشا که اف تو ای

ينها گويند اد ستمكار تر از همه ستمكاران است و اينها را ملائكه در جايی که حجاب بین آنها و خدا نیست و امیدارند و شاهدان میدبن

  و شاهدان ادامه می دهند که لعنت خدا بر ظالمین است ندبست غرود خدای خود ربودند که ب

  ترين مصاديق ظلم استافترا بر خدا يعنی خدا را با اوصافی توصیف کند که در او نیست و اين از واض 

  حقايق بیبیف و کش حجابداشتن کافران بر خدا يعنی برداشتن عرضه 

 ﴾١٩﴿ ال َّذِين  يَصُدَُّون  عنَْ سَبِيلِ الل َّهِ وَيَبغْوُن هَا عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِر ةِ هُمْ ک افِرُون 

عقیده ندارند و راهی را  ه آخرتتحريف و منحرف مینمايند و بکنند و آن را ینی که راه خدا را سد میظالمری لعنت خدا بر آن آ

 کنند که فقط در دنیا بهره ور شوندانتخاب می

 اوَمَ السََّمْعَ يَستْ طيِعُون  ک انُوا مَا ۖ   الْعَذ ابُ ل هُمُ يُض اعَفُ ۖ   أ وْليَِاءَ مِنْ الل َّهِ دوُنِ مِنْ ل هُمْ ک ان  وَمَا الْأ رْضِ فِی معُْجِزِين  يَكُونُوا ل مْ ئكَِأُول 

 ﴾٢١﴿ يُبْصِرُون  ک انُوا

 نچناناند آ کشانیدهه کژی راه خدا را گرفته و آن را ب جلو بسته و ءو بر خدا دروغ و افترا اند ت خدا خارج شدهيدوعبزیّ اينها که از 

 ست و آنهااآنهولی  خدا بلكهخدا باشد و نه آنچنان است که اينها از سرپرستی خدا خارج شده اند  آنها سابق بر مشیت نیست که مشیت

، اينها نمی هآنها دو برابر شد ذابعمجازات میكند و چون علاوه بر معصیت خود بقیه را هم به معصیت کشاندن  بدشان را به اعمال

  و را ببینندا توانستند بیم و نويد ها را بشنوند و آيات

 ﴾٢١﴿ أ نْفُسَهُمْ وَض ل َّ عنَهُْمْ ماَ ک انُوا يَفتْ رُون  خ سِرُوا ال َّذِين  ئكَِأُول 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF


011 

 وس های دنیايی برايشان آراستههند آنچه را می پرستیدند کرده اخود اند و با کفر، خود را باخته و هلاکت  کچون انسان ها فقط مال

 می بوده نه حقیقی وهکرده بود، در حالی که 

 ﴾٢٢﴿ ل ا جَر مَ أ ن َّهُمْ فِی الْآخِر ةِ هُمُ الْأ خْسَرُون 

  حقا و لامحاله اينان در آخرت زيانكارترين افرادند

 ﴾٢٣﴿ خ الدُِون  فِيهَا هُمْ ۖ   الْجنَ َّةِ أ صْحَابُ أوُل ئكَِ رَبَِّهِمْإِن َّ ال َّذِين  آمنَُوا وَعمَِلُوا الصََّالحَِاتِ وأَ خْبتَُوا إِل ى 

 خبت = زمین مطمئن             الی الله = مومنین اطمینان به خدا دارنداخبات 

خداوند ايمان و عمل صال  را به اطمینان مقید کرده و مناور طايفه خاصی از مومنین اند که هم به خدا اطمینان دارند و هم از جانب 

اب بهشت بوده و در آن جاودانه به سر صحرشان دارند اپروردگار دارای بصیرت هستند و اينها با خصوصیت اطمینانی که از پروردگا

 می برند

 ﴾٢٤﴿ ت ذ ک َّروُن  أ ف ل ا ۖ   مثَ لًا يَستْ وِيَانِ هَلْ ۖ   وَالسََّميِعِ وَالْبَصيِرِ وَالأْ صمََِّمَث لُ الْف رِيق يْنِ ک الْأ عمَْى 

مثل کافران و آنهايی که بر بصیرت الهی قرار دارند مانند کور و کر و بصیر و سمیع است که به کوچكترين مقايسه نامساوی بودن آنها 

 مشخص است 

 ﴾٢٥﴿ مُبيِنٌ ن ذِيرٌ ل كُمْ إِنَِّی ق وْمِهِوَل ق دْ أ رسَْلنْ ا نُوحاً إِل ى 

  د(کرشكاری است )فلسفه رسالت خود را بیان نو  گفت: سخنانی که من به شما القا می کنم بیم دادن آ

 ﴾٢٦﴿ أ لِيمٍ يَومٍْ عَذ ابَ عَل يْكُمْ أ خ افُ إنَِِّی ۖ  أ نْ ل ا ت عْبُدُوا إِل َّا الل َّهَ 

 نهی از عبادت بیر خداست از طريق بین دادن و ترساندن از عذاب شديد دنیايی او رسالت صلما حو 

دستگاه صنع آفرينز راهی را برای انسان ترسیم کرده که اگر در آن قرار گرفت به سعادت می رسد و برکات دست می آورد و اين 

 برخاسته لذا بايد منتار بلا باشد ع زانراه اسلام است و اگر انسان از اين دين تخطی کند با ناام الهی به نام 

  خواهد افتاد و خدا از همه جهانیان بی نیاز استبهلاکت نعمت را بازيابد و اگر نه،  اگر برگشت به مسیر اصلی پس از دوره نقمت،

 نْمِ عَل ينْ ا ل كمُْا بَش رًا مثِْل ن ا وَمَا ن ر اكَ ات َّبعَكََ إِل َّا ال َّذِين  هُمْ أ رَاذِلنُ ا باَدِیَ الر َّأْیِ وَمَا ن ر ى ف ق ال  المَْل أُ ال َّذِين  ک ف رُوا مِنْ ق وْمِهِ مَا ن ر اكَ إِل َّ

 ﴾٢٧﴿ ک اذِبيِن  ن ظنَُُّكُمْ بَلْ ف ضْلٍ

 بادی الرای = رای ابتدائی

و کنیم که پیروان تی و ما مشاهده میئباشد چون تو هم مثل مام گفتند دلیلی وجود ندارد که پیروی کردن از تو لازم وبزرگان ق

شويم، با پیروانی که در اولین نار و بدون فكر از تو تبعیت م ما هستند و اگر ما از تو پیروی کنیم با آنها مساوی میومردمان پست ق

تان می پنداريم که حتماً بگويدرو نوچبینیم و هیچكدام را در شما نمی یمکردند، در حالی که ما در شرايط مالی و علمی خوبی هست

 بايد پیروی نكنیم

 ﴾٢٨﴿ ف عمَُِّيَتْ عَل يْكُمْ أ نلُْزِمُكمُُوهاَ وأَ نتُْمْ ل هاَ ک ارِهُون  عِنْدِهِ مِنْ رَحمَْةً وَآت انِی ربََِّی مِنْ بيََِّن ةٍق ال  يَا ق ومِْ أ رَأ يتُْمْ إِنْ کُنْتُ عَل ى 

 تعمیه = پنهان ساختن
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نیستید  که دلیل رسالت من هست ماگر متوجه معجزه م در جواب اينكه بشر بودن نو  را دلیل بر پیامبر نبودنز گرفتند، می فرمايد:

من با آنكه با علم و معرفت شما را متذکر ساختم ولی جهل و کراهت از حق آنها را از نارتان پنهان کرده، با اين حال آيا باز هم لازم و 

 است شما را بر ايمان مجبور کنیم در حالی که در دين خدا اجبار نیست 

 ق وْمًا أ رَاکُمْ وَل كِنَِّی رَبَِّهِمْ ملُ اقُو إنِ َّهُمْ ۖ   آمنَُوا ال َّذِين  بِط ارِدِ أ ن ا وَمَا ۖ   الل َّهِ عَل ى إِل َّا أ جْرِیَ إِنْ ۖ  وَيَا ق ومِْ ل ا أ سْأ لُكُمْ عَل يْهِ مَالًا 

 ﴾٢٩﴿ ت جْهلَُون 

ی و من کس مخواهم تهمت می زنید که دروغ می گويم و برای مال دنیا پیامبری را بهانه کرده اچگونه وقتی من از شما کالايی نمی

شود و شما حق نداريد آنها را با ملاک کنند حسابشان مشخص میبا خدا ملاقات می د کهکنم و آنها در روز معا طردنیستم که مومنان را 

 که محل ملاقات همه با ربشان است جاهلید  قیامتهای خود به محاسبه بكشید و شما به 

 ﴾٣١﴿ ت ذ ک َّرُون  أ ف ل ا ۖ  وَيَا ق ومِْ مَنْ ينَْصُرنُِی مِن  الل َّهِ إِنْ ط ر دتُْهُمْ 

 از عذاب خدا چه کسی نجاتم میدهد؟ چرا متذکر نمیشويد اين ظلم است  ¸اگر من آنان را طرد کنم

 عْل مُأ  الل َّهُ ۖ  درَِی أ عيْنُُكُمْ ل نْ يُؤْتيَِهُمُ الل َّهُ خ يْراً ت زْوَل ا أ قُولُ ل كُمْ عِنْدِی خ ز ائِنُ الل َّهِ وَل ا أ عْل مُ الغْ يْبَ وَل ا أ قُولُ إنَِِّی مَل كٌ وَل ا أ قُولُ لِل َّذِين  

 ﴾٣١﴿ ل منِ  الظ َّالِميِن  إِذًا إنَِِّی ۖ   أ نْفُسِهِمْ فِی بمَِا

 تزدری الیكم = چشم شما کم می بیند

فرشته  يدوباده اگويد شما رسالت را بلط فهمیما فضلی نسبت به خودمان برای تو قائل نیستیم می دحضرت در جواب اينكه گفتن

ل ها را که شما توقع داريد ندارم، فقط رسول خدايم، اين افرادی را که چشم شما چند ضايد همان هیچكدام از اين فبودن اشتباه گرفته

خیر نمی دهد، بلكه ملاک مسئله نفس و فضائل معنوی است که خدا بدان راه می بیند به جهت ضعف ظاهری، من نمی گويم خداوند 

 . ده من و شما در حالی که اگر مومنان به نبوت را رها کنم، در اين صورت در زمره ظالمین خواهم بوندارد و 

 یقدرت نبّ

ند مستقلاً فقیر را بنی، مرده را زنده کند و ی مالک خزائن الهی باشد و بتوابکنند بر يک پیامبر لازم است که نعوام مردم خیال می

هر تصرفی خواست بكند و علم بیب داشته باشد و پنهان است بداند و از همه خطرات مصون باشد  در حالی که پیامبران تنها چیزی که 

یروی ن و مردم بايد از آنها پکنند بصیرتی است که خداوند به آنها داده که ديگران نسبت به آنها همچون کورابرای رسالت خود رابت می

 کنند و آنچه قدرت از آنها سر می زند و بیر استقلالی و مربوط به حق است 

 ﴾٣٢﴿ جَادَلتْ ن ا ف أ کثْ رتَْ جِدَال ن ا ف أْتنِ ا بِمَا ت عِدنُ ا إِنْ کنُْتَ مِن  الصََّادِقيِن ق الُوا يَا نُوحُ ق دْ 

ه ذابی کعبا ما به جدال پرداختی و فراوان مجادله کردی در حالی که خسته شديم، ما به تو ايمان نمی آوريم پس تو ی نو  اگفتند: 

 يی، و عذابی در کار است ) يعنی تو در تهديدت صادق نیستی (به ما وعده می دهی بیاور اگر راست می گو

 ﴾٣٣﴿ بِمعُْجِزِين ق ال  إنِ َّمَا يَأْتيِكُمْ بهِِ الل َّهُ إِنْ ش اءَ وَمَا أ نتُْمْ 

  و او مقهور شما نمیشود مآنكه عذاب می آورد تنها خداست، اگر بخواهد و من فقط به شما خبر داد

 ﴾٣٤﴿ تُرْجعَُون  وَإِل يْهِ رَبَُّكُمْ هُوَ ۖ  نُصْحِی إِنْ أ رَدتُْ أ نْ أ نْصَحَ ل كُمْ إِنْ ک ان  الل َّهُ يرُِيدُ أ نْ يغُْوِيَكُمْ وَل ا ينَْف عُكُمْ 

 بی = نادانی
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و  يدورزب رفکو نه اگر من نصیحت کنم شمارا فايده افتد زيرا خدا خواسته شما را ابوا کند تا به او  دکننده خدا هستیعاجز نه شما 

 توانم عذاب برای شما بیاورم کلمه عذاب نسبت به شما تحقق يابد، امر شما مربوط به خداست و من نمی

  را به طور ابتدايی نمی شود به خدا نسبت داد مگر به صورت مجازات ) دقت شود( ءوابا

 ﴾٣٥﴿ لْ إِنِ افْت ر يتُْهُ ف عَل یََّ إِجْر امِی وأَ ن ا بَرِیءٌ مِمََّا تُجْرِمُون قُ ۖ  أ مْ يَقُولُون  افْت ر اهُ 

 جرم = معصیت

زدند زيرا پیامبر همانگونه برای مردم سخن می گفت که نو  میگفت، می می هايی که مشرکین بر پیامبر اسلامبرگشت بر سر تهمت

 به خودم بر می گردد و من از کار شما بیزارم  آن گويد اگر دروغ بگويم گناه

 همین نصیحت ها را کرد ولی آن قوم گوش ندانداموری است که خبر از امور قبلیز می دهد که مل ثپیامبر در اين آيه مثلشان م

 ﴾٣٦﴿ يَفعَْلُون  ک انُوا بمَِا ت بتْ ئِسْ ف ل ا آمَن  ق دْ مَنْ إِل َّا ق وْمكَِ مِنْ يُؤْمِن  ل نْ أ ن َّهُ نوُحٍوأَُوحِیَ إِل ى 

 بوس = اندوه آمیخته با درماندگی است

ان هايی که قبلاً ايمان آوردند پس نگرهمانده مگر نمی آورند ديگر به آنها اهمیتی نتو ديگر ايمان ران قوم کرديم که کاف حینو  وبه 

 و ناراحت کارهايی که می کنند نباش

 ﴾٣٧﴿ مغُْر قُون  إنِ َّهُمْ ۖ  وَاصْن عِ الفُْلكَْ بِأ عيْنُنِ ا وَوَحيْنِ ا وَل ا تُخ اطِبنِْی فِی ال َّذِين  ظ ل مُوا 

 عین ، جهت کثرت مراقبت جمع بسته شدهاعین = جمع 

ته و قضای الهی فیصله يافاخواه زيرا مدفع شر و عذاب را از ايشان  موجباتکشتی را تحت مراقبت کامل به تعلیم ما بساز و از من 

 حكم او حتمی است 

 ﴾٣٨﴿ ت سْخ رُون  ک مَا منِْكُمْ ن سْخ رُ ف إنِ َّا منِ َّا ت سْخ رُوا إِنْ ق ال  ۖ  وَيَصنْ عُ الفُْلكَْ وَکُل َّمَا مَر َّ عَل يْهِ مَل أٌ مِنْ ق وْمِهِ سَخِرُوا منِْهُ 

 ملاء = عده زيادی از مردم

و می گذشتند او را مسخره می کردند، در مقابل مسخره مردان بر اهمچنان در حال ساختن کشتی بود و هر وقت مردم سرشناس   ون

  کنیم با هم شما را به تمسخر می گیريمفرمايد: همچنان که مسخره میکردند میرا متهم به کم عقلی می  ه نوکم وسرشناس ق

 ﴾٣٩﴿ ف سَوْفَ ت عْل مُون  منَْ يَأْتيِهِ عَذ ابٌ يُخْزِيهِ وَيحَِلَُّ عَل يْهِ عذَ ابٌ مقُِيمٌ

دانسته بر چه کسی عذاب نازل خواهد شد و علاوه بر اين عذاب دنیا ، بر چه کسی عذاب  و به شما می گويیم که به زودی خواهید

 رابت آخرت خواهد رسید 

 إِل َّا معََهُ آمَن  وَمَا ۖ  لْق وْلُ وَمَنْ آمَن  أ مْرنُ ا وَف ارَ الت َّنَُّورُ قُلنْ ا احْمِلْ فِيهَا مِنْ کُلٍَّ زَوْجَيْنِ اثنْ يْنِ وَأ هْل كَ إِل َّا مَنْ سَبَق  عَل يْهِ ا جَاءَ إِذ احَت َّى 

 ﴾٤١﴿ ق لِيلٌ

 فار = فوران

ا بضب خدا شديد شد و گفتیم که در کشتی از هر جنسی از يجوشید و  رآب از تنو ومر ما آمد اکار بدين منوال بود آنگاه که 

 اش تحقق يافته کهخاندان خود را نیز سوار کن مگر آن کسی که در گذشته قول ما دربارهو اجناس، حیوانات نر و ماده ای را سوار کن 

 هلاک خواهد شد  علاوه بر فامیل، کسان ديگر هم که ايمان آوردند سوار کن
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 ﴾٤١﴿ رَحيِمٌ ل غ فوُرٌ رَبَِّی إِن َّ ۖ  وَق ال  ارْک بُوا فِيهَا بِسْمِ الل َّهِ مجَْر اهَا وَمُرسْاَهَا 

 مرسا از ارساء = متوقف ساختن

ی وقتو يابیم می آنگاه که نو  گفت : سوار شويد که به نام و کمک خدا می رويد و می ايستی و به نام خدا از برق شدن نجات 

  مغفرت الهی شامل خطاها و کشتی نشینان شود نجات می يابند

 ﴾٤٢﴿ الْك افرِِين  مَعَ ت كُنْ وَل ا معَنَ ا ارْک بْ بُن یََّ يَا مَعْزِلٍ فِی وَک ان  ابنْ هُ نوُحٌوَهِیَ ت جرِْی بِهِمْ فِی موَْجٍ ک الجِْبَالِ ونَ ادَى 

 معزل = اسم مكان از ماده عزل

سر کم با ما پداد که ندا روی موجهايی چون کوه، نو  پسرش را در حالیكه در جای دور بودن بر آن سفینه آنها را جريان داد  و

  هم سرنوشت آنها خواهی شددم آنانی ا همچنانكه همزير شابو با کافران م وسوار کشتی ش

 ﴾٤٣﴿ المُْغْر قيِن  مِن  ف ك ان  الْموَْجُ بيَنْ همَُا وحََال  ۖ   رَحِمَ مَنْ إِل َّا الل َّهِ أ مْرِ مِنْ اليَْومَْ عَاصمَِ ل ا ق ال  ۖ   المَْاءِ مِن  يعَْصمُِنِی جَبلٍَق ال  سَآویِ إِل ى 

که مرا از آب نگهداری و حفظ کند، نو  گفت، امروز روز شدت بضب خدا و  مپیوندکوهی میبه پسر نو  در جواب پدر گفت، 

پسر نو  جزء برق شدگان قرار گرفته ل شد و ائحكم به برق اهل زمین است به جز کسانیكه به خدا پناه می برند، و موج بین آنها ح

 شد و از او بیزاری می جست يافت نه متوجه کفر او میاگر سخن ادامه می

 ﴾٤٤﴿ ل  بعُْدًا للِْق ومِْ الظ َّالِميِن وَقيِ ۖ  مَاءَكِ وَياَ سمََاءُ أ قْلعِِی وَغيِضَ المَْاءُ وَقُضِیَ الْأ مْرُ وَاستْ وَتْ عَل ى الْجوُدِیَِّ  وَقِيل  يَا أ رْضُ ابلْ عِی

 جودی = مطلق کوه و زمین سخت          ببض = جذب آب و مكیدن        افلاع = امساک

عذاب انجام  وعدهكیده شد و مدستور بلعیدن آب به وسیله زمین و باز ايستادن آسمان صادر شد و آب کم شد و « کن » به امر 

ت است از رحم یبه دور وينی تك ه اين جمله امرکگرفت و کشتی بر کوه ) يا کوه جودی ( قرار گرفت و خدا فرمود: ستمگران دور بادا 

  برای ستمگران

 ﴾٤٥﴿ إِن َّ ابْنِی منِْ أ هْلِی وَإِن َّ وَعدَْكَ الحَْقَُّ وأَ نْتَ أ حْك مُ الْحاَکِميِن  ربََِّ ف ق ال  رَبََّهُ نوُحٌونَ ادَى 

و پسرش حائل شد از سر دعا و ناراحتی گفت: پروردگارا فرزند من از اهل من است ) زيرا از نار ظاهر  بین اووقتی موج  نو 

 احكم وپسرش به او ايمان داشته ( و دستور توهم که گفتی اهلت را سوار کن حق است پس بايد پسرم هم سوار شود، هر چند ت

  الحاکمینی و هر چه حكمی صحی  است و بس

و از آنها (  ۱۱سوار کشتی شوند ) هود  نخداوند از يک طرف به نو  علیه السلام دستور داده که خودش و اهل بیتز و همه مومنی

کسانی که عذابشان حتمی بوده جدا کرده که يكی همسر اوست و اما فرزندش معلوم نیست به دعوت پدر کفر ورزيده باشد و ممكن 

خود نو  علیه گويا احتمال  یناهل نجات باشد و هم اورود احتمال می پس سوار شدن کرده باشد ، است تنها مخالفت امر پدر را در

فرش به نجات رضايت دهد درحالیكه کالسلام را هم درباره فرزندش به شک انداخته بود وگرنه چطور تصور می شود که با علم به 

سخن گفت و به اصطلا  مزه دهان  یلذا به خاطر همین شک بود طور "ون و لا تخاطبنی فی الّذين ظَلمَوا انهّم مُغرق " وحی شده که

خود  عصمتادب درخواست نكرد و در ارر همین ادب خداوند  ز سرچیزی ا و "ربِّ انَّ ابنی من اهلی  " طرف را بفهمد ،عرض کرد 

میده بود و خداوند اهل صال  را برايز روشن را تفسیر کرد, چون نو  از اهل، همان خويشاوندی را فه لنمود و برای او اهاورا شامل 

 هم موجب شد دنباله مطلب را نكشد و طلب بفران نمود   کرد و ادب نو
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 ﴾٤٦﴿ الْجاَهِليِن  مِن  ت كُون  أ نْ أ عِظكَُ إنَِِّی ۖ   عِلْمٌ بِهِ ل كَ ل يْسَ مَا ت سْأ لْنِ ف ل ا ۖ   صَالِحٍ غ يْرُ عَمَلٌ إنِ َّهُ ۖ   ق ال  يَا نوُحُ إنِ َّهُ ل يْسَ مِنْ أ هْلكَِ

می خواهد و خدا در جواب می گويد پسر تو از اهل تو نیست و جزء آنها که  ضی در آيه قبل گويا نو  در واقع با ادب نبوت تو

عملی  اواهل تو نیست واوکه  چون کار ناشايست معرفی شده « پسر نو  »خدا وعده نجاتشان را داده بود نیست و از سر مبالغه 

خواست کنی که درخواست چیزی است که بدان پیدا کنی پس مبادا به نجات او در ملعراهی نداشتی که بدين  ناشايست است و تو هم

  علم نداری

د و ندينی و شريعتی نازل کند تا در حیات اجتماعی خود بدان عمل کن ینايت خدا اين است که برای اجتماع انسانعيكی از لوازم 

می که ت شريعتی است عمواين نبايد اختصاص به قوم خاصی داشته باشد و لذا اولین شريعتی که برای اجتماع انسانی نازل شده اس

 ﴿ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِیمًا وکََانَ ۚ  ى اللهَِّ حُجَّةٌ بعَْدَ الرُّسُلِ رُسُلاً مُبشَِّريِنَ وَمنُذِْريِنَ لِئَلَّا يَكوُنَ للِنَّاسِ عَلَهمان شريعت حضرت نو  باشد  چرا؟ 

 تا بر مردم حجتی نباشد که چون پیامبر نداشتیم گمراه شديم  ﴾۴۹۵نساء 

 ﴾٤٧﴿ الْخ اسِرِين  مِن  أ کُنْ وَت رْحمَْنِی لِی ت غْفِرْ وَإلِ َّا ۖ  بَِّ إنَِِّی أ عُوذُ بكَِ أ نْ أ سْأ ل كَ مَا ل يْسَ لِی بِهِ علِْمٌ ق ال  رَ

بی علمی می کردم و جاهل میشدم و اگر مرا از لغزش  نو  از سر شكر می گويد: پروردگارا پناه میبرم به تو از اينكه سوالی از سر

 پناه نداده بودی ضرر کرده بودم و از اين طريق شكر گزاری کرد  ها

 ﴾٤٨﴿ أ لِيمٌ عَذ ابٌ منِ َّا يَمَسَُّهُمْ ثُمََّ سنَُمتََِّعُهُمْ وَأُمَمٌ ۖ   معَكََ ممََِّنْ أُمَمٍ ۖ  قِيل  يَا نوُحُ اهْبِطْ بِسلَ امٍ منِ َّا وبََر ک اتٍ عَل يْكَ وَعَل ى

ه از طرف ما بر تو نازل میشود فرود آی و بر ملتهای صال  کشتی نشین و کای نو  با سلامت از عذاب طوفان و نعمتهای پربرکت 

افرادی هستند که فعلا از همراهان تو هستند، آنها را پس از تمتع از آينده که فرزندان ناصال   امتهاینسل صال  آنها، نعمت هايی که بر 

 به آنها میدهیم عذاب اين نعمت ها، 

بود و در واقع خطاب به ننو  هموزن خطاب به آدم و زنز است چون بعد از طوفان هم ديگر کسی روی زمین  طبواين خطاب ه

برداری و زندگی محدود زمین را وسیله آمادگی قیامت قرار دهید و بهرهگی کنند زندونه در زمین چگمردم جهان است تا قیامت که 

الهی پیروی کامل از برنامه پیامبرانی است که  بضبامنیت از  شرط ارها را دلیل بر امنیت خود از بضب الهی نگیرند، زياز نعمت تموق

  خدا فرستاده است 

 ﴾٤٩﴿ للِْمتُ َّقيِن  العَْاقِبَة  إِن َّ ۖ   ف اصْبِرْ ۖ   ذ اۖ  هَ ق بْلِ مِنْ ق وْمكَُ وَل ا أ نْتَ ت عْل مُهَا کُنْتَ مَا ۖ  تِلكَْ منِْ أ نْبَاءِ الغْ يْبِ نُوحِيهَا إِل يكَْ 

ت ها سرنوش حال کهاين قصه از اخبار بیبی است که به تو وحی میكنیم ای پیامبر، و پیز از اين برای تو و قومت مجهول بود، 

 رسد متقیان است و کار و تلاش آن هاست که به رمر می مشخص شد ای پیامبر صبر کن مثل قبلیها، و نهايت و نتیجه نهايی از آنِ

 ﴾٥١﴿ مُفتْ رُون  إِل َّا أ نْتُمْ إِنْ ۖ   غ يْرُهُ هٍۖ  إِل  مِنْ ل كُمْ مَا الل َّهَ اعْبُدُوا ق ومِْ يَا ق ال  ۖ   هوُدًا أ خ اهُمْ عاَدٍ ۖ  وَإِل ى

 و الی عاد = و لقد ارسلنا الی عاد

رادر وب بودند و از اين جهت هود علیه السلام بسعاد بود که همه به پدر قبیله منهود اولین پیامبر بعد از نو  بود، که برادر نسبی قوم

تراء فیع برای خدا میشناسید چیزی جز افیله محسوب می شود، آنگاه که هود گفت فقط خدا را بپرستید و اينكه خدايان ديگر را شبق

 نیست 

 ﴾٥١﴿ ت عْقلُِون  أ ف ل ا ۖ   ف ط ر نِی ال َّذِی عَل ى إِل َّا أ جْرِیَ إِنْ ۖ  يَا ق ومِْ ل ا أ سْأ لُكُمْ عَل يْهِ أ جْرًا 
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 فطر = ايجاد از عدم صرف

هدف هم کار نمیكنم ولی در قبال دعوت کنید و بی سود جوئیمی خواهم تا ما را متهم به ن مزدیای قوم من در برابر دعوت خود 

 اجر الهی است، مگر تعقل نمی کنید تا ببینید خیرخواه شمايم  مهدف

 ﴾٥٢﴿ مُجْرِميِن  ت ت وَل َّوْا وَل ا قوََُّتِكمُْل ى وَيَا ق ومِْ استْ غفِْرُوا رَبََّكُمْ ثُمََّ تُوبُوا إلِ يْهِ يُرسِْلِ السََّمَاءَ عَل يْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدکُْمْ قُوََّةً إِ

کار شما فرستادن ابرهای پربرکت و باران دار است  جزایاز خدا طلب آموزش خطاهايتان را بكنید و سپس به او ايمان بیاوريد که 

بر  روی از اين دعوتو مجرمانه   که اين برکات علاوه بر قوه بدنی قبلی از طريق قوه ايمان، گروه بدنی افزون بر قبل به شما می دهد ،

 رتباط تامی وجود دارد نتابید، و اين بدين معنی است که به اين اعمال آدمی و حوادث جهانی که با او در تماس است ا

 در مورد قوم عاد :

و در نعمت بودند، تا   " إِرَمَ ذاتِ الْعمِادِ "  " ألََمْ تَرَ کیَْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعاَدٍ " دارای هیكل های درشت و قوی، با سرزمین های آباد

و او را متهم به جنون کردند آنها را  دعناد ورزيدنی آنها فرستاد و ئود را برای راهنماهپرستی پیشه کردند، خداوند شدند و بت رکمش

 ۳شب و  ۷ی درخت بر زمین می بلتید و خشک دچار کرد که به هر کس می خورد چون تنه یعذابی که عبارت بود از باد بهخدا 

دی بود تاب داشتند باش ر آمدنزد در حالیكه آنچه را که دانروز می وزيد، اولین بار که ابری را ديدند گفتند اين ابر بر ما باران می بار

 حاصل عذاب و همه نابود شدند و فقط مسكن هايشان ماند

 ﴾٥٣﴿ ا ن حنُْ بتِ ارِکِی آلِهتَنِ ا عنَْ ق وْلكَِ وَمَا ن حْنُ ل كَ بِمُؤْمنِيِن ق الُوا يَا هوُدُ مَا جِئتْ ن ا بِبيََِّن ةٍ وَمَ

م و بدين می آورينها را ترک نمیكنیم و به تو ايمان تها و ايمان به خدا گفتند تو نداری و ما هم بتب ترک در مقابل دعوت حضرت به

 ود را در مقابل هر دو خواسته اش ناامید کردند هسان 

 ﴾٥٤﴿ تُشْرکُِون  ممََِّا بَرِیءٌ أ نَِّی وَاشْهَدُوا الل َّهَ أشُْهِدُ إنَِِّی ق ال  ۖ  إِنْ ن قُولُ إِل َّا اعتْ ر اكَ بعَضُْ آلِهتَنِ ا بِسُوءٍ 

 عارض شدن و اصابت کردناعتراء = 

ينشان دشنام داده و ايشان را به بدی ه دهود ما را درباره کار تو چنین عقیده داريم که پاره ای از خدايان ما از آن روز که ب د ایگفتن

اند، چون کم عقلی، حضرت هود با يک جمله انشايی از بت ها بیزاری می جويد، او خدا را شاهد گرفت ياد کردی به تو گزند رسانده

 بكنند  ری نمی توانندها تبری جسته و خدايان آنها از انتقام را توانمند و هیچ کابتاز صمیم قلب گفت و و شاهد گرفت تا بدانند او از 

 ﴾٥٥﴿ تُنْظِرُونِ ل ا ثُمََّ جَميِعًا ف كيِدُونِی ۖ  منِْ دُونِهِ 

فرمود خدا را شاهد می گیريم و شما هم شاهد باشید که به بیر از خدا از همه ستن حضرت از خدايان آنها که ج تبریدر ادامه 

توانید بكشید و منتار هم نمانید  با همه قدرت خود مردم نمی توانستند میکه ر نقشه ه پرست شوندگان که شما می پرستی بیزارم پس

 ود شوند و معجزه او همین بوده همعترض 

 ﴾٥٦﴿ مُستْ قِيمٍ صِر اطٍ علَ ى رَبَِّی إِن َّ ۖ   بنِ اصيَِتِهَا آخِذٌ هُوَ إِل َّا دَابََّةٍ مِنْ مَا ۖ  إنَِِّی ت وَک َّلْتُ عَل ى الل َّهِ رَبَِّی وَربََِّكُمْ 

 بناصیتها = کنايه از کمال تسلطآخذ 

کند تكیه کرده خدايی که دارای سلطه بر هر جنبنده ديگر است و سنت عادله او رابت است دبیر میتا ر مرا زيرا او بر خدايی که همه

 کند پس به زودی دينز را ياری و مرا از شر شما حفظ می
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 کند در مقابل نیكوکاری جزای نیک می دهد خدا به حق کار می : "ان ربی علی صزاط مستقیم  " امیرالمومنین علیه السلام در مورد

 ﴾٥٧﴿ يٌٌش یْءٍ حَفِ کُلَِّ علَ ى رَبَِّی إِن َّ ۖ   ش يْئًا ت ضُرَُّون هُ وَل ا غ يْر کُمْ ق وْمًا ربََِّی وَيَسْت خلِْفُ ۖ  ا أُرسِْلْتُ بهِِ إِل يْكُمْ ف إِنْ ت وَل َّوْا ف ق دْ أ بْل غتُْكُمْ مَ

دم ع شده است حال که با تانرگی و حجت بر شما تمام شد و بلا گريبان مسالت پروردگار را ابلاغ کردرن م پس داگر رو بگردانی

د و بزنی ررتوانید به او ضايمان رحمت را برای خود از بین برديد خداوند قومی بیر شما را به جای شما خلیفه قرار خواهد داد و نه می

 نه نابودی شما برای او ضرر دارد، پروردگار من است که حافظ هرچیزی است و نه بیر او

 ﴾٥٨﴿ وَل مََّا جَاءَ أ مْرنُ ا ن جََّيْن ا هُودًا وَال َّذِين  آمَنُوا معََهُ بِر حمَْةٍ منِ َّا ونَ جََّينْ اهُمْ منِْ عذَ ابٍ غ ليٌٍِ

م را گرفت و عذاب بلیظ وکفار ق که يافتند و از آن عذابچون قضاوت و داوری ما آمد، هود و مومنین به او، با رحمت ها نجات 

 و سختی هم بود، نجاتشان داديم 

 ﴾٥٩﴿ عنَيِدٍ جَبََّارٍ کُلَِّ أ مْر  وَات َّبَعُوا رسُُل هُ وَعَصوَْا رَبَِّهِمْ بآِيَاتِ جَحَدُوا ۖ  وَتلِْكَ عَادٌ 

 عنید = کسی که زياد عناد بورزد

ود را نافرمانی کردند و اينها فرمان هر ستمگر هود و قبل از هاين قوم عاد حكمت و موعاه روشنگر خدا يعنی رسولان او را مثل 

 معاندی را گردن نهادند 

 ﴾٦١﴿ هُودٍ ق ومِْ لعِاَدٍ بُعْدًا أ ل ا ۖ   رَبََّهُمْ ک ف رُوا عاَدًا إِن َّ أ ل ا ۖ  وَيَومَْ الْقيَِامَةِ  ل عنْ ةً الدَُّنيَْا ذِهِوَأُتْبعُِوا فِی هَ

موجب کفر عاد و انكار قوم  دخداوند در اين دنیا لعنت به دوری از رحمت را به دنبالشان فرستاد و هم در قیامت و آن جهو 

 پروردگارشان شد، هان که قوم هود يعنی عاد از رحمت خدا دور باد 

 وبوُاتُ ثُمََّ ف استْ غفِْرُوهُ فِيهَا وَاستْ عْمَر کُمْ الْأ رْضِ مِن  أ نْش أ کُمْ هُوَ ۖ   غ يْرُهُ إِل هٍ مِنْ ل كُمْ مَا الل َّهَ اعْبُدُوا ق ومِْ يَا ق ال  ۖ   صَالِحًا أ خ اهُمْ ث مُودَوَإِل ى 

 ﴾٦١﴿ مُجيِبٌ ق ريِبٌ ربََِّی إِن َّ ۖ   إِل يْهِ

 و لقد ارسلنا الی رمودوالی رمود = 

صال  برادر نسبی قوم رمود بود آنگاه که صال  و فقط خدا را بپرستید و جای پرستز بیر او نیز خدايی که از مواد زمینی شما را به 

از او بخواهید پرستشی که برای ديگران کرده ايد را داشت و واآبادانی آن  به وجود آورد و کم کم با تربیت، آن را به کمال رسانید و

 او نزديک و مجیب است بتها بیخود است چون ه بودن طو واس دو کنیا بیامرزد نار بر

 ﴾٦٢﴿ مُرِيبٍ إِل يْهِ ت دْعُون ا ممََِّا ش كٍَّ ل فِی وَإنِ َّن ا آبَاؤنُ ا يعَْبُدُ مَا ن عْبُدَ أ نْ أ ت نْهَان ا ۖ   ذ اکُنْتَ فيِن ا مَرْجُوًَّا ق بْل  هَ ق الُوا يَا صَالِـحُ ق دْ

تو از افراد صال  آنان باشی، علت ناامیدی امروز مردم از تو اين است که آنها را از اقامه سنت های  دمود امید داشتنرقوم   الصای 

 ملی باز میداری و ديگر اينكه دلیل بارزی بر ادعايت نداری

 ﴾٦٣﴿ يرٍت خْسِ غ يْر  ت زيِدُون نِی ف ماَ ۖ   عَصيَتُْهُ إنِْ الل َّهِ منِ  ينَْصُرنُِی ف مَنْ رَحمَْةً منِْهُ وآَت انِی رَبَِّی منِْ بيََِّن ةٍق ال  ياَ ق ومِْ أ رَأ يتُْمْ إِنْ کنُتُْ علَ ى 

 رحمه = نبوت           بینه = معجزه

بگويید اگر معجزه ای که گويای صحت دعوتم باشد مرا تايید کند و خدا به من رسالت داده باشد و مامور به ابلاغ رسالت به من 

کرده باشد، اگر بنا به درخواست شما دعوت را ترک کنم چه کسی مرا از عذاب خدا نجات می دهد و شما با پیشنهاد خود بیر از 

  خسارت چیزی به من اضافه نمی کنید
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 ﴾٦٤﴿ عَذ ابٌ ق رِيبٌ خُذ کُمْف يَأْ بِسُوءٍ ت مَسَُّوهَا ولَ ا الل َّهِ أ رْضِ فِی ت أکُْلْ ف ذ رُوهَا آيَةً ل كُمْ الل َّهِ ن اق ةُ ذِهِوَيَا ق ومِْ هَ

 ناقه الله = مثل بیت الله اضافه تشريفی است

ه را از کوه درآورد و فرمود ناقه در زمین که مال خداست به طور آزاد بخورد و او را آزار قحضرت صال  بنا به درخواست مردم نا

  نرسانید و اگر چنین کاری بكنید عنقريب عذاب میگیردتان

 ﴾٦٥﴿ مَكْذُوبٍ غ يْرُ وَعْدٌ ذ لكَِ ۖ  ف عَق رُوهَا ف ق ال  ت متَ َّعُوا فِی دَارکِمُْ ث ل اث ة  أ يََّامٍ 

 خانه پناه است دار، شهر= چون شهر هم مثل 

  می خواهید بكنید که اين وعده ای است انجام شدنی هرچهپس از عقر و نهر ناقه فرمود: سه روز زنده ايد و 

 ﴾٦٦﴿ الْعَزِيزُ الْق وِیَُّ هوَُ رَبََّكَ إِن َّ ۖ  أ مْرنُ ا ن جََّينْ ا صَالِحًا وَال َّذِين  آمَنُوا معََهُ بِر حمَْةٍ منِ َّا ومَِنْ خِزْیِ يَوْمئِِذٍ  ف ل مََّا جَاءَ

داديم آن روز با رحمت خود نجات رسوائی و قوم و عذاب  و مومنین به او را از عذاب و آن  الصچون قضاوت و داوری ما آمد 

  و عبوديت خود را رها کرده بودند بوبیت حقزيرا که رموديان ر

 ﴾٦٧﴿ وأَ خ ذ  ال َّذِين  ظ ل مُوا الصََّيْحَةُ ف أ صْبَحُوا فِی دِياَرِهِمْ جاَثِميِن 

 های خويز همه مردند و صیحه و صدايی مهیب ظالمان را گرفت  پس در جايگاه

 ﴾٦٨﴿ لثِ مُودَ بُعْدًا أ ل ا ۖ  مْ ربَََّهُ واک ف رُ ث مُودَ إِن َّ أ ل ا ۖ  ک أ نْ ل مْ يغَنْ وْا فيِهَا 

که گويا اصلاً در آن ديار زنده وجود نداشت، آگاه باشید که آن انكار و عصیان رمود موجب کفر به پروردگارشان  ندآن چنان مرد

 شد، هان که رمود از رحمت پروردگار دور باد 

 ﴾٦٩﴿ حنَيِذٍ بعِجِْلٍ جَاءَ أ نْ ل بِث  ف مَا ۖ   سلَ امٌ ق ال  ۖ   سلَ امًا ق الُواوَل ق دْ جَاءتَْ رسُُلنُ ا إِبْر اهِيمَ بِالبُْشْر ى 

و سوگند که فرستادگان ما ) فرشتگان از طرف خدا( با بشارت )بشارت فرزند( به سوی ابراهیم آمدند، سلام کردند و ابراهیم هم 

  حضرت ابراهیم با گوساله ای بريان به عنوان پذيرايی بسوی آنها آمد ند کهشستنیزی نچپاسخ داد، 

 ﴾٧١﴿ لُوطٍ ق ومِْ إِل ى أُرسِْلنْ ا إنِ َّا ت خ فْ ل ا ق الُوا ۖ   خيِف ةً منِْهُمْ وأَ وجَْسَ ن كِر هُمْ إِل يْهِ ت صِلُ ل ا أ يْدِيهَُمْف ل مََّا رأَ ى 

 ايجاس = خطور قلبی

کارشان را بیسابقه يافت و نشانه دشمنی گرفت و لذا از آنها احساس  دون ديد که دستشان به بذا نرسید يعنی دست به بذا نزدنچ پس

 و حضرت فهمید فرشته اند  مترس کرد و فرشتگان گفتند نترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده اي

انگیزد تا از آن احتراز کند، از رذايل نیست بلكه یز ناپسند شخص را برمیچدر مقابل که مطلق خوف که يک تارر نفسانی است 

 وفخ و بفلت از چاره انديشی شود که آن جبن است و شجاعت ضد عرذيله آن تأریر است که موجب از بین رفتن مقاومت نفس و جز

 نیست بلكه ضد جبن است 

 ﴾٧١﴿ وَامْر أ تُهُ ق ائمَِةٌ ف ض حكِ تْ ف بَش َّرنْ اهَا بِإِسْحاَق  وَمنِْ وَرَاءِ إسِْحَاق  يعَْقُوبَ

 امراته= ساره         ضحک = عادت زنانه

و شاهد ماجرا بود که ناگهان دچار عادت زنانه شد و در حال ملائكه به او بشارت فرزند ا گفتند و زنحضرت با میهمانان سخن می 

  دادند که به زودی اسحاق را خواهد زاد و اسحاق نیز فرزندی به نام يعقوب خواهد آورد
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 ﴾٧٢﴿ عَجيِبٌ ل ش یْءٌ هذَ ا إِن َّ ۖ  عْلِی ش يْخًا بَ وَهَذ ا عَجُوزٌ وأَ ن ا أ أ لِدُق ال تْ يَا وَيْل ت ى 

شوهرم  و هستمیر زنی از کار افتاده پزن حضرت ابراهیم با تعجب گفت: چیز عجیبی است، آيا من زايمان خواهم کرد درحالی که من 

 نیز سخت پیر شده ) خداوند خواست حضور ربوبیت خود را بطريقی بیر معمول بنماياند ( 

 ﴾٧٣﴿ مَجيِدٌ حَميِدٌ إنِ َّهُ ۖ   البَْيْتِ أ هْل  عَل يْكُمْ وَبَر ک اتُهُ الل َّهِ رَحْمَتُ ۖ  ق الُوا أ ت عْجَبيِن  منِْ أ مْرِ الل َّهِ 

فرشتگان گفتند آيا در برابر خدا اين چنین کارها باز هم عجیب است به خصوص که به شما خاندان رحمت ها و فضل های قبلیز 

 هم مشخص است زيرا که او دارای مجد و بخشندگی بسیار است 

 ﴾٧٤﴿ فِی ق ومِْ لُوطٍ يُجَادِلنُ اف ل مََّا ذ هَبَ عنَْ إِبرْ اهيِمَ الر َّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْر ى 

 روع = خوف و رعب

 مجادله کردن بلكه عذاب را از آنها بازگرداند اند در باره قوم لوط با آنچون آن ترس مرتفع شد حضرت شروع کر

ر يكی از دلوط لدانیهاست که در سرزمین بابل سكونت داشته و با ابراهیم به سرزمین فلسطین مهاجرت کردند و کحضرت لوط از 

 که اهالی آن را موتفكات گويند مسكن گزيد« سدوم»شهرها به نام 

 ﴾٧٥﴿ إِن َّ إِبْر اهيِمَ ل حلَِيمٌ أ وََّاهٌ منُيِبٌ

  ر آه میكشداواه = کسی که در مقابل بدی ها بسیا        کندحلیم = کسی که در انتقام عجله نمی

 منیب = انابه = رجوع در هر کاری به خدا

 اين مجادله به آن جهت بود که ابراهیم حلیم بود و از گمراهی مردم متارر می شد و برای نجات آنها به خدا رجوع می کرد

 ﴾٧٦﴿ مرَْدُودٍ غ يْرُ عَذ ابٌ آتيِهِمْ وَإنِ َّهُمْ ۖ   رَبَِّكَ أ مْرُ جَاءَ ق دْ إنِ َّهُ ۖ   ذ ايَا إِبْر اهيِمُ أ عرِْضْ عَنْ هَ

ای ابراهیم از اين جدال صرف نار کن و به نجات آنها طمع نكن زيرا که امر خدا به جايی رسیده که ديگر قابل دفع  دگفتن ملائكه

 نیست و با هیچ هیچ چیز عذاب از آنها دفع نخواهد شد 

 ﴾٧٧﴿ عَصيِبٌ يَومٌْ ذ اوَل مََّا جَاءتَْ رسُُلنُ ا لوُطًا سِیءَ بِهِمْ وَض اق  بِهِمْ ذ رْعًا وَق ال  هَ

 عصیب = گره زدن

 بر آن منطبق نباشد اندازه گیری کند  ذرعراه چاره بسته شد مثل اينكه شخصی چیزی را که ذرعا =  ضاق بالامر

ناراحت شد و از چاره انديشی برای نجات آنان از شر قوم فرو ماند، چون ملائكه به صورت  طچون ملائكه ما به نزد لوط آمدند، لو

  و گفت حال روزی است که بدی آن به هم گره خورده  ندارد شدسیما و و خوش ( موبی مرد ) اَجوانان 

 فیِ تُخْزُونِ ولَ ا الل َّهَ ف ات َّقُوا ۖ   ل كُمْ أ طْهَرُ هُن َّ بَن اتیِ هَؤُل اءِ ق ومِْ يَا ق ال  ۖ  يَِّئ اتِ وَجَاءَهُ ق وْمُهُ يُهْر عوُن  إِل يْهِ ومَِنْ ق بْلُ ک انُوا يعَمَْلُون  السََّ

 ﴾٧٨﴿ رشَيِدٌ رَجُلٌ منِْكُمْ أ ل يْسَ ۖ   ض يْفِی

خواست کار زشت آنها را به  طآمدند زيرا کارشان انجام فحشا بود و هیچ قبحی حس نمیكردند، لواو  ه سرعت به سوی بقوم لوط 

ا در حالی برای شم اند آنان پاکیزه دکند لذا دختران خود را برايشان عرضه داشت البته به عنوان زناشويی چون فرمو بديلعملی حلال ت

ايت تقوا ه خاطر رعداريم که دختران لوط دو نفر بودند، لذا بننها را دعوت به تقوای الهی می کند و نقل معتبر هم آ پاک نیست کهکه زنا 
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خواهد متعرض میهمانان نشوند و صفت جوانمردی را در آنان تحريک می کند با گفتن اينكه آيا مرد رشیدی در بین شما از آنها می

  نیست

 ﴾٧٩﴿ ل ق دْ عَلمِْتَ مَا ل ن ا فِی بنَ اتكَِ منِْ حَقٍَّ وَإنِ َّكَ ل ت علْ مُ مَا نُرِيدُق الُوا 

  ی در خانه تو داريمقصدقوم گفتند، سنت ما را میدانی که ما حقی برای خودمان برای دختران تو قائل نیستیم و میدانی چه 

 ﴾٨١﴿ ش دِيدٍ رُکْنٍق ال  ل وْ أ ن َّ لِی بِكُمْ قوََُّةً أ وْ آویِ إِل ى 

 رکن = تكیه گاه        آوای = ضمیمه آن شد

ی ا گاهی محكم يعنی عشیرهمن می پیوست و من به وسیله او شما را دفع می کردم يا به تكیهبگفت پس کاش يک مرد رشید و 

 که شما را از تعرض بمن باز دارد  مپیوستمقتدر می 

 امَ مُصيِبُهاَ إنِ َّهُ ۖ   امْر أ ت كَ إِل َّا أ حَدٌ منِْكُمْ يَلتْ فتِْ وَل ا الل َّيْلِ منِ  بِقطِْعٍ بأِ هلْكَِ ف أ سْرِ ۖ  ق الُوا ياَ لُوطُ إنِ َّا رسُلُُ رَبَِّكَ ل نْ يَصلُِوا إِل يكَْ 

 ﴾٨١﴿ ل يسَْ الصَُّبْحُ بِق رِيبٍأ  ۖ   الصَُّبْحُ موَْعِدهَُمُ إِن َّ ۖ   أ صَابَهُمْ

  ه از اينكه قدرت ندارند آنچه می خواهند بكنندييعنی قوم به تو دسترسی پیدا نمی کنند کنالن يصلوا الیک = 

 (۸۷رد )قمر/کد بكنند ) آنها را خداوند کور نوانتتوايم و آن قوم کاری نمی بچون کار به اينجا کشید ملائكه گفتند ما فرستادگان ر

امشب هلاک می شوند و هیچ يک از شما نبايد به پشت  و زيرا صب در پاسی از شب حرکت کن و از ديار اينها خارج ش تبا خاندان

است، موعد هلاکت قوم صب  است، آيا صب  نزديک نیست اينها که عذاب می خواستند و  ءاستثنا تسر خود نگاه کند و زن تو از اهل

 ستند بدانند حالا عذاب نزديک آمدهآنها دور می دان

 ﴾٨٢﴿ سِجَِّيلٍ منَْضُودٍ ف ل مََّا جَاءَ أ مْرنُ ا جعََلنْ ا عاَلِيَهَا سَافِل هَا وَأ مْط رنْ ا عَل يْهاَ حِجاَرَةً مِنْ

 نضد = نام        سجیل = سنگدل

آنها سنگی بارانديم که با گل آمیخته و سخت بر چون امر ما ) جنبه ملكوتی اراده الهی( در رسید، شهرشان را زير و رو کرديم و 

 کرد پس معلوم است که فحشا در زنان آن قوم هم رواج داشتهرواج داشت زنان را نابود نمی انبود اگر فحشا فقط بین مرد

 ﴾٨٣﴿ بِبعَيِدٍ الظ َّالِميِن  مِن  هِیَ وَمَا ۖ  مُسَوََّمَةً عنِْدَ رَبَِّكَ 

 تسويم= چیزی را علامتگذاری کردن

  نیست لمین زمان تو هم بعیداو علامت گذاری شده بود و اينگونه برخورد با ظالم عنزد پروردگار تو و در  طلو هلاکت قوم

 وَإنَِِّی بِخ يْرٍ أ رَاکُمْ إنَِِّی ۖ   وَالمِْيز ان  الْمكِْيَال  ت نْقُصُوا وَل ا ۖ   غ يْرُهُ هٍق ومِْ اعْبُدُوا الل َّهَ مَا ل كُمْ مِنْ إِل  يَا ق ال  ۖ   شعُيَْبًا أ خ اهُمْ مَدْيَن وَإِل ى 

 ﴾٨٤﴿ مُحيِطٍ يَومٍْ عَذ ابَ عَل يْكُمْ أ خ افُ

 مكیال و میزان = وسیله ای که با آن وزن می کند

بحدی که ارر آن علنی بوده، حضرت در خطاب به آنها فرمود حال  ندمدين شهری برسرراه شام بود، گويا در کم فروشی افراط میكرد

فروشی نداريد و برای شما از عذابی که راه بیرون دلیل بر کفر و کم لذاکه من وضع شما را هم از نار اقتصادی و هم فكری خوب میبینم 

 وشی نكنید، از پیامبر صلی الله روايت شده که حضرتو کم فر ئیدآمدن از آن را نداريد میترسم، لذا برای رفع اين خطر بندگی خدا بنما

 شعیب علیه السلام خطیب انبیاء بود 
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 ﴾٨٥﴿ مُفْسدِِين  الْأ رْضِ فِی ت عْث وْا وَل ا أ شيَْاءَهُمْ الن َّاسَ ت بْخ سُوا وَل ا ۖ  ان  بِالْقسِْطِ وَيَا ق ومِْ أ وْفُوا الْمكِْيَال  وَالْميِز 

 عیث = عیثی = فساد

 نفی ادادن جنس مردم میكند تا از اين فساد شايع تاکید کمو نهی از  وازترو تمام دادن پیمانه  امر بهگردد و بار ديگر حضرت بر می

  فروشی در روی زمین نكنید در حالیكه فاسديد عصیان و قتل و جر  و کمکرده باشد و نیز سرکشی و 

رود و فساد همین است و کم فروش و بیر کم فروش، همه را در فروشی در جامعه شیوع يافت، اعتماد از بین مردم میزيرا وقتی کم

یله و ديگر اجتماع آن اجتماعی نیست که به خاطر سعادت خود و بر اساس آيد برپايه مكر و حفرا میگیرد و اجتماعی به وجود می

 تعاون به وجود آمده بود 

 ﴾٨٦﴿ بِحفَِيٌٍ عَل يْكُمْ أ ن ا وَمَا ۖ  بَقيََِّتُ الل َّهِ خ يْرٌ ل كُمْ إِنْ کنُْتُمْ مؤُْمنِيِن  

 بقیه = باقی مانده

باشید برای شما  ومنسودی که از طرف خدا برای شما باقی مانده و خدا از طريق فطرت خودتان شما را بدان راهنمايی کرده اگر م

  هیچ خطری نیستم بهتر است و من حافظ شما از

 ﴾٨٧﴿ الْحَليِمُ الر َّشيِدُ ل أ نْتَ إنِ َّكَ ۖ  اءُ ق الُوا يَا شعُيَْبُ أ صَل اتُكَ ت أْمرُُكَ أ نْ ن تْرُكَ مَا يعَْبُدُ آبَاؤنُ ا أ وْ أ نْ ن فْعَل  فِی أ مْوَالنِ ا مَا ن ش 

مان ماست ترک کنیم و يا آنطور که خودتو را تحريک کرده که به ما دستور میدهی آنچه سنت قومی « نماز»قوم به حضرت گفتند آيا 

 حلیم و رشید چیزی که فردیخواهیم در اموالمان تصرف نكنیم؟ خوب نماز مال تو است و دستور آن هم مربوط به تو است چگونه می

 بقیه تحمیل می کند و سلب آزادی بقیه را سبب می شود  بهمربوط به خودش است 

 إِل َّا أُرِيدُ إِنْ ۖ   عنَْهُ أ نْهَاکُمْ مَا إِل ى أخُ الفِ كُمْ أ نْ أُرِيدُ وَمَا ۖ  ی وَرزََق نِی منِْهُ رِزْقًا حَسنًَا رَبَِّ مِنْ بيََِّن ةٍق ال  يَا ق ومِْ أ رأَ يْتُمْ إِنْ کُنْتُ علَ ى 

 ﴾٨٨﴿ أنُيِبُ وَإِل يْهِ ت وَک َّلْتُ عَل يْهِ ۖ   بِالل َّهِ إِل َّا ت وْفِيقِی وَمَا ۖ   اسْت ط عْتُ مَا الْإِصْل احَ

 رزق حسن يا رزق نیكو= وحی و نبوت

دعوت خود سفیهم؟ و آيا اين کار من و هم داشته باشم آيا در رای  جزهحضرت فرمود به من خبر دهید اگر رسول خدا باشم و مع

یخواهی تو م ندگفت قومو نسبت به او آزاد نیستید  در جواب اينكه  اوئیدسلب آزادی است و حال آنكه خدا مالک همه چیز و شما بنده 

دهم و برعكس آنچه من می آورم برای اصلا  میگويد من چیزی را که برای شما نهی می کنم خودم انجام نآزادی ما را سلب کنی، می

وفیق قائل باشم بلكه تچیزی من از خدا هست نه اينكه من برای خود  طاعتتوانم اصلا  کنم و اين استشماست و قصدم اين است تا می

 من از اوست و توکل به خداوند و رجوعم به اوست

 نآزادی عمل انسا

 باب به صورتسا لی ندارد  دستگاه تغذيه، آدمی را متوجه گرسنگی می کند و همین علانسان در مقابل علل و اسباب عالم آزاد

ها را انكار کند بلكه آدمی را به حیات آدمی نیست که آن سعواقعی است و در و  الصتشريعی تنها اموری را واجب کرده که دارای م

کند، يعنی پاره ای گیرد مگر به قوانین ،و مسلم اجرای قوانین آزادی انسان را محدود می، و مسلم جامعه قوام نمیهاجتماعی سرشت

 ه قانون انسانی چه قانون الهی چکند تا آزادی های ديگر را محفوظ دارد آزادی ها را سلب می

 ﴾٨٩﴿ بِبعَيِدٍ منِْكُمْ لُوطٍ ق ومُْ وَمَا ۖ  حٍ وَيَا ق ومِْ ل ا يَجْرِمنَ َّكُمْ شِق اقِی أ نْ يُصيِبَكُمْ مثِْلُ مَا أ صَابَ ق ومَْ نُوحٍ أ وْ ق وْمَ هُودٍ أ وْ ق ومَْ صَالِ
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 شقاق = دشمنی

ه کنم موجب آن شود که بقوم بر حذر باشید از اينكه مخالفت و دشمنی که با من می کنید به دلیل آنچه شما را به آن دعوت میای 

لوط  ی زمانی بین شما و قوما شما مصیبت مثل مصیبت قوم نو  يا قوم هود ) باد خشک( يا صال  )صیحه و زمین لرزه( برسد و فاصله

 نیست )سه قرن(

  عاصر موسی علیه السلام بودملسلام معاصر ابراهیم علیه السلام و شعیب علیه السلام و علیه ا لوط

 ﴾٩١﴿ وَدُودٌ رحَِيمٌ رَبَِّی إِن َّ ۖ  هِ وَاستْ غفِْرُوا رَبََّكُمْ ثُمََّ تُوبُوا إِل يْ

از پروردگار خود به جهت گناهانی که مرتكب شده ايد طلب آمرزش کنید، سپس به او روی آوريد، زيرا که او پروردگار من است 

 آورد و دوستی می ورزد می حمو شما را به او می خوانم و دارای رحمت و مودت است و نسبت به مستغفرين ر

 ﴾٩١﴿ عَل ينْ ا بعَِزِيزٍتَ أ نْ وَمَا ۖ   ل ر جَمنْ اكَ رهَْطكَُ ولَ وْل ا ۖ  ق الُوا يَا شعُيَْبُ مَا ن فْق هُ ک ثِيرًا ممََِّا ت قُولُ وَإنِ َّا ل ن ر اكَ فيِن ا ض عيِفًا 

 فقه= فهم رساتر           رهط = فامیل

های منطقی حضرت، دست به يک برخورد بیرمنطقی زدند و آن اينكه گفتند سخنان تو اکثراً برای ما لغو و بیر در جواب استدلال

ديم و امیل کوچكت نبود سنگسارت می کرمفید است و اساساً بین ما تو فردی ضعیف و بیر قابل اعتنايی هستی و اگر رعايت جانب ف

  تو بر ما جنبه منیعی نداری

 ﴾٩٢﴿ مُحيِطٌ ت عمَْلُون  بمَِا رَبَِّی إِن َّ ۖ  ق ال  يَا ق ومِْ أ رهَْطِی أ عَزَُّ عَل يكُْمْ مِن  الل َّهِ وَات َّخ ذْتمُُوهُ وَرَاءَکُمْ ظِهْرِيًَّا 

 ظهری = منسوب به ظهر= چیزی که پشت سر قرار گیرد

اين  هچايد؟ ام، خدايی که به کلی فراموش کردهقبیله من برای شما مهم تر است از خدايی که من از طرف او مبعوث شده آياقوم ای 

  حق شما نیست زيرا پروردگار من به کارهايی که شما می کنید احاطه دارد

 ﴾٩٣﴿ رَقيِبٌ معََكُمْ إنَِِّی وَارْت قِبُوا ۖ  عْل مُون  مَنْ يَأْتيِهِ عَذ ابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هوَُ ک اذبٌِ ت  سوَْفَ ۖ   عَاملٌِ إنَِِّی مَك ان تِكُمْوَيَا ق ومِْ اعمَْلُوا عَل ى 

 مكانت = توانايی کامل بر کار

سوا ر عذاباز دستتان بر می آيد بكنید و من هم کار می کنم ولی به زودی و به طور ناگهانی  يد هرچهم بروقوفرمود ای و شعیب 

 کننده به سرابتان خواهد آمد و خواهید دانست دروبگو کیست، برويد مراقب باشید من هم مراقبم

 ﴾٩٤﴿ ةُ ف أ صْبَحُوا فِی دِيَارِهِمْ جاَثِميِن يْحَوَل مََّا جَاءَ أ مْرنُ ا ن جََّينْ ا شعَُيْباً وَال َّذِين  آمَنُوا معََهُ بِر حمَْةٍ منِ َّا وأَ خ ذ تِ ال َّذِين  ظ ل مُوا الصََّ

پیام د از در مورد نابودی قوم شعیب آمد، شعب و مومنانی که با او بودن را با رحمت خود نجات داديم و ظالمان متمر ر ماچون ام

  گرفت و در ديار خود همگی مردند هحیص عیب راش نبوت

 ﴾٩٥﴿ ث مُودُ بعَِدتَْ ک مَا لِمَدْيَن  بُعْدًا أ ل ا ۖ  ک أ نْ ل مْ يغَنْ وْا فيِهَا 

 بنی فی المكان = در مكان اقامت گزيد 

  ن که ساکنان مدين از رحمت خدا چون قوم رمود دور باداهاکه گويا اصلاً کسی در آن ديار سكنی نداشته،  ندوری مردط

 ﴾٩٦﴿ مُبيِنٍ وسَلُْط انٍ آيَاتنِ ابِوَل ق دْ أ رسَْلنْ ا موُسَى 
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مثل قوم صال  که بنا به تقاضای قومشان معجزه آوردند، و او برهان و سلطه آشكار برای فرعون  م نهموسی را همراه معجزه فرستادي

 آورد 

 ﴾٩٧﴿ بِر شيِدٍ فرِْعَوْن  أ مْرُ وَمَا ۖ   فِرْعَوْن  أ مْر  ف ات َّبَعُوا وَملَ ئِهِ فِرْعَوْن إِل ى 

کردند در حالی که راه فرعون رشید و به حق نبود بلكه با فرستاده شد مردم امر فرعون را دنبال می ء اوموسی به طرف فرعون و ملا

 بی و گمراهی همراه بود

 ﴾٩٨﴿ الْمَوْروُدُ الْورِْدُ وَبئِْسَ ۖ  يَقْدمُُ ق وْمَهُ يَومَْ الْقيَِامَةِ ف أ ورَْدهَُمُ الن َّارَ 

 شودورد = آبی که انسان و حیوان تشنه وارد آن می

 شوند بر أنخوری است که وارد میشکند و چه بد آبمی افتد و قومز را وارداتز می در جلو قومزفرعون در قیامت 

که  شود يعنی سعادتیکرده که شخص تشنه وارد آن می یکند تشبیه به آبکه انسان در نار دارد و برای آن بذل مساعی میهدفی 

انسان از کارهای خود در نار دارد چنان گواراست که گويی آبی است که وارد آن می شود و آخرين سعادت انسان رضوان الهی است 

 هو فرعونیان هدف شان تبديل به آتز شد

 ﴾٩٩﴿ الْمَرْفوُدُ الرَِّفْدُ بئِْسَ ۖ   الْقيِاَمَةِ وَيَومَْ ل عنْ ةً ذِهِوَأُتْبعُِوا فِی هَ

 د = عطیهفر

شود که آتز برافروخته به آنها داده میه ای یطع لعنت خدا و دوری از رحمت او است و روز قیامت بد در اين دنیاپیرو فرعون 

 است

 ﴾١١١﴿ وَحَصيِدٌ ق ائِمٌ مِنْهَا ۖ   عَل يكَْ ن قُصَُّهُ الْقُر ى أ نْبَاءِ مِنْ لكَِذ 

 حصید = درو کردن

نابود  است و بعضی باقیاين داستان ها پاره ای از داستانهای شهرهاست که برايت برشمرديم، دهكده هايی که بعضی آرارشان هنوز 

 و برکنده شدند 

 زَادُوهمُْ وَمَا ۖ   رَبَِّكَ أ مْرُ جَاءَ ل مََّا ش یْءٍ مِنْ الل َّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُون  ال َّتِی آلِهتَهُُمُ عنَْهُمْ أ غْن تْ ف مَا ۖ  فُسَهُمْ أ نْ ظ ل مُوا كِنْوَمَا ظ ل منْ اهُمْ وَل 

 ﴾١١١﴿ ت تبِْيبٍ غ يْر 

 تتبیب = تیب = هلاک و تدبیر کردن

هلاکشان ارر شرک و فسق شان بود و نه از طرف ما، و خدايانشان کاری بر ايشان نكردند و شری را از آنها نگرداندند، چون احساس 

  ا هم بیر نابودی به آنها نیفزودند، چون خود اين پناه بردن گناه بیشتری شدتهپناه بردند و ب هاتبه ب د ونزول عذاب کردن

 

 ﴾١١٢﴿ أ ليِمٌ ش دِيدٌ أ خْذ هُ إِن َّ ۖ   ظ المَِةٌ وَهِیَ القُْر ى أ خ ذ  إِذ ا رَبَِّكَ أ خْذُ لكَِوَک ذ 

ودشان کند که به گناهان خن اخذ میاينچنیرا که خدا اخذ کند قوم ستمگر ب تو میگیرد و کلا هر راين طور که در اين قصه ها گفتیم 

 گیرد شان و اخذ خدا دردناک و شديد استمی

دهد تا وقتی گرفتنز، ديگر رهايی نداشته دهد و میپیامبر صلی الله فرمود: خداوند ظالم را آنقدر مهلت می ۴۱۱در رابطه با آيه 

 باشد

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_98_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_99_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_100_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_101_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_101_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF


090 

 ﴾١١٣﴿ مشَهُْودٌ يَومٌْ لكَِهُ الن َّاسُ وَذ ل  مَجمُْوعٌ يَومٌْ ذ لكَِ ۖ   الْآخِر ةِ عَذ ابَ خ افَ لمَِنْ ل آيَةً لكَِإِن َّ فِی ذ 

ست بپرهیزند و اين روز عذاب وا طکسانی که از عذاب آخرت بیمناکند آيت است تا از هر چیز که موجب سخو برای اخذ اهمین 

 روزی است که همه برای ديدنز جمع می شوند، جمع شدن مردم مستلزم مشاهده هم برای کسی که بتواند مشاهده کند

 يوم مجموع

و جمع شدن مردم جزء لاينفک آن روز است روز، روزی است که مردم  ندفرمود: روز قیامت روزی است که مردم برای آن مجموع

هم به آن روز بستگی دارد زيرا اعمال مردم در گذشته و  مو مجموع بودنشان آن روز است و حساب اعمال مرد نددر آن روز مجموع

 آينده فرو رفته و گره خورده و ظاهر شدنز به ظهور مجموع است

 ﴾١١٤﴿ وَمَا نُؤ خَِّرُهُ إلِ َّا لِأ جَلٍ معَْدوُدٍ

  مشخص واقع می شود و از آن عقب نمی افتد اجللمان سرآمدی دارد که فقط در آن ظاعذاب و اخذ 

 ﴾١١٥﴿ وسَعَيِدٌ ش قِیٌَّ ف منِْهُمْ ۖ  يوَْمَ يَأتِْ ل ا ت ك ل َّمُ ن فسٌْ إِل َّا بإِِذنِْهِ 

گويد که به اذن خدا همراه است، عده ای از آنها سخن می یکلام با آن مگر به اذن خدا ونمیكند تكلم آيد و هیچ کس روزی که می

مانی و روحانی و شقاوت يعنی اعم از جسشقی و عده ای سعیدند  سعادت هر چیزی عبارت است از رسیدنز به خیر وجودش، 

 محرومیت از خیر وجود

 :معنای تكلم در روز قيامت پيرامونبحثی 

 لم در روز قيامت:معنای نفی تك

که اين  می که به اذن خدا همراه باشدکلاکند مگر با آن يعنی هیچ نفسی به کلامی تكلم نمی "لا تكلم نفس الا باذنه  " اينكه فرمود: 

افتد مگر به اذن او، منتهی روز قیامت میكند و هیچ حادره ای اتفاق نمینی تكلم فساختصاص به قیامت ندارد و همین حالا هم هیچ ن

ديدگان آنها برانداخته در نتیجه حقايق تام و کامل برای ايشان ظاهر  جلوروزی است که خداوند بندگان را جمع نموده، حجاب ها را از 

تا آنچه در اذهان است را دريابد و  ستاجتماع انسانها ا تكلم از اسباب " يوم تبلی السرائر "می گردد و به همین جهت می فرمايد: 

كلم ر احتیاجی به وضع واژه ها و تمی بینند ديگسی میداشت که معنای ذهنی ديگران را بیابد مثل نور را که انسان با چشم خود حاگر 

 ر خبری نبودمیتوانست مثل ساير حیوانات انفرادی زندگی کند امروز از سخن گفتن بشنداشت و يا اگر بشر 

باشد که  یکنند، حال اگر عالمرا انسانها کشف می ضمائر بیبیعالم بیب و شهود ترکیب شده و با تكلم دو مثل اينكه از  دنیا آری

اشخاص همان خاصیت قیامت است و  ضمائر تكلم نبود و تكلم در اين شرايط يعنی ظهور پاره ای از احتیاجی بهباشد صرف شهادت 

گويند از باب ظهور ملكات است، و نبايد فراموش کرد که اختیار آنجا نیست تا مايد در قرآن که کافران دروغ میاگر مشخص می فر

 بخواهد با تكلم، پنهان را آشكار کند، بلكه تكلم در آنجا يعنی بدون اختیار حقیقت اشیا ظهور کردن

 کندجمع بین آياتی که تكلم را اربات و تكلم را نفی می

ا که همه ر "(   32) نباء /  لا يتََكَلمَّوُنَ إِلَّا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحمْنُ " ، نفی تكلم می کند و آيه۸۵مرسلات  "يوم لا ينطقون هذا  " آيه

 كلمتشود که هر که در قیامت خوردار نمی داند ولی می فرمايد: بعضی می توانند در آن شرايط تكلم کنند، نتیجه اين میاز تكلم بر

  مثل دنیا با اراده و اختیار خود نه ر و بی اختیار است به اذن خدا تكلم می کندضطدر تكلم کردنز ممیكند 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_105_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF


092 

 ی قیامت باشد يا سعید است يا شقیه در عرصهک يعنی هر:                 فمنهم شقی و سعید

تند و عده ای هم همراه سعادتند، در صورتی که وفخر رازی خواسته است بگويد همین حالا و در اين دنیا عده ای حتماً همراه شقا

بدين معنی نیست که هم اکنون روشن است، يعنی فخر رازی زمان حكم را زمان نتیجه يم فردا هوا روشن است کردحكم اگر ما در شب 

 هياست در صورتیكه آ قیچه بخواهد و چه نخواهد هم اکنون هم ش در قیامت شقی استکه آن کسی  و ارر آن قرار داده و نتیجه گرفته

و عده ای هم سعید هستند و اين حكم ای است که حالا کرده برای ظرف قیامت، و مسلم  قیامت شقیخبر داده جماعتی از مردم در 

 ائمادحكم خدا در ظرف خودش تخلف پذير نیست، ولی نسبت عمل به انسان دائماً امكان است، همچنان که نسبت آن با علت تامه اش 

  وجوب است

نازل شد من از رسول خدا پرسیدم پس ديگر به چه امیدی عمل   "فمنهم شقی و سعید  "از عمر روايت شده که وقتی آيه شريفه 

كه بر لبنیک انجام دهیم؟ به امید سرنوشتی که خدا از تقدير آن فارغ شده؟ يا به امید چیزی که هنوز خدا از آن فارغ نگشته؟ فرمود: 

هر کسی برای چیزی که خلق شده، عمل  ولكن –های تقدير بر آن جاری گشته، ای عمر مشده و قل فارغآن  اساس سرنوشتی که خدا از

 کردن به مناور رسیدن به آن برايز میسر است

هیچ يک از شما نیست مگر آن که منزلز را معلوم کرده اند که ۱۱۱۱و نیز از علی علیه السلام روايت شده که رسول خدا فرمود:  

 ربنابر اين آيه به همین اندازه تكیه و همچنان سعی و کوشز کنیم؟ فرمود عمل بكنید ) زيرا ه نداست يا در دوزخ  پرسیددر بهشت 

 کسی برای رسیدن به آنچه که تقدير برايز نوشته راه آسانی دارد( و سپس آيه:

 لیل( را تلاوت فرمود   7)  لِلْیسُْرىفَسنَُیسَِّرُهُ  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى  وَ اتَّقى فَأَمَّا مَنْ أَعطْى

 دفع شبهه ای جبری :

 چوبيكسره نشده باشد مثلا اگر  زکه حادث نشده در حد امكان قرار دارد، اين امكان تا موقعی است که تكلیف هر چیزمادام

پديده  هوجیت که در اين فعل است يكی وجه ضرورت وجه دو ن راوعالم ک پسخاکستر شد ديگر امكان خاکستر شدنز از بین میرود، 

ان اختیار به می پایاست  چنین نوبه خود نمیگیرد و چ ینچیزی از اين وجه تع که هیچامكان  وجهدارای تعین و تحقق است، و يک 

ای سرنوشت ها را معلوم کرده ديگر چه فايده قديرا اينكه قلم تب» می آيد و مسئله سعی و کوشز سر بر می آورد و پاسخ اين سوال 

پرواض  است   روشن می گردد« و رواب و عقاب چه معنايی دارد؟ امر و نهی شود و دعوت انبیا و در سعی و عمل تصور می رریو ا

در ظرف خود فعلیت است و امكان در ظرف خود امكان است،  فعلیت لكهمیكند بنباطل  را وجه ديگریکه هیچ يک از اين دو وجه، 

در ظرف دعوت انبیا و عمل و اکتساب را  یّنقدر الهی است و حوادث در آن متعین است، عدم تعاول که همان وجه قضا و وجه لذا 

  کندباطل نمی

پس در میانه انسانیكه بهشت برايز نوشته شده، تا بهشت، راهی است که بايد طی کند همچنانكه میانه انسانی که برايز جهنم نوشته 

بهشت، ايمان و تقوا و راه دوزخ، شرک و معصیت است، انسانی که برايز بهشت نوشته  شده تا جهنم راهی است که بايد طی کند، راه

 فردی که جهنم برايز نوشته شده: آن كند نمی رسد و همچنانطی نشده که راه آن ايمان و تقوا است و تا وشته شده، بهشتی برايز ن

  ون شرطآتز مطلق و بد نه معصیت است و که راهز شرک و  ز حتمی شدهآتشی براي

 لیل را تلاوت کرد، يعنی آنچه بخشز کرده و پرهیزگار بوده      ۴۱خدا صلی الله علیه آيه  لسورو بهمین جهت در روايت دوم 



091 

ن شود  پس شرط رسیدن به آمیسر میكنیم و برعكس آن، برای کسی که بخل ورزيده ، عمل می اوطريقه آسانی برای بزودی پس 

فرمود عمل کردن برايز آسان است نه حتمی است، لذا عدم آن محال نیست و هم رسول خدا صلی الله  بايت، پیمودن راه آن است و

آن،  و آسان کردن سلوک سهیلو تتیسیر اگر راه بهشت برای هر کس که مقدر شده ضروری السلوک و بدون قید و شرط باشد، ديگر 

  معنايی نخواهد ماند

 ﴾١١٦﴿ ف أ مََّا ال َّذِين  ش قُوا ف فِی الن َّارِ ل هُمْ فِيهَا زَفيِرٌ وشَ هيِقٌ

 شهیق = بیرون آوردن نفس همراه با ناله، مثل ناله خر       زفیر = فرو بردن نفس

گردانند به های خود را به سینه ها فرو برده و با بلند کردن صدا به گريه و ناله آن را برمیهستند در آتز اند و نفس قیکه ش آنهايی

 جهت مصیبتی که دارند

 ﴾١١٧﴿ يرُِيدُ لمَِا ف عََّالٌ رَبََّكَ إِن َّ ۖ  خ الِدِين  فِيهَا مَا دَامَتِ السََّمَاواَتُ وَالْأ رْضُ إِل َّا مَا ش اءَ رَبَُّكَ 

است مگر آن قسمت از زمان را که خدا بخواهد و  قیامتاين ها با دوام آسمان و زمین در جهنم دائم اند که مناور آسمان و زمین 

 دهد قدرت بر خلاف آن را نیز دارد انجام می است هر چه« فعال لما يريد» چون 

 ﴾١١٨﴿ مَجْذوُذٍ غ يْر  عَط اءً ۖ   وأَ مََّا ال َّذِين  سُعِدُوا ف فِی الْجنَ َّةِ خ الِدِين  فِيهَا مَا دَامَتِ السََّمَاواَتُ وَالْأ رْضُ إِل َّا مَا ش اءَ رَبَُّكَ

 جدد = قطع

ید عه وواجب است ولی وفای ب ی است بیر منقطع زيرا وفای به عهدئدر جنت ابدی هستند که اعطا دآنهايی که توفیق سعادت يافتن

واجب نیست، مگر اينكه خدا بخواهد نه اينكه عده ای از بهشتیان خارج می شوند بلكه يعنی خدا دست بند به دست خود نزده با اينكه 

خداست  دستحكم کرده بهشتیان دائم در بهشت باشند ولی حكم آنان عیناً مانند قبل از ورودشان به بهشت است و تماماً زمام قدرت در 

  کند تا خلف وعده نكرده باشدلكن بیرونشان نمی

 ﴾١١٩﴿ منَْقوُصٍ غ يْر  ن صيِبَهُمْ ل مُوَفَُّوهُمْ وَإنِ َّا ۖ   ق بْلُ مِنْ آبَاؤُهُمْ يعَْبُدُ ک مَا إِل َّا يعَْبُدُون  مَا ۖ   ؤلُ اءِف ل ا ت كُ فِی مِرْيَةٍ مِمََّا يعَْبُدُ هَ

 هولاء = قوم رسول خدايند

و فساد در زمینه نتیجه اش انقراض  کشره آورد ککردن به میان می يقینحال پس از آنچه گذشت، سخن از عبرت گرفتن و کسب 

 است هرچند با مهلت همراه است، حال که داستان شرک گذشتگان و گرفتن خدا را شنیدی پس ديگر در عبادت خود شک نداشته باش

که بايد به  یصیبپرستی آنها رسم ديرينه پدران ايشان است و به جز تقلید از آنها هیچ دلیلی برای کار خود ندارند و به زودی نبت که

  دهیمآنها بدهیم بدون کم و کاست می

 ﴾١١١﴿ مُرِيبٍ منِْهُ ش كٍَّ ل فِی وَإنِ َّهمُْ ۖ   بيَنْ هُمْ ل قُضِیَ رَبَِّكَ مِنْ سَبَق تْ ک لمَِةٌ ولَ وْل ا ۖ  وَل ق دْ آت ينْ ا مُوسَى الْكتِ ابَ ف اختُْلِفَ فيِهِ 

 مريب = القای شبه در قلب

ا ای مهلت دادن به کفار تقضند و اگر میكناختلاف  قرآندر  دپیامبر مثل امت موسی که در تورات اختلاف کردن ای و همتاين امت 

داديم و يهوديان نسبت به کتاب موسی در شک شديد هستند، کرديم و جزای اعمال شان را میآنها حكم میقیامت نبود همین حالا بین 

رات وتری يهوديان از بابل مردی از کاهنان يهود اسیبكلی با آتز گرفتن هیكل از بین رفت و سپس بعد از انقضا مدت  تزيرا تورا

  امروز را نوشت و لذا قابل شک بايد باشد
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 ﴾١١١﴿ مَا يعَمَْلُون  خ بيِرٌبِ إنِ َّهُ ۖ  وَإِن َّ کلًَُّا ل مََّا ل يُوَفَِّينَ َّهُمْ رَبَُّكَ أ عْمَال هُمْ 

 لما = حتما

 تو همه اعمال اين اختلاف کنندگان را به آنها برمیگرداند )امام فرمود يعنی در قیامت( سوگند به پروردگار

 ﴾١١٢﴿ بَصيِرٌ ت عْملَُون  بمَِا إنِ َّهُ ۖ  كَ وَل ا ت طغْ وْا ف استْ قِمْ ک مَا أُمِرتَْ وَمَنْ ت ابَ معََ

يونس يا سی  ۴۱۵کن ) دستور  ءردين رابت باش و تزلزل و بلاتكلیفی به خود راه نده و حق آن را طبق دستوری که گرفته ای ايفاب

  روم( هم خودت چنین باش و هم کسی که با تو توبه کرد

 کردندآن دسته از مومنین اندکه باايمان به خدا بازگشتند وتوبه به معنی اصل ايمان آوردن است آنهاکه با رسول خداتوبه 

قبل از شما تجاوز  ممخواهد بگويد از خط مشی فطرت در خلقت که همان عبوديت است تجاوز نكنید همچنانكه اولا تطغوا: می

کنید بیناست و مخالفت شما موجب هلاکت شما خواهد شد  در اين شد و خداوند به آنچه می  تو هلاک رکنموده و کارشان منجر به ش

آيه هیچ ارری از رحمت و مهربانی وجود ندارد و خطاب هم به خود رسول خدا است و بیشتر مفسرين معتقدند اين که رسول الله 

  فرمودند: سوره هود مرا پیر کرد يا مويم را سفید نمود، ناظر به همین آيه است

 ﴾١١٣﴿ نْصَرُون وَل ا ت رکْ نُوا إِل ى ال َّذِين  ظ ل مُوا ف ت مَسََّكُمُ الن َّارُ وَمَا ل كُمْ مِنْ دُونِ الل َّهِ مِنْ أ وْليَِاءَ ثُمََّ ل ا تُ

                                                                       کردن به سوی چیزی با اعتماد همراه با میل یلکون = مر

ين از استقلال در تاریر می شود و آن امیدی که داريد ددر امر دين و حیات دينی به ظالمان رببت و اعتماد نكنید که موجب خروج 

اهل  هچکه با مومنان دشمن اند  دننستمگرا انن همظالما رود وبه خوبی و آرامز بكشاند از بین می تا دين مستقلاً سرنوشت شما را

مان منحرف از اصول شريعت در هر دينی و آيینی تماس با ظالو اعتماد به  نکتاب و چه مشرک و چه مسلمان، زيرا که عاقبت رکو

میكند چون شما در دنیا بر او اعتماد نكرديد و به بیر او دل نياريتان  شیدآتز است، در وقتی که جز خدا را نداريد و هم هرچه بخوان

   بستید

 ﴾١١٤﴿ لِلذ َّاکِرِين  ذِکْر ى ذ لكَِ ۖ  يذُْهِبْن  السََّيَِّئ اتِ  الْحَسنَ اتِ إِن َّ ۖ  وَأ قِمِ الصََّل اة  ط ر ف یِ الن َّهاَرِ وَزلُ فاً مِن  الل َّيْلِ 

   طرفی النهار = دو طرف نهار يعنی صب  و عصر

 زلف = نزديک

روز باشد بپای دار، نمازها حسناتی هستند که آرار معصیت و تیرگی  تر بهنماز را در صب  و عصر و در ساعاتی از شبكه نزديک

های دل را می برند و اين که گفته شد حسنات و سیئات را میبرد برای بندگان که به ياد خدا هستند مايه تذکری است و از آن قاعده و 

 قانون بافل نشوند

را برداشت و به شدت تكان داد تا همه برگهايز ريخت، فرمود سلمان گفت: من با پیامبرصلی الله زير درختی بوديم شاخه ای 

سلمان: نپرسیدی چرا چنین کردم؟ عرض کردم چرا چنین کردی؟ فرمود مسلمان وقتی وضو می گیرد و نماز های پنجگانه اش را به 

  را تلاوت کرد   « و اقم الصلوه » جا می آورد گناهانز مانند اين برگها می ريزد  آنوقت آيه 

 است  "اقم الصلوه          ان الحسنات يذهبن السیئات  " علیه السلام فرمودند که امیدوارکننده ترين آيه، آيهعلی امام  و

 و فرمود ای علی    « اقم الصلوه  »امام علی علیه السلام فرمود: من از رسول خدا شنیدم که امیدوارکننده ترين آيات خدا آيه 
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  جگانه برای امت من حكم نهر جاری را دارد که در خانه آنها واقع باشدجز اين نیست که نمازهای پن

 ﴾١١٥﴿ وَاصْبِرْ ف إِن َّ الل َّهَ ل ا يُضيِعُ أ جْر  الْمُحْسنِيِن 

صبر را آورد زيرا نماز مهم ترين عبادت است و صبر مهمترين اخلاقیات است، صبر در مقابل آزار مشترکین و مطلق بعد از نماز، 

 صبر در مسیر دينداری و بندگی

 فيِهِ تْرِفُواأُ ماَ ظ ل مُوا ال َّذِين  وَات َّبَعَ ۖ  نْ أ نْجيَنْ ا منِْهُمْ ف ل وْل ا ک ان  منِ  الْقُرُونِ مِنْ ق بْلكُِمْ أُولُو بَقيََِّةٍ يَنْهَوْن  عَنِ الفْ سَادِ فِی الْأ رْضِ إِل َّا ق ليِلاً مِمََّ

 ﴾١١٦﴿ مُجْرِميِن  وَک انُوا

 بازماندگاناولوا بقیّه = 

نكردند تا امت خود را از انقراض و استیصال حفظ کنند؟ از امتهای  نهی در زمین فسادملل قبل از شما چرا باقی نماندند و چرا از 

ها عده ای از آن ديم چون از فساد نهی می کردند، بیشتر نماندند، آنها هم که باقی ماندندن دااتشعذاب نجاکمی که ما از  عده گذشته جز

  ات پیروی کردند و در آن وادی بوطه ور شده و در نتیجه به جرم و گناه آلوده بودندذم پیشه کرده و از لظل

 ﴾١١٧﴿ مُصْلِحُون  وأَ هْلُهَا بِظُلْمٍكَ الْقرُ ى وَمَا ک ان  رَبَُّكَ لِيُهْلِ

 اهل اصلا  باشند، چه اين خود ظلم است قُری را هلاک کند در حالی که اهل آن  یربوده که قُنین چنسنت 

 ﴾١١٨﴿ مُختْ لِفيِن  يزَ الُون  وَل ا ۖ  وَل وْ ش اءَ رَبَُّكَ ل جَعَل  الن َّاسَ أمََُّةً وَاحِدَةً 

امر داد و در نتیجه در خواست مردم را يک امت قرار میخدا را عاجز نخواهند کرد چه اگر خدا می ندين اختلاف می کنامر داگر در 

  نخواست در نتیجه مردم همچنان تا ابد مخالفت يكديگر خواهند بود لكنآمد، میان آنها به وجود نمی یاختلاف دين

 اختلاف

ترکیبات بدنی در افراد، اختلاف دارد و اين اختلاف در  ستای از آن نیست اختلاف طبايع اآن اختلافی که در عالم انسانی چاره

 (۱۸ت نفرموده ) زخرفذملاف را خداوند مشود که اين اختترکیبات بدنی باعث اختلاف در استعدادهای بدنی و روحی می

لاَّ فِیهِ إِ واوَمَا اخْتلََفَ " مگر در آن مواردی که اين اختلاف آمیخته با هوای نفس و برخلاف هدايت عقل باشد، مثل اختلاف در دين

  ه اين اختلاف در امر دين استک " بغَْیاً بیَنَْهُمْ علم مِنْ بَعْدِ ماَ جَاءهُْمُ ال

 ﴾١١٩﴿ عيِن أ جْمَ وَالن َّاسِ الْجنِ َّةِ مِن  جَهَن َّمَ ل أ مْل أ ن َّ رَبَِّكَ ک لمَِةُ وَت مََّتْ ۖ   خ ل ق هُمْ وَلِذ لكَِ ۖ  إِل َّا مَنْ رَحِمَ رَبَُّكَ 

 اندخلقهم = خلايق برای رسیدن به رحمت که همان هدايت است خلق شدهلذلک 

است و برای اين رحمت و هدايت، بشر  هاختلاف در دين را ندارند که رحمت هدايت الهیرحم کرده اين را که به آنها  هو يک عد

از همین اختلاف کنندگان گرفت که آن پر شدن جهنم از آنهاست و بدين صورت کلمه حق تحقق  را خلق شده، کلمه حق مصداقز

  يابدمی

 ﴾١٢١﴿ للِْمُؤْمنِيِن  وذَِکْر ى وَموَْعِظ ةٌ الْحَقَُّ هَذِهِ فِی وَجاَءَكَ ۖ  بَاءِ الرَُّسُلِ مَا نثُ بَِّتُ بِهِ فُؤ ادَكَ وَکلًَُّا ن قصَُُّ عَل يكَْ منِْ أ نْ

ه وسیله و خداوند ب مسازي تو در راه رسالت استوار میم تا به وسیله آن قلبت را آرامز بخشیئما داستانهای انبیا را برايت میسرا

بتو برساند و موعاه و عبرت از يک طرف و ذکر و بیداری فطرت از طرف ديگر برای مومنین در را  ها معارف و سنت حقاين داستان

  اين قصه هاست
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 ﴾١٢١﴿ ان تِكُمْ إنِ َّا عَامِلُون مَك وَقُلْ لِل َّذِين  ل ا يُؤْمنُِون  اعْملَُوا عَل ى 

  کنیما هم کار خود را میمخواهید بكنید عیتی که داريد هر چه میبه کافران هم آخرين حرف را بگو که در موق

 ﴾١٢٢﴿ وَانْت ظِرُوا إنِ َّا منُتْ ظِرُون 

 شودهم انتاار می بريم تا عاقبت عملتان به استقبالتان آيد و حق بودن ما روشن میشما منتار باشید و ما 

 ﴾١٢٣﴿ ت عْملَُون  عمَََّا بغِ افِلٍ رَبَُّكَ وَمَا ۖ  يْهِ يُرْجَعُ الأْ مْرُ کلَُُّهُ ف اعْبدُْهُ وَت وَک َّلْ عَل يْهِ وَللِ َّهِ غ يْبُ السََّمَاوَاتِ وَالأْ رْضِ وَإِل 

لله است، نه در آن نهفته است به دست ا پیروانت و وتروانت منتار باش و بدان که بیب هستی که عاقبت پیبه کار خود بپرداز و با  تو

دگار پس آن پرور ستهمه امور بدست پروردگار تو ا چونبه دست بت های آنها، و نه به اسبابی که پشت گرمی به بت ها دارند، حاشا 

روردگار تو از رد و پتواند سببیت را از آن بگیبگیر و بر هیچ سببی از اسباب توکل مكن، زيرا او می را عبادت کن و برای خود وکیلز

  جای توکل به بیر نمی ماندپس کنند بافل نیست آنچه می

 

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاتهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوره يوسف

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ

 ایی سُوَر هیچ پیامبر ديگری را در آن دخالت نداده، تا نمونهو برعكس بقیه ای است مخصوص حضرت يوسفاين سوره، سوره

کشانیدند، به سوی حیاتز ی خالص خدا بنماياند و خداوند او را از همان راهی که برادران به سوی هلاکتز میاز ولايت حق را بر بنده

 برد می

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ
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 شود  ی شوری بحث میای بین موضوعات آن سوره و آن حروف هست که مفصلاً در سورهاز حروف مقطعه که رابطه: الر 

 (1تلِْكَ آياتُ الْكتِابِ المُْبينِ )

 کننده، و يا اين آيات از لو  محفوظ است  قرآن هم خودش روشن است و هم روشن

  ﴾2﴿إنَِّا أ نْز لنْاهُ قُرْآناً عَر بيًِّا ل عَلَّكُمْ ت عْقلُِون  

 ی انزال به لباس قرائت عربی در آورديم تا در خور تعقل باشد ی معارف الهیه در مرحلهما اين قرآن را با همه

ی در حفظ آيات الهی دو چیز الفاظ قرآن چون تنها و تنها وحی است و چون عربی است توانسته اسرار آيات را حفظ کند  يعن

ی لفظ است و مثل حديث قدسی نیست که معانی، وحی شود که اگر فقط معنی بود و لفظ وحی اين که وحی از مقوله -1دخالت دارد: 

بی بنای ماند زيرا زبان عرای از اسرار از عقول مردم مخفی میشد پارهاگر به زبان عربی نازل نمی -2ماند  شد اسرار محفوظ نمینمی

 خاصی دارد  

 (3فِلين  )ن حنُْ ن قصُُّ عَل يكَْ أ حْسنَ  الْق صصَِ بمِا أ وْحيَنْا إِل يكَْ هذ ا الْقُرْآن  وَ إِنْ کُنْتَ منِْ ق بلِْهِ ل مِن  الغْا

 سرائیم و تو قبل از سرائیدن ما از بافلین بودی  ها را برايت میما با وحی اين قرآن بهترين قصه

 ﴾4﴿ «قاَلَ يُوسفُُ لأَِبِیهِ يَا أَبتِ إنِِّی رَأَيْتُ أَحَدَ عشََرَ کوَْکَباً واَلشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأَيتُْهُمْ لِی سَاجِديِنَإِذْ »

ای روحی برای تربیت او بوده باشد و او را در راه ولايت آماده سازد، داده تا ماده اين خواب بشارتی بوده که خداوند به يوسف

دهد، کند به وی نشان میای که خداوند او را بدان مخصوص میی درخشان او و ولايت الهیههمان ابتدا خداوند دورنمای آيندهلذا از 

 هست که سن حضرت يوسف داری راضی کند  از امام باقرباشد که در تحولات آينده مدّ نار باشد و نفس خود را به خويشتن

 هنگام ديدن رؤيا نه سال بود 

 ﴾5﴿ «بِینٌقاَلَ يَا بُنیََّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْياَکَ عَلىَ إخِوَْتِکَ فَیَكیِدوُاْ لَکَ کیَْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ للِإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّ»

گیرد و انطباق دارگشته و کارش بالا میرا خود عهده از اين خواب يقین کرد خداوند به زودی کار يوسف حضرت يعقوب

را  و آفتاب و ماه بر يعقوب و همسر و يازده پسر يعقوب روشن بود و به همین جهت هم برادران وقتی خواب يوسفيازده ستاره 

ضور شود حفهمیدند در صدد نقشه برای جلوگیری آن برآمدند، و بعد حضرت ادامه داد: شیطان برای انسان دشمنی آشكار بوده و نمی

 کند  برادرانت را تحريک میی او را در نار نگرفت و اين است که کینه

وَيُتمُِّ نِعمَْتَهُ عَلیَْکَ وَعَلىَ آلِ يَعْقُوبَ کَمَا أَتمََّهاَ عَلىَ أَبَويَْکَ مِن قبَْلُ إبِْرَاهیِمَ  357وکََذلَِکَ يَجْتبَیِکَ ربَُّکَ وَيُعَلِّمُکَ مِن تأَْوِيلِ الأَحَاديِثِ»

 ﴾6﴿ «وَإسِْحَقَ إِنَّ ربََّکَ عَلیِمٌ حكَِیمٌ

مبنی بر اين که داستان رؤيايت را برای برادرانت نقل مكن، در ادامه گفت:  ی اول به يوسفپس از توصیه حضرت يعقوب

پروردگارت بديم شكل و از طريق اين رؤيا تورا شامل کرامت خاص کرده و آن عبارت است از: تأويل رؤيا و حوادث و وقايع، حوادری 

خزِ بخواب و چه در بیداری  و ديگر تمام کردن نعمتز بر تو و بر آل يعقوب که آن نعمتِ سعادتکه به تصور انسان در آيد چه در 

ها که عبارت باشد از خیر دنیا و آخرت بر پدران تو يعنی ابراهیم حكمت و نبوت و ملُک و تأويل احاديث است  همچنان مه آن نعمت

                                                 
 شود برای رؤيا هم به مار برند، زيرا رؤيا هم خود حديث نفس است  : جمع حديث، که بسیار میأَحَاديِثِ - 357
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و حكیم است هم به حقايق گذشته و آينده علم دارد و هم با اين عملز هر و اسحاق، قبل از تو ارزانی داشت که پروردگار تو علیم 

 را تأويل کرد ( خواب حضرت يوسف رساند  )و بدين شكل در واقع خود حضرت يعقوبچیز را به مقصد و منزل و مقصود می

 ﴾7﴿ «لَّقَدْ کَانَ فیِ يوُسُفَ وَإخِوَْتهِِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِینَ»

هايی برای سائلین است  برای همان پرستز کنندگانی که از رسول الله در مورد و برادرانز نشانه داستان يوسفهر آينه در 

 ی خالص او نمايان است  هايی از ولايت حق بر بندهسؤال کردند، نشانه حضرت يوسف

 ﴾8﴿ «إنَِّ أَبَاناَ لَفیِ ضَلاَلٍ مُّبِینٍ 358بةٌَإِذْ قَالُواْ لیَُوسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إِلىَ أَبِینَا منَِّا وَنَحْنُ عُصْ»

ت ترند در حالی که ما ده نفر هستیم که قدرتر گفتند: يوسف و برادرانز)بنیامین( نزد پدر از ما محبوبآن وقتی که برادران بزرگ

 سلیقگی دارد )ضلال مبین( اداره زندگی او را داريم و پدر متوجه نیست و کج

 پدر، گمراهی در دين نبوده زيرا هم خود پسران يعقوب خدا پرستند و هم پیامبری پدر را قبول دارند()مناور از گمراهی 

 ﴾9﴿ «وَتَكُونوُاْ مِن بَعدِْهِ قَوْمًا صَالِحِینَ 360أَرضًْا يَخْلُ لكَُمْ وَجْهُ أَبیِكمُْ 359اقْتلُُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ»

طر  کردند گفتند: يا يوسف را بكشید يا دور کنید او را در زمینی      پدر برايتان خالی در شور دوم پس از آن که اشكال پدر را م

 شود و فقط به شما محبت بكند، و بعد با توبه قوم صالحی شويد) که البته اين نیرنگ از خدا است نه توبه( 

 ﴾11﴿ «يَلْتقَطِْهُ بَعْضُ السَّیَّارةَِ إِن کُنتُمْ فَاعلِیِنَ 361الْجبُِّقاَلَ قآَئِلٌ مَّنهُْمْ لاَ تَقْتُلُواْ يوُسُفَ وَأَلْقوُهُ فِی بَیاَبَةِ »

ها نباشد، لذا اين پیشنهاد يكی از برادران خواست هم خويشاوند و هم رَحِم خود را نگشته باشد و هم آن چاه دور از دسترس کاروان

 از کاروانیان او را برگیرند را کرد که يوسف را نكشید بلكه او را رها کنید در ته چاه تا بعضی 

خورد و هم صدقه کشتند و هم خانواده میفرمودند: حضرت يعقوب هر روز قوچی می در بحثی روايتی دارد که امام سجاد

ای موقع افطار بانگ زد از زيادی بذايتان چیزی به سائل گرسنه داری در شب جمعهداد ولی شبی خود سیر خوابید و سائل روزهمی

ی بلا باشد که عقوبت بلای من نسبت به اولیاء ید     ولی حق او را ندادند، و او به خدا شكايت کرد  وحی شد به يعقوب که آمادهبخوران

تر است تا دشمنانم، ابتدای اين بلا پديدار شدن حسد در دل فرزندان بود و شد آنچه شد  تا اين که فردا برادران يوسف به چاه سر سريع

د چه شد که ديدند از دلو آبكز قافله بالا آمده رفتند و گفتند اين بلام ماست و بالآخره به يكی از افراد قافله به قیمت زدند تا ببینن

 ناچیز فروختند )مفصل حديث در المیزان(  

 ﴾11﴿ «عَلَى يُوسُفَ وإَِنَّا لهَُ لَناَصِحُونَ 362قَالوُاْ يَا أَباَنَا مَا لَکَ لاَ تَأْمنََّا»

ای که کشیدند، از در دلجويی با پدر وارد شدند که چرا ای پدر ما را بر يوسف امین نمیدانی با اين که ما جز خیر او را پس از نقشه

 خواهم و جز خوشنودی و تفري  او را در نار نداريم  خواهم و جز خیر او را نمینمی

 ﴾12﴿ «لهَُ لحََافاِوُنَوَيَلْعَبْ وَإنَِّا  363أَرْسِلهُْ مَعنََا بَدًا يَرْتعَْ»

                                                 
 نفر باشد  15تا  11ها حدود تعداد آنی هم تعصب داشته باشند و جمعیتی که در باره:عُصْبَةٌ - 358
 طر : دور انداختن چیزی  - 359

 خالی شود روی پدرتان برای شما، کنايه از اين که محبتز خالص برای شما شود  : يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِیكمُْ - 360
 ته چاه : بَیَابَةِ الْجُبِّ - 361
  ادبام شده « نون»تأمننا بوده و در : تأَْمَنَّا - 362
 رتع: آزادانه گردش کردن و میوه خوردن  - 363
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 با ما او را بفرست تا بازی کند و آزادانه میوه بخورد و به طور مسلم و يقین حافظ اوئیم  

 ﴾13﴿ «قاَلَ إِنِّی لَیحَْزنُُنِی أَن تَذهَْبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أنَ يأَْکُلَهُ الذِّئْبُ وَأنَتُمْ عَنْهُ بَافِلوُنَ»

ترسم در حالی که شما از او شوم و من از اين میدر جواب فرمودند: حتماً از اين که او را ببريد اندوهگین می حضرت يعقوب

 کند( بافلید گرگ او را بخورد  )زيرا جايی که گوسفند هست گرگ کمین می

 ﴾14﴿ «قَالوُاْ لَئنِْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبةٌَ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ»

داند بلكه نیروی خود را مطر  کردند، برادران در جواب حضرت يعقوب خود را به تجاهل زدند که ما نفهمیديم پدر ما را امین نمی

 تواند به زيانكاريشان حكم کند، و هرگز زيانكار نیستند  که ما جمعیتی نیرومند هستیم و اگر گرگ او را پاره کند، حضرت يعقوب می

 ﴾15﴿ «مْ لاَ يَشعُْرُونَاْ بِهِ وَأجَْمَعُواْ أنَ يجَْعَلُوهُ فِی بَیاَبةَِ الْجُبِّ وَأَوحَْیْنآَ إِلَیْهِ لتَُنَبِّئَنَّهُم بِأَمرِْهِمْ هَذَا وَهُفَلَمَّا ذَهَبوُ»

روزی به  وحی کرديم به طور يقین، چون او را بردند، همگی تصمیم گرفتند او را در قعر چاه قرار دهند، و ما در چاه به يوسف

 حقیقت اين عملشان خبرشان خواهی داد و از تأويل و حقیقت آنچه به تو کردند خبردارشان خواهی کرد  

نَّا ومََا أَنتَ بمُِؤمِْنٍ لِّنَا وَلَوْ کُقَالُواْ يَا أبََانَا إِنَّا ذهََبنَْا نَسْتَبِقُ وَتَرکَْنَا يُوسُفَ عنِدَ مَتاَعنَِا فَأکََلَهُ الذِّئْبُ » ﴾16﴿ «وَجاَؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ»

 ﴾17﴿ «صَادقِِینَ

ی خود گذاشتیم کنان به طرف پدر برگشتند و گفتند: پدرجان ما گروه برادران رفته بوديم مسابقه و يوسف را نزد بار و بُنهبروب گريه

و گفتار ما را تصديق نخواهی کرد هر چند راست و گرگی او را خورد و بدبختی ما اين است که هم برادر را از دست داديم و هم ت

 بگوئیم  

 ﴾18﴿ «انُ عَلىَ مَا تَصِفوُنَوَجآَؤوُا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ کذَِبٍ قَالَ بَلْ سوََّلَتْ لكَُمْ أَنفُسكُُمْ أَمْرًا فصََبرٌْ جمَِیلٌ وَاللّهُ المْسُْتَعَ»

پیراهن را با خونی که کذبز آشكار بود آوردند )چون پیراهن پاره نشده بود( يعقوب گفت: بلكه نفس شما امری را بر شما تسويل 

اری آيم و ای خدا، در اين گرفتگوئید نیست، پس صبر خوب است و من در مقام انتقام برنمیطور که شما میو وسوسه کرد و قضیه اين

 گويند ياريم کن  ها میدر آنچه اين کنم و توبر تو توکل می

توان توان فرزندان را طرد کرد و نه می: شرايط طوری دست به دست هم داده که صبر بهتر از هر چیزی است نه می«فصََبْرٌ جَمِیلٌ» 

انسان در  بر يعنیها که بايد جستجو کنند مرتكب خطا هستند  صشرايط را تغییر داد و به دنبال يوق به جستجو پرداخت چون همین

نفس خود استقامتی داشته باشد که بتواند کنترل ناام نفس خود را که استقامت امر انسانی و حیات او و جلوگیری از اختلال آن يستگی 

 به آن دارد را در دست گرفته، دل خود را از تفرقه و نسیانِ تدبیر و حبط فكر جلوگیری کند  

 ﴾19﴿ «فَأَدْلىَ دَلْوهَُ قاَلَ يَا بُشْرَى هَذَا بُلاَمٌ وَأسََرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِیمٌ بمِاَ يَعمَْلوُنَ 364اْ وَاردَِهمُْوَجَاءتْ سَیَّارةٌَ فَأَرسَْلُو»

جماعتی رهگذر از کنار آن چاه گذشتند، کسی را فرستادند تا آبی تهیه کند آن شخص دلو خود را در چاه سرازير کرد وقتی بیرون 

 رد  داند چه خواهند کای برايشان باشد و خدا میو او را پنهان کردند تا سرمايه« بشارت اين پسر بچه است»آورد فريادش بلند شد که 

                                                 
 طلب کردن آورنده       ورود: يعنی آبوارد: آبكز، آب - 364
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 ﴾21﴿ 368«وکََانُواْ فِیهِ مِنَ الزَّاهِديِن367َمَعْدُودةٍَ دَرَاهمَِ 366نٍ بخَسٍْبِثمََ 365وشََروَهُْ»

 رببتی نشان دادند و آن رهگذران يا برادران، يوسف را به بهای اندک فروختند و در قیمت پافشاری نكردند و بی

لِیُوسُفَ فیِ الأرَْضِ وَلنُِعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ  369ى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نتََّخذَِهُ وَلَدًا وکََذلَِکَ مَكَّنِّاوَقاَلَ الَّذِی اشْتَراَهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأتَِهِ أَکْرِمیِ مَثْواَهُ عَسَ»

 ﴾21﴿ «الأَحَاديِثِ واَللّهُ بَالِبٌ عَلىَ أَمرِْهِ ولََكِنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لاَ يعَْلمَوُنَ

يز مصر( به همسرش گفت: خود مباشر امور او باش و برای او مقامی ارجمند در و آن کسی که او را خريد از اهالی شهر مصر )عز

در زمین  نزد خودت قرار ده شايد در امور عالیه به دردمان بخورد و يا او را فرزند خود بخوانیم  تمكین و بهره دهی ما به يوسف

ی تمكین برای اين بود که به او تأويل احاديث را تعلیم دهیم، و هر شأن و امری از شئون يابد و نتیجهبه همین منوال که گفتیم ادامه می

 دانند  عالم از امر خداست و خدا بالب و آن امور مغلوب اويند و مردم اسباب ظاهری را در تأریر مستقل می

 ﴾22﴿ «آتَیْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وکََذلَِکَ نجَْزِی المُْحْسنِِینَ 370دَّهُوَلمََّا بَلَغَ أشَُ»

و چون حضرت به سن جوانی رسید به او حكم و رأی صائب و علم خالص بدون جهل داديم ولی نه به عنوان موهبت ابتدايی بلكه 

 به عنوان پاداش نیكوکاری 

 «قَالَ مَعاَذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِ ُ الاَّالمِوُنَ 372ن نَّفْسِهِ وبََلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقاَلَتْ هیَْتَ لکََالَّتیِ هُوَ فیِ بَیتِْهَا عَ 371وَرَاوَدَتهُْ»
﴿23﴾ 

را از نفسز  ی الهی واقع شد  زلیخا يوسفدر جذبه کشمكز میان حب الهی و عشق حیوانی اتفاق افتاد و سرانجام يوسف

فقط خدا را در نار  خواست برگرداند و درها را بست و گفت: بیا، يوسفکرد يعنی از رأيز با مراوده با او، او را میمراوده می

بینم که نیكو گردانید جای و شرايط مرا و ها را از او میبرم به خدا که پروردگار من است، تمام مراعاتداشت و بس، گفت: پناه می

 ند مانشوند و از ولايت حق محروم میشوند يعنی اين دعوت تو ظلم است و ظالمان رستگار نمیدامه داد: ظالمان رستگار نمیسپس ا

برق  ی زيبای عزيزِ مصر، يوسفی زلیخا، در عنفوان جوانی، زلیخا ملكهدر خانه شرايط را در نار داشته باشی که يوسف

را  ها افتاده، در يک ساختمانی دور از دسترس، کشیدت زلیخا يوسفت، درها بسته، پردهانگیز اسنعمت و آسايز که خود شهوت

در حدّی که پیراهنز پاره شده، هیچ خطری در بین نیست و خطر فهمیدن عزيز هم نبود، چون وقتی هم که فهمید زلیخا چنین قصدی 

ديد که وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بود که هر چه میرا داشته چیزی نشد، و فقط توحید مانع بود و بس يا بگو محبت الهی 

( و در قاَلَ مَعَاذَ اللّهِبه ولی خود که روزها با او در راز و نیاز بود پناه برد ) ديد لذا يوسفقبل از آن خدا را و اطاعت الهی را می

 ت زلیخا را  ديد و دعوت او را می شنید و نه دعوای محبوی خود را را میچنین صحنه

                                                 
 شرا: فروختن   - 365

 ارزانتر از قیمت واقعی : رَمَنٍ بَخْسٍ - 366

 پول اندک : دَرَاهمَِ مَعْدُودةٍَ - 367

 رببتی زهد: بی - 368
 تمكن دادن يوسف: جای دادن در زمین طوری که از مزايای حیات با وسعت هر چه بیشتر بهره ببرد   - 369
  شود  رود: تردد برای يافتن چیزی  وقتی آرار کودکی زايل می: بَلَغَ أشَدَُّهُ - 370

  طور مراجعه و اصرار بورزد ی امری همیندر باره ة:دَاوَمُرَ - 371
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 ﴾24﴿ «کذَلَِکَ لنِصَْرفَِ عَنْهُ السُّوءَ وَالفَْحشَْاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخلَْصِینَ 373وَلقََدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بهَِا لوَْلا أنَ رَّأَى بُرهَْانَ رَبِّهِ»

کرد  از طريق برهان پروردگارش را نديده بود او هم قصد زلیخا را می سوگند که زلیخا قصد او را کرد و سوگند که اگر يوسف

برگرداند زيرا  ها را از يوسفرا از آن برنگرداند بلكه آن برهان رب فحشاء و قصد به آن را از او برگردانديم و در واقع يوسف

 ها نداشت تا خدا او را بگرداند  ی مخلَص بود و توجهی به اينبنده يوسف

سیَِّدَهاَ لَدَى الْباَبِ قَالتَْ مَا جَزَاء مَنْ أَراَدَ بِأَهلِْکَ سُوءًَا إِلاَّ أَن يسُْجَنَ أَوْ عَذاَبٌ  376قَمِیصَهُ مِن دُبرٍُ وأََلْفَیاَ 375الْبَابَ وَقَدَّتْ 374اسُتَبَقاَوَ»

 ﴾25﴿ «أَلِیمٌ

هر دو به طرف در دويدند يكی برای باز کردن آن و يكی برای مانع شدن، و پیراهن يوسف از پشت و از طول پاره شد  عزيز مصر 

آن دو را نزديک در ديد، زلیخا پیشدستی کرد و گفت: کیفر کسی که به همسر تو قصد سوء کند جز زندانی شدن يا عذاب دردناک 

 چیست؟ 

 ﴾26﴿ «عنَ نَّفْسیِ وَشَهدَِ شَاهِدٌ مِّنْ أهَْلهَِا إِن کَانَ قمَِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدقََتْ وَهوَُ مِنَ الكاَذبِِینَ قاَلَ هیَِ رَاوَدَتْنیِ»

فرمود: او به من قصد سوء کرد )با اطمینان خاطر و بدون قسم( از اهل زلیخا کسی گفت يا شهادت داد )طبق روايت  يوسف

اد و به همین جهت هم شَهدَِ گفته و قال نگفت چون از سَرِ تفكر نبوده بلكه معجزه بوده است( که اگر پیراهن کودک در گهواره شهادت د

 گويد و يوسف از دروبگويان است  يوسف در جلو و از طول پاره شده، زن راست می

 ﴾27﴿ «وَإِنْ کَانَ قمَیِصُهُ قدَُّ مِن دبُُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ منِ الصَّادقِِینَ»

و اگر پیراهن يوسف در پشت و از طول پاره شده آن زن دروبگو و يوسف از راستگويان است  خداوند عشق زلیخا را سبب ظهور 

 قرار داد   پاکدامنی و کمال عفت يوسف

 ﴾28﴿ «فَلمََّا رَأَى قمَیِصَهُ قُدَّ مِن دبُُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن کَیدِْکُنَّ إِنَّ کیَْدَکُنَّ عَاِیمٌ»

وقتی عزيز پیراهن را ديد که از پشت پاره شده گفت: اين قضیه مكری است از شما زنها، چه مكر شماها خیلی بزرگ و عجیب 

 است  

 ﴾29﴿ «يُوسُفُ أَعْرضِْ عَنْ هَذَا وَاسْتغَْفِرِی لذَِنبِکِ إنَِّکِ کُنتِ مِنَ الخَْاطئِِینَ»

قضیه را به  رش هم گفت: از خطايت استغفار نما، و ای يوسفگفت: از اين قضیه اعراض کن و به همس عزيز به يوسف

 های زلیخا چیزی نبود که مسئله را پنهان گذارد  احدی نگو  ولی حرکات و دلدادگی

 ﴾31﴿ «إنَِّا لنََرَاهَا فِی ضلَاَلٍ مُّبِینٍ 378عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا 377وَقاَلَ نِسْوَةٌ فِی المَْديِنَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهاَ»

                                                 
آور باشد چه برهان بر قلب آدمی سلطنت دارد که نوعی علمِ مكشوف و يقین مشهود است که نفس با ديدن آن چنان تسلیم برهان به معنی سلطان است يعنی سببی که يقین: بُرْهَانَ رَبِّ - 373

 کند هیچ وجه میل به معصیت نمیشود که ديگر به می
 استباق: مسابقه  - 374
 قد: فط: پاره کردن، ولی قد پاره کردن از طول است   - 375

 الفاء: يافتن  - 376
 فتی: بلام جوان    فتات: کنیز جوان   - 377

 محبت يوسف تا شغاف قلب زلیخا يعنی باطن آن راه يافته بود  : قَدْ شَغفََهَا حُبًّا - 378
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ی خود شده و با او مراوده دارد  از طرفی زلیخا مدام خبر منتشر شد و نقل مجالس گشت که زلیخا با آن که شوهر دارد عاشق برده

ر بود و لذا زنان در پشت سکرد و با او مراوده داشت و محبت يسف تا شغاف قلب زلیخل يعنی باطن او راه يافته يوسف را دنبال می

 دهد        اش از خود ذلت نشان میبینیم که اين همه در مقابل بلام اجنبیگفتند: ما او را در گمراهی آشكار میزلیخا می

وَآتَتْ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّیناً وقَاَلَتِ اخْرجُْ عَلَیْهنَِّ فَلمََّا رَأَيْنَهُ أکَْبرَْنهَُ  380لَهنَُّ مُتَّكأًَ 379فَلمََّا سَمِعَتْ بمِكَْرِهِنَّ أَرسَْلتَْ إلَِیْهِنَّ وَأعَْتَدتَْ»

 ﴾31﴿ «وَقطََّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلهِّ مَا هَذاَ بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ ملََکٌ کَرِيمٌ

يد ها را هم به عشق يوسف مبتلا نماکنند مجلسی ترتیب داد تا آناو را سرزنز می زلیخا وقتی مكر و حسادت زنان شهر را شنید که

ها را احضار نمود و برای هر يک جايی و متكائی تهیه کرد و برای هر يک کاردی جهت پاره و دست از سرزنز زلیخا بردارند، لذا آن

ديدند بسیار بزرگ داشتند ، و همگی دست های خود را بريدند،  کردن میوه داد و به يوسف دستور دادبر آن زنان در آيند، چون او را

 ای کريم است، تا به حسن سیرت و صورت او اقرار کرده باشند  تقديس خدا کردند و در مورد يوسف گفتند که بشر نیست و فرشته

 ﴾32﴿ «اسَتعَصَْمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعلَْ مَا آمرُُهُ لَیسُْجنََنَّ وَلیََكُونًا مِّنَ الصَّابِريِنَقَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِی لُمْتنَُّنِی فِیهِ وَلَقدَْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَ»

کرديد و آری من آرائی و عكس العمل زنان مصر گفت: اين همان است که شما مرا در عشق او سرزنز میزلیخا پس از اين صحنه

درد او اکنون همی دل را برای زنان که همکند  در اين حال سفرهبرنداشته و مقاومت میام ولی او دست از عفت خود با او مراوده داشته

شود و حتماً خوار خواهد شد  با اين کنم عمل نكند حتماً زندانی میشدند پهن کرد و گفت: دست بردار نیست و اگر آنچه به او امر می

 یچارگی عزت فروخت    را تهديد کرد و هم بر زنان مصر در عین ب جمله هم يوسف

 ﴾33﴿ «أَکنُ مِّنَ الْجَاهلِِینَقاَلَ رَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إِلَیَّ مِمَّا يَدعُْونَنیِ إِلَیهِْ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عنَِّی کَیدَْهنَُّ أَصْبُ إِلیَْهِنَّ وَ»

دهم بر لذات معصیت، ی تو ترجی  میدر چنان محیطی يوسف با خدای خود مراو ده دارد که در جنب محبت تو زندان را با رضا

 شوم  ها میکنم و از جاهلان می شوم و عاشق آنها میل میشوم و به سوی آنواگر کید ايشان را از من نگردانی از جا کنده می

 تقوی و درجات آن

وحید ی تی اخلاق کريمه حفظ و آن اخلاق هم به وسیلهی ايمانی که آن ايمان به وسیلهرسد مگر به وسیلههیچ قانونی به رمر نمی

روياند  در همین ضمانت شود  لذا توحید، اصلی است که درخت سعادت آدمی را رشد داده و شاخ و برگ اخلاق کريمه را در آن می

هَا کُلَّ حِینٍ تؤُْتیِ أُکُلَ» * «لَمْ ترََ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً کَلمَِةً طیَِّبَةً کَشجََرةٍ طَیِّبَةٍ أَصلُْهَا رَابِتٌ وَفَرعُْهَا فیِ السَّمَاءأَ»فرمايد: رابطه قرآن می

های مردم عه است و پشتوانه اش دلاش فضائل اخلاقیِ افراد جام( لذا قوانین، ضمانت اجرائی25و  24)سوره ابراهیم آيات  ؛«بِإِذْنِ ربَِّهاَ

 گیرد ی اخلاق بر توحید ممكن است و هیچ چیز در جلوگیری از معصیت جای توحید را نمیباشد و اين با تكیهمی

 حب -3رجا   -2خوف   -1تقوای دينی به يكی از سه وجه زير تكیه دارد: 

ند و اين دو طريق هر يک صاحبز را به اخلاص برای دين کرا وادار به فعل می« عابد»را وادار به ترک رجا « زاهد»خوف 

هاست  محبتِ خدائی که دارد نه اخلاص برای خدا و طريق محبت، چون يكی از خصائص دل آدمی مجذوب شدن در برابر زيبائیوامی

، حُسن ماوراء خود را که بیند که با حُسن خودشود و در اين راه موجودات را آينه میجمیل علی الاطلاق است در دل جايگزين می

                                                 
 : تهیه ديد و آماده کرد عْتدََتْأَ - 379

 گاه  : تكیهمُتَّكأًَ - 380
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دهد و با اين نگرش نفس، خیلی هاست، نشان میسازد و با فقر خود بنای مطلقی را که محیط به آنگر میحسنی لايتناهی است جلوه

شود محبت لقی پاک می( و لذا چون قلب از هر تع165)سوره بقره، آيه  ؛«واَلَّذيِنَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبًّا لِّلّهِ» شودزود مجذوب ساحت حق می

 ؛«وجََعَلْناَ لهَُ نُوراً يمَْشیِ بِهِ فیِ النَّاسِ»سازد  گردد که راه عمل را برای او روشن میشود و اين محبت نوری میموجب اخلاص می

ت و مخلَصین با ( و لذا اگر بنده خود را برای خدا خالص کند، در حقیقت خداوند او را جهت خود خالص کرده اس122)سوره انعام، آيه 

وَاجْتبََیْناَهُمْ وهََدَينَْاهُمْ إِلىَ »های خالی از موانع و مزاحمات دارند که همان پیامبران و ائمه باشند که امتیاز مخصوص و بیر اکتسابی دل

ی عصمت صدور معصیت هاست و فرق عصمت و عدالت هم چنین است که با ملكه( مربوط به آن87)سوره انعام، آيه  ؛«صِرَاطٍ مُّسْتقَِیمٍ

ی عصمت در عین اين که از اررش تخلف ندارد و شود  ولی نبايد فراموش کرد که ملكهی عدالت ممتنع نمیشود ولی با ملكهممتنع می

دهد و مجرد قوی شدن علم و اراده را انسانی را که همان مختار بوده است تغییر نمی اررش قطعی و دائمی است در عین حال طبیعت

( که حكايت از اختیار رسول الله 67)سوره مائده، آيه  ؛«وَاجْتبََینَْاهُمْ وهََدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتقَِیمٍ»کند و به همین جهت فرمود: قوی می

شود و در طول شود اين مثل اين است که ايمان مانع عمل زشت برای مؤمن میمانع کاری می ایاست، و حتی وقتی ملكی و فرشته

 است و نه در عرض  

 ﴾34﴿ «فَاسْتجََابَ لَهُ رَبُّهُ فصََرَفَ عَنْهُ کَیدَْهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَْلیِمُ»

نمود زيرا که او شنوای گفته های بندگان و دانای به احوال ايشان خداوند درخواست او را که گفت کید ايشان را از او بگردان اجابت 

 است  

 ﴾35﴿ «لیََسجُْنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ 382لهَُم مِّن بعَْدِ مَا رأََوُاْ الآيَاتِ 381رُمَّ بَداَ»

ماً او را مدتی ی آن آيات که حاکی از عصمت يوسف بود برای عزيز و زلیخا و درباريان اين رأی پیز آمد که حتبعد از مشاهده

 زندانی کنند  

لُ فَوْقَ رَأْسیِ خبُْزًا تَأکُْلُ الطَّیْرُ مِنْهُ نَبِّئنْاَ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتیََانَ قاَلَ أَحَدُهمُآَ إِنِّی أَرَانیِ أعَصِْرُ خمَْرًا وقََالَ الآخَرُ إِنِّی أَرَانیِ أَحمِْ»

 ﴾36﴿ «حْسنِِینَبِتأَْوِيلِهِ إنَِّا نَراَکَ مِنَ المُْ

م و کنافشار میها گفت: در رؤيا ديدم جهت شراب، دستدو بلام که بردگان پادشاه بودند با هم زندانی شدند  يكی از اين زندانی

انی ها آگاه ساز چه تو از نیكوکارزدند و هر دو گفتند ما را از تعبیر آنها که بر سرم گذارده بودم نوک میآن گفت: ديدم پرندگان به نان

 برای تو تعبیرش پوشیده نیست   ها و اين

مَنیِ رَبِّی إِنِّی ترََکْتُ ملَِّةَ قَوْمٍ لاَّ يؤُْمِنُونَ بِاللّهِ وهَُم قاَلَ لاَ يَأْتِیكمَُا طعََامٌ تُرْزَقاَنهِِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتأَْوِيلِهِ قبَْلَ أَن يَأْتِیكُمَا ذلَِكُمَا مِمَّا عَلَّ»

 ﴾37﴿ «رُونَبِالآخِرةَِ همُْ کَافِ

 کنم و منآورند مگر اين که من تأويل و حقیقت آن طعام و مآل آن را برای شما بیان میحضرت فرمود: هیچ طعامی برای شما نمی

به اين اسَرار آگاهی دارم و اين شاهد صدق من در دعوت من است و علم به تعبیر خواب و خبر دادن از تأويل احاديث از علوم اکتسابی 

 ون شرک را رها کردم خدا به من تعلیم داد  )برای اولین بار فرصت را بنیمت شمرد و دعوت به توحید را شروع کرد(  نیست و چ

                                                 
  پديد آمدن رأی جديد : بدَاَ - 381
 دلايل برائت يوسف   :آيَاتِ - 382
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ثرََ وعََلىَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَکْ فَضلِْ اللّهِ عَلیَْنَا وَاتَّبعَْتُ ملَِّةَ آبَآئیِ إبِْرَاهیِمَ وإَِسْحَقَ ويََعْقوُبَ مَا کَانَ لنََا أَن نُّشرِْکَ بِاللّهِ مِن شیَءٍْ ذلَِکَ منِ»

 ﴾38﴿ «النَّاسِ لاَ يشَْكرُُونَ

خداوند با تأئید خود، ما را چنان مؤيد کرد که ديگر راهی به سوی شرک برای ما باقی نگذاشته و اين مصونیت از شرک فضل 

مردم با آبوش باز دعوت انبیاء را بپذيرند ی مردم تا متذکر ندای فطرت خود باشند ولی به جای اين که خداست و فضلی است بر همه

کنند  حضرت برای اولین بار در مصر، خود را و نسبت خود را معرفی نمود که اهل بیت ابراهیم و اسحاق و يعقوب است اعتنائی میبی

دم، ولی اکثر مردم ی مرو خدای سبحان برای ما ما راهی برای شرک باز نكرده و اين فضل و رحمت اوست بر ما اهل بیت و بر همه

 ی اعصار جريان داشته باشد    آورند تا از طريق تأيید انبیاء اصل توحید در همهشكر اين نعمت را به جا نمی

 ﴾39﴿ «يَا صَاحِبیَِ السِّجْنِ أَأرَْبَابٌ مُّتفََرِّقُونَ خیَْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ القَْهَّارُ»

 های در عرض هم بهتر است يا خدای واحد قهار که هیچ ذاتی در قبالز متصوَر نیست؟  لههزندانیانم آيا ارباب متفرق و اای هم

ينُ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلکَِ الدِّ الْحكُمُْ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعبُْدُواْمَا تَعبُْدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سمََّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وآَبآَؤکُُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلطَْانٍ إِنِ »

 ﴾41﴿ «الْقَیِّمُ ولََكِنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لاَ يعَْلمَوُنَ

ايد  اين خدايان شما از خدائی فقط اسمز را دارند و در خارج و واقعیت نه به پرستید بیر خدا مگر آنچه خودتان وضع کردهنمی

ايد پرستید که شما و پدرانتان وضع کردهری نیست  شما اسامی بدون مسمائی را میدلیل عقل و نه به دلیل نقل از مسمای آن اسماء خب

ماً با تواند مستقیها را شفیعانی بین خود و او قرار دهید و يا اين که او نمیی خدا برهانی بر آن آمده باشد که آنبدون اين که از ناحیه

ت و تزلزل ی جامعه اساو را بپرستید و توحید، دينی است که قادر بر اراده شما ارتباط داشته باشد، برعكس حكم خدا اين است که فقط

 دانند    ناپذير است ولی بیشتر مردم به جهت اُنس با محسوسات و فرو رفتن در ذخارف دنیا اين را نمی

 ﴾41﴿ «صْلَبُ فَتَأکُْلُ الطَّیْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِیَ الأمَْرُ الَّذِی فِیهِ تَسْتَفتِْیَانِيَا صَاحِبیَِ السِّجنِْ أَمَّا أحََدُکمَُا فیََسْقیِ رَبَّهُ خمَْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَیُ»

يكی از شما ساقی شراب شاه خواهد شد و ديگری به دار آويخته شود تا مربان مغز سر او را بخورند، پس تعبیری که از من 

 ه دروغ گفته باشید و چه راست    خواستید حتمی شد و تكذيب خوابتان مفرّی برای شما نیست چ

 ﴾42﴿ «السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَوَقاَلَ للَِّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهمُاَ اذکُْرْنیِ عنِدَ ربَِّکَ فَأنَسَاهُ الشَّیْطَانُ ذکِْرَ رَبِّهِ فَلبَِثَ فِی »

نزد خدايگانت يادآوری کن و عواطف او را نسبت به من يابد، گفت: مرا پنداشت که او به زودی نجات میيوسف به آن کسی که می

تحريک کن، شیطان از ياد رفیق زندانی يوسف محو کرد که نزد خدايگانز از يوسف سخن بگويد و همین فراموشی باعث شد که يوسف 

مود: يوسف از ربز را فراموش کند زيرا خدا فر شود گفت که شیطان موجب شد يوسفچند سالی ديگر در زندان بماندو نمی

ها نشود شود که اسباب را لغو دانسته و متوسل به آنمخلَصین است و شیطان هم به مخلصَین دسترسی ندارد  ولی اخلاص موجب نمی

 ها را مستقل بداند ولی به عنوان وظیفه بايد از ابزار استفاده کرد   ها نبايد اعتماد کند و آنبلكه به آن

فیِ  385وَسبَْعَ سُنبلُاَتٍ خضُْرٍ وَأخُرََ يَابسَِاتٍ يَا أَيُّهَا المَْلأُ أَفْتُونیِ 384يَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجاَفٌ 383أرََى سبَْعَ بقََرَاتٍ سِمَانٍ وَقاَلَ المَْلِکُ إِنِّی»

 ﴾43﴿ «رُؤْيَایَ إِن کُنتُمْ للِرُّؤْياَ تَعبُْرُونَ

                                                 
  جمع سمینه؛ چماق: سِمَانٍ - 383
  جمع عجفاء؛ لابر :عِجَافٌ - 384

 جواب دادن از حكم معین است  اء:أَفْتَ - 385
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ینم بخورند و نیز میها را میت گاو چاق را که هفت گاو لابر آنبینم هفنشینان خود گفت: من در خواب میپادشاه مصر به کرسی

اند، حال حكم اين رؤيا را برايم بیان کنید اگر از تعبیر خواب سررشته داريد  در واقع هائی ديگر که خشکی سبز را و سنبلههفت سنبله

های فراوانی را به صورت گاو و تكثیر م ديد، سالی آينده ی خود را در قبال خشكی که زمین در پیز دارد مجسرو  پادشاه وظیفه

محصول آن را به صورت چاقی، و قحطی بعد را به صورت لابری و تمام شدن ذخیره را به صورت خوردن گاوهای لابر گاوهای 

ی هفت سنبلههای خشک نگهداری کند به صورت چاق را مشاهده کرده، و وظیفه ی خود را که بايد محصول سال های اول را در سنبله

 ی سبز مشاهده کرد      خشک در مقابل هفت سنبله

 ﴾44﴿ «وَمَا نَحْنُ بِتأَْوِيلِ الأحَْلاَمِ بِعَالمِِینَ 387أحَْلاَمٍ 386قَالوُاْ أَضْغَاثُ»

 دانیم       گونه خواب ها را تأويل نمیهای درهم شده است و ما اينای خوابدر جواب مَلِک گفتند که: تو ديده

 ﴾45﴿ «أَناَْ أُنبَِّئكُُم بِتأَْوِيلِهِ فَأرَْسلِوُنِ 388الَ الَّذِی نجََا مِنْهُمَا وَادَّکَرَ بعَْدَ أُمَّةٍوَقَ»

و يكی از دو رفیق زندانی يوسف که از زندان نجات يافت و بعد از جماعتی از سال ها به يادش آمد و گفت: من تأويل خواب را 

 گذارم مرا به نزد يوسف ببريد  )مرا بفرستید يا مرخص کنید( در اختیارتان می

أکُْلُهُنَّ سَبْعٌ عِجاَفٌ وسََبْعِ سُنبلُاَتٍ خُضْرٍ وأَخَُرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّی أَرْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لَعلََّهمُْ يُوسُفُ أيَُّهَا الصِّدِّيقُ أَفتِْنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سمَِانٍ يَ»

 ﴾46﴿ «يَعْلمَوُنَ

خورند هفت گاو لابر و به يوسف گفت: ای يوسف ای صديق، نار بده ما را درباره ی رؤيائی که ملَِک ديد که: هفت گاو چاق می

ی تو اين امید هست که من دست خالی برنگردم و امید است از ی خشک، و خلاصه در مورد رؤيا نار بده زيرا در ناريهسنبلههفت 

 جهالت بیرون آيند  

 ﴾47﴿ «فمََا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِی سنُبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّا تَأکُْلوُنَ 389قاَلَ تَزْرعَُونَ سبَْعَ سنِِینَ دأََباً»

اش بگذاريد تا فاسد نگردد و همه را بدين گونه انبار کنید الا فرمود: هفت سال پی در پی کشت کنید و هر چه درو کردند در سنبله

 ی سال شماست  اندکی که آذوقه

 ﴾48﴿ 391«تُحصِْنوُنَيَأْکُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلیِلاً مِّمَّا  390رُمَّ يَأتِْی مِن بعَْدِ ذلَِکَ سبَْعٌ شِدَادٌ»

رند الاّ خوايد میکرده کنند و آنچه شما از پیز اندوختهآيد که بر شما حمله میپس از هفت سال فراوانی هفت سال قحطی پديد می

 اندکی را 

 ﴾49﴿ «النَّاسُ وَفِیهِ يعَْصرُِونَ 392رُمَّ يَأتِْی مِن بعَْدِ ذلَِکَ عَامٌ فِیهِ يُغَاثُ»

 د   کشنگردند و در آن سال از میوه ها شربت و روبن میهايشان سبز و خرّم میرسد که زمینپس از هفت سال قحطی سالی فرا می

                                                 
 دسته : أَضْغَاثُ - 386
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 «نَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بكَِیدِْهِنَّ عَلیِمٌالنِّسْوَةِ اللاَّتیِ قَطَّعْ 393وَقاَلَ المْلَِکُ ائْتُونیِ بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسوُلُ قَالَ ارجِْعْ إِلىَ ربَِّکَ فاَسْأَلْهُ مَا بَالُ»
﴿51﴾ 

ات پس از بازگشت ساقی شاه از زندان و نقل تعبیر يوسف از خواب شاه گفت يوسف را بیاوريد  يوسف فرمود: به طرف خدای يگانه

ست سرنخی به شاه بدهد که ماجرا را های خود را بريدند چه بود؟ و چرا؟ و از اين طريق خوابرگرد و بپرس داستان زنانی که دست

 گناهی خود و عشق زنان به او کند  تحقیق کند و او متوجه بی

أَناَْ  395قُّنَ حصَْحَصَ الحَْإِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلمِْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ قاَلَتِ امْرَأَةُ العَْزِيزِ الآ 394قاَلَ مَا خَطْبُكُنَّ»

 ﴾51﴿« رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لمَنَِ الصَّادِقِینَ

، جريان شما آنروز چه بوده که با يوسف مراوده مَا خطَبُْكُنَّی شاه جريان را به شاه گفت و شاه زنان را خواست و پرسید: فرستاده

ريم و هیچ قصد بدی از او نديديم  همسر عزيز گفت الآن حق از پرده ی بدی از او نداداشتید  گفتند از خدا چه دور که ما هیچ سابقه

 بیرون شد و آن اين که من با او بنای مراوده را گذاشتم و او از راستگويان است و خود را متهم کرد  

 ﴾52﴿ «ذلَِکَ لِیعَْلَمَ أَنِّی لَمْ أخَُنْهُ باِلْغیَْبِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِی کَیْدَ الخَْائنِِینَ»

فرمايند: اين که من گفتم شاه تحقیق کند و از زندان خارج نشدم برای اين بود که عزيز بداند من او را در بیابز حضرت يوسف می

 کند خیانت نكردم و بداند خداوند کید خائنان را هدايت نمی

شهادت دادن به پاکی اوست، که اين سخنی  شود که تا يوسف بداند اعتراف وکلام زلیخا باشد معنايز اين می 52و  51ی اگر آيه

فايده زيرا يعنی چه که يوسف بفهمد بلكه واقع مطر  است يعنی بايد مشخص شود در واقع چه بوده و ديگر اين که آيا زلیخا است بی

خودم  هایچون من او را با نقشه ؛«رِّىءُ نَفْسیِمَا أبَُ»سوم اين که در اين صورت «  أَنَّ اللهَّ لاَ يَهْدیِ کیَْدَ الخَْائِنِینَ» به يوسف ياد بدهد که

 ؛«إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ باِلسُّوءِ إلِاَّ مَا رحَِمَ رَبِّیَ إِنَّ رَبِّی بفَُورٌ رَّحیِمٌ»منافات دارد علاوه بر اين که  «لمَْ أخَُنْهُ بِالْغیَْبِ»به زندان انداختم با 

 لامال او هوی پرستی است  شود سخن زن بت پرستی باشد که مانمی

 ﴾53﴿ «وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسیِ إنَِّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحمَِ رَبِّیَ إِنَّ رَبِّی بَفُورٌ رَّحیِمٌ»

 من اين را نگفتم که نفس خود را منزه جلوه دهم بلكه خواستم لطف خدا را نسبت به خود حكايت کنم  

د ی خودم نبود بلكه از حق بواش بوئی از استقلال به چشم خورد، فوراً اضافه کرد آنچه من کردم به قوهلام قبلیچون حضرت در ک

 بینم مگر رب ترحم کند  ی به سوءاند نمیها که امارهو فرقی بین نفس خود و ساير نفس

 ﴾54﴿ «أَمِینٌ 397فَلمََّا کَلَّمَهُ قَالَ إنَِّکَ الْیَومَْ لَدَيْنَا مكِِینٌ 396وَقاَلَ المْلَِکُ ائْتُونیِ بِهِ أسَْتخَلِْصْهُ لِنفَْسیِ»

پادشاه گفت يوسف را نزد من آريد تا خالص برای خود قرارش دهم و چون او را آوردند و شاه با او تكلم کرد گفت تو امروز دارای 

 مكانتی مطلق و امانتی بدون قید در کل مملكتی  

 ﴾55﴿ «عَلىَ خَزَآئِنِ الأرَْضِ إِنِّی حفَِیظٌ عَلیِمٌ قاَلَ اجْعَلْنیِ»
                                                 

 مهمی که مورد اهتمام باشد امر  :بَالُ - 393
 امر عایم   :خطَْبُ - 394
  حق واض  شد : حَصْحَصَ الْحَقُّ - 395
 من او را خالص برای خود قرار دهم : أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی - 396
 صاحب منزلت  :مِكِینٌ - 397
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سازی و تقسیم صحی  در قحطی را خود به عهده گیرد و دو صفت لازم اين مقام را يوسف وزارت مالیه را درخواست کرد تا ذخیره

 برای خود تأکید کرد  

 ﴾56﴿ «یثُْ يَشَاء نصُیِبُ بِرَحْمَتنَِا مَن نَّشَاء ولَاَ نضُِیعُ أَجْرَ المُْحسِْنِینَمِنْهاَ حَ 398وکََذَلِکَ مكََّنِّا لِیُوسُفَ فِی الأرَضِْ يَتَبَوَّأُ»

توانست هر جا از زمین که بخواهد منزل بگزيند، وقتی خداوند ی نافذ گرديدو میو اينچنین زحمت زندان را برداشتیم و صاحب اراده

 ارضه نتواند بود و اين تمكین در زمین اجری است برای يوسف نیكوکار بخواهد رحمت خود را به کسی برساند کسی را با او مع

 ﴾57﴿ 399«ولََأَجْرُ الآخِرَةِ خیَْرٌ لِّلَّذيِنَ آمنَُواْ وکََانُواْ يَتَّقوُنَ»

 اجر آخرت برای اولیاء از بندگان اوست که اين ايمان، اجرای ولايت الله است که بعد از ايمان و تقوی است  

 ﴾58﴿ «إخِْوَةُ يُوسُفَ فَدخََلُواْ عَلَیْهِ فعََرَفهَُمْ وَهمُْ لهَُ منُكرُِونَوَجَاء »

 ها او را نشناختند  پس آمدند برادران يوسف و بر او وارد شدند و يوسف برادران را شناخت و آن

 ﴾59﴿ «تَروَْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وأََناَْ خَیْرُ المُْنزلِِینَوَلمََّا جهََّزَهمُ بِجهََازِهِمْ قاَلَ ائتُْونِی بِأَخٍ لَّكمُ مِّنْ أَبیِكُمْ أَلاَ »

ها را بار کرد گفت بايد برادر ديگری که تنها برادر پدری ايشان و برادر پدری و مادری يوسف است بیاورند بعد از اين که متاع آن

دهد از و يكی هم در خانه نزد پدرمان است که او را اجازه نمی)معلوم است که از درد و دل خود برادران مبنی بر اين که ما ده برادريم 

ها را خودش جدا شود شود و چه و چه و     يوسف خود را طوری نشان داد که علاقمند است آن برادر را ببیند بدون اين که اين که آن

کنم  )يک امنیت جهت آوردن برادر به اکرام می متوجه يوسف بودن خود کند ( من به شما کم نفروختم و من واردين خود را بهتر از بقیه

 ها داد( آن

 ﴾61﴿ «فَإنِ لَّمْ تَأْتوُنیِ بِهِ فَلاَ کَیْلَ لكَُمْ عِندِی وَلاَ تقَْرَبُونِ»

 اگر او را نیاوريد کیل و طعامی نزد من نداريد و به سرزمین من هم نزديک نشويد  

 ﴾61﴿ «عَنْهُ أَبَاهُ وإَِنَّا لَفاَعِلوُنَ 400قَالوُاْ سنَُراَودُِ»

 کنیم  ورزيم و حتماً اين کار را میبرادران گفتند ما به زودی در مورد آوردن او از پدرش اصرار می

 

 ﴾62﴿ «أَهلِْهِمْ لَعلََّهمُْ يَرْجِعُونَ إِلىَ 403لَعلََّهُمْ يعَْرِفوُنهََا إِذَا انقَلَبُواْ 402اجْعَلُواْ بضَِاعَتهَُمْ فِی رِحَالهِمِْ 401وَقاَلَ لِفِتیَْانهِِ»

گردند و هايشان بگذاريد تا شايد وقتی برمیاند در خورجینيوسف به بلامان خود گفت: هر بها و پولی که اين ده نفر داده

ا تیجه دوباره نزد مکنند کالاهای خود را بشناسند و در نها را باز میگردند و خورجینهايشان بگذاريد تا شايد وقتی برمیخورجین

 برگردند و برادرشان را بیاورند  

                                                 
 جای گرفتن   :تَبَوَّأُ - 398
  اند که ايمانشان که همان حقیقت ايمان است لامحاله مسبوق به تقوای است  هايیآن :کَانُواْ يَتَّقُونَ - 399

 مراوده: انسان در مورد امری پست سر هم و مكرر مراجعه نموده و اصرار بورزد و يا حیله به کار برد   - 400
 پسر : فِتْیَ - 401
 ظرف و اراث : رحلَِ - 402
 مراجعت : بانقَلا - 403
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 ﴾63﴿ «وإَِنَّا لَهُ لَحَافاُِونَ 404فَلمََّا رَجِعوُا إِلىَ أَبِیهِمْ قاَلُواْ ياَ أَبَانَا منُِعَ مِنَّا الكَْیْلُ فَأَرْسلِْ مَعَناَ أَخَاناَ نكَْتلَْ»

دهند پس برادر خود را همراه نبريم و او به مصر نیايد ما را کیل نمیوقتی به سوی پدرشان برگشتند به پدرشان گفتند: اگر ما 

 برادرمان را با ما بفرست تا بتوانیم جیره ی خود را بگیريم و ما حافظ او حتماً خواهیم بود 

 ﴾64﴿ «ا وَهُوَ أَرحَْمُ الرَّاحمِیِنَعَلَیهِْ إِلاَّ کمََا أَمِنتُكُمْ عَلىَ أَخِیهِ مِن قَبلُْ فاَللهُّ خَیْرٌ حَافاًِ 405قاَلَ هَلْ آمَنُكمُْ»

طور که درباره برادرش اطمینان کردم و در نتیجه شد آنچه نبايد يعقوب فرمود: آيا در مورد اين فرزندم به شما اطمینان کنم همان

 دهد چون ارحم الراحمین است توان داشت که بندگان متوکل را فريب نمیشد و فقط اطمینان به خدا میمی

د حضرت يعقوب آن است که اطمینان به حفظ خدای سبحان بهتر است از اطمینان به حفظ بیر او، برای اين که او ارحم الراحمین مرا

 زند  ورکند، به خلاف مردم که ترحم به امانت نكرده و خیانت میی خود در آنچه که او را در آن امین دانسته خیانت نمیاست و به بنده

أَهْلَنَا ونََحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ  407هَذِهِ بِضَاعَتنَُا رُدَّتْ إِلَینَْا وَنمَیِرُ 406مَتَاعَهُمْ وَجدَُواْ بضَِاعتََهُمْ رُدَّتْ إِلیَْهِمْ قَالُواْ يَا أَباَنَا مَا نَبْغیِ وَلَمَّا فَتَحوُاْ»

 ﴾65﴿ «کَیْلَ بَعیِرٍ ذلَِکَ کَیْلٌ يسَیِرٌ

ها برگردانده شده  به پدر خود کردند کالای خود را در میان طعام خود يافتند و فهمیدند عمداً به آنی خود را باز وقتی بار و بنه

ی خود را باز کردند کالای خود را در میان طعام خود يافتند و فهمیدند عمداً به خواهیم، هم طعام را گفتند ما ديگر بیز از اين چه می

خواهیم، هم طعام را دادند و هم کالا را برگرداندند و اين بهترين د ما ديگر بیز از اين چه میها برگردانده شده  به پدر خود گفتنآن

تر بیشتر ی يک شکنیم و پیمانهآوريم و برادرمان را حفظ میدلیل است بر اين که عزيز قصد احترام داشته، لذا برای کسان خود آذوقه می

 گیريم و اين کیلی است آسان می

 «بكُِمْ فَلَمَّا آتَوهُْ موَْرِقَهمُْ قاَلَ اللهُّ عَلىَ مَا نَقُولُ وکَِیلٌ 409مِّنَ اللهِّ لتََأْتُنَّنیِ بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ 408أُرْسِلَهُ معََكمُْ حَتَّى تؤُْتوُنِ مَوْرِقاًقاَلَ لنَْ »
﴿66﴾ 

 اق الهی که من به آن اعتماد کنم به من بدهید، حال ياکنم تا اين که میثيعقوب به فرزندانز گفت هرگز برادرتان را با شما روانه نمی

آوريد مگر آن که در آنجا سلب قدرت از شما شود  پس از آن که میثاق خود را برايز آوردند گفت خدا عهد، يا قسم که او را برايم می

 گوئیم وکیل است حال اگر تخلف کرديم خدا داد طرف مقابل را بستاند  بر آنچه ما می

مِن شیَْءٍ إِنِ الْحكُْمُ إلِاَّ لِلّهِ عَلَیْهِ توََکَّلتُْ  لَ يَا بَنیَِّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن باَبٍ وَاحدٍِ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبوَْابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أبُْنیِ عَنكُم مِّنَ اللهِّوَقاَ»

 ﴾67﴿ «وَعَلَیْهِ فلَْیَتوََکَّلِ الْمُتَوکَِّلوُنَ

ای ديگر گفت: هرگز تااهر به اجتماع نكنند زخم يا توطئهيعقوب از ترس اين که خطری متوجه يازده فرزندش نشود اعم از چشم

نیاز کنم و حكم از آن توانم شما را از دستگیری خدا بیو از يک در وارد نشوند و با اين حال گفت: با ين سفارش به هیچ وجه نمی

ه کند و لذا توکلم بنیاز نمینیاز کنم و حكم از آن خداست و اين اسباب کسی را از خدا بیرا از خدا بیخدا است و اين اسباب کسی 

                                                 
 گرفتن طعام به کیل   اِکتیال: -404
  اطمینان قلب نسبت به سلامت  :منَا - 405
 طلب، و بیشتر طلب شرّ  :غِیبَ - 406

 شود  هايی که از شهری به شهر ديگر حمل میطعامه: مِیر - 407
 چیز مورد اعتماد  : مَوْرِقً - 408
 حفظ ه: حاطا - 409
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رساند پس بايد به وکیلی که تواند امور خود را اداره کند و نه اسباب عادی مستقلاً او را به مقصد میخدا است  )انسان نه مستقلاً می

 د ( ها است اعتماد کری اينقاهر بر همه

وإَِنَّهُ لذَُو عِلْمٍ لِّماَ عَلَّمْناَهُ  410سِ يَعْقوُبَ قَضَاهاَوَلَمَّا دخََلُواْ مِنْ حَیْثُ أمََرَهُمْ أبَُوهُم مَّا کَانَ يُغْنیِ عنَهُْم مِّنَ اللهِّ مِن شیَْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فیِ نَفْ»

 ﴾68﴿ «وَلَكِنَّ أکَثَْرَ النَّاسِ لاَ يَعْلمَوُنَ

را از  هاو چون از درهای مختلف وارد مصر يا دربار شدند همچنان که پدرشان گفته بود آن وسیله يا دستورات يعقوب و نسبت آن

خواست آنچه در نفس يعقوب بود برآورد  يعقوب به سبب کند مگر آن که مینیاز نكرد و آنچه خدا قضای آن را رانده دفع نمیخدا بی

حب علم بود ولی اکثر مردم راه به چنین علم موهبی ندارند و با اين علم يعقوب فرزندان را راهنمائی نمود تا علمی که به او داديم صا

 خوب به حاجت رسید  

 ﴾69﴿ «بمَِا کَانُواْ يَعمَْلوُنَ 412إِلَیهِْ أَخَاهُ قَالَ إِنِّی أَناَْ أخَُوکَ فلَاَ تَبْتئَسِْ 411وَلمََّا دَخَلُواْ عَلىَ يوُسُفَ آوىَ»

چون پس از وارد شدن به مصر به برادر خود يوسف وارد شدند برادرش را نزد خود برد و گفت: من برادر تو يوسفم، پس اندوه به 

ورزيدند  )يا از آنچه کارمندان من در مورد کردند و آن ستم و حسد که به من و تو میخود راه مده از آن کارهايی که برادران می

 ی خود من است(ن مباش زيرا همه نقشهکنند بمگیبازداشت تو می

 ﴾71﴿ «إنَِّكمُْ لسََارِقُونَ 415أَخِیهِ رُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهاَ العِْیرُ 414فِی رَحلِْ 413فَلمََّا جَهَّزَهُم بجَِهَازهِِمْ جعََلَ السِّقَايةََ»

گ زد: ای کاروانیان شما دزديد  )و اگر برادر چون بار سفرشان را ببست ظرف آب را در بار برادرش گذارد آنگاه بانگ زنی بان

اصلی خود را دزد خواند خود او از نقشه خبر داشت و تهمت حقیقی نبود بلكه به جهت مصلحتی بوده، علاوه اين که مؤذن گفت نه خود 

 يوسف(

 ﴾71﴿ «قَالوُاْ وَأقَْبَلُواْ علََیْهِم مَّاذَا تفَْقدِوُنَ»

 ايد؟و يوسف روی آورده گفتند چه چیز گم کردهبرادران يوسف به سوی کارمندان 

 ﴾72﴿ «المْلَِکِ وَلمِنَ جَاء بِهِ حمِلُْ بعَِیرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعیِمٌ 416قَالوُاْ نَفقِْدُ صوَُاعَ»

عاله دهم و من ضامن اين جايم و يوسف گفت هر که آن را بیاورد يک بار شتر به او میی پادشاه را گم کردهکارمندان گفتند: ما پیمانه

 )قرارداد( هستم  

 ﴾73﴿ «قَالوُاْ تَاللّهِ لقََدْ عَلِمْتمُ مَّا جئِْنَا لِنُفسِْدَ فِی الأَرْضِ ومََا کنَُّا سَارقِِینَ»

د: به خدا قسم همچنان که در تفتیز و گفتگوی اولیه متوجه شديد ما نیامده ايم که در مصر فساد کنیم و دزدی اصلاً برادران گفتن

 شأن ما نیست 

                                                 
 برآورد آن را : قَضَاهَا - 410
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 ﴾74﴿ «قَالوُاْ فمََا جَزَآؤهُُ إِن کُنتُمْ کَاذِبیِنَ»

 يوسف و مأمورين پرسیدند، اگر درست در آمد جزايز چیست؟ 

 ﴾75﴿ «فیِ رحَْلِهِ فَهُوَ جَزاَؤُهُ کَذلَِکَ نَجْزِی الاَّالمِِینَ قَالوُاْ جَزآَؤُهُ مَن وجُِدَ»

 ی رفقايز  )در سنت يعقوب چنین بوده( شود نه همهجواب دادند، کیفر دزدی، خود سارق است که بَرده و بلام صاحب مال می

وعَِاء أخَِیهِ کَذلَِکَ کِدْنَا لِیُوسُفَ مَا کَانَ لِیأَْخُذَ أخََاهُ فیِ ديِنِ المَْلِکِ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُّ فبََدَأَ بأَِوْعیَِتهِِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِیهِ رُمَّ استَْخْرجََهَا مِن »

 ﴾76﴿ «نَرفَْعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ کُلِّ ذِی عِلمٍْ عَلِیمٌ

ی برادرش بیرون آورد، ن ظرف را از بار و بنهپس، از خورجین برادران شروع کرد، قبل از گشتنِ خورجین برادر خود، سپس آ

توانست در دين مَلِل و دين مصريان برادر خود را بازداشت اينچنین کید را به يوسف الهام کرديم که برادران متوجه نشدند، يوسف نمی

ن بر يوسف منت نهاد و علم در کند مگر در حالی که خدا بخواهد و آن حال الهام کید بود  يوسف را بر برادرانز رفعت داد و اينچنی

ترند  )نقشه را کید نامید چون برادران سر در نیاورند و شود و هر کس را در نار بگیری کسانی هستند که از او عالمکسی متوقف نمی

 خدا به خود نسبت داد چون الهام الهی بود( 

 ﴾77﴿ «هَا يُوسُفُ فیِ نَفْسِهِ وَلَمْ يبُْدِهاَ لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكاَناً وَاللّهُ أعَْلمَْ بمَِا تَصِفُونَقَالوُاْ إنِ يسَْرِقْ فَقَدْ سرََقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فأََسَرَّ»

ی پادشاه را دزديد از او بعید نیست زيرا او برادری داشت که مرتكب دزدی شد و اين برادران گفتند: اگر اين بن يامین امروز پیمانه

ايد  ترين خلقها رسید  يوسف اين نسبت دزدی را ناديده گرفت و در دل پنهان داشت و گفت شما بد حالتی مادر به آندزدی از ناحیه

 داند آيا برادرش قبل از اين دزدی کرده بود يا نه    يوسف گفت: خدا بهتر می

 ﴾78﴿ «أَحدََناَ مَكاَنَهُ إِنَّا نَراَکَ مِنَ المُْحسِْنِینَقَالوُاْ يَا أيَُّهَا الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَیْخًا کبَِیراً فخَُذْ »

ايم و خدا را شاهد ها دادهای پدر پیری دارد و ما به او میثاقبرادران با التماس گفتند ای عزيز اين فرد را که تو بازداشت کرده

 بینیم  و را آدم نیكوکاری میايم که او را برگردانیم لذا يكی از ما را به جای او بازداشت کن و ما تگرفته

ر بردند  داست که اسحاق پیامبر کمربندی داشت که انبیاء يكی پس از ديگری به ارث می از امام رضا 77ی )در رابطه با آيه

ی يوسف آن کمربند را زير پیراهن يوسف به زمان يوسف به عمه اش ارث رسیده بود و يوسف هم نزد يعقوب او را خواست و عمه

ه يعقوب گفت يوسف آن کمربند را برداشته تا به حكم خواست يوسف نزد خودش باشد آمد و بکمرش بست و او روانه کرد و چون می

 آن زمان سارق مِلک صاحب مال شود  

 ﴾79﴿ «قاَلَ مَعَاذَ اللّهِ أنَ نَّأخُْذَ إِلاَّ منَ وَجدَْنَا مَتَاعَنَا عنِدَهُ إِنَّآ إِذًا لَّاَالمِوُنَ»

و يافتم بپذيرم، که اگر اين اين کار را بكنم، ظالم برم که فردی را بیر آن کس که ظرف در نزد اگفت: به خدا پناه می يوسف

 خواهیم بود  و بدين شكل يوسف پیشنهاد برادران را رد کرد 

لَنْ أَبرَْ َ مِن قبَْلُ مَا فرََّطتُمْ فیِ يُوسفَُ فَمَّوْرقًِا مِّنَ اللهِّ وَفَلمََّا استَْیْأَسوُاْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجیًِّا قاَلَ کَبیِرهُُمْ ألََمْ تعَْلمَُواْ أَنَّ أَباَکُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَیكُْم »

 ﴾81﴿ «الأَرْضَ حَتَّىَ يأَْذَنَ لِی أَبِی أَوْ يَحْكمَُ اللّهُ لیِ وَهُوَ خیَْرُ الحَْاکمِیِنَ

دانید که چون برادران يوسف از يوسف مأيوس شدند به کناری رفتند و به نجوی پرداختند که چه کنیم؟ برادر بزرگ گفت مگر نمی

 توانید فرزند او را بگذاريد و برگرديد؟ قبل از اينپدرتان عهدی خدايی از شما گرفته که بدون فرزندش از سفر بر نگرديد، چگونه می
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خورم تا پدرم تكلیفم را روشن کند و از عهدی مر يوسف مرتكب شديد حال که چنین است من از اينجا تكان نمیواقعه هم تقصیری در ا

 مانم تا خدا حكم کند، آری او بهترين حكم کنندگان است که راهی پیز پايم بگذارد  که گرفته صرف نار کند و يا می

 ﴾81﴿ «إِنَّ ابْنکََ سَرَقَ وَمَا شهَِدْناَ إلِاَّ بمَِا عَلِمْناَ وَماَ کنَُّا لِلْغیَْبِ حاَفاِِینَارْجِعُواْ إِلىَ أَبِیكُمْ فَقُولُواْ يَا أَباَنَا »

برگرديد به سوی پدرتان و بگوئید فرزندت دزدی کرده و اين که ما گفتیم دزدی کرد خود شاهد نبوديم تنها به علم خود اين حرف 

 کرديم  ی عزيز را دزديده وگرنه چنین حكمی نمی زنیم و ما اطلاعی نداشتیم او پیمانهرا می

 ﴾82﴿ «وَاسْأَلِ الْقَريَْةَ الَّتِی کُنَّا فیِهَا وَالْعِیْرَ الَّتِی أقَْبَلْنَا فِیهَا وَإنَِّا لَصاَدقِوُنَ»

 از اهل مصر و يا از اهل کاروان بپرس که با ما بودند که ما در حق پسرت هیچ کوتاهی نكرديم و ما در آنچه کفتیم راستگوئیم  

 ﴾83﴿ «كِیمُعَلِیمُ الْحَقاَلَ بَلْ سوََّلَتْ لَكمُْ أَنفسُُكُمْ أمَْرًا فَصبَْرٌ جمَِیلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِیَنیِ بهِِمْ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْ»

هايی است که نفس شما با شما کرده، لاجرم در قبال يعقوب فرمود: اين واقعه همچنان که در واقعه ی يوسف هم گفتم از خدعه

ی فرزندانم را به من باز گرداند، آری او در کار خود علیم است که چه کسی را برگزيند کنم تا شايد خداوند همههای شما صبر مینفس

 ود حكیم است پس جای فزع نیست و در کار خ

حضرت يعقوب با فراستی الهی تفرس کرده که اين جريان ناشی از تسويلات نفسانی ايشان بوده و واقعاً هم دستگیر شدن برادر 

م ايوسف ناشی از جريان خود يوسف بود که آن هم از تسويلات برادران به وقوع پیوست و به صبر جمیلی که در برابر آن تسويلات انج

 داده امیدوار است  

 ﴾84﴿ «وتََوَلَّى عنَْهُمْ وقََالَ ياَ أَسفََى علَىَ يُوسُفَ واَبیَْضَّتْ عیَْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَاِیمٌ»

ای کرد، گفت: ای دريغ بر يوسف و بعد از آن که در اندوه بر يوسف ديدگان خود را از دست بعد از آن خطاب و بعد از آن که ناله

 ، روی از ايشان بگردانید و خشم خود را فرو برد داد

 ﴾85﴿ «أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهاَلِكِینَ 417قَالوُاْ تَالله تفَْتَأُ تَذکُْرُ يُوسفَُ حَتَّى تَكوُنَ حرََضاً»

 ای يا هلاک کنی  کنی تا حدّی که خود را مشرف به هلاکت کردهگفتند به خدا قسم تو دائماً به ياد يوسفی و فراموش نمی

 ﴾86﴿ «وَحُزْنیِ إلَِى اللّهِ وَأَعْلَمُ منَِ اللّهِ مَا لاَ تعَلْمَوُنَ 418قاَلَ إِنَّمَا أشَْكُو بَثِّی»

کنم که کنم بلكه تنها اندوه و حزنم را به خدای سبحان شكايت میه شما شكايت نمیيعقوب گفت: من اندوه فراوان و حزن خود را ب

 شوم  ی آن علم مأيوس نمیشود و به او علمی دارم که در نتیجهتوانم تكرار کنم و او خسته نمیمی

 ﴾87﴿ « ِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يیَْأسَُ منِ رَّوْ ِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَيَا بَنِیَّ اذْهَبُواْ فتََحَسَّسوُاْ مِن يُوسُفَ وَأخَِیهِ وَلاَ تَیأَْسُواْ مِن رَّوْ»

سپس يعقوب به فرزندان خود امر کرده که ای فرزندان من برويد از يوسف و برادرش که در مصر دستگیر شده جستجو کنید شايد 

ن شوند و ايمادارد نومید نشويد چه کافران از رحمت خدا مأيوس میمیِايشان را بیابید و از فرجی که خداوند بعد از هر شدتی ارزانی 

کیست که ناامید  ؛«ومََن يَقنْطَُ مِن رَّحمَْةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ»داريم:  16ی حجر آيه کند  و نیز در سورهندارند که خدا هر بمی را زايل می

 شود از رحمت پروردگارش مگر گمراهان 

                                                 
 مشرف بر هلاکت  : حَرَضً - 417
 پراگند  انذوهی که نشود پنهان کرد لاجرم آن را می: بَثِّ - 418
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 «فَأَوْفِ لَناَ الكَْیْلَ وتََصَدَّقْ علََیْنآَ إِنَّ اللّهَ يَجْزِی المْتَُصَدِّقِینَ 419دخََلُواْ عَلَیْهِ قَالُواْ يَا أيَُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّناَ وَأهَْلَناَ الضُّرُّ وَجِئنَْا ببِِضَاعَةٍ مُّزجَْاةٍفَلَمَّا »
﴿88﴾ 

چون فرزندان يعقوب وارد مصر شدند به يوسف گفتند، هان ای عزيز، ما و خاندان ما را فقر و نداری از پای در آورده و اينک نزد 

تو آمديم به بضاعتی اندک که وافی برای طعامی که می خواهیم نیست پس تو از طعام ما کم مگذار و بر ما تصدق کن و برادر ما را آزاد 

 دهد  )هم به جهت سوء سابقه و هم فقر در نهايت خواری بودند( دهندگان جزای خیر می کن خداوند به تصدق

 ﴾89﴿ «قاَلَ هَلْ عَلمِْتُم مَّا فَعَلْتُم بِیوُسُفَ وَأخَِیهِ إِذْ أَنتُمْ جاَهِلوُنَ»

ود را معرفی کرده بود و خواست که برادر حسودش را در مقابل او خوار کند زودتر خيوسف خود را معرفی کرد، و اگر خدای نمی

 با اين برخورد از خود جوانمردی نشان داد  

 ﴾91﴿ «رْ فَإنَِّ اللّهَ لاَ يضُِیعُ أجَْرَ المُْحْسنِِینَقَالوُاْ أإَِنَّکَ لأََنتَ يوُسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أخَِی قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلیَْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيصِبِْ»

ها بود ضمیمه کرد و گفت بر ما منت نهاد و سبب اين منت را تقوی آيا هر آينه تو يوسفی؟ و او برادر را که نیز مورد حسد آنگفتند: 

 شود و گفت: من يوسفم و اين برادر من است و صبر مطر  کرد و اين که اجر محسنین صابر و متقی بالأخره ضايع نمی

 ﴾91﴿ «لّهُ عَلَینَْا وَإِن کنَُّا لَخاَطئِِینَال 420قَالوُاْ تَاللّهِ لقََدْ آررَکََ»

 ها برتری بخشیده و اعتراف به خطاکاری خود نمودند  اعتراف کردند که خداوند او را بر آن

 ﴾92﴿ «عَلَیكُْمُ الْیَوْمَ يَغفِْرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرحَْمُ الرَّاحمِیِنَ 421قاَلَ لاَ تَثْريَبَ»

 کنم خداوند شما را ببخشد که او الرحم الراحمین است که من در عزيزی مصرم شما را ملامت نمیيوسف گفت: در اين شرايط 

 ﴾93﴿ «اذهَْبُواْ بِقمَیِصِی هَذَا فأََلْقُوهُ علََى وجَْهِ أَبیِ يَأْتِ بصَِیراً وَأْتوُنِی بِأهَْلكُِمْ أَجمَْعِینَ»

ی پیراهن يوسف چشم وی را شفا آلود ديروز که موجب گريه و اندوه و در آخر کوری يعقوی شد خداوند باز به وسیلهپیراهن خون

خواست بیر آن ی خاندان يعقوب از دشت به شهر مصر بیايند )آنچه خدا میچنین يوسف عزت يافت  يوسف فرمان داد همهداد و اين

 يافت و خدا بر کار خود بالب است ( سوی آن جريان می چیزی بود که اساباب طبیعی به

 ﴾95﴿ «قَالُواْ تَاللهِّ إِنَّکَ لَفِی ضَلالَِکَ الْقَديِمِ» ﴾94﴿ 423«الْعیِرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأجَِدُ رِي َ يُوسُفَ لوَْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ 422وَلمََّا فصََلتَِ»

شنوم، وقتی کاروان حامل پیراهن يوسف از مصر بیرون شد يعقوب به کسانی که نزد او بودند فرمود من هر آينه بوی يوسف را می

 ی ادب مثل اوّل که محبت زياد او را بهاگر مرا به ضعف رأی نسبت ندهید، فرزندان حاضر که دنبال کاروان نرفته بودند در نهايت اِسائه

تند بگويند خواسدانستند نسبت به يوسف، و نمیمطر  کردند و خود را سزاوار به محبت می« نَّ أَباَنَا لَفیِ ضَلاَلٍ مُّبِینٍإِ»يوسف با عنوان 

اند  اينجا ها هم موحد بودند و به دين پدرانشان ابراهیم و اسحاق و يعقوب بودهيعقوب در دين خدا گمراه و کافر است زيرا خود آن

 ادبی کردند  بی

 ﴾96﴿ «هِ مَا لاَ تَعْلمَوُنَفَلَمَّا أَن جَاء الْبشَِیرُ أَلْقاَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بصَِیراً قاَلَ ألََمْ أقَُل لَّكُمْ إِنِّی أعَْلمَُ مِنَ اللّ»
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یزی فتم من چچون آن کس که حامل پیراهن بود آمد و آن را به صورت يعقوب انداخت چشم باز کرد در حالی که بینا بود گفت: نگ

 همین سوره را اشاره فرمود   86دانید و آيه دانم که شما نمیمی

 ﴾97﴿ «قَالوُاْ يَا أَباَنَا اسْتَغفِْرْ لَنَا ذُنوُبنََا إِنَّا کنَُّا خاَطئِِینَ»

 فرزندان از يعقوب به جهت اعمالی که به يوسف نمودند طلب مغفرت کردند  

 ﴾98﴿ «رَبِّیَ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ قاَلَ سَوْفَ أَسْتَغفِْرُ لَكُمْ»

حضرت طلب مغفرت را به تأخیر انداخت شايد به جهت آن که تمام آرار شوم فراق از دلز زايل شود و دلز به تمام معنا خوشحال 

 ها طلب بخشايز کند  شود  تا از عمق دل برای آن

 ﴾99﴿ «أَبَويَْهِ وَقاَلَ ادخْلُُواْ مصِْرَ إِن شَاء اللّهُ آمنِِینَ فَلَمَّا دخََلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوىَ إِلَیهِْ»

شاءالله ايمن هستید  )چون در خارج وقتی همه بر يوسف وارد شدند پدر و مادرش را در آبوش گرفت و گفت داخل مصر شويد إن

 ها رفته بود(مصر به استقبال آن

خْرَجَنیِ لَهُ سجَُّدًا وَقاَلَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤيَْایَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعلََهَا رَبِّی حَقًّا وقََدْ أَحْسَنَ بیَ إِذْ أ424َوَرَفَعَ أَبَويَْهِ عَلىَ الْعَرشِْ وخَرَُّواْ »

 ﴾111﴿ «لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هوَُ العَْلیِمُ الْحكَِیمُ 426یْطَانُ بیَْنیِ وَبَیْنَ إخِوَْتیِ إِنَّ رَبِّی لطَیِفٌالشَّ 425مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بكُِم مِّنَ الْبدَوِْ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ

به دستور يوسف پدر و مادرش را بالای تخت سلطنتی بردند و چون خود يوسف وارد شد برای او همه به سجده افتادند و يوسف 

ی افتاد و گفت ای پدر اين است تأويل آن رؤيا که خدا محقق کرد و حقیقت قرار داد و بدون اين در اين حال به ياد خواب دوران کودک

 که اسمی در مقابل برادران از چاه بیاورد اشاره به خروج از زندان با لطف خدا نمود، و خداوند شما را از باديه به شهر آورد بعد از آن

دهد ی ما را بر هم زد و خداوند از آنجايی که لطیف است و هر چه را بخواهد انجام میانهکه شیطان میان من و برادرانم مداخله کرد و می

کند، اين مشكلات لاينحل را حل نمود آری اين همان خدايی است که ای پدر از روز اول گفتی علیم و حكیم است  )در در آن نفوذ می

 (6ی آيه

برای يوسف نبوده بلكه طاعتی بوده برای پروردگار و تحیتی بوده برای  ی يعقوب و پسرانزهست که اين سجده از امام هادی

 يوسف، مثل سجده ی ملائكه بر آدم            

قْنیِ وَالآخِرَةِ تَوَفَّنیِ مسُْلِمًا وَألَْحِی فیِ الدُّنیَُا رَبِّ قَدْ آتَیْتَنیِ مِنَ المْلُْکِ وَعلََّمْتَنیِ مِن تَأْوِيلِ الأَحاَدِيثِ فاَطِرَ السَّماَوَاتِ واَلأرَْضِ أَنتَ ولَیِِّ»

 ﴾111﴿ «بِالصَّالحِِینَ

گويد: پروردگارا اين تو بودی که از سلطنت سهمی بسزا ارزانیم شود و میدر اين آيه يک مرتبه از گفتگو با پدر متوجه پروردگار می

و از طريق اسم فاطر که هر چیز را از هم از عدم به ظهور داشتی و از تأويل احاديث تعلیمم دادی، سپس به اصلولاين الهیه برگشت 

ی صالحین قرارم ده تا دم مرگ مسلم باشم  آورد متوجه او شد  پس ای ولی من مرا در برابر خود تسلیم نما و در آخرت در زمرهمی

اين جمله می گويند من تحت  )ولايت خدا يعنی قائم بودن خدا بر هر چیزی و بر ذات و صفات افعال هر چیز و يوسف خواست در

                                                 
 به خاک افتادن : رُّخَ - 424

 وارد شدن در کاری برای خرابكاری : نَّزغَ - 425
    خردُی، نازکی و نفوذ است ت: فالطَِ - 426
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ولايت توام بدون اين که خودم در آفرينز و صفات و افعالم استقلالی داشته باشم يا برای خود مالک نفع و ضرر و يا مرگ و حیات يا 

 نشوری باشم  

 ﴾112﴿ «مْ وهَُمْ يَمْكرُُونَأَمْرَهُ 427ذلَِکَ مِنْ أنَبَاء الغَْیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ وَمَا کُنتَ لَدَيهِْمْ إِذْ أَجمَْعُواْ»

داستان يوسف از اخبار بیب است ما آن را به تو وحی کرديم در حالی که نزد برادران يوسف نبودی آن وقت که بر تصمیم خود 

 چینی برای يوسف بودند           جزم کردند و در صدد نقشه

 ﴾113﴿ «وَمَا أَکثَْرُ النَّاسِ وَلَوْ حرََصْتَ بمُِؤْمِنِینَ»

 ها باشی           آورند هر چند تو ای رسول ما حريص به ايمان آنشوند ايمان نمیی دنیا میچون اکثر مردم دلداده

 ﴾114﴿ «وَمَا تَسْألَُهمُْ عَلَیهِْ منِْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إلِاَّ ذکِْرٌ لِّلْعاَلمَِینَ»

ی الهی را به آور نیستند شأن قرآن فقط تذکر به عالمیان است تا وديعهها ايمانخواهی اينها مزدی نمیو در حالی که تو از آن

 يادشان آورد            

 ﴾115﴿ «وکََأيَِّن مِّن آيَةٍ فِی السَّماَوَاتِ وَالأَرضِْ يمَُرُّونَ عَلیَْهَا وهَُمْ عَنهَْا مُعرِْضوُنَ»

گذرند ند و میبینکند و اين مردم میراه زندگی بشر آيا بسیار آسمانی و زمینی وجود دارد که دلالت بر توحید پروردگارشان میبر سر 

 شوند           و متنبه نمی

 ﴾116﴿ «وَمَا يُؤمِْنُ أکَْثَرهُُمْ باِللّهِ إِلاَّ وهَُم مُّشْرِکوُنَ»

فرمود: شرک در  اند  )امامايمان آوردند مشوب به شرک است و هنوز خالص نشده ها هم کهآور نیستند و آناکثر مردم ايمان

 شدم (           طاعت مناور است و نه شرک در عبادت، يا بگو اگر فلانی نبود من هلاک می

 ﴾117﴿ «وهَُمْ لاَ يَشعُْرُونَ أَفَأَمِنُواْ أنَ تَأْتیَِهُمْ بَاشیَِةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتیَِهُمُ السَّاعَةُ بَغتَْةً»

اند در حالی که از عذاب الهی ها برسد که ايشان را احاطه کند؟ چرا از آيات الهی در اعراضاند از اين که عذاب خدا به آنآيا ايمن

 ها آمدنز را بدانند          اند و نه از اين که بناگهان قیامت سر برسد بدون اين که آندر امان

 ﴾118﴿ «کِینَهَذِهِ سَبیِلِی أدَْعُو إِلَى اللّهِ عَلىَ بَصیِرَةٍ أَنَاْ وَمنَِ اتَّبَعَنیِ وسَبُْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ المُْشرِْقُلْ »

پیامبر بعد از آن گفت، مأمور شد تا راه خود را اعلام کند و آن دعوت بود به چنین توحیدی از روی بصیرت، و بار اين دعوت هم 

 يابد          کنند و دعوت توحیدی هرگز به سوی شرک گرايز نمیهايی است که مرا پیروی میی آندوش همه به

ارُ الَّذيِنَ منِ قبَْلهِِمْ ولََدَارُُواْ کیَْفَ کَانَ عَاقِبةَُ وَماَ أرَْسَلْناَ مِن قَبلْکَِ إلِاَّ رجَِالاً نُّوحیِ إِلَیهْمِ مِّنْ أَهلِْ الْقُرىَ أَفلََمْ يَسیِرُواْ فیِ الأَرضِْ فَیَن»

 ﴾119﴿ «الآخِرَةِ خیَْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفلَاَ تعَْقِلوُنَ

اين دعوت به توحید چیز جديدی نیست بلكه سنت الهیه است و انبیاء الهی فرشته نبودند بلكه مردمی بودند که دعوت به توحید 

مردم  ها صلا ها را ملاحاه کنید که به کجا کشید و رسول خدا هم مثل قبلییت قبلینمودند و حرفشان همین بوده، بگرديد و عاقمی

 کنید؟           ی توحید و رسالت تعقل نمیخواهد، که تقوی پیشه کنید تا رستگار به سعادت اخروی شويد  آيا باز هم در مورد مسئلهرا می

 ﴾111﴿ «هُمْ قَدْ کُذِبوُاْ جَاءهُمْ نصَْرنُاَ فَنُجِّیَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأسُْنَا عَنِ الْقَوْمِ المْجُْرِمِینَحَتَّى إِذَا اسْتیَْأَسَ الرُّسلُُ وَظنَُّواْ أَنَّ»

                                                 
 عزم و تصمیم : عُاأَجْمَ - 427
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پذيرفتند تا آن که ها نمیکردند و آنها، مردم خود را همچنان دعوت میاين رسولان که گفتیم مردانی بودند چون تو و از اهل قريه

ی عذاب دروغ بوده و در اين حال ياری ما ها مأيوس شدند )يا نزديک به يأس شدند( و مردم هم گمان کردند آن وعدهاز ايمان آن

 انبیاء را دريافت و مؤمنین را نجات و مجرمین را عذاب گرفت          

رَى وَلَكِن تصَْديِقَ الَّذِی بَیْنَ يَديَْهِ وتََفصِْیلَ کُلَّ شیَءٍْ وهَُدًى ورََحمَْةً لِّقَومٍْ لَقَدْ کَانَ فیِ قَصصَهِِمْ عِبْرةٌَ لِّأُوْلیِ الأَلبَْابِ مَا کَانَ حَدِيثًا يُفتَْ»

 ﴾111﴿ «يُؤْمِنوُنَ

های انبیاء با يوسف و برادرانز عبرت است برای صاحبان عقل و اين داستان که در اين سوره آمده خورم که در داستانقسم می

تصديق کتاب آسمانی قبل از قرآن يعنی تورات است و بیان و تمیز هر چیز است از آنچه مردم در دين و حديثی افترائی نبود لكن 

 سعادتشان بدان نیاز دارند و هم رحمت خاصه به مؤمنین است که به صراط مستقیم دست يابند  

 و السلام علیكم و رحمة الله و برکاته          

 

 

 سوره رعد

 الر َّحيِمِ نِالر َّحْمَبِسْمِ الل َّهِ 

رسول خدا نازل شده، اين سوره تماماً در مكه نازل شده و با وضع مسلمانان در  بهبرض اين سوره بیان حقیقت قرآنی است که 

 مدينه منطبق نیست 

 ﴾١﴿ يُؤْمنُِون  ل ا الن َّاسِ أ کثْ ر  كِن َّقَُّ وَل الْحَ رَبَِّكَ مِنْ إِل يكَْ أنُْزِل  وَال َّذِی ۖ   الْكتِ ابِ آيَاتُ تِلكَْ ۖ  المر 

 نی که به سوی توآی است که دلالت بر توحید دارد و قروينن هست آيات کتاب عمومی تكوک عالماين موجودات و ناامی که در 

 نازل شده خالص حق است بدون باطل ،لكن بیشتر مردم ايمان نمی آورند 

 يدَُبَِّرُ ۖ   مُسمًََّى لِأ جَلٍ يَجْرِی کُلٌَّ ۖ   وَالقْ مَر  الش َّمْسَ وَسَخ َّر  ۖ   الْعَرْشِ علَ ىاسْت وَى  ثمََُّ ۖ  الل َّهُ ال َّذِی رفَ عَ السََّمَاوَاتِ بغِ يرِْ عَمَدٍ ت ر ونْ هَا 

 ﴾٢﴿ توُقنُِون  رَبَِّكُمْ بلِِق اءِ ل علَ َّكُمْ الْآيَاتِ يفُ صَِّلُ الْأ مْر 

 تدبیر = چیزی را دنبال چه چیزی بیاوری

تا هم خورشید بدرخشد و هم باران ببارد بدون ستون، تا متوجه نگاهدارنده بیبی آن شويد،  کرد خداوند آسمان را از زمین جدا

دهد، که همه تا سرآمدی مشخص جريان دارند، اجزای آن انجام میرش و تدبیر امور دارد و تسخیر شمس و قمر را عسپس تسلط بر 

 کند شايد متوجه روز جدايی مجرم از مومن بشويدرا به بهترين شكل منام می سازد، و آيا تكوين را رتق و فتق می

 ذ لكَِ فِی إنِ َّ ۖ   الن َّهَارَ الل َّيْل  يغُشِْی ۖ  نِ اثنْ يْ زَوْجيَْنِ فِيهَا جَعَل  الث َّمَر اتِ کلَُِّ وَمِنْ ۖ  وَهُوَ ال َّذیِ مَدََّ الْأ رْضَ وَجعََل  فِيهَا رَوَاسیَِ وأَ نْهَارًا 

 ﴾٣﴿ يتَ ف ك َّرُون  لِق ومٍْ ل آيَاتٍ

 رواسی = جمع راسیه از ماده رسی، يعنی رابت

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
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ها در آن قرار داد و از هر میوه دو تا به صورت زوج قرار داد ) رو کوهها و نه دزمین را به نحو شايسته ای جهت زندگی گستران

همه خبر از مدبری واحد زوجی که دو تا حساب شود نه چهارتا ( يعنی از هر میوه ای دو صنف قرار داد، و با شب، روز را می پوشاند، 

 و قادر می دهد 

 یفِ بعَْضٍ علَ ى بعَْض هَا ونَفُ ضَِّلُ وَاحِدٍ بمَِاءٍوَغ يْرُ صِنْوَانٍ يُسْق ى  وَفِی الْأ رْضِ قِط عٌ متُ جَاوِرَاتٌ وَجنَ َّاتٌ مِنْ أ عنْ ابٍ وَزَرْعٌ ونَ خِيلٌ صِنْوَانٌ

 ﴾٤﴿ يعَقِْلُون  لقِ ومٍْ ل آيَاتٍ ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ   الْأُکُلِ

 صنوان = شاخه های بیخ تنه درخت

از دلايل مداخله قادر در صحنه اين است که در زمین قطعه هايی هست نزديک به هم که باغ های انگور در آن می رويد با اين که 

بعضی مثل هم و بعضی مثل هم نیستند با آنكه با يک آب  می روياند کهماده اولیه آنها يكی است و همچنین حاصلها و خرماهايی 

بر بعضی ديگر برتری داريم ،پس مدبر و رب عالم خداوند است که در عین ماده های مشترک، آيات بعضی را  ما مشروب می شوند و

 متفاوت خلق کرد 

 كَوأَوُل ئِ ۖ  مْ أ عْن اقهِِ فِی الْأ غْل الُ وأَوُل ئكَِ ۖ   بِر بَِّهِمْ ک ف رُوا ال َّذِين  أوُل ئكَِ ۖ  وَإِنْ ت عْجَبْ ف عَجَبٌ ق وْلُهُمْ أ إِذ ا کنُ َّا تُر ابًا أ إنِ َّا ل فِی خ لْقٍ جَدِيدٍ 

 ﴾٥﴿ خ الدُِون  فِيهَا هُمْ ۖ   الن َّارِ أ صْحَابُ

باز  ميوقتی ما خاک شديا گويند: آ ول آنها موجب تعجب است که میقبی سر بزند واقعاً جای تعجب است زيرا که جاگر از تو تع

اشد در کار نب عالم ربوبیدوباره چگونه می شود زنده شويم؟ که لازمه اين حرف اين است که حیات انسان به همین دنیا محدود باشد و 

 ر آخرت می شود و با چنین فكری و چنان زندگانی در آتز ابدی خواهند بود و گرايز به صرف دنیا گريبانگیر آنها د

 يدُل ش دِ ربَََّكَ وَإِن َّ ۖ   ظلُْمِهِمْ عَل ى للِن َّاسِ مغَْفِر ةٍ ل ذُو رَبََّكَ وَإِن َّ ۖ  خ ل تْ مِنْ ق بْلِهِمُ الْمثَلُ اتُ وَيَستْ عْجلُِون كَ بِالسََّيَِّئ ةِ ق بْل  الْحَسنَ ةِ وَق دْ 

 ﴾٦﴿ العِْق ابِ

نند، که از خدا طلب رحمت و عافیت نكارشان کردی و قبل از آذاز عذاب الهی ان وکسانی که کفر ورزيدند، بعد از آنكه شنیدند که ت

ودند و اين باخبر ب عقوباتشانرا سخريه گرفته باشند با اين که از سرنوشت امت های گذشته و  تو طلب عذاب کردند تا به خیال خود

اطلاعی باز کفر می ورزند در حالیكه رب تو دارای رحمت واسعه بر مردم است حتی در حال ظلم شان و  چنین مايه تعجب است که با

  است شديد پس چرا به مغفرت او نزديک نمی شويد یبضبهمچنین دارای 

رسول خدا صلی الله فرمود: اگر عفو و گذشت خدا نبود زندگی برای احدی گوارا نمیشد و اگر وعید و تهديد به عقابز نبود همگی 

 نمودند به مغفرت خدا اتكاء می

 ﴾٧﴿ هَادٍ ق ومٍْ وَلِكُلَِّ ۖ   مُنْذِرٌ أ نْتَ إنِ َّمَا ۖ  وَيَقُولُ ال َّذِين  ک ف رُوا ل وْل ا أنُْزِل  علَ يْهِ آيَةٌ منِْ رَبَِّهِ 

کفار معجزه قرآن را تحقیر می کردند و موضوع ديگری مثل معجزات موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام را طلب می کردند در 

که پیرو سنت هدايتگری حق در بین  ذارای و تو تنها هدايت کننده ای از طريق ان چ کارههیحالی که توی رسول در مورد معجزه ای 

 اقوام است 

ه پیامبر و چه هادی ديگر که به چکنند خالی نیست  حق هدايت ی که مردم را به سویيئآيد که زمین هرگز از هادیاز اين آيه بر م

 امر خدا هدايت کند  پیامبر صلی الله فرمود: من منذرم و علی علیه السلام هاديست 
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 ﴾٨﴿ بِمِقْدَارٍ عِنْدَهُ ش یْءٍ وَکُلَُّ ۖ   ت زْداَدُ وَمَا الْأ رْحَامُ ت غيِضُ وَمَاالل َّهُ يعَْل مُ مَا ت حْمِلُ کُلَُّ أنُثْ ى 

 رحمها فرو می برد  ما تفیض الارحام = آنچه

میكنند و آنچه در رحم ها می ريزد و آن خون بذای جنین می شود و آن خون حیضی که خارج حمل چه  زنانخدا می داند 

 شود و چون هر چیز حد و اندازه ای دارد همه چیز را خدا علم دارد می

 ﴾٩﴿ عَالِمُ الغْ يْبِ وَالش َّهَادَةِ الْك بيِرُ الْمتُ عَالِ

کمال هر صاحب کمالی را با  او باشدبیب هرچند برای ديگری  ب نیستدارد هیچ چیز برای خدا بی احاطهچون خدا به همه چیز 

 زيادتی دارد، پس اگر عالم به بیب و شهادت است برای اين است که او کبیر و متعال است 

 ﴾١١﴿ أ سَر َّ الْق وْل  ومَنَْ جَهَر  بِهِ وَمَنْ هُوَ مُستْ خْفٍ بِالل َّيْلِ وَسَاربٌِ بِالن َّهَارِ سَوَاءٌ منِكُْمْ مَنْ

وقتی خدا عالم بیب و شهادت است برای او مساوی است که شما گفتار خود را آهسته بگويید يا بلند بگويید و نیز برای او مساوی 

  که علنی راه می رود است راه رفتن پنهانی شبانه کسی با آن کس

 ق ومٍْبِ الل َّهُ أ رَادَ وإَِذ ا ۖ   بِأ نْفُسِهِمْ مَا يغُ يَِّرُوا حَت َّى بِق وْمٍ مَا يغُ يَِّرُ ال  الل َّهَ إِن َّ ۖ  ل هُ معَُقَِّبَاتٌ مِنْ بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خ لفِْهِ يَحْف ظُون هُ مِنْ أ مْرِ الل َّهِ 

 ﴾١١﴿ وَالٍ مِنْ دُونِهِ مِنْ ل هُمْ وَمَا ۖ   ل هُ مَر دََّ ف ل ا سُوءًا

کنند و از امر خدا نیز حفظ به امر خدا حفظ می عقباتاست که اطراف او را در احاطه دارند که آن م ینابرای انسان معقبات و نگهبان

ون گمی کنند ،چون سنت خدا بر اين جريان يافته که وضع هیچ قومی را ديگرگون نمی سازد مگر آنكه خود،حالات روحی شان را ديگر

 ی خارج شوند، هیچ کسگدخواهد که البته نمی خواهد مگر اينكه خود را تغییر دهند و از بنبسازند و وقتی خداوند برای مردمی بدی 

 جلوگیری نیست و بشر جز خدا والی ديگری ندارد 

اگر آن حالات موافقت و دهد مربوط به حالات نفسانی خود انسان است ا رانده که نعمت هايی که به انسان میقضخداوند چنین 

م رَ وا د ، اما اگر منحرف شد نعمت ازفطرتز جريان يافت آن نعمت ها هم جريان دارد و عالم طبق سعادت و نعمت او دور می زن

د به اندر خشكی و دريا به جهت اعمال او ظاهر می شود و خدا کیفر بعضی از آنچه را که کرده فسادگردد و زندگیز مختل می نموده و

 ايشان می چشاند تا شايد برگردند 

ی دهند عبارتند از: ظلم بر مردم، و ترک عمل خیلی که بدان امام زين العابدين علیه السلام می فرمايند: گناهانی که نعمت را تغییر م

وا ما يُغَیِّر حَتىّ إِنَّ اللهََّ لا يُغیَِّرُ ما بِقوَمٍ " اش فرمود:عادت شده و کفران نعمت و ترک شكر، و اين همان است که خدای تعالی را درباره

 " بِأَنفُسهِمِ

 ﴾١٢﴿ هُوَ ال َّذِی يُرِيكُمُ الْبرَْق  خ وْفًا وطَ معًَا وَينُْشِئُ السََّحَابَ الثَِّق ال 

شما ظاهر کرد تا دو صفت خوف و رجا را در شما هويدا سازد ) از صاعقه آن بترسد خدا آن کسی است که برق را در برابر چشمان 

 با انشاء خود ابرهايی که بار سنگین آب را به دوش می کشند خلق می کند و و به بارانز امیدوار باشند ( 

حُ الر َّعْدُ بِحمَْدِهِ وَالْملَ ائِك ةُ منِْ خيِف تِهِ وَيُرْسِلُ الصََّواَعِق  ف يُصِيبُ بِهَا منَْ يَش اءُ وهَُمْ  ﴾١٣﴿ يُجاَدِلُون  فِی الل َّهِ وَهُوَ ش دِيدُ الْمِحاَلِ وَيُسَبَِـّ

 محال = مكر برای اربات نیرومندی   آسمان فرود می آيند و از رعد و برق تولید می شوندصواعق = پاره آتز هايی که از 
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هم از طريق  صاعقه دچار آن کند وو هر که را خواهدمی فرستد  صاعقه هارعد به ستايز او و ملائكه از بیم او تسبی  گويند، 

فل اند که کنند و بایت خدا مجادله میبوبپرستان درباره رت حق است ذاتاً ،و با اين حال ب بی  گوی حق و تسلیمصدای مهیب خود تس

 خدا شديد المحال است و به معايب آن ها برای رسوايیشان آگاه است 

 عَاءُدُ وَمَا ۖ  هُ وَمَا هُوَ بِبَالغِِهِ ف ا ليَِبْلُغ  المَْاءِ إِل ى ک ف َّيْهِ ک بَاسِطِ إِل َّا بِش یْءٍ ل هُمْ يَستْ جيِبُون  ل ا دُونِهِ مِنْ يَدعُْون  وَال َّذِين  ۖ  ل هُ دَعْوَةُ الْحَقَِّ 

 ﴾١٤﴿ ض ل الٍ فِی إِل َّا الْك افِرِين 

 فاه = تا آب را به دهانز برساند  لیبلغ

ر همانطور گمکنند ايشان را و هیچ چیز به آنها نمی دهند مینکه می خوانند اجابت  انی را تحقیقت دعا فقط مربوط به خداست، و آن ب

افرين د، و دعای کاز آب برای رفع عطز فقط کف خود را به دهان نزديک کن فاند، مثل کسی که بدون پر کردن ککه تقلید به دعا کرده

 راه را گم کرده و نتیجه ندارد چون برای دعا راهی جز توجه به خدا وجود ندارد 

 ﴾١٥﴿ ۩عاً وَک رْهاً وَظلِ الُهمُْ بِالغُْدُوَِّ وَالْآصاَلِ وَللِ َّهِ يَسْجُدُ منَْ فِی السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ ط وْ

ه می کنند و حتی سايه ايشان هم او را جداو را س عوط ی آسمان و زمین بهعقلاتمام موجودات خدا را سجده میكنند، همانطور که 

پذيرد که يک نحو وجود دارد که از آن ضعف می  کنند و مثل صاحبان شعور صب  و شام بر زمین می افتند ) سايه شدت وسجده می

  جهت دارای سجده ذاتی است(

آنها خضوع ل ذاتی است که هیچ موجودی از آن منفک و آن از هیچ موردی خلاف نمی شود و لذا لو تذ ضوعسجده موجودات خ

ه او به هدف هايز برسد که آنها د و سبب هايی نمی گذارد کندر داره تزاحم قرار دار هاسفارش خواهد بود و چون انسان طوع و بدونب

ا می باشد و در ساير مواقع که موافق طبیعت آنهاست طوعا کره ضوعخ و جودد بود در اين موارد سنبه خلاف طبیعت انسان خواه

 ساجدند 

 الْأ عمْىَ يَسْت وِی هَلْ قُلْ ۖ   رًَّاض  وَل ا ن فعًْا لِأ نْفُسِهِمْ يَملِْكُون  ل ا أ وْليَِاءَ دُونِهِ مِنْ أ ف ات َّخ ذتُْمْ قُلْ ۖ  قُلْ مَنْ ربََُّ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ قُلِ الل َّهُ 

 الْوَاحدُِ وَهُوَ ش یْءٍ کلَُِّ خ الِقُ الل َّهُ قُلِ ۖ  ءَ خ ل قُوا ک خ لْقِهِ ف ت ش ابَهَ الْخ لقُْ عَل يْهِمْ شرُ ک ا لِل َّهِ جعََلُوا أ مْ ۖ   وَالنَُّورُ الظَُّلُماَتُ ت ستْ ویِ هلَْ أ مْ وَالْبَصيِرُ

 ﴾١٦﴿ الْق هََّارُ

ی که مالک نفع و ضرر خود نیستند يحال با همه اينها بگو بیر خدا میشود کسی رب آسمانها و زمین باشد؟ آيا هنوز بیرخدا اولیا

گیريد و خداوندی که هستی درسجده اويند را رها می کنید؟ کافر که با همه حجتهای حقه تسلیم حق نمی شود، با همان حجت را می

بحق ظلمات و ايمان به حق نور است و هیچ عاقلی اينها را مساوی نمی داند،  رآيات بینا می شود، همچنانكه کفها کور و مومن با همان 

یت ندارد چگونه در ربوب لالچیزی که در وجود استقگرنه اين ها چاره ای ندارند جز اينكه برای بت ها خالقیت همانند خدا قائل باشند و

 ه خداوند است که وحدت قاهر بر هر کثرتی دارد می تواند نقز داشته باشد؟در حالی ک

 ۖ   ثْلُهُمِ زَبَدٌ متَ اعٍ أ وْ حِليَْةٍ ابتْغِ اءَ الن َّارِ فِی عَل يهِْ يُوقِدُون  وَممََِّا ۖ  أ نْز ل  مِن  السََّمَاءِ مَاءً ف سَال تْ أ وْدِيَةٌ بِق دَرِهَا ف احتْ مَل  السََّيْلُ زبََدًا رَابيًِا 

 ﴾١٧﴿ الْأ مثْ ال  الل َّهُ يَضْربُِ ک ذ لكَِ ۖ   الْأ رْضِ فِی ف يَمْكُثُ الن َّاسَ ينَْف عُ مَا وأَ مََّا ۖ  يذَْهَبُ جفُ اءً ف  الز َّبَدُ ف أ مََّا ۖ   وَالْباَطِل  الْحَق َّ الل َّهُ يَضْربُِ ک ذ لكَِ

 وادی = دره کوههای بزرگ   قدر = اندواه    احتمال = بدوش گرفتن چیزی     زبد = کف ناشی از جوشیدن   جفا = انداختن  

 يوقدون = افكندن هیزم در آتز
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ده ه کفی گردنک لافتاد و سیل ها در هر مسیخداوند از آسمان به وسیله باران ها به قدر ظرفیت، سیل ها جاری کرد و سیل به راه 

 ی همانند سیل دارد، خداوند همفه ککزندگی بسازند  راثا زينت ياتا از آن  ¸دمنبه روی خود انداخت و نیز کفی که از آنچه بر آن می د

لز مذاب متلاشی و باطل چنان که کف را از سیل و طلا و نقره جدا می سازد حق و باطل را اربات و مشخص میكند، کف روی سیل و ف

یرت که صاحبان بص خالص ويافلزکه مردم ازآن بهره می برندرادرزمین باقی می گذاريم وانگونه حوادث مثالهايی است می گردد و ما آب

 کند را به حقايق عالم بیب رهنمون می

طبیق رعكس حق که فرضز با خارج تنداشته و با خارج تطبیق نكند، ب رباتباطل = چیزی که پس از بررسی کردن معلوم میشود 

 شده صورت گیرد و اگر آن نتیجه ای که برايز ضايت و نتیجه که برايز فربست که بر طبق آن حق اوقتی  فعل کند  همچنین يک

 فرض شد را ندهد باطل است 

 نتايج آيه عبارتند از:

  خدا به شكل معین در آمدن باران به جهت ظرف های مختلف است و همچنین است فیض۴

، بر بالای آن خواهد نشست ناخواه فضولاتی متفرق شدن رحمت آسمانی در سیل های عالم بدون کثافت صورت نمی گیرد و خواه ۱

ولی حق ماندنی است و باطل زايل شدنی، و هر موجود اين جهانی پس از بطلان جزء باطل ، وجه حق آن به سوی خدا عودت می 

 کند 

ها را در طريق رسیدن به کمالشان کمک قساير ح یکند و مزاحم آن نمی شود بلكه هر حقضه نمیاحكام حق با همديگر معار ۸

نموده، سود می بخشد  زيرا بقاء و مكث را متعلق به حق نموده که مردم را سود می بخشد  موجودات عالم در عین تزاحم در جهت 

از يكديگر استمداد می کنند، مثل تیشه و چوب که در عین تحصیل ابراض الهی يک جهت اند و هر کدام در جهت برض نوعی خود 

حق است بدون هیچ نفعی، مثل اعتقاد حق در  خلاف باطل که معارضِبر کنند، تعارض نسبت به هم در ساختن درب به نجار کمک می

شود  بر عكس اعتقاد باطل در شود و دلهايی زنده مییرد و منتفع میمی گخود  عدل مومن، مثل آب نازل است که هر کس به اندازه وس

 دل کافر که مثل کف سیل است که زود نابود می شود 

 سُوءُ مْل هُ أُول ئكَِ ۖ   بِهِ ل افْت دَوْا معََهُ وَمثِْل هُ جَميِعًا الْأ رْضِ فِی مَا ل هُمْ أ ن َّ ل وْ ل هُ يَستْ جيِبُوا ل مْ وَال َّذِين  ۖ  لِل َّذِين  استْ جَابُوا لِر بَِّهِمُ الحُْسنْ ى 

 ﴾١٨﴿ الْمِهَادُ وَبئِْسَ ۖ   جَهَن َّمُ وَمَأوَْاهُمْ الْحِسَابِ

 مهاد = بستر آماده شده

 ه راضیکاست و کسانی که استجابت نكردند سرانجامی دارند  کنی یرا اجابت کردند و سرانجامبرای آنها که دعوت پروردگارشان 

ديه بدهند زيرا آن عاقبت بد ،مقارن حسابی سخت ف مافوق آنچه را ممكن است آرزويز را بكنند ، عذابد برای خلاص از آن،نشومی

 ده اند بدترين مهاد هاست و استقرار در جهنم است، آری مهاد و محلی که برايشان آماده کر

 ﴾١٩﴿ بِالْأ لْبَا أُولُو يتَ ذ ک َّرُ إنِ َّمَا ۖ  أ ف مَنْ يعَلْ مُ أ ن َّمَا أنُْزِل  إِل يكَْ مِنْ رَبَِّكَ الحَْقَُّ ک منَْ هوَُ أ عْمَى 

آيا کسی که علم به حق در دلز جای گرفته و آنچه ما نازل کرده ايم را متوجه حقانیتز میشود، با کسی که نسبت به حق جاهل 

ی یناياست مساوی است؟ عالم به حق مثل بینايان و جاهل به حق چون کوران است، اولوالالباب و صاحبان علم يک نحوه تذکر و ب

 دارند که بقیه ندارند و دل اينها فقط دل است 
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 ﴾٢١﴿ ال َّذِين  يُوفوُن  بعَِهْدِ الل َّهِ وَل ا ينَْقُضُون  الْميِث اق 

 د و در طول حیات هم آن را نمی شكنند نتذکرم حید ربوبیمبنی بر تصديق تو راد زبان فطرت عهاينها 

 ﴾٢١﴿ هُ بِهِ أ نْ يُوصَل  وَيَخْش وْن  ربَََّهُمْ وَيَخ افُون  سُوءَ الْحِسَابِوَال َّذِين  يَصلُِون  مَا أ مَر  الل َّ

  خشیت = تارر قلب به خاطر روی آوردن شر است

ز از خدا خشیت ندارند ولی خوف به ج ءر عملی به اينكه از ترس، در مقام اقدام برآيد، هر چند در دل نترسد، لذا انبیارخوف = تا

 عملی در آنهاست عنوان پیشگیری 

 از ربترين آن صله رحم است و از ترک آن کنند که معروفرا که خداوند فرموده وصل می صله ایاولوالالباب کسانی اند که هر 

 خود می ترسند و چون باعث سوء حساب می شود نگران ترک آنند 

یری در حساب است به طوری که مو را از ماست از امام صادق علیه السلام هست که: يخافون سوء الحساب يعنی مداقه و خرده گ

 کشیدن و گناهان را به حساب آوردن و حسنات را به حساب نیاوردن است 

 ىعُقْبَ ل هُمْ ئكَِحَسنَ ةِ السََّيَِّئ ة  أُول ابتْغِ اءَ وَجْهِ ربََِّهِمْ وأَ ق امُوا الصََّل اة  وأَ نْف قُوا ممََِّا رَزَقنْ اهُمْ سِرًَّا وَعلَ انيَِةً وَيَدرَْءُون  بِالْوَال َّذِين  صَبَروُا 

 ﴾٢٢﴿ الدََّارِ

 دره = دفع

ار شود و حق انفاق را ونماز خلل وارد شود و يا خ به اجزاءند آنهايی که همه اقسام صبر را برای رضای خدا پیشه کردند و نگذاشت

 شوند باکه آشكار است آشكار می دادند، و وقتی تصادفاً به گناه آلوده می جا استیفا می کنند و آنجا که بايد پنهانی بدهند پنهانی و آن

 باشد چون عاقبت بد بطلان عاقبت است که همان سرانجام محمود است می عاقبت حقیقید برای آنها نكی افزون آنرا جبران می کنین

 ﴾٢٣﴿ بَابٍ کُلَِّ مِنْ عَل يهِْمْ يَدخُْلُون  وَالْملَ ائِك ةُ ۖ  أ زْوَاجهِِمْ وَذرَُِّيََّاتِهِمْ جنَ َّاتُ عَدْنٍ يَدخُْلوُن هَا وَمَنْ صلَ حَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ

 عدن = استقرار

يه هايشان هست و ذراز پدران و مادران و  ارحام صال  اعمعقبی الدار بهشت هايی است که در آن نوعی استقرار و امنیت همراه با 

 زندگی که اولی الألباب خويشتن داری نمودن بر آنها در بهشت وارد می شوند ملائكه از هر بابی از ابواب 

 ﴾٢٤﴿ الدََّارِ عُقْبَى ف نِعْمَ ۖ  سلَ امٌ عَل يْكُمْ بمَِا صَبَرْتُمْ 

   ) سلام ملائكه ايجاد است بر خیر ( و با سلام و ملائكه در امنیت کامل قرار می گیرد که اين سرانجامی نیكوست

 وءُسُ وَل هُمْ الل َّعنْ ةُ ل هُمُ أوُل ئكَِ ۖ   فیِ الْأ رْضِ وَال َّذِين  ينَقُْضُون  عَهدَْ الل َّهِ مِنْ بعَْدِ ميِث اقِهِ وَيقَْط عُون  مَا أ مرَ  الل َّهُ بِهِ أ نْ يُوصَل  وَيُفْسِدُون 

 ﴾٢٥﴿ الدََّارِ

نمودند و صله رحم نكردند، از رحمت خدا به دورند و از نمل عتشريعی را  اوامرخود را شكستند و  ذاتیآنهايی که تعهد فطری و 

رحمت خدا دور نمی شوند مگر به خاطر اينكه حق را کنار گذاشته و در باطل فرو رفته اند، چه سرانجام باطل، جز نابودی و هلاکت 

 چیز ديگری نیست 

 ﴾٢٦﴿ متَ اعٌ إِل َّا الْآخِر ةِ فِی الدَُّنيَْا الْحيََاةُ وَمَا الدَُّنيَْا بِالْحيََاةِ وَف رِحوُا ۖ  الل َّهُ يَبْسُطُ الرَِّزْق  لمَِنْ يَش اءُ ويََقْدِرُ 
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ورزق حقیقی رزق اخروی است  ولی ناقضین رزقی است که به هر که خواست بدون الزامی می دهد،اين دو سرانجام، خود يک نوع 

 بودنز حق است و استقلالا باطل است   عهد،بخودوسیله دلخوش اند به جای مقصد،وبه اندازه وسیله

 ﴾٢٧﴿ أ ن ابَ مَنْ إِل يْهِ وَيَهدِْی يَش اءُ مَنْ يُضِلَُّ الل َّهَ إِن َّ قُلْ ۖ  وَيَقُولُ ال َّذِين  ک ف رُوا ل وْل ا أنُْزِل  علَ يْهِ آيَةٌ منِْ رَبَِّهِ 

که به وسیله آن هدايت شويم، خدا می فرمايد بگو: مسئله هدايت مقصود کفار از اين آيه اين است که ما قرآن را آيت نمی دانیم 

 شود شت کند هدايت میگمستند به آيه و معجزه نیست بلكه مستند به خداست و آنكس که به سوی خدا باز

 ﴾٢٨﴿ الْقلُُوبُ ت طمَْئنَُِّ الل َّهِ بِذِکْرِ أ ل ا ۖ  ال َّذِين  آمنَُوا وتَ طْمئَِنَُّ قلُُوبهُُمْ بذِِکْرِ الل َّهِ 

ادراک نیست بلكه پذيرايی و قبول مخصوصی است از ناحیه نفس و ايمان به خدا همراه با اطمینان قلب است با ياد  صرفايمان، 

 يابد و هیچ قلبی از اين استثنا نیست خدا، هر نفسی با ياد خدا آرامز می

  امام جعفر صادق علیه السلام  مقصود از ذکر: مطلق انتقال ذهن و خطور قلب است، چه مشاهده آيتی باشد و چه شنیدن کلمه ای

 فرمود: هم به خدا تطمئن القلوب و هم به محمد بن عبدالله صلی الله تطمئن القلوب 

 بیت رسولز را به راستی و نه بهپیامبر صلی الله در مورد الذين آمنوا و در آيه فوق فرمود: اينان کسانی اند که خدا و رسول و اهل

  را شاهد و بايب شان را دوست بدارنددروغ دوست بدارند و مومنین 

 ﴾٢٩﴿ مَآبٍ وَحُسْنُ ل هُمْال َّذِين  آمنَُوا وَعمَِلُوا الصََّالِحَاتِ طُوبَى 

 اطیب، پاکیزه ترطوبی = مونث 

ن آرامز می يابد لازمه آن ايمان است و عمل صال  و لذا فقط خداست داب نفسبوده که  طوبیدر واقع حیات و يا معیشت  طوبی

و نگرانی در زندگی او راه نمی ی نیک با سرانجامحق است اطمینان خاطر و خوشی زندگی است و چنین کسی تحت ولايت  هکه ماي

  طیب قائل است( تنحل که برای مومن حیا ۶۷يابد  ) مثلا ايه 

هم ابن عباس و هم امام صادق علیه السلام نقل کردند: طوبی درختی است که ريشه اش در خانه علی علیه السلام در بهشت است 

در بهشت يكی  و از آن در خانه هر مومنی يک شاخه روئیده  و در جای ديگر پیامبر صلی الله فرمودند: خانه من و علی علیه السلام

 است 

 وَهُ إِل َّا إِل هَ ل ا رَبَِّی هُوَ قُلْ ۖ   باِلر َّحمَْنِ يَكفُْرُون  وَهُمْ إِل يكَْ أ وْحيَنْ ا ال َّذِی عَل يْهِمُ لتِ تلُْوَ أُمَمٌ ق بْلِهَا مِنْ خ ل تْ ق دْ أُمََّةٍ فِی أ رسَْلنْ اكَ لكَِک ذ 

 ﴾٣١﴿ هِ ت وَک َّلْتُ وَإِل يْهِ متَ ابِعَل يْ

اشاره است که اين اعتراض از قرآن و اينكه آيتی ديگر می خواهند در حقیقت کفران رحمت « بما» و نگفت « رحمان » اينكه گفت 

 عمومی الهی است که پذيرفتنز سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد 

نیز بدين مناور بوده که بر  وت رسالابر اساس همین سنت هدايت جاری در بین امت ها و ايجاد اطمینان قلب تو را فرستاديم و 

می ورزند به مضامین اين کتاب تبلیغ نمايی، ای پیامبر  کفرآنچه را بسويت وحی می کنیم، تلاوت کنی و ايشان را که به رحمن  امتت

 توحید را متذکر شو به تمام جهات، توکل بر خدا و بازگشت را تنها به سوی او دانستن از آرار ربوبیت است 
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 ش اءُيَ ل وْ أ نْ آمَنُوا ال َّذِين  ييَْأ سِ أ ف ل مْ ۖ   جَميِعًا الأْ مْرُ لِل َّهِ بَلْ ۖ  وَل وْ أ ن َّ قُرْآنًا سيَُِّر تْ بِهِ الْجِبَالُ أ وْ قُطَِّعَتْ بِهِ الْأ رْضُ أ وْ کُلَِّمَ بِهِ المَْوْت ى 

 ال  الل َّهَ إِن َّ ۖ   الل َّهِ وَعْدُ يَأتِْیَک ف رُوا تُصيِبُهُمْ بمَِا صنَ عُوا ق ارِعَةٌ أ وْ ت حُلَُّ ق رِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَت َّى  ال َّذِين  يَز الُ وَل ا ۖ   جَميِعًا الن َّاسَ ل هَدَى الل َّهُ

 ﴾٣١﴿ الْميِعَادَ يُخْلِفُ

 بكوبدقارعه = مصیبتی که انسان را           بنا صنعوا = همان کفر ورزيدن شان

اگر فرض کنیم که قرآن چنین ارری را می داشت که کوهها را از ريشه می کند و زمین را پاره پاره می نمود و مردگان را به زمین 

د که خدا هدايت کفار نمومنین هنوز نمی دانآيا می آورد، باز هدايت نمی شوند مگر آنكه خدا بخواهد، بلكه همه چیز دست خداست و 

 و کفر می ورزند، می آيد،تکرد ،همواره مصیبت های کوبنده برسر اينها که بدعوت ر می خواست همه مردم را هدايت میرا نخواسته و اگ

ينحال هستند تا آنكه بذايی را که خدا وعده شان داده برسد چه خدای تعالی خلف دشان فرود آمده همواره بو يا در نزديک های خانه

 وعده نمی کند 

زديک با آنها که مصیبت ن مكه است و با قتل و بارت ، ان آمده کفار اطرافشکفار عرب اند، آنها که مصیبت بر سر الذين کفروا، همان

شده همان عذاب شمشیر است در جنگ های بدر و احد و بیره، و عذاب وعده داده کفار اهل مكه اند و مقصود از  يشان آمدخانه ها

 فراموش نشود سوره مكی است 

 ﴾٣٢﴿ عِق ابِ ک ان  ف ك يْفَ ۖ  وَل ق دِ استُْهْزِئ  بِرسُُلٍ مِنْ ق بْلكَِ ف أ ملْ يْتُ لِل َّذِين  ک ف رُوا ثُمََّ أ خ ذتُْهُمْ 

معجزات دلخواه پیشنهاد کردند و ما هم همیشه کفار را مهلت می دهیم و سپس  رشدند و کفا هزاحقیقتاً پیز از تو نیز پیامبرانی است

  داند عقاب من چگونه استبه عذاب خود می گیريمشان و کسی نمی

 ۖ   وْلِالْق  مِن  بِظ اهِرٍ أ مْ الأْ رْضِ فِی يعَْل مُ ل ا بمَِا تنُ بَِّئُون هُ أ مْ ۖ   سمََُّوهُمْ قُلْ شُر ک اءَ لِل َّهِ وَجعََلُوا ۖ   ک سَبَتْ بمَِا ن فْسٍ کُلَِّأ ف مَنْ هُوَ ق ائِمٌ عَل ى 

 ﴾٣٣﴿ هاَدٍ مِنْ ل هُ ف مَا الل َّهُ يُضلِْلِ وَمَنْ ۖ  مْ وَصُدَُّوا عَنِ السََّبِيلِ مَكرُْهُ ک ف رُوا لِل َّذِين  زُيَِّن  بَلْ

 قائم علی شی = مسلط بر آن شیء

د اعمال همه نفوس باشبر آيا کسی هست که معادل او مسلط پس است،  یوقتی خدای سبحان همه کاره است پس او قائم بر هر نفس

ا خبری توانند شريک او باشند، با اينكه شمکنید تا ببینیم چگونه می فشريک خدا قرار گیرد؟ بگو پیامبر اين خدايان تان را وص او و

در مورد خدا می دهید که خدا چنین چیزی را خود خبر ندارد، بلكه اين خبری را که می دهید گفتار صرف است، پیامبر رهايشان کن 

را در نارشان جلوه داده است شرک د و آن اين است که شیطان نگری است که شريک برای خدا قائل میشوکه قصد و هدفشان چیز دي

 و خداوند کسی را که گمراه کرد ،هادی ديگری برايز نیست 

رف صصافی که دلالت بر الوهیت آنها بكند نیست و اگر به اوچون در آنها  ددلیلی ندار دپرستان بگويند اينها شريک خداين بت اگر

 کنند، در حقیقت خواسته اند خدا را فريب دهند که خدا بزرگ تر از اين حرفهاست  ءلقلقه زبان اکتفا

 ﴾٣٤﴿ وَاقٍ مِنْ الل َّهِ مِن  ل هُمْ وَمَا ۖ  آخِر ةِ أ ش قَُّ الْ بُوَل عَذ ا ۖ  ل هُمْ عذَ ابٌ فِی الْحيََاةِ الدَُّنيَْا 

 اشق = مشقت بار تو      واق  = اسم فاعل از وقايه

تر است و آنها را هیچ نگهدارنده ای ربا قتست و عذاب آخرت بسیار مشا عذاببرای اين منافع پرستان در دنیا ،در مقابل توحید 

 از عذاب آخرت نیست 
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﴾٣٥﴿ الن َّارُ الْك افِرِين  وَعُقْبَى ۖ   ات َّق وْا ال َّذِين  عُقْبَى تِلكَْ ۖ   وَظِلَُّهَا داَئِمٌ أُکلُُهَا ۖ  تِهَا الْأ نْهاَرُ ت حْ مِنْ ت جْرِی ۖ  مَث لُ الْجنَ َّةِ ال َّتِی وُعِدَ الْمتُ َّقُون  

 
کفار به متقین می دهد که سرشار از ايمان و عمل صالحند، بهشتی که خوردنی ها و سايه  وعید در اين آيه وعده جمیلی در مقابل

  هايز دائمی است،و اين است سرانجام اين دو طايفه ) با اين آيه بحث پیرامون مشرکین و مومنین را ختم می کند(

 هِإِل يْ ۖ   بِهِ أشُْرِكَ وَل ا الل َّهَ أ عْبُدَ أ نْ أُمِرتُْ إنِ َّمَا قُلْ ۖ   بعَْض هُ ينُْكِرُ مَنْ الْأ حْز ابِ وَمِن  ۖ  وَال َّذِين  آت ينْ اهُمُ الْكتِ ابَ يفَْر حُون  بمَِا أنُْزِل  إِل يْكَ 

 ﴾٣٦﴿ مَآبِ وَإِل يْهِ أ دْعُو

بطور اعم و نصاری به طور اخص در ابتدای بعثت از آمدن قرآن خوشحال شدند )اين جوس اهل کتاب يعنی يهود و نصاری و م

 و عدم حیدسوره مكی است( پاره ای از اهل کتاب کسانی اند که پاره ای از آن چه به تو نازل شده را انكار می کنند، بگو من به تو

شرک دعوت می کنم ) نفی تثلیث و نفی ساير عقايد باطله(، بگو مردم را فقط به سوی او می خوانم و در همه امور هم به او مراجعه می 

 کنم 

 ﴾٣٧﴿ وَاقٍ وَل ا وَلِیٍَّ مِنْ الل َّهِ مِن  ل كَ مَا العِْلْمِ مِن  جاَءَكَ بعَْدَمَا أ هْوَاءهَُمْ ات َّبَعْتَ وَل ئِنِ ۖ   عَر بيًَِّا حُكمًْا أ نْز لنْ اهُ لكَِوَک ذ 

اين قرآن را به زبان خودت نازل کرديم در حالی که مشتمل بر حكم الهی و  بر تو نیزهمچنانكه بر اهل کتاب ،کتاب نازل کرديم 

حاکم بین مردم است و تو اگر خواسته های اهل کتاب و پیروی کنی وقتی برای تو علم آمد ،در اين موقع ما تو را به عقوبت می گیريم 

  و کسی را از عذاب خدا نجات نتواند داد

 ﴾٣٨﴿ کتِ ابٌ أ جَلٍ لكُِلَِّ ۖ   الل َّهِ بِإذِْنِ إِل َّا ةٍبِآيَ يَأتِْیَ أ نْ لِر سُولٍ ک ان  ومََا ۖ  وَل ق دْ أ رسَْلنْ ا رسُُلاً مِنْ ق بْلكَِ وَجعََلنْ ا ل هُمْ أ زْوَاجاً وَذُرَِّيََّةً 

سنت خدا بر اين جاری است که انبیا از جنس خود بشر باشند و ارسال رسل از طريق مالوف صورت گیرد، نه اينكه انبیا مالک 

كمی است و رانده شده و برای هر وقتی حبیب عالم باشند و خداست که هر وقت خواست معجزه ای می فرستد و برای هر زمانی 

  کتاب مخصوص است 

 ﴾٣٩﴿ الْكتِ ابِ أمَُُّ وَعِنْدَهُ ۖ  يمَْحُو الل َّهُ مَا يَش اءُ وَيثُْبِتُ 

کند و کتاب ديگری به جايز اربات می کند، پس از اختلاف کتابها چون خداوند در کتاب که بخواهد تصرف نموده آن را محو می و

 به اختلاف اوقات ناشی از تصرفات الهی است 

ها پیروی م آنپنداشته اند که نسخ احكام محال است و رسول الله صلی الله بايد از احكايهود اينطور نیست که اهل کتاب بخصوص 

دره کبودنز ما را به  لی الاطلاقرابت است و کار خدا جزافی نیست تا مالک ع اصلاصل کتاب نزد خداست و آن امّ و کند، ريشه و 

مانند اين شاخه ها دستخوش محو و اربات نمی شود زيرا اصل اين هاست  نكته ديگر اينكه  صلبودن کارش بكشاند، آن ا ای گزافه 

زمان را شامل می شود و  دود بهآيه به طور اطلاق فرموده: خداوند هر چه را بخواهد محو و يا اربات می کند، يعنی تمام حوادث مح

 است حتمی و بیر قابل تغییر و بیر قسمنكته سوم اينكه قضا دو  نكته ديگر اينكه ،خداوند در هر چیزی قضا و قدری رابت دارد و

مستلزم  «بداء »اول و اربات رانی و خدای سبحان عالم به هر دو است  در ما انسانهاست که  ونیز يعنی مح« بداء»حتمی و قابل تغییر  

کند، چون علم خدا عین ذات اوست بلكه خدا نفی میکند علم بعد از جهل را برای او را نفی می« بداء » تغییر علم است  رواياتی که 

اربات رانی  اول وهمان محو « بداء»به معنای ظهور امری از ناحیه خدای تعالی است، بعد از آن که ظاهر مخالف آن بود  پس « بداء »

 است و خدا به هر دو عالم است 
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 ﴾٤١﴿ وَإِنْ مَا نُرِينَ َّكَ بعَْضَ ال َّذِی ن عِدُهُمْ أ وْ ن ت وَف َّينَ َّكَ ف إنِ َّمَا عَل يكَْ البَْل اغُ وَعَل ينْ ا الْحِسَابُ

 ما = زائده است چون بعد از آن نون رقیله آمده

آنچه درباره پیروزی مومنان به طور نشان دهیم يا قبل از آنكه به تو نشان دهیم تو را بگیريم ،يعنی آنچه به عنوان اگر برخی از 

تهديد بیان شده در حیات و پس از حیات پیامبر واقع می شود  به هر حال توجهی به هوا های کفار نكن و مانند ايشان آرزوی آيه برای 

  انذار و تبلیغ باش و حساب پیز ماست آنها مكن بلكه تنها سرگرم کار

 ﴾٤١﴿ الْحِسَابِ سَريِعُ وَهُوَ ۖ   لِحُكمِْهِ مُعَقَِّبَ ل ا يَحكُْمُ وَالل َّهُ ۖ  أ وَل مْ يَر وْا أ ن َّا ن أْتِی الأْ رْضَ ن نقُْصُهَا منِْ أ طْر افِهَا 

 تعقیب = بازگرداندن چیزی پس از جدا کردن

پردازيم و از اطراف آن کم می نمايیم ) هلاک کردن اهل آن( يک نحوه تهديد و عبرت است  آيا نمی بینید ما داريم به زمین می

عز حساب می کند بدون اينكه وجويی و جلوگیری نیست و هر عملی را به مجرد وقخداست که حكم می کند و در مقابل حكم او پی 

 فاصله دهد تا ديگران در آن تصرف کنند 

 ﴾٤٢﴿ الدََّارِ عُقْبَى لمَِنْ الكُْف َّارُ وسَيَعَْل مُ ۖ   ن فْسٍ کُلَُّ ت كْسبُِ مَا يعَْل مُ ۖ  وَق دْ مَك ر  ال َّذِين  منِْ ق بلِْهِمْ ف لِل َّهِ المَْكْرُ جَميِعًا 

كاهیم بپردازيم و از اطرافز بكن فايده ای نداشت و نتوانست ما را از اينكه به زمین د ولردند مكر ککسانیكه هم قبل از ايشان بودن

ا هر رکیست زير نیست و کفار به زودی خواهند ديد سرانجام نیک از آن كآنها م كرد پس ديگر منباز دارد، خدا می داند آنچه می کن

 امری به عاقبتز منتهی می شود 

 ﴾٤٣﴿ الْكتِ ابِ عِلْمُ عِنْدَهُ وَمَنْ وَبيَنْ كُمْ بيَنْیِ ش هِيدًا بِالل َّهِ ک ف ى قُلْ ۖ  وَيَقُولُ ال َّذِين  ک ف رُوا ل سْتَ مُرسْلًَا 

از جانب خدا نفی شد مايوس شدند و اصل رسالت را انكار کردند و خداوند به و قرآن کردند  بیر یا وقتی مشرکین تقاضای معجزه

پیامبرش می گويد: خدا در رسول بودن من شهادت می دهد يعنی اين قرآن که کلام الهی است آنچنان معجزه ای گويا است که دلیل 

ن سی که حقیقتاً کتاب قرآن را بشناسد حقانیت آکند و کرسالت من است و محتويات قرآن نیز پیرامون اوصاف قرآن بحث می برقاطع 

   " که از رسول الله  خدری است علی علیه السلام می شود  از ابن سعید ندر مكه نازل شده است مصداق آ چونکند ورا تصديق می

 است ودراين موردروايات مكرراست                           را پرسیدم فرمود: او برادرم علی بن ابیطالب "من عنده علم الكتاب 

                                                                                                                  

 والسلام عليكم ورحمه الله وبرکاته                                                
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 سوره ابراهيم

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 ﴾١﴿الْحَميِدِ العَْزِيزِ صِر اطِمِن  الظَُّلمَُاتِ إِل ى النَُّورِ بإِِذْنِ رَبَِّهِمْ إلِ ى  الن َّاسَ لتُِخْرِجَ إِل يكَْ أ نْز لنْ اهُ کتِ ابٌ ۖ  الر 

 حمید = محمود

نازل کرده ايم تا مردم را از ظلمات به سوی نور خارج کنی، ولی نه استقلالا بلكه به اذن رب  توای پیامبر، اين کتابی است که به 

ن هدايت از مصاديق حق است و چوو اما  «ظلمات »خود مردم، ) چون ضلالت مصاديق مختلفی دارد به صورت جمع آورد فرمود 

شود، حمیدی که سزاوار رناست مردم را ی که مقهور نمیحق يكی است آن واژه را به صورت مفرد آورد ( و به سوی صراط عزيز

نیست، يعنی خداوند در کارهايز برض هايی دارد که  يز عبثهدايت می کند صراط پروردگاری که هم بی نیاز است و هم کارها

  شود نه عايد خودشعايد خلقز می

 ﴾٢﴿ ش ديِدٍ عَذ ابٍ مِنْ للِْك افِرِين  وَيْلٌوَ ۖ  الل َّهِ ال َّذِی ل هُ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأ رْضِ 

کند و نه در ملک بیر تا کارش ناپسند باشد خود تصرف می کاو عزيز است چون همه هستی از اوست، و حمید است چون در مل

 قرار می دهد و هیچ کس را يارای مقابله با صراط او نیست  شو چون عزيز است هرکس دعوت او را رد کند عذاب نموده، مورد قهر

 ﴾٣﴿ بعَيِدٍ ض ل الٍ فِی أوُل ئكَِ ۖ  عَل ى الْآخِر ةِ ويََصُدَُّون  عنَْ سَبيِلِ الل َّهِ وَيَبغُْون هَا عِوجًَا  ال َّذِين  يَستْ حِبَُّون  الْحيََاة  الدَُّنيَْا
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اند، و جلوی نفس خود را از افتادن به سنت خدا گرفته اند، کافران، آنهايی هستند که با طعام تعلق، دنیا را نسبت به آخرت برگزيده

چنین کارهايی وا می دارند و دربدر میگردند که بر دين خدا و سنت الهی اعوجاج و کجی پیدا کند، و مردم را به و مردم را هم نیز به 

 ها به اين وسیله ضلالت برايشان حتمی است ينهر نسبت خرافی و من درآوردی راضی کنند، ا

 ﴾٤﴿ الْحَكيِمُ العَْزِيزُ وَهُوَ ۖ   يَش اءُ مَنْ ويََهْدِی يَش اءُ مَنْ الل َّهُ ف يُضِلَُّ ۖ  مْ وَمَا أ رسَْلنْ ا مِنْ رسَُولٍ إِل َّا بِلِساَنِ ق وْمِهِ ليُِبيََِّن  ل هُ

را نفرستاديم مگر به زبان قومز و به لغت و واژه ايشان، تا بتواند احكام را برای آنان بیان کند، هدايت و ضلالت به  رسولی هیچ ما

کند و ضلالت و گمراهی آنها مقابله با تبعیت از حق است و کسی بر اراده خدا بلبه نمیدست خداست ولی خدا فرمود: هدايت در گرو 

 خدا نیست، و مشیت او عبث و خرافی نیست 

و با توجه به رسالت پیامبران اولوالعزم، اين است که: ارسال رسول را خداوند «  ما رسولان را به زبان قومز فرستاديم »معنی اينكه 

گذاشته و از اختیارات خود هم به انبیا نداده بلكه ايشان را فرستاده تا به زبان عادی کوچه و ن ايک امر بیر عادی بنبر اساس معجزه و 

 بازار مقاصد وحی را به آنها بگويند، و انبیا بیر از بیان آن حقايق وظیفه ديگری ندارند و ضلالت و هدايت مربوط به خداست 

 ﴾٥﴿ ش كُورٍ صَبََّارٍ لِكُلَِّ ل آيَاتٍ ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  رهُْمْ بِأ يََّامِ الل َّهِ ن  الظَُّلمَُاتِ إِل ى النَُّورِ وَذ کَِّمِ ق وْمكََ أ خْرِجْ أ نْ بِآيَاتنِ اوَل ق دْ أ رسَْلنْ ا موُسَى 

ای از اخراج انسان را از ظلمت به سوی نور توسط موسی علیه السلام می نماياند، تا مخاطب دلخوش و مطلب تايید اين آيه نمونه

 شود 

ندارد، و اين ايام الله نشانه هايی است برای آنها که بسیار شكیبا و بسیار  می فرمايد: روزهايی را يادآوری کن که نسبتی به بیر خدا

 شاکرند 

ايام الله: موقعی است که حوادث مخصوصی ظاهر شده، و مناور از آن زمان هايی است که امر خدا و آيات وحدانیت و سلطنت او 

بیرون آمدن نو  علیه السلام و يارانز از کشتی، يا روزی که  روز مرگ يا قیامت، يا روز هلاکت اقوام، يا ثلظاهر شده يا می شود، م

ابراهیم علیه السلام از آتز نجات يافت ) در روايات يكی از مصاديق ايام الله را روز ظهور حضرت قائم صلوات الله علیه و آله معرفی 

 کرده اند (  

 وَيَسْت حيُْون  أ بنْ اءَکمُْ وَيُذ بَِّحُون  الْعَذ ابِ سُوءَ يَسُومُون كُمْ ن فِرْعَوْ آلِ مِنْ أ نْجَاکُمْ إِذْ عَل يْكُمْ الل َّهِ نعِمَْة  اذْکُرُوا لِق وْمِهِوَإِذْ ق ال  مُوسَى 

 ﴾٦﴿ كُمْ عَظيِمٌرَبَِّ مِنْ بلَ اءٌ ذ لِكُمْ وفَِی ۖ   نِسَاءَکُمْ

ايمانت را به عزيز و حمید بودن خدا زياد کن، به ياد آور که موسی به  و افزایت را با ايستادگی تبه ياد آر ای رسول و با يادآوري

شما دائماً ه بقوم خود يعنی و بنی اسرائیل گفت: ای بنی اسرائیل نعمتهای خدا را به ياد آوريد، آن روز که از آل فرعون و قبطیانی که 

انتان را برای کلفتی و رخت شويی خود، زنده نگه می داشتند عذاب می چشاندند، نجاتتان داد، و بیشتر پسرانتان را می کشتند و دختر

 و اين وقايع، بلا و محنت بزرگی از ناحیه پروردگارتان بود 

 ﴾٧﴿ إِن َّ عَذ ابِی ل ش دِيدٌ ک ف رْتُمْ وَل ئِنْ ۖ  وَإِذْ ت أ ذ َّن  رَبَُّكُمْ ل ئِنْ ش ك رْتُمْ ل أ زِيدنَ َّكُمْ 

يد را آورده و تهد دکوو م  ريصآيه کلامی است ابتدايی، و کلام موسی علیه السلام نیست، در آيه وعده زياد کردن نعمت را به طور 

 ن است که وعده را در بالب وعید می آورند ( او فرموده : عذاب من سخت است، ) اين روش کريم با اشاره آورده

 شكر نعمت: يعنی استعمال نعمت به نحوی که احسان منعم را ياد آوری و اظهار کند چه زبانی، چه عملی و چه اعتقادی 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85


221 

 يعنی الحمدالله که يكی از مصاديق شكر نعمت است ، « الحمدلله »امام صادق علیه السلام به عنوان شكر نعمت فرمودند : 

 ﴾٨﴿ ا ف إِن َّ الل َّهَ ل غ نِیٌَّ حَميِدٌجَميِعً رْضِالْأ  فِی وَمَنْ أ نْتُمْ ت كْفُرُوا إِنْوَق ال  موُسَى 

شكر و کفر شما به نفع و يا مضر به حال خود شماست، چون بنای خدا از هر چیز ذاتی اوست، چون افعال خدا از هر جهت زيباست 

اين نعمت ها، شما و اهل زمین کفران  فرمايد: موسی علیه السلام فرمود: اگر در مقابلتواند آن را پنهان سازد و لذا میو هیچ چیز نمی

 کنند ضررش به خود شما بر می گردد چرا که خدا بنی و حمید است 

 ف ر دَُّوا بِالْبيََِّن اتِ رسُُلُهمُْ جَاءتَْهمُْ ۖ   الل َّهُ إِل َّا يعَلْ مُهُمْ ل ا ۖ   بعَْدهِِمْ مِنْ وَال َّذِين  ۖ  يأَْتِكُمْ ن بأَُ ال َّذِين  مِنْ ق بلِْكمُْ ق ومِْ نوُحٍ وَعاَدٍ وَث مُودَ أ ل مْ 

 ﴾٩﴿ أُرسِْلتُْمْ بهِِ وَإنِ َّا ل فِی ش كٍَّ ممََِّا ت دْعُون ن ا إِل يْهِ مُرِيبٍمَا بِ ک ف رنْ ا إنِ َّا وَق الُوا أ فْواَههِِمْ فِی أ يْدِيَهُمْ

 رد دستها به دهان، کنايه است از اينكه انبیا را مجبور به سكوت می کردند 

 هردو به رسل برمی گردد « افواههم » و « ايديهم » ضمیر در 

نو  و عاد و رمود از ايام الله است و جز خدا به طور تفضیل، کسی از  و موسی علیه السلام ادامه می دهد که خبر هلاکت اقوام

 سرنوشت آن اقوام خبر ندارد 

پیامبرانشان با حجت ها آمده اند که حق و حقیقت را بدون ابهام برايشان روشن سازند ولی مردم مانع شدند و راه حرف زدن را بر 

شنیدن حق را نداشتند، اظهار می کردند، و گوينده را مجبور به سكوت مینمودند، و آنها بستند و با اين جمله لجبازی خود را که طاقت 

 رسالت و حجت ها را نفی می کردند 

 مْأ نتُْ إِنْ ق الُوا ۖ   مُسَمًَّى أ جَلٍ إِل ى وَيُؤ خَِّر کُمْ ذنُُوبِكُمْ مِنْ ل كُمْ ليِغَْفِر  يدَعُْوکُمْ ۖ  ق ال تْ رسُُلُهُمْ أ فِی الل َّهِ ش كٌَّ ف اطِرِ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

 ﴾١١﴿ انٍ مُبيِنٍبِسُلْط  ف أْتُون ا آبَاؤنُ ا يعَْبُدُ ک ان  عمَََّا ت صدَُُّون ا أ نْ تُرِيدوُن  مثِْلنُ ا بَش رٌ إِل َّا

 قطر = پاره کردن از طول ، ايجاد از عدم

اند، به عهده دارد، زيرا در اولین نار هر کدام متوجه می شويم هیچ اين آيه اربات توحید ربوبیت را که در آيه قبل مشرکین نفی کرده

هم دگرگون می شوند و هم نابود می گردند، پس هستی آنها مربوط به ديگری يک از موجودات قائم به ذات خودشان نیستند، زيرا 

آنهاست مدير آنها هم خواهد وجودو واحد است، و چون مالک  حد بی خودش پسودش ايجاد کرده جاست که همه عالم را با حد و

 بود و اوست که رب هر چیزی است 

یا است بايد در دن هانوداجا هر موضوعی را به کمال برساند و چون انسان اينجا اشاره به برهان نبوت که سنت الهی است می کند ت

آنها از طريق نبوت، عقايد حق می آموزاند  کفار در مقابل ادعای  به رين سعادت باشد و لذاقطوری زندگی کند که زندگی او تا ابد 

ين آبا خواهید ما را از سنت ديرينه خود و دكه شما میپیامبران گفتند: آخر شما بشری بیز نیستید، چگونه دعوت شما را بپذيريم؟ بل

 و معجزه ای دندان شكن جهت اربات ادعای خود بیاوريد  لدلی و اجدادی مان باز داريد، وگرنه يک

مردم با داشتن فطرت باز گمراه می شوند و لذا با عنايت الهی اقتضای  مبینی داشتن فطرت تنها برای هدايت کافی نیست، زيرا می

شود ) رابطه وحی برقرار می گردد ( و دستوراتی می گیرد که  برايز کشف می هقام نبوت را برای انسان ها کرده، که نبی عقايد حقم

 ضامن سعادت فرد و اجتماع است 
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ه از آيکه مقداری از گناهان را می آمرزد، می خواهد بگويد آمرزش به قدر اطاعت است  کلا اين قسمت « لیغفر لكم من ذنوبكم  » 

 نتیجه اخروی ايمان است و اين که فرمود: ) در عقوبت شما عجله نمیكنیم ( نتیجه دنیوی ايمان است 

 ۖ   ل َّهِال بِإذِْنِ إِل َّا بِسُلْط انٍ ن أْتيَِكُمْ أ نْ ل ن ا ک ان  وَمَا ۖ   عِباَدِهِ مِنْ يَش اءُ مَنْهَ يمَُنَُّ عَل ى الل َّ كِن َّال تْ ل هُمْ رسُُلهُُمْ إِنْ ن حْنُ إِل َّا بَش رٌ مثِلُْكُمْ وَل ق 

 ﴾١١﴿ الْمُؤْمنُِون  ف ليَْت وَک َّلِ الل َّهِ وَعَل ى

گفتار خود عملی حاکی از ارتباط بیبی خود انجام دهید، جواب  صدقو لااقل برای  دگفتند: شما بشري ءجواب کفار که به انبیادر 

دادند: درست است که ما مانند شما بشر هستیم ولی اين مستلزم عدم امتیاز فوق العاده مثل وحی و رسالت نیست همچنان که مردم در 

عضی را مجهز به وحی و رسالت کند؟ بعادی دارد که خدا با عنايت خاص خود بتفاوت است  پس چه استعین بشر بودن عقل هايشان م

 و از پیز خود هیچ قدرتی نداريم مگر به اذن خدا، و ايمان اقتضا دارد که مومنین آوردن معجزه را متوجه خدا بدانند  مبشري مه آری ما

 ﴾١٢﴿ الْمتُ وکََِّلُون  ف ليَْت وَک َّلِ الل َّهِ وَعَل ى ۖ   يتْمُُون اآذ  مَا علَ ى وَل ن صْبِر ن َّ ۖ  وَمَا ل ن ا أ ل َّا ن ت وَک َّل  عَل ى الل َّهِ وَق دْ هَدَان ا سبُُل ن ا 

 استفهام انكاری است، يعنی چرا نبايد چنین باشیم « ما»و مالنا = 

توانیم داشته باشیم در اينكه به خدا توکل نكنیم و حال آنكه خداوند ما را به مسیرهايمان هدايت فرمود؟ و در اين ما چه عذری می

 که بايد چنین کنیم بلكه هر کس که دارای توکل ئیمتماً در برابر آزار شما صبر میكنیم تا ببینیم او چه می خواهد، و نه تنها ماحال ح

 است بايد وصفز چنین باشد 

 ﴾١٣﴿ الظ َّالِميِن  ل نُهْلكِ ن َّ رَبَُّهُمْ إِل يْهِمْ ف أ وحَْى ۖ  ن ا وَق ال  ال َّذِين  ک ف رُوا لِرسُلُِهِمْ ل نخُْرِجنَ َّكُمْ منِْ أ رْضنِ ا أ وْ ل ت عُودُن َّ فِی مِل َّتِ

کنیم و يا آنكه شما را به ملت خود می چون کفار در مناظره با پیامبر خود در ماندند، گفتند: به خدا قسم يا از ديار خود بیرونتان

 به جهت ظلم شان هلاک می کنیم حتماً ظالمین را  که کرد حیپیامبران به آنها و بر برمیگردانیم، پس

 دهد را به ارث به آن همسايه می دوخرسول خدا صلی الله فرمود: هرکس همسايه خود را به طمع منزلز اذيت کند خداوند خانه 

 ﴾١٤﴿ وَعيِدِ وَخ افَ مَق امِی خ افَ لمَِنْ ذ لكَِ ۖ  وَل نُسْكنِ ن َّكُمُ الْأ رْضَ منِْ بعَدِْهِمْ 

 بر همه امورمقام = مصدر ، يعنی قیام خدا 

و حتماً شما را بعد از آنها در زمین ساکن می گردانیم و اين سكونت مخصوص کسانی است که از خدا به جهت قائم بودنز در همه 

 ترسند، و هم از خدا به جهت تنبیه متخلفین می ترسند و زمین مال اين هاست امور بندگان می

 ﴾١٥﴿ وَاستْ فْت حُوا وَخ ابَ کُلَُّ جَبََّارٍ عنَيِدٍ

 عنید = معاند، يعنی لجوج     خیبه = ناامید شدن و زياد کردن   استفتا  = فت  و پیروزی خواستن

بريد و ظلم ظالمان به نهايت رسید، از خدا طلب پیروزی کردند، يا بگو رسولان از يک سو و  جا وقتی که رسولان دستشان از همه

 خواستند و سرانجام هلاکت نصیب کفار شد می  يی راکفار از سوی ديگر فت  خدا

خدايا من « (  10و انی مغلوب فانتصر ) قمر /  »د: پیامبران طلب پیروزی بر کفار را داشتند مثل حضرت نو  علیه السلام که فرمو

چه شد آن  "متی هذا لافت  ؟  "و يا « متی هذا الوعد ؟  »به تمام معنی مغلوب شدم، لذا از تو ياری می طلبم و کافران می گفتند: 

 نصرتی که برای خود پیشگويی کرده بوديد؟

 ﴾١٦﴿ صَدِيدٍ ماَءٍ مِنْمِنْ وَرَائهِِ جَهنَ َّمُ وَيُسقْ ى 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85


229 

 صديد = چرکی که از رحم سرازير می شود

 است که در آن از خون چرکین می نوشند  جهنم جودر پشت سر جباران لج

 ﴾١٧﴿ غ لِيٌٌ عَذ ابٌ ورََائِهِ وَمِنْ ۖ  نْ کُلَِّ مَك انٍ وَمَا هوَُ بِميََِّتٍ يَت جَر َّعُهُ وَل ا يَك ادُ يُسيِغُهُ ويََأْتيِهِ المَْوتُْ مِ

 اسابه = جريان دادن نوشیدنی ها در حلق است 

و کند و اما مردنی در کار نیست و دو رو آن را جرعه جرعه و به سختی می نوشند و به حلق سرازير نمی شود، مرگ از هر طرف ب

 )پايان کلام موسی علیه السلام(عذابی سخت در پیز دارد 

 الض َّل الُ هُوَ ذ لكَِ ۖ   ش یءٍْ عَل ى ک سَبُوا ممََِّا يَقْدِرُون  ل ا ۖ  ومٍْ عَاصِفٍ ماَدٍ اشتْ دََّتْ بِهِ الرَِّيحُ فِی يَک ر  أ عمَْالُهُمْ ۖ  مَث لُ ال َّذِين  ک ف رُوا بِر بَِّهمِْ 

 ﴾١٨﴿ الْبعَيِدُ

  يوم عاصف = روزی که بادهای تند بوزد

ين ا اعمال کفار هر يک به منزله يک ذره به خاکستر است که در برابر تندباد روزی طوفانی قرار گیرد و چیزی از آن باقی نماند )

  نتیجه گیری از کلام موسی علیه السلام است(

 ﴾١٩﴿ جَدِيدٍ بِخ لْقٍ وَيَأتِْ يُذهِْبْكُمْ يَش أْ إِنْ ۖ  بِالْحَقَِّ  أ ل مْ ت ر  أ ن َّ الل َّهَ خ ل ق  السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ

  مصاحبت است« بالحق»در « با»

متوجه رسول خداست  آيا نمیبینی خداوند     « اام تر » دهد ولی کتاب در آيات با اين آيات مردم را به مسئله خداشناسی تذکر می

خلق کرده و نه از سر بازيچه؟ بلكه از سر عزت و بنای خداوندی است، و اگر بخواهد همه آسمانها و زمین را به حق و برای هدفی 

 شما را از بین برده خلقی جديد می آفريند 

 عمل حق

===================== 

يف تر پیز ربايتی ش بهايتی ب بینیم که خلقت عالم ازو لايزال می فعلی است که به نتیجه اين که فاعل در نار گرفته است برسد،

 می رود )بايت گیاه، حیوان شدن است و بايت حیوان انسان شدن است(

ازيچه نداشته باشد را فعل باطل و ب علنايل شود  ولی فعلی که فاعل، مناوری بیر آن ف« و ان الی ربک المنتهی  »تا به بايت نهايی 

نباشد، ولی فعلا خدا بعد از انهدام خود ارری و هدفی باقی  می گويند، يعنی کارهای منام بی هدف که مناوری جز همان بازی در فاعل

گذارد، و اينطور نیست که خدای عزيز حمید در حالیكه هیچ نقصی ندارد برای رفع خستگی و رفع تنهايی اين عالم را خلق کرده می

 باشد 

آسمانها و زمین تعلق بگیرد نه رويت  تواند به کیفیت خلقعلم قاطع است، چون علم است که می« الم تر » مقصود از ديدن در 

 چشم 

 ﴾٢١﴿ بِعَزِيزٍ الل َّهِ عَل ى لكَِوَمَا ذ 

 اوند دشوار نیست، چطور نمیدانید؟و اين کار برای خد

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85


211 

 الل َّهُ دَان اهَ ل وْ ق الوُا ۖ  ون  عنَ َّا مِنْ عَذ ابِ الل َّهِ مِنْ ش یْءٍ وَبَر زُوا لِل َّهِ جَميِعًا ف ق ال  الضَُّعفَ اءُ لِل َّذِين  استْ كْبَرُوا إنِ َّا کنُ َّا ل كُمْ ت بعًَا ف هَلْ أ نْتُمْ مغُنُْ

 ﴾٢١﴿ مَحيِصٍ مِنْ ل ن ا مَا صَبَرنْ ا أ مْ أ جَزِعنْ ا عَل ينْ ا سَوَاءٌ ۖ   ل هَدَينْ اکُمْ

  مغنون = افاده ای که معنی دفع راهم متضمن است     تبع = جمع تابع     بروز = بیرون شدن

 محیص = مكان رهايی

ن بريمی کردند به مستك قلیدز کفار را تابزرگان  کهشوند که میان او و آن هیچ حاجبی نیست، پس آنهايی برای خدا طوری ظاهر می

حال ما داشته باشید و مقداری از اين عذاب خدا را از  بهشما بوديم حالا آيا امروز می توانید فايده ای  روگويند: ما در دنیا پیخود می

ما دفع کنید؟ در جواب می گويند: اگر خدا ما را هدايت کند که چگونه از آتز رها شويم اين شما را چنین خواهیم کرد، جزع و صبر 

 برای ما يكسان است و گريز گاهی نداريم 

 دَعَوْتُكُمْ أ نْ إِل َّا سُلْط انٍ مِنْ عَل يْكُمْ لِیَ ک ان  وَمَا ۖ  وَق ال  الش َّيْط انُ ل مََّا قُضِیَ الأْ مرُْ إِن َّ الل َّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقَِّ وَوَعَدْتُكُمْ ف أ خلْ فتُْكُمْ 

 الظ َّالِميِن  إِن َّ ۖ   ق بْلُ مِنْ أ شْر کتْمُُونِ بمَِا ک ف رتُْ إنَِِّی ۖ   بِمُصْرِخِیََّ أ نْتُمْ وَمَا بِمُصْرخِِكُمْ أ ن ا مَا ۖ  ا ت لُومُونِی وَلُومُوا أ نْفُسَكُمْ ف ل  ۖ   لِی ف استْ جبَْتُمْ

 ﴾٢٢﴿ أ لِيمٌ عذَ ابٌ ل هُمْ

 مصرخ = پناه دادن

و چون کار خاتمه پذيرفت و قیامت برپا گردد شیطان میگويد: خداوند به آنچه مربوط به دنیا و آخرت بود خبر داد و به آن وفا کرد 

نم، کف وعده کردم با شما، و من در دنیا بر شما تسلط نداشتم که شما را مجبور به معصیت خلو سرانجام  معكس آنرا خبر داد و من

 نسلطنتی نداشتم مگر اينكه شما را به شرک و گناه دعوت کردم و شما هم خودتان پذيرفتید، يعنی نفس شما عامل پذيرفت یننچ آری

 ريکشخودتان را ملامت کنید، امروز من فريادرس شما نیستم و شما هم فريادرس من نیستید، من از اين که شما را در دنیا مرا  پسد بو

از پیروان خود بیزاری می جويد و شیطان میگويد: پس عذاب  ظالمیبیزاری می جويم ) شرک در طاعت ( در قیامت هر  دخداوند گرفتی

 دناک حق شماست رد

شیطان به معنی شرير است و شامل جن و انس می شود ولی در اين آيه مناور همان شخص اول ای است که منشاء همه گمراهی 

 و نهايتاً کار شیطان دعوت و سلطنت است و خدا شیطان را بر ما مسلط نكرد بلكه شخصی هاست که نام شخصی اش ابلیس است،

و است که با زود باوری خود، دعوت کننده را بر نفس خود تسلط داده و دل خود را ملک او می کند، و برای همین هم بايد نفس عمد

  بطه حقیقی نبوداصلا میان من و شما را« و ما انا بمصرخكم  »خود را ملامت کند و 

و اعمال خود مسلط است و پاداش يا کیفر عمل هم مربوط به ازيرا  دخلاصه انسان نبايد کاسه گمراهی خود را سر ديگری بشكن

 اوست

 ﴾٢٣﴿ سلَ امٌ فِيهَا ت حيََِّتُهُمْ ۖ  رَبَِّهِمْ  وأَُدْخِل  ال َّذِين  آمنَُوا وَعمَِلُوا الصََّالِحَاتِ جنَ َّاتٍ ت جْرِی مِنْ ت حْتِهَا الْأ نْهاَرُ خ الِدِين  فيِهَا بإِِذْنِ

گو در آن بهشت بگو معداالیه حال مومنین است، در بهشتی جاودان که حال سمومنین، داخل بهشتی برده می شوند تا آن بهز منتها 

 شان نسبت به هم آمنین است مشود و مقامی ردوبدلآنها تحیت و سلام بین نیست، بلكه 

 ﴾٢٤﴿ أ ل مْ ت ر  ک يْفَ ض ر بَ الل َّهُ مثَ لًا ک لمَِةً ط يَِّبَةً ک ش جَر ةٍ ط يَِّبَةٍ أ صْلُهَا ث ابِتٌ وَف رْعُهَا فِی السََّمَاءِ

 آسمان = هر بلندی
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ا مثل شجره طیبه، آن شجره طیبه ای که ريشه اش در زمین و آيا نمی بینید چگونه خدا مثال می زند و قرار می دهد کلمه طیبه ر

 شاخه هايز در قسمت بالاست 

 کلمه طیبه= عقايد حقه ای است که ريشه اش در اعماق قلب بشر است 

ستقاموا قالوا ربنا الله رم ا »شود و ربات قدم ارر آن است گفته می خزم راسعای است که بر اساس اعتقاد و و قول رابت : بیان کلمه

که آن قول، همان کلمه توحید و شهادت ازروی حقیقت به يكتايی معبود است که اين بول دارای اصلی از رابت و از هر تغییر و زوال « 

است: از زنند که آن عبارت و بطلانی محفوظ است و آن اصل دارای شاخه هايی است که بدون مانع از آن ريشه، شاخه ها جوانه می

 کنند  و کاملین از مومنینمعارف حق فرعیه و اخلاق پسنديده و اعمال صالحه، که مومنین حیات طیبه خود را به وسیله آنها تامین می

ه مردم از خیراتشان برخوردارند  هر کلمه د کاينهو پای آن هم ايستادند مصداق مثل نامبرده در آيه شدند و همان«  ربنا الله »که گفتند: 

 ين مثل است که اصلی رابت و فروع دين پر رشد و نمو و رمراتی تهیه و مفید و نافع دارد ز احق و هر عمل صال  مثل

رسول خدا صلی الله و فرع آن حضرت علی علیه السلام، و شاخه های آن حضرت فاطمه سلام  هست که شجره طیبهبعضی روايات 

 الله علیها، و برگ آن شیعیان هستند 

 ايت داريم که شجره خبیثه بنی امیه اند و باز رو

 ﴾٢٥﴿ يتَ ذ ک َّرُون  ل عَل َّهُمْ للِن َّاسِ الْأ مثْ ال  الل َّهُ ويََضْربُِ ۖ  تُؤْتِی أُکُل هَا کُل َّ حيِنٍ بإِِذْنِ رَبَِّهَا 

مثال میزند تا اهل تذکر متذکر اين معنا شوند که برای رسیدن به  خداشود، پروردگارش داده میذن خوردنی آن درخت همیشه با

 سعادت جز توحید و استقامت راهی نیست

 ﴾٢٦﴿ ارٍوَمَث لُ ک لمَِةٍ خ بيِث ةٍ ک ش جَر ةٍ خ بيِث ةٍ اجتُْث َّتْ منِْ ف وْقِ الْأ رْضِ مَا ل هاَ مِنْ ق ر 

 اجتثات = از بیخ بر کندن درخت، به طوری که ديگر نتواند بذا جذب کند و میوه بدهد 

ندارد و چون خبیث است از شر و ضرر  یه مثل درخت از جا کنده شده است که اصل رابت و قرار و آرامک ستشرک ا هکلمه خبیث

 ثل درخت خبیثی است که از زمین کنده شده است ارر ديگری به بار نمی آورد، لذا فرمود: مثل کلمه خبیثه شرک، م

 ﴾٢٧﴿ يَش اءُ مَا الل َّهُ وَيفَْعَلُ ۖ  هُ الظ َّالِميِن  الل َّ ويَُضِلَُّ ۖ  يثُ بَِّتُ الل َّهُ ال َّذِين  آمَنُوا بِالْق وْلِ الث َّابِتِ فِی الْحيََاةِ الدَُّنيْاَ وَفِی الآْخِر ةِ 

د در دنیا و آخرت برهمان ايمان، رابت قدم کسانی که ايمان آورده اند اگر بر ايمان خود رابت بمانند و استقامت به خرج دهند، خداون

خدا هم رحمت خود را باز می  دفشر شان می دارد و با مشیت خداست که از ايمان خود بهره می برند، اگر بنده بر انحراف خود پای

 گیرد به ضلا لتز تثبیت می شود 

 لت محمد صلی الله می کند به توحید و رسا ذعانيعنی در قبر ا« يثبتّ الله  »پیامبر صلی الله فرمود: 

 قوبلال مسضدهد، ولی دهد بلكه ربات بر هدايت فطری را به آنها نسبت میدر هدايت نقطه شروع را به خود بندگان نسبت نمی

است به ضلالت خود گمراه شده، ابتدا خود منحرف شده و خداوند هم به عنوان مجازات کفران نعمت، منحرف ترش کرد، برعكس مومن 

 که ايمان، او را مانند درخت طیب تثبیت و محكم تر می کند تا شروع به رشد کند 

 ﴾٢٨﴿ أ ل مْ ت ر  إِل ى ال َّذِين  بَدََّلُوا نعِْمَتَ الل َّهِ کفُْرًا وأَ حلََُّوا ق وْمَهُمْ دَارَ البَْوَارِ

 بوار = هلاکت          در محلی احلال = نهادن چیزی
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مودند و در شان نرويکرده و مردمی هم پی کفراننگری که چگونه شكر نعمت خدا را تبديل به  مین لالتضای سبه رو آيا نمی بینی و

زديک به خدا ن نتیجه خود و مردم شان را به هلاکت کشاندند، چرا که نعمت الهی را کفران کردند، ) مهمترين نعمت، نعمتی است که ما را

میكند، لذا هر جا نعمت به صورت مطلق آمده مراد ولايت است( چرا که ولايت اهل بیت يعنی راهی که اهل بیت به سوی پروردگار 

ت که ر فاصله ای اسقصپیموده اند، و سبیل آنان الله تعالی است که همان مقام عبوديت محصنه باشد و همان صراط مستقیم است، که ا

پیمايد و به مقام عبوديت مطلق نائل می گردد و تبديل اين نعمت به کفر، تبديل صراط مستقیم به پیمودن راه ی خدايز میبنده به سو

کند و به نتیجه به دوزخ می افكند، از اين آيه روشن تر در رابطه با نعمت ولايت آيه است که آن را از مقصد دور می جهای منحرف و ک

 در سوره تكارر است « ئذٍ عَنِ النعَیم رُمَّ لَتسُئَلنَّ يوَم »

 ﴾٢٩﴿ الْق ر ارُ وَبئِْسَ ۖ  جَهنَ َّمَ يَصلْ ونْ هَا 

 شوند و بد قرار گاهی استآتز کشاندند، دار بوار جهنم که به آن وصل میخود و اقوام خود را به خانه هلاکت و 

 ﴾٣١﴿ الن َّارِ إِل ى مَصيِر کُمْ ف إِن َّ ت متَ َّعُوا قُلْ ۖ  وَجعَلَُوا للِ َّهِ أ نْدَادًا لِيُضِلَُّوا عَنْ سَبيِلِهِ 

ها را مدبر عالم قرار دادند تا مردم را گمراه کنند، و آن ها را بدوشند، لذا عمداً و با آگاهی منحرف اند، بگو از کفر خود متمتع  بت

 که بازگشت شما به سوی آتز است  و کیف کنید دشوي

 ﴾٣١﴿ ا وَعلَ انيَِةً منِْ ق بْلِ أ نْ يأَْتِیَ يوَمٌْ ل ا بَيْعٌ فيِهِ وَل ا خلِ الٌقُلْ لعِِبَادِیَ ال َّذِين  آمَنُوا يُقيِمُوا الصََّل اة  وَينُْفِقُوا ممََِّا رَزَقنْ اهُمْ سِرًَّ

را محكم بگیريد و با نماز، يعنی ارتباط خود با خدا و با انفاق، يعنی رابطه خود با بندگان را حفظ کنید که  دين خودبه مومنین بگو 

اين سبیل الله است و انفاق را آنطور که ادب دينی اقتضاء می کند بدهید، قبل از آن که ديگر جبران مافات، ممكن نباشد و روز حساب 

 است و نه دوستی  رسد که ديگر آنجا نه معاملهب زاو ج

مقصود از انفاق اين است که هر گوشه و شأنی از شئون اجتماعی که در شرف فساد است اصلا  شود و بر جامعه مسلمین خللی 

 وارد نیايد  و مقصود از اينكه در قیامت دوستی نیست، مناور دوستی هايی است که رنگ تقوی نداشته باشد 

 الْبَحْرِ فِی لِت جْرِیَ الفُْلكَْ ل كُمُ وَسَخ َّر  ۖ  كُمْ الل َّهُ ال َّذِی خ ل ق  السََّمَاوَاتِ وَالأْ رْضَ وأَ نْز ل  مِن  السََّمَاءِ مَاءً ف أ خْر جَ بِهِ مِن  الث َّمَر اتِ رِزْقًا ل 

 ﴾٣٢﴿ الْأ نْهَارَ ل كُمُ وَسَخ َّر  ۖ   بِأ مرِْهِ

را متذکر می شود که سرتاسر اين سوره ظهور ز حمید زيعحال استدلال اختصاص ربوبیت برای خدا را مطر  می کند، و ظهور اسم 

  اين دو اسم است 

ها را در ب کشتیآ مینهوسیله بو او آب را مايع انتفاع مردم در مقاصد شان قرار داد، اعم از میوه ها و ساير ارزاق  همچنانكه 

در شهرها و روستاها برای شما ايجاد و تسخیر کرد، و همه را خدا تدبیر نمود،  ر ها و جويهادرياها جهت سیر و سفر جريان دارد و نه

 لم است پس او يگانه رب عا

 ﴾٣٣﴿ وَالن َّهَارَ الل َّيْل  ل كُمُ وَسَخ َّر  ۖ  وَسَخ َّر  ل كُمُ الش َّمسَْ وَالْق مَر  داَئبِيَنِْ 

 داب = ادامه مسیر

و از نمونه ربوبیت او در آسمان تسخیر و تدبیر شمس و قمر برای زندگی شما و نیز تسخیر روز و شب برای درست زندگی نمودن 

 شما 
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 ﴾٣٤﴿ ک ف َّارٌ ل ظ لُومٌ الْإنِْسَان  إِن َّ ۖ   تُحْصوُهَا ل ا الل َّهِ نعِْمَتَ ت عُدَُّوا وَإِنْ ۖ  وَآت اکُمْ مِنْ کُلَِّ مَا سَأ لتْمُُوهُ 

 کفار = کثیر الكفران

يا همه  انسان را آنچه که خواسته است مرحمت فرموده، و هیچ حاجتی نمانده مگر برآورده، و بر می آورد  حال نبوغخدای تعالی 

ست ا چنانو شمارش نیست  انسان آنئی هم تاریر دارند که قابل احصارها دعمتنچنان آنها را و يا از هر يک مقداری را، بر می آورد  و آن

 نعمت های خدا را به جا نمی آورد کند و شكر که زياد کفران نعمت می

 ﴾٣٥﴿ الْأ صنْ امَ ن عْبُدَ أ نْ وَبَنِیََّ نبُْنِیوَاجْ آمنًِا البَْل دَ ذ اوَإِذْ ق ال  إِبْر اهِيمُ ربََِّ اجْعَلْ هَ

را که ابراهیم علیه السلام گفت: پروردگارا اين شهرمكه را امن قرار ده ) اين دعا برای دومین بار و بعد از بنای روزی  به ياد آور

هم زند  اينكه هر که خواست امنیت آن را بهی است يعنی به وسیله قانونی امنیت اين شهر تضمین شود، نه عه امنیت تشريککعبه است ( 

را و فرزندش را از پرستز بت ها محافات نمايد  ) در اينجا فرزند، شامل نصب هم هست او درخواست می کند و  دستز ناتوان شود

 و در واقع تقاضای موحد ماندن نسلز می باشد( 

 ﴾٣٦﴿ رَحيِمٌ غ فُورٌ ف إنِ َّكَ عَصَانِی وَمَنْ ۖ   مِنَِّی ف إنِ َّهُ ت بعَِنِی ف مَنْ ۖ  ربََِّ إنِ َّهُن َّ أ ضلْ لنْ  ک ثيِرًا مِن  الن َّاسِ 

از مردم را گمراه کردند، چون بین بت ها و گمراهی خلق ارتباط وجود دارد، ) گمراهی را حضرت به بت زيرا اين بت ها بسیاری 

ها نسبت دادند، حال که عده ای بت می پرستند، و عده ای هم دست به دامان تو می زنند، پس آنكه از من پیروی می کند به منزله 

 فرمانی مرا می کند از من نیست فرزند من است، و از بت پرستی دورش بدار، و آنكه نا

مْ عنِْدَ بيَتْكَِ الْمُحَر َّمِ رَبََّن ا ليُِقيِمُوا الصََّل اة  ف اجْعَلْ أ فْئِدَةً مِن  الن َّاسِ ت هْویِ إِل يْهِمْ واَرْزُقهُْ رَبََّن ا إنَِِّی أ سكْ نْتُ مِنْ ذرَُِّيََّتِی بِوَادٍ غ يْرِ ذِی زَرعٍْ

 ﴾٣٧﴿ مِن  الث َّمَر اتِ ل عَل َّهُمْ يَشْكُرُون 

 تهوی الیهم = متمايل به آنها شوند 

د خانه ای که بجهت عبادت برای تو محترم است، تا اين فرزند و نسل نزرار دادم ، پروردگارا: ذريه ام را در دره ای بیرقابل کشت ق

او نماز به پا دارند ) جای خالی از امكانات را انتخاب کرد تا در عبادت خدا خالص باشند( ، پروردگارا: دلهای مردم را به سوی آنها 

 ا عطا کن شايد که شاکر باشند شان رزقمتمايل دما تا به سوی خانه حرکت کنند و از میوه ها، ر

 ﴾٣٨﴿ السََّماَءِ فِی وَل ا الْأ رْضِ فِی ش یْءٍ مِنْ الل َّهِ عَل ى يَخْف ى وَمَا ۖ  رَبََّن ا إنِ َّكَ ت علْ مُ مَا نُخْفِی وَمَا نعُْلنُِ 

تو میدانی همه آنچه را که ما مخفی می داريم و يا ظاهر می سازيم، زيرا تو آن خدايی هستی که هیچ چیز، نه در زمین و نه در 

 دادم ( یسكن ایه را در چنان در مچنین خدايی فرزندان یرمگآسمان بر تو پنهان نیست ) و به پشت 

 ﴾٣٩﴿ الدَُّعَاءِ ل سَميِعُ رَبَِّی إنِ َّ ۖ  الْحمَْدُ للِ َّهِ ال َّذِی وهََبَ لِی علَ ى الْكبَِرِ إسِمَْاعيِل  وَإسِْحَاق  

جمله ای معترضه در وسط دعای خود به جهت ياد نعمت خدا افتادن، حمد خدای را می کند که وقتی همه اسباب عادی فرزنددارشدن 

 منتفی بود و در کهولت سنی قرار داشت، فرزند صال  به او داد 

 ﴾٤١﴿ دُعَاءِ وَت ق بََّلْ رَبََّن ا ۖ  ربََِّ اجعَْلنِْی مُقِيمَ الصََّل اةِ وَمِنْ ذُرَِّيََّتِی 

کند که به اذن و مشیت خداست ،و لذا تقاضا می زارتباط به خدا دارد که آن احتیاج و ارتباط ونماز خواندن يک نسبت  مثلعملی 

 پروردگارا: مرا و فرزندانم را از قیام کنندگان نماز قرار ده و دعايم را قبول فرما 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_36_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_37_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_37_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
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 ﴾٤١﴿ رَبََّن ا اغْفِرْ لِی وَلوَِالِدَیََّ وَللِْمُؤْمنِيِن  يوَْمَ يَقوُمُ الْحِسَابُ

در آخر عمر  دعار پدر ابراهیم علیه السلام نبوده زيرا در ابتدای عمر از او بیزاری جست و اين آذشود که از اين آيه معلوم می

 وردگارا مرا و پدر و مادرم را و مومنین را در روز قیامت بفران بخزحضرت است و لذا عرض می کند پر

 ﴾٤٢﴿ الْأ بْصَارُ فيِهِ ت شْخ صُ ليَِومٍْ يُؤ خَِّرُهُمْ إنِ َّمَا ۖ  وَل ا ت حْسبََن َّ الل َّهَ غ افلًِا عَمََّا يعَمَْلُ الظ َّالمُِون  

 تشخص = باز ايستادن حدقه چشم است

نها را مهلت داده و عذاب پندار که خداوند از آنچه می کنند بافل است، بلكه آم نیبی ز مییو از اينكه ستمكاران را برق در عت

 ها در حدقه باز می ايستد شان را به تاخیر انداخته برای روزی که چشم

 ﴾٤٣﴿ هَوَاءٌ وَأ فْئدَِتُهُمْ ۖ  مُهْطعِيِن  مُقنِْعِی رُءُوسهِِمْ ل ا يَرتْ دَُّ إِل يْهِمْ ط رْفُهُمْ 

 مهطع = سر بلند کردن شتر

 هشتدکنند و دلهايشان افئدتهم هواء = دلهايشان از تعقل خالی است در حالی که اينها، گردنه ها می کشند و چشم ها را خیره می

برند و از شدت ترس قادر نیستند چشم خود را بگردانند ) اين آيه برای ستمكاران از شدت آن شرايط تدبیر را از ياد میشود و زده می

 انذار و برای ديگران جنبه تسلیت دارد(

 قْسَمتُْمْأ  ت كُونُوا أ وَل مْ ۖ   الرَُّسُل  ونَ ت َّبِعِ دَعْوَت كَ نُجِبْ ق رِيبٍ أ جَلٍوأَ نْذِرِ الن َّاسَ يَومَْ يَأْتيِهِمُ العَْذ ابُ ف يَقُولُ ال َّذِين  ظ ل مُوا رَبََّن ا أ خَِّرنْ ا إِل ى 

 ﴾٤٤﴿ زَواَلٍ مِنْ ل كُمْ مَا ق بْلُ مِنْ

 که نسل ستمكاران را قطع میكند  و استار به عذاب استیصال ذدر اين آيه، ان راذار است با اين تفاوت که انذاين آيه انذار بعد از ان

گويند: خدايا ما را کمی مهلت بده تا جبران کنیم و دعوت تو را اجابت کنیم، و لمین وقتی با چنین عذابی برخورد می کنند، میظا

نیستیم  يد ما هرگز زايل شدنیدخورمی گندشود مگر شما نبوديد که قبل از اين سوخ آنها گفته میوبییم، در تئطاعت نمافرستادگان را ا

 و قدرتمان ما را حفظ می کند، پس چطور امروز التماس برای مهلت می کنید 

ا چنین گفتار خود را برساند، چه اگر ب صدقبه معنی اين است که گوينده خود را به امر شريعتی پیوند بزند تا بدان وسیله « قسم» 

 پیوندی باز هم دروغ می گويد در حقیقت به شرافت آن امر شريف توهین کرد 

 ﴾٤٥﴿ مثْ ال وسََك نتُْمْ فِی مَسَاکِنِ ال َّذِين  ظ ل مُوا أ نْفُسَهُمْ وَت بيَََّن  ل كُمْ ک يْفَ ف علَنْ ا بِهِمْ وَض ر بنْ ا ل كُمُ الْأ 

رايتان بکردند و به کیفر ظلم شان منقرض شدند، پس دو حجت  ظلممردمی منزل کرديد که آنان نیز  کنو مگر شما نبوديد که در مسا

ای آنها جای داريد، دوم: به وسیله بیان مثالها هشما در مسكن که روشن شد، يكی: حق بودن اين دعوت و عذاب استیصال برای متمردی

 و خبر دادن از عذابهای استیصال، حجت را برايتان تمام کرد 

 ﴾٤٦﴿ وَق دْ مَك رُوا مَكرْ هُمْ وَعِنْدَ الل َّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ ک ان  مَكْرُهُمْ لتِ زوُل  منِْهُ الْجِبَالُ

 علق به تقديری مثل يک يقتضی يا يوجب است،تم لنزولتل، در 

ن بود در نقز چینی و مكر به کار ادر طاقتش چه ما چه معامله ای با آنها کرديم و حال آن که هرمی فرمايد: برايتان معلوم شد که 

 یم از آنچه کردند ربردند، بافل از اينكه خدا به مكرشان احاطه دارد ) که در اين صورت ديگر مكر نیست( هرچند مكرشان عایم ت

 بود و کوه ها را از بین میبرد 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_44_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_44_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_45_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
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 ﴾٤٧﴿ انتِْق امٍ ذُو عَزِيزٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ  ف ل ا ت حْسبََن َّ الل َّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رسُلُ هُ 

 حسنای الهی است که همواره کنار عزيز است و لذا فهمیده میشود از فروعات اسم عزيز است ذوانتقام = يكی از اسماء 

يز عزمی فرمايد: گمان مدار عذاب نكردن ستمكاران خلف وعده خداوند است، بلكه به خاطر تاخیر تا قیامت است و چگونه او که 

 و دارای انتقام است خلف وعده شود 

 

 انتقام الهی و انتقام بشری

============================= 

» رد که گیگیرد و يک نوع ديگر بر اساس عقل انجام میيک نوع انتقام بر اساس احساس درونی و تشويق به خاطر فرد صورت می

 است و برض آن حفظ ناام و محكم کردن حق مجتمع است « انتقام اجتماعی

ی در میان باشد، هرچند لهين اده مناور آن انتقامی است که حقی از حقوق هر جا در قرآن و سنت، انتقام به خدا نسبت داده شده ب

کند، مثل گرفتن داد مالوم از ظالم  و انتقام خدا به جهت تشفی خاطر نیست،  لذا عذاب که در پاره ای موارد حق فرد را هم تامین می

میبرد، و برگشت انتقام الهی در آخرت هم آزار به وسیله هايی است که استعداد رحمت و امكان افاضه را از بین  جرمهمواره درباره 

 ملكات مكتسبه خود گنهكاران است 

 ﴾٤٨﴿ الْق هََّارِ الْواَحِدِ لِل َّهِ وَبَر زُوا ۖ  الْأ رْضُ غ يْر  الْأ رْضِ وَالسََّمَاوَاتُ  يَومَْ تُبَدََّلُ

شود و خدا عالی ترين جلوه های انتقام را دارد، خدا در آن روز دارای انتقام است که، اين آسمان و زمین بیر اين آسمان و زمین می

 مستقیم خداست از کار می افتد و بلبه حق ظهور میكند و تمام علل و اسباب که موجب محبوبیت تاریر 

 ﴾٤٩﴿ ی الأْ صفْ ادِوَت ر ى الْمُجْرِميِن  يَوْمَئِذٍ مُق ر َّنيِن  فِ

 مقرن = از ماده تقرين به معنی جمع نمودن چیزی يا فرد دوم همان چیز

 اصفاد = جمع صفد، کند و زنجیر

 اند و يا به همديگر بسته و در کند و زنجیر ند مجرمین را در آن روز می بینی که با کند و زنجیر قرين کرده

 ﴾٥١﴿ الن َّارُ وُجُوهَهُمُسَر ابيِلُهُمْ منِْ ق طِر انٍ وَت غْش ى 

  قطران = چیز سیاه، رنگ که به بدن شتر می مالند          سرابیل، جمع سربال = پیراهن

 دهد و آتز صورت هايشان را پوشانده ند که پیراهن آنها را تشكیل میا آنقدر از قطر آن بر بدنشان مالیده

 ﴾٥١﴿ الحِْسَابِ سَريِعُ الل َّهَ إِن َّ ۖ  ليَِجْزِیَ الل َّهُ کُل َّ ن فسٍْ مَا ک سَبَتْ 

اين برخورد بجهت به رمر رساندن کشت اعمال است، نه انتقام به عنوان تشفی خاطر، و لذا پاداش عمل بدون فاصله داده می شود  و

 ولی در ظرف ظهور آن قیامت است 

 ﴾٥٢﴿ الْأ لْبَابِ أُولُو وَليَِذ َّک َّر  وَاحِدٌ هٌاسِ وَليُِنْذ رُوا بِهِ ولَيِعَْل مُوا أ ن َّمَا هوَُ إِل لِلن َّ بلَ اغٌ ذ اهَ

اشی شوند و تذکر و بیدار بحمید  عزيزار شوند و متوجه وحدانیت خدای ذمطالب اين سوره تبلیغی است برای مردم که بوسیله آن ان

 برای خردمند آن است 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_47_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_49_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_50_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_51_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_52_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
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 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 

 

 

 

 نحلسوره 

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 ياتآين سوره در مكه در نزديكی مهاجرت به مدينه نازل شده و بقیه آيات در اوايل هجرت نازل شده است، پس ا يه اولآ چهل

 پشت سر هم هستند 

 دهد و دعوت به عبوديت مطلق حق می کند اين سوره خبر از بلبه دين حق می

 ﴾١﴿ يُشْرِکُون  عمَََّا وَت عَال ى سُبْحَان هُ ۖ   ت ستْ عجِْلُوهُ ف ل ا الل َّهِ أ مْرُأ ت ى 

ت خداوندی نسبت به آنچه مشرکان بدان حآيد و در مورد آن عجله نكنید، منزه و بلند مرتبه از ساای مشرکین: امر و عذاب خدا می

  اندشريک برای خدا قرار داده

 الله می فرمايند را ظهور حضرت مهدی عجل « امر »بعضی روايات از باب تطبیق بر فرد، 

 ﴾٢﴿ ف ات َّقُونِ أ ن ا إِل َّا إِل هَ ل ا أ ن َّهُ أ نْذِرُوا أ نْ عِباَدِهِ مِنْ يَش اءُ مَنْيُن زَِّلُ الْملَ ائِك ة  بِالرَُّوحِ مِنْ أ مْرهِِ عَل ى 

  رو  = خبری که مايه حیات است

خداوند منزه از شرک مشرکین است و به خاطر همین تعالی است که ملائكه را با همراهی رو  که از سنخ امر اوست و از کلمه ايجاد 

  می کند تا بشر را انذار کند که معبودی جز من نیست  زلبخواهد نا که وی است  بر قلب هرکس از بندگانز

 عقیده پاکیچ يعنی جز خدا را نپرستیدن، و عمل پاکی يعنی جز از خدا نترسیدن 

 روح

از مجموع آيات قرآن می توان فهمید که رو  حقیقتی مستقل و دارای حیات و علم و قدرت است  و رو  امر خداست و امر خدا 

که هر چیز را خداوند با آن ايجاد می کند  امر خدا عبارت است از وجود از آن جهت که مستند به خداست،  هم کلمه ايجادی است

 بدون آمیختگی به ماده، رو  کلمه حیات است که خداوند به اشیاء حیات می دهد 
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ی با داشتن آن رو  آماده گرفتن تنزيل ملائكه همراه با مصاحبت و همراهی رو ، عبارت است از القاء آن در قلب پیامبر، تا قلب و

توان گفت: ملائكه واقعیتی هستند و رو  واقعیتی معارف الهیه گردد  و چون رو  را در آيه مفرد آورده و ملائكه را جمع آورده، می

 جدا  رو  دارای مقام جامعینی است خواص و لذا قربز از جبرئیل که جزء ملائک است بیشتر است 

مومنین علیه السلام داريم که : رو  بیر جبرئیل است و جبرئیل از ملائكه است  و نیز داريم رو  مخلوقی روايت از حضرت امیرال

 بزرگتر است از جبرئیل است 

 ﴾٣﴿ يُشْرِکُون  عمَََّا ت عَال ى ۖ  السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ بِالحَْقَِّ خ ل ق  

خدا آسمانها و زمین را به حق خلق کرد و بلند مرتبه تر از آن است که برای او شريک قائلند، لذا عالم برای باطل خلق نشده است، 

 دآسمان و زمین ندارنپس اين شرکاء شرکاء باطلی هستند که کمترين راهی به درگاه خدا و خلقت 

 ﴾٤﴿ خ ل ق  الْإنِْسَان  منِْ نُطفْ ةٍ ف إِذ ا هُوَ خ صيِمٌ مُبيِنٌ

 خصیم = صفت مشبهه از خصومت

ب هر چیزی و ررحمت بودن همه موجودات در آسمانها و زمین برای انسانها خود دلیل است بر اينكه خداوند به تنهايی رب انسان 

  است و با اين همه که خلقت او هم به دست خداوند است چقدر بشر پررو و وقی  است 

 ﴾٥﴿ ت أْکلُُون  وَمِنْهَا وَمنَ افِعُ دفِْءٌ فِيهَا ل كُمْ ۖ  وَالْأ نعَْامَ خ ل ق هَا 

 دف = ضد سرما

 تهیه می کنید  شويد و منافع ديگر در آنها برای شما هست و از آنها نیز بذامی و حیوانات را آفريد که با پشم آن گرم 

 ﴾٦﴿ وَل كُمْ فيِهاَ جمََالٌ حيِن  تُريِحُون  وَحيِن  ت سْر حُون 

 تريحون = برگرداندن رمه

 ترحون = بیرون کردن رمه از اصطبل به صحرا

 به صحرا و برگرداندن آنها در عصر مناره خوشی است  هشما در دو موقع بیرون کردن رمبرای 

 ﴾٧﴿ رَحيِمٌ ل ر ءوُفٌ رَبََّكُمْ إِن َّ ۖ   الْأ نفُْسِ بِشِقَِّ إِل َّا بَالغِيِهِ ت كُونُوا ل مْ بَل دٍوَت حْمِلُ أ ثْق ال كُمْ إِل ى 

کنند به طرف شهرهايی که شما بدون آن حیوانات نمی توانستید آن بارها را به و آن حیوانات بارهای شما را برای شما حمل می

 ن با چهره رئوف و رحیم اين مشقت ها را از بشر برداشت شهر برسانید مگر با مشقت نفس و خدا با خلقت اين چهارپايا

 ﴾٨﴿ ت عْل مُون  ل ا مَا وَيَخْلُقُ ۖ  وَالْخ يْل  وَالْبغِ ال  وَالْحَميِر  لتِ رْک بُوهاَ وَزِين ةً 

آفريد چیزهايی که شما نمی دانید و  می ن را نیز برای شما خلق کرد تا شما سوار شويد و زينت شما باشد واان و خرستران و اسبا

 آنها را برای شما مسخر نمود تا از آنها بهره بگیريد 

 ﴾٩﴿ أ جْمعَيِن  ل هَداَکُمْ ش اءَ وَل وْ ۖ  وَعَل ى الل َّهِ ق صْدُ السََّبِيلِ وَمنِْهَا جَائِرٌ 

 جائر = منحرف از هدف      قصد = استقامت راه

است و به معنی سبیل قاصد است و آن راهی است که در رساندن راه به هدف قیوم و مسلط  صوفاضافه صفت به موقصد السبیل = 

 باشد 
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از جمله نعمت هايی که بر خدا واجب و از طرف خود خداست اينكه راه مستقیم را برای بندگانز معین کند و راهی نیز منحرف 

تند به خاطر ناتوانی خدا و يا شكست تدبیری نیست بلكه خدا نخواسته هدايت شوند که وجود دارد  اگر اکثر مردم در راه مستقیم نیس

 ها دارد اين عدم هدايت هم ابتدايی نیست بلكه ريشه در انتخاب خود انسان

 ﴾١١﴿ تُسيِمُون  فيِهِ ش جَرٌ وَمنِْهُ ش ر ابٌ منِْهُ ل كُمْ ۖ  هُوَ ال َّذِی أ نْز ل  مِن  السََّمَاءِ مَاءً 

 تسیمون = چريدن چهارپايان

رآن که دیدنیهايی است ئجلب می کند و از جمله نتايج باران، رو واحد باز در اين آيه توجه انسان را به ناام تحت ربوبیت رب

 چهارپايان را می چرانید 

توانند بیابند اگر اهل تفكر باشند  ) چون مقدمات ساده است به صرف در حین همه نعمتها حجتی بر وحدانیت خداوند در روحیت می

 تفكر نتیجه به دست می آيد ( 

 ﴾١١﴿ يتَ ف ك َّرُون  ق ومٍْلِ ل آيَةً ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  ينُبِْتُ ل كُمْ بِهِ الز َّرْعَ وَالز َّيتُْون  وَالن َّخِيل  وَالْأ عنْ ابَ وَمنِْ کُلَِّ الث َّمَر اتِ 

در اين همه نعمت ها حجتی بر وحدانیت خداوند در ربوبیت می توانند بیابند اگر اهل تفكر باشند   ) چون مقدمات ساده است به 

 صرف تفكر نتیجه به دست می آيد ( 

 ﴾١٢﴿ يعَْقلُِون  لِق ومٍْ ل آياَتٍ ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ   بِأ مرِْهِ مُسَخ َّر اتٌ وَالنَُّجُومُ ۖ  وَسَخ َّر  ل كُمُ الل َّيْل  وَالن َّهَارَ وَالش َّمسَْ وَالْق مَر  

وم بیشتر متوجه نتیجه آن می شوند را با واژه تعقل مطر  نمود و چون يک اء نجلمعاين برهان که مرکب از مقدمات علمی است و 

آورد و می  ک آيات نامبرده همچنین مجموعه شب و روز دارای خواص هستند که مستقلاً دلیل وحدانیت رب است آيات را جمعي

فرمايد: شب و روز را برای شما تسخیر کرد و شمس و قمر و ستارگان همه به امر مسخر هستند و در ناام خاصی در تدبیر و اين نحوه 

 آرايز در ناام هستی برای کسی که تعقل کند نشانه ربوبیت اوست 

 ﴾١٣﴿ يَذ َّک َّرُون  لقِ ومٍْ ل آيَةً ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  وَمَا ذ رأَ  ل كُمْ فِی الأْ رْضِ مُختْ لفًِا أ لْوَانُهُ 

 ذرء = خلق کردن

ق کر نشانه ربوبیت حذکرديم از قبیل معادن يا گیاهان و درختان همه برای اهل ت خلقو آنچه در زمین با رنگهای مختلف برای شما 

 با اين مخلوقات می شوند  در ربوبیت هستند متوجه وحدانیت خدا وجوداست يعنی کسانی که متوجه احكام کلی 

مْ كَ مَوَاخِر  فيِهِ وَلتِ بتْ غُوا مِنْ ف ضْلِهِ وَل علَ َّكُال َّذِی سَخ َّر  البَْحْر  لِت أْکلُُوا منِْهُ ل حمًْا ط رِيًَّا وَت ستْ خْرِجُوا منِْهُ حِليَْةً ت لْبَسوُن هَا وَت ر ى الفُْلْوَهُوَ 

 ﴾١٤﴿ ت شْكُرُون 

 چپ به راستمواخر، جمع مخر = شكافتن آب از           طری = طراوت

ه دريا را در تسخیر شما آورد تا گوشت تازه ماهی از آن بگیريد و مرواريد و مردان برای آرايز زنان از آن خارج ک ستخداوند ا

يا های الهی در درها را که آب را می شكافند جهت کسب و امرار معاش شما، بايد شكرگزار از فضل زياد نعمتکنید و میبینی کشتی

 باشید 

 ﴾١٥﴿ ت هتْ دُون  ل علَ َّكُمْ وسَُبلًُا وأَ نْهَارًا بِكُمْ ت ميِدَ أ نْ رَوَاسِیَ الأْ رْضِ فِیوأَ لْق ى 

 و راست و اضطراب چپمید = انحراف از 
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ها را برای رسیدن ها را برای زراعت و جادهنهررا در زمین استوار گردانید تا شما مضطر نگرديد و زندگیتان مختل شود، و  کوه ها

 به مقاصدتان برای شما قرارداد 

 ﴾١٦﴿ يَهتْ دوُن  هُمْ وَبِالن َّجْمِ ۖ  وَعلَ امَاتٍ 

ها و واژه ها و اشاره ها و خطوط و       را برای شما قرار داد ) آنهايی را هم که بشر ساخته، با واسطه و علاماتی مثل شاخص

 را می يابند مربوط به خداوند است ( و با ستارگان آنها راه خود 

 ﴾١٧﴿ ت ذ ک َّرُون  أ ف ل ا ۖ  أ ف مَنْ يَخْلُقُ ک منَْ ل ا يَخْلُقُ 

 هر چیز است تا با صفات بیر خدا جدا شود و بیر خدا پرستز نشود  خالقخدای سبحان 

 ﴾١٨﴿ رَحيِمٌ ل غ فُورٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ  وَإِنْ ت عُدَُّوا نعِْمَة  الل َّهِ ل ا تُحْصوُهَا 

ن بدون آنها منتام نمی شود را ارزانی داشته، خروج نعمت تا اين حد، ونمی آيد و ناام کرد ست که اين نعمتها که به شمارم اوهپس 

 از برکات صفت مغفرت و رحمت اوست 

را در ناام می پوشاند و با رحمتز که اتمام نقص و رفع حاجت است خیر و کمال هر چیزی را ظاهر  ءایاش صرتز نقغفم با

 سازد می

 ﴾١٩﴿ ون  وَمَا تعُْلنُِون وَالل َّهُ يعَلْ مُ مَا تُسِرَُّ

خدا میداند آنچه را پنهان و آنچه را آشكار می کنید، چرا که محبوب اگر عالم نباشد عبادت کردن و نكردن بندگانز برايز يكسان 

 شود و بايد علم به ظاهر و باطن هم داشته باشد می

 ﴾٢١﴿ وَال َّذِين  يدَْعُون  مِنْ دُونِ الل َّهِ ل ا يَخلُْقُون  ش يْئاً وَهُمْ يُخلْ قُون 

يک از خدايان دروبین که مشرکین درست چیز، پس هم اوست پروردگار هر چیز، و هیچمالک هرچیز و يگانه مدبر هر  اوست يگانه

 کردند، از اين صفات ندارند، پس هیچ يک ربوبیت ندارند و تنها او معبود است 

 ﴾٢١﴿ يُبعْثَُون  أ يََّان  يَشعْرُُون  وَمَا ۖ  أ مْوَاتٌ غ يْرُ أ حيَْاءٍ 

ا مبعوث می شوند تمشرکین چه موقع ند نمی دان بت هاو اين  بی جانآشكار و نهان ندارند زيرا مردگانی هستند  هم بعلها ت اين ب

 پاداش عبادتشان را بدهند 

 ﴾٢٢﴿ مُستْ كْبِرُون  وَهُمْ منُْكِر ةٌ قلُُوبهُُمْ بِالْآخِر ةِ يُؤْمنُِون  ل ا ف ال َّذِين  ۖ   وَاحِدٌ إِل هٌ هُكُمْإِل 

شرايط الوهیت است و اوست که معبوديتز به حق است، معبود شما همون معبود واحد است، واجد  یشد که خدای تعال وقتی رابت

در برابر حق خود را  جاجتل مانی به توحید و قیامت باعث آن می شود که قلبشان حق پذيری را از دست می دهد و بااي عیب بی

 بزرگتر از حق جلوه می دهند 

 ﴾٢٣﴿ المُْستْ كْبِرِين  يُحِبَُّ ل ا إنِ َّهُ ۖ  ل ا جَر مَ أ ن َّ الل َّهَ يعَلْ مُ مَا يُسِرَُّون  وَمَا يعُْلنُِون  

 لاجرم = محققا

محققان خداوند میداند آنچه را آنها پنهان می کنند و يا آشكار می سازند و کارهای بلط آنها بی کیفر نمی ماند و در برابر استكبار 

 شان مواخذه می شوند  چه او مستكبرين را دوست ندارد 
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 ﴾٢٤﴿ الْأ وََّليِن  أ سَاطيِرُ ق الُوا ۖ  وَإِذ ا قِيل  ل هُمْ ماَذ ا أ نْز ل  رَبَُّكُمْ 

 اساطیر = نوشته های دروغ که آن را مقدس می شمارند

 شود چه چیزی از طرف پروردگارتان نازل شده است می گويند: خرافاتی است بی پايه  پرسزوقتی از طرف مومنین از آنها 

 ﴾٢٥﴿ يزَِرُون  مَا سَاءَ أ ل ا ۖ   عِلْمٍ بغِ يْرِ يُضلَُِّون هُمْ ال َّذِين  أ وْزَارِ وَمِنْ ۖ  ليَِحْملُِوا أ وْزَارَهُمْ ک امِل ةً يَومَْ القْيَِامَةِ 

 کنند و هم وزر گناهان اينانگناهان خود را حمل می زربرای اين گفتند اساطیر الاولین که ايشان را گمراه کنند و تا با اين کار هم و

مراهانی را که آنها سبب گر از گناهان امی کنند آن مقد لمحکه بدون علم گمراهشان کردند، به طور کامل هم آن گناهان را حل کنند و 

 شدند که بی دلیل فريب بخورند، چه بد چیزی را برای خود حمل کردند 

 ﴾٢٦﴿ وَأ ت اهُمُ الْعَذ ابُ منِْ حَيْثُ ل ا يَشعُْرُون  هِمْق دْ مَك ر  ال َّذِين  منِْ ق بلِْهِمْ ف أ ت ى الل َّهُ بنُيَْان هُمْ مِن  الْق وَاعِدِ ف خ ر َّ عَل يْهِمُ السََّقْفُ مِنْ ف وقِْ

 کردند اگر بر سرشان فرو ريزد از بالابینی میخداوند قبل از اين که آن ها فكرش را بكنند کیدشان را باطل نمود، طاقی که پیز

 کردند عذاب به سرابشان آمد نی نمیبی خراب میشود، از پايه خراب کرديم و آن سقف بر سر آنان فرو ريخت و از جايی که پیز

 امام ابی جعفر علیه السلام می فرمايند: خدا مكر ايشان را خراب کرد 

 ىعَل  وَالسَُّوءَ اليَْومَْ الْخِزْیَ إِن َّ العِْلْمَ أُوتُوا ال َّذِين  ق ال  ۖ  خْزِيهِمْ وَيَقوُلُ أ يْن  شُر ک ائِیَ ال َّذِين  کنُْتُمْ تُش اقَُّون  فيِهِمْ ثُمََّ يَومَْ الْقيَِامَةِ يُ

 ﴾٢٧﴿ الْك افِرِين 

 شاقه = اختلاف کسی که بايد دوستی کند

بر  هک ن منارسد پس کجايندآن شريكپ آور مبتلا نموده از ايشان میعذاب شرمخدای سبحان به زودی در روز قیامت ايشان را به 

 سر آنها با اهل حق دشمنی می کرديد و در دين فطرت اختلاف می انداختید 

بینند و جز حق عمل نمی کنند و از حق نمی گويند در آن مقام می گويند خواری و به وحدانیت خداوند که جز حق نمی عالمان 

  تواند باشدبدی بر کافران است که گوينده اين سخنان جز معصوم نمی

 همان ائمه اند  "اتوا العلم  "معصوم علهیم السلام می فرمايند : 

 ﴾٢٨﴿ ت عمَْلُون  کنُْتُمْ بمَِا علَِيمٌ الل َّهَ إِن َّ بَل ى ۖ   سُوءٍ مِنْ ن عْمَلُ کنُ َّا مَا السََّل مَ ف أ لْق وُا ۖ  ال َّذِين  ت ت وَف َّاهُمُ المَْل ائِك ةُ ظ الِمیِ أ نْفُسِهِمْ 

کافران در حالی که سرگرم ظلم و کفر خويز اند، ملائكه جان هايشان را می گیرند، ناگهان از سر تسلیم و انقیاد چنین وانمود می 

ه کار ين بکند که شما چنین و چنان کرديد و خدا قبل از اکند که هیچ کار زشتی نكرده اند ولی در همان حال مرگ، گفتارشان را رد می

 شما آگاه بود 

 ﴾٢٩﴿ الْمتُ ك بَِّرِين  مَثْوَى ف ل بئِْسَ ۖ  ف ادْخلُُوا أ بْوَابَ جَهنَ َّمَ خ الِدِين  فِيهَا 

 شما از دری از درهای جهنم که مناسب کرده هايتان است وارد شويد و چه بد جايگاهی برای متكبران است  يک يک پس

 ﴾٣١﴿ مَ دَارُ الْمتُ َّقيِن وَل نعِْ ۖ   خ يْرٌ الْآخِر ةِ وَل دَارُ ۖ   حَسنَ ةٌ الدَُّنيَْا هَذِهِ فِی أ حسَْنُوا لِل َّذِين  ۖ   خ يْرًا ق الُوا ۖ  ذ ا أ نْز ل  ربََُّكُمْ وَقِيل  لِل َّذِين  ات َّق وْا ماَ

دنیا  خیر برای« قرآن» آن فت استمراری آنها بوده و گفته می شود: رب شما چه چیزی نازل کرده؟ میگويند : ص یآنها که تقو برو 

و آخرت است که نازل کرده، و خداوند در تاکید کلام متقین می گويد: کسانی که در اين دنیا به دستورات نیک عمل کردند پاداش شان 

 و در آخرت پاداش بهتری است، و چه نیک است خانه متقین نیک است، در اين دنیا پاداش نیک
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 لین است، و متقیان گفتند: هم خدا نازل کرده و هم خیر و سعادت در آن است مشرکین گفتند: قرآن اساطیر الاو

 ﴾٣١﴿ الْمتُ َّقيِن  الل َّهُ يَجْزِی ک ذ لكَِ ۖ   يَش اءُون  ماَ فِيهَا ل هُمْ ۖ  جنَ َّاتُ عَدْنٍ يَدْخلُُون هَا ت جرِْی مِنْ ت حْتِهَا الْأ نْهَارُ 

در اختیار دارند و خدااينچنین  ندخانه متقین جنات عدنی است که وارد آن می شوند، از زير آن نهرها روان است، هر چه بخواه

 متقین را پاداش می دهد 

 ﴾٣٢﴿ ت عمَْلُون  کنُْتُمْ بمَِا الْجنَ َّة  ادخُْلُوا ل يْكُمُعَ سلَ امٌ يَقُولُون  ۖ  ال َّذِين  ت ت وَف َّاهُمُ المَْل ائكِ ةُ ط يَِّبيِن  

  کند طیب = عاری بودن از آن ناخالصی که شیئی را تیره می

و در بیان وضع متقین می گويد: متقین کسانی هستند که ملائكه آنها را قبض رو  می کنند در حالیكه از خبث ظلم و شرک عاری 

چه  دهند درآيید پاداش آنبه ايشان می گويند: سلام علیكم، که تامین قولی آنان است برايشان، ادامه میاند  ) در مقابل مستكبرين ( 

 کنند (میكرديد ) آنها را به بهشت راهنمايی می

 أ نْفُسَهُمْ ک انُوا وَل كِنْ الل َّهُ ظ ل مَهُمُ وَمَا ۖ   ق بْلِهِمْ مِنْ ال َّذِين  ف عَل  ک ذ لكَِ ۖ  هَلْ ينَْظُرُون  إِل َّا أ نْ ت أْتيَِهُمُ المْلَ ائِك ةُ أ وْ يَأْتِیَ أ مْرُ رَبَِّكَ 

 ﴾٣٣﴿ يَظْلمُِون 

آيا مستكبرين منتارند که ملائكه برای آنها عذاب بیاورند و ديگر مهلت هیچ کاری نداشته باشند؟ يا امر قضا و انتقام رب تو بیايد و 

را انكار و خدا به آنها ظلم نكرد بلكه خود آنها ظلم کردند و آنها حق ن قیامت بر پا شود؟ کسانی هم که قبل از اينها بودند مانند ايشا

 مستمر و مكرر، و اين موجب نزول عذاب شد 

 ﴾٣٤﴿ سيََِّئ اتُ مَا عمَِلُوا وَحاَق  بِهِمْ ماَ ک انُوا بِهِ يَستْ هْزِئُون ف أ صاَبَهُمْ 

 حاق بهم = عذاب برايشان حلول کرد

د بر گرفتنکردند و آنها به تمسخر میآنها رسید و همان عذاب هايی که پیامبران بدان انذار میبه ارر همان اعمالی که انجام می دادند 

 آنها نازل شد 

 منِْ ال َّذِين  ف عَل  ک ذ لكَِ ۖ  ا مِنْ دُونِهِ مِنْ ش یْءٍ وَق ال  ال َّذِين  أ شْر کُوا ل وْ ش اءَ الل َّهُ مَا عَبَدنْ ا مِنْ دُونِهِ مِنْ ش یءٍْ ن حْنُ وَل ا آبَاؤنُ ا وَل ا حَر َّمنْ 

 ﴾٣٥﴿ سُلِ إِل َّا الْبلَ اغُ المُْبيِنُالرَُّ عَل ى ف هَلْ ۖ   ق بْلِهِمْ

ه کردند که اگر خدا میخواست بیر او را نپرستیم، نمی پرستیديم، يعنی در آن حال ما هیچ چیز سوای او را نمی پرستیم  هشرکین شبم

اين جمله را هم از طرف خود و هم از طرف پدرانشان گفتند و اگر خدا می خواست که آنچه حرام کرده ايم حرام نكنیم ) مثل بحیره و 

  م به صورت تكوين حرام نمیكردي سائبه و      ( هرگز

کین گذشته پیمودند، پس رسالت خدايی را آشكارا ابلاغ کن و حجت را بر آنها تمام ری است که مشريقاين طريق مشرکین تو مثل ط

 کن که وسیله رسولان ابلاغ مبین است نه اجبار تكوينی 

پس اينكه ما چیزهايی می پرستیم و چیزهايی را حرام می می خواهند بگويند تكوينا محال است خدا چیزی را بخواهد و نشود  

ده و میان شريعتی از ناحیه او و هیبی و امری از ناحیه خدا وجود ندارد و هیچ رسالتنکنیم   خود دلیل اين است که در اين کارها هیچ 

غییر متوجه می کند که کار پیامبری ت جواب آنها را بت پرستی ما نشده درو مشیت الهی متعلق ترک  ستی پیامبر حق نیا حرفهای تو

 ی پیامبر رسالتت را ابلاغ کن که بیز از اين وظیفه تو نیست ا تكوينی نیست تا مردم را مجبور به اطاعت کند، لذا تو
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 یفِ ف سِيرُوا ۖ   الض َّل ال ةُ عَل يْهِ حَق َّتْ مَنْ وَمنِْهُمْ الل َّهُ هَدَى مَنْ ف منِْهُمْ ۖ  وَل ق دْ بعَثَنْ ا فِی کُلَِّ أُمََّةٍ رسَُولًا أ نِ اعْبُدُوا الل َّهَ وَاجتْ نِبُوا الط َّاغوُتَ 

 ﴾٣٦﴿ المُْك ذَِّبيِن انْظُروُا ک يْفَ ک ان  عَاقبَِةُ ف  الْأ رْضِ

در همه اقوام جريان دارد و ملاک آن هم احتیاج بندگان به راهنما است  حقیقت بعثت رسول، جز اين نیست که که سنتی  عثت نبیب

بندگان را به عبادت خدا به اجتناب از طابوت دعوت کند نه اضطرار تكوينی، و تمام امت ها هم مانند اين امت دو قسمت شدند: يكی 

است و عده ای که ضلالت برای آنها رابت و لازم شد ) ضلالت مجازاتی (  بدآنها که خدا هدايتشان کرد که مقدمات آن با اختیار ع

دعوت انبیا انذار و تبشیر است و دلیل آن هم آرار امت های گذشته است که از نزول عذاب برای تكذيب کنندگان حكايت می کند تا به 

 ی ببريم حقانیت دعوت انبیاء پ

 ﴾٣٧﴿ منِْ ن اصِرِين  ل هُمْ وَمَا ۖ   يُضِلَُّ مَنْ يَهْدِی ل ا الل َّهَ ف إِن َّ هُداَهُمْإِنْ ت حرِْصْ عَل ى 

لالت ضتو سودی به حال آنها ندارد زيرا آنها با سوءاختیار خود  اين حرص ویريص شهر چه هم برای هدايت آنها ح ای پیامبر :

واز آنهايی نیستند که هدايت برايشان ممكن شود، زيرا هدايت به دست خداست و خدا هم آنها را هدايت  کردند ثبیترا برای خود ت

از آيه معلوم می شود در قیامت ياورانی هستند که  در ضمنرند تا اين قاعده را لغو کنند ) کند و اينها هم بیر از خدا ياری ندانمی

 مشرکین از آنها محروم اند (

 ﴾٣٨﴿ يعَْل مُون  ل ا الن َّاسِ أ کثْ ر  وَل كِن َّ حَقًَّا عَل يْهِ وَعْدًا بلَ ى ۖ   يمَُوتُ مَنْ الل َّهُ يبَْعَثُ ل ا ۖ  وَأ قْسَمُوا بِالل َّهِ جَهْدَ أ يمَْانِهِمْ 

 جهد = طاقت

كه بلنند نیست، کقسم را به نهايت رساندند که هیچ حشر و قیامتی نیست ) فقط به تناسخ معتقد بودند ( آری آن طور که اينها فكر می

 خدا بر خود واجب کرده و وعده قیامت را عملی سازد ولی اکثر مردم نمی دانند که خدا اين وعده را عملی می سازد 

 ﴾٣٩﴿ ليُِبيََِّن  ل هُمُ ال َّذِی يَختْ لفُِون  فيِهِ ولَيِعَلْ مَ ال َّذِين  ک ف رُوا أ ن َّهُمْ ک انُوا ک اذِبيِن 

کرد بیان و روشن نمايد  آنقدر مسئله روشن اختلاف می را در مورد قیامتآنچه کند تا برايز وسز میبعبمیرد م ه راکخداوند هر 

 می شود که خود کافران متوجه کذب خود می شوند 

 ﴾٤١﴿ ا أ رَدنْ اهُ أ نْ ن قُول  ل هُ کنُْ ف يَكُونُإنِ َّمَا ق وْلنُ ا لِش یْءٍ إِذ 

سازد اراده تشريعی خداوند است و آنچه تخلف ناپذير است و اراده تكوينی است و قیامت از صنف اراده آنچه انسان را با اختیار می

 و وا قول ومر همان ا ستا ءکند که به وجهی همان وجود اشیامی ضهفاا ءشیاوجود بر ااز که تكوينی است  ايجاد خداوند يعنی آنچه 

خدای سبحان نخست چیزی را اراده می کند  پسخدا يكی است و بر حسب اعتبار از قول و امر مقدم است،  قضاو اراده و  توساکلمه 

 و می باشد « باش» راند و بعد به آن امر می کند که  آن را می ءو قضا

 ﴾٤١﴿ يعَْل مُون  ک انُوا ل وْ ۖ   أ کْبَرُ الْآخِر ةِ وَل أ جْرُ ۖ  وَال َّذِين  هَاجَروُا فِی الل َّهِ منِْ بعَْدِ مَا ظُلمُِوا ل نُبَوَِّئ ن َّهُمْ فِی الدَُّنيَْا حَسنَ ةً 

 بوا = مكان

 از اين به بعد اين آيات اوايل هجرت نازل شده است 

 ه و صال حتماً در دنیا در مجتمعی حسنستم ديدند می فرمايد : آنهايی که مهاجرت کردند فقط برای خدا بعد از آنكه در راه خدا 

 دنیا را ندارد و با ناکامی همراه نیست، اگر می دانستند دهیم و اجرا آخرت بسیار بهتر است زيرا نقص های جايشان می
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 ﴾٤٢﴿ يتَ وکَ َّلُون  رَبَِّهِمْال َّذِين  صَبَرُوا وَعَل ى 

 است که اهل شكیبايی و پايداری و اعتماد به رب خود هستند چنینصفت مهاجران در راه خدا 

 ﴾٤٣﴿ ت عْل مُون  ل ا کنُْتُمْ إِنْ الذَِّکْرِ أ هْل  ف اسْأ لُوا ۖ  وَمَا أ رسَْلنْ ا مِنْ ق بْلكَِ إِل َّا رِجاَلًا نوُحِی إِل يْهِمْ 

گويد: می کردمجبور می دانپرستی را ترک کنیم با اراده تكوينی ما را ب تخواست ما بگفتند اگر خدا میدر جواب مشرکین که می

 شده، و اينكه گفتند: ند که به آنها وحی میا هايی بودهبشرکردن نبوده بلكه  قهورفرستادگان خدا کارشان م

يهوديان از اهل ذکر ) که اينجا  يا ای ی مشرکینا يعنی آن ها هم مردم عادی بودند  و در مورد حقانیت نبوت پیامبر« الا رجالا»  

 ( بپرسید اگر نمیدانید  مناور تورات است

کند به اينكه اگر در هر فنی جاهل است رجوع به اهلز کند  میعاقل را ملزم  اهل ذکر: اين نكته ارشاد به حكم عقل است که فرد

 که در روايت مصداق اعلايز معصومین علیهم السلام مطر  شده اند 

 ﴾٤٤﴿ ف ك َّرُون يتَ  وَل عَل َّهُمْ إِل يْهِمْ نُزَِّل  مَا للِن َّاسِ لتُِبيََِّن  الذَِّکْر  إِل يكَْ وأَ نْز لنْ ا ۖ  بِالْبيََِّن اتِ وَالزَُّبُرِ 

 زبر = کتاب های نازله

بیان آيات قرآن و تفسیر آن و طبق حديث رقلین در مورد ائمه هم مطلب  به قول رسول خدا صلوات الله علیه اين آيه دلالت دارد بر

 از اين قرار است 

نی بدهد تكويلط ستبود که تو را بر مردم نانبیا را با دلايل روشن و کتاب های نازله فرستاديم، مقصود از فرستادن کتاب برای تو اين 

ند نکكر ف می فرستیم برای آنها روشن کنی، ديگر اين که در واقع تو و نحوه زندگی قبل از بعثت تو وحیبلكه تو را فرستاديم تا آنچه 

 هیچ کاره ای و خودت آنها را به دست نیاورده ای  ه ایآورددر آنچه که شرايط طوری بوده که معلوم است الان 

رسول خدا صلوات الله علیه در بیان و تفسیر آيات قرآن، که تبديل قربان را به عهده رسول خدا صلوات اين آيه دلالت دارد بر قول 

الله علیه گذارد و در حديث رقلین هم در واقع از جمله مواردی است که اين پیامبر بايد برای مردم روشن و ترکیب می کردند و آيه هم 

تو نازل شده، در حالی که آن مطلب را به عنوان يک آيه نازل نفرمودند که به عهده پیامبر  برسان آنچه به« بلغ ما انزل الیک  »فرمود: 

 و فرد و افراد را معرفی نمايد  روشن کندگذارده تا 

 ﴾٤٥﴿ ل ا يَشعُْرُون  أ ف أ مِن  ال َّذِين  مَك رُوا السََّيَِّئ اتِ أ نْ يَخسِْفَ الل َّهُ بِهِمُ الْأ رْضَ أ وْ يَأْتيَِهُمُ الْعَذ ابُ منِْ حَيْثُ

آيه در مقام تهديد می گويد: حال که ربوبیت حق و مقصد ارسال رسولان روشن شد، حال کسانی که از دعوت انبیا دوری کنند و با 

ر ايشان ب عذابیدلايل بی خود و با مكر به اعمال سیئه دست بزنند، آيا از اينكه خداوند آنها را در زمین فرو برد ايمن اند ؟ يا بی خبر 

 بفرستد بدون اينكه احتمالز را بدهند؟

 ﴾٤٦﴿ أ وْ يَأْخُذ هُمْ فِی ت ق لَُّبِهِمْ ف مَا هُمْ بِمعُْجِزِين 

 يعنی از نعمتی به نعمت ديگر مادی منتقل شدنتقلب = اينجا 

انند توین همان نعمتی که در آن بوطه ورند عذابشان کند و آنها کاری برای فرار از اين حكم نمیعيا ايمن هستند که خدا آنها را به 

 انجام دهند؟

 ﴾٤٧﴿ رَحيِمٌ ل ر ءُوفٌ ربَََّكُمْ ف إِن َّ ت خ وَُّفٍأ وْ يَأْخُذ هُمْ عَل ى 
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 تخوف = جايگیری ترس در دل

ا اين است و ب ها را از آنها سلب کند؟ و رب شما رئوف و مهربانيا اينكه خداوند با علائمی ترس بر آنها ببندازد و به تدريج نعمت

 کند عذاب تدريجی امكان توبه را فراهم می

 ﴾٤٨﴿ ظِل الُهُ عَنِ اليَْميِنِ وَالش َّمَائِلِ سُجََّدًا للِ َّهِ وَهُمْ دَاخِروُن أُ يتَ ف يََّ ش یْءٍ مِنْ الل َّهُ خ ل ق  مَاأ وَل مْ يَر وْا إِل ى 

 دخور = خضوع و ذلت           تفیو = از فی ، يعنی تا به هنگام برگشت

کنند که ی کند نار نمصحبت می و شد می کند آمدپیرامونشان که سايه شان  ءاشیابه هستند  ءر دعوت انبیاكآيا اين مشرکین که من

 گرآيا مو کنند و از در تزلزل و خضوع سايه خود را بر زمین می اندازند؟ در برابر خدا سجده می چپ و راستبا برگرداندن سايه ها از 

 دعوت انبیا متضمن چیزی بیر از خضوع در مقابل خالق هستی است؟

يَخ افُون  رَبََّهُمْ مِنْ ف وقِْهِمْ وَيَفعَْلُون  مَا يُؤْمَرُون   ﴾٤٩﴿ ولَِل َّهِ يَسْجُدُ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأ رْضِ منِْ داَبََّةٍ وَالمَْل ائكِ ةُ وَهُمْ ل ا يَستْ كْبِرُون 

۩ ﴿٥١﴾ 

اين آيه سجده جبندگان را ذکر می کند  چون حقیقت سجده همان تزلزل درونی است، می فرمايد: آنچه جنبنده در زمین و آسمان 

هست در برابر خدا انقیاد ذاتی که همان حقیقت سجده است دارند  پس از آن خداست که پرستز و سجده شود و ملائكه در حالی که 

ز خدا استكبار نمی ورزند و ا بر سب فعلبه حنه کنند و آنها بر حسب ذات خود دارند سجده مینهیچگونه استكباری نسبت به خدا 

خدا می ترسند، يعنی متوجه حقیقت ضعف خود نسبت به قاهر متعال هستند، و چون استكبار ذاتی ندارند، استكبار عملی هم نداشتند و 

 دهد انجام می دهند آنچه دستور می

 را مطر  کرد تا تنبیهی برای بت پرستان باشد  هض ملائكدر اين آيه عبوديت مح

 ﴾٥١﴿ ف ارْهَبُونِ ف إِيََّایَ ۖ   وَاحِدٌ إِل هٌ هُوَ إنِ َّمَا ۖ   اثنْ يْنِ هيَْنِوَق ال  الل َّهُ ل ا ت ت َّخِذُوا إلِ 

 رهبه = ترس در مقابل رببت، نه ترس در مقابل امید که آن خوف است

کند و يكی تدبیر می کند  بلكه بدانید که معبود، حال که همه خدا را سجده میكنند، خدا فرمود: دو خدا نگیريد که يكی خلق می

ی می شود و می فرمايد: پرستز هم حق من به تنهايی است پس از من حساب ببريد و مرا همان الهه واحد است و همه چیز به او منته

 عبادت کنید 

 ﴾٥٢﴿ ت ت َّقُون  الل َّهِ أ ف غ يْر  ۖ  ضِ وَل هُ الدَِّينُ وَاصِبًا وَل هُ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْ

 وصب = بیماری مزمن و بیر قابل علاج، و در اين آيه به معنای دائم است 

آنچه میان زمین و آسمان است بلكه خداست به طوريكه قائم به اوست و به عالمین است و دين دائماً اوراست  عالم انسان بايد به 

 او رفتار کند تا با آن نتیجه که برايز در نار گرفته برسد، حال باز هم از بیر خدا می پرهیزيد؟دستور 

 ﴾٥٣﴿ ت جْأ رُون  ف إِل يْهِ الضَُّرَُّ مَسََّكُمُ إِذ ا ثُمََّ ۖ  هِ وَمَا بِكُمْ منِْ نعِمَْةٍ ف منِ  الل َّ

 وار = صدای حیوانات وحشیج

شود، دانید و در وقت بدحالی صدايتان به نارم که شبیه حیوانات است بلند میهمه نعمتها از خداست و خودتان هم اين معنا را می

يک بار به آن درگاه متوجه می شديد  پس خدا نعمت دهنده شما و برطرف کننده گرفتاری  وو اگر بیر او را در اين حال سراغ داشتید ول
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شويد؟ چون انسان بی دين هم در هنگام حقوق و شرايط اگر به وجدان خود نمی خاضعهای شماست  پس چرا با اين حال در برابرش 

چون تحقق هر حالتی در انسان که معنای تعلق در آن باشد  کند می يابد امیدش هنوز قطع نشده و هنوز به جايی دلبسته است و جوعر

مثل حب، بغض، اراده، کراهت و جذب، بدون طرف تعقلز ممكن نیست، و اگر درخارج مرادی و جاذبه بین باشد چنین تعلقی ممكن 

 که امید به اسباب ظاهری نیست  پس همین وجود امید دلیل است بر وجودی که کسی که به او امید برده میشود، و اين در حالی است

به  تواند قطع کند و آدمی اين سبب های قطع شده سببی است که حوادث بزرگ آن را نمی فوقهمه قطع شده، و دلیل است بر اينكه ما

 هیچ وجه از آن بريده نیست 

 ﴾٥٤﴿ ثُمََّ إذِ ا ک ش فَ الضَُّر َّ عنَْكُمْ إِذ ا ف رِيقٌ منِْكُمْ بِر بَِّهِمْ يُشْرِکُون 

باب ظاهری سه او حقیقت برايشان کشف شد، باز هم دل ب درا از ايشان بگردان بلا خداوندولی مشرکین بعد از اين که در ارر استغاره 

 بسته و به شرک قبلی خود برمی گردند 

 ﴾٥٥﴿ ت عْل مُون  ف سوَْفَ ۖ   ف ت متَ َّعُوا ۖ  ليَِكفُْرُوا بمَِا آت ينْ اهُمْ 

علت شرک مشرکین کفران نعمت خداست و آن بلاها که از آن ها بگرداند را شكر نگذاردند، زيرا اشتغال به محسوسات پرده ای بین 

مشرکین سرگرم باشید و به  یرا به ياد می آورند  پس اآنها و معرفت فطرت شان شده و در برخورد با هر نعمتی سبب و ظاهری آن 

 زودی متوجه سرنوشت بد خود خواهید شد 

 ﴾٥٦﴿ ت فتْ رُون  کنُْتُمْ عمَََّا ل تسُْأ لُن َّ ت الل َّهِ ۖ  وَيَجعْلَُون  لمَِا ل ا يعَْل مُون  ن صيِبًا ممََِّا رَزَقنْ اهُمْ 

ايم قرار می دهند، يعنی نه از می آن الهه نفع و ضرری ندارد، نصیبی از آنچه روزيشان کرده ندمشرکین برای الهه خود که خبر ندار

 کردند و يا سهمی از تاریر برای اسباب قائل بودند  حتماً از اين افتراء ای که بستند مواخذه و سوال می شوند 

 ﴾٥٧﴿ يَشْت هُون  مَا وَل هُمْ ۖ  وَيَجعْلَُون  للِ َّهِ الْبنَ اتِ سُبْحَان هُ 

و برای خودشان هر چه می خواستند قرار می دادند،  نددادمشرکین ملائكه را دختر می پنداشتم آنها را برای خدای سبحان قرار می

 دادند يعنی پسران را برای خود قرار می دادند  خلاصه هر چه را برای خود نمی پسنديدند برای خدا قرار می

 ﴾٥٨﴿ ک ظيِمٌ وَهُوَ مُسوَْدًَّا وَجْهُهُ ظ ل َّوَإِذ ا بُشَِّر  أ حَدُهُمْ بِالْأنُثْ ى 

دختر آورده صورتز از خشم سیاه میشد و ت می آوردند که همسر ژدهدر حالی که دختران را به خدا نسبت می دادند که وقتی م

 برد خشم خود را فرو می

 ﴾٥٩﴿ يَحْكمُُون  مَا سَاءَ أ ل ا ۖ  هُ فِی التَُّر ابِ يَدسَُُّ أ مْ هُونٍ عَل ى أ يمُْسِكُهُ ۖ   بِهِ بُشَِّر  مَا سُوءِ مِنْ الْق ومِْ مِن يتَ وَارَى 

 هون = ذلت       س = پنهان کردند

از فشار افكار عمومی که آن را بد می پنداشتند از آنها پنهان می شدند و به فكر فرو می رفتند که آيا آن دختر را نگاه دارند و 

کنند که دختران را به خدا و پسران را به خودشان  می چه بد حكمیو ل کنند؟ ايا زنده زنده در خاک پنهانز کنند؟ واری را تحمخ

 نسبت میدهند ) که يكی از نتايجز چنین برخوردی با دختران باشد (

 ﴾٦١﴿ الْحَكيِمُ العَْزِيزُ وَهُوَ ۖ   الْأ عْل ى المَْث لُ ولَِل َّهِ ۖ  مِنُون  بِالْآخِر ةِ مَث لُ السََّوْءِ لِل َّذِين  ل ا يُؤْ

 مثل = صفت
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است و  یلعخورد از ناحیه فراموش کردن آخرت است  در میان خوب ها آنكه ا نگی که به پیشانی آدمی مینو هر هر فرصت سوء

ها که هیچ جهلی در آن راه ندارد از اوست  و خداست  و همه عزتها که هیچ ذلتی ندارد، با همه حكمتدارد صفت ن ضیبالاتر از آن فر

 مومن زير ولايت چنین خدايی است 

 وَل ا ۖ   سَاعَةً يَستْ أْخِرُون  ل ا أ جَلُهُمْ جَاءَ ف إِذ ا ۖ   مُسَمًَّى أ جَلٍ إلِ ى يُؤ خَِّرُهُمْ كِنْوْ يُؤ اخِذُ الل َّهُ الن َّاسَ بِظلُْمِهِمْ مَا ت ر كَ عَل يْهَا مِنْ داَبََّةٍ وَل وَل 

 ﴾٦١﴿ يَستْ قْدِمُون 

دهد ، بايد انسان و حیوان با هم بگیريم در مورد حیوانات که ظلم برايشان معنی نمیرا فقط انسان نگیريم  بلكه « دابه» اگر در آيه 

 بگويیم: چون خلقت آنها برای بشر است و وقتی بشر برچیده شد آنها هم ديگر نمی مانند 

ر است  اگر اجل مسمی برای فرد همان مرگ اوست، و نسبت به امت ها همان انقراض آنها، و نسبت به عموم بشر همان نفخ صو

ظلم کرد او را دچار عذاب سازد ديگر هیچ انسانی که روی  کسخداوند بخواهد مردم را به خاطر ظلم شان بگیرد به طوری که هر 

زمین آمد و رشد کند نمی ماند، زيرا ستمكاران به خاطر ظلم شان هلاک می شوند و نیكان هم به خاطر پدرانشان که هلاک شده اند، 

مسمی رسید آن اجل شوند  لذا در مواخذه آنها عجله نمی شود، و لا کن عقب انداخته میشود تا مدتی معین و وقتی  اصلاً متولد نمی

 هرگز نه عقب اندازد و نه جلو 

 ﴾٦٢﴿ مفُْر طُون  وأَ ن َّهُمْ الن َّارَ ل هُمُ أ ن َّ جَر مَ ل ا ۖ  وَيَجعَْلُون  لِل َّهِ مَا يَكْر هُون  وَت صِفُ أ لْسنِ تُهُمُ الْك ذبَِ أ ن َّ ل هُمُ الحُْسنْ ى 

 فرط = تقدم

آنچرا که خوش ندارند که عبارت از دختران است  برای خدا قرار میدهند  و زبان هايشان از چیز دروغ خبر می دهد که سرانجام 

ن ی برای آنهاست و بر آنیک، مال آن هاست که پسر دارند، چون با اين گفتار در واقع ادعا دارند که از خدا پیشی گرفته اند  لذا آتش

 سبقت خواهند گرفت 

 ﴾٦٣﴿ أ ليِمٌ عَذ ابٌ وَل هُمْ اليَْومَْ وَليَُِّهُمُ ف هُوَ أ عمَْال هُمْ الش َّيْط انُ ل هُمُ ف ز يََّن  ق بْلكَِ مِنْ أُمَمٍت الل َّهِ ل ق دْ أ رسَْلنْ ا إِل ى 

هر آينه فرستادگان خود را به سوی امت های قبل از خود مثل يهود و نصاری و مجوس مه منقرض نشدند، يا مثل  سوگندبه خدا 

عاد و رمود، فرستاديم  لكن شیطان اعمال زشتشان را زينت داد ، و او را پیروی کردند و از پیامبران احراز کردند و آن روز ولی آنها 

 آنها را در قیامت عذابی است دردناک  متفق بودند و  لالتض رشیطان بود و ب

 ﴾٦٤﴿ ى وَرحَْمةًَ لِق وْمٍ يؤُْمنُِون وَهُدً ۖ  وَمَا أ نْز لنْ ا عَل يكَْ الْكتِ ابَ إِل َّا لِتُبيََِّن  ل هُمُ ال َّذِی اختْ ل فُوا فيِهِ 

اين اختلافی که مردم درمورد مرا عارف الهی دارند جز جهت کشف حقیقت برای آن اختلاف کنندگان نبود، اتمام حجتی برای آنها 

معارف حجت را بر آنها  بود  و نیز برای اين بود که در حق مردمی که ايمان آورده اند هدايت و رحمت باشد و خداوند به وسیله آن

  را به سوی حق راهنمايی کرده و با ايمان و عمل به آن ايمان، ترحمشان کرده اناتمام نمود، و اين

 ﴾٦٥﴿ يَسْمعَُون  لِق ومٍْ ل آيَةً ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  مَاءً ف أ حيَْا بِهِ الأْ رْضَ بعَْدَ مَوتِْهَا وَالل َّهُ أ نْز ل  مِن  السََّمَاءِ 

را دارد آيت و حق و خداوند با باران زمین مرده زمستانی را حیات می بخشد و هم اين حادره برای کسی که قريحه قبول کردن 

 دلیلی بر مسئله بعثت روز قیامت است 

 ﴾٦٦﴿ لِلش َّارِبيِن  سَائغًِا خ الِصًا ل بنًَا وَدمٍَ ف رثٍْ بيَْنِ مِنْ بُطُونِهِ فِی ممََِّا نُسْقيِكُمْ ۖ  وَإِن َّ ل كُمْ فِی الْأ نعَْامِ ل عِبْر ةً 
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 سائغ = روان      فرث = سرگین در روده بزرگ = پهن

پذير باشید همان امر برای عبرت و موعاه برای شما بس و پند برت گیرعو برای شما در شتر و گاو و گوسفند امری است که اگر 

کین است بیرون آورديم است، از آن چه در درون بدن هايشان هست شما را سیراب می کنیم، و شیر را از بدنی که محتوی خون و سر 

که به هیچ کدام آلوده نبوده، شیری گوارا و خالص  پس آن کس که شیر را از پهن و خون، پاک نگه داشته و قادر است انسان را دوباره 

 زنده کند  هر چند استخوان هايز پوسیده باشد 

 ﴾٦٧﴿ يعَقِْلُون  لِق ومٍْ ل آيَةً ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  وَمِنْ ث مَر اتِ الن َّخِيلِ وَالأْ عنْ ابِ ت ت َّخِذُون  منِْهُ سَك رًا وَرِزْقًا حَسنًَا 

 سكر = آن چیزی که برای آدمی مستی می آورد

 ر است و نیزكگیرند که مانند شراب مسآب نازل کرد و نیز نخل و انگور که از میوه های نفخ و انگور چیزی میخداوند از آسمان 

 یابند هايی از توحید در آن بسبب پاک از قبیل مويز و شیره و       میگیريد  و اينها را لازم است مردم با تحقق بررسی کنند تا نشانه

 ﴾٦٨﴿ يعَْرشُِون  وَممََِّا الش َّجَرِ وَمِن  بُيُوتًا الْجِباَلِ مِن  ات َّخِذِی أ نِ الن َّحْلِ إِل ى رَبَُّكَوأَ وْحَى 

لقا معنا به نحوه پوشیده از ابیار است، حال چه به صورت بريزی در حیوان، يا الهام به مادر موسی، و يا وسوسه وحی از باب ا

 توسط شیطان، و يا تكلم با انبیا 

از  ای بر گیرد و خانه برگیردخداوند به زنبور عسل از راه بريزه ای که در او قرار داده الهام کرد که از کوهها و يا از درختان دانه

 دارندآنچه برپايی می

 لِق وْمٍ آيَةًل  ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ   لِلن َّاسِ شفِ اءٌ فيِهِ أ لْوَانُهُ مُختْ لِفٌ ش ر ابٌ بُطوُنِهَا مِنْ يَخْرُجُ ۖ  ثُمََّ کُلِی مِنْ کُلَِّ الث َّمَر اتِ ف اسْلُكِی سُبُل  رَبَِّكِ ذُللًُا 

 ﴾٦٩﴿ ون يتَ ف ك َّرُ

 ذلل = جمع ذلول ، رام

هايی که پروردگارت برای او تعیین کرده به آرامی، از شكم او شرابی به نام سپس الهام کرديم از همه میوه ها بخورد و سیر کند راه

 قايق زندگی زنبور عسل آيتیدعسل بیرون می آيد که دارای رنگ های مختلفی است که در آن برای مردم شفا است، از طرفی اسرار و 

 كر کنند است برای مردم که تف

 ﴾٧١﴿ ق دِيرٌ علَِيمٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ  علِْمٍ ش يئًْا  بعَْدَ يعَْل مَ ل ا لِك یْ العُْمُرِ أ رْذ لِ إِل ى يُر دَُّ مَنْ ومَنِْكُمْ ۖ  وَالل َّهُ خ ل ق كُمْ ثُمََّ يَت وَف َّاکُمْ 

 ارذل العمر = سن پیری

گاه به آن هخداوند شما را خلق کرده پس آنگاه شما را در عمر متوسط می گیرد  و البته بعضی از شما هستند که تا سن پیری رسید

آيتی است که زندگی و مردن شما، و علم و شعور شما به دست دانستند ديگر نمی دانند و اين دلیل و عقب برمی گردد و آنچه را می

 شما نیست، بلكه همه به قدرت خدا منتهی می شود 

 سالگی است  ۷۵السلام هست که : ارذل عمر در روايت از پیامبر صلوات الله علیه و از حضرت علی علیه

 لل َّهِا أ ف بنِعِمَْةِ ۖ   سَوَاءٌ فيِهِ ف هُمْ أ يمَْانُهُمْ مَل ك تْ مَا عَل ى رِزقِْهِمْ بِر ادَِّی فُضَِّلُوا ال َّذِين  ف مَا ۖ   الرَِّزْقِ فِی بعَضٍْوَالل َّهُ ف ض َّل  بعَْض كُمْ عَل ى 

 ﴾٧١﴿ دُون يَجْحَ
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 برتری داده و بعضی را آزاد و متصرف در قخداوند میان شما فقط گذارده به اينجور که بعضی از شما را بر بعضی ديگر از حیث رز

برابر شوند پس اين دو  رزقها که برترند رزق خود را به برده خود نمی دهند تا هر دو اموال خود و بعضی را برده قرار داده و از آن

طبقه با هم مساوی نیستند، بلكه آن رزق همراه با عدم بردگی، نعمتی است که خدا به طبقه برتر داده، آيا باز هم نعمت خدای را انكار 

گر خود يمی کنید؟ و اينكه برتری از نار کیفیت يكی از نعمتهای الهی است به اين دلیل است که تسلط طبقه ای از مردم و طبقه ای د

 يكی از مصال  مجتمع بشری است زيرا طبقه مسلط به خاطر نیرومنديز امور طبقه زير دست را تدبیر می کند 

 هُمْ لل َّهِا وَبنِعِْمَتِ يُؤْمنُِون  أ ف بِالْبَاطِلِ ۖ  منِْ أ نفُْسِكُمْ أ زْوَاجًا وَجعََل  ل كُمْ منِْ أ زْوَاجِكُمْ بنَيِن  وَحفَ دَةً وَرَزَق كُمْ مِن  الط َّيَِّبَاتِ  وَالل َّهُ جعََل  ل كُمْ

 ﴾٧٢﴿ يَكفُْرُون 

 حفده = جمع حافد، کسی که در خدمت جنب و جوش سريع دارد 

خداوند برای شما از همسرانتان فرزندان و ياوران قرار داد که در حوائج تان به آنان استعانت کنید  و ناملايمات را از خود دور کنید 

 عبارت باشد از هر متاع دل پسندی، روزيتان کرد  طیبو ارزاق 

ان به خود، معتقد شده ايد؟ و به نعمت خدا کفر باطل که عبارت باشد از اصنام، و استناد دختران به خدا و پسره ی مشرکین با حال 

 می ورزيد؟ ) کفر به آن نعمت های مطر  شده در آيه از قبیل همسر و فرزندان و ياوران(

 ﴾٧٣﴿ عْبُدُون  منِْ دُونِ الل َّهِ ماَ ل ا يمَلِْكُ ل هُمْ رِزْقاً مِن  السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ ش يئًْا وَل ا يَستْ طيِعُون وَيَ

از آنها را مالک نیست بلكه در تمامی آسمان و زمین هیچ چیز  قینموده بیر خدا را می پرستیدند که رز اننعمت خدا را کفر ینمشرک

 را مالک نیست، و اصلاً استطاعتی ندارد

 ﴾٧٤﴿ ت عْل مُون  ل ا وأَ نْتُمْ يعَْل مُ الل َّهَ إِن َّ ۖ  ال  ف ل ا ت ضرِْبُوا لِل َّهِ الْأ مثْ 

چنین است که گفتیم پس خداوند را توصیف نكنید، يعنی او را به بیر او تشبیه نكنید، و با خلق مقايسه نكنید زيرا خداوند  امروقتی 

 می داند و شما حقايق امور و کنه خدای را نمی دانید 

 ۖ   لِل َّهِ الْحَمْدُ ۖ   يَستْ وُون  هَلْ ۖ   وَجَهْرًا سِرًَّا هُمنِْ ينُْفِقُ ف هُوَ حَسنًَا رِزْقًا منِ َّا رَزَقنْ اهُ وَمَنْ ش یْءٍض ر بَ الل َّهُ مثَ لًا عَبْدًا مَملُْوکًا ل ا يَقْدِرُ عَل ى 

 ﴾٧٥﴿ يعَْل مُون  ل ا أ کثْ رُهُمْ بَلْ

رف است و می تواند در آن تص زقیر تواند چیزی به کسی بدهد، با مالكی که مالککه قادر بر تصرف در چیزی نیست نمی مملوکی

 ی و پنهانی انفاق می کند  آيا اين دو نوع صنفنکند برابر نیستند  اولی هیچ ندارد و دومی را رزق نیكو روزی اش کرده که به صورت عل

اوار و سزپرستند مملوک است  که عبارت باشد از رنای بر خوبی با اختیار، از خداست و آنچه مشرکین می دمحمساوی اند؟ هر نوع 

 مدی و قادر بر هیچ کاری نیست و اين را اکثر مشرکین نمی دانند حهیچ 

 يَأْمُرُ وَمَنْ هوَُ يَسْت وِی هَلْ ۖ   بِخ يْرٍ يَأتِْ ل ا يُوَجَِّهْهُ أ ينْ مَا مَوْل اهُ عَل ى ک لٌَّ وَهُوَ ش یْءٍى وَض ر بَ الل َّهُ مثَ لًا رجَُل يْنِ أ حَدُهمَُا أ بْك مُ ل ا يَقْدِرُ عَل 

 ﴾٧٦﴿ مسُتْ قِيمٍ صِر اطٍ علَ ى وَهُوَ ۖ   بِالْعَدْلِ

 يعنی فرستادن کسی بسوی راهی جیهيوجهه ، از تو        ابكم = لال مادرزاد

زند و مردی را که يكی گنگ است و قادر بر هیچ چیز نیست، و از اين که سخنان ديگران را بفهمد و يا با آنها حرف خداوند مثل می

بزند محروم است و او تماماً سربار مولای خود است و مولايز هر کجا بفرستد ش، قادر بر انجام آن نیست، نه می تواند حاجت 
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کند و گفتار و کردارش بر میزان عدل يا کسی که امر به عدالت می یکسچنین يا آ حاجت خود را  حال مولايز را برآورده کند، نه

کند قرار دارد و کسی که بیر هدايت می زاستوار است برابرند؟ و هم بر صراط مستقیم يعنی راه روشنی که راه خود را به سوی هدف

 ست و از طريق پیامبران خلق را هم بر صراط مستقیم قرار می دهد خدا را گرفته چون آن فرد ابكم است و خدا بر صراط ا

 ﴾٧٧﴿ ق دِيرٌ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى الل َّهَ إِن َّ ۖ   أ قْر بُ هُوَ أ وْ البَْصَرِ ک ل مْحِ إِل َّا السََّاعَةِ أ مْرُ وَمَا ۖ  وَللِ َّهِ غ يْبُ السََّمَاوَاتِ وَالأْ رْضِ 

همان بیب  ساعت کهخداوند از آن سوی آسمان و زمین که برای مردم بايب است خبر دارد و بیب آنها را دارا است، و قیامت و 

کند و برای او مثل روز پنهان و يک روز آشكارش میآسمان و زمین است ملک خدا است، و خدا می تواند در آن تصرف کند  يک

 چشم بر هم زدن و يا نزديک تر از آن است، چون خدا بر هر چیزی توانا است و لذا ايجاد قیامت برای او کار آسانی است 

 ﴾٧٨﴿ ون ت شْكُرُ ل علَ َّكُمْ ۖ  ئدَِة  وَالل َّهُ أ خْر جَكُمْ منِْ بُطُونِ أمََُّهَاتِكُمْ ل ا ت عْل مُون  ش يْئاً وجََعَل  ل كُمُ السََّمْعَ وَالْأ بْصَارَ وَالْأ فْ

خدا شما را از بطن مادرانتان متولد کرد در حالی که شما از اين معلوماتی که بعدا از طريق حس و خیال و عقل درک کرديد خالی 

بوديد ) که مناور علم حصولی است، ولی علم نفس به خودش مورد نار نیست( اين آيه اشاره به مبادی علم دارد که از نعم الهی است 

 مه تصورات، حواس ظاهری است که عمده آن حس باصره و حس سامعه است زيرا مبداء ه

 ﴾٧٩﴿ يُؤْمنُِون  لِق ومٍْ ل آيَاتٍ ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  أ ل مْ يَر وْا إِل ى الط َّيْرِ مُسَخ َّر اتٍ فِی جَوَِّ السََّمَاءِ مَا يمُْسِكُهنُ َّ إِل َّا الل َّهُ 

خدا  و در  آيا به مربان می نگرند که چگونه در فضای دور در جو آسمان مسخر خدا هستند؟ آنها را در آن جو نگه نمی دارد مگر

مسخر بودن مربان در جو، مهاجرت هايی است که افراد با ايمان متوجه آن هستند ) اين که فرمود پرواز پرندگان مربوط به خداست، 

قبلاً  زکند بلكه مناور آن است که مصوب در گرفتن وجود خود از خدا محتاج به اين است که سبب فین علیت رانمی خواست قانون 

وجود خدا را گرفته باشد و بالاخره به خدا منتهی می شود، و لازم است در رابطه بین علت حقیقی يا علت موجده يا معلول، فكر شود 

 تا مسئله روشن گردد (

 أ وْبَارِهاَوَ أ صْوَافِهَا وَمِنْ ۖ  ظ عنِْكُمْ وَيَومَْ إِق امتَِكُمْ وَالل َّهُ جَعَل  ل كُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَك نًا وَجَعَل  ل كُمْ مِنْ جلُُودِ الْأ نعَْامِ بُيُوتًا ت ستْ خِفَُّون هَا يَومَْ 

 ﴾٨١﴿ حيِنٍ إِل ى وَمَت اعًا أ ث اثًا وأَ شعَْارِهَا

 اشعار = موی بز           وبر = پشم شتر         صوف = پشم گوسفند      عن = کوچ کردنظ

و از پوست  -چه بعضی از بیوت قابل سكونت نیست مثل انبار هیزم  -خداوند بر شما قرار داد بعضی از بیوت شما را مايه سكونت 

خیمه است ( قرارداد داد، تا خانه هايی که سبكز می شماريد و برای نقل و انتقال های حیوانات برای شما خانه ها ) که مناور قبه و 

 خود اختصاصز می دهید ، روز کوچ کردنتان و روز اقامتتان 

 نِعْمتَ هُ يُتِمَُّ لكَِک ذ  ۖ  ابِيل  ت قيِكُمْ بَأسَْكُمْ ل كُمْ ممََِّا خ ل ق  ظلِ الًا وَجَعَل  ل كُمْ مِن  الْجِبَالِ أ کنْ انًا وَجَعَل  ل كُمْ سَر ابِيل  ت قيِكُمُ الْحَر َّ وسََر  وَالل َّهُ جَعَل 

 ﴾٨١﴿ تُسْلمُِون  ل علَ َّكُمْ عَل يْكُمْ

 کن = پوشاننده

ست  از طريق کوه ها ام و آيات خدعمخلوقات اعم از شب و يا سايه درخت و بیره موجب بقای حیات، و از نهمین سايه های و 

ره زبرای شما پناهگاه و محل های پوشاننده مثل بارها را قرار داد و پیراهن را که از گرما محفوظ تان می دارد قرار داد و پیراهن و 
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رداد  اين چنین نعمت ها را تمام کرد تا در برابر خدا تسلیم شويد، آنها با معرفت به اينكه ای که شما را از سختی جنگ حفظ می کند قرا

 ولی نعمت هیچ کوتاهی نكرده و جای استكبار نمی ماند، زيرا منعم خیر او را میخواهد 

 ﴾٨٢﴿ ف إِنْ ت وَل َّوْا ف إنِ َّمَا عَل يكَْ الْبلَ اغُ المُْبيِنُ

   که ابهامی و خفايی در آن نیست، متوجه نمی باشد اگر از پذيرفتن هدايت سر برتافتند، بر تو هیچ مسئولیت جز تبلیغ واض

 ﴾٨٣﴿ يَعْرِفُون  نعِْمَتَ الل َّهِ ثُمََّ ينُْكِرُون هاَ وأَ کثْ رُهُمُ الْك افِرُون 

شناختند و مقتضای اين شناسايی ايمان به او و رسول و آخرت است و عمل آنان که نعمت خدا را به عنوان اينكه نعمت خداست می

آنچه نتیجه معرفت است و اکثرشان نه دهند را بايد در همان راستا انجام دهند، ولی برعكس در عمل آنچه مقتضی انكار است و انجام می

 کنندپیشه خود میکفر و عناد را 

 نعمت الله

نعمت دو اعتبار دارد، يكی اينكه ملاء محال نعمت داده شده و در جهت سعادت بدنی اوست ، و يكی هم اينكه در جهت روحی او 

ه بم و ايمان به خدا می شود و ايمان به رسول و قیامت را عو به منامت موجب معرفت نعباشد که انسانیتز به آن نیاز دارد که همین 

 همراه دارد و کافر حتماً از نعمت دومی محروم است

در روايت داريم که: پیامبر صلوات الله علیه نعمت ولايت علی علیه السلام را به آنها شناسانید و به ولايت دستور شان داد  ولی مردم 

 بعد از وفات او آن را انكار کردند 

 ﴾٨٤﴿ وَيَومَْ ن بْعَثُ منِْ کُلَِّ أُمََّةٍ ش هيِدًا ثُمََّ ل ا يؤُْذ نُ لِل َّذِين  ک ف رُوا وَل ا هُمْ يُستْ عتْ بُون 

 فلانی بر فلانی کرد عتب کرد، يعنی: بم او را خورد

امت است و اين شهیدان علیه امت خود شهادت می دهند، و  اعمالحقايق شود که شاهدهر امتی شهیدی برانگیخته می روزی که از

شود تا برگردد و از اين طريق جبران به کفار اجازه عذر خواستن داده نمی شود، راهی برای تدارک مافات نیست و از آنها دلجويی نمی

 مافات کنند

 ﴾٨٥﴿ وَإِذ ا رَأ ى ال َّذِين  ظ ل مُوا الْعَذ ابَ ف ل ا يُخ ف َّفُ عنَْهُمْ وَل ا هُمْ ينُظْ روُن 

را مشاهده کردند، ديگر خلاصی برايشان وقتی به حسابشان رسیدگی شد و حكم حجاب صادر کرديد و نزديک به آتز زدن و آن 

 نیست و ديگر نه تخفیفی دارند و نه مهلتی، برعكس دنیا، که هم تخفیف پذير است و هم تأخیر پذير

 ﴾٨٦﴿ ل ك اذِبُون  إنِ َّكُمْ الْق وْل  إِل يْهِمُ ف أ لْق وْا ۖ   دُونكَِ مِنْ ن دْعُو کنُ َّا ال َّذِين  شُر ک اؤنُ ا ؤُل اءِإِذ ا رَأ ى ال َّذِين  أ شْر کُوا شُر ک اءَهُمْ ق الُوا رَبََّن ا هَوَ

گويند: یکنند و مقائل به شراکت با خدا هستند را ببینند، در نهايت اضطراب خدايان خود را معرفی می که ت هان بین آکروقتی مش

 خوانديمشان، شرکاء ايشان کلام آنها را رد نموده، تكذيب شان می کنندکه ما بدون تو می ینها هستند شريكانايپروردگارا ای 

 ﴾٨٧﴿ يَفتْ رُون  ک انُوا مَا عنَْهُمْ وَض ل َّ ۖ  وأَ لْق وْا إِل ى الل َّهِ يَوْمَئِذٍ السََّل مَ 

 القی = انداختن
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در برابر خدا چاره سلیم تجز می ماند و در نتیجه نايشان  را باطل شده می يابند و ارری از آن خیالات برآنچه توهم می کردند 

شوند در حالی که در دنیا استكبار می ورزيدند و آنچه را در جهت تلاش کرده ديگری برايشان نمانده و از روی بیچارگی تسلیم می

 بودند نمی يابند

 ﴾٨٨﴿ ال َّذِين  ک ف رُوا وَصَدَُّوا عنَْ سَبيِلِ الل َّهِ زِدنْ اهُمْ عَذ ابًا ف وْق  العَْذ ابِ بِماَ ک انُوا يُفْسِدُون 

ی ب اضافی و اختصاصعذاعلاوه بر کفر ورزيدن سبب کفر ديگران هم شده اند و راه خود را به روی ديگران هم بسته، از  آنهايی که

ادی است که با جلوگیری از تشكیل مجامع صال  فسدر برابر جلوگیری شان از راه خدا بالاتر از عذاب عمومی دارند و اين به جهت 

  به وجود آوردند

 ىوَهُدً ش یْءٍ لِكُلَِّ تِبيَْانًا الْكتِ ابَ عَل يكَْ ونَ ز َّلنْ ا ۖ   هَؤُل اءِ عَل ى ش هِيدًا بكَِ وَجِئنْ ا ۖ  وَيَومَْ ن بْعَثُ فِی کُلَِّ أُمََّةٍ ش هِيدًا عَل يْهِمْ مِنْ أ نْفُسِهِمْ 

 ﴾٨٩﴿ للِْمُسلِْميِن  وَبُشْر ى وَرَحمَْةً

 برآن شاهدانو  = تو را شاهد آورديم جئنا بک شهیدا علی هولاء

کند تا درباره عمل امت شهادت دهد  بايد اين شاهد معصوم به می وثعبکند بر اينكه خداوند در هر امتی يک نفر را مآيه دلالت می

از او سر نزند و به حقايق آن اعمالی که بر طبق آن شهادت می دهد عالم باشد و نبايد حاضر و بايب  فاگزاسمت الهی باشد و دروغ و 

ی گويد به زودی شهدايی مبعوث مکسی می برايز فرق کند و از خودشان بايد باشد، يعنی مستند به رويت و حس باشد  مثل اينكه

کتابی که حق را از باطل بیان کند نازل کرديم تا تو به  وت به همین جهت بر ،ئیشوند که علیه مردم شهادت می دهند و تو يكی از آنها

  وسیله آن در قیامت علیه ستمكاران که کتاب آن ستم ها را مشخص کرده بود شهادت دهی

و شهادت خواهد بود و بايد در هر اصلی يک نفر باشد که حقیقتاً شاهد  عصمتید انسانی است که مبعوث به بنابراين مراد از شه

ن است که رسول خدا نیز خود شاهد بر آن شاهد آن است نه شاهد بر اعمال آنها بلكه شاهد امناور آن شاهد "هولاء  "اعمال باشد و 

 ول خدا معاصر همه شهدا باشدمقام آنان است و به همین جهت هم لازم نیست رس

 ﴾٩١﴿ ت ذ ک َّرُون  ل علَ َّكُمْ يعَظُِكُمْ ۖ   وَالبَْغْیِ وَالْمنُْك رِ الْف حْش اءِ عَنِ وَينَْهَىإِن َّ الل َّهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيت اءِ ذِی الْقرُْبَى 

 احسان = خیر ديگران را به خیر بیشتر جبران کردن و شر آنان را با شر کمتر مجازات کردن

 بغی = طلب ظلم            فحشا = کردار زشت زشتی اش بزرگ باشد

به خويشاوندان که يكی از موارد احسان است دستور داده،  لاعی و احسان به بیر، و دادن ماخداوند شما را دعوت به عدالت اجتم

ی باعث اتحاد اجتماع يگانگی افراد غعنايت به مجتمع کوچک خانواده داشته  نهی از منكر و فحشا و بزيرا  را جدا آورده ذی القربیو 

شده و از پاشیدگی ناام جلوگیری می شود  تا متذکر شويد که آنچه خدا می شود و در اين حالت الفت و محبت در جامعه جايگزين 

 شما را بدان می خواند مايه حیات و سعادت شماست

 عدل

آنچه حق است ايمان آوری و عدالت در عمل يعنی کاری کنی که سعادت در آن باشد و به  عدالت در اعتقاد عبارت از اين است که

و يا عرف مستحق آن است قرار دهی، نیكوکار  عهر کسی را در جای خود که به حكم عقل و يا شرعدالت در مردم و بین مردم يعنی 
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ن سح، عدالت همیشه مساوی خاطر احسانز، و بدکار را به جهت بدکاری او جوابدهی  و در اجرای قانون تبعیض قائل نشویرا به

  رد به معنی حسن هم هستد لین اينكه معنی عدن است در عآ اروزس زقرار دادن چیزی در جايی که آن چی است زيرا

آنچه در تعالیم اسلامی از مهمترين اهداف بايد شمرد اصلا  مجتمع اسلامی است, زيرا سعادت هر شخصی مبنی بر سلا  و اصلا  

  ظرف اجتماعی است

« ايثاء »وات الله علیه و آله و سلم و مراد به در تفسیر از ائمه سلام الله علیهم داريم: مراد از ذی القربی امام از قرابت رسول الله صل

  يد مطلب فوق باشد وگرنه دلیلی نداشت مفرد بیاوردوآوردن آن هم م ددادن خمس است  شايد مفر

 ﴾٩١﴿ ت فعَْلُون  مَا يعَْل مُ الل َّهَ إِن َّ ۖ  مْ ک فيِلًا يْكُوَأ وْفُوا بعَِهْدِ الل َّهِ إِذ ا عاَهدَْتُمْ وَل ا ت نْقُضُوا الْأ يْمَان  بعَْدَ ت وْکيِدِهاَ وَق دْ جعََلتُْمُ الل َّهَ عَل 

 توکید = محكم کردن

م خود محكم ند را با قصد و تصمیگبعد از آنكه آن سو دنیشكبه عهدی که با خدا بسته ايد وفا کنید و سوگندی که با خدا بسته ايد، ن

 برده است  و در واقع ارزش خدا را کم کرده و شما با اين قسم خدایايد، زيرا با نقض قسم، آبروی خدا را که به آن قسم خورده کرده

هد ما را عقوبت کند، و اگر با اين تع لفیکبايد آن  دنكنیفا ايد اگر وید و قبول کردهئاز طرف خود می نما لکفی عهدآن  ها در وفای بر

است ق حموجب بی حرمتی به ساحت  که سوگند اين شكستنو برقصم سوگند خود را بشكن اين پس بايد خدا شما را عقوبت کند  

 مقبوض خداست به علاوه که يک نوع جدايی از خدای سبحان است و او از اين اعمال آگاه است 

 الل َّهُ مُيَبلُْوکُ إنِ َّمَا ۖ   أُمََّةٍ مِنْون  أُمََّةٌ هِیَ أ رْبَى ت كُونُوا ک ال َّتِی ن ق ض تْ غ زْل هَا مِنْ بعَْدِ قُوََّةٍ أ نْك اثًا ت ت َّخِذُون  أ يمَْان كُمْ دَخ لًا بيَنْ كُمْ أ نْ ت كُ وَل ا

 ﴾٩٢﴿ ت ختْ لفُِون  فيِهِ کنُْتُمْ مَا الْقيَِامَةِ يَومَْ ل كُمْ وَل يُبيََِّن ن َّ ۖ   بِهِ

 اربی از ربا = زيادی   نقض = باز کردن طناب ريسیده شده     انكاث = سست   دخل = چیزی که داخل چیز ديگر شود

مثل شما در دخل گرفتن سوگند خود، مثل آن زن است که مطلب خود را با سوگند محكم می کند، آنگاه آن تافته را به دست خود 

باز نموده پنبه اش می سازيد، و آن تافته را سست می کنید، شما قسم های خود را وسیله عضو  دکنیه میدعه ای کخیانت و خ يعنی با

د کند تا به اين وسیله خوهای مردم را خشک می کنید و بعد از عهدی که با خدا بسته ايد را نقض میو نیرنگ قرار می دهید و با آن دل

خورم که به زودی در مت ديگر قرار دهید  اين خود امتحانی است الهی که شما را با آن می آزمايد و سوگند میرا امتی پولدارتر از ا

 شودکرديد روشن میروز قیامت شما را با آنچه در آن اختلاف می کرديد متوجه می سازد و آن وقت حقیقت آنچه بر سر آن اختلاف می

 ﴾٩٣﴿ ت عمَْلُون  کنُتُْمْ عمَََّا وَل تُسْأ لُن َّ ۖ  نْ يَش اءُ مَ وَيَهدْیِ يَش اءُ مَنْ يُضِلَُّ كِنْوَل وْ ش اءَ الل َّهُ ل جعَلَ كُمْ أُمََّةً وَاحِدَةً وَل 

اختلاف خلق  یخواست همه را واحد و برا از خلقتز نقض نكرده و عاجز ننموده، و اگر او می هیرض الباين اختلاف کردار 

کرد  ولی سعادت و شقاوت بشر بر اساس اختلاف و اختیار است ، و اضلال و هدايت بعد از فطرت اصلی جنبه مجازات و پاداش می

: هنوز سوال و جواب و اختیار باقی است و از آنچه شما با اختیار انجام داده ايد بازخواست می فرمايددارد، و آيه برای دفع جبر می

 شويد 

 ﴾٩٤﴿ عَظيِمٌ عذَ ابٌ وَل كُمْ ۖ  نْ سَبيِلِ الل َّهِ وَل ا ت ت َّخِذُوا أ يمَْان كُمْ دَخ لًا بيَنْ كُمْ ف ت زِل َّ ق دمٌَ بعَْدَ ثُبُوتِهَا وَت ذُوقُوا السَُّوءَ بمَِا صدََدتُْمْ عَ

 صد = انصراف و منع کردن
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ر ندهید که نتیجه اين کار لغزيدن قدم و از بین رفتن ربات و استقامت قسم های خود را وسیله ای برای حیله و نیرنگ در بین خود قرا

شیدن آرار سوئی خواهد بود در اين دنیا به جهت انحراف و اعراض چشكنی  نتیجه اين پیمان هشان می شود، بعد از آن ربات اولیه، ک

قیامت حاصل اين عدم استقامت در عهد و پیمان، عذاب از راه فطری، چرا که بر اساس فطرت بايد از خود و نیرنگ دوری جست، و در 

 عایم است

 

 ﴾٩٥﴿ ت عْل مُون  کنُْتُمْ إِنْ ل كُمْ خ يْرٌ هُوَ الل َّهِ عنِْدَ إنِ َّمَا ۖ  وَل ا ت شتْ رُوا بعِهَْدِ الل َّهِ ث منَاً ق ليِلًا 

نكنید، و برای رسیدن به متاع دنیا آن عهد الهی را نشكنید  عهدی که خدا با بندگان خود بسته است را با بهای اندک متاع دنیا معاوضه 

 آنچه با رعايت اين عهد برای شما نزد خدا می ماند بهتر است برای شما اگر می دانستید 

 ﴾٩٦﴿ يعَمَْلوُن  ک انُوا مَا بِأ حْسَنِ أ جْر هُمْ صَبَروُا ال َّذِين  وَل ن جزِْيَن َّ ۖ   بَاقٍ الل َّهِ عنِْدَ وَمَا ۖ  مَا عِنْدَکُمْ ينَفْ دُ 

زيرا آنچه در دنیا نزد شما است تحول پذير و نابود شدنی است و آنچه نزد خداست و به پرهیزکاران وعده داده، پايدار است و عقل 

ری که در راه خدا باشد اعم از صبر صبصبر است لذا هر م يک نحو همانطور که وفای به عهد مستلزو اقتضای انتخاب جاودانه را دارد  

ری را می دهد که در نوع خود احسن است مثلاً نماز ای را که بنده اجبر طاعت، و يا صبر در ترک معصیت، و يا صبر در برابر معصیت، 

و ضعف های دهد، و مته به خشخاش نمی گذارد  صبر فلا  باعث کمال عمل می شود صابر الله می خواند جزای فرد احسن آن را می

 عمل نديده گرفته می شود

 ﴾٩٧﴿ يعَمَْلُون  ک انُوا مَا بأِ حسَْنِ أ جْر هُمْ وَل ن جْزِينَ َّهُمْ ۖ   ةًط يَِّبَ حيََاةً ف ل نُحيْيِنَ َّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَمَنْ عَمِل  صَالِحاً مِنْ ذ ک رٍ أ وْ أنُْث ى 

گران دي هیاتی که بحبیر آن  ییات جديدحهمین که صاحب عمل مهم نباشد حال چه زن و چه مرد اگر عمل صال  باشد او را با 

که آن را تباه می سازد در آن نیست و اين علم و قدرت جديد مومن  رتیابو خ است« حیات طیبه» ،زنده اش می کند که آن حیات ،داده

را آماده می سازد تا اشیا را بر آنچه هستند ببیند و ديگر دنیا برای او جلوه ندارد و شیطان با وسوسه هايز نمی تواند او را بفريبد, 

ف قابل وص ی بیرتندارند و در نفس خود نوری و قورب به او را دوست تق جزشود و دلهای چنین افرادی مربوط به پروردگارشان می

 آرار بیشتر و حقیقی، نه مجازی و نه وهمی را دارند  دکنند  يک زندگی شديدتر و واجحس می

که البته اين يک مصداق از مصاديق حیات طیبه ) قناعت است  ط طیبهاز معصومین صلوات الله علیهم روايت است که: مناور از حیا

   (است

 ﴾٩٨﴿ ف إِذ ا ق ر أتَْ الْقُرْآن  ف استْ عِذْ باِلل َّهِ منِ  الش َّيْط انِ الر َّجيِمِ

 هاستعاذ= طلب پنا

از ابواء شیطان رجیم پناهت دهد  و اين يک امر نفسانی است که قبر ی مادام که مشغول خواندن وقتی قرآن می خوانی از خدا بخواه

 را در جهت پناه گرفتن از خدا قرار دهد و گفتن زبانی مقدمه است نه حقیقت

 شود ولی بردين او مسلط نمی شودامام صادق علیه السلام می فرمايند: شیطان بر بدن مومن مسلط می

  ﴾٩٩﴿ يتَ وَک َّلُون  رَبَِّهِمْإنِ َّهُ ل يسَْ ل هُ سُلْط انٌ عَل ى ال َّذِين  آمنَُوا وَعَل ى 

به خدا ايمان آورده و بر عهده توکل کرده باشند پس استعاذه به خدا همان توکل به  اين را بدان که تنها کسانی از شرکت ايمن اند که

  خداست و ملاک عبوديت هم ايمان و توکل است
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 ﴾١١١﴿ إنِ َّمَا سُلْط انُهُ عَل ى ال َّذِين  يتَ وَل َّونْ هُ وَال َّذِين  هُمْ بِهِ مُشرِْکُون 

گیرد تا او به دلخواه خود امور ايشان را تدبیر کند و میزان تسلط برش شیطان منحصر در کسانی است که او را ولی خود میسلطنت و

 ن را رب خود گرفتند، پس هرچه بر خدا توکل نكند از اولیاء شیطان است شامل کسانی است که به خدا شرک ورزيدند و شیطا

 ﴾١١١﴿ يعَْل مُون  ل ا أ کثْ رُهُمْ بَلْ ۖ   مُفتْ رٍ أ نْتَ إنِ َّمَا ق الُوا يُن زَِّلُ بمَِا أ عْل مُ وَالل َّهُ ۖ  وَإِذ ا بَدََّلنْ ا آيَةً مَك ان  آيَةٍ 

کند  بلكه آن آيه گذاريم خدا از مورد خود تجاوز نمیو آيه دومی را به جای آيه اول می ممی کنیای تسخ وقتی آيه ای را با آيه 

گويند نسخ در وحی محال است، داناتر است  گفتند: تو جز افترا کنند و میتر به نازل شدن بوده و خدا از اينها که اعتراض میشايسته

ه خدا است  ولی مشرکین حكمت تبديل آيه را اکثراً نمی دانند و متوجه نیستند زدن کار ديگری نداری و لذا همه آيات قرآن تو افترا ب

 که احكام الهی تابع مصال  بندگان است 

 ﴾١١٢﴿ للِْمُسلِْميِن وحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبَِّكَ بِالْحَقَِّ ليِثُ بَِّتَ ال َّذِين  آمنَُوا وَهدًُى وَبُشرْ ى قُلْ ن ز َّل هُ رُ

 نازل کرده برای اينكه مومنین تاز طرف ربّ ها پاک استاز همه نقص کهئیل راببگو آن قرآن يا آن آيه ناسخ را رو  القدس، يعنی ج

م حكم لیسبه يک ربات برتری شديدتر از قبل نسبت به ايمان به خدا و رسولز و روز جزا دست يابند و آيه ناسخ برای کسانیكه ت

  ت استارائه طريق و بشارت به سعادت و جنّ دخداين

إِن َّ ال َّذِين  ل ا يُؤْمنُِون  بِآيَاتِ  ﴾١١٣﴿ مُبيِنٌ عَر بیٌَِّ لِسَانٌ وَهَذ ا أ عْجَمِیٌَّ إِل يْهِ يُلْحِدوُن  ال َّذِی لِسَانُ ۖ  وَل ق دْ ن عْل مُ أ ن َّهُمْ يَقُولُون  إنِ َّمَا يعَُلَِّمُهُ بَش رٌ 

 ﴾١١٥﴿ الكْ اذِبُون  هُمُ وأَوُل ئكَِ ۖ  إنِ َّمَا يَفتْ رِی الْك ذبَِ ال َّذِين  ل ا يُؤْمنُِون  بِآيَاتِ الل َّهِ   ﴾١١٤﴿ الل َّهِ ل ا يَهْديِهِمُ الل َّهُ ولَ هُمْ عذَ ابٌ أ ليِمٌ

دانیم که زنند اشاره می کند و می فرمايد : ما میی ديگر که مشرکین به رسول خدا صلوات الله علیه میئترافاين آيات خداوند به ادر 

 دهد که اگر مناوردهد و آن بشر هم مردی بیر عرب بوده، که در سه آيه جواب میآنها میگويند، به درستی که بشريت به او دست می

عربی  بانزاا القا می شود، زبان آن مردی که بدان نار داريد بیرعربی از و اين قرآن آن است که قرآن به وسیله آن مرد به پیامبر لف

 گويیم آن شخص مورد نار معانیفرمايد: اگر میفصی  است، حال ممكن است بیر عرب با اين فصاحت سخن بگويد؟ در آيه بعد می

ید کسانی که ايمان به آيات خدا ندارند خداوند به سوی معارفه حق قرآن را به پیامبر تحلیل می دهد و آن را به خدا افترا می بندد، بدان

 هدايتشان می کند و هرگز به جايی نمی رسند و عذاب دردناک خواهند داشت، در حالی که پیامبر مهدی به هدايت خداست 

خود استمرار هم دارند، اولین کسانی که به خدا افترا می بندند که به آيات خدا ايمان داشته باشند و آنان دروبگويان که دروغ 

 هرگز به خدا دروغ نمی بندد  سترسول خدا که مومن به آيات خدا ثلشخصی م

  بكند و يا دزدی بكند ولی دروغ نمی گويد نازاز رسول خدا صلوات الله علیه داريم که: مومن ممكن است 

لكُْفْرِ صَدْرًا ف عَل يْهِمْ غ ض بٌ مِن  الل َّهِ وَل هُمْ عذَ ابٌ نْ مَنْ ش ر حَ بِاكِمَنْ ک ف ر  بِالل َّهِ مِنْ بعَْدِ إِيمَانِهِ إِل َّا مَنْ أُکْرِهَ وَق لْبُهُ مُطْمئَِنٌَّ بِالإْيِمَانِ وَل 

 ﴾١١٦﴿ عَظيِمٌ

 اطمینان : سكون و آرامز

ند ولی شوند الفاظ کفر آمیز بگويکه مجبور می هکسانی که بعد از ايمان، به کفر می گرايند  بضب و عذاب الهی بر آنهاست وآن دست

يرفته و به آن را پذ رشاده کرده و کفگ رهستند  ولی کسی که سینه خود را برای کف اءمطمئن به ايمان است از بضب خدا مستثن ندلهايشا

 شته مورد بضب الهی است و برای او عذابی عایم هست ) آيه مربوط به تقیه (گخشنود 
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 ﴾١١٧﴿ الْك افِرِين  الْق ومَْ يَهدِْی ل ا الل َّهَ وأَ ن َّ الْآخِر ةِ عَل ى الدَُّنيَْا الْحيََاة  استْ حَبَُّوا بِأ ن َّهُمُ لكَِذ 

تمتع های حیوانی بود نسبت به حیاط نهايی و نورانی یات زودگذر و حعلت حلول بضب الهی و عدم هدايت اين افراد، انتخاب 

 شوندرا هدايت نمی کند و از راه سعادت محروم می هآخرت و خداوند هم مردم کافر پیش

 ﴾١١٨﴿ الغْ افِلُون  هُمُ وأَوُل ئكَِ ۖ   وأَ بْصَارِهِمْ وسََمعِْهِمْ قلُُوبِهِمْ عَل ى الل َّهُ ط بَعَ ال َّذِين  ئكَِأُول 

همین که دل هايشان به دنیا متعلق شد،خود نشانه و معنای طبع و مهر الهی و بفلت است، و با هدف قرار دادن دنیا به کلی از زندگی 

و ديگر به ماورای ماده توجهی ندارند  شد تدر چهارچوب ماديا رو در نتیجه حس و شعور و عقلشان اسی ندبرکند ناامید و دل یآخرت

 وو آنچه مايه عبرت آنها می گیرد نمی گیرند و به ادله ای که به سوی آخرت راهنمايی شان می کند ، فكر نمی کنند  پس اينها دل ها 

خورده و ديگر آنچه که ديگران را به سوی آخرت رهنمون می شود، در دل و گوش و چشمانشان راه  گوش ها و چشم هايشان مهر

 دهند کند و به کلی از آن ادله بافل اند و احتمال بودنت اين ادله ای را هم نمیپیدا نمی

 ﴾١١٩﴿ ل ا جَر مَ أ ن َّهُمْ فِی الْآخِر ةِ هُمُ الْخ اسِرُون 

اند و آخرت وارد شده هوشه بتی ب اند ودنیا ضايع کرده لاجرم اينها در آخرت همان زيانكارانند، چون همه سرمايه های خود را در

 اندوسیله زندگی آن جهانی را از دست داده

 ﴾١١١﴿ هَاجَروُا منِْ بعَْدِ مَا فتُِنُوا ثُمََّ جاَهَدُوا وَصَبرَُوا إِن َّ رَبََّكَ مِنْ بَعْدِهَا ل غ فُورٌ رحَِيمٌثُمََّ إِن َّ رَبََّكَ لِل َّذِين  

 فتنه = آزمايز و شكنجه

ت نمودند و پس از جهاد صبر نمودند، بفور و رحیم است، يعنی هجربعد از همه اينها خداوند نسبت به کسانی که از آن شكنجه ها 

ن را به رحمت و مغفرت در قیامت نويد داده و خلاصه می گويد: خدا از مسلمانانی که به ظاهر منیومه ديگران کرده هديدی که باز تبعد 

  ارتداد جستن راضی نمی شود مگر آنكه مهاجرت کنند و بعد از آن، جهاد و صبر پیشه کنند

 ﴾١١١﴿ يُظْل مُون  ل ا وَهُمْ عمَِل تْ مَا ن فْسٍ کُلَُّيوَْمَ ت أتِْی کُلَُّ ن فْسٍ تُجاَدِلُ عنَْ ن فْسِهَا وَتُوَف َّى 

 فس از خودش = دفاع از خويزمجادله ن

آيد و از خودش به شخص خداوند در قیامت برای چنین افرادی بفور و رحیم است و قیامت روزی است که هر کسی خودش می

دهند  يعنی پاداش و کیفر آن روز خود عمل است بدون هیچ تصرفی  پس کند و خود عملز را بدون کم و کاست به او میدفاع می

ود کند سود ندارد چون خت کسی از کسی دفاع نمی کند و فقط مشغول خويز است  رانیاً دفاع اينكه فرد از خودش میاولین در قیام

 کنددهند و ديگر معنی ندارد که نسبت عمل کسی را از او سلب کنند و چنین جزا دادن اصلاً ظلم را منتفی میعمل را به او می

فِ بمَِا وَالْخ وْأ نْعُمِ الل َّهِ ف أ ذ اق هَا الل َّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَض ر بَ الل َّهُ مثَ لًا ق رْيَةً ک ان تْ آمنِ ةً مُطمَْئنِ َّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهاَ رَغ داً مِنْ کُلَِّ مَك انٍ ف ك ف ر تْ بِ

 ﴾١١٢﴿ ک انُوا يَصنْ عُون 

 ربد = عیز فراخ و گوارا و پاکیزه

و مالز را تهديد کند در امنیت بودند و برای دست خود حاجت  ضرعزد به قريه ای که اهلز از خطری که جان و  ثلیخداوند م

ازير بود  اهل اين قريه به اين نعمت های الهی کفران به پیمودن کوه و صحرا نداشتند، و رزق پاک و فراوان از حرص به طرف آنها سر

 کردند و شكر آن را به جای نیاوردند، خدا هم به اندکی از نعمت و عذاب خود گرفتار شان کرد 
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ا بود که به طور مستمر به نعمتهای خد یدر قبال کفران لیآنا نعمت اندک گرسنگی و ترس بود که همچون لباس آنها را احاطه کرد و

 ورزيدند می 

مان هید خشك رکردند، ولی چون نهامام علیه السلام می فرمايد: قومی بودند که نهری به نام رررار داشتند با خمیر خود را تطهیر می

 خمیرها را خوردند و بر سر آن دعوا کردند 

 ﴾١١٣﴿ وَل ق دْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ ف ك ذ َّبُوهُ ف أ خ ذ هُمُ الْعَذ ابُ وَهُمْ ظ الِموُن 

ا هم به آنها اضافه کرد که در اين نعمت معنوی سلا  معاش و معاد شان تضمین شده بود و از و با فرستادن رسول نعمت معنوی ر

کفران نعمت خدا و آرار شوم آن ها زنهارشان می داد، ولی رسول خدا را با اينكه از خودشان بود و او را کاملاً آشنا می شناختم و می 

 عذاب الهی شان را به خاطر ظلمشان گرفت لذاو  ی دعوت می کند، تكذيب کردنددانستند که او به مرحله

 ﴾١١٤﴿ إِنْ کنُتُْمْ إِيََّاهُ ت عْبُدُون  ف كلُُوا مِمََّا رَزَق كُمُ الل َّهُ حلَ الًا ط يَِّبًا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ الل َّهِ

یب ط در حالیكه دکرده بخوري نه خدا روزيتاچپس از آن در کفران رزق و تكثیر انبیا مجازات است که پس وقتی حال چنین است 

يعنی طبع  باشد طیّبباشد و شما از آن ممنوع نیستید، بدون دلواپسی بخوريد ولی شكر خدا را به جای آوريد، اگر او را می پرستید  ) 

 و فطرت آدمی آن را پاکیزه بداند ( خطاب آيه به مومنین ای است که خدا را می پرستند

 ﴾١١٥﴿ رَحيِمٌ غ فوُرٌ الل َّهَ ف إِن َّ عَادٍ ولَ ا بَاغٍ يْر غ  اضْطُر َّ ف مَنِ ۖ  إنِ َّماَ حَر َّمَ عَل يْكُمُ الْميَتْ ة  وَالدََّمَ وَل حْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِل َّ لغِ يْرِ الل َّهِ بِهِ 

برای شما مردار و خون و گوشت خوک حرام است، که گذشت  (  145( و ) انعام / 3( و ) مائده /  173) بقره /  در سوره های 

شكال ا -متجاوز از حق نباشد ) مثل دزد ( و نیز حرام است چیزی که برای بیر خدا ذب  شود، و برای کسی که مجبور باشد و ظالم و 

 ندارد و اين اجازه از باب تخفیف است

 ل ا الْك ذبَِ الل َّهِ عَل ى يَفتْ رُون  ال َّذِين  إِن َّ ۖ   الْك ذبَِ الل َّهِ عَل ى لتِ فْت رُوا حَر امٌ وَهَذ ا حَل الٌ ذ ابَ هَوَل ا ت قُولُوا لمَِا ت صِفُ أ لْسنِ تُكُمُ الْك ذِ

 ﴾١١٦﴿ يفُْلِحُون 

 مصدريه است« ما» در ) لماتصف(، 

به خاطر افترا و دروغ بر خدا، نگويید اين گويد: به خاطر وصف زبان های خود و کند و میدر آيه، نفی بدعت در دين را گوشزد می

حرام و اين حلال است  چیزی که در دين نباشد و در دين وارد کنیم، افتراء به خداست، زيرا دين يعنی آن سنتی که بايد در جامعه عملی 

ين چیزی اضافه کنند و بد شود، به طور کلی برای خداست، و آيه در خطاب به مومنین برای نفی بدعت می فرمايد: آنهايی که به اين

 وسیله به خدا افتراء بزنند موفق و رستگار نمی شوند 

  ﴾١١٧﴿ متَ اعٌ ق لِيلٌ وَل هُمْ عذَ ابٌ أ لِيمٌ

 کمی نصیب خود می کنند و عذاب دردناکی را برای خود تهیه می نمايند  چیز

 ﴾١١٨﴿ يَظْلمُِون  أ نْفُسَهُمْ ک انُوا وَل كِنْ ظ ل منْ اهُمْ وَمَا ۖ  مِنْ ق بْلُ وَعَل ى ال َّذِين  هَادوُا حَر َّمنْ ا مَا ق صَصنْ ا عَل يكَْ 

محرمات از خوردنی ها منحصر به چهار حرام نام برده شد پس اين همه حرامها که قبلاً بر  حال کهای گفته است  مثل اينكه گوينده

بنی اسرائیل حرام شده چیست؟ آيا ظلم به آنها نبود؟ لذا در جواب فرموده: اگر ما آنها را قبلاً بر بنی اسرائیل حرام کرديم ريشه در 
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برای آنها حلال بود، و ظلم از طرف ما نبود بلكه خودشان به خودشان ظلم  تی بر آنها بود وگرنه آن چیز هابقوعشان داشت و عصیان

  کردند

 ﴾١١٩﴿ ن َّ رَبََّكَ مِنْ بَعْدِهَا ل غ فُورٌ رَحيِمٌإِ وأَ صْل حُوا لكَِبِجَهَال ةٍ ثُمََّ ت ابُوا مِنْ بعَْدِ ذ ثُمََّ إِن َّ رَبََّكَ لِل َّذِين  عمَِلُوا السَُّوءَ 

غفرت م نموديم خودشان ظلم برخورد کردند و بعد از همه اينها بابن ظلمايشان برباتی که بر بنی اسرائیل حرام کرديم  طیما در تحريم 

ست و خداوند نسبت به کسانی که از روی جهالت عمل بد انجام می دهند و سپس توبه نموده خود را اصلا  و رحمت بر روی همه باز ا

 پای برجا می شود خدا نسبت به آنها بفور و رحیم است  انمی کنند، تا آنجا که توبش

 توبه است هم برای نگهداری فهم شنونده است، و اينكه همواره رحمت و مغفرت بعد از « ان ربک » تكرار 

آن معصیت محسوب نمی شود، ولی يک وقتی انسان مرتكب محرمات می  به ابكبه زشتی عمل است که ارت لجهل : يک وقت جه

گذارد فرد متوجه عواقب وخیم آنچه بايد به اين را هم جهل میگويند، مناور شود با اينكه میداند حرام است لكن هواهای نفسانی نمی

 نوع دوم است آيه از جهل همین عصیان 

 ﴾١٢١﴿ إِن َّ إِبْر اهِيمَ ک ان  أُمََّةً ق انتًِا لِل َّهِ حنَيِفًا وَل مْ يكَُ منِ  الْمُشْرِکيِن 

 جماعت در عبادت خداست می گويند فلانی به تنهايی يک قبیله بود مقامامت = قائم

 قانت = قنوت = اطاعت و عبادت       حنیف = میل به وسط و اعتدال

اينكه بعضی حلال ها را حرام کرديم حال ملت موسی بود  اما اين مذهب که بر تو نازل کرديم، مذهبی است که ابتدا به ابراهیم داديم، 

 یم به تنهايی يک امت قانت بود و فرمانبردار حق بود و از مشرکین نبود زيرا که ابراه

 ﴾١٢١﴿ مُستْ قِيمٍ صِر اطٍ إِل ى وَهَداَهُ اجتْ بَاهُ ۖ  ش اکِرًا لِأ نعْمُِهِ 

 اجتباء = گل چین کردن

ا که او زير  درآن حرام شده بود " ثائخب "بلكه ملتی معتدل و جاری به فطرت بود که در آن فطرت تنها طیبات حلال بود و تنها 

 کردهای الهی بود و لذا او را برگزيد و به سوی صراط مستقیم که سعادت دنیا و آخرت در آن هست هدايت شاکر نعمت

 ﴾١٢٢﴿ الصََّالِحيِن  ل مِن  الْآخرِ ةِ فِی وَإنِ َّهُ ۖ  وَآت ينْ اهُ فِی الدَُّنيَْا حَسنَ ةً 

آنهاست که عبارت باشند از محمد و  به حقلو مراقبت عایم داديم و او در آخرت از صالحین و م ابراهیم را در دنیا معیشت نیكوو

اندازد که حضرت ابراهیم علیه السلام را بدان او را به راهی می به تدريج  ين درآيدآل محمد صلوات الله علیه و اگر انسان به اين د

 انداخت

 ﴾١٢٣﴿ المُْشْرِکيِن  مِن  ک ان  وَمَا ۖ  ثُمََّ أ وْحيَنْ ا إِل يكَْ أ نِ ات َّبِعْ ملِ َّة  إبِْر اهيِمَ حنَيِفًا 

وی رسول الله را هم به پیر وبا آوردن صفات حنیف و عدم شرک برای ابراهیم، عنايت بیشتر خداوند را به اين دو وصف می رساند   

 از ملت ابراهیم می کنم

 ﴾١٢٤﴿ يَختْ لفُِون  فيِهِ ک انُوا فيِمَا الْقيَِامَةِ يَومَْ بيَنْ هُمْ ل يَحكُْمُ رَبََّكَ وَإِن َّ ۖ  إنِ َّماَ جعُِل  السََّبْتُ عَل ى ال َّذِين  اختْ ل فُوا فيِهِ 

آن اختلاف کردند که عده ای دستورات مربوط به  عروز شنبه مشهور جهت امتحان يهود قرار داده شد که بعد از تشرياين نیست  جز

برای اشتغال به ماهیگیری حیله کردند  و  افآن روز را قبول کردند و عده ای رد کردند و عده ای هم در ظاهر قبول کردند و در خ
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برای يهود به نفع نبود، بلكه  کردند، حكم خواهد نمود  زيرا قرار دادن شنبهپروردگار تو در روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف می

 علیه ايشان بود تا خدا امتحانشان کند و برايشان تنگ بگیرد، زيرا آنها مردم يابی و متجاوز بودند 

 أ عْل مُ وَهُوَ ۖ   سَبيِلِهِ عَنْ ض ل َّ بمَِنْ أ عْل مُ هُوَ رَبََّكَ إِن َّ ۖ   أ حْسَنُ هِیَ باِل َّتِی وَجَادلِْهُمْ ۖ   الْحَسنَ ةِ وَالمَْوْعِظ ةِ بِالْحِكمَْةِ رَبَِّكَ سَبِيلِعُ إِل ى ادْ

 ﴾١٢٥﴿ بِالْمُهْت دِين 

 عقلحكمت = اصابت به حق و رسیدن به آن به وسیله علم و 

 موعاه = يادآوری کارهای نیک، طوری که قلب شنونده رقت يابد

 با مبانی خود خصم با او بحث کند و جدال = دلیل کن خصم را از نزاع منصرف کند بدون روشنگری، 

ت و حكماين آيه مطلب تازه اين است که بیان می کند: رسول گرامی مأمور شده به يكی از اين سه طريق دعوت کند، يا از طريق 

پیامبر يا هر دعوت کننده است   ويا موعاه کند، ولی موعاه حسن، جدال هم احسن باشد، زيرا جدال از معجزه بیشتر به حسن نیاز دارد

 که بايد تشخیص دهد کدام طريقه را در کجا به کار برد  و جدال احسن را هم بايد از قرآن آموخته ادب خدا در آن پیداست 

شته اند داناتر است همچنان که او به حال راه يافتگان داناتر گد: پروردگار تو به حال کسانی که از دين حق گمراه و بعد آيه می فرماي

است، او می داند چیزی که در اين راه مفید است همانا حكمت و موعاه و جدال است، اما نه هر جدالی و نه هر موعاه ای، من که 

  موعاه ی حسنه و جدال احسن

 حجتی است که حق را نتیجه می دهد و هیچ شكی در آن نماند و از استواری کامل برخوردار باشد  حكمت : آن

 موعاه : بیانی که نفسز شنونده را نرم کند و با مطالب عبرت انگیز متنبه شود

 جدل: دلیلی است جهت من صرف نمود نخست از آنچه که بر سر آن با ما نزاع می کند

 ﴾١٢٦﴿ بِرِين لِلصََّا خ يْرٌ ل هُوَ صَبَرتُْمْ وَل ئِنْ ۖ  وَإِنْ عَاق بتُْمْ ف عَاقِبُوا بِمثِْلِ مَا عوُقبِْتُمْ بِهِ 

که شما را عقاب کردند عقاب کنید، رعايت انصاف را بكنید ،و همانطور که شما را عقاب کردن و  اگر خواستید کفار را به جهت اين

 نه بیشتر، عقاب شان کنید و اگر در مقام تلافی بر نیايد برای شما بهتر است، زيرا رضای خدا را بر رضای خود مقدم داشته ايد 

ست چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ خود وضع حضرت حمزه از امام صادق علیه السلام ه  "و ان عاقبتم  "در تفسیر 

خاص توست، شكايت هم به سوی توست     و آنگاه فرمود: اگر بر دشمن ظفر يابم  مثله اش می کنم و مثله  حمدرا ديد، گفت: خدايا 

 روردگارا صبر می کنم، صبر می کنم می کنم  در اينجا بود که آيه شريفه نازل شد  رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند: پ

 ﴾١٢٧﴿ مِمََّا يمَْكُرُون هِمْ وَل ا ت كُ فِی ض يْقٍ عَل يْ ت حْز نْ وَل ا ۖ  وَاصْبِرْ وَمَا صَبرُْكَ إِل َّا بِالل َّهِ 

 صبری نیرو داده  بم چنینای رسول خدا: صبر پیشه کن و اين قدرت صبری که داری از لطف خدای تعالی ها است و خدا تو را بر

 مخور چرا کافر شدم و مكر آنها حوصله ات را نبرد

 ﴾١٢٨﴿ إِن َّ الل َّهَ مَعَ ال َّذِين  ات َّق وْا وَال َّذِين  هُمْ محُْسنُِون 

ت الهی آنان است و مقام معیکیدهیه و ابطال مكر دشمنان دين و دفع يعنی تقوا و احسان هر يک سبب مستقلی برای موهبت نصرت ال

  از آن کسانی است که تقوا پیشه کنند، و آنهايی که محسن اند، يعنی اهل ايمان و عمل صال  بوده باشند

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 إسراءسوره 

 

ن هدف ايو  ند، بر حمد و رنای او بلبه دارد جانب تسبی  خداو آن،که متعرض توحید خدای تعالی است و در مكی  تی اسا سوره

خداوند است با اشاره به داستان معراج و اشاره به مقدرات بنی اسرائیل و سپاس کلام را به وضع امت اسلام معطوف داشته   یبست هورس

 هر انسانی طبق عملز معامله کنند که با 

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

بر هستی رحمت کرده و وجود به آنها داده و با « رحمان »به نام خداوندی که عالم وجود همه ماهر اوست  خدا اين که باعث اسم 

 به کمالات بعد از وجودشان آنها را می رساند « رحیم» اسم 

 ﴾١﴿ بَصيِرُالْ السََّميِعُ هُوَ إنِ َّهُ ۖ  الْأ قْصىَ ال َّذِی بَارَکنْ ا حَوْل هُ لنُِريَِهُ مِنْ آيَاتنِ ا  الْمَسْجدِِ إِل ى الْحَر امِ الْمَسْجِدِ مِن  ل يلًْا بعَِبْدِهِسُبْحَان  ال َّذیِ أ سْر ى 

 سری = حرکت در شباَ             الله تسبیحا حتُبَّتقدير سبحان الله، سَ

منزه است خدا از آنچه لايق به ساحت قدس نباشد ) بايد تنزيه کند ( تنایم کردن مخصوص آن خدايی که به عامت خود بنده خود 

مسجدالحرام به سوی مسجد را شبانه سیر داد  نهايت قدرت و سلطنت خود را به او نشان داده و در دل يک شب او را از   محمد

، برد تا عامت و کبريايی و آيات کبرای خود را به وی بنماياند-يعنی بیت المقدس که پیرامون آن را مبارک گردانیده بود برد  -الاقصی 

 چون شنوای گفتار و بصیر به حال عبود و شايستگی او را در اين امر می دانست 

اند و نیز بر اين که خدا خواست در معراج، ملكوت ث مفصلی را در مورد معراج مطر  کردهتفسیر شريف المیزان در ذيل اين آيه حدي

 و واقعیت آسمانها و عجايب بدايع خلقتز را به او نشان دهد  لازم است جهت تحقیق بیشتر به آنجا رجوع شود 

 و قبل از هجرت طبق روايات شیعه، معراج دو بار بوده، يكی از مسجدالحرام و يكی از خانه ام هانی 

با بررسی قرائن از آيه و روايات چنین استفاده می شود که آن جناب با رو  و جسدش از مسجد الحرام را مسجد الاقصی رفته، اما 

عروج به آسمان ها با رو  مقدس شان بود حالا که نه آن طور که قائل به معراج روحانی معتقدند که به صورت رويايی صادق بوده 

 باشد  

اگر سر فرو ياقوت ديگر جان تاش آيات قرآن اينقدر درباره آن قدرت نمايی کند بلكه رو  مقدس شان به ماورای اين عالم چه 

مادی خروج نموده و حقايق اشیاء بر ايشان مجسم شده، انواع انبیا عاام را ملاقات و با آنان گفتگو کرده و آيت های الهی را ديده که 

سرادقات، تعبیر از آنها ممكن نبوده و ديدن اموری بیر جسمی و بیر مادی به صورت امری مادی  - حجب -عرش  -جز با عبارات 

 به نحو تمثیل امری است واض  و بیر قابل انكار 

 ﴾٢﴿ وَآت ينْ ا مُوسَى الْكتِ ابَ وَجعََلنْ اهُ هُدًى لبَِنِی إِسْر ائِيل  أ ل َّا ت ت َّخِذوُا منِْ دُونِی وَکيِلًا

 کتاب = مجموعه شرايطی که مردم بايد به آن عمل کنند و بین آنها داوری کند 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 که جز من وکیلی برای خود نگیرند  برای موسی کتاب فرستاديم و آن کتاب را هدايتی برای بنی اسرائیل قرار داديم

خلاصه معارفی که کتاب بیان می کند و بدان راهنمايی می نمايد اين است که ايشان را از شرک به خدا نهی می کند و بدانند وکیل 

 فقط خداست که کارش اصلا  شئون زندگی موکل است 

حوه جريان اين سنت عمومی را در بنی اسرائیل مجسم می سازد که اين آيه و آيات هفتگانه بعد از اين آيه به عنوان مثالی است که ن

شرايط عبوديت را برای آنها ممكن ساخته و آنها را در پذيرفتن و نپذيرفتن خیر ساخته و به همه اسبابی که در طاعت و معصیت بدان 

ته باشند، و اگر گناه و بسیجیان و برزن به نكال نیازمندند مثله شان نموده تا اگر اطاعت کنند و احسان نمايان پاداش دنیا و آخرت داش

 و خواری در دنیا و عذاب آخرت کیفرشان کند 

 ﴾٣﴿ ش كُوراً عَبْدًا ن ک ا إنِ َّهُ ۖ  ذُرَِّيََّة  منَْ حمََلنْ ا مَعَ نُوحٍ 

 نصب ضري  به جهت اختصاص است تا عنايت متكلم را برساند لذا با اين که بايد بر ل در بنی اسرائیل باشد بانصب آورد 

هايی هستند که ما قانون سوار کشتی شان کرديم و سلامتی و فرستادن کتاب و هدايت بنی اسرائیل به بنی اسرائیل ضري  همان

 وعده شان کرديم  مندی رابهره

ها که در کشتی با او و چون نه بنده اين شهور بود پاداش داديم و دعوتز را باقی بگذاريم و سنتز را با آن(: ۱۳)سوره هود آيه 

 بودند اجرا نموديم 

 ﴾٤﴿ ک بِيرًا عُلُوًَّا وَل ت علُْن َّ مرَ َّت يْنِ الْأ رْضِ فِی ل تُفْسِدُن َّ الْكتِ ابِ فِی إسِْر ائِيل  بَنِیوَق ض ينْ ا إِل ى 

 قضی = فیصله دادن به امری است، چه قولی و چه فعلی 

داده، اخبار قاطع که سوگند میخورم شما نژاد بنی اسرائیل به زودی در زمین ) سرزمین ما بنی اسرائیل را در کتاب تورات اخبار 

 فلسطین و پیرامون آن( فساد خواهید کرد و اين فساد در دو نوبت خواهد بود  و در زمین طغیانی عایم و علوی کبیر خواهید نمود 

 ﴾٥﴿ فعُْولاًمَ وَعْدًا وَک ان  ۖ  ف إِذ ا جَاءَ وَعْدُ أُول اهمَُا بعَثَنْ ا عَل يْكُمْ عِبَادًا ل ن ا أُولِی بَأْسٍ ش دِيدٍ ف جاَسُوا خِل ال  الدَِّيَارِ 

 اولی باس = دارای قدرت و شدت

 جوس = گشتن و لگد مال کردن

م سررسید، بندگان نیرومند خود را به پا داشتی -از آن دو فسادی که می کنید  -پس وقتی وعده نعمتی که به جهت فساد نخستین 

ها پیز روند و اين واحدهای از شدنی که گريزی از تا شما را ذلیل نكنند و شهرها را با قهر و بلبه مسخر نموده تا وسط آن سرزمین 

 آن نیست 

 ﴾٦﴿ مْ بِأ مْواَلٍ وَبنَيِن  وَجعََلنْ اکُمْ أ کثْ ر  ن فيِرًاثُمََّ رَدَدنْ ا ل كُمُ الْك ر َّة  علَ يْهِمْ وأَ مْدَدنْ اکُ

 نفیر = نفر و عدد افراد                     کره = برگشتن دولت

سپاس از شما را به دولت سابق تان برگشت دهیم و بعد از عذاب پاره اول و دشمنان مسلط می شويد و با مال و فرزند شما را مدد 

 افراد تان را زياد می کنیم می کنیم و تعداد 

 مَر َّةٍ أ وََّل  دخَ لُوهُ ک مَا الْمَسْجِدَ وَليَِدخُْلُوا وُجُوهَكُمْ لِيَسُوءُوا الْآخِر ةِ وَعْدُ جاَءَ ف إِذ ا ۖ   ف ل هَا أ سَأْتُمْ وَإِنْ ۖ  إِنْ أ حْسنَْتُمْ أ حْسنَتُْمْ لِأ نْفُسِكُمْ 

 ﴾٧﴿ ت تبِْيرًا عَل وْا مَا وَليِتُ بَِّرُوا

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 لیسووا = بصه دار کردن            تتبیر = هلاک کردن، ازماده تبار

و چه بد )در قیامت( به صاحبز عايد می شود  هر يک از احسان و اسائه شما مختص به خود شماست و ارر هر عملی چه خوب 

) زيرا لام در لانفسكم و لها، لام اختصاص است( و خلاصه اينكه: ای بنی اسرائیل علت اين که از فشار اولیه رها شديد به جهت برگشت 

 ی بدی هاست از کفر و فسق، به ايمان و نیكی بود، همچنان که عذاب دومی هم به خاطر برگشتن از اين نیكی ها به سو

همان بندگان خود را با داشتیم تا با فراهم آوردن اسباب حرن و اندوه و تحقق بخشیدن ذلت و  پس وقتی زمان وعده دوم رسید با

مسكنت، چهره بنی اسرائیل را اندوهگین نموده و نیز مانند نوبت نخستین وارد مسجد الاقصا شود و هر کس را که بر آن بلبه يافتند 

 و سرزمین هايی را که از آن عبور کنند و ويران سازند  هلاک نموده

سال قبل از  ۹۱۱شايد دو مرتبه ای که بنی اسرائیل گرفتار بلای شديد شدند، يكی به دست بخت النصر از سلاطین بابل و حدود 

 میلاد باشد، و يكی هم به دست قیصر روم اسپیانوس، يک قرن قبل از میلاد باشد 

 ﴾٨﴿ حَصيِراً للِْك افِرِين  جَهَن َّمَ وَجعََلنْ ا ۖ   عُدنْ ا عُدْتُمْ وإَِنْ ۖ   يَرْحمََكُمْ أ نْ رَبَُّكُمْعَسَى 

 حصر = حبس

بعثت دشمنان، بر شما رحم کند که اين مشروط به توبه شما به سوی اطاعت و احسان است، و  امید است خداوند در بار دوم بعد از

کند که اگر باز هم به فساد برگرديد ما نیز به عقوبت بر می گرديم، و جهنم را برای کافران محلی محصول قرار داديم که نتوانند تهديد می

 از آن خارج شوند 

 ﴾٩﴿ بِيرًاک  أ جْرًا ل هُمْ أ ن َّ الصََّالِحَاتِ يعَمَْلُون  ال َّذِين  الْمُؤْمنِيِن  وَيُبَشَِّرُ أ قْومَُ هِیَ للِ َّتِی يَهْدِی الْقُرآْن  ذ اإِن َّ هَ

 اين آيات، همان سنتی که در بنی اسرائیل جريان يافت را متذکر می شود 

آيه می فرمايد: اين قرآن هدايت می کند به سوی دينی که اقوام از هر دينی و مسلط تر بر اداره امور بشر است و اين قرآن بشارت 

 اجری کبیر هست اند که برايشان دهد مومنین ای را که عمل صال  انجام دادهمی

 ﴾١١﴿ وأَ ن َّ ال َّذِين  ل ا يُؤْمنُِون  بِالْآخِر ةِ أ عتْ دنْ ا ل هُمْ عَذ ابًا أ ليِمًا

 عداد و تهیه کردناعتاد = ا

 اند عذابی دردناک برايشان ذخیره کرده ايم دهد کسانی که ايمان به آخرت نیاوردهو قرآن به مومنین بشارت می

 ﴾١١﴿ عَجُولاً الْإِنْساَنُ وَک ان  ۖ  وَيَدْعُ الْإنِْسَانُ بِالش َّرَِّ دُعَاءَهُ بِالْخ يْرِ 

 دعا = مطلق طلب است، چه عملی و چه لفای

کند با انجام دادن انسان شر را می خواند درخواستی عین درخواست از خیر  و آنچه را از طريق انجام دادن عمل خیرر طلب می

 می خواهد به دست آورد عمل شر 

کند راه خیر برايز پیدا گردد بلكه هرچه مطابق میلز کند حوصله به خرج نمی دهد تا در آنچه طلب میو وقتی چیزی را طلب می

 رود و گاهی همان مايه زحمت و خسارتز میشود بود با عجله به طلبز می

 ۖ   لًا مِنْ رَبَِّكُمْ وَلتِ علْ مُوا عدََدَ السَِّنيِن  وَالْحِسَابَف ضْ لتِ بتْ غُوا مُبْصرِ ةً الن َّهَارِ آيَة  وَجعََلنْ ا الل َّيْلِ آيَة  ف مَحَونْ ا ۖ  وَجعََلنْ ا الل َّيْل  وَالن َّهَارَ آيتَ يْنِ 

 ﴾١٢﴿ ت فْصيِلاً ف صََّلنْ اهُ ش یْءٍ وَکُل َّ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 مبصره = روشنگر

شب و روز را دو نشانه قرار داديم و شب را محو و روز را روشن قرار داديم، برای اينكه شما بتوانید در آن موقع رزق پروردگار 

ید و تا با محو شب و روشنگری و روز تعداد سال ها را بدانید ) يكی از روزهای آن را واحد قرار دهید و بقیه ايام را خود را طلب کن

 بر آن گره بزنید ( ، هر شیئی در هستی متمیز بوده و در خلقت ابهامی وجود ندارد 

 ﴾١٣﴿ مَنْشُوراً يلَْق اهُ کِت ابًا الْقيَِامَةِ يَومَْ ل هُ ونَُخْرِجُ ۖ  وَکُل َّ إنِْسَانٍ أ لْز منْ اهُ ط ائِر هُ فِی عنُُقِهِ 

 شود، و حسن عاقبت و يا سوء آن استكشاف گردد طائر = هر چیزی است که به آن بر میمنت و نحوست استدلال 

بذاهای خدا چنین رانده شده که آن چیزی که سعادت و شقاوت را به دنبال خود برای آدمی خواهد آورد همواره در گردن او باشد 

 و خداوند سرنوشت او را لاينفک از اين کرده و اين سرنوشت همان عمل آدمی است 

ا که حقیقت اش از ادراک انسان پوشیده بود را از پس پرده بفلت خارج می کنیم و هر کس آن را می فرمايد: آن کتاب اعمال ر

 پخز و منتشر خواهد ديد 

می خواهد بگويد: معرفی کتاب نازل کرديم که شما را به سوی ملتی اقوام هدايت کند و گروندگان به آن ملت و  ۴۸تا  ۴۱آيات 

است و همین باعث می شود بین خیر و شر فرق نگذارد و بلكه هرچه برايز  عجولبشر کشورش را به سعادت برساند، لكن جنس 

 د و در اين راه تفاوتی میان خیرنشك خواهد و به همان نحو که بايد بر سر حق سر و دست بشكند، برای باطل میپیز آيد همان را می

انجام آن را هم داشت به حريت و آزادگی طبیعی خود اعتماد و شر نگذاشته، بلكه صرف اين که عملی را مطابق میلز يافت و قدرت 

 توانم بكنم چرا نكنم نموده با زبان حال چنین استدلال می کند: حال که می

 می فرمايد: شايسته نیست که انسان تا تیغز بريد، ببرد  ۸۵سوره نحل آيه 

کند بر برد و حرکات حیوانات را متوقف میبین می درست است که شب و روز دعايت الهی ان ولی خدا با شب، آرار روز را از

 عكس روز 

يابد ولی هر دو برای انسان جايز نیست و شرور را نبايد درست است که عمل خیر و شر همه به اذن خدا در عالم وجود تحقق می

نزديكز نشود، و عمل خیر را مانند مانند خیرات و باعجله عمل نمود، بلكه واجب است اعمال شر را مانند شب تاريک کننده دانسته و 

روز به نام کننده دانسته انجام شده و با انجام آن فضل پروردگار خود را جستجو کند، آرين عمل آدمی گردن گیر آدمی است و آنچه 

 رسد می کند آرارش به خودش می

د به هر کاری دست بزند، زيرا عمل خیر پس به صرف اين که آدمی هم آزادی دارد، و هم قدرت انجام هر فعلی را دارد نمی توان

 بچه شر چون سايه دنبال آدمی است 

 ﴾١٤﴿ حَسيِبًا عَل يكَْ اليْوَمَْ بنِ فْسكَِاقْر أْ کتِ ابكََ ک ف ى 

شود و پاداش و کیفر هم خود عمل است جای عذر نیست دستور می دهد خودت کتاب اعمالت را بخوان و چون خود عمل ديده می

 و حجتی است قاطع

 ﴾١٥﴿ رسَُولًا ن بْعَث  حَت َّى معَُذَِّبيِن  کنُ َّا وَمَا ۖ   أُخْر ى وِزْرَ وَازِرَةٌ ت زِرُ وَل ا ۖ   عَل يْهَا يَضِلَُّ ف إنِ َّمَا ض ل َّ وَمَنْ ۖ  سِهِ لنِ فْ يَهْت دِی ف إنِ َّمَامَنِ اهْت دَى 

 وزر = سنگینی

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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و برای صاحبز بايگانی شود و در هنگام حساب خود را در برابر صاحبز  وقتی عمل نیک و بد ما لازم و دنبال صاحبز بوده

آفتابی کند، پس هر کس در راه و به سوی راه قدم نهاد برای خود قدم نهاد، ولی هر چه در بیراهه قدم نهاد دودش به چشم خودش می 

است  کنند مسئولیت گمراهیشان به عهده پدران آنهارود، و هیچ نفسی بار گناه نفس ديگری را نمی کشد و اينطور نیست که مقلدين فكر 

 و در دنیا خدا چنین عنايت کرده که قبل از بعث رسول، عذاب نفرستد 

 ﴾١٦﴿ ت دْميِراً وَإِذ ا أ رَدنْ ا أ نْ نُهْلكَِ ق رْيَةً أ مَرنْ ا متُْر فيِهَا ف ف سَقُوا فِيهَا ف حَق َّ علَ يْهَا الْق وْلُ ف دَمََّرْن اهَا

 مترف = کسی که افسارش را رها کرده اند                 ترفه = توسعه دادن نعمت

 تدمیر، از دمار = هلاک کردن

لاک کردن قومی نزديک شد ) مناور از اراده، نزديک شدن وقت عمل است ( امر کرديم، يعنی ما نعمت را برايشان وقتی زمان ه

افاضه نموده و بر سبیل املا و استدراج فراوانز کرديم تا بدين وسیله استرس ايشان به فسق بیشتر گشته، يک روز او را از حد بگذرانند 

 ل شود و قول بر آنان محقق گشته عذاب ناز

 ﴾١٧﴿ بَصيِراً خ بِيرًا عِبَادِهِ بِذنُُوبِ بِر بَِّكَ وَک ف ى ۖ  وَک مْ أ هلْ كنْ ا منِ  الْقُرُونِ منِْ بعَدِْ نُوحٍ 

 قرن= مردم هم عصر ) قرون جمع آن است(

های جاريه خداوندی است که از زمان نو  به بعد در میان قرون بشری شروع هلاک ساختن اهل قريه ها و ديوارها يكی از سنت

 ی بودند بعد از نو ، که هلاکهايشده، زيرا اجتماعات قبل از نو  علیه السلام اجتماعات ساده فطری بوده  می فرمايد : چه بسیار ملت

 کرديم، و علم و بصیرت خدا برای اطلاع از گناهان بندگانز کافی است 

 ﴾١٨﴿ االعَْاجلِ ة  عَجََّلنْ ا ل هُ فيِهاَ مَا ن ش اءُ لِمنَْ نُرِيدُ ثُمََّ جعَلَنْ ا ل هُ جَهَن َّمَ يَصلْ اهَا مَذْمُومًا مدَْحُورًمَنْ ک ان  يُرِيدُ 

 مدحور = مطرود

به  مرکز حیات عاجل يعنی زندگی دنیا را بخواهد و آن را هم استقلال آن به خواهد و وسیله و ابزار بودن حیات دنیا و رسیدن

دهیم البته نه هر خواهد ماجلان به او میفرمايد: ما هم آنچه را که او میسعادت اخروی را قبول نداشته باشد و منكر آخرت باشد، می

 بنديم دهیم، بلكه در حق هر کسی که خواستیم به کار میقدر که او بخواهد بلكه هر قدر که ما بخواهیم، و تازه به همه دنیا طلبان هم نمی

رسد، از آن طرف ما جزای او را در آخرت جهنم قرار داديم در حالی که مذموم خواهد نمیپس دنیا طلب جز به پاره ای از آنچه می 

 و دور از رحمت باشد  البته مراتب دنیا طلبی و انكار آخرت مختلف است 

 ﴾١٩﴿ مَشْكُوراً سعَيُْهُمْ ک ان  ف أوُل ئكَِ مُؤْمِنٌ وَهُوَ سعَْيَهَا ل هَاوَمنَْ أ رَادَ الْآخِر ة  وسَعََى 

 سعی = رفتن با جديت و سرعت

کوشز با تمام تلاش و مختص با آخرت باشد و اين مسئله را در حالی و هر کس که حیات اخروی را بخواهد و کوشز کند و اين 

به کند که ايمان به خدا داشته باشد ) که لازمه آن توحید و ايمان به نبوت و معاد است (، خداوند عمل چنین کسانی را به احسن قبول 

 و سناء برای آنان شكرگزاری می کند، و بر آن بنده تفضل می فرمايد 
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 اينكه: ۴۶و  ۴۳ايه  نتیجه دو

اسباب اخروی عبارتند از اعمال و بس  و اعمال سبب هايی هستند که هرگز از آيات و نتايج خود تخلف ندارند  به خلاف اسباب 

عجََّلنْا  »فرمود: و درباره اسباب دنیوی «  فَأُولئِکَ کانَ سَعیُْهمُْ مَشكُْوراً  »دنیوی که تخلف پذير است، زيرا درباره اسباب اخروی فرمود: 

 هر قدر بخواهیم و برای هر کس که بخواهیم میدهیم«  لَهُ فیِها ما نَشاءُ لمِنَْ نُرِيدُ

 ﴾٢١﴿ مَحْظُوراً ربََِّكَ عَط اءُ ک ان  وَمَا ۖ   رَبَِّكَ عَط اءِ مِنْ وَهَؤُل اءِ ؤُل اءِدَُّ هَکلًَُّا نُمِ

 حار = منع

 امداد و مته هر چیز به اين است که از نوع خودش به آن اضافه کنیم تا بقاعز امتداد يابد 

نمايیم و هر دو تحت تربیت هر دو رفیق را، آنها که برايشان عجله نمی کنیم و چه آنها که شكر سعی شان را می گذاريم، امداد می

 شود بدون هیچ تفاوت  الهی قرار دارند و از اتاق خدا بر ايشان افاضه می

و ديگری از اطفای پروردگار  شكر گزاری می کند،ش را ا يكی نعمت الهی را در طلب آخرت را صرف نموده و خدا هم سعی یمنته

در طلب دنیا فقط بهره می گیرد و از سعیز جز خسران بهره ای نخواهد برد  و بعد فرمود: اطاعت پروردگار تو ممنوع نیست و هم اهل 

 دنیا و هم اهل آخرت از اعطای او استمداد می کنند و اشكال از قابل است و نه از فاعل 

 ﴾٢١﴿ ت فْضيِلًا وأَ کْبَرُ دَرَجَاتٍ أ کْبَرُ وَل لْآخِر ةُ ۖ   بعَْضٍانْظُرْ ک يْفَ ف ض َّلنْ ا بعَضْ هُمْ عَل ى 

پیامبر: تفاضل و برتری های اعتباری که در میان اهل دنیا هست وسیله قرار داده برای توجه به برتری های آخرت، منتها هم ای 

خود آخرت بزرگتر است و هم برتری هايز بزرگتر از برتری های دنیاست  پس کسی خیال نكند اهل آخرت دارای زندگی يكسان 

تر از ادی دنیاست و برتری آخرت به جهت جانها و احوالات قلب است و احوالات قلب وسیعهستند  برترين يه دنیا به جهت اسباب م

 احوال جسم است 

 ﴾٢٢﴿ مخَْذُولًا مَذْمُومًا ف ت قعُْدَ آخ ر  هًاالل َّهِ إِل ل ا ت جْعَلْ مَعَ 

 مخذول = وقتی انسان ياور بخواهد و بی ياور بماند

به خدای سبحان شرک مورز تا کارت را بدين جا نكشاند که زمین گیر بشوی و از سیر به درجات برب باز بمانی و خود را مضمون 

 او ياوری نیست ياری ات نكند و مورد تنفر قرار دهی و خدا هم که جز 

 لْوَقُ ت نْهَرْهمَُا وَل ا أُفٍَّ ل همَُا ت قُلْ ف ل ا کلِ اهمَُا أ وْ أ حَدُهمَُا الْكِبَر  عنِْدَكَ يَبلْغُ ن َّ إِمََّا ۖ  بَُّكَ أ ل َّا ت عْبُدُوا إِل َّا إِيََّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَوَق ض ى 

 ﴾٢٣﴿ ک رِيماً ق وْلًا ل همَُا

 نهر = رنجانیدن از طريق داد زدن                   ن + ماا = اِمّاِ

است و می فرمايد خدا حكم تشريحی کرده که بیر خدا را نپرستید زيرا که «  أَقْوَمُ هیَِ يَهْدِی لِلَّتیِ إِنَّ هَذَا الْقُرآْنَ »اين آيات دنباله 

 ريشه همه گناهان شرک است  

ونیز می فرمايد: پروردگارت چنین حكم کرده که به والدين احسان کنید احسانی شايسته و اين احسان بعد از پذيرش توحید است  

 و آخ مگو  میا ی رسیدند و يا هر دوی آنها سالخورده گشتند، از آنها به ستوهاگر يكی از آن دو در حیاط تو به پیر
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ترين واجبات احسان به والدين است ) زيرا بعد از پذيرش توحید مطر  شده ( و اگر عاطفه خانوادگی از بین برود شیرازه واجب 

و بر سر آنها دادن زن که برنجند، بلكه با آنها کريمانه و از سر فرمايد: به آنها آخ يا اف گگردد  لذا میاجتماع به کلی از هم گسیخته می

 عطوفت و مهربانی سخن بگو 

 ﴾٢٤﴿ لذَُّلَِّ مِن  الر َّحمَْةِ وَقُلْ ربََِّ ارحَْمْهمَُا ک مَا رَبََّيَانِی صغَِيرًاوَاخْفضِْ ل هُماَ جنَ احَ ا

در معاشرت با والدين طوری با ايشان روبرو به شبكه تواضع و خشوع تو را احساس کنند و بفهماند که تو نسبت به آنها مهر و محبت 

در کودکی رحم کردند  آنها بر اين که اين دو آيه دوران خوردی و ناتوانی  داری و بگو پروردگارا: ولی ايشان را رحم کن آنچنان که مرا

 کند فرزند را با توجه به ناتوانی والدين به ياد آورد و دعای فرزند برای والدين را مطر  می

 ﴾٢٥﴿ غ فُوراً لِلْأ وََّابيِن  ک ان  ف إنِ َّهُ صَالِحيِن  ت كُونُوا إِنْ ۖ  رَبَُّكُمْ أ عْل مُ بمَِا فِی نفُُوسِكُمْ 

ه مرتكب شديد ب اگر شما ساله باشید و خدا همین اصلا  را در رو  شما ببیند و شما در يک لحاه ای که نسبت به والدين خود

سوی خدا بازگشت و توبه نموديد خداوند شما را می آمرزد، برای اينكه او همواره درباره اوابین و بازگشت کنندگان به حق، بفور بوده 

 است 

 ﴾٢٦﴿ ت بذِْيراً تُبَذَِّرْ وَل ا السََّبِيلِ وَابْن  وَالْمِسْكيِن  حَق َّهُوَآتِ ذ ا الْقُربَْى 

 تبذير = متفرق کردن با اسراف

 حق ذی القربی و مساکین و ابن سبیل را بده و تبذير و اسراف مكن

 ﴾٢٧﴿ ک فُورًا لِر بَِّهِ الش َّيْط انُ وَک ان  ۖ  إِن َّ المُْبَذَِّرِين  ک انُوا إِخْوَان  الش َّيَاطيِنِ 

شیطان اند و تو نیز باعث رافت برادر شیطان خواهی شد و مبذرين و شیاطین مانند دو برادر حسابم کن زيرا اسراف کاران از برادران 

مهربان و همسن هستند همچنان که جنس شیطان نسبت به خودکفايی کشور است و نعمتهای خدا را کشف نموده و آنچه که ابزار بندگی 

 خواهند بود و اساساً از مسیر بندگی بیرون می روند بوده در راه ابواء بندگان خدا مصرف کرد، مبذرين نیز اينچنین 

 ﴾٢٨﴿ رْجوُهَا ف قُلْ ل هُمْ ق وْلًا مَيْسُوراًوَإِمََّا تُعْرِض ن َّ عنَهُْمُ ابتْغِ اءَ رَحمَْةٍ منِْ رَبَِّكَ ت 

 بوده ) ما ( ی زائد را آورده اند تا ) نون ( تاکید بر سر آن آورند  "ان تعرضن  " اما تعرضن = 

اگر دست تو برای انفاق توهین است و از ساحل اعراض می کنی به امید آنكه با رحمت پروردگار تغنی شويد و در رفع حاجت 

 بكوشی ، در اين حال با آنها به نرمی حرف بزن و ساحل را مرنجان هرچند نداری که تقاضايز را جواب بدهی محتاجان 

سائلین خدمت حضرت امام صادق علیه السلام آمد و حضرت دو مشت خرما به او داد و به سائل دوم هم همینقدر داد و ساحل 

 د: اشاره به همین آيه که گذشت فرمود که چگونه بايد انفاق کرد سوم که آمد فرمود : خداوند روزی ده ما و شما ست و ندا

 ﴾٢٩﴿ مَحْسُوراً ملَُومًا ف ت قعُْدَ الْبسَْطِ کُل َّ ت بْسُطْهَا اوَل  عنُُقكَِوَل ا ت جعَْلْ يدََكَ مغَلُْول ةً إِل ى 

 حسر = انقطاع يا عريان شدن 

آنچنان در انفاق و کلن بر که انگار دست خود را به گردن بسته ای ، و از طرف ديگر دست خود را تا به آخر هم قاشای تا به ملامت 

زندگی منقطع و يا عريان نگردی و ديگر ناتوانی خود را در اجتماع برملا ساخته با مردم گريه خويز زانوها را بغل نكنید و از واجبات 

 معاشرت و مراوده کنید جهت انفاق بیز از حد 
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 ﴾٣١﴿ بَصيِراً خ بيِرًا بعِِبَادِهِ ک ان  إنِ َّهُ ۖ  إِن َّ رَبََّكَ يبَْسُطُ الرَِّزْق  لمَِنْ يشَ اءُ وَيَقْدِرُ 

ار بندگان کند چه به کنت خداست که رزق را نه بی اندازه فراخ سازد، و نه به کلی قطع کند، بلكه مصلحت بندگان را رعايت میاين س

 خود خبیر و بیناست تو نیز سزاوار است که اين کنیم و راه میانه در پیز گیری 

 ﴾٣١﴿ ا ک بيِراًئًخِطْ ک ان  ق تْل هُمْ إِن َّ ۖ   وإَِيََّاکُمْ ن رْزُقُهُمْ ن حْنُ ۖ  وَل ا ت قتْلُُوا أ وْل ادَکُمْ خ شيْةَ  إِمْل اقٍ 

 املاق = فقر

فرزندان خود را از ترس اينكه مبادا دچار فقر و هلاکت شويد، و به خاطر آنها تن به ذلت گرايی دهید، به قتل برسانید زيرا شما 

خاطر اين روزی آنها را نمی دهید، بلكه روزی آنها و شما را ما میدهیم، آری کشتن فرزندان خطايی است بزرگ علت اين کارها به 

شده و عرب از ترس فقر فرزندان خود اعم از دختر يا پسر را می کشتند و خداوند بوده که سرزمین عربستان دچار قحطی های متعدد می

 اين کار را نهی می کند 

 ﴾٣٢﴿ سَبيِلًا وسََاءَ ف احِش ةً ک ان  إنِ َّهُ ۖ  وَل ا ت قْر بُوا الزَِّن ا 

حتی نزديک زنا هم نشويد زيرا که آن عمل، فاحشه و زشتی بزرگی است، و روش و کار زشتی است که به فساد همه شئون اجتماعی 

 زنا فاحشه است و زشت  و رانیاً راه بدی است که شايد مناور از سبیل و راه، کند  می فرمايد : اولاًشود و انسانیت را نابود میمنجر می

 سبیل بقاء است  يعنی زنا راه بقا نیست بلكه راه نابودی بقاء اجتماع است، نه راه بقاء نسل 

رد و جهت روحانی در مورد حرمت زنا از دو زاويه بحث قابل دقت است  يكی از آن جهت که آرار سوئی در قلب و رو  انسان دا

گیرد و انسان را مشغول لذات جسمانی خود می انسان را مختل می کند و توان ارتباط با عالم بیب و حقايق عالم معنا را از انسان می

 ترين صورت آن  کند و آن هم به پست

سان دارد قابل بحث است که شناسی و خطرات اولی که برای بعد روحانی انيعنی با حس حرمت زنا يک جهت آن از زاويه انسان

اصل اساسی بحث حرمت زنا در اين قسمت نهفته است  يعنی در واقع انسان زناکار به جنگ خود با ضايع کردن جهت ابدی خود 

 برخاسته  و يک جهت ديگر بحث آرار شوم اجتماعی است که موجب اختلال در نام و نابودی اجتماع خواهد شد 

در تمام حیوانات و از جمله انسان نشان می دهد که اين شهر و تغذيه و اين تمايل دارند جنس مخالف جهاز تناسلی جنس نر و ماده 

ای برای توالد و تناسل خواهد بود که مايع بقاء نوع است  به طوری که علاقه به فرزند در پدر و مادر و يا مجهز بودن مادر به وسیله

قاء نوع را از طريق میل بريزی دو جنس مخالف به همديگر و میل هر دو به فرزند اراده دهد که مدبر عالم، بوسیله شیر دادن نشان می

 کرده است 

مسئله اختصاص يک زن به شوهر خود اصلی طبیعی است که مايه انعقاد مجتمع انسانی می گردد و همین موجب شده که مردان 

از جان و مال خود، و گاهی جان خود را بر سر عرض و ناموس  دفاع از ناموس خود را بر خود واجب بدانند، حتی واجب تر از دفاع

 دهند خود را از دست می

کسی که نمی گذارد به ناموسز تجاوز شود بیرتمند می گويند و نمی گويند مردی بخیل است، چرا که در اين کار تیز بزرگتری به 

است که می بینیم در همه اعصار، نكا  و ازدواج مطر   نام به قانون است و حفظ شیرازه اجتماعی مورد نار است و به همین جهت

شده و زنا نكوهز گرديده، به طوری که خود مرتكب زنا نیز آن را علنی مرتكب نمی شود  چرا که اين عمل علاوه بر ضايعات روحی 
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ر میان افراد اجتماع و انسانی، باعث فساد نسب و شجره های خانوادگی و قطع نسل شده  جفت و حیا و بیرت و مودت و رحمت د

 جای خود را به بی عفتی و بی شرمی و بی بیرتی و دشمنی و شقاوت بدهد 

با باز شدن راه زنا روز به روز میل به ازدواج کم میشود  چون وقتی فرد توانست از راه زنا حاجت جنسی خود را برآورده سازد 

 ) اگر زن باشد ( را چرا تحمل کند مشقت نفقه عیال ) اگر مرد باشد( و يا حمل جنین و تربیت آن 

در برب به جای اينكه هدف زندگی زن و مرد را بقاء نسل بدانند، زن را شريک زندگانی می انگارند و برض از ازدواج را هم 

ر شرکت در بدانند بدون اينكه حسابی برای تولید نصب و يا اجابت خواسته بريزه باز کنند،بلكه اينها را از آرار مترتب همین شرکت می

 کند که اين انحراف از فطرت انسانی است زندگی می دانند، و چون بحث شرکت مطر  است ازدواج دو مرد يا دو زن هم معنا پیدا می

اگر روشی که برب پیز گرفته ادامه يابد و روز به روز به عدد فرزندان زنازاده اضافه شده و مسئله مهم بدست و رحمت و عواطفی 

رود و در آينده سنت ازدواج از بین خواهد رفت و بشر رو به انقراض خواهد گذارد و جايزه ن و فرزندان است از بین میکه میان پدرا

 دادن به والدين که فرزند تولید کنند  

دهد که در آن کشورها جهت قرايت باطل گشته و ديگر اين طور که امروزه در بعضی کشورهای اروپايی معمول است از اين می

توانند از ببار برايز طبیعی جهت بقاء خود کمک بگیرند با اين حال چگونه ممكن است قوانینی در جامعه تصويب کنند و بخواهند ینم

 پذيرد دوام يابد در حالی که میل ها آن را نمی

 پس حاصل کلام اينكه:

ر آن کند  اين علاوه با تهديد به انقراض میباطل شدن بريزه طبیعی و بفلت اجتماعی و بشری از هدف اصلی آن برايز، انسانیت ر

 است که زنان موجب فساد انساب و گذشتن رشته خانواده است و ارتباط اموال و اشخاص از طريق ارث نیز مختل خواهد شد 

 ﴾٣٣﴿ نصُْوراًمَ ک ان  إنِ َّهُ ۖ  لِوَليَِِّهِ سُلْط انًا ف ل ا يُسْرِفْ فِی الْق تْلِ  جعََلنْ ا ف ق دْ مَظْلُوماً قُتِل  وَمَنْ ۖ  وَل ا ت قتُْلُوا الن َّفسَْ ال َّتِی حَر َّمَ الل َّهُ إِل َّا بِالْحَقَِّ 

کشتن آن را حرام کرده، نكشید  مگر اينكه از نار دين است حق قتل باشد  و کسی که مالوم کشته شده نفس محترم يا که خداوند 

باشد ما به حسب شهر برای صاحب خونو سلطنت قرار داديم تا اگر خواست قاتل را قصاص کند و اگر خواست خونبها بگیرد و اگر هم 

 ايم، و بداند قاتل ازكند و بیره قاتل را نكشد و بداند ما ياری اش کردهخواست عفو کند  و صاحب خونه هم بايد در کشتن اسراف ن

 چنگ او فرار نمی کند، پس دستپاچگی به خرج ندهد و به برخورد با بیر قاتل نپردازد 

 ﴾٣٤﴿ مَسئُْولًا ک ان  العَْهْدَ إِن َّ ۖ  وأَ وْفُوا بِالعَْهْدِ  ۖ   أ شُدََّهُ يَبْلُغ وَل ا ت قْر بُوا ماَل  اليْتَيِمِ إِل َّا باِل َّتِی هِیَ أ حْسنَُ حتَ َّى 

ينكه نكردن باشد، تا ا حتی نزديک مالكین هم نشويد چرا که آن را مصرف کنید، مگر اينكه تصرف کردن در آن بهتر است تصرف

است  " مسئول عنه "يعنی عهد  يک تیم بالغ شود پس اموالز را به او بسپاريد و به عهد وفا کنید که از آن عهد بازخواست می شويد )

 (و از آن سوال می شود 

 ﴾٣٥﴿ ت أْوِيلاً وأَ حْسَنُ خ يْرٌ ذ لكَِ ۖ  وَأ وْفُوا الْك يْل  إِذ ا کِلتُْمْ وَزنُِوا بِالْقِسْط اسِ الْمُستْ قيِمِ 

 قسطاس = ترازو

 مستقیم = ترازوی عدل قسطاس
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وقتی پیمانه می کنی چند نفروشید و ارزان هم کالای مردم را نخريد، و هرگز در وزن خیانت نكنید و با اين کار، همدردی نشده و 

 گردد و هم امنیت اقتصادی جامعه به استقامت جامعه است حاصل می گردد هم اطمینان در جامعه برقرار می

 ﴾٣٦﴿ مَسئُْولاً عنَْهُ ک ان  ئكَِلْفُؤ ادَ کُلَُّ أُول وَا وَالبَْصَر  السََّمْعَ إِن َّ ۖ  وَل ا ت قْفُ مَا ل يْسَ ل كَ بِهِ عِلْمٌ 

 قفو = مطابعت

چیزی که علم به صحت آن نداری معتقد مشو چیزی را که نمی دانی مگو و کاری را که علم نداريم مكن، يا علم خود را پیروی کند 

يا علم کسی را که به وروق او اطمینان داری، و خلاصه دنبال چیزهايی را که علم با آنها نداری مگیر، زيرا خدای سبحان به زودی از 

سايل تحصیل علم اند، بازخواست می فرمايد  زيرا اين اعضا نعمت هايی هستند که انسان حق را از باطل گوش و چشم و قلب که و

 تمیز دهد، و خود را به واقع برساند و به وسیله آنها اعتقاد حق و عمل حق را تحصیل نمايد  

رد يا نه؟ و اگر به دستاوردها يا پیروی هم شود که در آن که به کار بستی علمی به دست آواعضا بازخواست می ۴۴لذا به زودی از 

کند و اين از عجیب ترين مطالبی کردی يا نه؟ باشه خونه رفته و مواد همان است که انسان هر چه ادراک می کند به وسیله آن درک می

ت قرار دهد و از آنچه که است که انسان از آيات راجع به محشر استفاده می کند که خدای تعالی نفس انسانی انسان را مورد بازخواس

 در زندگی دنیا درک نموده بپرسد و علیه انسان که همان خود شهادت دهد

 ﴾٣٧﴿ ق  الْأ رْضَ وَل نْ ت بْلُغ  الْجِبَال  طُولاًت خْرِ ل نْ إنِ َّكَ ۖ  وَل ا ت مشِْ فِی الْأ رْضِ مَر حًا 

 مر  = بسیار خوشحالی کردن

خود را به خاطر تكبر بیز از آنچه هستی بزرگ ندان، و چون ارر همه انحراف ها در راه رفتن نمودار می شود راه رفتن به مرحله 

 بیز نیست و تو با چنین راه رفتن نمی توانی« وهم » بیر معقول را نهی کرد و نیز می فرمايد: اين پندار قدرت برای خود يک  يا شادی

 زمین را پاره کنی و نه به بلندی کوه ها خواهی رسید 

 ﴾٣٨﴿ مَكْرُوهاً رَبَِّكَ عنِْدَ سيََِّئُهُ ک ان  لكَِکُلَُّ ذ 

 همه اينها که گفته شد و مورد نحوه قرار گرفت گناهز نزد پروردگارت مكروه است و خدا آن را نخواسته 

 ﴾٣٩﴿ فِی جَهَن َّمَ ملَُومًا مَدْحُوراً ف تُلْق ى آخ ر  إِل هًا الل َّهِ مَعَ ت جْعَلْ وَل ا ۖ   الْحِكمَْةِ مِن  رَبَُّكَ إِل يكَْ أ وْحَى ممََِّا لكَِذ 

انتقال به ذکر شد از جمله وحی الهی است که پروردگارت از حكمت و مبتنی بر مصالحی حكیمانه برايت فرستاد و با خداوند کس 

 ديگر را الهه قرار نده )تاکید بر توحید( و گرنه ملامت زده و رانده شده در جهنم خواهی افتاد 

 ﴾٤١﴿ عَظيِماً ق وْلًا ل ت قُولُون  إنِ َّكُمْ ۖ  أ ف أ صفْ اکُمْ رَبَُّكُمْ بِالْبنَيِن  وَات َّخ ذ  مِن  المَْل ائكِ ةِ إنِ اثًا 

 اصفاء = اخلاص

وقتی خدای سبحان پروردگار شما باشد و اختیاردار هر چیز باشد، آيا دارد که بگويد شما را بر خودش مقدم داشته به شما پسر 

داده و از جنس اولاد جز دختران به خود اختصاص نداده  راستی حرف بزرگی میزنی که تبعات و آرار سوء آن بسیار بزرگ است )چون 

 ها دختر را بد و پسر را خوب می دانستند(ار و اعتقاد داشتند که ملائكه دختران خداوند اند، در عینی که آنبت پرستان هز

 ﴾٤١﴿ نُفُوراً إِل َّا يَزِيدُهُمْ وَمَا ليَِذ َّک َّرُوا رآْنِالْقُ ذ اوَل ق دْ صَر َّفنْ ا فِی هَ

 صرف = برگرداندن چیزی از جايی به جايی
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 نفر = تنفر شديد

قسم میخورم به تحقیق، گفتار در پیرامون مسئله توحید و نفتی شكل را در اين قرآن چند جور عرضه کرديم و هر بار با بیانی بیر 

بلكه اينها متذکر شوند و به فكر بیفتند و حق برايشان روشن شود و اين عرضه کردن ها سرانجام ارری جز از بیان قبل احتجاج نموديم 

 روی گرداندن بیشتر برايشان نداشت 

 ﴾٤٢﴿ سَبيِلًا الْعَرْشِ ذِیقُلْ ل وْ ک ان  معََهُ آلِهَةٌ ک مَا يَقُولوُن  إِذًا ل ابتْ غ وْا إِل ى 

دلیلی برای نفی شرک می آورد که اگر با خدا الهه ديگری وجود داشت، آن الهه می خواست چیزی از ملک خدا را تصاحب کند، 

کند تا ملكه خدای را از کفز بیرون کرده او را از عرش خود است و همین علاقه او را وادار می زيرا ملک دوستی، ذاتی هر موجودی

 شد(به زير بكشد و او دست يابد و در جستجوی راهی جهت نفوذ به سوی خدايی ذالعرش خواهد بود ) پس بايد تدبیر عالم مختل می

 ﴾٤٣﴿ ک بِيرًا علُُوًَّا يَقُولُون  عمَََّاسُبْحَان هُ وَت عَال ى 

 تعالی = نهايت درجه علو است

 فرمايد: خدا منزه است از پنداری که مشرکین در مورد او کرده اند و بسیار برتر از اين پندارها است می

 حَليِمًا ک ان  إنِ َّهُ ۖ   ت سبِْيحهَُمْ ت فْق هُون  ل ا وَل كِنْ بِحَمْدِهِ يُسبََِّـحُ إِل َّا ش یْءٍ منِْ وَإِنْ ۖ  تُسبََِّـحُ ل هُ السََّمَاوَاتُ السََّبْعُ واَلْأ رْضُ وَمَنْ فِيهِن َّ 

 ﴾٤٤﴿ غ فُوراً

گرفت و ملاک ملكه آسمانها و زمین و اگر چنانچه با خدا الهه ديگری می بود، ملک و سلطنت در معرض نزاع و هجوم قرار می

دا در ملک خود شريک اين دارد و جزو هرچه در آنهاست جهان را از داشتن الهه های ديگر منزه می دارد و همه شهادت می دهند خ

شود به جز از در خصوع، او را سجده نمی کنند  پسر به ديگری بیر از او نیست و چون هر آباز نشده و به سوی خود او منتهی نمی

درک می نمايد و لذا کند و نفس خود را و نیاز به خالق را نیز موجودی به اندازه بهره از وجود از علم بهره دارد و لذا خود را درک می

 همه موجودات حقیقتاً او را تسويه می کنند و با صفات جمیلز و خدا را حمد می کنند 

 :::::::::تسبی ::::::

گذارد را در دل طرف مقابل خود خلق کند و لذا هر وسیله ای که از معنای انسان الفاظ را استخدام می نمايد تا آنچه در نیت خود می

بردارد قول و کلام خواهد بود  پس کلام الحصر در سوت و آواز نیست، و می بینیم اسمان و زمین همه به طور صري  مقصود ما پرده 

از وحدانیت ربط خود در ربوبیت هستی خبر می دهند، و او را از هر نقص منزه می دارند که خالق آنها بیر خود آنها و تنایم کننده 

 ناام آنها نیز هست 

یه السلام هست که: هیچ مرد نیست که در صحرا يا دريا آشكار شود مگر به خاطر اين است که در تسبی  خدا از امام صادق عل

 کوتاهی کرده است 

امام زين العابدين علیه السلام روايت کرده اند که: رسول خدا ) صلی الله علیه و آله ( وقتی در مدينه خطبه می ايستادند به يكی از 

کردند و چون بر ايشان منتشر ساختند و حضرت برای اولین بار بالای مبل رفتن همه شنیدند که هانستون به ستون های مسجد کی می 

ناله درآمد همانطور که شتر فرياد میزند، و چون دوباره نزد ستون آمدند و دست کشیدن عین بچه ای که از گريه ساکت شود گريه کرد  

 آورد می صورت الفاظ شنیدنی برای فرد دريق باطن است که حس باطنی، آن تسبیحات را بهالبته اين نوع شنیدن تسبی  و ادراک، از طر
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 همانطور که معانی مجرده در عالم خواب به صورت اشكال مناسب خود و معروف با ذهن صاحب خواب در می آيد 

 ﴾٤٥﴿ وَإِذ ا ق ر أتَْ الْقُرْآن  جعََلنْ ا بيَنْ كَ وَبيَْن  ال َّذِين  ل ا يُؤْمنُِون  بِالْآخِر ةِ حِجَابًا مَستُْوراً

 آيد، يعنی حجابی معنویحجاب مستور = حجابی که به چشم نمی

کند بلكه مهلتز آن می دهد تا هرچه را توبه نمود بیامرزد  وقتی قرآن می خوانی و در عقوبت آنها عجله نمی و خداوند علیم است

شوند و برگشتین تلاوت می کنی ما میان تو و میان مشترکین که به آخرت ايمان ندارند ب معنوی می افكنی که از فهم قرآن محسوب می

 بشناسند  توانند رسالت تو و حقیقت معاد راو نمی

 ﴾٤٦﴿ نُفُوراً أ دْباَرهِِمْا عَل ى وَل َّوْ وَحدْهَُ الْقُرْآنِ فِی رَبََّكَ ذ ک رتَْ وَإذِ ا ۖ   وَقْرًا آذ انهِِمْ وَفِی يَفْق هُوهُ أ نْ أ کنِ َّةً قلُُوبِهِمْوَجعََلنْ ا عَل ى 

 اکنه، جمع کن = ظرفی که چیزی در آن پنهان می شود

 وقر = سنگینی گوش

هايی می پوشانیم تا قرآن را نفهمند و هم گوش هايشان باکر و سنگین می کنیم تا قران را به گوش آری هم دل هايشان را با پرده

ها کیفر کفر و فسق ايشان است  و چون در قرآن پروردگار خود را با وصف قبول نشنوند، و با فهم ايمان صدق آن را نفهمند، البته اين

 يكتايی ذکر می کنی و شريک را از اونه که می نمايی از شنیدن و مسئولان در حالی که پشت می کنند اعراض و دوری می نمايند 

 ﴾٤٧﴿ مَسْحُوراً رَجلًُا إِل َّا ت ت َّبعُِون  إِنْ الظ َّالمُِون  يَقُولُ إِذْن حنُْ أ علْ مُ بمَِا يَستْ معُِون  بِهِ إِذْ يَستْ معُِون  إِل يكَْ وَإِذْ هُمْ ن جْوَى 

ما به گوش های ايشان که با آن به تو گوش می دهند، داناترين و بدی هايشان در آن هنگام که با هم بیخ گوشی حرف می زند و 

لمانان مسگويند شما دهند و میاز ترس صدا بلند می کنند داناتريم که ظالمین )ايشان(بعد از بیخ گوشی حرف زدن ها در آخر رای می

 کنید و اين خود مصداق اين است که اينها حق را نفهمیده اند جز مردی جادو شده را پیروی می

 ﴾٤٨﴿ بُوا ل كَ الأْ مْث ال  ف ض لَُّوا ف ل ا يَستْ طيِعُون  سَبيِلًاانْظُرْ ک يْفَ ض ر 

 ضرب المثل = بیان صفات

 بنگر چگونه تو را وصف می کنند، ديگر امیدی به ايمان آوردن شان نیست، گمراه شده اند و راه به جايی نمی برند 

 ﴾٤٩﴿ وَق الُوا أ إِذ ا کنُ َّا عِظ اماً ورَُف اتًا أ إنِ َّا ل مبَْعُوثُون  خ لْقاً جَدِيدًا

 رفات = شكسته و پوسیده

 دهد که گفتند آيا بعد از مرگ و فساد و پوسیدن بدن هايمان دوباره خلق میشويم؟ونه ای از نفهم شدن مشترکین را نشان مینم

 ﴾٥١﴿ لْ کُونُوا حِجَارَةً أ وْ حَدِيداًقُ

ايشان بگو اگر استخوان پوسیده که هیچ، سنگ و آهن هم بشويد و يا هرچه بزرگتر از آن و يا دور تر از انسان باشید، بازهم خدا 

  آورد و مبعورتان خواهد کردشما را به صورت انسان در می

 ىمتَ  وَيقَُولُون  رُءُوسَهُمْ إِل يكَْ ف سيَنُغِْضُون  ۖ   مَر َّةٍ أ وََّل  ف ط ر کُمْ ال َّذِی قُلِ ۖ  ا يعُيِدنُ  مَنْ ف سيََقُولُون  ۖ  أ وْ خ لْقًا ممََِّا يَكْبُرُ فِی صُدوُرکُِمْ 

 ﴾٥١﴿ ق رِيباً يَكُون  أ نْ عَسَى قُلْ ۖ   هُوَ

 انغاض = سر تكان دادن از سر تعجب
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وقتی به استبعاد شان جوابدهی خواهند گفت کیست که ما را از صورت گرد و ببار دوباره به صورت انسان برگرداند؟ بگو: خدای 

شما را خلق کرد که در آن حال استخوان پوسیده هم نبوديد  پس وقتی قدرت خود را به گوششان برسانیم سبحان  خدايی که اول بار 

 و خلقت اولین راه يادشان آوری سرهايشان را از سر سخريه به طرفت تكان می دهند و می گويند: قیامت چه زمانی است؟

 بگو: شايد نزديک باشد چون بر همه پوشیده است 

 ﴾٥٢﴿ يَومَْ يَدْعُوکُمْ ف ت ستْ جيِبُون  بِحَمدِْهِ وَت ظنَُُّون  إِنْ ل بثِتُْمْ إِل َّا ق ليِلًا

همه دعوت شده و زنده می شويد و شما همان دعوت را به استجابت می کنید در حالی که  قیامت روزی است که با ندای بیبی

 سرگرم حمید خدايی و زنده شدن را فعل نیكی از خدا می دانید و گمان می کنید در قبرها جز اندکی زمانی نمانده ايد 

 ﴾٥٣﴿ مُبيِنًا عَدُوًَّا لِلْإنِْسَانِ ک ان  الش َّيْط ان  إِن َّ ۖ   بيَنْ همُْ ينَْز غُ الش َّيْط ان  إِن َّ ۖ  وَقُلْ لعِِبَادِی يَقُولوُا ال َّتِی هِیَ أ حْسنَُ 

سخن بگويید در درگاه خدا حسن سريره و کمال ادب ملاک برتری است و اينطور نیست که درباره به بندگان من دستور بده، نیک 

ديگران حتی مشرکان هر چه دلشان خواست بگويند و چه بسا بگويند شما اهل آتز و ما اهل بهشتیم و همین موجب بیشتر شدن 

 كار نمی نشیند عداوت ها شود، زيرا شیطان که دشمن آشكار انسان است در اين حالت بی

 ﴾٥٤﴿ وَکيِلًا عَل يْهِمْ أ رسَْلنْ اكَ ومََا ۖ   يعُذََِّبْكُمْ يَش أْ إِنْ أ وْ يَرحْمَْكُمْ يشَ أْ إِنْ ۖ  رَبَُّكُمْ أ عْل مُ بِكُمْ 

خداوند دوست دارد مومنین از سخن درشت با يكديگر دوری کنند و نسبت به سعادت و شقاوت يكديگر که خدا با آن داناتر است 

ا يم تا قضاوت نكنند، و بايد اين امور را به خدا واگذار کنند، و ای پیامبر: ما تو را وکیل ايشان قرار نداده و ايشان را به تو واگذار نكرده

 در نجات خود اعتماد به رسول خدا کنند، بلكه ملاک ايمان و عمل صال  است 

 ﴾٥٥﴿ ودَ زَبُوراًدَاوُ وَآت ينْ ا ۖ   بعَْضٍ عَل ى الن َّبيَِِّين  بعَْضَ ف ض َّلنْ ا وَل ق دْ ۖ  وَرَبَُّكَ أ علْ مُ بمَِنْ فِی السََّمَاواَتِ وَالْأ رْضِ 

چگونه خداوند داناتر از شما نیز به حال آنكه او داناتر است و آنچه در آسمانها و زمین است که شما يكی از آنهايید  در راستای 

 زبور را آورديم، زبور که شامل احسن کلمات در حمد و تسبی  خداوند است  اينكه بعضی از انبیا را بر بعضی برتری داديم، برای داوود

 ﴾٥٦﴿ ف ل ا يَملِْكُون  ک شْفَ الضَُّرَِّ عنَكُْمْ وَل ا ت حْوِيلاً قُلِ ادْعُوا ال َّذِين  زَعَمتُْمْ مِنْ دُونِهِ

چون لازمه نوروبیت دفع ضرر و رساندن منفعت است و چون اين شرکا چنین قدرتی را ندارند، پس الوهیت و ربوبیت ندارند و تو 

 ی خود را بخوانید و حاجت خود را به طلبی تا عدممخلوط نمی توانند مستقلاً خاصیت بلاگردانی داشته باشند  بگو: ای پیامبر الهه ها

 بلاگردانی آنها برای شما روشن شود 

 ﴾٥٧﴿ مَحْذوُراً ک ان  رَبَِّكَ عذَ ابَ إِن َّ ۖ  وَيَرْجُون  رحَْمتَ هُ وَيَخ افوُن  عذَ ابهَُ  أ قْر بُ أ يَُّهُمْ الْوسَيِل ة  ربََِّهِمُ إِل ى يَبتْ غُون  يَدْعُون  ال َّذِين  ئكَِأُول 

او  تا به اند خودشان برای تقرب به درگاه پروردگار وسیله می خواهنداين ملائكه و جن و انس که مشترکین معبود شان خوانده

نزديک باشند، و راه او را بروند و به کارهای او اقتدا کنند  همه امید رحمت از خدا دارند و در تمامی حوائج زندگی و وجودشان به او 

کنند  در حالی که از آب پروردگارت محصور است و بايد از آن احتراز جست، اينها کنند و از عذاب بیمناکند و معصیتز نمیمراجعه می

گیرند ولی در حقیقت آنها را به عنوان معبودان مستقل انتخاب کرده و عبادت خدا لائكه و جن و اولیا انسان را در ظاهر وسیله قرار میم

 را ترک نموده برای ملائكه و جن بت ها می سازند 

 ﴾٥٨﴿ مَسْطُوراً ابِالْكتِ  فِی ذ لكَِ ک ان  ۖ  وَإِنْ مِنْ ق رْيَةٍ إِل َّا ن حْنُ مُهلِْكوُهَا ق بْل  يَومِْ الْقيَِامَةِ أ وْ معَُذَِّبُوهَا عَذ ابًا ش دِيدًا 
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همین سوره، و اهلاک در اين آيه همان تأمین و عذاب استیصال در آن آيه است و می فرمايد:  ۴۹اين آيه برگشت می کند به آيه 

قريه های نامبرده به زودی يكی پس از ديگری به خاطر فساد اهلز و فاسق آنان ويران می گردد و يا به جای عذاب استیصال و 

م  با اهلاک مقرا و تعذيب آنها به عذاب شديد قبلاً در کتاب عذاب شديد مثل قحطی و خرابی عمارات و جلاء و طن عذابشان می کنی

 است که متن اعیان موجودات و حوادث است « لو  محفوظ»نوشته شده و قضايی است حتمی و رانده شده که مناور از کتاب 

﴾٥٩﴿ ت خْوِيفًا إِل َّا بِالْآيَاتِ نُرْسِلُ وَمَا ۖ   بهَِا ف ظ ل مُوا مُبْصِر ةً الن َّاق ة  ث مُودَ وَآت ينْ ا ۖ  وَمَا منَ عنَ ا أ نْ نُرْسِل  بِالْآيَاتِ إِل َّا أ نْ ک ذ َّبَ بِهَا الْأ وََّلُون  

 
به خاطر آن بريزه فقر و فساد که در ايشان است مستحق  -آخرين شان مثل اولین شان هستند که  -رساند که مردم آيه قبل می

آمدن هلاک و انواع ديگر عذاب های شديد هستند و لذا خدا آياتی که کفار پیشنهاد می کنند، نفرستادن نسل اولی ها بسیار خود را 

ند و چون خدا نمی خواهد اين امت را به عذاب عاجل معاوضه کند آيات دهند و در نتیجه به عذاب شديد و هلاک مبتلا می شوادامه می

پیشنهادی آنها را نمی فرستد، و ما برای قوم رمود نامه را در حالیكه آيتی روشن بود فرستاديم ايشان به سبب آن به خود ستم کردند  

یصال و يا عذاب آخرت، مسئله ايجاد وحشتی اقتضای حكمت فرستادن آيات تخويف و انذار مردم است، حالت تخويف از عذاب است

 است تا به اصل عذاب گرفتار نشوند 

 ماَف  ونَُخ وَِّفُهُمْ ۖ  يَا ال َّتِی أ رَينْ اكَ إِل َّا فتِنْ ةً للِن َّاسِ وَالش َّجَر ة  المَْلعُْون ة  فِی الْقُرْآنِ الرَُّؤْ جعََلنْ ا وَمَا ۖ  باِلن َّاسِ  وَإِذْ قُلنْ ا ل كَ إِن َّ رَبََّكَ أ حَاط 

 ﴾٦١﴿ ک بِيرًا طغُيَْانًا إِل َّا يَزِيدهُُمْ

فساد و فسق و فجور است و گفت اين پروردگار تو احاطه علمی به ايا داران زمانی که به طور که گفتیم شیوه مردم استمرار بر 

 داند اين شیوه همان طور که در گذشته در بشر جريان داشت در آينده جريان دارد سراپای بشريت دارد و می

يدی، قرار داديم اگر ای از حسادت های شان را دو ما آن شجره ملعونه در قرآن را که تو با معرفی ما آن را شناختی و در رويا پاره

  شجره ملعونه در قرآن ظاهراً برای فتنه و امتحان مردم و بوته امتحانی که يک مردم در آن آزمايز کردند و ما به همه آنها احاطه داريم 

، يعنی تا نی بزرگمنافقین هستند و ما مردم را میترسانیم ولی تخفیف ما جز به طغیان آنها نمی افزايد  آن هم نه هر طغیانی، بلكه طغیا

 توانند در طغیان خود پیز می روند آنجا که می

رسول خدا ) صلی الله علیه و آله ( در خواب ديدم که نیومده در برش جست و خیز می کنند آن طور که میمون ها دست و خیز می 

 کنند، بسیار ناراحت شدند و تا زنده بودن کسی او را خندان نديد

 را فرستادم که مناور از آن شجره دودمان حكم بن ابی العاس است « نا الرويا       و ما جعل »خداوند آيه 

 ﴾٦١﴿ اسْجُدُوا لِآدمََ ف سَجَدُوا إِل َّا إِبْليِسَ ق ال  أ أ سْجُدُ لِمنَْ خ ل قْتَ طيِنًاوَإِذْ قُلنْ ا لِلمَْل ائكِ ةِ 

در رابطه با علت عصیان اکثر مردم، پیامبر را متوجه سجده ملائكه بر عهده مرد ابلیس می کند که گفت: آيا به کسی که تو آفرين 

ين تمرينات از اول بوده و تا آخر هم هست و بداند در اين میان فتنه ها در کار سجده کنم در حالی که از گل است؟ تا پیامبر بداند ا

کند پس خیلی بعید نیست که اکثر مردم در گمراهی قرار است که به زودی ظهور می کند و امت اسلام را در بوته امتحان خود را داغ می

 گیرند 

 ﴾٦٢﴿ ذُرَِّيََّت هُ إِل َّا ق ليِلًا ل أ حتْ نكِ ن َّ الْقيَِامَةِ يَومِْ إِل ى أ خ َّرْت نِ ل ئِنْ عَل یََّ ک ر َّمْتَ ال َّذِی ذ اق ال  أ رَأ يتْ كَ هَ

 افسار کردن -ريشه است احتناک = قطع شدن از 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1


211 

ابلیس گفت: پروردگارا اين بود آن کس که مرا به سجده کردن بر وی مامور نمودی؟ و چون انجام ندادم از درگاه خودت دورم 

زده آمد که مدت عمر بشر در زمین است را مهلت دهی يک زاويه او را افسار کنم مگر اندکی را که بندگان ساختی؟ سودان که اگر بارون

 لص تو هستند خا

 ﴾٦٣﴿ ق ال  اذْهَبْ ف مَنْ ت بعِكََ مِنْهُمْ ف إِن َّ جَهنَ َّمَ جَز اؤُکُمْ جَز اءً مَوْفُوراً

 موفور = کامل

کند برويد از اين مقام خارج شويد که حقیقتاً جهنم جزای شماست و آن جزايی که حتماً و هرچه از تو تبعیت میخداوند فرمود: تو 

 داده می شود 

 الش َّيْط انُ يعَدُِهُمُ وَمَا ۖ  هُمْ ت ط عْتَ منِْهُمْ بِصَوْتكَِ وأَ جْلِبْ عَل يْهمِْ بِخ يْلكَِ وَرجَِلكَِ وَش ارِکْهمُْ فیِ الأْ مْواَلِ وَالْأ وْل ادِ وَعِدْوَاستْ فْزِزْ مَنِ اسْ

 ﴾٦٤﴿ غُرُوراً إِل َّا

 زدن، هی زدن اجلب = فرياد                   خیل = اسباب               استفزز = هل دادن

با آواز از ناريه آدم هر کس را که می توانی گمراه و به معصیت وادار کن، و برای به راه انداختن آن به سوی معصیت لشكريان است 

مه رناام دستور بده بر سر آنان هی بزنند )مثل اينكه از جريان شیطان بعضی تند کار و بعضی کند کارند ( مثل ناام و سوارهاعم از پیاده

که با يک صدا به راه با يک صدا می ايستند، شیطون با آدمی در مال و فرزند شريک می شود و در اين حال هم آدمی به برض طبیعی 

رسد و هم شیطان به قبل از خود می رسد  اصل اولاد زنا و يا کسب حرام، و شیطان به آنها وعده نمی دهد مگر وعده گول خود می

 دهد ا را در نارشان رواب و باطل را حق جلوه میزننده و دروغ، يعنی خط

 ﴾٦٥﴿ وَکيِلًا برِ بَِّكَ وَک ف ى ۖ  إِن َّ عِبَادِی ل يسَْ ل كَ عَل يْهِمْ سُلْط انٌ 

حجر( سلطه نداری، و خدا بس است برای قیام بر اراده نفوذ و اعمال  ۱۱به درستی که بر بندگان من يعنی بیر باوين ) اشاره به آيه 

 ايشان و برای نگهداری منافع و سرپرستی امور ايشان 

 ﴾٦٦﴿ رَحيِمًا بِكُمْ ک ان  إنِ َّهُ ۖ  رَبَُّكُمُ ال َّذِی يُزْجِی ل كُمُ الفُْلكَْ فِی الْبَحْرِ لتِ بتْ غُوا منِْ ف ضلِْهِ 

 است= به راه انداختن« جاء » يزجی، از 

اندازد برای اينكه به دنبال رزق و فضل و بخشز خداوند روان به راه میرفتار شما هم اوست که کشتی ها را برای شما در دريا 

 شويد، زيرا که او با شما مهربان است 

 ﴾٦٧﴿ ک فُوراً الْإنِْسَانُ وَک ان  ۖ   أ عْر ضْتُمْ الْبَرَِّ إِل ى ن جََّاکُمْ ف ل مََّا ۖ  كُمُ الضَُّرَُّ فِی الْبَحْرِ ض ل َّ مَنْ ت دْعوُن  إِل َّا إِيََّاهُ وَإِذ ا مَسََّ

 مس ضر در دريا يعنی = مشرف شدن به برق

 ضلال = محو شدن از خاطره ها

های خود را که همواره از و وقتی در دريا کارتان به سختی کشیده و بیچاره شديد و نزديک شد برق شويد آن وقت ديگر همه الهه

آنها حاجت می خواستید فراموش می کنید مگر خدای تعالی را، و خدا همه شما را پاسخ گفته به سوی خشكی نجاتتان می دهد، دوباره 

رود، بلكه در عین اينكه همیشه هست کند و اين نشان می دهد که ياد خدا هیچ وقت از دل آدمی بیرون میاز او دعای او اعتراض می 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_63_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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کند و گاهی توجه دارد، و کفران نعمت عادت و طبیعت انسان است و نه فطرت انسان، و در ارر خو کردن با اسباب گاهی اعراض می

 شود آيد و موجب فراموشی مسبب الاسباب می مادی پیز می

 ﴾٦٨﴿ كُمْ وَکيِلاًأ ف أ منِتُْمْ أ نْ يَخسِْفَ بكُِمْ جَانِبَ الْبَرَِّ أ وْ يُرْسِل  عَل يكُْمْ حَاصبًِا ثمََُّ ل ا ت جِدُوا ل 

 حاصب = باد شديد که سنگريزه ها را بكند 

گويد: آيا شما در خشكی امان هستید آيا اگر در خشكی در امر هستند که چون به خشكی رسیدند از ياد خدا اعراض می کنند، می

 نیابید  و در آن حال برای خود وکیل و نگهبانیاز اينكه زمین شما را بپوشاند، يا فرو برد؟ يا به وسیله باد تندی بر شما سنگريزه ببارد؟ 

 ﴾٦٩﴿ ابيِعًت  بِهِ عَل ينْ ا ل كمُْ ت جِدوُا ل ا ثُمََّ ۖ   ک ف رْتُمْ بمَِا ف يغُْرِق كُمْ لرَِّيحِا مِن  ق اصِفاً عَل يْكُمْ ف يُرْسِل أ مْ أ منِتُْمْ أ نْ يعُيِدَکُمْ فيِهِ ت ارَةً أُخْر ى 

 ]قاصف = باد تند در دريا، برعكس حاصب که باد تند در خشكی است

تا  گذرتان به دريا بیفتد؟يا آيا شما ايمن از اين هستید که هیچ وقت دچار برق در دريا نگرديد؟ و يا ايمن ايد از اينكه بار ديگر 

خداوند از بادهای شكننده و کشنده بفرستد و شما را و کشتی شما را خرد نموده و برقتان نسازد؟ نه، چنین تامینی نداريد، کسی را هم 

 نداريد که بعد از برق شدن از شما دفاع نموده به خدا اعتراض کند که چرا چنین کردی و تابع و فرياد رس شما باشد 

 ﴾٧١﴿ ت فْضيِلًا خ ل قنْ ا ممََِّنْ ک ثيِرٍلنْ اهُمْ عَل ى وَل ق دْ ک ر َّمنْ ا بَنِی آدمََ وَحمََلنْ اهمُْ فِی الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقنْ اهُمْ مِن  الط َّيَِّبَاتِ وَف ض َّ

جنس بشر به وسیله ما تكريم شد، و آن تكريم به وسیله عقل است و مخصوص بشر است ،و به وسیله آن حق را از باطل تشخیص 

 ن و بیر آن کرديم تا به سوی مقاصدمیدهد  و از نمونه تكريم اينكه ما ايشان را در دريا سوار بر کشتی و در خشكی سوار بر چهارپايا

اند و خود رهسپار شوند و در پی جستجوی فضل پروردگار خود و رزق او برآيند  انسان را مهمانی است که هم فرايز مرکب فرستاده

که  البته علاء -م اند و بنی آدم را از بسیاری مخلوقات و آنكه جن و حیوانات ديگر باشند برتری داديهم انواع بذاها برايز قرار داده

  -خارج از محل گفتار ندارد چون بحث آيه برتری از جهت وجوه مادی است 

با تكريم بنی آدم عقل را به تو ارزانی داشت تا هم حق از باطل تشخیص داده شود و هم بر ساير موجودات عالم تسلط يابد و با 

«  نْ خَلَقْناممَِّ کَثیِرٍ ضَّلنْاهمُْ عَلىف :»ا به انسان داده است  و اينكه فرمود ذيل هر چه را به بقیه موجودات داده نوع بهتر و سهم بیشتری ر

بنیاد مرا بر بسیاری از مخلوقات برتری داديم  ظاهراً ملائک را استثنا کرد و ملائكه را شامل آن تصويری که انسان از آنها برتر است 

 نكرد  

د آورزيرا ملائكه از ابتدا وجود، آن کمالاتی را چه بنی آدم با به کار بردن قوای مادی خود، و اعمال خسته کننده اش به دست می

واجد است و اگر ملائكه فقط مجبور به اطاعت بودند ديگر ارزشی نداشتند، در حالی که خداوند آنها را دارای مقامی زلفی و برق می 

و معصیت نكردنشان را مد  کرد  يعنی نسبت به هر امری هم قدرت معصیت دارند و هم قدرت اطاعت، و به پیامبر داند و اطاعت کردن 

 اعراف( ۱۱۹دهد خدای را ياد کند، آنطور که ملائكه او را ياد می کنند ) آيه خود دستور می

با آن دو قدرت دارد ملاک اصلی فضیلت و پاس حق مطلب اين است که صرف امكان فعل و ترک، با اينكه انسان به طور مساوی 

 بهتری اطاعت او نیست بلكه اطاعت بشر از اين جهت افضل است که از صفای طینت او صادر می شود 

 و به همین جهت هم عبادت رويايی که ريشه در پاکی نیت ندارد، بی ارزش است 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_69_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ه اش در عبوديت است  لذا چون ملائكه کدورات انسان پس ملاک ارزش اطاعت، صفای نفس مطیع، و اجماع الزامات او و خانواد

تواند را ندارند، اعمالشان خدايی تر است يعنی اعمال فرشتگان هم رنگ ذات آنان، و اعمال آدمی همرنگ ذات است هر چند انسان می

بله آن مقام بكشاند و آدم جنبه ق به کمالی فوق ملائكه برسد و اسمائی که ملائكه تحمل نكردند را تحمل کند و ملائكه را به سجده در

 برای آنها بگردد 

 ﴾٧١﴿ ف تيِلًا يُظلْ موُن  وَل ا کتِ ابَهُمْ يَقْر ءُون  ئكَِف أُول کِت ابَهُ بيَِميِنِهِ  أُوتِیَ ف مَنْ ۖ  يَومَْ ن دْعُو کُل َّ أنُ اسٍ بِإِماَمِهِمْ 

نیم و کتاب فرد اشخاص را به خوا يا باطل می اند اعم از حقامامی که برای خود انتخاب کرده ارا ب طايفه يادآور روزی را که هر

در حالی می خوانند که هیچ ستمی به آنها نشده دستشان می دهند و آن کس که کتابز را به دست راستز بدهند، کتاب اعمالز را 

 است 

امام صادق علیه السلام فرمودند: وقتی قیامت میشود هر قلمی را به سوی کسی می خوانند که دوستز دارد، ما دست به دامان رسول 

 خدا میشويم و شما دست به دامان ما ) يعنی پیامبر، امام امامان است( 

 ﴾٧٢﴿ سَبيِلًا وَأ ض لَُّ أ عمَْى الْآخِر ةِ فِی ف هُوَ أ عْمَى ذِهِوَمَنْ ک ان  فِی هَ

اه به بیند و رنپیمايد، چنین تصويری در آخرت سعادت و رستگاری را نمیهرکه در اين نشئه دنیا امام حق را نشناسد و راه حق را 

 برد سوی آمرزش نمی

گويد: در آن دنیا کور ترند و امام علیه السلام نیز فرمودند: کوری در اين دنیا کوری از اين کوری به معنی نداشتن بصیرت است  می

 واجبات خدا است 

 ﴾٧٣﴿ خ ليِلًا ل ات َّخ ذوُكَ وإَِذًا ۖ  وَإِنْ ک ادُوا ل يَفتْنُِون كَ عَنِ ال َّذیِ أ وْحيَنْ ا إِل يكَْ لتِ فْت رِیَ عَل ينْ ا غ يْر هُ 

 خلیل = صداقت

بلرزاند و از آنچه به تو و اين مودين من حرفت کنند تاریر های مخالف آن پیشگیری و اعمالی برخلاف  نزديک شد مشترکین تو را

آن انجام دهید و بدين وسیله افترائی به ما ببندی و روش اختلاف طبقاتی را روشی خداپسندانه جلوه دهی و گفتند اگر يک مشت گدا 

 م و ژنده پوش را از خود برانی با تو رفاقت می کنی

 ﴾٧٤﴿ ولَ وْل ا أ نْ ث بََّتْن اكَ ل ق دْ کِدْتَ ت رکْ نُ إِل يْهِمْ ش يْئاً ق ليِلًا

 عصمت و حفظ الهیتثبیت = در اينجا به معنی 

 کدت = نزديک میشدی که میل کنی

 رکن = کمترين میل

داديم، نزديک می شديم به اينكه به سوی آنان اندکی میل کنی، لكن ما را تو را استوار و اگر ما با عصمت خود تورا پايداری نمی

 ی ساختیم، در نتیجه با آنان کمترين میلی نكردی تا چه رسد به اينكه از اجابتشان کن

 ﴾٧٥﴿ إِذًا ل أ ذ قنْ اكَ ضعِْفَ الْحيََاةِ وَضعِْفَ الْممََاتِ ثُمََّ ل ا ت جِدُ ل كَ عَل ينْ ا ن صِيرًا

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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نزديک شويم به اينكه به سوی آنان متمايل گرديد هرچند تمايل مختصری باشد ما از آب دوچندان زندگی که مجرمین را با آن اگر 

شكنجه می دهیم، اعراب دوچندان مرگ را که در عالم ديگر با آن شكنجه شان می دهیم، به تو خواهیم چشانیید و در اين حال هیچ 

 مفری از آن نخواهی يافت 

 ﴾٧٦﴿ لًاق ليِ إِل َّا خلِ اف كَ يلَْبثَُون  ل ا وإَِذًا ۖ  وَإِنْ ک ادُوا ل يَستْ فِزَُّون كَ مِن  الأْ رْضِ ليُِخْرِجوُكَ مِنْهَا 

 خلاف = بعد                        استفزاز = هل دادن و تحريک خفیف

مشترکین نزديک بود که تو را وادار کنند تا از مكه بیرون شوی ، و اگر ايشان تو را بیرون می کردند، بعد از رفتن تو زمان زيادی 

 مانند، بلكه پس از مختصری همه هلاک می شدند زنده نمی

 ﴾٧٧﴿ ت حْوِيلًا لِسنُ َّتنِ ا ت جِدُ وَل ا ۖ  سنُ َّة  مَنْ ق دْ أ رسَْلنْ ا ق بْل كَ مِنْ رسُُلنِ ا 

خواهیم کرد به خاطر سنتی است که ما برای پیامبران قبل از تو باب نموده و اجرا کرديم و تو هیچ تغییر و تبديلی اينكه آنها را حل 

 برای سن توان خواهی يافت 

 ﴾٧٨﴿ مَشْهوُداً ک ان  الفْ جْرِ قُرْآن  إِن َّ ۖ   الفْ جْرِ وَقُرْآن  الل َّيْلِ غ سَقِأ قِمِ الصََّل اة  لِدُلوُكِ الش َّمسِْ إِل ى 

 بسق الیل = شدت ظلمات                   دلوک شمس = اول ظهر تا بروب

دلالت بر نماز « قرآن الفجر» شامل نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا می شود، اقامه نماز کن از زوال آفتاب تاريكی شب که 

صب  دارد  يعنی اقم قرآن الفجر ، و تن مشتمل بر قرائت قرآن است قرآن فجر گويند، و کان مشهودا، يعنی نماز صب  را هم ملائكه شب 

 بینند موقع مراجعت و هم ملائكه صب  هنگام آمدن می

 ﴾٧٩﴿ مَحمُْوداً مَق امًا رَبَُّكَ يَبعْثَ كَ أ نْوَمِن  الل َّيْلِ ف ت هَجََّدْ بِهِ ن افلِ ةً ل كَ عَسَى 

 خواب است هجود = بیداری بعد از 

پاره ای از شب را پس از خوابیدن بیدار شو و به قرآن ) يعنی نماز( مشغول شو، نمازی که اضافه بر مقدار واجب توست، باشد که 

پروردگار تو را بعث کند، بعثی پسنديده، محمود را مطلق آورد زيرا حرکت آن را می پسندد و آن شفاعت کبرای رسول خدا ) صلی الله 

 ( است علیه و آله 

 روايت معصوم سلام الله علیه، مقام محمود را مقام شفاعت فرموده است 

 ﴾٨١﴿ وأَ خْرِجْنِی مُخْر جَ صِدْقٍ وَاجعَْلْ لِی منِْ ل دنُكَْ سُلْط انًا ن صِيرًاوَقُلْ ربََِّ أ دْخلِْنِی مُدْخ ل  صِدقٍْ 

تقاضای دخول و خروج خون که متصل به است که دارای حقیقت باشد آنچنان که سرقت در تمام دخول و خروج ها نمايان باشد، 

 و صدق سراپای وجودت را بگیرد 

همان را بگويد  يعنی خدايا امور مرا آنچنان سرپرست اينكه صديقین را سرپرستی می  چیزی بگويد که عمل هم بكند و عملی که

کنی، و سلطانی ياری شده برای من قرار ده  يعنی مرا در تمام مهمات ياری کن و در تمام مدخل و مخرج ها سرپرستی نمود و از ناحیه 

 خود سلطانی و سرپرستی بده که ياور باشد 

 ﴾٨١﴿ زَهُوقاً ک ان  الْبَاطِل  إِن َّ ۖ  وَقُلْ جَاءَ الحَْقَُّ وَزَهَق  الْبَاطِلُ 

 زهوق = هلاکت و بطلان

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_76_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ايد: ظهور حق را به همه اعلام فرمايد و به مشترکین اعلام کند که برای همیشه از او معیوب باشند و بدانند زورشان خداوند می فرم

 رسد و باطل هم دوام نخواهد آورد به آن حضرت نمی

 ﴾٨٢﴿ خ سَاراً إِل َّا الظ َّالِميِن  يَزِيدُ وَل ا ۖ  ونَُن زَِّلُ منِ  الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفِ اءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمنِيِن  

را جبران نموده  -شک و تزلزل رو   -و ما نازل می کنیم آنچه را که شفا و رحمت است و آن قرآن است، تا بیماری های روحی 

ربات قلب و استقامت نفس را که فطری هر انسانی است به او برگرداند، و اصلا  کننده کسی است که خود نفسی اصلا  کننده داشته و 

باشد تا اختلال در ناام رو  را به عنوان شفا بزدايد و به عنوان رحمت، يقین و سعادت را بازگرداند  و آنچه به کافران می افزايد از 

 اصلی فطرت است دست دادن سرمايه 

آيه شريفه مجاز نخست آن کفار را به خود قرآن نسبت داده، زيرا خسران ايشان در حقیقت ارر کفر خود آنان و سوء اختیار و شقاوت 

 نفوسشان است 

 امام صادق علیه السلام فرمود: شفاء همه، در علم قرآن است 

 ﴾٨٣﴿ يَئُوساً ک ان  الش َّرَُّ مَسََّهُ وإَِذ ا ۖ   بِجَانِبِهِوَإِذ ا أ نعَْمنْ ا عَل ى الْإنِْسَانِ أ عرْ ضَ ونَ أ ى 

 به معنی دور است "یَ  ءنَ  "از  ¸نآ

و  دهدمی کنیم سرگرم به ظواهر اربات شده و دل به آن می -که موجودی است واقع در مجرای اسباب  -انسان  وقتی ما انعامی به

ما را فراموش می کند و شكر ما را به جا نمی آورد  وقتی مختصر شهری به او برسد و در نتیجه چیزی را از او بگیرد و يا جلو اسباب 

چون دل و اسباب داده بود و امید به أنها داشت، از کار افتادن اسباب را میبیند، حال چطور  خیلی را ببندد دچار يبوست شديد می شود،

 دانست دچار ناامیدی نشود؟ آری او پروردگار خود را در اجراء اين اسباب هیچكاره می

شود و يكی رض آن میاين آيه متعرض حال عادی آدمی است، چون انسان دارای دو حال است: يكی حال عادی که در اين آيه متع

 متعرض آن است ( ۴۱حال فطری که در آيه وقتی شر به او برسد ما را میخواند ) يونس /

 ﴾٨٤﴿ سَبيِلًا أ هدَْى هُوَ بمَِنْ أ عْل مُ ف ر بَُّكُمْ ش اکِل تِهِلُ عَل ى قُلْ کُلٌَّ يعَْمَ

 شاکله = خلق و خوی

ممكن است سوال شود که چرا بعضی از قرآن شفا و رحمت می گیرند و بعضی خسران؟ که در جواب می گويد: عمل انسان هر چه 

باشد مناسب با اخلاق اوست  يعنی از کوزه همان برون تراود که در اوست  به اين معنا که شاکله نسبت به عمل، مسیر رو  جاری در 

 خود آن را مجسم نموده و معنويات او را نشان می دهد   بدن است که بدن با اعضا و اعمال

يعنی بنیه انسانی و صفات روانی او در اعمالز ارر دارد  اما تنها به نحو اقتضا ء، نه به نحوه علیت تامه، يعنی خلق و خوی هر کسی 

ترک آن برای او محال باشد، هرچند که هیچ وقت او را مجبور نمی کند که حتماً فقط اعمال مناسب آن خورد و خود را انجام دهد و 

ترک عمل مناسب با اخلاق در پاره ای موارد در بايت دشواری است و اگر بیر از اين بود دعوت به فطرت معنا نداشت و عملاً منجر 

 به جبر می شد 

ز های نهفته او را به مرحله بروو در اينجا شاکله همان شاکله اولیه از قبل از آنكه دست تربیت بر سر انسان قرار گیرد و استعداد

معكوس می گردد و چنانچه او را تربیت « بِجاَنِبهِِ وَنأََ أعَْرضََ»برساند و طنین انسان رشد نیافته را در عالم طبیعت حال خود واگذارند 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_82_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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به ظاهر همان انسان معكوس  رسد و انسان در چهکند و راه را به او نشان دهند، از اين مراحل ضعف عبور نموده و به مقام انسانیت می

 و کور است لیكن در نهاد دريايی از نور حقیقت موج می زند که آنها نیز از سرشت و خارج نیست منتها با رياضت ظهور می کند 

 امام صادق علیه السلام در رابطه با اين آيه فرمودند: اصلا، نیت، عمل است 

یتشان اين بوده که در دنیا همیشه گناه کنند و همیشه در آتز اند و معاونین هم امام صادق علیه السلام فرمودند: چون اهل جهنم ن

 به همین قیاس همیشه در بهشت اند 

 ﴾٨٥﴿ ق ليِلًا إِل َّا العِْلْمِ مِن  أُوتيِتُمْ وَمَا رَبَِّی أ مْرِ مِنْ الرَُّوحُ قُلِ ۖ  وَيَسْأ لُون كَ عَنِ الرَُّوحِ 

 رو  = مبدا حیات

همان ايجاد است و ايجاد هم عبارت است از وجود هر چیز  لاک « امر»خدا معرفی می نمايد که « امر» رو  را از جنس و سنخ 

انتصابز به خلق، بلكه از جهت انتصاب و استنادش به خدای تعالی  يعنی آن وجه خالی از واسطه و زمان و مكان  يا به نه جهت 

 عبارت ديگر وجه ملكوتی شیئی، و رو  از اين سنخ است 

و دلیل هم نداريم  در عالم وجود موقعیت خاص دارد که رو به رو  که خداوند به شما داده اندکی از بسیار است، زيرا  علم و آن 

 که در اين آيه مناور فقط رو  آدمی مطر  باشد 

 ﴾٨٦﴿ ا إِل يْكَ ثُمََّ ل ا ت جِدُ ل كَ بِهِ عَل ينْ ا وَکيِلًاوَل ئنِْ شِئنْ ا ل ن ذْهَبَن َّ بِال َّذِی أ وْحيَْن 

خوريم که اگر نمايد از تحت قدرت ما خارج نیست و قسم میآن رو  بر تو نازل می شود و عمر ما قرآن را بر تو نازل و القا می

یه لبخواهیم همان رو  را که کلمه اقای ما به تو است و ما آن را به تو القاء می کنیم ، از بین می بريم که ديگر کسی را که به نفع او و ع

آن باشد نخواهی يافت، يعنی کسی را نخواهی يافت که از تو دفاع کند و ما را محكوم به برگرداندن آن کند، و رو  بايد ما وکیل به 

 (۵۱همان حقیقتی باشد که بر پیامبر وحی می شده طبق ) سوره شوری آيه 

 ﴾٨٧﴿ ک بِيرًا عَل يكَْ ک ان  ف ضلْ هُ إِن َّ ۖ  إِل َّا رَحمَْةً مِنْ رَبَِّكَ 

آنچه به تو اعطا شده به تو اختصاص نیافته و آن محبت را که عبارت از نازل شدن رو  و ملازمتز با تو است به تو اختصاص 

 مگر به عنوان رحمتی از پروردگار، زيرا فضل او بر تو بسیار بزرگ است ندادند، 

 ﴾٨٨﴿ ظ هِيرًا لِبعَْضٍ بعَضُْهمُْ ک ان  وَل وْ بِمثِْلِهِ يَأْتُون  ل ا الْقُرْآنِ هَذ ا بمِِثْلِ يأَْتُوا أ نْل ى قُلْ ل ئنِِ اجتْ معََتِ الْإنِسُْ وَالْجِنَُّ عَ

 ظهیر = کمک يار

در اين آيه به روشنی تحدی شده و ظهور آن اين گونه است که به تمامی خصوصیات قرآن و صفات کمالی که از نار لفظ و معنا 

نه تنها به فصاحت و بلابت لفظ آن، زيرا اگر مناور معجزه بودن لهستان بود ديگر معنا نداشت که همه جن و انس را  دارد تحدی شده،

فرمود اگر همه عرب جمع شوند می توانند به مثل آن را بیاورند علاوه بر اينكه تحدی مزبور مدت معینی ندارد دخالت دهد بلكه بايد می

 

 ﴾٨٩﴿ کُفُوراً إِل َّا الن َّاسِ أ کثْ رُ ف أ بَى مَث لٍ کُلَِّ مِنْ الْقرُْآنِ ذ اوَل ق دْ صَر َّفنْ ا لِلن َّاسِ فِی هَ

 تصريف امثال = دوباره آوردن با بیان های مختلف
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سوگند می خوريم که ما در اين قرآن برای مردم مكرر مثال هايی آورده ايم که روشنگر راه حق و راه ايمان و شكر باشد و ايشان 

 را به ايمان و شكر نعمت ها دعوت می نمود اين حال که بیشتر مردم جز راه کفران نپیمودند و شكر ما نگذاردند 

 ﴾٩١﴿ ينَْبُوعاً الْأ رْضِ مِن  ل ن ا ت فْجُر وَق الُوا ل نْ نُؤْمنِ  ل كَ حتَ َّى 

 ينبوع = چشمه ای که آبز  خشک نمیشود

آبی اشک چشم های که هرگز آله ( به تو ايمان می آوريم تا آنكه در زمینم که با همه کم قريز گفتند: محمد ) صلی الله علیه و

 خشک نشود را ب شكافی و بیرون آوری

 ﴾٩١﴿ أ وْ ت كُون  ل كَ جنَ َّةٌ منِْ ن خيِلٍ وَعنِ بٍ ف تفُ جَِّر  الْأ نْهاَرَ خِل ال هَا ت فْجيِرًا

 يا اينكه به عنوان معجزه برای تو بوده باشد باقی از خرما و انگور که در آن نهر ها جاری سازی و چه جاری ساختنی

 ﴾٩٢﴿ أ وْ تُسْقِط  السََّمَاءَ ک مَا زَعَمْتَ عَل ينْ ا کِسفًَا أ وْ ت أْتِیَ بِالل َّهِ وَالْملَ ائكِ ةِ ق بيِلًا

 کسف، جمع کسفه = قطع جمع قطعه

 قبیل = مقابل

که خود در سخنانت ادعا کرد ای که بر سرمان قطعه قطعه فرو می ريزی يا خدا و ملائكه را در مقابل يا آسمان را فروريزی همانطور 

 چشم ما حاضر کنی تا آنها را ببینیم 

 إِل َّا تُکنُْ هَلْ رَبَِّی سُبْحَان  قُلْ ۖ   ن قْر ؤُهُ کتِ ابًا عَل ينْ ا تُن زَِّل  حَت َّى لِرُقيَِِّكَ نُؤْمِن  ولَ نْ السََّمَاءِ فِین  ل كَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أ وْ ت رْق ى أ وْ يَكُو

 ﴾٩٣﴿ رسَُولًا بَش رًا

 زخرف = طلا

روی و هرگز به بالارفتن از ايمان نمی آوريد تا آنچه بر ما کتابی ناز کنی که بخوانیم يا خانه ای از طلا داشته باشی، يا به آسمان بالا 

 پیامبر ) صلی الله علیه و آله -از طريق درخواست معجزات رنگارنگ می خواستند قرآن را يک دستی بگیرند و آن را خوار شمارند -

مگر من جز يک فرد بشرم، و هیچ بشری قدرت بر « سبحان ربی» ( در جواب معجزات پیشنهادی آنها با تعجب مامور است بگويد: 

انجام اين امور را ندارد، و از آن نار هم که رسول خدايم به رسالت، هرگز چنین اقتضائات شما میطلبید را ندارم و رسول فقط مامور 

 ابلاغ است 

 آسمانی را به صورت رويا میشنود رسول در روايات آن انسان وارسته ای است که ملک را می بینند، ولی نبی پیام 

 ﴾٩٤﴿ رسَُولًا بَش رًا الل َّهُ أ بَعَث  ق الُوا أ نْ إِل َّاوَمَا مَن عَ الن َّاسَ أ نْ يؤُْمنُِوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى 

چه چیز بازداشت خودپرستان را از اينكه بر هدايت و يا بر رسالت تو ايمان آورند؟ چیزی بازشان نداشت مگر اينكه می پنداشتند 

 توانند از جنس بشر باشد و به همین جهت با رسولان همواره میستیزند و اصول می

شر همین عقل اوست، عقل به تنهايی نمی تواند عامل رفع اختلاف باشد و نیازمند به شعوری ديگر جايی که مايه اختلاف باز آن

فرستد ترک نمايد که آن همان وحی است و است تا هم رافع اختلاف، و هم عامل سعادت باشد، و کمالز را که خداوند به سويز می

 انسان دارنده وحی همان نبی و پیامبر است 

 ﴾٩٥﴿ قُلْ ل وْ ک ان  فِی الْأ رْضِ مَل ائِك ةٌ يَمْشُون  مُطمَْئنَِِّين  ل ن ز َّلنْ ا عَل يْهِمْ مِن  السََّمَاءِ ملَ كًا رسَُولاً
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 = لازمه زندگی زمینی حرکت مكانی و تحت جاذبه بودن آن است  فی الارض يمشون مطمئنین

اينها در اين پندار خود خطا کرده اند چرا اصالت بشر از ناحیه خدا محال است، مقتضای زندگی زمینی از يک سو، با عنايت خداوند 

رستاده ای از جنس همان اهل زمین به سوی افراد بشر باسیل دارد کند که خداوند فنسبت به هدايت بندگانز از سوی ديگر اقتضا می

های خود را به وسیله او به افراد بشر برساند و اين ارسال رسولان به حدی اجتناب ناپذير است که حتی اگر فرزند ساکنان زمین و پیام

  آسمان می فرستاد تا وحی او را به ايشان ابلاغ کند هم فرشتگان بودند باز خداوند و افرادی از آنان که رسول خدا بودن فرشتگانی از 

 ﴾٩٦﴿ بصَِيرًا خ بِيرًا بعِِبَادِهِ ک ان  إنِ َّهُ ۖ   وَبيَنْ كُمْ بيَْنِی ش هِيدًا بِالل َّهِقُلْ ک ف ى 

ای پیامبر: ديگر حجت و بگو مگو را با اينهمه دلايل و آن هم انكار از طرف آنها بس کن و مرا به مالک امور واگذار چطور رسالت 

 خود را خوب انجام دادی، حال هرچه خداخواست حكم خواهد کرد و او از بندگان خود آگاه و با خبر است 

 ۖ  وَبُكمًْا وَصمًَُّا  عُميًْا وُجوُهِهِمْ عَل ى الْقيَِامَةِ يَومَْ وَن حْشرُُهُمْ ۖ   دُونِهِ مِنْ أ وْليَِاءَ ل هُمْ ت جِدَ ف ل نْ يُضلِْلْ وَمَنْ ۖ  وَمَنْ يَهدِْ الل َّهُ ف هُوَ الْمُهتْ دِ 

 ﴾٩٧﴿ سعَِيرًا زِدنْ اهُمْ خ بَتْ کُل َّمَا ۖ   جَهَن َّمُ مَأْواَهُمْ

 سعیر = زبانه آتز

آری ای رسول من، به مخالفین اعلام کن که ديگر حرفی با ايشان نداريم و ديگر علیه ايشان احتجاج و استدلال نخواهی داشت، 

زيرا هدايت کار خداست که هیچ کس در آن شرکت ندارد  هرکس که خدا هدايتز کند تنها او راه يافته است، و کسی که خدا گمراه 

کرده باشد و به راهز نینداخته باشد، رسول من هرگز تو ياوری به بیر خدا برايز نخواهی يافت و خدا هم که ايشان را هدايت نمی 

و اينها را در روز قیامت در حالی که آنها را بر صورت و پیشانی می کشند و کر و کور و لال هستند کند  پس جای بگو مگو نیست 

 های آتز فرونشست دوباره افروخته ترش می کنیم محصول می کنیم و محل و معمای آنها آتز است و هرگاه زبانه

خود محشور می شوند؟ فرمود: آن کس که مردم را بر شخصی از رسول خدا ) صلی الله علیه و آله ( پرسید: چطور مردم بر صورت 

 تواند بر صورت به راه اندازد دو پا به راه انداخت می

 ﴾٩٨﴿ جَدِيدًا خ لْقًا ل مَبعُْوثُون  أ إنِ َّا ورَُف اتًا عِظ امًا کنُ َّا أ إِذ ا وَق الُوا بِآياَتنِ ا اک ف رُو بِأ ن َّهُمْ جَز اؤُهُمْ لكَِذ 

اين عذاب جزای آنهاست زيرا که آنها به آيات ما کافر بودند و گفتند: آيا بعد از استخوان شدن و پوسیدن بدن هايمان دوباره در 

 خلقی جديد بر می گرديم؟

 ﴾٩٩﴿ کفُُورًا إِل َّا الظ َّالمُِون  ف أ بَى فيِهِ رَيْبَ ل ا أ جلًَا ل هُمْ وَجَعَل  مثِْل هُمْ يَخْلُق  أ نْأ وَل مْ يَر وْا أ ن َّ الل َّهَ ال َّذِی خ ل ق  السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ ق ادرٌِ عَل ى 

 کفور = جحود و لجباز

فرمايد: خلقت بدن در نخستین بار دلیل بر آن است که چنین چیزی ممكن است  اين آيه دلیل بر خداوند در مقابل استبعادشان می

، دنیايی دارد  يعنی بدن آخرتی نایر و مثل بدن دنیايی استاين است که حقیقت آدمی نفس اوست، زيرا اشاره به خلقت بدنی مثل بدن 

هرچند که با در نار گرفتن نفس، بدن ها عین هم اند و باز بدن مربوط به همان نفس است، و بعد می فرمايد: برای کافران به آيات ما، 

 مكاران جز راه کفر و عناد نمی پیمايند مردی خواست که راه فرار از آن را ندارند قرار داديم و با اين همه آيات روشن باز ست

 ﴾١١١﴿ ق تُوراً الْإنِْسَانُ وَک ان  ۖ  تُمْ خ شيَْة  الإْنِفْ اقِ قُلْ ل وْ أ نْتُمْ ت مْلكُِون  خ ز ائِن  رحَْمَةِ رَبَِّی إِذًا ل أ مْسَكْ

 قتور = بسیار بخیل
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_98_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_99_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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خداوند کفار را در رابطه با کارشكنی شان از پیشرفت اسلام توبیخ می کند و می فرمايد: به آنها بگو اگر شما دارای گراندهای رحمت 

 خودداری خواهید کرد، که انسان طبعا بسیار بخیل است خدا شويد باز هم به خاطر ترس از فقر، از خرج کردن آنها

 ﴾١١١﴿ مَسْحوُراًا موُسَى يَ ل أ ظنَُُّكَ إنَِِّی فِرْعوَْنُ ل هُ ف ق ال  جَاءَهُمْ إِذْ إِسْر ائِيل  بَنِی ف اسْأ لْ ۖ   بيََِّن اتٍ آيَاتٍ تسِْعَوَل ق دْ آت ينْ ا موُسَى 

حضرت موسی علیه السلام نه معجزه، آشكار کرديم که عبارت است از معجزاتی که در مقابل فرعون انجام داد يعنی اعصاب و يد 

میوه ها، نه معجزاتی که برای مقاومت خود انجام داد و بعد خداوند بیضا و طوفان و ملخ و قوربابه و سوسمار و خون و قحطی و کمبود 

فرمود: در رابطه با اين معجزات از بنی اسرائیل بپرس آن هنگام که موسوم به سوی آنها آمد و فرعون گفت: گمان می کنم که تو را سحر 

 کرده باشند و در نتیجه خللی به عقلت وارد آمده باشد 

 ﴾١١٢﴿ مثَبُْوراًضِ بَصاَئِر  وَإِنَِّی ل أ ظنَُُّكَ يَا فرِْعَوْنُ وَالأْ رْ السََّمَاوَاتِ ربََُّ إلِ َّا ؤُل اءِق ال  ل ق دْ عَلمِْتَ مَا أ نْز ل  هَ

 مثبور = هالک

موسی علیه السلام و فرعون را خطاب قرار داد و گفت: تو خود میدانی که اين معجزات روشن را بیر پروردگار آسمانها و زمین 

کس ديگری نازل نكرده و به مناور بصیرت يافتن نازل کرده تا چشم دلشان روشن جشن میان حق و باطل را تمیز دهند و من جوان 

می کنند که تا به خاطر اعتماد و انكار است سرانجام هلاک شوی، موسی علیه السلام فرمود: گمان می کنم  چون حكم دست خداست 

 و اوست که قطعیت می دهد يا نه 

 ﴾١١٣﴿ ف أ رَادَ أ نْ يَستْ فِز َّهُمْ مِن  الْأ رْضِ ف أ غرْ قنْ اهُ وَمَنْ معََهُ جَميِعًا

 از خواص آنها را از آن سرزمین ) مصر يا مطلق زمین( بیرون کند  پس ما او را و کسانی که با او بودند، همه را برق کرديم 

 ﴾١١٤﴿ وَقُلنْ ا منِْ بَعْدِهِ لِبنَِی إِسْر ائِيل  اسْكنُُوا الْأ رْضَ ف إِذ ا جَاءَ وَعْدُ الآْخِر ةِ جِئنْ ا بِكُمْ ل فيِفًا

 شما را ملفوف يعنی دسته جمعی و به هم پیچیده می آوريم = همه جِئنا بكُِم لفَیفا

بعد از برق شدن فرعون، به بنی اسرائیل گفت اين در سرزمین مقدس سكونت کنید  در حالی که فرعون می خواست ايشان را به 

واهد بگويد در سرزمین خزور بیرون کند  و گفتیم چون روز قیامت بشود، شما را هم برای حساب و داوری محشور می کنیم، يا می

مقدس چطور عمر شما را از رفتن آن را منع می کرد منزل کنید و در آنجا باشید تا وعده ديگر شما برسد، همان وعده ای که در آن بلا 

 ها شما را می پیچاند و دچار قتل و بارت و اسیری و جلای وطن می شود و در آن موقع همه شما را گرد آورده و به هم فشرده می

 آوريم ) همان اسارت بنی اسرائیل و اجزاء و جلاء وطن به بابل(

 ﴾١١٥﴿ وَن ذِيراً مُبَشَِّرًا إِل َّا أ رسَْلنْ اكَ مَاوَ ۖ  وَبِالْحَقَِّ أ نْز لنْ اهُ وَبِالْحَقَِّ ن ز ل  

تواند در آن مداخله و تصرف کند، و رسول خدا و بیر او در اين مداخله نداشتن برابرند  يعنی به قرآن آيتی است حق تحريم نمی

باشد روزی فاسدش کند، همراهی حق نازل شده، و از ناحیه حق است و از باطل مصون است  نه در داخلز چیزی هست که ممكن 

 آنها بیر خدا کسی با خدا در آن شرکت داشته که روزی از روزها تصمیم بگیرد آن را نسخ نموده باطل سازد 

 ﴾١١٦﴿ ت نْزِيلًا ونَ ز َّلنْ اهُ مكُْثٍن اهُ لتِ قْر أ هُ علَ ى الن َّاسِ عَل ى وَقُرْآنًا ف ر قْ

 فملّناه = آنرا آيه آيه و سوره سوره نازل کرديم = علی مكثفرقناه = 

 معنی اين آيه در رابطه با آيه قبلی چنین می شود که :

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_101_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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مردم بخوانی و آن را نازل کرديم به صورت تنزيل و تدريج،  ما قرآن را به حق نازل نموديم تا آن را با مكس و بدون عجله برای

زيرا اين مفاهیم عارف به تدريج در فهم بشری جايگزين می شود، و اين کار را کرديم تا طبع بشر زده نشود، و امكان اينكه هر آيه ای 

 پس از آيه ديگر دريافت شود، عملی گردد 

آنچه  اند، ولیبندی را درباره قرآن انجام دادههرگز از اين چهار حزب دارد که اين تقسیمقرآن به اجزايی تقسیم شده، مثل سیز از که 

وره س :»گويد: يک سوره و ديگر تقسیم هر سوره به چند آيه است  مثل اين که در اول سوره نور می فرمايد خود قرآن درباره خود می

آباز شده و هر يک برضی و هدفی « بسم الله»فرمايد  و اين سوره ها با میکه خودش اسم سوره نور را به عنوان سوره مطر  « انزلناه 

 «(  2) انفال /  إِذاَ تُلِیَتْ عَلیَْهِمْ آيَاتهُُ زَادَتهُْمْ إِيماَنًا»بر قطعه ای از کلام الهی اطلاق شده است که در آيه « آيه»را بیان می کند  و 

صحی  است که سوره حمد هفت آيه است  و همچنین رواياتی داريم درباره عدد  آورده است  همچنین روايت« آيه« » واژه»عینا 

هر سوره از قران، و چه بسا يک کلمه به تنهايی به خاطر آخرش يک آيه به حساب آيد، و چه بسا بیشتر از يک کلمه يک آيه محسوب 

 ۱۳۱واتساپ که يک آيه بسیار طولانی باشد مثل آيه «         عَلمَّ القُرآن    ¸الرَّحمن »شود، چه کلام تامی باشد، و يا نصف کلام مثل 

است، ولی در مورد عدد آيات آن نص متواتری نداريم و به همین  ۴۴۱سوره بقره که در مورد قرض دادن است  عدد سوره های قرآن 

 جهت هم اختلاف هست 

سیر روحی و سیاسی زمان، رسول خدا ) صلی الله علیه های مربوط به دعوت اين ناريه و نكته ديگر اينكه در خان تقصیر به بحث

و آله ( و تحلیل سیره آن حضرت، و دانستن اينكه کدام سوره مكی به کدام سوره مدنی است و کدام جلوتر نازل شده، دخالت بسیاری 

ان متواتر نیست، علاوه بر اينكه   چون هیچ يک از مقام ايمدارد  و روا يات موجود در اربات مجهولات نمی تواند مورد اعتماد باشد 

میان آن ها تعارض هست  پس تنهاتره برای تحصیل اين برض از تدبر و دقت در سیاه و آيات و استمداد از قرائن داخلی و خارجی 

 است 

 ﴾١١٧﴿ سُجََّداً لِلأْ ذْق انِ يَخِرَُّون  عَل يْهِمْ يتُْل ى إذِ ا ق بْلِهِ مِنْ العِْلْمَ أُوتُوا ال َّذِين  إنِ َّ ۖ  قُلْ آمِنُوا بِهِ أ وْ ل ا تؤُْمنُِوا 

 جهت سجدهخرور کردن = به خاک افتادن                 اذقان = جمع ذقن = چانه

اند و برای فهم کلمه قبول آن مستعد شدند، وقتی قران بگو: خواه قرآن را باور کنید يا باور نكنید، آنهايی که قبل از ريل داده شده

 برای آنها خوانده شود بر شانه سجده کنان بر زمین می افتند ) از عمق جان به آن ايمان می آورند( 

 ﴾١١٨﴿ وَيَقوُلُون  سُبْحَان  رَبَِّن ا إِنْ ک ان  وَعْدُ رَبَِّن ا ل مَفعُْولًا

آن ايمان می آورند، می گويند: و خدای را از هر نقیصه و از آن جمله خلف وعده منزه می دارند و در عین اينكه از عمق جان به قر

 منزه است پروردگار ما از اينكه وعده خلاف شود و بعد های پروردگار ما شدنی است، برخلاف مشترکین که منكر بعث مردگان بودند 

 ﴾١١٩﴿ ۩وَيَخِرَُّون  لِلأْ ذْق انِ يَبْكوُن  وَيَزِيدُهُمْ خُشوُعًا 

شود، ) خرور، اظهار کوچكی با جوار  است، و خشوع اظهار کوچكی و گريه کنان برترين ها می افتند و تواضع و خشونت افزون می

 شود تواضع و پذيرش میبا قلب است(، و اين مومنین در برخورد با قرآن سراپای وجودش آن 

 ﴾١١١﴿ سبَيِلًا لكَِبِصَل اتكَِ وَل ا تُخ افِتْ بِهَا وَابْت غِ بيَْن  ذ  ت جْهَرْ وَل ا ۖ   الحُْسْن ى الْأ سمَْاءُ ف ل هُ ت دْعُوا مَا أ يًَّا ۖ   ن قُلِ ادْعُوا الل َّهَ أ وِ ادْعُوا الر َّحْمَ

 دو اسم است که بر يک مسمّی دلالت می کنند  "الله "و کلمه  "الرحمن  "کلمه 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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211 

 اخفات = برعكس جهر يعنی مبالغه در آهسته سخن گفتن

به خانه او را خوانده ايد و میان اين دو جور خواندن فرقی نیست  هر يک بگو: خدا را چه با اسم الله بخوانید، و چه با اسم رحمان 

 آن اوست و به ذات او بر می گردد از اين دو عنصر را بخوانید يكی از اسما احسن خدا را خوانده ايد، برای اينكه همه اسماء حسنا از 

 اسماء حسنی

 اسمائی که دلالت بر مسمیات دارند، دو قسم است:

 که دلالت می کند بر مسمیاتی که دارای حسن اند  يكی آنهايی

 کند بر مسمیاتی که دارای قب  اند و آنهايی که دلالت می

قسمت اول نیز دو قسم است: يكی آنهايی که حسن محض اند، مثل قناعی که آمیخته به فقر نباشد، و حیاتی که موت همراه آن 

د آمیخته با قب  باشند، لاک نخستین آنها برق به ايشان برتری دارد  و از اين دو قشر نباشد  و يكی آنهايی که تنها دارای حسن اند هرچن

تنها قسمت اول از صفات خدا است  يعنی هر اسمی که در معنايز احسن الاسماء باشد برای خدا است  پس برای خدايا تعالی از هر 

 ی اند که آن اسماء را، هیچ فرقی ندارد  کمالی خالص آن موجود است  می فرمايد: اسما طريقه های خواندن خدا

چون اسما حسنا، صرفاً اسماء اويند  و از طرفی اسم، آينه مسما است و در واقع عنوان اوست و خداوند و وسیله آن است ما برای 

« لاه»که « الاله» از بیر خود جلوه می کند  و اين میرساند که اسم جلاله الله جزء اسامی حسنای خداست  اصل کلمه الله عبارت بوده 

 کود بالام تعريف بر سر آن آمده، و معنای محبوبیت را می رساند که در ارر کثرت استعمال صورت اسمیت و علمیت به خود گرفته است 

«  يا رحمن        ¸يا الله »رسول خدا ) صلی الله علیه و آله ( روزی در مكه نماز می خواند و در نمازشان دعا کردند و گفتند: 

د که خواند  در اينجا بوکند آنوقت خودش دو معبود را میمشرکین گفتند: به اين بی دين نگاه کنه که ما را از پرستز دو خدا نهی می

 نازل شد « نَ ادْعُوا الرَّحمَْ أَوِ قُلِ ادْعُوا اللهََّ »آيه 

عنی است )ي« اله»از « الله»شتق شده؟ فرمودند: ای هشام، از چه م« الله»هشام بن حكم می گويد: از امام صادق علیه السلام پرسیدم، 

 معبود(

مالوه می خواهد  و از طرفی اسم، بیر مسمی است، پس هرکس اسما بدون معنا را بپرستد کافر شده، چون دو چیز پرستیده « اله»و 

اسم است  پس اگر بنا  ۶۶يد: خدای متعال آرا و کسی چه معنا را بپرستد بدون اسم، او خدا را به يگانگی پرستیده  و در ادامه می فرما

ولكن چنین نیست، من که خدای توانا يک معنايی است که اين اسامی  باشد اصفهان مس ما باشد هر اسمی برای خود الهی خواهد بود  

 کند می کند ولی به آن دلالت میبر آن دلالت می کنند، و همه اين اسامی باز بیر اويند  ای هشام اسم نان، بیر نامناسب و آدمی را سیر ن

 بعد در ادامه آيه می فرمايد :

 « وَ ابْتغَِ بَیْنَ ذلِکَ سَبیلاً وَ لا تجَهَْرْ بِصلَاتِکَ وَ لا تخُافِتْ بهِا »

 بخوان، ويعنی در نماز صدايت را خیلی بلند مكن، و خیلی هم آهسته مخوان، حد وسط را بگیر، و نه همه نمازها را به جهر و بلند 

 نه همه نمازها را به اخفات بخوان بلكه راه میانه را بگیرد که در بعضی جهر و در بعضی اخفات است 

با بلند کردن صدا متعالی بودن خدا را می نمايانی، و با آهسته خواندن نزديک بودن او را به قلب القاء می کنی، پس به هر دو قسم 

 است نماز خواندن، اداء حق همه اسماء خدا 
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 ﴾١١١﴿ ت كبِْيرًا وَک بَِّرْهُ ۖ  كنُْ ل هُ وَلِیٌَّ مِن  الذَُّلَِّ وَقُلِ الْحمَْدُ للِ َّهِ ال َّذِی ل مْ يَت َّخِذْ وَل دًا وَل مْ يَكنُْ ل هُ ش رِيكٌ فِی المُْلكِْ وَل مْ يَ

ای پیامبر: ايشان از همان که میخوانی و خیال می کنید معبود شما است، تنها از ما هستند که مملوک خدايند  خواندن آنها خواندن 

خدا است، پس در هر حال او معبود است  و بعد از اينكه اين نكته را خاطرنشان کرد ای خداوند را هم دوست ناخون که هیچ چیز هم 

 ايین تر از او باشد فرزند او، و اگر مساوی اوست شريک او، و اگر مافوق اوست، ولی او در ملک باشد  جنس او نیست تا اگر پ

و از اين طريق هر گونه شكل کیک های کايت از گرفتن چیزی هم جنس خدا باشد نفی می شود، و خداوند از هر وضعی برتر است 

نیست که از همه چیز بزرگ تر است، چون اين حرف خالی از شرک نیست  زيرا  که به اين معنا« الله و اکبر»و آن هم برتری کامل، مثل 

 ساير موجودات صادر بزرگترين شريک خود دانستن است، بلكه به معنی اين است که خدا بزرگتر از آن است که در وصف کسی بگنجد 

 رسول خدا ) صلی الله علیه و آله ( فرمودند: اين آيه، آيه عزت است 

 

 يكم و رحمة الله و برکاتهالسلام عل
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 سوره طه

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

شود که در دعوت مردم رض سوره تذکر از راه انذار است و انذار آن بر تبشیر آن بلبه دارد   با تسلیت از رسول الله شروع میب

گردد و اگر عصیان کردند يا به عذاب  بیدارخود را به زحمت مینداز بلكه انذار شان کن تا شايد بیدار شوند و بريزه خشیت آنها 

 يابند می هو ظلم خود را به تمام قاستیصال منقرض شان کنیم يا در قیامت جواب فس

 ﴾١﴿ طه

 باطنی پیامبر استيكی از نامهای 

 ﴾٢﴿ مَا أ نْز لنْ ا عَل يْكَ الْقُرْآن  لِت شْق ى

 شقاوت = عكس سعادت

 بیندازی و در راه تبلیغ آن به ستوه آيیما قرآن را نازل نكرديم برای اينكه تو خود را به تعب 

 ﴾٣﴿ إِل َّا ت ذْکِر ةً لِمنَْ يَخشْ ى

 است که چیزی را فراموش کردهی تذکره = ايجاد ذکر در شخص

 ودر برابر حق است متذکر شود ضوعخ و وعو خشای با شد تا هر کس طبع ا اين قرآن را بر تو نازل کرديم که يادآور نده لكن برای

به خدا ايمان آورده متقی شود زيرا سرگرمی به لذائذ دنیا وديعه های فطرت را به فراموشی می کشاند که البته نسیان نیست بلكه اعراض 

یزی شوند که علاقه به چو رويگردانی از فطرت است در حدی که مثل فراموشی است، لذا بايد در دفع اين فراموشی دست به دامن 

 جایرا به سوی اقبال به حق هل دهد و آن چیز، خوف از عاقبت بفلت است تا تذکر  دلکن نموده و دلها ريشهماديات را از زمینه 

عنی ت دارد يخشیخود را در دلها باز کند و صاحبز را در پیروی حق سود بخشد و به همین جهت قرآن تذکره ای است برای کسی که 

 نگران شود و در باطنز خشیتی پديد آيد و ايمان آورد قلبز مستعد ظهور خشیت باشد و با شنیدن کلمه حق 

 ﴾٤﴿ ت نْزِيلاً مِمََّنْ خ ل ق  الأْ رْضَ وَالسََّمَاوَاتِ العُْل ى

 علی = جمع علیا

 قرآن تنزيلی است از آنكه زمین و آسمان های بلند را آفريد ) نار به مبدا و منتهای تنزيل دارد (اين 

 ﴾٥﴿ استْ وىَ الْعَرْشِ عَل ى نُالر َّحْمَ

او بر همه اشیا احاطه دارد و تدبیرش بر همه چیز گسترده است و در نتیجه رب هر  لکرحمان بر عرش استوی دارد، يعنی م خدای

 استیلاء بر عرش ¸است و مراد به استوی  "استوی "متعلق به  "علی العرش "خبر آن و  "استوی "مبتداء و  "الرحمن  " چیز است

 اعراف  در اين مورد بیشتر بحث شده است (   54است ) در آيه 

 ﴾٦﴿ ر ىل هُ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأْ رْضِ وَمَا بيَنْ همَُا وَمَا ت حْتَ الث َّ

 رری = خاک

  همه از اوست و ملک اوست ستو به جهت همین استوی بر ارزش است که آنچه در آسمانها و زمین و بین آنها و در دل خاک ا

 ﴾٧﴿ ت جْهَرْ بِالْق وْلِ ف إنِ َّهُ يعَْل مُ السَِّر َّ وأَ خْف ىوَإِنْ 
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است پنهان کنی و يا از اين هم  تدل در يا آن را آهسته وو ول همان نیت درونی است( قتو اگر سخنت رابلندگويی و علنی بداری ) 

 مخفی تر به داری به اينكه بر خودت هم پوشیده باشد خدای تعالی همه را میداند 

آيه قبلی در مقام اربات ملكیت مطلق حق بود و اين آيه عموم تدبیر خدا را اربات می کند که مجموع آن دو،معنای ربوبیت مطلقه 

  است

 ﴾٨﴿ الْحُسنْ ى الْأ سمَْاءُ ل هُ ۖ   هُوَ إِل َّا هَالل َّهُ ل ا إِل 

در برابرش خاضع و مجذوب  ناقصالی است که کميا  خضوعیدارد زيرا ريشه هر  زخدای سبحان يگانه ای است که اهلیت پرست

زمین ادب می بوسد هر کدام را در نار بگیری حد اعلايز در خداست، بلكه تمامی  شدر برابر لمی شود و يا جلالی است که عق

چون همه اسماء حسنا مال اوست و مراد  " لااله الاهو " ست و لذاوجمال ها از اوست و هر جلالی قطره ای از دريای بیكران جلال ا

نه اسم جلاله ای که نام برای ذات  ¸و علیم "حی  "يا  "اله " هر چیزی است که بر معنای وصفیه دلالت کنند مثل یبه اسماء حسن

 مقدس است 

ر آن سهمی از کمال د اسمائی که ی در آن نباشد نه مثل ارباتصالاسم و آن اسمی است که شائبه هیچ نق سنی، يعنی احسنُاسم حُ 

ن از آ یحسن سماءکرد و به همین جهت ا فوص هست مثل خوشگل و معتدل القامه که اينها اسمائی نیستند که بتوان خدا را با آن

 خداست و خداوند بالذات مالک آنهاست 

 ﴾٩﴿ وَهَلْ أ ت اكَ حَدِيثُ مُوسىَ

توحیدی و دعوت به حیات توحیدی را مطر  می کند که نمونه ای از تذکر و انذار است که، آيا داستان موسی  تنمونه ای از حیا

 را داری؟

 ﴾١١﴿ هدًُى الن َّارِ عَل ى أ جِدُ أ وْ بِق بَسٍ منِْهَا آتيِكُمْ ل عَلَِّی ن ارًا آن سْتُ إنَِِّی امكُْثُوا لأِ هْلِهِ ف ق ال  ن ارًاإِذْ رأَ ى 

 مكث = لبث = توقف و تامل       ايناس = ديدن       قبس = شعله ای که از آتز می گیرند

ينجا باشید من آتشی را میبینم ) معلوم آنگاه که در آن شب سرد در برگشت به مصر به اهلز و آن عده ای که با او بودند گفت: ا

 ی بیاورم و يا پیرامون آن کسی را که راه را بلد باشد ببینم، باشد کها ديده( تا بروم، شايد برايتان پاره است فقط موسی علیه السلام می

 با هدايتز راه را پیدا کنم 

 ﴾١١﴿ ف ل مََّا أ ت اهَا نُودِیَ يَا مُوسىَ

 ﴾١٢﴿ طوُىً الْمُق دََّسِ بِالْوَادِ إنِ َّكَ ۖ  رَبَُّكَ ف اخْل عْ ن عْل يكَْ  إنَِِّی أ ن ا

 طوی = اسم جلگه ای است در دامنه طور

چون به آتز رسید، به موسی ندا شد: به طور ناگهانی، اين منم پروردگارت و اينک تو به محضر منی، و وادی طوی به همین جهت 

 درگاه خداست (تقديس يافته ) محل حضور و مناجات 

شود که در آن يا عبادتی و يا واقعه شرط ادب را به جای آر، و کفشت را بكن ) به همین ملاک هر مكان و زمان وقتی مقدس می

 ای شريف تحقق يافته باشد (
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 کسی و در آن حال شخص، بودی خداست چون بی واسطه حيقین کرد و« انی انا ربک » موسی علیه السلام چون خداوند فرمود: 

را جز خدا هم کلام خود نمی يابدو به همین جهت نیاز به هیچ دلیلی برای مخاطب نیست و کلا پیامبران بار اولی که وحی خدا را می 

 هطسواکنند و اگر هم فرشته ای به صدق آن ايمان پیدا می قلبدای ويس گیرند طوری هستند و وحی طوری است که در همان اول در

او را متوجه کرد در مقام حضور خدا و در بالاخره شود با خدا تكلم کرد، به همین جهت هم گفته می ست وه نیباشد او متوجه واسط

 مقام سخن گفتن رو در رو با خداست 

 ﴾١٣﴿ ف استْ مِعْ لِمَا يُوحَىوأَ ن ا اخْت رْتكَُ 

ین اين جمله اختیار نبوت و رسالت را انشاء کرد و چون اختیار با انشا آن عو من تو را جهت نبوت و رسالت انتخاب کردم و با 

 تتحقق يافت، فرمود: پس به آنچه وحی می شود گوش فرا ده، و امر به گوش دادن به فرمان رهبر را که متضمن رسالت و نبوت اس

 مطر  نمود 

 ﴾١٤﴿ لِذِکْریِ الصََّل اة  وَأ قِمِ ف اعْبُدنِْی أ ن ا إِل َّا هَإنِ َّنِی أ ن ا الل َّهُ ل ا إِل 

شود با هم اعلام می آيه ادامه دارد و در آن نبوت و رسالتز ۴۴امور به شنیدن آن شد و تا ماست که در آيه قبل  ای یوحاين همان 

ه الله است هیچ قابل پرستز جز من نیست زيرا جا ندارد به بیر ب یيعنی من آن کسی هستم که مسما ام و فرمود: به درستیكه من الله

مرا پرستز کن و از نمونه عبادت و خضوع فرمود: نماز را برای  پسقائم است خضوع کرد لذا فرمود: او هستی بوجود آنكس که

و رساندن ذکر خدا به قلب است و فرمود: يادآوری مرا با نماز تحقق ببخز  در  عوضی خلپايدار چون نماز نمونه عا رب يادآوری من

 اموش کرد هر وقت يادش آمد بخواندروايت داريم که فرمود: آيه می گويد هر که نماز را فر

 ﴾١٥﴿ ت سعْىَ بمَِا ن فْسٍ کُلَُّإِن َّ السََّاعَة  آتيَِةٌ أ ک ادُ أُخفِْيهَا لتُِجْز ى 

ان آن قیامت را پنه ستآمدنی است و مطیع از يابی متمايز می شود  بعد فرمود: نزديک او به اين علت عبادت مرا بكن که قیامت 

خدا را به خاطر خدا عبادت می کنند از آنهايی که از  که تا آنها مهان واقع شود و خبر از آن قیامت ندهناگتا  مدهندارم و از آن خبر 

ان داشتن قیامت اين تمیز به خوبی صورت می بندد  آری قیامت می آيد بهشت عبادت می کنند جدا شوند که با پنه معترس جهنم يا ط

  تا هر کس در مقابل تلاشی که می کند جزا ببیند 

 ﴾١٦﴿ عنَْهَا منَْ ل ا يُؤْمِنُ بِهاَ واَت َّبَعَ هَوَاهُ ف ت رْدىَف ل ا يَصُدََّن َّكَ 

 فتردی = هلاکت    صد = منصرف کردن

وقتی قیامت آمدنی باشد و جزا واقع شدنی، پس مواظب باش پیروان هوای نفس را که به خاطر همین پیرويشان کافر به قیامت 

كند و از ياد آن و ياد شئونات آن بافل نسازند تا هلاک نگشته، از عبادت پروردگار شان اعراض نمودند، تو را از ايمان به آن منصرف 

 نگردی

 ﴾١٧﴿ وَمَا تِلكَْ بيَِميِنِكَ ياَ مُوسَى

رسالت موسی علیه السلام شروع می شود، فرمود: در دست راستت چه داری ای موسی؟ تا خودش به خشكی و بی  وحیاز اينجا 

 جانی آن را اقرار کند 

 ﴾١٨﴿ أُخْر ى مَآربُِ فِيهَا وَلِیَ غ ن مِیق ال  هِیَ عَصَایَ أ ت وکَ َّأُ عَل يْهاَ وأَ هشَُُّ بِهَا عَل ى 
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 مارب = احتیاج         هز= چوب زدن به درخت برای ريختن برگ        کاء = اعتماد و تكیه کردنوات

 ت آن حاجتهای ديگری اسمرا در و  برگ می تكانمو با آن برای گوسفندان  مموسی گفت: آن عصای من است که بر آن تكیه می کن

 ﴾١٩﴿ ق ال  أ لْقِهَا يَا مُوسىَ

 خداوند فرمود: ای موسی عصايت را بینداز

 ﴾٢١﴿ ف أ لْق اهَا ف إِذ ا هِیَ حيَََّةٌ ت سعْىَ

الا کی به راه افتاد ) و چون اژدها همان مار بزرگ است در چپس آن را انداخت، در آن هنگام ديد آن را، ماری بزرگ شد که با 

 اعراف آن را رعبان و اژدها خوانده ( ۴۱۷آيه 

 ﴾٢١﴿ الْأُول ى سيِر ت هَا سنَعُيِدهَُا ۖ  ق ال  خُذْهَا وَل ا ت خ فْ 

 سپره = حالت و طريقه

حضرت آنچنان  کهقصص خبر داد  ۸۱خدا فرمود: بگیرد آن را و نترس که به زودی به حال اولز برمی گردانیم ) همچنان که در آيه 

برای احتراز کردن ) اين بیر خشیت است که، انبیا  به مقدسات استفرار کرد که ديگر پشت سر خود را ننگريست( و خوف دست زدن 

 از بیر خدا خشیت ندارند(

 ﴾٢٢﴿ أخُْر ى آيَةً سُوءٍ غ يْرِ مِنْ بيَْض اءَ ت خْرُجْ جنَ احكَِوَاضْمُمْ يدََكَ إِل ى 

 دست و بازو و زير بغل ¸ضم = جمع کردن میان دو چیز    جنا  = بال مرغ

 ست عصا ا دست خود را به زير بغل ببر و نورانی بدون هیچ عیبی و بیماری خارج کن که اين معجزه ای ديگر علاوه بر اژدها شدن

 ﴾٢٣﴿ لِنُرِيكََ منِْ آيَاتنِ ا الْكُبْر ى

  تو اجرا کرديم برای اين بود که بعضی از آيات کبرای خود را به تو نشان دهیم آنچه ما بدست

 ﴾٢٤﴿ ط غ ى إنِ َّهُ فِرْعَوْن اذهَْبْ إِل ى 

  پس از آن مقدمات فرمان رسالت را صادر فرمود که برو به طرف فرعون که او طغیانگر است

 ﴾٢٥﴿ ق ال  ربََِّ اشرْ حْ لِی صدَْریِ

قوی بودند و هم بنی اسرائیل جاهل و کوتاه بطیان جهت انجام رسالتز از خدا درخواست نمود زيرا هم فرعون و ق یحضرت وسايل

فكر و هم از حال خود باخبر بود که چقدر در راه خدا بی طاقت و کم تحمل است و داستان کشتن آن قبطی نیز حكايت از آن دارد  از 

ه بايد مقاصد ک نمی توانست آنطور کهلكنت داشت -يكی يگانه اسلحه ای است برای کسی که میخواهد دعوتی بكند-سوی ديگر زبانز

  زياد شود و درخواست آسانی رسالت کرد زر خواست تا تحملدص سعه هم تخود را برساند و به همین جها

 ﴾٢٦﴿ وَيَسَِّرْ لِی أ مْریِ

  رسالتم را کم نكن بلكه آن را با همه دشواريز بر من آسان گردان

 ﴾٢٨﴿ يَفْق هُوا ق وْلیِ  ﴾٢٧﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً منِْ لِسَانیِ

 گذارد سخنانم را بفهمندآن عقده ای ای را بگشای که نمی

 ﴾٣٢﴿ وأَ شْرِکْهُ فِی أ مْریِ     ﴾٣١﴿ اشْدُدْ بهِِ أ زْریِ    ﴾٣١﴿ هَارُون  أ خیِ   ﴾٢٩﴿ وَاجعَْلْ لِی وَزِيرًا مِنْ أ هْلیِ
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ه ب رسالت را اداره کند  ننبكشد برايم قرار بده که مناورم هارون برادرم است تا بعضی جوام راوزيری که سنگینی کار ماز خاندان

د به میشووی وحی را به  چهآنخواهد هارون مقداری از فقط تبلیغ دين را که آن منحصر به هارون نیست، بلكه موسی علیه السلام می

نكه پیامبر همین دعا را در مورد علی علیه السلام کرد در چناعهده بگیرد مثل نجات بنی اسرائیل يعنی در رسالت کمک او باشد )هم

 حالی که او پیامبر نبود(

    داريم که پیامبر در مقابل کوه ربیر ايستاد و فرمود: ای کوه ربیر روشن باش   همه و خاصعااز 

 باز مرادرم موسی خواست، و آن اينكه سینه ام را گشاده کنی و کارم را آسان سازی و گره از زبانآنچه ببار الها از تو می خواهم 

رم سازی و پشتم را به وسیله او محكم کنی و او را در کار من شريک سازی وزيرا بفهمند و از اهل بیتم ،برادرم علی را  مکنی تا سخنان

سبی  بسیار کنیم      که اين که رسول خدا صلی الله فرمود: او را در امرم شريک سازی، يک نحوه اختصاص را می رساند و تا تو را ت

ی بیر دعوت و ارشادی است که همه مردم در آن مشترکند، بلكه امری است که در عین اينكه نبوت و مختص به نبی نیست، نباين 

نبوت و در واقع در  ست ازی امرنائب خود کند بلكه بايد از خدا دستور بگیرد چون مسئله اتواند از پیز خود هرکس را درآن مین

  راستای نبوت است، هر چند نبوت نیست

 ﴾٣٤﴿ وَن ذْکُر كَ ک ثِيرًا     ﴾٣٣﴿ ک ثِيرًاک یْ نُسَبَِّحكََ 

ذکر گويم که اين نتیجه شرکت دادن هارون است ،يعنی آن دو در مجامع عمومی هر وقت شرکت کنند  وتا تو را بسیار تسبی  کنم 

دارند که البته مناور از ذکر و تسبی  علنی است و نه منزه بمردم را به سوی ايمان به خدا دعوت نموده او را تسبی  گويند و از شريک 

ر الوهیت و خداوند و ذک زيهسخت محتاج به تن زیان را گرفته حضرت در پیروزيقلبی، و با توجه به اينكه شرک سراسر زندگی فرعون

ربوبیت اوست و اين کاری نیست که به تنهايی انجام دهد و لذا درخواست وزارت هارون را نمود تا در اين امر موفقیتی به دست آورد 

 و دفع موانع نمايد و با تذکیر اربات مطلوب شود   و با تسبی ، تنزي

 ﴾٣٥﴿ إنِ َّكَ کنُْتَ بنِ ا بَصيِراً

بوده ای و میدانی که ما اهل تسبی  و ذکريم، پس اگر هارون برادرم را که او نیز اهل بیت من است وزيرم  صیرتوبه وضع خاندان ما ب

 کنی تو را بسیار تسبی  گفته، بسیار ذکر می گويیم 

 ﴾٣٦﴿ ق ال  ق دْ أُوتيِتَ سُؤْل كَ يَا مُوسَى

شود فرمود: ای موسی سوال و مطلوب خود را می کند که يعنی بشو و می« کن » خداوند با جمله ای انشايی که حكايت از مقام 

 يافتی

 ﴾٣٧﴿ وَل ق دْ منَ ن َّا عَل يكَْ مَر َّةً أُخْر ى

ه و خواسته هايت را برآورد می ما منت ديگری نیز بر تو نهاديگاروبه علاوه بر منت نجات از دست بنی اسرائیل در هنگام شیر خ

 ساختیم

 ﴾٣٨﴿ يُوحىَ مَا أُمَِّكَإِذْ أ وْحيَنْ ا إِل ى 

سوره  ۴۱۶که يک نوع الهام و احساس نا خود آگاه است چون در آيه  مکردي حیو نهچآنی کرديم به مادرت حاول اينكه ومنت 

 يوسف داريم که زنان نبی نمی شوند لذا آن وحی، وحی نبوت نیست
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 علَ ى عَوَلتُِصنْ  مِنَِّی مَحَبََّةً عَل يكَْ وأَ لْق يْتُ ۖ  ل هُ  أ نِ اقْذِفيِهِ فِی الت َّابُوتِ ف اقذِْفيِهِ فِی اليْمََِّ ف ليْلُْقِهِ الْيَمَُّ بِالسََّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌَّ لِی وَعَدُوٌَّ

 ﴾٣٩﴿ عيَْنِی

 انداختنقذف = نهادن و سپس                 تابوت = صندوق

کرديم او را در صندوق بگذار و به دريا بینداز، پس دريا بايد او را به ساحل و کناره بیاندازد )که اين قضای رانده شده و  وحی

را بگیرد و اين است آن الهامی که به مادرت کرديم و بر تو از طرف او  تساوتكوينی الهی است(و آنگاه شخصی که دشمن من و دشمن 

داشت و نار احدی از او بر نمی گشت( و اين کرديم تا فرعون زير ندم )به طوری که هر کس او را می ديد دوستز میخود محبتی افك

  من و تحت مراقبت من به تو احسان شود ارکند و تو در برابر من و زير نار من ساخته شوی, برای اينكه در من ننار من به تو احسا

 الْغ مَِّ ن مِ ف ن جََّينْ اكَ ن فْسًا وَق ت لْتَ ۖ   ت حْز ن  ولَ ا عيَْنُهَا ت ق ر َّ ک یْ أُمَِّكَ إِل ى ف ر جعَنْ اكَ ۖ   يَكفُْلُهُ مَنْإِذْ ت مشِْی أُختْكَُ ف ت قُولُ هَلْ أ دلَُُّكُمْ عَل ى 

 ﴾٤١﴿ مُوسىَ يَا ق دَرٍينَ  ثُمََّ جِئْتَ عَل ى مدَْ أ هْلِ فِی سنِيِن  ف ل بِثْتَ ۖ   فتُُونًا وَف ت ن َّاكَ

کارکنان فرعون در جستجوی دايه ای هستند تا تو  ديد کهکرد تا خبری از تو به دست آورد، آن وقتی که خواهرت آمد و رفت می

گويد آيا می خواهید شما را راهنمايی کنم به زنی که اورا کفیل شود ، هم شیر دهد و هم پرستاری را شیر دهد، خواهرت به ايشان می

سی را ک کهر اشاره می کند( تا خوشحال شود و اندوهناک نگردد و ) سپس به منتی ديگ یمکند؟ بدين وسیله تو را به مادرت برگردان

را خواهند کشت و تو را  تو م و ترسی که فكر میكردی درباريان فرعونبن ز آکشتی و از رای قتل درباريان فرعون نجاتت داديم, ا

ل که ابرگشتی با مقداری از کم مصرآزموديم آزمودنی که نمونه آن آزمون ، ماندن چند سالی بود )ده سال(در بین اهل مدين و سپس به 

 کسب کرده و به فعلیت رساندی ای موسی )قدر را مناسب است به معنای مقدار بگیريم(

 ﴾٤١﴿ وَاصْط ن عتْكَُ لِن فْسِی

 پرورده احسان کننده شود اصطناع از صنع = احسان در حدی که نمک 

و تو را برای خود اختصاص دادم و تو را برای خود خالص کردم و در تو بیر من کسی شرکت ندارد و اين يكی از بزرگترين منتهای 

 خدا بر موسی است

 ﴾٤٢﴿ اذهَْبْ أ نْتَ وأَ خُوكَ بآِيَاتِی وَل ا ت نيَِا فِی ذِکرْیِ

 = سستی "وئی  "تنیا از 

قبلی حكايت از معجزات  دو معجزهبر اساس دعای موسی مبنی بر شرکت برادرش، فرمود:تو و برادرت با آيات من که علاوه بر 

  و تبلیغ به ايمان سستی نكنید ذکربعدی هم هست، به نزد فرعون برويد و در 

 ﴾٣٤﴿ ط غ ى إنِ َّهُ فرِْعَوْن اذْهبََا إلِ ى 

در  ابخطکه نشان می دهد اين طغیان کرده و برويد که امن هردو مخاطب قرار گرفتند که هر دو به طرف فرعون  ادر اينجا مستقیم

  جای ديگر بوده چون در آيه قبلی فقط خطاب به حضرت موسی است

 ﴾٤٤﴿ ف قُول ا ل هُ ق ولًْا ل يَِّنًا ل علَ َّهُ يَت ذ ک َّرُ أ وْ يَخْش ى
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آداب دعوت است به اين صورت دعوت کنید ،امید است با او با نرمی سخن بگويید و از تندی خودداری کنید که اين واجب ترين 

را گیرد و آماده ايمان شود و بعضی از خواسته های شما را اجابت کند که البته اين امید ف ا خشیتر قلب اودد يا گر متذکر شود و بیدار

 بايد حجت از دو طرف تكمیل شود و    قائم به مقام محاوره است، نه به خدای تعالی، زيرا خداوند که انكار او را می دانست ولی هم 

  شان کامل شوندتهم مردمی که آن را می پذيرند در سعادت تكمیل گردند و متمردين در شقاو

 ﴾٤٥﴿ ن َّن ا ن خ افُ أ نْ يفَْرُط  عَل ينْ ا أ وْ أ نْ يَطغْ ىق ال ا رَبََّن ا إِ

خود از حد تجاوز نموده و با  ظلممهلت ندهد معجزات اظهار شود و يا اينكه طغیان کند و در  مترسیهردو گفتند: پروردگارا می

  افراط، در عقوبت تعجیل کند

 ﴾٤٦﴿ نِی معََكمَُا أ سْمَعُ وَأ رىَإنِ َّ ۖ  ق ال  ل ا ت خ اف ا 

می نبینم و تنهايتان و آنچه عمل کند می مشنومیه من با شما حاضرم و آنچه بگويد و طغیان فرعون نترسید کخدا فرمود: از فرط 

  گذارم که کنايه از نصرت و ياری است

 ﴾٤٧﴿ دىَالْهُ ات َّبَعَ مَنِ عَل ى وَالسََّل امُ ۖ   ربََِّكَ مِنْ بآِيَةٍ جِئنْ اكَ ق دْ ۖ  ف أْتيَِاهُ ف قُول ا إنِ َّا رسَُول ا رَبَِّكَ ف أ رْسِلْ معَنَ ا بنَِی إِسْر ائِيل  وَل ا تعَُذَِّبْهُمْ 

ید ما هر دو فرستادگان پروردگار تويیم، پس بنی اسرائیل را اجازه بده با ما بیايند و از مصر خارج شوند و ئبگوو پهلويز  دبروي

ايم، و در نهايت هم سلام بر پیروان دست از عذاب آنها بردار، ما برای اربات رسالت خود معجزه ای هم از طرف پروردگارت آورده

  امنیت می دهد ( خبر ازیچ مكروهی بر نمی خورند، چه در دنیا و چه در آخرت ) سلام هدايت، و چنین افرادی در مسیر زندگی به ه

 ﴾٤٨﴿ ت وَل َّىوَ ک ذ َّبَ مَنْإنِ َّا ق دْ أُوحِیَ إِل ينْ ا أ ن َّ الْعَذ ابَ عَل ى 

ت ضد اسلام است سرنوش عذاب کهکرده بود که  حیاينكه تنها به پیروان هدايت سلام کرديم برای اين بود که خدای تعالی به ما و

 کنند و از آن روی گردانند  ذيببدون استثناء کسانی است که دعوت حقه را تك

 ﴾٤٩﴿ ق ال  ف منَْ رَبَُّكمَُا يَا مُوسىَ

را به موسی نسبت می دهد(و سوال از رب کردن به اين  صلموسی ا ایفرعون گفت: پروردگار شما کیست ای موسی؟ ) و با گفتن 

هم از فرعون می گیرند و  ببه خدا را ر مقربینو  بره است و ن اله ند که او نهندامی رب الاربابجهت است که بت پرست ها خدا را 

 له و ربی دارند؟اپرسید که آيا بیر فرعون  بهمین ر

 ﴾٥١﴿ هَدىَ ثُمََّ خ لْق هُ ش یءٍْ کُل َّق ال  رَبَُّن ا ال َّذِی أ عطْ ى 

ی را با تجهیزات آن يعنی قوا و جودمور موسی گفت: پروردگار ما کسی است که میانه همه موجودات رابطه برقرار کرده و وجود ه

شود، با ساير موجودات مرتبط نموده است، مثل نطفه آدمی، با استعدادی که برای آلات و آراری که به وسیله آن به هدفز منتهی می

 ءضاا و اعوداده شده و آن همان وجود خاص انسانی است، آنگاه همان وجود با آنچه از قاوست آدم شدن دارد خلقتی که مخصوص 

شود و مناور از هدايت در آيه هدايت عمومی است و مسلم است که تدبیر به خلق تعلق میگیرد، داده می بز سیرولدارد به سوی مط

موجودات و هدايت آنها منسوب به اوست، همان است که موجودات را ايجاد کرده ) چون از نحوه ايجاد شان  تدبیريعنی همان که 

پروردگار ما آن کسی است که خلقت هر چیزی را به آن چیز داده و سپس هدايتز » ( و لذا با جمله شويم متوجه قصد تدبیرش می

  اربات ربوبیت مطلق برای خداوند نمود« کرد
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 ﴾٥١﴿ ف مَا باَلُ الْقُرُونِ الْأُول ى ق ال 

ها و انسان  امتبه معاد را شروع کرد و گفت:  نتقادشد و ا منصرف از مسئله ربوبیت با پاسخ دندان شكن موسی علیه السلام السلام

شود که هیچ ارری از  بال آنها چه میوال حچگونه پاداش و کیفر اعمال خود را ديدند و  دو نابود شدن دمردن ايكههای ادوار گذشته 

 آنها نمانده؟

 ﴾٥٢﴿ ينَْسىَ وَل ا رَبَِّی يَضِلَُّ ل ا ۖ  ق ال  عِلْمُهَا عِنْدَ ربََِّی فِی کتِ ابٍ 

ان کتاب محفوظ باشد و خطا و تغییر در علمز راه ندارد و بیبت و هم ی کهنزد پروردگار من است در کتابحضرت فرمود:علم آن 

ردگاری شود و آن پروبه نمیتاطی و مشقدر وجود معاد نیست و هیچ چیز از قرون گذشته برای خدا  استبعادیپذيرد و لذا است زوال نمی

  کنم چنین استمی که من توصیفز 

 ﴾٥٣﴿ نْ ن بَاتٍ ش ت َّىزْوَاجاً مِال َّذِی جعََل  ل كُمُ الْأ رْضَ مهَْدًا وسََل كَ ل كُمْ فِيهَا سبُُلاً وأَ نْز ل  منِ  السََّماَءِ مَاءً ف أ خْر جنْ ا بِهِ أ 

می گذارند و برای زندگی دنیا پرورشز می دهند، در گهواره  گهواره اش من آن کسی است که آدمیان را چون کودکی که در رب

تربیت کند و نیز بر روی زمین جاده ها قرار داد تا متوجه شود بین او و خدا  تزمین قرار داد تا او را برای زندگی شريفتری به نام آخر

 هم راهی است که او بايد طی کند و از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن جفت هايی از انواع گیاهان

 ﴾٥٤﴿ النَُّهىَ لِأُولِی ل آيَاتٍ ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  کُلُوا وَارْعَوْا أ نعَْامَكُمْ 

بخوريد و حیوانات خود را بچرانید، و شما را به طريق خوردن آن راهنمايی کرد که در همه اينها آياتی و معجزاتی است که هر 

 می کند ردی را به سوی هدايت او و ربوبیتز راهنمايی خصاحب 

 ﴾٥٥﴿ مِنْهَا خ ل قنْ اکُمْ وَفِيهَا نعُيِدُکُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ت ارَةً أُخْر ى

 تانمگیرد، می فرمايد: از زمین، ما شما را خلق کرديم و در همان زمین برمی گردانیمیرزمین يک دوره کامل از هدايت بشر صورت د

  و در آخر از زمین خارج تان می کنیم برای بازگشت به سوی خدا

 ﴾٥٦﴿ وَل ق دْ أ رَينْ اهُ آيَاتنِ ا کُل َّهَا ف ك ذ َّبَ وأَ بَى

 و ديگر معجزات، پس او تكذيب کرد و زير بار نرفت  ءو حقیقتاً ما به فرعون همه معجزات را نشان داديم، اعم از عصا و بیضا

 ﴾٥٧﴿ ق ال  أ جِئتْ ن ا لتُِخْرِجنَ ا منِْ أ رْضنِ ا بِسِحرِْكَ يَا مُوسىَ

جادوگری و هم قصد تو ای موسی را از سرزمین خود بیرون کنی، يعنی  قبطفرعون گفت: آيا آمده ای که با سحر خود ما نژاد 

 سیاسی داری 

 ﴾٥٨﴿ وَبيَنْ كَ مَوْعِدًا ل ا نُخْلفُِهُ ن حنُْ وَل ا أ نْتَ مَك انًا سُوًىف ل ن أْتيِنَ َّكَ بِسِحْرٍ مثِْلِهِ ف اجْعَلْ بيَنْ ن ا 

 روزی را وعدهت ترا قطع و اراده ات را ابطال کند ،حال بین ما و خودت حجسوگند میخورم سحری در مقابل سحرت بیاورم که 

 مكانی مسط  ) مكانا سوی (  يا شما وسط باشد و بگذار در مكانی که نه ما تخلف کنیم و نه تو، و يا مكانی معین که بین ما و

 ﴾٥٩﴿ ق ال  مَوْعدُِکُمْ يوَْمُ الزَِّين ةِ وأَ نْ يُحْش ر  الن َّاسُ ضُحىً

شما روز زينت باشد )مثل روز عید(و اينكه مردم در موقع افتاب همه بیرون آيند و حضرت حضور همه مردم را موسی گفت: موعد 

 در موقع آفتاب شرط کرد 
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 ﴾٦١﴿ أ ت ى ثُمََّ ک يْدَهُ ف جَمَعَ عوَْنُفِرْف ت وَل َّى 

ره باشد جمع کند و حمذاکره برخاست و رفت تا خود را برای موعد آماده کند و صاحب کید را که همان س جلسفرعون از م پس

  پس از آن برگشت و به میعاد آمد

 ﴾٦١﴿ افتْ ر ى مَنِ خ ابَ وَق دْ ۖ   بعَِذ ابٍ ف يُسْحتِ كُمْ ک ذِبًا الل َّهِ عَل ى ت فتْ روُا ل ا وَيلْ كُمْق ال  ل هُمْ مُوسَى 

 می کند      سحت = هلاک کردن     خاب = ناامیدیويلكم = خدا شما را عذابی سخت 

فاعت آنها و الهه و شوهیت نیت از قبیل الرموسی به فرعونیان گفت: بترسید و بر خدا دروغ و افترا نبديد، مثل اعتقاد به اصول و 

 مستاصل و هلاک نكند و به واقع ناامید شد ازن اتدبیر عالم را از آنها دانستن، آری به خدا افتراء نبنديد تا خداوند شما را به جرم شرکت

  ت نخواهد يافتسه افتراء بكنتیجه و مطلوبز را آن

 ﴾٦٢﴿ وا الن َّجْوَىف ت ن ازَعُوا أ مْر هُمْ بيَْن هُمْ وأَ سَرَُّ

بی دلیل به خداست در بین آنها به خصوص خود ساحران  فتراءپرستی يک ابت پس از موعاه موسی علیه السلام مبنی بر اينكه 

  اختلاف افتاد و لذا فرعون و اياديز با يكديگر خلوت کردند 

 ﴾٦٣﴿ ثلْ ىالْمُ بِط رِيق تِكُمُ وَيذَْهَبَا بسِِحْرِهمَِا أ رْضِكُمْ مِنْ يُخْرِجَاکُمْ أ نْ يُرِيدَانِ ل سَاحِر انِ ذ انِق الُوا إِنْ هَ

 مثلی = شبیه تر        نجوی = سخن سوی

شان حرسرا با  طاند که می خواهند شما مردم قب یپس از مشورت بدون توجه به موعاه حضرت، فرعونیان گفتند: اين دو تن ساحران

ن دين ر است و همابه حق نزديكت کهلای شما ثر آن با بلبه موسی بر شما طريقه مب وهاز سرزمین آبا و اجدادی تان بیرون کنند و علا

 برند و با عوام فريبی عامت قبط را به بت پرستی گره زدند بت پرستی است را از بین می

 ﴾٦٤﴿ فلْ حَ اليَْومَْ مَنِ استْ عْل ىأ  وَق دْ ۖ  ف أ جْمعُِوا ک يْدَکُمْ ثُمََّ ائتُْوا صفًََّا 

خود را جمع کرده و به صحنه بیايد که  سحرشده ايد  صف بسته ومتحدندهید و در حالیكه  هخود رابگروه ساحران ضعف  یپس ا

 در آن روز هر که برتر شود رستگار می شود 

 ﴾٦٥﴿ أ لْق ى مَنْ أ وََّل  ن كُون  أ نْ وإَِمََّا تُلْقِیَ أ نْ إِمََّاق الُوا يَا موُسَى 

 گفتند: ای موسی مخیری که تو اول بیندازی يا ماروز موعود همه در محل جمع شدند، آنگاه قبطیان 

 ﴾٦٦﴿ ت سعْىَ أ ن َّهَا سِحْرهِِمْ مِنْ إِل يْهِ يُخ يََّلُ وعَِصيَُِّهُمْ حِبَالُهُمْ ف إِذ ا ۖ  ق ال  بَلْ أ لْقُوا 

 حبال = ) جمع حبل ( طناب

اگهان ن دموسی علیه السلام گفت: پس شما بیندازيد، و میدان را به آنها داد تا هرچه در طاقت دارند بیاورند، پس همینكه انداختن

  ها راه می روندرسید که در ارر سحر آنها، آن طناب ها و چوبدستی موسی طناب هايشان و چوبدستی هايشان به خیال 

 ﴾٦٧﴿ ف أ وْجسََ فِی ن فْسهِِ خيِف ةً مُوسَى

 اوجس = احساس پنهانی
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در درون مطر  کرد که در ظاهر نیامده است و  راچون ترس  در نفس خود احساس نوعی ترس که پنهان و بیرقابل اعتنا بود، نمود

 « 116سوره اعراف آيه»ه آن بودو از آن جهت بود که سحر آنها شبیه معجزه و نزديک بازودگذر بوده، ولی ترس 

 خوداحساس ترس نكرد بلكه ازاين ترسید که جهال بالب آيند ودولت ضلال مسلط گردد می فرمايد:موسی برجان «ع»امیرالمومنین

 ﴾٦٨﴿ قُلنْ ا ل ا ت خ فْ إنِ َّكَ أ نْتَ الْأ عْل ى 

 ز سر تقويت می گويد : ما گفتیم نترس تو از هر جهت مافوق آنهائی و لذا همه نقشه ها بی ارر است خداوند ا

 ﴾٦٩﴿ أ ت ى حَيْثُ السََّاحِرُ يفُْلِحُ وَل ا ۖ   سَاحِرٍ ک يْدُ صنَ عُوا إنِ َّمَا ۖ  وأَ لْقِ مَا فِی يَميِنكَِ ت لْق فْ مَا صنَ عُوا 

 یدک دد که حقیقتاً آنچه آنان درست کردنلعبه اين جهت می ب همه آنچه درست کردند، لعدای موسی، بینداز آنچه در دست داری تا بب

می و خالی از واقعیت است و هون سحر موچون است و حقیقتی ندارد و آنچه با موسی است معجزه و حقیقت محض است و حراسا

 ر هرجا هم باشد رستگار نمی شود گچون رستگاری همراه با حقیقت است، لذا جادو

همواره هم جلوه می دهد و حق  ل همواره اموری را بزک و آرايز می کند و آن را به صورت حقباطاين يک قاعده کلی است که 

د يعاا سرعت يا با کندی و آنچه همواره از سحر ساحران ي حال لعدب دارد میدر برابر ناظران اظهار می چه را کهباطل را رسوا نموده، آن

  شود خیالی است از تماشاگران و آن هم خیالی دروبیآنها می

 ﴾٧١﴿ ف أُلْقِیَ السََّحَر ةُ سُجََّدًا ق الُوا آمنَ َّا بِر بَِّ هَارُون  وَمُوسىَ

به سجده افتاده شدند ) نور ظهور حق بی اختیارشان نمود گويی از خود اراده ای  هسحر لاجرمپس از بلعیده شدن کار ساحران، 

نداشتند( گفتند: ايمان آورديم به پروردگار هارون و موسی، تا هم به ربوبیت خدا شهادت داده باشند و هم به رسالت موسی و هارون 

 اذعان کرده باشند

 ذُوعِجُ فِی وَل أُصلََِّبنَ َّكُمْ خلِ افٍ مِنْ وأَ رْجلُ كُمْ أ يْدِيَكمُْ ف ل أقُ طَِّعَن َّ ۖ   السَِّحْر  عَل َّمَكُمُ ال َّذیِ ل ك بيِرُکُمُ إنِ َّهُ ۖ  ق ال  آمنَْتُمْ ل هُ ق بْل  أ نْ آذ ن  ل كمُْ 

 ﴾٧١﴿ وأَ بْق ى عَذ ابًا أ ش دَُّ أ يَُّن ا وَل ت عْل مُن َّ الن َّخْلِ

 تنه درخت خرما   کبیر = رئیس ¸اصلب = به سختی دار زدن     جذوع = جمع جذع

فرعون گفت: آيا ايمان آوريد او را قبل از اينكه به شما اجازه دهم؟ اين ايمان آوردن شما نقشه است در جهت رئیس شما جادوگران 

شما هم  د ولعشما را بب سحريعنی موسی که او به شما سحر آموخته تا اين بساط را به راه بیندازيد و سپس خودش با سحری مهمتر 

يک خود منحرف شان سازيد و لذا حتماً با قطع دست و پای شما به  لایمث هم را از خود متارر کنید و از طريقعوا عملاايمان آوريد و 

 عذاببه شما می فهماند که  تنه درخت خرما،به شدت تمام  با صورت خلاف يعنی دست راست و چپ و برعكس ،و با دار زدنتان

 ی آنها خط و نشان کشید و فكر کرد جز عذاب دنیايی عذاب ديگری نیست و پابرجا تر است و اين چنین برا رکدامیک از ما سخت

 ﴾٧٢﴿ الدَُّنيَْا الْحيََاة  هَذِهِ ت قْضِی إنِ َّمَا ۖ   ق اضٍ أ نْتَ مَا ف اقْضِ ۖ   ف ط ر ن ا وَال َّذِی الْبيََِّن اتِ مِن  جَاءنَ ا مَاق الُوا ل نْ نُؤْثِر كَ عَل ى 

ند که ما را آفريده تو را بر آنچه از معجزات و دلايل گآن خدايی سوبه ايمان و يقین در مقابل تهديد فرعون گفتند:  اوجساحران در 

ض( ئدنیای تو را برای خودت می گذاريم و بعد گفتند: پس هر چه می خواهی بكن ) فا ونمیداريم،کنیم و مقدم که ديديم، معاوضه نمی

 که تو جز بر زندگی دنیای ما دسترسی نداری 

 ﴾٧٣﴿ وأَ بْق ى خ يْرٌ وَالل َّهُ ۖ  آمنَ َّا بِر بَِّن ا ليِغَفِْر  ل ن ا خ ط ايَان ا وَمَا أ کْر هتْ ن ا عَل يْهِ مِن  السَِّحْرِ إنِ َّا 
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ما به پروردگارمان ايمان آورديم تا خطاهای مارا و آن سحری که تو ما را بر آن مجبور کردی بیامرزد و اگر ما آمرزش خدا را بر 

  تو ترجی  داريم برای اين بود که آمرزش خدا هم بهتر است و هم دائمی تر است زهيجا

 ﴾٧٤﴿ ل ا يمَُوتُ فِيهَا وَل ا يَحيْىَإنِ َّهُ مَنْ يَأتِْ رَبََّهُ مُجْرِمًا ف إِن َّ ل هُ جَهنَ َّمَ 

بدان جهت بايد با ايمان به خدا امید آمرزش او را داشت که اگر کسی در حالی که مجرم است نزد پروردگارش برود و خدا او را 

 و جهنمی هست که در آن میمیرد و نه از حیات برخوردار است انیامرزيده باشد، برای 

 ﴾٧٥﴿ العُْل ى الدََّرَجَاتُ ل هُمُ ئكَِوَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمنًِا ق دْ عَمِل  الصََّالِحَاتِ ف أُول 

 درجه = مقام

 پروردگار به پیشگاه او رود و کار شايسته کرده باشد دارای مقام و مرتبه بلندی استو برعكس، هرکس با ايمان به 

 ﴾٧٦﴿ ىت ز ک َّ مَنْ جَز اءُ وَذ لكَِ ۖ  دِين  فِيهَا جنَ َّاتُ عَدْنٍ ت جْرِی مِنْ ت حْتِهَا الْأ نْهَارُ خ الِ

 تزکی = نمو بصورت صال 

يها روان است و مومنین در آن جاودانه مستقرند و اين پاداش کسی وج هاکه عبارت باشد از بهشت های قابل استقرار، در آن بهشت

  از طريق اعتقاد حق و عمل صال  داشته باشد موی صال رشد و ن تاست که در حیا

 ﴾٧٧﴿ ت خْش ى وَل ا دَرَکًا ت خ افُ ل ا يَبَسًا حْرِالْبَ فِی ط رِيقًا ل هُمْ ف اضْربِْ بعِِبَادِی أ سْرِ أ نْ مُوسَىوَل ق دْ أ وْحيَنْ ا إِل ى 

 اسراء = سیر شبانه   درک = ارر هر چیز

يا  را به دريا بزن تا راهی خشكی پديد آيد و پس عصاکرديم که شبانه بندگان من يعنی بنی اسرائیل را حرکت بده،  حیبه موسی و

  بنا کن برای آنها راه خشكی را در دريا و ترس از تبعات بعدی آن نداشته باش و مضطرب هم نباش

 ﴾٧٨﴿ تْبعَهَُمْ فرِْعَوْنُ بِجنُوُدِهِ ف غ شيِهَُمْ مِن  اليَْمَِّ مَا غ شيَِهمُْف أ 

 با سپاهیانز آنها را تعقیب کرد، پس از فرو گرفتن دريا به فرعونیان همان رسید که رسید  پس فرعون

 ﴾٧٩﴿ وَأ ض ل َّ فِرْعَوْنُ ق وْمَهُ وَمَا هَدىَ

 و فرعون قوم خود را گمراه کرد و هدايت ننمود 

 ﴾٨١﴿ كُمُ المَْن َّ وَالسََّلْوىَيَا بنَِی إِسْر ائِيل  ق دْ أ نْجيَنْ اکُمْ مِنْ عَدُوَِّکُمْ وَوَاعَدنْ اکُمْ جَانِبَ الطَُّورِ الْأ يْمنَ  ونَ ز َّلنْ ا عَل يْ

گفتیم: ای بنی اسرائیل ما شما را از دشمنانتان فرعون بعد از سالها محنت نجات داديم و با شما در طرف راست طور میعاد قرار 

احسان به کسی که « من» نازل کرديم که  ویداديم ) که موسی سی روز در میقات ماند تا تورات بر او نازل شد( و بر شما من و سل

 (۵۷سكون و آرامز )سوره بقره آيه «= یسلو»سزاوار آن نباشد و 

 ﴾٨١﴿ هَوىَ ف ق دْ غ ض بِی عَل يْهِ يَحْلِلْ وَمَنْ ۖ  کُلُوا منِْ ط يَِّبَاتِ مَا رَزَقنْ اکُمْ وَل ا ت طغْ وْا فيِهِ ف يحَِل َّ عَل يْكُمْ غ ض بِی 

د و در خوردن به جای شكر، طغیان و کفران نكنید يب است بخورطیاز آنچه روزيتان کرديم که اين صفت را دارد که  دتوانیمی

بقره( که بضب من بر شما واجب شود، بدين صورت که اسباب  ۹۴وردند و گفتند ما با يک بذا نمی سازيم آيه یان )همچنانكه بجا

است فراهم سازد و بعد می فرمايد: هر که بضب من متوجه او شود سقوط می کند و  دبعرسیدن آن عذاب را که ناشی از معصیت 

 هلاک می شود 
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  چیزی او را ديگرگون نمی سازد اينكه خدا از حالی به حال ديگر منتقل شود و ت نهوسعقوبت اخدا همان  ضبامام فرمود: ب

کند که، سامری از جای پای جبرئیل خاکی گرفته بود که چون بر گوساله ريخت از خود چون موجود در تفسیر قمی روايتی نقل می

  د قرآن است که آن گوساله جسد يعنی بیر جاندار بوده روايت را مردود می دانن صري زنده صدا درآورد، که علامه به جهت اينكه 

 ﴾٨٢﴿ وَإنَِِّی ل غ ف َّارٌ لمَِنْ ت ابَ وَآمَن  وَعَمِل  صاَلِحًا ثُمََّ اهتْ دىَ

 نیاآيات و پیامبر چه به چه به من ايمان آورد وو توبه کند و چه از معصیت  رکاز ش چهمن بر هر انسانی که توبه کند و ايمان آورد 

را به اطاعت مبدل سازد و عمل منطبق بر ايمان انجام  دخود تمر توبهو عمل صال  انجام دهد ،بسیار آمرزنده ام، برای آن کسی که با 

زنده ام، يعنی ولايت رو دين خود را از او بگیرد، بسیار آم انجام دهد يعنی تسلیم رسول خدا باشد زرا از طريق صال دهد و اِعمال 

و به  ندکن اخذی است که ايمان به خدا و عمل صال  را در تاریر مقید کرده، مردم بايد از او دیقرسول بر مومنین در دين و دنیای شان 

داء به يعنی اهت "رم اهتدی  " امام معصوم فرمود:  به ولايت رسولشان نكردند  هتداءجويند کاری که بنی اسرائیل نكردند و ا سیاو تأ

 که مناور اينكه آنها را در همه امور مرجع بدانیم  ¸ولايت اهل بیت

 ﴾٨٣﴿ ق وْمِكَ يَا موُسَىوَمَا أ عْجَل كَ عنَْ 

 که ای موسی: چه بر آنت داشت که از قومت جلو بیفتی و آنها را نیاوری؟ طورگفت و گويی است میان خداوند و موسی در میعاد 

 ﴾٨٤﴿ لِت رْض ى ربََِّ إِل يكَْ وَعَجِلْتُ أ ث رِیق ال  هُمْ أُول اءِ علَ ى 

 نفر برگزيده بودند که برای هفتادم همان قودنبالم می آيند و من برای رضای تو عجله کردم که اين  دگفت: قوم من اين است، دارن

  میقات پروردگارشان انتخاب کرده بود

 ﴾٨٥﴿ ا ق وْمكََ منِْ بعَْدِكَ وأَ ض ل َّهُمُ السََّامِریَُِّق ال  ف إنِ َّا ق دْ ف ت ن َّ

مت خاطر جمع مباش ) مناور آنهايی که در محل اصلی مانده اند( ما آنها را امتحان کرديم و قوخدا فرمود: ای موسی خیلی از 

 عنوان يكی از عوامل ضلالت آنها، آنها را گمراه کرد و گمراه شدند و سامری به ددرست از امتحان درنیامدن

 ض بٌغ  عَل يْكُمْ يَحِل َّ أ نْ أ رَدْتُمْ أ مْ العَْهْدُ عَل يْكُمُ أ ف ط ال  ۖ   حَسنًَا وَعدًْا رَبَُّكُمْ يعَِدْکُمْ أ ل مْ ق ومِْ يَا ق ال  ۖ   أ سفًِا غ ضْبَان  ق وْمِهِ إِل ىف ر جَعَ مُوسَى 

 ﴾٨٦﴿ مَوْعدِیِ ف أ خْل فْتُمْ رَبَِّكُمْ مِنْ

به قوم خود برگشت درحالیكه بضبناک و سخت خشمگین و يا اندوهناک بود شروع کرد به ملامت ايشان که چنین وسی پس م

شر دشمن نجاتشان دهد؟ آيا اين  م مگر پروردگارتان وعده نیكو نداد که تورات را برای ايشان نازل کند، يا ازقوکردند، و گفت: ای 

مايوس شديد) چون به جای اول ذی حجه، حضرت دهم ذيحجه و پس از چهل روز  مدت به نارتان طولانی رسید و از برگشتن من

عد از رفتنم که ب دگرفتید و وعده ای که بمن دادي طغیان پیز آمد( يا خواستید بضبی از پروردهگارتان به شما برسد ،و بدين مناور راه

 نیكو جانشینیم کنید، خلف کرديد 

 ﴾٨٧﴿ السََّامِریَُِّ أ لْق ى ف ك ذ لكَِ ف ق ذ فْن اهَا الْق ومِْ زِين ةِ مِنْ أ وْزَارًا حمَُِّلنْ ا كنِ َّاق الُوا مَا أ خلْ فنْ ا مَوْعِدَكَ بِملَْكنِ ا وَل 

 نبذ = انداختن    اوزار = سنگینی     قذف = القاء   

نكرديم يا از اموال و ملک خود چیزی برای ساختن گوساله مصرف نكرديم  خلفات را  دهوعرا مخالفت و ت گفتند: ما با اختیار خود

ما اموال و ارقال و زيورآلات قوم را حمل می کرديم ) چون خسته شديم آن را  و لكندی داشته باشیم عمتا در اين کار قصد 
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ناور می کردند از قوم، م حملمری برداشت و در کوره ريخت و با آن اين گوساله را درست کرد )بعید نیست زيورآلاتی که انداختیم(سا

  قوم فرعون باشد(

 ﴾٨٨﴿ ف ن سیَِ مُوسَى وَإِل هُ إِل هكُُمْ ذ اف أ خْر جَ ل هُمْ عِجلًْا جَسدًَا ل هُ خُواَرٌ ف ق الُوا هَ

 جسد = جثه بیجان   خوار = آواز گوساله

 پس سامری گوساله ای برايشان بیرون آورد ) ظاهراً کیفیت ساختن گوساله پنهانی بوده که می گويد بیرون آورد( که جسدی بود با

آنرا فراموش کرده و رفته در طور به دنبال آن  سیصدای گوساله، پس جنا  گوساله ساز گفتند: اين است الهه شما و الهه موسی و مو

  می گردد

 ﴾٨٩﴿ أ ف ل ا يَر وْن  أ ل َّا يَرْجِعُ إِل يْهِمْ ق وْلاً وَل ا يمَْلكُِ ل هُمْ ض رًَّا وَل ا ن فعًْا

نها را دفع آنه ضرر  ؟و ضرر آنها نیست عآيا اين قوم گوساله پرست نمی ديدند که آن گوساله سخنی به آنها باز نمی گويد و مالک نف

 جلب می کند می کند و نه منافع آنها را برای آنها 

 ﴾٩١﴿ أ مْریِ وأَ طيِعُوا نِیف ات َّبعُِو الر َّحمَْنُ رَبََّكُمُ وَإِن َّ ۖ  وَل ق دْ ق ال  ل هُمْ هَارُونُ مِنْ ق بْلُ يَا ق ومِْ إنِ َّمَا فتُنِْتُمْ بِهِ 

باشد را رها کردند، به تذکر پیامبرشان هارون که به  ربتواند ن دارد اين گوساله نمیذعاآنها نه تنها مسئله ساده عقلی را که عقل ا

ن اايشان گفتند اين گوساله فتنه ای است که به آن مبتلا شده اند و پروردگارشان خدای رحمان است و واجب است او را که پیامبرش

 است پیروی و اطاعت کنند، بی اعتنائی کردند 

 ﴾٩١﴿ مُوسىَ إِل ينْ ا يَرْجِعَق الُوا ل نْ ن بْر حَ عَل يْهِ عاَکِفيِن  حَت َّى 

  ا اينكه موسی نزد ما برگردد تا ببینیم او در اين باره چه میگويدتگفتند: از عبادت آن دست بر نمی داريم، 

 ﴾٩٣﴿ أ مْریِ أ ف عَصَيْتَ ۖ  أ ل َّا ت ت َّبعِنَِ           ﴾٩٢﴿ ق ال  يَا هَارُونُ مَا منَ عكََ إِذْ رأَ يتْ هُمْ ض لَُّوا

ی گويد: چه چیز تو را در بین قوم خود و صحبت در مورد گوساله، رو به سوی برادرش هارون می کند و م تموسی پس از مراجع

از ضلالت و بیرت به خرج دادن در راه خداست، بازداشت؟ آيا دستور مرا عصیان  قوم از پیروی طريقه و روش من که جلوگیری

 کردی؟ که گفته بودم سبیل مفسدان را پیروی مكن؟

 ﴾٩٤﴿ ق ولْیِ ت رْقُبْ وَل مْ إسِْر ائيِل  بَنِی بيَْن  ف ر َّقْتَ ت قُول  أ نْ خ شِيتُ إنَِِّی ۖ  ق ال  يَا ابنْ  أمََُّ ل ا ت أْخُذْ بِلِحيَْتِی وَل ا بِر أْسِی 

خواستم از پرستز گوساله هارون گفت: ای فرزند مادرم، ای برادرم، سر و ريز مرا مگیر يا سر و ريز مرا رها کن، اگر می

ی شد بنهر چند به هر جا که خواست منجر شود مرا جز عده مختصری اطاعت نمی کردند و اين باعث می مو مقاومت کن مجلوگیری کن

ر به به ياد سفارش تو افتادم که مرا دستو لذا اسرائیل دو دسته شوند و علاوه بر از بین رفتن وحدت شايد کار به کشتار هم می کشید

نی اعتراض کنی و بگويی رعايت قول و سفارش مرا نكردی و میان بنی اسرائیل تفرقه اصلا  دادی و لذا ترسیدم وقتی تفرقه قوم را ببی

 هست ( ۴۵۴افكندی و لذا موسی علیه السلام عذر برادرش را پذيرفت و در حق هر دو دعا کرد که در )سوره اعراف آيه 

 ﴾٩٥﴿ ق ال  ف مَا خ طْبكَُ يَا سَامِریَُِّ

 خطب = کار بزرگ

 موسی علیه السلام رو به سامری کرد و گفت: اين چه کار بس بزرگی است که کردی؟
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 ﴾٩٦﴿ ن فسِْی لِی سَوََّل تْ لكَِق ال  بَصُرتُْ بمَِا ل مْ يبَْصُرُوا بِهِ ف ق بَضْتُ ق بْض ةً مِنْ أ ث رِ الر َّسُولِ ف ن بَذْتُهاَ وَک ذ 

توان ريخته گری و مجسمه سازی خود بود فلذا مقداری از ارر رسول را که  ديدند و آنمینديدم چیزی را که بقیه قوم  می گفت:

فرعونیان باشد گرفتم و در آتز انداختم و برای مردم گوساله ای ساختم که با فشار هوا که از دهانز در می آمد  آلات و همان زيور

مرا باعث شد چنین کاری بكنم )يعنی نفسم اين عمل را در نارم جلوه داد( ولی مشكلاتی بانی است  نفسانی من سويلصدا می کرد و ت

چرا با اينكه خودش ۸چرا طلاهای مردم را ارر رسول خواند؟ ۱چرا موسی را با اينكه با خود او صحبت می کرد رسول خواند ؟ ۴

 ی نامید؟ورزيد ساختن آن را وسوسه نفسانگوساله ارادت می

 هُل نُحَرَِّق ن َّ ۖ   عَاکفًِا عَل يْهِ ظ لْتَ ال َّذِی إِل هكَِ إِل ى وَانْظُرْ ۖ   تُخْل ف هُ ل نْ مَوْعِدًا ل كَ وَإِن َّ ۖ  ق ال  ف اذهَْبْ ف إِن َّ ل كَ فِی الْحيََاةِ أ نْ ت قُول  ل ا مِساَسَ 

 ﴾٩٧﴿ ثُمََّ ل ن نْسِف ن َّهُ فِی اليَْمَِّ ن سْفاً

تو را تا آخر حیات تنها و بدون ارتباط با بقیه  "فان لک فی الحیاه       " موسی گفت برو، و اين چنین طردش کرد و مقرر کرد که 

، زد ) لا مساسشد به جهت وسواس فرياد میوحشت بی سرانجام، و طوری شده بود که هر که به او نزديک میهست, يعنی تنهايی و 

ر به معبودی که دائماً در عبادت گاست که از آن تخلف نكنند که اين نیز خبر از سرآمد هلاکت بار است و بن را موعدیلا مساس( و ت

سوزاندن در اينجا يعنی سوهان کردن و براده های آن را به  یم و او را در دريا میريزيم آن بودی، سوگند به خدا که ما آن را می سوزان

 دريا ريختن 

 ﴾٩٨﴿ علِْماً ش یْءٍ کُل َّ وسَِعَ ۖ   هُوَ إِل َّا إِل هَ ل ا ال َّذِی الل َّهُ هُكُمُإنِ َّماَ إِل 

لكه الله معبود شماست، همان خدايی که کسی بمعبود شما نه گوساله است و نه چیز ديگر،  حقیقتا و حضرت در ادامه می فرمايد:

د معلوم نامیده شو یکه هر چه شینان گسترده است آنچکه علمز  هم اوقابل پرستز نیست و کسی نمی تواند جای او را بگیرد،  اوجز

 اوست 

 ﴾٩٩﴿ ذِکْراً ل دنُ َّا مِنْ آت ينْ اكَ وقَ دْ ۖ   سَبَق  ق دْ مَا أ نْبَاءِ مِنْ عَل يكَْ ن قُصَُّ لكَِک ذ 

 سَبَقَ = حوادث امتهای گذشته قَدْ مَا انبَْاءِ

 خود دزاز نو  یمئبه همین نحو داستانها و حوادث امت های گذشته را برايت می سرا مکه داستان موسی را برايت سرودي چنینما اين

 کتابی داديم که مشتمل عبرت ها و حقايق است  وذکری ترا 

 ﴾١١١﴿ منَْ أ عْر ضَ عنَْهُ ف إنِ َّهُ يَحْمِلُ يوَمَْ الْقيَِامَةِ وِزْراً

قز خواهد کرد و ن حملخطر و دارای ارری تلخ را البسیار عایم رقلی در قیامت او کسی که از ذکر يعنی قرآن اعراض و دوری کند، 

 گناه در قیامت چنین است 

 ﴾١١١﴿ حِملًْا الْقيَِامَةِ يَومَْ ل هُمْ وسََاءَ ۖ  خ الِدِين  فيِهِ 

شود و همیشه با آن به می معذببار تجسم اعمال خود آنهاست با آن  آن عذاب جاودانه اند و بار بدی روز قیامت دارند که آندر 

 سر می برد 

 ﴾١١٢﴿ زُرْقاً يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِميِن  وَن حْشرُُ ۖ  يوَْمَ ينُفْ خُ فِی الصَُّورِ 

 زرق = کبود ، و کنايه از کوری چشم است 
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 (۶۷شود و مجرمین احضار و دعوت می گردند در حالی که کورند)سوره اسراء آيه قیامت روزی است که در صور دمیده می

 ﴾١١٣﴿ يتَ خ اف تُون  بيَْن هُمْ إِنْ ل بثِتُْمْ إِل َّا عَشْراً

 

 تخافت = صحبت به آهستگی از هول

روز می  ۴۱به طور پچ پچ به يكديگر می گويند: قبل از قیامت در دنیا بیز از ده روز نمانديم ،و نسبت به آن ابديت قیامت، دنیا را 

 بینند 

 ﴾١١٤﴿ ن حْنُ أ عْل مُ بِمَا يَقوُلُون  إِذْ يَقُولُ أ مثْ لُهُمْ ط رِيق ةً إِنْ ل بثِتُْمْ إِل َّا يَوْماً

 = داناتر آنها می گويد  إِذْ يَقُولُ أَمْثلَُهُمْ طَريِقَةً

 آنان و آنهايی که گفتارشان نزديكترگويند احاطه علمی داريم، چون می دانیم که معتدل ترين ما به همه آنچه درباره مكث در دنیا می

 گويند در دنیا نمانده اند مگر يک روز که اين هم باز مقايسه است به صدق است، می

 ﴾١١٥﴿ الْجِباَلِ ف قُلْ ينَْسِفُهَا رَبَِّی ن سْفاًوَيَسْأ لُون كَ عنَِ 

 کند به طوریپیامبر! مردم از وضع کوهها در روز قیامت می پرسند، بگو: پروردگارم آنها را ذره ذره نموده و ذره هايز را منتشر می

 که در جای آن چیزی باقی نمی ماند 

 ﴾١١٦﴿ ف يَذ رُهَا ق اعًا صفَْصفًَا

 قاع = زمین صاف     صفصف = زمین تخت و لیز

 شود کند به طوری که هیچ چیز روی آن ديده نمیکوهها زمین را تخت و هموار مینسف پس از 

 ﴾١١٧﴿ أ متًْا وَل ا عوَِجًا فِيهَال ا ت ر ى 

 عوج = زمین پست     اَمت = زمین بلند

 در آن نمی بیند ای پیامبر تو و هرکس توان ديدن دارد هیچ کوه و دره ای 

 ﴾١١٨﴿ هَمْساً إِل َّا ت سْمَعُ ف ل ا للِر َّحمَْنِ الْأ صْوَاتُ وَخ ش عَتِ ۖ  يَوْمَئِذٍ يتَ َّبعُِون  الدََّاعِیَ ل ا عِوجََ ل هُ 

 همس = صدای خفی

 زتوانند تنبلی کنند و نه سهل انگاری، زيرا هیچ توانايی ندارند و در آن رومردم در آن روز جز پیروی مخفی چاره ای ندارند، نه می

نمی  خفیف در مذلت و خواری در برابر خدای تعالی آنچنان آهسته می شود که هیچ شنونده ای به بیر صدايی استغراقها بخاطر صدا

 شنود 

 ﴾١١٩﴿ ق وْلاً ل هُ وَرضَِیَ نُيَوْمئَِذٍ ل ا ت نْف عُ الش َّف اعَةُ إِل َّا منَْ أ ذِن  ل هُ الر َّحْمَ

نبخشد و جرم کسی از او ساقط نمی شود و لذا شفاعت ارر ندارد و به کسی اجازه نمی دهند که در  روزی است که شفاعت منفعت

و  و اجازه داده باشد ذنتواند سخن از شفاعت کسی بگويد که خود خدای رحمان او را اگر کسی میممقام شفاعت کسی سخن بگويد، 

 عمل باشد  خداوند از سخن او راضی باشد يعنی خالص از خطا در اعتقاد و

 ﴾١١١﴿ يعَلْ مُ مَا بيَنْ  أ يْديِهِمْ وَماَ خ لْف همُْ وَل ا يُحيِطُون  بِهِ علِْماً
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ه دنیا باشد احاطه علمی دارد و آنها احاطه ای به علم خدا کقبلی آنها  فقیامت باشد و موق که کافران خلودخداوند نسبت به موقف 

 ب و خاسرند ئندارد و نمی توانند حكم او را رد کنند و اينجاست که به تمامی معنی خا

 ﴾١١١﴿ ظُلمًْا حَمَل  مَنْ خ ابَ وَق دْ ۖ  وَعنَ تِ الْوجُُوهُ لِلْحَیَِّ الْق يَُّومِ 

 عنت = ذلت در مقابل قهر قاهر

گیرد به جهت ظهور سلطنت مطلقه الهیه و به جهت ظهور همین ذلت ذلت و خواری قرار می هی درهر صورتی در مقابل قهر قاهر ال

و حی و قیوم در صحنه ا ظهور دارد که جز قیومتواند مانع نفوذ حكم خدا در خلق گردد و خداوند با اسم حی است که می يابد نمی

  گیرند و امید هیچ نجاتی ندارندو ياس قرار میکرده باشند در خیبت  حملکه ايمان نیاورده و ظلم  ینیست و مجرمین

 ﴾١١٢﴿ وَمَنْ يعَمَْلْ مِن  الصََّالِحَاتِ وَهوَُ مُؤْمنٌِ ف ل ا يَخ افُ ظُلمًْا وَل ا هضَمًْا

 هضم = نقص

 و برعكس آن که عمل صال  دارد و با ايمان نگذاشته اعمال صالحز حبط شود، ديگر از ستم شدن و زبون شدن نترسد

 ﴾١١٣﴿ قُرْآنًا عَر بيًَِّا وَصَر َّفنْ ا فيِهِ منِ  الْوَعيِدِ ل عَل َّهُمْ يتَ َّقُون  أ وْ يُحْدِثُ ل هُمْ ذکِْراً أ نْز لنْ اهُ لكَِوَک ذ 

ید عی از وبعض و ما اين طور به اين نحو از بیان معجزه آسا، کتاب را نازل کرديم در حالی که قرآنی است خواندنی و عربی و در آن

کنند و احتمال خطری در دلهاشان راه يابد و از دشمنی حق دست بردارند و  ید تقويا شاتهای گوناگون را به کفار داديم، ذکر نموديم 

   ذکری برای ايشان حاصل و حادث شود و به حق معتقد گردند

 فتعالی الله الملك الحق

مردم را به سوی راهی که صلا  ايشان است هدايت می کند، و  خدای تعالی پادشاهی است که در ملک خود تصرف می کند، يعنی

 ر  پس چنین خدايی که مالک هبر طبق عمل بندگان است چه خیر و چه شر جزاء اودهد و ان میجزاءش سپس احضار شان می کند

مايد را تعقیب ن تز منع نمی کند و کسی نیست که حكمزاچیزی است و ملكز مطلق هم هست متعالی است، هیچ مانعی از تصرف

ست و سپس بعد از مردن مبعورشان وکند و همه اينها از شئون سلطنت ارسولان را می فرستد، کتاب ها برای هدايت مردم نازل می

اند جزائشان می دهد، درحالی که همه برای حی قیوم سر به زير افكنده ،ذلیل شده نموده، احضار شان می کند، آنگاه بر طبق آنچه کرده

ی که بر آنچه از ازل حق اوست د ،و اين نیز از شئون سلطنت اوست، پس اوست پادشاه در اول و در آخر، در دنیا و در آخرت ،وباشن

 بوده رابت خواهد بود 

 ﴾١١٤﴿ عِلمًْا زدِنِْی ربََِّ وَقُلْ ۖ   وَحيُْهُ إِل يكَْ يقُْض ى أ نْ ق بْلِ مِنْ بِالْقُرْآنِ ت عْجَلْ وَل ا ۖ  الْملَِكُ الْحَقَُّ ف ت عَال ى الل َّهُ 

و ای پیامبر در قرائت قرآن قبل از تمام شدن وحی از ناحیه فرشته وحی عجله مكن، بلكه بگو: پروردگارا علمم را بیفزا، اگر توبه 

کنی برای اين است که تا اندازه ای بدان علم به هم رسانده ای ،ولی تو به آن مقدار علم له میعجبر تو نازل شده  نوزآيه ای که هقرائت 

ل شده، گويد قران دوبار ناز که می يتیاوبقیه وحی را بشنوی  اين آيه ر هدات بد صبر و حوصله بخواه تااکتفا مكن و از خدا علم جديد 

کند  زيرا اگر پیامبر قبل از تمام شدن آيه و يا چند آيه ای که مثلاً الان جبرئیل آورده، علمی يكی دفعتا و يكبار به تدريج را تأيید می

 داشت معنا نداشت بفرمايد: مینبه بقیه آن 

 هم آن جناب آيه را می دانسته  حیبل از تمام شدن وشود ققبل از تمام شدن وحی اش در خواندن عجله مكن، پس معلوم می 
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 ﴾١١٥﴿ عَزْماً ل هُ ن جِدْ وَل مْ ف ن سِیَ ق بْلُ مِنْ آدمََوَل ق دْ عَهِدنْ ا إِل ى 

 عهد = سفارش     عزم = قصد  جزمی

ر کند صورتی از زندگی دنیا دباز در اين قسمت سوره فلسفه تشريع دين و رواب و عقاب را با داستان آدم علیه السلام مطر  می

از  و منزل داد دالکرد و در بهشت اعت زمجسم می سازد که در بهترين قوام خلق حال بنی آدمل شد و مثبهشت برزخی برای آدم مت

تعدی به يک سوی افراط و تفريط که همان پیروی هوای نفس و دوری از خداست تهديدش کرد که موجب از بین رفتن همه سرمايه 

رمايد: شقاوت و خیبت هبوط کن، لذا آيه می ف طبههايز می شود تا وقتی که به او بگويند از بهشت نعمت ها به کلی بیرون گشته، به م

جازمی  زمعیتی کرديم ولی وصیت را ترک کرد و او را نیافتیم که در حفظ آن وصحقیق آدم را در زمانهای پیز سوگند میخورم که به ت

تشنگی  گرسنگی و تعبکند که آن عهد همان نهی خوردن درخت بود که البته ارشادی بود نه مولوی و  صبرداشته باشد يا بر آن وصیت 

  مواخذه اخروی رايانی را به همراه داشت و نه معصیت و عرو 

 ﴾١١٦﴿ وَإِذْ قُلنْ ا للِْملَ ائِك ةِ اسْجُدُوا لِآدمََ ف سَجَدُوا إِل َّا إِبْليِسَ أ بىَ

گر همگی سجده کردند م پسا به آدم سپرديم و گفتار ما را که به ملائكه گفتیم برای آدم سجده کنید دی را که معهآری به ياد آر 

 ابلیس، ما اين صحنه را به وجود آورديم تا برای خود آدم معلوم شود چگونه سفارش ما را فراموش کرد 

 ﴾١١٧﴿ كَ وَلزِ وْجكَِ ف ل ا يُخْرِجنَ َّكُماَ مِن  الْجنَ َّةِ ف ت شْق ىل  عَدُوٌَّ ذ اف قُلنْ ا يَا آدمَُ إِن َّ هَ

 تشقی = رنج و تعب

نی از بی وقتی ابلیس از سجده امتناع ورزيد، ما به مناور خیرخواهی و ارشاد آدم به سوی صلاحز، به او گفتیم: اينكه میپس 

كند، لذا او را اطاعت مكن و از کید او و تسويلات ن سجده امتناع ورزيد دشمن تو و همسرت می باشد، مواظب باش از بهشت بیرونتان

علت رانده شدن شیطان همان  قوی نگردد  نشود و در بیرون کردن شما از بهشت و بدبخت کردنتا او بفلت مورز، تا بر شما مسلط

  رب بود و اين که خداوند آدم را بر او مقدم داشت قرانده شدنز از درگاه 

 ﴾١١٨﴿ إِن َّ ل كَ أ ل َّا ت جوُعَ فيِهاَ وَل ا ت عرْ ى

  در بهشت تو را نه گرسنگی هست و نه عريانی

 ﴾١١٩﴿ ت ضْحىَوأَ ن َّكَ ل ا ت ظْمَأُ فِيهَا وَل ا 

 ضحی = آفتاب زدگی

  شوی و نه آفتاب زدهآری در آنجا نه تشنه می

 ﴾١٢١﴿ يَبْل ى ل ا وَمُلكٍْ الْخلُْدِ ش جَر ةِف وسَْوَسَ إلِ يْهِ الش َّيْط انُ ق ال  يَا آدمَُ هَلْ أ دُلَُّكَ عَل ى 

 و چون ابلیس شرير است او را به شیطان لقب داده اند     يبلی = کهنه ¸شیطان = شرير 

جاودان و هم سلطنتی  ین عمرآخواهی به درختی راهنمايیت کنم که با خوردن میوه شیطان آدم را وسوسه کرد و گفت: آيا می

کند اظهار داشت اين درخت دو خصوصیت دارد، يكی اينكه شما را تبديل به ملک می ۱۱دائمی داشته باشی  که در سوره اعراف آيه 

   دانم برای محرومیت از کدام يک خدا شما را از خوردن درخت محروم کردکنید و نمیدوم اين که حیات جاودانه پیدا می

 ﴾١٢١﴿ ف غ وَى رَبََّهُ آدمَُ وعََصَى ۖ  ق ا يَخْصفِ انِ عَل يْهمَِا منِْ ورََقِ الْجنَ َّةِ ف أ ک ل ا مِنْهَا ف بَدتَْ ل همَُا سَوْآتُهُماَ وطَ فِ
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 بوی = بر عكس رشد خصف = جمع کردن 

های بهشت و منام کردن گپس هر دو، آدم و حوا از آن خوردند، زشتی های شان برايشان نمودار شد و شروع کردند به گردآوری بر

 توانست برسد نرسید آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد و به آن خیری که میو چسباندن به خود، و 

اين نافرمانی همچنان که قبلاً هم مطر  شد در مقابل حكم ارشادی است که اگر عمل کند به منافعی که مربوط به آن دستور است 

به دور است و آنان در کلام و عمل سراسر معصوم رسد و اين بیر حكم مولوی است که اگر عمل نكند معصیت کرده و عذاب انبیا می

فات ندارد مناان شعصمتبا  یاول کنند و ترک یمی توانند ترک اول عصمتبوده اند بلكه مقصود کسانی هم که گفته اند: انبیا با داشتن 

 اند از عصمت خارج شدهنه اند و نه معصیت کرده دهمین است که حكم ارشادی را اگر عمل نكردن

 ﴾١٢٢﴿ ثُمََّ اجتْ بَاهُ رَبَُّهُ ف ت ابَ عَل يْهِ وَهدََى

 اجباء = ورچیدن

شريک نباشد، سپس به او رجوع کرده هدايتز نمود و به ی خود گلچین کرد به طوری که بیر خدا در او راسپاس خداوند او را ب

 سوی خود به راهز انداخت 

 ﴾١٢٣﴿ يَشْق ى وَل ا يَضِلَُّ ف ل ا هُداَیَ ات َّبَعَ ف مَنِ هُدًى مِنَِّی يَأْتيِنَ َّكُمْ ف إِمََّا ۖ   عَدُوٌَّ لِبعَْضٍ بعَْضكُُمْ ۖ  ق ال  اهبِْط ا مِنْهَا جَميِعًا 

 فاما ياتینكم = فان ياتكم + منا + نون تاکید

از اينجا زندگی زمینی شروع شد و تشريع معنا پیدا می کند و لذا خداوند فرمود: از بهشت همگی خارج شويد، بعضی از شما دشمن 

ستید )که اين دشمنی اهل زمین به خاطر اختلافی است که در طبیعت آنها هست( سپس فرمود: اگر از من هدايتی برای بعضی ديگر ه

ی که به هدايت من هدايت می کند را پیروی کند( در يشما آمد و حتماً هم خواهد آمد، پس هرکس هدايتم را پیروی کند )يعنی هادی 

ای که در عاقبت امرش هست شقی نمی شود چه در دنیا و چه در آخرت ،زيرا هدايت الهی طريقه خود گمراه و در رسیدن به نتیجه 

 یش به سوی آن دعوت فرموده، و دين فطری عبارت است از مجموع اعتقادات و اعمالءی است که خدای تعالی به لسان انبیائدين فطر

و به سوی آن دعوت می نمايد و معلوم است که سعادت  آن مجهز هستخلقتن به كه جهازاتیکه فطرت آدمی آن را اقتضا می کند و 

  هرچیزی رسیدن به اهدافی است که خلقتز و جهازات خلقتز تقاضای آن را دارد و به بیر آن سعادتی ديگر ندارد 

 ﴾١٢٤﴿ وَمنَْ أ عْر ضَ عنَْ ذِکْرِی ف إِن َّ ل هُ معَِيش ةً ض نْكًا وَن حْشُرُهُ يَومَْ القْيَِامةَِ أ عْمَى

 عیز = زندگی مخصوص حیوان ولی حیات هم شامل زندگی حیوان است و هم انسان و هم فرشته و هم خدا

 ضنک = تنگی

وری کند در دنیا در تنگی معیشت و در آخرت در کوری دمن اعراض و و کسی که هدايت مرا پیروی نكند و از ياد من و يا کتاب

ای خود را وشز هکاست زيرا برای کسی که با خدا قطع رابطه کند ديگر چیزی بیر دنیا نمی ماند که وی به آن دل ببندد در نتیجه همه 

پردازد و هر روز آن را توسعه داده به تمتع از آن سرگرم می شود و از طرفی قط به اصلا  زندگی دنیايز میمنحصر به دنیا می کند و ف

به زياده تر از آن می دوزد بدون اينكه اين حرص به جايی  مشچ ااين معیشت او را آرام نمیكند، حال چه کم باشد و چه زياد، زير

برد و همیشه دلز علاقمند به چیزی است که ندارد، و علی الدوام در دستی به سر میدر فقر و تنگ پس چنین کسی دائما منتهی شود 

  در حالی که اگر مقام پروردگار خود را می حسرت آرزوهای برآورده نشده و اضطراب از دست دادن آنچه فراهم شده ،بسر می برد 
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ه آلوده تی کعزو  له آمیخته با مرگ نیست ملكی دارد بدون زواشناخت و به ياد او بود، يقین می کرد نزد پروردگار خود حیاتی دارد ک

اين را بشناسد دلز به آنچه خدا تقديرش  او می کرد که دنیا دار مجاز و حیاتز در آخرت پشیز است، اگر قینبه ذلت نیست و نیز ي

نیا در پنداريم اهل دبیند و اگر میرا نمی  ضنکگشته ، ديگر روی تنگی و  خهر چه باشد برايز فرامعیشتز کرده قانع می شود و 

راحتی نمی کنند بلكه همواره دارای و فراخی معیشتند اين در مقايسه را معیشت فقر است و گرنه در پیز خود هیچ احساس فراخی 

ری زنده را طويعنی او  "و نحشره يوم القیامه اعمی  "نارضايتی است نسبت به آنچه دارد و دلبستگی به آنچه ندارد و اينكه فرمود : 

 کنیم که راهی به سوی سعادتز که همان بهشت است نیابدمی

 ﴾١٢٥﴿ صيِراًبَ کُنْتُ وقَ دْق ال  ربََِّ لِمَ حَش رْت نِی أ عْمَى 

ده از ياد خدا در قیامت می گويد: پروردگارا، چرا مرا کور محشور کردی در حالی که من در دنیا بینا بودم اين کوری ناعراض کن

مثل کوری دنیا نیست که مطلقاً نبیند بلكه احتمالاً سعادت زندگی آخرتی و رستگاری به کرامت آخرت را نبیند ولی نامه عمل خود را 

انهم عن ربهم يومئذ  " م می کند و نیز اوضاع هول انگیز و عذاب را ببیند و لذا آنها از رب خود محجوب اندت را بر او تماحجکه 

 (  15) سوره مطففین آيه  "لمحجوبون 

 ﴾١٢٦﴿ تنُسْىَ اليَْومَْ لكَِذ وَک  ۖ   ف ن سيِت هَا آيَاتنُ ا أ ت تكَْ لكَِق ال  ک ذ 

ات ما برايت آمد و فراموششان آيکنیم که می تخداوند فرمود: اگر امروز کور محشورت کرديم، عیناً به آنچه در دنیا کردی مجازات

کرديم و اين حاصل اعراض از ذکر و هدايت  تفراموش کردی و نديدی و همانطور که آيات ما برايت آمد بر تو فراموشز کردی، امروز

 خداوند است 

فرزند او را تا روز قیامت ممثل می کند، با نهی آدمی از نزديک  يک الی است که سرنوشت آينده يکمثبنابراين داستان بهشت آدم 

ده، نافرمانی فرزندانز را که ناشی از نسیان شدن به درخت، دعوت های انبیا را ممثل کرده و با نافرمانی آدم که آنرا نسیان عهد خوان

 شادی و مخالفت او ترکی او ارخداست ممثل میكند، تنها فرق آدم و بنی آدم آن است که آزمايز آدم قبل از تشییع شرايع بوده و نه

 دين و مخالفت آنان نافرمانی امر مولوی است  عاولی بوده ولی آزمايز بنی آدم بعد از تشري

 ﴾١٢٧﴿ وَأ بْق ى أ ش دَُّ الْآخِر ةِ وَل عَذ ابُ ۖ   رَبَِّهِ بِآيَاتِ يُؤْمِنْ وَل مْ أ سْر فَ مَنْ ن جْزِی لكَِوَک ذ 

 اسراف = تجاوز از حد

چنین کسانی را که از ذکر خدا اعراض نموده آيات او را فراموش کردند ، مواخذه می کند چون عمل آنها نیز يكی از مصاديق و اين 

کند، و عذاب آخرت از  همان کسی است که آيات پروردگار خود را فراموش می شکیفر هتجاوز است ، يعنی تجاوز از حد عبوديت ک

 ون عذاب آخرت محیط به باطن است عذاب دنیا شديدتر و دائمی تر است چ

 ﴾١٢٨﴿ النَُّهىَ لِأُولِی ل آيَاتٍ ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  أ ف ل مْ يَهْدِ ل هُمْ ک مْ أ هلْ كنْ ا ق بْل هُمْ منِ  الْقُرُونِ يَمْشُون  فِی مَسَاکنِهِِمْ 

 هدی = نسی

؟ آيا اين همه صحنه ها، وسیله عبرت نمودکثرت اهلاک ما را برايشان بیان ن وگر طريق عبرت گرفتن و ايمان و آيات خدايی را م

اين صحنه ها آيت هايی است برای صاحبان گیری را برای آنان بیان نمود؟ که در حال راه يافتن در مساکنشان هلاکشان کرديم؟ در 

 عقل 
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 ﴾١٢٩﴿ ولَ وْل ا ک لمَِةٌ سَبَق تْ مِنْ رَبَِّكَ ل ك ان  لِز اماً وأَ جَلٌ مُسَمًَّى

آيات به و  دورزيدن فراسانده نشده بود و اجلی معین نگشته بود، هلاک ملازم ايشان بود ،چون اری از پروردگارت اگر قضاي

 پروردگار خود ايمان نیاوردند عذاب دارند ولی قضای الهی در تاخیر آن عذاب است 

 ل عَل َّكَ الن َّهَارِ وأَ طْر افَ بَِّـحْف سَ الل َّيْلِ آن اءِ وَمنِْ ۖ  حَمْدِ رَبَِّكَ ق بْل  طلُُوعِ الش َّمْسِ وَق بْل  غُروُبِهَا بِ وسَبََِّـحْ يَقُولُون  مَاف اصْبِرْ عَل ى 

 ﴾١٣١﴿ ت رْض ى

 آناء = وقت

اهای رانده شده خداوند اين باشد که عذاب کفار را به تأخیر بیندازد و آنان را در مقابل سخنان کفر قضپس ای پیامبر، وقتی يكی از 

دار و ب زهرا من او بگو و حق  یبود آنها تسلرا پیشه کن و در مقابل سخنان شرکت آ و رضا خدا صبر پس بر قضاءآمیزشان انتقام نكند، 

 حمده بدار که مشغول به زمن یرا در حال اوکن، چون آرار قضاء او حتما جمیل است ،باشد که خوشنود گردی و  حمداو  ءدر ازاء قضا

زشت است و بايد خدا را از آن منزه بداری  ولی نسبت به اذن  کفاراين حوادث نسبت به  ستو نیايز پروردگارت باشی، زيرا درست ا

ر و تسبی  د حمد میل است و بايد خدا را حمد و رنا گوی و اينجخدا و با توجه به مصال  عمومی که موجب اصلا  ناام کونی است 

و بروب  قبل از طلوع آفتاب : يعنی قبل از طلوع شمس و قبل از بروب آن بايد انجام گیرد و نیز در بعضی از اوقات شرط تسبی  بگو

ن شدی که شامل نماز صب  و عصر و آ اطراف نهار که مأمور بهکن  سبی اره ای از اوقات شب در آن تپآن که اطراف روز هستند و در

الت حآنقدر که  حمد و تسبی  گویشا میشود و نماز ظهر هنوز واجب نشده بود، لعلک ترضی ، صبر کن پروردگارت را و عمغرب و 

جمیل ياد کردن موجب انس قلبی انسان به خدا و زايل  رناءو تسبی  حق و او را به  حمدرضا برايت حاصل شود ،زيرا مداومت در 

بی  و تس حمده دوست دارد راضی و خشنود می شود و چآن هاين است که ب چون جبلی نفسشدن خطورات تشويز آفرين گردد و لذا 

 شود کند در نتیجه نفس به قضای الهی راضی میا را دوست داشتنی برای نفس مینقص را از خدا می زدايد و خد

 ﴾١٣١﴿ وأَ بْق ى خ يْرٌ ربََِّكَ وَرِزْقُ ۖ   فيِهِ لنِ فْتنِ هُمْ الدَُّنيَْا الْحيََاةِ زَهْر ة  منِْهُمْ أ زْوَاجًا بِهِ متَ َّعنْ ا مَاوَل ا ت مُدََّن َّ عيَنْ يكَْ إِل ى 

 مد عین = طولانی کردن نگاه      ازواج = خانوده های کفار

 ما متعنا به = زهره حیات دنیا = زينت دنیا که در حد شكوفه است و هرگز به میوه نمی رسد 

ايم تا از مردم و يا عده معدودی از ايشان را به آن اختصاص دادهرا  یخود را به زينت حیات دنیا و بهجت آن که ما اصنافو چشم 

هتر و می کند ب تايم چه میكنند، مدوز، زيرا آنچه پروردگارت به زودی در آخرت روزيامتحانشان کنیم ببینیم در آنچه روزيشان کرده

  ماندنی تر است

آنچه نزد  هامام صادق علیه السلام هست که: چون اين آيه نازل شد برخاست و نشست، آنگاه فرمود: کسی که در ناکامی ها باز 

خدات دلگرم نباشد، دلز از حسرت بر دنیا پاره پاره می شود و کسی که چشم به آنچه مردم دارند بدوزد اندوهز بسیار گشته و هرگز 

نفهمد که خدای تعالی بیر از خوردن و آشامیدن نعمتهايی دارد، اجلز کوتاه و عذابز نزديک می شود و کسی که مینتهی  بیض زا

  گردد 

 ﴾١٣٢﴿ لِلت َّقْوَى وَالعَْاقِبَةُ ۖ   ن رْزُقكَُ ن حْنُ ۖ   رزِْقًا ن سْأ لكَُ ل ا ۖ  وأَْمُرْ أ هلْ كَ بِالصََّل اةِ وَاصْط بِرْ علَ يْهَا 
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شامل خديجه سلام الله و علی علیه السلام و شايد  ستاهل خود را امر به نماز و پايداری در مورد آن بكن، چون آيه اوايل بعثت ا

يم ، که خودت را ما روزی می دهیم، در نهايت نتايج نصیب روزی دادن کسی را به عهده تو نگذارد -حضرت باشند آن بعضی از دختران

  متقیان است

 ﴾١٣٣﴿ الْأُول ى الصَُّحُفِ فِی مَا بيََِّن ةُ ت أْتِهِمْ أ وَل مْ ۖ  وَق الُوا ل وْل ا يَأْتيِن ا بِآيَةٍ منِْ رَبَِّهِ 

 گر نیامد ايشان را بیان آنچه در کتبمی نگرفتن قرآن گفتند: چرا معجزه ای از سوی پروردگارش نیاورد؟ زمشرکین برای به چی

باز  انبیاء هم آن معجزات را آوردند، و چونترا  و پیشنهاد کردند و آن قنخستین از اخبار گذشته بود، آنهايی که بر انبیا خود معجزاتی ا

 ه نمی شوند و علاوه بر قرآن پیشنهاد معجزه ديگری می کنند نبهم ايمان نیاوردند، هلاک شدند؟ با اين حال چرا اين مردم مت

  ﴾١٣٤﴿ اتكَِ مِنْ ق بْلِ أ نْ ن ذِل َّ ونَ خْز ىوَل وْ أ ن َّا أ هلْ كنْ اهُمْ بِعَذ ابٍ مِنْ ق بْلِهِ ل ق الُوا رَبََّن ا ل وْل ا أ رسْلَْتَ إِل ينْ ا رسَوُلًا ف ن ت َّبِعَ آيَ

هلاک کنیم، قبل از آنكه بینه بر آنان نازل سازيم و حجت را بر آنان اگر ما کفار را به خاطر اسرافی که در کفر ورزيدند، به عذابی 

تمام کنیم، حق به جانب ايشان می شد، چون می گفتند: پروردگارا چرا رسولی به سوی ما گسیل نكردی، تا قبل از آنكه به عذاب 

 استیصال هلاک و بیچاره شويم آيات تو را پیروی کنیم؟

 ﴾١٣٥﴿ اهتْ دىَ وَمَنِ السََّوِیَِّ الصَِّر اطِ أ صْحَابُ مَنْ ف ستَ عْل مُون  ۖ  قُلْ کُلٌَّ مُت ر بَِّصٌ ف ت ر بََّصُوا 

 تربص = انتاار     صراط سوی = راه مستقیم

 اندازد و نورشما جلو می رين خود را بر کفدبگو: هر يک از ما و شما منتاريم، ما منتاريم تا وعده ای که درباره شما خدا داده که 

تا بلاها بر سر ما هجوم آورد، و شما بتوانید دعوت حقه ما را باطل کنید، و هر يک از  دکند، فرا رسد، شما هم منتاريخود را تمام می

قیمی چه کسی بر صراط مست مشما منتار باشید تا ببین پساه خود را به سوی آرزو و هدف خود گرفته ايم و پیز می رويم، ما و شما ر

  رساند  است که او را به هدفز می

 

 

 

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاتهو
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 سوره انبياء

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

پیرامون نبوت است که توحید و معاد زيربنای آن است و اصل طر  نبوت و چگونگی برخورد اقوام را با برض از سوره گفتگو 

 انبیاء مطر  می نمايد 

 ﴾١﴿ اقتْ ر بَ لِلن َّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فیِ غ فْل ةٍ معُْرِضُون 

 اقترب، از قرب و نزديكی است 

در آيه برضی يادآوری حسابی است که در پیز هست و می گويد: حساب مردم برای مردم نزديک شده، در حالی که ايشان در 

ان و ايمان و تقوا مشغول و سرگرمند، و دلهايش شتن برای توبه،گابل دنیا و آماده نوبفلتی بزرگ هستند و از آن روی گردانند  چون به ش

از محبت دنیا پر شده و ديگر جای خالی برای ياد قیامت که دل هايشان را متارر کند باقی نمانده، حتی اگر ديگران هم متذکر شان کنند 

 و گرنه دل هايشان متارر میشد  شوند چون آنطور که بايد آن را تصور نمی کنندباز متوجه نمی

 ﴾٢﴿ يَلعَْبُون  مَا يأَْتِيهِمْ مِنْ ذِکْرٍ منِْ رَبَِّهِمْ مُحْدثٍَ إِل َّا استْ معَُوهُ وَهُمْ

 لعب = کار منام با هدف خیالی و بیر واقعی       محدث = جديد، قرآن نسبت به کتابهای قبل ذکر نو است

 لهو= سرگرم شدن به چیزی، و بازماندن از امر مهم

مگر اينكه ايشان در رسد و در هیچ حالی از احوال نمی رسد میناز آسمان و ابلاغ رسول به ايشان  نزولهیچ ذکر جديد به وسیله 

نوند شحال لهو هستند، در حالی هستند که دل هايشان لاهی است و به چیزی سرگرمند که از مهمشان بازشان داشته،و اگر آن ذکر را می

ه، ت،در حال لهو و لعب می شنوند، و لذا احداث ذکر و تجديد آن هیچ ارری در آنان نمی گذارد و از اشتغال به لعب دنیا بازشان نداش

 ه با ذکر جديد و نه با ذکر قديم متوجه ماورائشان نمی کند، ن

 معنای حدوث و قدم کلام

----------------------------------- 

کلام از آن جهت که کلام است و دارای معنای واحد است، امری است قراردادی و آن چه در خارج موجود می شود صوت است و 

ن به بقاء، چو فشود و نه متصآن صوت به معنايی منتقل می شوند و لذا کلام نه متصف به حدوث میمردم روی قرارداد بین خود از 

قبل از  زحدوث و بقا مربوط به واقعیات است نه اعتباريات  علاوه بر اينكه، چون کلام ترتیب دارد و تدريجی است، بعضی از حروف

تقدم و تاخر معنی ندارد  و از طرفی کلام به حسب حقیقت، نه فعل  بعض ديگر است، ممكن نیست قديم باشد ،چون در قديم ديگر

متكلم هست و نه صفت او، بلكه فعل متكلم همان صوت اوست حال اگر کلام از نار هدفی که در آن است نار شود که وسیله ای است 

ستی با ه ای علتز کلام خواهدبودچونکه دراين حال امری است حقیقی،وبه اين معنا هرمعلولی بربرای کشف معانی نهفته در ضمیر،

از کمال علت خود کشف می کند  کمالی که اگر هستی معلول نبود ،همچنان در ذات علت نهفته بود و دقیق تر اينكه, هر صفت  ¸شخود

حال  اند و در اينکند و با اين تعبیر سراسر عالم کلام خدای برداری میون که از مكنون ذات او پردهچ وستاذاتی برای هر چیزی، کلام 

 ست، ولی زيدی کهاست به خاطر قديم بودن ذاتز قديم وحادث و قديم بودن کلام، تابع سنخ وجودش خواهد بود  علم خدا که کلام ا

کند حادث است، يا وحی الهی، بدان جهت که تفهیم الهی کشف می شديروز نبود و امروز هست به خاطر اين که از وجود پروردگار
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و دانستیم و علم، صفت ذاتی ا کلام  را واعلم  وحادث است، او نیز حادث است، ولی بدان جهت که در علم خدا است،  است و تفهیم

  خداست و نیز قديم است و اين قاعده مربوط به همه عالم است و نبايد منتز را بر قرآن گذارد

 ﴾٣﴿ ت أْتُون  السَِّحْر  وأَ نْتُمْ تُبْصِرُون أ ف  ۖ   مثِلُْكُمْ بشَ رٌ إِل َّا هذَ ا هَلْ ظ ل مُوا ال َّذِين  الن َّجوَْى وأَ سَرَُّوا ۖ  ل اهيَِةً قلُُوبُهُمْ 

 است  ماناسرار = نهفتن، اسرار نجوی، مبالغه در کت

ه در را پنهان می داشتند تا هم یو نجو هقبل از علنی کردن اتهامات به پیامبر، در جلسات مشورتی خود نقشه می کشیدند و آن نقش

ن توانی شما هم بايد چنی ب استن بیر بشری است مانند شما، اگر او مدعی اتصال به بیآيا مگر ايکه  آن متفق شوند و بعد مطر  کنند،

را داشته باشید و چون شما خبری از بیب نداريد، پس او هم ندارد و دعويز باطل است  و آيا با چشم بینا به جادو رو می کنید، آنچه 

 ورد سحر را بخ ايد و سزاوار نیست کسی که چشم بینا دارد فريب آورده معجزه نیست بلكه سحری است که شما از آوردن آن عاجزاو 

 ﴾٤﴿ العْلَِيمُ السََّميِعُ وَهُوَ ۖ  ق ال  رَبَِّی يعَْل مُ الْق وْل  فِی السََّمَاءِ وَالْأ رْضِ 

به گفته های شما و دانای به  یو شنواابگو پروردگار من احاطه علمی به هر سخنی دارد ،چه سری و چه علنی، هر جا که باشید 

 به دست من نیست کارهای شماست، پس هرچه هست به دست اوست و هیچ امری 

 ﴾٥﴿ الْأ وََّلُون بَلْ ق الُوا أ ضغْ اثُ أ حلْ امٍ بَلِ افتْ ر اهُ بَلْ هوَُ ش اعِرٌ ف ليَْأْتنِ ا بِآيَةٍ ک ماَ أُرْسِل  

ر اک ی خوابهای پريشان است که ديده و آن را نبوت خود پنداشته، پسو، گفتند: سخنان ندکفار درجه به درجه بر افتراء خود افزود

و از سحر هم که بالاخره يک علم است کمتر است، سپس افتراء را ترقی دادند گفتند: خواب هم نیست بلكه افترا و دروغ است، يعنی ا

گويد، پس بايد معجزه ای قانع کننده بیر اين قران بافد و میگفتند شاعر است و هر چه به نارش رسید میبعد گويد و دروغ می دامع

شده  ریحو از طرف ديگر دچار ت اند بیاورد همانطور که پیامبران قبلی آوردند) ورنی ها و بت پرستان از يک طرف منكر هرگونه نبوت

 کنند( را با سخنان خود تايید می بوت پیامبران گذشتهن

 ﴾٦﴿ ون يؤُْمنُِ أ ف هُمْ ۖ  مَا آمنَ تْ ق بْل هُمْ مِنْ ق رْيَةٍ أ هلْ كنْ اهَا 

اگر معجزات پیشنهادی آنان را هم نازل کنیم باز ايمان نمی آورند و در نتیجه به  و گويندکفار در وعده ای که می دهند دروغ می

 همین جرم هلاک خواهند شد، مثل قبلی ها هستند و مانند آنها اسراف گر و متكبرند، آن وقت اينان ايمان آورند؟

 ﴾٧﴿ ت عْل مُون  ل ا کنُْتُمْ إِنْ الذَِّکْرِ أ هْل  ف اسْأ لُوا ۖ  وَمَا أ رسَْلنْ ا ق بْل كَ إِل َّا رِجاَلًا نُوحِی إِل يْهِمْ 

كه نبوت و لب،  مردانی بودند که به آنها وحی می فرستاديم، زيرا بشريت و انسان بودن با نبوت منافات ندارد هم پیامبران گذشته

تی خاص است که بر خدا واجب نیست همه افراد را به آن موهبت نايل سازد و اگر اين را نمی دانید ،از اهل کتاب ت و منّوهبمهم وحی 

 ا مشرکین مشترکند بپرسید، آيا انبیاء گذشته بیر بشر بودند؟مدر دشمنی با رسول خدا با ش که

 ﴾٨﴿ جَسَدًا ل ا يَأْکلُُون  الط َّعَامَ وَماَ ک انُوا خ الِدِين وَماَ جعََلنْ اهُمْ 

ا یت نداديم تنهای بی رو  قرار نداديم که نه به خوردن محتاج باشند و نه به نوشیدن و نیز آنان را از مرگ مصوجسدرا  ءما انبیا

 جاودانه در دنیا بمانند 

 ﴾٩﴿ ثُمََّ صَدَقنْ اهُمُ الْوعَْدَ ف أ نْجيَنْ اهُمْ وَمَنْ ن ش اءُ وأَ هلْ كنْ ا الْمُسْرِفيِن 
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 يم که دينشان را ياری خواهیم کرد و کلمه آنها که کلمهدآنها يعنی انبیا و مسلمین دا سپس تحقق می بخشیم به وعده نصرتی که به

هلاک  هم ن راارفسرا بخواهیم از گروندگان به آنها را نجات خواهیم داد و م هحق است را بلند آوازه خواهیم کرد و آنها را و هر ک

 خواهیم نمود که از طور بندگی تجاوز کردند 

 ﴾١١﴿ ت عْقلُِون  أ ف ل ا ۖ  ل ق دْ أ نْز لنْ ا إِل يْكُمْ کِت ابًا فِيهِ ذِکْرُکُمْ 

ف عارمامت اسلام نازل کرديم، در آن ذکری است که لايق شماست، ذکری است که آخرين و بلندترين ما قرآن را به سوی شما ای 

 ) نمونه ای از اينكه خداوند بیاد بندگانز هست حوصله بشر توانايی تحمل آنرا دارد در بر گرفته ،آيا درباره آن تعقل می کنید؟ کها ر

 ) 

 ﴾١١﴿ وَک مْ ق صَمنْ ا منِْ ق رْيةٍَ ک ان تْ ظ المَِةً وأَ نْش أنْ ا بَعْدَهَا ق وْمًا آخ رِين 

 هلاکتقصم = شكستن، 

ورزيدند و بعد از هلاکت آنها، مردمی می کرديم از اهل قريه هايی را که به خود ظالم و ستمكار بودند، و اسراف و کفر  هلاک چقدر 

 ديگر را ايجاد کرديم 

 ﴾١٢﴿ ف ل مََّا أ حَسَُّوا بَأسْنَ ا إذِ ا هُمْ مِنْهَا يَرْکُضُون 

 = دويدن به تندی ضرک

 ستمكار به خود عذاب ما را درک کردند، ناگهان پا به فرار گذاشتندهمین که آن اهل قريه  پس

 ﴾١٣﴿ تْرِفْتُمْ فيِهِ ومََسَاکنِِكُمْ ل علَ َّكُمْ تسُْأ لُون أُ مَال ا ت رْکُضوُا وَارْجعُِوا إِل ى 

 اتراف= توسعه به نعمت

از سر توبیخ به آن مردم گفته شد: ندويد و از اين عذاب فرار مكنید، بلكه به آن نعمتها که در آن زياده روی می کرديد مراجعه کنید، 

 شما مراجعه کنند و شما از سر تكبر آنها را برانید و يا خود را پنهان کنید و به خانه هايتان برگرديد تا شايد باز هم فقرا به 

 ﴾١٤﴿ ا ظ الِميِن ق الُوا يَا وَيْل ن ا إنِ َّا کنُ َّ

 از در پشیمانی گفتند: وای بر ما که مردمی ستمكار بوديم

 ﴾١٥﴿ خ امدِِين  حَصِيدًا جعََلنْ اهُمْت َّى ف مَا زَال تْ تِلكَْ دَعْواَهُمْ حَ

 خمود = سكون و سكوت      حصید = بريدن، زراعت درو شده

ان کرده شودر اعتراف و به ربوبیت خدای تعالی اقرار می کردند ،تا اينكه ما بر ظلم خود اين سخن ايشان و دعوی ايشان بود و پس 

 نموديم شان نموديم و خامد و ساکن و ساکتشان وعو مقط

 ﴾١٦﴿ وَمَا خ ل قنْ ا السََّمَاءَ وَالْأ رْضَ وَماَ بيَنْ همَُا ل اعِبيِن 

ین آندو نخواسته است بازی کند تا ايشان هم بفرمايد: خدا با ايجاد آسمان و زمین و ماقرای ظالمه میدر علت عذاب فرستادن به 

بدون دلواپسی سرگرم بازی با هواهای خود شوند، بدون اينكه فكر کنند که مسئولند، برعكس، مردم به سوی پروردگار خود بازگشت 

واب ری مبعوث کند تا مردم را به راه ئخدا لازم است انبیا برو چون چنین است  دارند و بر طبق اعمالشان محاسبه و مجازات می شوند
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 واب نیک منتهی گردد  پس معاد، برض از خلقت و علت نبوت است و اگر معادردعوت نموده به عمل و اعتقادی راهنمايی کنند که به 

 گرفت و خداوند منزه از بازی و سرگرمی است میشد و آفريدن جنبه بازی و سرگرمی به خود نبود خلقت بدون برض و هدف می

 ﴾١٧﴿ ن َّا إِنْ کنُ َّا ف اعِليِن ل وْ أ رَدنْ ا أ نْ ن ت َّخِذ  ل هْوًا ل ات َّخ ذنْ اهُ منِْ ل دُ

اگر بازی و سرگرمی بر خدا فرضا جائز می بود، لازم بود با چیزی بازی کند که از نفس خودش صادر نشده باشد و مخلوق خود 

 نیست ود او در او تاریر کند و او به وجهی محتاج به بیر خود شود، و چون محتاج به بیر خود ومخلوق خ ل استاو نباشد، چون محا

جهان معاد دارد و  پسجهان بی هدف، محال است،  قهر چیز که محتاج نباشد سرگرمی و توجه به بیر برايز محال است و لذا خل

رفتیم نه از گ میمی لین، اگر بوديم فاعلین لهو، از نفس خود وسیله سرگرا فاعِنّن کُحرکت انسان ها و خلق آنها بی نتیجه نخواهد بود، اِ

 اين جمله تاکید قسمت قبل است(مخلوق ) که 

 ﴾١٨﴿ ت صفُِون  ممََِّا الْوَيْلُ وَل كُمُ ۖ  بَلْ ن قْذِفُ بِالْحَقَِّ عَل ى الْبَاطِلِ ف يَدْمغَُهُ ف إِذ ا هُوَ زَاهِقٌ 

 زهق = هلاک         دمغ = شكافتن فرق سر تا مغز سر        قذف = دورانداختن

ما عالم را برای بازی خلق نكرديم،بلكه سنت همیشگی ما اين بوده که باطل را با حق بزنیم و آنچنان بزنیم که او را هلاک کند و 

رود، همچنان که در قرای ظالمه گذشت، سنت خدا بر اين جريان يافته که باطل را آنقدر مهلت ارد از بین میناگهان مردم ببینند که د

روبرو گردد و آن در بیفتد تا به خیال خود آن را از بین برده، خودش جای آن را بگیرد، ولی خدا به دست حق  حقدهد تا روزی با 

 جنگ باطل انداختن سنت جاری و همیشگی خدا است برد و خلاصه حق را به خود او را از بین می

 ندداندرآوردی شان، که نمیولكم الويل       تهديد مردمی است که معاد و نبوت را منكرند، که وای برآنها به جهت اين توصیفات من

مه پنداشتند هنند آنچه اسباب میآورد تا نماند مگر حق خالص را، و همه ببیخداوند حق را از زير باطلی که آن را پوشانده بیرون می

 شود می گیرد مگر آنكه مغلوب حق اصل و مستقل نبودند  امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ باطلی در برابر حق قرار نمی

 ﴾١٩﴿ حْسِرُون ت يَسْ وَل ا عِباَدَتِهِ عَنْ يَستْ كْبِرُون  ل ا عِنْدَهُ وَمَنْ ۖ  وَل هُ منَْ فِی السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

ماند، و آنها که نزد خدای اند دچار خستگی و ماندگی همه هستی در ايجاد و تصرف مطلق است و جايی برای بعید شمردن معاد نمی

 نیست بلكه در بندگی بیشتر است و از حساب و جزا هم برکنار نیست ءتنها مستثنا محض نهندگی ببه اوست از ب آنكه مقر ونمی شوند 

 و لذا از بندگی هرگز سر بر نتابند 

 ﴾٢١﴿ الل َّيْل  وَالن َّهَارَ ل ا يَفتُْروُن  يُسَبَِّحُون 

تی او را تسبی  می گويند که اين حال بندگان مقرب و سسشوند بلكه شب و روز بدون هیچ دگی نمیمانتنها دچار خستگی و نه 

 ملائكه مكرم خدايند 

 ﴾٢١﴿ أ مِ ات َّخ ذُوا آلِهةًَ مِن  الْأ رْضِ همُْ يُنْشِرُون 

 انشار = زنده کردن مردگان، معاد

یه ها هم مثل بقهای زمینی ديگر از چنگال معاد رها می شوند! در حالی که همانبتها و  هيا اينكه اين ها فكر می کنند با گرفتن اله

 آيندموجودات زمین محشور می شوند و به معاد می

 ﴾٢٢﴿ ون يَصِفُ عمَََّا الْعَرْشِ ربََِّ الل َّهِ ف سُبْحَان  ۖ  ل وْ ک ان  فِيهِمَا آلِهَةٌ إِل َّا الل َّهُ ل ف سَدَت ا 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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 خواهدمین و آيه و رب بودن خداوند استبرای خودشان  بودن  دبوعو موحد در وجود خدا نیست بلكه در م بت پرستنزاع بین 

می خواهد الوهیت در کل هستی را برای خدا رابت کنند و  آيهد آن نیست بلكه داحدی قائل به تعا الوجود را نفی کند، زيرتعدد واجب 

ی بیر خدا بود آسمان و زمین فاسد می شد، چون اگويد: اگر در آسمان و زمین الهه وديت را از بت ها نفی کند، لذا میعبالوهیت و م

ری را فاسد یر يكی تدبیر ديگدبه اند و لذا بايد در تدبیر هم مختلف باشند و تشدتلاف ذاتی دارند که چند تا با هم اخ ده بودنلا چنداگر 

آن يكديگر را در  جزاءبینیم ناام جاری ناام واحدی است که همه او چون میگذارد آسمان و زمین رو به تباهی  بايدکند و عملاً می

رسیدن اجزا ديگر به هدفهای خود سازگارند، می فهمیم که پس برای عالم بیر يک اله نیست رسیدن به هدف خود ياری می دهند و با 

کردن علل متفاوت است و نه ساقط کردن آن ها و تفاهم اله ها هم معنی ندارد، چون تفاهم يعنی بر روی  دودهای عالم محمزاحتو 

 فَسُبحَْانَ اللَّهِ رَبِّ الْعرَشِْ عَمَّا يَصِفُونَ  و ديگر تفاهم معنا ندارد  ین فعل پروردگار استعهم کنند در حالیكه ناام خارج تفاناامی ها 

هست که در زنده کردن و تدبیر عالم کمک  یبا خدا خدايان ندمنزه است چون گفته بود ندکنخداوند از آنچه مشرکین او را توصیف می

  مالک علی الاطلاقخدا هستند و عرش کنايه از ملک و سلطنت است و رب عرش يعنی رب 

 ﴾٢٣﴿ ل ا يُسأْ لُ عَمََّا يفَْعَلُ وَهُمْ يُسْأ لوُن 

 چونحقیقی عالم است و  لکشود، چون مابازخواست نمیه ها بازخواست می شوند ولی خدای سبحان از آنچه می کنند هآن ال

 اعلیف و رب استبیر او را نمی رسد که چنین باشد، پس چون او تنها  و ندامالک حقیقی عالم است هر حكمی که بخواهد می تواند بر

ت و مالک فعل خود نیساشود بازخواست میفعلز که از  علیلاطلاق باشد و اما فاا علی مالک که نیست مسئول وجه هیچ به فعلز در

شود چرا چنان نكردی ولی مالک علی اطلاق مصلحت فعلز و بايد بر اساس مصلحت آن فعل عمل کند و اگر نكند از او پرسیده می

  را هم خودش خلق کرده

 حكمت الهی و اينكه افعال او دارای مصلحت است

کنیم، و همان کنیم که کمالی را در آن جستجو میاشد و ما وقتی عملی را اراده میعمل ما آن حرکاتی است که با اراده ما همراه ب

کند و فرض و بايت ما از آن عمل است مصلحت هم يعنی فعل که مشتمل بر خیريت باشد و با قوانین کمال ما را فاعل آن کار می

با  وات  پس وقتی حكمت صفت فاعلی می شود که فعل وفق دهد حكیم اس صال را با آن مفعل جاری عالم تطبیق کند و اگر توانست 

صلحت مبر  وابودن فعل  شتملطبق باشد و ناام علمی اش به طور صحی  از ناام خارجی گرفته شده باشد معنای منناام علمی او م

است و فاعل با صورت علمیه ای که از خارج در ذهن مترسم شده مطابق در آيد  پس حكمت صفت ذاتی خارج  اين است که فعلز

حكیم آن است که فعل او با وساطت علم، با ناام خارج منطبق است ،که اين مربوط به افعال ارادی ما است  اما آن افعالی که خود 

خارج است مانند افعال خدا، آن عین حكمت است ،نه اينكه در صورتی که مطابق با چیز ديگری باشد حكمت میشود  و اينكه می 

آن که مصلحت خداوند را وادار و دعوت به انجام آن  عتابنه بوع مصلحت است تيعنی م« شتمل بر مصلحت استفعل خدا م» گويیم 

کرده باشد، ولی بیر خدا مسئول فعل خود است که چرا چنین کردی؟ و موظف است با ناام خارجی آنطور که فهمیده تطبیق دهد  

برای افعال او ناامی خارجی نیست چون فعل خدا همان خارجیت و خود  برعكس، چنین سوالی برای خدا موردی ندارد، برای اينكه

دهد و بیر اين خارج، خارجیت ديگری نیست تا صورت علمیه آن،خدای ناام خارج است که هر حكیمی فعل خود را با آن تطبیق می

 تعالی را به فعل واداشته باشد
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 را برای اشیاء، قبل از وجود تفصیلی مطر  می کنند ،نادرست است  زيراو اما اينكه بعضی از دانشمندان وجود ربوتی در علم خدا 

علم نقشه برداری ذهن از خارج در حالیكه  مثلاولاً: لازم می آيد که علم تفصیلی خدا به اشیا قبل از ايجاد آنها، علم حصولی باشد 

 ته باشد بلكه بايد عالم قبل از معلوم باشد نیست معلوم قبل از علم وجود داش حتیاجعلم خدا حضوری است و در علم حضوری ا

 ندارد، چیزی که وجود ندارد شیئیت ندارد و چیزی نیست  یاز وجود معنقبل رانیا : اصل حرف قابل تصور نیست و ربوت 

 رالثا : آنچه را ربوت نام نهاده اند ،همان وجود خارجی است 

 (73 و يوم يقول کن فیكون قوله الحق ) انعام گويد:قرآن می

را تنها وسیله ايجاد معرفی نموده و آنرا کلام خود دانسته « کن») روزی که می گويد باش پس می باشد و قول او حق است(   کلمه 

و نیز آن را حق ) عین رابت خارجی ( معرفی نموده  پس قول خدا همان وجود اشیا خارجی، که در عین اينكه قول خدا هستند، فعل 

 مطابق با آن به تبع آن حق است  فعل ج بالاصاله حق است و قول وو هم هستند ،پس خارا

طور چه کوقت با در نار گرفتن اينكه همین خارج مبداء قول و عمل حق است به خوبی روشن می شود فعل خداست آنوقتی خارج 

 و الحق مع »و نگفت :  الممترينالحق من ربک فلا تكن من حق از خدا شروع شده و به سوی او باز می گردد و به همین جهت فرمود: 

 فعل مطابق با حق اينتوان سوال کرد، آيالذا معلوم می شود هر فعلی که تصور شود, يكی از عنوان حق و باطل را دارد که می« ربک 

ری با ديگخود اوست نه مطابق بودنز  ه ذاتاين سوال در بیر خدا صحی  است نه در خود آن، برای اين که حق بودن ب واست يا نه؟ 

 ) بسیار دقت شود(

 ﴾٢٤﴿ معُْرضُِون  ف همُْ ۖ   الْحقَ َّ يعَْل مُون  ل ا أ کثْ رهُُمْ بَلْ ۖ  ق بلِْی  مَنْ وَذِکْرُ مَعِیَ مَنْ ذِکْرُ هَذ ا ۖ   بُرْهَان كُمْ هَاتُوا قلُْ ۖ  أ مِ ات َّخ ذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً 

 هاتو = بیاوريد

ی به جای خدا می گیرند و از عبادت و ولايت خدا که مستلزم معاد و بازگشت به سوی اوست بی نیاز خود را می پندارند یه ايا اله

بگو: دلیل اين کارتان چیست؟ من از اينكه از شما دلیلی می خواهم به خاطر اين است که خودم دلیلی بر خلاف ادعای شما دارم ) ذکر 

عنی ساير کتب آسمانی( و آن کتب آسمانی است که موافق ادعای شما نیست و مخالف بت پرستی يلی، ذکر من قبو من معی، يعنی قرآن 

ذکر نازل بر من و برای بشر معاصر من است و در کتب که ا اين قرآن يدانند و است و الوهیت و عبادت را منحصر در خدايتعالی می

همه آنها عبادت را منحصر برای خدا به تنهايی می داند، ولی اکثر  آمدهت آسمانی گذشته که ذکر مردم گذشته است، آنچه درباره عباد

 و اهل تشخیص که پیرو دلیل باشند نیستند و بدون دلیل از پیروی حق گريزانند ند دهمردم بین حق و باطل را تمیز نمی

 ﴾٢٥﴿ ف اعْبُدُونِ أ ن ا إِل َّا هَوَمَا أ رسَْلنْ ا مِنْ ق بْلكَِ مِنْ رسَُولٍ إِل َّا نوُحِی إِل يْهِ أ ن َّهُ ل ا إِل 

رديم که می ک وحیود است که ما هیچ پیامبری را قبل از تو نفرستاديم مگر اينكه همواره به او عبرابطه با توحید و يگانگی مدر

 معبودی جز من نیست و فقط مرا پرستز کنید

 ﴾٢٦﴿ مُكرْ مُون  عِبَادٌ بَلْ ۖ   سُبْحَان هُ ۖ   وَل دًا نُوَق الُوا ات َّخ ذ  الر َّحْمَ

ای بندگی هستند با حقیقت معن یكه ملائكه بندگانبلها، بت پرستان میگويند: ملائكه فرزندان خدايند، منزه است خداوند از اين حرف

 خدا به آنها کرامت کرده و مكرمشان قرار داده بدون اکتساب خودشان  ندو عبوديتی که دار

 ﴾٢٧﴿ بِأ مْرِهِ يعَمَْلُون ل ا يَسْبِقُون هُ بِالْق وْلِ وَهُمْ 
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 اهندوخگیرند و فقط به امر خدا عمل می کنند، پس نمیمینملائكه در قول و عمل تابع اراده حق هستند و در گفتن از خدا پیشی 

 را او می خواهد و نمی کنند مگر آنچه را او میخواهده آنچمگر 

 ﴾٢٨﴿ مُشفِْقُون  تِهِخ شيَْ مِنْ وَهُمْيعَلْ مُ مَا بيَنْ  أ يْديِهِمْ وَماَ خ لْف همُْ وَل ا يَشْف عُون  إِل َّا لِمنَِ ارتْ ض ى 

 خشیت = ترس از عذاب خدا همراه با امنیت

را ستوده برای اين بوده که به گفتار و کردار آنان آگاه بوده ) يعلم  انمكرم داشته و آرار وجودی آن ات ملائكه راذواگر خدايتعالی 

خبر داشته و از آن اصل و ريشه ای که روی آن ريشه جوانه زده اند  اند يافته یبیكه بوسیله آن اسباب، هستانیزبه اسبو ما بین ايديهم ( 

پرستان هر کسی را شفاعت نمیكنند، تنها کسانی را شفاعت می کند که دارای ارتضاء آگاه بوده ) و ما خلفهم ( و ملائكه بر خلاف بت

زد و آن ملائكه از خشیت و ترس خدا در نمی سا کشر با ملسيعنی داشتن دينی صحی  و مورد رضايت خدا که م رتضاءباشند و ا

   چون حقیقت خود را که هیچ نیستند، می دانندند بااضطر

 ﴾٢٩﴿ الظ َّالِميِن  ن جْزِی ک ذ لكَِ ۖ   جَهَن َّمَ ن جْزِيهِ ف ذ لكَِ دُونِهِ مِنْ هٌوَمنَْ يَقُلْ منِهُْمْ إنَِِّی إِل 

هر کدام از آن ملائكه به فرض بگويند من يک معبودی هستم جدای از خدا، ظلم است و سزايز را جهنم می دهیم، چون جهنم  و

 را سزای ظالمین قرار میدهیم 

 ﴾٣١﴿ يُؤْمنُِون  أ ف ل ا ۖ   حَیٍَّ ش یْءٍ کُل َّ المَْاءِ مِن  ن اوَجعََلْ ۖ  أ وَل مْ يَر  ال َّذِين  ک ف رُوا أ ن َّ السََّماَوَاتِ وَالْأ رْضَ ک ان ت ا رَتْقًا ف ف ت قنْ اهمَُا 

 رويت = علم فكری         رتق = به هم چسباندن برعكس فتق

ا لذد، الوهیت ملائكه می شو یکند که منجر به نفآيه بعد برهان در توحید خداوند و ربوبیت و تدبیر عالم را مطر  می و سهاين آيه 

پاره ای از موجودات را بر شمرده که خلقت آنها آمیخته به تدبیر است و نتیجه گرفته که پس از تدبیر از خلقت جدا شدنی نیست، 

دا ج پارچه بودند، بعد ما آنها را از يكديگر آسمان و زمینی که يک دننمی کنگويد: آيا کافران )که مناور بت پرستان باشند( فكر می

ی اين جداي قوهشود ايجاد آن ها از يكی باشد و جداسازی شان از ديگری و بايد نمیو تی از تدبیر جدا نیست خلق چنینو کرديم 

موجودات  یامروزی در او باشد تا امروز به فعلیت درآيد ،و هر چیز زنده ای را از آب آفريديم به طوری که آب دخالت تامی در هست

 ايمان نمی آورند؟زنده دارد، آيا باز هم به ربوبیت خداوند 

ی باريد و زمین رتق بود، يعنی گیاه نماز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داريم که فرمودند: آسمان رتق بود، يعنی باران نمی

 رويانید ، خداوند آسمان را فتق کرد يعنی باران از آن فرو فرستاد و زمین را فتق کرد يعنی گیاهان را رويانید

 ﴾٣١﴿ وَجعََلنْ ا فِی الْأ رْضِ رَوَاسِیَ أ نْ ت ميِدَ بِهِمْ وَجعََلنْ ا فِيهَا فِجَاجًا سُبلًُا ل عَل َّهُمْ يَهتْ دُون 

 فج = راه گشاد میان دو کوه           مید = اضطراب و نوسان

ما در زمین کوه های استوار قرار داديم تا زمین دچار اضطراب و نوسان نگشته، انسانها بتوانند بر روی آن زندگی کنند ، و ما در اين 

 انند به اوطان خود بروند ايی فراخ قرار داديم تا مردم به سوی مقاصد خود راه يابند و بتوهکوهها را ه

 ﴾٣٢﴿ معُْرِضُون  آيَاتِهَا عَنْ وَهُمْ ۖ  وَجعََلنْ ا السََّمَاءَ سَقفًْا مَحْفوُظًا 

 آسمان را سقفی محفوظ کرديم= يعنی آنها را از شیاطین حفظ کرديم

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_28_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_30_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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باز  بینند وی را به عنوان آياتی از مدبر واحد میوّآسمان را سقفی محفوظ در برابر شیاطین قرار داديم و آن مشرکین حوادث ج و

 دهند روی گردانده به شرک خود ادامه می

 ﴾٣٣﴿ يَسْبَحُون  ف ل كٍ فِی کُلٌَّ ۖ  وَهُوَ ال َّذِی خ ل ق  الل َّيْل  وَالن َّهَارَ وَالش َّمسَْ وَالْق مَر  

 = شنای در آب سب 

 مدار و فلكی شناورند يک در هر يک بی است که شب و روز و خورشید و ماه را خلق کرد که رخالق عالم همان 

 ﴾٣٤﴿ الْخ الِدُون  ف هُمُ مِتََّ أ ف إِنْ ۖ  وَماَ جعََلنْ ا لِبَش رٍ منِْ ق بلِْكَ الْخلُْدَ 

 ما برای هیچ پیامبری قبل از تو نیز عمر جاويدان قرار نداديم که اينها آرزوی مرگ برای خصوص تو می کنند

 از فتنه و امتحان الهی برکنار می شوند؟آيا اگر تو بمیری آنها بدون هیچ مزاحمتی جاودانه خواهند ماند؟و 

 ﴾٣٥﴿ تُرْجعَُون  وَإِل ينْ ا ۖ   فتِنْ ةً وَالْخ يْرِ بِالش َّرَِّ ونَ بلُْوکُمْ ۖ  کُلَُّ ن فسٍْ ذ ائِق ةُ المَْوتِْ 

هر انسانی مرگ را میچشد ) اين آيه شامل ملائكه و جن و ساير حیوانات نمی شود( و ما شما را به آنچه کراهت داريد از قبیل 

آزمودنی، و خلاصه هر يک از شما به آنچه دوست داريد از قبیل صحت و بنی و امثال آن، می آزمائیم، به مرض و فقر و امثال آن، و 

بوسیله خیر و شر امتحان میكنیم، امتحان کردنی و سپس به سوی پروردگارتان  تيم و در آن حیارمحدود و زودگذر زنده میدا یحیات

ی است گبازگشت می کنید پس برله و علیه شما حكم می کنند، اصولاً زندگی هرکس حیاتی است امتحانی و برای هر صاحب حیاتی مر

 اش داوری شود حتمی و بازگشتنی است به سوی خدا تا درباره

 ﴾٣٦﴿ ک افِرُون  هُمْ نِمْ بِذِکْرِ الر َّحْمَوَهُ آلِهتَ كُمْ يذَْکُرُ ال َّذِی ذ ايتَ َّخِذُون كَ إِل َّا هُزُوًا أ هَوَإِذ ا رآَكَ ال َّذِين  ک ف رُوا إِنْ 

کنند جز به قصد مسخره کردن، می گويند آيا اين است که معاشرت نمی وو وقتی تو را ای پیامبر کفار می بینند، با تو آمد و شد 

چرا مردم نسبت به ياد خدا که د، و برعكس همین مشرکین برای خدای رحمان بیرت به خرج نمیدهند، خدايان شما را ياد می کن

رحمت و نعمت است و نه بتهای آنها، و هم او رب است و  هرکافرند؟ چون خودشان هم کافرند درحالیكه آن خداست که رساننده 

 شايسته عبادت 

 ﴾٣٧﴿ ت ستْ عْجلُِونِ ف ل ا آيَاتِی سَأرُيِكُمْ ۖ  خُلِق  الْإنِْسَانُ مِنْ عَجَلٍ 

 است که انگار از عجله خلق شده و آب و گلز از عجله است، که سخت نسبت به آوردن آياتعجیب است انسان، آنقدر عجول 

دهیم، گريزند، به زودی آياتمان را که حاکی از عذاب آخرت است، به شما نشان می ما عجله دارد، ما عجله نداريم چون از دست ما نمی

 پس عجله نكنید 

 ﴾٣٨﴿ کنُتُْمْ صَادِقيِن  إِنْ الْوَعْدُ هذَ اوَيَقُولُون  متَ ى 

 کفار می گويند: وقت آن تهديد چه موقع است؟ اگر ای مومنین راست می گويید

 ﴾٣٩﴿ هُمْ ينُْصَرُون  ل وْ يعَلْ مُ ال َّذِين  ک ف رُوا حيِن  ل ا يكَفَُُّون  عنَْ وُجُوههِِمُ الن َّارَ وَل ا عنَْ ظُهُورهِِمْ وَل ا

تواند آن عذاب را وقتی که ايشان را می گیرد از خود دفع کنند، چون از پشت و رويشان زمانی را که نمی نددانستای کاش کافران می

می توانند آن آتز را دفع کنند و نه به ياری کسی  آری ای کاش اين زمانی را که در  گیرد، نه مستقلا) کنايه از احاطه( آنها را فرا می

 پیز دارند می شناختند 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1


104 

 ﴾٤١﴿ أْتيِهِمْ بغَتْ ةً ف ت بْهتَُهُمْ ف ل ا يَستْ طيِعُون  رَدََّهَا وَل ا هُمْ يُنْظ رُون بَلْ ت 

 = پس سراسیمه سازدشان  فَتَبْهَتهُُمْ 

کنند بلكه آن آتز ناگهانی برای آنها می رسد به طوری که خودشان هم  فعآتز را از پیز رو يا پشت سر دآن توانند تنها نمینه 

ف نمی يعنی از يک طر: تطَلع علی الافئده  توانند آن را رد نموده و يا از آمدنز مهلت بگیرند، و همین که میگويدنمی دانند و ديگر نمی

ن را به طرفی نهاد و خود به طرف ديگر رفت، جانمیتوان ست و همانطور که وآيد که انسان به طرف ديگر برود, بلكه جان آدمی با ا

  می گذارد ندوزخ هم چنین است که جايی برای جدايی از آن 

 ﴾٤١﴿ ل ق دِ استُْهْزِئ  بِرسُُلٍ مِنْ ق بْلكَِ ف حَاق  بِال َّذِين  سَخِرُوا منِْهُمْ مَا ک انُوا بِهِ يَستْ هزِْئُون وَ

 حیق = حلول

ته کردند ،همان عذاب که به مسخره گرفپس با همان هايی که مسخره می دبه سخريه و استهزاء گرفته شدن یقبل از تو نیز پیامبران

  اه شدبودند همر

 ﴾٤٢﴿ معُْرِضُون  رَبَِّهِمْ ذِکْرِ عَنْ هُمْ بَلْ ۖ   نِقُلْ مَنْ يكَْل ؤُکُمْ بِالل َّيْلِ وَالن َّهَارِ منِ  الر َّحْمَ

 کلائه = حفظ

ار ذاز ايشان بپرس: چه کسی است که شما را چه شب و روز از رحمان حفظ می کند، اگر او بخواهد عذابتان کند، بلكه موعاه و ان

  فايده ای ندارد ،چون ايشان از ذکر پروردگارشان يعنی قرآن روی گردانند و به آن اعتنايی ندارند 

 ﴾٤٣﴿ يُصْحَبُون  منِ َّا هُمْ وَل ا أ نْفُسِهِمْ ن صْر  يَستْ طيِعُون  ل ا ۖ  أ مْ ل هُمْ آلِهَةٌ ت منْ عُهُمْ مِنْ دُوننِ ا 

 نويا آن سوال را نكن، بلكه بپرس: آيا الهه ای بیر ما دارند که ايشان را از عذاب ما حفظ کند؟ نه، ايشان الهه ای اينچنین ندارند، چ

وند هی نشتوانند حفظ کنند ،چه رسد به حفظ پرستندگان خود و از طرف ما هم همراديگر را نمیمه وخودشان  اند اينها الهه نامیده آنچه

  

 ﴾٤٤﴿ الغْ الِبُون  أ ف هُمُ ۖ  ی الْأ رْضَ ن نْقُصُهَا منِْ أ طرْ افِهَا ن أْتِ أ ن َّا يَر وْن  أ ف ل ا ۖ   العُْمُرُ عَل يْهِمُ ط ال  حَت َّى وَآباَءَهُمْ ؤُل اءِبَلْ متَ َّعنْ ا هَ

 نقص ارض از اطراف آن = انقراض بعضی از امم ساکن آن

و پدرانشان را عمر داديم، و اين تمتع همچنان ادامه يافت، تا عمرشان طولانی شد پس دچار برور گشته را بلكه ما اين مشرکین 

 دهیم و امتی بعدان میقصاطراف را ن اممبینند که زمین ) جمعیت زمین( و و از عبادت او اعراض نمودند، آيا نمی ندفراموش کردخدايرا 

خدا عذاب و يا هلاکت را برای آنها  گراز امتی منقرض می شوند، آيا اينها چه کسانی را دارند که از هلاکت جلوگیر شان شود؟ آيا ا

 بر خدا بلبه می کنند؟خواسته باشد، ايشان 

 ﴾٤٥﴿ ينُذْ رُون  مَا إِذ ا الدَُّعَاءَ الصَُّمَُّ يَسْمَعُ وَل ا ۖ  قُلْ إنِ َّمَا أنُْذِرُکُمْ باِلْوَحْیِ 

شما را انذار می کنم مسلماً، و آن کر است که دعوت هدايت الهیه را نمی شنود و متارر نمی شود، آنگاه که  حیبگو : من به وسیله و

 بیم داده شوند، پس نقص از ناحیه شماست و نه از ناحیه قرآن 

 ﴾٤٦﴿ وَل ئِنْ مَسََّتْهُمْ ن فْحَةٌ منِْ عَذ ابِ رَبَِّكَ ل يَقُولنُ َّ يَا وَيْل ن ا إنِ َّا کنُ َّا ظ الِميِن 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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در آن صورت که بیچاره شدند ،ايمان آورده به ظلم که كه اينان محتاج نفحه ای از عذاب اند ، بلانذار به حال آنها سودی ندارد، 

 کنند  خود اعتراف می

 ﴾٤٧﴿ حَاسِبيِن  بنِ ا وَک ف ى ۖ   بِهَا أ ت ينْ ا خ رْدَلٍ مِنْ حَبََّةٍ مِثْق ال  ک ان  وإَِنْ ۖ  ونَ ض عُ الْمَوَازِين  الْقسِْط  ليَِومِْ الْقيَِامَةِ ف ل ا تُظلْ مُ ن فسٌْ ش يئًْا 

ی آوريم باشد آن را م یسنگینی دانه خردل بهو در قیامت موازين عقل را برقرار میكنیم و کسی به هیچ وجه ستم نبیند و اگر عملی 

 ،که ما برای حسابگری کافی هستیم، و وزن يكی از شئون حساب است و کوچک و بزرگ ندارد   همه به حساب کشیده می شوند 

 ﴾٤٨﴿ للِْمتُ َّقيِن  وَذِکْرًا وَضيَِاءً الْفُرْق ان  وَهَارُون وَل ق دْ آت ينْ ا موُسَى 

که هم فرق گذارنده بین حق و باطل بود و هم روشن کننده مسیر مومنین و هم ذکری  ت راارآورديم برای موسی و هارون تو هينآهر

  آورد برای متقینبود که خدای را به ياد می

 ﴾٤٩﴿ ال َّذِين  يخَْش وْن  رَبََّهُمْ بِالغْ يْبِ وهَُمْ منِ  السََّاعَةِ مُشفِْقُون 

  متقینی که بدون اينكه پروردگارشان را ديده باشند نسبت به او متواضع و بنده هستند و نیز از روز قیامت در هراسند

 ﴾٥١﴿ منُْكِرُون  ل هُ أ ف أ نْتُمْ ۖ   أ نْز لنْ اهُ مُبَارَكٌ ذِکْرٌ ذ اوَهَ

شوند، زيرا فرهنگ بشر را تغییر داد چه کافر را و چه مومن را مند میبرکت که همه اهل دنیا از آن بهرهلراثیاين قرآن ذکری است کو

 نازل کرديم، آيا جا دارد که شما منكر آن باشید؟ما،آن را 

 ﴾٥١﴿ وَل ق دْ آت ينْ ا إِبْر اهِيمَ رشُْدَهُ مِنْ ق بْلُ وَکنُ َّا بِهِ عَالِميِن 

را و اين  درون اين رشی و هاسونوظهوری نیست بلكه سوگند میخورم که ما قبل از م امراز ما  دادن تورات به موسی و هارون

ق حدانستیمز، چون دين شناختیم و لايق اين رشد میرا از پیز می وا ما رسیدن به واقع را ) در مقابل بی ( به ابراهیم داده بوديم ،

 مذکری، خود درک کرد بصیرت حتی بدون تذکر نور را حضرت با صفای فطرت و 

 ﴾٥٢﴿ ون عاَکِفُ ل هَا أ نْتُمْ ال َّتِی الت َّمَاثِيلُ ذِهِإِذْ ق ال  لِأ بيِهِ وَق وْمِهِ مَا هَ

 عكوف = روی آوردن به سوی چیزی

 اول از پدر و بعد از قومز پرسید: اين بتهايی که می پرستید چه خاصیتی دارد؟

 ﴾٥٣﴿ ق الُوا وَجَدنْ ا آبَاءنَ ا ل هَا عاَبِدِين 

 ت ديرينه آبا و اجدادی ماست در جواب دست به دامان سنت قومی خود شدند و گفتند: اين عمل سن

 ﴾٥٤﴿ ق ال  ل ق دْ کنُتُْمْ أ نتُْمْ وَآبَاؤُکُمْ فیِ ض ل الٍ مُبيِنٍ

زند ابراهیم فرمود: قسم میخورم که شما و پدرانتان در گمراهی روشنی هستید، زيرا چیزی که نه نفع می رساند و نه ضرر میحضرت 

 را می پرستید 

 ﴾٥٥﴿ ق الُوا أ جِئتْ ن ا بِالْحَقَِّ أ مْ أ نْتَ مِن  الل َّاعِبيِن 

 ق اين حرف را میزنی و يا شوخی می کنی؟ح یتن با تعجب از ابراهیم سوال کردند راستی نمیدانی اين ها چیستند، و جدی و با

 ﴾٥٦﴿ دِين الش َّاهِ مِن  ذ لِكُمْق ال  بَلْ رَبَُّكُمْ ربََُّ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ ال َّذِی ف ط ر هنُ َّ وأَ ن ا عَل ى 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_47_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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شود همان کسی است که آسمان و زمین را خلق کرد ) و از اين طريق  زب آسمان و زمین که همان بايد پرسترب شما و رفرمود: 

 دهم و کاملاً يقین دارم مذهب مشرکین را در الوهیت، رد کرد( و من بر اين شهادت می

 ﴾٥٧﴿ وَت الل َّهِ ل أ کِيدَن َّ أ صنْ امَكُمْ بعَْدَ أ نْ تُوَلَُّوا مدُْبِرِين 

 و مکشاز شهر بیرون رفتند )به جهت عید يا هر مراسمی( نقشه می اهای شما بعد از آن که تمامتگرفت که حتماً علیه ب مزعتصمیم 

 و بعید است اين جمله را به زبان آورده باشد  مرسحسابشان را می

 ﴾٥٨﴿ ف جعََل هُمْ جُذ اذًا إِل َّا ک بيِرًا ل هُمْ ل عَل َّهُمْ إِل يْهِ يَرْجعُِون 

 جذ = خرد کردن

ا را قطعه قطعه کرد مگر بت بزرگ را ،شايد مردم به آن بت بزرگ رجوع و آن را متهم کنند، که اين اظهار امید بتهپس حضرت 

 بلكه مناور از آن بیان صحنه ای است که عمل او به وجود می آورد  ،اظهار امید واقعی نیست،

 ﴾٥٩﴿ الظ َّالِميِن  ل مِن  إنِ َّهُ بِآلِهتَنِ ا ذ اهَق الُوا مَنْ ف عَل  

 مردم گفتند: چه کسی با خدايان ما اينچنین کرده که او حتماً از ظالمین متجاوز به حقوق بت ها و مردم است 

 ﴾٦١﴿ ق الُوا سَمعِنْ ا ف تًى يَذْکُرُهُمْ يُق الُ ل هُ إِبْر اهيِمُ

 میگويد و نامز ابراهیم است )هو ابراهیم(انی هست که به خدايان بد جو مگفتند: شنیدي

 ﴾٦١﴿ ن يَشهَْدُو ل عَل َّهُمْ الن َّاسِ أ عيُْنِق الُوا ف أْتُوا بِهِ عَل ى 

ها را گفتند: او را در محضر و مرای عموم مردم احضار کنید ) در همان بتخانه(تا شايد مردم شهادت دهند که از او بدگويی از بت

 را به اقرار وادارند او اند و به اين وسیله شنیده

 ﴾٦٢﴿ إِبْر اهيِمُ ياَ بِآلِهتَنِ ا ذ اق الُوا أ أ نْتَ ف عَلْتَ هَ

 گفتند: ای ابراهیم تو با خدايان ما چنین کردی؟

 ﴾٦٣﴿ انُوا يَنْطِقوُن ک  إِنْ ف اسْأ لُوهُمْ ذ اق ال  بَلْ ف عَل هُ ک بيِرُهُمْ هَ

س د شده اند مگر بت بزرگ، پموها فرمود: بزرگ ايشان اين کار را کرده چون مگر نمی بینید همه خحضرت به جهت نفی الوهیت بت

 توانند سخن بگويند از خود بتها بپرسید که چه کسی اين بلا را بر سرشان آورده، تا خودشان بگويند اگر می

 ﴾٦٤﴿ الظ َّالمُِون  أ نْتُمُ إنِ َّكُمْ ف ق الُوا أ نْفُسِهِمْف ر جعَُوا إِل ى 

 يک به نفس خود خطاب کرد که تو چقد ظالمی که جماد بی زبان را می پرستی  افراد در خودشان فرو رفتند و هر

 ﴾٦٥﴿ ينَْطِقُون  هَؤُل اءِ مَا علَِمْتَ دْل ق  رُءُوسِهِمْثُمََّ نُكِسُوا علَ ى 

و باطل را در جای حقی که برايشان روشن شده بود قرار دادند و گفتند:  وارونه شدپس از اين تنبیه درونی شخصیت انسانی شان 

 تو که میدانی که اينها حرف نمیزنند

 ﴾٦٧﴿ ت عقِْلُون  أ ف ل ا ۖ  أُفٍَّ ل كُمْ وَلِمَا ت عْبُدُون  منِْ دُونِ الل َّهِ      ﴾٦٦﴿ ق ال  أ ف ت عبُْدُون  مِنْ دُونِ الل َّهِ مَا ل ا ينَْف عُكُمْ ش يْئاً وَل ا يَضُرَُّکمُْ

رای که نفعی ب دیزی را می پرستیچخود استفاده کرده و گفت: آيا  هبرای دعوت حق حضرت همین که اين سخن از دهن آنها پريد،

بگويند  از خود سخن ندتوانند به شما ضرر برسانند؟ مگر نه اينكه چنین موجوداتی که نمی تواناگر عبادتشان نكنید می نه شما دارد و

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_63_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_64_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_66_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1


101 

مید خیر است و يا دفع شر که هیچكدام بر اين اصنام مترتب نیست، و آيا پرستز آنها لغو نیست، چون عبادت يا به ا ندو شعور مبی عل

 ست زده ايد؟دکنید که به کارهای بیرعاقلانه ای مینپس اف بر شما و بر بتهای بیر خدايی که میپرستید، آيا کمی فكر 

 ﴾٦٨﴿ ق الُوا حَرَِّقُوهُ وَانْصُروُا آلِهتَ كُمْ إِنْ کنُتُْمْ ف اعِليِن 

 و خدايانتان را ياری کنید اگر مرد عملید  دجهت تحريک عصبیت مردم، گفتند: او را بسوزانی

 ﴾٦٩﴿ إِبْر اهيِمَقُلنْ ا يَا ن ارُ کُونِی بَرْدًا وسَلَ امًا عَل ى 

 کرديم که خنک و سالم برای ابراهیم باش بآن انداختند آتز را خطابعد از آن که آتشی افروختند و حضرت را در 

 ﴾٧١﴿ الْأ خْسَرِين وأَ رَادُوا بِهِ ک يْدًا ف جعََلنْ اهُمُ 

دا شان باطل گشت و خدتا نورش را خاموش کنند، پس ما آنها را زيان کار قرار داديم چون کی دانديشیدن هیلححضرت ابراهیم  هعلی

 ابراهیم را بر آنان بلبه و نجات داد 

 ﴾٧١﴿ ونَ جََّينْ اهُ وَلوُطًا إِل ى الْأ رْضِ ال َّتِی بَارَکنْ ا فيِهَا لِلعَْال ميِن 

 ايم داديم به سوی سرزمین شام، که در آن جا برای همه جهانیان برکت نهادهابراهیم و لوط را نجات 

 ﴾٧٢﴿ صَالِحيِن  جعََلنْ ا وَکلًَُّا ۖ  وَوَهَبنْ ا ل هُ إِسْحَاق  وَيعَْقُوبَ ن افلِ ةً 

 نافله = عطیه، نوه

ا نیز به او داديم که کلاً همه آنها صال  بوده و از ت رجواب دعای ابراهیم اسحاق را به او داديم و يعقوب را که نافله و نوه اوس و در

 ذريه ظالم ابراهیم نیستند 

 ﴾٧٣﴿ عَابِدِين  ل ن ا وَک انُوا ۖ  ل اةِ وَإِيت اءَ الز َّک اةِ وَجعََلنْ اهُمْ أ ئمََِّةً يَهْدُون  بِأ مْرنِ ا وأَ وْحيَنْ ا إِل يْهِمْ فِعْل  الْخ يْر اتِ وَإِق امَ الصََّ

ايت به امر مفسر معنای امامت است که هدابراهیم و اسحاق و يعقوب را ائمه قرار داديم که به سبب امر و تكوين هدايت می کنند، و 

 بقره هم بحث شد ۴۱۱که در آيه 

اين هدايت را که خدا آن را از شئون امامت قرار داده بیر هدايت به معنای راهنمايی است ،زيرا وقتی ابراهیم امام هم نبود راهنما 

آن تصرف  است که با نفوسندن به مقصد است که يک نوع تصرف تكوينی در رسابیر از  ايینعست ما ب امامنصهدايتی که مپس بود، 

كوينی ت نیز امری باطنی است و لذا آن امرپس ا از موقفی به موقف بالاتر هموار می سازد و چون تكوينی است، راه را برای انتقال دله

ضاتی است معنوی و مقامات باطنی که مومنین به وسیله عمل صال  سوی آن هدايت فیولذا هدايت به امر خدا از  است و نه تشريعی 

شود و لذا امام رابط میان مردم و خداوند آن هدايت است و از او به ساير مردم منتشر میبه متلبس می شوند و لذا امام قبل از هر کس 

ظاهری و باطنی، همچنان که پیامبر رابطه میان مردم و خداوند است در گرفتن فیوضات ظاهری يعنی شرايع  فیوضاتاست در اخذ 

 ن که پیامبر دلیلی است به سوی اعتقادات حقه کند همچناراهنمايی می زرا به سوی مقامات م نفوسماانیز  و الهیه 

 بعضی هر دو ،مانند ابراهیم و دو فرزندش علیهم السلام البته بعضی اولیا تنها پیامبرند و بعضی تنها امامند

 خیراتعل الاوحینا الیهم فاين ائمه لباس امر الهی به تن کردند و مردم را هدايت کردند که اين هدايت ايصال الی المطلوب است و با 

 الله جوادی آملی() آيتشوق کار خیر را درون آنها ايجاد کرد و قلب آنها نورانی شد و بقیه را نورانی کردند

 و اوحينا اليهم فعل الخيرات

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_69_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_70_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_72_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_73_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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رساند که فعل خیرات تحقق ولز ) خیرات( می رساند که معنای آن در خارج تحقق دارد، لذا آيه فوق میفعاضافه مصدر ) فعل( به م

 شده به وحی و دلالتیمتعلق به فعلی که از آنها صادر شده می باشد و عمل خیرات که از ايشان صادر می حیيافته به اين معنا که و

 به و سازدیم مترتب آن بر شده تشريع آنچه طبق آنرا انجامکند و سپس می عتشريفعل را  است که حیباطنی و الهی بوده و اين بیر و

ها ی برای آنعی تشريوحهم خدا را عبادت می کردند و  وحیيعنی قبل از اين کانوا لنا عابدين  آيه می گويد: مت بعدقس جهت همین

 ع و تسديد است و نه وحی تشري ايیدقبلاً بوده پس اين وحی، وحی ت

)  اقامه نماز و دادن زکات ی ربانی هستند که ايشان را بهتد به قومويپس نتیجه اين که ائمه، مويد به رو  القدس، و رو  الطهاره و 

 کند انفاق مالی مخصوص به هر شريعتی( دعوت می

 ﴾٧٤﴿ ف اسِقيِن  سَوْءٍ ق ومَْ ک انُوا إنِ َّهُمْ ۖ  ا ونَ جََّينْ اهُ مِن  الْق رْيَةِ ال َّتِی ک ان تْ ت عْملَُ الْخ بَائِث  وَلوُطًا آت ينْ اهُ حكُْماً وَعلِْمً

علم داديم و آن را از قريه سديد که لوط و ابراهیم همگام مهاجرتشان  آنجا منزل  ولوط حكم و حكمت و يا قدرت قضاوت ه و ب

 دادند و آنها مردمی فاسد و فاسق بودند و زشت انجام می خبائثداديم قريه ای که کارهای  تجانکردند 

 ﴾٧٥﴿ الصََّالِحيِن  منِ  إنِ َّهُ ۖ  وأَ دخْ لنْ اهُ فِی رحَْمتَنِ ا 

 و او را در رحمت خود يعنی ولايت و يا نبوت وارد کرديم و او از صالحین روزگار و تاريخ بود

 ﴾٧٦﴿ الْعَظِيمِ الْك ربِْ مِن  وَأ هْل هُ ف ن جََّينْ اهُ ل هُ ف استْ جَبنْ ا ق بْلُ مِنْونَُوحًا إِذْ ن ادَى 

خواند و ما دعايز را ندا می کرد و می  بردگان مانامقبل از ابراهیم و ساير  یرا که پروردگار خود را در عصرآر نو  به ياد و 

يشان او باشند بیر از همسر و پسرش، از خوا که راهلز  وو او را  "رَبُّ انی مغَلوبُ فَانتصر  " مستجاب کرديم و دعايز اين بود

 اندوه شديد نجات داديم 

 ﴾٧٧﴿ أ جْمعَيِن  ف أ غرْ قنْ اهُمْ سَوءٍْ ق ومَْ ک انُوا إنِ َّهُمْ ۖ  ونَ صَرنْ اهُ منِ  الْق ومِْ ال َّذِين  ک ذ َّبوُا بِآياَتنِ ا 

بودند و لذا همه را برق  بدیو او را از قوم ياری کرديم و از آنها رهانیديم، آن قومی که به آيات ما دروغ می زدند، آنها همواره در 

  کرديم

 ﴾٧٨﴿ مِهِمْ ش اهِدِين وَدَاوُودَ وسَُل يمَْان  إِذْ يَحْكمَُانِ فِی الْحَرثِْ إِذْ ن ف ش تْ فيِهِ غ ن مُ الْق ومِْ وَکنُ َّا لِحُكْ

 تفز = چراندن حیوانات در شب         حرث = زراعت

ر داود و سلیمان را زمانی که درباره زراعت حكم کردند، زمانی که گوسفندان مردمی شبانه در آن زراعت افتادند و تباهز آ به ياد

  کردند، ما همواره شاهد حكم انبیاء بوده ايم

 ﴾٧٩﴿ ف اعِليِن  وَکنُ َّا ۖ  سبََِّحْن  وَالط َّيْر  يُ الْجِبَال  داَوُودَ مَعَ وَسَخ َّرنْ ا ۖ   وَعِلمًْا حُكمًْا آت ينْ ا وَکلًَُّا ۖ  ف ف هََّمْن اهَا سُل يمَْان  

 ای طبع و اختیار همان است که تسخیرقتضسخر = رام کردن چیزی که اين بیر جبر است، زيرا در تسخیر فاعل آنچه می کند به م

  می گیرد و کار می کند زدکرده مثل آتز که در تسخیر انسان است و يا کارگر که م

 حكمردو يعنی داود و سلیمان هحكومت و داوری را ما به سلیمان ياد داديم و هر يک از داود و سلیمان را حكم و علم داديم، 

کردند که بايد صاحب گوسفندان خسارت صاحب مزرعه را که محصولز را تلف کرده بپردازد، منتهی داود فرمود: گوسفندان را به جای 

مان فايده ه گوسفندبینیم که پول يک سود و فايده يكسال گوسفندان را بدهد، و در يک بررسی میو سلیمان گفت:  خسارت بدهد ،

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_76_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_77_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_78_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_79_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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 كمانو اذ يحيكسال يک گوسفند است که عبارت باشد از پشم و شیر و بیره، حكم يكی را رد نكرد و حكم يكی را تايید کند ،و 

 داده بودند میرساند که در مشورت هر يک چنین گفتند و هنوز حكم قطعی را ن

گويند ، يعنی کوهها و مربان که خود فی نفسه  ) و سخرنا مع داود     ( و ما کوه ها و پرندگان را تسخیر کرديم که با داوود تسبی 

 های ديرينه ماست و امر نوظهور نیست هنگ با تسبی  داود باشد و اين گونه موارد از سنتآ تسبی  دارند، تسبیحشان هم

 ﴾٨١﴿ ش اکِرُون  أ نْتُمْ ف هَلْ ۖ  وَعلَ َّمنْ اهُ صنَعَْة  ل بُوسٍ ل كُمْ لِتُحْصنِ كُمْ منِْ بَأسِْكُمْ 

 لبوس = زره

ره بسازد و شما با آن وسیله از شدت فرود آمدن اسلحه بر بدن خود زما صنعت زره سازی را به داود تعلیم داديم تا برای شما 

 جلوگیری کنید، آيا شما شاکر هستید؟

 ﴾٨١﴿ عَالِميِن  ش یْءٍ بكُِلَِّ وَکنُ َّا ۖ  وَلِسُل يْمَان  الرَِّيحَ عَاصفِ ةً ت جْریِ بِأ مْرِهِ إلِ ى الْأ رْضِ ال َّتِی باَرَکنْ ا فِيهَا 

سرزمینی که ما مبارکز کرديم جريان يافت ) که و ما باد را هم برای سلیمان مسخر کرديم، بادهای تند را، که به دستور او به سوی 

 مقصود از آن سرزمین شام است که سلیمان علیه السلام در آن جا زندگی می کرد( ما به هر چیزی عالمیم

 ﴾٨٢﴿ حَافِظيِن  ل هُمْ وَکنُ َّا ۖ   لكَِوَمِن  الش َّيَاطيِنِ مَنْ يغَُوصُون  ل هُ وَيعَْملَُون  عمََلًا دُون  ذ 

 بوص = بیرون آوردن مرواريد از دريا

های آوردند و عملبواصی می کردند و منافع دريا را بیرون می او بودند که برای آنهايیو از شیاطین که در تسخیر سلیمان بودند 

ما شیطان ها را در خدمت (  ۴۸های بزرگ و ديگ های کوه پیر ) سباء راغکردند درست کردن محراب و مجسمه و تمی کمتر از اين هم 

ر کرديم ) داستان داوود و سلیمان دجلوگیری میاو حفظ کرديم و از فرار کردن و يا انجام فرمانز سر برتافتن يا کار او را تباه کردن 

 سوره سباء آمده(

 ﴾٨٣﴿ الر َّاحِميِن  أ رْحَمُ وأَ نْتَ الضَُّرَُّ مَسََّنِیَ أ نَِّی رَبََّهُوَأ يَُّوبَ إِذْ ن ادَى 

 ضر = بادهايی که مستقیماً به جان انسان می رسد

آنكه دست به دعا برداشت و از حال  تا و روی آوردهبر ارا آنگاه که همه بلا های جسمی و اقتصادی و خانوادگی  وبايآر و يا 

  ترين بخشندگانی زخشپر بخود به درگاه الهی شكايت کرد که بیماری به من رسیده و تو 
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 حجسوره 

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

دهد که مشرکین هنوز در را خاطر نشان می کند و سیاق سوره خبر می نذاراين سوره مشرکین را مخاطب قرار داده و اصول دين و ا

اند هر چند خبر از توان عده و شوکت مختصر مومنین هم دارد، لذا سوره در اوايل هجرت نازل شده قبل از جنگ بدر، شوکت بوده

 برض سوره بیان تفصیلی اصول دين است 

 ﴾١﴿ عَظيِمٌ ش یْءٌ السََّاعَةِ زلَْز ل ة  إنِ َّ ۖ  ياَ أ يَُّهاَ الن َّاسُ ات َّقُوا رَبََّكُمْ 

بپرهیزد از مخالفت اوامر و نواحی ای مردم، چه کفار و چه مومن از پروردگار خود بپرهیزيد، کافر بپرهیزد و ايمان آورد، و مومن 

 الهی، آری بپرهیزيد که زلزله قیامت چیز عایمی است 

 الل َّهِ عَذ ابَ وَل كِن َّ بِسُك ارَى هُمْ وَمَاض عَتْ وَت ض عُ کُلَُّ ذ اتِ حَمْلٍ حَمْل هَا وَت ر ى الن َّاسَ سُك ارَى يَومَْ ت ر وْن هَا ت ذْهَلُ کُلَُّ مُرْضعِةٍَ عمَََّا أ رْ

 ﴾٢﴿ ش دِيدٌ

 حمل = سنگینی درون                ذهول = با وحشت از چیزی گذشتن

انی را که تازه پستان دهان کودکانشان گذاشته نزلزله را در آن و زاين آيه شرايط قبل از نفخه را می گويد، روزی است که می بینی 

بینی در حالی که از شراب  می ستاند با وحشت از آنها می گذرند، و هر آبستنی حملز را می گذارد و سقط می کند، و مردم با م

  مست نشده اند، بلكه از شدت عذاب خدا به اين حالت افتاده اند

 ﴾٣﴿ وَمِن  الن َّاسِ مَنْ يُجاَدِلُ فِی الل َّهِ بغِ يْرِ علِْمٍ وَيَت َّبِعُ کُل َّ ش يْط انٍ مرَِيدٍ

 مريد = پلید

بر جهل خود اصرار هم می ورزند، و به هر باطلی معتقد شده، به آن هم عمل  بعضی از مردم درباره خدا بدون علم حرف میزنند، و

ی شده و می کنند، چون شیطان محرک و هادی آدمیان به سوی باطل است، پس در حقیقت اينگونه اشخاص بابوای شیطان، متمايل به

 ع فنون برای ضلالت دارد(اند و در هر اعتقاد و عمل او را پیروی می کنند ) کل شیطان گفت، چون شیطان انوا

 ﴾٤﴿ السََّعيِرِ عَذ ابِکُتِبَ عَل يْهِ أ ن َّهُ مَنْ ت وَل َّاهُ ف أ ن َّهُ يُضِلَُّهُ وَيهَْدِيهِ إِل ى 

 را برای پیروی از وی، ولی خود بگیریتولی = کسی 

هر شیطان پلیدی را پیروی می کند که از جمله صفاتز يكی اين است که هر کس او را ولی بگیرد و پیرويز کند، اضلال او ويرا 

  رابت و لازم هدايت شود سعیرشود که به عذاب موجب می

 ثُمََّ مِنْ مُضغْ ةٍ مُخ ل َّق ةٍ وَغ يْرِ مُخ ل َّق ةٍ لنُِبَيَِّن نْ عَل ق ةٍ يَا أ يَُّهَا الن َّاسُ إِنْ کنُْتُمْ فِی رَيْبٍ مِن  البَْعْثِ ف إنِ َّا خ ل قنْ اکُمْ مِنْ تُر ابٍ ثُمََّ مِنْ نُطفْ ةٍ ثُمََّ مِ

 ذ لِأ رْ إِل ى يُر دَُّ منَْ وَمنِْكُمْ يتُ وَف َّى مَنْ وَمنِْكُمْ ۖ  دََّکُمْ أ شُ لتِ بلُْغُوا ثُمََّ طِفلًْا نُخْرجُِكُمْ ثُمََّ مُسَمًَّى أ جَلٍ إِل ى ن ش اءُ مَا الْأ رْحَامِ فِی ونَُقِرَُّ ۖ  ل كُمْ 

 ﴾٥﴿ هيِجٍبَ زَوْجٍ کُلَِّ مِنْ وأَ نبَْت تْ وَربََتْ اهتْ ز َّتْ المَْاءَ عَل يْهَا أ نْز لنْ ا ف إِذ ا هاَمِدَةً الْأ رْضَ وَت ر ى ۖ   ش يْئًا عِلْمٍ بعَْدِ مِنْ يعَْل مَ لِك يلْ ا العُْمُرِ

 مخلقه = تام الخلقه            جويدهمضغه =قطعه ای گوشت            علقه = قطعه ای خون خشكیده

 هز = تحريک به حرکت شديد     ارض حامده = زمین خاموش يعنی بدون گیاه           بلوغ اشد = نیرومند شدن اعضای بدن
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ث و زنده شدن مردگان در شک هستید به چگونه زنده شدن خاک مرده در خودتان نار کنید که ما شما را از عاگر از ب ای مردم،

 هچ ق کرديم سپس از آب و سپس آن خاک و آب به صورت خونی بسته در آمدند و سپس به حالت گوشت جويد شده، حالخلخاک 

ه ث ممكن است و شک و شبهه را از دل هايتان زايل نمايیم، چعیان کنیم که بخلقتتان تمام شده يا نشده، همه اينها را گفتیم تا برايتان ب

زنده شدن مردگان نیز ممكن است، و ما در ارحام ، آنچه از جنین ها  که مرده انسان زنده میشود، میرساند یمشاهده اين سیر که خاک

گاه شما را بیرون می آوريم در حالی که طفل باشید، نمی کنیم تا مدت حملز تمام شود، آن طبخواهیم مستقر می سازيم، و آنرا سق

یری پ دهیم تا به قوت و نیروی خود برسید و عده ای از شما قبل از رسیدن به دوره پیری فوت می کنند و عده ای تاسپس ادامه می

م، از پس وقتی بر آن باران باراندي رسند تا بعد از يک دوره دانايی چیز قابل اعتنائی نداند، و زمین را خشک و بدون گیاه می بینی،می

هر صنف از اصناف گیاهان دارای بهجت، يعنی خوش رنگ برويانید، يعنی زمین هم در روياندن گیاهان و رشد دادن آنها، ارری دارد 

  نایر ارر رحم در روياندن فرزند

 ﴾٦﴿ ق دِيرٌ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى وأَ ن َّهُ المَْوْت ى يُحْيِی وأَ ن َّهُ الْحَقَُّ هُوَ الل َّهَ بأِ ن َّ لكَِذ 

زند و اگر جهان ديگری فعل حق سر نمیجز حقیقت خدا اربات کند، چه از حق اربات خواهد مسئله بعثت را از طريق اين آيه می

ريان چنین جحق است که اينمی کند و اين به جهت آن است که خدا نحق است چنین  چون او است و باطل و عبانسانها ل نباشد خلقت

ها در عالم جاری است و سبب شده که اين موجودات حقه، اعم از زنده شدن خاک مرده و يا زمین مرده در اين ناام به وجود آيد و 

کارش زنده کردن مردگان است و آنچه ما بیان کرديم همه به خاطر اين بوده که خدا بر هر چیز همه اينها کشف می کند که او است و 

  ه آنكه دوباره مرده است را زنده کندکو ا قادر است و خلقت و تدبیر انسان و نبات کشف می کند از عموم قدرت

 ﴾٧﴿ وَأ ن َّ السََّاعَة  آتيَِةٌ ل ا رَيْبَ فيِهَا وأَ ن َّ الل َّهَ يبَْعَثُ منَْ فِی الْقُبُورِ

مدنی است و خدا در قیامت هر که در قبرها ست آ اشوند قیامت است که بدون شک و ضرورتحال ظرفی که مردگان در آن زنده می

  را مبعوث می کند

 ﴾٨﴿ وَمِن  الن َّاسِ مَنْ يُجاَدِلُ فِی الل َّهِ بغِ يْرِ علِْمٍ وَل ا هُدًى ولَ ا کتِ ابٍ منُيِرٍ

در اين راه دارند،و نه با  ستدلالو ا معله ال با حق را پیز گرفته اند در حالیكه نو از پیشوايان مردم عده ای هستند که راه جد

  اندو وحی الهی به مخالفت رسیده رهدايت الهی و نور قلب به مقام مخالفت رسیده اند،و نه از طريق کتاب منی

  وی می باشددر روايت داريم که اين آيه در مورد نضربن حارث نازل شده،يعنی يكی از مصاديق آيه 

 ﴾٩﴿ الْحَريِقِ عَذ ابَ الْقيَِامَةِ يَومَْ ونَُذِيقُهُ ۖ   خِزْیٌ الدَُّنيَْا فِی ل هُ ۖ  ث انِیَ عِطفِْهِ ليُِضِل َّ عنَْ سَبِيلِ الل َّهِ 

  عطف = پهلو، و شكستن پهلو کنايه از روی گرداندن است            رنی = شكستن

و گمراهی مردم  ضلالدرباره خدا از روی جهل جدال می کند و اظهار اعراض و استكبار می کند تا بدين وسیله به هدف خود که ا

  است برسد )اينها روسای مشرکین اند(که برای او در دنیا خواری است و در آخرت هم عذاب حريق به آنها می چشانیم

 ﴾١١﴿ لِلعَْبيِدِ بِظ ل َّامٍ ل يْسَ الل َّهَ وأَ ن َّ يَداَكَ دََّمَتْق  بمَِا لكَِذ 
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ای آن مجادله های بدون علم دنیاست،آری سزای همان کارهايی است که در دنیا کردی يا سزبینی  آنچه تا از خزی و عذاب می

نمی کند بلكه با هر يک معامله ای می کند که مستحق آن باشند و با عمل خود و به  ظلمزيرا که خدا بنده خود را  سزای عمل توست،

 زبان حال خواستار آن باشد 

 ذ لكَِ ۖ   وَالْآخِر ة  الدَُّنيَْا خ سِر  وَجْهِهِ عَل ى انْق ل بَ فتِنْ ةٌ أ صَابتَْهُ وَإِنْ ۖ   بِهِ اطْمَأ ن َّ خ يْرٌ أ صَابَهُ ف إِنْ ۖ   حَرْفٍل َّهَ عَل ى وَمِن  الن َّاسِ مَنْ يعَْبُدُ ال

 ﴾١١﴿ المُْبيِنُ الْخُسرْ انُ هُوَ

 حرف = طرف = خائب

ترسیم می کند، می فرمايد: کسانی هستند که خدای سبحان را می پرستند اما آيه صنف ديگری از مردم بی ايمان و بیر صال  را 

ا دين را برای دنیا استخدام میكنند، اگر سود مادی داشت پرستز لذدنیا در آن باشد،  ی که خیر، از آن طرفیاز هر طرف نه ،یيک طرف

روی گردانیده به عقب برگردند، به طوری که به چپ و راست  خدای را استمرار دهند و اطمینان يابند، و اگر دچار فتنه و آزمايز شدند،

 بدانند و يا به امید نجات از آن آزمايز و مهلكه، از دين خدا روی بگردانند، اين مشوند و آنرا شو رتدهم ننگرند، و از دين خدا م

هم در آخرت و  به خاطر وقوعشان در مهلكه،نی که تكیه بر جايی ندارند ،و هر دم روی به سويی دارند، هم در دنیا زيان کارند ذيبذم

  به خاطر ارتداد و کفرشان دزيانكاران

 ﴾١٢﴿ الْبعَيِدُ الض َّل الُ هُوَ ذ لكَِ ۖ  يَدْعوُ مِنْ دُونِ الل َّهِ مَا ل ا يَضُرَُّهُ وَمَا ل ا ينَْف عُهُ 

دارد، و اگر آن عابد به نفع و ضرری می رسد، از نع و ضرری آنها برای عابدش نفيا هر چیز بیر خدا را می خوانند که هیچ ت ب

 اين نحو پرستز گمراهی زياد و طولانی است ناحیه عبادت است که فقط خود اوست و 

 ﴾١٣﴿ الْعَشيِرُ وَل بئِْسَ الْمَوْل ى ل بئِْسَ ۖ  يَدْعُو ل مَنْ ض رَُّهُ أ قْر بُ منِْ ن فعِْهِ 

 يدعو = يقول          عشیر = مصاحب و معاشر         مولی = ولی و ياور

ین توصیف می کند: که آنچه من در دنیا مولی و عشیر خود گرفتم، چن بت ها راش خودکسی که بتها را می پرستد، روز قیامت 

  که ضررش از سودش بیشتر باشد، سوگند که بد مولی و بد عشیری است ای ش بود و مولیسودضررش نزديكتر از 

 ﴾١٤﴿ يُريِدُ مَا يَفعَْلُ الل َّهَ إِن َّ ۖ  تٍ ت جْرِی مِنْ ت حْتِهَا الْأ نْهَارُ إِن َّ الل َّهَ يُدْخِلُ ال َّذِين  آمنَُوا وَعمَلُِوا الصََّالِحَاتِ جنَ َّا

اهی که سود مادی داشت میپرستند مومنان ساله را متذکر می رل کنندگان در راه خدا که خدا را از هرجدادر مقابل پیروان شیطان و 

 برای آنان خواسته استشود که داخل در بهشت خواهند شد و خداوند اين سرانجام را 

 ﴾١٥﴿ السََّمَاءِ ثُمََّ ليَْقْط عْ ف ليْنَظُْرْ هَلْ يذُْهبَِن َّ ک يْدُهُ مَا يغَيٌُِمنَْ ک ان  يَظنَُُّ أ نْ ل نْ ينَْصُر هُ الل َّهُ فِی الدَُّنيْاَ وَالْآخِر ةِ ف ليَْمْدُدْ بسَِبَبٍ إِل ى 

آورند، مثل آتز که سبب حرارت است و در آيه سبب يعنی طناب که به سبب= هر چیزی که با آن چیز ديگری را به دست می

 قطع = بريدن ، اختناق               وسیله آن آب از چاه در می آورند 

سترش او را گ دين می کند وندر دنیا نام پیامبر خود را بلند  وهرکه از مشرکین خیال کند که خدا او را ) رسول الله را( ياری نمی کند، 

ت خود قرار نمی گرداند، آن گاه به خاطر همین خیال وقتی می بیند که خدا او را ياری کرده، غفرو را مشمول ما دهد و در آخرتنمی

ا کید و حیله آي دی بگیرد و با آن به بلندی برود، آن گاه با همان طناب خود را خفه کند، بعد ببینطنابی شود، چنین کسی دچار خشم م

  اش خشمز را می نشاند يا خیر
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 ﴾١٦﴿ يُرِيدُ مَنْ يَهْدِی الل َّهَ وأَ ن َّ بيََِّن اتٍ آيَاتٍ أ نْز لنْ اهُ لكَِوَک ذ 

واض  بود، مطلب از اين  سورهما قرآن را در حالی که آيات روشن و واض  الدلاله است نازل کرديم، همچنان که آيات سابقه از اين 

صرف  پسقرار است که خدا هر که را بخواهد هدايت می کند، و اما کسی را که او نخواهد، ديگر هدايت کننده ای برايز نخواهد بود، 

 ت و واض  الدلاله است در هدايت شنونده کافی نیست، مگر آنكه خدا بخواهد هدايتز کند اينكه آيات الهی بینا

 لَِّکُ عَل ى الل َّهَ إِن َّ ۖ  مَ الْقيَِامَةِ يَوْ بيَنْ هُمْ يَفْصِلُ الل َّهَ إِن َّ أ شْر کُوا وَال َّذِين  وَالْمَجوُسَإِن َّ ال َّذِين  آمَنُوا وَال َّذِين  هاَدُوا وَالصََّابِئيِن  وَالن َّصاَرَى 

 ﴾١٧﴿ ش هيِدٌ ش یْءٍ

ن و مشرکین را حتماً خدا در جوسیابه درستی که معتقدان به اسلام و يهوديان و مدعیان تبعیت از حضرت زکريا و مسیحیان و م

شود که خدا بر همه از باطل حتماً جدا می حقها روشن شود و بدين جهت طل آنحق آنها از مبمبینشان حكم و قضاوت خواهد کرد، تا 

  چیز شهید و شاهد است و چیزی از او پنهان نمی ماند

 ۖ  جِبَالُ وَالش َّجرَُ وَالدََّوَابَُّ وَک ثيِرٌ مِن  الن َّاسِ أ ل مْ ت ر  أ ن َّ الل َّهَ يسَْجُدُ ل هُ مَنْ فِی السََّمَاوَاتِ وَمنَْ فِی الْأ رضِْ وَالش َّمْسُ وَالقْ مَرُ وَالنَُّجُومُ وَالْ

 ﴾١٨﴿ ۩ يَش اءُ مَا يفَْعَلُ الل َّهَ إِن َّ ۖ   مُكْرمٍِ مِنْ ل هُ ف مَا الل َّهُ يُهِنِ ومََنْ ۖ   الْعَذ ابُ عَل يْهِ ق َّحَ وَک ثيِرٌ

که برای خدا هر کس که در آسمان و زمین است سجده می کنند ) تكوينا (، و نیز  نمی دانی با چشم عقل قلب يا آيا نمیبینی با چشم

اری از ی و ذاتی را اظهار کنند و بسیوينيت تكعبودل و ذلی تعتشري سجدهن اي با کنند )تشريعا( تابرای او بسیاری از مردم سجده می

) اين عذاب عین همان عملشان است( و کسی را که خدا  آنها که از سجده حق سرباز می زنند، برای شان و در حقشان عذاب هست

 هیچ کس او را نمی تواند تا ابد کرامت بدهد و او بر هر چه بخواهد قادر است  -به جهت سرپیچی و عدم سجده -خوار کرد 

 ﴾١٩﴿ حَميِمُالْ رُءُوسِهِمُ ف وْقِ مِنْ يُصَبَُّ ن ارٍ مِنْ ثيَِابٌ ل هُمْ قُطَِّعَتْ ک ف رُوا ف ال َّذِين  ۖ   ربََِّهِمْ فِی اخْت صَموُا خ صْمَانِ ذ انِهَ

 می کنند و عده ای سرباز می زنند، اختلاف شان در مورد پروردگارشان سجدهکه عده ای برای خدا  رکاين دو جنا  موحد و مش

مذاهب هرقدر هم که زياد باشد در يک مسئله است، و آن، وصف  در در مورد وصف اوست، و خلاصه برگشت تمامی اختلافات و

به او نسبت می دهند که  افعالیاست و هم  سزاوار آنند که نتوصیف می ک یو صفات ءخود را به اسما بربوبیت خداست )پاره ای ر

روزگار نسبت می دهند  دهر و جاد را بهيقائل می شوند، و ا او شريکايمان دارند، و پاره ای برای  اوصافت اوست و به آن حلايق سا

شان می رجوشان بر سآب برند و از بالای سرشان سالت شده و به حق کفر می ورزند( ، پس برای کفار لباسی از آتز میرو يا منكر 

  ريزند

که م مائی سوال شد که حديثی بفرمايید، فرمودند: مناور بنی امیه و "هذان خصمان اختصموا     " از امام حسن علیه السلام در مورد

  در روز قیامت مايیم )که يكی از مصاديق خصمان اند( صمانالهی مخاصمه خواهیم کرد، پس خعدل در پیشگاه 

 ﴾٢١﴿ يصُْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجلُُودُ

 صهر = آب کردن

  ايشان از معده و روده و بیره است همه آب می شود جوف وش آنچه در داخلجبا آن آب 

 ﴾٢١﴿ وَل هُمْ مَق امِعُ مِنْ حَدِيدٍ

 مقامع = جمع مقمعه = پتک و گرز
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  در حق آنها گرزهای از آهن هست که بر سر و روی آنها می کوبند و

 ﴾٢٢﴿ کُل َّمَا أ رَادُوا أ نْ يَخْرُجُوا مِنْهَا منِْ غ مٍَّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذ ابَ الْحَرِيقِ

 عذابد از چشیشود بشوند در آن و گفته میبازگردانده می -از آتز بمناک و دردآور -از آتز خارج شوند ندهر وقت خواست

 آتز که محرق و سوزاننده است 

 فيِهاَ وَلِبَاسُهُمْ ۖ  يهَا منِْ أ سَاوِرَ منِْ ذ هبٍَ وَلُؤْلُؤاً إِن َّ الل َّهَ يُدخِْلُ ال َّذِين  آمنَُوا وَعمَِلُوا الصََّالِحَاتِ جنَ َّاتٍ ت جْریِ مِنْ ت حْتِهَا الْأ نْهاَرُ يُحلَ َّوْن  فِ

 ﴾٢٣﴿ حَرِيرٌ

 کردند در بهشت هايی که در زير درختانز دو ايمان را به عمل صال  مقی نددر مقابل آن عذاب ، خداوند کسانیكه ايمان آورد

هايی از طلا و مرواريد، زيور و زينت می شوند و پوشز آنها در آنجا از حرير  وارهبا دست جاای جاری هست داخل می کنند، در آنرهنه

  است

 ﴾٢٤﴿ الْحَميِدِ صِر اطِوَهُدُوا إِل ى الط َّيَِّبِ منِ  الْق وْلِ وَهُدُوا إِل ى 

 قول طیب = سخن بی باطل

چنین سخنی برايشان فراهم نمود و هدايتشان کرد به سوی صراط به سوی قول طیب هدايت شدند , يعنی خداوند وسیله را برای 

کلام طیب از دهانشان  ¸کلامی جز كهناحمید که يكی از اسماء خداست و اين است که از ايشان جز محمود و پسنديده سر نزند، همچن

  بیرون می آيد

 ظُلْمٍبِ بِإِلْحاَدٍ فيِهِ يرُِدْ وَمَنْ ۖ  هِ وَالْبَادِ عَاکِفُ فيِإِن َّ ال َّذِين  ک ف رُوا ويََصُدَُّون  عنَْ سَبِيلِ الل َّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَر امِ ال َّذِی جعََلنْ اهُ للِن َّاسِ سَوَاءً الْ

 ﴾٢٥﴿ أ لِيمٍ عَذ ابٍ مِنْ نُذِقْهُ

 کسی اهل مكه نباشد  ¸در مكان = اقامت در آن مكان     بدو = ظهورعكوف         صد = جلوگیری

 الحاد = میل به خلاف استقامت

 یمسجدالحرام -جلوگیری مومنین از مسجدالحرام مداومت نمودند وآنهايی که قبلاً کفر ورزيدند، و بر جلوگیری مردم از راه خدا 

دارند در آن مسجد عبادت کنند  حق كهاهل آن باشند و چه از خارج مكه باشند در اين چه حال -که محل عبادت مردم قرار داديم

  او را از عذاب دردناک می چشانیم گرددو از مسیر استقامت به سبب ظلم منحرف  برابرند، لذا هر کس مشرک شود

چه ظلم به نفس و چه ظلم به بیر من آنرا الحاد می  ¸امام صادق علیه السلام فرمودند : هر ظلمی که در مكه شخصی مرتكب شود

 دانم 

 ﴾٢٦﴿ ميِن  وَالرَُّک َّعِ السَُّجُودِوَإِذْ بَوََّأنْ ا لِإِبْر اهيِمَ مَك ان  البَْيْتِ أ نْ ل ا تُشْرِكْ بِی ش يئًْا وَط هَِّرْ بيَتِْیَ لِلط َّائِفيِن  وَالْق ائِ

 بدانجا برگردد بوا له مكانا کذا = برای او فلان مكان را مهیا کردتا همواره 

 قائمین = کسانی که خود را برای عبادت خدا و نماز به تعب می اندازند 

 مادتکرديم که برای عب حیرا که مكان بیت را برای ابراهیم مرجع عبادت قرار داديم ) به صورت وحی به ابراهیم و قتو به ياد آر آنو

را انه مخکرديم که  حیکه حكايت از شرک می کند ساخته نشده( ، و و هاتقصد اين مكان کن و هیچ شرک مورز، يعنی مكه برای محل ب
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عبادت خداست در آن نباشد و هیچ  هر چه مانعری که هیطت نچنانن تطهیر کن ،آان و ساجدابرای طواف کنندگان و نمازگزاران و راکع

  اين خانه مخصوص عبادت من است تا بفهمند« بیتی» ماهری از شرک در عبادت ظهور نكند و اين تطهیر معنوی است و گفت 

 ﴾٢٧﴿ عَميِقٍ ف جٍَّ کُلَِّ مِنْ يَأْتيِن  ض امِرٍ کُلَِّوأَ ذَِّنْ فِی الن َّاسِ بِالْحَجَِّ يأَْتُوكَ رِجاَلًا وَعَل ى 

 يعنی پیاده ضامر = لابری به وسیله راه زياد     فجّ = راه دور ¸رجال = جمع راجل

کن که قصد خانه کنند، اگر اعلام کنی، مردم چه پیاده و سواره بر اشتران لابر از هر راه دوری  داای ابراهیم در میان مردم اعلام و ن

  خواهند آمد

 ﴾٢٨﴿ ف كُلُوا منِْهاَ وأَ طعِْمُوا الْبَائسَِ الفْ قيِر  ۖ   الْأ نعَْامِ بَهيِمَةِ مِنْ رَزقَ هُمْ مَالِيَشْهَدُوا منَ افِعَ ل هُمْ وَيَذْکُرُوا اسْمَ الل َّهِ فِی أ يََّامٍ معَلُْومَاتٍ علَ ى 

 بهیمه الانعام = شتر و گاو و گوسفند

م از دنیايی و اخروی هم اعمشاهده منافع  -اگر اعلام کنی به سوی تو می آيند تا منافع خود را مشاهده کنند و يا مشاهده می کنند

هیچ راهی به سوی حل مشكلات ،به مانند تعاون  چون اد روحی خود باخبر شوند واتحاد و گستردگی ملت اسلام را ببینند و از اتح

راهی به سوی تعاون، چون تفاهم نیست ،و چون هیچ راهی به سوی تفاهم مانند تفاهم دينی نیست، لذا در حج اين تعاون و چون نیست، 

 عبوديت صیل الله علیه السلام در مراحل توحید و اخلايک دوره کامل مسیر ابراهیم خل جهم در ح واز نمايان می شود، دمشكل بران

رند نام خدا را در ايامی معین، يعنی ايام تشريق ) روز آ به نمايز گذارده می شود، آری تا ببینند منافع مادی و معنوی خود را و ياد

،پس از آن قربانی بخوريد و فقیر به شدت د نو شتر و گوسفند که قربانی می کن گاودهم و يازدهم و دوازدهم ذی الحجه( بر آنچه از 

 فقیر شده را اطعام کنید

 ﴾٢٩﴿ ثُمََّ ليَْقْضُوا ت ف ث هُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَط َّوََّفوُا بِالبَْيْتِ العْتَيِقِ

ام در بدن پیدا شده، مثل مو و ناخن، و کنايه از حروقضاء نفث = زايل کردن هر چیزی است که به خاطر ا        نفث = چرک بدن

  بیرون شدن از احرام است

ور مناند ) طواف نسا برهايشان وفا کنند و بر اين خانه کهن طواف ذرسپس چرک هايشان را بزدايند ) از احرام خارج شوند( و به ن

طواف نسا آخرين  هاست، چون خروج از احرام به طوری که همه محرمات احرام حلال شود، جز با طواف نسا صورت نمی بندد چ

مالكیت انسان ها آزاد  قیدشود ( امام فرمود: بیت عتیق گفته شد، چون خانه از عمل حج است که بعد از آن تمامی محرمات حلال می

  ی مردماست بر خلاف ساير خانه ها

 بُواوَاجتْ نِ الْأ وْث انِ مِن  الرَِّجْسَ ف اجتْ نِبُوا ۖ   عَل يْكُمْ يتُْل ى مَا إِل َّا الْأ نعَْامُ ل كُمُ وأَُحِل َّتْ ۖ   رَبَِّهِ عنِْدَ ل هُ خ يْرٌ ف هُوَ الل َّهِ حرُُمَاتِ يعَُظَِّمْ وَمَنْ لكَِذ 

 ﴾٣١﴿ الزَُّورِ ق وْل 

 زور = انحراف از حق          حرمت = هرچیزی که اهانت به آن جائز نباشد

که  یسو کآنچه ما برای ابراهیم و مردم بعد از وی تشريع کرديم و مناسكی که برای حج مقرر داشتیم، اينهاست که ذکر کرديم، 

در نزد پروردگار برايز بهتر است، و لذا برای شما انعام  ت خدا را تعایم کند و از حدی که خدا برای آنها تعیین کرده تجاوز نكنداحرم

س و چرکی است دوری جشود از محرمات، پس از آن محرمات که ربرايتان خوانده می چهبدون حدود( مگر آنحلال است ) ولی نه 
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ها و قربانی کردن برای بت ها باشد، و از هر سخن بیر حقی بپرهیزيد، و آيه نهی از تقرب به بت ها، و نهی تکنید که از جمله پرستز ب

  کند از قول باطل می

 ﴾٣١﴿ سَحيِقٍ مَك انٍ فِی الرَِّيحُ بِهِ ت هوِْی أ وْ الط َّيْرُ ف ت خْط فُهُ السََّمَاءِ مِن  خ ر َّ ف ك أ ن َّمَا بِالل َّهِ يُشرِْكْ وَمَنْ ۖ  حنُ ف اءَ للِ َّهِ غ يْر  مُشْرِکيِن  بِهِ 

 حنفاء ، جمع حنیف = کسی که از دو طرف افراط و تفريط به وسط و اعتدال بیابد= بیر مشرکین

 رزدوها و قربانی کردن برای آنها اجتناب کنید، در حالی که از بیر خدا مايل به سوی خدا باشید، و کسی که به خدا شرک ببتشما از 

مثل کسی است که از آسمان سقوط کند و مرغ شكاری آن را به سرعت بگیرد و اينچنین از درجات انسانی سقوط می کند و آنچنان 

يعنی بسیار دور پرتاب کند و اينچنین هوس شان آنها را از راه  یقو را به مكانی سحا شكار شیطان می شود، و يا مثل آن است که باد

  حق دور می کند

 ﴾٣٢﴿ الْقلُُوبِ ت قْوَى مِنْ ف إنِ َّهَا الل َّهِ ش عَائِر  يعَُظَِّمْ وَمَنْ لكَِذ 

  برای اطاعتز نصب کرده استو شعائر الله= علامت هايی است که خداوند آنها را        شعائر = جمع شعیره = علامت

دارد ،پس به درستی که تعایم شعائر الهی از تقوا است که امری است قلبی بر الهی را بزرگ ائقضیه از اين قرار است و کسی که شع

  فت دل است، و تعایم شعائر در اينجا يعنی شتر مخصوص قربانی که چاق و درشت باشدصو معنوی و 

 ﴾٣٣﴿ العْتَيِقِ البَْيْتِ إِل ى مَحلَُِّهَا ثُمََّ مُسَمًَّى أ جَلٍل كُمْ فِيهَا منَ افِعُ إِل ى 

 محل = وقت حلول و سررسید مدت است

منافعی است، از قبیل سوار شدن بر آن ها، و نوشیدن شیر آنها در موقع احتیاج، تا  -ن قربانیااين اشتر -برای شما در اين شعائر 

  نتهی می شودم کعبه مدت برای ذب  با رسیدن به خانه آن سررسیدمدتی معین، و آن وقتی است که ديگر بايد قربانی شوند، سپس وقت 

 ﴾٣٤﴿ الْمُخْبتِيِن  وَبَشَِّرِ ۖ   مُواأ سْلِ ف ل هُ واَحِدٌ إِل هٌ ف إِل هُكُمْ ۖ   الْأ نعَْامِ بَهيِمَةِ منِْ رَزقَ هُمْ مَاوَلِكُلَِّ أُمََّةٍ جعََلنْ ا مَنْسكًَا ليَِذْکُرُوا اسْمَ الل َّهِ عَل ى 

 مخبت = عبادتكاران

ه انعام که معبادتی و پیشكز قربانی قرار داده بوديم، تا آنان نیز نام خدا را بر بهی دهای گذشته آنهايی که ايمان داشتنامت ما در 

ی است، پس آن امت ها يك وشما  عبودشده، پس بدانید من قربانی مقرر اکه برايت دشان کرده بود ببرند، و شما اولین امت نیستیيخدا روز

  و عمل را برای او خالص کنید که چنین کسانی از مخبتین اند و بشارت باد بر آنها داسلام بیاوري

 ﴾٣٥﴿ ينُفِْقُون  رَزَقنْ اهُمْ وَممََِّا الصََّل اةِ وَالمُْقيِمِی أ صاَبَهمُْ مَاال َّذِين  إذِ ا ذُکِر  الل َّهُ وَجِل تْ قلُُوبُهُمْ وَالصََّابرِِين  عَل ى 

رسد صابر و پايدارند و مقاومت ايمانی آنها آنها از مشكلات می به چهنهايی که وقتی ياد خدا برده شود دلهاشان بترسد و در آنآ هم

  ن نمازند و در آن چه روزيشان داديم انفاق می کننداند و بپايدارکرا ضربه نمی 

 لْق انِعَا وأَ طعِْمُوا مِنْهَا ف كُلُوا جنُُوبُهاَ وَجَبَتْ ف إِذ ا ۖ   صَواَفََّ عَل يْهاَ الل َّهِ اسْمَ ف اذْکُرُوا ۖ  وَالْبُدْن  جعَلَْن اهَا ل كُمْ مِنْ ش عَائِرِ الل َّهِ ل كُمْ فيِهَا خ يْرٌ 

 ﴾٣٦﴿ شْكُرُون ت  ل علَ َّكُمْ ل كُمْ سَخ َّرْن اهَا ک ذ لكَِ ۖ   وَالْمعُتْ ر َّ

 بُدن جمع بدنه = شتر چاق     صواف = شتر ايستاده که دستها و پاهايز برابر هم و دستهايز بسته باشد 

 جمع جَنب = پهلو     قانع = فقیری که هر چه به او بدهند قانع است وجوب = سقوط      جنوب 

 معتر = فقیری که برای سوال به نزد تو آمده
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و شتر چاق و درشت را برای شما به جهت اينكه قربانی خدا شده از شعائر الهی قرار داديم، و برای شما در آن خیر هست، نام خدا 

نع توانید از آن بخوريد، فقیران قاقربانی از پهلو به زمین افتاد و مرد، می پس چون دارند برانید ،را بر آن ها در موقعی که حالت صواف 

  شايد سپاس داريد محیوانات را به خدمت شما گرفتی چنینکننده را، اينو فقیران درخواست

 ﴾٣٧﴿ الْمحُسْنِيِن  وبََشَِّرِ ۖ   هَدَاکُمْ مَامْ لتُِك بَِّرُوا الل َّهَ عَل ى ل كُ سَخ َّر هَا ک ذ لكَِ ۖ   منِْكُمْ الت َّقْوَى ينَ الُهُ كِنْل نْ يَن ال  الل َّهَ لُحُومُهَا وَل ا دِمَاؤُهاَ وَل 

د آن از اين طريق ب ویرسد و دارندگان تقو خون آنها عايد خدا نمی شود، تنها تقوای شما به او می گوشتچیزی از اين قربانیها و 

ن او و بیی می جويند و اين قربانی ها ارر معنوی برای آورنده آن دارد و صاحبز را به خدا نزديک کند ،آنقدر که ديگر حجاب ربو تق

برای شما مسخر نمود، تا همان تسخیر، وسیله هدايت شما به سوی اطاعت و تقرب به سوی خدا نماند، خداوند آن حیوان را اينچنین 

نیكوکاران  هد او شود، شما آن را قربانی کنید، و در هنگام قربانی کردن به ياد کبريا و عامت او، در برابر اين هدايت بیفتید، و بشارت

  کننددر راه خدا انفاق و احسان می چنینرا که اين

 ﴾٣٨﴿ الل َّهَ ل ا يحُِبَُّ کُل َّ خ وََّانٍ ک فُورٍ إِن َّ ۖ  إِن َّ الل َّهَ يُدَافِعُ عَنِ ال َّذِين  آمَنُوا 

 خوان = اسم مبالغه در خیانت است

دفاع می کند و شر مشرکین را از آنها دفع می کند، چون آنها را دوست دارد و برای اينكه  دحتماً خداوند از آنهايی که ايمان آوردن

 آنها شناساند، خیانت کردند ورسالت به مشرکین خیانت کردند و به امانت دين حق که در فطرت آنها به وديعه گذارده بود و از طريق 

 مانتدار و شكرگزار بودند، پس درحقیقت خدا از دين خود که امانت نزد مومنین است دفاع می کند و همچنان که گفتبرعكس، مومنین ا

 او ولی و مولای مومنین است  ¸( 11) سوره محمد آيه   " ﴾۴۴﴿ لهَمُْ مَوْلىَ لَا الْكَافِريِنَ وَأَنَّ آمَنُوا ذيِنَالَّ مَوْلىَ اللَّهَ بِأَنَّ لِکَذَ ": 

 ﴾٣٩﴿ ل ق ديِرٌ ن صرِْهِمْ عَل ى الل َّهَ وَإِن َّ ۖ  أُذِن  لِل َّذِين  يُق ات لُون  بِأ ن َّهُمْ ظُلمُِوا 

می شوند و مشرکین آنها را می کشند  تالفرمايد: به کسانیكه قاين آيه اولین آيه اين است که به مومنین اذن جهاد داده است، می

ياری آنها هر آينه قادر است، حكم جهاد که بنای آن بر اساس  برشدند، و خدا می سبب آنكه ظلم  اجازه داده شد مقابله به مثل کنند، به

فداکاری و جانبازی است، و از دشوارترين احكام اجتماعی اسلام، و موررترين آنها در حفظ و اجتماع دينی است، احتیاج به زمینه 

تنها  تالو ق دا تذکر ولايت هم شروع کرد و بعد فرمود: شما تاکنون مالوم بوديچینی و بیدار کردن افكار دارد و به همین جهت آيه را ب

  راه حفظ اجتماع صال ، از ظلم ستم گران است

مَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَل وَاتٌ ل هُدَِّ بِبعَْضٍ بعَضْ هُمْ الن َّاسَ الل َّهِ دَفْعُ ولَ وْل ا ۖ  ال َّذِين  أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغِ يْرِ حَقٍَّ إِل َّا أ نْ يَقُولُوا رَبَُّن ا الل َّهُ 

 ﴾٤١﴿ عَزِيزٌ ل ق ویٌَِّ الل َّهَ إِن َّ ۖ   ينَْصُرهُُ مَنْ الل َّهُ وَل ينَْصُر ن َّ ۖ  وَمَسَاجِدُ يُذْک رُ فِيهَا اسْمُ الل َّهِ ک ثِيرًا 

 بیع= جمع بیعه = معبد يهودی و نصاری        صوامع = جمع صومعه، محل عبادت در بیابان ها

ايشان را از ديارشان مكه بیرون کردند و تازه با شكنجه و آزار  یو از نمونه ظلم مشرکین به مومنین اين که، کفار بدون هیچگونه حق

به اين جهت اخراج شدند که می گفتند: پروردگارا  نكوليم با چنین افرادی مقاتله کنند، دو با رها کردن اموال و هستی خود، لذا اجازه دا

دين است که می خواهند دين خدا را خاموش کنند، چه  شر دشمنان به مناور حفظ مجتمع دينی از تالما الله است و نه بت، و تشريع ق

رود و اساساً دفاع فطری بشر است، چیزی ينی و مشاعر الهی ويران گشته، عبادت و مناسک از میان مید عابدم هاگر جهاد نباشد، هم

تال در اسلام از فروعات همان که هست دفاع به شكل جهاد، آخرين وسیله دفاع است و لذا در اين آيه به اين نكته اشاره دارد که ق
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سنت فطری دفاع است که وقتی آن را به خدا نسبت دهیم دفع الله می شود و می گويیم: خدا به خاطر دينز از خطر انقراض، بعضی از 

رات به کصومعه ها و معابد يهود و نصاری و صلوات، يعنی نماز گاه يهود و مساجد که خدا  گرنهمردم را به دست بعضی دفع می کند و 

در آنها ياد می شود، نابود می گشتند، و سوگند میخورم، که هر آينه و حتما خدا هر که ياريز کند و از دين او دفاع کند ،ياری می کند، 

می کند و عزيزی است که احدی به ساحت عزت او تجاوز نمی کند، از اين آيه نیز روشن ناو را ضعیف  احدی و خدا توانايی است که

  كم دفاعی در اديان سابق هم بوده ولی کیفیت آن را نگفتهمی شود ح

 ﴾٤١﴿ الْأُمُورِ عَاقِبَةُ ولَِل َّهِ ۖ  الْمنُْك رِ ال َّذِين  إِنْ مَك َّن َّاهُمْ فِی الْأ رْضِ أ ق امُوا الصََّل اة  وَآت وُا الز َّک اة  وَأ مرَُوا بِالْمعَْرُوفِ ونَ هَوْا عَنِ 

آن مومنینی که خدا از آنها دفاع می کند آنهايی هستند که اگر قدرت و اختیار شان داديم و اگر در زمین تمكنشان داديم از میان همه 

بوجود می آورند، که در آن جامعه  صال ی ا را اختیار می کنند و جامعه صال انواع زندگی که در اختیارشان قرار دهیم يک زندگی 

کنند و نهی از منكر می نمايند، و نهايت کارها به دست خداست و خدا هم نماز به پا داشته شود و زکات می دهند و امر به معروف می

 داده پس نهايت کار همراه با نصرت مومنین تمام خواهد شد، بر آنها که به مومنین ظلم کرده اند  نصرتکه وعده 

 ﴾٤٢﴿ وَإِنْ يُك ذَِّبوُكَ ف ق دْ ک ذ َّبَتْ ق بْل همُْ ق ومُْ نُوحٍ وَعَادٌ وَث مُودُ

اد )که قوم قوم نو  و ع نیز پیامبرانشان را تكذيب کردند ا قبل از توتو از رسالت چیز نوظهوری نیست زير مقوای پیامبر تكذيب 

  هود علیه السلام باشند( و قوم رمود که )قوم صال  علیه السلام باشد(  نیز پیامبرانشان را تكذيب می کردند

 ﴾٤٣﴿ وَق ومُْ إِبْر اهيِمَ وَق ومُْ لُوطٍ

 و قوم ابراهیم و قوم لوط همان انكاری را پیشه کردند که اقوام گذشته انجام دادند 

 ﴾٤٤﴿ يرِن كِ ک ان  ف ك يْفَ ۖ   أ خ ذتُْهُمْ ثُمََّ للِْك افرِِين  ف أ ملْ يْتُ موُسَى وَکُذَِّبَ ۖ  وأَ صْحَابُ مَدْينَ  

پیامبرانشان را تكذيب کردند و موسی علیه السلام نیز توسط فرعون تكذيب شد, پس  و اصحاب مدين )قوم شعیب علیه السلام( نیز

که رسولان خود را انكار و تكذيب کردند مهلت دادم، پس آنان را گرفتم، آه که انكار من ايشان را در تكذيب و کفرشان  یمن به کافرين

  چگونه بود! کنايه از شدت عذاب

 ﴾٤٥﴿ مَشيِدٍ وقَ صْرٍ مُعَط َّل ةٍ وَبِئْرٍ عُرُوشِهَاف ك أ يَِّنْ مِنْ ق رْيَةٍ أ هْل كْن اهَا وَهیَِ ظ المَِةٌ ف هِیَ خ اوِيَةٌ عَل ى 

 قريه خاويه بر سقفهايشان = قريه ای که ديوارهايز بر روی سقفهايز ريخته و بكلی خراب شده

 قصر مشید = قصر ساخته شده با گچ        مشید = گچ

الم بودند و در حالی که مشغول ظلم بودند، هلاک کرديم و در نتیجه آن قريه ظآنها را به خاطر اينكه  لها که ما اه يهرقچه بسیار 

آباد به صورت خرابه هايی درآمد که ديوارها روی سقف ها فرو ريخته و چه بسا چاه های آب که تعطیل شد و ديگر کسی نیست های 

دارد و چه بسیار قصرهای با گچ ساخته که ساکنانز هلاک شدند و نه از اهل روستاهای دارای چاه خبری هست و  برکه از آنها آب 

  ساخته شده بود خبری به جای ماندهايشان قصر چنه از اهل شهر هايی که با گ

 فیِ ل َّتِیا الْقلُُوبُ ت عْمَى وَل كِنْ الأْ بْصاَرُ ت عْمَى ل ا ف إِن َّهَا ۖ  ون  بِهَا أ ف ل مْ يَسِيرُوا فِی الْأ رْضِ ف ت كوُن  ل هُمْ قلُُوبٌ يعَقِْلُون  بِهَا أ وْ آذ انٌ يَسْمعَُ

 ﴾٤٦﴿ الصَُّدُورِ
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د می کنند که چه شنآيا از اين آرار معطله و قصور مشیده که امت های گذشته به جای گذارده اند عبرت نمی گیرند؟ در زمین سیر 

خدا و تكذيب رسولان بود؟که اگر متوجه اين مسئله شوند، صاحب قلبی به م نابود شدند و متوجه نمی شوند که به خاطر شرک ماين ا

دهد و يا لااقل به عبرت گیری وادارشان می می کنند و همان عقل و قلب، ايشان را از شرک و کفر نجات می عقلمی شوند که با آن ت

به  می شوند که دارای گوش شنوايند و یکند، به سخن پیامبر گوش فرا دهند و به نصیحت کتاب خدا جان بسپارند و در نتیجه از آنان

ی می شوند بلكه کوری حقیقنو فرمود: ديدگان کور -ع گوش دادن را رويت قلب خوانداين نوع تعقل و اين نو -سعادت دست می يابند

عقل دارند و نه گوش شنوا، کوردل خواند، و در کوری قلب است که انسان تمربوط به دلهايی است که در سینه هاست و آنهايی را که نه 

  ديگر راه به جايی برای سعادت خود نمی برد، و نه کوری چشم

 ﴾٤٧﴿ ت عُدَُّون  ممََِّا سنَ ةٍ ک أ لْفِ رَبَِّكَ عنِْدَ يَوْمًا وَإِن َّ ۖ  وَيَستْ عْجلُِون كَ باِلْعَذ ابِ وَل نْ يُخْلِفَ الل َّهُ وَعدَْهُ 

 عذابپیامبر درآوردن عذاب عجله کند، و خدا می فرمايد: ای پیامبر از تو از  ندخواست مورد عذاب، می مشرکان از سر استهزا در

به عجله و شتاب می خواهند و حال آنكه خداوند وعده خود را خلق نمی کند، و يک روز از روزهايی که نزد خداست برابر است، با 

ما از دو بلند نیستند تا از فوت وقت بترسد و در عذاب عجله کند، بلكه مهلت  شماريد، پس روزهایهزار سال از روزهايی که شما می

 شان می دهد تا در کات شقاوت خود را تكمیل کنند 

 ﴾٤٨﴿ ل هاَ وهَِیَ ظ المَِةٌ ثُمََّ أ خ ذْتُهاَ وَإلِ یََّ المَْصيِرُ وَک أ يَِّنْ مِنْ ق رْيَةٍ أ ملْ يْتُ

را مهلت داد و بعد از مهلت ها، به عذاب خود  هزمان اندک، و يا بسیار، نزد او يكسان است، به شهادت اينكه بسیاری از قرای ظالم

د تا در عقاب ظالمان و کفار عجله کند و صفت بگرفت، و بازگشت همه به سوی اوست و لذا ديگر خوف فوت، برای او تصور ندار

 حلمز را ننماياند 

 ﴾٤٩﴿ قُلْ يَا أ يَُّهَا الن َّاسُ إنِ َّمَا أ ن ا ل كُمْ ن ذِيرٌ مُبيِنٌ

 که ريشه در گناهان و شرک دارد  یير و ترساننده آشكار و مبینی هستم از عذابذشما يک ن بگو ای مردم، من فقط برای

 ﴾٥١﴿ ک رِيمٌف ال َّذِين  آمنَُوا وَعمَِلُوا الصََّالِحاَتِ ل هُمْ مغَْفِر ةٌ وَرِزْقٌ 

  کريم بهشت هستند رزقو آن ايمان را با عمل صال  مقید کردند، دارای مغفرت گناهان و  دو لذا آنها که ايمان آوردن

 ﴾٥١﴿ الْجَحِيمِ أ صْحَابُ ئكَِسعََوْا فِی آيَاتنِ ا معُاَجِزيِن  أُول وَال َّذِين  

 در اينجا يعنی جد و جهد علیه آيات الهی¸ سعی = تند رفتن

اب آتز اند و محل صحو جهد نمی کنند در حالی که نسبت به اين کار عاجز و ناتوانند، همگی ا جدّما و آنهايی که بر علیه آيات 

  آنجاستابدی آنها 

 ۖ  ل َّهُ آيَاتِهِ مََّ يُحْكِمُ الثُ الش َّيْط انُ يُلْقِی مَا الل َّهُ ف يَنْسَخُ أُمنْيََِّتِهِ فِی الش َّيْط انُ أ لْق ىوَمَا أ رسَْلنْ ا مِنْ ق بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَل ا ن بِیٍَّ إِل َّا إِذ ا ت مَن َّى 

 ﴾٥٢﴿ حكَِيمٌ علَِيمٌ وَالل َّهُ

تمنی = آنچه انسان آرزو دارد موجود فرض کند، مثل اينكه فقیر آرزو می کند توانگر شود لذا آن خیالی را که تصور می کند امنیه 

  اندائت تلاوت گرفتهگويند، بعضی آن را به معنای قر
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بود،  کرد و رسیدن به محبوبی را که يا پیشرفت دينز ی میيولی را قبل از تو نفرستاديم مگر اينكه وقتی آرزورسما هیچ پیامبر و و

 می کرد و در آرزويز ءالقا او منیهيا ايمان آوردن مردم به آن بود، فرض می کرد شیطان در اُو و يا جور شدن اسباب پیشرفت آن بود، 

مردم را نسبت به دين او وسوسه می کرد، و ستمكاران را علیه او و دين او تحريک می نمود و بدين  طريق کهدست می انداخت، به اين 

ن تصرفات شیطانی را نسخ و زايل نمود و آيات آ ساخت ولی سرانجام خداونده مینتیجاو را بی  عیوسیله آرزوی او را فاسد و س

، و خدا دانا و فرزانه است، اگر آرزو را نمود رساند و حق را اظهار مینشاند، و کوشز پیامبرش را به نتیجه میش را به کرسی میخود

ی از ولی نفرستاديم مگر آن که وقتی چیزرس وبه معنای قرائت و تلاوت بگیريم معنای آيه چنین می شود: ما قبل از تو هیچ پیامبری 

ند ،شیطان شبهه های گمراه کننده به دلهای مردم می افكند و ايشان را وسوسه می کرد، تا با آن آيات مجادله آيات خدای را میخوا

نها می آ باطل میكرد، و پیامبرش را موفق به ردّ نموده، ايمان مومنین را فاسد سازد، ولی خداوند آنچه از شبهات شیطان بكار می برد ،

 آن را رد کند  و يا آيه ای نازل می کرد تا ودفرم

اب آن کسی است که خو نبی ملک را می بیند و با او سخن میگويد, ولی او بر او نازل می شود و حیو کلَکسی است که مَ رسول آن

  ی می شود و آيه گواه اين معنی از رسول و نبی است که ائمه نیز آن را نقل کرده اندو وحمی بیند و در خواب به ا

 ﴾٥٣﴿ بعَيِدٍ شِق اقٍ ل فِی الظ َّالِميِن  وَإِن َّ ۖ  ليَِجْعَل  مَا يُلْقِی الش َّيْط انُ فتِنْ ةً لِل َّذِين  فِی قُلوُبِهِمْ مَر ضٌ وَالْق اسيَِةِ قلُُوبُهُمْ 

  مرض قلب = استقامت حالتز در تعقل از بین رفته باشد

 م ديرهقساوت قلب = خشونت و بلات، قلب مريض زود حق را تصور می کند ولی خیلی دير به آن معتقد می شود و قلب قسی ، 

 پذيرند تصور می کند و هم دير به آن معتقد می شود و برعكس آن قلب، وساوس شیطان را خیلی زود می

آزمايز بیمار در آن و سنگدلان قرار دهد و آزمايز لازم حیات  مايهاينچنین می کند برای اينكه آنچه را شیطان القاء می کند 

و شک هر آينه در ناسازگاری و مخالفت هستند و ستمگران اهل عناد دار گردد،  یانسانی را از اين طريق جاری سازد و تربیت الهی معن

  و صاحبان آن مخالفت، از حق و اهل حق دورند

 ﴾٥٤﴿ مُستْ قِيمٍ صِر اطٍل هَادِ ال َّذِين  آمنَُوا إِل ى  الل َّهَ وَإِن َّ ۖ  أُوتُوا العْلِْمَ أ ن َّهُ الْحَقَُّ منِْ رَبَِّكَ ف يُؤْمِنُوا بِهِ ف تُخبِْتَ ل هُ قلُُوبُهُمْ  وَليِعَْل مَ ال َّذِين 

ن لاالقائات شیطان را مايه آزمايز بیماردخدا آنچه را شیطان القا می کند نسخ نمود، سپس آيات خود را در دلها جايگزين می کند تا 

از  کنند، حق، ود که آنچه پیامبر و رسول آرزويز مینقرار داده و تا کسانی که علم روزيشان شده با نسخ و احكام بفهم سنگدلانو 

ان در برابر در نتیجه دلهاشناحیه پروردگارت بود، چون می بینند که القائات شیطان باطل شد، پس با آن پیامبر بمبی ايمان می آورند و 

م به طرف صراط مستقی نکه خداوند حقیقتاً هادی و راهنمای مومنی داو نرم و خاشع می شود، و بدين جهت بايد علم داده شده گان بفهمن

 خواهد قدم به قدم آنها را به سوی آن راهنمايی کند است و می

 ﴾٥٥﴿ السََّاعَةُ بغَتْ ةً أ وْ يَأْتيَِهُمْ عذَ ابُ يوَْمٍ عَقيِمٍ ت أْتيَِهُمُوَل ا يَز الُ ال َّذِين  ک ف رُوا فِی مِرْيةٍَ منِهُْ حتَ َّى 

 يوم عقیم = روز بی فردا ، روز قیامت

کسانی که کافر شدند ) از سران کفر( همواره در شک نسبت به قرآن خواهند ماند تا روز قیامت به سرابشان آيد، و يا عذاب روز 

قتشان ، به سر وه روزی است ناگهانی و کسی را مهلت چاره جويی نیست و فردايی از آن متولد نمی شود تا جبران مافات کنندکقیامت 

 آيد، و ديگر شک و ترديد شان می رود 
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 ﴾٥٦﴿ الصََّالِحاَتِ فِی جنَ َّاتِ الن َّعِيمِنُوا وَعَملُِوا آمَ ف ال َّذِين  ۖ  الْملُْكُ يَوْمئَِذٍ لِل َّهِ يَحْكُمُ بيَنْ هُمْ 

 ﴾٥٧﴿ مُهيِنٌ عذَ ابٌ ل هُمْ ئكَِوَال َّذِين  ک ف رُوا وَک ذ َّبُوا بِآياَتنِ ا ف أُول 

  از خداوند بود در آن روز ظاهر می شود هم ملک  آن روز از آن خداست، يعنی اين حقیقت که در دنیا  ملک در

کنیم مجازی و صوری است، که خدا به آنها داده و در عین آنچه از مصاديق ملک در اين عالم برای اشیا و اشخاص ملاحاه می

اينكه به آنها داده باز ملک خود اوست ،و حقیقتاً و نه مجازا، ملک اوست، و در قیامت ارری از اين ملک مجازی اشیا باقی نمی ماند ، 

شود که آن روز ملک برای ص قیامت اين میئاز خصا یكيموجودات عالم صفت مالكیت را ندارند پس در نتیجه ديگر احدی از 

از آن اوست و او بین خلايق حكم می کند، زيرا وقتی در آن روز برای احدی هیچ نصیبی از امر خداست، همچنان که عزت و قدرت و 

ر اساس حكم حاکم مطلق، مومنان دارای عمل صال  در جنات نعیم اند و یبی از حكم راندن هم نمی ماند  و لذا بصن چیه ملک نماند ،

 که آيات الهی را تكذيب کردند در عذابی خوار کننده هستند  دکافران معان

 ﴾٥٨﴿ ن َّ الل َّهَ ل هوَُ خ يْرُ الر َّازِقيِن وإَِ ۖ  ل َّذِين  هَاجَروُا فِی سَبِيلِ الل َّهِ ثُمََّ قتُلُِوا أ وْ مَاتُوا ل يَرْزُق ن َّهُمُ الل َّهُ رِزْقًا حَسنًَا وَا

يا در راه خدا مردند ) اهل  -در رابطه با جهاد در راه خدا می فرمايد: آنهايی که در راه خدا هجرت کردند و در راه خدا کشته شدند 

نعمت اخروی است و  زق ودهد که آن رجهاد و شهادت بودند ولی در جبهه کشته نشدند ( ، خداوند حتماً به نیكويی برای آنها قرار می

  حقیقتا خداست که فقط بهترين رازقین است و رزق مفید نصیب مومنین می کند

 ﴾٥٩﴿ حَليِمٌ ل علَِيمٌ الل َّهَ وإَِن َّ ۖ  ل يُدخِْل ن َّهُمْ مُدخْ لًا يَرْض ونْ هُ 

 کراهتی نداشته باشند ،تلافی اخراج مشرکین آن و رزق حسن اينكه، آنها در مدخلی داخل می شوند که مايه خشنودی شان باشد و از

داند مايه خوشنودی مسلمین چیست و هم در عقوبت که ايشان را از ديارشان اخراج کردند، به درستی که خدا دانا و بردبار است و می

 ستمگران عجله نمی کند 

 ﴾٦١﴿ غ فُورٌ ل عفَُوٌَّ الل َّهَ إِن َّ ۖ   الل َّهُ ل ينَْصُر ن َّهُ عَل يْهِ بُغِیَ ثُمََّ بِهِ عُوقِبَ مَا بمِِثْلِ عَاق بَ وَمَنْ لكَِذ 

ب بدين قرار بود که برايت گفتم، و هرکس عقاب کند ستمگر خود را،به مثل عقابی که او از در ظلم اعمال کرده، خدا او را ياری مطل

اين  رر زشتکرده، چون اجازه چنین عملی را به او داده و او را از معامله به مثل مخالفت نفرموده، چون خدا عفو و بفور است و آنچه ا

 معامله به مثل دارد محو می کند 

 ﴾٦١﴿ يرٌبَصِ سَميِعٌ الل َّهَ وأَ ن َّ الل َّيْلِ فِی الن َّهاَرَ وَيُولِجُ الن َّهَارِ فِی الل َّيْل  يُولِجُ الل َّهَ بأِ ن َّ لكَِذ 

که همواره يكی از دو طرف متضاد و مزاحم را بر ديگری بلبه دهد،  يافتهبه سبب آن است که سنت خدا بر اين جريان  نصرتاين 

همانطور که همواره روز را بر شب و شب را بر روز بلبه می دهد، و خدا شنوای گفته های اينان و بینای اعمال ايشان است ،پس مالوم 

 بیند و ناله اش را میشنود و او را ياری می کند را که حقز از دست رفته می

 ﴾٦٢﴿ الْك بيِرُ العَْلِیَُّ هُوَ الل َّهَ وأَ ن َّ الْبَاطِلُ هُوَ دُونِهِ مِنْ يَدْعُون  ماَ وأَ ن َّ الْحَقَُّ هُوَ الل َّهَ بأِ ن َّ لكَِذ 

اين است که خدايتعالی خودش حق است و با  زاين تصرف در تكوين و تشريع جهت ياری مومنان از خدای سبحان است و سبب

مشیت او است که هر موجود حقی دارای حقیقت میشود، و الهه مشرکین و هر چیزی که ظالمین يابی بدان اعتماد می کنند، باطل است، 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC


112 

ندارد و بزرگی و طوری است که در برابر او هیچ چیز کوچک  او علوّدارد و هیچ چیز بر  علوّو قادر بر هیچ چیز نیست، و خداوند که 

  نمی شود و پنهان نمی ماند

 ﴾٦٣﴿ خ بيِرٌ ل طيِفٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ  أ ل مْ ت ر  أ ن َّ الل َّهَ أ نْز ل  منِ  السََّماَءِ مَاءً ف تُصْبـِحُ الأْ رْضُ مخُضْ ر َّةً ۹۸

شود؟ و حضور و قدرت او را در اين صحنه ها نمی نگری، آسمان باران می فرستد و زمین سرسبز می ازری که خداوند گآيا نمی ن

  دهداست و خود به عموم قدرتز گواهی میلطیف و خبیر حقیقت اين است که خداوند 

 ﴾٦٤﴿ الحَْميِدُ الغْ نِیَُّ ل هُوَ الل َّهَ وَإِن َّ ۖ  ل هُ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأْ رْضِ 

ز تَرَبک خود هر طور بخواهد به لطف و خُلم ت در آسمان ها و زمین است و درو مالک همه موجودا رآری خدا لطیف و خبی

ست ولی او هیچ احتیاجی به آن تصرفاتز ندارد، لذا حمید ا و سزاوار حمدو همه جمیل و نافع ا تصرف می کند، و هرچند تصرفات

 آنچه نافع است انجام نمی دهد و بنی است و آنچه انجام می دهد نفعز به بیر می رسد و نه به او  جزاست و 

 بِالن َّاسِ هَالل َّ إِن َّ ۖ   فیِ الْأ رْضِ وَالفُْلكَْ ت جْرِی فِی الْبحَْرِ بِأ مْرِهِ وَيُمْسكُِ السََّمَاءَ أ نْ ت ق عَ عَل ى الأْ رْضِ إِل َّا بِإِذنِْهِ أ ل مْ ت ر  أ ن َّ الل َّهَ سَخ َّر  ل كُمْ ماَ

 ﴾٦٥﴿ ل ر ءُوفٌ رَحيِمٌ

کرده و نمی گذارد که آسمان و آنچه در بالا مر خود را مسخر شما ا بهآيا متوجه نیستند که خداوند آنچه از زمین و دريا هاست 

و احیاناً سنگهای آسمانی و صاعقه و امثال آن به زمین می افتد، زيرا که خداوند نسبت ذن ار به اذن خودش، که باگهست به زمین بیفتد م

  داشته و نعمت را تمام می کند و هم رحمت داشته و منت را تمام می کند فترا به مردم هم

 ﴾٦٦﴿ ل ك فوُرٌ الْإنِْسَان  إِن َّ ۖ  وَهُوَ ال َّذِی أ حيَْاکُمْ ثُمََّ يُميِتُكُمْ ثُمََّ يُحيْيِكُمْ 

و به حیات قیامتی زنده تان کرد، تا  درانمینمود و سپس شما را  نتا دنیايی زندهدر راستای همین رئوف و رحیم است که به حیات 

 منت را بر بشر تمام کند، ولی بشر نمک نشناس و کفور است 

 ﴾٦٧﴿ مُستْ قِيمٍ هُدًى ل عَل ى إنِ َّكَ ۖ   رَبَِّكَ إلِ ى وَادْعُ ۖ   الْأ مرِْ فِی ينُ ازِعنُ َّكَ ف ل ا ۖ  لِكُلَِّ أُمََّةٍ جعََلنْ ا مَنْسكًَا هُمْ ن اسكُِوهُ 

 منسک = مصدر میمی از نسک = عبادت

اين  اند، کهکه برايشان نوظهور بود، در مقام منازعه با آن جناب برآمده دچون کفار، از اهل کتاب و مشرکین، عبادات اسلامی را ديدن

فرمايد: را هم مثل ساير انبیا باشد، خداوند در جواب می تجور عبادات را ما در هیچ شريعتی نديديم و اگر تو هم نبی هستی بايد عبادات

متی به امت ديگر منتقل اکنند و عبادت هیچ خدا را عبادت می هر امتی از امت های گذشته را عباداتی قرار داديم که به همان طريق

نمی شود، چون افكار امت های بعدی ترقی يافته، استعداد عبادت کامل تری را دارند، پس نبايد در امر تفاوت عبادات با تو نزاع کنند، 

هدايت مستقیم هستیم که به هدايت واقعی منتهی به کار دعوت به سوی پروردگارت بپردازد و منازعات آنها اعتنائی مكن، تو بر  و تو

 شود می

 ﴾٦٨﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ ف قُلِ الل َّهُ أ عْل مُ بمَِا ت عمَْلُون 

 نچه میبه آکردند به حكم خدا ارجاع شان بده و بگو خدا داناتر است و  لو جدا دتفاوت عبادات زير بار نرفتناگر در مورد اين 

  کنید و خلاصه خودت را با آنها يكی مكن

 ﴾٦٩﴿ بيَنْ كُمْ يَومَْ الْقيَِامَةِ فيِمَا کنُتُْمْ فيِهِ ت ختْ لفُِون  الل َّهُ يَحْكُمُ
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خواهد کرد و در ازاء مخالفتشان با حق و اهل حق، به حسابتان  حكمو در مورد اين تفاوت و اختلاف عبادات خداوند در روز قیامت 

 رسد می

 ﴾٧١﴿ يَسيِرٌ الل َّهِ عَل ى ذ لكَِ إِن َّ ۖ   کتِ ابٍ فیِ ذ لكَِ إِن َّ ۖ  أ ل مْ ت علْ مْ أ ن َّ الل َّهَ يعَلْ مُ مَا فِی السََّمَاءِ وَالْأ رْضِ 

؟ داندآسمان و زمین است را نمیآنچه در  يابد و آيا خدبعضی از حوادث است، که در زمین و آسمان جريان می آنچه کفار می کنند

پس او به کرده های شما کفار نیز آگاه است، آنچه را خدا میداند همه در کتابی ربت است، نه نسخه ای گم می شود و نه دچار اشتباه 

  می ماند، اين نحوه ربت و نگهداری برای خدا آسان استمیشود، پس همه برای حكم خداوند محفوظ 

 ﴾٧١﴿ ن صيِرٍ مِنْ للِظ َّالِميِن  وَمَا ۖ  وَيعَبُْدُون  مِنْ دُونِ الل َّهِ مَا ل مْ ينُ زَِّلْ بِهِ سُلْط انًا وَمَا ل يسَْ ل هُمْ بِهِ علِْمٌ 

 است  "مع "به معنی  "به "در  "حرف باء  "

 شوند و مشرکین به کسمتا آنها بدان متمشرکین به جای خدا چیزی را می پرستند ،که خداوند هیچ قدرت و دلیلی نازل نكرده 

  يد برای ظالمین مشرک نیستبیاندارند و برهانی که در اربات عملشان به کمک آنها  ملعتی حجچنین 

 بِش رٍَّ أ ف أنُ بَِّئُكُمْ قُلْ ۖ   آيَاتنِ ا عَل يْهِمْ يتَْلُون  بِال َّذيِن  يسَْطُون  يَك ادوُن  ۖ  يَِّن اتٍ ت عْرِفُ فِی وُجُوهِ ال َّذِين  ک ف رُوا الْمنُْك ر  بَ آيَاتنُ ا عَل يْهِمْوَإِذ ا تتُْل ى 

 ﴾٧٢﴿ الْمَصيِرُ وَبئِْسَ ۖ   ک ف رُوا ال َّذِين  الل َّهُ وَعدََهَا الن َّارُ ۖ   ذ لِكُمُ مِنْ

 منكر = مصدر میمی = انكار      سطوت = اظهار حالت خشم

چون آيات ما را برايشان تلاوت کنی، در حالی که آيات ما واض  الدلاله است ،در عین حال آرار انكار را در چهره کفار مشاهده 

می کنی، آنقدر که گويی از شدت خشم نزديک است و خوانندگان قران بشورند، به آنها بگو: میخواهید خبر دهم شما را به چیزی که از 

گواتر است ) تا اگر اهل پرهیز هستید مواظب خود باشید و از آن بپرهیزيد( و آن آتشی است که خدا به کافران شنیدن قران برايتان نا

 ست اسیر و بعد انتهايی موعده داده، و آن بد 

 ل ا يْئًاش  الذَُّباَبُ يَسلُْبْهُمُ وَإِنْ ۖ   ل هُ اجتْ مَعُوا وَل وِ ذُبَابًا يَخْلُقُوا ل نْ الل َّهِ دُونِ منِْ ت دْعُون  ال َّذِين  إِن َّ ۖ  يَا أ يَُّهَا الن َّاسُ ضُربَِ مَث لٌ ف استْ مِعُوا ل هُ 

 ﴾٣٧﴿ وَالْمَطلُْوبُ الط َّالِبُ ض عُفَ ۖ   منِْهُ يَستْ نْقِذُوهُ

ای مردم و ای مشرکین، مثلی می زنم به آن گوش فرا دهید: آنهايی را که به بیر خدا می پرستید، يعنی بتها، اگر همه جمع شوند نمی 

ا باشد ه توانند يک پشه بیافريند و اگر آن پشه چیزی از بت ها بگیرد و بربايد ، نمی توانند از او بستانند، هم طالب، که عبارت از بت

در پس گرفتن چیز يا طلب خلق کردن پشه ضعیف است، و هم مطلوب که پشه باشد ضعیف است، آيا ترين خدا يانی با اين همه ضعف 

 قابل پرستز اند؟

 ﴾٧٤﴿ عَزِيزٌ ل ق وِیٌَّ الل َّهَ إِن َّ ۖ  مَا ق دَرُوا الل َّهَ حَق َّ ق دْرِهِ 

 به طور کنايه در مقام و منزلت اشیاء و افراد استعمال می شود  و قدر هر چیز= هندسه و تعیین مقدار آن،

ار و بیر او را رب خود قر دکرد رعايت نكردنمی ءاقتضا او لیایعت صفامشرکین قدر و منزلت خداوند را آنطور که شايسته بود و 

هايی که توان دفع يک پشه را نداشتند در حالی که خداوند است که قوی و عزيز است، قوی ای که هرگز دچار ضعف نمی بتدادند، هما 

  سهل انگاری کردند شود و عزيزی است که هرگز ذلت به درگاه او راه ندارد، و به همین جهت هم مشرکین در مقابل چنین خدايی

 ﴾٧٥﴿ بَصيِرٌ سَميِعٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ  الل َّهُ يصَْط فِی مِن  المَْل ائِك ةِ رسُُلاً وَمِن  الن َّاسِ 
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 گیری، گرفتن صافی و خالص هر چیزیاصطفاء = خلاصه 

 نی از جنس ملکولاکه صافی و خالص برای رسالت باشند، انتخاب می کند و لذا رس ینی را از بین ملائكه و مردملاسورخداوند 

وال ساند و چون اصل احتیاج به هدايت، فطری و عمومی است، بنابراين خدای سبحان شنوای شر دارد که صال  برای انتخاب بودهبو 

تا بفرستد  یكه رسولاين یر بودن اوبصو  سمیع یتضاقفطری ايشان به هدايت است و لذا م جفطری و زبان حال ايشان و بصیر به احتیا

 را از ناحیه خدا بگیرد و ديگر وحیايشان را به سوی سعادت و کمالشان هدايت کند و اين رسولان دو نوع اند، يكی از جنس فرشته تا

  شر تا آن وحی را از فرشته بگیردرسولی از جنس ب

 ﴾٧٦﴿ الْأُمُورُ تُرجَْعُ الل َّهِ وَإِل ى ۖ  يعَلْ مُ مَا بيَنْ  أ يْديِهِمْ وَماَ خ لْف همُْ 

که مبادا آن روش دچار اختلال شود، زيرا  ستآينده و گذشته رسولان ملكی و بشری خود آگاه است و مراقب روش آنهاخداوند از 

نی محكم است تا روزی که به مردم امصادر می شود در م عامت حقی از روزی که از ساحت حهمه در برابر چشم اوست، يعنی و

و پشت سر ملائكه و پیامبران بر خدا پوشیده رو لائكه معصوم باشند، چگونه جلو رسد و لازمه آن اين است که پیامبران مانند ممی

ماند؟ و حال آنكه بازگشت همه امور به سوی اوست و اين بازگشت ذاتی است، چون همه مملوک خدا بوده و مستقل نیستند، پس می

 برای خدا در خفا نخواهند بود 

 ﴾٧٧﴿ ۩يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمنَُوا ارْک عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدوُا رَبََّكُمْ وَافعَْلُوا الْخ يْر  ل علَ َّكُمْ تُفلِْحُون  

 ساير عبادات و اعمال را انجام دهید شايد رستگار شويد ای مومنان، کل دستورات دين را، از قبیل نماز و 

 ق بْلُ مِنْ المُْسلِْميِن  سمَََّاکُمُ هُوَ ۖ   إِبْر اهِيمَ أ بيِكُمْ مِل َّة  ۖ   حَر جٍ مِنْ الدَِّينِ فِی عَل يْكُمْ جَعَل  وَمَا اجتْ بَاکُمْ هُوَ ۖ  وَجَاهِدُوا فِی الل َّهِ حَق َّ جِهاَدِهِ 

 نعِمَْف  ۖ   موَْل اکُمْ هُوَ بِالل َّهِ وَاعْت صِمُوا الز َّک اة  وَآتُوا الصََّل اة  ف أ قيِمُوا ۖ  علَ ى الن َّاسِ  شُهَدَاءَ وَت كُونُوا عَل يْكُمْ ش هيِدًا الر َّسُولُ ليَِكُون  هذَ ا وَفِی

 ﴾٧٨﴿ الن َّصيِرُ ونَِعْمَ الْمَوْل ى

 حرج = ضیق يا سخت تر از ضیق

در راه خدا جهاد کنید آنطور که حق جهاد در راه خداست، يعنی فقط جهاد باشد و نه هم جهاد و هم تجارت و هم سیاحت ، و نیز 

ان برداشت، چه تیان خلايق برچید و دشواری را از سر راه دينداريماز رای دين حق خداوند شما را ب آن جهاد خالص برای خدا باشد،

شديد، اين دين، دين پدر شما مسلمانان يعنی ابراهیم است  ز از قبل خود به سعادت دين نايل نمیهرگهم  دشدياگر به خود واگذار می

ه شما را قبل از نزول ک استو خداوند "ابراهیم (  31فمََن تَبِعَنی فَانهَّ مِنیّ )  " گفت: که اولین کسی است که برای خدا اسلام آورد و نیز

اعمال و باطن شماست  و گواهقرآن و در همین قرآن شما را مسلمان نامید ) خدا اسلام آنها را قبول فرموده(برای اينكه رسول الله شاهد 

باطن می باشند( پس با توجه به اين نعمت ها که بر شما و ائمه هستند که شاهد و شما شاهد اعمال و باطن مردم هستید)که مناور 

مسلمانان نهاديم، نماز به پا داريد و زکات بدهید ) واجبات عبادی و مالی ( و در همه احوال متمسک به خدا شويد و در هیچ حالی از 

 ه از مولای خود ببرد و چه مولا و ياور نیكويی است خداوند و سرپرست شماست و بنده را نرسد کمولی  او قطع رابطه مكنید، چون او

امام باقر علیه السلام فرمود: مناور از آيه مايیم، اجتباء شده مايیم، مايیم و خدا در دين برای ما حرجی قرار نداده و ملت ابراهیم، 

در قرآن مسلمان « فی هذا» ر کتابهای آسمانی گذشته و د« من قبل » خدای عزوجل ما را  "وَ هوَُ سمَیَّكُم المُسلمِین  "یم و ئخصوص ما

 و رحة الله و برکاته كميوالسلام عل                                                                                                                خوانده
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 مؤمنونسوره 

و تفاوت مومنین و کفار را مطر  کرده و بلاهايی که امت های گذشته به جهت  اين صورت دعوت به ايمان به خدا و قیامت کرده

 انكار دعوت حق فراگرفته شدند را، برشمرده است 

 الرَّحیِمِ نِبِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْ

 ﴾۴﴿ قَدْ أَفْلَ َ المْؤُْمِنُونَ

 فل  = شكافتن، ظفر يافتن، به آرزو رسیدن، حال چه دنیوی و اخروی

شود  می فرمايد : مومنین در چیزی توأم با سكون و اطمینان به آن، که اين حالت منفک از عمل بدان ايمان نمیايمان = علم به 

 يافتن مقصد خود رستگار شدند 

 ﴾۱﴿ ذيِنَ هُمْ فیِ صلََاتهِِمْ خَاشِعُونَالَّ

از آرار چنین ايمان زنده و فعال اينكه عامل به آن، در نماز متوجه فقر و از ملت خود و عامت و کبريايی الهی است و دلز از هر 

ی کند و اشتغال او به عبادت، چیزی که او را از مهمز باز بدارد روی برکنده و چنین ايمان صادقی، توجه مومن و هم و هم تو را يكی م

 او را از هر کار باز برمی دارد 

 معنای تاریر ايمان

دين سنتی، علمی است که بر اساس جهان بینی، بنیان می گیرد و چنان است که عمل را به گردن انسان می گذارد  ولی علم ناری 

دا و معاد رهنمون شوند، ولی آن اعتقاد است که آدمی را وادار و استدلالی آنچنان نیست که حتماً حمل را حتمی کند، هرچند ما را به مب

کند آن معلوم ناری را پیروی نمايد  پس اعتقاد، علم عملی است، رضا ايمانی که دين به آن دعوت می کند عبارت است از التزام به می

بیشتر است و لذا ايمان به خدا وقتی ارر خود را  تر باشد التزام عملی به اعتقاد منکند و هر چه دوايی قویآنچه اعتقاد حق مطر  می

کشاند که دواعی باطله و تسويلات شیطانی بر آن بلبه نكند و اگر دواعی می کند و آدمی را به اخلاص و خشیت و اعمال صال  می

 بیر الهی در کار باشد ايمان است از تأریر می افتد 

 وع ظاهری اش بیز از خشوع قلبی اش شد منافق است حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: هرکس خش

 ﴾۸﴿ وَالَّذيِنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ معُْرِضُونَ

 علیه السلام فرمودند : هر سخنی که ذکر خدا در آن نباشد لغو است  لغو = حضرت علی

مومن از اعمال مبا  و حلالی که در آخرت يا در دنیا سود اين برد و سرانجام منتهی به آخرت نگردد اعراض و دوری میكند، زيرا 

يک کشز که انسان را مشغول می کند، به آن اگر کار دنیايی ، سودش و آخرت منتهی نشود لغو است و اعراض بیر : يعنی در مقابل 

بی اعتنايی می نمايد که لازمه آن اين است که انسان نفس خود را بزرگتر از آن بداند که به کارهای پست اشتغال ورزد، چون سر و کار 

به  ال نمی ورزد، اگرمومن با ساعت کبريايی است که من بعزت و بهار است و چنین کسی جز به زندگی سعیده ابدی، اهتمام و اشتغ

کارهايی که حق آن را عایم بداند به آن چرا سفله گان و جاهلان بدان اهتمام دارند عایم نمی شمارد، لذا اعراض از لغو، کنايه از علو 

 همت و کرامت نفس مومن است 

 ﴾۱﴿ وَالَّذيِنَ هُمْ للِزکََّاةِ فاَعِلُونَ
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انسان به کمال سعادت خود نمی آنهايی که انفاق مالی دادند و فاعل تطهیر مال شان هستند، و ايمان اقتضاء زکات را دارند، چون 

رسد مگر آنكه در اجتماع زندگی کند، و در اجتماع هر ذيحقی به حق خود نمی رسد و جامعه روی سعادت نمی بیند، مگر اينكه تفاوت 

ز مساکین ا طبقاتی در آن نباشد، و همه مردم در بهره مندی از مزايای حیات و امتعه زندگی برخوردار باشند  و انفاق مالی به فقرا و

 بزرگترين و قويترين عامل ها برای رسیدن به اين هدف است 

 ﴾۵﴿ وَالَّذيِنَ هُمْ لفُِرُوجهِِمْ حَافاُِونَ

 مومنین رستگار ، از اعمال جنسی نامشروع اجتناب می کنند ،از قبیل زنا، لواط ، جمع شدن با حیوانات 

 ﴾۹﴿ مَلُومِینَ بَیْرُ فإَِنهَُّمْ أيَْمَانهُُمْ مَلَكَتْ مَا أوَْ أزَْوَاجهِِمْى إِلَّا عَلَ

 مگر جمع شدن با زنان حلال و يا کنیزان مملوک شان که ملامت ندارند 

 ﴾۷﴿ الْعَادُونَ هُمُ فَأوُلئَِکَ لکَِاءَ ذَوَرَفمََنِ ابْتَغىَ 

بیر اين دو طايفه ارتباط و تماس پیدا کند، متجاوز حال وقتی مقتضای ايمان حفظ فرج شد مگر با دو طايفه از زنان، پس هرکس با 

 از حدود خدا شناخته می شود 

ازدواج، سنتی است طبیعی که از آباز پیدايز بشر تاکنون در مجتمعات بشری دائر بوده و هیچ مزاحمی بیر از زنا سد راه آن نیستو 

ازدواج را تحمل کنند و به همین بهانه، شهوات را به سوی خود ها تشكیل شود و طرفین بارسنگین تنها زن است که نمی گذارد خانواده

کنند ولی با دانند و با آن مبارزه میها را می سوزاند و به همین جهت مجتمعات دينی و طبیعی عمل اما راشنی میمی خواند و خانواده

قرار اين که ازدواج دائم برای نوع بشر، کافی برای همه اينها باز زنا يا علنی و يا پنهانی موجود است و اين خود روشن ترين دلیل است

رفع اين احتیاج حیوانی نیست، و بشريت با داشتن سنت ازدواج باز در پی کامل کردن نقیصه آن است، و به همین جهت شارع اسلام 

ر داده تا محذور های زنارا سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توام و جفت نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطی قرا

نداشته باشد و اختلال انساب پیز نیايد و رشته خانواده گسسته نشود و پدر فرزند گم نگردد و آن اينكه يک زن مختص به يک مرد 

داشته راست، زن بعد از جدايی بايد عده نگه دارد، حق نفقه مطر  است  خلاصه اين که هم خواسته زنا نباشد و هم مشقت ازدواج دائم ب

 شود  اسلام با متعه و تعدد زوجات و طلاق، ازدواج را ساده کرده و از فساد جلوگیری کرده است 

 ﴾۳﴿ وعََهْدهِِمْ رَاعوُنَوَالَّذيِنَ هُمْ لِأَماَنَاتِهِمْ 

و اقتضای ايمان زنده آن است که مومنین و رعايت کلیه امانات که بین مردم دائر است و کلیه عهد ها و نارها و قسم ها و تكالیف 

 ه الهی که مهمترين عهد است را، بنمايند و آن ها را حفظ کنند، چون به فرمايز قرآن، ايمان مومن عهد و میثاق او نامیده شد

 ﴾۶﴿ يُحَافاِوُنَ صَلوََاتِهمِْوَالَّذيِنَ هُمْ عَلىَ 

 صلوات = نماز ها

 ات می کنند که نكند يكی از آنها فوت شود يا با عدم توجه قلبی نمازشان را از دست برود و مومنین بر تعداد نماز های شان محاف

 ﴾۴۱﴿ الْوَارِرُونَ هُمُ ئِکَأُولَ

 واررون و ارث برندگانند آنها فقط 

 ﴾۴۴﴿ الَّذيِنَ يَرِرُونَ الفِْردَْوْسَ هُمْ فیِهاَ خَالدُِونَ
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 فردوس = بالای بهشت

 توانست نصیب همه افراد بشر شود به ارث بردند و خدا به آنها اختصاص داد لی بهشت را که میآنهايی که فردوس و مقام عا

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هیچ يک از شما نیست مگر آن که دارای دو منزل است، منزلی در بهشت و منزلی در آتز، 

 برنداگر کسی بمیرد و داخل آتز شود اهل بهشت منزلز را ارث می 

 ﴾۱۴﴿ وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْنسَْانَ منِْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ

 سلاله = هر چیزی که از چیز ديگر بیرون آورده شود 

ت مطلقه حق اينكه: ما انسان را به طور کلی در آباز از چكیده و خلاصه ای از اجزاء زمین که با آب آمیخته بود از نمونه ربوبی

 اندازه گیری و خلق کرديم، چون خلق به معنی اندازه گیری است 

 ﴾۴۸﴿ رُمَّ جعََلنَْاهُ نطُْفَةً فِی قَرَارٍ مكَِینٍ

 قرار مكین = رحم زنان، چون تمكن حفظ نطفه را دارد 

 انشاء = ايجاد و تربیت چیزی

 ما انسان را نطفه ای کرديم که در رحم متمكن باشد، همچنان که آن را در اول از خلاصه ای از گل درست کرديمسپس 

 أحَْسنَُ تَبَارَکَ اللَّهُفَ ۚ  لَحمًْا رُمَّ أَنْشأَْناَهُ خَلقًْا آخرََ  رُمَّ خَلَقْناَ النطُّْفَةَ عَلقََةً فخََلَقنَْا الْعَلَقةََ مُضغَْةً فَخَلَقنَْا الْمُضغَْةَ عِاَامًا فكََسَوْنَا الْعاَِامَ

 ﴾۴۱﴿ الْخاَلِقِینَ

رآورديم و سپس به صورت گوشت جويده درآورده و آن مضغه را استخوان گرداند سپس آن خاک و آب را به صورت خونی بسته د

اين و سپس بر آن استخوان ها گوشت پوشانديم و سپس و پس از خلق های قبلی، انشاء نمود خلقی ديگر را که از سنخ قبلی ها نیست 

گفت : او را خلق ای ديگر برايز انشاء کرديم که او و ماده حیات در تن است و در اين مرحله چیزی به وجود آمد که در قبل نبود و 

همان انسان است که اکنون گوشت و استخوان هم داراست، پس چقدر با برکت و خیر از خدايی که بهترين تقدير کنندگان و خلق 

 کنندگان است 

شته ای می فرستد تا رو  را در حضرت علی علیه السلام فرمود: بعد از اين که نطفه چهار ماهگی کودک تمام می شود خداوند فر

 کودک در آن ظلمت رحم بدمد و مقصود از انشاء آخر، دمیدن رو  است 

 ﴾۴۵﴿ لمََیِّتُونَ لِکَبَعدَْ ذَ رُمَّ إنَِّكُمْ

 سپس بعد از اين مراحل شما آدمیان خواهید مرد 

 ﴾۴۹﴿ رُمَّ إنَِّكُمْ يَومَْ الْقیَِامَةِ تُبْعَثُونَ

 اين همان تمامیت تدبیر و آخرين نقطه در مسیر آدمی است که می گويد : سپس شما همه در روز قیامت مبعوث می شويد 

 ﴾۴۷﴿ وَلَقَدْ خَلَقْناَ فَوْقكَُمْ سبَْعَ طَراَئِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ بَافِلِینَ

 طرائق = آسمانها

ما بر فوق شما راه های هفتگانه ای خلق کرديم که از آنجا امر ما نازل شود و نیز از همین راه ها اعمال انسان ها به سوی خدای 

از خلق خود بافل نیستیم، يعنی شما از ما منقطع نخواهید بود و از تحت مراقبت ما بیرون نیستید  سبحان صعود کند و لذا فرمود : ما
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بلكه اين راه های هفتگانه میان ما و شما نصب شده اهداف فرشتگان ملكی ما دائماً در نزول و صعود باشند و امر ما را به سوی شما و 

 اعمال شما را به سوی ما بیاورند 

 ﴾۴۳﴿ لَقاَدِرُونَ بِهِ ذَهَابٍ عَلىَ وَإِنَّا ۚ  وَأنَْزَلنَْا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدرٍَ فأََسْكَناَّهُ فِی الْأرَْضِ 

 بلندی سماء = طرف

و ما آبی به اندازه ) بر مقتضای تدبیر تام الهی ( از جهت بالا نازل می کنیم و در زمینز ساکن می سازيم، يعنی در انبارهای زيرزمینی 

ذخیره می کنیم و به صورت چشمه سارها و نهرها بیرونز می دهیم، در حالی که ما می توانستیم آن را از بین ببريم به طوری که شما 

 ايم د کجايز بردهنفهمی

 ﴾۴۶﴿ یرَةٌ وَمِنهَْا تأَْکُلُونَفَأَنشَْأنَْا لَكُمْ بِهِ جنََّاتٍ منِْ نَخیِلٍ وَأعَْنَابٍ لكَُمْ فیِهَا فَوَاکِهُ کَثِ

های از خرما و انگور را احداث نموديم که در آن میوه های فراوان و آنچه می خوريد قرار و برای شما به وسیله همان باران باغ

 دارد 

 ﴾۱۱﴿ وَشَجَرَةً تخَرُْجُ مِنْ طُورِ سَینَْاءَ تَنْبُتُ باِلدُّهنِْ وَصِبْغٍ لِلآْکِلِینَ

 صب  = خورش

هايی و نیز درختی که در طور سیناست و روبن میروياند ) که مراد درخت زيتون است ( که روبن میوه باران جنات و باغ ما با آن

 می دهد ، را رويانیديم و خورشی برای خورندگان است 

 ﴾۱۴﴿ هَا تَأْکُلُونَوَمنِْ کثَِیرةٌَ مَنَافِعُ فیِهاَ وَلَكمُْ بطُوُنِهَا فیِ مِمَّا نسُْقِیكُمْ ۚ  وَإِنَّ لَكُمْ فیِ الأَْنْعاَمِ لعَِبْرةًَ 

 عبرت = دلالتی که بدان استدلال شود که خدا مدبر خلق است و به ايشان رئوف و رحیم است 

شما در حیوانات عبرتی هست برای متوجه ربوبیت مطلق ارائه شدن و متوجه رئوف و مهربان بودن الهی گشتن، و منافع زيادی برای 

خوريد و همه اينها نمونه حضور ربوبیت الهی در امور در آنها مثل پشم و مو و کرک، آنها برای شما هستند و نیز از گوشت آنها می

 زندگی شماست 

 ﴾۱۱﴿ وَعَلَیهَْا وَعَلَى الفُْلْکِ تُحمَْلُونَ

  از رشد در زندگی اجتماع باز نمانید باران حیوانات و بر کشتی سوار می شويد تا بتوانید به حوائج خود دست يابید و 

 ﴾۱۸﴿ تَتَّقُونَ أَفَلَا ۚ   بَیْرُهُ إِلَهٍ منِْ لكَُمْ ماَ اللَّهَ اعْبدُُوا قوَْمِ يَا فقَاَلَ قَومِْهِوَلَقَدْ أرَْسَلنَْا نُوحًا إِلَى 

چون نو  علیه السلام اولین پیامبر اولوالعزم است، قومه، يعنی همه مردمان است و لذا قرآن می فرمايد : سوگند که نو  را به سوی 

ر ، چونكه بیر خدا ربی که مدبقومز فرستاديم، پس او گفت: ای قوم من، تنها خدا را عبادت کنید، برای شما معبودی بیر خدا نیست

امور شما و عالم باشد، نیست او را به امید خیرش و ترس از بضبز بپرستید، پس با اين حال باز هم از خدا نمیترسید که بیر او را می 

 پرستید؟

 آبَائِنَا یفِ بِهَذاَ سمَِعنَْا ماَ مَلَائِكةًَ لأََنزَْلَ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ علََیْكمُْ يَتَفضََّلَ أَنْ يُرِيدُ مثِْلكُُمْ بشََرٌ إِلَّا ذَافَقَالَ المَْلَأُ الَّذيِنَ کَفرَُوا مِنْ قوَمِْهِ مَا هَ

 ﴾۱۱﴿ الْأوََّلِینَ
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بزرگان قوم نو ، همان هايی که به رسالت حضرت کافر بودند، گفتند: اين بشری است مثل شما، و اگر راستی با عالم بیر ارتباط 

داشته شما هم بايد چنین چیزی را برای خود تست میكرديد و تنهاترين حسی نداريم پس برای عمل او هیچ وجهی نمی ماند، مگر 

گويد: همه بايد از من پیروی کنند، و اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت بیبی هد بر شما رياست کند، دلیلز هم اين که میاينكه بخوا

خود بخواند بايد يكی از ملائكه مقرب خود و يكی است شفعايی که واسطه میان ما و خداست برای اين کار انتخاب کند، نه بشری که 

آن ملائكه بگويند بیر خدا را نبايد پرستید، اگر دعوت او حق بود بايد در تاريخ گذشته نایری برای آن هیچ نسبتی با او ندارد، و 

 میافتیم و ما چیزی به اين نحو از پدران خود نشنیده ايم 

 ﴾۱۵﴿ حِینٍإِنْ هُوَ إِلَّا رجَُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فتََرَبَّصوُا بِهِ حَتَّى 

بلوم کرده و حرف های او را اين به ما می زند، بیمارستان شده اين مرد کسی نیست مگر اينكه به وسیله يک فردی از اينكه در او

 هست و يا ديوانه شده است و چیزهايی می گويد که ديوانگان می گويند، لذا تندی صبر کنید شايد از اين کسالت بهبود يابد و يا بمیرد 

 ﴾۱۹﴿ قَالَ رَبِّ انصُْرْنیِ بِمَا کذََّبُونِ

که اين مردمان را تكذيب کردند نو  علیه السلام گفت: خدايا عوض تكذيب ايشان تو مرا ياری ده، يا خدا يا مرا با همان وسیله اين

 کردند  ياری ده، يعنی با آن عذابی که اينها تكذيب

 عَلَیْهِ بَقَسَ منَْ إِلَّا وَأَهلَْکَ ارْنَیْنِ زَوْجَیْنِ کُلٍّ مِنْ فیِهَا فَاسْلُکْ ۚ  فَارَ التَّنُّورُ فَأَوْحیَْنَا إِلَیْهِ أَنِ اصنَْعِ الفُْلْکَ بأَِعْینُِنَا وَوَحیِْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ

 ﴾۱۷﴿ مغُْرَقُونَ إنَِّهُمْ ۚ  لمَُوا ظَ الَّذيِنَ فیِ تخَُاطِبْنیِ وَلَا ۚ   منِهُْمْ الْقَوْلُ

تحت مراقبت ما و با تعالیم و دستورات بیبی وحی، کشتی ای پس چون درخواست تصرف کرد، پس به او وحی کرديم: زير نار و 

بساز   پس چون امر ما، )که حكم قطعی بین خدا و قوم نو  باشد( آمد ) که برق شدن قوم نو  بود و علامت آن فوران آب از تنور 

آنهايی که قول و همراه الهی بر آنها  بود ( وارد کن و سلوک ده در کشتی از هر جفت دوتا و اهلت ) مومنین و خانواده ( رانیز ، مگر

رانده شده که حلالشون که همان فرزند و همسرش باشد، و با من درباره کفار حرف مزن چه رسد که وساطت کنی، که آنها ظالم بوده و 

 حتماً برق خواهند شد 

 ﴾۱۳﴿ ینَفَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَْ وَمنَْ مَعکََ عَلَى الْفلُْکِ فقَُلِ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذیِ نَجَّانَا مِنَ الْقَومِْ الااَّلمِِ

 پس چون در کشتی جا گرفتی با همراهانت، خدا را بر اين نعمت از قوم ظالمان که نجاتت داد حمد گوی 

 ﴾۱۶﴿ بَارَکًا وَأَنْتَ خیَْرُ الْمُنزِْلِینَوَقُلْ رَبِّ أَنزِْلْنیِ منُْزلًَا مُ

و از خدا بخواه که از طوفان نجاتت دهد و در زمین فرودت آورد، آوردنی مبارک، که ای پروردگار تو بهترين منزل دهندگانی  چون 

را بر شمارد، پس  و چون او را مامور کرد تا حمدش کند و صفات جمیلز»+« خدا اجازه نمی دهد که جز مخلصین توصیفز کنند 

 نو  از بندگان مخلص خدا می باشد 

 ﴾۸۱﴿ لمَبُْتَلِینَ کنَُّا وَإِنْ لآَيَاتٍ لِکَإِنَّ فیِ ذَ

 اين داستان و آنچه به آن جريان می يابد معجزات و نشانه هايی است و اينكه ما آنها را آزموديم، لذا همه اينها امتحاناتی است الهی 

حضرت علی علیه السلام در رابطه با اين آيه فرمودند: خداوند از اين که شما را جور کند ايمنی داد، ولی از اينكه امتحانتان نكند 

 ده و حتماً امتحانتان می کند ايمنی ندا
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 ﴾۸۴﴿ رُمَّ أَنشَْأنَْا مِنْ بعَْدهِِمْ قرَْناً آخَريِنَ

 قرن = اهل يا عصر

 نابود کرديم، بعد از آنها جماعتی ديگر را آفريديم سپس بعد از اينكه قوم نو  را 

 ﴾۸۱﴿ تَتَّقُونَ أَفَلَا ۚ   بیَْرُهُ هٍلَّهَ مَا لكَُمْ مِنْ إِلَفَأرَْسَلْنَا فِیهِمْ رَسوُلًا منِهُْمْ أَنِ اعْبُدوُا ال

پس در بین آنها رسولان را فرستاديم که دعوت به پرستز خداوند می نمودند و اين که بیر او مدبری در جهان نیست که قابل 

 ايد؟دادهپرستز باشد، آيا نمی ترسید که رب هستی را نمی پرستید و بیر او را معبود خود قرار 

 وَيشَْربَُ هُمِنْ تَأکُْلوُنَ مِمَّا يأَْکُلُ مِثلُْكُمْ بشََرٌ إِلَّا ذَانْیَا مَا هَوَقاَلَ المَْلَأُ مِنْ قَومِْهِ الَّذيِنَ کَفرَُوا وکََذَّبوُا بِلِقَاءِ الآْخِرَةِ وَأَتْرفَْناَهُمْ فیِ الْحیََاةِ الدُّ

 ﴾۸۸﴿ تَشرَْبُونَ مِمَّا

بزرگان قوم نو  علیه السلام، آنهايی که به خدا کافر بودند و به جهت عبادت بیر خدا، لقا  حیات آخرت را تكذيب می نمودند و 

مندشان کرده بوديم و در رفاه زندگی مادی بودند  و برای تحريک مردم علیه پیامبر شان گفتند: اينجا جز بهرهآنها را در حیات دنیايی 

بشری مثل شما نیست، از آنچه شما می خوريد و می نوشید، می خورد و می نوشد ، که مقصودشان تكثیر و نو  علیه السلام در دعوی 

د که برای انسان جز خوردن و نوشیدن بعد ديگری قائل نیستند و تنها خوشبختی بشر را در رسالت بود و اينها با اين کلام نشان دادن

ها را به خود ديدند لذا خودشان سر در برف دنیا کرده و هم منكر مبدا و معاد و هم هواپرست شدند و لذائذ دنیا يكسره آنهمین می

 جلب کرد 

 ﴾۸۱﴿ وَلَئِنْ أَطَعتُْمْ بشََرًا مثِْلكَُمْ إِنكَُّمْ إِذًا لخََاسِرُونَ

ران نصیب شما می شود و موجب بطلان و حال که او بشری مانند شماست و هیچ فضیلتی بر شما ندارد، اگر او را پیروی کنید خس

 ايد سعادت زندگی شما می گردد، چون بیخود لذات زندگی را از دست داده

 ﴾۸۵﴿ کمُْ أَنكَُّمْ إِذَا مِتُّمْ وکَُنْتُمْ تُراَبًا وَعاَِامًا أَنكَُّمْ مخُْرَجوُنَأَيَعِدُ

 دهد که بعد از آن که مرد و خاک و استخوان شديد، مجدداً از خاک بیرون می شويد؟آيا او شما را وعده می

 ﴾۸۹﴿ هَیهَْاتَ هیَْهَاتَ لمَِا تُوعَدُونَ

 شود عملی شود هیهات، هیهات، بسیار بسیار بعید است که آنچه به شما وعده داده می

 ﴾۸۷﴿ إنِْ هِیَ إِلَّا حَیَاتنَُا الدُّنْیاَ نمَوُتُ ونََحْیاَ وَماَ نَحْنُ بِمَبْعوُرِینَ

م آيند و همواره ما اينچنین هستیوجود ندارد، ما میمیريم و عده ای بعد از ما به دنیا میدر ادامه گفتند: حیاتی جز همین حیات دنیايی 

و ما برای يک زندگی ديگر بیر زندگی دنیايی زنده نمی شويم، شايد هم مناور کلامشان تناسخ باشد، که بعد از آن که مرديم به صورتی 

 گرديم و دنیای ديگری نیست  ديگر در حیوانی ديگر حروف نكرده و به همین دنیا بر می

 ﴾۸۳﴿ بمِؤُْمِنِینَ لَهُ نَحْنُ وَمَا کذَِبًا اللَّهِ عَلىَإِنْ هُوَ إِلَّا رجَُلٌ افْتَرَى 

نتیجه گرفتند که اين مرد به خدا افتری زد، و هیچ رسالتی برای او در کار نیست و ما هرگز او را قبول نداريم و به او ايمان و در آخر 

 نمی آوريم 

 ﴾۸۶﴿ لَ رَبِّ انصُْرْنیِ بِمَا کذََّبُونِقَا

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_36_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_37_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 حضرت فرمود: پروردگارا مرا با همان عذابی که اين مردم آن را تكذيب کردند، ياری کن 

 ﴾۱۱﴿ مَّا قلَِیلٍ لیَُصبِْحُنَّ نَادِمِینَقَالَ عَ

 سوگند میخورم که به زودی به بعد از مدت کمی با فرا رسیدن عذاب پشیمانی آنها را خواهد گرفت  

 ﴾۱۴﴿ الااَّلمِیِنَ لِلْقَومِْ فبَُعْدًا ۚ  فَأَخَذتَْهُمُ الصیَّْحةَُ بِالْحَقِّ فَجَعَلنْاَهُمْ بثَُاءً 

 بثاء = گیاه پوسیده

ا به ايشان رای که داده بوديم وفا کرديم، پس پس ايشان را گرفت به سبب امر حق يا در حالی که مصاحبه با حق است، و ما وعده

 آورد درآورديم، دستور باشند قوم ستمكار دوری سختی، و نفرين بر آنها باد صورت برگهای پوسیده که سیل به دنبال خود می

خداوند نامی از اين قوم که بعد از نو  علیه السلام به وجودشان آورد و سپس هلاکشان کرد نبرده و بعید نیست همان رمود يا 

 حضرت صال  باشند

 ﴾۱۱﴿ رُمَّ أَنشَْأنَْا مِنْ بعَْدهِِمْ قرُُونًا آخرَيِنَ

 سپس بعد از نابودی آن قوم، قوم ديگری را به جای آنها آفريديم 

 ﴾۱۸﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّةٍ أَجلََهَا وَمَا يسَتَْأخِْرُونَ

 نابود شوند حتماً نابود خواهند شد اجل هیچ قومی به جلو نمی افتد، همچنان که به تأخیر هم نخواهد افتاد و وقتی بناست 

 ﴾۱۱﴿ ا يؤُْمِنُونَلَ لِقَوْمٍ فَبُعْداً ۚ   أحََادِيثَ وَجعََلْناَهُمْ بَعْضاً بعَْضهَُمْ ناَفَأتَْبَعْ ۚ   کذََّبُوهُ رَسُولُهاَ أمَُّةً جَاءَ مَا کُلَّ ۚ  رُمَّ أَرسَْلنَْا رسُُلَناَ تَتْرَى 

 تترا = فرستادن يكی بعد از ديگری، تواتر از همین باب است

ود را خسپس ، بعد از آن است که با صیحه هلاک شدند بعد از امت نو  علیه السلام بودند، پمادهای ديگر خلق کرديم و پیامبران 

يكی پس از ديگری به سوی ايشان گسیل داشتیم، به طوری که اگر يكی می رفت يكی ديگر جايز را می گرفت ولی پیامبری که از 

کردند، ما هم يكی پس از ديگری را به عذاب خود گرفته، به صورت احاديث و مبعوث می شد تكذيبز می قم به سوی آن قوم

ان ماند و خودشان به نابودی رفتند، پس دور باشند ملتی که ايمان نمی آورند و نفرين ما بر آنها سرگذشت درآورديم داستان و قصهذش

باد، اين سنت خداست که همواره امتی را بعد از امت ديگری انشاء کند و ايجاد نمايد، و به سوی هر هدايتشان کند و بدين مناور 

اوست  سنت ديگری هم اومد ها داشته اند که آن اين است که پیغمبران را يكی  درپی فرستد، که اين سنت امتحان و ابتلاءرسولانی پی

اند، و سنت دوم خدا اين است که تكذيب کنندگان را يكی پس از ديگری هلاک کند، و اين سنت مجازات کردهپس از ديگری تكذيب می

 اوست 

 ﴾۱۵﴿ مبُِینٍ وسَُلْطَانٍ بآِيَاتِناَ هَارُونَ وَأخََاهُرُمَّ أَرسَْلنَْا مُوسىَ 

 و پس از آن پیامبران، موسی و هارون را با معجزات و حجت های واض  فرستاديم 

 ﴾۱۹﴿ عَالِینَ قَوْمًا وَکَانوُا فَاسْتَكبَْرُوا وَمَلَئِهِ فِرْعوَْنَإِلَى 

ديم، پس آنها استكبار کردند و قومی بودند که برتری داشتند و ديگران را بنده خود کرده به سوی فرعون و بزرگان قومز فرستا

 بودند 

 ﴾۱۷﴿ أَنُؤمِْنُ لبَِشَرَينِْ مثِْلنَِا وَقَومُْهمَُا لَنَا عاَبدُِونَفَقَالُوا 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_44_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_45_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_47_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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توانند پس همان مستكبران و فرعونیان گفتند: آيا ما ايمان بیاوريم به دو بشری که مثل ما هستند و بر ما فضیلتی ندارند، و چطور می

 م بايد مثل قومشان ما را بندگی کنند فضیلتی داشته باشند، حال آنكه دودمانشان بردگان ما هستند و آنها ه

 ﴾۱۳﴿ فَكَذبَُّوهمَُا فكََانوُا مِنَ المْهُْلَكِینَ

 ذا از هلاک شدگان گشتند پس فرعونیان آن دو پیامبر را تكذيب کردند و ل

 ﴾۱۶﴿ وَلَقَدْ آتَیْناَ مُوسَى الْكِتَابَ لعََلهَّمُْ يَهتَْدُونَ

 کرديم شايد بنی اسرائیل هدايت شوند و پس از اين ماجرا تورات را بر موسی نازل 

 ﴾۵۱﴿ وَمَعیِنٍ قَرَارٍ ذَاتِ رَبْوَةٍوَجَعَلنَْا ابنَْ مَريَْمَ وَأُمهَُّ آيَةً وَآويَْنَاهُمَا إِلَى 

 اوی = بازگشت به خانه

 ربوه = مكان بلند

العاده او و حامله شدن، اين را آيت و نشانه ربوبیت خود قرار داديم، و ما آن دو و رئیسی و مريم علیهم السلام را با ولادت خارق

 آن آبی جاری هست  را در مكانی مرتفع و تخت و وسیع جای داديم ) ذات قرار ( که در

 ﴾۵۴﴿ عَلِیمٌ مَلوُنَتَعْ بِمَا إِنیِّ ۚ  يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطیَِّّبَاتِ وَاعمَْلوُا صَالِحًا 

پیامبران از ترتیبات بخوريد و ازدحام های پاکیزه تصرف نمايید و در مقابل اين منّت و شكرگزاری از آن، عمل صال  انجام دهید و 

 بدانید من به آنچه میكنید آگاهم و بايد مواظب تقوای خود باشید 

 ﴾۵۱﴿ فَاتَّقُونِ رَبُّكمُْ وَأنَاَ وَاحِدَةً أمَُّةً أُمتَُّكُمْ ذِهِوَإِنَّ هَ

 امت = جماعتی هم هدف

دهد و همه در انسانیت واحد اند و لذا آنها امت واحده ای هستند و من شريت را تشكیل میاين نوع انسانی، به طور کلی امت ب

پروردگار شما هستم، زيرا مالک و مدبر شمايم، پس تنها مرا بپرستید، چون وقتی نوع انسانی، نوعی واحد و متی واحد است دارای 

ام واحد انسانی را جز مالک و مديريت واحد به وجود نیاورده هدفی واحد هم خواهد بود که آن هدف سعادت حیات انسانی است و ن

است و ديگر معنا ندارد انسان ها در امر هويت با هم اختلاف کنند و هر يک برای خود را اتخاذ نمايند و راه جداگانه ای را سلوک 

 کنند، پس من رب شمايم و بايد از من بترسید 

 ﴾۵۸﴿ فَرِحُونَ لَدَيهِْمْ بِمَا حِزْبٍ کُلُّ ۚ  فَتَقطََّعُوا أَمْرهَُمْ بَینَْهمُْ زبُُرًا 

 زبو = جمع زبور = کتابها

ديگری به سوی ايشان فرستاد و همه آنها امتی واحد و دارای ربی واحدند، ايشان را به سوی  خداوند رسولان خود را يكی پس از

 تقوا دعوت کردند، لكن بشر به امر ايشان عمل نكرد، در نتیجه امر آنان بین ايشان پاره پاره شد، و آن را به صورت کتابها در آورده، هر

 به آنچه داشتند دلخوش گشتند جمعیتی کتابی را به خود اختصاص دادند و هر حزبی 

 معصوم فرمودند: هرکس برای خود دينی اختیار کند، به همان خوشحال شود 

 ﴾۵۱﴿ فیِ بَمْرَتهِِمْ حَتَّى حِینٍفَذَرْهمُْ 

 بمر = آب زياد، جهالتی که صاحبز را فراگرفته

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 پس طبق سنت مجازات تكذيب کنندگان، رها کن آنها را ای پیامبر، در گرداب جهالتشان تا مدتی معین که خواهیم گرفتشان 

 ﴾۵۵﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نمُِدهُُّمْ بِهِ مِنْ ماَلٍ وَبنَِینَ

 ﴾۵۹﴿ يَشعُْرُونَ لَا بَلْ ۚ  نُسَارِعُ لهَُمْ فِی الخَْیْرَاتِ 

 امداد = مد = نقص چیزی را تتمیم کردن

ا نزد يکند که اگر در مدتی و مهلتی مال و فرزند به ايشان داديم، از اين جهت بوده که از بس دوستشان داشته ايم آيا اينان گمان می

ما احترام داشتند، خواسته ايم خیرشان را زودتر به ايشان برسانیم؟ نه بلكه نمیفهمند، بلكه مطلب برعكس است اما ايشان را املا و 

کرديم، هر که اين عمل ما برای بیشتر ايم، چه اگر اينها خیر بود ،توانگران و مترفین ايشان را به عذاب خود دچار نمیاستدراج کرده

کردن ايشان است و مسارعت خدا در خیرات، آن رفتاری است که با مومنین کرد، و ايشان را موفق به اعمال صال  ننموده، در عذاب 

 گیرد گیرند و خدا هم در فراهم نمودن اسباب برای آنها سرعت مینتیجه مومنین در اعمال صالحه سرعت می

 ﴾۵۷﴿ إنَِّ الَّذيِنَ هُمْ مِنْ خَشْیةَِ ربَِّهِمْ مُشفِْقوُنَ

 اشفاق = عنايتی آمیخته با ترس

اند، حال آنكه خیری که بايد در آن سرعت را خیر گرفته در اين آيات شز گانه میگويد: حال که کفار به خطا رفته، مال و اولاد

گرفت اعمال صال  مومنان است، صفات مومنین را بر می شمارد، آنهايی که از خشیت و سخت پروردگار خود در هراس اند، در عین 

 امیدواری و محبت به او 

 ﴾۵۳﴿ وَالَّذيِنَ هُمْ بآِيَاتِ ربَِّهمِْ يُؤْمِنوُنَ

 آيات = هر چیزی که بشر را به سوی خدای تعالی رهنمون شود 

و ايمان دارند، چون از خدا خشیت دارند و همان خشیت و مومنین کسانی هستند که با آيات پروردگارشان اعم از پیامبر و کتاب ا

 کند که در مقام تحصیل رضای او برآيند و دعوت او را بپذيرند وادارشان می

 ﴾۵۶﴿ وَالَّذيِنَ هُمْ برَِبهِِّمْ لَا يُشْرِکُونَ

 تاریر ايمان تا حدی است که شريكی برای خدا نگیرند 

 ﴾۹۱﴿ رَاجِعُونَ رَبهِِّمْوَالَّذيِنَ يُؤتُْونَ مَا آتَواْ وقَُلُوبُهُمْ وَجِلةٌَ أنََّهُمْ إِلَى 

 وجل = ترس

مومنین کسانی اند که آنچه می دهند و آنچه از اعمال صالحه می آورند، در حالی می دهند و می آورند که دل هايشان ترسناک از 

 اين است که به زودی به سوی پروردگارشان بازگشت خواهند کرد، يعنی باعث انفاق و اعمال صالحشان، همان ياد مرگ است 

 ترسند خدا قبول نكند، هم امیدوارند و هم ترسانجمله فرمودند: میامام صادق علیه السلام در مورد +و 

 ﴾۹۴﴿ سَابِقُونَ لَهَا وَهُمْ الخَْیرَْاتِ فیِ يسَُارِعوُنَ ئِکَأُولَ

 است « الی» به معنی « بها » در « لام » 

مومنانی که وصفشان نموديم، تغییرات و اعمال صالحه سرعت نموده و به سوی آن سبقت می نمودند و از ديگران پیشی می جويند، 

  اندو اينها خیرات است که مومنین در انجام آن سبقت دارند نه مال و اولاد کافران آن را خیرات پنداشته

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_55_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 ﴾۹۱﴿ ياُْلمَُونَ لَا وَهمُْ ۚ   بِالْحَقِّ يَنطِْقُ کتَِابٌ ولََدَيْنَا ۚ  وَلَا نكَُلِّفُ نَفسًْا إِلَّا وُسعَْهَا 

کرديم، بلكه امری است در خور طاقت ها تكلیف نمیمنین بر شمرديم امر دشواری نیست وگرنه بر انساناين صفات که برای مو

نفوس، و از طرفی هر چه باشد در برابر پاداش هست و حاصل آن ضايع نمی شود  لذا اين تكالیف اگر در اعتقادات است، که دلايل 

ا را با قوای عقلی دارد و اگر در اعمال است، که چون با هر عملی سعادت روشن بر حقانیت آن موجود است و بشر هم توان فهم آنه

انسان تامین نمی شود، لذا لازمه سعادتز انجام چنین اعمالی است و عملی با چنین خصوصیتی طاقت فرسا نیست، پس در دين خدا 

گويد و به مومنین ظلم نمی شود، لذا اجرشان فرسا تكلیف نشده و نزد ما کتابی است که به حق سخن میبه هیچ وجه و اعتماد طاقت

 هدر نمی رود و در کتاب که به حق گوياست، محفوظ می ماند و از اينكه به مومنین ظلم شود ايمن اند 

 ﴾۹۸﴿ عَامِلُونَ لَهَا هُمْ ذلَِکَ دُونِ مِنْ أَعْمَالٌ ولََهُمْ ذَابَلْ قُلُوبُهُمْ فِی بمَْرَةٍ مِنْ هَ

 بمره = بفلت يا جهل شديد که صاحبز را فرا گرفته باشد 

ی اعمال زشت و بی سشفا نسبت به اين اوصافی که برای مومنین شمرديم در بفلت شديد و يا در جهل شديد هستند و در مقابل، 

شود که چون مومنین، عمل خیر انجام دهند  ) يک عمر از ترس وانهادن يک زندگی دارند و آن اعمال آنها را مشغول کرده و مانع آن می

 برند ( پوچ و وهمی، در ترس و فلاکت به سر می

 ﴾۹۱﴿ يَجْأَرُونَ هُمْ إِذَا بِالعَْذاَبِ متُْرَفیِهمِْ أَخَذْنَا إِذاَحَتَّى 

 جوار = آواز و حوش مثل آهو، و آوازی که در هنگام فزع در می آورند 

خوشگذران را به عذاب می گیريم و آنها گرفتار عذاب می شوند صدا به استغاره و تضرع بلند تا آنجا که وقتی متصرفین و روسای 

کنند  ) حیاطز را طلب ها و آرزوهايی تشكیل می داد که بايد در آينده حاصل بشود، در طول زندگی صدها رنج را متحمل شد می

ده بگذارد و برود و اين خود چه عذابی است! و حاصل عقیده باطل خاطر هزارها طلب نسیه ،حالا می بیند بايد طلب ها را وصول نشبه

 و عمل بلط چنین است و(

 ﴾۹۵﴿ تُنْصرَُونَ لاَ مِناَّ إِنكَُّمْ ۚ  لَا تجَْأَرُوا الیَْوْمَ 

 امروز ديگر تضرع و فزع نكنید، شما از طرف ما ياری نخواهید شد و در چنین روزی بی ياور هستید 

 ﴾۹۹﴿ تَنكِْصُونَ أَعْقاَبِكمُْ عَلىَ فكَُنْتمُْ عَلَیكُْمْقَدْ کَانَتْ آيَاتیِ تتُْلَى 

 نكوص = برگشت به عقب

 شويد که آيات من بر شما قرائت شد و شما از آن روی گردان بوديد و به عقب خود بر می گشتید بدين جهت ياری نمی

 ﴾۹۷﴿ سْتَكبِْريِنَ بِهِ سَامرًِا تهَْجرُُونَمُ

 سامر ، از سمر = گفت و گو در شب

 هجر = هذيان

 و از در استكبار، ننگ و عارتان می شد به آن گوش دهید و درباره آن، شبها هذيان می گفتید 

 ﴾۹۳﴿ أَفَلَمْ يَدبََّّروُا الْقوَْلَ أَمْ جَاءَهمُْ ماَ لَمْ يَأتِْ آبَاءَهُمُ الأَْولَِّینَ

  ويرايز شده

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_63_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_64_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_66_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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حق را نفهمیدند و در حالی که مشغول دنیا بودند در کتاب و قول خدا تدبیر نكردند؟ تا بفهمد که حق است و در نتیجه ايمان  آيا

بیاورند، نه، بلكه اينطور نیست، آيا اگر چیزی برای ايشان نازل شود که در زمان پدران ايشان نازل نشده بود، به صرف اين بايد آن را 

 ف نوظهور بودنز دلیل بر بطلانز است؟انكار کنند، آيا صر

 ﴾۹۶﴿ أَمْ لمَْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فهَُمْ لَهُ منُْكِرُونَ

آسايز شناخته بودند، هم سوابق و پدران او را رسولانز را نشناخته بودند؟ در حالی که او را با همه خصوصیات معجزه آيا واقعاً

می دانستند که کودکی يتیم و درس ناخوانده بود و نه در هیچ مكتبی هم تربیت نشده بود و با اين حال هیچ عملی که طبع سلیم و عقل 

بر نیامد، نه به مال کسی طمع داشت و نه حرصی به مقام و جاه در او يافتند، حال در مقابل دعوت چنین  سالم آن را قبی  بداند از او

 کسی به فلا  و سعادت چه عضوی بر نپذيرفتنز دارند، که آنها او را انكار و تكذيب می کنند 

 ﴾۷۱﴿ کَارِهوُنَ لِلْحَقِّ وأََکثَْرهُُمْ بِالْحَقِّ جَاءهَُمْ بَلْ ۚ  أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ 

گويند، بلكه کراهت شان از ايمان به میاگر اينان از ايمان نیاوردن شان به اسلام عذر می آورند، به اين که او ديوانه است، دروغ 

 خاطر اين است که او حق آورده و آنها از حق کراهت دارند 

 ﴾۷۴﴿ معُرِْضُونَ ذکِْرِهِمْ عنَْ فَهمُْ بذِِکْرهِِمْ أَتیَْنَاهُمْ بَلْ ۚ  الْحَقُّ أهَوَْاءَهُمْ لَفسََدتَِ السمَّاَوَاتُ وَالْأرَْضُ ومََنْ فیِهنَِّ  وَلَوِ اتَّبَعَ

اگر حق، پیرو هوا و هوس اينها شود، يعنی دين را به مقتضای هوس آنها تشريع کند، بايد روابطی متناقض به وجود آورد تا هر يک 

به دلخواه يكی از افراد بشر باشد که در اين حال کار زمین و آسمان به تباهی می کشد، چون نام جاری در همه عالم به هم پیوسته 

حقايق عالم است که وجودش مرتبط با تمامی عالم است و دارای بايتی است که همان سعادت اوست که برای است، با انسان يكی از 

رسیدن به آن، خط مشی معین تعیین شده است و طريقی از اعتقاد و عمل برايز معین نموده که او را به آن سعادت می رساند و آن 

ان دين است و فطرت، با اين طريق و واسطه تابعه آن ناامی است که به وسیله اعتقاد، و اعمال، واسطه بین او و سعادت اوست که هم

رسیدن انسان به بايتز است، و آن سنت حیاتی که سالک خود را به سعادت انسانی اش می رساند يک سنت است ) نه هزار جور ( 

طلبد و به آنچه حقیقتاً سعادت خود مان را میو آن سنتی است که ناام عالمی و آدمیآن را اقتضا دارد چون جهازات وجودی ما هم ه

بلكه ما ذکر آنان يعنی قرآن را آورديم و آن ها از ذکر خودشان فراری اند، و به جای پیروی از »+« کرد کنیم راهنمايی میحس می

ه آنها دينی که اختصاص ب –وند هوس شان، برای آنها چه کتابی آورده ايم تا ياد آورنده ايشان باشد و يا به وسیله آن متذکر دينشان ش

 اند که اختصاص به خودشان دارد در نتیجه اگر ايشان از آن دين اعراض می کنند، از دينی اعراض کرده –دارد ) ذکرهم( 

 ﴾۷۱﴿ الرَّازِقِینَ خیَْرُ وهَُوَ ۚ  أَمْ تَسْألَُهمُْ خَرْجاً فخََرَاجُ ربَِّکَ خَیْرٌ 

 خراج = خرج = درآمدی که به عنوان وظیفه پرداخت شود 

به تو بدهند؟ در حالیكه تو احتیاج به يا شايد ای پیامبر، تو از آنها خرجی خواسته ای، يعنی مالی که به عنوان باد يا مزد ماهیانه 

 خرج آنها نداری زيرا خراج پروردگارت بهتر است و او بهترين رازقان است 

 ﴾۷۸﴿ مسُْتَقِیمٍ صِرَاطٍإنَِّکَ لتََدْعُوهُمْ إِلىَ وَ

 ﴾۷۱﴿ لصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَوَإنَِّ الَّذيِنَ لَا يُؤْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ عَنِ ا

 نكب و نكوب = عدول از راه

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_69_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_70_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_72_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_73_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 اين دو آيه می فرمايد:

اينها به تو ايمان نخواهند آورد، چون تو ايشان را به سوی صراط مستقیم میخوانی، و اينها را جزء انحراف از راه هدفی ندارند  ساعت 

تخلف، يعنی در رساندن به مقصود و اختلاف در آن هست و نه در اين مستقیم راه روشنی است که نه در آن اختلاف تصور شود و نه 

کند  که اين صفت همان صفت حق است، چه حق است که واحد است و دارای اجزاء مختلف نیست و در هدايت اررش تخلف می

 ها هم تخلف نمی کند انسان

شود الله به سوی حق هدايت می کند، لازمه اش اين میگیريم که حق، صراط مستقیم از اين فرموده رسول خدا صلی لذا نتیجه می

که به سوی صراط مستقیم هدايت کند  سپس آنجا که فرمود: کفار از حق گريزانند و کراهت دارند، لازم از صراط مستقیم انحراف دارند 

یف جز با مسئله حساب و جزا و رو به سوی بیراهه می روند  و چون دين عبارت است از تكلیف های اعتقادی و عملی، و اين تكال

آوردن کفار به روز قیامت ايمان ندارند ديگر دين در نار آنها مفهومی ندارد و « لا يومنون بالاخره » تمام نمی شود  صفات کفار را با 

 حیاتی جز حیات مادی که همان هواپرستی است برای آنها مفهومی نخواهد داشت 

 ﴾۷۵﴿ وَلَوْ رَحمِنَْاهمُْ وکََشَفنَْا مَا بهِِمْ مِنْ ضُرٍّ للََجُّوا فیِ طغُْیاَنهِِمْ يَعمْهَوُنَ

 ﴾۷۹﴿ وَلَقَدْ أخََذْنَاهمُْ بِالعَْذَابِ فمََا استَْكَانُوا لِربَِّهِمْ وَمَا يَتضََرَّعُونَ

 لجاج = سبز خطی در مقابل عملی که نبايد انجام داد

 ردد به خاطر سرگردانیعمه= ت

 استكانت = خضوع

با گرما به اينها که از صراط منحرف شده اند رحم کنیم و گرفتاريشان را برطرف سازيم، باز رو به ما نمی آورند، و با شكر خود 

خود تردد نموده  نعمت ما را مقابله و تلافی نمی کنند، بلكه بر تمرد خود از حق، و لجاجت در باطل، اصرار می ورزند، و در طغیان

خواهند به آن ادامه دهند، پس رحمت ما به اينكه رفع گرفتاری شان کند فايده ای به حالشان ندارد، همچنانكه تخفوف ما به عذاب می

و نغمت سودی برايشان ندارد، چون ما بارها آنها را به عذاب خود گرفتیم ) عذاب خفیف که دست آدمی به کلی از هر جايی کوتاه نشود 

( معذالک به درگاه پروردگار خود خضوع نكردند، پس اينها نه صراط حق دردشان می خورد، و نه رحمت، و کشف ضر، و نه نقمت و 

 تخفوف با نشان دادن عذاب

 ﴾۷۷﴿ ا فتََحنَْا عَلیَْهِمْ باَبًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِیهِ مبُْلِسُونَإِذَحَتَّى 

 مبلس = ناامید

کند و نه عذاب ، تا آنكه دردی از عذاب شديد که همان مرگ باشد به رويشان باز کنیم، مرگی که آری،نه رحمت در آنها ارر می

 بالز عذاب آخرت است و اين مرگ هم نا جهانی می رسد که به کلی از خیر مايوسشان می کند دن

 ﴾۷۳﴿ تشَْكرُُونَ مَا قَلیِلاً ۚ  لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالْأفَْئِدةََ وَهُوَ الَّذِی أنَْشَأَ 

های ربوبیت حق اينكه برای شما شنوايی و بینايی و تعقل قرار داد تا بتوانید به آن بايت وجودی خود دست يابید، با چشم از نشانه

خواهد جدا کند و با و گوش است که انسان توان جلب خیر و دفع شر خود را پیدا می کند و می تواند آنچه را بخواهد، از آنچه نمی

مبدئی است که آدمی به وسیله آن تعقل می کند، انسان از دنیای حیوانی بالاتر می آيد و به وسیله همین قوه است که افئده، که مراد آن 
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یست کند که در برابرش نهمان هواست که در ساير حیوانات بود در انسان وسعت بیر قابل تصور می يابد به انسان چیزهايی را درک می

محسوسات و جزئیات نهاده، کلیات را درک می کند و در نتیجه در علوم ناری و معارف حقیقی بور می و انسان با قوه عاقله پابه فراز 

 کند و با اين همه توانايی که به شما انسان ها داده شده، خیلی کم شكر می کنید  ) تشكرون شكرا قلیلا (  

 ﴾۷۶﴿ وَهُوَ الَّذِی ذَرأََکُمْ فِی الْأَرضِْ وإَِلَیهِْ تحُْشرَُونَ

 ذره = اظهار خداست آن موجوداتی را که اظهار کرده

 حشر = بیرون کردن

و عقل کرده،هستی شما را در زمین اظهار نموده و بگو هستی شما را بسته و متعلق و خدای تعالی به اين مناور شما را دارای حس 

 به زمین کرده، تا دوباره شما را جمع نموده و به لقاء خود بازگشت دهد 

 ﴾۳۱﴿ تَعْقلِوُنَ أفََلَا ۚ  وَهُوَ الَّذیِ يحُْیِی وَيمُیِتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّیلِْ واَلنَّهَارِ 

و بر همین اساس هم زنده می کند و می راند تا سنت حشر محقق شود و اين اختلاف شب و روز و فصول، همه برای گذران حیات 

 ها اشارهعمر است و فرا رسیدن اجل، که با گذشت زمان محقق می شود  که اين سايه به يک دوره کامل از تدبیر انسان و تمام شدن

ها در امورشان خدای سبحان است، باهنر کوچه با حس و عقل فرصت حیات مادی را در مدتی دارد تا مشخص شود تنها رفت انسان

خود را محقق کرد و در اين میان گذران عمر را وسیله اين حشر و بازگشت قرار داد، آيا معین به انسان داد و سپس بازگشت به سوی 

 نمی خواهند اين مسئله را کفار بفهمند؟

 ﴾۳۴﴿ بَلْ قَالُوا مِثْلَ ماَ قاَلَ الْأَولَّوُنَ

آری نفهمیدند، بلكه به جای فهمیدن، همان حرفی را از سر گرفتند کفار گذشته می گفتند و از طريق اين تقلید از پیروی دين حق 

 آنها می شود بازماندند و در وضعیتی قرار گرفتند که ديگر اين ارر خود را نمی بخشد و دنیا مقصد 

 ﴾۳۱﴿ قَالُوا أَإِذَا مِتْناَ وکَُناَّ تُراَبًا وَعِاَامًا أإَِنَّا لَمَبْعُورُونَ

ه به انكار معاد افتادند و از سر استبعاد گفتند: آيا وقتی ما مرديم و خاک و استخوان شديم، و با همان بینز تقلید از پدران بود ک

 واقعاً مبعوث و برانگیخته خواهیم شد؟

 ﴾۳۸﴿ الْأَوَّلِینَ أسََاطِیرُ إِلَّا هَذاَ إِنْ قَبْلُ مِنْ ذاَوُعدِْناَ نَحْنُ وآَبَاؤُناَ هَلَقَدْ 

 اساطیر = احاديث خرافی

وعده بعث يک وعده قديمی است، حرف تازه ای نیست، ما سوگند می خوريم که همین بعد را قبلاً نیز به ما و پدران ما دادند و اين 

خرافی چیز ديگری نیست و يک برهان عقلی بر آن قائم نیست، و اگر قیامتی در کاربرد چرا اينهمه که از قديم وعده جز يک مسئله 

 پیامبران گفتند، تا حالا واقع نشده است؟

 ﴾۳۱﴿ قُلْ لمَِنِ الْأَرْضُ ومََنْ فِیهاَ إِنْ کنُْتُمْ تعَْلمَوُنَ

حال خداوند مسئله بعث را از راه مالكیت و ربوبیت و سلطنت خداوند رابت می کند  پیامبر از اينها بپرس: مالک زمین و آنچه درآن 

چون سیاق کلام اربات صحت تمامی تصرفات است مناور از مالكیت، مالكیت حقیقی است است اعم از انسان و بیر انسان کیست؟ ) 

 نه مالكیت اعتباری و قانونی(
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 ﴾۳۵﴿ تَذکََّروُنَ أَفَلاَ قُلْ ۚ  قُولُونَ لِلَّهِ سَیَ

در جواب می گويند: مالک حقیقی الله است، چون بت پرستان حجاز خدا را به عنوان خالق هستی قبول داشتند، چنین جوابی دادند، 

ه در آن است خداوند است، باز بگو ولی آنها نبوت و معاد را انكار می کردند  پیامبر، حال بعد از اينكه معلوم شد مالک زمین و هر چ

 تواند اين تصرف را بكند که اهل آن را بعد از میراندن زنده کند؟چرا متذکر نمی شويد؟ و فكر نمی کنید که او چون مالک است می

 ﴾۳۹﴿ قُلْ منَْ رَبُّ السمَّاَوَاتِ السبَّْعِ وَرَبُّ الْعَرشِْ الْعاَیِمِ

گیرد  باز بپرس: رب آسمانهای هفتگانه و رفع عرش عایم کیست؟ ) عرش، آن مقامی است که هر تدبیری در عالم از آنجا ريشه می

 ) 

 ﴾۳۷﴿ تَتَّقُونَ أَفَلاَ قُلْ ۚ  سَیَقُولُونَ لِلَّهِ 

ت، و تو در ملامت ايشان بگو: وقتی آسمان های هفتگانه محل ای رسول ما! به زودی جواب خواهند داد، همه آنها از آن خداس

نزول امر، و عرش عایم محل صدور آن، از آن خداست پس چرا ديگر از خشم او نمی پرهیزيد، و منكر بعث می شويد؟ و آن را اساطیر 

 و افسانه قرون گذشته می خوانید در حالی که خداوند می تواند امر به بعث اموات بكند 

 ﴾۳۳﴿ قُلْ مَنْ بیَِدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شیَْءٍ وَهُوَ يجُِیرُ ولََا يُجَارُ عَلَیْهِ إِنْ کنُْتُمْ تعَْلمَوُنَ

هست « کن» (, ملكوت هر شیئی همان امر خداست و به کلمه  ۳۸ملكوت = ملک، يعنی سلطنت و حكومت ) طبق سوره ياسین آيه 

 شود، يا ملكوت هر شیئی وجود اوست به ايجاد خدای تعالی 

 جوار = قرب مسكن، پناه دادن و دفع شر کردن

ت و نفوذ امرش بر هر چیزی که بتوان به آن چیز گفت رابت است؟ به اين مشرکین بگو: کیسه ای داد تمام موجودات مخصوص اوس

و آرار و خواص هر موجودی را تنها او به آن شیء داده؟ و اوست که هرکس به وی پناهنده شود حمايت می کند، چرا کسی نیست که 

 او را از خشم و عذاب او حفظ و حمايت کند؟ اگر دانايید؟

 ﴾۳۶﴿ تُسحْرَُونَ فَأَنىَّ قُلْ ۚ  سَیَقُولُونَ لِلَّهِ 

 سحر= چیزی در خیال انسان بر خلاف آنچه که هست جلوه کند

آسمانها و زمین برای خداست  وقتی جوابت دادند، آنها را توبیخ کن که پس تا کی در خیال به زودی جواب میدهند: که ملكوت 

شما، باطل جلوه می کند؟ چراکه وقتی من چه حق برای خدای سبحان است از او می تواند نشانه آخرت را ايجاد نموده، و حساب را 

شزد کند و بیت حق را نیز گوگانه در عین اينكه امكان بعث را رابت میانجام شود ) اين احتیاجات سه « کن»برپا دارد به همه با فرمان 

 می نمايد، چون ملک حقیقی بدون تصرف نیست و مالكی هم که همه تصرفات برای او جايز باشد همان رب است ( 

 ﴾۶۱﴿ بَلْ أَتیَْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وإَِنهَُّمْ لَكَاذِبوُنَ

وقتی که به همین حجت ها مسئله بعثت روشن است و خود مشرکین هم صحت آن را قبول دارند، پس رسولان ما وعده باطل نمی 

 گويند حق را برای آنان آورديم و مشرکین که بعث را نفی می کنند، دروغ می دهند، بلكه ما به زبان رسولان خود

 ﴾۶۴﴿ يَصِفُونَ عَمَّا اللَّهِ سُبحَْانَ ۚ   بعَضٍْ عَلىَ بعَْضهُُمْ وَلعََلاَ خَلَقَ بِمَا إِلهٍَ کلُُّ لَذَهبََ إِذًا ۚ   هٍمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَمَا اتَّخذََ اللَّهُ مِنْ ولََدٍ وَ
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وهره جچون مشرکین معتقدند بعضی از معبود های شان مثل ملائكه و بعضی از جن، فرزند خدا هستند و سهمی از حقیقت خدايی و 

فرمايد : ) خداوند فرزندی را برای خود اخذ نكرده ( و چون عده ای از باد ها را با اينكه فرزند خدا نمی الوهیت را دارا هستند، آيه می

ر جانا هر معبودی و الهی به تدبی« و هیچ معبودی با خدا نیست»دانستند ولی الهه و مدير سرنوشت خود می دانستند، آيه می فرمايد: 

پرداخت، زيرا بین آنها تا دوگانگی در ربوبیت و تدبیر نباشد دوتا بودن معنی ندارد، و وقتی در تدبیر دوتا باشند، ر مخلوق خود میامو

شت و ناام گاگر ترشحی و ارری از يكی باشد آن سال دومی حتماً بیر اولی است و لذا بايد رابطه اتحاد و اتصال به اين عالم منقطع می

م انسانی بیرناامی باشد که در ساير حیوانات و نباتات هست، کلاز مهر اقتصاد عالم خواهد بود و چون ناام عالم فاسد جاری در عال

يعنی، هر الهی تدبیر مخصوص خود را نسبت به مربوط به خود « لذهب کل آله بما خلق » نیست پس بايد در عالم يكی باشد وگرنه 

د ها مقابل و در عرض هم نباشند پس در طول هم بوده و خدای معادن در تدبیر خدای مافوق و اگر آن معبو»+«دارد و بعد فرمود: 

باشد که در اين حالت خدای مادون استقلال در تدبیر و تاریر نخواهد داشت و در واقع يكی از اسباب ای است که تدبیر موجودات 

 ت از اين گونه توصیف ها که مشرکین می نمايندتر محتاج به آن است و اين ديگر اله نیست، از خدا منزه اسپايین

 ﴾۶۱﴿ يشُْرِکُونَ عَمَّاعَالِمِ الْغَیْبِ واَلشَّهاَدَةِ فَتعََالىَ 

اند حقیقتی شناسد و طنین شريكان ای که اينها برای خدا قرار دادهخداوند عالم بیب و شهادت است و همه موجودات هستی را می

د و برايز شناسناند يعنی اصلاً آنكه اين مشكل را نمیدر هستی ندارند و بسیار برتر از آن چیزی است که اينها برای او شريک قرار داده

 دهند، خدای واقعی نیست بلكه ساخته ذهن آنهاست می شريک قرار

 ﴾۶۸﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنیِّ ماَ يُوعَدُونَ

 ﴾۶۱﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعلَْنِی فِی الْقَومِْ الااَّلمِِینَ

 اما = ان + مای زائد

گر عذابی که به اين مشترکین وعده داده ای به من نشان دادی، مرا نجات بده و مرا در میان قوم به پیامبر از در دعا بگو: پروردگارا، ا

ستمكار قرار داده تا در آن حال آن عذاب مرا هم در بر بگیرد و از پیامبرش میخواهد تقاضا کند پروردگارش او را به عذابی که به 

 کافران وعده داده دچار نكند 

 ﴾۶۵﴿ لقََادِرُونَ نعَِدُهُمْ مَا نُريَِکَ أَنْوَإنَِّا عَلَى 

 و به کافران وعده داديم نجات دهیم و ما قادريم تو را از احزابی که نشان تو می دهیم

 ﴾۶۹﴿ فُونَيَصِ بِمَا أعَْلمَُ نَحْنُ ۚ  ادْفَعْ بِالَّتِی هیَِ أَحْسَنُ السَّیئَِّةَ 

آنچه بدی از ايشان میبینی با نیكی تلافی کن، و تازه، از بین خوبی ها خوب تر آنها را انتخاب کن، ما بهتر می دانیم که چه برداشتی 

 از دعوت تو دارند و چه چیزهايی می گويند 

 ﴾۶۷﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعوُذُ بِکَ مِنْ همََزَاتِ الشَّیاَطِینِ

 همزه = شدت دفع

ن و دفع و راندن شیطان مرا به سوی گناهان، به تو پناه میبرم که نمونه اش را در شرک و و بگو پروردگارا از وسوسه های شیطا

 تكذيب مشرکان می يابم 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_92_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_93_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_94_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_95_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_96_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 ﴾۶۳﴿ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ يَحْضرُُونِوَ

 و پروردگارا به تو پناه میبرم از اينكه شیطان ها در نزد من حاضر شوند 

 ﴾۶۶﴿ ارْجِعُونِ رَبِّ قاَلَ المْوَْتُ أحََدَهمُُ جَاءَ إِذاَحَتَّى 

 کنند، هر يک بههمچنین نسبت های شرک آلود را به خدا می دهند تا مرگشان برسد و در حالی که به پروردگار خود استغاره می

 ملائكه مرگ می گويد: مرا برگردانید 

 ﴾۴۱۱﴿ يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلىَ بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ ومَِنْ ۚ   قَائلُِهاَ هُوَ کَلمِةٌَ إنَِّهَا ۚ   کَلَّا ۚ  لَعَلِّی أَعمْلَُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکتُْ 

ام عملی صال  گويد مرا برگردانید، امیدوارم با آنچه از اموال باقی گذاردهعذاب خدا را مشرف بر خود نمی بیند، میدر آن حال که 

گويد و ما هیچ ترتیب ارری به آن نمی دهیم ) برزخ يعنی عالم به جای آورم، هرگز او به دنیا برنمیگردد، و اين سخنی است که او می

را و روبروی ايشان بوده و بر آنها احاطه دارد ( ، تا قیامت برسد و برزخ ما او را ايشان است يعنی بعد از قبر و عالم مثال ، که در ماو

 آنها به دنبال ايشان است 

 ﴾۴۱۴﴿ فَإِذَا نفُِخَ فیِ الصُّورِ فلََا أَنْسَابَ بَینَْهمُْ يوَْمَئِذٍ ولََا يتََسَاءلَوُنَ

ماند و آشنايی خاصیتی نخواهد داشت پستون نسخه دوم در صور دمیده می شود و حساب و قاچاق گردد هیچ نسبتی در بین نمی

تا وظايف نسبت به همديگر و در نتیجه نسبت ها و آشنايی ها معنا بدهد و لذا در آن روز همه  زيرا نیاز به همديگر در قیامت نیست

اسباب که يكی از آنها انساب است از کار می افتد و در اين شرايط ديگر کسی احوال کسی را نمی پرسد مگر بعد از حساب يعنی در 

 بهشت و در جهنم 

 ﴾۴۱۱﴿ المُْفْلِحُونَ همُُ ئِکَفمََنْ رَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلَ

 یده می شودموازين = جمع موزون = اعمال که آنروز سنج

 پس کسی که، آنچه از اعمالز را بايد بسنجند، سنگین نبود، آنها رستگارانند و در آنجا حق سنگین است 

 ﴾۴۱۸﴿ خَالدُِونَ جَهَنَّمَ فیِ أَنْفسَُهُمْ خَسِرُوا الذَّيِنَ ئِکَوَمنَْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأَُولَ

و کسی که موزونز سبک است چون حق نیست، آنها کسانی اند که نفس خود را به خسران و ضرر کشانده و در جهنم پايدار و 

 جاودانه اند 

 ﴾۴۱۱﴿ تَلْفَ ُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وهَُمْ فِیهَا کَالِحُونَ

 لف  = نفخ = ارر تخريبی بر روی پوست

 ها را بپوشاندنتواند دندان کلو  = جمع و خشک شدن لبها تا حدی که

خورد که لبهايشان را می خشكاند، به طوری که دندانها شان نمايان میشود، مثل لهیب و حرم آتز آن چنان به صورت هايشان می

 سر گوسفندی که روی آن آتز گرفته باشند 

 ﴾۴۱۵﴿ تكَُذبِّوُنَ بِهَا فكَُنْتمُْ عَلیَْكُمْأَلَمْ تَكنُْ آيَاتِی تُتْلىَ 

 شود: آيا آيات من برای شما خوانده نشد؟ آيا شما نبودی که آنها را تكذيب می کرديد؟به ايشان گفته می

 ﴾۴۱۹﴿ قَالُوا رَبنََّا بلََبَتْ علََیْناَ شِقْوَتُناَ وَکُنَّا قَوْمًا ضَالِّینَ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_98_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_99_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_100_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_101_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_102_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_105_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_106_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 شقوت و شقاوت و شقا = ضد سعادت

وت ما بر ما بلبه کرد و طرف شقاوت را بر خود انتخاب کرديم هر چند نسبت به آن و سعادت هر دو مختار گفتند: پروردگارا شقا

 بوديم، ولی حالا ديگر شقاوت از ما شده قومی گمراهی بوديم 

هار یست ولی اظگويند تا درخواست خروج از جهنم را در آيه بعدی بنمايند، بابا اين که میدانند آخرت داره عمل و توبه ناين را می

 ندامت او باب ظهور ملكات باطنی است، مثل اينكه گاهی با دروغ گفتن و حاشا کردن، ملكه دروبگويی خود را بروز می دهند 

 ﴾۴۱۷﴿ رَبَّناَ أَخْرِجنَْا منِْهَا فَإِنْ عُدنَْا فإَِناَّ ظاَلمِوُنَ

پروردگارا ما را از جهنم خارج کند و به دنیا برگردان تا اعمال صال  انجام دهیم و اگر دوباره ستم و تجاوز کرديم پس بسیار ظالم 

 خواهیم بود 

 ﴾۴۱۳﴿ قَالَ اخْسَئُوا فِیهَا وَلاَ تُكَلمُِّونِ

شويد در جهنم و سخن نرانید )  چخ، يعنی دور» از خود می راند ( می گويد: « چخ» خداوند ) همچنان که کسی سگ را با گفتن 

 اين امر تكوينی است و مسلم از اين به بعد نمی توانند سخن بگويند ( 

 ﴾۴۱۶﴿ انَ فَريِقٌ مِنْ عبَِادِی يَقُولوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فَابفِْرْ لنََا وَارْحمَْنَا وَأَنتَْ خَیْرُ الرَّاحِمِینَإِنَّهُ کَ

ای از بندگان ما در دنیا می گويند: پروردگارا ايمان آورديم پس از گناهان و لغزشهايمان درگذر و بر ما رحم نما که تو بهترين عده

رمر است و توبه ای بیر مفید است، مومنین هستی، و در واقع آنچه ظالمین در قیامت انجام می دهند و برايشان بی رحمت کنندگان بر

 بندگان مومن خدا در دنیا انجام میدهند و نتیجه میگیرند 

 ﴾۴۴۱﴿ تَضحَْكوُنَ منِْهُمْ وکَُنتُْمْ ذِکْریِ أَنْسوَْکُمْفَاتَّخَذْتمُُوهُمْ سِخْرِياًّ حَتَّى 

ا فرمود: لذ –رد پس شما اهل جهنم! آن مومنین را به مسخره گرفتیم و همین اشتغال تان به مسخره کردن مومنین، ذکرم را از يادتان ب

 تا بفهمند مومنین در نار آنان احترام و نشانی نداشتند مگر اينكه مسخره شوند  –هومن اين ذکر مرا از يادتان بردند 

 ﴾۴۴۴﴿ إِنِّی جَزَيْتهُُمُ الْیَومَْ بِمَا صبَرَُوا أنَهَُّمْ هُمُ الفَْائِزُونَ

دهند و تنها ايشان رستگارند نه شما، لذا از درخواست برگشت به اری در راه خدا جزای شان را میامروز من به جهت صبر و پايد

دنیا و پذيرفتن توبه شما، مايوی باشید، زيرا آنچه طلب می کنید در دنیا ممكن بود، همچنان که بندگان مومن در دنیا عمل کردند و شما 

 آنها را مسخره کرديد 

 ﴾۴۴۱﴿ قَالَ کَمْ لبَِثتُْمْ فِی الْأَرْضِ عَددََ سِنِینَ

 خداوند در قیامت گفت: چقدر در زمین يعنی برزخ مانديد 

 ﴾۴۴۸﴿ قَالُوا لَبثِْناَ يوَْمًا أَوْ بَعْضَ يَومٍْ فاَسْأَلِ الْعاَديِّنَ

مورد توقف در برزخ گفتند: يک روز يا قسمتی از يک روز را در برزخ مانديم، ما خودمان  آنها نسبت به زندگی ابدی قیامت در

 نمی توانیم بشماريم از کسانی بپرس که می توانند بشمارند ) شايد مناور ملائكه باشند(

 ﴾۴۴۱﴿ تَعْلمَُونَ کُنتُْمْ أَنكَُّمْ لَوْ ۚ  قَالَ إِنْ لَبِثتُْمْ إِلاَّ قَلیِلاً 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_108_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_109_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_110_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_111_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_112_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_113_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_114_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 خداوند فرمود: مطلب همین است که شما گفتید، مدت مكث شما در برزخ اندک بود، ولی ای کاش در دنیا هم اين معنا را می دانستید

 و در نتیجه منكر بعث نمی شديد و گرفتار عذاب نمی گشتید 

 ﴾۴۴۵﴿ رْجَعُونَأَفَحَسبِْتمُْ أَنمَّاَ خَلَقْناَکُمْ عبََثًا وَأنََّكُمْ إِلیَْنَا لَا تُ

حال وقتی مطلب از اين قرار است که گفتیم، چه برزخی هست و بعثی و حسابی و حسرتی، آيا باز خیار می کنید ما شما را بیهوده 

 آفريده ايم که زنده شويد و بمیريد و بس ، و ديگر شما به ما برنمیگرديد؟

 ﴾۴۴۹﴿ الكَْرِيمِ الْعَرشِْ رَبُّ هُوَ إِلاَّ إلَِهَ لَا ۚ  فَتَعَالىَ اللَّهُ المْلَِکُ الْحقَُّ 

شود و هر چیزی از ناحیه او هستی میگیرد خداوند آن کسی است که هر حكمی از او صادر می منزه است خداوند از کار بیهوده، زيرا

 لک( و او جز به حق حكم نمی راندو) م

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_115_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_116_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 سوره نور

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

 ای از معارف الهیه مناسب با آن احكام است  برض اين سوره ذکر پاره ای از احكام تشريع و سپس پاره

 ﴾١﴿ ت ذ ک َّرُون  سُورَةٌ أ نْز لنْ اهاَ وَف ر ضنْ اهاَ وأَ نْز لْن ا فيِهَا آيَاتٍ بيََِّن اتٍ ل علَ َّكُمْ

اين سوره را ما نازل کرديم و عمل به احكامی که در آن است را واجب نموديم، و در اين سوره آيات روشنگری را نازل کرديم ) 

 مثل آيه نور و آيات بعد از آن که حقیقت ايمان و کفر را متمثل می سازد(, باشد که متذکر و بیدار شويد

 ۖ   الْآخِرِ وَاليْوَمِْ بِالل َّهِ تُؤْمنُِون  کنُْتُمْ إِنْ الل َّهِ دِينِ فیِ رأَْف ةٌ بِهمَِا ت أْخُذْکُمْ وَل ا ۖ  الز َّانيَِةُ وَالز َّانِی ف اجْلِدُوا کُل َّ وَاحِدٍ منِْهمَُا ماِئ ة  جَلْدَةٍ 

 ﴾٢﴿ المُْؤْمنِيِن  مِن  ط ائفِ ةٌ عذَ ابَهمَُا وَلْيَشْهَدْ

 جلد = زدن تازيانه

 ن بودن که جزايز سنگسارصبه زن و مرد زناکار به هر يک صد تازيانه بزنید ) که آيه در چند صورت تخصیص خورده، يكی مح

کردن به حال کسی که مستحق عذاب است موجب  رافتون رقت وچاست و ديگری کنیز بودن که حد آن نصف حد زنای آزاد است (, و 

می شود در عذاب کردن اين سهل انگاری شود، فرمود: به آنها رافت مورزيد در حالی که اين سهل انگاری در دين خدا شده است، اگر 

و معاد ايمان داريد در اجرای حكم خدا دچار رافت و دلسوزی نشويد و بايد طائفه ای از مومنین شاهد اجرای حد و عذاب آنها  به خدا

 باشند تا عبرت گیرند 

 ﴾٣﴿ الْمُؤْمنِيِن  عَل ى ذ لكَِ وَحُرَِّمَ ۖ  الز َّانِی ل ا ينَكِْـحُ إِل َّا زَانيَِةً أ وْ مُشْرِک ةً وَالز َّانيَِةُ ل ا يَنْكِحُهَا إِل َّا زَانٍ أ وْ مُشْرِكٌ 

 آن حرام است که با زن مسلمانزناکار وقتی زنانی او شهرت پیدا کرد و حد بر او جاری شد، ولی خبری از توبه کردنز نشد، بعد از 

و پاک ازدواج کند، آيا بايد با زن زناکار ازدواج کند و يا با زن مشرک، و همچنین زن زناکار اگر زن زناکار شهرت يافت و حد هم بر 

 او برجاری شد ولی توبه اش آشكار نشد، بعد از آن برای ازدواج با مرد مسلمان و پاک، حرام می شود 

 ﴾٤﴿ الْف اسِقُون  هُمُ وأَوُل ئكَِ ۖ  ادَةً أ بدًَا بلَُوا ل هُمْ ش هَوَال َّذِين  يَرْموُن  الْمُحْصنَ اتِ ثُمََّ ل مْ يأَْتُوا بِأ رْبعََةِ شُهَدَاءَ ف اجْلِدوُهُمْ ث مَانيِن  جلَْدَةً وَل ا ت قْ

 گويند رمی= نسبت دادن امر ناپسند که آن را قذف هم می

دهند و چهار شاهد بر صحت دعوی خود نمی آورند، بايد هشتاد تازيانه به آنان بزنید و چون ان عفیف نسبت زنا مینکسانی که به ز

 ( رّو چه بیر حُ رّقبول نكنید ) در اينجا نسبت دهنده مطلق است، چه مرد و چه زن و چه حُاند،تا ابد شهادتی از آنان فاسق شده

 ﴾٥﴿ رَحيِمٌ غ فُورٌ الل َّهَ ف إِن َّ أ صْل حُواوَ لكَِإِل َّا ال َّذِين  ت ابُوا منِْ بعَْدِ ذ 

خداوند آمرزنده و مهربان  هزن را نپذيريد، مگر آنانكه توبه نموده عمل خود را اصلا  کنند، چ تهمتشهادت چنین افراد  گزآری هر

 می کند، يعنی حكم به نپذيرفتن شهادت را بر می دارد  مرح اهاست و چون چنین است که گناهان شان را می آمرزد و به آن

وَالْخ امِسَةُ أ ن َّ ﴾٦﴿ الصََّادِقيِن  ل مِن  إنِ َّهُ ۖ  فُسهُُمْ ف ش هَادَةُ أ حدَِهِمْ أ ربَْعُ ش هاَدَاتٍ بِالل َّهِ وَال َّذِين  يَرْموُن  أ زْوَاجَهُمْ ولَ مْ يكَُنْ ل هُمْ شُهَدَاءُ إِل َّا أ نْ

 ﴾٧﴿ الل َّهِ عَل يهِْ إِنْ ک ان  مِن  الكْ اذِبيِن ل عنْ تَ 

كه همسران خود را نسبت زنا میدهند و چهار شاهد ندارند، و طبع قضیه هم همین است، چون تا برود و چهار نفر را صدا و کسانی

رض فوت می شود و زناکار ارر جرم را از بین میبرد، پس شهادت تنی کسانی ببزند که بیايند و زنای همسر او را ببیند تا شهادت دهند 
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که بايد آن را اقامه کنند چهار بار شهادت دادن خود آنان است، که پشت سر هم هم بگويند، خدا را شاهد می گیرم که در اين نسبتی که 

 دا بر من اگر که از دروبگويان باشممیدهم صادقم، و بار پنجم بعد از ادای همین شهادت اضافه کند که: لعنت خ

 ﴾٨﴿ الْك اذِبيِن  ل مِن  إنِ َّهُ ۖ  وَيَدْرأَُ عنَْهاَ الْعَذ ابَ أ نْ ت شْهَدَ أ رْبَعَ ش هَادَاتٍ بِالل َّهِ 

 ﴾٩﴿ وَالْخ امِسَة  أ ن َّ غ ض بَ الل َّهِ عَل يْهاَ إِنْ ک ان  مِن  الصََّادِقيِن 

 درء = دفع

دتز را که مرد داد، علیه او ادا کند، حد زنا از وی برداشته می شود، و شهادت های چهارگانه زن اين است و اگر زن همان پنج شها

گیرم که اين مرد از دروبگويان است و در نوبت پنجم اضافه کند که : لعنت خدا بر من باد اگر اين مرد از که بگويد: خدا را شاهد می

در فقه اسلام لعان می گويند و همچنان که طلاق موجب جدايی است اين لعان هم موجب  راستگويان باشد ) اين سوگند دو طرفی را

 انفصال زن و شوهر است (

 ﴾١١﴿ عَل يْكُمْ وَرحَْمتَُهُ وأَ ن َّ الل َّهَ ت وََّابٌ حكَِيمٌوَل وْل ا ف ضْلُ الل َّهِ 

شرايع برای نام امور زندگیتان را خدا بر شما ارزانی نمی داشت، هرگز از شقاوت رهايی  عو اگر نعمت دين و توبه گنهكاران و تشري

 و رحمتز از شما دور کرد  نداشتید و همیشه به معصیت و خطا دچار بوديد و بر سرتان می آمد آنچه خدا با فضل

 وَال َّذِی ۖ  ئٍ منِْهمُْ مَا اکتْ سَبَ مِن  الإِْثمِْ امْرِ لِكُلَِّ ۖ   ل كُمْ خ يْرٌ هوَُ بَلْ ۖ   ل كمُْ ش رًَّا ت حْسَبُوهُ ل ا ۖ  إِن َّ ال َّذِين  جَاءوُا بِالْإِفكِْ عُصْبةٌَ منِْكُمْ 

 ﴾١١﴿ عَظيِمٌ عَذ ابٌ ل هُ منِهُْمْ کِبْر هُ ت وَل َّى

 عصبه = جمع يک دست و متعصب         افک = مطلق دروغ

و با هم ارتباط دارند ) توطئه در کار بوده ( تا انی کردند بدودی از شما هستند که تعکسانیكه اين دروغ را تراشیدند، جماعت م

است برای شما زيرا که اهل ضلالت در  ریما ضرر دارد بلكه خیهتان برای شقداست رسول خدا را لكه دار کنند، گمان نكنید اين ب

 و ودندب زده را تهمت اين که آنهائیجامعه تان شناخته می شوند و اين بهترين شرايط برای جامعه است، به خصوص جامعه دينی و لذا 

شوند ول خدا را رسوا کنند خود مفتض  میرسگردد و در نتیجه به جای اينكه می متمايز ديگران از و شوندمی شناخته عملشان سو آرار

 اشت درا و مسئولیت بیشتر آن را گردن گرفته باشد و بیشتر آن را اشاعه داده باشد، عذابی عایم خواهد  کاين افعام و کسی که م

آنچه در مورد افک در روايات هست اينكه: شما حتی با هم دست به يكی کرده و داستان زنا کار بودن يكی از زنان پیامبر را اشاعه 

اريه قبطیه و روايات متفاوت است و می خواستند از اين طريق رسول خدا صلی الله را رسوا کنند مزن عايشه بوده و يا آن  دادند، حال

 مد که چرا اين شايعات را می پذيريد آاتی در مذمت مومنان آين را دهان به دهان می گرداندند، و مردم هم آ

 ﴾١٢﴿ مُبيِنٌ إِفكٌْ ذ االْمُؤْمنُِون  وَالْمُؤْمنِ اتُ بِأ نْفُسِهِمْ خ يْرًا وَق الُوا هَل ولْ ا إِذْ سَمعِتْمُُوهُ ظ ن َّ 

چرا وقتی اين افک را شنیديد به جای اين که نسبت به مومنین متهم حسن ظن داشته باشید به تراشنده افک حسن ظن پیدا کرديد؟ 

غ بايد درو بی مدعی را دلیل زيرا و دروبی آشكار است،افک اين مطلب دو چرا نگفتیو بدون علم در باره اهل ايمان سخن گفتید؟ 

 بخصوص که صفتی ايمان طبعاً مومن را از فحشا مانع است و نبايد اتهامی را در مورد مومنین پذيرفت  دبپنداري

 ﴾١٣﴿ الْك اذِبُون  هُمُ الل َّهِ عنِْدَ ف أُول ئكَِ بِالشَُّهَدَاءِ يَأْتوُا ل مْ ف إِذْ ۖ  ل وْل ا جَاءُوا عَل يْهِ بِأ رْبعََةِ شُهَدَاءَ 
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دهند راستگو باشند بايد بر گفته خود شاهد بیاورند و شهود چهارگانه در زنا را بیاورند، وقتی گويند و نسبت میاگر در آن چه می

  افک است ذب وشاهد نیاوراند شرعاً محكوم به کذبند، برای اينكه ادعای بدون شاهد ک

 ﴾١٤﴿ يمٌوَل وْل ا ف ضْلُ الل َّهِ عَل يْكُمْ وَرحَْمتَُهُ فِی الدَُّنيَْا وَالْآخِر ةِ ل مَسََّكُمْ فِی مَا أ ف ضْتُمْ فيِهِ عَذ ابٌ عَظِ

 انداختن و تعقیب کردن يک داستانافاضه در حديث = سر و صدا راه 

 یعذاب کرديدافک  و تعقیبی که درباره داستان ضاگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت متوجه شما نمی شد، به خاطر اين خو

 عایم در دنیا و آخرت به شما میرسد 

 ﴾١٥﴿  عنِْدَ الل َّهِ عظَِيمٌإِذْ ت ل ق َّونْ هُ بِأ لْسنِ تِكُمْ وَت قوُلُون  بأِ فْوَاهِكُمْ مَا ل يسَْ ل كُمْ بِهِ علِْمٌ وتَ حْسَبُون هُ هيََِّنًا وَهُوَ

 تلقی قول = گرفتن و پذيرفتن سخنی است که به انسان القا می کنند 

 انتقال سخنی از زبانی به زبانی بدون تفكر تلقی بالسنه=

کرده دهان به دهان  ضو در آن خو یدشما بدون اينكه درباره آنچه شنیده ای تحقیق کنید و علمی به دست آوريد، آن را پذيرفت

را است، بهتان و افته نزد خدا بس عایم است، چون كآنحال نداشتید و پو شما اين رفتار خود را کاری ساده  یدو منتشر ساخت دگرداندي

 علاوه بر اين که بهتان به پیغمبر خدا است 

 ﴾١٦﴿ عَظيِمٌ بُهتْ انٌ هَذ ا سُبْحَان كَ ذ ان ت ك ل َّمَ بِهَوَل ولْ ا إِذْ سَمعِتُْمُوهُ قلُْتُمْ مَا يكَُونُ ل ن ا أ نْ 

باز در توبیخ مومنان می گويد: چرا وقتی آن افک را شنیديد، نگفتید: ما را در اين مورد سخن گفتن روا نیست؟ چرا نگفتی منزهی 

 تو ای خدا، اين بهتانی است بسیار بزرگ

 ﴾١٧﴿ يعَِظكُُمُ الل َّهُ أ نْ ت عُودوُا لِمثِْلهِِ أ بَدًا إِنْ کنُْتُمْ مُؤْمنِيِن 

  هستیداهل ايمان اخداوند شما را موعاه می کند، تا ابد چنین عملی را تكرار نكنید، اگر حقیقت

 ﴾١٨﴿ حكَِيمٌ علَِيمٌ وَالل َّهُ ۖ  وَيُبيََِّنُ الل َّهُ ل كُمُ الْآيَاتِ 

کند و خدا دانای به آنچه میكنید بوده و دستورش که به شما می دهد میخداوند آيات حاکی از حقانیت مطلب را برای شما روشن 

 از سر حكمت است 

 ﴾١٩﴿ ت عْل مُون  ل ا وأَ نْتُمْ يعَْل مُ وَالل َّهُ ۖ  آمنَُوا ل هُمْ عذَ ابٌ أ ليِمٌ فِی الدَُّنيَْا وَالْآخِر ةِ إِن َّ ال َّذِين  يُحبَُِّون  أ نْ ت شيِعَ الفْ احِش ةُ فِی ال َّذِين  

آنهايی که دوست دارند عمل زشت و هر فاحشه ای در بین مومنین شروع يابد عذاب الیم در دنیا و آخرت نصیب شان می شود و 

 دانید و بزرگی عمل را نمی شناسید و شما نمیداند خداوند تاریر اين اعمال را می

 رسول خدا صلی الله فرمود: هرکس عمل زشتی را اشاعه دهد، مثل کسی می ماند که آن را باب کرده 

با دو گوش خود شنیده باشد، و امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس درباره مومنین چیزی بگويد که با دو چشم خود ديده باشد 

 کسانی خواهد بود که دوست دارند فحشا در بین مومنین منتشر شود تازه از 

 ﴾٢١﴿ ءُوفٌ رَحيِمٌوَل وْل ا ف ضْلُ الل َّهِ عَل يْكُمْ وَرحَْمتَُهُ وَأ ن َّ الل َّهَ رَ

اگر فضل و رحمت خدا نبود از آب اين اشاعه فحشا را آنچنان بر شما میريخته بزرگی آن را حس کنید ولی رحمت و رئوفی خدا 

 موجب شد که از شما بگذرد 
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 عَل يْكمُْ لل َّهِا ف ضلُْ ولَ وْل ا ۖ  يتَ َّبِعْ خُطُوَاتِ الش َّيْط انِ ف إنِ َّهُ يَأْمرُُ بِالْف حْش اءِ وَالْمنُْك رِ  وَمَنْ ۖ  يَا أ يَُّهاَ ال َّذِين  آمَنُوا ل ا ت ت َّبِعُوا خُطُوَاتِ الش َّيْط انِ 

 ﴾٢١﴿ عَليِمٌ سَميِعٌ وَالل َّهُ ۖ   يَش اءُ مَنْ يُز کَِّی الل َّهَ وَل كِن َّ أ بَدًا أ حَدٍ مِنْ منِْكُمْ زَک ى مَا وَرحَْمتَُهُ

 خطوات = جمع خطوه، قدمها، که همان مقصد شیطان است و شرک و ابوا حاصل آن است

د شويد و هرکس از مقصد بنداده متع ذننداده و ارا خدا دستور چه ای مومنین جا پای شیطان نگذاريد و اهداف او را دنبال نكنید و آن

ر دستور میدهد و می کشاند و اگر فضل و رحمت خدا به شما نبود هیچ كشیطان را به فحشا و من که و مقصود شیطان پیروی کند، بداند

و مشیت  -ط به مشیت او است پس امر منو -خدای تعالی هر که را بخواهد تزکیه می کند  و لكنيک از شما ابداً تزکیه و پاک نمی شد، 

الله سمیع علیم و او تنها درباره تزکیه کسی تعلق می گیرد که استعداد آنرا داشته باشد و به زبان استعداد آن را درخواست کند که جمله )

خواست ستعداد در( اشاره به همین درخواست به زبان استعداد است، يعنی: خداوند شنوای خواسته چه کسی است که تزکیه را به زبان ا

 کند 

 تُحِبَُّون  أ ل ا ۖ   وَليَْصْف حُوا وَليْعَْفُوا ۖ   الل َّهِ سَبِيلِ فِی هَاجِرِين وَالْمُ وَالْمَسَاکيِن وَل ا يَأْت لِ أُولُو الفْ ضْلِ منِْكمُْ وَالسََّعَةِ أ نْ يؤُْتُوا أُولیِ الْقرُْبَى 

 ﴾٢٢﴿ رَحيِمٌ غ فوُرٌ وَالل َّهُ ۖ   ل كُمْ الل َّهُ يغَْفِر  أ نْ

 رک و سوگندتابتلاء = تقصر و 

مهاجرين در راه خدا، کوتاهی کنند و صاحبان سعه و فضل يعنی توانگران از شما، نبايد در دادن اموال خود به خويشان و مساکین و 

می داريد که خدا هم بر شما ببخشايد و خداوند ندوست  گراگر هم از نامبردگان عمل ناملايمی ديدند صرف نار کنند و ببخشايند، هان م

  مرتكب گناه شدن نبايد شما احسان خود را از او باز داريد افکبخشاينده و مهربان است و اگر هم کسانی در 

 ﴾٢٣﴿ يمٌظِإِن َّ ال َّذِين  يرَْمُون  الْمحُْصنَ اتِ الغْ افلِ اتِ الْمُؤْمنِ اتِ لعُنُِوا فِی الدَُّنيَْا وَالْآخِر ةِ وَل هُمْ عَذ ابٌ عَ

عنت در دنیا و لآنهايی که اتهام زنا به زنان شوهردار بزنند که هم از آن اتهام بافل بوده و هم مومن و عفیف بوده باشد، کیفرش 

 بزرگی است عذاب آن هم عایم خواهد بود  ظلمآخرت است و چون اين اتهام 

 ﴾٢٤﴿ يَومَْ ت شهَْدُ عَل يْهِمْ أ لْسنِ تُهُمْ وأَ يْدِيهِمْ وأَ رْجلُُهُمْ بِماَ ک انُوا يعَمَْلوُن 

ادت می دهند و هر عضوی به آن شهاند  زبان ها و دست ها و پاهايشان علیه آنچه انجام داده ی است کهدر روزعایم عذاب آن 

گناه شهادت می دهد که مناسب با خود اوست، گناه اگر از سنخ گفتار باشد مثل تهمت و بیبت، زبان به آنها شهادت میدهد و اگر از 

و در حقیقت شاهد بر هر عملی خود آن عضو است که عمل از او سر  قبیل افعال باشد مثل سرقت، بقیه اعضاء بدن شهادت می دهند

 ( ۱۱زده است ) حم سجده آيه 

 ﴾٢٥﴿ الْحَق َّ وَيعَْل مُون  أ ن َّ الل َّهَ هُوَ الْحَقَُّ المُْبيِنُ يَوْمَئِذٍ يُوَفَِّيهِمُ الل َّهُ دِين هُمُ

 ( به همین معناستمالک يوم الدين دين = جزاء ، همچنان که در ) 

آنان را به تمام و کمال می دهد و آن وقت می فهمند که خدا حق مبین است، يا بگو: در  حققیامت خداوند پاداش و کیفر  در روز

هیچ وجه خفا ندارد و نداشته، و از به و خواهند فهمید که حق  روز قیامت حقايق برای بشر ظهور می کند که دين حقشان چه بوده

خدا، دانستن  گیرد، و لذا علمکه يک امر بديهی مورد بفلت قرار میشود بديهی ترين بديهیات است که جهل تعلق نمیگیرد، ولی بسیار می
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امر مجهول نیست، بلكه معنايز ارتفاع بفلت از درک اوست، با علم به خدا يعنی بافل نبودن از او و همین معناست که روز قیامت 

 برای همه دست می دهد که خدا حق مبیّن و آشكار است 

 وَرِزْقٌ مغَْفِر ةٌ ل هُمْ ۖ   يَقُولُون  ممََِّا مُبَر َّءُون  أوُل ئكَِ ۖ   للِط َّيَِّبَاتِ وَالط َّيَِّبُون  لِلط َّيَِّبيِن  وَالط َّيَِّبَاتُ ۖ  الْخ بيِث اتُ لِلْخ بيِثيِن  وَالْخ بيِثُون  لِلْخ بيِث اتِ 

 ﴾٢٦﴿ ک رِيمٌ

چون ايمان موجب طهارت و بفران است، لذا آيه می فرمايد: زنان بیر مومن از مردان بیر مومن باشند و مردان بیر مومن از زنان 

مومنین به حكم ايمانی که  بیر مومن باشند و زنان مومن مخصوص مردان مومن است و مردان مومن مخصوص زنان مومن اند و اين

دهند و را هستند و برای آنها به جهت ايمانی که دارند مغفرت و رزق کريم که همان دارند شرعاً از آنچه بدون شاهد به آنها نسبت می

به  مشود و بايد محكوم به برائت گردد و هم محكوحیات طیبه در دنیا و آخرت باشد، هست  پس هم مومن بايد به پاکی توصیه می

 مغفرت و رزق کريم اند 

 ﴾٢٧﴿ ت ذ ک َّرُون  ل علَ َّكُمْ ل كُمْ خ يْرٌ ذ لكُِمْ ۖ   أ هْلِهَاأنْسُِوا وَتُسَلَِّمُوا علَ ى ت ستْ يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمنَُوا ل ا ت دخُْلُوا بيُُوتًا غ يْر  بيُُوتِكُمْ حَت َّى 

 انس به هرچیز = الفت گرفتن به آن چیز

 و کلمه استیناس = عملی است به مناور انس گرفتن، مثل يا الله گفتن تا صاحب خانه بفهمد کسی میخواهد وارد شود 

 يا الله گفتن تا صاحب خانه بفهمد کسی میخواهد وارد شود و کلمه استیناس = عملی است به مناور انس گرفتن، مثل 

یر خانه خودتان وارد نشويد تا اينكه استیناس کنید و صاحب خانه را از ورود خود آگاه نمايید و بعد داخل شده و بای مومنان به 

 ت او را در پوشاندن آنچه بايد به پوشاندسلام کنید، تا اگر فرصتی برای پوشاندن حرارت خود نیاز دارد به او داده باشید و در حقیق

ت و الفت و تعاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر اخوايد، و معلوم است که استمرار اين شیوه مايه استحكام کمک کرده و ايمنز داشته

ظیفه خود اين سیره متذکر و هم اشاره به همین فوايد دارد، يعنی شايد با استمرار بر« ذلكم خیر لكم لعلكم تذکرون  »قبی  است و جمله 

 بشويد که بايد اين امور را رعايت کنید 

 ﴾٢٨﴿ علَِيمٌ ت عمَْلُون  بمَِا وَالل َّهُ ۖ   ل كُمْ أ زْک ى هُوَ ۖ   ف ارجِْعُوا ارجِْعُوا ل كُمُ قِيل  وَإِنْ ۖ   ل كُمْ يُؤْذ ن ف إِنْ ل مْ ت جِدوُا فِيهَا أ حَدًا ف ل ا ت دْخُلُوهَا حَت َّى 

داخل نشويد تا از ناحیه مالک به شما اجازه پس -البته بیر کسی که اجازه دخول دارد -که در خانه کسی نیست دپس اگر دانستی

شما در جواب اجازه ورود گفته شد: برگرديد و اجازه ورود به شما ندادند، برگرديد، که اين برای شما پاکیزه تر است داده شود و اگر به 

 و خدا هم به آنچه می کنید در اجازه گرفتن و اين که قصد ندارد در اسرار داخلی مردم تجسس کنند، داناست 

 ﴾٢٩﴿ ت كتْمُُون  وَمَا تُبْدُون  مَا يعَْل مُ وَالل َّهُ ۖ  ل يْسَ عَل يكُْمْ جنُ احٌ أ نْ ت دْخلُُوا بيُُوتًا غ يْر  مَسْكُون ةٍ فِيهَا متَ اعٌ ل كُمْ 

ه داخل ساختمان هايی شويد که برای سكونت بنا نشده بلكه در آنجا متاع و کالا هايی به فروش برای شما گناه حساب نمی شود ک

همین که برای عموم ساخته شده است خود اذنی است برای عموم، و آنكه در درون پنهان  چهمیرسد، مثل کاروانسرا ها و حمام ها،

 کنید و آنچه اظهار می داريد را خداوند می داند می

 ﴾٣١﴿ يَصنْ عُون  بمَِا خ بيِرٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ   ل هُمْ أ زْک ى ذ لكَِ ۖ  قُلْ للِْمُؤْمنِيِن  يغَُضَُّوا منِْ أ بْصَارِهِمْ وَيَحفْ ظُوا فُرُوجَهُمْ 

  بض = روی بر هم نهادن پلک های چشم است
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کن چشم خود را بپوشند و چشم پوشی را از خود شروع کنند )نگاه به زن اجنبی را مطلقاً نهی کرده( و عورت های  ربه مومنین ام

 خود را از نار نامحرمان حفظ نمايند، اين بهتر شما را پاک میكند، علاوه بر اين که خداوند به آنچه می کنید با خبر است 

اجنبی کنی عیبی ندارد، ولی ناره دومی  زنه که ب اریلام فرمود: يا علی، اولین نرسول خدا صلی الله و امیرالمومنین علیه الس

 مسئولیت دارد و جائز نیست 

 وَل ا ۖ   جيُُوبِهِن َّ عَل ى بِخُمرُِهِن َّ وَليَْضْرِبْن  ۖ  ضُضْن  مِنْ أ بْصَارِهِن َّ وَيَحْف ظْن  فُرُوجَهُن َّ وَل ا يُبْدِين  زِين ت هُن َّ إِل َّا مَا ظ هَر  مِنْهَا وَقُلْ للِْمُؤْمنِ اتِ يغَْ

هِن َّ أ وْ وْ بَنِی أ خ وَاتِأ  إِخْوَانِهِن َّ بَنِی أ وْ إِخْوَانِهِن َّ أ وْ بعُوُل تِهِن َّ أ بنْ اءِ أ وْ أ بنْ ائِهِن َّ أ وْ بعُوُل تِهِن َّ آبَاءِ أ وْ آبَائِهِن َّ أ وْ لِبعُوُل تِهِن َّ إِل َّا زِين ت هُن َّ يُبْدِين 

 يَضرِْبْن  وَل ا ۖ   النَِّسَاءِ عَوْرَاتِطَِّفلِْ ال َّذِين  ل مْ يظَْهَرُوا عَل ى نِسَائِهِن َّ أ وْ مَا مَل ك تْ أ يمَْانُهنُ َّ أ وِ الت َّابعِيِن  غ يْرِ أُولِی الْإِرْبةَِ مِن  الرَِّجَالِ أ وِ ال

 ﴾٣١﴿ تفُْلِحُون  ل علَ َّكُمْ الْمُؤْمنُِون  أ يَُّهَ جَميِعًا الل َّهِ إِل ى وَتوُبُوا ۖ  خْفيِن  منِْ زِين تِهنِ َّ يُ مَا ليِعُْل مَ بِأ رْجلُِهِن َّ

 سینه ها    اربه=حاجتوب =یج      روسری که تا سینه را بپوشاندبعوله = شوهران       خمر = 

چشم خود را بپوشند و چشم پوشی رو از خودت چشم شروع کنند پس برای زنان هم جايز نیست نار مر کن هم ا هو به زنان مومن

محل زينت هايشان را ننمايانند مگر کردن بر چیزی که برای مردان جائز نیست، و عورت های خود را از نار نامحرمان حفظ نمايند، و 

ه از آنها ظاهر است مثل صورت و دو کف و و قدم ها، و به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه ها را به سینه های خود انداخته آن را چآن

ندان خود، يا فرزندان ، و پديدار نكنند زينت های خود را مگر برای شوهرانشان، يا پدران خود، يا پدر شوهران خود، يا فرزبپوشانند

شوهران خود، يا برادران خود، يا برادر زادگان خود، يا خواهرزادگان خود، يا زنان خود ) يعنی زنان مومنین، زيرا عقل نیز خود را در 

ند مثل ریزان و بلامان خود و تابعین که تحت قیمومت ديگران هستند ولی حاجت شهوانی نداکن برابر زنان بیر مومن برهنه کنند(، يا

دارند آن اطفال زشتیز را درک نمی کنند، و پاهای خود  مآن شر هی که آنچه از امور زنان که مردان بالغ از تصري  بطفلسفیه و ابله يا 

اند معلوم شود، و به سوی خدا بازگشت کنند با را محكم به زمین نزنند تا صدای زيورآلاتشان به صدا در نیايد و آنچه مخفی کرده

 و قرار گرفتن در صراطز، ای مومنان شايد که رستگار شويد و در راه بندگی تكالیف خود را بتوانید انجام دهید  اوامرن پذيرفت

 ﴾٣٢﴿ علَِيمٌ وَاسِعٌ وَالل َّهُ ۖ   ف ضْلِهِ مِنْ الل َّهُ يغُنْهِِمُ فُق ر اءَ يَكُونُوا إِنْ ۖ  صََّالِحيِن  مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِماَئِكُمْ وأَ نْكِحُوا الْأ يَامَى منِْكُمْ وَال

 ايامی = جمع ايم = پسر عزب و دختر رسیده عزب

همسر بدهید پسران و دختران مجرد خود را، آنهايی که صلاحیت ازدواج دارند، از بندگان خود و کنیزان خود، اگر فقیری باشند از 

سوره ذاريات در رابطه با وسعت رزق داريم که رسول  ۱۸دهد، در آيه فقر نترسند که خدا ايشان را بی نیاز می کند و وسعت رزق می

 هرکس از ترس عائله مند شدن ازدواج نكند نسبت به خدای عزوجل سوءظن دارد خدا صلی الله فرمود : 

 فيِهمِْ عَلمِْتُمْ نْإِ ف ك اتِبُوهُمْ أ يمَْانُكُمْ مَل ك تْ ممََِّا الْكتِ ابَ يَبتْ غُون  وَال َّذِين  ۖ   ف ضْلهِِ مِنْ الل َّهُ يغُنْيَِهُمُوَلْيَستْ عْفِفِ ال َّذِين  ل ا يَجِدُون  نكِ احاً حتَ َّى 

 رِهْهنُ َّيُكْ وَمَنْ ۖ   الدَُّنيَْا الْحيََاةِ عَر ضَ لتِ بتْ غُوا ت حَصَُّنًا أ رَدْن  إِنْ الْبغِ اءِ عَل ى ف ت يَاتِكُمْ تُكرِْهُوا وَل ا ۖ  مِنْ مَالِ الل َّهِ ال َّذِی آت اکُمْ  وَآتُوهُمْ ۖ   خ يْرًا

 ﴾٣٣﴿ رَحيِمٌ غ فوُرٌ إِکْر اهِهِن َّ بعَْدِ مِنْ الل َّهَ ف إِن َّ

 تحصن = تعفف و ازدواج کردن         بغاء = زنا        فتیات = کنیزان و فرزندان ايشان

از تا خداوند ايشان را از فضل خود بی نی نداحتراز کننا ندارند و توان نفقه و مهريه بر ايشان نیست، از ز انیكه قدرت بر ازدواجو کس

يعنی برده مالی را قرار بگذارد از راه کسب و کار به صاحبز بدهد و آزاد  -دگان که تقاضای مكاتبه با شما را دارند رکند، آن عده از ب
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با آنها مكاتبه کنید در صورتی که در آنها خیری را سراغ داريد، يعنی صلاحیت آزاد شدن در آنها  در خواست آنها را بپذيرد و -شود 

همه مال  حال يا خوانده اختصاص دهید  "بقاالرا فیو"سراغ داريد، و از بیت المال سهمی از زکات را به اينگونه افراد که قرآن 

ان و فرزندان ايشان را به خاطر به دست آوردن مال دنیا به اجبار به زنان وا مداريد و يا مقداری از آن را، و کنیز يدرا بپرداز هالمكاتب

کرد و بعد از اکراه به اين عمل دست زدند، خدا   ايشان را اکراه به زنا مالكشان که زانکنی هر کدام از آن واگر مايلند که عفیف باشند، 

  آموزگار و رحیم است ) بحث مفصل آن در فقه مطر  است (

 ﴾٣٤﴿ ين وَل ق دْ أ نْز لنْ ا إِل يْكُمْ آيَاتٍ مُبيََِّن اتٍ وَمثَ لًا منِ  ال َّذِين  خ ل وْا مِنْ ق بلِْكُمْ وَمَوْعِظ ةً للِْمتُ َّقِ

 مثل = صفت

تی است فص سوگند میخورم که به سوی شما آياتی نازل کرديم که معارف از دين برايتان بیان می کند که مايه رستگاری شما است، و

با اين آيات برايتان روشن کرديم که چه چیزهايی را بگیريد و از چه چیزهايی اجتناب کنید و نیز  ن وكانشان و اشرارشانی از سابقین از

 آياتی است برای موعاه متقین 

 ش جَر ةٍ مِنْ يُوق دُ دُرَِّیٌَّ ک وکْ بٌ ک أ ن َّهَا الزَُّجَاجَةُ ۖ   زجَُاجَةٍ فیِ المِْصْباَحُ ۖ   مِصْباَحٌ فِيهَا ک مِشْك اةٍ نُورِهِ مَث لُ ۖ  ورُ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ الل َّهُ نُ

 لل َّهُا ويََضْربُِ ۖ   يَش اءُ مَنْ لِنُورِهِ الل َّهُ يَهْدیِ ۖ   نُورٍ عَل ى نُورٌ ۖ  يُضِیءُ وَل وْ ل مْ ت مْسَسهُْ ن ارٌ  زَيتُْهَا يَك ادُ غ رْبيََِّةٍ وَل ا ش رْقيََِّةٍ ل ا زَيتُْون ةٍ مُبَارَک ةٍ

 ﴾٣٥﴿ عَليِمٌ ش یْءٍ بكُِلَِّ وَالل َّهُ ۖ   للِن َّاسِ الْأ مْث ال 

 روشن کردن چراغ با آتزايقاد =        کوکب دری = ستاره پر نور      مشكات = سوراخ بن بست جا چرابی

 زيت = روبنی که از زيتون می گیرند

نور = چیزی که ظاهر با الذات و ماهر بیر است و هر چه محسوسات را برای ما مكشوف کند مثل حواس انسان، و عقل را هم که 

ت پس مصداق تام نور، همان وجود و هستی هر چیز باعث ظهور آن چیز برای ديگران اس چون و دظاهر میكند نور خواندن ت رالاقومع

هر بالذات و ماهر اظکه کاملترين مصداق نور خدای تعالی است، اوست  پسآن همه وجود ها از خداست  ست و چون همهوجود ا

 شود يابد و موجب میماسوای خويز است و هر موجودی به وسیله حضور می

کرد و هستی مین ظهور يافته اند و اگر خدا چیزی را اظهار نمیخداوند، نور آسمانها و زمین است و به وسیله اوج آسمان ها و ز

يافت، پس قبل از هر چیز ظاهر بالذات خدا است، نوری که هرچیزی به وسیله آن روشن می شود و با وجود بخشید ظهوری نمیمین

ظاهر نبود، و  هيق ظهور نموده کهر چیزی مساوی است و اين همان رحمت عامه الهیه است، و به وسیله اين نوع در عالم وجود حقا

ه آسمانها و زمین با درخشز او بر آن ها، ظهور يافته اند، الا اينكه ظهور اشیا به نور الهی عین وجود يافتن آنها ک ستا یخداوند نور

   کند که مخصوص مومنین است و آن همان حقیقت ايمان می باشداست، مثل نور او، يعنی نوری که خدا آن را اتخاذ می

مشكات که در آن  ست، مثل اين نور، مثل مشكاتی ا«/ انعام 122 أَومََنْ کَانَ میَْتاً فَأحَْیَینَْاهُ وَجعََلْناَ لهَُ نُوراً يمَْشیِ بِهِ فیِ الناَّسِ»

تعال اشرابت و آن مصبا   واب شیشه ای باشد و آن حباب مثل ستاره ای است درخشان با نور شديد حبدر يک  چراغی باشد و براچ

خود را از درخت مبارک زيتون گرفته که نه شرقی است و نه بربی، يعنی اشتعال از روبنی است که از درخت زيتون گرفته شده که 

رده و میوه اش خوب رسیده است و روبن صاف و زلال شده و در جانب مغرب و مشرق قرار نداشته تا خوکاملاً به آن درخت آفتاب 

ی بدون ئه تو گوک ستی ابنرسیده است و آماده اشتعال است، فرمود: رو صاف و زشود و چون روبن شاسايه اش مانع رشد میوه 
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عایم ديگر يعنی نوری در کمال درخشز، به  ورنبالای  ست عایموری انخواهد مشتعل شود  نور علی نور، نور زجاجه، کبريت می

همچنانكه نور ايمان و معرفت در دل های مومنان نوری است  ستچراغ او به نور انوری دارد بیر نور چراغ، ولی نور  جهجازكه يطور

، خدای تعالی هدايت می کند کسانی که دارای کمال ايمان اند «يهدی الله لنوره من يشاء »عاريتی و درخشیده از نور خدا و قائم به آن ،

نور  ینمباشند و بوسیله ه آيات بعد میدر « یهم تجاره رجال لا تله »كه همان بلسوی نور خود، نه کسانی را که متصف به کفر باشند ب

و يضرب الله الامثال  »می يابند و به سوی سعادت جاودانه خود هدايت می شوند  همعرفت است که مومنین به سوی اعمال صال  را

عالم هر دو نصیب خود مثل عامی و يق ی از علم نهفته است که از طراررسزند و در باطن اين مثلها االها میمثخداوند برای مردم  «      

يعنی مثالهايی است که برای مردم می زنیم  «و ذلاک الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون  »را بر می گیرند، همچنان که فرمود 

سلام الله علیها معرفی  ئمهرا ا ت يكی از مصاديق اين نوررواياعنكبوت ( و در بعضی  ۱۸طور کامل نمی فهمند ) ولی جز عالمان آن را به

  که مصداق تام آن هستند ¸می کند

 ﴾٣٦﴿ فِيهَا بِالغُْدُوَِّ وَالْآصاَلِفِی بيُُوتٍ أ ذِن  الل َّهُ أ نْ ترُْف عَ ويَُذْک ر  فِيهَا اسمُْهُ يُسبََِّـحُ ل هُ 

مقام باشد و اين رفعت مقام رفیع الاين چراغ هدايت و نور الهی در خانه های عبادت آويخته است، خانه هايی که خداوند اجازه داده 

هم به دلیل انتساب آن خانه ها است به خود او، و اهل خانه ها لايزال ) صب  و عصر ( نام خدا را می برند و در نتیجه قدر و منزلت 

یرد می گ ها مساجد است، تسبی  و تنزيه خدا در آن خانه ها صورتشود که يكی از مصاديق يقینی اين خانهها بزرگ و رفیع میخانه

در معرفت تنها محتاج به اين است که آدمی نقائص  لوصلايق ساحت قدس او نیست او را از آن منزه می دارند، زيرا خکه و هر چیز 

شود و چون معرفت تمام شد آن وقت خود به خود حمد و را از خداوند نفی نمايد، و هم اينكه تسبی  کامل شد ديگر معرفت تمام می

گیرد  در روايت داريم : يكی از بهترين اين بیوت، بیت حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله میرنا جای خود را 

  علیهماست

 ﴾٣٧﴿ وَالْأ بْصَارُ الْقلُُوبُ فيِهِ ت ت ق ل َّبُ يَوْمًا يَخ افُون  ۖ  رِجَالٌ ل ا تُلْهيِهِمْ تِجاَرَةٌ وَل ا بيَْعٌ عنَْ ذکِْرِ الل َّهِ وَإِق امِ الصََّل اةِ وَإِيت اءِ الز َّک اةِ 

 الهاء = بازداشتن کسی از راهی که می خواهد برود

و گرفتن پول آن به طور خاص، آنها را از ذکر  لااکیع دادن ببطور کلی و تجارت که  ندنورم یهدر آن خانه ها به نور ال یمردان

می دارد و از روز قیامتی که دلها و ديده ها در آن زير و رو می شود نو ذکر موقت با نماز و زکات بازشان  انهاشلمستمری خدا درد

ران آن محرومیت از گاهل اين خانه ن وخوف دارند، زير قلب دو طرف دارد، يكی محرومیت از نور خدا، و يكی هم نار به کرامت او، 

 می شود  ريشه از قسمت در دنیاست که موجب محرومیت جانها و بصیرت ها از نور خدا در قیامت

 ﴾٣٨﴿ حِسَابٍ بغِ يْرِ يَش اءُ مَنْ يرَْزُقُ وَالل َّهُ ۖ  لِيَجْزِيَهُمُ الل َّهُ أ حْسنَ  مَا عَملُِوا وَيَزِيدهَُمْ منِْ ف ضلِْهِ 

اند پاداش بهترين عمل در آن باب را به ايشان می دهد، يعنی خدا عمل ايشان ه در هر باب کردهک الحیصخداوند در مقابل هر عمل 

را پاک می کند تا بهترين عمل شود و بهترين پاداش را داشته باشند، و از اعمال صال  ايشان خورده گیری می کنند در نتیجه عمل 

دهد بدون آن که بنده مستحق به آنها می آنها خواسته و عملوراء شود و از فضل و عطای خود بر آنها می افزايد و مان میحسَن، اَسَحَ

دهد و صرفاً موهبتی است نه رفع از درک و شعور بشری است و آنها میاکه اعلا و  ا زق رآن باشد و بر اساس مشیت خود اين ر

  خواست می دهد استحقاقی، و لذا گفت: به هر کس
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 رِيعُسَ وَالل َّهُ ۖ  اهُ حِسَابَهُ ف وَف َّ عِنْدَهُ الل َّهَ وَوَجَدَ ش يْئًا دْهُيَجِ ل مْ جَاءَهُ إِذ اوَال َّذِين  ک ف رُوا أ عمَْالُهُمْ ک سَر ابٍ بِقيِعَةٍ يَحْسَبُهُ الظ َّمْآنُ مَاءً حَت َّى 

 ﴾٣٩﴿ الْحِسَابِ

 قیع و قاع = سرزمین های مسط 

 ظمان = عطشان

های مسط  است که سرزمین -لشان مانند سراب عماحال در مقابل اين هدايت شدگان به نور الهی، کفار را مطر  کرده، آنهايی که ا

ن سراب آمد هیچ نمی يابد و خدا را نزد آن سراب می يابد، پس خدا هم آ دزنهیچ حقیقتی ندارد ، تشنه آن را آب می پندارد تا وقتی 

شود  ی مینتهمی رساند و آنكه اعمال اينها به او مننها اعمالشان به سعادتشان ايو لذا  ابز را تمام و کمال کف دستشان می گذارد ،حس

يشان بود از ياد بردند و سعادتشان ا عادتجزای آنها را خواهد داد و اعمال صال  را که راهنما به سوی س وست کهخدای سبحان است و ا

اند و را در بیر خدا در جستجو کردند و با همین که سرگرم اعمال سرابی خود شدند و نهايت تلاش خود را در انجام آن اعمال نموده

خدای سريع الحساب است و  ده به حسابشان رسیدگی کركو آن دخود را به پايان رساند و در آخر هیچ ارری از آن اعمال نديدنعمر 

  بس

 وَمنَْ ۖ   يرَ اهَا يَك دْ ل مْ يدََهُ أ خْر جَ إِذ ا بعَْضٍ ف وْق  بعَْضُهَا ظُلمَُاتٌ ۖ  یٍَّ يَغْش اهُ موَْجٌ مِنْ ف وْقِهِ موَْجٌ مِنْ ف وْقهِِ سَحَابٌ أ وْ ک ظُلمَُاتٍ فِی بَحْرٍ لجَُِّ

 ﴾٤١﴿ نُورٍ مِنْ ل هُ ف مَا نُورًا ل هُ الل َّهُ يَجْعَلِ ل مْ

 بحر لجی = دريای پر موج

قرار داشته باشد که آن دريای ظلمانی را موجی احاطه کرده  جدر دريای موا چون ظلمت هايی است کهاعمال سراب گونه کفار يا 

گذارند ديگری و بالای آن ابری تیره قرار دارد، که همه دست به دست هم داده نمیموج ) فوق آن دريای ظلمانی ( و بالای آن موج 

 ، آنقدر ظلمتها روی هم متراکم است که اگرهم قرار گرفتهروی  ستايی اهتظلمو ماه و ستارگان استفاده کند، آن تیره روز از نور آفتاب 

آورد آنرا نمی بیند ،حال وقتی دست خود را که عضو خود اوست نبیند چه چیز برای او قابل در ظلمت اولیاز ضا دست خود را فر

قرار داشته باشد، آيا امكان نجات و رسیدن به  يیال کسی است که در چنین درياآلوده شان ح ررويت است و حال کفار در زندگی کف

 "و من لم يجعل له نورا فماله من نور  " اعمالشان اينچنین آنها را از نور معرفت محجوب کرد  و ساحل برای چنین کسانی هست؟ 

هرچیزی است، و اگر برای چیزی نور قرار ندهد نور نخواهد حال آنكه دهنده نور خدا است که نور و توانند نور داشته باشند؟ چطور می

 داشت 

 ﴾٤١﴿ يَفعَْلُون  بمَِا علَِيمٌ وَالل َّهُ ۖ   وَت سْبيِحَهُ صَل ات هُ عَلِمَ ق دْ کُلٌَّ ۖ  لْأ رْضِ وَالط َّيْرُ صَاف َّاتٍ أ ل مْ ت ر  أ ن َّ الل َّهَ يُسبََِّـحُ ل هُ منَْ فِی السََّمَاوَاتِ وَا

 لبینی آنچه در آسمانها و زمین است و پرندگان با علت اين که همه نورها از خداست اين است که: آيا با چشم علم و عقل نمی

به اربات می همه از اوست  ه خودکرا خود را می گويند و با عدم استقلال خود از همه موجودات نور وجود حق  وتسبی  اگشاده 

مخصوص همه موجودات عالم است چه مومن و چه تسبی   خود علم دارند که اين  یبات به نماز و تسدوجهر کدام از مو ورسانند؟ 

 معلآنچه می کند  هخصوصی است و يكی عمومی، و خدا ب کهثل رحمت ر هست يكی عمومی و يكی خصوصی، موکافر، يعنی دو ن

  آنها بی پاداش نیست  ايشان باشد، و مومنان هم متوجه باشند که تسبی که همان تسبی  دارد

 ﴾٤٢﴿ المَْصيِرُ الل َّهِ وَإِل ى ۖ  وَللِ َّهِ مُلكُْ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رضِْ 
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 وست و توجه وام اع ملک سماوات و ارض از خداست و مالكیت مطلق خدا دلیل بر هر دو نور است، وجود عالم دلیل بر نور

 مرجع همه هم هست  ستن مالک همه اچو و نور خاص اوستير دلیل نین هدايت موم

خلِ الهِِ وَيُن زَِّلُ منِ  السََّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَر دٍ  أ ل مْ ت ر  أ ن َّ الل َّهَ يُزْجِی سَحَابًا ثُمََّ يُؤ لَِّفُ بيَنْ هُ ثُمََّ يَجعَْلُهُ رُک اماً ف ت ر ى الوَْدقْ  يَخْرُجُ مِنْ

 ﴾٤٣﴿ بِالأْ بْصاَرِ يَذْهَبُ برَْقِهِ سنَ ا يَك ادُ ۖ  ف يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَش اءُ وَيَصرِْفُهُ عنَْ مَنْ يَش اءُ 

 سماء = بالا، چون خود جبال هم که بالاست       يزجی از مصدر ازجاء است = دفع کردن، رکلم = متراکم ، ودق = باران

 بود = تگرگ   سنا = روشنی 

متفرق و از هم جدا را میراند و آنها را با هم جمع می کند، و بادها ابرهای با خدا  که دبینی نمی ربیننده ديگو هر ی رسول ا توآيا 

که باران از خلل و فرج آنها بیرون می آيد و به زمین می ريزد، و آيا نمی بینی که خدا  سپس روی هم انباشته می سازد، پس می بینی

ها را تباه می کند و از هر کس بخواهد بستان کند و به هر زمینی که بخواهد می فرستد و زراعت ها ول مینازمتراکم  تگرگاز آسمان 

بر می گرداند و در نتیجه از شر آن تگرگ ايمن می شود، برف و تگرگی که روشنی برق آن نزديک است چشم هارو کور سازد ، از 

 اختصاص دادن نور خدا هم اين چنین است که به هر که خواست اختصاص می دهد 

 ﴾٤٤﴿ الأْ بْصاَرِ لِأُولِی ل عِبْر ةً ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  يُق لَِّبُ الل َّهُ الل َّيْل  وَالن َّهاَرَ 

بودن خدا برای  " شاءال ما يَعَّفَ " و در اين نحوه ناام،روز را جای می دهد  شب کند و پشتجا میخداوند شب و روز را جابه

 صاحبان بصیرت مشخص و عبرت است 

 ماَ الل َّهُ يَخْلُقُ ۖ   أ ربَْعٍ عَل ى يمَْشِی مَنْ ومَنِْهُمْ رجِْل يْنِ عَل ى يمَْشِی مَنْ ومَنِْهُمْ بَطنِْهِ عَل ى يَمْشِی مَنْ ف منِْهُمْ ۖ  وَالل َّهُ خ ل ق  کُل َّ داَبََّةٍ مِنْ مَاءٍ 

 ﴾٤٥﴿ ق دِيرٌ ش یءٍْ کُلَِّ عَل ى الل َّهَ إِن َّ ۖ   يَش اءُ

شكم راه  جانداری را از آب خلق می کند و در عین حال وضع هر حیوانی با حیوان ديگر مختلف است، بعضی باو خداوند هر 

يد پدمر اين اختلاف که از يک ماده مثل آب اين همه اختلاف امیروند و بعضی ها بر دو پا راه میروند و بعضی با چهار پا راه میروند، 

اختصاص  قيخلا ضیتواند نور خود را عمومیت دهد و میتواند به بعیبسته به مشیت خداست که هر طور خواست خلق می کند، م می آيد

علت و ا به هر کاری قادر است و چیزی او را محدود نمی کند چون میان تمام موجودات هستی يک ارتباط وجودی هست، ياو دهد و 

که چنین حقیقتی  چیزیاند و صه همه دست به دست هم داده تا مثلاً يک انسان را به وجود آوردهد و مستعد، و خلامعلول اند يا معّيا 

نسبت به اشیاء مطلق است و مشروط و مقید به چیزی نیست و اين يعنی  قدرت حق به واجب به هیچ چیز ديگر توقف ندارد وز دارد ج

 " ِان الله علی کُلِّ شی قَدير ¸يَخلقُُ اللهُ ما يَشاء "

 ﴾٤٦﴿ مُستْ قِيمٍ صِر اطٍ إلِ ى يَش اءُ مَنْ يَهْدِی وَالل َّهُ ۖ  ل ق دْ أ نْز لنْ ا آيَاتٍ مُبيََِّن اتٍ 

و روشن نور و آيات بعد از آن را کی صفت نور خداوند را بیان می کرد، نازل کرديم و خداوند چرا خواست به  بینحقیقتاً آيات م

 شود، هدايت می کند ان راهی است که بضب خدا و ضلالت شامل رهروانز نمیکه همسوی صراط مستقیم 

 ﴾٤٧﴿ بِالْمُؤْمنِيِن  أوُل ئكَِ وَمَا ۖ   ذ لكَِ بعَْدِ مِنْ منِْهُمْ ف ريِقٌوَيَقُولُون  آمنَ َّا بِالل َّهِ وَباِلر َّسُولِ وأَ ط عنْ ا ثُمََّ يتَ وَل َّى 
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ر نمی اينكه رسول جز به حق خب بر مبسته اي بلد قبسته و آنرا شريعت خود قرار داديم و نیز عققلب  دگويند ما بر دين خدا عقمی

به خدا و رسول ايمان آورديم و اطاعت می کنیم، بعد از گفتن  ندکه می گفت هروگاز اين طائفه ای پس سدهد و جزو حق حكم نمی کند، 

 گفتار خويز برگشته و اعراض کردند، اين گويندگان مومن نیستند  لوازم  اين حرف از مقتضا و

 ﴾٤٨﴿ هُمْ معُرِْضُون وَإِذ ا دُعُوا إِل ى الل َّهِ وَرسَُولِهِ ليَِحْكُمَ بيَْن هُمْ إِذ ا ف رِيقٌ منِْ

الله میانشان داوری کند، گروهی از ايشان اعراض کنند که مربوط به بعضی خوانده شوند تا رسول انو وقتی به سوی حق و پیامبرش

 های عدم اطاعت ای است که در آيه قبل متذکر شد از منافقین است که تبعیت از رسول الله را نمی خواهند و اين يكی از نمونه

 ﴾٤٩﴿ وَإِنْ يَكنُْ ل هُمُ الْحَقَُّ يَأْتوُا إِل يْهِ مُذْعنِيِن 

 کنند و اگر حق با نفع آنها و در جهت آنها باشد به طرف پیامبر آيند و اذعان به رسالت او هم می 

 ﴾٥١﴿ الظ َّالمُِون  هُمُ أوُل ئكَِ بَلْ ۖ  أ فِی قلُُوبهِِمْ مرَ ضٌ أ مِ ارْت ابوُا أ مْ يَخ افُون  أ نْ يَحيِفَ الل َّهُ عَل يْهمِْ وَرسَوُلُهُ 

 مرض قلوب = ضعف ايمان

 چیف = جور

يا علت اعتراضشان اين است در دين شک دارند آيا در قلب اين مدعیان ايمان که با زبان اقرار به ايمان می کنند بیماری است؟ يا 

ساس جرم و حق کشی بنا شده، نه! کنند و شريعت الهی و حكم خدا و رسول خدا بر اظلم ترسند که خدا و رسولز به ايشان که می

علت نپذيرفتن حكم رسول خدا صلی الله علیه هیچ يک از اينها نیست بلكه همان ظلم و ستم پیشگی و لاابالی گری آن بوده که فقط به 

 زبان مسلمان اند

 ﴾٥١﴿ الْمفُْلِحُون  هُمُ وأَوُل ئكَِ ۖ  عنْ ا أ ط إنِ َّماَ ک ان  ق وْل  الْمُؤْمنِيِن  إِذ ا دعُُوا إِل ى الل َّهِ وَرسَُولِهِ ليَِحْكُمَ بيَنْ هُمْ أ نْ يقَُولُوا سَمعِنْ ا وَ

و م يبوده که وقتی به خدا و رسولز برای اينكه بینشان حكم کنند، دعوت شوند، بگويند شنیديم و اطاعت کرد چنین نینممو قول

دعوت خدا را رد کند مومن نیست، و آنها که  کسی یین هنگامچنگويند و اگر در  لبیکكم خدا و رسول را از صمیم قلب حدعوت به 

 جانبه را پذيرا باشند رستگارند چنین اطاعت همه

 در روايت داريم : اين قول، قال امیرالمومنین علیه السلام است که مناور يک مصداق کامل از اين آيه است 

 ﴾٥٢﴿ الْف ائِزوُن  هُمُ ئكَِوَمنَْ يُطِعِ الل َّهَ وَرسَُول هُ وَيَخشَْ الل َّهَ وَيتَ َّقْهِ ف أُول 

و تقوای الهی  و به طور کلی، هر کس خدا و رسولز را اطاعت کنند و از خدا بترسد ) ترس خدا باطن او را اشغال کرده باشد (

 پیشه کند ) در ظاهر اطاعت خدا در اعمالز نمايان باشد ( تنها چنین کسانی رستگارانند 

 ﴾٥٣﴿ ت عمَْلُون  بمَِا خ بيِرٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ   مَعْرُوف ةٌ ط اعَةٌ ۖ   تقُْسِمُوا ل ا قُلْ ۖ  مَرْت هُمْ ل يَخْرُجنُ َّ وَأ قْسَمُوا بِالل َّهِ جَهْدَ أ يْماَنِهِمْ ل ئنِْ أ 

به خدا نهايت قدرتی که در خوردن سوگند داشتند ) قسم های بلاظ و شداد خوردند ( که هر آينده اگر ايشان را  دسوگند خوردن

شدن به جهاد طاعت خدا و عملی  خارجامر به خروج به سوی جهاد کنی خارج خواهند شد، به ايشان بگو: قسم نخوريد، برای اينكه 

ه ک دکه ديگر در جامعه وارد کردن سوگند بلیظ لازم ندارد، اگر سوگند می خوريپسنديده است و جزو دين است، عملی است واجب 

 قسم های بلیظ شما را نمی خورد  فريبو  داناست خدا و رسولز را راضی کنید، خدا به آنچه می کنید
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 إِل َّا الر َّسُولِ عَل ى وَماَ ۖ   ت هْت دُوا تُطيِعُوهُ وإَِنْ ۖ   حُمَِّلْتُمْ مَا وَعَل يْكُمْ حُمَِّل  مَا عَل يْهِ ف إنِ َّمَا ت وَل َّوْا ف إنِْ ۖ  قُلْ أ طيِعُوا الل َّهَ وأَ طيِعُوا الر َّسُول  

 ﴾٥٤﴿ المُْبيِنُ الْبلَ اغُ

ای پیامبر، به عنوان يک رسالت بگو: خدا و رسول او را اطاعت کنید، پس اگر از اطاعت رسول روی برگردانید اين اعراض ضرری 

تخلف از او هیچ ارتباطی و سود و زيانی برای او ندارد، چون اطاعت همه به رسول نمی زند، چون رسول وظیفه خود را انجام داده و 

اش از خداست و اگر او را اطاعت کنید، هدايت می شويد، زيرا اطاعت از او اطاعت از خداست و مسلم در اطاعت خدا، هدايت هست، 

نده اورا مخالفت کنید، هیچ جرمی متوجه او و آنچه از تكلیف که به دوش رسول است عبارت است از تبلیغ و بس، پس اگر شما رسان

 نمی شود چون مسئولیتی جز تبلیغ ندارد، و شما مسئول اطاعت هستید 

ارتْ ض ى  دِين هُمُ ال َّذِیمِلُوا الصََّالِحَاتِ ل يَسْت خلِْف ن َّهُمْ فِی الْأ رْضِ ک مَا استْ خْل فَ ال َّذِين  مِنْ ق بْلِهِمْ وَل يمَُكَِّن ن َّ ل هُمْ وَعَدَ الل َّهُ ال َّذِين  آمَنُوا منِْكُمْ وعََ

 ﴾٥٥﴿ الفْ اسِقُون  هُمُ ف أوُل ئكَِ ذ لكَِ بعَْدَ ک ف ر  وَمَنْ ۖ   ش يْئًا بِی يُشْرِکُون  ل ا يعَْبُدُون نِی ۖ   أ منًْا خ وْفِهِمْ بعَْدِ مِنْ وَل يُبَدَِّل ن َّهُمْ ل هُمْ

که دارای عمل صال  اند، وعده ای جمیل می دهد، شرط آن علاوه بر ايمان، عمل صال  هم هست که آنها را  مومنینخداوند به 

بر آنها مسلط شان می گردانی مثل قبلی ها که کفار  دهیم، يعنی زمین را با آنها ارث داده وها از مومنین در زمین خلافت میهمانند قبلی

ن اخدا نجاتش پسو منافقین آنها را حل کرد و مومنین خالص آنها را نجات داد و اينان کسانی هستند که خود را برای خدا خالص کنند، 

به طوری که در ارر تمكین دين ،به کند د و در نتیجه جامعه صالحی خواهند داشت و دين آنها را با ربات و بدون تزلزل میداخواهد 

باشد و مورد اعتقاد همه باشد ،دين ننیست و آنچه درباره آن اختلاف  جلوگیرش و هیچ کفری توان آن را در جامعه عمل نمودخوبی می

پرستز آنهاست، چون بر اساس فطرت آنهاست و خداوند مجتمع آنان را مجتمعی ايمن می سازد، تا در آن جز خدا هیچ چیز ديگر 

نشود و هیچ ربی بیرخدا قائل نباشند و هرکس بعد از تحقق اين وعده، عوض شكر کردن، با کفر و نفاق و ساير گناهان، کفران نعمت 

بندگی بیرون شده و بدين شكل با تمكین دين مرضی خود، دين پسنديده برای ايشان را پای برجا به دارد به ذی است و از  سقکند، فا

و امنیتی که بر آنها سايه می افكند، نه از  اشدت آنها آن را متزلزل نسازد و همواره اجتماعشان از لكه نفاق پاک بطوری که اختلافا

یر از ب یدشمنان داخلی و خارجی نسبت به دين و دين خود در هراس نیستند و اخلاص در عبوديت عمومیت يافته و بنیان هر کرامت

 منهدم گردد  یکرامت تقو

و طاهر با صفاتیكه از فضیلت و قداست دارد هرگز تا کنون در دنیا منعقد نشده و دنیا از روز که پیامبر صلی الله  بطیاين مجتمع 

شته تاکنون چنین جامعه ای به خود نديده، حاضرم اگر مصداقی پیدا کند، در روزگار حضرت امام مهدی عجل الله گرسالت  بعوث بهم

 خدا صلی الله و ائمه علیهم السلام از انعقاد به چنین جامعه ای خبر می دهد رسول ه از خواهد بود که اخبار وارد

 

 ﴾٥٦﴿ وَأ قيِمُوا الصََّل اة  وَآتُوا الز َّک اة  وأَ طيِعُوا الر َّسُول  ل علَ َّكُمْ تُرْحمَُون 

در راستای اطاعت از خدا و رسول نماز به پا داريد و زکات بدهید و در قضا و حكومت، فرمان رسول را بپذيريد، شايد در همین 

که هر قسم از خیرات  رداشتن اجتماع صال  را برای ما محقق کند، اجتماع بدون نفاق و کف عدهراستا رحمت الهی شامل شما بشود و 

 به سويز سرازير است 

 ﴾٥٧﴿ بئِْسَ الْمَصيِرُوَل  ۖ   الن َّارُ ومََأْواَهُمُ ۖ  ل ا ت حْسبََن َّ ال َّذِين  ک ف رُوا معُْجِزيِن  فِی الأْ رْضِ 
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چنین مپندار،  را محقق کنیم آری صال می کنند و نمی گذارند آن اجتماع  جزکه کافران، خدا را در زمین عا ای رسول: خیال مكن

و در نتیجه خبر از شكست و کفر در دنیا را می دهد و اينكه در آخرت هم در آتز منزل دارند که بعد  نديعنی نمی توانند چنین کن

 بازگشت گاهی است

 ت ض عُون  وَحيِن  الفْ جْرِ صَل اةِ ق بْلِ نْمِ ۖ  كُمْ ث ل اث  مَر َّاتٍ يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمَنُوا لِيَستْ أْذنِْكُمُ ال َّذِين  مَل ك تْ أ يمَْانُكُمْ وَال َّذِين  ل مْ يَبلُْغُوا الْحُلُمَ منِْ

ى ضُكمُْ عَل بعَْ عَل يكُْمْ ط وََّافُون  ۖ   بَعْدَهُن َّ جنُ احٌ عَل يْهمِْ وَل ا عَل يْكُمْ ل يْسَ ۖ   ل كُمْ عوَْرَاتٍ ث ل اثُ ۖ   العِْش اءِ صَل اةِ بعَْدِ وَمِنْ الظ َّهيِر ةِ مِن  ثِيَابَكُمْ

 ﴾٥٨﴿ حَكيِمٌ علَِيمٌ وَالل َّهُ ۖ   الْآيَاتِ ل كُمُ الل َّهُ يُبيََِّنُ ک ذ لكَِ ۖ   بعَْضٍ

 ظهیره = وقت ظهر           وضع ریاب = کندن لباس، کنايه از عدم آمادگی اهل خانه که کسی آنها را ببیند 

آن آيه همه بايد جهت داخل شدن  طبقمی فرمايد: حال که « همین سوره  27يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا       آيه  »در ادامه آيه 

اند ولی بالغ نشده اند سه نوبت در هر روز بايد اجازه ورود بگیرند، يكی قبل از اجازه بگیرند، بلامان و اطفالی که به حد تمیز رسیده

 هسز عشا، که اين سه موقع، نماز فجر، و ديگر هنگام ظهر که به خانه می آيید جامه بیرون می آوريد و لباس می کنید، و سوم بعد از نما

بر وضع شما مطلع شود، بعد از اين سه وقت مانعی برای شما و برای  کسی ورت است برای شما که طبعاً شايسته نیست بیر شماعوقت 

در  ينقطعآن ها که بدون اجازه وارد شوند، نیست و مامورتان نكنید به اجازه گرفتن، چون در بیر اين سه موقع بلامان و آن فرزندان لا

داند و آنچه را حكمت اقتضا می آمد و شد و خدمتند، خدا اين چنین احكام دين خود را برايتان بیان می کند، به خدا احوال شما را می

 کند مراعات می نمايد 

 ﴾٥٩﴿ حَكيِمٌ علَِيمٌ وَالل َّهُ ۖ   آيَاتِهِ ل كُمْ الل َّهُ يُبيََِّنُ ک ذ لكَِ ۖ  وَإِذ ا بلَ غ  الْأ طْف الُ منِْكُمُ الْحُلُمَ ف لْيَستْ أْذنُِوا ک مَا استْ أذْ ن  ال َّذِين  منِْ ق بْلِهِمْ 

اطفال به سن بلوغ رسیدند فرزندان شما، بايد مانند ساير مردم که قبلاً ذکر شد، اجازه بگیرند و داخل شوند، خدا اين چنین  و چون

 آيات و احكام خود را برايتان بیان نموده و خداوند دانای به احكام شما بوده و تكالیفی حكیمانه بر شما تحمیل می کند 

 ۖ   ل هُن َّ يْرٌخ  يَستْ عْففِْن  وأَ نْ ۖ  ت بَرَِّجَاتٍ بِزِين ةٍ  مُوَالْق وَاعِدُ مِن  النَِّسَاءِ الل َّاتِی ل ا يَرْجُون  نِك احًا ف ل يْسَ علَ يْهِن َّ جنُ احٌ أ نْ يَض عْن  ثيَِابَهُن َّ غ يْر 

 ﴾٦١﴿ علَِيمٌ سَميِعٌ وَالل َّهُ

    قواعد = جمع قاعده، يعنی زنی که به جهت پیری اش از نكا  بازنشسته باشد

  های خود که بايد بپوشاندتبرج = کرشمه و آشكار کردن زيبايی

مسنی که قاعده هستند، يعنی آن زمانی که به عنوان نكا  به آنها رجوع نمی شود، برای  حجاب بر هر زنی واجب است مگر زنان

نداشته باشند و بخواهند زينت خود را آشكار  جآنها گناهی نیست که لباس های خود را زمین بگذارند در حال که قصد کرشمه و تبر

به آنچه را زنان به فطرت خود در  تاسوشن برهنه بودن است و خداکنند، و اگر هم اين زنان سالخورده هم خود را بپوشانند بهتر از 

 خواستز را دارند و داناست به احكامی که بدان محتاج اند 

 أ وْ آبَائِكُمْ بيُُوتِ أ وْ بُيُوتِكُمْ مِنْ ت أْکُلُوا أ نْ أ نْفُسِكُمْجٌ وَل ا علَ ى الأْ عْر جِ حَر جٌ وَل ا عَل ى الْمرَيِضِ حَر جٌ وَل ا عَل ى حَر لأْ عْمَى ل يْسَ عَل ى ا

أ وْ بيُُوتِ عَمََّاتِكمُْ أ وْ بيُُوتِ أ خْوَالِكُمْ أ وْ بيُُوتِ خ ال اتِكُمْ أ وْ ماَ  أ عمَْامِكُمْ بيُوُتِ أ وْ أ خ وَاتِكُمْ بيُُوتِ أ وْ إِخْوَانِكُمْ بيُُوتِ أ وْ أُمََّهَاتِكُمْ بيُُوتِ

نْ عنِْدِ الل َّهِ مْ ت حيََِّةً مِأ نْفُسِكُ ىعَل  ف سلََِّمُوا بيُُوتًا دَخ لْتُمْ ف إِذ ا ۖ   أ شْت اتًا أ وْ جَميِعًا ت أْکُلُوا أ نْ جنُ احٌ عَل يْكُمْ ل يْسَ ۖ  مَل كْتُمْ مَف اتِحَهُ أ وْ صَدِيقِكُمْ 

 ﴾٦١﴿ ت عْقلُِون  ل علَ َّكُمْ الْآيَاتِ ل كُمُ الل َّهُ يُبيََِّنُ ک ذ لكَِ ۖ  مبَُارَک ةً ط يَِّبَةً 
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 مفات  = ، جمع فت ، مخژن

ه و اشكالی نیست که از خان حرجبر کور و لنگ و مريض، آنهايی که خود نمی تواند مايحتاج خود را تهیه کنند و بر خود شما نیز 

 و نه به حد جخودتان ) خانه عیال و فرزند( يا پدر و مادر و برادر و خواهر و عمه و يا دايی يا خاله چیزی بخوريد، البته به حد احتیا

آن بیماران و ناتوانان مذکور نیست از اينكه  وی بر شما حرجراف و افساد و اين بدين جهت است که مومنین اولیاء يكديگرند،آری سا

خانه هايی که انسان، قیم و يا وکیل در آن شده باشد، و يا مانند های خودتان و هر جا که کلیدش به شما سپرده شد، بخوريد از خانه

قكم( گناهی بر شما نیست که کلیدش را به آدمی سپرده اند و علاوه بر خانه آشنايان خانه دوستان نیز همین حكم را دارد ) او صدي

همگی دسته جمعی و با يكديگر و يا جدا جدا بخوريد، چون داخل خانه ها شويد، بر خود سلام کنید، يعنی بر اهل آن سلام کنید که 

ايد در هردخبر از يگانگی بین مسلمانان می دهد، و اينكه چون بر آنها سلام کنید و ايشان جواب سلام را بدهند در واقع بر خود سلام ک

و آن تحیتی است مبارک و دارای خیر بسیار و باقی و -چون او تشريع کرده-حالی که اين سلام، تحیت و احترامی است از ناحیه خدا

طیب، چون علائم نفس است و گسترش امنیت و سلامتی است بر کسی که بر او سلام می کنند، و خدا اين چنین آيات و احكام خود را 

 دين خودآگاه يابید و بدان عمل کنید  ممود، شايد شما به معالبرايتان بیان ن

فرمودند: مثل کسی که وکیلی در اموال خود دارد و بدون اجازه وی از  "او ما ملكتم مفاتحه  " امام صادق علیه السلام در ذيل آيه

  مال وی بخورد

 أوُل ئِكَ يَستْ أْذنُِون كَ ال َّذِين  إِن َّ ۖ   يَستْ أْذنُِوهُ حتَ َّى يذَْهَبُوا ل مْ جَامعٍِ أ مْرٍإنِ َّمَا الْمُؤْمنُِون  ال َّذِين  آمَنُوا بِالل َّهِ وَرسَُولِهِ وَإِذ ا ک انُوا معََهُ علَ ى 

 ﴾٦٢﴿ رَحيِمٌ غ فُورٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ  استْ أْذ نوُكَ لِبعَضِْ ش أْنِهِمْ ف أْذ نْ لِمنَْ شِئْتَ منِهُْمْ وَاستْ غفِْرْ ل هُمُ الل َّهَ  ف إِذ ا ۖ   وَرسَُولِهِ بِالل َّهِ يُؤْمنُِون  ال َّذِين 

خدا و رسالت رسولز باور و عقد قلبی دارند ، چون  وحدانیتحقیقتا مومنین، آنهايی که به خدا و رسولز ايمان حقیقی دارند و ب

با او بر سر امری اجتماع و اتفاق می کنند، نمی روند تا اجازه بگیرند، کسانی که ای پیامبر از تو اجازه می گیرند کسانی هستند که به 

استی از آنها اجازه بده و از خداوند ها چه خوخدا و رسولز ايمان دارند، پس هرگاه برای کارهايشان از تو اجازه میگیرند، برچسب

شامل حال آنها شود که خداوند نسبت به مومنین آمرزگار  زشوند که مغفرت و از خدا بخواه تا موفق به کاری نمابرای آنها طلب مغفرت ب

  و رحیم است

 أ نْ أ مْرِهِ نْعَ يُخ الفُِون  ال َّذِين  ف لْيَحْذ رِ ۖ   لوَِاذًا منِْكُمْ يَت سلَ َّلُون  ال َّذِين  الل َّهُ يعَلْ مُ ق دْ ۖ  ل ا ت جعَْلُوا دُعَاءَ الر َّسوُلِ بيَنْ كُمْ ک دُعَاءِ بعَْضكُِمْ بَعْضًا 

 ﴾٦٣﴿ أ ليِمٌ عَذ ابٌ يُصيِبَهُمْ أ وْ فتِنْ ةٌ تُصيِبَهُمْ

  لواذا = ملاوذه = انسان خود را پشت سر کسی پنهان کند             تسلل = خود را از زير بار تكلیفی آرام بیرون کشیدن

دعوت به ايمان و عمل صال  و به سوی مشورت در امر اجتماعی      و بیره او را مانند  مثلدعوت رسول را برای کاری از کارها، 

دعوت های خودتان نسبت به همديگر نپنداريد، خداوند از میان شما آن کسان را که از ما بین مردم با حیله و تزوير بیرون می شوند، 

ا پنهان می کنند و هیچ اعتنائی به دعوت رسول ندارند می شناسد، آنهايی در حالی که به بیر خدا پناهنده می شوند و بدين وسیله خود ر

 که با دعوت پیامبر مخالفت کردند بايد بترسند از اينكه بلايی و يا عذابی دردناک به آنها برسد 

 ﴾٦٤﴿ عَليِمٌ ش یْءٍ بكُِلَِّ وَالل َّهُ ۖ  ئُهُمْ بمَِا عَملُِوا ف ينُ بَِّ إِل يْهِ يُرْجعَُون  وَيَومَْ عَل يْهِ أ نْتُمْ مَا يعَْل مُ ق دْ ۖ  أ ل ا إِن َّ لِل َّهِ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 
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به خدای سبحان است و قائم به اوست و با همه وجودش معلول خداوند است، پس آنچه را که  آگاه باشید که هر چیزی بدون استثنا

 عو آنچه بدان نیازمندند آگاه است، لذا آنچه برای آنها تشري انکه خدا به حالش اند محتاج است را میداند، مردم هم يكی از موجودات

ن بوده و بدون آن بقا و دوام اکه برايشان آفريده مورد حاجتش یکه ارزاقن بدان نیازمندند، همچنان اکرده اموری است که در حیاتش

يعنی می داند آنچه را شما بر آن هستید و از حقیقت حال شما آگاه است و احتیاجات شما  "قد يعلم ما انتم علیه  " نخواهند داشت، لذا

است و با توجه به همین علم، به شما هم در دنیا عالم به و واجب کرده  عشناسد و دينی منطبق بر احتیاج شما برای شما تشريرا می

احوال شما است و هم در روزی که به سويز باز می گرديد يعنی قیامت، پس در آن روز هر کسی را به حقیقت عمل که کرده خبر 

 دهد و خدا به هر چیزی داناست می

 سلام عليكم و رحمة الله و برکاتهال
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 ره شعراءسو 

      و انذر  »ه جهت تسلیت خاطر رسول خدا )صلی الله علیه و آله (است  از سوره های مكی اولیه است به شهادت آيه راين سو

 «عشیرتک الاقربین 

الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ  

 

 ﴾٢﴿ تلِْكَ آيَاتُ الكْتِ ابِ المُْبيِنِ       ﴾١﴿ طسم

اين آيات بلند مرتبه و رفیع القدر کتابی است که از ناحیه خدای سبحان بودنز ظاهر و جلی است، چون مشتمل بر نشانه هايی از 

 القائات شیطانی خوانده بار ديگر آن را نوعی شعر بخوانند اعجاز است هرچند که اين مشرکین آن را تكذيب نموده، نوبتی آن را 

 ﴾٣﴿ ل عَل َّكَ بَاخِعٌ ن فْسكََ أ ل َّا يَكوُنُوا مُؤْمنِيِن 

 باخع از بخوع = باختن

 آيد که میخواهی خود را از بصه هلاک کنی، که چرا به آيات اين کتاب که بر تو نازل شده ايمان نمی آورند ز وضع تو چنین بر میا

 ﴾٤﴿ إِنْ ن ش أْ ننُ زَِّلْ علَ يْهِمْ مِن  السََّمَاءِ آيَةً ف ظ ل َّتْ أ عنْ اقُهُمْ ل هاَ خ اضعِيِن 

ند، د و ناگزير از ايمان آوردن شونت کنتاگر می خواستیم آيه ای بر ايشان نازل کنیم که ايشان را خاضع نموده مجبور به قبول دعو

 گردنهاشان از آن خبر دهد  ءخضوعی روشن که انحنا شدند،می خاضع نازل می کرديم و لاجرم 

 ﴾٥﴿ ين مُعْرِضِ عنَْهُ ک انُوا إِل َّا مُحْدثٍَ نِوَمَا يأَْتِيهِمْ مِنْ ذِکْرٍ منِ  الر َّحمَْ

اين مشرکین ايمان نخواهند آورد و هیچ ذکر جديد به وسیله نزول از آسمان از طرف خدای رحمان به ايشان نمی رسد مگر اينكه 

 اينها از آن روی می گرداند، همچنان که از ذکرهای گذشته گريزان بودند 

 ﴾٦﴿ ف ق دْ ک ذ َّبُوا ف سيَأَْتِيهِمْ أ نْباَءُ مَا ک انُوا بِهِ يَستْ هزِْئُون 

اين حكم علیه ايشان صادر شد که ايشان جزو تكذيب کنندگان شدند و  لاجرمکنند،  از آنجا که مشرکین از هر ذکری اعراض می

چون رابت شد که جزو تكذيب کنندگان هستند، پس به زودی خبرهای مهم و خطرناکی به ايشان خواهد رسید، خبر اعراض و استهزاء 

 شان نسبت به آيات خدا، که آن عقوبت های دنیايی و آخرتی است 

 ﴾٧﴿ أ وَل مْ يَر وْا إِل ى الْأ رْضِ ک مْ أ نْبتَْن ا فِيهَا منِْ کُلَِّ زَوجٍْ ک رِيمٍ

روی زمین رويانديم نیفكندند، نباتاتی که زوج های نیكو هستند؟ نواقص هر يک را از طريق  آيا هیچ نگاهی به اين نباتات که

اند سوق داده، و با توجه به همین سنت است که امر زوجز برطرف نموده هر دو طرف را به سوی بايتی که بدان مناور ايجاد شده

 کند و اخروی هدايتشان میانسان ها را مهمل نگذاشته و از طريق نبوت به سوی سعادت دنیای 

 ﴾٨﴿ مُؤْمنِيِن  أ کثْ رُهُمْ ک ان  وَمَا ۖ   ل آيَةً لكَِإِن َّ فِی ذ 

آياتی که حكايت از سنت هدايت الهی بكند، وجود دارد و اکثر مشرکین چون اعراض از ياد خدا ملكه آنها شده، در اين روئیدنی ها 

 استعداد ايمان در آنها باطل شده، انتاار نمی رود ايمان بیاورند 

 ﴾١١﴿ الظ َّالِميِن  الْق ومَْ ائْتِ أ نِوسَى مُ كَرَبَُّوَإِذْ ن ادَى   ﴾٩﴿ وَإِن َّ رَبََّكَ ل هُوَ الْعَزِيزُ الر َّحيِمُ
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به  دهد وو خدا عزيز و مقتدر است، لذا روی گردانان از ذکر، با استهزاء کنندگان آياتز را با عقوبت های دنیايی و آخرتی جزا می

 را مهلت می دهد خاطر اينكه رحیم است ذکر را بر آنان کرد تا هدايت شوند و مومنین را می آمرزد و کافران 

 در راستای ايمان نیاوردن اکثر قوم رسول الله، داستان اقوام انبیاء ديگر را مطر  می کند که شبیه به همین ها بودند  لذا می فرمايند:

 رو مكار بفرمود و ندا داد که: نزد قوم ست مبعوثبه ياد آر زمانی را که پروردگارت موسی را ندا داد و او را به رسالت به سوی فرعون 

 ﴾١١﴿ يتَ َّقُون  أ ل ا ۖ  ق ومَْ فِرْعَوْن  

 و آن را ترک کرده ايد؟ يعنی برو به سوی قوم ستمكار فرعون، و بگو چرا به تقوا نمی گرايد

 ﴾١٢﴿ ق ال  ربََِّ إنَِِّی أ خ افُ أ نْ يُك ذَِّبوُنِ

رخیزد کند بت دروغ به من بدهند ) خوف، آن حالت درونی است که آدمی را وادار میموسی گفت: پروردگارا میترسم قوم فرعون نسب

و برای جلوگیری از شر، ابتكاری انجام دهد هر چند در دل اضطرابی نداشته باشد، به خلاف خشیت که انسان دچار اضطراب می شود 

 احزاب (/ ۱۱و خداوند خشیت از بیر خدا را از انبیا خود نفی کرده ( ) 

 ﴾١٣﴿ هاَرُون وَيَضيِقُ صَدْرِی وَل ا ينَْط لِقُ لِساَنِی ف أ رْسِلْ إلِ ى 

م تنگ شود و از کوره در روم و هم زبانم نتواند دعوتم را اداء کند، پس ملک وحی خود و در نتیجه از اين نگرانی تكذيب، سینه ا

 را نزد هارون هم بفرست تا او ياور من بر تبلیغ رسالت باشد 

 ﴾١٤﴿ وَل هُمْ عَل یََّ ذ نْبٌ ف أ خ افُ أ نْ يَقتْلُُونِ

 ذنب = گرفتن دنباله چیزی

الت چیز ديگری هم هست و آن اينكه به زعم آن ها گناهی بر گردن رسو علاوه بر اين، علت ترس من از تكذيب و عدم موفقیتم در 

ترسم مرا بكشند و عملاً نتوانم رسالت خود را انجام دهم و لذا هارون را مجهز به نبوت بفرما من است ) اشاره به قتل آن قبطی ( و می 

 تا در اين راه مدد کار من باشد 

 ﴾١٥﴿ مُستْ معُِون  معََكُمْ إنِ َّا ۖ   بآِيَاتنِ ا ف اذْهَبَا ۖ  ق ال  ک ل َّا 

ید ببريد و نترس وی کشت، پس دونفری آيات مرا نزد ندنیست و دست آنها به تو نمی رسد و ترا نخواه چنین خداوند فرمود: اين

 چون ما با شما هستیم و می شنويم و در گفتگوی شما با قوم فرعون حاضريم و کمال عنايت را داريم 

 ﴾١٦﴿ ا فِرْعَوْن  ف قُول ا إنِ َّا رسَُولُ ربََِّ العَْال ميِن ف أْتيَِ

 العالمین هستیم برويد نزد فرعون و بگويید: ما دو نفر صاحب رسالت رب

 ﴾١٧﴿ أ نْ أ رْسِلْ معَنَ ا بنَِی إسِْر ائيِل 

 و رسالت ما نسبت به تو اين است که بنی اسرائیل را با ما بفرست و آزاد گذار تا همراه ما از مصر به سرزمین مقدس بروند 

 ﴾١٨﴿ ق ال  أ ل مْ نُر بَِّكَ فيِن ا وَلِيدًا وَل بثِْتَ فيِن ا منِْ عُمُرِكَ سنِيِن 

 ولید = کودک

و گفت: آيا تو نبودی که ما در کودکی تربیت کرديم  خیال کرده ای تو را نمی شناسیم؟ تو بزرگ شده  فرعون موسی را شناخت

 شده که ناگهان رسول شده ای؟ تو کجا و رسالت کجا! چه مايی، حال
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 ﴾١٩﴿ وَف عَلْتَ ف عْل ت كَ ال َّتِی ف علَْتَ وأَ نْتَ مِن  الْك افرِِين 

 فعله = يک بار را می رساند

و آن يک عملت که انجام دادی ) مناور کشتن مرد قبطی ( تو از کافران بودی و کفران نعمت ما را کردی و با اين که نمک پرورده 

 مابودی، يكی از دودمان ما را کشتی، حال با اين خصوصیات، تو کجا و رسالت کجا!

 ﴾٢١﴿ ض َّالَِّين ق ال  ف علَْتُهَا إذًِا وأَ ن ا مِن  ال

موسی علیه السلام گفت: آن عمل کشتن را در هنگامی انجام دادم که حكم و قضاوت به حق را نمی دانستم و به خاطر همین جهل، 

 انجامد گمراه بودم و مصلحت کار را نمی دانستم و نمی دانستم کار به کشتن آن مرد می

 ﴾٢١﴿ ف ف ر رتُْ منِْكُمْ ل مََّا خِفتُْكُمْ ف وهََبَ لِی ربََِّی حُكمًْا وَجعََل نِی مِن  الْمُرسَْليِن 

داده تا به حقیقت هر امری پی ببرم و خود او مرا از جمله  كمح داشتم فرار کردم و پروردگارم هم اکنون مرا ما بیاز شم پس چون

 ت انكار آن بكنی بلكه آن يک موهبت خدايی اس تامرا به رخ می کشی  پیامبران قرار داده و اين رسالت اکتسابی نیست که تو سوابق

 ﴾٢٢﴿ وَتِلكَْ نعِمَْةٌ ت منَُُّهَا عَل یََّ أ نْ عَبََّدتَْ بنَِی إسِْر ائيِل 

 عبدت از تعبید =بنده گرفتن

تو آن را نعمتی از خود بر من می خوانی و مرا به کفر آنان سرزنز می کنی، اين نعمت نبود، بلكه تسلط جابرانه ای  و اين چیزی که

 داشتی، و برده گرفتن مردم به ظلم و زور کجايز نعمت است؟ بود که نسبت به من و به همه بنی اسرائیل اعمال می

 ﴾٢٣﴿ ق ال  فرِْعَوْنُ وَمَا ربََُّ العَْال ميِن 

رد و گفت: رب العالمین که تو فرستاده او هستی، پس از اشكال به رسالت موسی علیه السلام اشكال را متوجه فرستنده موسی ک

 کیست؟

 دانند که فهم بشر به آنند و او را بزرگتر از آن مینبه خدا می دا یچون بت پرستان و ورنی مذهبان وجود تمام موجودات را منته

ست او را عبادت کند، زيرا عبادت نوعی يابد و بشر را هم کوچكتر از آن می دانند که عبادت خود را متوجه او سازد، لذا جايز نی احاطه

توجه به سوی معبود است و توجه هم نوعی ادراک است و به همین جهت به اشیای ديگر که موجوداتی شريف بودند مثل ملائكه و جن 

بان عبادت را صاحتی ساخته بودند تا معبودهای نامبرده در ازاء عبادتی که می شوند بو قديسین بشر تقرب جستند و برای هر يک نیز 

را از آن  ربه درگاه خدا نزديک نموده برايشان شفاعت کنند و خیرات را به سوی آنها سرازير کنند  ) از طريق پرستز ملائكه ( و شرو

 ها دور سازند ) از طريق پرستز جن(  

الهی مدبرّ زمین و الهی مدبر  و معتقد بودند امور عالم هر قسمتز يک طبقه واگذار شده و لذا ارباب مطر  است و نه يک رب،

آسمان و     و همه اين الهه ها يعنی ملائكه و جن و قديسین از بشر، خود نیز الهی دارند که او را می پرستند و او خدای سبحان است 

لیه اور موسی عفرعون اگر من عمبرای فرعون کلامی بی معنا بود، زيرا به ز« رب العالمین»که رب الارباب است و به همین جهت کلمه 

 کاری ندارد و اگر هم ربوبا عالمیان سراو السلام خدای سبحان بود که او رب العالمین نیست و امور عالمیان به ديگران واگذار شده و 

 الارباب مناور او نیست که پس همین الهه هاست که فرعون هم يكی از آن الهه هاست  
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ر و جلوه ای از لاهوت در نفس بعضی از افراد بشر يعنی پادشاه، که آن ظهور، ) در اعتقاد ورنیت پادشاهی عبارت است از ظهو

عبارت از تسلط بر مردم و نفوذ حكم است و به همین جهت پادشاه را می پرستیدند( و به همین جهت بود که از حقیقت رب العالمین 

اعتقاد ورنی ها منافاتی میان رب و مربوب بودن يک نفر سوال کرد، چون برايز لفظ معقولی نبود  از طرفی نبايد فراموش کنیم که در 

 اعراف( و هم خودش رب مردم بود /۴۱۷نیست، مثل فرعون که هم خود الهه داشت 

 ﴾٢٤﴿ مُوقنِيِن  کنُْتُمْ إِنْ ۖ  ق ال  ربََُّ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ وَمَا بيَنْ همَُا 

باشد که تدبیر واحدی که در آن مشاهده آسمان و زمین و آنچه بین آن دو است می بموسی علیه السلام گفت: رب العالمین همان ر

ای است که اهل يقین يعنی پیروان برهان و وجدان بدآن معتقدند، نه پیروان وهم و می شود نشانه ربی واحد است و اين همان عقیده

 خیال 

ن و ما بین آن دو می نگرند، و ناام واحد در آن ها را می بینند، آری رب العالمین کسی است که اهل يقین وقتی به آسمان ها و زمی

 به وی و به ربوبیتز نسبت به همه آنها يقین پیدا می کنند 

 ﴾٢٥﴿ ق ال  لِمنَْ حوَْل هُ أ ل ا ت ستْ معُِون 

کنید که دعوی رسالت از طرف رب العالمین دهید که چه میگويد؟ تعجب نمیفرعون به اطرافیان گفت: آيا به اين موسی گوش نمی

ت سخن موسی علیه می کند؟ و چون از رب العالمین می پرسیم، سخن اولز را تكرار میكند، فرعون روی حق پرده کشید و خواس

 السلام را هو کند و اينكه حضرت او را از وحدت تدبیر متوجه به تدبیر رب نموده، نشنیده بگیرد 

 ﴾٢٦﴿ بَُّكُمْ وَربََُّ آبَائكُِمُ الْأ وََّليِن ق ال  رَ

حضرت برای رفع مغالطه فرعون فرمود: رب العالمین همان رب شما و رب پدران گذشته شما است و در عالم هستی جز يک رب 

 وجود ندارد و رب العالمین رب شما هم هست و او مرا نزد شما فرستاده 

 ﴾٢٧﴿ ق ال  إِن َّ رسَُول كُمُ ال َّذِی أُرْسِل  إلِ يْكُمْ ل مَجنُْونٌ

و تعقلز درهم و برهم شده، چون می گويد:  شما فرستاده شده ديوانه است دنزه فرعون ازسر هوچیگیری ديگری گفت: رسول ک

پرسیم رب العالمین کیست؟ دوباره همان رب العالمین را با عباراتی ديگر تكرار می کند، و باز چه من رسول رب العالمینم و چون می

 تعجب می کنم سخن خود را تفسیر می کند و می گويد: رب شما و رب پدران شما 

 ﴾٢٨﴿ ت عْقلُِون  کنُْتُمْ إِنْ ۖ  ق ال  ربََُّ الْمَشْرِقِ وَالْمغَْربِِ وَمَا بيَنْ همَُا 

ه شود و هر دوی آنها مرتبط بمغربی می اولی است، وقتی مشرقی مرتبط بهباز برهانی بر وحدت مدبر را ذکر کرد که بیان برهان 

می گردند که تنها يک تدبیر در آن ها به کار رود، اگر عقل داشتید متوجه اين ارتباط و تدبیر واحد می شديد و پاسخ اول مرا  یوسط

 می فهمیديد و متوجه اين پاسخ نیز می شديد 

 ﴾٢٩﴿ ی ل أ جعَْل ن َّكَ منِ  الْمَسْجُونيِن غ يْرِ هًاق ال  ل ئِنِ ات َّخ ذتَْ إلِ 

 و معبودی بیر از من بگیری یآوراز طرف او سخن به میان العالمین در رسالت خويز  یت ربببواز رفرعون گفت: اگر بار ديگر 

 اندازنم اين منطق همه جاهلان است که وقتی حرف حسابی نداشته باشند متوسل به زور و تهديد می شوند حتماً تو را به زندان می

 ﴾٣١﴿ ق ال  أ وَل وْ جِئتْكَُ بِش یْءٍ مُبيِنٍ
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ارائه دهم که راستگويی و صدق دعوی رسالتم را روشن موسی علیه السلام گفت: مرا از زندانیان می کنید هرچند که من چیزی را 

 سازد؟

 ﴾٣١﴿ ق ال  ف أتِْ بهِِ إِنْ کنُْتَ مِن  الصََّادِقيِن 

 گفت: حال که دعوی می کنی چیزی بیانگر صدق دعوی تو است اگر راست می گويی آن را بیاور  فرعون

 ﴾٣٢﴿ ثعُْبَانٌ مُبيِنٌ اهُ ف إِذ ا هِیَعَصَف أ لْق ى 

 پس حضرت عصايز را رها کرد، پس در آن هنگام ماری بسیار بزرگ شد که احدی در مار بودنز شک نمیكرد 

 ﴾٣٣﴿ ونَ ز عَ يَدَهُ ف إِذ ا هِیَ بيَْض اءُ لِلن َّاظِرِين 

 و دست خود را پس از آنكه در گريبان فرو کرد بیرون آورد و در آن حال برای هر ناظری روشن و درخشان بود 

 ﴾٣٤﴿ علَِيمٌ ل سَاحِرٌ ذ اق ال  للِْمَل إِ حَوْل هُ إِن َّ هَ

 تهمت شد و گفت: اين ساحر دانايی است در اين حال فرعون که بنا نداشت حق را بپذيرد متوسل به 

 ﴾٣٥﴿ يُرِيدُ أ نْ يُخْرِجكَُمْ مِنْ أ رْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ف مَاذ ا ت أْمُرُون 

شما را از سرزمین تان بیرون کند، بدين وسیله مردم را علیه آنحضرت تحريک نمود، سپس گفت: پس چه می خواهد با سحر خود، 

 ای بكنیم؟ناريه و امری می دهید و با اين شخص چه معامله

 ﴾٣٦﴿ ق الُوا أ رجِْهْ وأَ خ اهُ وَابعَْثْ فِی الْمَدَائِنِ حَاشِرِين 

 ارجه = از ماده ارجاء = تاخیر و مهلت

 مدائن = جمع مدينه = شهرها

بزرگان قوم به فرعون گفتند: عده ای از ناامیان و از گارد مخصوص خود را به شهرستان ها بفرست که هرچه ساحر حاذق هست 

 وده برايت بیاورند جمع نم

 ﴾٣٧﴿ يَأْتوُكَ بكُِلَِّ سَحََّارٍ علَِيمٍ

 موسی حاذق تر تا به دست آنها با موسی معارضه کنی که آنها ساحرند و از 

 ﴾٣٨﴿ ف جُمِعَ السََّحَر ةُ لِميِق اتِ يَومٍْ معَلُْومٍ

 ( ۵۶ند ) طه / پس ساحران در روز زينت که روز عیدی بوده جمع شد

 ﴾٣٩﴿ وَقِيل  لِلن َّاسِ هَلْ أ نتُْمْ مُجتْ معُِون 

 به آنها گفتند : آيا شما جمع خواهید شد؟و جهت تحريک و تشويق مردم برای اجتماع در آن روز 

 ﴾٤١﴿ ل عَل َّن ا ن ت َّبِعُ السََّحَر ة  إِنْ ک انُوا هُمُ الغْ الِبيِن 

آيا جمع خواهید شد تا اگر ساحران پیروز شدند ما هم دين آنها که همان پرستز فرعون است را دنبال کنیم  اين سخن به آری 

 معنی آن است که پیروی از موسی ننمايند 

 ﴾٤١﴿ ف ل مََّا جَاءَ السََّحَر ةُ ق الوُا لِفِرْعَوْن  أ ئنِ َّ ل ن ا ل أ جْرًا إِنْ کنُ َّا ن حْنُ الغْ الِبيِن 

 چون ساحران آمدند به فرعون گفتند: آيا در صورتی که ما بلبه يابیم ما دارای اجر و مزدی هستیم؟
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 ﴾٤٢﴿ ق ال  ن عَمْ وَإنِ َّكُمْ إِذًا ل مِن  المُْق ر َّبيِن 

 مملكت و طرف مشورت قرار دادنشان  و فرعون در جواب: آنها را هم وعده مزد داد و هم وعده سهیم کردنشان در اداره امور

 ﴾٤٣﴿ ملُْقُون  أ نْتُمْ مَا أ لْقُواق ال  ل هُمْ مُوسَى 

 هرچه شما افكننده آن هستید بیفكنید موسی به ساحران گفت: 

 ﴾٤٤﴿ ن حْنُ الغْ الِبُون ف أ لْق وْا حِبَال هُمْ وَعِصِيََّهُمْ وَق الوُا بعِِز َّةِ فِرْعَوْن  إنِ َّا ل 

 عصی = عصاها           حبال = طناب ها

 پس عصاها و طناب های خود را بیفكندند و گفتند: به عزت فرعون سوگند که ما حتماً بلبه خواهیم کرد 

 ﴾٤٥﴿ لْق فُ مَا يَأْفِكُون ت  هِیَ ف إِذ ا عَصَاهُ مُوسَىف أ لْق ى 

 تلقف از لقف = بلعیدن به سرعت

 برگرداندن هر چیز از صورت واقعی آن، سحر ، صورت واقعی را به صورت خیالی بدل می کند  =يافكون 

 آنها به دروغ و سحر پرداخته بودند را بلعید پس از آن موسی عصايز را بیافكند و در آن دم آنچه 

 ﴾٤٦﴿ ف أُلْقِیَ السََّحَر ةُ سَاجدِِين 

 که بی اختیار به خاک افتادند به طوری که گويا به خاک افتاده شدند پس ساحران چنان دچار حیرت شدند 

 ﴾٤٧﴿ ق الُوا آمنَ َّا بِر بَِّ العَْال ميِن 

 ايمان آورديم به رب العالمین که همان توحید و نفی شرک است، همان رب العالمین که فرعون به موسی می گفت چیستگفتند 

 ﴾٤٨﴿ وَهَاروُن ربََِّ موُسَى 

 اين جمله به رسالت موسی و هارون نیز اقرار کردند  و با

 لَِّبنَ َّكُمْوَل أُصَ خِل افٍ مِنْ وأَ رْجلُ كُمْ أ يْدِيَكُمْ ل أُق طَِّعَن َّ ۖ  ون  ت علْ مُ ف ل سَوْفَ السَِّحْر  عَل َّمَكُمُ ال َّذِی کُمُل ك بيِرُ إنِ َّهُ ۖ  ق ال  آمنَْتُمْ ل هُ ق بْل  أ نْ آذ ن  ل كُمْ 

 ﴾٤٩﴿ أ جْمعَيِن 

ن ايمان آوردفرعون گفت: آيا بی اجازه من ايمان می آوريد، به درستی که آن موسی رئیس شماست و سحر را به شما آموخته اين 

ايد تا مرا ضايع کنید، به زودی خواهید فهمید با شما چه خواهم کرد، سوگند که شما توطئه ای است که شما به کمک او مطر  کرده

 دست و پای شما را به صورت خلاف قطع خواهم نمود ) يعنی دست راست و پای چپ و برعكس ( و همه شما را به دار خواهم زد 

 ﴾٥١﴿ منُْق لِبُون  رَبَِّن ا إِل ى إنِ َّا ۖ  ق الُوا ل ا ض يْر  

 ضیر = ضرر

اين عذاب تو صبر و مقاومت می کنیم و به سوی پروردگار خود باز می  گفتند: تو ما را به دار بیاويزی ضرری ندارد زيرا ما در برابر

 گرديم، که عالی ترين بازگشت ها است 

 ﴾٥١﴿ بَُّن ا خ ط ايَان ا أ نْ کنُ َّا أ وََّل  الْمُؤْمنِيِن إنِ َّا ن طْمَعُ أ نْ يغَفِْر  ل ن ا رَ
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ما نه تنها از مرگ باکی نداريم بلكه مشتاق آن هستیم تا پروردگار خود را ديدار کنیم، زيرا با آن کشته شدن به سوی پروردگار خود 

ما را بیامرزد و اين امیدواری برای اين است که  برمی گرديم و از اين برگشتن هم خوفی نداريم، زيرا امیدواريم پروردگارمان خطاهای

 ما اولین کسی هستیم که به موسی و هارون ايمان آورديم 

 ﴾٥٢﴿ ت َّبعَُون مُ إنِ َّكُمْ بعِِبَادِی أ سْرِ أ نْ مُوسَىل ى وأَ وْحيَنْ ا إِ

 = کوچ دادن در شب اءاسر

یل را شبانه حرکت بده تا آل فرعون هم دنبال شما راه بیفتند، که خداوند با اين دستور، برق شدن ئارو به موسی وحی کرديم بنی اس

 آل فرعون را تهیه میديده 

 ﴾٥٣﴿ ف أ رْسَل  فِرْعوَْنُ فِی الْمَدَائنِِ حاَشِرِين 

رج کند مردانی را به شهرهايی که تحت فرمان او بودند فرستاد خواهد بنی اسرائیل را شبانه خاچون فرعون خبردار شد که موسی می

 تا مردم را کوچ دهند و يک جا جمع کنند 

 ﴾٥٤﴿ ق ليِلُون  ل شرِْذِمَةٌ ؤُل اءِإِن َّ هَ

 شرذمه = تتمه مختصری که از چیزی باقی مانده باشد 

 و به مردم بگويند اين بنی اسرائیل جمعیتی اندک اند و بسیار اندک 

 ﴾٥٥﴿ وَإِن َّهُمْ ل ن ا ل غ ائِظُون 

 و کارهايی می کنند که ما را به بیظ در می آورند 

 ﴾٥٦﴿ ن َّا ل جَميِعٌ حَاذِرُون وَإِ

 و ما همگی بر تصمیمی که گرفته ايم متفقیم و از مكری که ممكن است دشمن بر علیه ما بكند بر حذريم 

 ﴾٥٨﴿ وَکنُُوزٍ وَمَق امٍ ک رِيمٍ   ﴾٥٧﴿ ف أ خْر جنْ اهُمْ منِْ جنَ َّاتٍ وَعيُُونٍ

هايشان و از گنجینه ها و منزلگاه های زيبايشان بیرون کرديم  درست است که رسا هفرعونیان را از بابها و چشم ههمین نقش پس با

 به دستور فرعون همه بیرون آمدند ولی همین نقشه الهی بود 

 ﴾٥٩﴿ إسِْر ائيِل  بَنِی وأَ وْرَثْن اهَا لكَِک ذ 

 داستان از اين قرار بود، و آن خانه ها و نهرها و گنجینه را به بنی اسرائیل ارث داديم، چون فرعونیان برق شدند 

 ﴾٦١﴿ ف أ تْبعَوُهُمْ مُشرِْقيِن 

 پس فرعونیان دنبال بنی اسرائیل را گرفتند و در صب  گاهی به ايشان رسیدند

 ﴾٦١﴿ ل مُدْرَکُون  إنِ َّاف ل مََّا ت ر اءَى الْجَمعَْانِ ق ال  أ صْحاَبُ موُسَى 

 و لرز گفتند، دارند به ما می رسند  همین که دو صف لشگر يكديگر را ديدند، ياران موسی از بنی اسرائیل با ترس

 ﴾٦٢﴿ سيََهْديِنِ ربََِّی مَعِیَ إِن َّ ۖ  ق ال  ک ل َّا 

 کند و راه نجات شما را از شر فرعون به من می نماياند برسند، خدا با من است و به زودی مرا هدايت میموسی گفت: حاشا که به ما 

 ﴾٦٣﴿ العَْظيِمِ ک الط َّوْدِ فِرْقٍ کُلَُّ ف ك ان  ف انفْ ل ق  ۖ   الْبَحْر  بعَِصاَكَ اضْربِْ أ نِ مُوسَىى ف أ وْحيَنْ ا إِل 
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 ایمعکوهی  پس به موسی وحی کرديم که عصايت را بر دريا بزن، پس دريا تكه تكه شد  پس هر قطعه جدا شده از آن مانند پاره

 بود، پس موسی داخل کف دريا شد و بنی اسرائیل هم با او روانه شدند 

 ﴾٦٤﴿ وَأ زلْ فنْ ا ث مََّ الْآخ رِين 

 نزديک کرديم  -فرعونیان را مناور  -در آنجا ديگران را هم 

 ﴾٦٥﴿ أ جْمَعِين  معََهُ وَمَنْوأَ نْجيَنْ ا موُسَى 

 تماماً نجات داديم  و از اين طريق که دريا را باز نگهداشتیم موسی و همراهانز را

 ﴾٦٦﴿ ثُمََّ أ غْر قنْ ا الْآخ رِين 

 سپس فرعونیان را با همان دريا برق نموديم

 ﴾٦٧﴿ مُؤْمنِيِن  أ کثْ رُهُمْ ک ان  وَمَا ۖ   ل آيَةً لكَِإِن َّ فِی ذ 

ن اينا یشترب   ورسالت موسی علیه السلام استو صدق ید خداوند در ربوبیتز حدر داستان موسی از ابتدا تا انتها حجت هايی بر تو

من يت خدای تعالی را متضآکه داستانز را آورديم ايمان آورده بودند با اين که آيات ما واض  الدلاله بود  اين بود داستان اين قوم که 

ر اينقدر ايمان آور نیستند، پس ديگ بود، ولی بیشتر آن قوم ايمان آور نبودند  همچنان که بیشتر قوم تو ای محمد )صلی الله علیه و آله (

اندوهناک مباش و بم ايشان مخور، زيرا بشر تا بوده اين چنین بوده و هر امتی که مارسولی برايشان فرستاديم اين بوده که بیشترشان 

 ايمان نمی آورند 

 ﴾٦٨﴿ وَإِن َّ رَبََّكَ ل هُوَ الْعَزِيزُ الر َّحيِمُ

کاهد بلكه پیامبران را به جهت رحمت و پروردگار تو عزيز و بلندمرتبه و رحیم است، و لذا اين کفران آنها از عزت و عامت او نمی 

 دهد واسعه به سوی مردم می فرستند و مومنین را شامل رحمت خاصه اش قرار می

 ﴾٦٩﴿ اهيِمَوَاتْلُ عَل يْهِمْ ن بَأ  إِبرْ 

 ای پیامبر داستان ابراهیم را برای اينان بخوان 

 ﴾٧١﴿ إِذْ ق ال  لِأ بيِهِ وَق وْمِهِ مَا ت عْبُدُون 

فرض کرد که هیچ اطلاعی از حقیقت الهه آنان ندارد و به پدر و مردمز گفت: چه چیزی است  وقتی حضرت خود را جای کسی

 اين که میپرستید؟ که در واقع ابراهیم سمبل يک فطرت پاک است که در سوره انعام مطر  شده 

 ﴾٧١﴿ ق الُوا ن عْبُدُ أ صنْ امًا ف ن ظ لَُّ ل هَا عاَکِفيِن 

 عكوف = ايستادن نزد چیزی               ظل = ادامه يافت

 هايی را می پرستیم و برای خاطر خود آنها نزد آنها هستیم  تگفتند : ما ب

ای است يا جن و يا انسان چیزی که هست به ها را به طور کلی برای اين می ساختند که آينه ای برای خودش باشد يا فرشته تب

عبادت  رارب جای اينكه خود را بپرستند همان بت را می پرستیدند و اگر خیلی به اصطلا  روشنفكر می شدند از تجاوز کرده خود 

 حان هیچ خبری نبود می کردند، ولی از عبادت خدای سب

 ﴾٧٢﴿ ق ال  هَلْ يَسْمعَُون كُمْ إِذْ ت دْعُون 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_64_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_66_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_69_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_70_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_72_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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بود نیست و درخواست دعا لازمه اش اين است که ابراهیم علیه السلام گفت: آيا با توجه به اينكه پرستز بدون درخواست از مع

 معبود صدای عابد را بشنوند آيا اين بتها می شنوند؟

 ﴾٧٣﴿ أ وْ ينَْف عُون كُمْ أ وْ يَضُرَُّون 

 تی پرستز برای دفع ضرر و يا جلب منفعت است آيا اين بت ها با پرستششان نفعی و يا ضرر می رسانند؟وق

 ﴾٧٤﴿ يَفعَْلُون  لكَِق الُوا بَلْ وَجَدنْ ا آباَءنَ ا ک ذ 

 از جواب صري  طفره رفتند و تقلید از پدران شان را مطر  کردند 

 ﴾٧٦﴿ أ نتُْمْ وَآبَاؤُکُمُ الْأ قْدَمُون    ﴾٧٥﴿ ق ال  أ ف ر أ يتُْمْ مَا کنُْتُمْ ت عْبُدُون 

که می  پس اين بت هاابراهیم علیه السلام گفت : وقتی عمل شما باطل است و هیچ حجتی بر آن نداريد، به بیر از تقلید از پدران، 

 بینید يعنی آنچه شما و پدران گذشته تان می پرستید 

 ﴾٧٧﴿ ف إنِ َّهُمْ عَدُوٌَّ لِی إِل َّا ربَََّ العَْال ميِن 

من است پس جز دشمنی برای من، ارر ديگری ندارند، مگر  کلهدين من و م هب دشمن من هستند، زيرا پرستز آنها مضرهمه آنها 

 اينكه رب العالمین را بپرستم که چنین ) مهلک به من و مضر به دين من ( نیست 

انیت ائل نیست و قدمت يک عقیده موجب حقگذشته ايشان را برد تا بفهمند هیچ ارزشی برای تقلید از پدران گذشته آنان ق اننام پدر

 آن نیست 

 ﴾٧٨﴿ ال َّذِی خ ل ق نِی ف هُوَ يَهدِْينِ

را هدايت می کند، و همواره از روزی مآن خدايی که دشمن من نیست, همان رب العالمین است، همان است که مرا آفريد و لايزال 

 که مرا خلق کرد به سوی سعادت زندگیم راهنمايی کرده است 

  ﴾٧٩﴿ وَال َّذِی هُوَ يُطعِْمنُِی وَيَسْقيِنِ

 ﴾٨١﴿ تُ ف هُوَ يَشْفيِنِوَإِذ ا مَرضِْ

 از نمونه های هدايتز، هدايت های تكوينی و دنیايی است، مثل طعام دادن و سیراب کردن و شفا دادن بعد از مرض 

 ﴾٨١﴿ ی يُميِتنُِی ثُمََّ يُحيْيِنِوَال َّذِ

 و همان رب العالمینی که بعد از موت و مرگ، دوباره حیات را برای من افاضه می کند 

 ﴾٨٢﴿ وَال َّذِی أ طْمَعُ أ نْ يغَْفرِ  لِی خ طيِئ تِی يَومَْ الدَِّينِ

 و هم او که امیدوارم خطاهای مرا در روز قیامت ببخشد و بیامرزد 

 ﴾٨٣﴿ رَبَِّ هَبْ لِی حكُْماً وأَ لْحِقْنِی بِالصََّالِحيِن 

 حكم = اصابه نار ، داشتن رای مصاب

 تا آنچه خیر و فايده در خور آن است بر آن مترتب زای طبع اصلیقتضم که بهماندن هر چیزی  عنی باقیيصلا  = ضد فساد است، 

 گردد 

 پس از يادآوری نعمت های متراکم پروردگار خود، جذبه ای به او دست داده، 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_73_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_76_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_76_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_77_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_78_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_79_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_80_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_81_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_82_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_83_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ن ی است در من تكمیل کتاذآنرا که صلا   ارربت حكم و نار صائب به من ارزانی دار و سپس وهگفت: ای پروردگار من، نخست م

 صالحین شوم که در همه ابعاد صال  اند  بهتا ملحق 

ره آيه های سوره بقابراهیم علیه السلام به آنها نار و توجه دارد و بنا بر بحثحضرت اين مقام که  ای هستند بامعلوم است عدهپس 

 ، ائمه معصومین سلام الله علیه می باشند ۴۸۱

 ﴾٨٤﴿ وَاجعَْلْ لِی لِسَان  صِدْقٍ فِی الآْخِرِين 

 لسان صدق = لسانی که جز به راستی سخن نمی گويد 

و پروردگارا: درقرون آخرالزمان فرزندی عطايم کن که زبان صدق من باشد و منويات مرا بگويد، ) يعنی دعوت من بعد از من باقی 

 بدين مناور مبعوث فرمايد(  بماند و خدا رسولانی 

 در روايت داريم: مناور از لسان صدق، علی بن ابی طالب علیه السلام است 

 ﴾٨٥﴿ وَرَث ةِ جنَ َّةِ الن َّعِيمِوَاجعْلَْنِی منِْ 

توانست نصیب کافران هم باشد و آنها اين مسیر به خود را ضايع کردند و نصیب و مرا از وارران جنت پر نعمت قرار بده، جنتی که می

 مومنان شد 

 ﴾٨٦﴿ وَاغفِْرْ لأِ بِی إنِ َّهُ ک ان  مِن  الض َّالَِّين 

  پدرم مدتی قبل از اين دعا از گمراهان بودکه مرا ببخز و بیامرز  و پدر

 ﴾٨٧﴿ وَل ا تُخزِْنِی يَومَْ يُبعْثَُون 

 خزی = ياری نكردن کسی است که از طرف، امید ياری دارد 

 بعوث می شوند و همه در برابر هراز های آن نیاز به يار و ياور دارند، رها مكن و مرا در روزی که مردم م

 ﴾٨٨﴿ بنَُون يَومَْ ل ا ينَْف عُ مَالٌ وَل ا 

آن  افتند و جنبه وهمیات اعتباری از سببیت میررروزی که مال و فرزند هیچ نفعی برای انسان ندارند، روزی است که اسباب و مو

ها ظاهر می شود  آن جنبه ای که در اجتماعات بشری معتبر بود و چون مال و فرزند عمده چیزی است که آدمی در دنیا به آن تكیه 

 نداشتن اين دو در قیامت کنايه از سود نداشتن هیچ سبب ای از اسباب اعتباری در آن روز است  می کند، سود

 ﴾٨٩﴿ بقِ لْبٍ سَليِمٍإِل َّا منَْ أ ت ى الل َّهَ 

 سلم و سلامت = دور بودن از آفات ظاهری و باطنی است 

 سالم باشد  کقلب سلیم = قلبی که از ننگ ظلم و تاريكی شر

برد  زيرا مدار سعادت در از سلامت قلب سود می آيد می دهد ولكن هرکس با قلب سلیم نزد خدان سودی در آن روز مال و اولاد

 ن قلب سالم، در دنیا مال و فرزند داشته باشد و يا نداشته باشد آآن روز بر سلامت قلب است، چه اينكه صاحب 

ی است بقلبی است که از محبت دنیا سالم باشد  و يا در روايت داريم: قلب سلیم، قل آن امام صادق علیه السلام فرمود: قلب سلیم

 اند، برای همین است که در دنیا دل ها برای ياد آخرت فارغ باشد که در آن جز خدا نباشد، اگر اين همه سفارش زهد کرده

 ﴾٩١﴿ وأَُزْلِف تِ الْجنَ َّةُ للِْمتُ َّقيِن 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_85_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_90_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ازلاف = نزديک کردن

 بهشت برای متقین نزديک می شود

 ﴾٩١﴿ وَبُرَِّزتَِ الْجَحيِمُ للِْغ اوِين 

 و جهنم برای سرکشان ظاهر می شود

 ﴾٩٢﴿ وَقِيل  ل هُمْ أ ينْ  مَا کنُْتُمْ ت عْبُدُون 

 ايشان گفته می شود:به 

مشكلی از شما و يا خودشان حل می  به ايشان گفته می شود: کجايند آن چیزهايی که شما به جای خدا آنها را می پرستیديد؟ آيا

 کنند؟

 ﴾٩٣﴿ منِْ دُونِ الل َّهِ هَلْ ينَْصُرُون كُمْ أ وْ ينَتْ صِرُون 

 روز برايشان روشن میشود که در بت پرستی شان گمراه بودندو خلاصه آن 

 ﴾٩٥﴿ وَجنُُودُ إِبْليِسَ أ جْمعَُون       ﴾٩٤﴿ ف كُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالغْ اوُون 

 افكنده شد  و به زمینر زاکبه = او را با رو به زمین افكند، و کبكبه، يعنی چند بار پشت سر هم 

 اصنام و سرکشان و لشكريان ابلیس همه در جهنم چند بار پشت سرهم با رو به زمین افكنده می شوند 

 ﴾٩٨﴿ إِذْ نُسوََِّيكُمْ بِر بَِّ العَْال ميِن     ﴾٩٧﴿ ت الل َّهِ إِنْ کنُ َّا ل فِی ض ل الٍ مُبيِنٍ      ﴾٩٦﴿ وَهُمْ فِيهَا يَختْ صمُِون ق الُوا 

ی گويند: به خدا قسم ما در ها و شیطان جدايی در گرفته، و درخطابه به الهه و بت ها شان مباوون و سرکشان در حالی که بین آن

 و مساوی خدای رب العالمین قرار داديم و شما را پرستیديم  ديفگمراهی آشكاری بوديم آن گاه که شما را در ر

 ﴾٩٩﴿ وَمَا أ ض ل َّن ا إِل َّا الْمُجْرِمُون 

و پدران و دوستانی باشد که اينها از  رکشه ندگان بو در ادامه می گويند: ما را گمراه نكردند مگر مجرمان، که عبارت از دعوت کن

 کردند آنها تقلید می

 ﴾١١١﴿ وَل ا صَديِقٍ حمَِيمٍ            ﴾١١١﴿ ف مَا ل ن ا منِْ ش افعِيِن 

 حمیم = خويشآوندی که نسبت به آدمی مشفق باشد 

عانی بینند که شافرفیق دلسوزی هست که شفاعت کند و نه دوستی که به دادمان برسد  لذا می هن را و از سر حسرت می گويند: ما

 هستند ولی برای آنها نیستند 

 ﴾١١٢﴿ ف ل وْ أ ن َّ ل ن ا ک ر َّةً ف ن كُون  منِ  الْمُؤْمنِيِن 

مشرکین آرزو می کنند ای کاش به دنیا برگرديم و در نوبتی ديگر مومن خواهیم شد و به آن سعادتی که مومنین در اينجا رسیدند 

 دست خواهیم يافت 

 ﴾١١٣﴿ مُؤْمنِيِن  أ کثْ رُهُمْ ک ان  وَمَا ۖ   ل آيَةً لكَِإِن َّ فِی ذ 

آيتی است برای هر کس که در اين داستان تفكر کند و اين نحوه منطق حضرت ابراهیم علیه السلام و برخورد او در تبلیغ توحید، 

 اکثر قوم حضرت ابراهیم ايمان نیاوردند 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_91_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_92_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_93_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_94_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_95_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_96_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_98_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_99_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_100_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_101_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_101_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_102_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ﴾١١٤﴿ عَزِيزُ الر َّحيِمُوَإِن َّ رَبََّكَ ل هُوَ الْ

و بلند مرتبه و رحیم است و لذا کفران اينها هیچ از تو نمی کاهد و به آنهايی که ايمان آوردند رحمتی خاص  عزيزپروردگار تو 

 ارزانی می دارد 

 ﴾١١٥﴿ ک ذ َّبَتْ ق ومُْ نوُحٍ الْمُرسَْليِن 

 با تكذيب به ندای توحیدی آن حضرت، در واقع همه پیامبران را تكذيب کردند  ( علیه السلام   )نووم ق

 ﴾١١٦﴿ إِذْ ق ال  ل هُمْ أ خُوهُمْ نُوحٌ أ ل ا ت ت َّقُون 

 كنید؟آنگاه که نو  برادرشان به ايشان گفت: آيا تقوا پیشه نمی

 ﴾١١٧﴿ إنَِِّی ل كُمْ رَسُولٌ أ ميِنٌ

  پروردگارتان مامورم کردهرا که ه چکنم مگر آنمینمن رسولی از ناحیه پروردگارتان هستم که به شما ابلاغ 

 ﴾١١٨﴿ ف ات َّقُوا الل َّهَ وأَ طيِعُونِ

 ه در واقع خدا را اطاعت کرده ايدتقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید کپس 

 ﴾١١٩﴿ العَْال ميِن  ربََِّنْ أ جْرِیَ إِل َّا عَل ى إِ ۖ  وَمَا أ سْأ لُكُمْ عَل يْهِ منِْ أ جْرٍ 

 نزد پروردگار جهانیان است و تنها او رب است  و مزد من درو من از شما مزدی نمی خواهم و قصد و منافع دنیايی ندارم، 

 ﴾١١١﴿ ف ات َّقُوا الل َّهَ وأَ طيِعُونِ

 پس تقوا پیشه کنید و مرا که هیچ قصد سودخواهی از شما ندارم و جز سعادت شما را نمی خواهم اطاعت کنید 

 ﴾١١١﴿ ق الُوا أ نُؤْمنُِ ل كَ وَات َّبعَكََ الْأ رذْ لُون 

 ارذل = اسم تفصیل از رذالت، به معنی پستی

 گفتند: آيا به پايین ايمان آوريم در حالی که افراد فرومايه و دارای مشابل پست از تو پیروی می کنند 

 ﴾١١٢﴿ ق ال  وَمَا علِْمِی بِماَ ک انُوا يعَمَْلُون 

 اند، علمی ندارم دادهبه من انجام می آنچه که ايشان قبل از ايمان آوردن به حضرت نو  علیه السلام گفت:

 ﴾٣١١﴿ ت شعُْرُون  ل وْ ۖ   ربََِّیإِنْ حِسَابُهُمْ إِل َّا عَل ى 

من نیست تا به خاطر آن تجسس کنم، حساب شان تنها و تنها بر پروردگار من است اگر شعوری داشته باشید، پس هم حسابشان بر 

 کند او برحسب اعمالشان مجازاتشان می

 ﴾١١٥﴿ إِنْ أ ن ا إِل َّا ن ذِيرٌ مُبيِنٌ       ﴾١١٤﴿ وَمَا أ ن ا بِط ارِدِ الْمُؤْمنِيِن 

کنم و از م مگر انذار و دعوت، در نتیجه کسی را که به من روی آورد و دعوتم را بپذيرد، هرگز طردش نمیمن هیچ مأموريتی ندار

 اش تجسس نمی نمايم اعمال گذشته

 ﴾١١٦﴿ ق الُوا ل ئِنْ ل مْ ت نتْ هِ يَا نُوحُ ل ت كُون ن َّ مِن  المَْرْجُوميِن 

 قوم نو  گفتند: اما اگر از دعوت دست نكشی حتما تو از سنگ باران شدگان خواهی بود 

 ﴾١١٧﴿ ق ال  ربََِّ إِن َّ ق ومِْی ک ذ َّبُونِ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_105_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_106_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_108_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_109_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_110_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_111_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_112_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_113_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_114_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_115_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_115_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_116_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_117_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ديگر کار از کار گذشته و تكذيب به طور مطلق از کنند و الت و نبوت را تكذيب میرسنو  علیه السلام گفت: پروردگارا قوم من 

 آنان واقع شده است

 ﴾١١٨﴿ ی وَمنَْ مَعِیَ منِ  الْمُؤْمنِيِن ف افتْ حْ بيَنِْی وَبيَنْ هُمْ ف تْحاً ونَ جَِّنِ

 هايی از مومنین را که با ما هستند نجات ده پس قضای خود را میان ما و اينها بران و میان ما و اينها جدايی افكند و مرا و آن

 ﴾١١٩﴿ ف أ نْجيَنْ اهُ وَمَنْ معََهُ فِی الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ

 لو از ايشان از هر جنبنده ای يک جفت( نجات داديم مپس از او و همراهان او را در سفینه ای مشحون ) م

 ﴾١٢١﴿ ثُمََّ أ غْر قنْ ا بعَْدُ الْبَاقيِن 

 سپس بعد از نجات ايشان بقیه از قوم او را برق کرديم 

 ﴾١٢١﴿ مُؤْمنِيِن  أ کثْ رُهُمْ ک ان  وَمَا ۖ   ل آيَةً لكَِإِن َّ فِی ذ 

 نو  بود و اکثر آن قوم ايمان نیاوردند اين برخورد توحیدی نو  دلايلی بر ربوبیت مطلق خداوند و رسالت 

 ﴾١٢٢﴿ وَإِن َّ رَبََّكَ ل هُوَ الْعَزِيزُ الر َّحيِمُ

و نمی کاهد و مسلم به آنهايی که ايمان آوردند رحمتی ا عزت و لذا کفران اينها هیچ از د مرتبه و رحیم است و بلن ززيعپروردگار تو 

 خاص ارزانی می دارد 

 ﴾١٢٣﴿ ک ذ َّبَتْ عَادٌ الْمُرسَْليِن 

 کردند  قوم عاد با تكذيب دعوت توحیدی حضرت هود علیه السلام در واقع همه انبیا را تكذيب

 ﴾١٢٤﴿ إِذْ ق ال  ل هُمْ أ خُوهُمْ هُودٌ أ ل ا ت ت َّقوُن 

 پیشه نمیكنید؟ آنگاه که هود، برادر شان به ايشان گفت: آيا تقوا

 ﴾١٢٥﴿ إنَِِّی ل كُمْ رَسُولٌ أ ميِنٌ

 آنچه را که بدان از طرف پروردگارتان مامور شده ام  کنم مگرمن رسولی از ناحیه پروردگارتان هستم، به شما ابلاغ نمی

 ﴾١٢٦﴿ ف ات َّقُوا الل َّهَ وأَ طيِعُونِ

 و مرا اطاعت کنید که در واقع خدا را اطاعت کرده ايد  پس تقوای الهی پیشه کنید

 ﴾١٢٧﴿ العَْال ميِن  ربََِّا عَل ى جْرِیَ إِل َّأ  إِنْ ۖ  وَمَا أ سْأ لُكُمْ عَل يْهِ منِْ أ جْرٍ 

 من از شما مزدی نمی خواهم و قصد منافع دنیای ندارم و مزد من نزد پروردگار جهانیان است که تنها رب عالم استو 

 ﴾١٢٨﴿ أ ت بنُْون  بِكُلَِّ ريِعٍ آيَةً ت عْبثَُون 

 آيه = علامت             ريع = نقطه بلندی از زمین

گفت: آيا بر هر بلندی بنايی لغو و عبث می سازيد، بدون آنكه در ساختن آن هدفی را دنبال حضرت هود در خطاب به قوم عاد می

 از هوس  یپز دادن و پیرو کنید مگر برای

صاحبز می باشد مگر آن مقداری که  وبالفرمودند: هر چیزی که ساخته می شود در روز قیامت  پیامبر )صلی الله علیه و آله (

 ای از آن نیستچاره

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_118_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_119_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_120_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_121_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_122_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_123_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_124_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_126_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_127_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_128_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ﴾١٢٩﴿ وَت ت َّخِذُون  مَصَانِعَ ل علَ َّكُمْ ت خْلُدوُن 

 مصانع = ساختمان ها و قلعه های محكم

 و شما اين قصرها و قلعه ها را به اين جهت می سازيد که امید داريد جاودانه زنده بمانید 

 ﴾١٣١﴿ وَإِذ ا بَط شْتُمْ بطَ شتُْمْ جَبََّارِين 

 بطز = کشتن با شمشیر و زدن با تازيانه

 و زياده روی می کنید که جباران می کنند  خواهید شدتی در عمل از خود نشان دهید، آنقدر مبالغهو شما وقتی می

گذريد و از حد اعتدال و مشی عبوديت خارج شهوت و بضب از حد می یحاصل آيات سه گانه مورد بحث اينكه: شما در دو سو

 می شويد 

 ﴾١٣١﴿ ف ات َّقُوا الل َّهَ وأَ طيِعُونِ

 کنید  حال که چنین هستید، پس زنهار که از خدا بترسید و از طريق اطاعت من او را اطاعت

 ﴾١٣٢﴿ وَات َّقُوا ال َّذِی أ مَدََّکُمْ بمَِا ت عْل مُون 

دهد بر شما واجب است که می دکه خودتان می دانید، زيرا همینكه شما را مد د داد به نعمتهايیدم ار که شما يیاز خدا يدپرهیزب و

 ها را به جا مصرف کنید و شما می دانید اين نعمت ها از امداد اوست ش را به جای داريد و نعمترشك

 ﴾١٣٤﴿ وَعيُُونٍوَجنَ َّاتٍ         ﴾١٣٣﴿ أ مَدََّکُمْ بِأ نعَْامٍ وَبنَيِن 

 سارها شما را به چارپايان و فرزندان و بابها و چشمه دگرآری مد

 ﴾١٣٥﴿ إنَِِّی أ خ افُ عَل يْكُمْ عَذ ابَ يَومٍْ عَظيِمٍ

بدين جهت است که میترسم با گفتمان خود و عدم تقوی به عذاب  درا بجای آري وا شكرتا اين که شما را به تقوا دعوت می کنم 

 قیامت دچار شويد 

 ﴾١٣٦﴿ ق الُوا سَوَاءٌ عَل ينْ ا أ وَعَظْتَ أ مْ ل مْ ت كنُْ مِن  الْوَاعِظيِن 

تو را قبول نداريم  و با اين گفته آن جناب را به  جهکنی يا نكنی به هیچوموعاه در جواب حضرت گفتند: برای ما مساوی است که 

 کلی از تاریر کلامز مايوس کردند 

 ﴾١٣٧﴿ الْأ وََّليِن  خُلُقُ إِل َّا ذ اإِنْ هَ

 اساطیر و خرافات چیز ديگری نیست  اين دعوت به توحید و موعاه که تو بدان دست زده ای، جز همان عادت گذشتگان از اهل

 ﴾١٣٨﴿ وَمَا ن حْنُ بِمعَُذ َّبيِن 

 و ما نه قیامت را قبول داريم و نه عذاب آن را

 ﴾١٣٩﴿ مُؤْمنِيِن  أ کثْ رُهُمْ ک ان  وَمَا ۖ   ل آيَةً ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  ف ك ذ َّبُوهُ ف أ هلْ كنْ اهُمْ 

 حضرت را انكار کردند، پس ما آنها را هلاک کرديم پس آن 

حقیقتاً در اين دعوت توحیدی هود علیه السلام نشانه هايی از ربوبیت مطلق خداوند بود و اکثر قوم او با توجه به اين دلايل ايمان 

 نیاوردند 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_129_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_133_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_134_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_134_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_136_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_137_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_138_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_139_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ﴾١٤١﴿ وَإِن َّ رَبََّكَ ل هُوَ الْعَزِيزُ الر َّحيِمُ

 و پروردگار تو بلند مرتبه است و کفر کافران ذره ای از عزت او نمی کاهد و مومنین را به رحمت خاص خود مختص میگرداند 

 ﴾١٤١﴿ ک ذ َّبَتْ ث مُودُ الْمُرسَْليِن 

 های توحیدی انبیا را تكذيب کردند قوم رمود با تكذيب پیامبر شان حضرت صال ، در واقع همه دعوت

 ﴾١٤٢﴿ إِذْ ق ال  ل هُمْ أ خُوهُمْ صَالـِحٌ أ ل ا ت ت َّقُون 

 یكنید؟آنگاه که صال  برادرشان به ايشان گفت: آيا تقوا پیشه نم

 ﴾١٤٣﴿ إنَِِّی ل كُمْ رَسُولٌ أ ميِنٌ

 ام که بدان از طرف خداوند مامور شده کنم مگر آنچه رامن رسولی از ناحیه پروردگارتان هستم، به شما ابلاغ نمی

 ﴾١٤٤﴿ ف ات َّقُوا الل َّهَ وأَ طيِعُونِ

 ايد کردهپس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید که در واقع خدا را اطاعت 

 ﴾١٤٥﴿ العَْال ميِن  ربََِّ عَل ى إِل َّا أ جْرِیَ إِنْ ۖ  وَمَا أ سْأ لُكُمْ عَل يْهِ منِْ أ جْرٍ 

  نزد پروردگار جهانیان است که تنها او رب عالم است د مناز شما مزدی نمی خواهم و قصد منافع دنیايی ندارم، بلكه مزو من 

 ﴾١٤٦﴿ تتُْر کُون  فِی مَا هَاهنُ ا آمنِيِن أ 

کنید شما در اين نعمت هايی که در سرزمین تان احاطه کرده رها می شويد و بازخواست نشده و از مواخذه الهی ايمن آيا فكر می

 هستید؟

 ﴾١٤٨﴿ وَزُرُوعٍ ونَ خْلٍ ط لْعُهَا هَضيِمٌ       ﴾١٤٧﴿ فِی جنَ َّاتٍ وَعيُُونٍ

 و شكوفه آن لطیف و پر رمر است آيا امن هستید؟ طلعدر بابها و چشمه سارها و کشتزارها و نخلستان ها، که 

 ﴾١٤٩﴿ وَت نْحتُِون  منِ  الْجِبَالِ بُيُوتًا ف ارهِيِن 

 فره = شهوت پرست

 و آيا در کوهها خانه می تراشید در حالی که شهوت خود را پیروی می کنید 

 ﴾١٥١﴿ ف ات َّقُوا الل َّهَ وأَ طيِعُونِ

 پس از خدا بترسید و با اطاعت دستورات من از او اطاعت کنید 

 ﴾١٥١﴿ وَل ا تُطيِعُوا أ مْر  الْمُسْرِفيِن 

 فین را اطاعت می کنید برای اينكه ايشان مفسد در زمین هستند رو امر مس

 ﴾١٥٢﴿ ال َّذِين  يُفْسِدوُن  فِی الْأ رْضِ وَل ا يُصْلِحُون 

ین که از رفسعزيز و انتقام گیر است و از ماو عذاب الهی نیست  زيرا  و اصلا  گر نیستند و معلوم است که با فساد هیچ ايمنی از

ن در عین اينكه دارای تزاحم بین اجزايز هست به نحو ومرز حق تجاوز نموده، از حد اعتدال بیرون شده اند، نمی گذرد  زيرا عالم ک

 سانده است خاصی به هم مرتبط است و در ارر همین هماهنگی هر موجودی را به نتیجه و ارر ر

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_140_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_145_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_146_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_148_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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مثل دو کفه ترازو که در عین تضاد نسبت به هم، هر دو در تعیین وزن متفق اند، انسان هم با آن قوای متضادی که دارد، اين فطرت  

 ای که دارد برسد، و عقلی دارد تا میان خیر و شر را تمیز دادهرا دارد که افعال خود را تعديل کند، به طوريكه هر يک از قوايز به بهره

 قی را به آن برساند حق هر صاحب ح

ياتی که برای آن خلق شده، و باز اين عالم که روبر هم به سوی يک هدف در باپس عالم کون به سوی بايات صال  پیز میرود، 

ودش با اعمال مخصوص به خ جزءحرکت است، هر يک از اجزايز راهی جداگانه دارند، بیر آن راهی که ساير اجزا دارند، راهی که آن 

 آن راه را بدون افراط و تفريط طی می کند و گرنه خللی در ناام واقع شده و رو به تباهی می نهد  

 او را به راه راستز ندهمین موجب می شود که کل ناام با جز منحرف شده است بستیزند و با آن هماهنگی نكنند  اگر توانست

کنند تا صلا  خود را حفظ نموده، عالم کون را بر قوام خود پايدار نگه نابودش نموده آرارش را هم محو می گرنهبكشانند که هیچ، و

 دارند 

و  طحاز کل ناام نیستند، اگر از حدود فطرت تجاوز نموده و در زمین فساد راه انداختند، خدای سبحان به ق یها نیز مستثنانسان

ن می کند، باشد که به سوی صلا  بگرايند ) ظهََرَ الْفَسَادُ فیِ البَْرِّ واَلبَْحرِْ بِمَا کسَبََتْ أَيْدِی النَّاسِ گرفتاری و انواع عذاب ها گرفتار شا

 ( ۱۴( ) روم /  لِیُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی عمَِلُوا لَعلَهَُّمْ يَرْجِعوُنَ

بعضی از آرار اعمالشان را به ايشان بچشاند باشد که برگردند  دهد تا آنجا که) که فساد خشكی و دريا را به اعمال انسانها نسبت می

(  و اگر بر انحراف شان ادامه دهند و از آن دل بر نكنند، آن وقت به عذاب استیصال گرفتار شان می کند و زمین را از لوث وجود شان 

 پاک می سازد 

 پس حقیقت دعوت انبیا همانا اصلا  حیات زمینی انسانیت است 

 ﴾١٥٣﴿ ق الُوا إنِ َّمَا أ نْتَ منِ  الْمُسَحََّرِين 

گر عقلی اند که ديمی شوند و ترا آنقدر جادو کرده جادوو از کسانی هستی که نه يكبار و نه دوبار، بلكه پی در پی تگفتند: ای هود، 

 برايت نمانده 

 ﴾١٥٤﴿ مَا أ نْتَ إِل َّا بَش رٌ مثِْلنُ ا ف أتِْ بِآيةٍَ إِنْ کنُْتَ مِن  الصََّادِقيِن 

 گويی معجزه ای که دلیل بر صدق ادعايت باشد بیاورتو دلیلی بر نبوت نداری و مثل ما بشر هستی، اگر راست می

 ﴾١٥٥﴿ ق ال  هَذِهِ ن اق ةٌ ل هَا شِربٌْ وَل كُمْ شِربُْ يَومٍْ معَلُْومٍ

 شرب = سهمی از آب

 معین هم سهم شما  هود با آوردن ناقه از کوه گفت: اين ناقه ای است که يک روز آب شهر سهم اوست و يک روز

 ﴾١٥٦﴿ وَل ا ت مَسَُّوهَا بِسُوءٍ ف يَأْخُذ کُمْ عذَ ابُ يَومٍْ عَظيِمٍ

 شويد که خداوند شما را به عذاب روز قیامت دچار میكند به قصد سو به او نزديک ن

 ﴾١٥٧﴿ ف عَق رُوهَا ف أ صْبَحُوا ن ادِميِن 

را مشاهده کردند پشیمان شدند  همان عذابی را که به حضرت صال   نددند و وقتی آرار عذاب که باور نداشتپس ناقه را پی کر

 میگفتند: اگر راست می گويی بیاور 
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را هم به همه قوم نسبت داد، با اين که مباشر در آن بیز از يک نفر نبود، زيرا بقیه هم راضی بودند  همچنان که  قهکشتن نا

کند، به طوری که يک یز همه مردم را در يک عمل خیر و يک عمل زشت جمع میچامیرالمومنین علیه السلام می فرمايد: ای مردم، دو 

يت و دوم نارضايتی  همچنان که ناقه صال  را بیز از يک نفر عقر نكرد ولی خدای تعالی عمل، عمل همه محسوب می شود، اول رضا

 عذاب را بر همه قوم نازل کرد، چون همه آنها به عمل آن يک نفر راضی بودند 

 ﴾١٥٨﴿ مُؤْمنِيِن  أ کثْ رُهُمْ ک ان  وَمَا ۖ   ل آيَةً ذ لكَِ فِی إِن َّ ۖ  ف أ خ ذ هُمُ الْعَذ ابُ 

هايی به حضور ربوبیت الله در کل یت مطلق الهی نشانهربوبود به هپس عذاب آنها را فرا گرفت  در اين ماجرای دعوت توحیدی 

 است، و اکثر قوم هود ايمان نیاوردند هستی 

 ﴾١٥٩﴿ وَإِن َّ رَبََّكَ ل هُوَ الْعَزِيزُ الر َّحيِمُ

 دهد ايمان افراد بی نیاز است، هرچند با رحمتز مومنین را به رحمت خاص اختصاص می و پروردگار تو با عزتز از

 ﴾١٦١﴿ ين ک ذ َّبَتْ ق ومُْ لُوطٍ الْمُرسَْلِ

 يب دعوت توحیدی حضرت لوط در واقع همه پیامبران را تكذيب کردند ذقوم لوط با تك

 ﴾١٦١﴿ أ خُوهُمْ لوُطٌ أ ل ا ت ت َّقُون إِذْ ق ال  ل هُمْ 

 آنگاه که برادرش لوط گفت: چرا تقوا پیشه نمی کنید؟

 ﴾١٦٢﴿ ميِنٌإنَِِّی ل كُمْ رسَُولٌ أ 

 ام من رسولی از ناحیه پروردگارتان هستم، به شما ابلاغ نمیكنم مگر آنچه را که بدان از طرف پروردگارتان مامور شده

 ﴾١٦٣﴿ ف ات َّقُوا الل َّهَ وأَ طيِعُونِ

 پس از خدا بترسید و از طريق اجرای دستورات من در واقع او را اطاعت کنید 

 ﴾١٦٤﴿ العَْال ميِن  ربََِّ عَل ى إِل َّا أ جْرِیَ إِنْ ۖ  وَمَا أ سْأ لُكُمْ عَل يْهِ منِْ أ جْرٍ 

و من از شما مزدی نمی خواهم و قصد منافع دنیايی ندارم، مزد من نزد پروردگار جهانیان است که تنها او رب است نه بت های 

 ساخته بشر 

 ﴾١٦٥﴿ أ ت أْتُون  الذَُّکْر ان  مِن  العَْال ميِن 

 ذکران، جمع ذکر= نر در مقابل ماده

، ) کنايه به عمل زشت لواط است ( و می گويد: آيا دربین عالمیان با اين همه کثرت دارند و اين همه آيا می آيید مردان را از مردمان

 زنان که در آنها هست تنها به سر وقت مردان می رويد؟

 ﴾١٦٦﴿ عَادُون  ق ومٌْ أ نْتُمْ بَلْ ۖ  وَت ذ رُون  ماَ خ ل ق  ل كُمْ رَبَُّكُمْ مِنْ أ زْوَاجِكُمْ 

مرد کرده برای زن  و آنچه را پروردگارتان برای شما خلق کرده است در همسرانتان رها می کنید، زيرا آنچه مرد را در خلقتز

همچنان که آنچه زن را در خلقت زن کرده برای مرد آفريده شده و فطرت انسانی و خلقت مخصوص به او، او را به سوی آفريده شده و 

کند که ازدواج مبنی بر اصل توالد و تناسل است، نه ازدواج با زنان هدايت می کند و نه ازدواج با مردان، و نیز فطرت انسانی حكم می

 برای اين ازدواج مرزی به نام نكا  ساخته تا اهداف دينی نیز با آن در تضاد قرار نگیرد اشتراک در مطلق زندگی، والدين 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_158_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_160_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_161_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_162_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_163_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_164_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_165_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_166_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 بعد حضرت ادامه می دهد که شما مردمی متجاوز و خارج از آن حدی هستید که فطرت و خلقت برايتان ترسیم کرده

 ﴾١٦٧﴿ ق الُوا ل ئِنْ ل مْ ت نْت هِ ياَ لُوطُ ل ت كُون ن َّ مِن  المُْخْر جيِن 

 دست بر نداری، از کسانی خواهی شد که تبعید میشوند  اگر از اين نوع دعوتها طلو گفتند: ای

 ﴾١٦٨﴿ ق ال  إنَِِّی لعَِملَِكُمْ منِ  الْق اليِن 

 و مبغضقالی = دشمن 

دارم و علاقمند حضرت گفت: اين تهديدها مرا چه باک، قصه من اين است که چرا شما چنین هستید و من عمل شما را دشمن می

 به نجات شما از اين عمل که روزی و بارش گريبانتان را میگیرد هستم 

 ﴾١٦٩﴿ ربََِّ ن جَِّنِی وَأ هْلِی مِمََّا يعَمَْلُون 

 کنند و از وبال عملشان که به آنها می رسد، نجات ده را از اينكه پیز من و بیخ گوشم لواط می اهلمو پروردگارا مرا 

 ﴾١٧١﴿ إِل َّا عَجُوزًا فِی الغْ ابرِِين    ﴾١٧١﴿ ف ن جََّينْ اهُ وأَ هلْ هُ أ جْمعَيِن 

 ر = کسی که از همراهانز جا بماندببا

 پیرزنی که جزء باقی ماندگان بودتنها خانواده مومن بودند نجات داديم مگر را که اهلز  وپس او 

 ﴾١٧٢﴿ ثُمََّ دَمََّرنْ ا الْآخ رِين 

 تدمیر = هلاک کردن

  سپس بقیه را هلاک کرديم

 ﴾١٧٣﴿ الْمنُْذ رِين  مَط رُ ف سَاءَ ۖ  وَأ مْط رنْ ا عَل يْهِمْ مَط رًا 

 ، چه بد بود باران بیم يافتگان( ۷۱يزه در سوره حجر / م بر آنها باريدنی ) اشاره به سنگريو باراند

 ﴾١٧٤﴿ مُؤْمنِيِن  أ کثْ رُهُمْ ک ان  وَمَا ۖ   ل آيَةً لكَِإِن َّ فِی ذ 

 و اکثر آن قوم ايمان نیاوردند بود هايی از ربوبیت حق در اين دعوت لوط علیه السلام نشانه

 ﴾١٧٥﴿ وَإِن َّ رَبََّكَ ل هُوَ الْعَزِيزُ الر َّحيِمُ

 و پروردگار تو عزيز و رحیم است 

 ﴾١٧٦﴿ ک ذ َّبَ أ صْحَابُ الْأ يْك ةِ الْمُرسَْليِن 

 ع دعوت همه دعوت کنندگان به توحید را تكذيب کردند و دعوت توحیدی حضرت شعیب، در واق ذيباصحاب ايكه با تك

 هكيقرار داشته و شعیب علیه السلام به سويشان مبعوث شده، ولی اهل ا نيدای که درختان تودرتو دارد و نزديكی مايكه، يعنی بیشه

 بوده و به همین جهت هم نگفت اخوهم شعیب، که برای بقیه پیامبران گفت ن

 ﴾١٧٧﴿ إِذْ ق ال  ل هُمْ شعُيَْبٌ أ ل ا ت ت َّقُون 

 آنگاه که شعیب علیه السلام به آنها گفت: چرا تقوا پیشه نمی کنید؟

 ﴾١٧٨﴿ إنَِِّی ل كُمْ رَسُولٌ أ ميِنٌ

 من فرستاده ای از طرف رب شما هستم که فقط دستور او را به شما ابلاغ می کنم 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_167_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_168_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_169_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_170_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_171_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_171_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_172_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_173_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_174_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_175_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_176_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_177_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_178_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ﴾١٧٩﴿ ف ات َّقُوا الل َّهَ وأَ طيِعُونِ

 پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید 

 ﴾١٨١﴿ العَْال ميِن  ربََِّیَ إِل َّا عَل ى أ جْرِ إِنْ ۖ  وَمَا أ سْأ لُكُمْ عَل يْهِ منِْ أ جْرٍ 

ندارم و اجر معنوی من را هم پروردگار عالمیان می دهد، لذا انگیزه من فقط سعادت اء اين رسالت هم قصد منافع مادی زمن در ا

 شماست 

 ﴾١٨١﴿ ن أ وْفُوا الكْ يْل  وَل ا ت كُونُوا مِن  المُْخْسِرِي

 کیل را کم نگیريد و حجم آن را کامل کنید و از کم فروشان نباشید 

 ﴾١٨٢﴿ وَزنُِوا بِالْقِسْط اسِ الْمُستْ قيِمِ

 کار بنديد و ترازو را درست به کار بريد  و وزن را عادلانه به

 ﴾١٨٣﴿ وَل ا ت بْخ سُوا الن َّاسَ أ شْيَاءَهُمْ وَل ا ت عثْ وْا فِی الْأ رْضِ مُفْسدِِين 

 عثی = افساد          قص در وزن و اندازه گیریبخس = ن

از طريق اين بلای اجتماعی در زمین فساد نكنید، در حالی که اين رعايت نكردن حقوق افراد و  دهیدو کالا و متاع مردم را کم ن

 فساد است 

 ﴾١٨٤﴿ وَات َّقُوا ال َّذِی خ ل ق كُمْ وَالْجِبلِ َّة  الأْ وََّليِن 

 جبله = خلقی که هر موجودی بر آن خلق مناور شده

بان جبلت و خلق گذشته را آفريد بترسید، همان خدايی که شما و پدران گذشته تان را با اين فطرت و از خدا يی که شما را و صاح

 اد را تقبی  نموده تا به زشتی آن اعتراف داريد سآفريده، که ف

 ﴾١٨٥﴿ ق الُوا إنِ َّمَا أ نْتَ منِ  الْمُسَحََّرِين 

 گفتند: تو بسیار بسیار تحت تاریر سحر قرار گرفته ای

 ﴾٨٦١﴿ ش رٌ مثِْلنُ ا وَإِنْ ن ظنَُُّكَ ل مِن  الْك اذِبيِن وَمَا أ نْتَ إِل َّا بَ

کنیم برای تو هم قبول نداريم لذا ما گمان  مینین ارتباطی را با بیب حس چن و تو هم مثل ما بشری بیز نیستی و همچنان که ما

 داريم که تو دروغ میگويی 

 ﴾١٨٧﴿ ف أ سْقِطْ عَل ينْ ا کِسفًَا مِن  السََّمَاءِ إِنْ کنُْتَ مِن  الصََّادِقيِن 

 کسف = قطعه

 ای از آسمان را بر سر ما بیندازاگر واقعاً توانايی داری و راست می گويی قطعه 

 ﴾١٨٨﴿ ق ال  ربََِّی أ علْ مُ بمَِا ت عمَْلُون 

داند عملتان مستوجب عذاب هست يا نه، و لذا من هیچ اختیاری شعیب گفت: خداوند با آنچه شما می کنید داناتر است بهتر می 

 درآوردن عذاب ندارم 

 ﴾١٨٩﴿ عَظيِمٍ يَومٍْ عَذ ابَ ک ان  إنِ َّهُ ۖ  ومِْ الظَُّل َّةِ ف ك ذ َّبُوهُ ف أ خ ذ هُمْ عَذ ابُ يَ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_179_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_180_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_181_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_182_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_183_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_184_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_185_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_186_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_187_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_188_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_189_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ابری برايشان سايه افكند ) در سوره هود آمده است( يوم الاله = روز عذاب قوم شعیب که

 پس حضرت را تكذيب کردند و عذاب روز ابر سايه افكن آنها را فرا گرفت، که آن عذاب، عذاب روز بزرگی بود 

 ﴾١٩١﴿ مُؤْمنِيِن  أ کثْ رُهُمْ ک ان  وَمَا ۖ   ل آيَةً لكَِإِن َّ فِی ذ 

  و اکثر مردم ايمان نیاوردندای از ربوبیت الهی بود، در اين دعوت توحیدی حضرت شعیب و نتیجه نهايی قوم او، نشانه

 ﴾١٩١﴿ وَإِن َّ رَبََّكَ ل هُوَ الْعَزِيزُ الر َّحيِمُ

بندگانز، از از تو بكاهد منتهی به رحمت خاصز مخصوص ايمان  و پروردگار تو بلند مرتبه بهتر از آن است که اين عدم ايمان

 آورندگان خواهد شد 

 ﴾١٩٢﴿ وَإنِ َّهُ ل ت نْزِيلُ ربََِّ العَْال ميِن 

 و فرو فرستادن رب العالمین است از آن مقام الهی به موطن عالم خلق  زيلتناين قرآن و 

که می گويد: اين « (  3و  4) سوره زخرف / آيه  وإَِنَّهُ فِی أمُِّ الكِْتاَبِ لَدَينَْا لَعَلیٌِّ حكَِیمٌ ¸ لعََلَّكمُْ تَعْقِلوُنَ إِنَّا جعََلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیاًّ »زيرا 

 دنی کرديم به زبان عربی شايد شما تعقل کنید، وگرنه اين کتاب در ام کتاب بود که در نزد ما مقامی بلند دارد کتاب را خوان

 ﴾١٩٣﴿ ن ز ل  بِهِ الرَُّوحُ الأْ ميِنُ

چیزی از  سهوا مدا و نهعنازل کرد آن قرآن را رو  الامین يعنی حضرت ابراهیم که امین است در رساندن وحی در تمام ابعاد، نه 

 را برای مصاحبت آورده باشد(« باء»متعدی شده نه اينكه « باء» وحی نمی کاهد و فراموش نمی کند ) نزل با حرف 

 ﴾١٩٤﴿ ين المُْنْذِرِ مِن  لتِ كُون  ق لْبكَِعَل ى 

 «(   14)سوره  قیامت / آيه  فإَِذَا قَرأَْناَهُ فاَتَّبِعْ قُرآْنَهُ » :آنچه جبرئیل آورده هم الفاظ قرآن بوده و هم معانی آن، زيرا می فرمايد

 نیز خواندنت تابع خواندن ما باشد  ويعنی چون آن را می خوانیم ت

دهند که همان جان ادراک و شعور را بدان نسبت میکه و مراد به قلب در کلام خدا هر جا به کار رفته آن حقیقتی از انسان است 

 بینیم و صدايزير حواس او  پس آنجناب همانطور که ما شخصی را میرا از رو  می گرفته نه سا یحآدمی است و نفس آن حضرت و

ديد و صدايز را می شنید، اما بدون اينكه دو حسه ) بینايی و شنوايی( خود را چون ما به کار بگیرد  شنويم، فرشته وحی را میرا می

خدا باشی  هر دعوت کننده به سوی حق  یداعیان بسوی و از ده مو بیامنذرين ( تا مردم را از عذاب لو بعد می فرمايد ) لتكون من ا

  را منذر می گويند

 ﴾١٩٥﴿ بِلِسَانٍ عرَ بِیٍَّ مُبيِنٍ

  بینی که مقاصد را با بیان تمام بیان می کند نازل کردرو  الامین قرآن را به زبان عربی می 

 ﴾١٩٦﴿ وَإنِ َّهُ ل فِی زُبُرِ الْأ وََّليِن 

 و يا نزولز بر تو در کتب گذشتگان از انبیاء آمده بود و خبر آمدن قرآن 

 ﴾١٩٧﴿ أ وَل مْ يَكُنْ ل هُمْ آيةًَ أ نْ يعَْل مَهُ علُ مَاءُ بنَِی إسِْر ائيِل 

 یابنی اسرائیل از خبر قرآن و يا نزول آن بر تو چه به عنوان بشارت در کتاب انبیای گذشته آمده، آيتی نیست بر ءاطلاع علما آيا

 ت تو؟مشرکین بر صحت نبوّ
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 ﴾١٩٨﴿ الْأ عْجَميِن  بعَْضِوَل وْ ن ز َّلنْ اهُ عَل ى 

 ﴾١٩٩﴿ ف ق ر أ هُ عَل يْهِمْ ماَ ک انُوا بِهِ مُؤْمنِيِن 

 اعجم کسی را گويند که در زبانز لكنتی باشد چه عرب و بیر عرب و عجم يعنی بیر عرباعجام = ابهام ، و 

آورند و تعلل نورزند به اينكه ما آن را نمی فهمیم و اگر ما آن  ايمان قرآن را به زبان عربی واض  الدلاله نازل کرديم تا بدانآن ما 

را برای ايشان قرائت می کرد بهانه برايشان باقی می ماند، و آن را رد نموده، را به بعضی از افراد بیر عرب نازل می کرديم و آن عدم آن 

 به بهانه اينكه نمیفهمیم چه مقصودی دارد ايمان نمی آوردند 

 ﴾٢١١﴿ الْمُجْرِميِن  قلُُوبِ فِی سلَ كنْ اهُ لكَِک ذ 

 سلوک = داخل کردن و عبور دادن از راه راست

ی از رب العالمین است و با اين وضع که مورد نفرت و اعراض مشرکین است و ليزو به همین شكل که قرآن عربی مبین است و تن

آنان باشد و با هر مجرم ديگری اين معامله  رمين مشرکین نموده، از آن عبور می دهیم تا کیفر جابه آن ايمان نمی آورند، داخل قلوب 

 کنیم همچنان که با مشرکین مكه اينچنین کرديم را می

 ﴾٢١١﴿ الْأ ليِمَ الْعَذ ابَ يَر وُال ا يُؤْمنُِون  بِهِ حَت َّى 

 بیاورند، هرچند ايمان اضطراری سودی برای آنها ندارد  آورند تا عذاب هنگام مرگ را ببینند و ايمانبه اين قرآن ايمان نمی

 ﴾٢١٢﴿ ف يَأْتيِهَُمْ بغَتْ ةً وَهُمْ ل ا يَشعُْرُون 

هنگام دربر می گیرد به طوری که فرصت ايمان آوردن را از آنها می گیرد و اينها متوجه اين  و آن عذاب آنها را ناگهانی و نا

  بافلگیری نیستند

 ﴾٢١٤﴿ أ ف بِعَذ ابنِ ا يَستْ عْجلُِون      ﴾٢١٣﴿ منُْظ روُن ف يقَُولُوا هَلْ ن حنُْ 

کنند آيا ما را فرصت می دهند؟ و اين آرزو سودی به حالشان نخواهد داشت، هرچند خداوند آرزوی شان را آرزو می حالدر آن 

 برآورد و مهلت شان دهد، دردی از آنها دوا نخواهد شد 

 ﴾٢١٥﴿ أ ف ر أ يْتَ إِنْ متَ َّعنْ اهُمْ سنِيِن 

 گیرم مدتی کوتاه يا بلند از زندگی راحتی برخوردار شوند 

 ﴾١٦٢﴿ ماَ ک انُوا يُوعَدُون  ثُمََّ جَاءهَُمْ

مهلتشان دهیم عاقبت آن هم سپری می شود و بالاخره آن عذابی که از آن بیم  دودعذاب ابدی را چه می کنند؟ اگر چند سالی مع

  داده شدند فرا می رسد

 ﴾٢١٧﴿ يُمتَ َّعُون  ک انُوا مَا عنَْهُمْمَا أ غنْ ى 

 کند مندی از زندگی، دردی از ايشان دوا نمیروزه مهلت، و بهره چندآن 

 ﴾٢١٨﴿ وَمَا أ هلْ كنْ ا منِْ ق رْيةٍَ إِل َّا ل هَا منُْذِرُون 

 و ارسال پیامبران بر آنها اتمام حجت کرديمو هیچ شهری را هلاک نكرديم جز اينكه به وسیله انذار 

 ﴾٢١٩﴿ ظ الِميِن  کنُ َّا وَمَاذِکْر ى 
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ايم، لذا می فرمايد: ما هیچ برای آنها باشد و خود را اصلا  کنند و ما هرگز ستمگر نبوده ای اهار ذکری و موعذدر حالی که آن ان

قريه ای را هلاک نكرديم مگر در حالیكه انذار شده بودند و تذکر يافته و حجت بر آنها تمام شده بود و اگر در بیر اين حال هلاک می 

 نیست که به کسی ظلم کنیم کرديم، نسبت به آنها ظلم کرده بوديم، و شأن ما اين 

 

 "؟ يعنی چه خدا ظالم نیست "

 

چون خدا مالک مطلق عالم است، هر قسم تصرفی که در آنها بكند، چه آن موجود خوشز بیايد و چه بدش بیايد، ظلم نیست  لذا 

ن هبتی از او است علاوه بر ايبرحسب تكوين خدا هر حكمی را اداره کند میتواند براند و مالكیت بقیه اشیا در طول ملک خداست و مو

  ی کند خود نیز مالک استم ئی افاضه که در همان حال که مالكیتی را به شی

کند کنترل و اين است که ما انسان ها هم احساس مالكیت در افعال خود را داريم ولی آن افعالی که ناام زندگی آن را مختل می 

ايد کند که بکنیم و برعكس آن در حلال ها عمل می کنیم، از طرفی عقل حكم میمی کنیم، برنامه را می نامیم و کیفر مترتب آنمی

قوانین و سنن زندگی از ناحیه خدای تعالی و تشري  شود تا احكام و وظايفی باشد که فطرت بشری نیز و سوی آن هدايت کند و در 

 نتیجه سعادت حیات بشر را تضمین کند

ده  و اين ظلم کر خدا بر خود واجب کرده متخلف قوانین الهی را بدون کیفر نگذارد وگرنه اتشريعصلا  اجتماعی او را تامین کند و  

است که می گويند: خدا قادر بر ظلم است ولی ظلم نمی کند  پس فرض اينكه خدا ظلم کند، فرض امری است که صدورش از او محال 

يعنی اينطور نیست که خدا قادر بر ظلم نیست و خواسته منت خشک  است، نه اينكه خود فرض محال باشد ، و مقصود آيه همین است،

 است که در عین قدرت بر ظلم، ظلم نمی کند  بابو خالی بر بندگانز بگذارد، بلكه از اين 

 ﴾٢١١﴿ وَمَا ت ن ز َّل تْ بِهِ الش َّيَاطيِنُ

گفتند محمد )صلی الله علیه و آله شیطان = شرير ، جمع آن شیاطین، که در اينجا به معنی اشرار جن است درپاسخ آنهايی که می

 است «انه لتنزيل رب العالمین  »شیطان ها نیست ) متصل به جمله گويد: قرآن از تنزيل آورد، می(جنین دارد که اين قرآن را برايز می

)   

 ﴾١٢١﴿ وَمَا ينَْبَغِی ل هُمْ وَمَا يَستْ طيِعُون 

نیست که قرآن را نازل کنند زيرا آنها سراپا باطل اند و قرآن سراپا حق است و اصلا نمی توانند قرآن را از ملائكه  و سزاوار شیاطین

  بگیرند

 ﴾٢١٢﴿ إنِ َّهُمْ عَنِ السََّمْعِ ل معَزُْولُون 

ی از نزديك راقبشیطان ها از شنیدن اخبار آسمانی و اطلاع از آنچه در ملأ اعلی میگذرد، معزول و دورند، برای اينكه با شهاب های 

 به آسمان و به گوش نشستن رانده می شوند 

 ﴾٢١٣﴿ الْمعَُذ َّبيِن  مِن  ف ت كوُن  آخ ر  هًاف ل ا ت دْعُ مَعَ الل َّهِ إِل 
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و شیطان ها در نازل کردن آن هیچ دخالتی ندارند و قرآن هم حال ای محمد، که معلوم شد اين قرآن تنایمی از رب العالمین است 

داخل در زمره  و دسرن تو عذاب وعده داده شده به نورزی تا آنعذاب را به شرک متعلق می گرداند، پس مواظب باش به خدا شرک 

  معذبین شوی

شود که به طور کلی امر و نهی به معصوم باطل شود، زيرا معصوم نیز منافاتی با نقل از شرکت ندارد و باعث می همت الهیعصالبته 

بشری مختار است و طاعت و معصیت از ناحیه شخص او متصور است، هر چند که از ناحیه خدا دارای عصمت است  و از طرفی در 

س است، خود نیز آرار کمال نفس است و بايد به آن آرار مداومت داشت تا نفس رو به کمال رساندن نف هوسیل هكه اعمال صالحاينعین 

 به نقص نگذارد، لذا تكلیف تا آخر از پیامبران ساقط نمی شود 

 ﴾٢١٤﴿ وأَ نْذِرْ عَشِير ت كَ الْأ قْر بيِن 

می گذارد و نبايد قوانین الهی تنهادر بیگانگان و ضعفا اجرا شود، نچون دعوت دينی استثنا ندارد و فرق میان نزديكان و بیگانگان 

  لذا ای پیامبر: آشنايان را از عذاب الهی بترسان

 ﴾٢١٥﴿ وَاخْفضِْ جنَ احكََ لِمنَِ ات َّبعَكََ منِ  الْمُؤْمنِيِن 

  کنند بگسترانمیو پر و بال رافتت و رحمتت را برای مومنی که پیرويت 

 ﴾٢١٦﴿ ف إِنْ عَصوَْكَ ف قُلْ إنَِِّی بَرِیءٌ مِمََّا ت عمَْلُون 

  عمل شان بی زاری جو و بگو که نسبت به آنچه می کنید بیزارمو اگر مومنی نافرمانیت کردند از 

 ﴾٢١٧﴿ وَت وَک َّلْ عَل ى الْعَزِيزِ الر َّحيِمِ

 به دست خدای عزيزی است هو همی ردان نافرمانی شان به دست تو نیست و تا به بیر از آنچه تكلیف کرديم، وظیفه ایاطاعت و 

را عذاب، و مومنین پیروت را رحمت می دهد، و تو در کار پیروان و نافرمانان، به خدا توکل کن، که او عزيز و رحیم است   انکه نافرمان

ما همواره اين بوده که به عزت خود نافرمانان را بگیريم و رحمت  سنتاقوام گذشته چه کرد  پس  همان عزيز و رحیمی که ديدی با

 خود مومنین را نجات دهیم 

 ﴾٢١٩﴿ وَت ق لَُّبكََ فِی السََّاجِدِين            ﴾٢١٨﴿ ال َّذِی يَر اكَ حيِن  ت قُومُ

 ن پايین و بالا می شوی و با ايشان نماز می خوانیاحال قیام و سجده می بیند که با ساير ساجد دو آن عزيز و رحیمی که ترا در

 ﴾٢٢١﴿ يعُ العْلَِيمُإنِ َّهُ هُوَ السََّمِ

 و به اين جهت به او توکل کن که او سمیع علیم است 

 ﴾٢٢١﴿ الش َّياَطيِنُ ت ن ز َّلُ مَنْهَلْ أنُ بَِّئُكُمْ عَل ى 

هان ای مشرکین دروغ پرداز، شما را خبر می دهم که شیطان ها بر چه کسی نازل می شوند و در واقع اخبار شیطانی برايشان می 

 آورند 

 ﴾٢٢٢﴿ أ ثيِمٍ أ ف َّاكٍ کُلَِّت ن ز َّلُ عَل ى 

 افاک = کذاب، و افک يعنی قلب کردن حقیقت

 شوند تا باطل را به صورت حق و زشت را به صورت زيبا جلوه دهند شیطان ها بر هر افراطی زشت کار نازل می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_214_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_215_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_216_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_217_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_218_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_219_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_219_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_220_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_221_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_222_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ﴾٢٢٣﴿ يلُْقُون  السََّمْعَ وأَ کثْ رهُُمْ ک اذِبُون 

کنند و چون اخبار آن ها ناقص و بیر تمام است و شهاب راقب القاء می اریمهای که افاب ندارا که شنیده بیبیشیطانها آن اخبار ناقص 

 های بسیار با آن مخلوط می شود و لذا اکثر آنها دروغ است بگذارد کامل بشنوند، دروآنها را میراند و نمی

 ﴾٢٢٤﴿ وَالشَُّعَر اءُ يتَ َّبعُِهُمُ الغْ اوُون 

 باوون = جمع باوی = بی که ضد رشد است

 زدند که او شاعر است اين آيه جواب تهمت ديگری است که به رسول خدا می

 ومی فرمايد: شعر اساس اش بر تخیل و موهومات بیر حق از حق بیر حق منحرف شدن و از رشد به سوی بوايت برگشتن است  

ق و به دنبال ح جدال الله پیروی می کنند وسرکنند ولی افرادی که از وی و گمراه از شعرا خوششان می آيد و از آنها پیروی میباافراد 

 حق می يابند و نه باطل و بی رشد هستند و در قرآن رشد و

نین ری است که حق ياری شود و چعاز پیامبر )صلی الله علیه و آله (روايت است که: بعضی از اشعار حكمت است و شعر پسنديده ش

 هادج شعری مشمول آيه نیست  و باز روايت از پیامبر )صلی الله علیه و آله (داريم که می فرمايند: مطمئن باشید شما با اشعار خود

کرده باشید و همچنان که به حسان بن رابت فرمود: مشرکین را هجو کن که رو  القدوس  خون آلودنهايشان را بدکنید که گويا با تیر می

 با توست 

 ﴾٢٢٥﴿ أ ل مْ ت ر  أ ن َّهُمْ فِی کُلَِّ واَدٍ يَهيِمُون 

 هام يهیم ، هیمانا = افسار گسیختگی و بند و بار نداشتن در حرف زدن

 و زشت را تحسین می کنند  د مطل را آيا نمیبینی اينها بند و باری در حرف زدن ندارند، چه بسا با

 ﴾٢٢٦﴿ وأَ ن َّهُمْ يَقوُلُون  مَا ل ا يَفعَْلُون 

 در شخصیت ندارند  دهند و استحكامکنند که خود انجام نمیمردم را به کارهايی تربیب می

 ﴾٢٢٧﴿ ينَْق لِبُون  منُْق ل بٍ أ یََّ ظ ل مُوا ال َّذِين  وسَيَعَْل مُ ۖ  نْ بعَْدِ مَا ظُلمُِوا إِل َّا ال َّذِين  آمنَُوا وَعمَِلُوا الصََّالحَِاتِ وَذ ک رُوا الل َّهَ ک ثِيرًا وَانتْ صرَُوا مِ

مگر شاعرانی که ايمان و عمل صال  دارند و دائما به ياد خدا هستند  شاعر از طريق ايمان و عمل صال  و ذکر دائمی، از ورود در 

شاعران بعد از مالومیت انتقام میگیرند، يعنی جواب همچون شاعرانی که اسلام و پیامبر رهد و بعد فرمود: آن  ورطه تخیلات باطل می

 اند می دهند را هجو کرده

فرمود: يعنی هنگام برخورد به حرام و حلال، به ياد خدا بیافتد و طاعت را « وذکروا الله کثیرا » امام صادق علیه السلام در مورد 

 عمل، و معصیت را ترک کند 

 

 لام عليكم و رحمة الله و برکاتهوالس

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_223_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_224_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_225_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_226_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_227_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 سُورةُ الا حـْـزاب

 هــآي( 37مدنيّه )

 

 الله الرَّحمن الرَّحيمبسم 

 

 ( 0«)يا أَيُّهَا النَّبیُِّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تطُِعِ الْكافِريِنَ وَ المُْنافِقِینَ، إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَكِیماً»     

ای پیامبر خدا از هیچ چیز ديگر نگران مباش و پیشنهاد کافران را که منافقینِ به ظاهر مسلمان نیز بر آن تكیه دارند، مپذير و آنها      

 ، وکنندبه نفع آنها مساعد می را جوّخواهند مسئله بیر حقی را به تو تحمیل کنند و منافقین هم می جوّسـازی را اطاعت مكن، آنها با 

رساند و خلاصه پیشنهادِ کوتاه آمدن از بت پرستی کفار را و حق را به مقصد می ،پرده آگاه استهای پشـت که خدا هم به جرياندانب

 هرگز مپذير 

 (2«)وَ اتَّبِعْ ما يُوحى إِلَیْکَ منِْ رَبِّکَ إِنَّ اللَّهَ کانَ بمِا تَعْمَلُونَ خَبِیراً»      

ه آنها را پیروی مكن و مطمئن باش که خدا ب دستور دادکفار و منافقین، پیشنهاد وحی را عمل کن که  و به جای نپذيرفتن پیشنهاد     

 کنید عالم و آگاه است آنچه می

 (1«)وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ کفَى بِاللَّهِ وَکِیلاً»      

آن مشكل است و دلواپس هستی، ولی به خدا توکل  نکرد ردّپیشنهادی کفار در چنین شرايطی مهم است و  یدرست است مسئله      

 کند و او برای وکیل بودن کافی است  کن که او يگانه سبب است که هیچ سبب مخالفی بر او بلبه نمی

أمَُّهاتِكمُْ وَ ما جَعَل  أ دْعيِاءَکمُْ أ بنْاءَکمُْ ذلِكمُْ ق ولُْكمُْ بِأ فْواهِكمُْ وَ اللَّهُ  مـا جَعـَل  اللـَّهُ لِر جـُلٍ مِنْ ق لْبيَْنِ فیِ جَوْفهِِ وَ ما جَعَل  أ زْواجَكمُُ اللاَّئیِ تُظاهِروُن  منِْهُنَّ    »      

 (4«)يَقُولُ الحَْقَّ وَ هُوَ يهَْدیِ السَّبيِل 

دستور را  شـود، و چون انسـان دو قلب ندارد، پس بايد يكی از آن دو  چون اطاعت خدا و اطاعت کفار و منافقین با هم يكی نمی     

بر من باد تا »که است گفتن اين جمله به همسر  ظِهار=   شوند  عملی کنی يا حكم خدا را و يا حكم آنها را و اين دو با هم جمع نمی

 در جاهلیت يک نوع طلاق بوده اين جمله و « پشت تو را چون پشت مادرم بدانم

و   دهد و لذا هیچ ارری برای اين کلام نیستهار کنید، مادر شما قرار نمیظِ اينكه صِرفبه فرمايد: خداوند همسران شما را آيه می     

برای آن جاری باشد،  فرزند صُلبیچنان قرار نداده که احكام  ،ايدها و ادعیاء شما را که فرزند خود قرار دادهفرزند خواندهنیز خداوند 

گويد که می را کند و خدا حقیيده اســـت که واقعیت را عوض نمیفاو اين فرزنـد قرار دادنِ فرزنـد ديگران برای خود يک حرف بی  

 کندمطابق واقع است و اوست که افراد را به راه خیر و سعادت راهنمايی می

مْ وَ ل يسَْ عَل يْكمُْ جنُاحٌ فيِما أ خْط أْتمُْ بِهِ وَ لكِنْ ما ت عَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ ادْعُوهمُْ لِآبائهِمِْ هُوَ أ قسَْطُ عنِدَْ اللَّهِ ف إِنْ ل مْ ت عْل مُوا آباءَهمُْ ف إِخْوانُكمُْ فیِ الدِّينِ وَ مَواليِكُ»     

 (5«)کان  اللَّهُ غ فُوراً رَحيِماً
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اين  و ) بگويی پسر فلانی(خواهید پسـرخوانده خود را معرفی و يا صدا کنید، طوری صدا کنید که مخصوص پدرانشان شوند وقتی می     

پسـرخواندگان خود را نشـناسید و نتوانید هنگام صدا زدن به کار    تر اسـت  پس اگر پدرانِ ندن در نزد خدا به عدالت نزديکنوع خوا

موقعی  بخوانید  ولی درخود و دوست ولیّ بنديد، آنها را پسر خود نخوانید، بلكه آنها را برادر خطاب کنید و يا به اعتبار ولايت دينی، 

نها آ هايتان آگاه است و عملاًآنها را به اسم بیر پدرانشان بخوانید گناهی بر شما نیست ولكن در مواردی که دلکه از روی فراموشـی  

 بخشد، زيرا بفور و رحیم است ، گناهكاريد، و در مورد موارد خطايی و بیر عمدی خداوند شما را میخوانیدرا به اسم فرزند خود می

ن  الْمُؤمْنِِين  وَ الْمُهاجِرِين  إِلاَّ أ نْ ت فْعَلُوا إِلى منِيِن  مِنْ أ نْفسُـــهِمِْ وَ أ زْواجهُُ أمَُّهاتهُمُْ وَ أوُلُوا الْأ رْحامِ بَعْضـــهُمُْ أ وْلى ببَِعْضٍ فیِ کتِابِ اللَّهِ مِالنَّبیُِّ أ وْلى بِالْمُؤْ»     

 (6«)أ وْليِائِكمُْ مَعرُْوفاً کان  ذلِكَ فیِ الْكتِابِ مَسْطُوراً

اختیاردارتر به مؤمنین اسـت از خود مؤمنین، و مؤمنین بايد منافع رسول خدا را بر خودشان مقدم بدارند و حفظ جان   پیامبر      

رســـول خدا را بر حفظ جان خود بايد مقدم بدارند و در تمام امور دنیا و دين بايد رســـول خدا را بر خود مقدم بدارند، و همچنانكه 

بر همه آنان واجب و ازدواج با  سـلمان واجب و ازدواج با او حرام است، همچنین احترام همسران رسول خدا احترام مادر بر هر م

 لای از بعض ديگر در ارث بردن هستند و ديگر مؤمنینِوْجرين و بیر مهاجرين بعضی اَام از مهحِآنان بر همه حرام است ، و صاحبان رَ

برند و اين اولويت در کتاب خداست، مگر اينكه چیزی از مال را برای آنها وصیت کنی که همان خويشـاوند از همديگر ارث نمی  بیرِ

در کتاب، اعم از لو  محفوظ يا قرآن و يا سوره  ،کردن چیزی از مال وصـیتِ  معروفِ حكمِ فعلِرلث مال يا کمتر از آن اسـت و اين  

 نوشته شده 

 (1«)نْهُمْ مِیثاقاً بَلِیااًخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقَهُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُو ٍ وَ إِبْراهِیمَ وَ مُوسى وَ عِیسىَ ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِوَ إِذْ أَ»     

اختلاف  کلمه در دين و میثاقی از انبیاء گرفته شد، که با صفت انبیاء ارتباط دارد و ممكن است اين میثاق عبارت باشد از وحدت      

ــما پنج نفر بوديد ــی و  نكردن در آن و از نمونه آن انبیاء که ما از آنها میثاق گرفتیم ش ــد از تو و نو  و ابراهیم و موس که عبارت باش

پیمانی  رفتیم و از اين پنج نفر)و يا بگو از همه پیامبران میثاق گو آن پیمان بسیار بلیظ و محكم بود  )رسـول خدا را به جهت شأن برتر مقدم داشت(  عیسـی 

   بلیظ تر گرفتیم(

 (1«)لِیَسْئَلَ الصَّادِقِینَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِیماً»      

ای کفار برشـان بپرسد و  خداوند اگر اين پیمان را از انبیاء گرفت، برای اين بود که زمینه فراهم شـود تا از راسـتگويان از راسـتی        

شان به اين معنی است که صدق باطنی خود را اظهار کنند و در گفتار و عذابی دردناک آماده کند ، و سـؤال از صادقان در مورد صدق 

هد خواها نهفته است، در گفتار و کردار ظهور کند  و خلاصه اين دو آيه میکردار آن را به نمايز بگذارند و آن صدق که در بطون دل

 نآ ا از انبیاء در عالم ذَر میثاقی بلیظ گرفتیم مبنی بر اينكه بر دين واحد متفق الكلمه باشند، و همان را تبلیغ کنند تا در نتیجهبگويد م

اد و صدق و در اعتق ،خدای تعالی از صادقان بخواهد که عمل و گفتارشان نمايانگر آن میثاق باشد و با تكلیف و هدايت خود از ايشان

 ه کند، انبیاء هم همین کار را کردند و خداوند پاداشی برای آنان مقدر فرمود و برای کافران عذابی دردناک آماده کرد  عمل را مطالب

تَرَوْها وَ کانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ  جُنُوداً لَمْ يـا أَيُّهـَا الـَّذيِنَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمـَةَ اللـَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْســـَلْنا عَلَیْهِمْ رِيحاً وَ     »     

 (9«)بَصِیراً
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ياری خدا و پیروزی بر دشــمنان را در جنگ احزاب يا خندق ، وقتی اتحاد مشــرکین از همه طرف  ای مؤمنین به ياد آريد نعمتِ     

د و ديديد و آنها را بیچاره کردنها را نمیشما را احاطه کرده بودند، پس ما بادی بر آنان مسلط کرديم و فرشتگانی فرستاديم که شما آن

 کنید بصیر است  خدا به آنچه می

 (01«)نُّونَ بِاللَّهِ الاُّنُونَاإِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زابَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تاَُ»     

يانی از بالای مدينه يعنی طرف مشــرق آمدند و لشــگريانی از پايین و طرف برب آمدند و آن وقتی که به جهت آنگاه که لشــگر      

ها به ها از تعادل خارج شد و جانتان در حال جان دادن افتاديد به طوری که چشمها به گلو رسـید و همه ها کج و جانترس، چشـم 

 گردد ای گمان کردند جاهلیت دوباره برمیهايی به خدا برده شد، عدهگلوگاه رسید و گمان

 (00«)هُنالِکَ ابْتُلِیَ المُْؤْمِنوُنَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً»      

 در آن زمان مؤمنین امتحان شدند و از ترس دچار اضطرابی سخت شدند         

که صورت  انسان به شرَّیغرور= واردکردن        (21«)وَ إِذْ يَقُولُ الْمنُافِقُون  وَ الَّذِين  فیِ قُلُوبهِمِْ مَر ضٌ ما وَعَدنَ ا اللَّــهُ وَ رَسُولــهُُ إِلاَّ غُرُوراً»     

 خير دارد، فريب

ــد منافقین و مؤمنینِ      ــعیف در آن هنگامی اين امتحان واقع ش گفتند که پیامبر و خدا، ما را فريب ن که در قلب بیمارند میالايماض

 شان دروغ بود، ما را وعده پیروزی بر کسری و قیصر دادند در حالی که جرئت نداريم در خانه خود امن باشیم دادند و وعده پیروزی

جِعُوا وَ يَســـْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبیَِّ يَقُولوُنَ إِنَّ بُیوُتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِیَ بِعوَْرَةٍ إِنْ وَ إِذْ قـالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْ »     

 (01«)يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً

ا تاب شما ر آن وقتی که گروهی از همین منافقین يا بیماردلان گفتند: ای مردم مدينه ديگر ايستادن و مقاومت کردن معنی ندارد و     

های ما، در و ديوار درستی خواستند که خانهاجازه برگشـتن می   مقابله نیسـت، پس برويد  و گروهی ديگر از همین افراد از پیامبر 

شان نیست بلكه قصدی از هایعورت خانهها، آن یگويند و مسئلهندارد و ايمن از آمدن دزد و دشـمن نیست، در حالی که دروغ می 

 جز فرار از جنگ و جبهه ندارند  اين حرف

اقطار= نواحی و جوانب     فتنه= برگشت از  (04«)وَ لَوْ دخُِلَتْ عَلَیْهِمْ مِنْ أَقطْارِها رُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآَتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها إِلاَّ يَسِیراً»     

 دين 

ها باشند، آنگاه از ايشان بخواهند که از دين ان شـوند و ايشـان در خانه  های ايش ـاگر لشـگرهای مشـرکین از اطراف داخل خانه       

کنند و اينها تا آنجا در دينداری پايداری پذيرند، و جز اندکی در حدی که پیشـــنهاد کفار طول بكشـــد، درنگ نمیبرگردند حتماً می

 شان از بین نرود  کنند که آسايز و منافعمی

 (05«)وا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَ کانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلاًوَ لَقَدْ کانُوا عاهَدُ»     

اند که پشـت به دشـمن نكنند و از جنگ نگريزند و از عهد و پیمانی که با خدا و رسولز   و قسـم به خدا، آنها با خدا بیعت کرده       

شود مسأله جهاد و فرار از جنگ اند سـؤال و مؤاخذه خواهند شـد، و اين را بايد بدانند که يكی از احكامی که از همه سؤال می  بسـته 

 است  
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 (26«)نْف عَكمُُ الْفِرارُ إِنْ ف ر رْتمُْ مِن  الْمَوتِْ أ وِ الْق تْلِ وَ إِذاً لا تُمتََّعُون  إِلاَّ ق ليِلاًقُلْ ل نْ يَ»     

مانید، زيرا هر کسی بايد روزی بمیرد بگو: اگر از مرگ و يا قتل فرار کنید، اين فرار سودی به حالتان ندارد و جز اندکی زنده نمی     

شود  پس فرار از جنگ در تأخیر اجل هیچ اجلی معین و اجلی حتمی دارد که حتی يک سـاعت عقب و جلو نمی و هر موجود زنده 

يا  تان از زندگی بسیار اندک ومندیارری ندارد، به فرضی هم که فرار از جنگ در تأخیر اجل شما مؤرر باشد، با فرض به اين، باز بهره

 در زمانی اندک است 

 (01«)هِ ولَِیًّا وَ لا نَصیِراًالَّذِی يَعْصمِكُُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بكُِمْ رَحمْةًَ وَ لا يجَِدُونَ لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّقُلْ مَنْ ذاَ »     

بیر  ،يا خیر نسبت به شما تعلق گرفته باشد، اينها ای پیامبر شرّ وبه دارد؟ اگر اراده خدا بگو: چه کسـی شما را از خدا مصون می      

ــرّيابند و بايد بدانند که برای خود نمی ولیّ و ياوریخدا  ــببی جلوگیر نفوذ اراده   خیر و ش ــت و بس، و هیچ س همه تابع اراده خداس

 خداوند نیست 

 بيا -هلُمَّمعوقين = تأخيراندازان      ( 21«)ن  لِإِخْوانهِمِْ هَلمَُّ إِل يْنا وَ لا يَأْتُون  الْبَأسَْ إِلاَّ ق ليِلاًق دْ يعَْل مُ اللَّهُ الْمُعَوِّقيِن  منِْكمُْ وَ الْقائِليِ»    

داريد و نیز آن منافقینی را که به برادران منافق خود و يا شناسد آن کسانی از شما را که مردم را از شرکت در جهاد باز میخدا می      

 شناسند  نمايند، میبیايید نزد ما و به جهاد نرويد و خود کمتر در جهاد شرکت می :گويندردلان میبه بیما

ةٍ وْفُ سَلَقُوکُمْ بِأَلْسِنَنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَأَشـِحَّةً عَلَیْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَناُْرُونَ إِلَیْکَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ کَالَّذِی يُغْشى عَلَیْهِ مِ »     

 (09«)حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَیْرِ أُولئِکَ لَمْ يؤُْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ وَ کانَ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ يَسِیراً

 سلق= زدن، طعنه          شحی = بخیل 

 بینی که ازور شد، ايشان را میکه آتز جنگ شعلهورزند، و همینبخل میاند و بدان ها از اينكه خیری به شـما برسد ناراحت اين     

شان در حدقه کنند، اما نگاهی بدون اراده، و چشـمانشـان در حدقه کنترل ندارد و مانند شـخص محتضـر چشمان    ترس به تو نگاه می

اند در حالی که از خیری که به شما رسیده، ناراحتزنند، هايی تیزتر از شمشیر میگردد، پس چون ترس از بین رفت، شما را با زبانمی

اجر نموده و اين کار برای کنند، خداوند اعمال آنها را بیاند، هر چند اظهار ايمان میگونه افراد ايمان نیاوردهورزند  اينو بدان بخل می

 خدا آسان است   

 (12«)إِلاَّ ق ليِلاً الْأ حْزابُ يَوَدُّوا ل وْ أ نَّهمُْ بادوُن  فیِ الْأ عْرابِ يسَئْ لُون  عَنْ أ نْبائِكمُْ وَ ل وْ کانُوا فيِكمُْ ما قات لُوايحَسَْبُون  الْأ حْزابَ ل مْ يذَْهَبُوا وَ إِنْ يَأتِْ »     

ردند اين اند، و اگر احزاب برگکنند که احزاب متحده شــده بر ضــد اســلام، هنوز فرار نكردهاين منافقین از شــدت ترس گمان می     

دارند ای کاش از مدينه بیرون شـويم و در باديه در بین اعراب منزل بگیريم، و از آنجا خبر مســلمین را به دست  منافقین دوسـت می 

برای خالی  هم، آنکنند مگر اندکیقتال نمی )درمدينه(آورند که از بین رفتند يا نه، و اگر هم به فرض به باديه نروند و در بین شما بمانند

 نبودن عريضه، پس بودن منافقین با شما فايده ندارد 

 اسوه = اقتداء و پیروی (20«)کَثِیراً لَقَدْ کانَ لَكُمْ فیِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ کانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الآْخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ»     
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ايمان آوردن شما اين است که به او تأسی کنید، هم در گفتارش و هم در رفتارش، و شما و  يكی از احكام رسالت رسول خدا     

کند، شما جهاد می و شايدطور که بايد  ها حاضر شده، آنکند و چگونه در جنگهايی تحمل میبینید که او در راه خدا چه مشـقت می

نان حقیقی اسـت که همه امیدشـان به خدا اســت و هدف و   مخصـوص مؤم  نیز بايد از او پیروی کنید و اين تأسـی به رسـول خدا  

مانند و همین باشند و هرگز از پروردگار خود بافل نمیشـان همه و همه خانه آخرت اسـت و با اين حال بسیار به ياد خدا می  همت

 شود  می خداصفات موجب تأسی کامل به رسول

 (22«)الُوا هذا ما وَعدََنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ وَ ما زادهَُمْ إِلاَّ إِيماناً وَ تسَْلِیماً وَ لمََّا رَأَ المْؤُْمِنُونَ الْأحَْزابَ ق»      

را در مقابل خود ديدند، نه تنها در دين خود سست نشدند، بلكه  العربجزيرةوقتی مؤمنون، احزاب يعنی گروههای مشرک متحد      

خبر از اتحاد احزاب بر علیه مسـلمانان داده بودند و هم   ای بود که رسـول خدا و خداوند به ما دادند  چون پیامبر دهگفتند: اين وع

های گذشته در راه دينداری ديدند، شما هم ببینید و رويد مگر مانند مشكلاتی که امتبقره فرمود: بهشـت نمی  204 یخداوند در آيه

ويد، لذا وقتی احزاب را ديدند يقین کردند اين همان وعده موعود است و حتماً ياری خدا را در مثل آنها دچار وحشـت و اضطراب ش 

شان را زياد کرد، بر عكسِ سست ايمانان پشت خود دارد و در ادامه گفتند: خدا و رسولز راست گفتند، و ديدن احزاب ايمان و تسلیم

 شدند  سخنکه با منافقان هم

 (21«)بْديِلاً ینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ منَْ يَنْتاَِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَمِنَ المُْؤْمِنِ»      

 شدندر اينجا يعنی مردن و کشته ،= نذری است که محكوم به وجوب باشدنَحْب

ــدق خود را در آن      ــولاز مؤمنان مردانی بودند که ص ــمن   خداچه با رس ــاندند که هر وقت به دش عهد کرده بودند به ربوت رس

برخوردند، فرار نكنند  پس بعضی از مؤمنین در جنگ اجلشان فرا رسید يا مردند، و يا در راه خدا کشته شدند و بعضی منتار رسیدن 

 اجل خود هستند و از قول خود و عهدی که بسته بودند هیچ چیز را تبديل نكردند 

 (24«) بفَُوراً رَحِیماًلیَِجْزِیَ اللَّهُ الصَّادقِِینَ بصِِدْقهِِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنافقِِینَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتوُبَ عَلیَهِْمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ»     

 ــ       ــبب وفايش ــد که خداوند مؤمنین را که به عهد خود وفا کردند به س  دهد وان پاداش میلذا نتیجه عمل منافقین و مؤمنین اين ش

ه نار رحمت خود را ب ،اگر توبه کردند وکه معلوم اسـت اين در صورتی است که توبه نكنند،   ،کندمیعذاب  ،منافقین را اگر خواسـت 

 خدا آمرزنده و رحیم است  چون ايشان برگرداند

لطیفی است که چه بسا ممكن است گناهان مقدمه سعادت و آمرزش شوند، البته نه از آن جهت که گناهند، بلكه  یدر اين آيه نكته     

ناه شومی گ نفسْ ،کشانند که مايه وحشت نفس شده، در نتیجه سرانجاماز آن جهت که نفس آدمی را از ظلمت و شقاوت به جايی می

روردگار خود برگردد و با برگشتز همه گناهان از او دور شود و در چنین حالی شود و به سوی پمیکند و متنبه میرا حس و لمس 

 آمرزد  گردد و او را میخدا به سوی او برمی

 بیظ= اندوه و خشم        (25«)ا عَزِيزاًهُ قَويًِّوَ ردََّ اللَّهُ الَّذيِنَ کَفرَُوا بِغیَاِْهِمْ لَمْ يَنالوُا خیَْراً وَ کَفىَ اللَّهُ المْؤُْمِنِینَ الْقتِالَ وَ کانَ اللَّ»     

شان برگرداند، در حالی که به هیچ آرزويی مثل بلبه بر مسلمانان نرسیدند و خداوند کاری کرد که خداوند کفار را به اندوه و خشم     

 شود ز مغلوب نمیمؤمنین هیچ احتیاجی به قتال و جنگ پیدا نكردند و خداوند قوی بر اراده خويز ، و عزيزی است که هرگ

 (26«)ونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاًوَ أَنْزَلَ الَّذيِنَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَیاصِیهِمْ وَ قَذَفَ فیِ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُ»     
 های محكمصیاصی= قلعه وهُم، از مااهرات است به معنی معاونت     رُظاهَ     
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آورد  هاشان پايیناز بالای قلعه ،هاِيْرَقُيعنی بنی ،کردند از اهل کتابو خداوند آنهايی را هم که مشرکین را علیه مسلمانان ياری می     

 ای از آنها را که مردان جنگی آنها باشد، کشتید و بقیه را اسیر کرديد ههايشان افكند، عدو ترس را در دل

 (21«)ءٍ قَدِيراًوَ أَوْرَرَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تطََؤُها وَ کانَ اللَّهُ عَلى کُلِّ شیَْ»     

 ،هاده بوديدها و اموال آنان و سرزمینی را که آن روز قدم در آن نناه و اسارت آنها، اراضی و خانهيْرَقُبنیيهود و بعد از کشته شدن      

 در آورد مثل سرزمین خیبر، و اين نشانه آن است که خداوند بر هر چیزی قادر است  شمابه ملک 

 تسريح= رها کردن (11«)جَميِلاً وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً  يا أ يُّهَا النَّبیُِّ قُلْ لِأ زْواجِكَ إِنْ کنُتُْنَّ تُرِدْن  الحَْياة  الدُّنيْا وَ زِين ت ها ف ت عال يْن  أمُتَِّعْكُنَّ»     

 ،در زندگی کردن با تو، به آنها ابلاغ کن ،در مقابل نگرانی بعضــی از همســرانت در رابطه با در رفاه نبودن از نار مادی ؛ای پیامبر     

ــما بدهم و رهايتان کنمرا میاگر زندگی دنیايی و زينت و عیز آن مع قی نیكو، زيرا که جرهايی و طلا ،خواهید، بیايید تا چیزی به ش

را  ممكن نیست، دلداده دنیاشدن کجا و همسری رسول خدا بین وسـعت در عیز دنیا و سرگرمی به آن، با همسری رسول خدا 

 داشتن کجا؟

 ( 12«)اً عَظيِماًوَ إِنْ کنُتُْنَّ تُرِدْن  اللَّهَ وَ رَسُول هُ وَ الدَّارَ الْآخرِ ة  ف إِنَّ اللَّهَ أ عَدَّ لِلْمحُسْنِاتِ مِنْكُنَّ أ جْر»     

عایم است، اش اجر دهید، نتیجهها را به حیات دنیا و زينت دنیايی ترجی  میخواهند و اينو اگر خدا و رسول و دار آخرت را می     

 د نرا تحمل کرد اللهد و تنگی و سختی زندگی با رسولنالبته به شرطی که احسان و تقوی و عمل صال  داشته باش

 (73«)هِ يسَيِراًيا نسِاءَ النَّبیِِّ مَنْ يَأتِْ مِنْكُنَّ بِفاحشِ ةٍ مُبيَِّن ةٍ يُضاعَفْ ل هَا الْعَذابُ ضِعْف يْنِ وَ کان  ذلِكَ عَل ى اللَّ» 

الله کرده تا تكلیفی که متوجه آنان است را محكم کند، که ای زنان پیامبران، حال خداوند روی سخن خود را به خود همسران رسول    

اش برای همه روشن باشد، مثل آزار دادن رسول خدا و افتراء و هر يک از شما که گناهی آشكار مرتكب شود، يعنی گناهی که زشتی

 طورو بدانید همان رف همسری پیامبر، از عذاب در امان خواهید بودشـود و نبايد فكر کنید صِ ی او دو چندان میعذاب برا    بیبت و

 نات شما آن اجر عایم را ندارند سِحْبیر مُ که نیكان شما آن اجر عایم را دارند،

کردن  رزق قنوت= خضوع  اعتاد= تهیه (73)«نؤُْتِها أَجْرَها مَرَّتَیْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً کَريِماًوَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً »     

 به ارزش بهشت است یکريم= مصداق

و  )دوبرابر(دهیمبرای خدا و رسول او خاضع شود و عمل صال  کند، اجرش را دوبار می هر يک از شـما همسـران رسـول خدا        

 کنیم  کريم يعنی بهشت آماده می برايز رزق

قول معروف= سخنی که شرع  (21«)ق لْبهِِ مَر ضٌ وَ قُلْن  ق وْلاً مَعرُْوفاًيا نسِـاءَ النَّبیِِّ ل ستُْنَّ ک أ حدٍَ مِن  النِّساءِ إِنِ اتَّق يْتُنَّ ف لا ت خْض عْن  بِالْق وْلِ ف يَطْمعََ الَّذیِ فیِ  »   

 يرد.و عرف اسلامی آن را بپذ

پس در سـخن مانند ساير زنان آهنگ صدا را فريبنده    شـما ای زنان پیامبر، با سـاير زنان برابر نیسـتید، اگر تقوی به خرج دهید       

بیماری دل، نداشتن ايمانی است که انسان را از میل به سوی شهوات )  نسـازيد و صدا را نازک نكنید تا آن مردی که در دل بیمار است به طمع بیفتد 
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فرمايد ديگر کرشمه و ناز به آن اضافه نكنید و در واقع می ،، و سخنی معمول و مستقیم بگويید که خوب مقصودتان را برساند(داردباز می

 واجب است شما زنان پیامبر در اين مورد رعايت بیشتری بكنید  

ــَّلاة  وَ آتِين  الزَّکاة  وَ أ طِعْ   وَ ق »       ــُول هُ،  رْن  فیِ بُيُوتِكُنَّ وَ لا ت بَرَّجْن  ت بَرُّجَ الْجـاهِليِـَّةِ الـْأوُلى وَ أ قِمْن  الصـ إنَِّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ن  اللَّهَ وَ رَسـ

 تبرج= ظاهرشدن در برابر مردم   پا برجا      ق رْن = (22)«الرِّجْسَ أ هْل  الْبَيْتِ وَ يُط هِّر کُمْ ت طهِْيراً

      

شدند، ظاهر نشويد و اوامر دينی که نمونه بارز به صورتی که در جاهلیت زنان ظاهر می ،هايتان بمانید و در برابر مردمو در منزل     

 فرمايد:میمرتبه بعد يکرا بنمايید  آن نماز و زکات است را به پا داريد و با انجام وظايف شرعی اطاعت خدا و رسولز 

ای اهل البیت فقط و فقط خداوند خواسـته از شما هرگونه پلیدی را بزدايد و اعتقاد باطل و ارر عمل زشت را از شما پاک کند، و       

عنی آنهايی که مخاطب ي البیت کرده منحصر به اهل« اِنَّما»ی با کلمهشما را به موهبت عصمت اختصاص دهد  و چون اين خواستن را 

 هستند، پس: « عنكم»کلمة 

ــريعاً طهارت را  يک تطهیر  ،اولاً: اين تطهیر       ــت و رانیاً: چون برای همه تش ــت نیس ــلمین اراده کرده اس عمومی که برای همه مس

را وقتی موجودی يک و مقام و ذات آنها بايد عین طهارت باشــد، زي خواســته، پس اين طهارت تشــريعی نبوده و تكوينی خواهد بود

که آب، تكويناً تر است  يعنی وجودش، عین تری است  منتها صـفتی را تكوينی داشـت، يعنی وجودش عین آن صـفت است  مثل اين   

شود، بايد با اختیار خود اين مقام طهارت در مقام انسانی هستند و اختیار و داشتن بضب و شهوت از آنها سلب نمی البیتچون اهل

رف آن طماندن در اين طهارت تكوينی است، يعنی از يکفرسـای آن عزيزان برای حفظ و باقی تكوينی را حفظ کنند و عبادات طاقت

شوند، و از طرفی چون از طبیعت ک حق و باطل بودن در جامعة بشری محسوب میذوات مقدس، عین طهارت انسـانی هستند و ملا 

نبايد  پس 428آيه اينجا نبوده چون جای اصلیاند بايد با تلاش خود آن مقام را برای خود محفوظ بدارند  رالثاً: انسـانی خارج نشـده  

حديث که بیشتر  11خصوص که بیز از بهآنها است، به  مربوط گفت چون قبل و بعد آيه مربوط به زنان پیامبر است، اين قسمت هم 

 و امام علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین آن از اهل سـنت است اقرار دارند که اين اهل البیت شامل رسول خدا 

  429است 

ــنت نیز داريم که      ــلمهامُه در روايات اهل س ــول خدامی س ــرت  عب گويد: بعد از آمدن آيه تطهیر، رس ــر حض ای خود را بر س

انداختند و بعد گفتند: بار الها! اينها آل محمداند  من گوشه عبا را بالا زدم که وارد شوم و  )علیهماالسـلام( و همسـر او و حسنین  السـلام( )علیهعلی

ه گفته شد، پس بنابراين آنچ  نیست(جا )يعنی تو زنِ خوبی هستی، ولی جايگاه تو اينحضرت آن را از دست من کشیدند و گفتند: تو بر خیر هستی

شود، کس ديگر اطلاق نمیدر عرف قرآن، اسم خاص است که هرجا ذکر شود، مناور اين پنج تن هستند و بر هیچ« البیتاهل»ی کلمه

  هرچند از خويشان آن حضرت باشند  

                                                 
ی جداگانه نازل شـــده  پس آيه مورد بحث از جهت نزول جزء آيات مربوط به تنهايی و در يک واقعهاين آيه آمده، اذعان دارد که آيه مورد بحث به تمـام روايـاتی کـه در رابطه با     -428

 و متصل به آن نیست   خداهمسران رسول 

 ، ذيل همین آيه06المیزان، ج  -2
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ــده، در حالی که آيه  کس تا حال قائل به عصــمت زنان پیامبراز طرفی هیچ      دهد  چرا که خبر می البیتاز عصــمت اهلنش

ــمیر  می ــما را از هر آلودگی تطهیر کرديم و آن هم تطهیر خاص، و اگر مناور زنان پیامبر بود ض ییر که قبلاً بود تغ «عَنْكُنَّ» گويد: ش

گیرد، مفسـرين عامه آنها را عايشه و حفصه  می  و علاوه بر اين سـوره تحريم دو تا از زنان پیامبر را به باد انتقاد  «عَنْكُمْ» داد به نمی

 توان چنین تطهیری را به زنان پیامبر نسبت داد؟کنند  حال چطور میمعرفی می

  اند، نیستند البیت که معصوماند  رانیاً: زنان پیامبر از جمله اين اهلمعصوم البیتپس اولاً: اهل     

از  البیت پیامبررا به معنی کفر و شــرک گرفته، پس اهل« رجس»ســوره انعام  025 ســوره توبه و آيه 025که در آيه همچنان    

 باشند هرگونه عقیدة باطلی و عمل بیر الهی مبرّا هستند، يعنی آنها ملاک حق و باطل در عقیده و عمل برای بشريت می
 ( 73«)إِنَّ اللَّهَ کان  ل طِيفاً خ بيِراً وَ اذْکرُْن  ما يتُْلى فیِ بيُُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَ الحِْكْمَةِ»

شود حفظ کنید و همواره به خاطرتان بوده باشد هايتان از آيات خدا و حكمت تلاوت میشما زنان پیامبر بايد آنچه را که در خانه     

اوند لطیف و خبیر اسـت و هیچ چیز  تا از آن بافل نمانید و از خط سـیری که خدا برايتان معین کرده تجاوز مكنید، زيرا که بدانید خد 

 مانع نفوذ و آگاهی او نخواهد شد  

عاتِ وَ وَ الخْاشِلصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِين  وَ الصَّابِراتِ وَ الخْاشِعيِن  إنَِّ الْمسُـْلِميِن  وَ الْمسُـْلِماتِ وَ الْمُؤمْنِيِن  وَ الْمُؤمْنِاتِ وَ الْقانتِِين  وَ الْقانتِاتِ وَ الصـَّادِقِين  وَ ا   »     

ــَّائِمـاتِ وَ الحْافِظِين  فرُُوجهَمُْ وَ الحْافِظاتِ وَ الذَّاکِ    ــَّائِمِين  وَ الصـ ــَدِّقـاتِ وَ الصـ ــدَِّقِين  وَ الْمُت صـ رِين  اللَّهَ ک ثيِراً وَ الذَّاکِراتِ أ عَدَّ اللَّهُ ل همُْ مَغْفرِ ةً وَ أ جْراً الْمُت صـ

 (25«)عَظيِماً

اند و اين ايمان اند و زنان و مردان مؤمن که دين خدا را در دل خود پذيرفتهان مسلمان که فقط در عمل تسلیم دين شدهزنان و مرد     

اند و همچنین مردان و زنانی که قلبی از حرکات آنها هويدا اسـت و نیز مردانی که ملازم اطاعت خدا بوده و همواره در برابر او خاضع 

صابرند و  ،مقابله با گناههم اطاعت و  هم در در مصیبت وهم اند و هم زنان و مردانی که تار و عمل صادقدر ادعای دينداری و در گف

اند و هم زنان و مردانی که مال خود را در راه خدا خرج کرده و زکات آنهايی که از درون و باطن خود در مقابل خداوند خوار و خاشع

چه با  ،کننددار و کنترل کنندگان شهوات خود در راه حرام، و آنهايی که ذکر خدا را بسیار میپردازند و زنان و مردان روزهخود را می

)اين گواه است بر  است همه و همه را خداوند برايشان مغفرت و اجری عایم تهیه ديده   ،زبان و چه با قلب و چه با نماز و چه با حج

 که شريعت مقدسة اسلام در کرامت و جهت تعالی هیچ فرقی بین زن و مرد قائل نیست( اين

  (26«) ض لالاً مُبيِناًى اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أ مْراً أ نْ يَكُون  ل همُُ الخْيِرَ ةُ مِنْ أ مرِْهمِْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُول هُ ف ق دْ ض لَّوَ ما کان  لِمُؤمِْنٍ وَ لا مُؤمْنِ ةٍ إِذا ق ض »     

و حكم کنند، احـدی از مؤمنین و مؤمنـات حق ندارند در جايی که خدا و رســـول او در کاری از کارهای ايشـــان دخالت می         

خود ايشان باز خود را صاحب اختیار بدانند و فكر کنند چون امری از امور زندگیشان است، خودشان بايد اختیاردار کامل نمايند، می

باشند و آن وقت چیزی را اختیار کنند که مخالفت اختیار و حكم خدا و رسولز باشد، بلكه بر همه واجب است پیرو خواست خدا و 

خواست خود صرف نار کنند و لذا زير بار نرفتن و عصیان هر کس نشانه گمراهی روشن اوست و به عنوان نمونه رسـول باشند و از  

مردم و يا قراردادهای آنها در اين امر حكم خدا است و نبايد نار  که آن ،است اشپسـر خوانده  همسـر با  اللهمسـئله ازدواج رسـول  

  ملاک حق و باطل بودن اين عمل قرار گیرد
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فیِ فیِ ن فسْـــِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ ت خشْـــ ى النَّاسَ وَ اللَّهُ أ حَقُّ أ نْ وَ إِذْ ت قُولُ للَِّذیِ أ نْعمََ اللَّهُ عَل يهِْ وَ أ نْعَمتَْ عَل يهِْ أ مسْـــِكْ عَل يْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تخُْ»      

  (23«)کان  أ مْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً راً زَوَّجنْاک ها لِك یْ لا يَكُون  عَل ى الْمُؤمْنِِين  حَر جٌ فیِ أ زْواجِ أ دْعيِائهِمِْ إِذا ق ض وْا منِْهُنَّ وَط راً وَت خشْاهُ ف ل مَّا ق ضى زَيدٌْ منِهْا وَط 

پذيرش او را به عنوان فرزند خود وقتی ای پیامبر به زيدی که خدا نعمت هدايت به او داد و نیز تو نعمت آزادی از بردگی و نعمت      

کنی که خدا ظاهر کننده آن اســـت و از مردم دار و طلاق مده، تو در دلت مطلبی را پنهان میبـه او دادی، گفتی که همســـرت را نگه 

ده آن دا آشكار کننآن را پنهان مكن که خ )که اين ترس از برای دين خدا است( سست کنند ،عوام مردم راايمان ، تبلیغات منفیترسیدی که با 

و مستقیم از خدا بترس  پس چون زيد از همسرش صرف نار کرد ما او  دهد(خبر از يک نصرت در اين راه میبا گفتن اين جملة خداوند، )که  است

ــدو چون زيد بهره نبوده و خدا چنین اراده کرده( )گويی اين ازدواج به اختیار و انتخاب پیامبر آوريمرا به ازدواج تو در می ــی ) منديز تمام ش قَض

و از او گذشـــت و او را طلاق داد، ما زينب را به ازدواج تو در آورديم و اين عمل را حلال و جايز کرديم  علتز اين بود که  وَطَراً (

آن همسران بهرة خود را ها از هايشان در فشار نباشند، که وقتی آن پسر خواندهپسـرخوانده  خواسـتیم مؤمنین در ازدواج با همسـرانِ  

ز دهد مسئله ااين نشان می  کندعملی می ،گرفتند و آنها را طلاق دادند، بتوانند با آن زنان ازدواج کنند و خداوند امری را که اراده کرده

کرده  و نب را پنهان میاند عشق به زيدلیل گفتهنموده همین حكم بوده و نه اينكه بعضی بیپنهان می قبل تعیین شده بود و آنچه پیامبر

ای و بايد آن را آشكار کنی و از مردم نترس؟ اصلاً اين آيا در اين حالت بايد قرآن عتاب کند که چرا عشق به زن مردم را پنهان کرده

 ؟برای يک آدم عادی، پسنديده است که دنبال ناموس مردم حرف بزند چه رسد به خاتم انبیاء

 (21«)قْدُوراًیِّ مِنْ حَر جٍ فيِما ف ر ضَ اللَّهُ ل هُ سنَُّة  اللَّهِ فیِ الَّذِين  خ ل وْا مِنْ ق بْلُ وَ کان  أ مْرُ اللَّهِ ق دَراً مَما کان  عَل ى النَّبِ»     

پیامبر در آنچه خدا برايز معین کرده و يا برايز اباحه نموده در منع نیست تا در تنگنا و حرج قرار گیرد  اين سنت ، سنت خدا      

کند و انبیاء  است در همه پیامبران قبلی هم جاری بوده و خدا از ناحیه خود برای هر فردی چیزی را که سازگار حال اوست مقدر می

اند، همان چیزهايی که برای ساير مردم مبا  است برای ايشان نیز برايشـان مقدر کرده، اسـتثناء نشده و ممنوع نگشته  هم از آنچه خدا 

 ای از آن مقدرات ممنوع و محروم باشد مبا  است، بدون اينكه رسول خدا از پاره

 ( 22«)الَّذِين  يُبلَِّغُون  رِسالاتِ اللَّهِ وَ يخَْش ونْ هُ وَ لا يخَشْ وْن  أ حَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ ک فى بِاللَّهِ حسَيِباً»     

قط از او و ف ،رسانندمیبه آنهايی که بايد برسانند، های خدا را آنهايی هسـتند که رسالت  )اَلَّذينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ( آنهايی که قبل بودند     

و از احدی بیر خدا خشیت نداشتند و خدا برای محاسب بودن و به حساب آوردن اعمال  ر قلبی است(أرُخشیت، تَ) در قلب ترس داشـتند 

 کوچک و بزرگ شما کافی است، پس واجب است که از او خشیت داشته باشید و از بیر او دچار خشیت نشويد 

 ( 42«)ءٍ عَليِماًأ حدٍَ مِنْ رِجالِكمُْ وَ لكِنْ رَسُول  اللَّهِ وَ خات مَ النَّبيِِّين  وَ کان  اللَّهُ بِكُلِّ ش یْما کان  محَُمَّدٌ أ با »      

رسـول گرامی ما، پدر هیچ يک از مردان موجود و فعلی شما نیست تا ازدواجز با همسر يكی از شما، ازدواج با همسر   محمد     

تی نباشد )وقتی بعد از او نبو به او ختم شده است ،و نبوتبوده داند، بلكه او خاتم انبیاء سر خوانده را فرزند نمیپسرش باشد و خدا هم که پ



410 

کند به امر خداست و خدا به هر چیز دانا است  و آنچه خدا برای شما بیان کرده، به علم خود بیان و لذا آنچه او می رسالت هم منتفی است(

 کرده است 

 (40«)يُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً يا أَ»     

 ای مؤمنان نیروی ادراک خود را متوجه ياد خدا کنید و اين تذکر و توجه قلبی به خدا را زياد انجام دهید      

مثل روزة ماه مبارک   «شوددارد که وقتی بدان حد رسـید تمام می  حدّی هر چیزی»اسـت که   صـادق مضـمون فرمايز امام      

ندارد و به اندک آن هم راضی نیست، چرا که حدّی جا آورده  اما ذکر خدا هیچ را به حدشّرمضان، که هر کس آن ماه را روزه گرفت 

 هم زياد است  خالص باشد، کم آن  اگر نیّتالبته  و ،فرمايد: ذکر خدا را بگو و آن هم ذکر کثیرمی

 (41«)وَ سَبِّحُوهُ بُكْر ةً وَ أ صيِلاً»     

 و خداوند را از هر نقص منزه بداريد و دائماً چنین حالت قلبی را در خود تقويت کنید      

 (42«)الْمُؤمْنِيِن  رَحيِماًهُوَ الَّذیِ يُصَلِّی عَل يْكمُْ وَ مَلائِك تُهُ ليِخُْرِجَكمُْ مِن  الظُّلُماتِ إِل ى النُّورِ وَ کان  بِ»     

 شود  از خدا= رحمت خاصه که موجب سعادت آخرت میصلاة      

ه ها بد و از ظلمتنکناش با درود بر شما در واقع با رحمت خود، زياد شما را ياد میوقتی شما خدا را زياد ياد کنید، خدا و ملائكه     

 ـنآورسـوی نورتان بیرون می  آوردتان و بدانید که خدا به مؤمنین که خدا می ذکرِ ی و بفلت از خدا به سوی نورِد و از ظلمت فراموش

 همواره در ياد خدا هستند رحمت خاص دارد  

 (44«)ت حيَِّتهُمُْ يَوْمَ يَلْق ــونـ هُ سلَامٌ وَ أ عَدَّ ل همُْ أ جْراً ک رِيماً »      

د، يعنی شوکنند، از ناحیه او و ملائكه او به ايشان تحیت و سلام گفته میپروردگارشان را ملاقات می ،روزی که مؤمنینِ دائم الذکر      

رسد و برای آنها اجر بسیار بزرگ و آبرومندی، روز لقاء خدا در امنیت و سـلامتی هستند و هیچ مكروهی و عذابی به ايشان نمی آنها 

 آماده کرده است  

 (45«)یُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراًيا أَيُّهَا النَّبِ»     

کنند را در روز قیامت شهادت ما تو را فرسـتاديم تا شـاهد بر اعمال امت باشی آن هم شاهد بر باطن آنها، و آنچه می   !ای پیامبر     

 ن را به آتز انذار کنی  دهی و نیز تو را فرستاديم که مؤمنان را به رواب خدا و بهشت، بشارت و عاصیا

 (46«)وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً»    

و تو را فرستاديم تا به اذن خدا مردم را به دين خدا دعوت کنی و اين پیامبری و دعوتت به اذن خداست و تو را سراج منیر قرار      

 شوند  داديم تا به وسیله تو مردم به راه سعادت هدايت

 فضل = عطاء بدون استحقاق     (41«)وَ بَشِّرِ المْؤُْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً کَبِیراً»    

 دهند مؤمنین را مژده بده به اينكه آنها را از طرف خدا فضلی است بزرگ، بسیار بسیار بیشتر از عملی که انجام می
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 (41«)الْمنُافِقِين  وَ دعَْ أ ذاهمُْ وَ ت وَکَّلْ عَل ى اللَّهِ وَ ک فى بِاللَّهِ وَکيِــــلاًوَ لا تُطعِِ الْكافِرِين  وَ »    

رسانند، ه به تو آزار میکاينگیری مقام پیضمن پذير، و در نسازند را می جوّو پیشنهاد کافران را که منافقان نیز بر آن تكیه دارند      

و خود را مشغول بدان مساز و خود را در دفع آزار آنان مستقل ندان، بلكه خدا را وکیل خود در دفع آن قرار بده، و خداوند برای  مَیارْبَ

 وکالت کافی است 

فَما لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعتَْدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهنَُّ يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذا نكََحتُْمُ المُْؤْمِناتِ رُمَّ طَلَّقْتمُوُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ »     

 تسري  = طلاق   مَتِّعُوهُنّ= دادن مالی مناسب حال زن   مسّ= عمل زناشويی     نكا = عقد (49«)سَراحاً جَمِیلاً

ايد، و قبل از اينكه عمل زناشويی با ايشان داشته دهید، بعد از آنكه با ايشان عقد ازدواج بستهای مؤمنان: وقتی زنان را طلاق می     

باشید، ديگر لازم نیست زن مطلقة شما عده نگه دارد، بر شما واجب است اولاً: بدون خشونت و خصومت طلاق دهید، رانیاً: با چیزی 

 مندشان کنید بهره ب حال زن،مناس از مال

 اللَّهُ عَل يْكَ وَ بنَاتِ عَمِّكَ وَ بنَاتِ عَمَّاتِكَ وَ بنَاتِ خالِكَ وَ يـا أ يُّهـَا النَّبیُِّ إنِـَّا أ حلْ لنْـا ل كَ أ زْواجَكَ اللاَّتیِ آت يتَْ أُجُورَهُنَّ وَ ما ملَ ك تْ يَميِنُكَ مِمَّا أ فاءَ    »    

ها خالِصةًَ ل كَ مِنْ دُونِ الْمُؤمْنِِين  ق دْ علَِمْنا ما ف ر ضنْا عَل يهْمِْ اللاَّتیِ هاجرَْن  مَعَكَ وَ امْر أ ةً مُؤمْنِ ةً إِنْ وَهَبتَْ ن فسْـَها لِلنَّبیِِّ إِنْ أ رادَ النَّبیُِّ أ نْ يسَتْ نْكحَِ بنَاتِ خالاتِكَ 

 (52«)لا يَكُون  عَل يْكَ حَر جٌ وَ کان  اللَّهُ غ فُوراً رَحيِماًفیِ أ زْواجهِمِْ وَ ما ملَ ك تْ أ يْمانهُمُْ لِك يْ

 = آنچه خدا به عنوان بنیمت نصیب تو کردما اَفاءَ الله عَلیک     

و  عنوان بنیمتای، و کنیزانی که بهاند  يكی همسـرانی که مهرشان را داده از زنان آنچه برای تو حلال کردم هفت طايفه !ای پیامبر     

هايت آنهايی که با تو هجرت ها و دختران خالههايت و دختران دائیدر اختیار شـــما قرار داد، و دختر عموها و دختر عمهجهـاد  ر د

ــت که ازدواج آن جناب با بیر زنان هجرت کرده حلال نبوده( کردند ــول خدا ؛و هفتم ،)که مربوط به ايامی اس ــد و  زن مؤمنی که خود را به رس ببخش

خواهند با او ازدواج کنند  که اين هفتمی مخصوص تو است و در مؤمنین جريان ندارد  آنچه برای مؤمنین حلال و فرض هم ب حضرت

ــد و اين حلال کردنچه زن و زوجه ،دانیممی ،کرديم ــت که بر تو ای و چه کنیزی بر آنان حلال ش های زنان برای تو به جهت آن اس

 ع ننمايد و او بفور و رحیم است و از هر نقصی مبرا است هايز را منسختی نباشد و خداوند رحمت

ــ يْن  بِما آت يتْ هُنَّ  تُرْجیِ مَنْ ت شــاءُ منِهُْنَّ وَ تُؤْویِ إِل يْكَ مَنْ ت شــاءُ وَ مَنِ ابتْ غ يتَْ مِمَّنْ عزَ لتَْ ف لا جنُاحَ عَل يْكَ ذلِكَ»      أ دنْى أ نْ ت ق رَّ أ عيْنُُهُنَّ وَ لا يحَزْ نَّ وَ يَرضْ

ايواء= امكان          ارجاء= تأخير و دورکردن اســت و اينجا به معنی پذيرفتن   (52«)وَ کان  اللَّهُ علَِيماً حلَِيماً  کلُُّهُنَّ وَ اللَّهُ يعَْل مُ ما فیِ قُلُوبِكمُْ

 دادن و اينجا يعنی پذيرفتنو اسكان

هم بر تو نیست ری و هیچ گناهی هر کدام از زنان را خواسـتی نپذيری و هر کدام را خواستی بپذير و جای بده و در اين کار مخیّ      

ان کنی، شهايت را مساوی تقسیمای دوباره بپذيری و لازم نیست که حتماً به همه قسمت مساوی بدهی و شبکه آن را که قبلاً ردّ کرده

ر تتوانی و هیچ حرجی بر تو نیست، بلكه اين بهتر و نزديکای، دوباره بخواهی نزديک سازی میبلكه اگر همسری را که قبلاً کنار زده

ای و خدا آنچه در اسـت به اينكه چشـمشـان روشـن شـود، يعنی خوشحال شوند و راضی گردند به آنچه تو در اختیارشان قرار داده     
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و خدا مصال   ای به امید روزی بنشـیند که قسمتز جلو بیفتد( ای خوشـحال، و آنكه عقب انداخته )آنكه قسـمتز را پیز انداخته داند، های شـماسـت می  دل

 کند  داند و چون حلیم است در عقوبت آنان با حوصله و طر  و نقشه عمل مید را میبندگان خو

 ( 51«)رَقيِباً  ءٍك تْ يَميِنُكَ وَ کان  اللَّهُ عَلى کُلِّ ش یْلا يحَِلُّ ل كَ النِّساءُ مِنْ بعَْدُ وَ لا أ نْ ت بدََّل  بهِِنَّ مِنْ أ زْواجٍ وَ ل وْ أ عْجَبَكَ حسُنُْهُنَّ إِلاَّ ما مَل »    

کند، مگر زنی که آن جناب مختارش کند و او خدا را اختیار کند اگر آيه مستقل باشد از قبل از خود، زنان را بر حضرت حرام می     

که  ای استو فرمود جايز نیسـت زنان را عوض کنی و اگر متصل به ما قبل باشد، در اين صورت مفادش تحريم ماسوای شز طايفه 

يعنی بعد از « مِنْ بَعْدُ»سوره نساء مطر  کرد، اين  21 یاگر حرمت زنانی باشد که در آيه« لا يَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ»شـمرد و  قبلاً 

توانی بعضی از همسرانت را طلاق دهی و همسران ديگر بگیری مگر فرمايد: ديگر نمیزنانی اسـت که خدا و رسولز برگزيدند و می 

 کنیزکان و خدا رقیب و نگهبان بر هر هر چیزی است  

تَشِرُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْ خُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ بَیْرَ ناظِريِنَ إِناهُ وَ لكِنْ إِذا دُعِیتُمْ فَادخُْلُوايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْ»   

للَّهُ لا يَسْتَحْیِی مِنَ الْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْتمُُوهنَُّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ وَ لا مُسـْتَأْنِسِینَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ کانَ يُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْییِ مِنْكُمْ وَ ا 

ذلِكُمْ کانَ عِنْدَ اللَّهِ  زْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّحِجـابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما کانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَســـُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَ 

 (51«)عَاِیماً

های پیامبر وارد نشويد مگر اينكه شما را دعوت کند و اجازه دهد به خانه در آيید برای طعام، که در اين حالت ای مؤمنان به خانه     

)نه قبل از  شديد، داخل خانه شويدهم زياد منتار طعام نشـويد و زودتر به انتاار طعام  نرويد و زياد مزاحم شـويد، پس چون دعوت   

و گفت و شـنود قرار ندهید، اين عمل شما همیشه باعث اذيت پیامبر   محل اُنسو وقتی بذا خورديد متفرق شـويد و منزل او را   موعد(

ا به آنها باشند ر ادبی که بايد مردم داشته خداوند  کندکند از شما که بگويد بیرون شويد و خدا از بیان حق شرم نمیاست و او شرم می

 کند گوشزد می

و اگر به خاطر حاجتی که برايتان پیز آمده، ناگزير شديد با يكی از همسران آن جناب صحبتی بكنید، از پس پرده صحبت کنید       

سزد که رسول دارد و شـما را نمی هايتان را پاکیزه نگه میشـود و در نتیجه اين رويه دل هايتان دچار وسـوسـه نمی  و در اين حال دل

ا و نیز شما ر ،که در خصوص همسرانز داده، و چه بیر آنها دستوراتی، چه اذيت کند را با مخالفت کردن دستوراتز وآله(علیهالله)صلواتخدا

دند وجواب کسانی که گفته ب)رسد که بعد از درگذشت او با يكی از همسرانز ازدواج کنید ، چون اين عمل نزد خدا جرمی بزرگ است نمی

   گیريم(ز را میانبعد از در گذشت پیامبر همسر

 (54«)ءٍ عَليِماًإنِْ تُبدُْوا ش يْئاً أ وْ تخُْفُوهُ ف إِنَّ اللَّهَ کان  بِكُلِّ ش یْ»     

کنید، چه چیزی را آشكار کنید و چه پنهان نمايید، خدا به هر چیزی شـما که چنین فكرهايی داريد و يا شمايی که پیامبر را اذيت می 

 علیم و داناست  

بْناءِ أخََواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ أيَْمانُهُنَّ وَ لا جُنا َ عَلَیْهِنَّ فیِ آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إخِْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إخِْوانِهِنَّ وَ لا أَ»      

    (55«)ءٍ شَهِیداً اتَّقِینَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلـى کُلِّ شیَْ
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 ن و فرزندان و برادران وگفتگو کنند شــامل پدرا وآله(علیهالله)صــلواتها بايد از پس حجاب با همســران رســول اللهاينكه گفتیم مســلمان      

و ای زنان   توانند با آنها صحبت کنندبدون حجاب می ،شود و نامبردگانايشان نمی هایمَحرمبرادرزادگان و خواهرزادگان و خلاصه 

 از خدا بترسید که خدا بر هر چیزی شاهد است و هیچ چیز از او مخفی نیست  ! پیامبر

 

 (56«)مـــاً إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتهَُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبیِِّ يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِی»    

 رحمتز  یخدا بر پیغمبرش يعنی انعطاف او به وی، به وسیله و صلاة= انعطاف، صلاة  

که او را تزکیه نموده و برايز استغفار کنند، ای مؤمنین از خدا بخواهید بر او و طاف دارند به اينانع خداوند و ملائكه بر پیامبر     

 یکیهملائكه، تز صلاةخدا، رحمت خدا است و  صلاة» فرمايد:آل او صـلوات بفرستد و تسلیم شويد، تسلیم شدنی واقعی  معصوم می 

   «ای اوبراست مؤمن، دعايشان  صلاةو پیامبر را است ملائكه 

 (53«)مهُيِناًإِنَّ الَّذِين  يُؤْذُون  اللَّهَ وَ رَسُول هُ ل عنَ ـــهمُُ اللَّهُ فیِ الدُّنْـيـا وَ الْآخرِ ةِ وَ أ عَدَّ ل همُْ عَذاباً »     

برايشان هست و در  آزارند، در دنیا و آخرت لعنت خداآزارند و از طريق آزار رسول خدا، خدا را میآنهايی که رسول خدا را می     

شــوند و برای آنها در آخرت خورد و در آخرت از رحمت قرب محروم میهايشــان مهر میشــوند و بر قلبدنیا از هدايت محروم می

 شان به خدا و رسول است عذابی خوار کننده هست که آن کیفر پلنگ دمابی و اهانت

 (51«)منِاتِ بِغ يرِْ مَا اکتْ سَبُوا ف ق دِ احتْ مَلُوا بهُْتاناً وَ إِثْماً  مُبيِناً وَ الَّذِين  يُؤْذُون  الْمُؤمْنِِين  وَ الْمُؤْ»     

ــند می        ــته باش ــیری داش ــكار را، آزارند، حقیقتاً حمل میآنهايی که مؤمنین و مؤمنات را بدون اينكه تقص کنند بهتان و گناهی آش

مؤمنین تراشیده و بنای اذيت را گذاشته و گناه بودن افتراء و بهتان هم که از  خودی برای اذيت مؤمنین برای خود بهتانی نسـبت به بی

 ناحیه عقل روشن است  

 أدَْنى أَنْ يعُْرَفْنَ فَلا يُؤْذيَْنَ وَ کانَ اللَّهُ بفَُوراً يا أيَُّهَا النَّبیُِّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نسِاءِ المُْؤْمِنِینَ يُدْنِینَ علََیْهِنَّ مِنْ جلَاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ»    

 جلباب = روسری بلند (59«)رَحِیماً 

دخترانت و به همسران مؤمنین بگو مقداری از روسرهای خود را پیز بكشند و اين پوشاندن خودشان به  به همسران و !ای پیامبر    

شوند و اهل د، ديگر اذيت نمینتر است و در نتیجه وقتی به اين عنوان شناخته شداند، نزديکشناخته شدن به اينكه اهل عفت و صلا 

 ؤمنات و مؤمنین بفور و رحیم است  گردند و خداوند بر مفسق و فجور متعرض آنان نمی

 (62«)همِْ ثمَُّ لا يُجاوِرُون كَ فيِها إِلاَّ ق ليِلاً ل ئِنْ ل مْ ينَتْ هِ الْمنُافِقُون  وَ الَّذِين  فیِ قُلُوبهِمِْ مَر ضٌ وَ الْمُرْجِفُون  فیِ الْمَدِين ةِ ل نُغْرِينََّكَ بِ»     

 ابراء= تحريک کسی کردن مردم  باطل و مضطربانتهاء= امتناع   ارجاف= اشاعه       

دهند تا از آب گل آلود ابراض خورم اگر منافقین و بیماردلان و کسانی که اخبار و شايعات دروبی در مردم انتشار میسوگند می     

لیه کنم تا عارند، تو را مأمور میدر بین مسلمانان دلهره ايجاد کنند، از اين کارها دست برندحداقل شیطانی خود را به دست آورند و يا 

 شان ندهی  شان کنی و جز مدت کمی مهلتايشان قیام کنی و نگذاری در مدينه در جوارت زندگی کنند، بلكه از اين شهر بیرون
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 ( ثُقف = ادراك و ظفر يافتن به چيزی13«)مَلْعُونِين  أ ينْ ما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قتُِّلُوا ت قتْيِلاً » 

شورانم، در حالی که اين سه طايفه هرجا يافت شوند ملعون ها مینامبرده دست از فساد بر ندارند، تو را علیه آن یاگر سـه طايفه      

 شان برای مسلمانان هدر باشد  باشند و خون
 ( 16«)دِيلاًسنَُّة  اللَّهِ فیِ الَّذِين  خ ل وْا مِنْ ق بْلُ وَ ل نْ ت جِدَ لسِنَُّةِ اللَّهِ ت بْ»    

ین های پیشسازيم، سنتی است از خدا که در امتشـان را هدر می کنیم و خونتبعیدشـان می که اين عذابی که وعده داديم و گفتیم      

کردند به همین طريق گرفتیم، و تو هرگز دگرگونی در سنت خدا میهای پیشین که در امترا  قبلیاجتماعات نیز جاری سـاخته و ما  

 ی يافت  نخواه

 ( 62«)يسَئْ لُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما علِْمُها عنِْدَ اللَّهِ وَ ما يُدْرِيكَ ل عَلَّ السَّاعَة  ت كُونُ ق رِيباً»   

کس هم از شــود؟ بگو : من اطلاعی ندارم و هیچ خواهند بدانند چه وقت واقع میپرســند و میتاريخ قیامت می در رابطه بااز تو       

ای بســا که تاريخ آن خیلی نزديک باشــد و تو هم از آن اطلاع  ،دانیچه میای پیامبر! آن اطلاع ندارد بلكه علمز نزد خدا اســت،  

 هم نگفته(  علم آن را به پیامبرنداری، )يعنی 

  (64«)إِنَّ اللَّهَ ل عَن  الْكافِرِين  وَ أ عَدَّ ل همُْ سَعيِراً»      

 ور تهیه ديده است خداوند کافران را لعن نموده و از رحمت خود دور کرده است و برای آنها آتشی شعله     

 ( 65«)خالِديِنَ فِیها أبََداً لا يجَِدُونَ وَلیًِّا وَ لا نصَِیراً»   

  نصیر = کسی است که در کارها کمک فرد باشد                 کنار باشد علیهمُوَلّیعلیه را انجام دهد و خود کسی که تمام کارهای مُوَلّیولیّ= 

شان  را به عهده گیرد و نه کمک کاری که لااقل کمكشان آنها هست که کارهای برای ،ولیّجاودانه هستند، نه  ورِشعله در اين آتزِ     

  کند

 ( 66«)يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ يَقُولُونَ يا لَیْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولاَ»    

شوند، از سر ای زرد، سپس سیاه و در آخر کباب میلحاه ی آنهاهدهند، چهرکنند و تغییر چهره میروزی که کفار را زير و رو می     

 کرديم  را اطاعت میاو : ای کاش خدا و رسول گويند حسرت می

 سادة، جمع سيَِّد= آقا (63«)وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أ ط عْنا سادَت نا وَ کُبَراءَنا ف أ ض لُّون ا السَّبيِلا »    

 پروردگارا: ما از بزرگان خود و سالمندان خود اطاعت کرديم و آنها ما را منحرف کردند       

 (61«)رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً کَبِیراً»     

 به لعنتی کبیر لعنت فرما  آنها را پروردگارا: آنها را دو برابر عذاب کن، زيرا هم خودشان گمراه بودند و هم ما را گمراه کردند، و      

 (69«)كُونُوا کَالَّذيِنَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ کانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِیهاً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ»      
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و خدا  آنچه مردان دارند، او ندارد(که تهمت زدند  به آن حضرت،)اذيت کردند  را موسیای مؤمنین ، مثل آنهايی نباشـید که حضـرت        

شــما هم پیامبر را در  طور نباشــد کهآن مود، زيرا که او در نزد خدا صــاحب جاه و آبرو و منزلت بود، وهم او را از اين تهمت تبرئه ن

 نیست   اللهمورد داستان زيد و زينب اذيت کنید و چیزهايی بگويید که مناسب با قداست رسول

 (11«)يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَديِداً»    

 سداد= اصابت رأی   قول سديد = کلام مطابق واقع و هم بیر لغو

 تای مؤمنین از خدا بترسـید و سـخنی بگويید که هم به صـحت آن مطمئن باشید و هم آن سخن لغو و مايه فساد نباشد  در رواي        

 « بر منبر بنشینند و اين آيه را تلاوت نكنند يک بار نشد پیامبر»  :داريم که

 (32)«يُصلِْحْ ل كمُْ أ عْمال كمُْ وَ يَغْفرِْ ل كمُْ ذُنُوبَكمُْ وَ مَنْ يُطعِِ اللَّهَ وَ رَسُول هُ ف ق دْ فازَ ف وْزاً عَظيِماً»     

و گناهانتان آمرزيده شود  و استحكام در قول سديد موجب پشیمانی از شرايط قبل از قول سديد بگويید تا اعمالتان صال  گردد       

همه اعمال صالحه را بیاورد، به فوز عایمی  ،اين حالت اسـت و همین پشیمانی توبه است و کسی که با اطاعت کامل از خدا و رسول 

 نايل آمده  

 (31«)هُولاً وَ الْأ رضِْ وَ الْجِبالِ ف أ بيَْن  أ نْ يحَْمِلنْ ها وَ أ شْف قْن  منِهْا وَ حَمَل هَا الْإنِسْانُ إنَِّهُ کان  ظ لُوماً جَإنَِّا عَر ضنْ ا الْأ مان ة  عَل ى السَّماواتِ »     

 (32«) وَ الْمُؤمْنِاتِ وَ کان  اللَّهُ غ فُوراً رَحِيماً ليِعَُذِّبَ اللَّهُ الْمنُافِقيِن  وَ الْمنُافِقاتِ وَ الْمشُْرِکِين  وَ الْمشُْرِکاتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَل ى الْمُؤمْنِِين »     

ــمان و زمین فعلاً ندارند پس آن امانت       ــبی  خدا می  «توحید»چون آن امانت را آس ــت چون آنها فعلاً تس و « اعمال»کنند ونیس

ــان هم نمی« عقايد» ــد چون همه انس » اند، در حالی که اعمال و عقايد حقّه ندارند  لذا آن امانت ها حمل آن امانت را کردهتواند باش

ــت ــه ولايـ ها تاب حمل آن را ندارند، ديد که اينها و زمین مقايسه کنی خواهی است  يعنی اگر ولايت الهیه را با وضع آسمان« الهیـ

 ،بدان بود و آسمان و زمین با آن همه بزرگی و سنگینی تلبُّستواند حامل آن باشـد و در انسـان اسـتعداد و صلاحیت    تنها انسـان می 

ظلوم  دند، ولی انسانِاستعداد حمل ولايت الهیه را ندارند و از حمل آن امتناع ورزيده و از خطر عایمز به هراس افتاده و اِشفاق نمو

انسان که يک حقیقت و نوع است به قسم منافق و مشرک و مؤمن تقسیم شود، بر عكس تا و جهول پذيرفت و اين پذيرفتن سبب شد 

 ها که دارای اين سه قسم نیستند ها و کوهآسمان

را بپذيرد و به عواقب آن نینديشد، ولی  آری درسـت اسـت که ظلوم و جهول بودن انسـان او را مغرور کرد که اين امانت سنگین        

و  اند؟شود که شأنز عدل و علم داشتن است  آيا هرگز به سنگ و چوب ظالم و جاهل گفتهبالاخره کسی متصف به ظلم و جهل می

با عمل صال  چون انسان استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول نیز هست و لذا آن کس که علم و ايمان به خدا داشته باشد و 

ش به اجاهل و ظالم است پس همین اتصاف ذاتی حدّ ذاتهبه مقام عدالت کامل برسد، به کمال عبوديت دست يافته  اما خود انسان فی 

انسان بار اين امانت را کشید، چون ظلوم و جهول بود » ظلم و جهل مجوز اين شده که امانت الهیه را حمل کند و در حقز گفته شود 

ــتمگر به نفس خود و جاهل به آرار و عواقب وخیم اين امانت اســت و نمیو انســا«  داند اگر به اين امانت خیانت کند چه ن چون س

 پذيرفت  آن را هلاکتی دارد، 
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رفتن پذيخلاصه انسان به خودی خود فاقد علم و عدالت بود، ولی قابلیت آن را داشت که خدا آن را به وی اضافه کند و در نتیجه       

از ذلت ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ترقی کند، ولی در ابتدای وجودش از علم و عدالت خالی اســـت  پس ظلوم و  ،آن امـانت 

اين پذيرش امانت، آن است که خدا منافقین و منافقات و مشرکین و  جهول اسـت ، يعنی امكان ظلم و جهل در او هست و عاقبت امرِ 

ها به وی حاصـل حمل امانت، توجه و توبه خدا شـد بر مؤمنین و مؤمنات  يعنی وقتی انسان   ،اينمشـرکات را عذاب کند و علاوه بر  

مؤمنین است  پس به  ولیّشـود، که او  گردد و متولی امورشـان می ايمان بیاورند و خیانت نكنند، خداوند به رحمت خود به آنان برمی

 آرايد  د و آنها را به جای ظلم و جهل به زيور علم نافع و عمل صال  میپوشانشان را میکند و ظلم و جهلشان میسوی خود هدايت

ها و زمین فاقد آن استعداد اند که انسـان اسـتعداد حمل ولايتی از حق را داشت که آسمان  ی مورد بحث گفتهو نیز در تفسـیر آيه      

به بیر خدا است « جاهل»دهد و ی سرکشی به آن نمیهبه نفس خود است و اجاز« ظالم»بودند و انسان آن را حمل کرد، چرا که وی 

داند که قابل علم باشد  و در دهد و به همه چیز جز به خدا جاهل است و آنها را چیزی نمیی حضـورِ بیر در قلب خود نمی و اجازه

شـد، مرز بین منافق و مشرک از  فرمايد: با ارائه چنین حملی که انسـان پذيرفت و ظالم به نفس خود و جاهل به بیر خدا  آية بعد می

 شود مؤمن جدا شد و معنی عذاب منافق و مشرک ظاهر می
 که از خويز و همه کون و مكان بافل بودآن«   جهول»است و « ظلوم»که بشكست همه قید، آن

 بود« جاهل»که برون رفت به حق شدگان علم، حجاب است حجاب    از حجاب آندر برِ دل

 

       «الله و برکاتهةو رحموالسلام عليكم » 
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 سوره سبأ

 ( آيه54مكّیّه )

 الله الرحمن الرحیمبسم
      

 کند اين سوره در مورد توحید، نبوت و معاد بحث می

 «3» 430الْحَكيِمُ الْخ بيِرُالْحمَْدُ للَِّهِ الَّذِی ل هُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأ رْضِ وَل هُ الْحمَْدُ فِی الْآخِر ةِ وَهُوَ 

حمد خدايی را که زمین و آسـمان ملک اوست و هرطور خواست می تواند در آن تصرف کند، چه رزق دهد و چه بمیراند و چه        

دوباره زنده کند، و نه تنها در دنیا يعنی آسمان و زمین حمد مخصوص اوست، که در آخرت هم حمد مخصوص اوست  زيرا که تصرف 

ر ناام دنیا و به دنبال آن پديدآوردن ناام آخرت، همه بر اساس خبیربودن اوست که جهان را نه عبث رها کرد و نه عمل احدی، خدا د

 افتد چه کوچک و چه بزرگ از قلم می

را است در آخرت  حمد خدای را به جهت مظاهر صفات و کمالات درخشانش و ظهور آن صفات و کمالات از پشت پرده جلال و شکوهش. حمد او     

ه در به جهت تجلی انوار او بر ارواح با کمالات باطنی و صفففات جما،یپ پح حمد او را به جهت ظهور صفففات رحمانره در دنرا ظاهراصپ وصفففات رحرمر  

 ن عا،م غرب.است به جهت نفوذ علم او در بواط« خبرر»است به جهت ثبات و بر اساس بودن نظام عا،م شهود و « حکرم»آخرت باطناصپ و او 
      

 «6»فِی الْأ رْضِ وَمَا يَخْرجُُ مِنْهَا وَمَا ينَزِلُ مِن  السَّمَاء وَمَا يعَْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحيِمُ الغْ فُورُ 431يعَلْ مُ مَا يَلِجُ

علمز از جمیع جهات اسـت و آمیخته به جهل نیسـت و بر همة اعمالِ خیر و شـر علم دارد و بر اساس آن علم پاداش و کیفر          

رود، آيد و به آسمان بالا میشـود و آنچه از آسـمان فرو می  رود و از زمین بیرون میدهد و لذا علم دارد به آنچه در زمین فرو میمی

 کتی علم دارد، و نیز او رحمتی دارد رابت و مغفرتی که خاصِ اقوامی است که ايمان داشته باشند حرپس به حرکت هر صاحب

شود و نرز عا،م است به معارف و عا،م است به ملکوت ارضره و قوای طبرعی و نرزبه تجرد نفوس انسانی و کمالات خلقی که از زمرن شروع می     

  حقایق روحانی و اعمال صا،حه و اخلاق فاضله و رحرم است به افاضة کمالات سماویه نورانی پو غفور است به ستر هرئات ارضی ظلمانی.    

غ رُ  مثِْق الُ ذ رَّةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَل ا فِی الْأ رْضِ وَل ا أ صْق ال  الَّذِين  ک ف رُوا ل ا ت أْتيِن ا السـَّاعَةُ قُلْ بَل ى وَرَبِّی ل ت أْتيِنََّكُمْ عَالِمِ الغْ يْبِ ل ا يعَْزبُُ عنَْهُ وَ

 «7»منِ ذ لكَِ وَل ا أ کْبَرُ إِلَّا فِی کتِ ابٍ مُّبيِنٍ 

ــت و قیامت نمیکافران با اطمینان کامل می      ــده و همه آيد، زيرا پس از مردن همة اجزاء بدنگويند: معاد نیس ها تبديل به خاک ش

شـوند، بگو: به پروردگارم سـوگند شما به طور قطع و مسلم پس از مرگ آورده خواهید شد، هیچ محلی هم برای استبعاد   مخلوط می

ترين موجود از او دور نیست، حتی سنگینی يک ذره نه در هوا، و نه در زمین، دا عالم بیب است و کوچکاين برگشت نیست  زيرا خ

آيد که نتواند ذرات وجودی زيد را از ذرات وجودی عمَْر جدا کند  و نه کوچک و نه بزرگ  حال با چنین علمی چه اشــكال پیز می

شوند و همین نابودی ظاهری بدن انسان در کتاب مبین، دسـتخوش تغییر نمی  اشـیاء هرچه باشـند در کتاب مبین خدا ربوتی دارند که  

 برای خود ربوتی دارد 
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  «3»ليَِجْزِیَ الَّذِين  آمنَُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ أوُْل ئكَِ ل هُم مَّغْفِر ةٌ وَرِزْقٌ ک رِيمٌ

جا مغفرت و رزق کريم ها در آنرای عمل صــال  اســت و برای آنهای وجود قیامت، جزادادن به افرادِ با ايمان و دايكی از علت     

 هست 

 

 «5»432وَالَّذِين  سعََوْا فِی آيَاتنِ ا معَُاجِزِين  أُوْل ئِكَ ل هُمْ عَذ ابٌ مِّن رِّجْزٍ أ لِيمٌ

تا بلكه بتوانند خدا را به کنند هايی که آيات خدا را مســافت فرض کرده و در آن دوندگی میکه؛ با آنعلت ديگر وجود قیامت اين    

 ها داده شود شان که بسیار دردناک است، به آنستوه بیاورند و بر او بلبه کنند، برخوردی سخت شود و عذابی از اعمال زشت

       

  «1»الْعَزِيزِ الْحَميِدِ وَيَر ى الَّذِين  أُوتُوا العِْلْمَ الَّذِی أنُزِل  إِل يكَْ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِی إِل ى صِر اطِ

، اندهايی که علم داده شدهکه آنکنند، در حالیآيد و آن را از روی جهل انكار میشان نمیگويند: قیامتی به سر وقتها میآری اين     

ــز قیامت خبر میدانند که اين قرآنِ نازل بر تو، يعنی قرآنی که ابینند و میيعنی عالِمان بالله و عالمان آيات الهی، می ت و دهد، حق اس

ناپذير است و نیز بر تمامی افعالز سزاوار حمد و رنا است، چون در عین کند که بلبههمین قرآن به سـوی صـراطِ کسـی هدايت می   

 توانند او را به ستوه آورند ها نمیکند، و آنعزتز جز کارهای جمیل کاری نمی

برنند و به حقانرت آن اقرار دارندپ و آن ها علم ا،هی داده شدهپ حقرقت آنچه بر تو نازل شده است را میناند که به آای رسفرده هایی که به درجهآن

که بر تو نازل شفده عام  وصفول سا،ب به خدای عزیز و حمرد استپخدای عزیز و حمردی که بر محجوبان غا،ب و به جهت حمرد بودنش بر منمنرن   

 دارد.شان میم عزیز از انانرتشان فانی و به اسم حمرد باقیرساند و با اسها را میانواع نعمت

 

 «3»إنَِّكُمْ ل فِی خ لْقٍ جَدِيدٍ 433وَق ال  الَّذِين  ک ف رُوا هَلْ ن دُلُّكُمْ عَل ى رَجُلٍ ينُ بِّئُكُمْ إِذ ا مُزِّقتُْمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ

پاره گويد وقتی شما در گور خود پارهخواهید شما را به مردی راهنمايی کنیم که میکافران از سر تمسخر به يكديگر گفتند: آيا می      

 کنید؟شويد و بعد از مردن دوباره زندگی جديدی پیدا میشديد، دوباره خلق می

 

 «8»ذِين  ل ا يُؤْمِنُون  بِالْآخِر ةِ فِی العَْذ ابِ وَالضَّل الِ الْبعَيِدِأ فْت ر ى عَل ى اللَّهِ ک ذِبًا أ م بهِِ جنَِّةٌ بَلِ الَّ

که به نوعی جنون مبتلا زند؟ و يا آنبندد و دم از بعث و قیامت میآيا به نار شما اين عاقل است؟ و عالماً و عامداً به خدا افترا می     

بندد و نه دچار جنون شده، بلكه اين کفار در اين مرد نه به خدا افترا میگويد بدون يک فكر درست است  بر عكس؛ شـده؟ آنچه می 

اند و در ضــلالتی دور قرار اند از حق دور گشــتهشــود و چون اهل عذاب شــدهاند که به زودی برايشــان ظاهر میعذابی قرار گرفته

 مان آورند توانند حق را بیابند و بدو ايها نمیقدر دور که به اين زودیاند، آنگرفته
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ضَ أ وْ نُسْقِطْ عَل يْهِمْ کِسفًَا مِّن  السَّمَاء إِنَّ فِی ذ لِكَ أ ف ل مْ يَر وْا إِل ى مَا بيَنْ  أ يْدِيهِمْ وَمَا خ لْف هُم مِّن  السَّمَاء وَالْأ رْضِ إِن نَّش أْ ن خْسِفْ بِهِمُ الْأ رْ

 «9»ل آيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

ــمان و زمین از جلو و عقب احاطهنمی آيا کفار      ــان کرد، و نه از طرف بالا میبینند که آس توانند بگريزند و نه از طرف پايین، و ش

ای از آسمان را بر سرشان که قطعهبرد، و يا آنگردند و اگر بخواهیم زمین دهان بازکرده ايشان را در خود فرو میها با تدبیر ما میاين

ه بخواهد ای کدارند؟ و اين تدبیر و تهديد آيتی است برای هر بندهها دست بر نمیسازيم، پس چرا از اين حرفان میکوبیم و نابودشمی

  بودنشان دارد ها ريشه در تكبر و عدم مُنیببه خود آيد و با صفت منیب به خدايز برگردد، و تكذيب اين

 

 «33»الُ أ وِّبِی معََهُ وَالطَّيْر  وأَ ل نَّا ل هُ الْحَدِيدَيَا جِبَ 434وَل ق دْ آت ينْ ا دَاوُودَ منَِّا ف ضلًْا

آواز داود باشـــید و پرندگان هم نیز، و بدين ها! همای داديم و آن عطیه اين بود که ای کوهعطیه و مـا از طرف خود بـه داود      

 ی او نرم کرديم  اش براکه آهن را با همة سختیها مسخّر او بودند و ديگر اينصورت مربان و کوه

فرمايد: ها و پرندگان با حضرت داود ريشه در تسبیحی دارد که همة عالم با خدای خود دارد  چون وقتی میريشـة هماهنگی کوه      

435« مَعهَُ يُسـَبِّحْنَ بِالْعَشِیِّ وَالْإِشْرَاقِ نَّا سـَخَّرْنَا الْجِبَالَ  ، اِاصـْبِرْ عَلىَ مَا يَقُولُونَ وَاذْکُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ »
ياد کن از بندة ما   

ــاختیم، کوهای دارای نیايز و ما کوهداود، دارای نیرو و توانايی، و بنده ــخر او س ــامگاهان و بامدادان خداوند را ها را مس هايی که ش

یر ند و با نار به پروردگار خود با تسبی  به سوی او در سپس عالم هستی با شعور و شناختی که نسبت به حق دار  کردند تسـبی  می 

کنند و از اين طريق او را با را ديدند به امر پروردگارشان با آن حضرت هماهنگی می هسـتند، وقتی شـوق و شـعور متعالی داود   

  گردداش در دست او نرم میسختیکه آهن با همة اش اينآيد و نمونهبینند و لذا هستی به کمک او میمقصد و مقصود خود آشنا می

بر داودِ روح از طرف خود فضفلی در علو  مرتبه و تسبرِ   : »گويددر تفسـیر اَنفسـی آية مذکور می   436عبدالرزاق کاشـانی در تأويلات خود      

تسفففبرِ یویرد پبه تسفففبرحات  های اعضفففاا با داودِ روحمشفففاهده و عبادت و تفکر و کمالات عملره دادیم و آن فضففف  و عنره این بود که ای کوه

تعقلات و مخصوصه با انقراد کام  در طاعات و حرکاتپ و ای پرندیان قوای روحانی با داودِ روح همراهی کنرد در تسبرحات قدسی  اذکار و ادراکات و 

  «.          ودر اخترار ارادة او باشدتر بدن ااستشراقاتِ متجلی از ارواح مجرده و حدید طبرعت جسمانره عنصریه را برای او نرم کردیم تا راحت

 

 «33»437أ نِ اعْمَلْ سَابغِ اتٍ وَق دِّرْ فِی السَّرْدِ وَاعمَْلُوا صاَلِحًا إِنِّی بِمَا ت عْملَُون  بَصيِرٌ

ها تو و قومت بايد عمل گیری کن تا با هم متناسب شوند و به شكرانة اين نعمتهای زره را اندازهبا آن آهنِ نرم زره بساز و حلقه      

 دهید بینا هستم صال  انجام دهید که من به آنچه انجام می

زیرا ورع در حقرقت ،باسی است که انسان را از تحریکات نفح ام اره و  ای بساز از هرئات وَرع و تقویپو دیگر از فضف  ما به داود این بود که زره      

یرری کن پدر ترغرب اعما،ی که مانع تحریکات نفح ام اره شود و عملی داردپ و آن ورع را با حکمت عملی و شرعی اندازهتررهای شرنان مصون می

دهد و آمادة قبول انوار قدسی نماید که این خناب جمعی به داودپ به روح و انجام دهرد از جهت سفِلی به جهت علِوی تا حضرت ا،هی شما را صعود 

  قوای روحانی و نفسانی و اعضاا بدنی است.  
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ذْنِ رَبِّهِ وَمنَ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أ مْرِن ا نُذِقْهُ بيَنْ  يَدَيْهِ بِإِ وَلِسُل يْمَان  الرِّيحَ غُدُوُّهَا ش هْرٌ وَرَوَاحُهاَ ش هْرٌ وأَ سَلنْ ا ل هُ عيَْن  الْقِطْرِ وَمنِ  الْجنِِّ مَن يعَْمَلُ

 «36»438مِنْ عَذ ابِ السَّعيِرِ

کنند، مسخر او کرديم، به طوری که باد از صب  تا ها در دو ماه طی میباد را در شعاعی که انسان و برای حضـرت سـلیمان        

و معادن مس را مانند آب برای او  )روا (پیمود و از ظهر تا عصـر هم يک ماه مسافت را می  )بدوّ(کردظهر يک ماه مسـافت را طی می 

شـــدند و کردند و هرکدام که از امر ما منحرف میروان و جـاری کرديم، و جمعی از طـايفة جن نزد او و به اذن پروردگارش کار می  

  آيد که همة طوائف جنّ مسخّر وی نبودند(الفاظ بر می )از ظاهرکردند، از عذاب آتز به وی چشانديم اطاعت سلیمان نمی

ماهه را، رفت و شامگاه راه يکماهه را میدادند و لذا حضرت بامداد راه يک ای از دولت الهی را به حضرت سلیمانگوشـه »     

ماهه راه و يا شامگاه به اندازة يک گاهبرد، سـالک خود را در صب  روز به اندازة يک ماه راه میاين دولت مسـافر خود را در يک نیم 

  439«برد شبه ره هشتادساله میسالک خود را يک «لیلة القدرِ خیرٌ من ألف شهر»برد، اما نور قرآن بنا به آية می

ال نهار و سرری در یشت در صبِ  طلوع نور  روح و اشراق شعاع قلب و اقبو برای سلرمان  قلبپ هوای نفح را مسخر کردیمپ به طوری که جاری می     

ماه زمان نراز داشت. و در بعد از آن طلوع و کسب اخلاقپ در سرر نزدیب به غروبپ تحصر  اخلاق و فضائ  و طاعاتپ سرری که در حا،ت طبرعی یب

برعت بدنرة جامد را ماه زمان نراز داشت. و محِ طسفرر در ترترب مصفا،ِ معاو و کسب رزق را برای آن قرار دادیم پ سرری که در حا،ت عادی یب  

عت جنّی از راه برای او در تمرین در طاعات نرم و روان کردیم. و از جنِّ قوای وَهمره و خرا،ره رادر تسفخرر او قرار دادیم و هرکدام که به مقتضای طبر 

 صواب منحرف شدند با ریاضت شرعی و عقلی به عذاب رساندیم. 

 «37»440وَت مَاثِيل  وَجفِ انٍ ک الْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسيَِاتٍ اعمَْلُوا آل  دَاوُودَ شكُْرًا وَق ليِلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّكُورُ يعَمَْلوُن  ل هُ مَا يَش اء مِن مَّحَارِيبَ

های آب و های طعام و حوضو کاسه 441خواست از محل عبادت گرفته تا تماریلهر چه می آن جنیان برای حضرت سلیمان      

ســاختند، شــما ای آل داود خدا را بندگی کنید تا شــكر او را به جای آورده باشــید، زيرا های بزرگ رابت و بیر قابل حمل میديگ

 اند بپیونديد اند و شما با شكرتان به جمع آنان که اندکآورند، اندککسانی که شكر خدا را همواره به جای می

شففوند که راه درا ادراکات کلره و ای میوای وهمره در اثر ریاضففات شففرعرهپ منشففا مقامات شففریفه و تماثر  صففور معنویه و اغذیة روحانره ق     

د باشرخواهند بود و ای آل داودِ روح بر آنچه برای شما از  صور معنویه و اغذیة روحانره تسخرر کردم عم  کنرد تا شکر آن را انجام داده واردات قلبره

الله و در استعمال نعم فی طاعة «  وَق لِيلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّكُورُ »ها در طریق سلوا و توجه به حق و اداا حقوق عبودیت و به استعمال این نعمت

 عم  خا،ص  ،وجه الله. 

 

ت أْکُلُ مِنسَأ ت هُ ف ل مَّا خ رَّ ت بيََّن تِ الْجنُِّ أ ن لَّوْ ک انُوا يَعْل مُون  الْغ يْبَ مَا ل بِثُوا فِی  442الْأ رْضِف ل مَّا ق ض ينْ ا عَل يْهِ المَْوتَْ مَا دَلَّهُمْ عَل ى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ 

 «33»الْعَذ ابِ الْمُهيِنِ
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از کمر  که بیدی عصای او را خورد و عصاکس متوجه مرگ او نشد تا آنفرا رسید و او مُرد، هیچ چون مرگ حضرت سلیمان     

داشتند تا در بارة مرگ که ای کاش علم بیب میشـكسـت، پس چون حضـرت به زمین افتاد موضـوع برای جن روشـن شـد و اين      

کار   ســال برای حضــرت سلیمانماندند و درنتیجه عذاب خوارکننده باقی باشـند  بنا به روايت يک در اشـتباه نمی  سـلیمان 

 رساند که بسیاری از مسائل برای جنّیان و از جمله برای شیطان پنهان است   ، و اين میاندکه حضرت زندهکردند به فكر اينمی

چرزی که او را متوجه این فنا نمود حرکت طبرعره ارضفففره بود. و قوای بدنی  غا،ب بر که با فناا در مقام سفففرّپ مرر بر او عارد شفففد و آنتا این     

ه چون ب..« ف ل مَّا خ رَّ »م سفرّپ زیرا وقوف به حال قلب با رابنه و اتصال طبرعرة بدنره ممکن است.  نفح  حروانی عصفایی اسفت برای وصفول به مقا   

ایر قوای وهمره به مقام غربی  سرّ متص  بودند ...« ت بيََّن تِ الْجنُِّ أ ن لَّوْ ک انُوا يعَْل مُون  »...صفعقة موسفویه فرو افتاد و سراسر در حضور قرار یرفت   

 در ریاضت های سخت واقع نمی شدند.«  مَا ل بِثُوا فِی الْعَذ ابِ الْمُهيِنِ »تپ با مکاشفا

 

  «35»لْدَةٌ ط يِّبَةٌ وَربَ  غ فُورٌل ق دْ ک ان  لِسَبَإٍ فِی مَسْك نِهِمْ آيةٌَ جنََّت انِ عنَ يَميِنٍ وشَمَِالٍ کلُُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا ل هُ بَ

های سـاکن يمن محسوب می شدند، نشانه و آيتی از خداوند که عبارت از دو باغ بود در سمت چپ و  سـبأ که از عرب برای قوم     

ها گفته شده بود که رزق پروردگارتان را از اين دو مزرعه برداريد  يعنی اين دو باغ برای شما کافی است و ها، به آنراست آبادی آن

برای خدا شـكرگزار باشـید  شرايطی با شهری پاکیزه و ملايم طبع و حاصلخیز از يک طرف، و   آوريد و به جهت چنین نعمتی کم نمی

کند، از طرف ديگر؛ دســت به دســت هم داده بود تا در آمرزد و با چند گناه بندة خود را مؤاخذه نمیپروردگاری بفور که بســیار می

   ترين بستر را داشته باشندمسیر بندگی و رشد معنویِ خود آماده

اه  سفبا مدینه بدن در مح  خودپ آیه و نشفانه بر صفات و افعال ا،هی بودندپ یکی آیه بهشت صفات و مشاهدات از جهت راستِ وجود آن ها        

 »ترین جهت است ترین و پایرنها یعنی جهت صدر و سرنه و نفح که ضعرفیعنی از جهت قلبپ ودیگر بهشت آثار و افعال از جهت چپ  وجود آن
بَلْدَةٌ  »ها در طاعات و سلوا جهت قرب  به اسفتعمال نعمت « وَاشـْكُرُوا ل هُ   »ها اسفتفاده ببرید  از این دو جهتپ و از آن« کلُُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ 

ادها و جذب انوار فراهم خواهد به سفرّ هرئات رذائ  و ظلمات نفوسپ آمادیی رشفد استعد  «  وَربَ  غ فُورٌ »به اعتدال مزاج و سفلامتی آن  « ط يِّبَةٌ 

 بود.

 

  «31»443ثْلٍ وَش یْءٍ مِّن سِدْرٍ ق لِيلٍف أ عْر ضُوا ف أ رسَْلنْ ا عَل يْهِمْ سَيْل  العَْرِمِ وَبَدَّلنْ اهُم بِجنََّت يْهِمْ جنََّت ينِْ ذ وَات ى أُکُلٍ خ مْطٍ وأَ 

ودند روی بگردانیدند، ما هم کیفرشان را کف دستشان گذارديم، سیل عَرِم مردم سبأ از شكر خدا و عبادت او که بدان مأمور شده ب     

را فرسـتاديم تا همه شـهر و بابات و مزارع آن را برق کند و به جای آن دو بهشـت و مزرعة سرسبز، دو سرزمینی ماند که طرفاء و    

 کرد گیاهان تلخ و بوتة سِدر در آن سر رشد می

ف أ رْسَلْن ا  »وسف  به خداوند اعراد کردند و از اسفتفادة علوم نافعه سفر باز زدند و غرق در ،ذات و شفهوات شففدند     پح چون از قرام به شفکر و ت      

ــَيْل   آن دو بهشففت تبدی  شففد به  «وَبَدَّلنْ اهُم بِجنََّت يْهِمْ جنََّت ينِْ  » ها جاری کردیمسففر  طبرعت مادی و غلبة نفح حروانی را بر روح آن« عَل يْهِمْ س

های نامناسب روح و جان که صفات انسانی در یا ثمره«  ذ وَات ى أُکُلٍ خ مْطٍٍ »ارهای هرئات منذیه و صففات سفرئه و بهرمره و سبعره و شرنانره   خ

 آن بسرار کمراب بود.
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 «33»ذ لكَِ جَز ينْ اهُم بمَِا ک ف رُوا وَهَلْ نُجَازِی إِلَّا الكْ فُورَ

دهیم مگر کسی را که بسیار چنین جزا داديم چون کافر شـدند و از شكر ما اِعراض کردند، و ما جزای بد نمی ما به مردم سـبأ اين      

 های ما کند کفران نعمت

ق معنوی محجوب ها را از همة حقایهایی که نعمت رحمان را در طاعت شفرنان صفرف کنند جز این است که ما جزا دادیم که آن  آیا جزای آن     

 نمایرم؟

 

 «38»ا ل يَالِیَ وَأ يَّامًا آمنِيِن وَجعََلنْ ا بيَْن هُمْ وَبيَنْ  الْقُر ى الَّتِی بَارَکْن ا فِيهَا قُرًى ظ اهِر ةً وَق دَّرنْ ا فيِهَا السَّيْر  سيِرُوا فيِهَ

و بین مردم سـبأ و بین شهری که در آن برکت نهاديم)قرای شام( شهرهای نزديک به هم و پشت سر هم قرار داديم که از اين قريه       

ان گفتیم ها برابر بود، و به ايشها را به نسبتی مناسب قرار داديم به طوری که مسافت بین آنشد و سیر بین آن قريهآن ديگری ديده می

 ها سیر کنند، چه شب و چه روز که همواره در امنیت و آرامز خاطر بودند يهکه در اين قر

در  خوبیمقامات و منازل متواصله قرار دادیم تا سا،ب به« قُرًى ظ اهِر ةً » ها و برن قریه با برکت یعنی حضفرت قلب و انوار مکاشفات  برن آن     

برن ،ذات شرنانی  نفسانیپ با قوة یقرن و نور شریعت «   أ يَّامًا آمنِيِن  »،را،ی و در مقام قلوب مقاماتپ بالا و پایرن رودپ سرر کنرد در منازل نفوس 

  بدون هرچ آسربی

  

 «39»كَ ل آيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ ش كُورٍقٍ إِنَّ فِی ذ لِف ق الُوا رَبَّن ا بَاعِدْ بيَنْ  أ سْف ارنِ ا وَظ ل مُوا أ نفُسَهُمْ ف جعََلنْ اهُمْ أ حَادِيث  وَمَزَّقنْ اهُمْ کُلَّ ممَُزَّ

از اين همه نعمت در سفر و حضر ملول شدند و به جنگ ما آمدند و گفتند: پروردگارا! بین سفرهای ما دوری بینداز و سفرهايمان      

خداوند  -دند و تقاضای سیر و پیاز کردند به ستوه آم« مَنّ و سـَلوی »اسـرائیل که از  مثل بنی -را طولانی کن، و از اين طريق کفران نعمت کردند 

ها با ارتكاب گناهان به خود شان را پراکنده ساخت، و آنرا خراب و جمعیت هم در عذابی که قوم سـبأ خواستند شتاب نمود، شهرها 

تلاش،  کرديم، در نهايتشان هايی شدند بدون مسمی و پراکنده و متلاشیستم کردند، ما هم جز داستانی از ايشان باقی نگذاشتیم و اسم

هايی است برای کسی که در راه خدا صبر بسیار داشته باشد و ها هشدارها و آيتتار و پود شد  و در اين داستانشان بباری بیشوکت

 شمار خدا بسیار باشد های بیشكرش در برابرنعمت

رن ما خدایا با حجاب ب« رَبَّن ا بَاعِدْ بيَنْ  أ سْف ارنِ ا وَظ ل مُوا أ نفُسَهُمْ  »د: با زبان حال یعنی با توجه به جهات سففلره و دوری از حضرت قدس یفتن       

 شدن احوالات وبه عنوان آثاری جاری برن مردم در چگونگی هلاکت و دیریون« ف جعََلنْ اهُمْ أ حَادِيث   »و انوار قریه مبارکه قلب ما را از آن فاصله بده 

  ها و خدای خودفتار هلاکت سلوکی شدند با چشاندن فرق و تفریق برن آنیر«  وَمَزَّقنْ اهُمْ »

 

 «63»وَل ق دْ صَدَّق  عَل يْهِمْ إِبْليِسُ ظ نَّهُ ف اتَّبعَُوهُ إِلَّا ف رِيقًا مِّن  الْمُؤْمنِيِن 

 هایدهم و بیر از بندهها آرايز مینو شــیطان ظنّ و پنداری که در بارة آنان داشــت محقق کرد که گفته بود حتماً دنیا را برای آ     

لا »و  444«قَالَ رَبِّ بمِآَ أَبوَْيْتَنیِ لأزَُيِّنَنَّ لَهُمْ فیِ الأرَْضِ وَلأُبْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِینَ»يابی  ها را شاکر نمیکنم و اکثر آنمخلَص همه را گمراه می
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و اين طور شـد که شـیطان پندارهايز را نسـبت به آن قوم مثل بقیة ابناء بشر، به کرسی نشاند و اکثراً از او     445«تَجِدُ اَکْثَرَهُم شاککرنن 

 پیروی کردند مگر عدة کمی از مؤمنین  

یِّرُنَّ نَّهُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنَْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَوَلأضُِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلآمُرَ    » الله است در یفتةاو تغررر ما خلقو ابلرح  ظن انسان که با برنامه      

هایی که مستعد پذیرو انوار قلبره هستند و از صفات نفوس ام اره فاصله دارند و همچون نسبت به مردم را راست نمود مگر آن 446«    خَلْقَ اللّهِ

 ها جدا استپ به ظهور و غلبة حق بر نفح.حق و باط  در جان آن ظهور مهدی 

 

 «63» عَل ى کُلِّ ش یْءٍ حفَِيٌٌوَمَا ک ان  ل هُ عَل يْهِم مِّن سُلْط انٍ إلَِّا لنِ علْ مَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِر ةِ مِمَّنْ هوَُ مِنْهَا فِی ش كٍّ وَرَبُّكَ

 شان از شیطان، شكی است که ازها تسلط نداشت که مجبورشان کند، بلكه منشأ پیرویبر آنشدن آن قوم، شیطان و در اين گمراه     

شود که چه کسی واقعاً به آخرت ايمان دارد و چه کسی از آن مسئله آخرت در دل دارند و با طر  وسوسة شیطانی در عالم معلوم می

و پروردگار تو در بارة هرچیز علمی دارد، به طوری که معلوم  -ناه می شودچون واقعاً ايمان به آخرت عامل بازداری فرد از گ -در شک است 

 شوند از چنگز در نمی رود و لذا کافران گناهكار از عرصة عقاب به جهت اعمالشان خارج نمی

     

ــَّمَاوَ  ــِرْكٍ وَمَا ل هُ منِْهُم مِّن قـُلِ ادْعُوا الَّذِين  زَعمَْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ل ا يَملِْكوُن  مِثْق ال  ذ رَّةٍ فِی السـ اتِ وَل ا فِی الْأ رْضِ وَمَا ل هُمْ فِيهِماَ مِن شـ

 «66»ظ هيِرٍ

ايد به جای معبود شـماست بخوانید و از او کمک بگیريد، اين معبودهای دروبین  به اين مشـرکین بگو: آن خدايی را که پنداشـته       

بودن رب و اِله، تا آن ربّ شود مگر به مالکدر آسـمان، و ربوبیت هم که تمام نمی ای در عالم نیسـتند، چه در زمین و چه  مالک ذره

ها هیچ مسـتحق عبادت و شـكر نعمت گردد، اين معبودها نه در زمین و نه در آسمان هیچ شراکتی با خدا ندارند و خداوند از بین آن  

توان استقلالاً امید نقز آفرينی داشت و چیز نمید  و لذا به هیچتوانند داشـته باشـن  کاری در مقابل حق نمیها هیچياوری ندارد و اين

سـروری اسـت، در چنین شرايطی هر نوع امنیت روحی از بین   امید به بیر خدا يک نوع محرومیت از ولايت پروردگار و يک نوع بی

 رود می

 «67»عَن قلُُوبِهِمْ ق الُوا مَاذ ا ق ال  رَبُّكُمْ ق الُوا الْحَقَّ وَهُوَ العَْلِیُّ الْك بيِرُ 447فُزِّعَ وَل ا ت نف عُ الشَّف اعَةُ عنِدَهُ إِلَّا لِمنَْ أ ذِن  ل هُ حتََّى إِذ ا 

ــلا  امور دنیايی در نزد خدا ندارند مگر اين اين معبودها، هیچ       ــفاعتی جهت اص ها داده ای به آنکه خود خدا چنین اجازهگونه ش

دهد مگر برای آن صاحب حاجتی که خدا به شافع اجازة شفاعت از خدا است، يعنی شفاعت سودی نمیباشـد که در اين صورت هم  

اند که جز و ملائكه هم که واقعاً شفیع و واسطه هستند، در ذاتشان آنچنان دارای تذلل و خضوع 448شـفاعت در کار آنان را داده باشد، 

ری که دارند صـدور اوامر الهی اسـت و اين فزع و اضطراب ذاتی همچنان برای   اند و تنها انتااچیز در بفلتاز پروردگارشـان از همه 

                                                 
  01سوره اعراف، آيه  - 445
  009آيه  سوره نساء، - 446

 هاتفزيع = از بین بردن فزع و وحشت از دل - 447
فراروى آنان و آنچه  (21)سوره انبیاء، آيه «يَعلَْمُ ماَ بَیْنَ أيَدْيِهِمْ ومَاَ خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشـْفَعوُنَ إِلَّا لِمَنِ ارتْضَـَى وَهُم مِّنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقوُنَ  »فرمايد: در مورد اين نوع شـفاعت، خداوند می  - 448

  کنند و خود از بیم او هراسانندداند و جز براى کسى که ]خدا[ رضايت دهد شفاعت نمىسرشان است مىآنچه پشت
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و دلواپسی در صدورامر الهی به طور مطلق  «فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ» هايشان زايل شود ها هست تا با صدور امری از ناحیة خدا فزع دلآن

 رساند کهاين جمله را می   «  قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ»   : فرمايدو در ادامه می 449با انجام آن شفاعت به طور کامل مرتفع شود

پرسند و که فزعشـان زايل شـد از ملائكه مافوق در مورد زوال فزعشان می  اند، ملائكه مادون پس از آنملائكه دارای طوائف مختلف

کار ملائكة مافوق دريافت حق برای ارسـال به ملائكه مادون است  و  گويند: پروردگار ما جز به حق نگفت  يعنی ها در جواب میآن

چیز در برابرش صـغیر اسـت  حال ای مشــرکین! مگر ملائكه که شفیع   دهند آن ربّ ما، آن کبیر و عایمی اسـت که همه بعد ادامه می

ها در ذات خود تماماً در که آن؟ در حالیها به مقصد و نتیجه برسیدخواهید با پرستز آنهسـتند از خود اسـتقلالی دارند که شما می  

آسا چرخیدن در پیرامون ساحت کبريايی خداوند است و تنها انتااری که دارند صدور کنند پروانهاند و تنها کاری که میتذلل و خضوع

 اوامر الهی است و اين فزع در دلشان همچنان هست تا با صدور امری از ناحیة خدا زايل شود 

 

 «63»يَرْزُقُكُم مِّن  السَّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ قُلِ اللَّهُ وَإنَِّا أ وْ إِيَّاکُمْ ل عَل ى هُدًى أ وْ فِی ض ل الٍ مُّبيِنٍقُلْ منَ 

ها خشنود شود و رزقشان پرستند تا اِله از آنها را هم برای وسـعت رزقشان می ها که خالقیت خدا را قبول دارند و بتپیامبر! اين     

کنند را بگو، بگو؛ ها که پنهان میدهد؟ خودت باور درونی آنها بپرس چه کسی شما را از آسمان و زمین رزق میسعه دهد، از آنرا تو

، و نیز بگو؛ من و شـما يكی بر هدايتیم و يكی در گمراهی، حال حجتی که من علیه شـما اقامه کردم حق اسـت يا حجت شما؟    «الله»

 خود انصاف دهید 

  

 «65»ا تُسْأ لُون  عمََّا أ جْر منْ ا وَل ا نُسْأ لُ عَمَّا ت عمَْلُون قُل لَّ

کند و بیر او کســی از آن بازخواســت بگو ای پیامبر؛ عمل و مخصــوصــاً عمل شــوم و جرم از عامل خود به ديگری تجاوز نمی    

 کار خودتان هستید شود و بنابراين نه شما مسئول عمل ما هستید و نه بر عكس، پس خود شما مسئول نمی

   

 «61»العْلَِيمُ 450قُلْ يَجْمَعُ بيَنْ ن ا رَبُّن ا ثُمَّ يَفتْ حُ بيَنْ ن ا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْف تَّاحُ

 کند، که او فتاحیکند و فتحی واقعی و جدايی متناسب و حقی بین ما و شما برقرار میبگو؛ صـاحب هسـتی ما و شما را جمع می       

های ای از نیكوکاران و بدکاران در صفبودن او اقتضـا می کند قیامتی به صحنه آيد تا هر طايفه به همة اعمال  فتا  آگاه اسـت، آگاه 

 جداگانه خود قرار گیرند و فقط هم خداوند قدرت اين جداکردن را دارد چون فتا  است 

   

 «63»اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحكَِيمُقُلْ أ رُونِی الَّذِين  أ لْحقَْتُم بِهِ شُر ک اء ک لَّا بَلْ هُوَ 

ايد به من نشان دهید، عجب! هرگز چنین نیست که اين موجودات بگو؛ آن خدايانی را که ملحق به خدا کرده و شريک او پنداشته     

ی ای که شما مدعوابستة محدود، شريک خدا باشند، زيرا حريم خدای عالم، بالاتر از آن است که چنین موجوداتی و بگو الهه و ملائكه

                                                 
 « يَخاَفوُنَ رَبَّهُم مِّن فوَقِْهِمْ ويََفْعَلوُنَ ماَ يُؤمْرَوُنَ»سوره نحل خواهد بودکه می فرمايد  51آيه مورد بحث در معنای آيه  - 449
 انداختن بین دو چیز است = از اسماء حُسنای خدا است، فاصله فتا  - 450



406 

ــتز آن ــتید، بتوانند در عرض ذات احدی قرار گیرند که عزتز اجازة ورود بیر را در مقام ربوبیپرس دهد و حكمز اش نمیها هس

 گذارد جايی برای کار گزاف و لغو باقی نمی

  

 «68»451النَّاسِ ل ا يعَْل مُون  وَمَا أ رسَْلنْ اكَ إِلَّا ک افَّةً لِّلنَّاسِ بَشيِرًا ونَ ذِيرًا وَل كنَِّ أ کثْ ر 

ان دهند توانند شريكی برای خدا نشکه جلوگیر مردم از گناه باشی، پس مشرکین نمیای پیامبر! ما تو را نفرستاديم مگر از برای اين     

بود ین خدايان ديگری مدر حالی که ما تو را نفرستاديم مگر بازدارندة جمیع مردم، در حالی که بشیر و نذير باشی و اگر برای مشرکی

که بسیاری از ايشان بندگان خدای ديگر بودند و دلیل منطقی بر ردّ نبوت توانسـتیم تو را به سوی همة مردم بفرستیم، در حالی ما نمی

 کلی تو داشتند 

      

 «69»وَيَقُولُون  متَ ى هَذ ا الْوَعْدُ إِن کنُتُمْ صَادِقيِن 

  ای هست؟گويی و چنان مسئلهپرسند؛ آن جمع و فت  چه موقعی است، اگر راست میمی     

 

 «73»قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَومٍْ لَّا ت ستْ أْخِرُون  عنَْهُ سَاعَةً وَل ا ت ستْ قْدِمُون 

ا شود و از آن شما ررفتن حتماً واقع میناپذير اسـت و بدون عقب و جلو ها بگو؛ برای شـما آن میعاد، حتمی و تخلف پیامبر به آن     

 گريزی نیست 

   

ــُهُمْ إِل ى بعَْضٍ الْق وْل  وَق ال  الَّذِين  ک ف رُوا ل ن نُّؤْمِن  بِهَذ ا الْقُرْآنِ وَل ا بِالَّذِی بيَْن  يَدَيْهِ وَل وْ ت ر ى إِذِ الظَّالمُِون  مَ وْقُوفُون  عنِدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بعَْضـ

 «73»الَّذِين  استُْضعِْفُوا لِلَّذِين  استْ كْبَرُوا ل وْل ا أ نتُمْ ل كنَُّا مُؤْمنِيِن  يَقُولُ

آسمانی  پرستی معتقد به نبوت و توابع آن يعنی کتب)اصلاً مسلک بتکافران گفتند: نه به اين قرآن ايمان داريم و نه به کتب آسـمانی پیز از آن       

ــت( ــان جهت گ، ای پیامبر؛ چیزی نمینیس ــمانی را در نزد پروردگارش ذرد که خواهی ديد آن وقتی که ظالمون يعنی کافرانِ به کتب آس

ها که در دنیا ضعیف شدند و تابع ستمگران بودند به ها به هم مراجعه و مخاطبه و گفتگو دارند، آناند، آنحسـاب و جزا متوقف کرده 

 بوديم و شما ما را مجبور به کفر کرديد  گويند؛ اگر شما نبوديد ما مؤمنپیشوايان ضلالت می

  

 « 76»جْرِميِن ق ال  الَّذِين  استْ كْبَرُوا لِلَّذِين  استُْضعْفُِوا أ ن حْنُ صَدَدنْ اکُمْ عَنِ الْهُدَى بعَْدَ إِذْ جَاءکُم بَلْ کنُتُم مُّ

سیلة که به وو مانع شديم، تا ايمان و هدايت را بعد از آن دهند؛ آيا ما شما را از ايمان بازداشتیممستكبران به مستضعفان جواب می     

دعوت نبوی برايتان آمد نپذيريد؟ حاشا که چنین باشد، بلكه خودتان با اختیار خود مجرم بوديد و اجباری از طرف ما نبود، میل خود 

 جا کشاند شما کارتان را به اين

   

                                                 
 شود کف = دست، چون با آن موجب دفع و مانع ضرر می - 451
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ا الْعَذ ابَ وا النَّدَامَة  ل مَّا رَأ وُت كْبَرُوا بَلْ مكَْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ ت أْمُرُون ن ا أ ن نَّكْفُر  بِاللَّهِ ونَ جْعَل  ل هُ أ ندَادًا وأَ سَرُّوَق ال  الَّذِين  استُْضعِْفُوا لِلَّذِين  اسْ

 « 77»وا يعَمَْلُون وَجعََلنْ ا الْأ غْل ال  فِی أ عنْ اقِ الَّذِين  ک ف رُوا هَلْ يُجْز وْن  إِلَّا ماَ ک انُ

روزی شما ما را به کفر واداشت، چون شما همواره به ما های پیگیر و شبانهدهند نقشـه ضـعفای منحرف، به مسـتكبران جواب می       

ره اداديد به خدا کفر بورزيم و برای او انداد و شريک قائل شويم و ما را در چنین شرايطی قرار داديد، و مستكبران که همودسـتور می 

ای را که در نفوسشان ريشه دوانده، وقتی عذاب را ها ملكه بود، همان ملكه رذيلهگفتن برای آنکاری عادتشان شده بود و دروغپنهان

د بود  نمايان خواه «السّرائرنوم تبلی»کردن به حكم هايشان، ولی همین پنهانکردن پشیمانیديدند ظاهر کردند و آن عبارت بود از پنهان

یرون افكنیم تا نتوانند از عذاب بهايشان میبندها به گردنفرمايد: دستکنند و خداوند میی پیداسـت که پشیمانی خود را پنهان می يعن

 بینند؟شوند و جزا میکردند عذاب میآيند، آيا مگر به بیر از آنچه عمل می

   

 «73» إنَِّا بمَِا أُرسْلِْتُم بِهِ ک افِرُون  452متُْر فُوهَاوَمَا أ رسَْلنْ ا فِی ق رْيةٍَ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا ق ال  

گذرانِ پر ريخت و پاش گفتند: ما به شما پیامبران و که خوشو ما هیچ پیامبری را نفرستاديم برای ترس از کار انحرافی، مگر اين     

زند و در نتیجه به میکشاند که انسان از حقّ سر باز جا میروی در نعمت و لذت، کار را به اينايد، کافريم، و اسـاساً زياده آنچه آورده

   اين عذاب بیفتد    

 «75»وَق الُوا ن حنُْ أ کثْ رُ أ مْوَالاً وأَ وْل ادًا وَمَا ن حْنُ بِمعَُذَّبيِن 

یرد گها را عایم میو آن يابدهای دنیايی تعلق میگذرانی در همین دنیا ملاک موفقیت شود، قلب انسان به همین نعمتچون خوش     

شويم  يعنی سعادتی نیست جز همین دنیا، اين را هم که و لذا آن مترفین گفتند: چون دارای مال و فرزند زياد هستیم هرگز عذاب نمی

هم  بريم و عذاباين احترام را بـا خود بـه قیـامت می    )پس اگر خـدايی هم بـاشـــد(   داريم و حتی فكر کردنـد احترامی پیز خـدا دارنـد   

  453شويم نمی

   

 «71»قُلْ إِنَّ رَبِّی يَبْسُطُ الرِّزْق  لِمنَ يَش اء وَيَقْدِرُ وَل كنَِّ أ کثْ ر  النَّاسِ ل ا يعَْل مُون 

يا  گستراند وها بلط است، پروردگار من بنا به مصلحتی که نزد خود اوست رزق را برای هرکس که خواست میبگو؛ اين قضاوت     

چه بسـا يک انسـان ديوانه رزق زيادی دارد و يک دانشـمند در تنگی رزق باشد  آنچه در اين دو شرايط، اصل است     گیرد،تنگ می

به  دانند ودانند و اگر رزق کم داشتند علت آن را اسباب ظاهری میدادن است، لكن بیشتر مردم نمیکردن و خوب امتحانخوب بندگی

                                                 
 روی در لذت و در نعمتمترف، از اتراف = زياده - 452

لَنُنَبِّئَنَّ تْهُ لَیَقوُلَنَّ هَذَا لِی ومَاَ أَظُنُّ السَّاعَةَ قاَئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّی إِنَّ لِی عِندَهُ لَلحُْسْنَى فَوَلَئِنْ أذَقَْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعدِْ ضَرَّاء مَسَّ» فرمايد:قرآن در همین رابطه می - 453

به او رسـیده اسـت بچشـانیم قطعا خواهد گفت من سزاوار آنم و گمان ندارم که    و اگر از جانب خود رحمتى پس از زيانى که  «الَّذيِنَ کَفرَُوا بِماَ عَملُِوا وَلَنذُيِقَنَّهُم مِّنْ عذََابٍ بَلِیظٍ

اه خواهیم اند آگاند به آنچه انجام دادهرسـتاخیز برپا شـود و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانیده شوم قطعا نزد او برايم خوبى خواهد بود پس بدون شک کسانى را که کفران کرده  

 (51سوره فصلت، آيه ) خت به آنان خواهیم چشانیدکرد و مسلما از عذابى س
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ها همین دهند و در عدم فهم و حماقت آنق زياد داشتند آن را به زرنگی خود نسبت میدهند و اگر هم رزاتفاق و شـانس نسـبت می  

  تحلیل بلط کافی است 

  

بمَِا عَملُِوا وَهُمْ فِی الْغُرُف اتِ كَ ل هُمْ جَز اء الضــِّعْفِ وَمَا أ مْوَالُكُمْ وَل ا أ وْل ادُکُم بِالَّتِی تُق رِّبُكُمْ عنِدنَ ا زُلفْ ى إِلَّا مَنْ آمنَ  وَعمَِل  صــاَلِحًا ف أوُْل ئِ

 «73»آمنُِون 

بگو نبودن عذاب، نتیجة تقرب به خدا اسـت و نه به جهت داشتن اموال و اولاد بیشتر، و اموال و اولاد باعث تقرب و زلفای خدا        

پیشه کند که برای اين افراد پاداش  شود، مگر کسی که ايمان آورد و با مال و فرزند خود عمل صال نیسـت، يا موجب ردّ عذاب نمی 

 های بلند در امنیت و آرامز هستند ها و برفهها در قبهو اين )چون هم خود راه افتادند و هم ديگران را هدايت کردند(دوبرابر هست 

  

 «78»وَالَّذِين  يَسعَْوْن  فِی آيَاتنِ ا معَُاجِزِين  أوُْل ئكَِ فِی العَْذ ابِ مُحْض رُون 

ها نزد ما در ها را از ارر بیندازند و از ما پیشـــی گیرند و ما را ناتوان کنند، همگی آنکنند تا آنهايی که در آيات ما تلاش میآن     

 شوند عذاب احضار می

  

 «79»وَهوَُ خ يْرُ الرَّازِقيِن  454ف هُوَ يُخْلفُِهُقُلْ إِنَّ رَبِّی يَبْسُطُ الرِّزْق  لِمنَ يَش اء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ل هُ وَمَا أ نف قْتُم مِّن ش یْءٍ 

کند به هر که خواست از بندگانز وسعت بگو رزق در دسـت خدا اسـت و بنا به مصلحتی که مديريتز در کل جهان اقتضاء می        

کند و او بهترين پر می گیرد و آنچه شـــما انفاق کنید چه کم و چه زياد، و آن مال هرچه باشـــد خدا جايز رادهـد و يا تنگ می می

 دهد و نه از سر معامله و قرض رسان است چون او از سر سخا و بخشز میروزی

       

 «33»وَيَومَْ يَحْشُرُهُمْ جَميِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلمَْل ائكِ ةِ أ هَؤُل اء إِيَّاکُمْ ک انُوا يعَْبُدُون 

گويد: آيا شما راضی بوديد کند، به ملائكه میها مدعی پرستز بودند جمع میينای را که اها و ملائكهپرستروزی که خداوند بت    

  فايده و هدر رفته است(گرفتن بی)تا بدانند اين نوع شفاعتپرستیدند؟ ها شما را میکه اين

 «33»بِهِم مُّؤْمنُِون  ق الُوا سُبْحَان كَ أ نتَ وَليُِّن ا منِ دُونِهِم بَلْ ک انُوا يعَْبُدُون  الْجنَِّ أ کثْ رُهُم 

تنها تويی، و از اين طريق نشان دادند اصلاً  ِ ماشناسم و ولیّای برای خود نمیملائكه گفتند: خدايا تو منزهی و ما به بیر تو ولیّ      

پرستیدند تا از یجن را مپرستان، راضـی به چنین پرستشی نبودند و جز نار به ولیّ خود، نار به کس ديگر نداشتند، البته اکثر اين بت 

 ها داده باشند ها در امان باشند و در واقع باج سبیلی به آنشرّ آن

 

 «36»تِی کنُتُم بِهَا تُك ذِّبُون ف اليَْومَْ ل ا يمَْلكُِ بعَْضُكُمْ لِبعَضٍْ نَّفعًْا وَل ا ض رًّا ونَ قُولُ لِلَّذِين  ظ ل مُوا ذُوقُوا عَذ ابَ النَّارِ الَّ

                                                 
 دهدالله له = خدا عوض آن را میاخلف - 454
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ها که ســتم کردند کدام از شــما برای ديگری مالک نفع و ضــرری نیســت و به آندر راســتای ادامه حیاتتان در روز قیامت، هیچ      

 نموديد خواهیم گفت: بچشید عذاب آتشی را که همواره تكذيب می

  

ــُدَّکُمْ عمََّا ک ان  يعَْبُدُ آبَاؤُکُمْ وَق الُوا مَا هَذ ا إِلَّا إِفكٌْ مُّفْت رًى وَق ال  الَّذِين   وَإِذ ا تتُْل ى عَل يْهِمْ آيَاتنُ ا بيَِّن اتٍ ق الُوا مَا هَذ ا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أ ن يَصـ

 «37»ک ف رُوا لِلْحَقِّ ل مَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذ ا إِلَّا سِحْرٌ مُّبيِنٌ

ها برای آن -و سراسر متذکر حقايق اصیل است  -وقتی آيات روشـن و صـري  ما که در حقانیت آن هیچ عقل سـالمی شـک نداشت          

گفتند: اين مردی است که آمده تا ما را از دين آباء و اجدادی خود منحرف و محروم کند، و نیز شد، جهت تحريک بقیه میخوانده می

سخنان اين مرد جز افتراء به  -دهد م نمیدهد که خداوند هرگز آن را انجاگويد من پیامبر خدا هسـتم و چیزی را به خدا نسـبت می  چون می -گفتند 

و کسانی که کافر شدند، کفرشان علت شد تا   -که جا داشت با توجه به محتوای آن، به حقانیت آن گواهی دهند با اين -خدا چیز ديگری نیست 

 حق صري  را که به ايشان رسید، سحر و باطل بخوانند 

   

 «33»يَدْرسُُون هَا وَمَا أ رسَْلنْ ا إِل يْهِمْ ق بْل كَ مِن نَّذِيرٍوَمَا آت ينْ اهُم مِّن کتُُبٍ 

ها نداديم تا بخوانند و به اسناد آن اين قرآن را باطل بدانند و رسولی هم قبل از تو به سوی ايشان در حالی که ما هیچ کتابی به آن     

انست که ای دپس ريشة آن انكار را بايد در روحیه ن بیان نموده باشد نفرسـتاده بوديم تا انذارشان کرده باشد و حق و باطل را برايشا 

 دهند پروا نار میها هم بیها را به خود واگذارده و آنخداوند آن

    

 «35» 455وَک ذَّبَ الَّذِين  منِ ق بْلِهِمْ وَمَا بَل غُوا مِعْش ارَمَا آت ينْ اهُمْ ف ك ذَّبُوا رسُُلِی ف ك يْفَ ک ان  ن كيِرِ

ها نیرو و شــوکت ندارند، وقتی فرســتادگان مرا دهم آنهای ســابق بودند و کفار قريز يککســانی که قبل از کفار قريز از امت     

ــكلی ندارد  اين  ــختی و مش ــان، پس گرفتن قريز به قهر خود س لاً با ها عمتكذيب کردند، ديدند که چگونه به عذاب خود گرفتیمش

د ترخواهناند هر چه بیشــتر راه نجات را تنگکنند و در ظلماتی که برای خود ايجاد کردهالهی نزديک می انتخاب خود، خود را به قهر

 کرد  

       

 «31»يرٌ لَّكُم بيَْن  يَدَیْ عَذ ابٍ ش دِيدٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ن ذِقُلْ إنَِّمَا أ عِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أ ن ت قُومُوا لِلَّهِ مثَنْ ى وَفُر ادَى ثُمَّ ت ت ف كَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جنَِّةٍ

پس يكی، و سکه برای خدا قیام کنید و مناورتان جز خدا نباشد، حال دو به دو يا يكیکنم و آن اينبگو شما را يک سفارش می      

ارهايتان بار ککاری راه نیندازيد، اين همنشین شما مبتلا به جنون نیست و جز نذيری که شما را از آيندة اسففكر کنید و بوبا و شلوغ

ای که همراه با عذاب شديدی است  فكر کنید و سوابق او را که چهل سال با شما زندگی کرده ديگری ندارد، آينده کند، رسالتآگاه می

دادن يک نوع جنون کنید که اين همراه و همنشــین چهل ســاله شــما ديوانه اســت و خبر از رســالت الهیبررســی کنید واقعاً قبول می

                                                 
 مِعشار = يک دهم          نكیر = انكار، که در آيه به معنی لازمة انكار يعنی آتز و عذاب به کار گرفته شده  - 455
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د است تا هرکاری خواست بكند و در عالم، نبی و نبوتی برای تنایم حرکات و افكار محسـوب می شود؟ چرا بايد تصور کرد بشر آزا 

 بشر نبايد باشد؟

     

 «33»قُلْ مَا سَأ لتُْكُم مِّنْ أ جْرٍ ف هُوَ ل كُمْ إِنْ أ جْرِیَ إِلَّا علَ ى اللَّهِ وَهُوَ عَل ى کُلِّ ش یْءٍ ش هيِدٌ

خواهم مربوط به خود شما است، خواهم و هرچه هم در رابطه با رسالتم میبگو پیامبر؛ من از شما در مقابل دعوتم هیچ مزدی نمی     

ــت و لذا اعمال من از بین   ــت بر عمل من هم ناظر اس ــت و مزد مرا او خواهد داد، و خدايی که بر هرچیز ناظر اس اجر من بر خدا اس

 رود نمی

د مگر دهی؛ بگو اجر رسالت مرا نمی«المَْوَدَّةَ فیِ الْقُرْبیَ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرا إِلاّ»به پیامبر دستور داد؛  21ره شوری آيه در سو      

 ةمود» فرمايد: آن اجری هم که تحت عنوانسـوره سبأ می  41القربی را مورد مودّت خود قرار دهید  و در اين آيه يعنی آيه که ذِیاين

 ای بود که آن مودت برای شما داشت  از شما خواستم در راستای بهره« القربیفی

 سوره شوری عبارت است از:  21در تفسیر قیم المیزان در رابطه با آيه  «علیهاللهرحمة»طباطبايیخلاصة نار علامه     
با توجه  و -جا منقطع استکه استثناء در اين-خواهم مگر دوستی نزديكانم ای پیامبر! در رابطه با اجر رسالت هم بگو: اجری در رابطه با آن نمی»

ودّتِ   پس معلوم است که اين اجر و منفع شـما خواستم ه که خواسـتم باز ب هم همان اجر رسـالتی را  فرمايد: می 41که در سـوره سـبأ آيه   به اين

که کند به اينداری امت اســلام اســت  زيرا اســلام هرگز مردم را دعوت نمیو ادامة دين اللهالقربی باز در رابطه با اســتجابت دعوت رســولذی

ــتند دوســت بدارند، بلكه اين محبت،  را به خاطر اين خويشــاوندان پیامبر ــئلهاســت بدون اين« اللهمحبت فی»که خويشــاوندان او هس  که مس

جز محبت به خدا خط خويشـاوندی، کمترين دخالتی در آن داشـته باشـد  و صـلة رحم بیر از محبت به رحم است، چون اسلام بر هر محبتی به    

گر اند  و طايفة ديها آيه را به مودّت عترت تفسیر کردهبطلان کشـیده اسـت و با توجه به اخبار زيادی که از طريق شیعه و سنی وارد شده همة آن  

البیت کردن مودّت اهلکند تا متوجه باشیم مناور از واجبارجاع داده است، کمک می البیتيات که مردم را در جهت فهم کتاب خدا به اهلروا

 ةالبیت مرجع علمی جامعای گردد تا مردم را به ايشان رجوع دهد و اهلو اجر رسالت قراردادن آن مودّت، تنها اين بوده است که اين محبت وسیله

ه اين آياسلامی قرار گیرند  لذا مودّتی که اجر رسالت فرض شده است چیزی ماورای خود رسالت و دعوت دينی و بقاء و دوام آن نیست  در واقع 

هِ أَجْرًا إِنْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْ»   گويد: سـوره انعام که می  91و با توجه به آيه « خواهممن هیچ اجری نمی»همان اسـت که بگويد:   هم تأکید

 ۖ  کْریذ»القربی باشـد، چیزی نیست جز  کنم که مودت فیبگو: اين اجری که در برابر رسـالتم به شـما پیشـنهاد می    «لِلْعَالمَِینَ ٰ  هُوَ إِلاَّ ذِکْرَی

بگیرند، نفعی است  البیتبشريت است تا مردم معارف دين را از اهل هدايتای برای ، تذکر و هشیارباشی است برای عالمیان، و وسیله«لِلْعالمین

مَن شَاء أنَ يَتَّخِذَ  قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیهِْ منِْ أَجْرٍ إِلاَّ» فرمايد:سوره فرقان می 51شود نه عايد عترت  مضافاً که در آيه که عايد خود بشر می

انجام رسالت اين است که اگر يكی از شماها بخواهد راهی به سوی پروردگارش اتخاذ کند و دعوت مرا به يعنی مزد من در  «رَبِّهِ سـَبِیلاً  ٰ  إِلیَ

پـايـان ســـخن علامــه   « )القربی چیزی جز خود دعوت در کـار نیســـت اختیـار بپـذيرد، همین مزد من اســـت  پس در دعوت بـه مودّت ذِی   

 ( «علیهاللهرحمة»طباطبايی

ای  ،«مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِلیَ رَبِّهِ سَبِیلاً قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیهِْ منِْ أَجْرٍ إِلاَّ»فرمايد: سـوره فرقان می  51فرمايید در آيه چنانچه ملاحاه می

يعنی اجر رسالت من کسی که بخواهد راه پروردگارش را بگیرد، خواهم مگر آنپیامبر بگو: در مورد قرآن و رسـالت خود چیزی نمی 

کند، به عبارت ديگر شكرانة اين کار از ناحیة خدا، خود اين شخص است که راه همان کسـی اسـت که به سوی پروردگارش سیر می  

 فرمايد: اجر رسالت من آنالقربی است، از طرفی ديگر میفی ةپروردگار را پیشه کرده است  پس از طرفی فرمود: اجر رسالت من مَود
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القربی راه خدايند و هر کدام همان کسی هستند که به نحو مطلق راه الهی را که راه خدا را پیشه کند  پس معلوم است ذیکسـی اسـت   

تواند اجر رسالت باشد، چون اجر رسالت و قرآن بايد اند، چون کسی که در حدّ محدودی راه الهی را پیشه کرده است نمیپیشـه کرده 

د و کسی که تماماً و در تمام ابعاد اتخاذ سبیل اِلی رَبّه کرده باشد مصداق کامل اجر رسالت است که چیزی در حدّ قرآن و رسالت باش

 هستند  الزمانو در حال حاضر حضرت صاحب همان ائمه معصومین

الله! نازل شد، اصحاب عرض کردند: يا رسول «الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبیَ قُلْ لا أَسـْئَلُكُمْ عَلَیهِْ أَجْرا إِلاّ »کند که چون آيه عباس نقل میابن     

اند؟ حضـرت فرمودند: علی و فاطمه و فرزندان ايشان، و اين  تعالی مودّتشـان را بر ما واجب کرده چه کسـانی  أقربای شـما که خدای 

آنان پیروی شود و موجبات سعادت دنیا و آخرت خود را وسیلة آن، از مودّت را که نام بردم، مزد من نیست بلكه برای آن است که به

 456ها و اين مودّت اقربای من هم برای شماست و نه برای آن    « مَا سَأَلْتُكُمْ منِْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ»   فراهم سازند و لذا فرمود: 

 

 «38» 457بِالْحَقِّ علََّامُ الغْيُُوبِ قُلْ إِنَّ رَبِّی يَقْذِفُ

افكند، همان قرآنی که جدا سازندة حق از باطل و نابودکنندة باطل است، توسط پروردگاری که همة بگو: پروردگار من حق را می     

جانبه است، و لذا دستورات قرآن قابل اطمینان و تضمین داند و دستوراتز منطبق بر اين آگاهی مطلق و همههای هسـتی را می پنهانی

 علم امروزی و منهای علم فردايی داده نشده است  شده است چون از سر 

             

 «39»قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يعُيِدُ 

 گردد شود و برنمیبگو حق؛ يعنی قرآن آمد و باطل ديگر پیدايز هم نمی     

 

 «53»دَيْتُ ف بمَِا يُوحِی إِل یَّ رَبِّی إنَِّهُ سَمِيعٌ ق رِيبٌقُلْ إِن ض ل لْتُ ف إنَِّماَ أ ضِلُّ عَل ى ن فْسِی وَإِنِ اهتْ 

بگو اگر به فرض هم من گمراه شده باشم، اين گمراهی علیه خود من و از ناحیة خودم خواهد بود و ربطی به حقی که به من وحی      

ام و اگر من هدايت شده -داردچیزی که هست خدا انبیاء را نگه میهر انسـانی حتی انبیاء اگر حفظ خدا نباشد در خطر ضلالت هستند،   -شده ندارد  

چیز موجب کند، آخر او شنوای هر درخواستی است و آن هم شنوايی قريب و هیچای است که پروردگارم به من نازل میبه جهت وحی

 جدايی و دوری او نیست 

   

 «53»مَّك انٍ ق رِيبٍ وأَُخِذُوا منِ  458وَل وْ ت ر ى إِذْ ف زِعُوا ف ل ا ف وتَْ

توانند از خدا فوت شوند و از چنگ او بگريزند و چیزی را بین کندن بیفتند، نمیاگر ببینی؛ آن وقت که اين مشـرکین به فزعِ جان      

 ای نیست شان هیچ فاصلهها و مأموران گرفتنشوند و بین آنخودشان، و خدا حائل کنند و از مكانی نزديک گرفته می

                                                 

 ، نقل از شر  دعای ندبه آقای علوی طالقانی 195ص  ،الخصامنةکفا - 456

 قذف = افكندن - 457
 فوت = نابودی - 458
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در آن قرار  که ملائكه از جمله حضرت عزرائیل –همان جنبة تجرد اوست و آن جنبة انسان با جنبة بیبی عالم  چون حقیقت انسـان      

رساند که حقیقت انسان همان جنبة مجرد اوست شود و اين آيه میفاصلة مكانی ندارند و لذا انسان از مكانی نزديک گرفته می –دارند 

 که برای خود جسم مخصوص به خود را دارد 

 

 «57»بْلُ وَيَقْذِفُون  بِالغْ يْبِ مِن مَّك انٍ بعَيِدٍوَق دْ ک ف رُوا بهِِ مِن ق « 56»مِن مكَ انٍ بعَيِدٍ 459وَق الُوا آمنََّا بِهِ وأَ نَّى ل هُمُ التَّن اوُشُ

ــوند میمشــرکین وقتی گرفتار می      توانند ايمان به قرآن را گويند؛ ما به حق که همان قرآن اســت ايمان آورديم  و کجا و کی میش

که در ناند و حال آمكانی دور از دنیا قرار گرفته که درتناول کنند و با جان خود بگیرند، ايمانی که فايدة نجات داشته باشد، برای اين

ی هاکردند و لذا در عالم دنیا، در بارة عالم آخرت نسبتدنیا بدان کفر ورزيدند و آخرت را با گمان و از مكانی بسـیار دور انكار می 

   ها بايب است که آخرت از حواس ايندهند، با اينناروا می

 

 «53» مَا يَشْت هُون  ک مَا فُعِل  بِأ شيَْاعِهِم مِّن ق بْلُ إنَِّهُمْ ک انُوا فِی ش كٍّ مُّرِيبٍ وحَِيل  بيَْن هُمْ وَبيَْن 

ذشتگانِ طوری که بین گو بین مشرکین که به عذاب خدا گرفتار شدند و بین لذائذی که در دنیا داشتند، جدالی و حیلوله افتاد، همان     

 گفتند اش میها چنین شد، زيرا از امر حق و يا امر آخرت در شک بودند و سخنانی بدون دلیل در بارهشبیه اين

پس در ابديت خود از همة آنچه جانشان طالب آن بود محروم خوهندگشت و محرومیت حقیقی جز اين نیست که انسان در      

ترين تمنیات است ترين کمالات که جواب عالیرو است و حقیقت او آشكار شده، خود را از عالیشرايطی که با همة ابعاد خود روبه

                          محروم بماند 

 «الله و برکاتهوالسلام عليكم و رحمة»   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 تناوش = تناول و گرفتن - 459
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 سوره فاطر

 ( آيـه54مكَّيّه )

 

 وآله( و معاد است علیهاللهةبیان و تأکید بر ربوبیت مطلق حق و رسالت رسول خدا)صلوا ،برض سوره     

 

 الرَّحِيمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسمِْ

 

 عَلى اللَّهَ إِنَّ ،يَشاءُ ما الْخَلقِْ فیِ يَزِيدُ ،رُباعَ وَ رُلاثَ وَ مَثْنى أَجْنحِةٍَ أُولیِ رُسُلاً الْمَلائكِةَِ جاعلِِ الْأرَْضِ وَ السَّماواتِ فاطرِِ لِلَّهِ الْحمَدُْ 

  (1)قَدِيرٌ ءٍشیَْ کلُِّ

 ها و زمین را بیرون آورده خدا، عدم را پاره کرد و از درون آن آسمان اَنَّه= درَيدن از طرف طول، کَرطْف     

 روند، مثل بال برای مربان با آن می ،مأمورندکه = آن تجهیزاتی که ملائكه به هر جايی  ا جنِْحَه     

 د برای او که ملائكه را فرستادگانها و زمین است، به ايجادی ابتدايی و بدون الگو، و باز حمحمد خدايی را که پديدآورنده آسمان     

دار بین خدا و خلق تا اوامر تكوينی و تشريعی او را انجام دهند و اين ملائكه دو بال و يا سه بال و يا خود قرار داد، فرستادگانی بال

  ستکند و خداوند به همه اين کارها و هر کاری تواناها را زياد میچهار بال دارند، هر آنچه بخواهد آن بال

 « خداوند ملائكه را از نور آفريده» السلام( فرمودند: امام صادق)علیه     

 گفتاری در باره ملائكه     

 «  لكاتبینالموت يا کرام املک» شان ياد کرده، مثل در قرآن به جز نام جبرئیل و میكائیل نام بقیه ملائكه را نبرده، بلكه با اوصاف     

شود ای بدون حضور آنها واقع نمیاند و هیچ حادرهايی هستند شريف که بین خدا و اين عالم محسوس واسطههملائكه، واسطه -1     

ست  آنها اوامر الهی را در آن حادره اک موکل لَک، و اگر چند جنبه داشته باشد چند مَلَو اگر آن حادره يک جنبه داشته باشد يک مَ

 .460«يعَمَْلُونوَ هُمْ باِ مْرِهِ » اندازند مجرايز می

 نندای جدای اراده خدا بكای مستقل نیستند تا ارادهچون در ملائكه عصیان نیست، پس نفسیت مستقل ندارند و دارای اراده -2      

  461«لا يعَْصُون  الله  ما ا مرَ هُمْ وَ يَفعَْلُون  ما يُؤْمَرونُ »

، و اين سخن خود ملائكه است که اند و همه به امر خداستای مطیعای آمر و عدهاند که عدهملائكه دارای مراتب مختلف -4      

يعنی برای ما نیست مگر اينكه دارای مقام معلومی هستیم  از طرفی همین که برای هر مَلَكی  462«.وَ ما مِنَّاالِاَّ ل هُ مَقامٌ معَلُْومٌ» گويند:می

تواند معنی پیدا کند، چرا که لازمه انتخاب، داشتن قام معلوم و مشخصی است، ديگر انتخاب، آن طور که برای انسان هست، بر آنها نمیم

ابعاد گوناگونی است برای آن موجود انتخابگر  مثل اينكه انسان که هم دارای بعُد حیوانی مثل بضبیه يا شهويه است و هم دارای بعُد 

دهد  چرا که ممكن طرت و عقل هست، حالا بايد يكی از آن ابعاد را انتخاب کند و در همین راستا عصیان هم معنی میروحانی مثل ف

                                                 
  68سوره انبياء آيه  -460
 1سوره تحريم آيه  - 461
 313سوره صافات آيه  - 462
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است در مقابل حكم الهی که متذکر بُعد فطری اوست، میل شهوانی خود را انتخاب نمايد  ولی موجودی که دارای ابعاد مختلف نیست، 

وند  مثل شخوانده می «لا يعَْصَوْن  ما ا مَر هم » مطر  باشد و به همین جهت هم ملائكه به صفت انتخابی برايز مطر  نیست يا عصیانی 

دهد یدهد، چون معنی نمندارد و لذا انتخابی برای آب معنی نمی«  تربودن » آب که يک حقیقت بیشتر نیست و هیچ بُعد ديگری جز 

توانند عصیان کنند و يا ندارد   ولی در مورد انسان و جن اين طور نیست و میکه بیر تر بودن را انتخاب کند، چون بُعدی بیر تری 

  اطاعت 

خورند و از جنس ماده زوال پذير و تدريجی الوجود کنند به امر خداست، پس هرگز شكست نمیچون هر چه ملائكه می -3     

 نیستند 

بیند به آن ت که ملک در ظرف ادراک آن کسی که او را میتمثل ملََک به صورت انسان يا چیز ديگر به اين صورت اس -1    

لکَ اند مَآيد، در حالی که بیرون از ظرف ادراک او، واقعیت ديگری دارد و آن عبارت است از صورت مَلَكی  و اينكه گفتهصورت در می

 جسمی است لطیف، حرف بلطی است زيرا واقعاً جسم و جسمانیت برايز معنی ندارد  

لائكه حقايق و مبادی و مدبرات عالَم هستند، يعنی همان طور که تمام سیر رزق مرزوقین را آن مبادی عالیه فوق مادی م -6     

رسد، هر کس هم که خواست به عبادت دست يابد بايد به آن کنند، و در راستای آن تدبیر، در زمین رزق به رزق خواه میتدبیر می

 اند   شود و با نور خاص آنها اين عبادت محقق شود، چون آنها عباد مكرمون مبادی که عین عبادت حق هستند نزديک

  

 (2) الْحكَِیمُ الْعَزيِزُ هُوَ وَ بَعْدهِِ مِنْ لَهُ مُرْسلَِ فَلا يُمْسِکْ ما وَ لَها مُمْسِکَ فَلا رَحمَْةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ يَفْتَ ِ ما

، در همه عالم کسی نیست که بتواند از گشايدو برای مردم می دهدهايز يعنی ارزاق که به بندگانز میآنچه را که خدا از نعمت     

 مهدهد، کسی نیست که به جای خدا آن نعمت را به بندگانز بدهد، و او عزيز است و شكست ناپذير، آن جلوگیری کند و آنچه را نمی

 در منع، و منع و عطای او از سر حكمت است  همدر اعطاء و 

 

     (4) تُؤْفَكوُنَ فَأَنَّى هوَُ إلِاَّ إِلهَ لا الْأَرضِْ وَ السَّماءِ مِنَ يَرْزُقُكمُْ اللَّهِ بَیرُْ خالقٍِ مِنْ هَلْ عَلیَْكمُْ اللَّهِ نِعمْتََ اذکُْرُوا النَّاسُ أَيُّهاَ يا

هاست که از طريق خالق اين نعمت ، کس ديگریوريد را فراموش نكنید، آيا بیر خداهای الهی که در آن بوطهای مردم ! نعمت      

که او را معبود  ای هستآورد؟ آيا اين خلقت نشانه مديريت و ربوبیت او نیست؟ و بیر او اِلهِآسمان و زمین برای شما به وجود می

رک گرائید و از توحید به سوی شکنید و به سوی باطل میاز تدبیر است؟ پس تا کی از حق روگردانی می بگیريد؟ آيا خلقت، منفک

 نار داريد؟

    (3)الْأمُُورُ تُرْجعَُ اللَّهِ إِلىَ وَ قَبْلکَِ مِنْ رُسلٌُ کُذِّبتَْ فَقدَْ يُكَذِّبوُکَ إِنْ وَ

کنند، نگران مباش که اين کار، کار نوظهوری نیست، های روشن باز تو را تكذيب میو اگر ای پیامبر مردم بعد از شنیدن اين برهان  

اين  دهد وکردند  سرانجام امور به دست خداست و او مردم را به آنچه مستحق آنند جزا میبلكه قبل از تو هم با ساير انبیاء چنین می

 ب نیست جواتكذيب بی

 

     (1)الْغَرُورُ بِاللَّهِ يَغُرَّنَّكمُْ لا وَ الدُّنْیا الحَْیاةُ تَغُرَّنَّكمُُ فَلا حَقٌّ اللَّهِ وَعدَْ إِنَّ النَّاسُ أَيُّهاَ يا
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 بُرور= وسیله گول 

رساند، حق است و واقع شدنی  ش میاکند و هرکس را به سزای مناسبای که خداوند داده که شما را زنده میای مردم وعده     

 «بَرور»های آن چنان نباشد که شما را از روز حساب بافل سازد  و پس زنهار که به حیات دنیا مغرور نشويد و اشتغال شما به زينت

ه دنیا پرستان ب به اين شكل که به مردم تلقین کند که خدا حلیم و بخشنده است و از سوی ديگر بگويد: ،يعنی شیطان شما را گول نزند

رساند که هیچ احترام و ارزشی نیست مگر در پیشرفت زندگی دنیا  اند و مردم را به اين نتیجه میبنگريد که چگونه از عذاب خدا ايمن

 برد ها میو بدين شكل قیامت را از ياد انسان

   

   (6) السَّعِیرِ أَصْحابِ مِنْ لِیَكوُنُوا حِزْبهَُ يَدْعُوا إِنَّما عَدوًُّا فَاتَّخذُِوهُ عَدوٌُّ لَكمُْ الشَّیطْانَ إِنَّ

شیطان دشمن شماست و کارش گمراهی شماست تا نگذارد به سعادت و حُسن عاقبت برسید، پس شما هم او را دشمن بگیريد و    

وت کند تا آنها را از اصحاب گان دعوتز را دعنه دوست، و از پذيرفتن دعوتز اجتناب کنید  کارش اين است که حزب و پذيرفته

 جهنم قرار دهد 

  

 (7) کَبیِرٌ أَجْرٌ وَ مَغْفِرَةٌ لهَمُْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذيِنَ وَ شَدِيدٌ عَذابٌ لهَمُْ کَفرَُوا الَّذِينَ

 کنند، مغفرت و پاداشی نیكوپیشه میپیرو وعده حق خدا، بدانید که برای کافران عذاب شديد و برای مؤمنانی که عمل صال       

 هست 

 

 بمِا عَلیِمٌ اللَّهَ إِنَّ حَسَراتٍ عَلیَْهمِْ نَفسْکَُ تَذْهبَْ فَلا يَشاءُ مَنْ يَهْدیِ وَ يَشاءُ مَنْ يُضلُِّ اللَّهَ فَإِنَّ حَسَناً فَرَآهُ عَمَلِهِ سُوءُ لَهُ زيُِّنَ فمََنْ أَ

 (4)يَصْنَعوُنَ

آيا کسی که عمل زشتز در نار او زيبا شده، مثل کسی است که اين طور نیست؟ آن کافر عقل معكوس است که زشت را زيبا      

بیند، آری کافری که وضعز چنین است با مؤمنی که بر خلاف وی است مساوی نیست  برای اينكه خدا يكی از آن دو را به مشیت می

 دارد)کهند، و ديگری را به مشیت خود هدايت فرموده و آن مؤمن است که عمل صال  را دوست میخود گمراه کرده تا بد را خوب ببی

آورند هلاک ها چرا ايمان نمیالبته اين گمراه کردن ابتدايی نیست، بلكه مجازاتی است(  پس تو ای پیامبر خود را با اندوه از اينكه اين

 شود ر او مشتبه نمیکنند دانا است و امر بمكن، که خدا به آنچه می

 (6) النُّشُورُ کَذلکَِ موَْتِها بَعدَْ الْأَرضَْ بهِِ فَأَحْیَینْا مَیِّتٍ بلَدٍَ إِلى فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیِرُ الرِّيا َ أَرْسلََ الَّذِی اللَّهُ وَ

دارد، فرستنده آن خداست  پس ما ابرها را به سوی سرزمینی بدون گیاه سوق بینید ابرها را به حرکت وامیاين بادها که می     

شان شان به سر رسید و فصل خزان و مرگها هم وقتی دوران زندگی زمینیکنیم  انساندهیم، پس آن زمین را بعد از مردنز زنده میمی

 شوند مت زنده میرسید دوباره در قیا

 

 مَكرُْ وَ شَديِدٌ عَذابٌ لهَمُْ السَّیِّئاتِ يَمْكُرُونَ الَّذيِنَ وَ يَرْفَعُهُ الصَّالِ ُ الْعمَلَُ وَ الطَّیِّبُ الكَْلمُِ يَصْعدَُ إِلَیهِْ جَمِیعاً الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ يُرِيدُ کانَ مَنْ

 (10) يَبُورُ هُوَ أُولئکَِ
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ار آن سخنی است که با نفس شنونده و گوينده سازگ« کلم الطیبّ» و  کلَِم = آن سخنی که از نار عبارت معنايی تمام داشته باشد      

 توحید است  همان عقیده به  مسلم يعنی عقايد حقه، که «کلَم الطیبّ» پس  باشد و تكامل بخز باشد 

اش ملک خداست و هیچ موجودی نیست که تعالی بخواهد، زيرا عزت همهخواهد بايد از خدای هر کس عزت میفرمايد: می     

 و عمل صال  ستجخودش بالذّات عزت داشته باشد، و بايد با عبوديت خدا به دست آورد و با عقايد پاک به سوی خداوند تقرب 

را هر چه عمل مكرر شود اعتقاد کند، زيتر شود و در صعود به سوی خدا کمكز میشود که آن عقیده پاک برتر و محكمموجب می

ان ها، همکنند، آن هم مكرهای زشت، عذابی شديد دارند و مكر اينگردد  کسانی که مكر میتر میتر و در تأریر قویتر و روشنراسخ

 شان باشد ندارند نتیجه و هالک است و ارری زنده که مايه سعادت و عزتمكر بی

شود به خدا نزديک شد و به با عقايد صحی  و توحیدی می . ثانياً:به خداوند به دست آوريد : عزت را از طريق قرباولاً پس     

 آنهايی که رابعاً:شود  رساند و موجب عزت میبرد و به خدا میعمل صال  است که آن عقايد توحیدی را بالا می ثالثاً:عزت رسید  

نتیجه بودن کارشان، به عذاب شديدی نیز گرفتار کنند و علاوه بر بیکنند راه ديگری برای عزت هست، در واقع با خدا مكر میفكر می

 خواهند شد 

 اگر عملزبرد و اگر انسان به گفته خود عمل کند آن عمل، گفتار او را به سوی خدا بالا می »  فرمايند:السلام( میامام)علیه     

   «شودمخالف گفتارش شد، گفتارش هم خبیث شده در آتز می

 

 مِنْ يُنقَْصُ لا وَ مُعمََّرٍ مِنْ يُعمََّرُ ما وَ بِعِلمِْهِ إلِاَّ تَضَعُ لا وَ أُنْثى مِنْ تَحمْلُِ ما وَ أَزْواجاً جَعَلَكمُْ رمَُّ نطُْفةٍَ مِنْ رمَُّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكمُْ اللَّهُ وَ

  (11)يَسِیرٌ اللَّهِ عَلىَ ذلکَِ إِنَّ کِتابٍ فیِ إلِاَّ عمُُرهِِ

» و « زن » به صورت و خدا شما را از خاک ) مبدء دور انسان( و سپس از نطفه) مبدء نزديک انسان( خلق کرد، سپس شما را      

علم خدا همراه با حمل اوست، و عمر احدی کند مگر آنكه شود و وضع حمل نمیای حامله نمیمادهموجود ، و هیچ در آورد« مرد

اش در کتابی ضبط است که شود مگر آنكه همهگردد، و از عمر احدی کاسته نمیشود و در نتیجه معمرّ نمیيابد و زياد نمیامتداد نمی

شود و زياد میهمان لو  محفوظ است که دگرگونی بدان راه ندارد) در آن نوشته شده، فلان شخص به پاداش فلان عملز عمرش 

بر خدا آسان است چون رب هستی است و چون علیم است  ، و مسلط بر کلیه حوادث و جزئیات آن نايیبالعكس(، اين تدبیر دقیق و مب

 و قدير  

 

 تَرىَ وَ تَلْبَسوُنَها حِلْیةًَ تَسْتخَْرِجُونَ وَ طَرِيًّا لَحمْاً تَأْکُلُونَ کلٍُّ مِنْ وَ أُجاجٌ مِلْ ٌ هذا وَ شَرابهُُ سائغٌِ فُراتٌ عَذبٌْ هذا البَْحْرانِ يَسْتوَِی ما وَ

 (12)تَشْكرُُونَ لَعلََّكمُْ وَ فَضْلهِِ مِنْ لِتبَْتَغُوا مَواخرَِ فِیهِ الْفلُکَْ

 ب= آب پاکیزه       فرات= آب خنک      سائغ= آبی گواراذْعَ     

 طری= گوشت لطیف و تازهجاج= آب حلق سوز به جهت تلخی و شوری     لحم اُ     

دو دريای شور وشیرين مساوی نیست، اين آب پاکیزه و گوارا و خنک برای نوشیدن دارد و آن آب شور تلخ، از هر دوی آنها       

رت که يكی بر فط هم مثل اين دو نوع آب است، ل مؤمن و کافرثَکنید  مَخوريد و زيورهايی برای پوشز استخراج میگوشت تازه می

اش مانده، مثل آب گوارا که با شوری و تلخی عجین نشده و چون مؤمن بر اصل خود استوار مانده به سعادت حیات دائمی خود یاصل
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رسد، ولی کافر حالتی بیر فطرت پاک اولیه به خود گرفته و لذا به کیفر اعمالز معذب خواهد ماند  هر چند اين دو در بعضی صفات می

ا را بینی که درياند  و نیز کشتی را در دريا میاند، ولی هر دو در يک اصل نماندهشريک هم ،ر بعضی آرار نافعاند و دانسانی همانند هم

كر کنید) لعلّ در کلام خدا به آن مقام شیئ ـها شتـا به جهت اين نعمـايد شمـای به دست آورد و ششكافد تا از فضل خداوند بهرهمی

که گفته شود مگر برای خداوند هم شک و ترديد هست  يعنی شیئ آنچنان است که ظرفیت  د متعالگیرد و نه به خود خداونتعلق می

 ( شور و تلخ شدن و يا گوارا و خنک شدن را دارد 

 

 تَدْعُونَ الَّذيِنَ وَ المْلُکُْ لَهُ رَبُّكمُْ اللَّهُ ذلكِمُُ مُسمًَّى لِأَجلٍَ يَجْرِی کُلٌّ الْقمَرََ وَ الشَّمسَْ سَخَّرَ وَ اللَّیلِْ فیِ النَّهارَ يُولجُِ وَ النَّهارِ فیِ اللَّیلَْ يُولجُِ

 (14)قطِْمِیرٍ مِنْ يمَْلِكوُنَ ما دوُنِهِ مِنْ

 ايلاج = فرو بردن     

و با فرو بردن روز در کند( ) چون شب وارد روز شده و روز را کوتاه میکند خداوند با فرو بردن شب در روز، شب را بلند می     

کنند  پس وقتی امر خلقت و کند، و ماه و خورشید را به تسخیر در آورده ، هريک برای مدتی معین حرکت میشب، روز را بلند می

به خدای تعالی، و همه در بود تدبیر شما، چه در خشكی و چه در دريا، چه در آسمان و چه در زمین بدين منوال بود يعنی منتسب 

ا را هاو بود  پس همین خدا پروردگار شما است که مالک شما و مدبر امر شماست و مالكیت هستی از اوست  و آنهايی که بت تدبیر

 ها به اندازه پوسته روی هسته خرما از خود چیزی ندارند که به مشرکین بدهند خوانند، آن بتمی

  

    (13) خَبِیرٍ مِثْلُ يُنَبِّئکَُ لا وَ بِشرِْکِكمُْ يَكْفُرُونَ الْقِیامةَِ يَوْمَ وَ لَكمُْ اسْتَجابُوا مَا عُواسمَِ لوَْ وَ دُعاءَکمُْ يَسمَْعُوا لا تَدْعُوهمُْ إِنْ

 ،رندآوشنوند، و اگر هم بشنوند خواسته شما را برنمیشاهد حرف اين بود که : اگر شما آنها را بخوانید درخواست شما را نمی       

ن کنند از تاگردانند و به جای اينكه شفاعتچون قدرتی بر استجابت خواسته شما ندارند و روز قیامت عبادت شما را به خودتان برمی

 دهد که واقعیت از چه قرار است  جويند، و تو را از حقیقت امر، هیچ کس مانند مخبر خبیر خبر نمیشما بیزاری می

 

 (11)الْحَمِیدُ الْغَنیُِّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلىَ الفُْقَراءُ أَنتْمُُ النَّاسُ أَيُّهاَ يا

فقريد و خداوند بدان جهت که  ةها! شما بدان جهت که مخلوقید، فقراء و محتاجانِ به سوی خدا هستید، شما همهان ای انسان     

کند و او هم بنی است و هم افعالز پسنديده است، چه نیاز نمیبناست و هیچ کاری شما را از بندگی خدا بی ةخالق و مدبر است، هم

  منعز و چه اعطايز

  (16)جَدِيدٍ بخَِلقٍْ يَأْتِ وَ يُذْهِبكْمُْ يَشأَْ إِنْ

يد برد و خلقی جدشود، اگر خواست، شما را مینیاز است و با از بین بردن شما متضرر نمیو چون بنی مطلق است و از شما بی     

د و رنايز گويند  البته نه از اين جهت که او محتاج باشد، بلكه از اين جهت که او ذاتاً حمید است و مقتضای ينآورد تا او را بستامی

 ن است که خلقی باشد تا او به ايشان جود کند و ايشان او را بستايند حمید بودنز همی
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 (17)بِعَزيِزٍ اللَّهِ عَلىَ ذلکَِ ما وَ

د، وگرنه اش بندگی شما شوو اين کار برای خدایِ بنیِ حمید سنگین و دشوار نیست، پس طوری مسئله را تحلیل کنید که نتیجه     

  ايداز مقام بنی حمید او بافل شده

    

 وَ بِالغَْیبِْ رَبَّهمُْ يَخْشوَْنَ الَّذِينَ تُنْذرُِ إِنَّما قُربْى ذا کانَ لَوْ وَ ءٌشیَْ مِنْهُ يُحْمَلْ لا حمِْلِها إِلى مُثْقَلةٌَ تَدْعُ إِنْ وَ أُخْرى وزِْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ لا وَ

 (14)الْمَصیِرُ اللَّهِ إِلىَ وَ لِنَفْسهِِ يَتَزَکَّى فَإِنَّما تَزَکَّى مَنْ وَ الصَّلاةَ أَقامُوا

 وَزَر= پناهگاه       وِزرْ= سنگینی

کشد کشد و با همان که به دوش میو هیچ نفسی در حالی که بار گناه خود را به دوش دارد، بار شخصی ديگر را به دوش نمی

به مؤمنین آزاری برسد  و اگر شخص گران باری که بار شود و لذا اين طور نیست که در اين بردن و آوردن خلق جديد، بازخواست می

گناه به ستوهز آورده، به ديگری التماس کند که مقداری از بار او را بردارد و به دوش بكشد، احدی نیست که خواهز وی را بپذيرد 

برند کنند، از انذار تو سود نمیكذيب میو چیزی از بار گناه او را برداشته، خودش حمل کند، هر چند خويشاوند او باشد  اينها که تو را ت

دهد که کنی و انذارت به آنان سود میو اصلاً انذار تو نسبت به ايشان انذار حقیقی و مؤرر نیست، تو تنها کسانی را به حقیقت انذار می

ت( و کسی که با اين خشیت و اقامه ترين آنهاسدارند) که بهترين عبادات و مهماز پروردگارِ ناديده خود خشیت دارند و نماز به پا می

نماز تزکیه شود، برای خودش تزکیه شده و نه برای خدای بنی حمید، و دعوت پیامبر هم برای پاک کردن نفس بشر است از رذائل و 

 گیرند رود، بلكه مسیر همه به سوی خدا است و در آنجا جواب میخرافات، برای خود بشر و اين تزکیه هدر نمی

   

 (16)الْبَصیِرُ وَ الْأَعمْى يَسْتَویِ ما وَ

آری حال که مشخص شد که تزکیه کند به نفع خود اوست و مسیر همه به سوی خدا است و لذا وقتی همه به سوی حق سیر      

ز دست داده و اکنند، آن کس که با تزکیه بینا و بیدار شده با آن کس که خود را گرفتار تعلقات دنیايی کرده و در نتیجه بصیرتز را می

 شود، اين دو مساوی نیستند در آخرت کور محشور می

 

 (20) النُّورُ لاَ وَ الاُّلُماتُ لاَ وَ

 همچنان که نور و ظلمت مساوی نیست و آن که نفس خود را تزکیه کرده از ظلمت رهیده و جان خود را نورانی نموده      

 

 (21) الْحرَُورُ لاَ وَ الاِّلُّ لاَ وَ

همچنان که سايه آرامز بخز يا حرارت جانگداز مساوی نیست و آن که نفس خود را تزکیه کرده در زير سايه لطف خدا و      

 توکل به او جان خود را از ححرص جان گداز آزاد نموده 

 

 (22) الْقُبُورِ فیِ مَنْ بِمُسمْعٍِ أَنتَْ ما وَ يَشاءُ مَنْ يُسْمِعُ اللَّهَ إنَِّ الْأمَْواتُ لاَ وَ الْأَحیْاءُ يَسْتَویِ ما وَ
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شنواند، همچنانكه مؤمنان همچنانكه زنده با مرده مساوی نیست، مؤمن و کافر هم مساوی نیستند، خداوند هر که را بخواهد می     

که خاصیت پذيرفتن هدايت  سوره انعام(  کفاری 124شان کرد) اشاره به آيه را که قبلاً مرده بودند هدايت را به گوششان شنوانید و زنده

 اند را به هدايت الهی شنوا کنی را ندارند، تو ای پیامبر آن نیستی که اين مردگان که در قبر دنیا فرو رفته

 

 (61) ن ذِيرٌ إلِاَّ أ نْتَ إِنْ

 کند که شايسته هدايت بشوند يا نه ای به جز انذار خلق نداری، اعمال خود آنهاست که سرنوشت آنها را تعیین میتو وظیفه     

 

 (23) نذَِيرٌ فیِها خَلا إلِاَّ أُمَّةٍ مِنْ إنِْ وَ نَذيِراً وَ بَشِیراً بِالْحقَِّ أَرْسَلنْاکَ إِنَّا

ما تو را فرستاديم تا بشیر و نذير باشی، و اين کار ما کاری نوظهور و عجیب و بريب نیست، برای اينكه هیچ امتی از امم گذشته      

 نیست مگر آنكه نذيری در آنها بود و گذشت 

 

 (21) الْمُنیِرِ باِلْكتِابِ وَ بِالزُّبرُِ وَ ناتِبِالْبیَِّ رُسُلهُمُْ جاءَتْهمُْ قَبلِْهمِْ مِنْ الَّذِينَ کَذَّبَ فَقدَْ يُكَذِّبوُکَ إِنْ وَ

اتی صري  شان با معجزکردند، پیامبرانکنند، اين هم کار نوظهوری نیست، پیامبران قبلی را هم تكذيب میو اگر تو را تكذيب می     

های آسمانی مثل کتاب پیامبران و کتاب های همراه با ذکر الهی)زُبر(آمدند با کتابکرد میو روشن که از حقانیت آنها حكايت می

 کردند اولوالعزم)کتاب منیر( و اينها هم تكذيب می

 

 (26) نَكیِرِ کانَ فَكَیفَْ کَفَرُوا الَّذِينَ أخََذْتُ رمَُّ

 داند نتیجه انكار چگونه بود؟سپس کافران را به عذاب گرفتیم، پس نتیجه انكار چنین بود و چه کسی می     

 

  (27)سُودٌ بَرابِیبُ وَ أَلْوانُها مُخْتَلفٌِ حمُْرٌ وَ بِیضٌ جُددٌَ الْجِبالِ مِنَ وَ أَلْوانهُا مُخْتَلفِاً رمََراتٍ بهِِ فَأخَْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنزْلََ اللَّهَ أَنَّ رَتَ لمَْ أَ

 جُدَد، جمع جُده = جاده     بربیب = سیاهی     سود = سیاه

 های مختلف  يعنی اگر علتهايی با رنگکنیم از طريق آن آب، میوهفرستد، پس خارج میبینی که خدا از آسمان آب میآيا نمی     

بعضی  بینی که درها، شرايط صرف بود اينها در شرايط مشترکند، و لذا تدبیر الهی دست اندرکار اين رنگ آمیزی است  و آيا نمیرنگ

های مختلف هست و يا خود کوههای سفید و سرخ و سیاه را در صفحه زمین فید و سرخ و سیاه بلیظ و با رنگاز کوهها راههای س

 بینی؟نمی

 

 (24)بفَُورٌ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادهِِ مِنْ اللَّهَ يَخشْىَ إِنَّما کذَلکَِ أَلْوانهُُ مُخْتَلفٌِ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ وَ

های مختلف هستند  فقط علماء بالله، آن علمايی که خدای ها دارای رنگها  نیز مثل کوهها و میوهها و حیوانو بعضی از انسان     

 گیرند و در خشیتاند، از اين آيات عبرت میشان زدودههای شک را از نفوسشناسند و لكهسبحان را به اسماء و صفات و افعالز می

گیرند و نه جهُال، زيرا که خدا عزيز است و قاهری است بیر مقهور، و بالبی است و ظاهری، در مقابل خدا قرار می يعنی خشوع باطنی

 جويند و مشتاق لقای او هستند بیر مغلوب، و لذا عارفان از او خشیت دارند و چون بفور است با ايمان به او به درگاهز تقرب می
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 « عالم آن کسی است که عملز مصدق قولز باشد » ند: السلام( فرمودامام صادق)علیه     
   

 (26) تَبُورَ لَنْ تِجارةًَ يَرْجُونَ عَلانیِةًَ وَ سِرًّا رَزَقْناهمُْ مِمَّا أَنفَْقُوا وَ الصَّلاةَ أَقامُوا وَ اللَّهِ کتِابَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ

اندکه خوانند و نماز را مواظبمناور از علمايی که از خدا خشیت دارند آن علمايی است که با کتاب خدا اُنس دارند و آن را می     

های واجب برای اينكه کنند ، و در انفاقهای مستحبی پنهانی عمل میها تلف نشود ، و در انفاقدر همه ابعاد حفظ شود و چیزی از آن

شان بدهد و کارشان نفله کنند ، و آنچه را انجام دادند برای اين بود که خدا پاداشن مردم شايع شود آشكارا عمل میاطاعت خدا بی

 نشود 

 

 (40) شَكُورٌ بفَُورٌ إِنَّهُ فَضْلهِِ مِنْ يَزِيدَهمُْ وَ أجُُورَهمُْ لِیُوَفِّیهَمُْ

 کنند که خدا پاداشکنند به اين مناور میدهند، هر چه میستمرار انجام میکنند و نماز را به اعلمايی که کتاب خدا را تلاوت می     

را  های آنهاها کردند خداوند بر آن بیفزايد، زيرا هم خدا بفور است و لغزشآنها را به طور کامل بدهد،  و امید دارند بیشتر از آنچه اين

دهد و هم خدا شكور است و بیز از آن روابی که آنها پاداش میگیرد و بیز از عمل و در حد يک عمل کامل خالص به ناديده می

 دهد اند، پاداش میمستحق

 

 (41) بَصیِرٌ لَخَبیِرٌ بِعِبادهِِ اللَّهَ إِنَّ يَديَْهِ بَینَْ لمِا مُصَدِّقاً الْحقَُّ هوَُ الْكِتابِ مِنَ إِلیَکَْ أَوْحَیْنا الَّذیِ وَ

ل به کند و خدا به بندگانی که از طريق عمهای پیز از خود را تصديق میحقی است که کتاب آن کتابی که به تو وحی کرديم، کتاب

 گیرد مهری قرار نمیکنند آگاه و بینا است و عمل آنها مورد بفلت و بیاين کتاب مسیر عبوديت را پیشه می

 

 الْكبَِیرُ الْفَضلُْ هوَُ ذلکَِ اللَّهِ بِإِذنِْ باِلْخَیرْاتِ سابقٌِ مِنْهمُْ وَ مُقْتَصدٌِ مِنْهمُْ وَ لِنَفْسهِِ ظالمٌِ فَمِنْهمُْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَینْا الَّذيِنَ الْكِتابَ أَورَْرْناَ رمَُّ

(42) 

ات که ما اصطفاء و انتخاب سپس بعد از آنكه ما قرآن را به تو وحی کرديم، آن قرآن را  به ذريّه تو ارث داديم، البته آن ذرّيه     

کرديم و از بین همه بندگان آنان را در همان روز که آل ابراهیم را انتخاب کرديم، برگزيديم، ما کتاب را به بعضی از بندگان خود ارث 

ای که ما اصطفاشان کرديم، نه همه بندگان  زيرا بعضی از بندگان ما ظالم به نفس خود شدند، و بعضی هم آنان عبارتند از عدهداديم و 

میانه رو بودند و متوسط، و تنها اصطفاء شدگان بودند که سابق به خیرات بودند و صحی  نبود ما همه اين سه طايفه را وارث کتاب کنیم 

 ب فضلی است بزرگ از ناحیه خدا و نه اينكه کسی از طريق عمل به دست آورده باشد و اين ارث دادن کتا

  

 (44) حَرِيرٌ فِیها لِباسُهمُْ وَ لُؤْلُؤاً وَ ذَهبٍَ مِنْ أَساورَِ مِنْ فِیها يُحَلَّونَْ يَدْخُلُونهَا عَدنٍْ جَنَّاتُ

 تحلیه= خودآرايی

شان های قابل استقرار است و زيور کنند از دستبندهای طلا و مرواريد و لباسشتاش داخل شدن در بهکه آن فضل کبیر نتیجه     

 در آنجا حرير و ديباست 
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 (43) شَكُورٌ لَغفَُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزنََ عَنَّا أَذْهبََ الَّذیِ لِلَّهِ الْحمَدُْ قالُوا وَ

ت راه يابند، خواهند گفت: حمد خدايی را که با بردن در بهشت از اند به بهشآنهايی که به کمک فضل کبیر يعنی قرآن توانسته     

گذرد و هم شكور است و اعمال صال  اندوه مصائب ما را نجات داد، حقیقتاً پروردگار ما بفور است و از گناهان و ظلم به نفس ما، می

 دهد ما را جواب بسیار می

   

 (41) لُغوُبٌ فیِها يمََسُّنا لا وَ نصَبٌَ فِیها يَمَسُّنا لا فَضلِْهِ مِنْ المُْقامةَِ دارَ أَحَلَّنا الَّذیِ

 دارالمقامه= منزلی که خارج شدنی نیست     نَصبَ= سختی    

 لغوب= سختی معاش 

 های جاودانه داخل کرد،حمد خدايی را که ما را به فضل خودش و بدون اينكه استحقاقی داشته باشیم در دار خلود و خانه     

شويم، چون هر چه بخواهیم خواهیم دچار خستگی میجا در طلب آنچه میای که نه در آن مشقتی هست و نه تعبی، و نه ما در آنخانه

 هست  

 

 (46) کفَُورٍ کلَُّ نَجزِْی کَذلکَِ عَذابِها مِنْ عَنهْمُْ يُخَفَّفُ لا وَ فَیمَوُتُوا عَلَیهْمِْ يُقْضى لا جَهنََّمَ نارُ لَهمُْ کَفرَُوا الَّذِينَ وَ

يابد، و شود بر آنها که بمیرند ، و نه عذاب برايشان تخفیف میو آنهايی که کافر شدند آتز به آنها اختصاص دارد، نه حكم می     

 دهیم بدين شكل هر کافر  پابر جای در کفر را جزا می

 

 فَما فَذُوقُوا النَّذِيرُ جاءکَمُُ وَ تَذَکَّرَ مَنْ فِیهِ يَتَذکََّرُ ما نُعمَِّرْکمُْ لمَْ وَ أَ نَعمْلَُ کُنَّا الَّذِی بَیرَْ الحِاًص نَعْمَلْ أخَْرِجْنا رَبَّنا فِیها يَصطَْرخِوُنَ همُْ وَ

 (47) نصَِیرٍ مِنْ لِلاَّالمِِینَ

 اصطراخ= شیون

کنند پروردگارا ما را از آتز به در آر تا عمل صال  انجام دهیم، بیر آن عمل زشت که و آن کفار در آتز، شیون و فرياد می     

خواست متذکر شود، مجال آن را داشته باشد؟ و شود: مگر ما آنقدر به شما عمر نداديم که هر کس میکرديم  در جواب گفته میمی

تان دادند، ولی متذکر نشديد  حال عذاب را بچشید که ستمكاران را ياوری نباشد تا از آمدند و از اين عذاب بیمرسان هم پیامبرانِ بیم

 شان کند عذاب خلاص

 

 (44) الصُّدُورِ بذِاتِ عَلیِمٌ إِنَّهُ الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ بَیبِْ عالمُِ اللَّهَ إِنَّ

ها پنهان است را، دانا است و با شما بر طبق آنچه در سینه داريد معامله نچه در سینهها و زمین است و آخدا عالم بیب آسمان     

 نمايد کند و محاسبه میمی

 

 إلِاَّ کُفْرهُمُْ الْكافِريِنَ يَزِيدُ لا وَ مَقْتاً إلِاَّ رَبِّهمِْ عنِدَْ کُفْرُهمُْ الْكافِريِنَ يَزِيدُ لا وَ کُفْرهُُ فَعلََیْهِ کَفرََ فمََنْ الْأرَْضِ فیِ خَلائفَِ جَعَلكَمُْ الَّذیِ هُوَ

 (46) خَساراً
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 مَقت = شدت خشم

ها نشانه تدبیر خالق هستی است، رب هستی هم اوست که شما را جايگزين يكديگر در روی زمین کرد و اين جايگزين شدن     

ر واقع رب انسان هم هست و هر کس اين حقیقت را کافر زيرا که تدبیر از خلقت منفک نیست، پس خدای سبحان در عین خالق بودن د

و نیز کفر  آوردشود و ربوبیت را به بیر خدا نسبت دهد علیه خود، کفر ورزيده و کفر کافران چیزی جز خشم خدا را برايشان به بار نمی

 شود اش ضايع میانیبیند و استعداد انسآنها موجب خسران و ضرر و شقاوت آنها خواهد شد و کافر در نفسز ضرر می

 

 عَلى فَهمُْ کِتاباً آتَیْناهمُْ أَمْ السَّماواتِ فیِ شرِکٌْ لَهمُْ أمَْ الْأَرضِْ مِنَ خَلَقُوا ذا ما أَرُونیِ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعوُنَ الَّذيِنَ شُرَکاءَکمُُ رَأَيْتمُْ أَ قُلْ

 (30)بُرُوراً إلِاَّ بَعضْاً بعَْضهُمُْ الاَّالمُِونَ يَعِدُ إِنْ بلَْ مِنْهُ بَیِّنةٍَ

ها به جای خدا ارباب و الهه باشند، بايد حداقل سهمی از تدبیر عالم به دست آنها باشد، و اگر چنین تدبیری بگو: اگر بت      

ی قرار دهد و بعد از خلقت) چون تدبیر، يعنی خلقتی را داشتند بايد برای آن افراد خالق باشند، چون تدبیر بدون خلقت تصور ندارد می

اند؟ يا در خلقت اند، به من نشان دهید چه موجوداتی را در زمین خلق کردهها خالقاگر واقعاً بت چیزی را بعد از چیزی بیافريند(

شرکین ايم که مهای آنان نازل کردهاند؟ يا آيا ما کتابی در جواز شرک و اعتراف به ربوبیت الهه و بتها در چه چیزی شرکت داشتهآسمان

يگر شان صرف بروری است که بعضی نسبت به بعض ددلیل، و حقیقتاً مشرکینِ ظالم، ادعایبدان استناد کنند؟ بلكه همه پوچ است و بی

 کنند ها نزد خدا شفاعت میشان دادند که بتدارند و نیاکان آنها فريب

  

 (31)بفَُوراً حَلِیماً کانَ إِنَّهُ بعَْدهِِ مِنْ أَحدٍَ مِنْ أَمْسَكَهمُا إنِْ زالتَا لَئنِْ وَ تَزُولا أَنْ الأْرَْضَ وَ السَّماواتِ يُمْسکُِ اللَّهَ إِنَّ

 انَ تزولا = کراهتاً اَن تزولا

کند از اينكه فرو ريزند، زيرا هر موجودی که فرمايد: خداوند آسمان و زمین را حفظ میو در راستای اربات ربوبیت مطلق می     

پنداريم و نیز ابقاء موجود های متصل به هم است که چون استمرار دارد ما آن را يک هستی میهنوز هست، در حقیقت هستی آن، هستی

انطور که ايجادی است بعد از ايجادی ديگر، همچنین تدبیری است بعد از تدبیر ديگر  و در واقع ناام جهان به بعد از پديد آمدنز هم

 وسیله احداث و بقاء جاری است و چون خالق خدا است، پس مدبر هستی هم خداست و کسی شريک او نیست 

ها و زمین مشرف به فروريختن شود احدی بعد از خدا وجود اگر آسمانخورم که سوگند می ..... «أ مْسَك هُما إِنْ زال تا ل ئِنْ وَ»      

ندارد که از فرو ريختن آنها جلوگیری به عمل آورد، چون بیر او کسی نیست که افاضه وجود کند، آری خدا حلیم است و عجله ندارد 

کند و مقتضای اين دو لی هر چیز را پنهان می) تا آسمان و زمین را به جهت گناهان بشر فرو ريزد( و بفور است و جهات عدمی و زوا

 اسم آن است که زوال آسمان و زمین را تا مدتی جلوگیر شود 

   

 (32) نفُُوراً إلِاَّ زادَهمُْ ما نَذيِرٌ جاءَهمُْ فَلَمَّا الْأُممَِ إِحْدىَ مِنْ أَهْدى لَیَكوُننَُّ نَذيِرٌ جاءهَمُْ لئَِنْ أيَْمانهِمِْ جَهدَْ بِاللَّهِ أَقْسمَُوا وَ

 جَهد= جهُد = طاقت و مشقت        نفور از نفر = هم تنفر از چیزی و هم رو کردن به چیزی
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وقتی قبل از بعثت به قريز خبر رسید که يهود و نصاری پیامبران خود را تكذيب کردند، قسم خوردند به خدا و تا آنجا که      

هايی خواهیم بود که نذير برايشان آمده، اما تر از يكی از امتری بیايد ما راه يافتهممكن بود بلیظ قسم خوردند که اگر برای  ما نذي

 وقتی پیامبر برای قريز آمد کاری جز دوری و تنفر از او پیشه نكردند 

 

 لنَْ وَ تَبْدِيلاً اللَّهِ لِسنَُّتِ تَجدَِ فَلَنْ الْأَوَّلِینَ سنَُّتَ إلِاَّ يَناُْرُونَ فَهلَْ بِأَهْلهِِ إلِاَّ السَّیِّئُ الْمَكرُْ يَحِیقُ لا وَ السَّیِّئِ مَكرَْ وَ الْأَرضِْ فیِ اسْتِكبْاراً

  (34)تَحْويِلاً اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجدَِ

 شودمكر= انصراف فرد از هدفز با نقشه      يحیق = نازل می

زمین استكبار کنند و برای اينكه نقشه بد داشتند  و مكر بد شان آمد، از او اعراض و دوری کردند، برای اينكه در وقتی نذير به سوی

 گذرد که از اوای برسد، ولكن چیزی نمیشود که به شخص مكر شده صدمهرسد مگر به صاحبز، آری بسا میشود و نمینازل نمی

ته، گذرد که آن ارر ظاهر گشی نمیماند و چیزشود ولی ارر زشتز بدان جهت که مكر سَیِّئ است، در نفس مكر کننده باقی میزايل می

رسد(  آيا مكاران سنت جاريه در اُمم گذشته را که همان عذاب الهی گیرد ) پس کیفر مكر سیئ جز به مرتكبز نمیگريبانز را می

بديل نت خدا تکشند، در حالی که هرگز نه سشان به آيات الهی بوده، انتاار نمیاست که بر مكاران فرو آمده است و ارر مكر و تكذيب

 يابد تا عذاب را از قومی بگرداند و به سوی قومی ديگر ببرد گذارد، و نه تحويل میيابد و به جای عذاب نعمت میمی

  

 السَّماواتِ فیِ ءٍشیَْ مِنْ لِیُعجِْزهَُ اللَّهُ کانَ ما وَ قُوَّةً مِنْهمُْ أَشدََّ کانوُا وَ قَبْلهِمِْ مِنْ الَّذِينَ عاقبِةَُ کانَ کَیفَْ فَیَناُْرُوا الْأَرضِْ فیِ يَسیِرُوا لمَْ وَ أَ

 (33) قَدِيراً عَلِیماً کانَ إِنَّهُ الْأَرضِْ فیِ لا وَ

تر بودند  روند در زمین سیر کنند، پس بعد از تدبر نار بدهند که چگونه بود نهايت کار اقوام مكاری که از قوم قريز قویآيا نمی     

ند و تحلیل آيد، بايد بروند در طبیعت ببینشان رساند ) در کتاب تاريخ ببینند باورشان نمیرا به کیفر مكر و تكذيب معذلک خداوند آنها

ها بايد از خدا بترسند و با او نیرنگ نكنند و آياتز را تكذيب ننمايند که سنت خدا در اين باره همان عذاب است مثل کنند( پس اين

و زمین چیزی و کسی نیست که با خدا مقابله کند و با نیرنگ خود خدا را عاجز کند، زيرا او علیم مطلق  هاقبل  و چون در همه آسمان

است و بفلت و جهل در او راه ندارد ، و قدير مطلق است و چیزی تاب مقاومت  با او را ندارد، پس راهی جز ايمان آوردن ندارند، 

 شوند وگرنه نابود می

 

 بِعبِادهِِ کانَ اللَّهَ فَإِنَّ أَجَلُهمُْ جاءَ فَإِذا مُسمًَّى أَجَلٍ إِلى يُؤخَِّرُهمُْ لكِنْ وَ دَابَّةٍ مِنْ ظهَْرِها عَلى تَرکََ ما کَسبَُوا بمِا النَّاسَ هُاللَّ يُؤاخِذُ لَوْ وَ

 (31) بَصیِراً

مردم را به جهت گناهانز مؤاخذه کند، فرمايد: اگر خدا و اگر بپرسی چرا گناهكاران را به حال خود گذارده است؟ در جواب می

 ماندند، حتی جنبندگان هم که برای مردمبازانِ از مشرکین را مؤاخذه کرد، ديگر نه تنها مردم بر پشت زمین باقی نمیآن طور که نیرنگ

د و لذا گناهكاران را مهلت ماندند و حال آنكه خداوند چنین قضا رانده که مردم تا مدتی معین در زمین بماننخلق شده بودند باقی نمی

 ماند شان رسید خداوند به گناه بندگانز بصیر است و چیزی در علم او پنهان نمیدهد تا زمانی معین ، و چون اجلمی

 «والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته »                 
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 سوره يس

 آيه« 11»مكّیّه 

 الرحیمبسم الله الرحمن 

اند: برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن برض سـوره بیان  نبوت و توحید و معاد اسـت، منتهی از نبوت شـروع کرده  فرموده        

 است  « سوره يس»

 

 دد گرقسم به قرآن حكیم که دارای معارف حقیقی است و موجب به کمال رساندن استعدادها می«    6»وَالْقُرْآنِ الْحَكيِمِ «  3»يس

 

 تو ای پیامبر! از مرسلین و رسولان هستی «     7»إنَِّكَ ل مِن  الْمُرسَْليِن 

 در مسیر توحید که مسیر پايداری و ماندگاری و آزادشدن از عادات روزمرّة وَهمی است 

  

 «     3»عَل ى صِر اطٍ مُّستْ قِيمٍ

ت، اش اساش که مساوی با قرب به خدا و کمال انسانیانسانیهتو بر صـراط مسـتقیمی هسـتی که سالک و عابرِ خود را به سعادت       

 رساند، چون هم صراط است و هم مستقیم می

 

 «5»ت نزِيل  العَْزِيزِ الرَّحِيمِ

کس که عزت و رحمت در او مستقر است، آن قرآن را نازل ای اسـت از خدای عزيزِ رحیم، يعنی آن شـده قسـم به قرآنی که نازل      

برند، ولی تابعان، از رحمت واســـعة او برخوردار کنندگان آن، راه به جايی نمیشـــود و تكذيبهری اســـت که مقهور نمیکرده  او قا

شوند  پس او به خاطر عزت و رحمتز، رسول فرستاد و قرآن را بر او نازل کرد تا در نتیجه، کلمة عذاب بر بعضی و کلمة رحمت می

 بر بعضی ديگر مسلم شود 

طرف عزيز رحیم نازل شده، قدرت مقابله با وَهمیّات و خیالات باطل را دارد و رحمت خاصه که عبارت باشد از تجلیّات چون از      

 کند کمالیه را جايگزين آن وَهمیّات می

    

 «1»لتُِنذِرَ ق وْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ ف هُمْ غ افِلُون 

 دمی را که پدرانشان انذار نشده بودند و بافل بودند را انذار کنی و بترسانی برای اين قرآن را برای تو فرستاديم تا مر     

 بافل بودند از استعدادی که برای درک قرآن و انذار آن داشتند      

  

 «3»ل ق دْ حَقَّ الْق وْلُ عَل ى أ کثْ رِهِمْ ف هُمْ ل ا يُؤْمنُِون 
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 ـ  سـوگند می       د و مصـداق قول خدا شدند که به شیطان گفت: جهنم را از پیروانت پر  خورم که قول عذاب بر بیشـترشـان حتمی ش

 است ها اشقیايی هستند که مصداق آن قول شدند، پس ايمان نخواهند آورد و استعداد انذارپذيری در آنها کشته شدهکنم  و چون اينمی

  

 «8»ف هُم مُّقمَْحُون   إنَِّا جعََلنْ ا فِی أ عنْ اقِهِمْ أ غْلا لاً ف هِیَ إِل ى الأ ذْق انِ

 عُنُق= گردن               اِقما = سربلندکردن     

توانند راه را از چاه تشخیص دهند، لذا ما در بین سینه تا سرشان يعنی آورند، چون سرهاشان از تكبّر بالاست و نمیآنها ايمان نمی     

 یرهاست هايشان نیز بسته به آن زنجان را نتوانند پايین بیندازند و دستکنیم که اصلاً سرشتمام فاصلة گردنشان زنجیرهايی را پر می

شان روح سجود و رکوع و انقراد را در خود از کنندپ با این سرهای بالا یرفتهدر قرد و بند طبرعت بدن و محبت دنرا یرفتار شدند و حق را قبول نمی     

 اند.برن برده

 

 «9»وَجعََلنْ ا منِ بيَنِْ أ يْدِيهِمْ سَدًّا وَمنِْ خ لْفِهِمْ سَدًّا ف أ غْش ينْ اهُمْ ف هُمْ لا  يُبْصِرُون  

)حقیقت عمل کنیم آورند، چشمی ندارند که درست حق را در اطراف خود ببینند، لذا ما در همة اطرافشان مانع ايجاد میو ايمان نمی     

 يدند دکه در اين دنیا واقعاً بصیر نبودند و هدايت را نمیپوشانیم، پس آنها هیچ نخواهند ديد، همچنانو آنها را می ند(يابشان را میدنیايی

اند و ،ذا توفرق پذیرو ایمان به وسفففرلة قلب و از جهت یمرن و وجه قلبپ و از جهت پشفففت و وجه طبرعتِ یرفتار  ،ذات جسفففمانیپ در حجاب     

 ایم و هرچ بصررتی نسبت به وضع خود ندارند.های دنرا همة شخصرتشان را پوشاندهه کمب بدن را ندارند و با مر انجام عم  صا،ِ ب

 

 «33»وسََوَاء عَل يْهِمْ أ أ نذ رْت هُمْ أ مْ ل مْ تُنذِرْهُمْ لا  يُؤْمنُِون 

ا نگرند، چه آنها ریص دهند، و نه به اطراف درست میدارند تا راه را از چاه تشخو با اين خصوصیات که نه از استكبار دست برمی     

 آورند بترسانی و چه نترسانی ايمان نمی

 های مادی همة ابعاد روحی آنها را اشغال کرده است که حجاباند، جهت اينچون قدرت ادراک حق را از دست داده     

  

 «33»بِالغْ يْبِ ف بَشِّرْهُ بِمغَفِْر ةٍ وأَ جْرٍ ک رِيمٍ إنَِّمَا تُنذِرُ منَِ اتَّبَعَ الذِّکْر  وَخ شِیَ الرَّحمَْن

ود، شافتد که تابع ذکر و قرآن باشـد، و چون آيات قرآن تلاوت می کنی و انذارت در آن نافع و مؤرر میتو تنها کسـی را انذار می      

خدايی که در پس پردة ماديت  را خدای رحمان آورده()چون آن شود و از خدای رحمان، خشیتی آمیخته با رجاء دارد دلز متمايل بدان می

 است و هنوز مكشوف نشده، پس تو او را به آمرزشی عایم و اجری کريم بشارت ده که با هیچ چیز قابل مقايسه نیست 

 آن کسی که نور استعداد تشخیص حق در او خاموش نشده باشد      

   

 «36»مَا ق دَّمُوا وَآث ارَهُمْ وَکُلَّ ش یْءٍ أحْصيَنْ اهُ فِی إِمَامٍ مُبيِنٍإنَِّا ن حْنُ نُحيِْی الْمَوْت ى ونَ كتُْبُ 

آنچه در مورد آنها گفتیم که عذابشـان حتمی است و آنچه در بارة پیروان قرآن گفتیم که به بیب، از پروردگارشان خشیّت دارند،       

و آرارشان نزد ما محفوظ است  پس ما در هرحالی از تمامی خُرد  دست ماست و اعمالخاطر اين است که زمام حیات همه بههمه به
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کنیم و هرچیزی در که نهايت حال هريک از دو فريق چیسـت، علم داريم و اعمال را در صحیفة اعمال ضبط می و کلان آنان و از اين

 شود لو  محفوظ يا امام مبین محاسبه می

ابز سوی کتگشايند، و هم بیر کتاب هر امتی است که او را بهدر قیامت برای او میلو  محفوظ هم بیر کتاب هر فردی است که       

وَ تَری کُلَّ اُمَّةٍ جاریةً، کُلُّ اُمَّةٍ تُدْعی اِلی کِتابِهَاالْیَومَ تُجْزَونَْ ما » فرمايد: در همین رابطه می 21خوانند  چنانچه در سـوره جاریه آيه  می

و ندا  خوانندکوب اعمال خودشـان هسـتند، و هر امتی را بر اساس کتابز می  بینی که در قیامت هر امتی میخ؛ میيعنی «کُنْتُمْ تَعمَْلوُنَ

 شويد ايد، جزا داده میدهند امروز بر اساس آنچه عمل کردهمی

    

ــَلُون  ــْحَابَ الْق رْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرسْـ ــْربِْ ل هُم مَّث لاً أ صـ ــَلنْ ا إِل يْهِمُ اثنْ يْنِ ف ك ذَّبُوهمَُا ف عَزَّزنْ ا بثِ الِثٍ ف ق الُوا إنَِّا إِل يْكُم إِذْ *  «37»وَاضـ أ رسْـ

 «33»مُّرسَْلُون 

زيستند که ما دو پیامبر را به سويشان فرستاديم و آنها هر دو را تكذيب کردند و ما ای که در زمانی میبرای آنها مثالی بزن از قريه     

 ايم ومی آن دو پیامبر را تقويت کرديم و هرسه از رسولان ما گفتند: ای مردم ما از جانب خدا به سوی شما فرستاده شدهبا پیامبر س

 

 «35»ق الُوا مَا أ نتُمْ إِلاَّ بَش رٌ مِّثْلنُ ا وَمَا أ نز ل  الرَّحمْن منِ ش یْءٍ إِنْ أ نتُمْ إِلاَّ ت كْذِبُون 

که -که مثل شما بشر هستیم، در نفس خود چیزی از وحی د: شما هم بشری هستید مثل ما، و ما با اينو مردم در جواب آنها گفتن     

، گويیدای نازل نكرده و شما دروغ میيابیم، و چون شما هم مثل ماهستید، پس رحمان هیچ وحینمی -کنید برايتان نازل شدهشما ادعا می

)ممكن اسـت اسم رحمان را اهل قريه نگفته باشند، بلكه گفته  بیر از دروغ چیز ديگری نداريد  و چون بیر از اين ادعا؛ ادعای ديگری نداريد،

 و قرآن در نقل قصّه، کلمة رحمان را آورده تا به حلم و رحمت خدا در قبال مشرکین، اشاره کند(  « چیزی نازل نشده»باشند 

  

 «31»ق الُوا رَبُّن ا يعَلْ مُ إنَِّا إِل يْكُمْ ل مُرسَْلُون 

سـوی شـمايیم و در دعوی رسالت صادقیم و   دهند که؛ ما فرسـتادگان به رسـولان در جواب اهل شـهر، از رسـالت خود خبر می        

که زير نار خدا، رسالت خود را انجام خواهیم چه کنیم؟ مهم اين استکه خدا شـاهد دعوی ماست ما را بس، تصديق شما را می همین

که  ایکه ما پیامبر خدا هستیم همین معجزهمان باشد، و شاهد اينخواهیم که نفع دنیايیز شما چیزی نمیدهیم تا حجت تمام شـود و ا 

 توانید مثل آن را بیاوريد ايم، زيرا اگر اين معجزات از طرف قدرت بشری ما باشد، پس شما هم که بشريد میآورده

  

  «33»وَمَا عَل ينْ ا إِلاَّ الْبَلا غُ المُْبيِنُ

 که رسالت خدا را به شما ابلاغ کنیم و حجت را تمام نمايیم ايم مگر تنها به اينما مأمور نشده     

 

 «38»ق الُوا إنَِّا ت ط يَّرنْ ا بِكُمْ ل ئِن لَّمْ ت نت هُوا ل ن رجُْمنََّكُمْ وَل يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذ ابٌ أ ليِمٌ 

خوريم که اگر دست از سخنان خود برنداريد و تبلیغات دانیم، و سوگند میقدم و شُوم میدر جواب رسـولان گفتند: ما شما را بد       

 کنیم و از ما به شما عذابی دردناک خواهد رسید خود را ترک نكنید، ما شما را سنگباران می
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 «39»ق الُوا ط ائِرُکُمْ معَكَُمْ أ ئنِ ذُکِّرْتُم بَلْ أ نتُمْ ق ومٌْ مُّسْرِفُون 

چیزی که جا دارد با آن فال بد بزنید، آن چیزی است که با خودتان است و آن همان حالت دوری  سولان در جواب فرمودند: آنر     

ها را بپذيريد، البته اگر به حق تذکر داده شويد، يا نه همة اين -که همان توحید است-خواهید حق و اِعراضی است که از حق داريد و نمی

ه حدّ ايد و معصیت را ببهانه است، بلكه علت اصلی در انكار حق و تكذيبتان، اين است که مردمی هستید که معصیت را از حدّ گذرانده

 ايد اسراف رسانده

   

 «63»يَا ق ومِْ اتَّبِعُوا الْمُرسَْليِن  وَجاَء مِنْ أ قْصَى الْمَدِين ةِ رَجُلٌ يَسْعَى ق ال 

مردی به سرعت آمد و به مردم توصیه  دهد شهر بزرگ بوده، و اين مرد هیچ ارتباطی با رسولان نداشته()نشان میهای دور شهر و از قسمت     

 شهريان! از پیامبران تبعیت کنید کرد؛ ای هممی

 

 «63»أ جْرًا وَهُم مُّهتْ دُون اتَّبعُِوا مَن لاَّ يَسْأ لُكُمْ 

 ند خواهاند و در راهنمايی شما هم مزدی نمیکه گفتم رسولان را پیروی کنید؛ علتز اين است که رسولان، خودشان راه يافتهاين     

اه پیامبران از ررفت کسی برای تصديق در هر حال وقتی همة مردم در اسراف و افراط در معصیت باشند، از جاهايی که تصور نمی     

 نمايد رسد و آنها را تأيید میمی

  

 «66»وَمَا لِی لا  أ عْبُدُ الَّذِی ف ط ر نِی وَإِل يْهِ تُرْجعَُون 

وجودآورندة عالَم هستی را که مرا خلق کرد، نپرستم  هم او که همه چیز من، چه ذات و شـود و چرا فاطر و به راسـتی مرا چه می      

چه صـفات و چه افعالم از اوسـت و من به بیر از بندگی او چیزی ندارم و لذا بايد او را عبادت کنم، چون او اهلیّت پرستز دارد، و   

 کنید سوی او برگشت میهت بررسی حساب اعمالتان بهشما مردم بدانید ج

  

 «67»أ أ تَّخِذُ منِ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمنَ بِضُرٍّ لاَّ تغُنِْ عنَِّی ش ف اعَتُهُمْ ش يْئاً وَلا  ينُقِذُونِ

م بخواهد، شــفاعت آنها هیچ دردی را دوا آيا به جای چنین خدايی، خدايان ديگر را اتخاذ کنم که اگر خدای رحمان ضــرری براي     

که همه چیز من از اوست، وسیلة نگهداری و پس همان )لا يُنْقِذوُن( دهد، و نه مرا از آن خطر رها سازندکند و از آن ضرر نجاتم نمینمی

 حفظ من است و بايد از طريق بندگیِ او خود را حفظ کنم و خود را به هلاکت نیندازم 
   

  «63»ا لَّفِی ض لا لٍ مُّبيِنٍإنِِّی إِذً

و در اين حالتِ مشرکانه، که امید شفاعت به بیر خدا ببندم، در گمراهی روشنی هستم که هر فطرت سالمی، انحراف آن را تصديق      

 کند و معلوم است به مسیری خواهم رفت که هرگز به مقصد خود دست نخواهم يافت می
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 «65»ف اسْمعَُونِإِنِّی آمنَتُ بِر بِّكُمْ 

 هان ای رسولان! من به پروردگار شما ايمان آوردم، پس شما بشنويد و شاهد اين ايمان من نزد پروردگارتان باشید      

 

 «63»مَا غ ف ر  لِی رَبِّی وَجعََل نِی مِن  الْمُكْر ميِن بِ« * 61»قِيل  ادْخُلِ الْجنََّة  ق ال  يَا ل يْتَ ق وْمِی يعَْل مُون 

مردم شهر، آن مردِ آزاده را کشتند، و خدای تعالی از عالَم بیب به وی خطاب کرد که داخل بهشت شو، گويا کشته شدنز همان و      

داخل بهشـت شدنز همان بوده   و اين بهشت برزخ است که بلافاصله وارد آن شده، زيرا بهشت قیامت هنوز نیامده تا حساب نهايی  

شود و آنگاه مؤمنین وارد بهشت شوند  آن مرد در آن حالِ دريافت بهشت، گفت: ای کاش قوم من خبردار اولین و آخرين فرد بررسی 

 ) كه صفات ملائكه است(.که مرا از مُكْرَمین قرار داد شدند آمرزش پروردگار مرا و اينمی

 در روايت داريم: صدّيقین سه نفرند:      

 را ياری کرد  «وآلهعلیهاللهصلواة»ه پیامبرخداک «السلامعلیه»طالبابیبنعلی -0      

 و حواريون او را در انطاکیه ياری کرد  «السلامعلیه»صاحب داستان سوره يس يعنی حبیب نجّار که رسولان حضرت عیسی -2      

 را ياری کرد  «السلامعلیه»موسیفرعون که حضرتمؤمن آل -1     

  

  «68»مِن بَعْدِهِ منِْ جنُدٍ مِّن  السَّمَاء وَمَا کنَُّا منُزِليِن  وَمَا أ نز لنْ ا عَل ى ق وْمِهِ

و ما بعد از قتل او، ديگر هیچ لشــكری از آســمان بر قوم او نازل نكرديم و نازل کننده هم نبوديم، و خدا کار آن قوم را در جهت      

 انتقام قتل آن مرد، ساخت 

      

  «69»وَاحِدَةً ف إِذ ا هُمْ خ امِدُون إِن ک ان تْ إِلاَّ صيَْحَةً 

 خامد از خمود = سكون و خاموشی

رد، و حرکت کو نابودی آن قوم احتیاج به عِدّه و عُدّه نداشت، بلكه يک صیحة آسمانی بیشتر نبود که ناگهان همه را خاموش و بی      

   دای آهسته هم نماند همه اعتراض و سروصدا حتی يک صشود و از آنتر نمیديگر از اين آسان

 «73»يَا حَسْر ةً عَل ى العِْبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ ک انُوا بِهِ يَسْت هْزِؤُون

ــان       ــرت و ندامت بر انس ــانای حس ــان نیامد، مگر اين هايی که علت ندامتها، انس ــان اين بود که پیامبری برايش ــان ش که کارش

 ها بنده بودند، ولی دعوت مولای خود را ردّ کردند د  آری اينکردن پیامبران بومسخره

  

 «73»أ ل مْ يَر وْا ک مْ أ هلْ كنْ ا ق بْل هُم مِّنْ الْقُرُونِ أ نَّهُمْ إِل يْهِمْ لا  يَرْجعُِون 

عیز و نوش در دنیا باز گیرند، که در قرون گذشته به امر خدا هلاک شدند؟ و ديگر به شـدگان عبرت نمی آيا از بسـیاری هلاک      

 پذير نیست نخواهند گشت، بلكه فرصت زندگی دنیايی را به بدترين شكل به انتها رساندند، فرصتی که برگشت
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  «76»وَإِن کُلٌّ لَّمَّا جَميِعٌ لَّدَينْ ا مُحْض رُون 

 است( « اِلاّ»به معنی « لمّا»ند )کلمة شوو بدون استثناء، همة آنها، دسته جمعی در قیامت برای محاسبه نزد ما حاضر می     

 

 «77»وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأ رْضُ الْميَتْ ةُ أ حيْيَنْ اهاَ وأَ خْر جنْ ا منِْهاَ حبًَّا ف مِنْهُ يَأکُْلُون 

هر شد، حبوباتی شدن زمین ظاهای مرده را زنده کرديم، و از آن گیاهان که در ارر زندهکه؛ زمینهای ربوبیت خداوند ايناز نشـانه      

کردن زمینِ مرده است که خدا ها بخورند  خلاصه اين بذاهای نباتی از آرار زندهخارج نموديم و در اختیار آنها گذارديم تا از آن دانه

  ای از مديريت و تدبیر پروردگار عالَم()نشانهکنددمد و آن را که زمینی مرده بود تبديل به حبوبات میروحی در آن می

  

 «73»وَجعََلنْ ا فيِهاَ جنََّاتٍ منِ نَّخيِلٍ وأَ عنْ ابٍ وَف جَّرنْ ا فيِهاَ مِنْ العْيُُونِ

 اعناب= درختان انگور و يا هر میوه

های انگور قرار داديم و با شـــكافتن زمین ها و درختان نخل و تاکســـتانکه؛ ما در آن زمین، باغاز ديگر آرـار ربوبیـت مـا اين        

  ای ديگر از مديريت و تدبیر پروردگار عالم()چهرهوجود آورديم به های آبچشمه

       

 «75»لِيَأْکلُُوا مِن ث مَرِهِ وَمَا عمَِل تْهُ أ يْدِيهِمْ أ ف ل ا يَشْكُرُون 

با اين حال چه  ای که دسـت خود آنها درسـت نكرده تا در تدبیر ارزاق شـريک ما باشند،   ها بخورند، میوهتا مردم از میوة آن باغ     

 که تنها او معبود و اِله است؟نمايند،اعتراف به اينکنند و به ربوبیت او اعتراف نمیشود که شكر نمیمی

 او قرار دادهپ بالاتر از خود اینها را در اخترار بندهکح که این نعمتشفکر یعنی  با نظر به نعمتپ توجه را به مننععمِ برندازند و متوجه شوند آن      

 ها است و جا دارد توجه قلب را به او انداخت.نعمت

  

 «71»يعَْل مُون  سُبْحَان  الَّذِی خ ل ق  الْأ زْوَاجَ کُلَّهاَ مِمَّا تنُبِتُ الْأ رْضُ وَمنِْ أ نفُسِهِمْ وَمِمَّا لا

 روياند، مثلهايی که زمین از خود میکه او را شكر نگذاريد و از او بفلت کنید، هم او که همة جفتچه بلندمرتبه است خدا از اين     

کند و يا آنهايی که هنوز انسـان از وجود آنها خبردار نشده و يا به  گیاه و حیوان و انسـان را خلق کرد، حال يا از خود مردم خلق می 

 ت آنها پی نبرده کیفیت خلق

 

 سلخ= بیرون کشیدن     «73»وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ ن سْل خُ منِْهُ النَّهَارَ ف إِذ ا هُم مُّظْلمُِون 

ها را شب آورد و باز در بروب ناگهان آنای برای آنها، وجود شب است که روز را از آن، در میهای ربوبیت او و نشانهاز نشـانه      

 گیرد فرا می

ها تفاوت باشد و برای آنها بیشـود پروردگار عالم، چنین انضباطی را در عالم حاکم کند و بعد در هدايت و تربیت انسان آيا می     

 پیامبری نفرستد؟
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 «78»وَالشَّمسُْ ت جْرِی لِمُستْ ق رٍّ لَّهَا ذ لكَِ ت قْدِيرُ العَْزِيزِ العَْليِمِ 

ای است که هیچ ريزی قدرتمندانهو خورشـید در محل اسـتقرار و مدار خاص خود در حرکت است و اين يک نام دقیق و برنامه       

تواند آن را برهم زند، و بدين شـكل، خورشید دائماً در اين عالم برقرار است  اين جريان خورشید، تقدير و تدبیری است  جريانی نمی

ها چنین دهد پروردگاری بس قدرتمند و عالِم به تمام زوايای عالَم و نیازهای انســـانکســـی و نشـــان میکاملاً قابل درک برای هر

 کند؟ ها کوتاهی میريزی را اراده کرده است، آيا چنین پروردگاری نسبت به فرستادن پیامبران برای هدايت انسانبرنامه

 

  «79»عرُْجُونِ الْق دِيمِوَالْق مَر  ق دَّرنْ اهُ مَن ازِل  حَتَّى عَادَ ک الْ

گردد، مثل برگشتن ساقة شاخة خرما که خشک و برای ماه هم منازلی تقدير کرديم، به طوری که پس از طی منازل تقديرشده برمی     

 گردد شده و هلالی می

 

 «33»کُلٌّ فِی ف ل كٍ يَسْبَحُون ل ا الشَّمْسُ ينَبَغِی ل هَا أ ن تُدْرِكَ القْ مَر  وَل ا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ

رسد، تا بدين وسیله تدبیری که خدا به شـمس و قمر همواره در مدار خاص خود در حرکت و سیر هستند، نه خورشید به ماه می      

ود افتد، بلكه خورشید و ماه و کواکب و نجوم در مسیر خاص خوسـیلة آن دو جاری سـاخته، مختل گردد و نه شب از روز جلو می  

گاهی  حال با توجه به چنین تقدير و کند، بدون هیچ تكیهطور که ماهی در آب شــنا میکنند و در فضــا شــناورند، همان حرکت می

ای امهها هیچ برنتوان پذيرفت که چنین پروردگاری در تدبیر امور انسانريزیِ دقیقی که از طرف پرودگار عالم جاری اسـت می برنامه

 تكذيب انبیاء الهی!نفرستد؟ پس چه جای 

  

 مشحون= مملوّ و پُر«     33»وَآيَةٌ لَّهُمْ أ نَّا حمََلنْ ا ذُرِّيَّت هُمْ فِی الفُْلكِْ الْمَشْحُونِ

که، ما فرزندان دلبندشـان را در کشـتی مملوّ از انســان و پر از وسايل، حمل   ها اينهای ربوبیت خدا در دريا برای آنو از نشـانه      

 کنیم و شرايط استفاده از دريا را برايشان فراهم کرديم تا بتواند در دنیا و زندگی دنیايی ببالند و رشد کنند می

  

  «36»ثلِْهِ مَا يَرْک بُون وخَ ل قنْ ا ل هُم مِّن مِّ

 و نایر همین وسايلِ حمل دريايی، چیزهايی را در خشكی برايشان آفريديم تا سوار شوند 

 

 «37»وَإِن نَّش أْ نغُْرِقْهُمْ ف ل ا صَرِيخ  ل هُمْ وَل ا هُمْ ينُق ذُون 

 کسی که نالة انسان را بشنود     انقاذ= نجات دادن از برق شدنصريخ= آن

ها را کنیم و در آن صورت احدی نیست که استغارة آننشینان را برق میآری! اختیار به دست مشیّت ماست، اگر خواستیم کشتی     

 جواب دهد و از برق شدن برهاندشان 
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 «33»رَحمَْةً مِّنَّا وَمَت اعًا إِل ى حيِنٍ إِلاَّ

ايم زنده بمانند، از برق شدنشان که تا مدتی معین تقدير کردهه خاطر اينمگر به جهت رحمتی از ما که شـاملشان گردد و آن هم ب      

 کنیم جلوگیری می

 

 «35»وَإِذ ا قيِل  ل هُمُ اتَّقُوا مَا بيَنْ  أ يْدِيكُمْ وَمَا خ لفْ كُمْ ل علََّكُمْ تُرْحمَُون 

ايد و از شود از گناهانی که کردهقتی به مشرکین گفته میشان فراهم کرديم، وکه در زندگی زمینی بسـتری برای تعالی همه و اينبا اين 

 کنند عذابی که در پیز خواهید داشت، با گرايز به توحید، پرهیز نمايید، شايد مورد رحمت خدا قرار گیريد، توجه نمی

  

 «31»وَمَا ت أْتيِهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا ک انُوا عنَْهاَ مُعْرِضيِن  

 دند گردانکه از آن رویهای پروردگار برايشان بیايد مگر آنای از نشانهو گويا اين يک قاعده شده است که تا حال نشد که نشانه     

 

 «33»إِنْ أ نتُمْ إِلَّا فِی ض ل الٍ مُّبيِنٍ ،اللَّهُ أ طعْمََهُ اءَوَإِذ ا قِيل  ل هُمْ أ نفِقُوا ممَِّا رَزَق كُمْ اللَّهُ ق ال  الَّذِين  ک ف رُوا لِلَّذِين  آمنَُوا أ نُطعِْمُ مَن لَّوْ يَش 

چه خدا به شما رزق داده انفاق کنید، کافران به جهت تفكر بلطِ کفرآمیزشان به مؤمنان که به شود که از آنها گفته میو وقتی به آن     

ها خواسـت فقرا چیزی داشــته باشند، خودش به آن د: اگر خدا میگوينها گفته بودند انفاق کنید؛ میجهت ايمانشـان به خداوند به آن 

كه براي امتحان  –ها چیزی داشـته باشند  يعنی در واقع يک مغالطه بین ارادة تشريعی خدا  داد و معلوم اسـت که خدا نخواسـته اين  می

د  مثل کننو تمرّد خودشان را با مغالطه توجیه میکنند اعمال می –پذير نيستكه مسلم تخلف - با ارادة تكــوينــی خداوند   -بندگان است

و  پرستیديم،کرد که بت نمیپرستیم، ما را طوری خلق میخواسـت که ما بت ن سـوره نحل گفتند: اگر خدا می  15آن وقت که در آية 

خواهد و عاً میچه تشريد، و آنخواسـت همین است که بتوانند بت بپرستند و بتوانند بت نپرستن چه خداوند تكويناً میمتوجه نبودند آن

 که بت نپرستند  ها مفید است اينجهت هدايت آن

کند و بعضــی را با رزق کمتر امتحان جا هم بايد متوجه بود خداوند بنا به مصــلحت و امتحان، بعضــی را رزق بیشــتر عطا میاين     

خدا  گويند: اگرها در جواب میبه آن گروه ديگر انفاق کنید، آن گويدهايی را که رزق بیشــتر عطا فرموده میکند، و از طرفی به آنمی

ها فراهم کرده اســت، سر باز داد و از اين طريق از شـرايط امتحانی که خداوند برای آن ها رزق بیشـتر می خواسـت خودش به آن می

 زنند  می

تور گويید خدا ما را دسشما مؤمنین در گمراهیِ روشنی هستید که می ،مُّبِینٍلٍ فِی ضَلا إِنْ أَنتُمْ إِلاّ و کفار در ادامه به مؤمنان گفتند:     

 رساند ها میخواست فقرا، فقیر نباشند دارايی لازم را به آنداده انفاق کنیم، چرا که اگر خودش می

 .ای که در مقاب  انبراا ایستادند و به یناه و عصران خود ادامه دادنداین است مننق کافرانه       

 

 «38»وَيَقُولُون  متَ ى هَذ ا الْوَعْدُ إِن کنُتُمْ صَادِقيِن 

 د؟گويیآيد، اگر راست میوجود میدهید، چه موقع بهگويند: اين وعده که در رابطه با قیامت میو کفار از سر تمسخر و انكار می     
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 «39»مُون مَا ينَظُرُون  إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ت أْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّ

 نار= انتاار    صیحه= نفخة صور اول      اختصام= مخاصمه

ها در انتاارشان نسبت به قیامت، جز يک صیحه را منتار نیستند و فرستادن اين صیحه برای ما آسان است و آن صیحه طوری اين     

 د اند و در بین خود مشغول مخاصمه و بگو مگوينگیرد که از آن بافلها را میآن

های چنان نرسففت که در یکی از زمانشففودپ پح آنشففودپ بلکه ک ّ دنرا به قرامت تبدی  میچون وقوع قرامت در یکی از مراح  دنرا واقع نمی     

 برنی نرست.کنند و ،ذا اصلاص قاب  پرشطور که کفار تصور میدنرا واقع شودپ آن

         

  «53»إِل ى أ هْلِهِمْ يَرْجعُِون  لا يَستْ طيِعُون  ت وْصيَِةً وَ ف لا

توانند به اهل خود برگردند، چون همه چیز و همه کس از دهد که به همديگر سفارش کننند، و نه میشان نمیپس اين صیحه مهلت     

 شود حالت دنیايی به حالت قیامتی تبديل می

 «53»بِّهِمْ ينَسِلُون ونَفُِخ  فِی الصُّورِ ف إِذ ا هُم مِّن  الْأ جْدَاثِ إِل ى رَ

 جدث= قبر          نسل= به سرعت راه رفتن     

، پس ناگهان همه از قبرهايشان به سوی پروردگار، شتابان )نفخة دوم است، چون نفخة اول همان صیحه بود(شـود  و در صـور دمیده می      

 بینند کنند و پروردگار را در قیامت با چشم خود میحرکت می

   

  «56»هَذ ا مَا وَعَدَ الرَّحمَْنُ وَصَدَق  الْمُرسَْلُون  ،ا يَا وَيْل ن ا منَ بعَثَ ن ا مِن مَّرْق دنِ اق الُو

گويند: وای بر ما! چه کسـی ما را از مرقد و آرامگاهمان به پا داشـت؟ چون معتقد به معاد نبودند، در آن حال در شرايط   کفار می     

 دادند، لذا از سر چاپلوسی کهافتد که فرستادگان خدا همواره روز بعث را وعده میو بعد يادشان می گیرندبسـیار دهشـتناکی قرار می  

 ای است که خدای رحمان داد و فرستادگانز راست گفتند گويند: اين همان وعدهشان بود میعادت دنیايی

 

 «57»لَّدَينْ ا مُحْض رُون إِن ک ان تْ إِلَّا صَيْحةًَ وَاحِدَةً ف إِذ ا هُمْ جمَِيعٌ 

ای بیز ای که ناگهان ايشـان را فرا گرفت و بدون درنگ همه را نزد ما حاضـر ساخت، جز يک نفخه و صیحه  آن صـیحه و نفخه      

 نبود 

 

 «53»ف اليَْومَْ ل ا تُظلْ مُ ن فسٌْ ش يْئًا وَل ا تُجزْ وْن  إِلَّا مَا کنُتُمْ ت عمَْلُون 

ه شود، چرا ککس به هیچ وجه ستم نمیکنند و در نتیجه به هیچشود و به حق حكم میدر آن روز در بینشـان به عدل قضاوت می      

که ظلم عبارت جزاء عمل هر صـاحب عملی در آن روز همان عمل اوست و لذا ديگر با چنین برخوردی، ظلم تصور ندارد، برای اين 

جا مصرف کردن جزاء نیست و به جا مصرف در حالی که جزاء را خود عمل قرار دادن بی« کردنجا چیزی را مصـرف  بی»اسـت از  

  کردن از آن تصور ندارد 

 «55»إِنَّ أ صْحَابَ الْجنََّةِ اليَْومَْ فِی شُغُلٍ ف اکِهُون 
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 زا        سازد      فاکه= گفتگويی است خوشحالیشغل= کاری که انسان را به خود مشغول می

کند و آن عبارت است از گفت و شنودهای اصـحاب بهشـت در آن روز در کاری هستند که توجهشان را از هر چیز ديگر قطع می      

 بخز، يا عبارت است از تنعم در بهشت لذت
 و در آن حال مشغول توجه به انوار تجليات الهي هستند.     

 

 «51»متَُّكِؤُون  هُمْ وأَ زْوَاجُهُمْ فِی ظِل الٍ عَل ى الْأ رَائكِِ

 ها با احترام و عزت آرامز دارند ای در زير سايبانی، بر پشتیها و همسرانشان در سايهآن

های مقامات که در دنیا نصیب برند و بر اريكهسـر می اصـحاب جنت همراه با نفوسِ موافق خود در توجه به انوارِ صـفات الهی به       

های فرمايند: وقتی مؤمن بر تختمی «الســلامعلیه»باقرکنند و لذا اســت که امامی توحیدیِ خود سـیر می هااند تكیه زده و در افقخود کرده

آيد  چون آن تخت صــورت شــعورِ توحیدی مؤمن اســت در دنیا که در بلندای آن افقِ نشــیند، تخت از شــادی به تحرک میخود می

 را از خدا بافل نكرد های دنیايی او ها بود و حادرهگر جريانتوحیدی، نااره

  

 «53»ل هُمْ فِيهَا ف اکِهَةٌ وَل هُم مَّا يَدَّعُون 

 ای فراهم است و هر چه بطلبند و تمنّا کنند در اختیار دارند ها هر میوهبرای آن     

 اند  ها از انواع واردات و مكاشفات معنوی برخوردارند و به آرزوهای بلند معنوی خود دست يافتهآن     

  

 «58»مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ سلَ امٌ ق وْلاً

 سلام و آرامز سخن و برخوردی است از طرف پروردگار رحیم 

کنند سراسر آرامز و سلام است بدون هیچ نقصی، چرا که برخوردی است از پروردگار رحیم که خواسته است و در آنچه تمنا می     

 های خاص خود برساند بندگان مؤمن خود را از اين طريق به رحمت

  

 «59»وَامتْ ازُوا اليَْومَْ أ يُّهاَ الْمُجْرِمُون 

 شود؛ از بهشتیان جدا شويد شود، روز قیامت به مجرمین گفته میبا مؤمنان میو بر عكس آن برخوردی که      

 شود چرا که هر کس در چهره و شخصیت خاص خودش ظاهر می     

  

  «13»أ ل مْ أ عْهَدْ إِل يْكُمْ يَا بَنِی آدمََ أ ن لَّا ت عْبُدُوا الشَّيْط ان  إنَِّهُ ل كُمْ عَدُو  مُّبيِنٌ

با فرستادن انبیاء که به بشر ابلاغ کرد يا با عهد  –مگر پروردگار شـما با شما عهد نبست   -که حالا گرفتار جرم خود هسـتی  –آدم  ای فرزند     

 خواهد، نپرستید؟اش آشكار است و مسلم خیر کسی را نمیشیطان را که دشمنی  -الست

 

 «13»وَأ نْ اعْبُدُونِی هَذ ا صِر اطٌ مُّستْ قِيمٌ
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ماست ای که مطلوب شای است که شما را به مقصد و نتیجهپرسـتز کنید که اين پرستز من، صراط مستقیم است و وسیله  و مرا     

 رساند می

عبادت شیطان يعنی جدايی از عالَم وحدت احدی، و لذا هر نوع گرفتاری در عالَم کثرات يک نحوه پرستیدن شیطان است و انسان     

 گردد کند و حجاب بین انسان و پرودگارش میرا از صراط مستقیم که مسیر رسیدن به وحدت اَحدی است محروم می

      

 «16»ک ثيِرًا أ ف ل مْ ت كُونُوا ت عقِْلُون  ولَ ق دْ أ ض لَّ منِكُمْ جِبلًِّا

 جبلّ= جماعت

خواهید تعقل کنید و از کنید، آيا نمیهای بسیاری را گمراه کرد و شما هم باز او را عبادت میو اين شـیطان قبل از شـما جماعت       

ه هر ايد کید؟ آيا با تعقل به اين نكته نرسیدههای شیطان زده به مسیر موحدين نايل شده و به ملاقات خدا در آيآداب و رسـوم انسان 

 دارد؟باز می -ترين مقصدبه عنوان واقعی -در کثرات، او را از خدا  چه بیر خدا است، وَهم است و دروغ، و شیطان با مشغول کردن انسان

  

 «17»هَذِهِ جَهنََّمُ الَّتِی کنُتُمْ تُوعَدُون 

بفرمايید! اين جهنمی که بارها و بارها به زبان رسولان به شما و به همة گناهكاران وعده داديم  و پس از گفتن اين جمله، جهنم را      

کنند، جهنمی که صورت حجاب بین انسان و پروردگارش بود، جهنمی که در دنیا همان موانع ارتباط بین ها حاضـر می رو در روی آن

 بود  ها خدا و انسان

  

 «13»اصْل وْهَا اليَْومَْ بمَِا کنُتُمْ ت كفُْرُون 

 صلا= ملازمت و پیروی کردن     

ــان      ــر نبرديد و با دنیا و عالم کثرت، خود را از ارتباط با خدا محروم کرديد، هايی که در زندگی دنیايی با خدای خود بهای انس س

 آنچه با پوشاندن دائمی خدا در زندگی، به آن دامن زديد امروز ديگر همراه و ملازم جهنم باشید، به جهت 

 

 «15»اليَْومَْ ن خْتِمُ عَل ى أ فْوَاهِهِمْ وَتُك لِّمنُ ا أ يْدِيهِمْ وَت شْهَدُ أ رجُْلُهُمْ بِماَ ک انُوا يَكْسِبُون 

اند، و هر عضوی آنچه کرده ارهايی که کردهدهند به آن کبنديم و دست و پاهايشان شهادت میها را میامروز، روزی است که دهان     

ا شود و هر عضو بشود، يعنی گفتگو، به ظهور شهادت هر عضو تبديل میکه فرمود: دهان بسته میدهد  گويا ايناسـت را شـهادت می  

ر فرسخ شدن، شود  يعنی با چهاچین زبانز چهار فرسخ میکه در روايت داريم: سخندهد  مثل اينظهور خاصز خبر از عملز می

دهد، و لذا در آن روز ظاهر هر کس صورت عقايد و اخلاق و اعمال اوست و در آن حالت تا ابد اش میچینیشـهادت به عمل سخن 

 باقی خواهد ماند  

  

 «11»وَل وْ ن ش اء ل ط مَسنْ ا عَل ى أ عيْنُِهِمْ ف استْ بَقُوا الصِّر اط  ف أ نَّى يُبْصِرُون 
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 طمس= محو و نابودی

برديم به طوری که آن گودی زير ابرو را هم نداشته باشند های کثرت زده را از بین میخواستیم هر آينه ديدگان اين انسانو اگر می     

نند که اين بیای داشـته باشند و نه ديدی، خواستند راه راست را پیدا کنند و به سوی حق سبقت گیرند، پس کجا را می و ديگر نه ديده

 را نديدند؟ راه راست

اند در دنیا چشم خدابین پیدا کنند، مانند کسی شود و در آن عالم، کسانی که نتوانستهها ظاهر میدر قیامت که صـورت باطن آن       

 هستند که اصلاً نه تنها بینايی ندارد، حتی جای چشم هم ندارند 

 

  «13»ط اعُوا مُضيًِّا وَل ا يَرْجعُِون وَل وْ ن ش اء ل مَسَخنْ اهُمْ علَ ى مَك ان تِهِمْ ف مَا استْ 

وانند از آن تکنیم که نه میکنیم و به صورت حیوانی بد قواره تبديلشان میشان میاند مسخاگر بخواهیم در همان جايی که نشـسته      

 توانند به حالت اولیه برگردند حالت حیوانی به حالت ديگر در آيند و از آن رد شوند، و نه می

 ها انسان نیست اند و لذا صورت باطن آنها با محجوب شدن از خدا حقیقت انسانی خود را از دست دادهچرا که اين     

 

  «18»وَمنَْ نعَُمِّرْهُ نُن كِّسْهُ فِی الْخ لْقِ أ ف ل ا يعَقِْلُون 

 کنندتعمیر= طولانی کردن عمر، و خانه را هم به همین جهت تعمیر می

 به ضعف، و علم به جهل تنكیس= تبديل نیرو

گیرد، قادر است چشم کفارِ کثرت زده را از دهد و هر چه داده، میاش تعمیر میو آن خدايی که خلقت انسان را در روزگار پیری     

چنین خود را مشغول کثرات دنیا کرده و در کنند که اينها تعقل نمیها بگیرد و ايشان را در همان جايی که هستند مسخ کند، آيا اينآن

 اند؟ خود را از توجه به خدا محجوب نموده و به تذکرات انبیاء پشت نمودهنتیجه قلب 

 

 «19»وَمَا عَلَّمْن اهُ الشِّعْر  وَمَا ينَبغَِی ل هُ إِنْ هوَُ إِلَّا ذِکْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبيِنٌ

اشتن از شعر برای او کمال و ماية جهت که اين نقصی برای او باشد، بلكه سررشته ندو ما به رسـول خود شعر نیاموختیم، نه از آن      

هم بلندی درجه و نزاهت ساحت اوست، نزاهت از ننگی که متخصصین اين فن دارند، که با الفاظ بازیِ خود معانی را آرايز داده، آن

طرف  زپسندتر است، اين قرآن شعر نیست، بلكه ذکری است خواندنی اتر باشد شعرش دلبا تخیلات کاذب، که هر چه دروبز دقیق

 خدا 

ويند: گاند، به جای توجه به معانی عالیِ مطالب قرآن میهايی که نور فهم قرآن را با مشغول کردن دل در کثرات از بین بردهانسان     

 اين کلمات شعر است 

 

 «33»ليُِنذِرَ منَ ک ان  حيًَّا وَيَحِقَّ الْق وْلُ عَل ى الْك افِرِين 
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ه های شعری است انذار کند، البتبافیجناب شعر نیاموختیم، بلكه او را فرستاديم تا مردم را با قرآن که منزه از خیالآری! ما به آن     

ای را انذار کند که در واقع زنده بوده و هنوز قلب بیدارشـان سـیاه نگشـته باشد  علت ديگرِ فرستادن پیامبر برای آن است که    آن عده

  ها را عذاب دهیم بر اساس سنت خاص خودش، جاری شود شود و قولی که در مورد کافران گفتیم که آنکافران تمام می حجت بر

وَل هُمْ فِيهَا منَ افِعُ  «36»وَمِنْهَا يَأکُْلُون  وَذ لَّلْن اهَا ل هُمْ ف مِنْهَا رَکُوبُهُمْ «33»أ وَل مْ يَر وْا أ نَّا خ ل قنْ ا ل هُمْ ممَِّا عمَِل تْ أ يْدِين ا أ نعَْامًا ف هُمْ ل هَا ماَلِكُون 

  «37»وَمَش اربُِ أ ف ل ا يَشْكُرُون 

دانند که ما به خاطر ايشان و به مناور تدبیر امور زندگی ايشان در دنیا، چهارپايانی از شتر و گاو و گوسفند با ها نمیآيا اين انسان     

ــت، خود خلق کرديم ــت خ -دو دس ــان را مالک اين  -ها مختص به خدا اســتود خلق کرد، يعنی خلقت آنبا دو دس ــد که انس و نتیجه اين ش

حیوانات کرد، البته مالكیت به اين معنی که بتواند هر نوع تصـرفی خواسـت در اين حیوانات بكند و معارضـی نداشته باشد، و ما اين    

ر و مرکب ها باربسرکشی و چموشی نداشته باشند، در نتیجه بعضی از آنحیوانات را برای ايشان رام و منقاد کرديم به طوری که يارای 

کنند و منافع ديگری مثل استفاده از مو و پشم و پوست ايشـان شـدند و بعضـی ديگر مأکول ايشان گشت، و از گوشتشان استفاده می   

 ها اجرا شده که از ربوبیتتدبیر کاملی در حق آنگذارند که چنین نوشند، آيا باز هم خدا را شكر نمیها میبرايشان هست و از شیر آن

 کنند؟دهد؟ آيا باز هم از سر شكرِ نعمت، عبادت او را نمیاو نسبت به ايشان خبر می

آيا جز اين است که شرايط بندگی او را فراهم کرديم تا بدون زحمت به هدف اصلی خلقت خود که بندگی خدا باشد بپردازد؟ آيا      

 چنین خود را مشغول دنیا و وَهمیات آن کرده و از ارتباط با خدا باز ماند؟نجا دارد که اي

   

 «33»وَاتَّخ ذُوا منِ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ل عَلَّهُمْ ينُصَرُون 

 هاست کردند تدبیر امورشان به دست آنکه ياريشان کند، فكر میالهة دروبین گرفتند به امید اين     

 کند ها را سیراب نمیبه چیزهايی دل بستند که هرگز جان آن     

  

 «35»يَستْ طيِعُون  ن صْر هُمْ وَهُمْ ل هُمْ جُندٌ مُّحْض رُون  لا

ا هها را ياری دهد، چون هیچ خیر و شـری را مالک نیسـتند، اين مشرکین تابع و لشكر الهه شدند و مطیع آن  تواند آنآن الهه نمی     

 شوند ايشان نیز احضار خواهند شد و در قیامت که الهه احضار می گشتند

ها هیچ قدرت و توانی شود آنگیرند و معلوم میتمام دنیا و آنچه در دنیا هسـت، در قیامت در محضر حضرت پروردگار قرار می      

ای حاضر خواهند روردگار عالم بدون هیچ سرمايهاند در محضر پهايی که دل در گرو دنیا و مااهر دنیايی بستهندارند، در آن حال آن

 شد 

  

 «31»يَحْزنُكَ ق وْلُهُمْ إنَِّا ن علْ مُ مَا يُسِرُّون  وَمَا يعُْلنُِون  ف لا
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پس ای پیامبر! حقیقتِ حال مشـرکین چنین اسـت که ياورانشان دروبین است و نهايت کارشان نیز عذاب است، پس تو ديگر از        

ها بافل نیســتیم تا بتوانند بافل گیرمان نموده و از عذاب ما فرار کنند و از قول و که ما از کار آنه مباش برای اينها بمزدشــرک آن

 ها با خبريم ها بمناک مباش که ما از آشكار و پنهانِ عقايد و گفتار آنگفتة آن

محتوايی شان که همان ابديتشان باشد در بیمرحلة زندگیترين جا کشاندند که در اساسیبالاخره خودشان مسیر خودشان را تا اين     

 و پوچی و عذاب قرار دارند 

  

 «33»أ وَل مْ يَر  الْإنِسَانُ أ نَّا خ ل قنْ اهُ منِ نُّطفْ ةٍ ف إِذ ا هوَُ خ صيِمٌ مُّبيِنٌ

یر ای حقداند که ما او را از نطفهکه اين را میينای ناچیز خلق کرديم؟ عجیب اکه ما او را از نطفهآيا انسان علم قطعی ندارد به اين     

شود و آفريديم، با اين حال در سیر از نطفه تا تبديل آن به يک انسان، ناگهان در اين سیر به دشمنی سرسخت برای خود ما تبديل می

 ايستد  شود، مییامبران به او ابلاغ میشود، بلكه مقابل احكام ما که از طريق پنه تنها منكر سیر تدبیر ما از نطفه تا انسان شدن می

 «38»وَض ر بَ ل ن ا مثَ لًا وَن سِیَ خ لْق هُ ق ال  منَْ يُحيِْی الْعِظ امَ وَهِیَ رَمِيمٌ

 رمیم= استخوان پوسیده

چنین انســان برای ما مثالی زده و در اين مثال خلقت خود را فراموش کرده که از نطفه خلق شــده، چرا که اگر به ياد خلقت خود      

ین کند؟ و اگر خلقت نخستاند، زنده میکه پوسیدهها را در حالیزد، که بیايد و بگويد: چه کسـی اين استخوان بود هرگز آن مثل را نمی

 يافت، و حال تو ای پیامبر به او گوشزد کن داشت، خودش جواب خودش را می خود را در نار

  

 «39»قُلْ يُحيِْيهَا الَّذِی أ نش أ هَا أ وَّل  مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خ لْقٍ علَِيمٌ

 انشاء= ايجاد ابتدايی

کند و او به همة احوال موجود علم دارد و هرگز آن موجود با ها را آن کســی که در ابتدا ايجاد کرد، زنده میبگو: اين اســتخوان     

ماند که شــما معاد را منكر شــود، هرچند از حیطة علمیِ شــما خارج شــود، حال چه اشــكالی میمردن از حیطة علم خدا خارج نمی

 شويد؟می

 مَن»از جملة جدال اَحسنی که خداوند به پیامبرش دستور داد، جواب آن کسی بود که آمد و گفت: » فرمودند:  «السلامعلیه»صادقامام     

  و چنانچه عنايت فرمايید در جدال، برای محكوم کردن اشـــكال کننده از آن مطلبی که خودش قبول 463   «يُحْییِ الْعاِام وَ هیَِ رَمیم 

های وجود نیايد، پس لازمة معاد و برگشــت، زنده کردن همین استخوانکه برای بقیه اين فكر بهولی برای اينشـود،  دارد اسـتفاده می 

د بايد شها برگشت داده میدر حالی که اگر بنا بود همین استخوان« و هُوَ بِكُلِّ شَیْئٍ عَلیم» پوسـیده خواهد بود  در انتهای آيه فرمود:  

و لذا بايد توجه داشـت در عینی که معاد جسمانی است ولی در قیامت انسان دارای جسمی است  « شـَیْءٍ قَدير وَ هوَ بِكُلِّ »فرمود: می

 زند     مناسب عالَم قیامت،   يعنی جسمی که خود آن جسم زنده است و حرف می
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 «83»ون الَّذِی جعََل  ل كُم مِّن  الشَّجَرِ الْأ خْض رِ ن ارًا ف إِذ ا أ نتُم مِّنْهُ تُوقِدُ

 ور ساختنتوقدون، از ايقاد= شعله

کنید و با ور میکند که در درخت سبزِ دارای آب، آتز قرار داد و شما هم از آن درخت آتز شعلههمان خدايی مرده را زنده می     

ر اند: مناونیز گفتهآورد و اند ولی در دل آبِ ضد آتز در درخت سبز، آتز بیرون میکه آب و آتز مثل مرگ و زندگی ضد هماين

 جهد ها آتز میخورد، از آنها هم که به هم میاز درخت، مَرخ و عُفار بوده، دو تكه چوب که حتی سبز و تازة آن

  

 «83»قُ العْلَِيمُلاَّأ وَل يْسَ الَّذِی خ ل ق  السَّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ بِق ادِرٍ عَل ى أ نْ يَخْلُق  مثِْل هُم بَل ى وَهُوَ الْخ 

ها و زمین را با آن وسعتی که دارند خلق چگونه ممكن اسـت کسی اين جرأت را به خود بدهد که بگويد خدايی که عوالم آسمان      

تواند مثل همین مردم را دوباره خلق کند؟ نه هرگز چنین چیزی ممكن کرده و آن ناام عجیبی که در ســـراســـر آن برقرار کرده، نمی

 زيرا او خلاّقی است علیم  نیست، بلكه او قادر است،

اســت و بدن انســان در اين دنیا همواره در حال « بدن»و « نفس»مناور از خلقت مِثل، همان اِعاده اســت، زيرا انســان مرکّب از      

ن انسانِ آشود، در نتیجه در هر آنی انسان، بیر تحلیل رفتن و دگرگون شدن است و از آنجا که هر مرکّبی با نابودی يک جزء نابود می

بینیم هست  و اين بدان جهت است که رو  آدمی در يک لحاة قبل اسـت، و اين شـخصـیت، آن شـخصـیت نیست، در حالی که می     

کند، چون رو  آدمی مجرد از ماده و تغییرات مادی است  و باز به جهت اش را در همة اين تغییرات و آفات حفظ میشخصیت انسانی

 نا ايمن است بیر مادی بودنز، از مرگ و ف

لْ قُ  وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِی الْأَرْضِ أَئِنَّا لفَِی خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ کَافِرُونَ» فرمايد: که می 00و  01در سـوره سجده آيات       

پوسیم يعنی؛ کفار در راستای انكار معاد گفتند: آيا ما آنگاه که در زمین می «يَتَوَفَّاکُم مَّلَکُ المْوَْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِكُمْ رُمَّ إِلىَ رَبِّكُمْ تُرْجَعوُنَ

و لقاء با پروردگارشان شوند، ای پیامبر!  زنند که بنا دارند منكر معادشويم، در حالی اين حرف را میشويم، آيا دوباره زنده میو گم می

گیرد و الموت که بر شما گمارده شده، شما را تمام و کمال میشويد، بلكه از ابتدا ملکپوسید و گم نمیها بگو: اصلاً در زمین نمیبه آن

 کنید سپس به سوی پروردگارتان برگشت می

دن شـود، وقتی با ب ية قبل اشـاره دارد، پس بدنی که بعد از مرگ کالبد آدمی می کنید اين آيات به همان نكته آچنانچه ملاحاه می     

قبل از مرگز مقايسـه شـود، مثل آن بدن خواهد بود و نه عین آن، ولی شـخصـیت انسـان همان شخصیت است، زيرا آن روحی که      

که رگ در کالبد ديگر در آمده و همچنانکرد، همین روحی است که بعد از موحدت بدنِ قبل از مرگ را در تمامی مدت عمر حفظ می

های متعدد، قبل از مرگ به خاطر يكی بودن رو ، يكی بود، بدنِ بعد از مرگ و قبل از مرگ هم به خاطر يكی بودن رو ، يكی بـدن 

  اند و آنچه بدون هیچ تغییر عین همین شخصیت دنیايی است، رو  انسان است  است و عین هم

  

  «86»ذ ا أ رَادَ ش يئًْا أ نْ يَقُول  ل هُ کنُْ ف يَكُونُإنَِّمَا أ مْرُهُ إِ

شود، يعنی هر چیز موجود را که فرض که بگويد باش میشـأن خداوند چنین اسـت که اگر چیزی را اراده کند تا ايجاد شود، اين       

موقف تعلق ارادة خداوند قرار بگیرد،  ای جز هست شدن ندارد و وقتی درکنیم، در مقايسه با خدای سبحان طوری است که هیچ چاره
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کند و نه لفای، بلكه به خطاب می« کُن»شـأن خدا اين اسـت که به آن چیز بگويد باش، آن هم موجود شود و خداوند آن را با کلمة   

 ج از ناحیةپذيرد، بلكه تدريشود قابل درنگ و مهلت نیست و تدريج نمیصـورت افاضـة وجود  و لذا آنچه از ناحیة خدا افاضـه می   

 خود موجودات است و نه نسبت به خدا 

های پوسیده را دوباره سر هم کند تا آن اشكال کننده از آن کار تعجب نمايد، بلكه با يک پس لازم نیسـت خداوند اين اسـتخوان       

انسان هم که از بین نرفته است تا آورد، رو  وجود مینمايد، و بدنی مثل اين بدن بهاراده هر آنچه را خواسـت ايجاد نمايد، ايجاد می 

 بخواهد دوباره خلق کند 

 

 «87»ف سُبْحَان  الَّذِی بِيَدِهِ ملَ كُوتُ کُلِّ ش یْءٍ وَإِل يْهِ تُرْجعَُون 

کنند و لذا با تسلطی که بر ملكوت و منزه اسـت خدايی که ملكوت و قلب هر شیئ به دست اوست، و همه به سوی او برگشت می      

شود تا برگشت و معاد عالَم و آدم مشكل باشد، همه و همه با فنای از خود و چیز دارد، چیزی از حیطة قدرت او خارج نمی باطن هر

 گردند گردند و هم سنخ عالم ربوبی میبقای به حق به سوی او بر می

لم ماده هســت، منزه اســت، چرا که ملكوت و ها که در عاها و محدوديتکند که خداوند از اين نقصآيه ما را متوجه اين نكته می     

در قبضـة قدرت اوست و با چنین توجهی نحوة حضور حضرت حق و نحوة تأریر او را   -اعم از نفوس و قوای مدبّرة عالم –باطن هر چیز 

ضور ها تا نحوة حانسان بینی دقیقی است برای همةشود  در واقع اين آيه در عین تذکر به منكران معاد، يک جهانها متذکر میبه انسان

ا که سوره يس راند: اينفرموده «علیهاللهرحمة»قاضیالله سیدعلیو تأریر خداوند را در همة عالم درسـت بشناسند و لذا است که مرحوم آيت 

 اند، به جهت دو آيه آخر سوره يس است قلب قرآن گفته

 

 «وبرکاتهاللهورحمةعليكموالسلام»
 

 

 

 سوره الصافات 

 ( آیه 386مکبه ) 

 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 ﴾٣﴿ ف الت َّالِيَاتِ ذِكْر ا ﴾٢﴿ ف الز َّاجِر اتِ زَجْر ا ﴾١﴿وَالصََّاف َّاتِ صفَ َّا

 تالیات، از تلاوت= خواندن      زجر = اذيت کسی برای انصراف از کاری   صافات= جماعتی که در صف منامی قرار دارند 

خله و اينكه در کار وحی مداسـوگند می خورم به فرشتگانی که سر راه وحی، صف بسته اند و سپس به فرشتگانی که شیطان ها را از  

 دهند و سپس بر فرشتگانی که وحی را بر پیامبر می خواندند کنند زجر میدست اندازی می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 ﴾٤﴿ ل وَاحِدٌ هَکُمْإِن َّ إِل 

 به همه اين مقدسات قسم که معبود شما انسان ها يكی است 

 ﴾٥﴿ مَش ارِقِربََُّ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ وَمَا بَينْ همَُا وَربََُّ الْ

کند، چه از طريق همان پروردگاری که پروردگار آسـمان و زمین و هرچه در آنهاسـت، و به هر نحو که خواست در آن ها تصرف می  

و که رب افق های چهارگانه در چهار فصل است و خلاصه او اوحی و تصـرف تشريعی و چه از طريق ملائكه و تصرف تكوينی، هم  

 است به تنهايی رب کل هستی 

 ﴾٦﴿ إنِ َّا زَیََّن َّا السََّمَاءَ الدَُّنْيَا بزِِین ةٍ الْک وَاكِبِ

 زينت = چیزی که چیزی را آرايز دهد 

 هفتگانه ( را به کواکب و ستارگان زينت داديم  ما آسمان دنیا ) يكی از آسمان های

 ﴾٧﴿ وَحِفْظ ا منِْ كُلَِّ ش يْط انٍ مَارِدٍ

 مارد = خبیثی که عاری از خیر باشد 

 از هر شیطان خبیث و عاری از خیر حفظ کرديم و آن آسمان را 

 ﴾٨﴿ نِبٍل ا یَسََّمََّعُون  إِل ى الْمَل إِ الْأ عْل ى وَیُقْذ فُون  مِنْ كُلَِّ جَا

توانند تصرف کنند بلكه به آنچه در ملأ اعلی می گذرد هم طوری با اين شیطان ها برخورد کرديم که نه تنها در ناام همین آسمان نمی

 توانند گوش دهند نمی

ابند ) مثل اطلاع يتوانند بر اخبار بیبی که از عالم ارضی پوشیده است يعنی آنها از نزديكی به آنجا ممنوع پیز نیامده هسـتند و نمی 

 پنهانی حوادث که هنوز( و آنها در ملأ اعلی ازهرطرف در اصابت تیر های بیبی قرار می گیرند 

 ﴾٩﴿ وَاصِبٌ عَذ ابٌ وَل هُمْ ۖ  دُحُورًا 

 اين شیطان ها مدحور و رانده شده درگاه خدايند و عذابی حتمی و واجب دارند 

 ﴾١١﴿ ث اقِبٌإِل َّا منَْ خ طِفَ الْخ طفْ ة  ف أ تْبعََهُ شِهَابٌ 

 راقب = فرو رونده بدون خطا      شهاب = نیزک ، ستارگانی که در فضا می دوند و نابود می شوند       خطفه = قاپیدن

تواند به اخبار بیبی که در آسمان دنیا ) مرتبه فوقانی دنیا که همان ملكوت باشد ( بین ملائكه رد و بدل می شود، کسـی از جنیان نمی 

مگر آنكه از راه قاچاق و به صـورت قاپیدن مطلبی از آنجا، اخبار بخواهد به دسـت آورد که در اين صورت مورد تعقیب   اطلاع يابد، 

 شود، تیر شهابی که هرگز از هدف خطا نمی رود شهاب راقب واقع می

 

 

 گفتاری در معنای شهاب

شده که چگونه شیطان ها در اين هنگام با شهاب ها  بیاناتی که در کلام خداوند در مورد اسـتراق سـمع شـیطانها از آسـمان تصـوير     

تیراندازی می شـود، از باب مثال هايی اسـت که به مناور تصوير حقايقی است که آن حقايق خارج از حس است و خداوند خواسته   

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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می فرمايد:  آنچه خارج از حس و محسوسات است را به صورت محسوسات تصوير نمايد تا در فهم ها بگنجد  چنانچه خود خداوند

 «(  24) سوره عنکبوت /  الْحَکِيمُ العَْزیِزُ وَهُوَ ۚ  إِن َّ الل َّهَ یعَلْ مُ مَا یَدْعُون  منِْ دُونِهِ منِْ ش يْءٍ  »

 يعنی اينها مثال هايی است که ما برای مردم زديم و به بیر عالمان بقیه حقیقت اين مثال ها را نمی فهمند 

، لذا مراد به آسمانها ای که ملائكه در آن منزل « لو  » ، « کرسی » ، « عرش » خداوند بسیار است، مثل اين گونه مثال ها در کلام 

لم ملک و محسوس است همانطور که آسمان محسوس ما با جرامی که در عاعالی تر از افق  یدارند، علمی ملكوتی خواهد بود که افق

دن شیطان ها به آسمان، و استراق سمع کردن ، و به دنبالز هدف شهاب ها قرار آن هست بلندتر از زمین ماست، و مراد به نزديک ش

گرفتن، اين اسـت که شیطان ها می خواهند به عالم فرشتگان نزديک شوند و از اسرار خلقت و حوادث آينده سر در آورند، و ملائكه  

زند  يا مراد اين است که شیطان ها خود را به حق و هم ايشـان را با نوری از ملكوت شـیطان ها تاب تحمل آن را ندارند دور می سا  

حقیقت نزديک می کنند تا آن را با تلبیس ها و نیرنگ های خود به صـورت باطل جلوه دهند و يا باطل را با نیرنگ خود به صورت  

گ های آن ها پی برده و حق حق درآورند، و ملائكه رشته های آنها را پنبه می کنند و حق صري  را هويدا می سازند، تا همه به نیرن

 را از باطل تشخیص دهند ) الله اعلم (  

 ﴾١١﴿ ل ازبٍِ طِينٍ مِنْ خ ل قنْ اهُمْ إنِ َّا ۖ  ف استْ فْتِهِمْ أ هُمْ أ ش دَُّ خ لْق ا أ مْ منَْ خ ل قنْ ا 

 لازب = دو چیز به هم چسبیده

ب آسمان ها و زمین و موجودات بین آن دو و ملائكه بود تو ای رسول گرامیم، از ايشان نارخواهی کن و بپرس روقتی خدای سبحان 

آن وقت متوجه خواهند شد که خلقت خود آنان آيا خلقت ايشان مهم تر و بزرگ تر است و يا خلقت بیر ايشان که ما خلق کرده ايم؟ 

ضعیف تر و ناچیزتر از خلقت موجودات ديگر است برای اينكه خلقت ايشان از يک گل چسبنده بود و معلوم است که اين گل چسبنده 

 تواند ما را عاجز سازد ناچیز نمی

 ﴾١٢﴿ بَلْ عجَِبْتَ وَیَسْخ رُون 

ها را به حق می خوانی و تازه وقتی تعجب اين بلكـه تو ای محمـد ) صـــلوات الله علیه ( از تكذيب آنها تعجب می کنی، با اينكه تو   

 می کنند  میكنی که تو را در اين تعجب مسخره

 ﴾١٣﴿ وَإِذ ا ذُكَِّرُوا ل ا یَذْكُرُون 

 نگشته بیدار نمی شوند و وقتی به وسیله آيات دال بر توحید تذکر داده می شوند باز متذکر 

 ﴾١٤﴿ وَإِذ ا رأَ وْا آیَة  یَسْت سْخِرُون 

 می بینند ) قرآن يا شق القمر ( آن را مسخره می کنند آسا از آيات الهی را و چون اين مشرکین آيتی معجزه

 ﴾١٥﴿ مُبِينٌ سِحْرٌ إِل َّا ذ اوَق الُوا إِنْ هَ

 کارها يک سحر آشكار است نه دلیل بر نبوت و گفتند : اين 

 ﴾١٦﴿ أ إِذ ا متِنْ ا وَكنُ َّا تُر اباً وَعِظ امًا أ إنِ َّا ل مَبعُْوثُون 

يم و استخوان پوسیده گشتیم، آيا ما و پدرانمان که سالهاست مرده اند دوباره زنده می شوند؟ دمی گويند : آيا وقتی ما مرديم و خاک ش

 مگر می شود!

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 ﴾١٨﴿ قُلْ ن عَمْ وأَ نْتُمْ دَاخِرُون       ﴾١٧﴿ أ وَآبَاؤنُ ا الْأ وََّلُون 

ی نداريد و در مقابل قدرت او خوار هستید زنده بگو پیامبر : آری حتماً می شود و آنها و شما هم همه در حالی که از خود هیچ قدرت

 می شويد 

 ﴾١٩﴿ ف إنِ َّمَا هيَِ زجَْر ةٌ وَاحِدَةٌ ف إِذ ا هُمْ ینَْظُرُون 

د که کننو واج نار می جو آن زنده شده به اين صورت است که يک نهیب بیز نیست که وقتی صادر شد، مردم ناگهان زنده شده و ها

 آيا به خواب اين عالم را می بینند يا به بیداری؟

 ﴾٢١﴿ الدَِّینِ یَومُْ ذ اوَق الُوا یاَ ویَْل ن ا هَ

 شوند خواب نیستند و فرياد می زنند وای اين روز جزاست یممتوجه 

 ﴾٢١﴿ تُک ذَِّبُون  بِهِ كنُْتُمْ ال َّذِي الْف صْلِ یَومُْ ذ اهَ

 از هم جدا می شوند، روزی که شما آن را تكذيب می کرديد خداوند می فرمايد : آری اين روزی است که حق و باطل را 

  ﴾٢٣﴿ الْجَحِيمِ صِر اطِمِنْ دُونِ الل َّهِ ف اهْدُوهُمْ إِل ى   ﴾٢٢﴿ احْشُرُوا ال َّذیِن  ظ ل مُوا وأَ زْوَاجَهُمْ وَماَ ك انُوا یعَْبُدُون 

 ـ  سوره زخرف ( و آنچه بیر خداوند می پرستیدند،  ۱۳ان ) اشـاره به آيه  هان ای ملائكه : ظالمین مشـرک را درکنار ازواج و قرين ش

 جمع کنید و به جهنم برسانید 

 ﴾٢٤﴿ مَسئُْولُون  إنِ َّهُمْ ۖ  وَقفُِوهُمْ 

هان، ايشان را نگه داريد و نگذاريد بروند که بايد بازخواست شوند، از هر حقی که در دنیا از آن روی گرداندند، چه اعتقاد حق و چه 

 عمل صال  که استكبار کردند بايد بازخواست شوند 

 دارد مگر اينكه از چهار چیز سوال شود:بر نمی علی علیه السلام می فرمايند: بنده خدا در روز قیامت قدم از قدم

 از عمرش، که در چه کاری تباه کرد  ۴

 از جوانی اش، که در چه کاری به سر برد  ۱

 از مالز، که چگونه به دست آورد و چگونه خرج کرد  ۸

 از محبت ما اهل البیت ۱

 ﴾٢٥﴿ مَا ل کُمْ ل ا ت ن اصَرُون 

و در استكبار در مقابل حق به ياری همديگر نمی آيید و در اين  دکنی هان ای مشرکین، شما را چه شده که ديگر همديگر را کمک نمی

 اسارت به ياری هم نمی شتابید؟

 ﴾٢٦﴿ مُستْ سْلمُِون بَلْ هُمُ الْيَومَْ 

 شدند و ديگر تكبری برايشان نمانده تا تكبر کنند  سلیمآری اينها امروز ديگر ت

 ﴾٢٧﴿ یتَ سَاءَلُون  بعَْضٍوَأ قْبَل  بعَْضُهُمْ عَل ى 

 به همديگر رو می کنند و با همديگر بگو مگو راه می اندازند 

 ﴾٢٨﴿ ق الُوا إنِ َّکُمْ كنُْتُمْ ت أْتُون ن ا عَنِ الْيَمِينِ
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عده ای از ايشان گفتند: آخر شما از طرف راست می آمديد و خود را خیرخواه ما معرفی می کرديد ) که خطاب مشرکین به روسايشان 

 است (

 ﴾٢٩﴿ ق الُوا بَلْ ل مْ ت کُونُوا مُؤْمِنِين 

میل به جرم و گناه خودتان نگذاشت ايمان بیاوريد، نه اينكه روسـا می گويند : نه ما تقصـیری نداريم بلكه خود شما ايمان نداشتید، و  

 داشتید ما گرفتیم ايمانی که شما 

 ﴾٣١﴿ ط اغِين  ق وْمًا كنُْتُمْ بَلْ ۖ  وَمَا ك ان  ل ن ا عَل يْکُمْ منِْ سُلْط انٍ 

زوری بر شـما نداشـتیم، بلكه خودتان مردمی طابی و سـرکز بوديد و ما و شما هر دو دست به دست هم داديم و    و ما هیچ دسـت  

 همديگر را بدبخت کرديم 

 ﴾٣١﴿ ل ذ ائِقُون  إنِ َّا ۖ  ف حَق َّ عَل يْن ا ق وْلُ رَبَِّن ا 

 پس قولی که خداوند داد که طرفداران شیطان را در جهنم می ريزم، بر ما محقق شد و ما حتماً عذاب را می چشیم 

 ﴾٣٢﴿ ف أ غوَْینْ اكُمْ إنِ َّا كنُ َّا غ اویِن 

ــما را گمراه کرديم و با اختیار خود گمراهی ما راخوبلكه ما با گمراهی  ــه اين عذاب امروزی، گمراهی ديروزی  د ش پذيرفتید و ريش

 است که ما به شما که پذيرای آن بوديد داديم 

 ﴾٣٣﴿ فيِ العَْذ ابِ مُشتْ رِكُون  ف إِن َّهُمْ یَوْمَئِذٍ

  پس هر دو امروز در عذاب شريک اند، چون يكديگر را به جرم کمک کردند

 ﴾٣٤﴿ باِلْمُجْرِمِين  ن فْعَلُ لكَِإنِ َّا ك ذ 

 ما اينچنین با مجرمین مشرک عمل می کنیم 

 ﴾٣٥﴿ یَستْ کْبِرُون  الل َّهُ إِل َّا هَا إِل إنِ َّهُمْ ك انُوا إِذ ا قِيل  ل هُمْ ل 

 شد که بگويند لا اله الا الله استكبار می ورزيدند اينها، اينطور بودند که وقتی دعوت به خدای واحد می شدند و به آنها گفته می

 ﴾٣٦﴿ ویََقُولوُن  أ ئنِ َّا ل ت اركُِو آلِهتَنِ ا لِش اعِرٍ مَجنُْونٍ

 ديوانه رها کنیم؟و می گفتند: آيا خدايان خود را به خاطر شاعری 

 ﴾٣٧﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقَِّ وَصَدََّق  الْمُرسَْلِين 

 حق آورده و پیامبران قبلی را تصديق کرده  عجب، يعنی چه که او شاعر مجنون است؟ بلكه او 

 ﴾٣٨﴿ إنِ َّکُمْ ل ذ ائِقوُ الْعَذ ابِ الْأ لِيمِ

 ن حتما عذاب سختی را خواهید چشید اتشماها به جهت اين استكبار

 ﴾٣٩﴿ وَمَا تُجزْ وْن  إِل َّا مَا كنُْتُمْ ت عمَْلُون 

 هیچ ظلمی وجود ندارد، زيرا که عین اعمال شما به شما برمیگردد  و در عذابی که خواهی ديد،

 ﴾٤١﴿ معَلُْومٌ رِزْقٌ ل هُمْ ئكَِأُول   ﴾٤١﴿ إِل َّا عِبَادَ الل َّهِ المُْخْل صِين 
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الص برای خود کرده و بیر خدا کسی در آنها مگر بندگان مخلص خدا که رزقی معلوم دارند، ماورای جزای اعمالشان، خدا آنها را خ

سـهیم نیسـت و اينها هم جز به خدا و هیچ چیز ديگر بسـتگی ندارند و رزق ايشان بیر از رزق ديگران است و هیچ شباهتی به رزق    

 ديگران ندارد و از بقیه ممتاز است ) معلوم بودن رزق، کنايه از ممتاز بودن آن است ( 

 ﴾٤٢﴿ مُکْر مُون  وَهُمْ ۖ  ف وَاكِهُ 

استفاده می کنند، احترام متناسب با درجه آن رزق میوه هايی است که در حالی که مخلصین مكرم و مورد احترام خاص هستند از آن 

 خلوصشان که ديگران در آن شرکت نداشتند 

 ﴾٤٣﴿ فيِ جنَ َّاتِ الن َّعِيمِ

 ی هستند که به نعیم اختصاص دارد و مستقیماً تحت ولايت حق اند در جنات

 ﴾٤٤﴿ متُ ق ابِلِين  سُرُرٍعَل ى 

 هستند و گرد هم اند، بدون اينكه پشت سر هم را ببینند بر تخت های متقابل 

 ﴾٤٥﴿ یُط افُ عَل يْهِمْ بِک أْسٍ منِْ مَعِينٍ

نوشیدنی که از پشت ظرف ديده می شود، مثل شراب در ظرف بلور به گردشان بگردانند شرابی در ظرفهای بلورين شراب معین = آن 

 نما 

 ﴾٤٦﴿ اءَ ل ذ َّةٍ لِلش َّارِبِين بَيْض 

 نمايان است و تابناک و زلال که صفا و زلالیز برای نوشندگان لذت بخز است 

 ﴾٤٧﴿ غ وْلٌ وَل ا هُمْ عَنْهَا یُنْز فُون  ل ا فِيهَا

 اينزاف = مستی که عقل را ببرد           بول = ضرر رساندن

 در آن شرابی که برای مخلصین آماده شده ضرر های خمر دنیوی و مستی آن و از بین بردن عقل وجود ندارد 

 ﴾٤٨﴿ وَعنِْدَهُمْ ق اصِر اتُ الط َّرْفِ عِينٌ

 قاصرات الطرف = حوريانی که نگاه کردن آنان با کرشمه و ناز است 

 مخلصین حوريان درشت چشم با ناز و کرشمه ای هستند و نزد 

 ﴾٤٩﴿ ك أ ن َّهنُ َّ بَيضٌْ مَکنُْونٌ

 و مطهرند که مثل تخم مرغ دست نخورده پاک 

 ﴾٥١﴿ یتَ سَاءَلُون  بعَْضٍف أ قْبَل  بعَْضُهُمْ عَل ى 

 بعضی از اين بهشتیان از احوال بعضی ديگر می پرسند 

 ﴾٥١﴿ ق ال  ق ائِلٌ مِنْهُمْ إنَِِّي ك ان  ليِ ق ریِنٌ

 حكايت می کنند  بعضی از آن ها، از آنچه در دنیا برايشان پیز آمده برای ديگران

يكی از اهل بهشت به ديگران می گويد: من در دنیا رفیقی داشتم، که از بین مردم تنها او را انتخاب کرده بودم و او تنها مرا رفیق خود 

 گرفته بود 
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  ﴾٥٣﴿ أ إِذ ا متِنْ ا وَكنُ َّا تُر اباً وَعِظ امًا أ إنِ َّا ل مَدِینُون   ﴾٥٢﴿ یَقُولُ أ إنِ َّكَ ل مِن  الْمُصَدَِّقِين 

داريد که  باورآن رفیقی که داشـتم همواره از در تعجب و انكار می پرسـید: راستی تو، مسئله بعثت برای جزا را تصديق داری، راستی   

نم اين توابعد از آنكه خاک و استخوان شديم و بدن هايمان متلاشی گشت دوباره زنده می شويم تا جزا داده شويم؟ راستز من که نمی

 را تصديق کنم 

 ﴾٥٤﴿ ق ال  هَلْ أ نْتُمْ مُط َّلعُِون 

 هان ای رفیقان بهشتی : آيا شما به جهنم اشراف داريد و می توانید آن رفیق مرا در جهنم پیدا کنید که چه حالی دارد؟

 ﴾٥٥﴿ ف اط َّل عَ ف ر آهُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِيمِ

 سواء = وسط

 پس خود گوينده، به جهنم اشراف می کند و رفیق خود را در وسط آتز میبینند 

 ﴾٥٦﴿ ق ال  ت الل َّهِ إِنْ كِدتَْ ل تُرْدیِنِ

 تردين از ارداء = سقوط از بلندی 

سوگند میخورم، که تو نزديک بود مرا هم مثل خودت هلاک کنی و بدين جا ساقط سازی  روی به رفیقز می کند و می گويد : به خدا

 که خودت سقوط کردی 

 ﴾٥٧﴿ رَبَِّي ل کُنْتُ منِ  الْمُحْض ریِن  وَل وْل ا نعِمَْةُ

 مثل تو از آنهايی بودند که برای عذاب احضار شدند  نیزو اگر توفیق پروردگارام دستگیرم نمی شد، و اگر خدا هدايتم نكرده بود، من 

 ﴾٦١﴿ العَْظِيمُ الْف وْزُ ل هُوَ ذ اإِن َّ هَ        ﴾٥٩﴿ بِمعَُذ َّبِين  ن حْنُ وَمَاإِل َّا مَوْت ت ن ا الْأُول ى 

یشـه در بهشت متنعم هستیم؟ و ديگر مرگی نداريم،  آن گوينده نار به رفقای بهشـتی اش می کند و می گويد: آيا راسـتی ما برای هم  

مرگ ما همان يک باری بود که در دنیا داشــتیم؟ آيا راســتی ما ديگر عذابی نخواهیم ديد و از ســر شــوقی که به دســت آورده، ادامه 

 دهد که اين جاودانگی در بهشت، هر آينه يک رستگاری عایم و بیر قابل تصور است می

 ﴾٦١﴿ العَْامِلُون  ف لْيعَْمَلِ ذ المِِثْلِ هَ

 ت سعی نمايند در ادامه می گويد : برای مثل اين رستگاری عایم بايد عاملان عمل کنند و در دنیا که دار تكلیف اس

 ﴾٦٢﴿ الز َّقَُّومِ ش جَر ةُ أ مْ نُزُل ا خ يْرٌ لكَِأ ذ 

 نزل = آنچه برای پذيرايی میهمان آماده می کنند

 آيا اين رزق کريم خوب است که نصیب مخلصین شد؟ يا درخت زقوم، آن درخت تلخ بد بو 

 ﴾٦٣﴿ الِمِين إنِ َّا جعَلَْن اهَا فتِنْ ة  لِلظ َّ

 ما آن درخت زقوم را وسیله عذاب برای ظالمین قرار داديم 

 ﴾٦٤﴿ إنِ َّهَا ش جَر ةٌ ت خْرجُُ فيِ أ صْلِ الْجَحِيمِ

 درختی است که از قعر جهنم میرويد و مثل خود دوزخیان نمی سوزد و پای برجاست آن درخت زقوم 

 ﴾٦٥﴿ ط لْعُهَا ك أ ن َّهُ رُءُوسُ الش َّيَاطِينِ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_52_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_53_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_53_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_54_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_55_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_63_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_64_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA


451 

 طلع = شكوفه میوه

 شكوفه هايز مثل سرهای شیاطین زشت و آزاردهنده است 

 ﴾٦٦﴿ ف ماَلِئُون  منِْهَا الْبُطُون ف إنِ َّهُمْ ل آكلُِون  مِنْهَا 

 پس به جهت گرسنگی شديد بدون اين که ببینند چه می خورند، از آن می خورند و شكم های خود را از آن پر می کنند 

 ﴾٦٧﴿ ثُمََّ إِن َّ ل هُمْ عَل يْهَا ل ش وْبًا منِْ حَمِيمٍ

 حمیم = آب بسیار سوزنده        شوب = مخلوط

 شود  اند مخلوط میزقوم، مخلوطی از آب داغ و بسیار سوزنده می نوشند و آن آب با آن چه از درخت زقوم خوردهسپس علاوه بر 

 ﴾٦٨﴿ مَرْجعَِهُمْ ل إِل ى الْجَحِيمِثُمََّ إِن َّ 

ــود دوزخ بر می گردند و در آنجا می مانند تا عذاب ببینند )  تازه بعد از آنكه شــكم ها را از درخت زقوم و آب حمیم پر کردند به س

 پس حمیم داخل جهنم نبايد باشد( 

 ﴾٧١﴿ یُهْر عُون  آث ارِهِمْف هُمْ عَل ى       ﴾٦٩﴿ إِن َّهُمْ أ لفْ وْا آبَاءَهُمْ ض الَِّين 

 اهراع = سرعت گرفتن           الفاء = يافتن

نوشیدنشان از حمیم و برگشتن به سوی دوزخ، اين است که اينان پدران خود را گمراه يافتند، و با اين که علت خوردنشـان از زقوم و  

ک از ايشـان که ريشه و مرجع آنان بود تقلید کردند، و به همین جهت به دنبال پدران خود به  لذ میدانسـتند ايشـان گمراه هسـتند، مع   

ای نام برده بر می خورند، و سپس به سوی دوزخ بر می گردند، درست جزای سـرعت به سوی دوزخ میروند ، نخست به خوراکی ه 

 آخرتشان مطابق رفتار دنیايی شان است 

 ﴾٧١﴿ ل َّ ق بْل هُمْ أ كثْ رُ الْأ وََّلِين وَل ق دْ ض 

 و سوگند که قبل از اين ها هم اکثر امت های گذشته گمراه شدند 

 ﴾٧٢﴿ مُنْذِریِن وَل ق دْ أ رسَْلنْ ا فِيهِمْ 

 و ما پیامبرانی در بین آنها که انذار کننده بودند فرستاديم تا آنها را از عاقبت زشت کارشان پرهیزشان دهند 

 ﴾٧٣﴿ ف انْظُرْ ك يْفَ ك ان  عَاقِبَةُ المُْنْذ ریِن 

شد؟ هیچ چیز از آنها جز خاطره ای واقعی نیست و همه کارهای بنگريد عاقبت کار آنها که انذار شدند ولی تكذيب رسولان کردند چه 

 زشت شان سرمايه عذابشان شد 

 ﴾٧٤﴿ ل صِين إِل َّا عِبَادَ الل َّهِ الْمُخْ

 مگر بنده هايی که برای خدا خالص شده بودند و مخلص حق بودند 

 ﴾٧٥﴿ الْمُجِيبُون وَل ق دْ ن ادَان ا نوُحٌ ف ل نعِْمَ 

و نو  ما را ندا کرد ) که همان نفرين حضرت نو  باشد ( پس سوگند که چه خوش آيندند اجابت کنندگان اين ندا، و چه خوب اجابت 

 کردند آن ندا را، که خود خداوند يكی از آن اجابت کنندگان است 

 ﴾٧٦﴿ وَن جََّينْ اهُ وَأ هْل هُ منِ  الْک ربِْ العَْظِيمِ
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 کرب = اندوه شديد

 شديد که آن قوم ظالم يا طوفان باشد نجات داديم  یاندوه، از را و ما او را و اهلز که بدو گرويدند

 ﴾٧٧﴿ وَجعََلنْ ا ذُرَِّیََّت هُ هُمُ الْبَاقِين 

 از بین همه مردم جزء باقی ماندگان قرار داديم که بعد از قرن نو  در زمین باقی بمانند و ذريه او را 

 ﴾٧٨﴿ ریِن وَت ر كنْ ا عَل يْهِ فيِ الْآخِ

های و ما دعوت نو  را به سوی توحید بعد از او در بشر زنده نگه داشته و در هر عصری بعد از عصر ديگر تا روز قیامت ارر مجاهدت

 آن جناب را در راه خدا باقی و محفوظ داشتیم 

 ﴾٧٩﴿ العْاَل مِين  فيِ نوُحٍسلَ امٌ عَل ى 

سـلام بر نو  در همه عالم، يعنی سـلام بر نو  تا روز قیامت، از ناحیه همه امت های توحید، زيرا آن جناب اولین کسی است که در   

شرک و آرار شرک که همان اعمال زشت است قیام نمود، و در اين راه شديدترين رنج ها را  بشر به دعوت حقه توحید و مبارزه علیه

تحمل کرد، آن هم نه يک سـال و دو سـال، بلكه نزديک به هزار سال، آن هم نه به کمک کسی، بلكه خودش به تنهايی از هر چیزی   

تعالی چنین سلامی به احدی داده نشده که اين قدر وسیع اسـت که در بشريت و تا روز قیامت رخ بدهد سهیم است و در کلام خدای  

 باشد 

 ﴾٨١﴿ المُْحْسِنِين  ن جْزِي لكَِإنِ َّا ك ذ 

 گذاريم زحماتشان پايمال شود دهیم که نمیپاداش نیكوکاران را میما اين چنین 

 ﴾٨١﴿ إنِ َّهُ مِنْ عِبَادنِ ا المُْؤْمِنِين 

اينكه نو  از نیكوکاران بود اين که از بندگان مومن ما بود و به واقع بندگی می کرد و لذا چنین کسـی به بیر از حسن و نیكوئی  علت 

 عملی ديگر از او سر نمی زند 

 ﴾٨٢﴿ ثُمََّ أ غْر قْن ا الْآخ ریِن 

 سپس بعد از مدتی قوم او را برق کرديم، همان قوم مشرک را 

 ﴾٨٣﴿ وَإِن َّ منِْ شِيعتَِهِ ل إِبْر اهِيمَ

 و از پیروان نو ، ابراهیم بود، چون دينز موافق دين او يعنی دين توحید بود 

 ﴾٨٤﴿ إِذْ جَاءَ رَبََّهُ بقِ لْبٍ سَلِيمٍ

 وقتی به پروردگارش با قلبی که از هر گونه شرکی خالی بود ايمان آورد 

 می فرمايند: قلب سلیم قلبی است که خدا را ديدار می کند در حالی که به جز خدا در آن نباشد لیه السلام ع امام

 ﴾٨٥﴿ لِأ بِيهِ وَق وْمِهِ مَاذ ا ت عْبُدُون إِذْ ق ال  

 آن وقتی که به پدر و قومز گفت: چه چیز می پرستید؟ يعنی، چرا اين بت ها را می پرستید؟

 ﴾٨٦﴿ أ ئفِْک ا آلِهَة  دُون  الل َّهِ تُرِیدُون 

 آيا از در افتراء خدايان ای ديگر به جای خدای عز و جل قصد می کنید 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_77_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_78_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_79_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_80_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_81_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_82_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_83_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_85_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA


459 

 ﴾٨٧﴿ ف مَا ظ نَُّکُمْ بِر بَِّ العْاَل مِين 

 انديشه شما در مورد پروردگار جهانیان چیست؟

 ﴾٨٩﴿ ف ق ال  إنَِِّي سَقِيمٌ         ﴾٨٨﴿ ف ن ظ ر  ن ظْر ة  فيِ النَُّجُومِ

ان ابراهیم علیه السلام نگاهی به ستارگوقتی اهل شـهر خواستند همگی از شهر بیرون شوند، کار در بیرون شهر مراسم عید به پا کنند،  

 انداخته و سپس به ايشان اطلاع داد که به زودی کسالت من شروع می شود و من نمی توانم در اين عید شرکت کنم 

با توجه به اينكه حضرت ابراهیم علیه السلام دارای قلب سلیم است و هیچ دلیلی نداريم که حضرت مريض نبوده و به بلط فرموده من 

 مريضم، و ممكن است نار به ستاره برای اطلاع از وقت باشد که مثل تب نوبه بخواهد بداند چه ساعتی تب او بر می گردد 

 ﴾٩١﴿ ف ت وَل َّوْا عنَْهُ مُدْبِریِن 

 مردم از آمدن ابراهیم صرفنار کرده، او را تنها گذاشته از شهر خارج شدند 

 ﴾٩٢﴿ مَا ل کُمْ ل ا ت نْطِقُون    ﴾٩١﴿ ت أكُْلُون  أ ل ا ف ق ال  آلِهتَِهِمْف ر اغ  إِل ى 

 راغ از روغ = میل کردن

ــان و ــم فرمود: پس چرا نمی خوريد ) چون در روز عید جلو بت ها طعام گذارده بودند ( و چون  پس رو کرد به بتهايش ــر خش از س

با اينكه شما خدايانی هستید که پرستندگان تان خیال می کنند شما عاقل و قادر و مدبر  دزنی پاسـخی نشـنید، پرسید: چرا حرف نمی  

 امورشان هستید 

 ﴾٩٣﴿ ف ر اغ  عَل يْهِمْ ض رْبًا بِالْيَمِينِ

 وت است ( قپس آخرين تصمیم خود را گرفت، پس با تبر و با دست راست محكم بر سر و کله بت ها کوبید، ) دست راست کنايه از 

 ﴾٩٤﴿ ف أ قْبلَُوا إِل يْهِ یَزِفَُّون 

 زف = زفیف = راه رفتن به سرعت

السـلام آمدند به جهت حساسیتی که نسبت به مسئله داشتند و فكر می کردند به دست ابراهیم  مردم به سـرعت به طرف ابراهیم علیه  

 علیه السلام پیز آمده 

 ﴾٩٦﴿ وَالل َّهُ خ ل ق کُمْ وَمَا ت عمَْلُون  ﴾٩٥﴿ عبُْدُون  مَا ت نْحتُِون ق ال  أ ت 

آنچه ساخته ايد را خلق کرده، و ساخته  وبا اينكه خداوند شما را  ديا کنید که خود تراشیدهیزی را عبادت می چحضـرت فرمود : آيا  

دسـت انسـان صـلاحیت پرسـتز ندارد و خلقت از تدبیر خدا نیسـت و حماقت است که انسان خدا را رها کند و سنگ و چوب را      

 بپرستد 

 ﴾٩٧﴿ ق الُوا ابنُْوا ل هُ بُنْيَان ا ف أ لْقُوهُ فيِ الْجَحِيمِ

 گفتند: برای شكنجه او محلی بسازيد که گنجايز آتز افروخته داشته باشد سپس وی را در آن آتز بیفكنید 

 ﴾٩٨﴿ ف أ رَادُوا بِهِ ك يْدًا ف جعََلنْ اهُمُ الْأ سفْ لِين 

 م و نقشه شان هیچ ارری در وی نگذاشت پس برای حضرت نقشه کشیدند و ما هم آنها را پست قرار دادي

 ﴾٩٩﴿ سَيَهْدیِنِ رَبَِّيوَق ال  إنَِِّي ذ اهِبٌ إِل ى 
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 ویسو سپس بعد از گلستان شدن آتز برای آن حضرت و بعد از صحبت مفصل با پدر خود آذر و دعوتز به دين حق، گفت: من به 

و حاجت  داست تا در آنجا با فرابت و تجرفارغ  یبه زودی راهنمايیم میكند، که مراد حضرت، رفت به محل او روم و پروردگارم می

 المقدس بود خواهی از خدا بپردازد و آن محل سرزمین بیت

 ﴾١١١﴿ رَبَِّ هَبْ ليِ مِن  الصََّالِحِين 

 علیه السلام گفت: پروردگارا فرزندی از صالحین به من عطا بفرماابراهیم 

 ﴾١١١﴿ ف بَش َّرنْ اهُ بغِلُ امٍ حَلِيمٍ

او را بشارت داديم به اينكه به زودی فرزندی بردبار روزی خواهد داشت که آن فرزند پسر ) بلام ( خواهد بود  در قرآن فقط  پس ما

 اين پیامبر و پدرش ابراهیم به صفت حلیم ستايز شده اند 

 لل َّهُا ش اءَ إِنْ س تَ جِدنُيِ  ۖ   تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ أ بَتِ یَا ق ال  ۖ  ذ ا ت ر   مَا ف انْظُرْ أ ذْبَحكَُ أ نَِّي الْمنَ امِ فيِف ل مََّا بَل غ  معََهُ الس ََّعيَْ ق ال  یَا بنُ يََّ إنَِِّي أ رَ   

 ﴾١١٢﴿ الصََّابِریِن  مِن 

توانست برآورده کند ) اش را میهمین که خدای تعالی پسـری به او داد و آن پسر نشو و نما نمود و به حد کار رسید و حوائج زندگی 

سـن بلوغ (, حضـرت ابراهیم علیه الســلام به او گفت : ای فرزندم من مكرر در خواب می بینم که تو را ذب  می کنم ، تو چه نار می   

امر به قربانی فرزندش می دهد و عالی دهی ؟ و در مورد سرنوشت خودت تكلیف مرا روشن کن ( حضرت از رويايز فهمیده خدای ت

ل شــده و به همین جهت هم فرزندش را امتحان کرد  آن فرزند گفت: پدر جان مثامری که به او شــده به صــورت نتیجه امر برايز مت

کنم و انشاءالله هرچه مامور شده ای بكن ) چون تو ماموری و از سر خود نمی کنی ( و من از اين کار به هیچ وجه و اظهار بی تابی نمی

 صد چندان کرد که خلاصه، عنان من به دست خداست  صفای خود راممرا از صابران خواهی ديد   ( با گفتن انشاء ، صفا و سخن 

 ﴾١١٣﴿ ف ل مََّا أ سْل مَا وَت ل َّهُ للِْجَبِينِ

 جبین = يكی از دو طرف پیشانی           تل = به زمین انداختن کسی         و تسلیم شدن اسلام = رضايت دادن

 دو تسلیم امر خدا شدند و ابراهیم علیه السلام فرزندش را به پهلوی پیشانی خواباند  ون هرچ پس

 ﴾١١٤﴿ ونَ ادَینْ اهُ أ نْ یَا إِبْر اهِيمُ

 و ما ندا کرديم ای ابراهیم 

 ﴾١١٥﴿ المُْحْسِنِين  ن جْزِي ك ذ لكَِ إنِ َّا ۖ  ق دْ صَدََّقْتَ الرَُّؤیَْا 

و امر ما را امتثال کردی و هم اينكه اربات بندگی کردی کافی است، ما به همین منوال با آن رويا به حق معامله رويای صـادق کردی  

و در واقع آسـان برای ايشان پیز می آوريم تا وقتی به شايستگی از  های به ظاهر شـاق   دهیم نخسـت امتحان نیكوکاران را جزا می

 دهیم می امتحان در آمدند، بهترين جزا را هم در دنیا و هم در آخرت به ايشان

 ﴾١١٦﴿ المُْبِينُ الْبلَ اءُ ل هُوَ ذ اإِن َّ هَ

 همان ظاهر هم بسیار شاق بود و واقعا اين واقعه يک امتحان بود و واقعیت نداشت ولی 

 ﴾١١٧﴿ وَف دَینْ اهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
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و ما اسماعیل را فدا داديم به ذبحی عایم، که بنا به روايت : آن قوچی بود که حضرت جبرئیل سلام الله علیه از ناحیه خدا آورده بود و 

 عایم است چون از ناحیه خدا آمده و اينكه آن را عوض اسماعیل بزرگ قرار داده   بذ

 ﴾١١٨﴿ وَت ر كنْ ا عَل يْهِ فِي الْآخِریِن 

 و ما دعوت ابراهیم را به سوی توحید بعد از او در بشر جاری ساختیم

 ﴾١١٩﴿ إِبْر اهِيمَسلَ امٌ عَل ى 

 سلام و تحیتی بر ابراهیم، سلامی که نتوان بیان کرد 

 ﴾١١١﴿ المُْحْسِنِين  ن جْزِي لكَِك ذ 

 گذاريم کارشان پايمال شود دهیم و نمیاين چنین اجر محسنین را می

 ﴾١١١﴿ إنِ َّهُ مِنْ عِبَادنِ ا المُْؤْمِنِين 

 بود که به حق به ما ايمان داشت و لذا نیكوکار و محسن بود  یاز بندگان د کهعلت اينكه ابراهیم از نیكوکاران بود، اين بو

 ﴾١١٢﴿ وَبَش َّرنْ اهُ بِإِسْحَاق  ن بِيًَّا مِن  الصََّالِحِين 

 و ما ابراهیم را بشارت داديم که صاحب فرزندی می شود به نام اسحاق که از صالحین است 

 ﴾١١٣﴿ مُبِينٌ لنِ فْسِهِ وَظ الِمٌ مُحْسِنٌ ذُرَِّیََّتِهمَِا وَمِنْ ۖ   إِسْحَاق عَل ى وَبَارَكنْ ا عَل يْهِ وَ

و ما ابراهیم و اسـحاق را خیر بادوام داديم و آن دو را پر حاصـل و پر ارر گردانیديم و از فرزندان ابراهیم و اسحاق بعضی نیكوکار و   

 بعضی دانسته ستمكار به خود شدند 

 ﴾١١٤﴿ وَهَارُون  مُوسىَوَل ق دْ منَ ن َّا عَل ى 

 هر آينه منت و انعام نهاديم بر موسی و هارون 

 ﴾١١٥﴿ وَن جََّينْ اهمَُا وَق وْمَهمَُا منِ  الْک ربِْ العَْظِيمِ

 دوه شديد اسارت آل فرعون نجات داديم با انعام آن بود که آنها را و بنی اسرائیل را از ان

 ﴾١١٦﴿ ونَ صَرنْ اهُمْ ف ک انُوا هُمُ الغْ الِبِين 

 از بلبه کنندگان شده از مصر خارج شدند و از دريا عبور کردند و فرعونیان برق شدند و ياريشان کرديم و آنها 

 ﴾١١٧﴿ ستْ بِين وَآت ينْ اهمَُا الْکتِ ابَ الْمُ

ی را که مورد احتیاج مردم در دنیا و آخرت است و برای خود آن رمواکند و آن داديم که مجهولات نهانی را روشن می یو به آنها کتاب

 پوشیده است را بیان می کند 

 ﴾١١٨﴿ وَهَدَینْ اهمَُا الصَِّر اط  الْمُستْ قِيمَ

 کرديم ) به همین جهت قومشان را نیاورد (  و آن دو را به صراط مستقیم که هدايت به تمام معنای کلمه است هدايت 

 ﴾١١٩﴿ وَت ر كنْ ا عَل يْهمَِا فِي الْآخِریِن 

 ها در بشر جاری ساختیم ز آنو ما دعوت آن دو را بعد ا

 ﴾١٢١﴿ وَهَارُون  مُوسىَسلَ امٌ عَل ى 
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_115_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 سلام و تحیتی بر موسی و هارون 

 ﴾١٢١﴿ المُْحْسِنِين  ن جْزِي لكَِإنِ َّا ك ذ 

 ند نتیجه بماگذاريم کارهايشان بیدهیم و نمیما اينچین محسنین را اجرا می

 ﴾١٢٢﴿ إنِ َّهُماَ مِنْ عِبَادنِ ا المُْؤْمِنِين 

 بودند  و علت اين که آن دو بزرگوار محسن بودند چون از بندگان مومن ما

 ﴾١٢٣﴿ وَإِن َّ إِلْيَاسَ ل مِن  الْمُرسَْلِين 

 حضرت الیاس از پیامبران بود 

 ﴾١٢٤﴿ إِذْ ق ال  لِق وْمِهِ أ ل ا ت ت َّقُون 

 پیشه نمی کنید  به ياد آر آن وقت را که به قومز گفت: چرا تقوی

 ﴾١٢٥﴿ أ ت دْعُون  بعَْل ا وَت ذ رُون  أ حْسنَ  الْخ الِقِين 

ايد؟ آيا همان که خالق است مگر ب نیست؟ و آنكه رب است را رها کرده آيا بت بعل را می پرستید و خدايی که احسن الخالقین است

 مگر قابل پرستز نیست؟

 ﴾١٢٦﴿ آبَائِکُمُ الْأ وََّلِين  الل َّهَ رَبََّکُمْ وَربَََّ

 آن خداست که رب شما و پدران شماست و منحصر به قوم و قبیله ای نیست 

 ﴾١٢٧﴿ إنِ َّهُمْ ل مُحْض رُون ف ک ذ َّبُوهُ ف 

 پس او را تكذيب کردند، پس تكذيب کنندگان برای عذاب احضار می شوند 

 ﴾١٢٨﴿ الل َّهِ المُْخْل صِين إِل َّا عِبَادَ 

 مگر مخلصین قوم حضرت الیاس 

 ﴾١٢٩﴿ وَت ر كنْ ا عَل يْهِ فِي الْآخِریِن 

 الیاس را در بعدها از بشريت جاری ساختیم و نگذاشتیم ضايع شودو ما سنت 

 ﴾١٣١﴿ یاَسِين  إِلْسلَ امٌ عَل ى 

 ياسین و يا آل ياسینسلام و تحیت بر ال 

 ﴾١٣١﴿ المُْحْسِنِين  ن جْزِي لكَِإنِ َّا ك ذ 

 گذاريم زحماتشان ضايع شودمی دهیم که نمی جزا ما اين چنین محسنین را

 ﴾١٣٢﴿ إنِ َّهُ مِنْ عِبَادنِ ا المُْؤْمِنِين 

 و علت اينكه او از محسنین بود، از بندگان مومن بودن اوست 

 ﴾١٣٣﴿ وَإِن َّ لُوط ا ل مِن  الْمُرسَْلِين 

  لوط از پیامبران بود

 ﴾١٣٤﴿ إِذْ ن جََّينْ اهُ وأَ هلْ هُ أ جمَْعِين 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_121_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_124_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_126_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_127_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_128_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_129_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_130_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_131_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_132_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_133_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_134_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 ذاب سجیل و فرو رفتن در زمینياد آر آنگاه که او را و اهلز را همگی از عذاب قوم لوط نجات داديم، ع

 ﴾١٣٥﴿ إِل َّا عَجُوزًا فيِ الغْ ابِریِن 

 ماندگان در عذاب هلاک شد مگر پیرزنی که همسر لوط بود و در میان باقی 

 ﴾١٣٦﴿ ثُمََّ دَمََّرنْ ا الْآخ ریِن 

 پس از نجات لوط و اهلز همه آن قوم را هلاک کرديم

 ﴾١٣٨﴿ ت عقِْلُون  أ ف ل ا ۖ  وَباِلل َّيْلِ        ﴾١٣٧﴿ وَإنِ َّکُمْ ل ت مُرَُّون  عَل يْهِمْ مُصْبِحِين 

کردند ( و ناظر خرابه های آن ام و حجاز زندگی میو شما صب  و شام همواره از سرزمین آنان عبور می کنید ) چون مردم لوط بین ش

 شهر هستید 

 ﴾١٤١﴿ إِذْ أ بَق  إِل ى الفُْلكِْ الْمَشْحُونِ    ﴾١٣٩﴿ وَإِن َّ یُونُسَ ل مِن  الْمُرسَْلِين 

 اباق = فرار

و يونس علیه السلام از پیامبران بود، که وقتی نشانه های عذاب را ديد به سوی کشتی فرار کرد، با اينكه کشتی ظرفیت سوار شدن او 

ری يونس علیه الســلام وقتی جريان را خطری ديد، از بین قوم خود بیرون آمد و آن جناب هرچند در اين عمل خدا را آرا نداشــت  

تام به فرار يک خدمتگذار از خدمت مولی  یاين عمل شــباهت نهم خدا او را از چنین کاری نهی نكرده بود، ولكنافرمانی نكرد و قبلاً 

 داشت، و به همین جهت خدای تعالی او را به کیفر گرفت ) شايد بگويیم شان آن حضرت نبود که چنین کند ( 

 ﴾١٤١﴿ ف سَاهَمَ ف ک ان  مِن  المُْدْحَضِين 

 ادحاض = بالب آمدن         ساهم از مساهمه = قرعه کشی

 انداختند و يونس از مغلوبین شد در کشتی قرعه 

چون جريان از اين قرار بود که نهنگی بر سر راه کشتی در آمد و کشتی را متلاطم کرد و چون سنگین بود خطر برق همگی را تهديد 

ونس اصابت نام يکرد  ناگزير شدن از ساکنان کشتی يكی را در آب بیندازند تا نهنگ او را ببرد و از سر راه کشتی کنار رود  و قرعه به 

 کرد و نهنگ آنجناب را بلعید 

 ﴾١٤٢﴿ ف التْ ق مَهُ الْحُوتُ وَهوَُ مُلِيمٌ

 ملیم = داخل شده در ملامت

 ماهی تا او را لقمه ای کرد، در حالی که او ملامت زده بود 

 ﴾١٤٤﴿ یُبعْثَُون  یَومِْل ل بِث  فيِ بَطنْهِِ إِل ى     ﴾١٤٣﴿ ف ل وْل ا أ ن َّهُ ك ان  منِ  الْمُسَبَِّحِين 

 ملیم = داخل شده در ملامت

بحین نبود تا روز قیامت در شكم ماهی می ماند، و تسبی  يونس با لا اله الله شروع شد، تا علتی برای تسبیحز شد، ساگر يونس از م

مثل اينكه فرمود : خدايا معبود به حقی که بايد به سويز توجه کرد، بیر تو کسی نیست پس تو منزهی از آن معنايی که عمل من آنرا 

ــانید، پس اينكه من متوجه تو  ــوم و تو را منزه می دانم از آنچه علمم حكايت از آن میمی رس کرد و آن اين بود که بیر تو هم می ش

کارسازی هست، چون من برای نجات از عذاب متوسل به کشتی و فرار شدم، حال می گويم که بیر تو کسی و چیزی کارساز نیست  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_140_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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روزی که خود او مبعوث شود، يعنی شكم ماهی به  پس سـبب نجات حضـرت همین تسـبی  بود و مكث آن جناب در شكم ماهی تا   

 منزله قبری باشد برای او و اين دلیل نیست که تا قیامت او زنده در آنجا بماند 

 ﴾١٤٥﴿ ف ن بَذنْ اهُ بِالْعَر اءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

 عراء = فضای آزاد           نبذ = دور انداختن

و را از شـكم ماهی بیرون انداختیم و در بیرون دريا در جايی که نه سـايه داشت و نه سقف، پرت کرديم در   ا در نتیجه آن تسـبی ، ما 

 حالی که بیمار بود 

 ﴾١٤٦﴿ وأَ نْبتَنْ ا عَل يْهِ ش جَر ة  منِْ یَقْطِينٍ

 يقطین = نوعی کدو با برگهای پهن

  رويانديمو بر سر او بوته ای از کدو 

 ﴾١٤٧﴿ یزَِیدُون  أ وْ أ لْفٍ مِائ ةِوَأ رسَْلنْ اهُ إِل ى 

فرستاديم که عدد شان صد هزار و بلكه بیشتر بود که مناور مردم نینوی است که مرتبه قبل و ما او را به رسـم پیامبری به سوی مردم  

 اند و بعد با رفتن حضرت از بین آن ها توبه کردند و خدا دستور داد دوباره به سوی آنها برگردد حضرت را تصديق نكرده

 ﴾١٤٨﴿ حِينٍف آمنَُوا ف متَ َّعْن اهُمْ إِل ى 

ــده بود هلاک  ــان نزديک ش ــان را به آن عذابی که قبلاً به ايش نكرديم و آنان را برخوردار  پس اين قوم به وی ايمان آوردند و ما ايش

 کرديم تا فرا رسیدن اجلشان زندگی کنند 

 داستان حضرت يونس علیه السلام

يونس علیه السـلام پیامبر بود که خداوند او را به سـوی مردم گسیل داشت مردمی که آمار شان بیز از صد هزار نفر در شهر نینوی   

کرد فرارسید و يونس خودش از میانه قوم بیرون عذابی که يونس به آن تهديدشان میبودند، و آن قوم دعوت او را نپذيرفتند، تا آنكه 

ــتور پروردگارش نبايد می رفت ( همین که عذاب آن قوم نزديک ــم خود آن را ديدند، آ رفت ) گويا بدون دس ــید و با چش ن قوم رس

 ساخت از ايشان برداشت می انارشودر دنیا ختصمیم گرفتند همگی به خدا ايمان آورده توبه کنند و خدا هم آن عذاب را که 

 و گويا متوجه نشده که قوم، ايمان -و اما حضرت يونس علیه السلام وقتی خبردار شد آن عذابی که خبر داده بود از آنها برداشته شده 

چنان پیز می رفت، در آورده و توبه کردند ديگر به سـوی ايشـان و برنگشت زيرا می ترسید او را هو کنند، خشمناک و ناراحت هم  

نتیجه ظاهر حالت حال کسی بود که از خدا فرار می کند و به عنوان قهر کردن از اين که چرا نزد اين مردم خوارش کرد، دور می شد  

و نیز در حالی می رفت که گمان می کرد دسـت خدا به او نمی رسد  پس سوار کشتی پر از جمعیت شد و رفت  در بین راه نهنگی بر  

راه کشتی در آمد، چاره ای نديده اند جز اين که يک نفر را نزد او بیندازند، تا سرگرم خوردن او شود و از سر راه کشتی به کنار سـر  

میرود  به اين مناور قرعه انداختند و قرعه به نام يونس علیه الســلام درآمد  او را در دريا انداختند، نهنگ يونس را بلعید و کشــتی  

 نجات پیدا کرد 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_145_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_146_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_147_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_148_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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علیه السلام فهمید اين جريان يک بلا و يونس آنگاه خدای سـبحان او را در شكم ماهی زنده نگه داشت و چند شبانه روز حفظ کرد   

ای است از خدا در برابر رفتاری که او با قوم خود کردند، مردم به عذاب  خذهاوبدان مبتلا کرده و اين م وی راآزمايشی است که خدا 

 «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الاالمین  »ماهی فريادش بلند شد به اينكه  د، لذا از همان تاريكی شكمسپرد و خود بیرون آم

خدای سبحان اين ناله او را پاسخ داد و به نهنگ دستور داد تا يونس را بالای آب و کنار دريا استفراغ کند، نهنگ چنین کرد و يونس 

يض بود، خدای توانا درخت کدويی بالای سرش رويانید تا بر او سايه افكند، سپس همین که حالز علیه السلام وقتی به زمین افتاد مر

دعوت او را پذيرفتند و به او ايمان آوردند، در هم م قوجا آمد و دوباره مثل اولز شـد، خدا او را به سـوی قومز گسـیل داشت و    

 عمرشان داد نتیجه با اين که اجلشان رسیده بود خداوند تا يک مدت معین 

 ﴾١٤٩﴿ ف استْ فْتِهِمْ أ لِر بَِّكَ الْبنَ اتُ وَل هُمُ الْبنَُون 

 پروردگار تو دختران باشد و برای خود آنان پسران؟ که در واقع به زعم آنها مشرکین از خدا بالاترند از مشرکین خبر بگیر : آيا برای 

 ﴾١٥١﴿ مَل ائکِ ة  إنِ اث ا وَهُمْ ش اهِدُون أ مْ خ ل قنْ ا الْ

ديم کربلكه از سـوال قبلی مهمتر اين که از ايشـان بپرسی : آيا ما ملائكه را ماده خلق کرديم و آيا در روزی که ما ملائكه را خلق می  

 آنجا حاضر بودند؟ که ما آنها را ماده خلق کرديم؟ اصلاً مگر ملائكه برای آنان محسوس بودند؟

 ﴾١٥٢﴿ وَل دَ الل َّهُ وَإِن َّهُمْ ل ک اذِبُون     ﴾١٥١﴿ أ ل ا إنِ َّهُمْ منِْ إِفْکِهِمْ ل يَقُولُون 

 آورده ، حال آن که دروبگو هستند گويند : خدا زايیده و بچه شان است که مییمشرکین از دروبگوي اين آری

 ﴾١٥٣﴿ أ صْط ف ى الْبنَ اتِ عَل ى البَْنِين 

 داده که خودش تنها دختر بزايد؟ آيا خداوند دختران را بر پسران ترجی 

 ﴾١٥٤﴿ مَا ل کُمْ ك يْفَ ت حْکمُُون 

 بی دلیل  آخر اين چه حكمی است که می کنید اين همه لغو و

 ﴾١٥٥﴿ أ ف ل ا ت ذ ك َّرُون 

 از آن است که فرزند داشته باشد راستی نمی خواهید متذکر شويد که حرفتان بی دلیل است و ساحت خدای سبحان منزه 

 ﴾١٥٦﴿ أ مْ ل کُمْ سُلْط انٌ مُبِينٌ

 خداوند فرزند داشته باشد می ماند که برای شما دلیلی نقلی و برهانی از ناحیه خدا باشد  که ندنحال که عقل و حس تصديق نمی ک

 ﴾١٥٧﴿ كنُتُْمْ صَادِقِين  ف أْتُوا بکِِت ابِکُمْ إِنْ

 را بیاوريد، اگر راست می گويید کتاب تان را که در آن دلیل دخترزايیدن خدا هست

 ﴾١٥٨﴿ ل مُحْض رُون  إنِ َّهُمْ الْجنِ َّةُ علَِمَتِ وَل ق دْ ۖ  وَجعَلَُوا بَينْ هُ وَبَينْ  الْجنِ َّةِ ن سبًَا 

دانم روزی برای حساب و يا عذاب حاضر و مشـرکین بین خدا و جن نسبت قرار دادند و گفتند: جن اولاد خداست ، خود جنیان می 

لذا نسبت جنیان با خدا نسبت رب و مربوب است و نسبت اولاد و پدر و کسی که خود مربوب خواهند شد و مربوط به خدا هستند و 

 است شايسته پرستز نیست 

 ﴾١٦١﴿ إِل َّا عِبَادَ الل َّهِ المُْخْل صِين       ﴾١٥٩﴿ سُبْحَان  الل َّهِ عمَََّا یَصفُِون 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_149_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_150_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_151_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_152_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_152_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_153_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_154_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_155_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_156_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_157_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_158_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_160_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_160_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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از آنچه کفار برای خدا وصـف می کنند و می تراشـند، منزه است و اصلاً خدا از هر وصفی که واصفان بكنند منزه است، مگر    خداوند

آنكه واصفان تنها بندگان مخلص خدا باشند که وصف آن درست است، زيرا مردم معمولی با محدوده فكر محدود خود صفات خدا را 

ــم بینايی انت  ــند، مثلاً از چش ــناس ــان را برای خود خالص کرده، يعنی هیچ می ش اار دارند و بیره  ولی خداوند بندگانی دارد که ايش

موجودی بیر خدا در اين افراد سـهمی ندارند و خود خدا آنها را به عنوان خلوص معرفی کرده و خود را به ايشان شناسانده ، و بیر  

ــان برده   ــند و در خود را از يادش ــناس ــیله خدا می  نتیجه تنها خدا را می ش بیر خدای را فراموش می کنند و بیر خدا را هم به وس

 ستوند با اوصافی وصف می کنند که لايق ساحت کبريايی انک فوص را اگر خدای یشناسند  چنین مردم

 ﴾١٦٣﴿ إِل َّا منَْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ       ﴾١٦٢﴿ بفِ اتِنِين مَا أ نْتُمْ عَل يْهِ       ﴾١٦١﴿ ف إنِ َّکُمْ وَمَا ت عْبُدُون 

 صال = دنباله رو          فاتن = گمراه کننده

بعد از آنكه مسـلم شـد آنچه شما از اوصاف برای خدا ترشیده ايد همه ضلالت است، پس شما با اين گمراهی خود نمی توانید گمراه   

 رود کنید مگر مردم دوزخی را، يعنی آنهايی که با پای خود راه دوزخ را طی می کنند و هر جا جهنمی سراغ دارد آنجا می

 ﴾١٦٦﴿ وَإنِ َّا ل ن حنُْ الْمُسَبَِّحُون         ﴾١٦٥﴿ وَإنِ َّا ل ن حْنُ الصََّافَُّون         ﴾١٦٤﴿ وَمَا منِ َّا إِل َّا ل هُ مَق امٌ معَلُْومٌ

اين سه آيه سخن ملائكه در مقابل مشرکین است که برای ملائک تأریر و استقلال قائل بودند، لذا می گويند : هر يک از ما مقام معین 

ه ما را بدان گمارده اند و با گمارده شدند ديگر استقلال معنا ندارد، و ما فرشتگان همواره نزد خدا در صف و پسـتی مشخص داريم ک 

ايستاده منتار عوامل او هستیم تا عوامل او را در تدبیر عالم اجرا کنیم، و ما خدای را از آنچه لايق ساحت کبريايی او نیست تنزيه می 

 ه را در هستی معین می کند کنیم  لذا اين آيات موقعیت ملائك

 ﴾١٦٩﴿ ل کنُ َّا عِبَادَ الل َّهِ المُْخْل صِين          ﴾١٦٨﴿ ل وْ أ ن َّ عنِْدنَ ا ذِكْر ا منِ  الْأ وََّلِين        ﴾١٦٧﴿ وَإِنْ ك انُوا ل يَقُولُون 

 ب آسمانی نازل بر اقوام گذشته ما می بود، ما نیز هدايت میهر چند کافران قريز می گفتند : اگر نزد ما نیست کتابی آسمانی نایر کتا

ت نبوت و نیّرخواهند از کفر خود عذر بخواهید، در حالی که اصـــلاً مذهب و شـــديم و بندگان مخلص خدا بوديم ) با اين جمله می

 رسالت را محال می داند (  

 ﴾١٧١﴿ یعَْل مُون  ف سَوْفَ ۚ  ف ک ف رُوا بِهِ 

کتابی آسمانی نداشتیم  ولی به همین قرآن کفر ورزيدند و به آنچه پس ما همین قرآن را بر آنان نازل کرديم، تا ديگر گله نكنند، که ما 

 گفتند وفا نكردند، و به زودی خواهند دانست که وبال کفرشان چیست؟

 ﴾١٧١﴿ وَل ق دْ سَبَق تْ ك لِمتَنُ ا لعِِبَادنِ ا الْمُرسَْلِين 

 کلمه خدای تعالی = قضايی که می راند

 و ما قضای حتمی برای پیامبرانمان که بندگان واقعی ما بودند رانديم 

 ﴾١٧٢﴿ إِن َّهُمْ ل هُمُ الْمنَْصُورُون 

رسـالت و خط الهی پیروز است، يعنی ناام الهی پیروز  ها پیروزمندانه در دنیا و چه آخرت ) و آن قضـا اينكه حتماً آنها در تمام جبهه 

 است هرچند کارگزاران آن شهید شوند (  

 ﴾١٧٣﴿ وَإِن َّ جنُْدنَ ا ل هُمُ الغْ الِبُون 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_161_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_162_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_162_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_163_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_163_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_164_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_165_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_165_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_166_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_166_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_167_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_168_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_168_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_169_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_169_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_170_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_171_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_172_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_173_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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حتماً حزب و لشكر خدا که به امر خدا حرکت کند و در راه خدا جهاد کند، چنین جامعه ای که جامعه مومنان به ضمیمه انبیا هستند، و 

 حتماً پیروز و بالب اند 

 ﴾١٧٤﴿ حِينٍف ت وَل َّ عَنْهُمْ حتَ َّى 

 پیامبر، اين بلبه حتما می آيد پس برای مدتی از آنها اعراض کن و به خودشان واگذار شان کن 

 ﴾١٧٥﴿ وأَ بْصِرْهُمْ ف سَوْفَ یُبْصِرُون 

اســتكبار شان را خواهند  لجبازی و عناد اينها را خوب بنگر و ببین در مقابل انذار چه عكس العملی نشـان میدهند، و به زودی وبال 

 ديد 

 ﴾١٧٦﴿ أ ف بِعَذ ابنِ ا یَستْ عجِْلُون 

 آيا اين ها به عذاب ما تعجیل می کنند

 ﴾١٧٧﴿ ف إِذ ا ن ز ل  بِسَاحتَِهِمْ ف سَاءَ صَباَحُ المُْنْذ ریِن 

 جوانب آنها را در بر گرفت، ديگر صب  انذار شدگان بسیار صب  بدی است پس وقتی آن عذاب به ساحت آنها نازل شد و همه 

 ﴾١٧٨﴿ حِينٍوَت وَل َّ عَنْهُمْ حتَ َّى 

  ه استكبار آنها نمی گذارد اصلا  شوندکن ک رهايز پیامبر،

 ﴾١٧٩﴿ وأَ بْصِرْ ف سَوْفَ یُبْصِرُون 

 زودی وبال عملشان را چه در دنیا و چه در آخرت خواهند ديد خوب زير نارشان بگیر، به 

 ﴾١١٨﴿ سُبْحَان  رَبَِّكَ ربََِّ العِْز َّةِ عمَََّا یَصفُِون 

د و از اين پندارهای مشرکانه رادیع منمنزه است پروردگاری که تو به سوی او دعوت می کنی، آن رب ، مختص به عزت است و مقامی 

 او بلبه کند و اين مشرکان که به عذاب تهديد شده اند نمی توانند او را به ستوه آورند بر ربوبیت بالاتر است که کسی بر او و 

 ﴾١٨١﴿ وسَلَ امٌ عَل ى الْمُرسَْلِين 

 اند  سلام و تحیت بر همه پیامبران که آنها از هر عذاب و نا ملايمی از ناحیه خدا مصون

 ﴾١٨٢﴿ وَالْحمَْدُ لِل َّهِ ربََِّ العْاَل مِين 

 و همه حمد ها مخصوص خداست که پروردگار همه عالم است 

 علیكم و رحمة الله و برکاتهوالسلام 

 

 سوره صاد 

 آيه(  ۳۳ ) هیَّمكّ

  دور می زند ( صلوات الله علیه) در اين سوره گفتار پیرامون رسول خدا 

 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ
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 ﴾١﴿ وَالْقُرْآنِ ذِي الذَِّكْرِ ۖ  ص 

  من به قرآن سوگند میخورم که متضمن ذکر و يادآوری است که به طور قطع از انذار کنندگانی

 ﴾٢﴿ بَلِ ال َّذِین  ك ف رُوا فيِ عِز َّةٍ وشَِق اقٍ

 مخالفت = شقاق

  از قبول اين معنا و پیروی تو امتناع ورزيدند و مخالفت کردند ،بلكه آنها که کافر شده

 ﴾٣﴿ ل اتَ حِين  منَ اصٍ ك مْ أ هلْ کنْ ا مِنْ ق بْلِهِمْ منِْ ق رْنٍ ف ن ادَوْا وَ

 لات حین مناص = وقت رهايی و فرار نیست    فرار = مناس   مردم هم عصر = قرن

ــل و من ــیار امت ها که به کیفر تكذيب پیامبران مرس در هنگام عذاب ديگر مجال فرار بر  و هلاک کرديم ذرما قبل از اين کفار چه بس

هنگام هنگام تأخر عذاب چون  ،ای نديدندايشـان نماند و گفتن واويلا به دردشان نخورد هر چه به خدای سبحان استغاره کردند فايده 

  نبود

 ﴾٤﴿ وَق ال  الْک افِرُون  هَذ ا سَاحِرٌ ك ذ َّابٌ ۖ  وَعَجِبُوا أ نْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 

ری است ساح ،اين پیامبر : پرستی منكر رسالت بود و کافران گفتندنس خودشان تعجب کردند زيرا مسلک بتو از آمدن مناری از ج

  دهدبه دروغ اين آيات را به خدا نسبت میکه 

 ﴾٥﴿ إِن َّ هَذ ا ل ش يْءٌ عُجَابٌ ۖ  أ جَعَل  الْآلِهَة  إِل هًا وَاحِدًا 

 عجاب = بسیار عجیب

  و اين چیز عجیبی است( لا اله الا الله  : می گويد ) خدايان را يک خدا کرده ( پیامبر صلوات الله علیه: او ) و کفار گفتند 

 ﴾٦﴿ إِن َّ هَذ ا ل ش يْءٌ یُر ادُ ۖ  وَانْط ل ق  الْمَل أُ مِنْهُمْ أ نِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَل ى آلِهتَِکُمْ 

برويد و بر حمايت از خدايان خود : گفتند آنها به راه افتادند در حالی که می  ء ،پس از عدم مصــالحه پیامبران با ســران قريز و ملا

اين موضع گیری بدان  ،اين عمل را نكوهز کند ( صلوات الله علیهمحمد ) هرچند  ،پايمردی کنید و از پرسـتز آنها دسـت برمداريد  

  جهت است که قصدی دارد و آن حكومت بر ما است

 ﴾٧﴿ مَا سَمعِنْ ا بِهَذ ا فيِ الْملِ َّةِ الْآخِر ةِ إِنْ هَذ ا إِل َّا اختِْل اقٌ

 لل اولی که دين گذشته گان است ملت آخرت = مذهب ساير ملل عرب آن زمان بر عكس م   دری وری = اختلاق

  درآوردی نیستچیزی جز دين دروغ و من ،اين دينی نیست که تمام اهل دنیا آن را به عنوان آخرين دين بپذيرند

 ﴾٨﴿ بَلْ ل مََّا یَذُوقُوا عَذ ابِ ۖ  بَلْ هُمْ فيِ ش كٍَّ منِْ ذِكْرِي  ۖ  أنُْزِل  عَل يْهِ الذَِّكْرُ منِْ بَينْنِ ا ء

نسبت به ما ندارد که قرآن به خاطر آن امتیاز بر او  ( صـلوات الله علیه ) چگونه قران از بین ما بر او نازل شـود لذا هیچ برتری محمد  

 قرآن يعنی من ذکر درباره هنوز بلكه نبوده، اعتقاد و ايمان روی از گفتند را هرچه مشرکان اين بر عكس ،شودنازل نازل شود و بر ما ن
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زيرا اين قرآن نیسـت که در اربات حقانیت خود ناتوان است بلكه تعلقات دلهايشان و   ،اشـد ب حق که دهندمی احتمال و اند شـک  در

درســت برخورد نمی کنند وگرنه حقانیت قرآن   تقلید کورکورانه ايشــان موجب می شــود که درباره آن فكر نكنند و در شــک بمانند

حقانیت قرآن اعتراف کنند و اين سرکشی را ادامه  گذارد بهروشـن اسـت و ريشـه بد برخورد کردن آنها اسـتكبار شـان است که نمی     

اند تا شــوند اعتراف کنند و هنوز عذاب من را نچشــیدهشــند و آن وقت به حكم اضــطرار مجبور میچتا وقتی که عذاب را ب ،دهندمی

  اعتراف کنند

 ﴾٩﴿ أ مْ عِنْدَهُمْ خ ز ائِنُ رحَْمَةِ رَبَِّكَ العْزَِیزِ الْوَهََّابِ

آيا خزينه های رحمت پروردگار در نزد آنها است که از آن خزينه ها به هرکس بخواهند  ،اين که می گويند چرا وحی بر ما نازل نشده

داند که رسالت را در چه دودمانی و چه شخصی بهتر میاو بدهد؟ در حالی که خزينه های رحمت منحصراً در اختیار خود خداست و 

د که باي در آنجايیرا که کسی در او دخیل شود و بخشز او قرار دهد و پروردگار تو عزيز الوهاب اسـت و مقامز برتر از اينهاست  

  اب و بخشنده مطلق استزيرا که وهّ ،ببخشد مانع شوند

 ﴾١١﴿ ف لْيَرْت قُوا فيِ الْأ سْبَابِ ۖ  أ رْضِ وَمَا بَينْ همَُا أ مْ ل هُمْ مُلكُْ السََّمَاوَاتِ وَالْ

 اه له= پاسباب       بالا رفتن = ارتقاء 

يا آنكه شايد ملک آسمانها و زمین از آن ايشان است و در نتیجه می توانند در اين آسمانها و زمین دخل و تصرف کنند و جلوه نزول 

پس به آسـمانها عروج نموده وسیله های خود را به کار بندند و جلوی وحی   ند،اگر راسـتی اينطور هسـت   ؟ وحی آسـمانی را بگیرند 

  فرود نیايد ( لوات الله علیهبر محمد ) ص آسمان را بگیرند تا 

 ﴾١١﴿ جنُْدٌ مَا هنُ الِكَ مَهْزُومٌ منِ  الْأ حْز ابِ

 شده راوبیچاره و خ م =زوهم

اند و از آن احزابی هستند که همواره علیه فرستادگان خدا حزب تشكیل اين کفار لشكری ناچیز و اندک و بی مقدار و شكست خورده

  آنان حتمی شددادند و ايشان را تكذيب می کردند و عذاب من بر می

 ﴾١٢﴿ ك ذ َّبَتْ ق بْل هُمْ ق ومُْ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأ وْت ادِ

  پیامبرانشان را تكذيب کردند ،ها میخ قوم نو  و عاد و فرعون صاحب ،قبل از اينها

 ﴾١٣﴿ أوُل ئكَِ الْأ حْز ابُ ۖ  وَث مُودُ وَق ومُْ لُوطٍ وأَ صْحَابُ الْأ یکْ ةِ 

د و به آنها دسته ها بودن  پیامبرانشان را تكذيب کردند( يعنی قوم شعیب علیه السلام ) اب ايكه همچنانكه قوم رمود و قوم لوط و اصح

  قدرت خود مغرور

 ﴾١٤﴿ ف حَق َّ عِق ابِ إِنْ كُلٌَّ إلِ َّا ك ذ َّبَ الرَُّسُل 

  قاب بر آنها رابت شد و همگی هلاک شدندعپس  ،همگی آنها پیامبران را تكذيب کردند
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 ﴾١٥﴿ احِدَة  مَا ل هَا منِْ ف وَاقٍوَمَا ینَْظُرُ هَؤُل اءِ إِل َّا صَيْحَة  وَ

 فواق = برگشتن و مهلت اندک      انتاار = ارن

مگر يک صـــیحه را که همگی شـــان را هلاک کند و با آمدنز ديگر  ،انتاار نمی برند ،اين مردم کـه تكـذيب کنندگان از امت تواند  

  بازگشت و مهلت نیست و آن عذاب استیصال است

 ﴾١٦﴿ وَق الُوا رَبََّن ا عَجَِّلْ ل ن ا قِط َّن ا ق بْل  یوَْمِ الْحِسَابِ

 بهره و نصیب= قط 

  قبل از اينكه قیامت سر برسد ،بینداز پروردگارا سهم ما را از عذاب جلو : گفتند ،و از سر تمسخر

 ﴾١٧﴿ إنِ َّهُ أ وََّابٌ ۖ  اصْبِرْ عَل ى مَا یقَُولُون  وَاذْكُرْ عَبْدنَ ا دَاوُودَ ذ ا الْأ یْدِ 

 نیرو= يد ا

ورد اب خدا را به ياد آبلكه سرگذشت بندگان اوّ  و چرنديات کافران متزلزل مشو و اينها عزمت را سست نكنند ءای پیامبر از اسـتهزا 

بنده ما داوود را به ياد آر که در تســـبی  خدای تعالی مردی   کـه همواره در هنگـام هجوم حوادث ناملايم به خدا مراجعه می کردند  

  همچنان که در جنگ و علم و سلطنت نیرومند بود ،در رجوع به خداوند کثرت داشتنیرومند بود و 

 ﴾١٨﴿ شْر اقِإنِ َّا سَخ َّرنْ ا الْجِبَال  معَهَُ یُسَبَِّحنْ  باِلْعَشيَِِّ وَالْإِ

  باشنداو دمساز  ،را مسخر داوود کرديم تا صب  و شام در تسبی  ها ما کوه ن،بوداوّاب و به جهت همین 

 ﴾١٩﴿ كُلٌَّ ل هُ أ وََّابٌ ۖ  وَالط َّيْر  مَحْشُورَة  

 = جمع کردن به زور حشر

وه ها هر يک از ک ،و ما پرندگان را هم با داوود تسخیر کرديم که بی اختیار و به اجبار دور او جمع می شدند و با او تسبی  می گفتند

رت و پرندگان را موافق تسبی  حض و خداوند تسبی  کوه ها ،بودند و بسـیار با تسبی  به سوی خدا رجوع می کردند  اواب و پرندگان

  داوود کرده و صدای تسبی  آنها را به گوش وی و به گوش مردم می رساند

 ﴾٢١﴿ وَف صْل  الْخِط ابِ وشَ دَدنْ ا مُلکْ هُ وَآت ينْ اهُ الْحِکمَْة 

او حكمت داديم تا با آن معارف حق برای خودش  به و ،و حاکمیت او را از طريق هیبت و لشكر و خزينه و حسن تدبیر محكم کرديم

و جامعه مفید باشد و فصل خطاب داديم تا قدرت تجزيه و تحلیل کلام را داشته باشد و بتواند حق کلام را از قسمت باطل آن جدا کند 

  و در نتیجه در بین جامعه قضاوت صحی  بنمايد

 ﴾٢١﴿ وَهَلْ أ ت اكَ ن بَأُ الْخ صْمِ إِذْ ت سَوََّرُوا الْمِحْر ابَ

 = افرادی که خصومت بینشان افتاده   تسور = بالا رفتن بر سور يا ديوار بلند خصم

 ؟آيا اين خبر به تو رسیده که قومی متخاصم از ديوار محراب داوود علیه السلام بالا رفتند ( صلوات الله علیه) ای محمد 
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خ ص  مَْانِ بغَ ى بَعْض  نُ ا عَل ى بعَْضٍ ف احْکُمْ بَينْ ن ا بِالْحَقَِّ وَل ا تُش  ْطِهْ وَاهْدنِ ا إِل ى س  َوَاءِ   ۖ  ل ا ت خ فْ  ق الُوا ۖ  إِذْ دخَ لُوا عَل ى دَاوُودَ ف ف زِعَ مِنْهُمْ 

 ﴾٢٢﴿ الصَِّر اطِ

 = جور و ظلم شطط

 بلكه با نردبان بر ،انداين قوم بر داوود داخل شـدند در حالی که آن جناب در محرابز بود و اين قوم از راه معمولی بر او وارد نشده  

ع و وحشــت در آمد و چون آن گروه زراب شــدند و از آنجا بر او وارد شــدند و به همین جهت داوود از ورودشــان به فحبام ديوار م

ه ن ما بای داوود بی ،اندما دو طايفه متخاصم هستیم که بعضی بر بعضی ظلم کرده ،باشمنگران   : عرض کردند ،نگرانی داوود را ديدند

  حق حكم کن و ما را به راه وسط و طريق عدل راه بنما

 ﴾٢٣﴿ فِلنِْيهَا وَعَز َّنيِ فيِ الْخِط ابِإِن َّ هَذ ا أ خيِ ل هُ تِسْعٌ وَتِسعُْون  ن عْجةَ  وَليَِ ن عْجَةٌ وَاحِدَةٌ ف ق ال  أ كْ

 میز = عجهن

آن يكی را هم تحت کفالت و : با اين حال می گويد  ،میز دارد و من يک میز دارم ۶۶اين آقـا از اين گروه برادر من اســـت و او  

  سلطنت من قرار بده و در خطاب بر من بلبه کرد

 ین  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ وَق لِيلٌوَإِن َّ ك ثِير ا مِن  الْخُل ط اءِ ل يَبغْيِ بعَْضُهُمْ عَل ى بعَْضٍ إِل َّا ال َّذِ ۖ  ق ال  ل ق دْ ظ ل مكََ بِس ُؤ الِ ن عْجتَكَِ إِل ى نعَِاجِهِ  

 ﴾٢٤﴿ وَظ ن َّ دَاوُودُ أ ن َّمَا ف ت ن َّاهُ ف استْ غْف ر  رَبََّهُ وَخ ر َّ رَاكعِاً وأَ ن ابَ ۖ  مَا هُمْ 

 ه میزوال کرده و خواسته است که میز خود را بئکرده که س ظلمسوگند می خورم که او به تو  :حضـرت داوود علیه السـلام فرمود  

مگر آنها که ايمان دارند و عمل صال  مشی زندگی شان  ،ن هستند که به همديگر ستم می کننداو بسیاری از شريك ،هايز اضافه کنی

خطا  ،ن آزموديم و فهمید در طريقه قضاوتآ داوود فهمید که اين واقعه امتحانی بوده که ما وی را به  اسـت که اين دسـته بسیار کمند  

  توبه کرد ،و بی درنگ به حالت رکوع درآمده ،پس از پروردگار خود طلب آمرزش کرد از آنچه از او سر زده ،رفته

زيرا هم از راه عادی نیامدند و هم داوود علیه السلام فهمید مسئله برای  ،داسـتان دلالت می کند که مسئله عادی و طبیعی نبوده است 

واسته خبلكه خدای تعالی می ؟ ود علیه السلام از کجا فهمید که صحنه برای امتحان او بودهامتحان او بوده و اگر عادی بود حضرت داو

كه بودند که بصورت بشر متمثل شده بودند و واقعه ئاو را بیازمايد تا در راه حكم و خلافت استاد شود و لذا احتمالاً وارد شوندگان ملا

و همچنانكه اگر اين صحنه را در خواب ديده بود و  ،لثكمی بوده در ظرف تمهم به صورت تمثل نایر رويا بوده و حكم داوود هم ح

حكم در عالم تمثل هم گناه محسوب نمی شود چون عالم تمثل هم مثل   گناه شمرده نمی شد  در آن عالم حكمی بر خلاف کرده بود

طای پس خ  من میشی در کار بود ،م مراجعه کردعالم خواب عالم تكلیف نیست و در عالم مشهود در واقع نه کسی به داوود علیه السلا

همچنـانكـه درباره خطای آدم خطا در عالم قبل از هبوط به زمین بوده و هنوز ظرف تكلیف يعنی     داوود خطـای درعـالم تمثـل بود   

 و خلاصه ساحت  محضور زمینی شروع نشده بود و استغفار داوود علیه السلام در خود همان عالم است مانند استغفار آدم علیه السلا

  منزه از هرگونه نافرمانی است ،مقدس داوود علیه السلام که خدا او را خلیفه خودخوانده

 ﴾٢٥﴿ وَإِن َّ ل هُ عنِْدنَ ا ل زلُْف ى وَحُسْن  مَآبٍ ۖ  ف غ ف رنْ ا ل هُ ذ لكَِ 

 = مقام و منزلت     ماب = مرجع زلفی
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  و او نزد ما مقام منزلی عایم دارد و همچنان که سرانجام نیكی دارد ،پس ما هم اين خطای او را بخشیديم

بِيلِ إِن َّ ال َّذِین  یَضِلَُّون  عَنْ سَ ۖ  كَ عنَْ س َبِيلِ الل َّهِ  یَا دَاوُودُ إنِ َّا جعَلَْن اكَ خ لِيف ة  فيِ الْأ رْضِ ف احْکُمْ بَيْن  الن َّاسِ بِالْحَقَِّ وَل ا ت ت َّبِعِ الْهَوَ  ف يُض ِل َّ 

 ﴾٢٦﴿ ابٌ ش دیِدٌ بمَِا ن سُوا یوَْمَ الْحِسَابِالل َّهِ ل هُمْ عَذ 

 ای که بايد به اخلاق الهی متخلقخلیفه  ای داوود ما تو را خلیفه خود در زمین قرار داديم : گفتیم ،ما پس آنكه خطای او را بخشیديم

کن که اين يكی از نشانه های خلیفه پس با اين وصف به حق بین مردم حكم   کند و آينه صـفات او باشد باشـد و آنچه خدا اراده می 

حقی  ،چون خدا همواره به حق حكم می کنم و در داوری بین مردم پیروی از هوای مكن که از حق دورت می کند ،خدا بودن تو است

کند شود انسان از روز حساب بافل شود و عذاب شديد روز قیامت را فراموش  پیروی از هوای نفس باعث می  که همان راه خداست

لذا آنهايی که از راه حق فاصله گرفتند به جهت فراموشی روز  ،م هیچ ضلالت و معصیتی منفک از فراموشی روز حساب نیستو مسلّ

  حساب بوده و عذاب شديدی دارند

 ﴾٢٧﴿ ف وَیْلٌ للِ َّذِین  ك ف رُوا مِن  الن َّارِ ۖ  ذ لكَِ ظ نَُّ ال َّذِین  ك ف رُوا  ۖ  وَمَا خ ل قنْ ا السََّمَاءَ وَالْأ رْضَ وَمَا بَيْن هُمَا بَاطلِ ا 

بازی نیافريديم و  و بدين جهت جايی برای فراموشـی روز حساب باقی نمی ماند که ما آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است را به 

ی که در حال  بازی و باطل است ،خلق نكرديم و اگر بی هدف فقط خلق کردنز مقصد باشد و يوم الحسابی در کار نباشد حقجز به 

  پس وای به حال ايشان از عذاب آتز ،تصور خلقت بدون هدف پندار کافران است ،شوداز حكیم کار بی حساب خلق نمی

 ﴾٢٨﴿ ارِأ مْ ن جْعَلُ ال َّذیِن  آمنَُوا وَعَملُِوا الصََّالِحَاتِ ك الْمفُْسِدِین  فيِ الْأ رْضِ أ مْ ن جْعَلُ المُْت َّقِين  ك الْفُجََّ

مانند ساير موجودات کمالی دارد و کمال انسان عبارت است از اينكه دو طرف علم و عمل از مرحله  به ضروره و بی ترديد انسان هم

 که فطرت او هم اگر سالم مانده باشد ،يعنی به عقايد حقه معتقد گشته و عمل صال  انجام دهد ،قوه و اسـتعداد به مرحله فعلیت برسد 

د يعنی کسانی که عقاي ،مفسدان ،انسان کامل است و برعكس یانسان با تقو پس  دهد اين عقايد حقه و اعمال صالحه را تشخیص می

 وحیاتی سعید  ،که در ازاء کمال ،افرادی هستند که در واقع در انسانیت شان نقص دارند ،يعنی فجار ،فاسـد و اعمال بیر صـال  دارند  

است که زندگی دنیا که هم طائفه اول و هم  حیاتی شـقاوت بار و زندگی نكبت هسـت و معلوم   ص،زندگی طیب هسـت و در ازاء نق 

در تحت سـیطره اسـباب مادی اداره می شوند و تاریر اسباب مادی در مورد انسان کامل و ناقص    ،طائفه دوم از آن اسـتفاده می کنند 

مادی هم با او در نتیجه هر کس عمل خود را نیكو و آنطور که بايد انجام دهد و اســباب  ( کشــد هر دو را می ،زهر ) يكســان اســت

زندگی تنگی خواهد داشت و اگر زندگی  ،موافقت داشـته باشـد حتماً زندگی پاکیزه ای خواهد داشـت و هر کس بر خلاف اين باشد   

 ،منحصـر به اين دنیا باشـد برای هر دو مسـاوی اسـت و با عنايتی که خدای تعالی نسبت به رساندن هر حقی به صاحب حقز دارد    

  نمی سازد ،تی که آن جناب به دادن مقتدای هر چیز به مقتضیز داردمنافات دارد و با عناي

 ﴾٢٩﴿ وَلِيتَ ذ ك َّر  أُولُو الْأ لْبَابِكتِ ابٌ أ نْز لنْ اهُ إِل يكَْ مُبَارَكٌ لِيَدََّبََّرُوا آیَاتِهِ 

کتابی است که خیرات و برکات بسیار برای عموم مردم و برای خاص ايشان  ،اين قرآن کتابی اسـت که آن را به سـوی تو نازل کرديم  

كه صاحبان خرد از راه ه حجت بر آنها تمام شود و نیز برای اينكهمین وسـیله هدايت شـوند يا آن  به  ر نموده دارد تا مردم در آن تدبّ

  استحضار حجتهای آن و تلقی بیاناتز متذکر گشته به سوی حق هدايت شوند
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 ﴾٣١﴿ إنِ َّهُ أ وََّابٌ ۖ  نعِْمَ العَْبْدُ  ۖ  وَوَهَبنْ ا لِدَاوُودَ سُل يمَْان  

آنگاه که سلیمان را به داوود  ،سـلیمان است  ،و در مقابل مشـرکان مقاومت پیشـه کن   آرپیامبر به ياد ای که  ، و از جمله بندگان اواب

  به پروردگارش کثیرالرجوع بود ، اوه بنده خوبی بود سلیمانچ ،داديم

 ﴾٣١﴿ إِذْ عُرِضَ عَل يْهِ باِلْعَشيَِِّ الصََّافنِ اتُ الْجِيَادُ

 الجیاد  = اسبان تندرو صافنات

  شدن بدو عرضه اوقتی اسبان تیزرو از بروبگاه آربه ياد 

 ﴾٣٢﴿ ف ق ال  إنَِِّي أ حْبَبْتُ حُبََّ الْخ يْرِ عنَْ ذِكْرِ رَبَِّي حتَ َّى ت وَارتَْ بِالْحِجَابِ

 = بروب کردن تواری خورشید

تا وقتز فوت شد و  ،نماز از يادم رفت ،من آنقدر به اسـب علاقه مندم که وقتی اسـبان را بر من عرضـه کردند    : پس سـلیمان گفت 

پس عبادتی او را از عبادتی ديگر باز داشته ولی نماز برايز مهم  ،البته علاقه سلیمان به اسبان جهت جهاد بوده  خورشید بروب کرد

  تر بوده

 ﴾٣٣﴿ ف ط فِق  مَسْحًا بِالسَُّوقِ وَالْأ عنْ اقِ ۖ  رُدَُّوهَا عَل يََّ 

 = آباز کرد  طفق

بـه   ،پـا و گـردن خـود را دسـت کشـیدن      دشـروع کـر   پـس  ،ه خواسـت تـا خورشـید را بـرايز برگرداننـد     ئك ـپس سلیمان از ملا

  و سپس با اصحاب نماز خواندند اصحاب هم همین را دستور داد تا وضويی برای آنها باشد

 ـيا سلیمان دستور داد اسب شـروع کـرد بـه سـاق و گـردن هـای آنهـا دسـت کشـیدن و آنهـا            دها را برگرداندند و چون برگرداندن

خـود يكـی    ،برگشـتن خورشـید در تفسـیر اول     رمی بـه اسـبان و بفلـت از نمـاز باشـد     را در راه خدا تجهیز کردن تا کفـاره سـرگ  

  شوداز معجزات حضرت سلیمان محسوب می

 ﴾٣٤﴿ ق ينْ ا عَل ى كُرْسِيَِّهِ جَسَدًا ثُمََّ أ ن ابَوَل ق دْ ف ت ن َّا سُل يمَْان  وأَ لْ

و سـلیمان را آزمايز کرديم و جسـد کودکی را که به آن امیدها داشـت را خدا قبض رو  کرد وجسـد بی جان را بر تخت سـلیمان      

  وجه شدپس او به سوی خدا مت ،امور را به خدا واگذارد و تسلیم او شود ،انداختیم تا بدين وسیله متنبه گشته

 ﴾٣٥﴿ إنِ َّكَ أ نْتَ الْوَهََّابُ ۖ  ق ال  ربََِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ ليِ ملُْک ا ل ا ینَْبغَيِ لِأ حَدٍ منِْ بعَْدِي 

پروردگارا مرا بیامرز و ملكی و سـلطنتی به من عطا کن که مثل آن بعد از من به احدی نرسد که تو واقعاً بسیار   : فتگ و در انابه اش

  بخشنده ای

  از ديگران عالبته درخواست حضرت برای خودش بوده و نه درخواست من

 ﴾٣٦﴿ ف سَخ َّرنْ ا ل هُ الرَِّیحَ ت جْرِي بِأ مْرِهِ رُخ اءً حَيْثُ أ صَابَ
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 بدون مونه ،ء = به نرمیرخا

ر بطوريكه باد را برای او تسخی  در پیرو اسـتجابت دعای او آنچنان ملكی به او داديم که دامنه اش تا تسخیر باد و جن هم کشیده شد 

  به هر کجا که او می خواست ،به تندی و يا شدحال يا به نرمی جاری می ،بدون هیچ مونه ای ،رديم که به امر او جريان يابدک

 ﴾٣٧﴿ بنَ َّاءٍ وَغ وََّاصٍوَالش َّيَاطِين  كُل َّ 

 

ــخر کرديم  ــلیمان مس ــیاطین جنی را برای س ــی را ه کار بنايی میکتا هر يک از آنها  ،و ما ش ــته بنايی کند و هر يک کار بواص دانس

  و مرواريد و ساير منافع دريايی را برايز استخراج کنند ،دانسته برايز بواصی کنندمی

 ﴾٣٨﴿ وَآخ رِین  مُق ر َّنِين  فيِ الْأ صفْ ادِ

 = بل های آهنی    مقرّنین = بسته شدگان اصفاد

  باشدل و زنجیر کنند و از شرشان راحت ب اتا همه ر ،و ما ساير طبقات جن را برای او مسخر کرديم

 ﴾٣٩﴿ هَذ ا عَط اؤنُ ا ف امنْنُْ أ وْ أ مْسكِْ بِغ يْرِ حِسَابٍ

خواستی نخواستی ببخز و  پس  شود بی حساب است و هرچه بخشز کنی کم نمی ،عطايی بی حساب ،اين سـلطنت که به تو داديم 

  نبخز و هر دو يكسان است و تأریری در عطای ما ندارد

 ﴾٤١﴿ ل زلُْف ى وَحُسْن  مَآبٍوَإِن َّ ل هُ عنِْدنَ ا 

  قبت نیكیابرای او نز ما منزلتی بود و ع

 ﴾٤١﴿ ط انُ بنُِصْبٍ وَعَذ ابٍوَاذْكُرْ عَبْدنَ ا أ یَُّوبَ إِذْ ن ادَ  رَبََّهُ أ نَِّي مَسََّنيَِ الش َّيْ

 = به تنگ آمدن نصب

آری به ياد آر اين خاطره اش را که پروردگارش را خواند که تعب و سختی از طرف شیطان به من رسیده و  ،به ياد آر بنده ما ايوب را

ه آنها شیطان در نفوس انبیا است ک آنچه محال است تأریر ،گذاشتن برای شیطان ممنوع نشده ءاينگونه ناراحت کردن و سر به سر انبیا

  معصومند

 ﴾٤٢﴿ هَذ ا مغُْت سَلٌ بَارِدٌ وَش ر ابٌ ۖ  ارْكضُْ بِرجِْلكَِ 

وب پس اي  ه ای خنک و نوشیدنی ايجاد شدهپای خود را به زمین بكز که در کنارت چشمه : پس دعای او را اجابت کرديم و گفتیم

نوشید و در نتیجه خدا از همه مرض هايز  زاز آن بسل کرد و از آب ،علیه السـلام پای خود را بدان سـو کشـید و چشـمه را يافته    

  بهبوديز داد

 ﴾٤٣﴿ وَوَهَبنْ ا ل هُ أ هلْ هُ وَمثِْل هُمْ معََهُمْ رَحمَْة  منِ َّا وَذِكْر   لِأُوليِ الْأ لْبَابِ
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رای اينكه رحمتی از ما به وی بوده کرديم ب را کار ما اين ،و فرزندانز را و به همان اندازه اضـافه تر همراه آن فرزندان بدو بخشیديم 

  باشد و نیز تذکری برای صاحبان عقل باشد تا با شنیدن سرگذشت آن جناب متذکر شوند

 ﴾٤٤﴿ إنِ َّهُ أ وََّابٌ ۖ  نعِْمَ العَْبْدُ  ۖ  إنِ َّا وَجَدنْ اهُ صَابِر ا  ۖ  وَخُذْ بِيَدِكَ ضغِْث ا ف اضْربِْ بِهِ وَل ا ت حنْ ثْ 

 = يک دسته شاخه درخت ضغث

ای بردار و دهريک مشت ساقه به تعداد سوگندی که خو ،زنم ت که گفته بودی اگر بهبودی يابم صد تازيانه به عیالم میا در پیرو قسم

او  ،يوببنده نیكی بود ا چه ،را صابر يافتیماو برای اين بود که ما  ،ديديمعبدنا می او رااگر ما   يک نوبت بزن و سوگند خود را مشكن

  رجوع به سوی پروردگارش بودالکثیر 

هفت سال مبتلا شد بدون اين که گناهی کرده باشد و هرگز بدبو  ( علیه السلام ايوب )حضرت  : از امام صـادق علیه السلام هست که 

اگر مردم از او   نشـت نگشت و حتی ذره ای خون يا چرک از بدنز بیرون نیامد و احدی از ديدن او تنفر نیافت ز زنشـد و صـورت  

که  ،رش داشــت جاهل بودندچون مردم نســبت به مقامی که او نزد پروردگا ،دوری کردند به خاطر يی پولی و ضــعف ظاهری او بود

ز نوعی تربیت الهی است و اگر به بلايی عایم گرفتارش کرد برای اين بود که مردم درباره او دعوی ربوبیت نكنند و از مشاهده ئابتلا

د اين ننهیچ فقیر مريضـــی را تحقیر نكنند و بدا ،او را خدا نخوانند و نیز عبرت گرفته ،که خدا به او داده بود عایمی یها آن نعمـت 

كه مگر آن ،هرچند پیغمبرش باشــد و بدانند که خدا با بندگانز هیچ عملی نمی کند  خداســت که هر کس را خواســت مريض می کند

  صال  تر به حال آنان باشد

 ﴾٤٥﴿ وَاذْكُرْ عِبَادنَ ا إِبْر اهِيمَ وَإسِْحَاق  وَیعَْقُوبَ أُولِي الْأ یْدِي وَالْأ بْصَارِ

ی دسـت و چشم مخصوص مقام انسانیت بودند و دست و چشم را در همان  راادبه ياد آر بندگان ما ابراهیم و اسـحاق و يعقوب راکه  

دادند و با چشم خود حق موارد خلق کرده بود و لذا با دست خود اعمال صال  انجام میموارد به کار گرفتند که آفريدگار برای همان 

  دادندو باطل را از هم تشخیص می

 ﴾٤٦﴿ ةٍ ذِكْر   الدََّارِإنِ َّا أ خْل صنْ اهُمْ بِخ الِصَ

س عایم خصلتی ب ،برای اين بود که ما آن را به خصلتی خاص و بیر مشوب خالص کرديم ،ها صاحبان ايدی و ابصارنداگر گفتیم اين

  الشان و آن عبارت است از ياد خانه آخرت

 ﴾٤٧﴿ وَإِن َّهُمْ عنِْدنَ ا ل مِن  الْمُصْط ف يْن  الْأ خْيَارِ

 ء = تسلیم شدن به تمام معتی برای خدا         اخیار = جمع خیراصطفا

  و آنها در نزد ما از بنده های تسلیم کامل گشته و نیک روحیه بودند

 ﴾٤٨﴿ وَكُلٌَّ مِن  الْأ خْيَارِ ۖ  وَاذْكُرْ إسِمَْاعِيل  وَالْيَسَعَ وَذ ا الکِْفْلِ 

  و همه آنها از اخیار و برگزيدگان بودند
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کرد يسع همان کارهايی را می: آن جناب در ضمن احتجاج علیه جارلیق مسیحی فرمود  : ه السلام هست کهاز حضـرت امام رضا علی 

 ،يعنی او نیز روی آب راه می رفت و مردگان را زنده میكرد و کور مادرزاد و بیمار برص را شفا می داد ،السلام می کردکه عیسی علیه

  ديدشقائل به خدايی مسی   او را به خدايی نخواندند و شما ،ولی امت او

او يكی از مرسلین است که بعد از داوود بن سلیمان می زيسته و میان  : حضرت امام جواد علیه السلام در مورد ذی الكفل می فرمايد

  مردم به مثل داوود علیه السلام قضاوت می کرد و جز برای خدا خشم نمیكرد

 ﴾٤٩﴿ إِن َّ لِلمُْت َّقِين  ل حُسْن  مَآبٍ وَ ۖ  هَذ ا ذِكْرٌ 

 = بازگشتگاه ماب

  اين قرآن ذکر است و برای متقین آخرت نیكی است

 ﴾٥١﴿ جنَ َّاتِ عَدْنٍ مُف ت َّحَة  ل هُمُ الْأ بْوَابُ

که هیچ مانعی از نعمت در آن جا نیست و در رحمت برای آنها  ،عبارت است از جنت های باعث استقرار و دائمی ،آن بازگشت خوب

  باز است

 ﴾٥١﴿ متُ َّکِئِين  فِيهاَ یَدْعُون  فِيهَا بفِ اكِهَةٍ ك ثِير ةٍ وَش ر ابٍ

هرچه  ،اراده شان همه جا جاری است ،اند و بین آنها و خواسته هايشان واسطه ای نیستحالی که در آن جنت چون عزيزان نشسته در

  آيدخودش می ،بدون آن که کسی آن را بیاورد ،بخواهند

 ﴾٥٢﴿ وَعنِْدَهُمْ ق اصِر اتُ الط َّرْفِ أ تْر ابٌ

 = اقران اتراب

چه به طوری که هر ،و نزد متقین همسرانی هستند که به شوهرانشان قانع و راضی اند و پر از بنج و نازند و هم تراز شوهرانشان هستند

  نور و بهاء شوهران بیشتر شود از ايشان هم حسن و جمال بیشتر می گردد

 ﴾٥٣﴿ هَذ ا مَا تُوعَدُون  لِيوَْمِ الْحِسَابِ

  بهشتی ای متقین همان هايی است که برای روز حساب وعده داده شديد اين نعمت های

 ﴾٥٤﴿ إِن َّ هَذ ا ل رِزْقنُ ا ماَ ل هُ منِْ ن ف ادٍ

 = فناء و قطع شدن چهره نفاد

  ای متقین رزق ماست به شما که قطع شدنی در آن نیست و اينها

 ﴾٥٥﴿ إِن َّ لِلط َّاغِين  ل ش ر َّ مَآبٍ وَ ۖ  ذ ا ه

  و برعكس طابیان برگشتگاه بسیار بدی خواهند داشت ،اينها از متقین

 ﴾٥٦﴿ جَهَن َّمَ یَصلْ ونْ هَا ف بِئسَْ الْمِهَادُ
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 ، از اصلی = داخل آتز شدند         مهاد = بستر گستردهيصلونها

  بد بستری استشوند و اين ماب جهنم که داخل آن می

 ﴾٥٧﴿ هَذ ا ف لْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغ سََّاقٌ

 = آب بسیار گرم       بساق = چرک پر تعفن حمیم

  است پر تعفن ر گرم و چرکبايد بچشید آن را که آب بسیا ،یدئبفرما

 ﴾٥٨﴿ وَآخ رُ منِْ ش کلِْهِ أ زْوَاجٌ

 ) ازواج = انواع (  ندچشاق است که انواع مختلفی دارد و بايد آن را بمیم و بسّحاين نوع ديگری از جنس 

 ﴾٥٩﴿ إنِ َّهُمْ صَالُو الن َّارِ ۖ  ل ا مَرْحبًَا بِهِمْ  ۖ  هَذ ا ف وجٌْ مُقْت حِمٌ معََکُمْ 

برای  گشايز و رحبی ،هان ای ملائكه الهی: بوعین گويند تو م ،بوعین وارد جهنم می شوندتدنبال شما ماينها گروهی از تابعین اند که 

  ین ما نمانده و به همین جهت داخل آتز خواهند شدبعاين تا

 ﴾٦١﴿ ف بِئسَْ الْق ر ارُ ۖ  أ نْتُمْ ق دََّمتْمُُوهُ ل ن ا  ۖ  ق الُوا بَلْ أ نْتُمْ ل ا مَرحَْبًا بِکُمْ 

ما را بدين قرارگاه که بدترين قرارگاه  و شــما اين آتز را به جان ما انداختید ،بادبرای شــما گشــايز م :گويند تابعین در جواب می

  مبتلا ساختید ،است

 ﴾٦١﴿ زِدْهُ عَذ ابًا ضعِفْ ا فيِ الن َّارِق الُوا رَبََّن ا مَنْ ق دََّمَ ل ن ا هَذ ا ف 

  به دو برابر عذاب در آتز مبتلا کن ،پروردگارا هر کس که اين سرنوشت را برای ما درست کرد: تا بعان گفتند 

 ﴾٦٢﴿ وَق الُوا مَا ل ن ا ل ا ن ر   رِجَال ا كنُ َّا ن عُدَُّهُمْ مِن  الْأ شْر ارِ

ما جزء اشـرار میشمرديم شان در   ( مومنین) آن مردانی را که  چه می شـود ما را که  : گويندبوع میتو کل اهل جهنم چه تابع و چه م

  اين جهنم نمی يابیم

 ﴾٦٣﴿ أ ت َّخ ذنْ اهُمْ سِخْریًَِّا أ مْ زَاغ تْ عنَْهُمُ الْأ بْصَارُ

 ؟و يا آنكه چشم ما در دوزخ به ايشان نیفتاد ؟بودند تاجو آنها اهل ن ؟ آيا ما ايشان را در دنیا مسخره گرفته بوديم و خطا رفتیم

 ﴾٦٤﴿ ل حَقٌَّ ت خ اصُمُ أ هْلِ الن َّارِإِن َّ ذ لكَِ 

  هور کردهظشان است که برايشان  دنیای زعچون آن بگو مگو همین تنا ،اين بگومگوی اهل دوزخ امری است رابت و واقع شدنی

 ﴾٦٥﴿ وَماَ مِنْ إِل هٍ إِل َّا الل َّهُ الْوَاحِدُ الْق هََّارُ ۖ  قُلْ إنِ َّمَا أ ن ا مُنْذِرٌ 

هیچ معبودی در مقام الوهیت و پرسـتز نیست مگر خدای واحد  : بگو من هیچ انگیزه ای ندارم جز اينكه بین رسـانم و اينكه بگويم  

که واحد اسـت و همتايی ندارد و قاهر بر هر چیز است و همه چیز مطیع اراده او و خاضع در مقابل او است و اين خود خضوع   ،قهار
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را  یپس عبادت اختیاری برای خداسـت که عبوديت و خضوع ذاتی آدم   همان آن حقیقت عبادت اسـت  ،ذاتی که در هر چیز هسـت 

  به حق استپس تنها خدای سبحان معبود  ،سازدمجسم می

 ﴾٦٦﴿ ربََُّ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ وَمَا بَينْ همَُا العَْزیِزُ الغْ ف َّارُ

ت واحد و متصل و هیچ ناحیه اش از ناحیه ديگرش جدا نیست و ممكن چون ناام تدبیری که در سراسر جهان جريان دارد ناامی اس

بلكه هر چیز در جايی که بايد خلق  ،يعنی نمی شــود تدبیر از خلقت جدا گردد  نیســت ناام در آســمانها از ناام در زمین جدا گردد

 ،است که بايد هدف عبادت قرار گیردپس تنها همان خالق هستی رب عالم است و در نتیجه هم او الهه و معبودی  ،خلق شـده  ،شـود 

را در برابر معبود و مالک خود مجسـم می سازد و نیز تصرف مالک و افاضه   عابدچون عبادت عملی اسـت که عبوديت و مملوکیت  

 "او که    هم پس خدای سبحان تنها اله در آسمان ها و زمین و ما بین آن دو است  کنداز او را ممثل می تنعمت به مملوک و دفع نغم

و در نتیجه عبد واقعی برای اوست و بايد اين ذلت  است و هیچ چیز بر او بالب نیست و هر عزيز ديگری ذلیل در برابر اوست "عزيز 

ــت و دوری مالک از بنده را از طريق مغفرت گناه بر طرف می  " اربفّ " کهاو و هم   ذاتی را از طريق عبادت اختیاری اظهار کند اس

  خود را به دار کرامت خود در آخرت می کشاند عابد کندو بندگان

 ﴾٦٨﴿ أ نتُْمْ عنَْهُ معُْرِضُون           ﴾٦٧﴿ قُلْ هُوَ ن بَأٌ عَظِيمٌ

 .كنيد دهم خبری است بسیار عایم که شما از آن اعراض میاين خبری که از وحدانیت خدا به شما می : بگو پیامبر

 ﴾٦٩﴿ مَا ك ان  ليَِ منِْ علِْمٍ باِلْمَل إِ الْأ عْل ى إِذْ یَختْ صمُِون 

تا آنكه خدای تعالی آن را در (  الْأَرْضِ خَلِیفَةً فیِ لَائِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌقَالَ رَبُّکَ لِلمَْ إِذْ) من هیچ اطلاعی از آن بگومگوی ملائكه نداشتم 

  پس من جز بیم رساندن کاری جز تبعیت از وحی ندارم ،کتابز به من وحی کرد

 ﴾٧١﴿ إِنْ یُوحىَ إِل يََّ إِل َّا أ ن َّمَا أ ن ا ن ذیِرٌ مُبِينٌ

  باشد مگر آنچه که مربوط به انذار ،هر چه دارم به وسیله وحی است و چیزی به من وحی نمی شود

 ﴾٧١﴿ ذْ ق ال  رَبَُّكَ لِلمَْل ائکِ ةِ إنَِِّي خ الِقٌ بَش ر ا منِْ طِينٍا

 ﴾٧٢﴿ ل هُ سَاجِدیِن ن ف خْتُ فِيهِ مِنْ روُحِي ف ق عُوا  ف إِذ ا سوَََّیتُْهُ وَ 

پس چون اعضاء بدنی اش تعديل شد و به صورت ، به ياد آور وقتی پروردگارت به ملائكه گفت که من خالق بشری از گل خواهم بود 

آری به ياد آر وقتی پروردگارت چنین و چنان گفت و آن  ،کنید بر او سجدهپس  م،عیار درآمد و از رو  خودم در او دمیدانسانی تمام

 ) اِذ يَختَصمِون ( کردندهمان وقتی بود که ملائكه بگو مگو می

 ﴾٧٣﴿ كُلَُّهُمْ أ جْمعَُون ف سَجَدَ المَْل ائکِ ةُ 

  احدی از ملائكه از سجده بر آدم تخلف نكرد

 ﴾٧٤﴿ إِل َّا إِبْلِيسَ استْ کبَْر  وكَ ان  مِن  الْک افِریِن 
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  از اول هم کافر بود و در شرايط سجده بر آدم آن کفر ظهور کرد مگر ابلیس که

 ﴾٧٥﴿ بَرتَْ أ مْ كنُْتَ مِن  العَْالِين أ ستْ کْ ۖ  ق ال  یَا إِبْلِيسُ مَا منَ عكََ أ نْ ت سْجُدَ لِماَ خ ل قْتُ بِيَدَيََّ 

هان ای ابلیس چه چیز مانع شــد تا بر چیزی که به دســت خودم آفريدم و برای خود آفريدم و با اهتمام تمام بر اين کار : خدا فرمود 

ه و يا اينكه ب ؟آيا سجده نكردند از اين بابت بود که عارت می شد و خود را از اين کار بزرگ تر می داشتی ؟سجده نكنی م،دست زد

 ؟جل از اين عمل بود مثل ملائكه عالین که جز نار به حق به هیچ جهت ديگر نار ندارنداراستی شأن تو 

 ﴾٧٦﴿ خ ل قتْ نيِ منِْ ن ارٍ وخَ ل قتْ هُ منِْ طِينٍ ۖ  ق ال  أ ن ا خ يْرٌ منِْهُ 

 من ،من شـرافت ذاتی دارم زيرا جنس من از آتز است و آتز برتر از خاک است و چون حكم تو ای خدا حق نیست  : ابلیس گفت

 (  ن همان انكار مالكیت مطلق خداوند است که ريشه همه گناهان استاي)  اطاعت نكردم 

 ﴾٧٧﴿ ق ال  ف اخْرجُْ مِنْهَا ف إنِ َّكَ رَجِيمٌ

  همجواری با ملائک خارج شو که تو رانده شده ایاز آن مقام : خداوند فرمود 

 ﴾٧٨﴿ وَإِن َّ عَل يكَْ ل عنْ تيِ إِل ى یَومِْ الدَِّینِ

 و بر تو باد دوری از رحمت من تا روز جزا

 ﴾٧٩﴿ ق ال  ربََِّ ف أ نْظِرنْيِ إِل ى یَومِْ یُبعْثَُون 

  پروردگارا مهلتم بده تا روزی که همه را جهت حسابرسی بر می انگیزانی : ابلیس گفت

 ﴾٨١﴿ إِل ى یوَْمِ الْوَقْتِ الْمعَلُْومِ           ﴾٨١﴿ ق ال  ف إنِ َّكَ مِن  الْمنُْظ ریِن 

ــدی : خدا فرمود ــدگان ش ــت که ديگر ولی نه تا روز بعث مردگان بلكه تا وقت معلوم که آن روزی  ،تو نیز در زمره مهلت داده ش اس

  شیطان در بشر تاریراتی ندارد و آن قبل از بعث است

 ﴾٨٢﴿ ال  ف بِعِز َّتكَِ ل أُغوِْیَن َّهُمْ أ جمَْعِين ق

  به عزت تو سوگند که حتماً بشر را گمراه می کنم : ابلیس گفت

 ﴾٨٣﴿ إِل َّا عِبَادَكَ منِْهُمُ المُْخْل صِين 

در نتیجه ابلیس  ها تصرف و سهمی نداردزيرا که مخلصین را خدا برای خود خالص کرده و هیچ کس در آن ،مگر بندگان خالصـت را 

  هم در آنها سهمی ندارد

 ﴾٨٤﴿ ق ال  ف الْحَقَُّ وَالْحَق َّ أ قُولُ

 ﴾٨٥﴿ ل أ مْل أ ن َّ جَهَن َّمَ منِكَْ وَممََِّنْ ت بعِكََ مِنْهُمْ أ جمَْعِين 

حتماً جهنم را از شـیطان های جنی و از انسانهايی که از شما  ، قول من حق اسـت و من به بیر حق چیزی نمی گويم که   : خدا فرمود

  کنمکنند پر میمیپیروی 
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 ﴾٨٦﴿ قُلْ مَا أ سْأ لُکُمْ عَل يْهِ منِْ أ جْرٍ وَمَا أ ن ا مِن  الْمتُ ک لَِّفِين 

که تصنعی  فین نیستممن هیچ اجری از شما نمی خواهم و من از متكلّ ،ای بیر انذار قائلند که ه هبه آنهايی که برای تو انگیز: بگو پیامبر 

 بندم يم و چیزی که ندارم را بر خود باخود را بیار

 ﴾٨٧﴿ هُوَ إِل َّا ذِكْرٌ لِلعْاَل مِين  إِنْ

اين قرآن که برای شـما آورده ام چیزی جز ذکر جهانی نیسـت و اختصـاص به قوم خاصی ندارد و کسی نبايد بر کسی در پذيرفتنز    

 تی داشته باشدمنّ

 ﴾٨٨﴿ وَل ت عْل مُن َّ ن بَأ هُ بعَْدَ حِينٍ

به گوشــتان می وعیدش و بلبه اش بر همه اديان و امثال آن  واز وعد ،ی های قرآنئخبر پیشــگو ،و به زودی و بعد از گذشــت زمان

  رسد

 

 عليكم و رحمه الله و برکاته. و السلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا لزُّمرَْ سوره

 ( آيه15مَكیهّْ )

 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 (3) ت نزِْیلُ الْکتِ ابِ مِن  الل َّهِ العَْزیِزِ الْحَکِيمِ

 حكیم  عزيز خدای طرف از شده نازل است کتابی اين

 (6) أ نْز لنْ ا إِل يكَْ الْکتِ ابَ بِالْحَقَِّ ف اعبُْدِ الل َّهَ مُخلِْصاً ل هُ الدَِّین إنِ َّا 

 تو حال اســت  حق کند می يگانه خدای عبادت به امر جا هر کرديم، پس نازل تو به بود حق جامه به متلبّس حالیكه در را قرآن ما

 باشی  کرده خالص او برای را دين که حالی در کن عبادت را يگانه خدای
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 ۖ   إِن َّ الل َّهَ یَحْکُمُ بَيْن هُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ یَختْ لفُِون  زلُْف ى الل َّهِ إِل ى لِيُق رَِّبُون ا إِل َّا ن عْبُدُهُمْ مَا أ وْلِيَاءَ دُونِهِ مِنْ ات َّخ ذُوا وَال َّذیِن أ ل ا لِل َّهِ الدَِّینُ الْخ الصُِ 

 (7) ك ف َّارٌ ك اذبٌِ هُوَ مَنْ یَهْدِي ل ا الل َّهَ إِن َّ

 اصلاً چه حال باشد، خدا برای فقط که پذيرد می را کسی آن عبادت خدا لذا و باشد خدا مخصوص بايد فقط دين ها: انسـان  ای هان

 می ودمعب را خدا بیر که مشترکینی و باشد خدا برای خالص بايد  دين صورت هر بپرستد، در را خدا بیر و خدا چه و نپرستد را خدا

 و ینمشرک بین خداوند  و اندنكرده خدا برای خالص عبادت و هستند رکمش پندارند، می الهی تقرّب وسیله را واسطه هرآنچه گیرند،

 رساند  نمی عاقبت حسن و مقصد به است الكفران کثیر پرداز دروغ که را آنكس خداوند کند  حكم می خالص متديّنین

 باشد  داده انجام خدا برای را آن که کسی مگر پذيرد نمی را نیكی عمل هیچ خداوند که هست علیه( الله )صلوات پیامبر از

 (3) الْق هََّارُ الْوَاحِدُ الل َّهُ هُوَ ۖ   سُبْحَان هُ  یَش اءُ مَا یَخْلُقُ ممََِّال وْ أ رَادَ الل َّهُ أ نْ یتَ َّخِذ  وَل دًا ل اصْط ف ى 

 اراده كنکرد،و لمی انتخاب گرفت می تعلّق او به مشیّتز چه را خود مخلوقات از کسانی از بعضی بگیرد فرزندی میخواست خدا اگر 

 و شريک را کسی هرگز پس مشابهت، نه و دارد مشارکت او با نه چیزی و است قهار واحد او زيرا اسـت  محال او برای گرفتن فرزند

 است  بالاتر ها اتصاف اين از او و گرفت نخواهد فرزند

 لِأ جَلٍ یَجْرِي كُلٌَّ ۖ   وَالقْ مَر  الش   َّمْسَ وسَ  َخ َّر  ۖ   الل َّيْلِ عَل ى الن َّهَارَ ویَُک وَِّرُ الن َّهَارِ عَل ى الل َّيْل  یُک وَِّرُ ۖ  خ ل ق  الس  ََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ بِالْحَقَِّ 

 (5) الغْ ف َّارُ العَْزیِزُ هُوَ أ ل ا ۖ   مُسَمًَّى

 بیندازيم ديگرش بعض روی را چیزی اجزاء از = بعضی تكوير

 هک روزی و پوشاند می را روز که شبی از اعم عالم اين کل و نكرد خلق معاد بی و هدفبی و لغو و باطل به را زمین و آسمان خداوند

 دست و ابدی، نه و هستند مشخص آمدی سر تا همه و همه يابند، جريان ناام اين در تا ماه و خورشید کردن رام و پوشاند می را شب

 موجب و است بفار و دارد معنی او برای فقط عبادت شود ونمی ذلت دچار هرگز و اسـت  عزيز که او هم اسـت،  صـحنه  در او مدبّر

 آورد  ايمان او به کسی چنانچه شود می گناهان آمرزش

 فيِ خ لْقٍ بعَْدِ مِنْ خ لْق ا أُمََّهَاتِکُمْ بُطُونِ فيِ یَخلُْقُکُمْخ ل ق کُمْ منِْ ن فْسٍ وَاح ِدَةٍ ثُمََّ جعَ َل  منِْه َا زَوْجَهاَ وأَ نْز ل  ل کُمْ مِن  الْأ نعَْامِ ث مَانِيَة  أ زْوَاجٍ    

 (1) تُصْر فُون  ف أ ن َّى ۖ   هُوَ إِل َّا إِل هَ ال  ۖ   المُْلكُْ ل هُ رَبَُّکُمْ الل َّهُ ذ لِکُمُظُلمَُاتٍ ث ل اثٍ 

 اوست مثل انسانیت در و است او خود نوع از که را او همسر سپس و کرديم خلق آدم يعنی واحد نفس از را شما انسانها:  همه ای هان

 نازل ماش برای هاشان ماده  و نر بز، و شتر و گوسفند و گاو يعنی هشتگانه چهارپايان و شديد تكثیر طريقه اين از شـما  همه و آفريد

 و رحم و شكم ظلمات در کرديم، خلق مضغه و علقه و نطفه از هم سر پشـت  مادرانتان شـكم  در را شـما ( عدم از بعد ظهور)  کرديم

 ،(تخمدان)  مشیمه

 جاری ناام آورنده پديد او چون او بیر نه و شماست پروردگار همو شد، وصف تدبیرش و خلقت دو آيه اين در که حقیقتی آن آری:

 به خدا عبادت از چگونه پس اوست، ملک موجودات همه و است ربّ همو لذا و شماست امر مدبر و مالک او هم پس شـماست،  در

 شماست حاکم و مالک و رفت و خالق او اينكه با گرديدبرمی خدا بیر عبادت

 رَبَِّکُمْ إِل ى ثُمََّ ۖ  ازِرَةٌ وِزْرَ أُخْر   وَ ت زِرُ وَل ا ۖ   ل کُمْ یَرْض   هُ ت ش  ْکُرُوا وَإِنْ ۖ   الکُْفْر  لعِِبَادِهِ یَرْض   ى وَل ا ۖ  إِنْ ت کفُْرُوا ف إِن َّ الل َّهَ غ نيٌَِّ عنَْکُمْ 

 (3ِالصَُّدُور ) بِذ اتِ عَلِيمٌ إنِ َّهُ ۖ   ت عمَْلُون  كنُْتُمْ بمَِا ف ينُ بَِّئُکُمْ مَرْجعُِکُمْ
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 کندیم اقتضاء الهیه اش عنايت ولی است نیاز بی شما از خود ذات به او ندانید، يگانه را او و ورزيد به کفر خدا به اگر اوصـاف  اين با

 ولايت عبد ات نیست سازگار مولا هاینعمت گرفتن ناديده و کفران با بندگی و هستید او بندگان شما چون نپسندد شما برای را کفر که

 به ار خدا شكر خدا، برای دين اخلاق و عبوديت مقتضـای  به اگر لذا نگیرد، ديگر اولیايی خود برای و  نكند فراموش را خود مولای

 از يک هیچ و است، خدا به ايمان با مطابق خدا شكر و پسـندد  می که بندگان اويید شـما  برای را شـكر  اين هم خداوند آوريد، جای

 عوض که حال شودنمی مواخذه ديگران گناه جرم به و کشد نمی را ديگران گناه بار اسـت  خويز گناه بار حامل خود که بشـر  نفوس

 آنچه بقط بر ساخته روشن برايتان را اعمالتان حقیقت و میكند زنده دوباره را ، شما شما رب سپس شد روشن دنیا اين در کفر و شكر

 دارد  علم ها نیت و ها سینه درون به او که زيرا کند، می تان محاسبه هست هايتان دل در

 خدا رضای و خشم

 

 اوصاف به و( باشد عدمی يكی و بودی يكی که نیست جهل و علم مثل) اند وجودی دو هر و است شعور صاحبان وصف رضا و خشم

 کي از انسان بودن ، راضی ام راضی کتاب اين از من ايا هستیم راضـی  فلانی کار از گويیم ذات می به نه و شـود  می مربوط افعال و

 محل اينكه از هست منزه خدا چون و باشد نمی متنفر آن از و بیند می سـازگار  خود طبع با را عمل آن اينكه از اسـت  عبارت عمل،

 عبارت امری از خدا رضايت و است فعل به او و قائم فعل صفت رضا لذا شود وارد و رضا خشـم  ذات خود در و شـود  واقع حوادث

 يا و است تشريعی يا هم او رضايت تكوينی، يا و است تشريعی يا خدا فعل چون و باشد سـازگار  امر آن با خدا فعل که اين از اسـت 

 یتیمشــ از ناشـی  حق فعل يعنی خداســت تكوينی رضــای به مرضــی کرده اراده خدا که چیزی هر يعنی تكوينی امر هر تكوينی پس

 و قاداعت آن يعنی تشريعی او، رضايت به خداست مرضیه عملی، و اعتقادی دستورات و تشريعی امر هر و بوده موجود آن با سـازگار 

 است سازگار خدا تشريع با صال  عمل

 قُلْ ۖ  و إِل يْهِ مِنْ ق بْلُ وَجعََل  للِ َّهِ أ نْدَادًا لِيُضِل َّ عنَْ سَبِيلِهِ وَإِذ ا مسَََّ الْإنِْسَان  ضُرٌَّ دَعَا رَبََّهُ مُنِيباً إِل يْهِ ثُمََّ إِذ ا خ وََّل هُ نعِمَْة  منِْهُ ن سيَِ ماَ ك ان  یَدْعُ 

 (8)الن َّارِ صْحَابِأ  مِنْ إنِ َّكَ ۖ   ق لِيل ا بکُِفْرِكَ ت متَ َّعْ

 امثال انداد =  بزرگ    = عطیه تحويل

 او به قحطی يا مرض و يا و شدت وقتی و شناسد می را خود پروردگار بالفطره حال عین در کفر پیشه است طبعاً انسان است درست

 او از و کندمی سوا اعراض ما از و برمیگردد او سـوی  به خواند می دارد، ربوبیت او به اعتراف که حالی در را خود پروردگار برسـد، 

 دهش نعمت آن سرگرم داد او به خود ناحیه از نعمتی و کرد برطرف را او گرفتاری خداوند وقتی سپس کند رفع را مشكلز خواهدمی

 یتربوب در شريک را آنها و گرفته امثالی خدا برای نیست خبری ها دعا از ديگر و کندمی فراموش را خدا از درخواست و گرفتاری و

 یا بگو : ( است عاقبت لام لیضل، در لام) شـوند   گم خدا راه از مردم که شـد  باعث پندار همین که آنجا پنداشـتند تا  خدا الوهیت و

 و آتشی اهل از موضعگیری هم اين با که زيرا ببر، سر به اندک وریبهره و سرگرمی و خدا از خبری بی همین با خدا از بافل انسـان 

 است آتز سوی به تو بازگشت

 یتَ ذ ك َّرُ إنِ َّمَا ۖ   یعَْل مُون  ل ا وَال َّذیِن  یعَْل مُون  ال َّذیِن  یَسْت وِي هَلْ قُلْ ۖ  أ مََّنْ هُوَ ق انِتٌ آن اءَ الل َّيْلِ س َاجِدًا وَق ائمًِا یَحْذ رُ الْآخِر ة  وَیَرجُْو رَحمَْة  رَبَِّهِ  

 (9) الْأ لْبَابِ أُولُو

 خضوع با = عبادت قنوت
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 در رسد فرا شب چون و اسـت  پروردگارش برای خود اطاعت با ملازم همواره که کسـی  يا اسـت  بهتر آتز اصـحاب  کافر اين حال

 امیدوار حال عین در ؟ و ترسد می خدا عذاب از و اسـت  مشـغول  نماز و عبادت به ايسـتاده  چه و سـجده  حال در چه آن از اوقاتی

 چنین هک کسی با خدا، به علم مثل است مضر نداشتنز و مفید داشتنز که علمی آن دارد علم آنكه آيا بگو است، پروردگارش رحمت

 رمتذک خرد و انديشه صاحبان فقط آری( میخورد درد به دنیا زندگی در تنها که است مال مثل الهی بیر علم) اند مسـاوی  ندارد علمی

 باشندنمی سنخ يک آخرت عذاب از نگران ساجد عابد با ناسپاس کافر و نیستند مساوی نادان و دانا که شوندمی

 سَابٍحِ بِغ يْرِ أ جْر هُمْ الصََّابِرُون  یُوَف َّى إنِ َّمَا ۖ   وَاسعَِةٌ الل َّهِ وَأ رْضُ ۖ   حَسنَ ةٌ الدَُّنْيَا هَذِهِ فيِ أ حْسَنُوا لِل َّذیِن قُلْ یَا عِبَادِ ال َّذِین  آمَنُوا ات َّقُوا رَبََّکُمْ  

(33) 

 که نهايیآ برای که چرا داريد، نگه جد به را خود پروردگار حريم و کنید پیشه تقوا ايدآورده ايمان که الهی بندگان ای پیامبر : ای بگو

 و نفس طیب از اعم حسنه مطلق آری آخرت در چه و دنیا در چه وصف قابل بیر است پاداشی و حسـنه  نیكند اعمال ملازم همواره

 و مباشید بافل مهاجرت و هجرت از و است گسترده خدا زمین بدانند و آخرت، نعیم داشتن و قلب پريشانی نداشتن رو  و سـلامت 

 يا و یتمعص برابر در صبر از ،اعم دينداری مسیر در صابران حقیقتاً نزنید گره خود سرنوشت با را طبیعی و اجتماعی های محدوديت

 نیست آنها اعمال همسنگ اجرشان لذا و حساببی دادنی مگر شودنمی داده اجرشان طاعت بر و مصیبت

 (36)وَأُمرِْتُ لِأ نْ أ كُون  أ وََّل  الْمُسلِْمِين  (33) قُلْ إنَِِّي أُمِرتُْ أ نْ أ عْبُدَ الل َّهَ مُخْلِصاً ل هُ الدَِّین 

 ایشنونده فقط من که نیست طور اين کنید خالص او برای فقط بپرستید و دين را را خدای بايد که کردم تلاوت شما بر بگو آنچه من 

 و سازم خالص او برای را دين و کنم عبادت را او مامورم شما تک تک مانند نیز من بلكه باشم نداشته ای وظیفه هیچ خودم و باشـم 

 شما از قبل نم لذا و باشم شده تسلیم شده نازل من بر آنچه برابر در شما از قبل تا مامورم بلكه يابدنمی خاتمه جا همین به تكلیفم باز

 داشتهن انتاار انعطافی راه اين در من از و کنممی ابلاغ دارم شما به آن از بعد و ام شده تسلیم من شما همه از قبل اينكه و امشده تسلیم

 کنم هم راضی را شما بخواهم و نباشم خدا برای خالص تا کنم عمل دعوتم خلاف بر که باشید

 (37)قُلْ إنَِِّي أ خ افُ إِنْ عَصَيْتُ رَبَِّي عَذ ابَ یَومٍْ عَظِيمٍ 

 اين از است محال و میترسـم  قیامت روز عذاب از و نمايم تمرّدش و فروگذارم را دين در خلوص که میترسـم  پروردگارم از من بگو

 دهم مثبت پاسخ شما طمع به و داده موضع تغییر ای ذره خود مأموريت

 (33)قُلِ الل َّهَ أ عْبُدُ مُخْلِصًا ل هُ دِینيِ 

 هک کفاری دست روی صافی آب تا می سازم خالص او برای را خود دين و می پرسـتم  را خدا تنها : من که بگو تر صـري   پیامبر ای

 باشی  ريخته دارند  تو از را الهی اوامر با مخالفت

 (35) المُْبِينُ الْخُسْر انُ هُوَ ذ لكَِ أ ل ا ۖ  مْ وَأ هْلِيهِمْ یَومَْ الْقِيَامَةِ أ نْفُسَهُ خ سِرُوا ال َّذیِن  الْخ اسِریِن  إِن َّ قُلْ ۖ  ف اعْبُدُوا مَا شئِْتُمْ منِْ دُونِهِ 

 را هرچه پیامبر که داشـت  نخواهد حالتان به سـودی  هیچ بپرســتید را هرچه خدا بیر به که بپرســتید خواهیدمی را هرچه شـما  بگو :

 کارانی خدمت و همسران هم و را خود هم کرديد هلاک را سرمايه آن خود کفر با و ايدداده دست از را نفس سرمايه بالاخره بپرستید

 هک است همین هم حقیقی خسران که باشید آگاه برديد بین از خود قیامت برای را همه کرده آماده بهشت در مومن انسان برای خدا که

 است زودگذر و موقت خسران دنیايی امور خسران که زيرا بماند پايدار خسران در و بدهد دست از را قیامتی هایسرمايه انسان
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 (31) ف ات َّقُونِ عِبَادِ یَا ۖ   عِبَادَهُ بِهِ الل َّهُ یُخ وَِّفُ ذ لكَِ ۖ  ل هُمْ مِنْ ف وْقِهِمْ ظلُ لٌ مِن  الن َّارِ وَمنِْ ت حتِْهِمْ ظُل لٌ 

 طريق از که مهیاست و آماده عذاب اين کرده، احاطه را که آن ها هست آتز از ابرهايی و ها سايه پايین و بالا از کاران جفا اين برای

 نمايید حفظ را الهی حريم و داريد پاس را خود و بترسید من قهر از من بندگان اين حال ترساندمی آن با را خود بندگان خداوند آن

     (وَالَّذيِنَ اجْتَنَبُوا الطَّابُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى 

 خدا بیر به معبود هر و متجاوز = هر طابوت

 صخال عبادت حالت اين در باشــند داشــته خدا به توجّه و وانابه بپرســتند را او که دارند اجتناب خداوند بیر معبود هر از که آنهايی

 آنهاست  آن از خوشبختی و سعادت بشارت و دارند

 (38) الْأ لْبَابِ أُولُو هُمْ وأَوُل ئكَِ ۖ  هَدَاهُمُ الل َّهُ  ال َّذیِن  أوُل ئكَِ ۖ  ال َّذِین  یَستْ معُِون  الْق وْل  ف يتَ َّبعُِون  أ حْسنَ هُ (  33) عِبَادِ ف بَشَِّرْ ۖ  

 بر قیح به آن در که دهند می گوش امید بدين دهند گوش که سخنی هر به شدند، ور حق طالب که بندگانی به بشارت ده پیامبر : ای

 ديگر چیز نه و اند حق طالب واقع در و شود فوت ايشان از حق آن به ندادن گوش ارر در ترسند می و خورند

 اينهايند و است الهی معارف همه ريشه که هسـتند  الهیه هدايت در خود دارند را حق از پیروی برای تمام آمادگی که چنین افراد اين  

 ویر حق دين از که است آن سفیه و يافت راه توان می حق سـوی  به آن با که اسـت  نیرويی عقل که زيرا اند عقل صـاحبان  واقعاً که

 (011بقره آيه ) سوره  "إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سفَِهَ نَفْسَهُ  مِلَّةِوَمنَْ يَرْبَبُ عَنْ "برگرداند 

 (39) أ ف منَْ حَق َّ عَل يْهِ ك لمَِةُ الْعَذ ابِ أ ف أ نْتَ تنُْقِذُ منَْ فيِ الن َّارِ

 يراز شود، نمی هرگز دهی؟می نجات آتز از را کسی چنین تو آيا و يابد؟ می نجات عذاب از شد رابت او بر عذاب کلمه که کسی آيا

 بقره( 19است ) آتز در بورزد کفر هرکس که شد واجب کرد هبوط زمین بر آدم که روزی در

 (63) الْمِيعَادَ الل َّهُ یُخْلِفُ ل ا ۖ   الل َّهِ وَعْدَ ۖ   الْأ نْهَارُ ت حْتِهَا مِنْ ت جْرِيمبَْنِيََّةٌ  غُر فٌ ف وْقِهَا مِنْ غُر فٌ ل هُمْ رَبََّهُمْ ات َّق وْا ال َّذیِن  کِنِل

 بنا رتریب جايگاه نیز آنها فوق که دارند برينی های منزل بهشت در کردند، پیشه تقوا و داشـتند  پاس را الهی حريم که برعكس، آنها و

 و کند نمی خلاف داده که ایوعده از خدا و تقوا اهل برای خداست وعده مقام اين است جاری نهرها اندازش چشـم  و دامنه در شـده 

 رساند  می وعده آن به کمال و تمام را خود بنده

 ۖ  ت لفِ ا أ لْوَانُهُ ثُمََّ یَهِيجُ ف ت ر اهُ مُصْف ر َّا ثُمََّ یَجْعَلُهُ حُط امًا أ ل مْ ت ر  أ ن َّ الل َّهَ أ نْز ل  منِ  الس ََّمَاءِ مَاءً ف س لَ ک هُ ینَ ابِيعَ فيِ الْأ رْضِ ثُمََّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْ  

 (63) الْأ لْبَابِ ل ذِكْر   لِأُوليِ ذ لكَِ فيِ إِن َّ

 متفرقه خس و = کاه گیاه            حطام شدن خشک = بسیار هیچ

 به جانبی از را آن زمین و کرد داخل زمینی زير منابع و ها ريشه و رگ در را همان و فرستاد را آبی آسمان از خداوند که نديدی مگر

 می را آن سپس و آورد می بیرون گوناگون های رنگ زرعی به و کشت همواره آب همان وسـیله  به سـپس  و داد انتقال ديگر جانب

 تدبیر و سیر اين و کندمی پراکنده و خشک خسی به تبديل را آن آنگاه و شود می زرد خرّمی و سـبزی  از پس میبینی تو و خشـكاند 

 حال )رساند  می انتها به و کرده شروع مقصدی برای را که جهان خداوند ربوبیت به توجه جهت در است ذکری انديشه صاحبان برای

 که مومنان و از هیچ، ديگر و ماند می خاطره فقط نكردند نار آن از بالاتر به و گذراندند را زندگی طبیعت بر منطبق فقط که کافران از

 (ماند می معنوی حیات و سنت برگرفتند برتر جهاتی برای را خود
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 (66) مُبِينٍ ض ل الٍ فيِ أوُل ئكَِ ۖ   الل َّهِ ذِكْرِ مِنْ قلُُوبُهُمْ للِْق اسِيَةِ ف وَیْلٌ ۖ   رَبَِّهِ مِنْ نُورٍأ ف منَْ ش ر حَ الل َّهُ صَدْرَهُ لِلْإسِلْ امِ ف هُوَ عَل ى 

 یکس ، همچون کرده پذيرا نرم و اسلام پذيرفتن برای را دلز خدا که گرفته قرار حق هدايت مسـیر  در تقوای با خرد صـاحب  آن آيا

 دارد؟ سخت قلب که است

 حق رفتنپذي از و دهندمی تشخیص باطل از را حق بخوبی و سوارند رسیده آنها به پروردگارشان ناحیه از نور از مرکبی بر طايفه اين 

 همان که حق سخن پذيرفتن ظرفیت تا داد سینه گشادگی و صدر شر  آنها به خداوند کنند، نمی سرپیچی بشنوند که حسنی قول هر و

 قح گنجايز تا صدری ندارد شر  آنكه برعكس دهند می تمیز حق از را باطل و بینند می حق نور به و باشند داشته را اسـلام است 

 به و دشون نمی متذکر خدا آيات با دل سختی با لذا و دهد تمیز باطل از را حق تا نیست سوار هم نور از مرکبی بر و باشند داشـته  را

)  ستا حقیقی گمراهی که هستند روشنی گمراهی در اينها جهت همین به و يابند نمی راه کند می دلالت آن بر خدا آيات که حقی سوی

 (شود به راجع انعام سوره ۴۱۵ آيه به

 از رداشتنب دست علامتز و گردد می پذيرشـز گشاد  برای قلب گرفت قرار قلب در نور که وقتی فرمودند علیه الله صـلوات  پیامبر

 است  آن رسیدن فرا از قبل مرگ، برای گشتن مستعد خلود و دار سوی به رجوع و برور دار ماديات

 هُدَ  ذ لكَِ ۖ   الل َّهِ ذِكْرِثُمََّ ت لِينُ جلُُودُهُمْ وَقلُُوبُهُمْ إِل ى  الل َّهُ ن ز َّل  أ حْسَن  الْحدَِیثِ كتِ اباً مُت ش ابِهًا مثَ انيَِ ت قْش عِرَُّ منِهُْ جلُُودُ ال َّذِین  یَخْش وْن  رَبََّهُمْ

 ( 67)ل َّهُ ف مَا ل هُ مِنْ هَادٍ ال یُضْلِلِ وَمَنْ ۖ   یَش اءُ مَنْ بِهِ یَهْدِي الل َّهِ

 = معطوفه مثنیه

خنه ر بدان باطل و است محض حق که است زيرا  سخن بهترين کرد  نازل است سخن بهترين که را قرآن انسانها هدايت برای خداوند

 همه فتص تشابه اين) ندارد ضديت و بوده هماهنگ سراسرش و هاست قسمت ساير شبیه قسمتز هر و متشابه است کتابی و کندنمی

 انعطاف آياتز بعضی است چون مثانی و( است مطر  عمران آل سوره ۷ آيه در که است محكم درمقابل تشابه آن بیر و اسـت  قرآن

 از که هاآن قرآن عامت برابر در و شود يافت آنها در اختلافی اينكه بدون کندمی بیان و شر  را ديگری يک هر و دارد ديگر بعض به

 ستپو شدن جمع يعنی اقشعرار) شود  جمع کندمی شروع هايشان بدن پوست که کنند می حیرت چنان دارند خشـیت  پروردگارشـان 

 نهاآ دلهای و شود می نرم بدنشان پوست ديگر بار خدا، خشیت از پوستها شدن جمع از بعد سپس( آور دهشت ای صحنه ارر در بدن

جمع شــدن اولیه پوســت و  حالت اين آری، -يابند می آرامز خدا ياد همان با و افتندمی خدا ياد به قرآن با زيرا  يابد  می آرامز

آرامز رانويه در قلب خود هدايت خداسـت که هر که را بخواهد هدايت می کند  آنهايی را که استعداد هدايت شدنشان باطل نشده و  

ه اش از خداست و اگر کسانی با هاديان او هدايت نشدند و در سـرگرم فسـق و ظلم که مانع هدايت است نشده اند، و لذا هدايت هم  

 ذابع با و دنیا اين در گمراهی شان با کند کیفرشان که خداست سـنّت  نرفتند الهی هاديان بار زير واقع خدا آنها را گمراه نمود ) چون

 خود هک را آنچه آن ظالم ای بچشید(  ملائكه توسط) شودمی گفته آنها به و بود نخواهد آنان برای ديگری گر هدايت ( پس دنیا آن در

 ايدکرده کسب دنیايی زندگی در

 (63) ت کْسِبُون  كنُْتُمْ مَا ذُوقُوا لِلظ َّالِمِين  وَقِيل  ۖ  أ ف مَنْ یتَ َّقيِ بِوَجْهِهِ سوُءَ الْعَذ ابِ یَومَْ الْقِيَامَةِ 

 در او رسد؟ نمی آن به مكروهی اصلاً و است ايمن آن از که است کسی مثل دارد می نگه قیامت بد عذاب از را خود روی که کسی آيا

 نیست کارساز برايز او تلاش و است عذاب متن
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 (65)منِْ ق بْلِهِمْ ف أ ت اهُمُ الْعَذ ابُ مِنْ حَيْثُ ل ا یَشعُْرُون   ك ذ َّبَ ال َّذیِن 

 رانهبافلگی و دادند نمی را احتمالز هیچ که جهتی از آمد سويشان به عذاب و کردند تكذيب را خدا آيات ديگر اقوام مردم اين از قبل

 است عذاب بدترين خود که رفتند فرو عذاب در

 (61) یعَْل مُون  ك انُوا ل وْ ۖ   أ كْبَرُ الْآخِر ةِ وَل عَذ ابُ ۖ  ف أ ذ اق هُمُ الل َّهُ الْخِزْيَ فيِ الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا 

 روف با يا و کردن برق با يا حال چشــانید دنیائی شــان زندگی در خفّت و خواری عذاب الهی آيات کنندگان تكذيب به خداوند پس

 یم عذاب اين از و می فهمیدند کاش ای کردند، که دريافت اينهاست از بیشتر آخرت عذاب و آسـمانی،  صـیحه  با يا و زمین در رفتن

 گرفتند می عبرت هم مردم اين کاش ای و رهیدند

 (63) یتَ ذ ك َّرُون  ل عَل َّهُمْ مَث لٍ كُلَِّ مِنْ الْقُرْآنِ ذ اض ر بنْ ا لِلن َّاسِ فيِ هَوَل ق دْ 

 بگیرند پند ها مثل آن مضامین تذکر با و گیرند عبرت و گردند متذکر که باشد آورديم مثلی هر از مردم برای قرآن اين در

 (68)قُرْآن ا عَر بِيًَّا غ يْر  ذِي عِوجٍَ ل عَل َّهُمْ یتَ َّقُون  

  فظح آن طريق از را خود و کنید پیشــه تقوی شــايد تا آمده شــما برای که انحرافی هیچ بدون اســت عربی زبان به قرآنی قرآن، اين

 نمائید 

 (69) یعَْل مُون  ل ا أ كثْ رُهُمْ بَلْ ۖ   لِل َّهِ الْحَمْدُ ۖ  ض ر بَ الل َّهُ مثَ ل ا رَجلُ ا فِيهِ شُر ك اءُ متُ ش اكِسُون  وَرَجلُ ا سلَ ماً لِر جُلٍ هَلْ یَستْ وِیَانِ مثَ ل ا 

 اخلاق بد شكس =

 و دشريكن وی شخص در همه که پرستد می متعدد ارباب الهه و که مشرکی میزند مثالی توحیدی حیات  و شرک حیات برای خداوند

 اختیار در خالص که موحدی و دهد می ديگر دستور کرده نفی را آن ديگری و دهد می دستور يكی و دارند مشاجره هم با او سـر  بر

 ندگیب مزيت اکثرشان آری است، ديگر بندگی هر از بهتر او برای کردن بندگی که را خدايی حمد مثل؟  در اند مساوی است رب يک

 است روشن بسیار مسئله هرچند دانند،نمی را متفرق های ارباب برای بندگی از را خدا يک برای

 خدايم  رسول برای خالص که مردی آن منم فرمودند:  "لرجل سلما رجلاً" جمله در السلام علیه علی حضرت

  (73) إنِ َّکُمْ یَومَْ الْقِيَامَةِ عنِْدَ رَبَِّکُمْ ت ختْ صمُِون ثُمََّ ( 73) إنِ َّكَ مَيَِّتٌ وَإِن َّهُمْ مَيَِّتُون 

 کردن رد را ديگر طرف کلام اختصام =

 )رد ک خواهید اختصام شديد حاضر نزد پروردگارتان آنكه از بعد قیامت روز همگی سپس است، مردن دو هر اينها عاقبت و تو عاقبت

 صورت بگومگو امتز از کفار با الله رسـول  ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا ( و بین : يارب گفت خواهد مقام آن در الله رسـول  و

 گرفت  خواهد

 (76) للِْک افِریِن  مَثْوً  جَهَن َّمَ فيِ أ ل يْسَ ۖ  ف منَْ أ ظْل مُ مِمََّنْ ك ذ بَ عَل ى الل َّهِ وكَ ذ َّبَ بِالصَِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ  

 از ترظالم کاری ستم هیچ چون پس است مشخص هالک بیر از هالک و است معلوم شد خواهد شما بین که حكمی با اختصام نتیجه

 و ردهک تكذيب را آورده را آن پیامبر صادق است و خبر که الهی دين و شده قائل شريک او برای و بسته دروغ خدا به که نیست کافر

 آيا  دارد بهشت سوی به راه محسن و دهند می جای جهنم به را کافر ظالم لذا و نیست متقی محسن از تر نیكوکار هم نیكوکاری هیچ

 نباشد؟ شود می ستمكاران برای جايی جهنم در
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 (77)الْمتُ َّقُون  هُمُ أوُل ئكَِ ۖ  وَال َّذِي جَاءَ بِالصَِّدْقِ وَصَدََّق  بِهِ 

 نپیروا و پیامبران و دين آورندگان بقیه مثل کســی چنین کرد، تصــديق را آن و آورد ايمان بدان و آمد صــدق و حق دين با که آن و

 است شده داده وعده آنها به متقیان مقام و هستند متقی آنها واقعی

 (73) المُْحْسِنِين  جَز اءُ ذ لكَِ ۖ  ل هُمْ مَا یَش اءُون  عِنْدَ رَبَِّهِمْ 

 در و خواهند می آنچه آوردن دست به برای است تامیّ سبب خواستن تنها و پروردگارشان نزد در بخواهند چه هر است متّقیان برای 

 احسانشان متقین پاداش اين علت که باشد بايد تلاش و اسباب و سعی با همراه خواستن که دنیا خلاف به است خواستن سرمايه بهشت

 صال   عمل و حق اعتقاد از باشد عبارت که است

 (75) ویََجْزِیَهُمْ أ جْر هُمْ بِأ حْسنَِ ال َّذِي ك انُوا یعَمَْلُون لِيُک فَِّر  الل َّهُ عَنْهُمْ أ سْوأَ  ال َّذِي عَملُِوا 

 و نمايد ساقط را اند شده مرتكب ايمان قبل که گناهانی و بپوشـاند  را آنها گناهان و اعمال بدترين خدا تا اسـت  محسـنین  جزاء اين 

 آن بقط بر را نیكشــان اعمال آنوقت کنندمی نار اســت آن به لايق که جزايی بهترين در و بدهد عملشـان  بهترين برطبق را اجرشـان 

 دهند می پاداش جزاء بهترين

 (71) هَادٍ مِنْ ل هُ ف مَا الل َّهُ یُضْلِلِ وَمَنْ ۖ  منِْ دُونِهِ  بِال َّذیِن  وَیُخ وَِّفُون كَ ۖ  أ ل يسَْ الل َّهُ بِک افٍ عَبْدَهُ 

 يشانا برای سودی مشرکین تهديد صورت اين در آيا و نیست؟ کافی اسـت  پیامبر آنها راس در که خود بندگان امور برای خداوند آيا

 کرده و سعی شان گمراه خدا چون شد نخواهند هدايت تهديدکنندگان اين ديگر میترسانند خود خدايان از را شـما  مشـرکین  که دارد؟

 کند  نمی گمراه هرگز و کرده هدايت آنها برعكس را پیامبر خدا که زيرا رسد، نمی نتیجه به آنها

 (73) انتِْق امٍ ذِي بعَِزیِزٍ الل َّهُ أ ل يْسَ ۖ  وَمَنْ یَهْدِ الل َّهُ ف مَا ل هُ مِنْ مُضِلٍَّ 

 يزعز خدا مگر که زيرا کند، گمراه را شده هدايت آن تواند نمی احدی ديگر نمود، هدايت احسانز و تقوا پاداش به را کسی خدا اگر و

 و گیردب انتقام ورزيد، اصرار خود کفر بر و انكار را حق که کسی از کندمی اقتضا او، داشتن انتقام و او عزت لذا و نیسـت  انتقام دارای

 رسد  ینم رمر به هرگز مشرکین تهديد نتیجه در و کند هدايت را او که نباشد راهنمايی ديگر و کند گمراه را او که است اين انتقامز

 رَِّهِضُ ك اشفِ اتُ هُن َّ هَلْ بِضُرٍَّ الل َّهُ أ رَادنَيَِ إِنْ الل َّهِ دُونِ مِنْ ت دْعُون  مَا أ ف ر أ یْتُمْ قُلْ ۖ  وَل ئنِْ س َأ لْت هُمْ مَنْ خ ل ق  السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ ل يَقُولُن َّ الل َّهُ  

 (78) الْمتُ وكََِّلُون  یَت وَك َّلُ عَل يْهِ ۖ   الل َّهُ حَسْبيَِ قُلْ ۖ  هِ رحَْمتَِ ممُْسِک اتُ هُن َّ هَلْ بِر حمَْةٍ أ رَادنَيِ أ وْ

 یزچ همه خالق خدا که کن، مبتنی است خودشان نزد مسـلّم  که مقدمه اين بر را خود کنوحجت احتجاج مشـرکین  اين علیه پیامبر ای

 الهه لفظ به آنها از و خدايند شــريک هســتید معتقد که خدايان اين از دهید خبر من به بگو:  و بگیر نتیجه کردند اعتراف وقتی اســت 

 از است بارتع تدبیر چون نیسـتند  هم مدبّر آنها پس که، بگیر نتیجه نه  گفت :  خواهند نه؟ يا اندکرده خلق چیزی آيا کنید می تعبیر

 گرا حال چیز است  هر الهه و ربّ هر چیز همو داد پس نسبت خدا بیر به را آن تا نیست چیزی خلقت بیر و مترتب چیز چند خلقت

ــما که خدايان اين ــتی خالق به توجه بدون ش ــتید می هس  توانند می آنها آيا کند اراده من برای گرفتاری و مرض خداوند اگر پرس

 گوب پیامبر پس را؟ او رحمت شوند مانع توانند می ها بت اين آيا خواست من برای را رحمتی اگر يا و من بردارند؟ از را او گرفتاری

 خلقتم به دست اوست و متوکلین تنها بر او تدبیر امر که همچنان اوسـت،  دسـت  به تدبیر امر اينكه برای گرفتم خود وکیل را خدا من
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ل کردن زيرا بر کسی توکل کرده ام که شايستگی توک "حسبی الله  "توکل می کنند زيرا تنها او شايسته توکل است و اگر من می گفتم 

 خصوص اوست م

 (79) ت عْل مُون  ف سَوْفَ عَامِلٌ، إنَِِّي مَک ان تِکُمْقُلْ یَا ق ومِْ اعمَْلُوا عَل ى 

 منزلت  مكانت در معقولات و مكان در محسوسات به کار می رود  و مقام مكانت = 

 کار هب هم من بكنید، خواهیدمی چه هر عناد و کفر که شرايط اين در و کنید عمل خود منزلت و قدر اساس بر من قوم : ای پیامبر بگو 

 شود می عذاب دچار کسی چه می فهمید زودی به دهم، می ادامه خود

 (33)عَل يْهِ عَذ ابٌ مُقِيمٌ  یَحِلُّ مَنْ یَأْتِيهِ عَذ ابٌ یُخْزیِهِ وَ

 و عذاب او را در دنیا خوار می کند و عذابی پايدار در قیامت بر او فرود می آيد 

 (33)بِوَكِيلٍ عَل يْهِمْ أ نْتَ وَمَا ۖ   عَل يْهَا یَضِلُّ ف إنِ َّمَا ض ل َّ وَمَنْ ۖ   ف لنِ فْسِهِ اهْت دَ  ف مَنِ ۖ  إنِ َّا أ نْز لنْ ا عَل يكَْ الْکتِ ابَ لِلن َّاسِ بِالْحَقَِّ 

 که الیح در را کتاب اين و برســانی آنان به را مطالبز و کنی تلاوت آنها بر را تو آن تا کرديم نازل تو بر مردم برای را کتاب اين ما

 و دنیا یزندگ سعادت شود هدايت و يابد راه آن وسیله به کس هر پس کرديم نازل تو بر نبود آمیخته باطلی هیچ با و بود حق سـراپا 

 می خودش عايد آخرت و دنیا گمراهی و شقاوت و بماند باقی خود گمراهی به کس هر و شود می خودش نصـیب  دار آخرت رواب

 ،کنی وارد آنها دل در را هدايت شده نحو هر کنیم به تلاش تا نشـده  واگذار تو به آنها و امر بود نخواهد خدا برای نفعی اينجا و شـود 

 نداری  مسئولیتی و اختیاری هیچ بابت اين از پس

 فيِ ن َّإِ ۖ   مُسَمًَّى أ جَلٍ إِل ى الْأُخْر   ویَُرْسِلُ المَْوتَْ عَل يْهَا ق ض ى ال َّتيِ ف يمُْس كُِ  ۖ  الل َّهُ یتَ وَف َّى الْأ نفُْسَ حِين  مَوْتِهَا وَال َّتيِ ل مْ ت مُتْ فيِ مَن امِهَا 

 (36)یتَ ف ک َّرُون  لِق ومٍْ ل آیَاتٍ ذ لكَِ

 کامل طور به چیزی = گرفتن توفیّ

 نمی بدن در تصرفی و دخل ديگر و شودمی قطع بدن از رو  علاقه لذا و گیرد می تماماً مرگ هنگام در را ها نفس و ها رو  خداوند

 و داردمی نگه شده رانده ايشان بر مرگ که رو  هايی آن سپس گیرد،می را روحز نیز را نمرده خواب هنگام در که نفسی آن و کند

 ندهز دنیا در بناست که مدتی تا شـود می برگردانده روحهايشـان  نشـده   رانده مرگ که بر آنهايی بر عكس و گرداند برنمی ها بدن به

 و وفیًت دو هر خوابیدن و مردن :"رانیاً کند زندگی تواند می هم بدن بدون اوست و بدن بیر آدمی نفس :"اولاً پس کنند زندگی بمانند

 خدا سوی به روزی آنان همه و خداست آنها امر مدبّر که شوندمی متوجه مردن و خوابیدن همین از متفكر مردم لذا و است رو  قبض

 گردند می بر

 (37) قِلُون یعَْ وَل ا ش يْئ ا یَملِْکُون  ل ا ك انُوا أ وَل وْ قُلْ ۖ  أ مِ ات َّخ ذُوا منِْ دُونِ الل َّهِ شُف عَاءَ 

 را الهه اآي بگو: ايشان به کنند  شـفاعتشان  خدا نزد تا اندگرفته را، باشـد  خدايانشـان  همان که شـفیعانی  خدا جای به مشـرکان  بلكه 

 اين اشد؟ب نداشته عقلی و علمی بتها مانند يا و نباشند؟ چیز هیچ مالک خود پیز از ملائكه مانند که هرچند گیريد می خود شـفیعان 

 است سفیهانه بسیار که عقیده

 (33)تُرْجعَُون  إِل يْهِ ثُمََّ ۖ   وَالْأ رْضِ السََّمَاوَاتِ مُلكُْ ل هُ ۖ  قُلْ لِل َّهِ الش َّف اعَةُ جَمِيعًا 
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 آن در که دهد اجازه کسی به او اشـیاء اوست مگر آنكه  تمامی مالک اينكه برای خداسـت،  مملوک شـود  فرض که شـفاعتی  هر بگو

 پس کند می برگشت خدا سوی به بندگان امور همه چون و( خدا  مالكیت طول در منتهی  )شود  می چیز آن مالک آن کس صـورت 

 باشد  داشته مطلق و حقیقی شفاعت تواند نمی کسی او بیر

 (35)شِرُون یَستْ بْ هُمْ إِذ ا دُونِهِ مِنْ ال َّذیِن  ذُكِر  وَإِذ ا ۖ  وَإِذ ا ذكُِر  الل َّهُ وَحْدَهُ اشْمَأ زََّتْ قلُُوبُ ال َّذیِن  ل ا یُؤْمِنُون  بِالْآخِر ةِ 

 نفرت اشمئزاز = 

 قلب آخرت به ايمان عدم جهت به شود،نمی برده آنان بتهای از نامی و شودمی ياد تنهايی به خدا وقتی که است چنین مشرکین روحیه

 اننماي هم ظاهرشان از که دهدمی دست آنها به مسرتی آيد،نمی  میان به نامی خدا از ذکر از بتان حین در وقتی و شود می متنفر آنها

 گردد  می

 (31)انُوا فِيهِ یَختْ لفُِون قُلِ الل َّهُمََّ ف اطِر  السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ عَالِمَ الْغ يْبِ وَالش َّهَادَةِ أ نْتَ ت حْکُمُ بَيْن  عِبَادِكَ فيِ مَا ك 

 ساحت به دمع کتم از را هستی که خدايی ببر، تنهايی به را تعالی خدای نام برجايند پای انحرافی روحیه چنین در مشرکین اين که حال

 آنچه رد بندگانت بین در که تويی خداوند بگو ای و نیست پوشیده پوشیده او بر چیز هیچ و است شهادت و بیب عالم و آورد وجود

 است  نافذ تو حكم فقط و کنی می حكم دارند اختلاف

 یَکُونُوا ل مْ مَا الل َّهِ مِن  ل هُمْ وَبَدَا ۖ  الْقِيَامَةِ وَل وْ أ ن َّ للِ  َّذیِن  ظ ل مُوا م َا فيِ ال ْأ رْضِ جَمِيع ًا وَمثِْل هُ معََهُ ل افْت دَوْا بِهِ مِنْ س   ُوءِ الْعَذ ابِ یَومَْ     

 (33)یَحتْ سِبُون 

 ظهور بداء =

 ات بدهند بودند حاضر را همه داشتند می دارند، که ذخاير و اموال از زمین در آنچه برابر و معادند منكر که ظالمین اگر قیامت، روز در

 نمی هم را آن تصور که شود می روشن و عذاب و میزان و حساب از چیزهايی آنها برای خدا طرف از و يابند نجات قیامت عذاب از

 کردند 

 (38) بِهِمْ ماَ ك انُوا بِهِ یَستْ هْزِئُون وَبَدَا ل هُمْ سَيَِّئ اتُ ماَ ك سَبُوا وَحَاق  

 هولها و گوناگون های عذاب همان و شود می آشكار برايشان بود، پنهان نارشان از دنیا آنكه در از بعد زشتشان های کار روز آن در 

 رسید آنها به و شد نازل ايشان برای کردندمی مسخره  را آن و شنیدند می قیامت باره در پیامبران از که هايی سختی و

 (39)یعَْل مُون  ل ا أ كثْ ر هُمْ وَل کِن َّ فتِنْ ةٌ هيَِ بَلْ ۖ   عِلْمٍف إِذ ا مسَََّ الْإنِْسَان  ضُرٌَّ دَعَان ا ثُمََّ إِذ ا خ وََّلنْ اهُ نعِمَْة  منِ َّا ق ال  إنِ َّمَا أُوتِيتُهُ عَل ى 

 بخشز طور به کردن عطا تحويل = 

 طمع خاصیت متنفرند، خدا نام از ذکر و ندارند اعتنايی عبرت به شوند،موعات نمی و گردانند می روی الهی آيات از سـتمگران  اينكه

 از اًقهر کرد، پیدا گرايز اطرافز ظاهری اسباب به و کرد جلوه نارش در مادی هوس شد و نعمتهای پیرو وقتی است که انسـانی  هر

 شته،گ پروردگارش متوجه شود می گرفتاری دچار وقت هر فقط و است فراموشی و نسیان قَسَم هم انسان که زيرا گرداند، می رو حق

 خودم هنر گويدمی و دهدمی نســبت خودش به را نعمت آن بدارد ارزانی او به نعمتی و چون پروردگارش خواند می خلوص به را او

 از کثراًا نعمت اين با و کنند می امتحانشان آن با که است آزمايشی و فتنه خود اين که داندنمی و کندمی فراموش را پروردگارش و بود

 گیرند  نمی آزمايز را آن و شوند نمی آگاه آزمايز
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 (53)یَکْسِبُون  ك انُوا مَا عنَْهُمْق دْ ق ال هَا ال َّذیِن  منِْ ق بْلِهِمْ ف مَا أ غنْ ى 

 دستشان از را آنها گناهان، عذاب نگذارد نیرو و هنر همین بايد باشند کرده کسب خود هنر با دارند دسـت  در که را ها نعمت اين اگر 

 چه است حقیقت اين صدق شاهد آنها از قبل اقوام و گردند هلاک خود و بگذارند را هانعمت آن اينكه نه باشند، داشته همیشه و ببرد

 جلوی قدرتشـان  و تجارت و کســب ولی( عندی علم علی اوتیته انما گفت که قارون مثل) گفتند  برور در از را ســخنان اين هم آنها

 رسیدند  خود های کرده کیفر به همه و نگرفت را هلاکتشان

 (53)بِمعُْجِزیِن  هُمْ وَمَا ك سَبُوا مَا سَيَِّئ اتُ سَيُصِيبُهُمْ هَؤُل اءِ مِنْ ظ ل مُوا وَال َّذیِن  ۖ  ف أ صَابَهُمْ سَيَِّئ اتُ ماَ ك سَبُوا 

 با نندتوانمی و رسید خواهد ايشان اند به کرده آنچه عذاب از زودی به است، گذشته اقوام راه راهشان تو، ستمگران قوم اين پیامبر: ای

 کنند  عاجز را خدا اعمالشان، وبال آمدن از جلوگیری

 (56)یُؤْمنُِون  لِق ومٍْ ل آیَاتٍ ذ لكَِ فيِ إِن َّ ۖ  أ وَل مْ یعَلْ مُوا أ ن َّ الل َّهَ یَبْسُهُ الرَِّزْق  لِمنَْ یَش اءُ وَیَقْدِرُ 

 را رزقز خواســت را که هر خداوند که داند نمی آيا آوردم؟ دســت به امكاناتم را و ســرمايه خودم هنر و علم با گويد می چگونه  

 آن آمدن دست به تام سبب رزق تحصیل برای او اراده و علم و آدمی کوشـز  و سـعی  که چرا گیرد؟ می تنگ يا و دهد می وسـعت 

 الیح در برساند، فراوان به رزق را صاحبز و شود واقع مورر کاردانی سعی و اين اشخاص همه در همواره بايستی می گرنه و نیست،

 را علل مهه اجتماع و شودنمی عايدشان ای نتیجه که هستند کوشندگان بسـیار  و برمیگردند مايوس که هسـتند  جويندگان بسـیار  که

 راچ پس محفوظ  و است رابت امری وسعتز همه با عالم ناام که زيرا دارد عهده به اسـت  هسـتی  خالق که هسـتی  مدبّر نتیجه برای

 مومنین و دهد؟ امتحان بايد رزق اين راستای در که نیست متوجه و بالد می بدان و دهد می نسبت خود به را رزق خود فراخی انسان

 هستند مسئله اين متوجه که اند کسانی

 (57)الر َّحِيمُ الغْ فُورُ هُوَ إنِ َّهُ ۖ   جَمِيعًا الذَُّنُوبَ یغَْفِرُ الل َّهَ إِن َّ ۖ   الل َّهِ رَحمَْةِ مِنْ ت قنْ طُوا ل ا أ نْفُسِهِمْقُلْ یَا عِبَادِيَ ال َّذِین  أ سْر فُوا عَل ى  

 نومیدی قنوط =   عملی هر در حدّ از تجاوز اسراف =  

 چه شرک و با چه حال ايد، کرده جنايت و ظلم خود نفس بر  که من، بندگان ای بگو: مشرکین به من زبان از عطوفت سـر  از و بگو  

 خداوند مغفرت زيرا آمرزد، می را گناهان همه خداوند که زيرا مشويد، ناامید آخرت در خداوند مغفرت و رحمت از معاصی، سـاير  با

 را گناهان همه او اينكه و شود، می آمرزيده توبه با فقط شرک زيرا است مشرک توبه آن که خواهدمی سببی و بهانه تنها و عام اسـت 

 را آمرزشز خلق، به اش مهربانی با و است رحیم و اسـت  گناهان آمرزش کارش و اسـت  الغفّار هو که اسـت  آن سـببز  آمرزد می

 کندمی اعمال

 (53تنُْصَرُون ) ل ا ثُمََّ الْعَذ ابُ یَأْتِيَکُمُ أ نْ ق بْلِ مِنْ ل هُ وأَ سلِْمُوا رَبَِّکُمْ إِل ى وأَ نِيبُوا

 برگشت انابه = از انیبوا ،  

 و شود شما شامل او آخرت عذاب از آنكه از قبل و نمائید بازگشت خود پروردگار سوی به و نشويد ناامید خداوند رحمت از آری  

 آوريد ايمان و گرديد الهی آيات تسلیم باشید نداشته رسانیکمک و نرسد شما به شفاعت و آمرزش ديگر

 ( 55)ت شعُْرُون  وَات َّبعُِوا أ حْسنَ  مَا أنُْزِل  إِل يْکُمْ مِنْ رَبَِّکُمْ مِنْ ق بْلِ أ نْ یَأْتِيکَُمُ الْعَذ ابُ بغَتْ ة  وأَ نتُْمْ ل ا
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 حبّ خدا، ادي مثل دارد باطن اصلا  به نار که است دستوراتی بر ناظر بیشتر که) شـده  نازل خدا ناحیه از آنچه بهترين کنید پیروی و

 و تهنگرف را فرصت مانعی ناگهان و نرفته دست از فرصـت  تا فرمايد: می آری ،(او برای دين اخلاص او، برای ترس الهی، تقوای خدا،

 عمتن بهترين و کنید همّت خودتان اصلا  در اينها از قبل پس شود، می تمام فرصت کی نمی دانی هم تو که سـر نرسیده  هنوز عذاب

 کنید پیروی دستورات آن از و بگیريد را شده نازل های

 (51)كنُْتُ ل منِ  السََّاخِریِن  وَإِنْ الل َّهِ جَنْبِ فيِ ف ر َّطْتُ مَاأ نْ ت قُول  ن فسٌْ یَا حَسْر ت ا عَل ى 

 شود انجام فوراً بايد که کاری در = سستی تفريط

 شده   سخر = استهزا فوت وقتز که چیزی از = بم خوردن حسرت

 هیکوتا آن از حسرتا با بگويد: شما از يكی رودمی آن بیم که است جهت بدان تنها سازم، می مخاطب خطاب اين به را شما من اگر  

 است قیامت سخن اين گفتن محل و بودم، کنندگان استهزاء از درستی به من و کردم خدا جانب در من که

 (53)ل وْ أ ن َّ الل َّهَ هَدَانيِ ل کنُْتُ مِن  الْمتُ َّقِين أ وْ ت قُول  

 نماند  بهانه که کرديم کاری بودم، پرهیزگاران از کرد می راهنمائیم خدا اگر نگويد، کسی تا 

 (58)أ وْ ت قُول  حِين  ت ر   الْعَذ ابَ ل وْ أ ن َّ ليِ ك ر َّة  ف أ كوُن  مِن  المُْحْسِنِين 

 شدم  یم نیكوکاران از من نتیجه در و بود، دنیا به برگشتی کاش ای بگويد: قیامت روز عذاب ديدن هنگام آرزومندی و کسی آنكه يا  

 (59)وَكنُْتَ مِن  الْک افِریِن  وَاستْ کْبَرتَْ بِهَا ف ک ذ َّبْتَ آیَاتيِ جَاءَتكَْ ق دْبَل ى 

 راســتكبا و کردی تكذيب را آنها حالیكه در آمد برايت من آيات بودم، متقین از کردمی هدايت مرا خدا اگر گويی، می که تو آری، 

 تو نپذيرفتی  و کرد هدايتت پس بودی، کافران از و نرفتی بار آن زير و نمودی

 (13)للِْمتُ ک بَِّریِن  مَثْوً  جَهَن َّمَ فيِ أ ل يْسَ ۖ  ویََومَْ الْقِيَامَةِ ت ر   ال َّذِین  ك ذ بُوا عَل ى الل َّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدََّةٌ 

 هنمج در آيا شده، سیاه تكبّر و ذلّت سر از هايشان چهره و بستند دروغ خدا بر خود بدعت و شرک با که آنها بینی می قیامت روز در

 است؟ جهنم در جز افرادی چنین مگر جای و نیست؟ مگر متكبران برای جايگاهی

 (13) بِمفَ ازَتِهِمْ ل ا یَمَسَُّهُمُ السَُّوءُ وَل ا هُمْ یَحْز نُون وَینُ جَِّي الل َّهُ ال َّذیِن  ات َّق وْا 

 هدف به رسیدن و = رستگاری فوز از مغازه،

 به ملايمی نا و ســوئی خارج از نه ديگر و دهد می نجات رانده، برايشــان را آن حكم ) خدا ( و خداوند متقیان را به ســبب فوزی که

 دهد می آزارشان اندوهی خود از درون نه و رسد می ايشان

 (16)وَكِيلٌ ش يْءٍ كُلَِّ عَل ى وَهُوَ ۖ  الل َّهُ خ الِقُ كُلَِّ ش يْءٍ 

 هر بر او پس( سوره همین ۸۳ آيه در) کردند اعتراف بدان نیز مشرکین که همچنان اسـت  چیز همه خالق خدا که باشـیم  متوجه وقتی 

 بس  و بود او خواهد هستی ربّ يگانه پس اوست، مطلق ملک چیز همه که زيرا است کیل و چیز

 (17)الْخ اسِرُون  هُمُ أوُل ئكَِ الل َّهِ بِآیَاتِ ك ف رُوا وَال َّذیِن  ۖ  ل هُ مَق الِيدُ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

 ،نكات اين به توجه با اوست  قبضه در و است خداوند ملک در همه هستی باطن و عالم بیب يعنی زمین و آسـمان  خزائن کلیدهای 

 ند زيانكاران نكردند عبادتز و ندانستند يگانه ربوبیت در آنرا و ورزيدند کفر پروردگارشان آيات به که آنهايی
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 (13)قُلْ أ ف غ يْر  الل َّهِ ت أْمُرُونَِّي أ عْبُدُ أ یَُّهَا الْجَاهِلُون 

 محلی رديگ روشن هایحجّت همه اين از بعد بگو بپرستی را آنها خدايان توهم کردند،می پیشنهاد که مشرکینی جواب در پیامبر حال 

دهد؟ ای ینم ربوبی مقام به نسبت شما جهل از خبر پیشنهاد آن آيا ماند؟ می باقی شـما  پذيرفتن پیشـنهاد  و خدا بیر پرسـتز  برای

 جاهلان!؟

 (15) ل يَحْبَط ن َّ عمََلكَُ وَل ت کُون ن َّ منِ  الْخ اسِریِن وَل ق دْ أُوحِيَ إِل يكَْ وَإِل ى ال َّذِین  مِنْ ق بْلكَِ ل ئِنْ أ شْر كْتَ 

 حبط و هنتیجبی عملت بورزی شرک اگر که شده و توهم از قبل پیامبران به که همچنان شده، وحی تو به معنا اين که خورم می سوگند

 کفر خدا آيات به که شــوی می خاســرينی آن از هم تو حال اين در ، و(کند نمی خارج اختیار از را او نبی عصــمت زيرا)  شــودمی

 کردند  اعراض خدا وحدانیت بر دال حجتهای از و ورزيدند

 (11)بَلِ الل َّهَ ف اعبُْدْ وَكنُْ مِن  الش َّاكِریِن 

 نعمت شكر هک شو آنهايی از شو، شاکرين از خود پرستی خدا با و کن بندگی را خدا بلكه نپرست بیر خدا را شد گفته آنچه بنابر پس

 دارد  دلالت الوهیت و ربوبیت در يگانگی او بر همه که هايی نعمت آن کنند، می را خدا

 (13)یُشْرِكُون  عمَََّا وَت عَال ى سُبْحَان هُ ۖ  ينِهِ وَمَا ق دَرُوا الل َّهَ حَق َّ ق دْرِهِ وَالْأ رْضُ جَمِيعًا ق بْض تُهُ یَومَْ الْقِيَامةَِ وَالسََّمَاوَاتُ مَطْویََِّاتٌ بِيَمِ

 شود می استعمال قدرت در بطور کنايه يمین =

 ردهآو روی او بیر پرستز به هم جهت همین به و نشناختند را خدا منزلت و مقام خداوند به اشیاء برگشت و معاد حیث از مشـرکین 

 ق قرارح قبضه در زمین و کند می ظهور همه برای خدا مطلق سببیت و افتند می سببیّت از اسـباب  تمامی قیامت در که حالی در اند،

 خدا بجز هستی عالم در مورری هیچ و شوندمی پیچیده هم به خداوند قدرت با ها آسـمان  و شـود  می ظاهر او تام تسـلط  و گیردمی

 نیست هستی در جز او مدبّری هیچ و است منزّه مشرکین شرکهای از سبحان خدای که است لذا ماند، نمی باقی

 (18) ینَْظُرُون  قِيَامٌ هُمْ ف إِذ ا أُخْر   فِيهِ نفُِخ  ثُمََّ ۖ  ونَفُِخ  فيِ الصَُّورِ ف صعَِق  منَْ فيِ السََّمَاوَاتِ وَمنَْ فيِ الْأ رْضِ إِل َّا منَْ ش اءَ الل َّهُ 

 قائم = جمع قیام

 در نمیرند، که خواهدمی خدا که را آنها مگر میرد می يا و شودمی بیهوش است زمین و آسمانها در که هر و شود می دمیده صور در و

 رب قبرها از همه ناگهان که شودمی دمیده ديگری نفخه صور در سپس انبیاء،  اروا  يا اروا  مثل هستند زمین و آسمان اهل که عینی

 کنند می نگاه متحیر و ممبهوت و خیزند می بر يا برسد دستوری چه تا ايستند می منتار و خیزد می

 (19)قَِّ وَهُمْ ل ا یُظْل مُون وأَ شْر ق تِ الْأ رْضُ بِنُورِ رَبَِّهَا وَوُضِعَ الْکتِ ابُ وجَِيءَ بِالن َّبِيَِّين  وَالشَُّهَدَاءِ وَقُضيَِ بَينْ هُمْ بِالْحَ

 و اطاعت شــر و و خیر قبیل از اعمال واقعیت و اشــیاء حقیقت و رودمی کنار هاپرده و شــود می نورانی پروردگارش نور به زمین و 

 نآ ظهور از است عبارت چیز هر اشراق چون بینند،می را عملی هر حقیقت ناظران، که طوری به کند،می بروز باطل و حق و معصیت

با آنروز  در اشیاء پس اند، ساقط سببها همه خدا، بیر روز آن در زيرا اسـت  سـبحان  خدای روز آن در دهند ظهور و نور، وسـیله  به

 در و آورندمی شده ربت آن در و همه اعمال است محفوظ لو  همان که را کتاب و شوندمی روشن اندکرده کسب خداوند از که نوری

 اعمال گواهان يعنی شهداء و نه؟ يا داديد انجام را خدای رسالت آيا بپرسـند  آنها از تا آورندمی را پیامبران و دهندمی قرار خود جای
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 ظلمی هیچ آنها  وبه شد خواهد داوری حق به مردم بین و کنند اداء کرده اند را تحمل و اندديده خود اعمال از آنچه تا آورد می نیز را

 شد  نخواهد

 (33)وَوُفَِّيَتْ كُلَُّ ن فسٍْ مَا عمَِل تْ وَهُوَ أ علْ مُ بمَِا یَفعَْلُون 

 باقی روز آن جزای بودن عادلانه برای شــک جای لذا و را، آن پاداش و جزا نه دهیم،می صــاحبانز به را اعمال خود قیامت در و 

 و کردن رسیدگی خلايق حسـاب  به آن روی از و کتاب گذاردن پس اسـت،  خودآگاه دهندمی انجام افراد آنچه خداوند به و ماندنمی

 اجرا عدالت اساس بر حكمز که است آن برای بلكه است اطلاع بی بندگان اعمال از خدا که نیست جهت بدين  شهداء و انبیاء آوردن

 گردد 

مْ بَِّکُرَ آیَاتِ عَل يْکُمْ یتَْلُون  منِْکُمْ رُسُلٌ یَأْتِکُمْ أ ل مْ خ ز ن تُهَا ل هُمْ وَق ال  أ بْوَابُهَا فُتِحَتْ جَاءُوهَا إِذ ا حتَ َّى ۖ   زُمَر ا جَهَن َّمَوَس ِيق  ال َّذِین  ك ف رُوا إِل ى  

  (33)الْک افِریِن  عَل ى الْعَذ ابِ ك لمَِةُ حَق َّتْ وَل کِنْ بَل ى ق الُوا ۖ   ذ القِ اءَ یَوْمِکُمْ هَویَُنْذِرُون کُمْ 

 سیق = راندن               مردم از جماعتی زمر = 

 و د،شون آن داخل تا شود می باز آن درهای برسند، جهنم به چون و رانند،می جهنم سوی به سر پشت از دسته دسته را کفار قیامت در

 آيات ات نیامدند سويتان به شما خود از رسولانی آيا گويند :می آنها به انكار و ملامت در از آنند، بر موکل ای که ملائكه يعنی خازنان،

 رايتانب را کند می دلالت او پرستز وجوب و ربوبیت در خدا وحدانیت بر که براهین و و آن حجتها بخوانند شـما  بر را پروردگارتان

 ستنش کرسی به کفار درباره  اش ازلی حكم با خدا فرمان نتیجه در و نرفتیم  بار زير ولی شد، چنین آری گفتند : کنند؟ اقامه

 (36)الْمتُ ک بَِّریِن  مَثْوَ  ف بئِْسَ ۖ  قِيل  ادْخلُُوا أ بْوَابَ جَهَن َّمَ خ الِدِین  فِيهَا 

 ران متكب جايگاه است بدی جايگاه که شوند جهنم درهای وارد جاودانه گويند : می الهی آيات مقابل در متكبر کفار به جهنم خازنان 

 (37)خ الِدیِن  ف ادْخُلُوهَا طبِْتُمْ عَل يْکُمْ سلَ امٌ خ ز ن تُهَا ل هُمْ وَق ال  أ بْوَابُهَا وَفُتِحَتْ جَاءُوهَا إِذ ا حتَ َّى ۖ  وسَِيق  ال َّذیِن  ات َّق وْا رَبََّهُمْ إِل ى الْجنَ َّةِ زُمَر ا 

 در رسندب جا بدان آنكه تا دسته، دسته بهشت سوی به داشـتند،  پرهیز خود پروردگار انتقام از که را کسـانی  دارند می وا حرکت به و 

 نچهآ جز و هستید مطلق سلامت در همگی شما گويند :می استقبال حین در بهشت موکلین و شـده  باز رويشـان  به آن درهای حالیكه

 کنید  زندگی آن در جاودانه که است اين شما  پاکی ارر که شويد داخل اينک ديد، نخواهید است خشنودی مايه

 (33)العَْامِلِين  أ جْرُ ف نِعْمَ ۖ  وَق الُوا الْحمَْدُ للِ َّهِ ال َّذِي صَدَق ن ا وَعْدَهُ وَأ وْرَث ن ا الْأ رْضَ ن ت بَوََّأُ منِ  الْجنَ َّةِ حَيْثُ ن ش اءُ 

 یانبهشت استقرار محل اينجا در ارض،) داد  ارث ما به هم را ديگران بهشت و کرد وفا خود بعد به که سزد را خدايی آن : حمد گفتند و

 آنها بنصی ورزيدن کفر که هم ديگران بهشت و گذاشت باقی آنها برای را بهشت خدا زيرا گويندمی حمد و( است بهشـت  زمین يعنی

 عمل خدا برای که آنهايی اجر اســت خوب چه کرد، خواهیم مَســكن بخواهد دلمان جايز هر بهشــت در ما که را خدايی حمد شــد،

 کردند 

 (35)ين العَْال مِ ربََِّ لِل َّهِ الْحَمْدُ وَقِيل  بِالْحَقَِّ بَينْ هُمْ وَقُضيَِ ۖ  وَت ر   الْملَ ائِک ة  حَافَِّين  منِْ حَوْلِ العَْرْشِ یُسَبَِّحُون  بِحَمْدِ رَبَِّهِمْ 

 زننده = حلقه حافین  

 تا کنند می طواف آن پیرامون زده، حلقه عرش دور که حالی در بینی می را ملائكه شده، پیچیده هم در ها آسمان که روز آن در تو و

 در ندوزخیا که حدی تا حق به مردم بین حكم شد و حمد اويند ،  با خدا تسبی  سرگرم که بینی می نیز و کنند اجرا اوامر صـادره را 
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 نفع را به كمح خداوند اينكه جهت به العالمین، رب الحمدلله گفتند متقین يعنی بهشت اهل و شدند جايگزين بهشت در بهشتیان و دوزخ

 کرد  داوری ايشان بیر و ايشان بین حق به و کرد صادر آنان

  "برکاته و الله رحمة و عليكم السلام"
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 ( آیه52مکيّه )

 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

  قرار گرفته است  ممسئله وحی، موضوعی است که در اين سوره محور کلا

 ﴾٢﴿ عسق ﴾١﴿حم

 صحبتی در مورد حروف مقطّعه: 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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بینی که از نار مضمون نیز به  دقت کنی، می ء (، رام الف،  لا )يا  (الف، لات،  میم  )اگر در سـوره هايی که سرآبازش يكی است مثل 

را که در سوره  آبازشده مطالبی (،  میم،  صاد  مالف،  لا )سیاق است  يا مثلاً در سوره اعراف که با   هم شباهت دارند و سیاقشان يک

مطالب هر تتا  شده اف (، راء ، میممالف، لا )و سـوره صاد هست، در خود جمع کرده يا سوره رعد که با حروف   (، میم مالف، لا)های 

رموزی بین خدا و پیامبرش بوده  را دارد و بیز از اين می توانیم بگويیم اين حروف (، راء م الف، لا )و(، میممالف، لا)وره های سدو  

 است  

 ﴾٣﴿ الْحَکِيمُ العَْزیِزُ الل َّهُ ق بْلكَِ مِنْ ال َّذیِن  وَإِل ى إِل يكَْ یُوحيِ لكَِك ذ 

است که به انبیاء پیز از تو هم می فرستاديم و  ستیم، يک سنت جاريه روحیی که ما بخصـوص برای شـما يكی پس از ديگری می ف  

بینی، و خدا عزيز اسـت و هر کاری خواست می کند وحكیم است و   در گرفتن اين سـوره داری می  وحیی بود کهآنها هم مثل همین 

 بندگان خود را مهمل نمی گذارد   کارش را حكیمانه می کند و با همین حكمتز است که امر هدايت

 ﴾٤﴿ العَْظِيمُ العَْليَُِّ وَهُوَ ۖ  ل هُ مَا فيِ السََّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأ رْضِ 

و لذا جزء او را نبايد بپرستند زيرا که به بیر از او  همه امور هستی و امور بندگان در قبضه قدرت او است و جز او علیّ و عایم نیست

 ولیّ ديگری نیست  

  ﴾٥﴿ يمُالر َّحِ الغْ فُورُ هُوَ الل َّهَ إِن َّ أ ل ا ۖ  لِمنَْ فيِ الْأ رْضِ  وَیَستْ غفِْرُون  رَبَِّهِمْ بِحَمْدِ یُسَبَِّحُون  وَالْملَ ائِک ةُ ۖ  ت ک ادُ السََّمَاوَاتُ یتَ ف ط َّرْن  منِْ ف وْقِهنِ َّ 

 تَفطَُّر = پاره پاره شدن 

نزول آن  مدر هنگا(راه های بیبی به سوی زمین )خدای علیّ و عایم ا ست ، نزديک ا ست آ سمان ها  مبه جهت عامت وحی که کلا

 ديدی چگونه از می بزرگداشت وحی می فرمايد: اگر اين قرآن را بر کوهی نازل می کرديم ممثل آنجا که در مقا)از بالا پاره پاره شود

ه ت قدسز نیست منزه داشتو فرشتگان خداوند را از هرچه لايق  به ساح (شد، بر فرضی که بر کوه نازل شود  می  شیترس خدا متلا

برای اهل زمین دينی تشريع کند و اهل  و او را حمد می گويند و با شـمردن کارهای جمیلز از خدای سبحان درخواست می کنند که 

آگاه باش ( فرمايد : يَستَغفِرون لِلَّذين آمنَو که می نسـوره موم  ۷خدا را عمل کنند مثل آيه  البته برای آنهايی که دين )زمین را بیامرزد 

کاری می کند که به مغفرت و رحمت او برسند و آن کار همین  که خداوند سـبحان بدان جهت که بفور و رحیم است، برای اهل زمین 

 می گیرد   مبه وسیله وحی انجا ارسال دين است که

 ﴾٦﴿ عَل يْهِمْ وَمَا أ نْتَ عَل يْهِمْ بِوَكِيلٍ فيظٌوَال َّذیِن  ات َّخ ذُوا منِْ دُونِهِ أ وْلِياَءَ الل َّهُ ح

 ﴾٧﴿ يرِالسََّعِ فيِ وَف رِیقٌ الْجنَ َّةِ فيِ ف رِیقٌ ۚ   فِيهِ رَیْبَ ال  الْجَمْعِ یَومَْ وَتُنْذِرَ حَوْل هَا وَمَنْلتُِنْذِرَ أمََُّ الْقُر    عَر بِيًَّا قُرْآن ا إِل يكَْ أ وْحَينْ ا لكَِوَك ذ 

 القُری=  مَكهّ  مُّاُ

ــانی ،    ــر به تو وحی کرديم که اهل مكه و اطراف آن را بترس ــتای القای وحی، به اين دلیل قرآنی عربی و به زبان بش و در همان راس

می  بدون هیچ شـک و شبهه ای در آن جمع  مقیامت باشـد ، روزی که همه مرد مخصـوصـاً انذاری که مربوط به روز جمع، يعنی روز   

 ای وقت که عده را از بضبز انذار نمايی تا آن ممرد صاًوشـوند گروهی به سوی بهشت و گروهی به سوی جهنم می روند و تو مخص 

 در اين دنیا باشد   ای برايشان خواهند از آن هلاکت نجات يابند، راه و چاره می جهنمی می شوند  مردمی که

 ﴾٨﴿ ن صِيرٍ وَل ا وَليٍَِّ مِنْ ل هُمْ مَا وَالظ َّالمُِون  ۚ   رحَْمتَِهِ فيِ یَش اءُ مَنْ یُدْخِلُ کِنْوَل وْ ش اءَ الل َّهُ ل جَعَل هُمْ أُمََّة  وَاحِدَة  وَل 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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دو دســته می  مدانســت بزودی يعنی در قیامت مرد بدين جهت مقدّر و مقرّر کرد که می تخداوند نبوت و انذار را که نتیجه وحی اســ

همه را يک امت قرار می داد و همه يک خواست  ازداخل شدن در زمره دوزخیان بپرهیزند و اگر خدا می مشوند لذا مقدر کرد تا مرد

و انذار خلق نبود و ديگر وحیی نمی شد ، لكن خدای تعالی  ءشدند و در آن صورت ديگر علت و بهانه ای برای فرستادن انبیا جور می

و خواست  است باشد و آن طايفه بیر ستمگر ماين جاری شده که خودش متولی يک طايفه از مرد بلكه سنّتز بر اين را نخوا سته بود

عهده نگیرد و در نتیجه ولیّ و ناصری بر د، نتا آنها را داخل در رحمت خود يعنی بهشت کند و امرطايفه ديگر را که همان ستمگران باش

 شان به سوی دوزخ باشد  منداشته باشند و سرانجا

 ﴾٩﴿ ق دِیرٌ ش يْءٍ كُلَِّ عَل ى وَهُوَ الْمَوْت ى یُحْييِ وَهُوَ الْوَليَُِّ هُوَ ف الل َّهُ ۚ  أ مِ ات َّخ ذُوا منِْ دُونِهِ أ وْلِيَاءَ 

  رساند  = انكار را می ما

اند؟ آنها هرگز کمک کار و  آيا کفار بیر خدا را ولی گرفته :می فرمايد ،مومنین است دار امور حال که مشخص شد خداوند تنها عهده

خداوند ولی است و بر کسی که ولی می گیرد واجب است او را ولی خود بگیرد و اوست که  سـتی واقعی نگرفتند، زيرا که فقط رسـرپ 

فت نه اولیائی که خود اموات و بیجانند  و او بر هر چیزی مردگـان را زنـده می کنـد و از آتز رهايی می دهد پس بايد او را ولی گر   

 افراد باشد و بیر خدا هیچ چیز قدرتی استقلالی ندارد، پس يگانه ولی اوست و لابیر   قادر ا ست و می تواند عهده دار

  ﴾١١﴿ أنُِيبُ وَإِل يْهِ ت وَك َّلْتُ عَل يْهِ رَبَِّي الل َّهُ ذ لِکُمُ ۚ  وَمَا اختْ ل فتُْمْ فِيهِ منِْ ش يْءٍ ف حکُْمهُُ إِل ى الل َّهِ 

شود را  یاختلافی که در بین پرستندگانز پیدا مبتواند  شويد، بايد کسی باشد که آن ولیی که پرستیده می شود و به دين او متدين می

ندگی به سوی سعادت ز برطرف سازد و آن چه از شئون اجتماع  شما که به فساد گرايیده است را اصلا  کند و به وسیله قانون، بشر را

ی خود بگیريد ، حال ای که بايد او را ول تو آن ولیی اسا ، پس تنها همتاس دائمی سـوق دهد و اين چنین ولیی تنها خدای سـبحان  

د،   يعنی جز او کسی نیست که بر او توکل کرمبدانید که اين ا سـت پروردگار من که من بر او توکل می کنم و به سويز برمیگرد  ممرد

ــت و به حكم خدا هم بايد رجوع کرد و همواره هم  متكوين و چه در ناا مچه در ناا ــببی اعتماد نیس ــريع و به هیچ س بايد به او  تش

 رجوع کرد، زيرا جز او ربیّ نیست  

 الس  ََّمِيعُ وَهُوَ ۚ   ش   يْءٌ ك مثِْلِهِ ل يْسَ ۚ   فِيهِ یَذْرَؤُكُمْ ۚ  وَاجًا أ زْ الْأ نعَْامِ وَمِن  أ زْوَاجًا أ نفُْس  ِکُمْ مِنْ ل کُمْ جَعَل  ۚ  ف اطِرُ الس  ََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

 ﴾١١﴿ الْبَصِيرُ

  يَذروءکمُ = شما را می افزايد 

ماده پديد آورنده ای بدون الگو )، او شما را نر و  آن هم ،پديد آورد مها و زمین را از کتم عد آن پروردگار من همان اسـت که آسمان 

ار آفريده، در اين قر و ماده مسئله توالد و تناسل و زياد شدن افراد صورت گیرد و چهارپايان راهم نر بین خودتان جآفريده تا با ازدوا

های خلق را می شنود و اعمال آنها را  دادن شما را زياد کند ، هیچ کس در اين تدبیر هستی مثل خدا ودر عرض او نیست  او حاجت

 عنی او هم خالق است و هم مدبّر  بیند، ي می

  ﴾١٢﴿ عَلِيمٌ ش يْءٍ بِکُلَِّ إنِ َّهُ ۚ   وَیَقْدِرُ یَش اءُ لمَِنْ الرَِّزْق  یَبْسُهُ ۚ  ل هُ مَق الِيدُ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 مقالید = مفاتی ، کلیدها        رزق = آنچه بقاء روزی خوار متكی به اوست  

رسد و کلید آن گنجینه ها در قبضه حق ا ست و خواص و  ور میظهآسـمان و زمین چون گنجینه هايی هستند برای آنچه در عالم به  

تعیین رزق  کند و اين اوسـت ، اوست که هر که را خوا ست رزقز را توسعه می دهد و يا تنگ می  آرار همه موجودات در يد قدرت

 ها از روی علم است چون می داند به هر مرزوقی چه رزقی بدهد و چقدربدهد  و خلاصه ربّ هستی فقط اوست  

 ۚ   هِفِي ف ر َّقُوا وَل ا الدَِّین  أ قِيمُوا أ نْ ۚ   وَعِيسىَ وَمُوسىَ إِبْر اهِيمَ بِهِ وَصََّينْ ا وَمَا إِل يكَْ أ وْحَينْ ا وَال َّذِي نوُحًا بِهِش  ر عَ ل کُمْ مِن  الدَِّینِ مَا وَص ََّى   

 ﴾١٣﴿ منَْ یَش اءُ وَیَهْدِي إِل يهِْ مَنْ ینُِيبُ إِل يْهِ یَجتْ بيِ الل َّهُ ۚ   إِل يْهِ ت دْعُوهُمْ مَا الْمُشْرِكِين  عَل ى ك بُر 

 اجتباء =  جمع کردن و به سوی خود جلب نمودن        فلان شَرعَ الطّريق = راه را فلانی هموار و از بیراهه مشخص کرد  

 درباره ا ررش و اين فصل آن را از نار مفاد و محتوی تعريف می کند   مسوره درباره خود وحی بود و فصل دوفصل اول آيات اين 

می فرمايد : خداوند برای شما دين را که سنت زندگی است مشخص ساخت، آنچه را قبلاً با عنايت کامل برای حضرت نو  بیان کرده 

صیت نمود و آنچه به تو وحی کرديم و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت و بدو و (خطاب به رسـول خدا و امت اوسـت    )بود 

ا رها ای ر ن تفرقه ننمايید  و همه را بپا داريد و پارهآکنید و در  نموديم  همه و همه اين بود دينی که برای شـما تشريع شده را پیروی 

عمرشان کوتاه بود نسخ شده، و معنی  چون مالا اينكه پاره ای از احكا خداوند برهمه انبیا يک دين نازل کرده که بايد اقامه شود،  نكنید

اختصاص آن حكم  است به طايفه معین و زمان معین و اين در شرايط خود حق بوده و  نسخ حكم خدا ابطال آن نیست بلكه به معنی

بعد  ) نها به آن ايمان داشته باشندت ان واجب استباشند و اماديگر بايد آن طايفه هم به آن ايمان ورزيده باشند و هم به آن عمل کرده 

  (  است می فرمايد: ای پیامبر پذيرفتن دين توحیدی که تو مشترکین را بدان می خوانی، برای آنها گران

 جمع و جلب می کند و هرکه را بخواهد به سوی آن خداوند از بندگانز هر که را بخواهد به دين توحیدی که تو بدان دعوت می کنی

الله علیه  صلوات ماينكه درباره پیامبراسلا  که اينقدر از ايمان آوردن ا ستكبار می ورزند هدايت می کند و نیاز به ايمان مشرکین ندارد ،

ز ت در جايی به کار می رود که بخواهیم ایکرد، علتز آن بود که وص تعبیر به وصیت ءرا به کار برد و برای سـاير انبیا  "وحی  "واژه 

ماسـت سـفارش کنیم و اين در مورد شريعت نو  و ابراهیم که چند حكم بیشتر  نبود    ءند چیز به آنچه که مورد اهمیت و اعتنابین چ

 اين امر صادق نیست، زيرا که در آن هم مسائل مهم مشده ولی درباره شريعت اسلا صادق است  چون در آنها تنها به مسائلی سفارش

  را متعرض شده و هم بیر آن را 

 أُورِثُوا ال َّذیِن  وَإِن َّ ۚ   بَينْ هُمْ ل قُض  يَِ ىمُس  َمًَّ أ جَلٍل وْل ا ك لمَِةٌ س  َبَق تْ مِنْ رَبَِّكَ إِل ى وَ ۚ  وَمَا ت ف ر َّقُوا إِل َّا منِْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلْمُ بَغْيًا بَيْن هُمْ 

 ﴾١٤﴿ مُرِیبٍ منِْهُ ش كٍَّ ل فيِ بعَْدِهِمْ مِنْ الْکتِ ابَ

 لم يا حسد ظبغی =   

دادند  ن تختلاف نكردند ، و وحدت کلمه را از دسا که شريعت برايشان تشريع شده بود، از شريعت متفرق نشدند و در آن مو اين مرد

وحسدی که در بین خود معمول کرده بودند نگذاشت بر طبق علم خود عمل   لمظاسـت داشـتند ولی     مگر وقتی که علم به آنچه حق

اختلاف درشئون زندگی موجب شد تا خداوند شريعت بیاورد و منشاء آن سلیقه ها )  کنند و در نتیجه در دين خدا اختلاف راه انداختند
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خداوند از سابق اين قضا را رانده  اگر نبود که(لم بود و اختلاف در دين بروز کرد  ظبود  برعكس اين اختلاف که منشـاء آن حسد و   

کرد و هر آينه بین آنها حكم می  ( (61ســوره  بقره /  حِینٍوَلَكُمْ فِی الْأَرضِْ مُســْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى  )چقدر بر زمین بمانند مبود که بنی آد

بزرگ هلاک می فرمود  و اگر عده ای را هلاک کرده چون هلاکت آن ها درزمان پیامبرشان بود در حالی  مهمه را به مقتضتای اين جر

 لم و حسـدشان را بر سر دين شكستند و نسل بعد از اين ظ که بعد از پیامبر شـان کردند و کاسـه   تاختلافی اس ـ ث درکه در اينجا بح

 دوست داشتند در آن شک بمانند، به سر بردند   کتاب را از آنها به ارث بردند نسبت به آن کتاب در شكی که المان کهع حسودان و

 رَبَُّن ا الل َّهُ ۚ   بَينْ کُمُ لِأ عْدِل  وَأُمِرتُْ ۚ  منِْ كتِ ابٍ  الل َّهُ أ نْز ل  بمَِا آمَنْتُ وَقُلْ ۚ   أ هْوَاءَهُمْ بِعْ وَل ا ۚ   أُمِرتَْ ك مَا وَاس  تْ قِمْ ۚ   ف ادْعُ لكَِف لِذ 

 ﴾١٥﴿ الْمَصِيرُ وَإِل يْهِ ۚ   بَينْ ن ا یَجْمَعُ الل َّهُ ۚ   وَبَينْ کُمُ بَينْ ن ا حُجََّة  ل ا ۚ   أ عمَْالُکُمْ وَل کُمْ أ عمَْالنُ ا ل ن ا ۚ   وَرَبَُّکُمْ

 اِستقَمِ = استقامت بورز  

تشريع شده دعوت کن و درباره ماموريت پايداری نما و در اين پايداری پیرو هوسها  ء(گروه انبیا )پس به سوی همین دينی که برايتان  

ه و هم مو بگو به تمامی کتابهايی که خدا نازل کرده ايمان دار  نسل اول مشوالمان ظآن حسودان و   م ودو و میلهای اين شكاکان نسل

 مزيرا که ربّ همه مرد یدين به وجود آور مرا در احكا مت مرد ت تا برابری همه طبقاسا   و امر شـده مرا به طور مسـاوی قبول دار 

 يكی است و او الله است  

ه و نه لم و حسد سرش شكستظشد ، بلكه همه بايد به اين شريعتی که نه کاسه  پس هرکس يک ربّ ندارد تا يک شريعت هم داشته با

شـائبه ريب در آن وارد شـده، ايمان بیاوريد و اين را بدانید که عمل ما برای ما می ماند و عمل شما هم  برای شما   و هیچ عملی از   

ين عملها مساوی نیست و حسابز هم فقط به دست اش تجاوز نمیكند و هرکسی گروگان عمل خويز است و درجه و ارزش ا کننده

ما و شما نیست که ما و شما با هم  خداست و خدا هم با ملاکی که به اسم شريعت آورده، حسابرسی می کند و هیچ دلیل و حجتی بین

 تفاوت داريم و از اين طريق به خصومت بپردازيم   

ما را و بازگشت همه ما به سوی اوست  يعنی هم  و خداوند جمع میكندزيرا ربّ ما يكی است و همه هم گروگان عمل خويز هستیم 

 ماست و هم بازگشت ما به سوی اوست   او پديد آورنده ی ما است و هم ربّ

 ﴾١٦﴿  وَل هُمْ عَذ ابٌ ش دِیدٌوَال َّذِین  یُحاَجَُّون  فيِ الل َّهِ منِْ بعَْدِ مَا اسْتُجِيبَ ل هُ حُجََّتُهُمْ دَاحِض ةٌ عِنْدَ رَبَِّهِمْ وَعَل يْهِمْ غ ض بٌ

 دحض = بطلان و زوال 

فطرت سالم و زنده بشر آن را پذيرفته و يا بعد از  آنكهخواهند بعد از  کنند ، می می جکسـانی که در راه خدای تعالی و يا دين احتجا 

ل باطل و زاي اند، خدای را نفی و يا دين او را باطل سازند  حجتشان نزد پروردگارشان به فطرت سـالم خود آن را پذيرفته  مآنكه مرد

 گفت، چقدر است، خواهند داشت   است و بضبی از خدا برايشان وارد خواهد شد و عذابی که نمیتوان

 ﴾١٧﴿ ق رِیبٌ اعَة السََّ ل عَل َّ یُدْرِیكَ وَمَا ۚ  الل َّهُ ال َّذِي أ نْز ل  الْکتِ ابَ بِالْحَقَِّ وَالْمِيز ان  

  مادراء=  اعلا 
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و دين را به عنوان حق محضی که هیچ اختلاف  کنند همانی اسـت که کتاب ، يعنی شـريعت   اين خدايی که اينها درموردش محاجهّ می

 نفسانی و شیطانی ندارد، نازل کرد  

هم بر طبق آن سـنجز محاسبه و جزا داده می   همان کتابی که میزان و مقیاس سـنجز عقايد و اعمال اسـت و در نتیجه روز قیامت  

 شود  ای رسول گرامی تو چه میدانی! 

 شايد، آمدن قیامت نزديک باشد  

 ض   ل الٍ ل فيِ الس  ََّاعَةِ فيِ یُمَارُون  ال َّذیِن  إِن َّ أ ل ا ۚ   الْحَقَُّ أ ن َّهَا وَیعَْل مُون  مِنْهَا مُش  فِْقُون  آمَنُوا وَال َّذیِن  ۚ  یَس  تْ عْجِلُ بِهَا ال َّذِین  ل ا یُؤْمنُِون  بِهَا 

 ﴾١٨﴿ بَعِيدٍ

 ممارات = پافشاری بر جدال       اشفاق = نوعی ترس همراه با عنايت 

اين شــكل در مورد آن عجله دارند  و برعكس  بیر مومنان به قیامت، از ســر انكار و تمســخر می گويند: پس چرا قیامت نیامد؟ و به

ر راه د مومنان که نسبت به آن برای خود نگرانند در عینی که بی رببت هم نیستند و حقانیت آن را اذعان دارند  آگاه باشید کسانی که

ای آورده اند و بر ماند و به دنیای ناپايدار هجو زندگی را گم کرده کنند در گمراهی عمیقی هستند و کلاً راه انكار قیامت پافشـاری می 

 اند  شكنند و از توشه گرفتن برای آخرت باز مانده آن سر و د ست می

 ﴾١٩﴿ العَْزیِزُ الْق وِيَُّ وَهُوَ ۚ  الل َّهُ ل طِيفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ منَْ یَش اءُ 

با رفق و مدارا رفتار می خداوند به بندگانز لطیف اسـت و با احاطه علمی اش به دقائق امور بندگان دست دارد و در آن امور دقیقه  

 ـ نیست و از دادن  رزق اوسـت از او بائب  جدهد و چون لطیف اسـت احدی از مخلوقاتز که محتا  می رزق تکند و هر که را خواس

کند و چون عزيز است کسی او  رزقز بفلت نمی کند و به خاطر اينكه قوی اسـت احدی او را ازدادن رزق به مخلوقاتز عاجز نمی 

  شود  نمی مانع را از اين کار

 ﴾٢١﴿ ن صِيبٍ مِنْ الْآخِر ةِ فيِ ل هُ وَمَا مِنْهَا نُؤْتِهِ الدَُّنْيَا حَرثْ  یُرِیدُ ك ان  وَمَنْ ۚ  منَْ ك ان  یُریِدُ حرَْث  الْآخِر ةِ ن زِدْ ل هُ فيِ حَرْثِهِ 

 حرث = زراعت، نتیجه ی عمل 

مطلق، بندگان خود را بر حسب مشیّتز روزی  حال که رو شـن شـد خدای سـبحان لطیف به همه بندگان ا ست و دارای قوّ تی است   

تنها از اعمالز  کنیم و رواب او را چند برابر می کنیم  و کسی کهمیدهد، ولی هرکس زراعت آخرت را بخواهد ، زراعتز را زياد می 

 دهیم و ديگر در آخرت کوشد، ما مقداری از آن نتیجه دنیايی را به او می نتیجه دنیای را در نار بگیرد و برای به دست آوردن آن می

 بهره ای ندارد  

 ﴾٢١﴿ أ لِيمٌ عَذ ابٌ ل هُمْ الظ َّالِمِين  وَإِن َّ ۚ   بَينْ هُمْ ل قُضيَِ الْف صْلِ ك لمَِةُ ولَ وْل ا ۚ  أ مْ ل هُمْ شرُ ك اءُ ش ر عُوا ل هُمْ مِن  الدَِّینِ مَا ل مْ یَأْذ نْ بِهِ الل َّهُ 

ــتند بدان کنند و در نتیجه همان رزقی را که اهل ايمان در    ــت تا کفار عمل خود را مس ــريع کرده نیس وقتی دينی به جز آنچه خدا تش

ر گآخرت دارند، داشته باشند  آيا واقعاً آنها را الهه و شريكان الهی هست که دينی برای آنها تشريع کرده باشد که خدا بدان اذن نداده؟ ا

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C


511 

ابی المان در عذظطبق آن بناسـت بشـر مدتی معین در زمین باشـد نبود، کار اين بی دينان يكسـره می شد و مطمئناً      کلمه فصـل که  

 شان نیست   دلیل بر حقانیت و يا رهايی دردناکند و اين فرصت

 عنِْدَ یَش   اءُون  مَا ل هُمْ ۚ   الْجنَ َّاتِ وْض   اتِرَ فيِ الص  ََّالِحَاتِ وَعمَِلُوا آمَنُوا وَال َّذیِن  ۚ  ت ر   الظ َّالِمِين  مُش  ْفِقِين  مِمََّا ك س  َبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ 

 ﴾٢٢﴿ الْک بِيرُ الْف ضْلُ هُوَ ذ لكَِ ۚ   رَبَِّهِمْ

 دارند   مروضات جنات = بابهايی که در وسط، زمین سبز و خر 

قیامت از آنچه کردند خائف و المین يعنی آنهايی که دين خدا راترک کردند ، در روز ظای پیـامبر تو و هر بیننـده ای خواهید ديد که    

و  (اعمال ا ست   که اين خود دلیل تجسم )ترسـتیدند برسرشان خواهد آمد و هیچ مفرّی و گريزی از آن ندارند   نگرانند و ازآنچه می

 مانجا صال بر عكس آنهايی که دين خدا را که برای شان تشريع شده بود، ترک نكردند و بدان اعتقاد آوردند و پیرو آن اعتقاد اعمال 

دارند  در آنجا ديگر چیزها را با سبب دنیايی به د ست  مهای مشـجری هستند که در وسط، زمین سبز و خر  غبا دادند ، در قیامت در

ذيرفتن که به پ تبخواهند خدا برايشـان فراهم کند و اين فضـل بزرگی اس   نیاوردند ، بلكه اراده بهشـتیان تنها سـببی ا سـت تا هرچه   

 داده می شود  شريعت الهی 

 ل هُ زِدْن  حَسنَ ة  یَقْت رِفْ وَمَنْ ۚ   الْقُرْبىَ فيِ المَْوَدََّة  إِل َّا أ جْر ا عَل يْهِ أ سْأ لُکُمْ ل ا قُلْ ۚ  بَادَهُ ال َّذیِن  آمنَُوا وَعَملُِوا الصََّالِحَاتِ عِ الل َّهُ یُبَشَِّرُ ال َّذِي لكَِذ 

 ﴾٢٣﴿ ش کُورٌ غ فُورٌ الل َّهَ إِن َّ ۚ   حُسنْ ا فِيهَا

 اقتراف  = اکتساب      حسنه = عملی که مورد رضايت خداوند باشد  

میدهند، در رابطه با اجر  مجاان به بندگان میدهد  آنهايی که ايمان آورده و عمل صــال  اين حالت و شــرايط ، بشــارتی اســت که خدا

 14ه آي آن منقطع است و با توجه به ءشـريعت و رسـالت هم بگو : اجری دررابطه با آن نمی خواهم اگر دوسـتی نزديكانم که اسـتثنا    

ت جابت دعوتاين اجر و اين مودت فی القربی باز در رابطه با اس "لَكمُ      قُل ما سـَئلَتُكمُ مِن اَجرٍ فَهُوَ "که می فرمايد :  ءسـوره سـبا  

د خاطر اينكه خويشاون را دعوت نمیكند با اينكه خويشاوند پیامبرخود را به مهرگز مرد  مرسول الله و ادامه دينداری ا ست  زيرا اسلا

  مسئله خويشاوندی کمترين دخالتی در آن داشته باشد است دوست بدارند  بلكه آن محبت، محبت فی الله است بدون اينكه 

خدا خط بطلان کشیده ا ست و با توجه به اخبار  بر هر محبتی به جز محبت به مصله رحم هم بیر محبت به رحم ا ست   چون ا سلا

هم را جهت ف ممرد ر روايات کهرت تفسیر کرده اند و طايفه ديگتوارد شده: همه آنها آيه را به مودت ع زيادی که از طريق سنی و شیعه

کتاب خدا به اهل بیت ارجاع داده کمک می کند، تا متوجه باشیم مناور از واجب کردن مودت اهل بیت و آنرا اجر رسالت قرار دادن 

 د  لذا مودتیقرار گیرن مرا به ايشان رجوع دهد و اهل البیت مرجع علمی مرد ماين محبت را وسیله ای قرار دهد تا مرد تنها اين بود که

آن نیست و در واقع همان است که بگويد من هیچ  مکه اجر رسالت فرض شده چیزی ماورای خود رسالت و دعوت دينی و بقاء و دوا

  "     لِلْعالمَِینَ ذِکْرى هُوَ إِلَّا إِنْ اجری نمی خواهم قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَیهِْ أَجْراً

ــورت فوق معنی کنیم پیامبر هم مثل در جواب آنها که میگويند : اگر آي ــه را به ص عادی تلاش میكند دين خدا را ناندانی م اير مردس

گیرند، نه اينكه مالی به آنها بدهند واجری که در آيه خواسته  معارف دين را از اهل بیت می مشود که مرد ن میشفرزندان خود کند، رو

قلُ لآ أسئَلَكمُ عَلیهِ مِن  "سوره فرقان می فرمايد   51شـده نفعی است که عايد خود بشر می گردد، نه عايد عترت  مضافا که  در آيه  

  "أجر إلّا مَن شآء أن يَتَّخِذَ إلی رَبهِّ سبَیلا 
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 ـ ميعنی مزد من در انجا پروردگارش اتخاذ کند و دعوت مرا به اختیار بپذيرد   الت اين است که يكی از شما بخواهد راهی به سویرس

 چیزی جز دعوت در کار نیست     يعنیتهمین مزد من اس

 نواقصز را -يعنی هرکس حسنه  ای به جای آورد ما حُسنی بر آن حسنه می افزايیم  "و مَن يَقتَرِف حَسنَه       "در ادامه می فرمايد: 

عمل را از  برطرف میكنیم و اجرش را بیشــترمی دهیم، که خدا آمرزگار ا ســت ، و بديها را محو میكند و شــكور ا ســت و خوبیهای 

 اهر و برملا میسازد  ظعاملز  

 بِذ اتِ عَلِيمٌ إنِ َّهُ ۚ  مَاتِهِ بکِ لِ الْحَق َّ وَیُحِقَُّ الْبَاطِل  الل َّهُ وَیمَْحُ ۚ   ق لْبكَِ عَل ى یَخْتِمْ الل َّهُ یَش    إِ ف إِنْ ۚ   ك ذِبًا الل َّهِ عَل ىأ مْ یَقُولُون  افْت ر   

 ﴾٢٤﴿ الصَُّدُورِ

 ءمیگويند: تو از پیز خود گفتی که بايد به قربايت مودت و دوستی بورزند در حالی که چنین نیست و تو افترايا منافقان بیرمنصفانه 

امری به دسـت تو نیست  بلكه همه به مشیت خدای تعالی است، اگر خواست مهر بردلت می زند و باب   هیچ مبه خدا نزدی، چون زما

حق را بیان میكند و سنت خود را که محو باطل و اربات حق است را از طريق کلمات وحی را به سويت می بندد  ولی او با وحی به تو 

 انسانهاست   ياتوحی ربوبیز جاری می نما يد و به اين علت باطل را محو و حق را احقاق می کند که دانای به دلها و منو

 ﴾٢٥﴿ وَهُوَ ال َّذِي یَقْبَلُ الت َّوْبَة  عَنْ عِبَادِهِ وَیعَفُْو عَنِ السََّيَِّئ اتِ وَیعَلْ مُ مَا ت فعَْلُون 

بندگانز توبه را قبول میكند و از گناهان آن خدايی که محو باطل و احقاق حق می کند و به پنهان دلها آگاه اســت همان اســت که از 

می دهید را میداند و از علم او هیچ چیز پنهان نمی شـــود مگر اينكه با توبه آن اعمال خلاف را  مبندگان توّابز میگذرد  و آنچه انجا

 تدارک کنید  

  ﴾٢٦﴿ ش دِیدٌ عَذ ابٌ ل هُمْ وَالْک افِرُون  ۚ  وَیَستْ جِيبُ ال َّذیِن  آمنَُوا وَعَملُِوا الصََّالِحَاتِ وَیزَِیدُهُمْ منِْ ف ضلِْهِ 

هم آن خداست که دعا و عبادت و توبه مومنانی که عمل صال  دارند، اجابت می کندو رواب آن اعمال را با فضل خودش برای مومنان 

 می افزايد و برعكس خواسته کافران هیچ اجابت نخواهد شد و عذاب شديد نصیبشان می شود  

 ﴾٢٧﴿ بَصِيرٌ خ بِيرٌ بَادِهِبعِِ إنِ َّهُ ۚ   یَش اءُ مَا بِق دَرٍ یُن زَِّلُ کِنْوَل وْ بَسَه  الل َّهُ الرَِّزْق  لعِِبَادِهِ ل بغَ وْا فيِ الْأ رْضِ وَل 

امتحان کند و به همین جهت هم همه را يكسان بر همه  را به آن ماست تا خدا مرد معین همین روزی دادن، ابعاد شرايع نیز رزق مقسو 

ــیم کرد تا هر کس به   ممرد ــای ابتلايی که هر فردی از افراد دارد تقس ــند بلكه به مقتض تحمیل نكرد، چون همه تاب تحملز را نداش

 تكلیفی که متوجه خود او است عمل کند  

ــلا ماما  ــادق علیه الس ــط می داد مرد مص تا يكی  يكديگر کرد جرا محتا مطغیان میكردند و لكن مرد مفرمودند:  اگر خدا رزق را بس

کارفرمای ديگری باشـد  چون اگر همه را رروتمند می کرد، بغی و ستم می کردند و لكن هر چه میخواهد نازل میكند   به اندازه نازل  

 می کند، آن مقداری که می داند صلا  به حال دين و دنیای ايشان است، چون او به حال بندگانز خبیر است  

 ﴾٢٨﴿ الْحَمِيدُ الْوَليَُِّ وَهُوَ ۚ  وَهُوَ ال َّذِي یُن زَِّلُ الغْ يْث  منِْ بعَْدِ مَا ق ن طُوا ویََنْشُرُ رحَْمتَ هُ 

 قنوط = نومیدی           بیَ  = باران به موقع 
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آن خدای آگاه به حال و صلا  بندگان و رازق آنها همان است که باران بجايز را بعد از نا امیدی خلق می فرستد و نعمت خود را در 

 ای است برای جهانیان   بین آنها می گستراند و او ولیّ و سرپرست پسنديده

 ﴾٢٩﴿ ق دِیرٌ یَش اءُ إِذ ا جَمعِْهِمْ عَل ى وَهُوَ ۚ  وَمنِْ آیَاتِهِ خ لْقُ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ وَمَا بَث َّ فِيهمَِا منِْ دَابََّةٍ 

 = منتشر کردن  ثَّبَ

 قدير = به عنوان يكی از اسماء الهی و  به معنی آن فاعلی است که هرچه بخواهد میكند، نه زايد بر آن و نه ناقص از آن 

آيه می رساند که در آسمانها  )و از نشانه های ولايت پسنديده او خلق کردن آسمان ها و زمین و منتشر کردن جنبندگان در آنهاست   

 و او هر وقت خواست بر جمع کردن آنها توانا است   ( هم جنبندگانی بايد باشد

 ﴾٣١﴿ نْ مُصِيبَةٍ ف بمَِا ك سَبَتْ أ یْدیِکُمْ وَیعَفُْوعنَْ ك ثِيرٍوَماَ أ صَابَکُمْ مِ

از آن  بسیاری وندو خدا (قحطی و گرانی و زلزله و      مثل )و نمی رسد به شما مصیبتی مگر به خاطر گناهانی که مرتكب می شويد  

ــما را به ــلی گرفتن ظهوررقیقه ایآنها نمی گیرد     رمج گناهان می گذرد و ش ــانهاسـ ـ از قیامت که آنجا موطن اص به خاطر  تانس

 (40) روم / يَرْجِعوُنَظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَيْدِی النَّاسِ لِیُذيِقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی عمَِلُوا لَعَلَّهُمْ  "گناهانشان

گردد و بعضی  بعضـی آن آرار به صـاحبز  برمی   تدر دنیا دارد ، چیزی که هس ـاين آيه می خواهد بفرمايد گناهان آرار سـوئی هم  

 شود و به خاطر عواملی ازقبیل صله رحم و صدقه، دعای مومنین و توبه و     آرار آنها از صاحبز رد می شود   بخشوده می

 اما درباره آرار سوء آخرتی گناهان آيه ساکت است  

 ﴾٣١﴿ ن صِيرٍ وَل ا وَليٍَِّ مِنْ الل َّهِ دُونِ مِنْ ل کُمْ وَمَا ۚ  وَمَا أ نْتُمْ بِمعُْجزِِین  فيِ الْأ رْضِ 

ماست جلوگیری به عمل بیاوريد، و شما به جز شنمی توانید خدا را عاجز کنید تا از رسیدن مسائلی که مولود گناهانز  مو شـما مرد 

 مصائب ياری کند، خداوند ولی که متولی امورتان شود و بلاها و مسائل را از شما بگرداند نداريد و نیز نا صری که شما را در دفع آن

 نخواهید داشت  

 ﴾٣٢﴿ وَمنِْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فيِ الْبَحْرِ ك الْأ علْ امِ

 می گويند    "علم  "جهت که علامت راه است  ، جمع علم = علامت ، و کوه را هم به همینمی، اعلاتجواری، جمع جاريه = کش

 کوه در درياها در حرکتند   و از نشانه های ولايت کلیه ، و حمیدی که بر عالم دارد کشتی هايی است که چون

 ﴾٣٣﴿ ش کُورٍ صَبََّارٍ لِکُلَِّ ل آیَاتٍ ذ لكَِ فيِ إِن َّ ۚ   ظ هْرِهِإِنْ یَش أْ یُسْکنِِ الرَِّیحَ ف يَظْل لْن  رَوَاكِدَ عَل ى 

 رواکد = جمع راکد، رابت           يضللن = بمانند 

اگر خدا بخواهد باد را که وسیله حرکت کشتی هاست فرو می نشاند و کشتی ها دروسط اقیانوس از حرکت  باز می ايستد و همه اينها 

 نمی خورد ، حبس میكند و به تفكروبیت حق برای هرصبّاری که نفس خود را از ا شتغال به چیزهايی که به دردش بآياتی اسـت از ر 

مصـاديق شـكر نعمت اسـت و اين صفت مومن است که در حال     در مورد نعمت های خدا می پردازد  چون تفكر در نعمت ها يكی از

  سختی صبر پیشه میكند و در حال رفاه از شاکران است 

 ﴾٣٤﴿ أ وْ یُوبِقْهُن َّ بِماَ ك سَبُوا ویََعْفُ عنَْ ك ثِيرٍ
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 وبق = ايباق=  اهلاک  

 ـ لی گذرد، و میهلاکشان می کند و از گناهان بسیاری  ی ها را به وسیله برق هلاک می کند و به کیفر گناهانتيا اگر خدا بخواهد کش

 کافیست در اين که مستحق برق و هلاک شوند   مبعضی گناهان مرد

 ﴾٥٣﴿ وَیعَْل مَ ال َّذیِن  یُجَادِلُون  فيِ آیَاتنِ ا مَا ل هُمْ مِنْ مَحِيصٍ

 میكنند بفهمند هیچ مفرّ و راه گريزی ندارند   با اين هلاک شدن گناهكاران ، قدرت خود را بنماياند تا کسانی که در آيات ما جدال

 ﴾٣٦﴿ یتَ وكَ َّلُون  رَبَِّهِمْ عَل ىوَ آمَنُوا لِل َّذیِن  وَأ بْق ى خ يْرٌ الل َّهِ عنِْدَ وَمَا ۚ  ف ماَ أُوتِيتُمْ منِْ ش يْءٍ ف متَ اعُ الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا 

و مدتی از آن می توانید بهره بگیريد و آنچه  تآنچه به شما انسان ها اعم از مومن و کافر داده شده ا ست ، متاع حیات ناپايدار دنیا اس

 تر است باقی ها نیست و همشـده هم بهتر از متاع دنیا اسـت  زيرا خالص بوده و آمیخته به ناگواری    در نزد خدا برای مومنان ذخیره

 زيرا مانند دنیا پايان پذير نیست  

 ﴾٣٧﴿ وَإِذ ا مَا غ ضِبُوا هُمْ یغَفِْرُون وَال َّذیِن  یَجتْ نِبُون  ك بَائِر  الْإِثْمِ وَالفْ وَاحشَِ 

و از فواحز که گناهان شنیع و بی شرمانه  (مثل میگسـاری و قمار   )که اين مومنین از گناهان کبیره که آرار سـوء ش بزرگ اسـت    

بضب کنند عفو می  جويند ( سوره مكی هست و اينها مقدمه تحريم کبائر و فواحز است و وقتی باشـد( مثل زنا و لواط ) دوری می 

 کنند و پیرو بضب خود نمی شوند تا بضب هرکجا خواست آنهارا بكشد  

 ﴾٣٨﴿ ینُفِْقُون  رَزَقنْ اهُمْ وَممََِّا بَينْ هُمْمْرُهُمْ شُورَ  وَال َّذیِن  اسْت جَابُوا لِر بَِّهِمْ وَأ ق امُوا الصََّل اة  وأَ 

و آن مومنین کسانی اند که کلیه دستوراتی را که خدا از آنها خواسته اجابت میكنندو سر تسلیم در مقابل آنها فرو می آورند و با اقامه 

و از مال و  شود میخواهند بكنند آن کار در بینشـان شـورايی می  نشـان می دهند و نیز هر کاری   نماز اين اسـتجابت را به طور کامل 

 روزی خود انفاق می کنند  

 ﴾٣٩﴿ الْبغَيُْ هُمْ ینَتْ صِرُون وَال َّذِین  إِذ ا أ صَابَهُمُ 

 انتصار = استنصار ، طلب ياری  

طلب ياری میكنند، يا بگو همديگر را ياری می کنند،  لم شده از ديگرانظو مومنین آن کسـانی اند که چون ببینند به يكی از مومنین   

ده، لم شظايشان   لم شود مثل اين است که به همهظزيرا همگی بر سـر حق متفق و چون يک تن واحد اند  زيرا اگر به يكی از ايشان  

 يک دل و يک جهت در مقابل آن مقاومت میكنند  

 ﴾٤١﴿ الظ َّالِمِين  یُحِبَُّ ل ا إنِ َّهُ ۚ   الل َّهِ عَل ى ف أ جْرُهُ وأَ صْل حَ عفَ ا ف مَنْ ۚ  ثْلُهَا وَجَز اءُ سَيَِّئ ةٍ سَيَِّئ ةٌ مِ

ــتید، آن را تلافی می کنید ديگر آن  ظو حال که در مقابل   ــت ، بلكه يک مقاومت در مقابل  ظلم می ايس ــتظلم نیس ته به الب  لم اس

کشی آن ا ست که عفو در میان آيد و آن کس که  مر و بهتر از اين انتقاتلمز باشد و نه بیشظالم به اندازه همان  ظشرطی که مجازات  

 معفو می کند و میان خود و پروردگارش را اصلا  کند اجرش ازحد معمولی فزون بوده و بر خداست که آن اجر را به او بدهد و معلو

المینی که از از حد خود تجاوز میكنند ظخداوند هیچ ناری به  است آن اجری که بر خداست در چه حد است  و اصل مطلب اين که 

 ندارد  
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 ﴾٤١﴿ يْهِمْ منِْ سَبِيلٍل عَ مَا ئكَِوَل مَنِ انْت صَر  بعَْدَ ظُلمِْهِ ف أُول 

لمی که به او ظهر کس ياری طلب کند بعد از   فكر کند با توصـیه به عفو حق، تلافی و انتصار از او گرفته شده و لذا  مولی نبايد مالو

 شده هیچ مانعی جلوگیرش نیست ودر شرع الهی هیچ مجوزی نیست که حق آن را باطل کند  

 ﴾٤٢﴿ أ لِيمٌ عَذ ابٌ ل هُمْ أوُل ئكَِ ۚ  إنِ َّمَا السََّبِيلُ عَل ى ال َّذِین  یَظْلمُِون  الن َّاسَ ویََبغُْون  فيِ الْأ رْضِ بِغ يْرِ الْحَقَِّ 

 مبدون حق در زمین طغیان کنند و بايد از آنها انتقا لم می کنند و می خواهندظ مبرعكس، تنها محكومیت از آن کسانی است که به مرد

 کشیده شود و اين ستمكاران برايشان عذابی دردناک هست  

 ﴾٤٣﴿ الْأُمُورِ عَزمِْ ل مِنْ لكَِوَل مَنْ صبََر  وَغ ف ر  إِن َّ ذ 

مهم  و اين دعوت فضیلتی است که از تمامی فضائل استوارتر پیشه کردهکاری مهمتر و تصمیمی  ولی آن کس که صبر و عفو پیشه کند

 تر است  

 ﴾٤٤﴿ سَبِيلٍ مِنْ مَر دٍَّولُون  هَلْ إِل ى یَقُ الْعَذ ابَ رَأ وُا ل مََّا الظ َّالِمِين  وَت ر   ۚ  منِْ بعَْدِهِ وَمَنْ یُضْلِلِ الل َّهُ ف ماَ ل هُ منِْ وَليٍَِّ 

  = ردّ مردّ 

و بر عكس مومنین، آن کس را کـه خـدا بـه جهـت اعمـال او، نصـــیبز را گمراهی قرارداد، ديگر به آن رزقی که برای مومنین نزد      

دسـترسـی نخواهند داشـت و به آن سعادتمند نمی گردند و ديگر به طرف آن هدايت نمی شوند و از طرفی جز    پروردگارشـان اسـت   

ا که مكاران رتخداوند هم ولی که متولی امرشـان باشـد نیسـت، در نتیجه تهی دست خواهند  بود و تو می بینی و همگان  می بینند س   

 ماعمال دنیايشان میگويند آيا راهی برای بازگشت هست؟ تا عمل صال  انجا وقتی عذاب رامشاهده می کنند از سر پشیمانی نسبت به

 دهند و مانند مومنین سعادتمند شوند  

 مَیَوْ وأَ هْلِيهِمْ أ نْفُسَهُمْ خ سِرُوا ال َّذیِن  الْخ اسِریِن  إِن َّ آمَنُوا ال َّذیِن  وَق ال  ۚ  ر ض ُون  عَل يْهَا خ اشِعِين  مِن  الذَُّلَِّ ینَْظُرُون  منِْ ط رْفٍ خ فيٍَِّ  وَت ر اهُمْ یعُْ

 ﴾٤٥﴿ مُقِيمٍ عَذ ابٍ فيِ الظ َّالِمِين  إِن َّ أ ل ا ۚ   الْقِيَامَةِ

 طَرفِ خفی = نگاه ضعیف 

د نگاهی ضعیف می نگر و می بینیشان که آتز جهنم بر آنها فرود می آيد در حالی که از شدت ذلّت لرزان و خاشع اند، به آن آتز با

میتواند يرا نه ، ز( مانند کسی که قاتلز با شمشیربالای سرش ايستاده و او با نگاهی ضعیف و نه با نگاه کامل بر آن شمشیر می نگرد )

خود را به بفلت بزند و نبیند و نه جرات کامل نگريسـتن دارد، و درآن شـرايط هول انگیز مومنینی که اجازه سخن گفتن دارند و جز   

نفس خود و اهل خود را خار  می گويند : زيانكاران حقیقی آنهايی هســـتند که ( 1۳/ و نباء 5۴۱هود/  )نمیگوينـد   حق محض هم

مند نمیشـــوند، و لذا هم خود را دوزخی کردن و هم از حوريان که  نمودند و از اهل خودنیز بهره مات محروکردنـد و خود را از نج ـ 

ستمكاران در عذابی دائم و بیر منقطع قرار  شدند  و شما آگاه با شید که ماهل آنها با شد همچنان که اهل بهشتیان شد محرو میتوانست

 دارند  

 ﴾٤٦﴿ سَبِيلٍ مِنْ ل هُ ف مَا الل َّهُ یُضْلِلِ وَمَنْ ۚ  وَمَا ك ان  ل هُمْ منِْ أ وْلِيَاءَ ینَْصُرُون هُمْ منِْ دُونِ الل َّهِ 
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دنیايشـان که فكر می کردند بیر خدا ولیی دارند که نجاتشـان میدهد، اصــلاً هیچ وقت بیر خدا ياری رسانی   و اينها برعكس ادعای 

نداشتند و ياری خدا را هم که از خود بريدند، آخر کسی که از راه خدا دور شود هیچ راهی به سوی سعادت ندارد مگرراهی که خدا از 

 نجات از عذاب آن است   عادت آخرت وطريق وحی تشريع نموده و تنها آن راه وسیله س

 ﴾٤٧﴿ مْ منِْ ن کِيرٍل کُ وَمَا یَوْمَئِذٍ مَلْجَإٍ مِنْ ل کُمْ مَا ۚ  استْ جِيبُوا لِر بَِّکُمْ مِنْ ق بْلِ أ نْ یَأْتيَِ یَومٌْ ل ا مَر دََّ ل هُ مِن  الل َّهِ 

 ءحال با اين توصـیفات، دعوت پروردگارتان را بپذيريد، قبل از فرا ر سیدن روزی که ازطرف خدا برگشتی  برايز نیست و جز قضا 

چون حقايق  است را انكار کنید،ناحیه خدا پناهگاهی نداريد و نمی توانید آنچه از شما سر زده  حتمی خداسـت که شما در آن روز از 

 اهر و هويدا می گردد  ظاز هر جهت  

 بمَِا سَيَِّئ ةٌ تُص ِبْهُمْ  وَإِنْ ۚ   بِهَا ف رِحَ رَحمَْة  منِ َّا الْإنِْس َان   أ ذ قنْ ا إِذ ا وَإنِ َّا ۚ   الْبلَ اغُ إِل َّا عَل يكَْ إِنْ ۚ  ف إِنْ أ عْر ض ُوا ف مَا أ رسْ َلنْ اكَ عَل يْهِمْ حَفِيظ ا   

 ﴾٤٨﴿ ك فُورٌ الْإنِْسَان  ف إِن َّ أ یْدِیهِمْ ق دََّمَتْ

ای پیامبر : اگر از دعوت شريعت روی برگرداندند تو مسئول ايمان آنها نیستی وتو را بر آنها نفرستاديم تا نگهبان آنها باشی و خود پس 

طبع بشر  اساس بر را به سختی بیندازی تا آنها را وادار به ايمان کنی، بلكه آنچه به دوش تو هست فقط تبلیغ رسالت ا ست و ما چون

و رحمت بچشـانیم به آن خوشـحال می شـود وخوشحالی از نعمت نمی گذارد به ياد خدا بیفتد و اگر مصیبتی که رمره    بیر متدين به ا

د پس چنین کسی همواره در بفلت از يا کارهايز هسـت را بر او برسـانیم باز طبع کفران گرش نمی گذارد به ياد پروردگارش بیفتد،  

 مورر افتد و يا موعاه به او سود رساند   اوو چه در عذاب، لذا بعید است دعوت درپروردگار خويز است، چه در ناز و نعمت باشد 

 ﴾٤٩﴿ الذَُّكُورَ یَش اءُ لمَِنْ وَیَهَبُ إِن اث ا یَش اءُ لمَِنْ یَهَبُ ۚ   یَش اءُ مَا یَخْلُقُ ۚ  للِ َّهِ مُلكُْ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

حال وقتی ملک آ سمان و زمین از خداست و هر چه را خواست خلق می کند، پس کسی که رحمت خدا را می چشد نبايد آن طوری 

شـود که صـاحب رحمت را فراموش کند و نیز کسی که مصیبتی به او میرسد بايد باز هم به    مخوش حالی کند و به آن رحمت سـرگر 

منوط به خداست و مشیت او ا ست و بس، به هرکس خواست  سـوی او برگردد   زيرا که ملک و سلطنت منحصر به او ست و خلقت 

 تنها فرزند دختر میدهد و به هر کس خواست تنها فرزند پسر می دهد  

 ﴾٥١﴿ ق دِیرٌ عَلِيمٌ إنِ َّهُ ۚ   عَقِيمًا یَش اءُ مَنْ ویََجْعَلُ ۚ  أ وْ یُز وَِّجُهُمْ ذُكْر ان ا وَإنِ اث ا 

يا هم پسر می دهد و هم دختر و در واقع بین آن دو جمع می کند و يا هر که را خواست عقیم و نازا می کند و چون خدا داناست آنچه 

 زياد میكند، به خاطر جهل نیست و چون قادر است، آنچه کم میكند نیز به خاطر عجز نیست  

 ﴾٥١﴿ حَکِيمٌ عَليٌَِّ إنِ َّهُ ۚ  نهِِ مَا یَش اءُ وَماَ ك ان  لِبَش رٍ أ نْ یُک لَِّمهَُ الل َّهُ إِل َّا وَحْيًا أ وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ وْ یُرْسِل  رسَوُل ا ف يُوحيَِ بِإِذْ

کردن، مگر به يكی از اين سه نوع ، اول اين که به نوعی  قرار نمی گیرد که خدا با او تكلم کند به نوعی از تكلم مهیچ بشری در اين مقا

می خواهد وحی  ستد و به اذن خود هرچهراينكه رسولی بف ماينكه از وراء حجاب با او سـخن بگويد ، و سو  مبه او وحی می کند، دو

خدا و طرف مقابلز نیست و برعكس دومی و سومی که تكلیمی ا ست با وا  می کند که اولی تكلیمی است خفی و هیچ واسطه ای بین

سطه ياواسطه رسول ا ست و خودش وحی را از مبداء به پیامبر می رساند ، مثل جبرئیل  و يا واسطه حجابی است که وحی از ماوراء 

در کوه طور که درخت حجاب بود ، و يا مثل وحی هايی که درعالم رويا  مموسی علیه السلا د مثل تكلم خداوند باآن صورت می گیر

حاکم در آن دارد، بزرگتر از آن است  مخداوند به جهت علوّ مقامی که از خلق و ناا "إنَّهُ عَلیُّ حَكیم "شود   میم سلام البه انبیاء علیه
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فتن با خن گســـگفتگو می کنند با خلق گفتگو کند و به خاطر علوّ مقامز و حكمتز راه  وحی را برای  که مانند خلق که با همديگر

 خلق اختیار کرد تا هدايت مخلوقات را که فقط کار اواست، تحقق بخشد  

 وَإنِ َّكَ ۚ   عِبَادنِ ا مِنْ ن ش اءُ مَنْ بِهِ ن هْدِي نُورًا جعََلنْ اهُ وَل کِنْ الْإیِمَانُ وَل ا الْکتِ ابُ مَا ت دْرِي كُنْتَ مَا ۚ   أ مْرنِ ا مِنْ رُوحًا إِل يكَْ أ وْحَينْ ا لكَِوَك ذ 

 ﴾٥٢﴿ مُستْ قِيمٍ صِر اطٍ إِل ى ل ت هْدِي

  ( مَعَ –روحاً، نصب گرفته به جهت حذف عامل جَرّ ) و ما به همین سه صورت قرآن را همراه با روحی از امر خود به تو وحی کرديم 

به کتاب و معارف و شـرايعی که در آن اسـت نداشتی و متصف به اين ايمان که بعد ازوحی دارا شدی    که تو قبل از وحی رو ، علمی

قبل از بعثت با حال آن  -صــلوات الله  علیه  -حال ر ســول خدا   نبودی، و ايمان به يک يک عقايد و اعمال دينی نداشــتی ( مســلم

 خواستیم هدايت کنیم ، و تو ) ولیكن ما آن رو  را نوری قرار داديم تا از بندگانمان هر آنكس را که هتفرق داش جناب در بعد از بعثت

 را به سويز هدايت می کند   مرا هدايت می کنی و اين صراط همان چیزی است که خدا مرد ممستقیم مردای پیامبر به صراط 

امور مخلوق به مالكز که خدا باشد بر می گردد  پس هدايت خدا و رسول يک هدايت ا ست و دعوتشان يک دعوت، آگاه با شید که

برای هر نوع از انواع  مزگشـت مخلوقات به سـوی خدا باشد، لاجر  ، همچنان که از مالكز شـروع شـد  لذا وقتی مسـیر اشـیاء و با    

مخلوقات راه مخصوصی است به سوی خدا که با يد آن راه را طی کند و بر خداست که هر نوعی را به سوی راه مخصوص به خودش 

مین راه نماياندن خود تكلیمی و سخن گفتن   و ه(  ۶و عَلیَ اللهِ قَصدُ اَلسَّبیل   نحل/  ) هدايت کند و به سوی بايت و هدفز راه نمايد

 ا ست از خدا به زبانی که مناسب ذات آن موجود باشد 

 که وقتی آن را با انسان مقايسه کنیم نامز را وحی و ارسال رسول می گذاريم  

 ﴾٥٣﴿ الْأُمُورُ ت صِيرُ الل َّهِ إِل ى أ ل ا ۚ  صِر اطِ الل َّهِ ال َّذِي ل هُ مَا فيِ السََّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأ رْضِ 

هرچیزی به سوی پس هم او مالک بايتی است که  صراط مستقیم، صراط خدايی ا ست که آنچه در زمین و آ سمان ا ست ملک اوست

آن بايت سیر میكند  پس بايت و سعادت هر موجودی همان چیزی است که خدای تعالی برای آن معین کرده و تشريع نموده و هیچ 

بايتی برای مملوک خودتعیین کنند  پس سعادتی که خدای سبحان به سوی آن دعوت میكند، سعادت  کس ديگر مالک چیزی نیسـت 

 حقیقی است ، همچنانكه راهی هم که او دعوت می کند برای رسیدن به آن سعادت، راه حقیقی و صراط مستقیم است  

 

  """"علیكم و رحمه الله و برکاته  موالسلا """"
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 الاحقافسوره 

 ( آيه15مكیه ) 

 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 ﴾٢﴿ ت نْزِيلُ الْكتِ ابِ مِن  الل َّهِ الْعَزِيزِ الْحكَِيمِ    ﴾١﴿حم

 اين کتابی است نازل شده از طرف خدای عزيز حكیم

 ﴾٣﴿ عمَََّا أُنْذِرُوا معُْرِضُون ا ک ف رُو وَال َّذِين  ۚ  مَا خ ل قنْ ا السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ وَمَا بيَنْ همَُا إِل َّا بِالْحَقَِّ وأَ جَلٍ مُسَمًَّى 

ــمانی و چه زمینی اش نیافريديم مگر به حق، يعنی دارای بايت و هدفی رابت و نه لغو و   ــهود را با همه اجزائز، چه آس ما عالم مش

بیهوده  و و نیز دارای اجلی معین و سرآمدی مشخص که هستی و بقائز از آن سرآمد تجاوز نمی کند و پس از آن اين نحوه بودنز 
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ند شوو تهديد می نذارآنچه ا در معادنكکه من کینرهمان معاد و قیامت باشد می رسد، و مش که ر وجودشتمام می شود و به مرحله ديگ

 می گردانند  عذاب الهی که در آن روز مخصوص آنهاست، اعراض می کنند و روی بر مثل

 مِنْ أ ث ارَةٍ أ وْ هَذ ا ق بْلِ مِنْ بِكتِ ابٍ ائتُْونِی ۚ  مَاوَاتِ قُلْ أ رَأ يتُْمْ مَا ت دْعُون  منِْ دُونِ الل َّهِ أ رُونِی مَاذ ا خ ل قُوا مِن  الْأ رْضِ أ مْ ل هُمْ شِرْكٌ فِی السََّ

 ﴾٤﴿ صَادِقيِن  کنُْتُمْ إِنْ عِلْمٍ

 اراره = نقل روايت           ارايتم = مرا خبر دهید = ارونی

ــتان، به من خبر دهید آنچ خوانید، خبر دهید چه چیزی از زمین را که بیر خدا برای رفع نواقص خود می ه از پیامبر بگو: ای بت پرس

را خلق کرده و يا چه شرکتی در خلقت آسمانها دارد با توجه به اينكه می تواند تدبیر جهان کند که خلقت جهان در اختیارش باشد تا 

لالت کند يد که دخلق بعد از خلق تدبیرش را محقق سازد، اگر راست می گويید برای من از کتابهای آسمانی قبل از قرآن دلیلی بیاور

داقل آوريد، حبر اينكه خدايان شما در خلقت قسمتی از آسمان ها و يا خلقت قسمتی از زمین شرکت دارند، و اگر کتابی آسمانی نمی

 دلیل علمی منقول که اين دعوی شما را اربات کند بیاوريد 

 ﴾٥﴿ غ افِلُون  ائِهِمْدُعَ عَنْ وَهُمْ الْقيَِامَةِ يَومِْوَمنَْ أ ض لَُّ ممََِّنْ يَدْعوُ مِنْ دُونِ الل َّهِ مَنْ ل ا يَستْ جيِبُ ل هُ إِل ى 

گمراه تر از کســی که بیر خدا را می خواند و می پرســتد، آن را که تا روز قیامت اصــلاً هیچ درخواســتی از او را اجابت   تکیســو 

 ها و معبود ها اصلاً از درخواست آن بت پرست ها بافل اند و هیچ ناری به آنها ندارند ت تواند بكند و آن بنمی

 ﴾٦﴿ وَإِذ ا حُشِر  الن َّاسُ ک انُوا ل هُمْ أ عْدَاءً وَک انُوا بعِِبَادَتِهِمْ ک افِرِين 

ا دشمن آنها خواهند بود و به عبادات مشرکین کافر خواهند شد و به ه حشر و جمع کرديم، همان بتو چون مردم را به سوی قیامت 

 ادات اين جهانی در آن جهان زنده اند و آرار حیاتشان بروز می کند( جمشرک آنان کافر گشته از ايشان بیزاری می جويند ) 

 ﴾٧﴿ مُبيِنٌ سِحْرٌ ذ الِلْحَقَِّ ل مََّا جَاءَهُمْ هَ ک ف رُوا ال َّذِين  ق ال  بيََِّن اتٍ آيَاتنُ ا عَل يْهِمْوَإِذ ا تتُْل ى 

و يک  ر مبینحآيات بینات ما بر آنان تلاوت می شـود، آنها که کافر بودن درباره حقی که به سويشان آمد گفتند: اين قرآن س  و چون

 جادوگری روشن است با اينكه می دانستند حق مبین است 

 الغْ فُورُ وَهُوَ ۚ   مْوَبيَنْ كُ بيَْنِی ش هِيدًا بِهِ ک ف ى ۚ   فيِهِ تُفيِضُون  بمَِا أ عْل مُ هُوَ ۚ   ش يْئًا الل َّهِ مِن  لِی ت ملِْكُون  ف ل ا افْت ر يتُْهُ إِنِ قُلْ ۚ  أ مْ يَقُولُون  افْت ر اهُ 

 ﴾٨﴿ الر َّحِيمُ

 افاضه در حديث = خوض و فرو رفتن در آن

بلكه کفار می گويند: اينكه قرآن خود را کلام خوانده، بر خدا افترا بسـته اسـت، اگر من به خاطر شما به خدا افترا بسته باشم، خدای   

 هســبحان داناتر است با به عذاب خود خواهد گرفت و چگونه به خاطر شـما خود را در معرض عذاب او قرار دهم؟ خدای  رتعالی م

و آنرا افتراء از طرف من به خدا قلمداد می کنید  شهادت دادن خدا در کلام خودش به اينكه کلام، کلام او  دآنچه که در آن فرو رفته اي

ذا ست و لاست، نه افتراء بر او، از ناحیه من کافی است در مفتری نبودن من، ) به همین جهت هم تحدی می کند( و خدا بفور و رحیم ا

شـان بگذرد و با ارسال رسل ايشان را به سوی سبیل خود   کند و از گناهان قبلیبا بفاريت از آنها که به سـويز بیايند را هدايت می 

 هدايت کند و به من مغفرت و رحمت برساند 

 ﴾٩﴿ بيِنٌمُ ن ذِيرٌ إِل َّا أ ن ا وَمَا إِل یََّ يُوحَى مَا إِل َّا أ ت َّبِعُ إِنْ ۚ  قُلْ مَا کنُْتُ بِدْعًا منِ  الرَُّسُلِ وَمَا أ دْرِی مَا يفُْعَلُ بِی وَل ا بِكُمْ 
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 بدع = نوظهور و بی سابقه

لكه من نیز ب انبیا پیغمبری نوظهور نیسـتم، که سخنان و اشعار و سیرت مخالف با سخنان و افعال و سیرت آنان باشد، بگو: من در بین 

دانم در آينده بر من و بر شما چه خواهد گذاشت و در و زندگی بشری دارم و به همین جهت هم نمی می از بشـر هست دبمانند آنان فر

د و ست بايد از خودش که به بیب داشته باشا ینبوت است که انتاار داريد که اگر کسی نب اختیار من نیسـت، و اين درست نشناختن 

علم به بیب خاصـیت خودش باشد، بلكه برعكس من هیچ يک از اين حوادث را به بیب و از ناحیه خود نمی دانم، بلكه پیروی می  

 انذار کننده ای صري  و روشن هستم و بس  شود و تنها و تنها من يککنم آنچه را که از اين حوادث به من وحی می

سـوال: اگر پیامبر و اهل بیت علیهم السـلام به وسـیله خدا به حقايق بیبی آگاهند، چرا مانند سـاير مردم و با اسباب عادی به سوی     

اعلم الغیب  و لو کنت »رســـیدند و گاهی هم نمی رســـیدند؟ و خود آيه مذکور و يا آيه مقـاصـــد خود می رفتند و گاهی به آن می 

 دهد آنها علم بیبی نداشته اند؟نشان نمی« لاستكثرت من الخیر 

شده، در حالی که علم بیبی کمترين ارری در مجرای حوادث خارجی ندارد  طجواب: در اين اشـكال بین علم عادی و علم بیبی خل 

می کنیم و يا مثل فعل عنايی و حیوان  بلكـه علم بـه حادره ضـــروری اســـت، مثل اينكه علم به چیزی داريم ولی عمل برخلاف آن  

  استسباع شده

 الْق ومَْ يَهْدِی ل ا الل َّهَ إِن َّ ۚ   وَاســتْ كْبَرْتُمْ ف آمَن  مثِْلِهِهِ وشَــ هِدَ شــ اهِدٌ منِْ بنَِی إسِــْر ائِيل  عَل ى   قُلْ أ رأَ يْتُمْ إِنْ ک ان  منِْ عِنْدِ الل َّهِ وَک ف رْتُمْ بِ

 ﴾١١﴿ الظ َّالِميِن 

تابی که باشید، کای پیامبر به مشرکان بگو: به ما خبر دهید آيا اگر اين قرآن از ناحیه خدا بوده، و در عین حال شما به آن کفر ورزيده 

شـاهدی هم از بنی اسرائیل به مثل آن کتاب ) که معارف همان کتاب را دارد( شهادت داده باشد )عبدالله سلام، يكی از علماء يهود( و  

ردم مايد؟و مسلم خدا هم به آن ايمان آورده باشد، و شما از پذيرفتن آن سرپیچی و استكبار کرده باشید، آيا شما مردمانی گمراه نبوده

 ستمكار را هدايت نمی کند )چون بحث ايمان آوردن عبدالله سالم در میان است پس آيه در مدينه نازل شده(

 ﴾١١﴿ ق دِيمٌ إِفكٌْ هَذ ا ف سيََقُولُون  بِهِ يَهْت دُوا ل مْ وَإِذْ ۚ  وَق ال  ال َّذِين  ک ف رُوا لِل َّذِين  آمَنُوا ل وْ ک ان  خ يْرًا مَا سَبَقُون ا إِل يْهِ 

تند، از گرفآنها که کافر شــدند درباره ايمان به قرآن گفتند: اگر ايمان به قرآن خیر بود، مومنین در ايمان آوردن به آن از ما پیشــی نمی

شـان از ايمان آوردن به قرآن، بهره مند از هدايت قرآن نشدند، به زودی خواهند گفت: اين قرآن افتراءی  ايآنجا که به خاطر اسـتكبار  

 و به قول معروف اساطیر الاولین است  است قديم

 ﴾١٢﴿ لِلْمُحْسنِيِن  وَبُشْر ى ظ ل مُوا ال َّذِين  ليُِنْذِرَ عَر بيًَِّا لِسَانًا مُصَدَِّقٌ کتِ ابٌ وَهَذ ا ۚ   وَرَحمَْةً إِمَامًاوَمنِْ ق بلِْهِ کتِ ابُ موُسَى 

آری به زودی خواهند گفت: اين افترائی قديم اسـت، در حالی که کتاب موسـی که امام و رحمت بود و قرآن هم آن را تصديق دارد،   

زبان عربی تصديق کرده، تا برای ستمكاران قبل از آمدن قرآن از آمدنز خبر داده بود و اين قرآن هم که مصدق تورات است، آن را به 

 قتدایمری قرآن امام است و می تواند آبیم رسان، و برای نیكوکاران بشارتی باشد، با اين حال چگونه ممكن است افک و افترا باشد؟ 

 بنی اسرائیل باشد و رحمت است و موجب اصلا  نفوس مردم است 

 ﴾١٣﴿ إِن َّ ال َّذِين  ق الُوا رَبَُّن ا الل َّهُ ثُمََّ استْ ق امُوا ف ل ا خ وْفٌ عَل يْهِمْ وَل ا هُمْ يَحْز نُون 
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يگانه خداوند دارند و از اين اقرار هرگز منحرف نمی شـــوند و رفتاری بر خلاف چنین اعتقادی انجام نمی آنهايی که اقرار به ربوبیت 

 دهند، در پیز روی خود هیچ خطر احتمالی هم ندارد و هیچ عقاب احتمالی هم در انتاارشان نیست و لذا هیچ خوف و حزنی ندارند 

 ﴾١٤﴿ يعَمَْلُون  ک انُوا بمَِا جَز اءً فِيهَا خ الِدِين  الْجنَ َّةِ أ صْحَابُ ئكَِأُول 

کسـانی که گفتند: ربنا الله، و استقامت ورزيدند و ملازم و اصحاب بهشت شدند، در حالی که جاودان در آن اند، با آن جزايی   داينهاين

 کارهای نیک و اطاعت ها و قربت هايی است که در دنیا انجام دادند، برعكس، ظالمین سرنوشتی دارند که همواره از آن می ترسند 

 أ رْبعَيِن  وَبَل غ  أ شُدََّهُ بَل غ  إِذ ا حَت َّى ۚ   ش هْرًا ث ل اثُون  وَفِصَالُهُ وَحمَْلُهُ ۚ   کُرْهًا وَوَض عتَْهُ کُرْهًا أُمَُّهُ حمََل تْهُ ۚ  وَوَصـََّينْ ا الْإِنْسـَان  بِوَالِدَيْهِ إِحْسـَانًا    

 تُبْتُ إنَِِّی ۚ   ذُرَِّيََّتِی فِی لِی وَأ صلِْــــحْ ت رْض اهُ صَالِحًا أ عْمَل  وأَ نْ وَالِدَیََّنِی أ نْ أ شْكُر  نعِْمتَ كَ ال َّتِی أ نعَْمْتَ عَل یََّ وَعَل ى أ وْزِعْ ربََِّ ق ال  سنَ ةً

 ﴾١٥﴿ الْمُسلِْميِن  مِن  وَإنَِِّی إِل يكَْ

 ايزاع = الهام        که در آن زمان قوای آدمی محكم می شود  عمربلوغ اشد= رسیدن به زمانی از 

 نمايد و می فرمايد:در راستای دو نوع انسان، ابتدا نمونه محسن را ترسیم می

ما سفارش کرديم انسان را به پدر و مادرش، که به آن دو احسان کند، به هر مقدار که باشد و بتواند، و اين توصیه ای است که در همه 

شرايع مطر  شده، مادر انسان او را به حمله کراهت آور و مشقت بار حمل کرد و نیز وضع حمل کند که با دردی سخت، حمل انسان 

سالگی يعنی در حد کمال عقل رسید  در آن حال می  ۱۱سـی ماه میشـود، تا آنكه تقوايز محكم شـد و به    و شـیر دادنز مجموعاً  

  گويد:

ت را که بر من ارزانی فرمودی و بتوانم انجام دهم عمل صالحی را که تو از آن راضی تشـكر کنم نعم  مپروردگارا الهام کن مرا که بتوان

های الهی را طوری استعمال کنم تا با اظهار قولی و عملی نعمتت را اظهار نمايم و در عمل نعمت ردا ام باشیم  يعنی نعمت رنا را ارزانی

هويدا باشد و تو از آن عمل راضی باشی  ملوکیت در گفتار و کردارمکه همه بفهمند نعمت خداوند است و طوری باشد که عبوديت و م

ايجاد کن به طوری که موفق به عمل صال  شوند و آن اعمال صال  کار  اصلا  مريه و فرزندانذدر حدی که خالص برای تو باشـد و  

ــاند و هم مرا نیكوکار برای والدين  ــلا  بكش ــان را به ص ــوی تو  مدل هايش قرار ده و هم آنها را نیكوکار برای من قرار بده، من به س

 تو هماهنگ کردند  برگشتم، و از کسانی هستم که امورم را تسلیم تو نمودند و خواست شان را با خواست

 ﴾١٦﴿ يُوعَدُون  ک انُوا ال َّذِی الصَِّدْقِ وَعْدَ ۚ   الْجنَ َّةِ أ صْحَابِ فِی سيََِّئ اتِهِمْ عَنْ ونَ ت جَاوَزُ عمَِلُوا مَا أ حْسَن  عنَْهُمْ ن ت ق بََّلُ ال َّذِين  ئكَِأُول 

ترين شكل عملی که انجام داده اند، يعنی از نمازهايز آن بهترين نماز را در زمره شود عالیاين افراد کسانی اند که از آنها پذيرفته می

گناهانشان نیز در جمله کسانی که گناهانشان بخشوده می شود و اهل بهشت میشوند،در می  پذيريم و ازهمه نماز هايشـان از آنها می 

 قی است که تاکنون به زبان انبیا و رسل وعده داده می شدند صد عدهگذريم  اين و

ــتْ  غيِث انِ الل َّهَ وَيْل كَ آمِنْ إِن َّ وَعْدَ الل َّهِ حَقٌَّ ف يَقُولُ مَا وَال َّذِی ق ال  لِوَالِدَيهِْ أُفٍَّ ل كمَُا أ ت عِدَاننِِی أ نْ أُخرْ جَ وَق دْ خ ل تِ القُْرُونُ مِنْ ق بْلِی وَهمَُا يَسـ

 ﴾١٧﴿ الْأ وََّليِن  اطيِرُأ سَ إِل َّا ذ اهَ

 و خستگی بر خشمبرعكس آن انسـان قبلی، آنچه در مقابل دعوت به والدينز در مورد ايمان به رسـول و اعتقاد به معاد می گويد:   

می کنید به اينكه بار ديگر از قبرم بیرونم کنند و برای پس دادن حسـاب حاضـرم سازند؟ در حالیكه قرون و    هديدشـما بايد آيا مرا ت 

شان زنده نشدند ) قیامت را در همین دنیا می پنداشتند( در حالیكه آن والدين از خدا در جهت اقامه دلیل و  امت های گذشـته احدی 
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ويند: وای بر تو: به خدا و به آنچه رسـولز آورده که يكی از آنها وعده به معاد است  متمايل کردن دل فرزند طلب ياری میكنند، میگ

ايمان بیاور، و مطمئن باش که وعده خدا به معاد که به وسـیله رسولانز داده، وعده ای است حق، و برعكس آن انسان در جواب به  

 ته و مردمان وحشی سابق چیز ديگری نیست والدين خود می گويد: اين وعده ها و تهديدها به جز خرافات قرون گذش

 ﴾١٨﴿ خ اسِرِين  ک انُوا إنِ َّهُمْ ۚ  لِهِمْ منِ  الْجنَِِّ وَالْإنِسِْ ق بْ مِنْ خ ل تْ ق دْ أُمَمٍ فِی الْق وْلُ عَل يْهِمُ حَق َّ ال َّذِين  ئكَِأُول 

علیه شان رابت و واجب شد، همانطوری که در امت  باين انسانها با اين نحوه برخورد از جمله انسان هايی هستند که کلمه و قول عذا

شـــد، آنها امتی بازنده بودن و از زندگی بهره لازم را  نها زندگی می کردند آن عذاب رابت و واجبيه قبل از اکهـايی از جن و انس  

 نگرفتند و اينها هم همان سرنوشت را خواهند داشت 

 ﴾١٩﴿ يُوَفَِّيَهُمْ أ عْمَال هُمْ وَهُمْ ل ا يُظْل مُون وَلِ ۚ  اتٌ ممََِّا عَملُِوا وَلِكُلٍَّ دَرَجَ

و برای هر يک از نامبردگان اعم از انسـان های مومن و کافر، مناظر و مراتب مختلف هسـت در راستای آنچه بدان عمل کردند تا به   

 آنها برسد و به حقوق آنها تجاوز نمی شود و فقط آنچه کرده اند را دريافت می کنند  بهطور کامل اعمالشان 

مْ ت سـتْ كْبِرُون   بَ الْهُونِ بمَِا کنُتُْوا عَل ى الن َّارِ أ ذْهَبتُْمْ ط يَِّبَاتِكُمْ فِی حَيَاتِكُمُ الدَُّنيَْا وَاسـتْ متْ عتُْمْ بِهَا ف اليَْومَْ تُجْز وْن  عَذ ا وَيوَْمَ يعُْر ضُ ال َّذِين  ک ف رُ

 ﴾٢١﴿ فِی الْأ رْضِ بغِ يْرِ الْحَقَِّ وَبمَِا کنُتُْمْ ت فْسُقُون 

یباتی که بايد امروز از آن لذت ببريد را در زندگی دنیا طو وقتی کافران بر آتز عرضه می شوند، به ايشان گفته می شود: شما همه آن 

ديگر چیزی برايتان نمانده که امروز از آن بهره گیريد و لذت ببريد ، پس ســزای شما  و همانجا از آن بهره مند شـديد د و از بین بردي

در آن خواری و ذلت اســت، و آن خاری مقابل اســتكباری اســت که در دنیا می کرديد و زير بار حق نمی رفتید، و عذابی اســت که 

و  حق است استكبار ازدر مقابل فسق و اعراض از طاعات شماست که اين دو گناه است يكی مربوط به اعتقاد است که همان  عذابز

 ز طريقه بندگی است يكی مربوط به عمل است که همان فسق و خارج شدن ا

امام صـادق علیه السـلام از آباء گرامیشـان سـلام الله علیهم روايت کرده اند که: روزی حلوايی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله     

آيد از ايد؟ فرمودند: نه، و لكن من بدم می آوردند  حضـرت از خوردن آن امتناع ورزيدند، پرسیدند: آيا آن نوع از حلوا را حرام کرده 

 اين که دلم نسبت به خوردن آن بی اختیار شود  آنگاه آيه فوق را تلاوت کردند 

و نیز از پیامبر صـلوات الله علیه داريم که: آنهايی که بر تخت طلايی و فرش حرير زندگی می کنند، خدا طیباتشان را در دنیا که تمام  

 است شدنی است، داده

 ـدْ خ ل تِ النَُّذُرُ منِْ بيَنِْ يدََيهِْ ومَنِْ خ لفْهِِ أ ل َّ          ـافِ وقَ ْـأ حقْ  ـا عـاَدٍ إِذْ أ نـذْ رَ ق ومْـهَُ بـاِل الل َّهَ إنَِِّی أ خ افُ عَل يْكُمْ عَذ ابَ يَومٍْ ا ت عْبُدُوا إِل َّا واَذکْرُْ أ خ

 ﴾٢١﴿ عَظِيمٍ

 احقاف = سرزمین قوم عاد در جنوب جزيره العرب

را از يک طرف و قومی مومن از جن را از طرف ديگر مطر  می کند، می ه قوم عاد و مردم پیرامون مك حال در راستای آن دو انسان،

عاد يعنی حضـــرت هود علیه الســـلام را، وقتی که قوم خود را در منطقه احقاف انذار کرد، در حالی که  قوم فرمـايد: به ياد آر برادر 

ار اين بود که جز خدا را بندگی نكنید که من از عذاب روزی بزرگ برای ذپیامبرانی قبل از او به بعد از او در آن محل انذار کردند، و ان

 شما می ترسم که شما را منقرض نمايد 
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 ﴾٢٢﴿ ق الُوا أ جِئتْ ن ا لتِ أْفِك ن ا عنَْ آلِهتَنِ ا ف أْتنِ ا بِمَا ت عِدنُ ا إِنْ کنُْتَ مِن  الصََّادِقيِن 

ــراغ ما آمده ای که ما را به دروغ و افترا از الهه و خدايانمان منحرف کنی؟ بیخود ما را تهديد  در  ــرت گفتند: آيا به س جواب آن حض

 مكن، اگر راست می گويید آن عذابی که ما را نسبت به آن تهديد می کنی را بیاور 

 ﴾٢٣﴿ ت جْهَلُون  ق وْمًا أ رَاکُمْ كِنَِّیق ال  إنِ َّمَا العْلِْمُ عنِْدَ الل َّهِ وَأُبَلَِّغُكُمْ مَا أُرسِْلْتُ بهِِ وَل 

را مامور به ابلاغ آنم به  چهوقت عذاب نازل می شود و بس  من تنها آنهود علیه السلام گفت: علم فقط نزد خداست و او می داند چه 

 دهید  دانم کـه شـــمـا مردمی جـاهـل هســـتید و نفع و ضـــرر خود را تشـــخیص نمی    می قـدار اين م كنشـــمـا ابلاغ می کنم، ول 

 کنید  کنید و آيات او را تكذيب و عذابی که از آن تهديد شده ايد را استهزاء میچون دعوت خدا را رد می

 ﴾٢٤﴿ أ لِيمٌ عَذ ابٌ فِيهَا رِيحٌ ۚ   بِهِ استْ عْجلَْتُمْ مَا هُوَ بَلْ ۚ   مُمْطِرنُ ا عَارِضٌ ذ اف ل مََّا رأَ وْهُ عَارِضًا مُستْ قْبِل  أ وْدِيَتِهِمْ ق الُوا هَ

 عارض = ابری که ناگهانی برکناره افق ظاهر شود

پس چون آن ابر را ديدند که از کناره افق شان دارد به سوی درهاشان نزديک می شود، گفتند: اين است ابری که بر ما خواهد باريد و 

کردند، که آن ابر بادی است که در آن دادند، ولی اين همان عذابی اسـت که در آمدنز عجله می از اين طريق به يكديگر بشـارت می  

 عذابی دردناک است 

 ﴾٢٥﴿ الْمُجْرِميِن  الْق ومَْ ن جْزِی ک ذ لكَِ ۚ   مَسَاکنُِهُمْ إِل َّاکُل َّ ش یْءٍ بِأ مْرِ رَبَِّهَا ف أ صْبَحُوا ل ا يُر ى تُدَمَِّرُ 

 تدمیر = هلاک کردن

 اموال بادی است که هر چیزی را که در سر راهز واقع شده به امر پروردگارش هلاک می کند، چه انسان و چه ساير جنبندگان و چه 

 هايشان به چشم نمی خورد، سنت ما در جزا دادن به مجرمین چنین است پس يک روز صب  چیزی جز خانه

ا ا أ فْئِدَتُهُمْ مِنْ ش یْءٍ إِذْ ک انُووَل  أ بْصَارُهُمْ وَل ا سَمعُْهُمْ عنَْهُمْوَل ق دْ مَك َّن َّاهُمْ فيِماَ إِنْ مَك َّن َّاکُمْ فيِهِ وَجعََلنْ ا ل هُمْ سـَمعْاً وأَ بْصَارًا وَأ فْئِدَةً ف مَا أ غنْ ى  

 ﴾٢٦﴿ ک انُوا بِهِ يَستْ هْزِئُون يَجْحَدُون  بِآيَاتِ الل َّهِ وَحَاق  بِهِمْ مَا 

ما قوم هود را در آنچنان وضعی از درشتی هیكل و نیروی بدنی و قدرت جنگلی و نیروی ملی قرار داديم، که شما کفار مكه و پیرامون 

 چهب، که با آنتان را در آن وضــع قرار نداديم ) ان، نافته اســت( و ما آن اقوام را به جهازاتی مجهز کرديم مثل گوش و چشــم و قل  

ند، کردداد و آنچه مايع ضـررشان بود را تشخیص می دادند، در نتیجه تا می توانستند برای جلب منافع خود حیله می  سـودشـان می  

و تشخیص و نه آن حیله ها هیچ يک دردی از آنان  کكنت ها و نه آن وسايل درآن م همانطور که شما به کار می بريد  با اين حال نه

ار گرانه کردند و لذا فراگرفتشان آن چه را همواره به تمسخر گرفته بودند، بگويید شما چه داريد كدوا نكرد، زيرا با آيات الهی مقابله ان

 که با اين انكار در مقابل آيات الهی خود را ايمن می پنداريد؟

 ﴾٢٧﴿ يَرْجعُِون  ل عَل َّهُمْ الْآيَاتِ وَصَر َّفنْ اوَل ق دْ أ هلْ كنْ ا مَا حَوْل كُمْ منِ  الْقُر ى 

و سوگند که ما اقوام گذشته اطراف شما را هلاک کرديم به جهت انكار هايی که در مقابل آيات الهی داشتند، و آيات خود را به صورت 

آورديم و به انواع گوناگون آن آيات را گردانیديم گاهی به صورت وحی، گاهی به صورت رزق فراوان، گاهی به  میمختلف برای آنها 

 وبه کنند و از کفر خود دست بردارند ولی چنین نكردند و در نتیجه هلاک شدند صورت بلا، شايد که ت

 ﴾٢٨﴿ يَفتْ رُون  ک انُوا وَمَا إِفْكُهُمْ وَذ لكَِ ۚ   عنَْهُمْ ض لَُّوا بَلْ ۚ  بَانًا آلِهَةً ف ل وْل ا ن صَر هُمُ ال َّذِين  ات َّخ ذُوا منِْ دُونِ الل َّهِ قُرْ
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چرا آن خدايان موهوم که اينان به خدايی خود گرفته اند، ياريشـــان نكردند، با اينكه يک عمر به درگاه آن خدايان عبادت کردند، تا 

از نار اهل قری گم شد، رابطه عبوديت و الوهیت که در توهم داشتند قطع شد، و امید ايشان را به خدا نزديک کند، بلكه برعكس الهه 

 ياری از آن باطل ها شد  اين ضلالت و ويران شدن آن همه امید، به جهت افترائی است که به خدا بستند 

 ﴾٢٩﴿ مُنْذِرِين  ق وْمِهِمْ إِل ى وَل َّوْا قُضِیَ ل مََّاف  ۚ  وَإِذْ صَر فنْ ا إِل يكَْ ن ف رًا منِ  الْجنَِِّ يَستْ معُِون  الْقُرْآن  ف ل مََّا حَض رُوهُ ق الُوا أ نْصتُِوا 

        صرف = برگرداندن چیزی از حالی به حالی

 قضی = تمام شد          نفر = عده ای از رجال که کوچ کردن برايشان ممكن باشد 

را متوجه تو کرديم، عده ای که قرآن را می  را که ما عده ای از جندر مقـابـل گروه مشـــرکان که ايمان نیاوردند، به ياد آر آن زمانی  

اکت باشید تا س شنیدند، پس وقتی حاضر شدند در جايی که قرآن تلاوت می شد و تلاوتز در آن صحنه حاضر بود به يكديگر گفتند:

ه بیم ر حالی کطور که بايد خوب بشـنويم، و وقتی قرائت قرآن تمام شـد و پیامبر از آن فارغ گشـت به سوی قوم خود برگشتند د   آن

 رسان آنها از عذاب خدا بودند 

 ﴾٣١﴿ قٍ مُستْ قِيمٍط رِي وَإِل ى الْحَقَِّ إِل ى يَهْدِی يَدَيْهِ بيَْن  لمَِا مُصَدَِّقًاوسَى ق الُوا يَا ق وْمنَ ا إنِ َّا سَمعِنْ ا کتِ ابًا أنُْزِل  منِْ بعَْدِ مُ

به قوم خود در حالی که آنها را دعوت به اسلام می کردند، گفتند: ما کتابی را شنیديم که بعد از کتاب موسی نازل شده ) ظاهراً جنیان، 

های قبل را تصـديق می کند، و پیروان خود را به ســوی صراحت حق و تحقیق مستقیم  کتابمومن به دين موسـی بوده اند ( که همه  

 کند و رهروان اين طريق که از حق منحرف نمی شوندهدايت می

 ﴾٣١﴿ ق وْمنَ ا أ جيِبُوا دَاعِیَ الل َّهِ وَآمنُِوا بِهِ يغَفِْرْ ل كُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْکُمْ منِْ عَذ ابٍ أ لِيمٍيَا 

دعوت رسول خدا را که به سوی خدا دعوت می کند را بپذيريم و به آن ايمان بیاوريم، تا خدا بعضی از گناهان تان را  یدیايب مای قوم ا

 بیامرزد ) گناهان قبل از ايمان آوردن( و از عذابی دردناک پناهتان دهد 

 ﴾٣٢﴿ مُبيِنٍ ض ل الٍ فِی أوُل ئكَِ ۚ  وَمنَْ ل ا يُجِبْ دَاعِیَ الل َّهِ ف ل يْسَ بِمعُْجِزٍ فِی الْأ رْضِ وَل يسَْ ل هُ منِْ دُونِهِ أ وْليَِاءُ 

تواند خدا را در زمین به تنگ آورد، و به بیر از خدا ياری ندارد که او را ياری و هر کس ايمان نیاورد به داعی به سوی خدا، او نمی 

کند در به تنگ آوردن خدا، و چنین کسـی فقط در يک گمراهی روشـنی اسـت، چون به چیزی دل بسته که معلوم است هیچ حقیقتی    

 ندارد با آن کسی که قدرت محض است را رها کرده 

 ﴾٣٣﴿ ق دِيرٌ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى إنِ َّهُ بَل ى ۚ   المَْوْت ى يُحْيِیَ أ نْ أ وَل مْ يَر وْا أ ن َّ الل َّهَ ال َّذِی خ ل ق  السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ وَل مْ يعَْیَ بِخ لْقِهِن َّ بِق ادِرٍ عَل ى

 عی = تعب و ناتوانی

آيا اين مشـرکین هنوز نفهمیده اند که خدا آن کسـی است که آسمانها و زمین را خلق کرد و از خلقت آنها عادت نشد و قادر است که   

هسـتی هر چیز و حیات هر چیز اسـت، بله او قادر است، زيرا که او بر هر چیز قادر   مردگان را زنده کند؟ با اينكه خدای تعالی مبداء 

 است 

 ﴾٣٤﴿ ذ ابَ بمَِا کنُْتُمْ ت كفُْرُون العَْ ف ذُوقُوا ق ال  ۚ   وَرَبَِّن ا بَل ى ق الُوا ۚ   بِالْحَقَِّ ذ اأ ل يسَْ هَوَيوَْمَ يعُْر ضُ ال َّذِين  ک ف رُوا عَل ى الن َّارِ 
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يا شود: آگیرند و به آنها گفته میدر راستای همین قدرت بر حیات دوره است که کافران را در آن روز قیامت در معرض آتز قرار می

ــید عذاب را که همواره به اين حقايق اين حیات بعد از مرگ حق  ــود: پس بچش نبود؟ میگويند: آری پروردگار ما  به آنها گفته می ش

 ورزيديد 

 ف هَلْ ۚ   بلَ اغٌ ۚ   ن هَارٍ مِنْ سَاعَةً إِل َّا يَلبَْثُوا ل مْ يُوعَدُون  مَا يَر وْن  يَومَْ ک أ ن َّهُمْ ۚ  مَا صـَبَر  أُولُو العَْزمِْ منِ  الرَُّسـُلِ وَل ا ت سـتْ عْجِلْ ل هُمْ    ف اصـبِْرْ ک  

 ﴾٣٥﴿ الفْ اسِقُون  الْق ومُْ إِل َّا يُهْل كُ

آورند حوصله به خرج ده، همانطور که رسولان انكار اين کفار صـبر کن، و از اينكه به معاد ايمان نمی هان ای رسـول ما : تو در برابر  

م و حكم و شريعت است، به خرج دادند  و در طلب عذاب برای آنان عجله نكن که به زودی آن روز را با عذاب هايی که زصاحب ع

د آنها اين را دور می پندارند، تو گويی فردا قیامت است چون وقتی با آن دارد ديدار خواهند کرد، چون روز قیامت دور نیست هر چن

وعده ها رو به رو می شوند حالشان حال کسی است که بیز از ساعتی از يک روز در زمین نیامريده، اين قرآن تبلیغی است از خدا، 

اند، کس ديگری هلاک ه از ذی بندگی خارج شدهشـود که بیر فاسـقان ک  از طريق نبوت، و با اين حال و طبق خبر او، آيا تصـور می 

 شود؟

 

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاتهو 

 

 

 

 

 

 

 سوره محمد 

 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 را مقايسه می کند اين سوره بین دو طايفه از مومنین و مشرکین در دنیا و آخرت 

 ﴾١﴿ال َّذِین  ك ف رُوا وَصَدَُّوا عنَْ سَبِيلِ الل َّهِ أ ض ل َّ أ عمَْال هُمْ

و از ايمان آوردن مردم به رسول خدا و   د و مانع حضـور دين خدا در مناسبات اجتماعی جامعه شدند آنها که به دين خدا کفر ورزيدن

انجام اعمال دينی مانع شـدند و ايشـان را با انواع تبلیغات وسـوسـه می کردند تا از دينداری خود کوتاه بیايند، خداوند اعمالشان را     

 ات خود نصیبز نشود و اعمالشان در متن تاريخ گم شود نتیجه می کند تا بهره ای از وسوسه ها و تبلیغبی
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ر قوای وک الله است و اهل ايمان بلکنند که مانع سو در نگاه انفسی به آيه فوق می توان گفت: اهل کوفه بر قوای نفسانی خود تاکید می

 کنند که عامل سیر به سوی حضرت حق اند روحانیه پايداری می

 ﴾٢﴿464 بَال هُمْ وأَ صْل حَ سَيَِّئ اتِهِمْ عنَْهُمْ ك ف َّر  ۖ   رَبَِّهِمْ مِنْ الْحَقَُّ وَهُوَ مُحَمََّدٍوَال َّذیِن  آمنَُوا وَعَملُِوا الصََّالِحَاتِ وَآمنَُوا بمَِا نُزَِّل  عَل ى 

و برعكس اهل کفر، آنهايی که ايمان آورده اند و متوجه حقايق و سـنن معنوی عالم هستند و در راستای ايمان، اعمال صال  به جای  

آن نازل شــده ها حقی از طرف آوردند و به خصــوص به آنچه بر محمد صــلوات الله علیه و آله و ســلم نازل شــد، ايمان آوردند که 

و هم در دنیا و هم در آخرت دل هايشان را  پروردگارشـان بود، خداوند با عفو و مغفرت خود پرده ای بر روی گناهانشـان می کشد،  

اصلا  می کند، در دنیا به جهت آنكه دين حق مطابق فطرت شان است نمی طلبند مگر سعادت حقیقی شان را، و در آخرت هم چون 

مت عاقبت همین زندگی است، وقتی زندگی دنیا همراه با سعادت فطری و شرعی باشد در آخرت هم مسلم سعید خواهند بود  چون قیا

 نهايت کار از آن تقوا است « والعاقبه للتقوی » 

 ﴾٣﴿ أ مثْ ال هُمْ للِن َّاسِ الل َّهُ یَضْربُِ ك ذ لكَِ ۖ   رَبَِّهِمْ مِنْ الْحَق َّ ات َّبَعُوا آمَنُوا ال َّذیِن  وأَ ن َّ الْبَاطِل  ات َّبَعُوا ك ف رُوا ال َّذیِن  بِأ ن َّ لكَِذ 

بدين جهت است که کافران باطن را پیروی می کنند که هیچ حقیقتی ندارد و مومنان اين از بین بردن اعمال کفار و اصلا  قلب مومنین 

ــوی نتیجه خوب هدايت می نمايد، اين طور    ــت پیروی می کنند و لذا خدا اعمال آنها را به س ــان اس حق را که از طرف پروردگارش

 ند زکند و مثال میخداوند اوصاف آنان را عیناً آنطور که هست برايشان بیان می

 ۖ   أ وْزَارَهَا الْحَربُْ ت ض   عَ حتَ َّى فِدَاءً وَإِمََّا بعَْدُ منَ َّا اف إِمََّ 466الْوَث اق  ف ش  ُدَُّوا 465أ ثْخ نتْمُُوهُمْ إِذ اف إِذ ا ل قِيتُمُ ال َّذِین  ك ف رُوا ف ض   ربَْ الرَِّق ابِ حتَ َّى 

 ﴾٤﴿ أ عمَْال هُمْ یُضِل َّ ف ل نْ الل َّهِ سَبِيلِ فيِ قتُِلُوا وَال َّذیِن  ۖ   بِبعَْضٍ بعَْض کُمْ لِيَبلُْوَ کِنْهُمْ وَل منِْ ل انتْ صَر  الل َّهُ یَش اءُ وَل وْ ذ لكَِ

اند، و کفار باطل می باشـــند و خدا کارهای اهل باطل را خنثی و بی نتیجه می کند، پس مومنین بايد در هنگام حـال که مومنین حق  

برخورد با صـف کفار با ايشان قتال کنند و اسیر بگیرند تا حق، که هدف مومنین است زنده شود و زمین از لوث باطلی که مسیر کفار  

بزنید، زدنی کشنده، آنقدر با آنها قتال کنید تا قتل در آنها زياد شود، بعد از اطمینان از در  است پاک گردد، لذا فرمود: گردن هايشان را

هم شـكستن قطعی مقاومت دشمن، مشغول به اسیر گرفتن و بستن دست و پای اسرا شويد آنهم بستنی محكم  بعد از آن که اسیر شان  

ــان کنید يا فديه بگیر ــان می -يد کرديد، يا بر آنان منت نهاده آزادش ــیريا اموالی را از آنها میگیريد و آزادش ــیر را با اس  کنید و يا اس

حكم خدا همان است که « ذلک » تا آنكه جنگ تمام شود و سنگینی و آزار اسلحه های جنگ را فرو گذاريد   -معاوضه می نمايید 

ه ور قتال، ولی دستور داده کارزار کنید تا شما را به وسیلگفته شد، و اگر خدا بخواهد از کفار انتقام بگیرد هلاکشان می کند بدون دست

يكديگر امتحان کند، مومن را به وسـیله کفار بیازمايد، و به جنگ با آنها وادار سـازد تا معلوم شود که اهل شقاوت کیست و تائب به   

 صال  شان هرگز باطل نمی شود سوی حق کدام است؟ و آنهايی که در راه خدا در جهاد با دشمنان دين کشته می شوند اعمال 

                                                 
 بال = قلب، حال و شأن 464
 ارخان = بسیار کشتن و بلبه 465
 وراق = وسیله بستن 466
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مَا کَانَ لِنَبیٍِّ أَنْ يَكوُنَ لَهُ » سوره انفال می فرمايد:  ۹۷اگر دقت شود آيه، اسیر گرفتن را بعد از ارخان و بلبه قرار داده، در حالی که آيه 

، يعنی هیچ پیامبری حق ندارد اسیر بگیرد «حَكِیمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۖ   الآْخِرَةَ يُرِيدُ وَاللَّهُ الدُّنْیَا عَرَضَ تُرِيدُونَ ۖ   الْأرَْضِ فیِ يُثْخِنَ حَتىَّ أَسْرَى

مگر وقتی که در زمین بالب شود  بنابراين هیچ کدام از آيات منافی هم ديگر نیستند تا بخواهیم بگويیم پای نسخ وسط است  بلكه در 

ز پايه های ناام استحكام لازم را نداشت  ولی در اينجا می فرمايد آنجا يعنی در جنگ بدر میفرمايد وقت اسـیر گرفتن نبود چون هنو 

 خوبی جنگ را اداره کنند، اشكال ندارد از دشمن اسیر گرفته شود توانند بهوقتی شرايط طوری شد که مسلمانان می

 ﴾٥﴿ سَيَهْدِیهِمْ وَیُصلِْ حُ بَال هُمْ

به زودی اين شهدا را خداوند به سوی منازل سعادت و کرامت هدايت نموده، با مغفرت و عفو گناهانشان، حالشان را اصلا  می کند و 

وعده آن را  ۴۹۶شايسته دخول در بهشت می شوند و به حیات طیب، زنده شان می گرداند، همان حیاطی که در سوره آل عمران، آيه 

، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا «  دَ رَبِّهِمْ يُرْزَقوُنَعِنْ أَحْیَاءٌ بَلْ ۚ  سـَبَنَّ الَّذيِنَ قُتِلُوا فیِ سـَبِیلِ اللَّهِ أمَْوَاتًا   لَا تَحْ وَ»داد و فرمود: 

 کشته شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند 

 ﴾٦﴿ وَیُدخِْلُهُمُ الْجَن َّة  عَر َّف هَا ل هُمْ

ود و به جهت ايمانی که داشتند متوجه حقیقت و به زودی داخل بهشت می شوند در حالیكه آن بهشت در دنیا به آنها شناسانده شده ب

 آن بودند 

 ﴾٧﴿ ث بَِّتْ أ قْدَامَکُمْیَا أ یَُّهَا ال َّذِین  آمَنُوا إِنْ ت نْصُرُوا الل َّهَ ینَْصُرْكُمْ وَیُ

ای مومنین اگر خدا را نصـرت دهید و تنها به مناور تايید دين او و اعلاء کلمه حق جهاد کنید و نه برای بارت و بنیمت و سروری،  

می کند و سازد و امور را علیه کفار و به نفع شما جاری خدا هم شـما را ياری می کند و اسباب بلبه بر دشمن را برای تان فراهم می 

 سازد تا ربات قدم پیدا کنید، و برکات ياری حق زندگی شما را فرا میگیرد دل های شما را محكم و شجاع می

 ﴾٨﴿ ل هُمْ وَأ ض ل َّ أ عمَْال هُمْ 467رُوا ف ت عْسًاوَال َّذیِن  ك ف 

 ی زبونانه از روی صورت برای آنها هست و اعمال و تلاش شان باطل و بی رمر است طوسقهايی که کفر ورزيدند، پس آن

 ﴾٩﴿468 أ عمَْال هُمْ ف أ حْبَه  الل َّهُ أ نْز ل  مَا ك رِهُوا بِأ ن َّهُمْ لكَِذ 

اين خواری و بی رمری اعمال به آن جهت است که به قرآن شريف و به آنچه بر پیامبر نازل شده کراهت دارند، پس اعمالشان حبط و 

شد و هیچ نتیجه ای برای آنها به جای نگذارد  اين نوع زندگی درست مقابل زندگی پر برکت و ابديت متعالی زندگی اهل ايمان  ضايع

 ت قدم اند است که در ياری دين راب

 ﴾١١﴿ أ مْث الُهَا وَللِْک افِریِن  ۚ   عَل يْهِمْ هُالل َّ دَمََّر  ۚ  أ ف ل مْ یَسِيرُوا فيِ الْأ رْضِ ف يَنْظُرُوا ك يْفَ ك ان  عَاقِبَةُ ال َّذیِن  منِْ ق بْلِهِمْ 

                                                 
 تعس = افتادن با صورت 467
 ( 99، ص  9)مجمع البیان ، ج حضرت امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر سوره فوق می فرمايند : يعنی از آنچه خداوند درحق علی علیه السلام نازل کرده کراهت دارند 468
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تو مقابله می کنند، نمی روند زمین را سیر کنند و عاقبت کفاری که قبل از خودشان بودند را بنگرند  ای پیامبر! آيا اين مشـرکین که با 

هم که به تو کفر می ورزند، امثال اين  که چگونه خداوند هرچه داشـتند بر سرشان خراب کرد و همه را هلاک نمود؟ مطمئن باش آنها 

 عقوبت ها و عاقبت ها را دارند 

 ﴾١١﴿ ل هُمْ مَوْل ى ل ا الْک افِریِن  وأَ ن َّ آمَنُوا ال َّذیِن  مَوْل ى الل َّهَ بِأ ن َّ لكَِذ 

رمر کردن اعمال آنها و عقوبت شان، همه و همه به اين علت است که ياری کردن مومنین از خدا و تثبیت اقدام آنها و خواری کفار و بی

دايت کند و از عقوبت خدا شـان را به سوی هدف ه لعمااخدا مولای مومنین و ولی ايشـان اسـت و کفار مولايی که ياريشـان کند و    

نجاتشـــان دهد ندارند، چون وقتی اولیا کافران طابوت اســـت، حقیقت آن معبود و مولايشـــان خیالی بوده و نه واقعی و لذا مولا و 

 سرپرست حقیقی ندارند 

 الن َّارُوَ الْأ نعَْامُ ت أْكُلُ ك مَا وَیَأكُْلُون  یتَ متَ َّعُون  ك ف رُوا ن وَال َّذِی ۚ  إِن َّ الل َّهَ یُدْخِلُ ال َّذیِن  آمنَُوا وَعَملُِوا الصََّالِحَاتِ جنَ َّاتٍ ت جْرِي منِْ ت حتِْهَا الْأ نْهَارُ 

 ﴾١٢﴿ ل هُمْ مَثْوً 

در راستای ولايتی که خداوند بر مومنان دارد، مومنان راهی را در پیز گرفته اند که خدايشان خواسته و به سوی آن هدايتشان کرده و 

ن دارند و به خودشاند که در زير آنها نهرها در جريان است، و برعكس ! کافران که هیچ ولیی کندر نتیجه در بهشت هايی داخلشان می

واگذار شده اند، دلهاشان هیچ اعتنايی به وظايف انسانی ندارد بلكه تمام همتشان شكم و شهوت شان است و چون چهارپايان سرگرم 

کنند در افق جانشان نیست و لذا طوری زندگی و لوازم آن را انتخاب میلذت گیری از زندگی کوتاه دنیا هستند و بیر از اين آرزويی 

اند و خود را از ولايت که در انتها، جهنم و آتز منزل جايگاهشان خواهد بود  زيرا راه رشد به سوی کمالات و معنويات را طی نكرده

 الهی خارج کردند 

 ﴾١٣﴿ وَك أ یَِّنْ مِنْ ق ریَْةٍ هيَِ أ ش دَُّ قُوََّة  منِْ ق رْیتَكَِ ال َّتيِ أ خْر جتَكَْ أ هلْ کنْ اهُمْ ف ل ا ن اصِر  ل هُمْ

چه بسـیار شهرهايی که از شهری که تو را اخراج کردند ) مكه ( قوی تر بودند و ما هلاک شان کرديم و ياوری پیدا نشد که ياريشان  

کنـد، پس دل قوی دار که اين برخوردها که باتو می کنند قدرت و بقايی به کفار منكر تو نمی دهد که بتوانند آينده را در اختیار خود  

 ع ايجاد فضای دينداری در جامعه شوند بگیرند و مان

 ﴾١٤﴿ أ هْوَاءَهُمْ وَات َّبَعُوا عمََلِهِ سُوءُ ل هُ زیَُِّن  ك مَنْ رَبَِّهِ مِنْ بَيَِّن ةٍأ ف منَْ ك ان  عَل ى 

نه ای از پروردگار خود اسـتوار است و با دلايل روشن از طرف پروردگار خود  آيا در يک مقايسـه می توان پذيرفت، آنكس که بر بیْ 

شت خود های مطمئن راه و روش خود را يافته، می تواند مسـاوی باشـد با کسی که دلداده اعمال ز  عقايدش را يقینی کرده و با روش

ها های خود پیروی می کند؟ کدام عقل و شـده شـیطان اعمال را در نارش جلوه داده و دلز را ربوده و يكسره از هوی ها و هوس  

 منطقی می پذيرد که اين دو نوع زندگی ارزش مساوی داشته باشند و به يک نتیجه منتهی شوند 

 مِنْ وأَ نْهَارٌ لِلش   َّارِبِين  ل ذ َّةٍ خ مْرٍ مِنْ وأَ نْهَارٌ ط عمُْهُ یتَ غ يََّرْ ل مْ ل بَنٍ مِنْ وأَ نْهَارٌ آس  ِنٍ غ يْرِ مَاءٍ مِنْ أ نْهَارٌ فِيهَا ۚ  مَث لُ الْجنَ َّةِ ال َّتيِ وُعِدَ الْمتُ َّقُون  

 ﴾١٥﴿ أ معَْاءَهُمْ ف ق ط َّعَ حَمِيمًا مَاءً وسَُقُوا الن َّارِ فيِ خ الِدٌ هُوَ ك مَنْ ۚ  ا مِنْ كُلَِّ الث َّمَر اتِ وَمغَفِْر ةٌ مِنْ رَبَِّهِمْ فِيهَ وَل هُمْ ۚ   مُصَف َّى عَسَلٍ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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آنها را وصـل فرموده و به آنها وعده داده شده، چنین است که در آن نهر هايی است که   ۴۱وصـف بهشـت ای که به متقنی که در آيه   

کند آبز با ماندن، طعم و بويز را از دست نمی دهد و نهر هايی است از شیر که بر عكس شیر دنیا که طعمز تغییر می کند، تغییر نمی

نوشند لذت بخز است و نه آزار دهنده و جويبارها ای است از  و جويبار هايی اسـت که از شـراب مست کننده که برای آنها که می  

برای متقون در آن بهشت از هر میوه ای هست، و آموزشی از  وعسـل مصفا که هیچ زائده ای که خلوص آن را کم کند در آن نیست،  

می شــود، حال بگو آيا کســی که کند و ديگر عیز آنها به هیچ کدورتی مكدر نمی وها را محپروردگارشــان که تمامی گناهان و بدی

داخل چنین بهشتی می شود مثل کسی است که جاودانه در آتز است با آبی بسیار بسیار داغ می نوشانند که روده هايز را تكه تكه 

از باو است با آنكه ولايت الهی را از خود  می کند و اندرونز را بعد از نوشـیدن می سـوزاند؟ پس ببین فاصـله ی آنكه خداوند ولی   

  داشته چقدر است 

در نگاه انفسـی به آيه فوق می توان گفت: در بهشت متقین نهر هايی است که تغییر نمی يابند، چون صورت علوم و معارف حقیقی اند  

 که موجب حیات قلب است و برايز را آبیاری کرده، همانطور که با آب، زمین را آبیاری می کنند و زنده می گردانند، معارف حق قلب

کند تا گرفتار آلودگیهای وهمیات و عقايد فاســـد و اعتقادات بلط نگردد  نهر هايی از شـــیر که طعم آن تغییر نمی کند، را زنـده می 

قلب است  و از آن جهت طعم مقام مادون  مرتبه ی باشد و مرتبه ی آنها،ی است که متعلق به افعال و اخلاق میه اصـورت علوم نافع 

صاحبان علوم مواظب بوده علوم خود را با امیار و بدعت ها آلوده نكند  نهرهايی از شراب که برای نوشندگان آن آن تغییر نمی کند که 

انواعی از محبت الهی اسـت که برای کاملین و اهل مشاهده حسن تجلیات صفات و جمال ذات، لذت بخز است  و   لذت آور اسـت  

ن بیشتر از آنهايی اند که از نهرهای شاانیه است، برای اهل ذوق  و مسلم اينهرهای عسـل، سـورة حلاوت واردات قلبیه و لذات وجد  

ل ولهم فیها من ک» شـراب می نوشـند و هرکسـی حلاوت عسـل بهشتی را میچشد معلوم نیست به لذت نوشیدن شراب بهشتی برسد     

جاودانه اند همانطور که در مقابل اين لذات، يعنی برای آنها انواع تجلیات افعال الهی و صفات ربانی در صحنه است و در آن « رمرات 

کند و هیچ جنبه ی ربات و وحدتی اهل معاصـی در عذاب جاودانه اند و از آب گرم هوس می نوشـند که درون آن ها را متلاشی می  

توانند ک عدالت میفت و اهل عدالت به کمعبرای آنها باقی نمی گذارد که بتوانند بر آن امیدوار باشند  چیزی که اهل بفلت به کمک 

 بر آن تكیه کنند و در استقرار و آرامز قرار گیرند 

 قلُُوبِهِمْ عَل ى الل َّهُ ط بَعَ ال َّذیِن  أوُل ئكَِ ۚ  469ذ ا خ ر جُوا مِنْ عنِْدِكَ ق الُوا لِل َّذیِن  أُوتُوا العِْلْمَ مَاذ ا ق ال  آنفِ ا إِوَمنِْهُمْ مَنْ یَس   تْ مِعُ إِل يكَْ حتَ َّى 

 ﴾١٦﴿ أ هْوَاءَهُمْ وَات َّبَعُوا

خارج شدند و به آنهايی که خداوند علمشان داده می  تآيند و چون از نزدو از مشـرکین افرادی هسـتند که برای شـنیدن سخنان می   

و چند لحاه قبل چه می گفت ؟ اينها مصـداق کسـانی هستند که خداوند بر قلب هايشان مهر زده و پیرو هوس و سلیقه خود   اگويند: 

 آنها سلب شده است  هستند و همین مهر بر قلب ها موجب شده که از هوسشان پیروی کنند و نه از حق، چون امكان درک حقیقت از

 ﴾١٧﴿ وَال َّذِین  اهْت دَوْا زَادَهُمْ هُدً  وَآت اهُمْ ت قْوَاهُمْ

                                                 
 آنفا = لحاه ای قبل 469
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ت شـدند و تسـلیم حق گشـتند و به جای هوس از حق پیروی کردند، خداوند هدايت شان را    و برعكس کفار مذکور، آنهايی که هداي

رشد کامل قرار گیرند و  درزياد کرد و درجه ايمانشـان را بالا برد و رشد علمی به آنها داد و نیز به آنها تقوا عطا کرد تا در عمل هم،  

تشخیص میدهند عمل کنند و در خیزش انوار تذکرات فطرت، خود را  بتوانند امیال خود را کنترل نمايند و بر اسـاس آن چه درسـت  

 جلو ببرند تا با بهترين انتخاب ها به بهترين نتايج نايل گردند 

 ﴾١٨﴿ ذِكْر اهُمْ جَاءَتْهُمْ إِذ ا ل هُمْ ف أ ن َّى ۚ   471أ شْر اطُهَا جَاءَ ف ق دْ ۚ  إِل َّا السََّاعةَ  أ نْ ت أْتِيَهُمْ بغَتْ ة  470ف هَلْ یَنْظُرُون  

تی به صـورت ناگهانی آمد ديگر هیچ سودی برای آنها  وقآيا کفار منتارند که قیامت ناگهانی آيد آن وقت ايمان بیاورند؟ در حالی که 

ى،  الذِّکْرَ لَهُ وَأَنىَّ الْإِنْسَانُ يَتَذَکَّرُ يوَْمَئِذٍ ۚ  وَجیِءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ »ندارد و مهلتی برای آنها نمی ماند  خداوند در وصف قیامت می فرمايد: 

جهنم را در آن روز حاضـر آورند آن روز اسـت که انسان متذکر گردد ولی کجا او را جای متذکر   و 472« يَقُولُ يَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتیِ

 وا حلصشدن است، گويد کاش برای زندگی خود چیزی پیز فرستاده بودم  علاوه بر اين، هم اکنون علامت های آن آمده، مثل وجود 

کند تا برای هرکدام نتیجه مناسـب اعمالشان پیز آيد و در  میکفار در عالم که وجود همین دو نوع زندگی ضـرورت قیامت را طلب  

توانند بعد از آمدن آن بینشـان با عدالت حكم شـود  و يا نفس وجود مرگ، که آن نیز از شـرايط وقوع قیامت است، حال چگونه می   

 فقط روز جزا است  متذکر شوند و به عمل صال  دست بزنند، روزی که ديگر مهلت ای نیست و عمل در آن معنا ندارد و

زندگی دنیايی است در ناامی بس  ی ه ادامهکهنر انسـان آن است که بر اساس سنت حكیمانه پروردگار و با توجه به حقیقت قیامت  

 متعالی، خود را در دنیا بر اساس حیات ابدی شكل دهد و بر آن اساس در اين دنیا زندگی کند 

 ﴾١٩﴿ وَمَثْوَاكُمْ متُ ق ل َّبَکُمْ یعَْل مُ وَالل َّهُ ۚ   وَالْمُؤْمنِ اتِ وَلِلمُْؤْمِنِين  لِذ نْبكَِ وَاستْ غْفِرْ الل َّهُ إِل َّا هَف اعلْ مْ أ ن َّهُ ل ا إِل 

پس بـه علمی که به لا اله الا الله يعنی توحید داری، تمســـک بجوی و آن را رها مكن، برای گناهانت طلب مغفرت کن  که البته ذنب  

اينجا به معنی آرار و تبعات عمل است و با توجه به اينكه خود قران بر عصمت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم صحه گذارده، ذنب 

آرار عمل پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم است که دين مشرکین را زير سوال برد و آنها در ارر فرو ريختن شوکت  در اينجا به معنی

شــان پیامبر را راحت نمی گذاشــتند، لذا خدا میفرمايد: از خدا بخواه تا اين تبعات را خنثی کند  و نیز برای مومنین و مومنات طلب  

هم حال رباتتان را، پس چه بهتر که بر دين و داند هم حال دگرگونی شــما را، همه احوال شــما را می بفران و آمرزش بنما  و خداوند

 توحید ربات و خرج دهید و از او طلب مغفرت کنید و بترسید از اينكه مهر بر دلهايتان زده و مهارتان را به دست هوايتان بسپارد 

فاری به حضور يگانه حق، طريق توحید را طی کن و به استغ يقین به توحید و با در تفسیر انفسی آيه ی فوق می توان گفت: با رسیدن

 473«وُجودُکَ ذَنبُّ لا يُقاسُ بِه ذَنب»که صـورت سـلوک بعد از ايمان اسـت وارد شو، زيرا هر گناهی حجاب است تا آنجا که فرمود:    

شود که در مقايسه آن هیچ گناهی قابل مقايسه نیست، زيرا نار به وجود خود، به خودی وجود تو به خودی خود گناهی محسوب می

خود چیزی اسـت در مقابل خدا  حال با استغفار از ذنب در جستجوی شهود توحید باش و برای مومنین و مومنات با تكمیل و ارشاد  

                                                 
 ينارون = انتاار 470
 اشراطها = علامت ها 471
  24و21سوره فجر آيات 472
 ن طیفور بسطامی، منهاج النجا  فی الترجمه مفتا  الفلا ،علی ب  61، ص 2مقدمه 473

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF


521 

رتبه شما را می داند و بر  و يت آنها به سوی طريق توحید، استغفار کن و خداوند سیر شما را در سلوکآنها و دعوت آنها به حق و هدا

 کند و مدد می رساند اساس آن انوار معنوی را افاضه می

لُوبِهِمْ مَر ضٌ ینَْظُرُون  إِل يكَْ ن ظ ر  قُ فيِ ال َّذیِن  رأَ یْتَ ۚ   الْقِت الُ فِيهَا وَذُكِر  مُحْک مَةٌ سُورَةٌ أنُْزِل تْ ف إِذ ا ۚ  وَیَقُولُ ال َّذیِن  آمنَُوا ل وْل ا نُزَِّل تْ سُورَةٌ 

 ﴾٢١﴿ ل هُمْ ف أ وْل ى ۚ  المَْغْشيَِِّ عَل يهِْ مِن  المَْوتِْ 

مومنان می پرسـند: چرا سـوره ای نازل نشد تا تكالیفی جديد بیاورد و ما در جهت تعالی خود عمل کنیم، پس وقتی سوره محكم که   

 بیانز روشن و بدون تشابه باشد، نازل شود و در آن قتال و جهاد در راه خدا امر گردد، مومنین سست ايمان را که در قلبشان بیماری

ست که سزاوار شان هم همین اپس اطرافیان خود می افكند، به د مثل ناری که محتضر نتعلق به دنیاسـت، می بینی به تو نار می افكن 

 اينطور نار کنند و به حالت احتضار درآمده بمیرند و همواره در زندگی نگران سايه مرگ باشند 

 ﴾٢١﴿ ل هُمْ خ يْر ا ل ک ان  الل َّهَ صَدَقُوا ف ل وْ 474الْأ مْرُ عَز مَ ف إِذ ا ۚ  ط اعَةٌ وَق وْلٌ معَْرُوفٌ 

طاعتی است که مومنین مكلف به پذيرش آن هستند، و قولی است معروف، زيرا خنثی نمودن نقشه دشمن کافر، قولی است فرمان قتال 

که همه عقلا هم آن را می پسـندند  پس اگر ايشـان در هنگامی که تكلیف جدی می شـود خدا را در ايمانشـان تصديق کنند، و او را     

 اطاعت نمايند برايشان بهتر است 

 ﴾٢٢﴿ ف هَلْ عَسَيتُْمْ إِنْ ت وَل َّيتُْمْ أ نْ تُفْسِدُوا فيِ الْأ رْضِ وَتُق طَِّعُوا أ رْحَامَکُمْ

چون محتضر شده ايد، آيا از شما توقع می رفت که از کتاب خدا و عمل بدان چه در آن است که يكی هان ای شمايی که با حكم قتال 

از آنها جهاد در راه خدا است، اعراض نموده و در نتیجه دست به فساد در زمین بزنید، و با قتل و بارت و افتادن بر سر جیفه دنیا قطع 

ايد و توقع همه اين انحراف ها از شما می رود به همین جهت در وس را پیروی کردهرحم کنید، يعنی اگر از جنگ اعراض کنید عملاً ه

برای شما مقاتله و مبارزه با کفر بهتر است از کوتاه آمدن در مقابل دشمن « لكان خیرا لهم » آيه قبل در رابطه با اقدام به جهاد فرمود: 

 خدا 

 ﴾٢٣﴿ أ بْصَارَهُمْ وأَ عْمىَ ف أ صَمََّهُمْ الل َّهُ ل عنَ هُمُ ال َّذیِن  ئكَِأُول 

می ه و ديگر سخن حق را نکردان با اين خصوصیات که مفسد فی الارض و قاطع رحمند، کسانی که خداوند لعنتشان کرده و کرشان ناي

 کرده و ديگر حق را نمی بینند چون در واقع دلشان کور شده نه چشم سرشان  انشنوند و کورش

 ﴾٢٤﴿ بٍ أ قْف الُهَاقلُُوأ ف ل ا یَت دَبََّرُون  الْقُرْآن  أ مْ عَل ى 

ی به خوبها در قرآن تدبر نمی کنند؟ يا بر دلهاشــان قفل زده شــده؟ زيرا اگر در قرآن تدبر می کردند حقانیت دســتورات الهی   آنآيا 

ن کنیم ولی چنیبرايشــان روشــن می شــد و زندگی خود را بر اســاس آن دســتورات تنایم می کردند  و اگر بگويند در قرآن تدبر می

با ا اندک تدبر در گرنه و  چیزهايی درک نمیكنیم نشان از آن دارد که بر قلب هايشان قفل زده شده و از درک حقايق محروم شده اند،

 متوجه حقانیت راه و رسمی شوند که قرآن پیشنهاد می فرمايد قرآن می توانند 

                                                 
 عزم الامور = مسئله جدی شد 474
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 ﴾٢٥﴿ ل هُمْ وأَ مْل ى ل هُمْ 476سَوََّل  الش َّيْط انُ ۚ   الْهُدَ  ل هُمُ ت بَيََّن  مَا بعَْدِ مِنْ 475أ دْبَارِهِمْإِن َّ ال َّذِین  ارْت دَُّوا عَل ى 

آنهايی که بعد از روشـن شدن هدايت قرآنی آن را رها کردند و بدان پشت نمودند و مرتد شدند، بدان جهت است که شیطان نفس آنها  

ان زيبا جلوه داده و آرزوهای دنیايی آنها را بلند و شهای اين عمل را در نارکرده و زشتی ريصين حداز  گرفتنفاصله  هرا نسـبت ب 

 طولانی کرده تا از ياد آخرت بروند 

 ﴾٢٦﴿ إسِْر ارَهُمْ یعَْل مُ وَالل َّهُ ۚ  ق الُوا لِل َّذیِن  ك رِهُوا مَا ن ز َّل  الل َّهُ سنَُطِيعُکُمْ فيِ بعَضِْ الْأ مْرِ  بِأ ن َّهُمْ لكَِذ 

 ری که از وحی الهی کراهت دارند، گفتند: ما در بعضیاعلت تسـويل و تسلط شیطان بر افراد ضعیف الايمان بدان جهت است که به کف 

ا پنهان خود ر فری که برايمان خطر نداشته باشد از شما اطاعت کنیم و منافقانه کددهیم تا آن حکنیم و قول میامور از شـما تبعیت می 

داند  و همین گرايز به بیر مومنان زمینه و بستر وسوسه شیطان در کردند در حالی که خداوند اسرار و پنهان کاری های آنها را میمی

 د تا آنجا که به کلی از هدايت الهی و دين و خدا فاصله گرفتند قلب آنها ش

 ﴾٢٧﴿ وهَهُمْ وأَ دْبَارَهُمْف ک يْفَ إِذ ا ت وَف َّتْهُمُ الْملَ ائِک ةُ یَضْرِبُون  وُجُ

ه ک هنگامیحال که وضع آنها چنین است، بگذاريد بعد از روشن شدن هدايت، هر چه می خواهند بكنند، حالشان را در نار بگیريد در 

لذا  وجايگاه مناسبی در زندگی دنیايی برای خود شكل دادند نه ملائكه جانشـان را می گیرند و به صورت و پشتشان می زنند  چون  

 فملائكه اين عالم بر پشــت آنها می زنند که آنها را از جايگاه دنیای بیرون کنند و امكان ماوا گرفتن در دنیا برای آنها نماند، و از طر

آور ملائكه قیامتی روبرو هسـتند چون شخصیتی مناسب با آن عالم برای خود  ديگر چون بايد به عالم قیامت بروند با برخورد عذاب

 اند  نیاورده

در تفسیر انفسی نسبت به آيه ی فوق می توان گفت: چگونه اند اين افراد آنگاه که ملائكه مخصوص متواضعین نسبت به احكام الهی با 

د قدسی که بايد در چهره آنها نمايان باش رآنها روبرو می شوند، که بايد در زندگی زمینی سیری ملكوتی داشته باشند و ندارند و از انوا

های ملائكه، صورت دردهايی است که به در حجاب اند و مانع می شوند تابه لذات حسیه ای که پشت سر گذارده اند برگردند و ضربه

ز پروردگار آنچه جهت محرومیت از انوار معنوی در جان آن افراد ظاهر می شود  با فرو رفتن در معاصی و شهوات بدنی دور کننده ا

موجب خشـم خدا بود را پیروی کردند و لذا مسـتحق ضـربه در پشت شدند و با فاصله گرفتن از صفاتی که موجب رضا می شد، از    

 آنچه موجب رضايت الهی می شد، متنفر شدند و اين موجب استحقاق ضربه در وجوه شان شد 

 ﴾٢٨﴿ أ عمَْال هُمْ ف أ حْبَه  رِضْوَان هُ وَك رِهُوا الل َّهَ أ سْخ ه  مَا ات َّبَعُوا بِأ ن َّهُمُ لكَِذ 

خشم خداست و کراهتشان از خشنودی خدا، حبط سـبب عقاب و عذاب آنان اين اسـت که اعمالشان، به جهت پیروی هر آنچه مايه   

 گشته و ديگر عمل صالحی برايشان نمانده که مانع از عذاب گردد 

 ﴾٢٩﴿477 فيِ قلُُوبِهِمْ مَر ضٌ أ نْ ل نْ یُخْرِجَ الل َّهُ أ ضغْ ان هُمْ أ مْ حَسِبَ ال َّذیِن 

                                                 
 ارتداد علی الادبار = برگشت به عقب پس از روآوردن 475
 تسويل = جلوه دادن چیزی است که نفس آدمی حريص بر آن است  476
 ضغن = کینه ی شديد 477
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نه، بلكه اين منافقان که دردل بیمار ند گمان کرده اند که خدا کینه های شـديد شـان را نسبت به دين و اهل دين بیرون نمی ريزد  در   

نند و خداوند سرانجام آنها را رسوا می کند و چهره واقعی شان حالی که نمی توانند کینه شديد شان نسبت به دين و اهل آن را پنهان ک

 را می نماياند 

همچنان که حالات نفس در بدن سـرايت میكند و مثلاً خشم انسان در بدنز ظاهر می شود، اعمال نفسانی بر قلب سرايت می کند و  

را مغرور و کور میكند، همین طور است حسد و لذا صـاحب آن را تحت تاریر قرار می دهد، مثل جهل نسـبت به حقايق که صاحبان   

شــود که هر چقدر بخواهند آن را پنهان کنند نمی توانند  چنانچه امیرالمومنین علیه الســلام می  کینه که منجر به حرکاتی در افراد می

کسی چیزی را در دل نگذراند جز آنكه از گوشه های  478« وَجْهِهِمَا أَضـمَْرَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ   »فرمايند: 

 زبان و رخسارش بتراود 

 ﴾٣١﴿ أ عمَْال کُمْ یعَْل مُ وَالل َّهُ ۚ   الْق وْلِ ل حْنِ فيِ وَل ت عْرِف ن َّهُمْ ۚ   479فْت هُمْ بِسِيمَاهُمْوَل وْ ن ش اءُ ل أ رَینْ اك هُمْ ف ل عَر 

ما اگر بخواهیم اين افراد بیمار دل را به تو نشان داده معرفی می کنیم، علامت هايشان را می گويیم، تا آنان را بشناسی و تو به زودی 

خواهی شناخت، چون سخن آنها کنايه دارد و تعريض گونه است  و خدا می داند حقايق اعمال شما را که  آنها را از طريق سخن گفتن

 هر عملی را به چه نیتی انجام می دهید و مسلم طبق همان نیت مومنین شما را پاداش و بیر مومنین را کیفر میدهد

 ﴾٣١﴿ أ خْبَارَكُمْ ونَ بلُْوَ وَالصََّابِریِن  منِْکُمْ المُْجَاهِدیِن  ن عْل مَوَل ن بلُْونَ َّکُمْ حتَ َّى 

معلوم شود مجاهدين در راه خدا و صابران بر مشقت، ب کردن قتال و مبارزه اين بود که خدا می خواهد شما را بیازمايد تا جو علت وا

در مقابل تكالیف مشـقت بار الهی کیانند، و نیز اخبار اعمال شـما به امتحان درآيد تا معلوم شود که هر کدام از شما چند مرده حلاج   

مراد از دانستن خدای تعالی و  -د جهاد از آن میادينی اسـت که کمتر کسی می تواند چهره واقعی خود را پنهان کن هسـتید  زيرا میدان 

تا آنچه در درون انســانها اســت ظاهر شــود و معنی و  -برملا شــدن باطن بندگان، علم فعلی خداســت و ربطی به ذات علیم او ندارد

 جايگاه جزا و پاداش روشن گردد 

 ﴾٣٢﴿ أ عمَْال هُمْ وسََيُحْبِهُ ش يْئ ا الل َّهَ یَضُرَُّوا ل نْإِن َّ ال َّذِین  ك ف رُوا وَصَدَُّوا عنَْ سَبِيلِ الل َّهِ وشَ اقَُّوا الر َّسُول  منِْ بعَْدِ مَا ت بَيََّن  ل هُمُ الْهُدَ  

ورزيدند و مانع راه خدا می شـوند که رشـد کند، يا با وسـوسه و تبلیغات منفی و يا با مبارزه تسلیحاتی با رسول خدا    آنهايی که کفر 

ی است الهی، هیچ ضرری قتدشـمنی می ورزند، با اين که حقانیت دين خدا و هدايت گريز برای آنها روشن شد و روشن شد که حقی 

کند و آنچه برای خاموش کردن نور خدا به می گردد و به زودی اعمالشان را بی نتیجه میبه خدا نمی زنند و کید آنها به خودشـان بر 

کند و دوران حاکمیت ظلمات کفر را به نفع ها و تاريخ را تغذيه میرود و انسانبندند هدر می رود و دين الهی همچنان جلو میکار می

 دهد حاکمیت ارزشهای الهی تغییر می

 ﴾٣٣﴿ یَا أ یَُّهَا ال َّذیِن  آمنَُوا أ طِيعُوا الل َّهَ وَأ طِيعُوا الر َّسُول  وَل ا تُبْطلُِوا أ عمَْال کُمْ

                                                 
  041، ص  2نهج البلابه، ج  478
 سیما = علامت 479
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هان ای مومنین، خدا را در امور دينی به خصـوص در احكام مربوط به قتال که مورد بحث در سوره است، اطاعت کنید و رسولز را  

اعمال خود را آنطور که مرتدين و منافقان باطل  قتالنیز در دستوراتی که به عنوان مقدمه قتال می دهد، اطاعت کنید و با تخلف از امر 

بلكه با اطاعت از خدا و رسول خدا زندگی خود را متصل به تاريخ توحیدی انبیا نمايید تا به وسعت همه موحدان کردند، باطل نكنید  

 تاريخ وسعت يابید تا آن حد که گويا در کنار حضرت قائم علیه السلام و در خیمه گاه آن حضرت زندگی می کنید 

 ﴾٣٤﴿ إِن َّ ال َّذِین  ك ف رُوا وَصَدَُّوا عنَْ سَبِيلِ الل َّهِ ثُمََّ مَاتُوا وَهُمْ كفُ َّارٌ ف ل نْ یغَفِْر  الل َّهُ ل هُمْ

آورد باطل کنید و از رضوان خدا کراهت داشته روشی که خدا را به خشم میشما اگر خدا و رسول را اطاعت نكنید و اعمال خود را با 

ايند کنید، کفاری که مانع رشد و تعالی راه خدشود که عملاً به کفار خواهید پیوست و در اردوگاه کفر زندگی میاش اين میباشید، نتیجه

خواهد بود  زيرا ملاک کفر و ايمان به موضــع گیری انسان ها و بعد از مردن کفر آلود خود هرگز بفران و آمرزش الهی برای ايشـان ن 

 480نسبت به مقابله يا عدم مقابله با کفر بستگی دارد 

 ﴾٣٥﴿ أ عمَْال کُمْ 482وأَ نتُْمُ الْأ علْ وْن  وَالل َّهُ معََکُمْ ولَ نْ یتَِر كُمْ 481وَت دْعُوا إِل ى السََّلْمِف ل ا ت هنُِوا 

، در حالی که شما بالب هستید و 483پس با اين توصیفات در راه مبارزه سستی به خود راه ندهید و دعوت به صل  و سازش هم نكنید

کند و اجرش را تمام و کمال می دهد  شبیه اين دعوت را در سوره آل عمران، آيه خدا هم با شماست و هرگز اعمال شما را ناقص نمی

مومنین هستید سستی مكنید و بمگین مشويد که شما  و اگر« لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ »فرمود که:  ۴۸۶ی 

 برتريد 

 ﴾٣٦﴿ أ مْوَال کُمْ یَسْأ لْکُمْ وَل ا أُجُورَكُمْ یُؤْتِکُمْ وَت ت َّقُوا تُؤْمِنُوا وَإِنْ ۚ  إنِ َّمَا الْحَيَاةُ الدَُّنْيَا ل عِبٌ وَل هْوٌ 

زندگی دنیا بازی و سـرگرمی است و انسان را از مهمز باز می دارد و اگر ايمان آوريد و با اطاعت خدا و رسول، تقوا بخرج   احقیقت

خواهد بلكه با فهم محدوديت زندگی دنیا، شما به ی از شما نمیدهید، خدا پاداش هايتان را می دهد و به ازاء آنچه به شـما میدهد مال 

 زندگی وسیعتری وارد می شويد 

 ﴾٣٧﴿ 485ت بْخ لُوا ویَُخْرِجْ أ ضغْ ان کُمْ 484إِنْ یَسْأ لکُْمُوهَا ف يُحفِْکُمْ

خواهد چون اگر همه اموالتان را طلب کند مشـقت بزرگی به شـما تحمیل کرده و آن وقت ديگر شما   آری از شـما پول هايتان را نمی 

بريزد و گمراه  حاضــر نمی شــويد چیزی بدهید، چون اموالتان را دوســت داريد و اين باعث می شــود که کینه های درونی تان بیرون

                                                 
هرکس به انتاار ظهور  ( 641، ص  25) بحار الانوار، ج  «نكمُ وَ هُوَ مُنتاِرٌ لِهذا الأََمرِ کان کَمَن هوُ مَعَ القائِمِ فی فُسطاطِهمَن ماتَ مِ »حضـرت امام صـادق علیه السلام می فرمايند:    480

 شمشیر زده باشد  امام بمیرد چون کسی باشد که در خیمه مخصوص قائم با او باشد، نه بلكه چون کسی است که در خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم

 سلم = صل  481
 وتر = ناقص 482
 ادی به وعده ی الهی است دعوت به صل  با پذيرش ارزش های الهی، دعوت حقی است ولی دعوت به سازش با رسمیت دادن به ارزش های کفر بی حرمتی به حكم خدا و بی اعتم 483
 احفاء = تحمیل مشقت 484
 اضغان = کینه ها 485
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شـويد  زيرا بالب مردم نسـبت به اموال خود دل بسـته اند و چنانچه خداوند از آنها بخواهد در راه دينداری از بسـیاری از اموالشان     

دهد بسیاری از مومنین در آن حد از ايمان کنند و اين نشان میگیرند و آن را ظاهر میصـرفنار کنند، خشـم و کینه خدا را به دل می  

 ستند که بتوان اقدامات بزرگ را از طريق آنها انجام داد نی

 وَإِنْ ۚ   الْفُق ر اءُ وأَ نْتُمُ الغْ نيَُِّ وَالل َّهُ ۚ   ن فْس  ِهِ عَنْ یَبْخ لُ ف إنِ َّمَا یَبْخ لْ وَمَنْ ۚ   یَبْخ لُ مَنْ ف منِْکُمْ الل َّهِ س  َبِيلِ فيِ لتِنُْفِقُوا تُدْعَوْن  ؤُل اءِهَا أ نتُْمْ هَ

 ﴾٣٨﴿ ستْ بْدِلْ ق وْمًا غ يْر كُمْ ثُمََّ ل ا یَکُونُوا أ مثْ ال کُمْیَ ت ت وَل َّوْا

آری اگر خدا همه اموال شـما را طلب کند، شما دچار بخل خواهید شد، به شهادت اين که شما وقتی دعوت می شويد که در راه خدا  

بعضی از شما بخل می ورزيد، حال چه رسد بگويند همه اموال را انفاق کنید، و  -با اينكه انفاق پاره ای از مال شما است  -انفاق کنید 

از خودش بريده، زيرا تنها خدا بنی است و نیازمند حقیقی هم تنها  خیر را يرازه هر کس در انفاق بخل بورزد، اين در صورتی است ک

يتان اشمايید و با انفاق، فقر خودتان را از طريق امتثال امر الهی جبران می کنید  بنابراين اگر ايمان بیاوريد و تقوا پیشه کنید و پاداش ه

و اگر اعراض کنید، خداوند به جای شما قوم ديگری را جانشین می کند و آنان را موفق به ايمان می کند تا  (۸۹دهد ) اشاره به آيه ی 

 همثل شـما نباشـند، بلكه ايمان بیاورند و تقوا داشته باشند و در راه او انقاق کنند  و اگر از آن حد از انفاق که به عهده مومنین گذاشت  

ــود، ديگر امكانی برا  ــود کوتاهی ش ــوند تا ملتی ديگر و با  ش ــت و زندگی آنها به بحران می افتد و منقرض می ش ی ماندن آنها نیس

 شايستگی ماندن ، جای آنها را بگیرد 

 والسلام علیكم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 

 
 

 سوره الحجرات 

 ( آیه 386مکبه ) 

 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 ﴾١﴿ عَلِيمٌ سَمِيعٌ الل َّهَ إِن َّ ۖ   الل َّهَ وَات َّقُوا ۖ  یَا أ یَُّهَا ال َّذیِن  آمنَُوا ل ا تُق دَِّمُوا بَينْ  یَدَيِ الل َّهِ وَرسَوُلِهِ 

 بین يدی = جلو

الهی در  روامام نكنید مگر به همان حكم خدا، و از طريق انجام حكای مومنین در جـايی که خدا و رســـول او حكمی دارند، شـــما  

 د و علیم است به آنچه می کنید ئیگوآنچه می بهاست  عو پرهیز کاری پیشه کنید، خداوند سمی دکامل قرار گیري عبوديت
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و افعال و ظهور صفات تا حق  قوالاز هر جهت اعم از ا نبويهمطلقا در حضرت الهیه و  دمتق فیطلب جمع بین ادب و ظاهر و باطن و ن

تجلی کند بر جان مومنین، تقدم در مقابل خدا نداشـتن يعنی در مقام فنا خود را قرار دادن با نفی انانیت و وارد مقام رضا شدن و اين  

 لبقشود و  طبقا خواسـت رسـول من  بو ادب باطن مع الرسـول عبارت اسـت از باطن کاملاً   «  باطن مع الله تعالی ادب» حالت يعنی 

 ی آن حضرت گردد و می فرمايد :هو نوا رواماموافق 

 و اتقوا الله يعنی سخت نگهبانی چنین حالاتی را در خود ايجاد کنید

ا ل  رِ بعَْض   ِکُمْ لِبعَضٍْ أ نْ ت حْبَه  أ عمَْالُکُمْ وأَ نْتُمْی َا أ یَُّهَا ال َّذیِن  آمنَُوا ل ا ت رْف عُوا أ ص   ْوَات کُمْ ف وْق  ص   َوتِْ الن َّبيَِِّ وَل ا ت جْهَرُوا ل هُ بِالْق وْلِ ك جَهْ 

 ﴾٢﴿ ت شعُْرُون 

که يا توهین به آن حضرت می شود و يا بی ادبی نسبت به مقام آن حضرت  نیدای خود را بلندتر از صدای رسول الله مكصدای مومنین 

کنید با آن حضرت صحبت نكنید صدايتان بلندتر از آن حضرت ور بلند و با سر و صدا که خودتان با همديگر صحبت میطاست، و آن 

بشـود و از تعایم مقام ايشان کوتاهی شود و اعمالتان ندانسته باطل گردد ) پس بیر از کفر، اعمال ديگری هم هست که موجب حبط  

 شود ( ، و شما نمیدانید اين عمل شما چنین ارری خطیر و هولناک دارد عمل می

بر عكس، اگر ادب ظاهری رعايت شد، آرام آرام قلب شود، و بی قرار گرفت ادب و ظاهری نیز رعايت مین ایمهرچه قلب در مقام تع

 به ادب باطنی نايل می شود 

 ﴾٣﴿ هُمْ مغَفِْر ةٌ وأَ جْرٌ عَظِيمٌل  ۖ   لِلت َّقْوَ  قلُُوبَهُمْ الل َّهُ امتْ حَن  ال َّذیِن  ئكَِول إِن َّ ال َّذیِن  یغَُضَُّون  أ صْوَات هُمْ عنِْدَ رَسُولِ الل َّهِ أُ

 بضن صوت = ضد رفع صوت

د ی فرستاده خدا را تعایم می کنند، خداونادبین چنن نگه می دارند و با یايپآنهايی که با ادب تمام صدايشان را در مقابل فرستاده خدا 

کنند و دل هايشان را برای تقوا تمرين می دهد ها و خود نگهبانی ها را بر قلب آنها به جهت عادت قلبها به تقوا، تحمیل می اين محنت

 زش گناهان و پاداش عایم حاصل چنین اعمالی برای آنها خواهد شد ر، آم

بر صلوات ولی برای پیام ندبود داست قائلای وحی قو اين يعنی توجه به قداست پیامبر صلوات الله علیه و آله در مقابل آن هايی که بر

 الله علیه و آله به عنوان اينكه بشر است، قداست قائل نبودند 

 ﴾٤﴿ ذیِن  ینُ ادُون كَ منِْ وَرَاءِ الْحُجُر اتِ أ كْث رُهُمْ ل ا یعَقِْلُون إِن َّ ال َّ

کنند و مودبانه شما را پاس نمی زنند و رعايت حقوق شما را نمیها صدا میجره را از پشت ديوار ح ه توک یای رسول گرامی ام، آنهاي

رسول مع الدارند، اکثرشـان نادان هايی هسـتند که چون چهارپايان عقل ندارند، صـورت شان انسان است ولی سیرت شان را با ادب    

 ی نزديک است، به انسان حقیقی نزديک شده نتوانستند تبديل به انسان کنند، چرا که هر سیرتی به اندازه ای که به مقام نب

 ﴾٥﴿ يمٌرَحِ غ فُورٌ وَالل َّهُ ۚ   ل هُمْ خ يْر ا ل ک ان  إِل يْهِمْ ت خْرُجَوَل وْ أ ن َّهُمْ صبََرُوا حتَ َّى 

و اگر اين جفا کاران صــبر کنند و تو را صــدا نزنند، تا خودت به ديدنشــان از خانه درايی برای آنها بهتر اســت  چون هم ادب را نگه 

انجام داده اند را  داشته اند و هم به مغفرت الهی دست يافته اند، و خداوند بفور و رحیم است و اعمالشان را که از روی جهالت تاکنون

 بخشد  می
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رسول الله صلوات الله علیه و آله شوند رعايت ايشان را بكنند و خدا رعايت آنها را رعايت کند و  زاحم كنند و مننار به نیاز خودشان 

 ند ابه نتیجه ای بهتر برس

 ﴾٦﴿ ن ادِمِين  ف علَْتُمْ مَابِحُوا عَل ى یَا أ یَُّهَا ال َّذیِن  آمنَُوا إِنْ جَاءَكُمْ ف اسِقٌ بنِ بَإٍ ف ت بَيََّنُوا أ نْ تُصِيبُوا ق وْمًا بِجَهاَل ةٍ ف تُصْ

 نباء = خبر مهم

تحقیق و پیرامون آن بحث و فحص کنید تا مبادا که بدون جهت و به نادانی  ش رای خبر مهمی نزد شما آورد، خبرقای مومنین، اگر فاس

بعداً از رفتاری که با آنان کرده ايد پشیمان شويد که در واقع بی اعتباری خبر فرد بی بند و بار را گوشزد می کند  و يدبرسر قومی بتاز

و تاکید می فرمايد که بايد به خبری عمل کرد که ابلب نسبت به حقیقی بودن آن مطمئن شويم  تاچنین صفتی را در خود ايجاد نكنیم 

عالی از ت ها شدها را تحريک و دوسـتان را تبديل به دشـمن کنند و عملاً وقتی انسان مشغول دشمنی  تواند مبه راحتی افراد مغرض می

 ماند خود باز می

 الکُْفْر  إِل يْکُمُ هَوَك ر َّ قُلُوبِکُمْ فيِ وَزَیََّن هُ الْإیِمَان  إِل يْکُمُ حَبََّبَ الل َّهَ وَل کِن َّ ل عنَِتَُّمْ الْأ مْرِ مِن  ك ثِيرٍ فيِ یُطِيعُکُمْ ل وْ ۚ  ول  الل َّهِ وَاعْل مُوا أ ن َّ فِيکُمْ رسَ  ُ

 ﴾٧﴿ لر َّاشِدُون ا هُمُ أوُل ئكَِ ۚ   وَالعِْصْيَان  وَالْفُسُوق 

 هلاکعفت = گناه، 

بدانید و فراموش نكنید که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و تنها در بین شماست و واجب است در امور خود به او مراجعه کنید تا با 

که رسول ندارند فرق کنید، و در هر پیشامد طبق نار او عمل کنید  و اگر رسول خدا صلوات الله علیه و آله در بسیاری از  اقوامساير 

ه دلخواه شـما رفتار کند به زحمت می افتید و هلاک می شـويد و نه تنها رسول خدا صلوات الله علیه و آله نبايد خبر فاسق را   امور ب

ور پیروی از جهل را دارد، ولیكن خداوند برای شما ايمان را محبوب ذبپذيرد، بلكه خواسته شما را هم نبايد عمل کند  چون همان مح

می نز ايمان ا ستا از نارتان انداخته و ديگر میلی به کفر و فسق و عصیان نداريد، لذا به راحتی در ت و کفرکرده است و زينت داده اس

 ان ندارند که ديگر میل به کفر و فسق و عصی يیرشد يافته گانند، اينها انی پیامبر اينا کشید و مشرف به هلاکت و گمراهی نیستید، هان

خواهد رسـول خدا صـلوات الله و علیه و آله از او اطاعت کند و میله او حاکم شود و نه   ن میجهت نفس اماره اسـت که انسـا   بهاين 

نور اصلی باقی بماند و برای  بربرسد و فطرت  اخواسـت رسـول خدا ، و خدا میخواهد با اطاعت از رسـول، قلب انسـان ها به صـف     

 یل به تبعیت از شهوات را برای شما نمی خواهد دريافت الهامات معنوی آماده شود، و خدا کفر و حجاب از حقايق و م

شود، همچنان که قلب  متنفر می آرام آرام انسـان در شـرايط تبعیت از رسـول دارای نورانیتی در قلب می شود که خودش از گناهان   

 "رابتون علی الصراط المستقیم  " يعنی  "اولئک هم الراشدون  " رسول چنین بود و عملاً خواسته او تبعیت از رسول خدا می شود و

 ﴾٨﴿ حَکِيمٌ عَلِيمٌ وَالل َّهُ ۚ  ف ضْل ا مِن  الل َّهِ ونَعِمَْة  

صـرفاً عطیه ای بود که به ايشـان ارزانی داشت، نه اينكه بخواهد عوضی از مومنین بگیرد و   اين عشـق به ايمان و تنفر از کفر و بیره،  

 دهد خداوند علیم و حكیم است و لذا عطیه اش گزافه هم نبوده، بلكه میداند عطیه اش را کجا بدهد و بدون حكمت هم نمی

 ايت روحانی و در نهايت رسیدن به ملكه عصمتیه ای است الهی برای يک هدطاين رسیدن به مقام ربات بر صراط مستقیم ع

 ف إِنْ ۚ   الل َّهِ مْرِأ  إِل ى ت فيِءَ حتَ َّى ت بغْيِ ال َّتيِ ف ق اتِلُوا الْأُخْر   عَل ى إِحْدَاهمَُا بَغ تْ ف إِنْ ۚ  ا وَإِنْ ط ائِف ت انِ مِن  الْمُؤْمِنِين  اقتْ ت لُوا ف أ ص  ْلِحُوا بَيْن هُمَ

 ﴾٩﴿ الْمُقْسِطِين  یُحِبَُّ الل َّهَ إِن َّ ۚ   وَأ قْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَينْ همَُا ف أ صْلِحُوا ف اءتَْ
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 فیء = برگشتن

مومنین با همديگر مقابله و مبارزه کردند، پس بین آنها صـل  برقرار کنید و صل  شان دهید، پس اگر با قتال شما،  و اگر دو طايفه از 

 -يید و آن اصلا  توام با عدل آطايفه تجاوزکار سر جای خود نشست و امر خدا را گردن نهاد آن وقت در مقام اصلا  بین آن دو بر

بايد باشد  آری عدالت کنید برای اينكه خداوند عدالت گستران را  -ییع نگرددض ـمالوم ت يعنی اينكه تجاوزکار شـناخته شـود و حق  

 دوست دارد 

چون کشـتار حاکمیت هوای نفس است بر نفی رقیب، و عدالت يا وحدت، شرايط ظهور نور احدی است، قتال با اهل بغی، يعنی نقز  

 طاف حضرت احدی برخوردار گردد عوامل ضد عدالت تا وحدت در جامعه بماند و از انواع و انع

 ﴾١١﴿ تُرْحمَُون هَ ل علَ َّکُمْ الل َّ وَات َّقُوا ۚ  إنِ َّمَا الْمُؤْمنُِون  إخِْوَةٌ ف أ صْلِحُوا بَينْ  أ خ ویَْکُمْ 

جاد اي  لصمومنان برادران همديگرند، پس بین دو طايفه ای که در جنگ و جدال هستند و در واقع برادران همديگر و برادران شمايند، 

 -دو طايفه و چه اصلا  گران  چه آن –شـويد و همه تان از خدا بترسید  نکنید و چون هر دو برادران شـمايند به طرف يكی کشـیده   

 شايد مورد رحمت او قرار گیريد 

 دارای آرار اجتماعی است و برعكس اخوت طبیعی در نكا  و ارث ارر ندارد ی که يندوتی است اخکه در آيه مطر  است  خوتیا

کند نمای اوست  به او خیانت نمیحضرت امام صادق علیه السلام در مورد اين اخوت می فرمايند : مومن، برادر مومن و چشم او و راه

 کند و بی ياورش نمی گذارد وعده نمی فخل دهد و با اوو ستم بر او روا نمی دارد و او را فريب نمی

ن انسانها است ترين شرايط به تعادل بینزديكچون مناسبتی قلبی و عقیدتی بین آنها حاکم است که اين اصیلترين تناسب ممكنه است و 

 فی تكدر الغطره و البعد عن النور الاصلی با رضايت به فساد و ترک اصلا  بین مردم  "اتقوا الله  "ايه نور احدی است و و آن تعادل س

 کُمْأ نْفُسَ ت لمِْزُوا وَل ا ۚ   مِنْهُن َّ خ يْر ا یکَُن َّ أ نْهُمْ وَل ا نِسَاءٌ منِْ نِسَاءٍ عَسىَ منِْ خ يْر ا یَکُونُوا أ نْمنَُوا ل ا یَسْخ رْ ق ومٌْ منِْ ق ومٍْ عَسىَ یَا أ یَُّهَا ال َّذِین  آ

 ﴾١١﴿ الظ َّالمُِون  هُمُ ف أوُل ئكَِ یَتُبْ ل مْ وَمَنْ ۚ   الْإیِمَانِ بعَْدَ الْفُسُوقُ الاِسْمُ بئِْسَ ۚ   بِالْأ لْق ابِ ت ن ابَزُوا وَل ا

استهزاء نكنید گروهی، گروهی را  چون ممكن است آن گروه و يا آن فرد نزد خدا از شما بهتر باشد، و هیچ زنی زن ديگر  انای مومن

نكنید که در واقع عیب پاره تن جامعه تان را برملا  ر ملابهای آنها را بعیرا مسخره نكند، شايد که آن زن نزد خدا از شما بهتر باشد، و 

ان، اند، به فسق، که بعد از ايمايد  و به يكديگر لقب زشت ندهید ) نبز = لقب زشت ( بعد ذکری است، ذکر مردمی که ايمان آوردهکرده

به نكند و آن را عمل بدی نداند، حتماً که از اينگونه گناهان که سابقاً کرده است دست بر ندارد و تو و کسیبه فسـق مشـهور باشـند     

 ستمكار است 

 ل حْمَ ل یَأْكُ أ نْ أ حَدُكُمْ أ یُحِبَُّ ۚ  ت بْ بَعْض ُکُمْ بَعْض ا  یغَْ وَل ا ت جَس ََّس ُوا   وَل ا ۚ  إِن َّ بعَضَْ الظ َّنَِّ إِثْمٌ  یَا أ یَُّهَا ال َّذیِن  آمنَُوا اجتْ نبُِوا ك ثِير ا مِن  الظ َّنَِّ

 ﴾١٢﴿ رَحِيمٌ ت وََّابٌ الل َّهَ إِن َّ ۚ   الل َّهَ وَات َّقُوا ۚ   ف ک رِهتْمُُوهُ مَيتْ ا أ خِيهِ

 می خواهند آنها پنهان باشد          تحسس = پیگیری امور خوب مردم هتجسس = پیگیری امور از مردم ک

ن به خود راه ندهید و در ظها ســوء و گناه اســت و به مومنین  گمانای مومنان از بســیاری از گمان ها دوری کنید، چون بعضــی از 

، ننمايد و عیب مردم را برملا مكنید  زيرا بیبتاموری از مردم که می خواهند برای بقیه پنهان باشد پیگیری نكنید و بیبت همديگر را 

 زشری که برای رفع نیازهايبکند و تشكل جامعه، رخنه وارد میماجزاء مجتمع بشری را يكی پس از ديگری فاسد می سازد و در تن 
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ی وردار بشوند، با بیبت، تماماجتماع را تشـكیل داد تا با افراد آن بیامیزد و از خیر ديگران اسـتفاده کند و ديگران هم از خیر او برخ  

ت هويت اجتماعی افراد ابطال بیب ابمی شوند و انس و ايمنی افراد از بین می رود،  قطاسافراد جامعه از صـلاحیت زندگی اجتماعی  

برو ومی گردد و با توجه به اينكه هیچ انسان منزه از همه عیوب نیست، ديگر بشر با جامعه ای که می خواست داروی دردش باشد، ر

 نیست، بلكه با دردی بی درمان روبروست 

بعد می فرمايد : آيا با تجسـس ) کشـف عیب ديگران برای خود ( و با بیبت ) برملا سـاختن مسـلمانان برای ديگران( دوست داريد     

عیب برملا کردن، ن مومن از اين آ گرمگر مسلمانان برادر هم ديگر نیستند و مگوشـت برادر خود را در حالی که مرده است بخوريد؟  

چون فرد مرده ای بی خبر نیست؟ و مگر بیبت، يک مسلمان را چون مرده ای در جامعه بی خاصیت نمی کند؟ پاس مسلم از خوردن 

ــت برادر مومن خود ــید چون هم در مرتبه خوردن  گوش ــته باش کراهت داريد، پس بايد از بیبت کردن برادر مومنتان هم کراهت داش

ن اسـت، و تقوا پیشه کنید و از خدا بترسید و نسبت به سوء ظن به مومنین و تجسس و بیبت توبه کنید که خدا  گوشـت برادر مرده تا 

 توبه پذيری پر رحمت است و دارای نار خاص به توابین 

قتی وتا کار برادر مسلمانت را حمل بر صحت، و بلكه بر بهترين وجهز کن،  هحضـرت امیرالمومنین علیه السـلام می فرمايند: هموار  

ــلمانت می ــنوی حمل دلیلی قطعی وظیفه ات را تغییر دهد و دلت را از او برگرداند، هرگز کلمه ای را که از برادر مس  بر بدی مكن ش

 مادامی که می توانی محل خیری برای آن کلمه بیابی 

ی اگر يک نفر سوء ود، در چنین جروزگار و اهل روزگار مسلط باش برحضـرت و مرتبه در نهج اللبلابه می فرمايند : وقتی صـلا    

مان زو اگر فساد بر زمان و اهل ظنی به کسی پیدا کرد که از او خطايی نديده، نبايد آن ظن را به دل راه دهد، و اگر بپذيرد، ظلم کرده، 

 اگر يک نفر نسبت به کسی حسن ظن پیدا کند، خود را فريب داده  چنین جویمسلط شد در 

 ﴾١٣﴿ خ بِيرٌ عَلِيمٌ الل َّهَ إِن َّ ۚ   أ تْق اكُمْ الل َّهِ عنِْدَ أ كْر مَکُمْ إِن َّ ۚ   لتِ عَارَفُوا وَق بَائِل  شُعُوبًا وَجعََلنْ اكُمْیَا أ یَُّهَا الن َّاسُ إنِ َّا خ ل قنْ اكُمْ مِنْ ذ ك رٍ وأَنُثْ ى 

هان ای مردم، ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و از اين جهت هیچ فرقی با يكديگر نداريد و اختلافی هم که در بین شما هست و 

ی نه کرامت و فضیلت ای که در بین بعضی از شما بر بعض الهی ، به شعبه و قبیله قبیله کرده، اختلافی است مربوط به جعلشعشـما را  

ن کامل شود و بیخود برای خود تفاخر های نسبی دست و پا تاديگر باشد، بلكه برای اين است که يكديگر را بشناسید و ناام اجتماع

ا تقوا است و کرامت و برتری حقیقی را کرامت و ارزش حقیقی در نزد خد همكنید، و همديگر را به اسـارت و بندگی نكشانید، زيرا ک 

دی و اب طیّببرد و به زندگی كنید و آن مزيت حقیقی که انسان را بالا میمو جمال و حسـب و نسبت جستجو   لما جز در تقوی، در

ه است ک است و پروای از خدا داشتن  و اين هدفی یشود، همان تقوخود می رساند که به طفیل سعادت آخرت، دنیايز هم تامین می

خدای تعالی را به علم خود آن را هدف زندگی انسـان ها قرار داده، اين هدفی اسـت که بر ســر به دست آوردن آن انسان ها مجبور   

را برای  یقوچنین می کنند و اينكه خدای تعالی از بین ساير مزايا، ت هومنیستند پنجه بر چهره همديگر بكشند که در مورد هدفهای مو

 داند چه چیزداند چه چیز مصــلحت حقیقی اســت و میها برگزيد به جهت آن بود که و علیم و خبیر اســت و مینســانکرامت يافتن ا

اند و چون او خبیر است، انسانها بايد در هدف مصلحت حقیقی بندگانز است، نه آن مزايايی که انسان ها برای خود مايه شرافت کرده

ه او اختیار کرده، اختیار کنند و از بین همه سنت های زندگی، دين خدا را سنت خود قرار های زندگی تابع دسـتورات او باشند و آنچ 

 دهد 
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هر چه انسان در تقوا برتر است، ارزش او بیشتر است و لابیر، و هر چیز ديگر را منا که برتری افراد بدانید به مسیر انحرافی می  پس

 افتید و به قضاوت های بلط گرفتار می شويد 

نْ تُطِيعُوا الل َّهَ وَرسَُول هُ ل ا یَلتِْکُمْ مِنْ أ عْماَلِکُمْ وَإِ ۚ   قُلُوبِکُمْ فيِ الْإیِمَانُ یَدْخُلِ وَل مََّا أ سلْ منْ ا قُولُوا وَل کِنْ تُؤْمِنُوا ل مْ قُلْ ۚ  ق ال تِ الْأ عْر ابُ آمنَ َّا 

 ﴾١٤﴿ رَحِيمٌ غ فُورٌ الل َّهَ إِن َّ ۚ  ش يئْ ا 

 يلت = نقص

بعضی از عرب های باديه نشین از سر منت به تو می گويند: ايمان آورديم و ادعای ايمان می کنند، بگو: نه، هنوز ايمان نیاورده ايد، و 

آنها را در ادعای شان تكذيب کن، بلكه بگو: بگويند اسلام آورديم و با اينكه انتاار آن هست که مومن شده باشید ولی ايمان داخل در 

نايی است قائم به زبان و اعضا (  و اگر خدا را و رسولز را بر حسب معو اسلام  قلبنشـده ) ايمان معنايی است قائم به   قلب هايتان

ــته ها می گذرد و به مومنین رحمت  ابف او اعتقاد پیروی کنید از پاداش اعمالتان چیزی کم نمی کند، چون ــت و از گذش ر و رحیم اس

 خاص می دهد 

وارد آداب دين شده است را در حد مومنین ارزش  که ت کند و هر کسبفلین واقعی که وارد میدان تقوا شـده اند  نبايد جامعه از مومن

 ک ارزشیابی افراد را ارائه می فرمايد ملا آيه بعدگذاری نمايد، لذا در 

 ﴾١٥﴿ الصََّادِقُون  هُمُ أوُل ئكَِ ۚ  هِمْ فيِ سَبِيلِ الل َّهِ إنِ َّمَا الْمُؤْمنُِون  ال َّذِین  آمَنُوا بِالل َّهِ وَرسَوُلِهِ ثُمََّ ل مْ یَرْت ابُوا وَجَاهَدُوا بِأ مْوَالِهِمْ وأَ نْفُسِ

لبی م قاســلیفقط در حد تســلیم اند، مومنین آنهايی هســتند که ايمان به خدا و رســول او بیاورند و به مرحله ای از ت در مقابل آنها که

كنند و شک نیز آنها را در آينده متزلزل نكند و کوشز کنند تا تكالیف شک نايمان آورده اند  چهرسیده باشند که ديگر در حقانیت آن

انجام رسـاند و اين افراد در ادعای ايمان خود صادق   بهکارگیری آخرين درجه قدرت در راه خدا  مالی و بدنی اسـلامی خود را با به 

 اند 

 حضرت علی علیه السلام می فرمايند: ايمان عبارت است از معرفت به قلب و اقرار به زبان و عمل به ارکان 

لبه ین هستند که ملكه يقین بر قلب آنها بمومنین اهل يقايمان حقیقی يقین رابت در قلب اسـت که هیچ کسـی به آن دست نمی يابد و   

ن تحت تأریر آ او جوار  آنها تمامزبان کشاند  به طوری که های بسیار سعادت ساز میکرده و نور يقین در زندگی آنها، آنها را به راه

 يقین قلبی است و اينجاست که بذل مال و جان در زندگی ظاهر می شود 

 ﴾١٦﴿ عَلِيمٌ ش يْءٍ بِکُلَِّ وَالل َّهُ ۚ  قُلْ أ تعَُلَِّمُون  الل َّهَ بِدِینِکُمْ وَالل َّهُ یعَلْ مُ مَا فيِ السََّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأ رْضِ 

یده باشند و در راه خدا از مال رهکنند بدون اينكه صادق باشند و از شک ايمان دارند و بر آن پافشاری می یعادپیامبر، به آنهايی که ا

و و جان مايه گذاشته باشند، بگو: خدا را در رابطه با دينداری خود آموزش می دهید؟ در حالی که خداوند با آنچه در آسمان و زمین 

 از جمله در قلوب شماست آگاه است و هر چیزی که چیز باشد از علم خدا بائب نیست 

 ﴾١٧﴿ أ نْ هَدَاكُمْ لِلْإیِماَنِ إِنْ كنُتُْمْ صَادِقِين  عَل يْکُمْ یمَُنَُّ الل َّهُ بَلِ ۚ   إسِْل امَکُمْ عَل يََّ ت مُنَُّوا ل ا قُلْ ۚ  یَمنَُُّون  عَل يكَْ أ نْ أ سْل مُوا 

گذارند که اسلام آوردند، حقوق جهت اسلامتان بر من هیچ منتی نگذاريد، زيرا که شما برای تامین جان خود و ای پیامبر بر تو منت می

ه گذارد به جهت اينكه بشرکت در جامعه مسلمین جهت نكا  و ارث اين اسلام را پذيرفته ايد، بلكه، برعكس، خداوند بر شما منت می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA


511 

تان کرد، اگر در ايمان خود صادق باشید و با قلب آن را پذيرفته باشید، و اگر هم فقط اسلام ظاهری باشد که از سـوی ايمان هدايت  

 ايد اين رحمت و منت عامای خدا هم خود را محروم کرده

 ﴾١٨﴿ صِيرٌ بِمَا ت عمَْلُون بَ وَالل َّهُ ۚ  إِن َّ الل َّهَ یعَلْ مُ غ يْبَ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

کنید بصـیر اسـت، بعد از اتمام امر و نهی هايی که به شما می کند بر اساس همین علوم   خداوند هر بیبی را می داند و به آنچه هم می

 بیبی مطلق است 

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوره ق

 آيه "35"مكيه،  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ

 ﴾١﴿ 486ق وَالْقُرْآنِ الْمَجيِدِ

                                                 
 ذان اشتقاق يافته به معنای شرف وسیع استکلمه مجد که کلمه مجید ا 486
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  قسم به قرآن مجید با شرافت، که بعث و برانگیخته شدن مردگان حق است  يا قسم به قرآن مجید با شرافت که تو از منذرين هستی

اشاره به قلب محمدی صلوات الله علیه و آله که عرش الهی است است و « ق» اند: قسم به بعضـی از عرفا در رابطه با اين آيه فرموده 

را داراست و چون بروز کند عقل  وجود که عبارت اسـت از از عقل کاملی که اسـتعداد اولیه جامع همه عوالم  «قرآن مجید » قسـم به  

 487 و عامت آن ظاهر می شودگردد و مجد انی میقفر

 ﴾٢﴿بَلْ عَجِبوُا أ نْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منِهُْمْ ف ق ال  الْک افِرُون  هَذ ا ش يْءٌ عجَِيبٌ

آری قرآن مجید سوگند ما تو را به عنوان نذير فرستاديم، لكن آنها به تو ايمان نیاورد تعجب کردند که چگونه يک نفر انسان، به عنوان 

 که کسی از طرف خدا گسیل شود چیز عجیبی است  کافران می گويند اين پس خدا به سويشان گسیل می شود، بیم رسان از طرف

مشكل بشری که بندگی خدا را جزء حقیقت خود نمی داند و به دنبال تكالیفی که پروردگارش برای او رقم زده است نیست، اين است 

را در خواسته هايز محدود کند و لذا بر اساس آن تصور، از آمدن حكم خدا  که چرا بايد از طرف خدا دسـتوراتی برايز بیايد و او 

 کند توسط انبیا تعجب می

آن قرآن حق است و معجزه ای است بزرگ و آنهايی که با توجه به انانیت خود حجاب حق شده اند، از آن قرآن که طالب نفی حجاب 

 جز حكم نفس اماره در میان بايد باشد ت کفار است، به تعجب می آيند، که چرا حكمی به انانیّ

 ﴾٣﴿ أ إِذ ا متِنْ ا وَكنَُّا تُر ابًا ذ لكَِ رَجْعٌ بَعِيدٌ

میگويند: آيا وقتی که ما مرديم و خاک شــديم و ذات ما آنچنان نابود شــد، به طوری که ديگر ارری از آن به جا نماند، دوباره مبعوث 

 مبعوث شدن، برگشتنی است عجیب که عقل آن را نمی پذيرد می شويم؟ می گويند اين برگشتن و دوباره 

وقتی انسان تعريفی که از خود دارد، تعريف محدودی باشد و خود را در محدوديت جسم و جسمانیت اندازه گرفت، نمی تواند حضور 

ی نمايد، چون عالم ماورا اين مرتبه معنوی خود را اصـل بگیرد و لذا برگشت به عالمی که از آن آمده است که برايز عجیب و بعید م 

 كرده تا حكم آن عالم را با خودش تطبیق کندنعالم را نمی شناسند و در آن سیری 

 ﴾٤﴿ ق دْ علَِمنْ ا مَا ت نْقصُُ الْأ رْضُ منِهُْمْ وَعنِْدنَ ا كتِ ابٌ حَفِيظٌ

و از نار علم ما چیزی گم نمی شود و نزد ما  محققا ما بر آن چه که زمین از بدن های شـما می خورد و ناقص می سازد، دانا هستیم 

کتابی اسـت که حافظ هر چیز است و آرار و احوال هر چیزی را ضبط میكند، و در آن لو  محفوظ تمامی آنچه هست و خواهد بود،  

 ربت و محفوظ است 

رت است از علم به حرکت و در مقام ذات حضـرت رب العالمین همه چیز رابت و محفوظ است، حتی تغییر و حرکت در علم حق عبا 

ه ب -اعم از اجسام و اعمال -لذا سراسر حرکت و تغییر در نزد حق رابت است و چیزی از نزد او پنهان و بايب نمی گردد و همه چیز 

ی جهت حرکت ماده از منار شـما پنهان است در نزد خدا محفوظ بوده و برا  چه بهاو ختم میشـود، پس آن  او برمی گردد هم اکنون به

 شما ربت می شود، چون هیچ چیز و از جمله شما از خداوند منقطع نیست 

                                                 
 تفسیر قرآن کريم منسوب به محی الدين که در اصل از عبدالرزاق کاشانی است 487
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 ﴾٥﴿488 بَلْ ك ذَّبُوا بِالْحَقِّ ل مَّا جَاءَهُمْ ف هُمْ فيِ أ مْرٍ مرَِیجٍ

فرمايد: اينها چون حق اين که منكر معادند چون با حق دشمن اند و نه اينكه فقط جاهل باشند و از ادراک حق قاصر باشند و لذا می 

نند و هم ککنند، و در وضعی نامنام و گیج به سر می برند، نمی دانند چه کار کنند، همه حق را درک میبرايشان بیايد آن را تكذيب می

  انكار می کننذ

در عالم حق و حقیقت موجود است و پیامبران علیهم السلام  -اعم از گذشته و آينده -واقعیت و حق هم اکنون اين است که همه چیز

بر اسـاس همان واقعیت متعالی به سوی بشر محدود شده در عالم ماده ، آمدند تا افق جان او را به عالمی برتر و احكام مربوط به آن  

 کندان انس گرفته به عالم ماده از حضور در آن عالم متنفر است و به انكار سخن پیامبران مبادرت میآشنا کنند، ولی انس

 ﴾٦﴿489أ ف ل مْ یَنْظُرُوا إِل ى السَّمَاءِ ف وْق هُمْ ك يْفَ بنَ يْن اهَا وَزیََّنَّاهَا وَمَا ل هَا منِْ فرُُوجٍ

ها زينت داديم و هیچ نقص و شكافی که اندازند که آن را با ستارهی سرشان میآيا در رابطه با حقانیت ناام ربوبی، نار و آسمان بالا

 مخل نام آن باشد در آن يافت نخواهند کرد؟

                                                 
 مريج = نامنام و گیج 488
معنای ديگر از يا آسمان در قرآن دو معنا مطر  است، يک معنی توجه به آسمانی دارد که از آن باران ريزش می کند که در واقع آسمان همین زمین است  يک « سـماء  »در مورد واژه  489

علل الوضو و  ببا ۸۴۱ص  ۱رد بحث قرار می گیرد  مثلاً در علل الشرايع ج آسمان به معنی ملكوتی و باطنی دنیا مطر  است که در روايات ما تخت عنوان آسمان اول از هفت آسمان، مو

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر محلی نشستند » الاذان و الصلاة، داستان معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به آسمان های هفتگانه مطر  می کند در آن جا هست که

چنانچه ملاحاه می فرمايید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آسمان «   عروج کردند، پس ملائكه به اطراف آسمان گريختند و سپس به سجده افتادند    «ا آسمان دنی» و سپس به 

سوره  ۴۱ست که محل ابر و باران است  در همین رابطه در آيه دنیا با ملائكه روبرو می شـوند و اين نشـان می دهد که آسمان دنیا يک مقام و مرتبه بیبی است و آن بیر از آسمان زمین ا  

ا با يعنی و زينت داديم آسمان دنیا ر«  الْعَلِیمِ الْعَزيِزِ تَقدْيِرُ ذَلِکَ ۖ   وَحِفاًْا بِمَصَابِی َ الدُّنْیَا السَّمَاءَ وَ زيََّنَّا ۖ   أَمْرَهَا سَمَاءٍ کلُِّ فِیفقََضـَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاواَتٍ فِی يَوْمَیْنِ وَأَوْحَى  » فرمايد: فصـلت می 

که در آيه به آن اشاره دارد، حقايق بیبی و ملائكه باشند که از از نار « مصـابی  و حفاا » چیز های نورانی و نگهبانان،و اين کار، يک تقدير و انضـباطی از خدای عزيز حكیم  که بايد آن  

 ولََقَدْ زيََّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِی َ وَ» فرمايد: سوره ملک می ۵نیز در آيه  باشند، مثل نفس انسان که عامل حفظ ناام بدن ما است  و م مادون میذات حقايق نورانی هستند و عامل حافظ ناا

دنیا را از طريق مصـابی  زينت داديم و آن مسابی  را وسیله طرد شیطان کرديم  پس معلوم است اولاً: آن  يعنی، هر آينه آسـمان  « السـَّعِیرِ  عذَاَبَ لَهمُْ وَ أَعْتدَْنَا ۖ  جَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشـَّیَاطِینِ  

 مصابی  زينت آسمان دنیا هستند، نه آسمان زمین، رانیاً: حقايق معنوی می باشند که عامل طرد شیطان اند 

« ( 01) إلَِّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فأَتَْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِینٌ( 01) وَحَفاِْنَاهَا مِنْ کلُِّ شَیطَْانٍ رَجِیمٍ( 06) السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزيََّنَّاهَا لِلنَّاظِريِنَ ولََقَدْ جَعَلْنَا فِی» سـوره حجر می فرمايد:   ۴۳تا  ۴۹يا در آيات 

داديم برای آنهايی که اهل نارند و به آسـمان می نگرند و آن آسمان را از هر شیطان رجیمی   يعنی، و همانا در آسـمان، برج ها و عوامل نمايز حقايق را قرار داديم و آن آسـمان را زينت  

 ند،دهد که اگر کسی با آن نار کنی میحفظ کرديم در حدی که که کسـی بخواهد اسـتراق سمع کند که در آنصورت شهابی که آشكار و حق نما است آن را تعقیب می کند  آيه خبر از آسما  

 روحانی می شود و از وسوسه های شیطان در امان است مقام امنیت 

 ۖ  دُحُورًا ( 1) جَانِبٍ کلُِّ مِنْ نَوَ يُقذَْفُو لَا يَسَّمَّعُونَ إلَِى الْمَلَإِ الأَْعْلَى( 1) وَحِفاًْا مِنْ کلُِّ شَیطَْانٍ مَارِدٍ( 6) إِنَّا زيََّنَّا السـَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزيِنَةٍ الْكَواَکِبِ » می فرمايد:  ۴۱تا  ۹يا در سـوره صـافات آيه   

يعنی، ما آسمان دنیا را به زيور کواکب زينت داديم، و حفظ کرديم آن را از هر شیطان گردن چشم تا نتوانند حقايق « ( 01) خطَِفَ الْخطَْفَةَ فأَتَْبَعَهُ شِهَابٌ رَاقِبٌ إلَِّا مَنْ( 9) واَصِبٌ عذَاَبٌ ولََهمُْ

 هم از طريق شهاب های توانند بربايند آنذاب پیوسته ای به سوی آنها سرازير گردد و فقط در حد جزئی از حقايق عالم اعلا را میععالم بالا را بشنوند و از هر طرف بر آنها حمله شود و 

 راقب تعقیب می شوند 

وَأَنَّا لَا ( 9) ارَصدًَ شِهَابًا لَهُ يَجدِْ الْآنَ يَسْتَمِعِ فَمَنْ ۖ  وَأَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ( 1) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدَْنَاهَا مُلِئَتْ حَرسًَا شدَيِداً وشَُهُبًا» می فرمايد:  ۴۱تا  ۳و يا در سـوره جن آيات  

يعنی ، جنیان که بعضاً به آسمان سر می زدند، در شرايط بعثت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلمّ می گويند: ما چون « ( 01)  ندَْریِ أشَـَرٌّ أُريِدَ بِمَنْ فِی الأَْرْضِ أمَْ أَراَدَ بهِِمْ رَبهُُّمْ رشَدَاً 

ی معنوی در کار است که بحث لمس کردن مطر  است( متوجه شديم پرشده از نگهبانان سرسخت و شهاب ها که پس معلوم اسـت که جنبه  يد آمده آسـمان را لمس کرديم ) در شـرايط پد 

ز را تعقیب می کنند، نمی دانیم از طرف پروردگارشان، آنچه پی مانع ورود ما به آسمان هستند، ما قبلاً به کمین می نشستیم و چیزهايی می شنیديم ولی اکنون شهاب هايی را می بینیم که ما

 آمده چیز خوب يا بدی است  که چنانچه ملاحاه می فرمايید، بحث از آسمانی است که محل اخبار بیبی است 
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 و نقص هیچ بدون، 490رض نمی نگرند که ناامی اســـت در نهايت وحدت و زيبايیاآيا با چشـــم عقل و قلب به ناام برتر از عالم 

 آن هب راحتی به بدن حجاب رفع از پس و باشند مانوس عالم آن با بتوانند که دهیم آنها نشان رسمی و راه خواهید نمی آيا محدوديت،

 وند؟ در حالی که در دنیا از طريق دستورات شريعت رو  خود را مناسب آن عالم سیر داده و پرورانده اند؟ش منتقل عالم

 ﴾٧﴿491وأَ نْبتَنْ ا فِيهَا منِْ كُلِّ زَوجٍْ بَهِيجٍوَالْأ رْضَ مَدَدْن اهَا وَأ لْق ينْ ا فِيهَا رَوَاسيَِ 

و زمین را آنچنان گسترانید اين که با زندگی انسان ها سازگار باشد و کوه های رابت را در آن قرار داديم، و در زمین از هر گیاه يک 

 جفت خوش منار رويانديم 

شرايط تغییر و پروريدن انسانها قرار داديم با همه زيبايی هايز،تا  د و گستردگی است،عدارای بُ مان معنا،س ـو زمین را که در مقابل آ

اين زمین  يعنی،«   تَبْصِرَةً وَذِکْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ» نشانی از عالم معنا را در آن ببیند و نار به اصل آن نمايد و لذا در آيه بعدی فرمود:

سیر کند، بصیرت دهنده و هوشیار دهنده ای است تا آرار دوست را در آن « الله»خواهد به سوی عالم معنا و حضرت برای کسی که می

 ببینید و همواره به ياد محبوب خود باشد، و آرار محبوب را در اطراف خود می بیند 

 ﴾٨﴿ ت بْصِر ة  وَذِكْر   لِکُلِّ عَبْدٍ منُِيبٍ

ی باشد تا بصیرت انسان ها را به کار اندازد و ذکرايی باشد هوشیار کننده، و مسلم اين بصیرت و تذکر برای افرادی که همه اينها تبصره

 کارساز و مورر خواهد بود که بندگانی منیب بوده و زياد به سوی خدا رجوع کنند 

که گمشده خود را خدا می داند و لذا همه جا و در هر  ای ، يعنی بندهشرط درست ديدن زمین و زيبايی های آن، عبد منیب بودن است

شـرايط به دنبال اوسـت و خدا هم در هر شرايط و هر جا خود را به او می نماياند، حتی در زمین، تا قلب او را متوجه آسمان کند و   

 بیشتر خود را به او بنماياند 

 ﴾٩﴿492 ف أ نْبتَنْ ا بهِِ جنََّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ونَ زَّلنْ ا مِن  السَّمَاءِ ماَءً مُبَارَك ا

 های درو شده و قابل استفاده رويانديم ها و دامنهو ما از آسمان،بارانی پر برکت فرو فرستاديم و به وسیله آن باران باغ

ــمان معن که حال ــده از آن   مآن همه نا وانداخت  انار به ناام برتر و آس ــمان و باران نازل ش و زيبايی يافت، ناری هم به همین آس

 دبیاندازد و ببیند چگونه به وسیله همین باران، باغ ها و دانه های قابل درو و نخل های بلند با خرماهای منام پديد می آوريم تا با امی

کلی گرفته که مانند باغ تمام رو  و قلب انسان را در بر می نار کند و امیدوار تجلیات متفاوت باشد، از واردات  ابیشتر به آسمان معن

 گیرد تا تجلیات خاص از علوم و معارف، اعم از معارف جزئیه تا معارف کلیه و منام و پايدار 

 ﴾١١﴿ 493وَالنَّخْل  بَاسِق اتٍ ل هاَ ط لْعٌ ن ضِيدٌ

 همديگر،بر روی درخت قرار گرفته است و حاصل آن باران،نخل بلند بالايی است که دارای خرمايی منام روی 

                                                 
در عالم مجردات نظم، به نحو بسیيار دددد  حامم ات  و ا  رری  هر جا نظم هس ،  دااد  هس  و لاا  دااد  490 

 حقيق  با عالم مجردات دروع م  دود.
 

 راسیه هر چیز رابت 491
 

 حصید = محصورد = درو شده 492
 باسقه = بلند بالا   طلع = خرما در اوان پیدايز   نضید = منضود = چیده شده 493
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 ﴾١١﴿ رِزْق ا لِلعِْبَادِ وأَ حْيَينْ ا بِهِ بَلْدَة  مَيتْ ا ك ذ لِكَ الْخرُُوجُ

همه اينها برای اين اســـت که رزق ای برای بندگان باشـــد، حال بگو کســـی که چنین نامی و خوراکی را آفريد تا بندگان را روزی 

فوق ناام نیست که انسانها را با تمام اجزاء زنده کند؟ و نیز به وسیله باران،شهر مرده و از رشد افتاده  دهد،دارای علم بی نهايت قدرتی

 را زنده کرديم، و همینطور هم شما از قبرها خارج می شويد  چرا آن را عجیب و بعید می دانید؟

ها که از هر حضـــور و بقايی شـــند تا قلب مرده آنهای واقعی بندگان خدا می با قزرآن واردات کلی و آن تجلیات منقطع و ممتد، 

حیات و حضور نايل شود و از دنیا و مافیها و از قبر ماده و ماديات خارج گردد و خروج نهايی از دنیا به آخرت هم به محروم است 

 مثل خروج قلب است از توهمات به سوی حقیقت 

   ﴾١٢﴿ وَث مُودُ ك ذَّبَتْ ق بْل هُمْ ق ومُْ نُوحٍ وأَ صْحَابُ الرَّسِّ

 ﴾١٣﴿ وَعَادٌ وَفِرْعوَْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ

 ﴾١٤﴿ وأَ صْحَابُ الْأ یکْ ةِ وَق ومُْ تُبَّعٍ كُلٌّ ك ذَّبَ الرُّسُل  ف حَقَّ وَعِيدِ 

السلام( و قوم قبل از اينها ای پیامبر! قوم نو  و اصـحاب رس و رمود و عاد و فرعون و قوم لوط و اصـحاب ايكه ) قوم شعیب علیه   

 تبع، پیامبرانشان را تكذيب کردند و وعیدی که تهديد به هلاکت بود بر آنها تحقق يافت و همه نابود شدند 

رو  با قلب های گرفتار ارض و پشـت کرده به آسمان معنا، هیچ جلوه ای از جلوات معنوی را تصديق نمی کنند،چه آن جلوه ها در  

ه السلام باشد و چه در مشرب جامعه محمدی صلوات الله علیه و آله و سلم باشد  پس پس و شعیب علی طمشـرب حضرت نو  و لو 

 وعید محرومیت از انوار معنوی برای آنها حق خواهد شد 

 ﴾١٥﴿ 494أ ف عَيِين ا بِالْخ لْقِ الْأ وَّلِ بَلْ هُمْ فيِ ل بْسٍ منِْ خ لْقٍ جَدِیدٍ

مگر خلقت نخستین ناام طبیعت ما را عاجز و توان کرد که نتوانیم برای بار دوم آن را خلق کنیم؟ مسلم ما از خلق اول عاجز نشديم 

و چگونه  می کند؟ زاجعهمان خلق است ما را اعاده با اينكه خلقت اول، آفريدن از هیچ و بدون الگو بود  پس چگونه خلقت دوم که 

ه را ايجاد کرديم نتوانیم نشئه جديد آخرت را ايجاد کنیم؟ آری اين قدرت و علم ما هنوز باقی است و ئاين نش ـوقتی با يک اراده،کل 

چیزی از آن کم نشده، پس عاجز به ايجاد خلقتی جديد که بیر اين نشئه است نیستیم  نشئه ای که ديگر مرگی در آن نیست و سراسر 

عذاب خالص،برعكس دنیا که نعمتز آمیخته با ناگواری ها و هم عذابز آمیخته با  زندگی و بقاسـت و يا نعمت خالص است و يا از 

 لذت است و به همین جهت آن دنیا نسبت به اين دنیا خلق ای جديد است 

در خلقت اشیاء اولیه مثل اروا  و آسمان های بیب کسی ما را ياری و راهنمايی نكرد  و ما همواره در حال خلقت هستیم و کفار از 

که می  495«کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فیِ شَأْنٍ » ين خلقت جديد و دائمی محجوب هستند و مرگ و حیات دائمی عالم را نمی فهمند و از قاعده ی ا

شــناختند و با علم و يقین به خلق اول فرمايد همواره خداوند در حال ايجاد اســت، بافلند  اگر خدا را آنطور که شــايســته اســت می

                                                 
 عَی = خستگی بعد از کار 494
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گیرد، اعتراف می کردند و لذا بعضی را منكر نمی شدند و از اين طريق از خلق جديد که در هر لحاه صـورت می  اعتراف داشـتند، به 

 احاطه شیطان خارج می گشتند 

وقتی ايجاد حقايق عالیه و خلق اول را ما محقق کرديم، سـیر انسان ها و زمین و هرچه در آن است،به سوی مرتبه حقايق عالی برای  

 نیست  عمده آن است که انسانها با پذيرفتن دستورات دين،خود را وارد اين سیر ب نمايندما کار مشكلی 

 ﴾١٦﴿ وَل ق دْ خ ل قنْ ا الْإنِْسَان  ونَ عْل مُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ ن فْسُهُ ونَ حْنُ أ قْر بُ إِل يهِْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ

نیز همواره از رگ گردنز به او  م وهستی باقی است از خاطرات قلبیز آگاهیو سـوگند که ما انسـان را خلق کرديم و ما همواره تا   

شود و از دسترس ما پنهان نمی گردد و حتی آن وسوسه ا قادر بر خلقت او هستیم چون چیزی از علم ما خارج نمیلذنزديک ترين و 

ز رگ وريد ش که از قلب به تمامی اعضايز دويده، هايی را که نسبت به معاد در مخفی ترين ابعاد نفسز دارد،می دانیم،همچنان که ا

 به او نزديک ترين و مگر می شود با آنچه در دل می گذراند آگاه نباشیم؟

انسان به عالم برتر برای ما آسان است که تمام هستی او در قبضه ما است و کوچكترين خاطراتز از ما پنهان نیست  سیربه اين جهت 

به او نزديک تريم، پس هر اراده ای در مورد او بكنیم, آن اراده محقق می شـــود، چون دوگانگی بین ما و مخلوق  او و از رگ گردن

 نیست، کافی است او آماده شود تا ما او را به مراتب برتر وجود منتقل کنیم 

 ﴾١٧﴿496 إِذْ یتَ ل قَّى الْمتُ ل قِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعنَِ الشِّمَالِ ق عِيدٌ

م چیزی از لّساند, کلیه اعمال انسان ها را می گیرند، پس مياد آر و متوجه باش که دو فرشـته طرف راسـت و چپ آدمی نشـسـته     به

 اعمال انسان از علم خدا بايب نمی شود 

چ و هی در راسـتای همین انتقال به عالم برتر و نزديكی ما به او،يک مرتبه متوجه می شـود دو فرشـته در راسـت و چپ او مسـتقرند     

خاطره ای از خواطر نفس او از آنها پنهان نیست و همه آنها در نزد آن دو فرشته که در متن وجود خود اوست ربت است  فرشته هايی 

ــتقرند و اعمال مبارک او  ــته هايی که در جنبه  وکه هم در جنبه يمین و مبارک اور مس جنبه به طرف حق او را ربت می کنند، و فرش

های وهمی و شیطانی و شوند و جنبهی و شءامت او مستقرند و در حكم قوه خیال و اعمال حیوانی او محسوب میشـمال و نا میمون 

های به طرف بدن او را ربت می کنند  چون فطرت و اصل انسان خیر است و از جنس عالم نور است، اگر حسنه ای از او صادر جنبه

ه ای ئبرای او ربت می شود  ولی اگر سی هفرمايد سريعاً آن حسنلذا می و می شودربت  نزشود سريعاً جانشان را می شناسد و در جا

از انسـان صادر شود،سريعاً ربت نمی شود، تا شايد با نور استغفار از صحنه رو  آن فرد محو شود و باز به سوی حضرت الهی توجه  

هَا کَتَبَتْ نافَإِذَا أَعمَْلَ حَسَ» یه و آله و سلم می فرمايند: نمايد و چون اعمال حسنه مناسب رو  و فطرت است و رسول خدا صلی الله عل

يعنی ، چون انسان  497«قَالَ صَاحِبُ الْیمَِینِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ: دَعْهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ لَعَلَّهُ يُسَبِّ ُ أَوْ يَسْتَغْفِرُ   هًمَلَکُ الْیمَِینِ عَشْراً وَ إِذَا عَمِلَ سَیِّئ

کاری مطابق دسـتور خدا انجام داد، فرشـته ی يمین انسان، آن را ده برابر می نويسد و چون عمل گناهی انجام داد، صاحب يمین آن   

 ساعت آن را نگه دار شايد با تسبی  و يا استغفار آن را محو کند  ۷شخص به صاحب يسار او می گويد: 

                                                 
 تلقی = تلقن = گرفتن 496
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 ﴾١٨﴿498 ا ل دیَْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌمَا یَلْفِظُ منِْ ق وْلٍ إِلَّ

 انسان هیچ سخنی نمی گويد مگر اينكه نزد او ملكی هست که شرايط حفظ اعمال و الفاظ او را فراهم می نمايد

ذا است و ل صلو فرشتگان و یچون ريشه هر عملی در اراده انسان نهفته است و اراده او که مربوط به نفس مجرد اوست، به عالم معن

يند و نه مقام تغییر و به همین جهت هیچ عمل ارادی از نفس انسان بقااتحادی بین قوای انسان و فرشتگان برقرار است که مقام ربات و 

 محو نمی شود 

 ﴾١٩﴿499 وَجَاءتَْ سَکْر ةُ المَْوتِْ بِالْحَقِّ ذ لكَِ مَا كنُْتَ مِنْهُ ت حِيدُ

از قضاهای حتمیه می باشد  اين همان مرگ است که  و حق آمد،و اين مرگ و انتقال، حق استو سـكره و بیهوشی و مستی مرگ به  

می کرديد که به آن نرسید و دنیايی را که خداوند برای آزمايز زينت داد،  جرا ک هتانشما نسبت به آندر حال فرار بوديد و همواره را

 اصل گرفتید 

چون تجلیات الهیه برای انتقال نفس انسـانی از دنیا به آخرت، برای کسـی که مشـغله های حواس، او را احاطه کرده اسـت فرا رسد،     

ــتی بیرقابل وصــفی او را فرا حیتجلیاتی که شــخص بافل از حقايق معنوی و احوالات آخرت از آن بافل بود،يک مرتبه  رت و مس

لب او هیچ آشنايی با اين احوالات ندارد و همواره با مشغولیات امور حسی قلب خود را قده که میگیرد،چون در دنیا طوری زندگی کر

الهی که با  ءاز آن حقايق منصـرف می نمود  به او گفته می شـود اين همان چیزی است که از آن فرار می کردی درست برعكس اولیا  

 استند می رسند پس از يک عمر تلاش به آن چیزی که می خو آن عالم، هانتقال ب

 ﴾٢١﴿ ونَفُِخ  فيِ الصُّورِ ذ لكَِ یَومُْ الْوَعِيدِ

 قیامت منتقل می گردند، و اين است آن قیامتی که نسبت به آن تهديد می شديد  به شود و همهدر صور دمیده می

تحقق و عده و تهديدی است  و پس از مرگ از حیات دنیايی، با نفخه صور، وارد حیاتی مناسب عالم آخرت می شود و اين نفخه وقت

 رار کند فخواهد از آن که می شود، در حالیکه به کفار داده شده بود و حال با اعمال خود روبرو می

 ﴾٢١﴿ 500وَجَاءتَْ كُلُّ ن فْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وشَ هِيدٌ

شاهدی هم همراه دارد که به آنچه وی و هر نفسـی به سوی خدا می آيد، در حالی که سائقی با اوست که او را از پشت سر میراند، و  

 از جنس ملائكه اند  ئقکرده گواهی می دهد و اين شاهد و سا

چون شخص از محدوديت بدن و ماديات آزاد شد و به سوی آنچه مد نار او است و با علم خود آن را اختیار کرده بود، سیر می کند 

دهد  حال اگر تمايلز را در امور پسـت و جسـمانی رشد داده به باطن همان   و لذا میل او او را به آنجايی که اختیار کرده، سـوق می 

 امور سوق داده می شود و اگر امور معنوی و عقلی را در دنیا اختیار کرده به سوی همان عوالم سوق داده می شود 

 ﴾٢٢﴿حَدِیدٌ ل ق دْ كنُْتَ فيِ غ فْل ةٍ منِْ هَذ ا ف ک ش فنْ ا عنَكَْ غِط اءَكَ ف بَصَرُكَ الْيَومَْ

                                                 
 رقیب = حافظ   عتید = آنكه مقدمات حفظ و ضبط را فراهم می کند  498
 فیانز درباره اش چه می گويند حید = برگشتن برای فرار    سكره = مستی موت که در آن حالت آدمی آنچنان مشغول خودش است که نه می فهمد چه می گويد و نه می فهمد اطرا 499

 قیادت که از جلو کشیدن است سیاقه = هل دادن و جلو راندن، بر عكس  500
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تو در دنیا از اينهايی که فعلاً مشاهده می کنی و با چشم میبینی در بفلت بودی، هر چند که در دنیا هم جلو چشمت بود، و هرگز از تو 

بايب نمی شـد، لاکن تعلق و دلبسـتگی ات به اسـباب ظاهری تو را از درک آنها بافل ساخت و پرده و حايلی بین تو و اين حقايق    

ينک ما اين پرده را از جلو درک و چشـمت کنار زده ايم، در نتیجه بصیرت و چشم دلت امروز که روز قیامت است، تیزبین و  اافكند، 

 نافذ شده، میبینی آنچه را که در دنیا نمی ديدی 

 جاب حس، چشموقتی انسان صرفاً در حس خود متمرکز شود و با اشتغال به ظاهر، از باطن بافل گردد پس از مرگ و فرو ريختن ح

 آيد شود که در حد زندگی دنیا بود و اعمالی را مرتكب شده که در آخرت به کارش نمیقلب او با باطن اعمالی روبرو می

آيه ما را متذکر می شـود که حقايق پشـت پرده هم اکنون در کنار ما هسـت ولی چون ما صرفاً مشغول محسوسات و ماديات هستیم    

لذا برای رسیدن به عالم بیب نبايد مسافتی را طی کنیم  بلكه بايد توجه قلب خود را از عالم ماده به عالم متوجه آن ها نمی شـويم و  

 کارساز است  -قلبا و قالبا  -معنا سیر دهیم و در اين راه رعايت دستورات شريعت 

 ﴾٢٣﴿ وَق ال  ق رِینُهُ هَذ ا مَا ل دَيَّ عَتِيدٌ

ه زندگی دنیايی انسان ) چت ساءق و چه شهید ( می گويد : خدايا اين است آن انسانی که همراه و در قیامت، قرين يعنی ملک و همرا

 بامن بود و اينک حاضر است با همه محفوظات 

 ﴾٢٥﴿501 منََّاعٍ لِلْخ يْرِ معُتْ دٍ مُرِیبٍ ﴾٢٤﴿ أ لْقِيَا فيِ جَهنََّمَ كُلَّ ك فَّارٍ عَنِيدٍ

گیرد و تجاوز گر به مرزهای الهی بوده و کفرانگر مقابله گر با حق را که جلوی هر خیری را میهان ای فرشته های سائق و شهید هر 

 خود در شک بود و مردم را هم در شک می انداخت، به جهنم افكنید 

با خود  ذاءلی کهار عنید که مناع للخیر و معتد و مريب بودند، در جهنم اندازيد، يعنی به ســوی جايی او را پرت کنید که با اين رکفّ آن

آورده، جايگاهز همان جايی اسـت که جايگاه چنین صفاتی است، و آن صفات کسی است که دنیا را انتخاب کرده و مسلم کسی که  

تواند در مقابل حق، کافر و عنید نباشد  همچنان که محدود بودن دنیا او را گرفتار بغل کرد و انس با ماده او را دنیا را انتخاب کند نمی

 بت به وجود حقايق معنوی دچار شک نمود نس

 ﴾٢٦﴿ الَّذِي جَعَل  مَعَ اللَّهِ إِل هًا آخ ر  ف أ لْقِيَاهُ فيِ الْعَذ ابِ الشَّدِیدِ

تا با اين شرک در آن  دهمان کسـی که در کنار خداوند، خدای ديگری قرار داد و شرک پیشه کرد، پس او را در عذاب شديد رها کنی 

 عذاب بماند 

آن کس که متوجه توحید نبود و حضـــور يگانه مطلق خداوند را در تمامی روابط عالم ناديده گرفت، کارش به چنین صـــفات رذيله 

جهنم و عذاب شديد چیز ديگری در سرنوشت او نیست، چرا که در باب علم و عمل، خود را از نور توحید محروم  جزکشیده شد که 

ــد و اعما تلماظنمود و به  ــهوانی فرو افتادعقايد فاس ــقوط کرد و از حد اعتدال  بهاز نور فطرت  و ل حیوانی و ش قعر چاه طبیعت س

 انسانی خارج گشت، همچنان که از نار علمی گرفتار شک شد 

 ﴾٢٧﴿ ق ال  ق رِینُهُ رَبَّن ا مَا أ طْغ يتْهُُ وَل کِنْ ك ان  فيِ ض ل الٍ بَعِيدٍ

                                                 
 عنید = معاند حق 501



511 

راهز می کرد گفت: ای پروردگار ما، اين انســان که من قرينز بودم، من او را مجبور به و گم بود قرين و شــیطانی که يک عمر با او

های مرا بپذيرد، هرچه به او پیشنهاد می کردم او به اختیار خودش قبول می طغیان نمیكردم، لكن خودش آماده و مستعد بود که دعوت

ومََنْ يَعْزُ عَنْ » زخرف متذکر اين قرين شیطانی می شود و می فرمايد:  ۸۹کرد، پس من مسئول گناهان و طغیان او نیستم  که در آيه 

يعنی ، هرکس روی بر تابد از ياد خدای رحمان، برمی انگیزانیم برايز شیطانی که با او «  قَريِنٌ لَهُ فَهُوَ شـَیْطَانًا  لَهُ نُقَیضِّْ نِذِکْرِ الرَّحمَْ

 قرين و همنشین باشد 

الت، يک تضاد و تنازع درونی برايز پیز می آيد، به طوری که گمراهی خود را به شیطان نسبت می دهد، يا در آن عالم و در آن ح

به قوای شهويه يا بضبیه يا وهمیه که دستگیره های شیطان اند، و شیطان خود آن فرد را طالب آن رذائل معرفی می کند  همانطور که 

ار برد  چون خودش در گمراهی شديدی بود، وسوسه شیطان را با رو  خود خودش شـهوت و بضـب و وهم را در مسیر باطل به ک  

 متناسب می ديد و می پذيرفت 

 ﴾٢٨﴿ ق ال  ل ا ت خْت صِمُوا ل دَيَّ وَق دْ ق دَّمْتُ إِل يْکُمْ بِالْوَعِيدِ

برايتان ندارد، چون من تهديد و وعید های شیطانیشان می فرمايند: نزد من بگو مگو مكن ای که هیچ سود  خداوند به مشرکین و قرينه

 شديد خود را به همه مشرکین و ستمكاران ابلاغ نمودم و آنچه بايد میگفتم، گفتم آنجا بايد به راحتی با هم متحد نمی

ر افراد اگ هر کدام از مشرکین و قرين شیطانی آنها گناه را به ديگری نسبت می دهند تا نفس خود را از آن عمل مبرا کنند، در حالی که

پذيرفتند، ولی توجه به امور خودشـان از طريق توحید و فطرت اصـلی منحرف نشده بودند به جای وسوسه شیطان، الهام ملک را می  

 پست و مشغول شدن به ظلمات طبیعت، آنها را آماده تاریر شیطان نمود 

 ﴾٢٩﴿ مَا یُبَدَّلُ الْق وْلُ ل دَيَّ وَمَا أ ن ا بِظ لَّامٍ للِْعَبِيدِ

مرده  رگردد و مسلم آن کس که با حال کفو حتمی شد ه ای مبدل نمی ودشنمی رانده  قضاءشود و هیچ سـخن در درگاه من دوتا نمی 

حتماً داخل جهنم خواهد شد و هیچ تغییری هم در اين قول واقع نخواهد شد، و اين من نیستم که درباره بندگان خود ستم نموده ، بلكه 

  اعلام کرده ام او را عذاب می کنم و بعد از تمامیت حجت ، ديگر مستحق عذابند طبق وعیدی که قبلاً

خودشان استعدادهای خود را ضايع نمودند و آنها را رشد ندادند، بلكه آن استعدادها را در امور دنیايی و ظلمانی به کار بردند تا آنجا 

ر گرفت و لذا شامل اجرای سنت و قول و قاعده ی عذاب شدند، نه که هیئت های ظلمانی در نفس آنها رسـوخ کرد و قلب آنها زنگا 

 اينكه ما به خودی خود عذاب را برای آنها اراده کرده باشیم 

 ﴾٣١﴿ یَومَْ ن قُولُ لِجَهنََّمَ هَلِ امتْ ل أتِْ وَت قُولُ هَلْ مِنْ مزَِیدٍ

هم اضـافه بر قبلی ها هست؟ البته شرايط،شرايطی است که  روزی که به جهنم می گويیم آيا پر شـدی؟ جهنم در جواب گويد: آيا باز  

 دستها و پاها حرف می زنند و مسلم جهنم هم در همین راستا سخن می گويد 

ده داده بود جهنم را پر کند و جهنم مالامال آتز شود، از او عدر تفسـیر قمی هست که اين سوال از اين جهت شده که خدای تعالی و 

 و مناورش اين است که ديگر جای خالی ندارم  و می پرسد مگر باز هم داری؟ا می پرسد آيا پر شدی؟
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د و کننچون همواره مردم با پیروی از شهوت و حرص به سود جهنم سیر می کنند و در اين مسیر هیچ محدوديتی برای خود فرض نمی

جهنم است با میل ها و حرفهای بی منتها و پايان اهل دنیا ست و نفس هر انسان کافری به خودی خود يک جهنم صـورت حرص بی 

 کننده حرص و شهوت محروم از آن نور ايمان کنترل

 ﴾٣١﴿502 وأَُزْلِف تِ الْجنََّةُ لِلمُْتَّقِين  غ يْر  بَعِيدٍ

 در آن روز،بهشت برای مردم با تقوا نزديک می شود،در حالی که دور نیست و داخل شدنشان در آن زحمتی ندارد 

ا جنت صـفات نزديک میشـود، در حالی که آن جنت از نفس متقین دور نیسـت و از مرتبه وجودی آنها فاصله ندارد و    برای اهل تقو

 اند می يابند چون حجاب بدن برای آنها فرو ريزد خود را در کنار بهشتی که فراهم آورده

 ﴾٣٢﴿ 503هَذ ا مَا تُوعَدُون  لِکُلِّ أ وَّابٍ حَفِيظٍ

وع جيعنی هر کسی که جهت توبه و طاعت بسیار، به پروردگار ر« اب اوّ» ا متقین وعده داده شده بود، برای اين بهشتی است که به شم

 کرد و در حفظ آن چه خدا با او عهد کرده بود مداومت می نمود می

ب حق از جان آنها محجور کنندگان به حق اند با فنای صفات حیوانی و حفظ صفات فطری و نور اصلی و لذا در کثرات دنیا ااب : ناوّ

 شود و همواره در روبرو شدن با هر چیزی رجوع به حق دارند و اين رجوع به حق را در خود حفظ می کنند نمی

 در نتیجه صفاتی در آنها رشد می کند که موجب بهشت برای آنها می گردد 

 ﴾٣٣﴿ منَْ خ شيَِ الرَّحمَْن  بِالغْ يْبِ وَجَاءَ بِق لْبٍ منُِيبٍ

رود نزديک اواب حفیای است که از عذاب خدا، در حالی که آن را به چشم نديده، می ترسد و با قلبی به ديدار پروردگارش میبهشت 

 که در ارر تكرار انابه و رجوع به آن مقام ربوبی، نار به رب ، ملكه آن قلب گشته است 

شود و آن خشیت مقام او می شود  در موقعی که حق  با تجلی نور عامت حق و شـدت نورانیت آن، خاصیت بر قلب او مستولی می 

در سفته رحمانی بر او تجلی می کند، و لذا در مقابل نعمت رحمانی خشیت او افزون می گردد  چنین فردی به جهت خشیتی که دارد، 

ذا دارای قلب منیب قلبز از هرگونه شـرکی مبراسـت و جز حق را منشاء ارر نمی داند و از صفات نفس به صفات حق نايل شده و ل  

 است 

 ﴾٣٤﴿ ادخُْلُوهَا بِسلَ امٍ ذ لكَِ یَومُْ الْخلُُودِ

ر مكروه و ناملايمی ايمن باشید و اين روز جاودانگی است که ديگر هداخل شويد در حالی که از  تشـود، با سـلام  به متقین گفته می

 عوامل خارجی آن را دگرگون نمی کند و از دست شما نمی گیرد 

د در حالی که از هر عیبی از صفات نفس در سلامت و امان هستید که بخواهد آن صفات موجب تغییر حال معنوی شما به داخل شـوي 

 حال نفسانی گردد و لذا در شرايط پايدار ابدی، در نور صفات الهی خواهید بود 

 ﴾٣٥﴿ ل هُمْ مَا یَش اءُون  فِيهاَ ولَ دَینْ ا مزَِیدٌ

                                                 
 ازلاف = نزديک شدن 502
 اواّب = رجوع 503
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هست و هر چیزی که اراده آنها و آن تعلق بگیرد برايشان هست و آنچه را هم که علم و اراده انسان به آن از هرچه بخواهند برای شان 

 دهیم رسد و مافوق آن است که علم بشر به آن تعلق گیرد و در نزد ماست، به آنها مینمی

قق می گردد و آنچه هم نزد خدا است، از ی خود طلب کنند، برای شان محهرچه از نعمت تجلیات صفات و انوار الهی به حسب اراده

 تجلیات ذات، که به قلب آنها خطور نمی کند برايشان هست 

 ﴾٣٦﴿504 وَك مْ أ هلْ کنْ ا ق بْل هُمْ منِْ ق رْنٍ هُمْ أ ش دُّ مِنْهُمْ بَطْش ا ف ن قَّبُوا فيِ الْبلِ ادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ

، زندگی می کردند و خیلی هم از اين ها نیرومند تر بودند و با نیروی خود به سرزمین چه بسـیار از اقوام که قبل از اين مشرکین فعلی 

 توانند اند از عذاب و اهلاک خدا گريز گاهی بیابند؟ اگر آنها توانستند، اين مشرکین هم میها رفته، آنجا را فت  کردند، آيا توانسته

د انبیا، آنهايی که انبیا را و سلوک به سوی عالم معنا را در دنیا و آخرت برخلاف تجلی حق برای متقین به اسـم رحمان، به جهت تايی 

انكار نمودند و در حجاب شـهوات متوقف شـدند، هلاک کرديم و بر خلاف متقین، به هلاکت و بی رمری گرفتار شدند، در حالیكه از   

ناهی برای آنها نمی ماند که به آن پناه ببرند، پیچ مشـرکین امروزی توانايی بیشـتری داشـتند، ولی در مقابل تجلی اسم قهار خداوند ه   

  کندچون با انكار انبیا در مقابل خداوندايستادند و لذا خداوند هم با اسم قهار که نفی انانیت هر معاندی است با آنها برخورد می

 ﴾٣٧﴿505 يدٌإِنَّ فيِ ذ لكَِ ل ذِكْر   لمَِنْ ك ان  ل هُ ق لْبٌ أ وْ أ لْق ى السَّمْعَ وَهُوَ ش هِ

گردد ها که از امت ها نقل کرديم، تذکری است که هر کس قلب و تعقل داشته باشد با آن متذکر میدر آن حقايق که گفتیم و آن داستان

گیرد و آن کس هم که نمی تواند خوب تفكر کند، اگر گوش بدهد و به بیر حق مشــغول نباشد و و آنچه را نفعز در آن اسـت بر می 

 های خود باشد، و از ديگران بپرسد، اذان متذکر می شود حاضر به فرا گرفتن شنیدهدرعین حال 

آری يا بايد دارای عقل بود و با تفكر در حقايق و حوادث، عقل را شـناخت و يا بايد از انبیا و صاحبان عقل و قلب پرسید و به گفته  

ــاهد بر حقايق ، زندگی کرد و اگر نه  ــت همانهايی که خداوند در آنها خوب گوش داد تا چون ش اين بود و نه آن، اصــحاب جهنم اس

يعنی ، گفتند: اگر سخنان پیامبران را پذيرفته بوديم  506«وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فیِ أَصْحَابِ السَّعِیرِ » موردشان می فرمايد: 

 يا تعقل می کرديم امروز از اهل جهنم نبوديم 

 موسی بن جعفر علیه السلام می فرمايند مناور از عقل، قلب است  امام

در اين نمونه های مختلف از سـر نوشـته های سعادتمند و يا سیاه بخت، هوشیاری های فراوانی است  البته يا برای کسی که صاحب   

ها حاضر است  حال يا با اسم رحمان و نهقلب باشد و بتواند انوار الهی را در عالم وجود حس کند و ببیند چگونه خداوند در همه صح

و يا برای کسی که اگر صاحب قلب نیست تمام توجه خود را به سخنان انبیا و ائمه معصومین  يا با اسم جلال و قهر و شديد،و رحیم 

 ا بايد ببیند علیهم السلام معطوف دارد و متوجه صدق گفتار آنها شود  در آن حال او هم به بصیرت می رسد و می بیند آنچه ر

 ﴾٣٨﴿ 507وَل ق دْ خ ل قنْ ا السَّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ وَمَا بَينْ همَُا فيِ ستَِّةِ أ یَّامٍ وَمَا مَسَّن ا منِْ لغُُوبٍ

                                                 
 تنقیب = سیر   محیص = پناهگاه 504

قلب آن نيرود  اتی  مه انسان با آن تقق  م  مند و ح  را ا  بار  تیي  م  دهد و ارر تقق  ننند در واق  505 

 بقن  حاضر و مشاهده مننده ات . قلب ندارد. والقا  تی  هیان روش دادن ات  و دهيد

 01سوره ملک آيه  506
 لغوب = تعب و خستگی 507
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سـوگند که ما آسمانها و زمین و آنچه در بین آنهاست، همه و همه را در شز روز آفريد ايم و هیچ تعبی و خستگی به ما دست نداد،  

 ايجاد دنیای ديگر برای حسابرسی افراد و يا هلاکت مشرکین برای ما خستگی آور نیست  ألمسپس م

حقیقت اين است که سراسر ناام هستی از جبروت و ملكوت تا ارض و ناسوت در شز روز آفريده شده، بدون هیچ خستگی و دفع 

الم برتر اند و در تدبیر عتصور کنند که خود واگذاشته شدهمانعی، پس هیچ مرتبه از عالم از مرتبه ديگر آن منقطع نیست تا اهل زمین 

نیستند و يا اهل قلب و سمع نتوانند مراتب بیب اين عالم را هم اکنون مشاهده کنند و در قبضه بودن همه چیز را تحت تجلیات اسماء 

 الهی نیابند 

 ﴾٣٩﴿ وعِ الشَّمْسِ وَق بْل  الغُْرُوبِف اصْبِرْ عَل ى مَا یَقُولُون  وسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ق بْل  طُلُ

های ناروايی که به تو می دهند مثل سحر و جنون و شعر، نسبت به انكار معاد مشرکین، صبر کن پس ای رسول گرامی! دربرابر نسبت

های او  ها و زيبايی مد او باشد و عامتحبده و پروردگار خود را با تسبی  و تنزيه عبادت کن، تنزيهی که توأم با  رجخه و حوصله ب

ــبی  و حمد در     ــت و اين تس ــی در ربوبیتز نیس ــنت عادلانه اش را که هیچ نقص ــزد کن، عامت های بی نقص اوراق و س را گوش

 صبحگاهان با نماز صب  و هم قبل از بروب با نماز ظهر و عصر انجام گیرد 

پرسید، فرمودند: صب  که شد ده مرتبه می « رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمَّْسِ بِحمَْدِ  سَبِّ ْ» امام صـادق علیه السـلام در پاسخ شخصی که از   

ــَرِيکَ وَحْدَهُ اللّهُ إِلّا هَلَا إِل» گويی :  ــىَْءٍ کُلِّهُوَ عَلَى  ، وَ لَهُ الْحمَْدُ لَهُ المُْلْکُ وَ ، لَهُ لَا ش و همین ذکر را ده مرتبه در عصــر   « قَدِيرٌ ش

 میگويی 

ا انكار خود ربا دهیم تا در قبضـه حق اسـت و همه عالم تجلیات اسماء اوست، پس اگر فرصتی برای کافران قرار می   وقتی همه چیز

م خود مانع حاکمیت کلمه حق در عالم شوند، چیزی جز میدان امتحان برای آنها نیست  پس شكیبايی پیشه کن و زعادامه دهند و به 

ار کن  با تسبی  او، نفی خوديت و انانیت نما و با حمد او کمالات او را ابراز دار، جهت با تسبی  و حمد پروردگارت به عامت حق ن

 بريدن از خود و متصل شدن به صفات او، قبل از طلوع شمس رو  ، و مقام مشاهده، و قبل از بروب آن به فناء، در احديت ذات 

 ﴾٤١﴿508 وَمنِ  اللَّيْلِ ف سبَِّحْهُ وأَ دْبَارَ السُّجُودِ

در پاره ای از شـب پروردگارت را تسبی  گويی و نیز در آخر سجود، در تعقیبات نمازهای پنج گانه ات، پروردگارت را تسبی  می  و 

 گويی 

در بعضــی از اوقاتی که ظلمات توجه به کثرات، تو را متارر می کند  با توجه به تنزيه حق از صــفات مخلوقین، خود را وارد توجه به 

ود را ن نگردد و فنای خو در آن هنگام که سجود و فنا به انتها رسیده، باز با تنزيه هق مواظب باش قلب گرفتار تلوّ انوار الهی گردان،

 از دست ندهد و انانیت برگردد 

 ﴾٤١﴿ وَاستْ مِعْ یَومَْ ینُ ادِ المُْن ادِ مِنْ مکَ انٍ ق رِیبٍ

آنچنان به خلايق  هانی نزديک، که همان نفخه صــور اســت و آن نفخو منتار روزی باش که در آن روز بشــنوی ندای منادی را از مك

 رسد و افراد نسبت به آن دور و نزديک نیستند احاطه دارد که به نسبت مساوی به گوش همه می

                                                 
 ادبار جمع دبر = متهی الیه هر چیز 508
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 ندای حضرت رب العالمین که نزديک ترين واقعیت است نسبت به تو،بگوش ايد و به کشف سمعی نايل آيی، اتين حال باقی باش ار ب

که اين حالت برای ســالک مرگ اختیاری اســت و برای همه افراد در موقعی که بايد از اين دنیا به عالم قیامت منتقل شــوند پیز می 

 آيد 

 ﴾٤٢﴿ یَومَْ یَسْمعَُون  الصَّيْحَة  بِالْحَقِّ ذ لكَِ یَومُْ الْخرُُوجِ

 بذايی که رانده شده و آن روز، روز خروج از قبر هاست شنوند صیحه نفخه صور را به حق و حتمیت، منطبق بر روزی است که می

شود پارچه با مرگ اين همان صیحه حقی است همه می شنوند، و هر کس آن را شنید خروج او از عالم کثرت به عالم معنا شروع می

 اختیاری و يا به مرگ طبیعی

 ﴾٤٣﴿ إنَِّا ن حنُْ نُحْييِ ونَُمِيتُ وَإِل ينْ ا الْمَصِيرُ

 که زنده می کنیم مردگان را و میمیرانیم زندگان را به سوی ماست مسیر احیای مردگان در روز قیامت  یمماي

زنده کردن و میراندن شان ما است  اول با نفس شما، شما را احیا کرديم و سپس در نفس میمیرانیم و به قلب زنده میكنیم و سپس از 

عد الفناء به و با بقاء ب«   لمَصِیرُٱ نَاوَإِلَی »آن نیز میمیرانیم و شما را به فنا می رسانیم  کنیم و سپس ازقلب میمیرانیم و به رو  زنده می

 سوی ما تغییر مرتبه می دهید

 ﴾٤٤﴿ یَومَْ ت ش قَّقُ الْأ رْضُ عَنْهُمْ سِر اعًا ذ لكَِ حَشْرٌ عَل ينْ ا یَسِيرٌ

سوی دعوت کننده بیرون می شوند و اين حشری است که انجامز برای روزی که زمین از آنها شـكافته می شود و آنها به سرعت به  

 ما آسان است 

رض بدن شكافته شود و به سرعت به سوی آنچه هم سنخ آنهاست سیر ااين دگرگونی و صـیرورت به سـوی مادر موقعی است که   و 

 کنند و آنها را دفعتاً با آنچه در دنیا مجذوب آنها بودند، محشور می کنیم 

 ﴾٤٥﴿ أ علْ مُ بمَِا یَقُولُون  وَمَا أ نْتَ عَل يْهِمْ بِجَبَّارٍ ف ذ كِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخ افُ وَعِيدِ ن حْنُ

گويند صبر و حوصله کن، برای اين که ما می دانیم که آنها چه می گويند، و تو نمی توانی مجبورشان سازی، پس تنها در برابر آنچه می

قرآن تذکرشـان دهی تا آنان که از تهديد خداوندشـان میترسـند متذکر شوند و حساب بقیه را با تحقق معاد و    وظیفه اين اسـت که با  

 عذاب های آن کف دستشان می گذاريم 

گويند علم داريم و تو نمیتوانی برخلاف آمادگی و حالی ما به جهت احاطه علم مان بر آنها و تقدمی که بر آنها داريم بر همه آنچه می

ر آن هسـتند آنها را مجبور کنی، پس در روحانیت و معنويت و تذکر قرآنی به آنها شكیبايی و پايداری بورز تا آنهايی که شايسته  که ب

 وعظ اند و يک نحوه مجانست با تو دارند و نگران قیامت خود هستند، آن وعظ را بپذيرند 

 

 والسلام علیكم و رحمة الله و برکاته

 

 

 



541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سوره طور

 ( آیه42مکيّه )

 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 ﴾١﴿وَالطَُّورِ

 خدا  قسم به کوه طور محل مناجات حضرت موسی علیه السلام با
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سوگندبه محل تجلی اسماء الهی بر قلب مبارک حضرت موسی علیه السلام مثل کوه عقل قدسی انسان که محل ظهور حقايق ربانی » 

 «انجام می شود، سوگند به کوه عقل به جهت شرفی که در راستای ماهريت اوامر الهی دارد هاست که تجلی آن حقايق توسط قوه ناطق

 ﴾٢﴿ وَكتِ ابٍ مَسْطُورٍ

 و قسم به تورات نوشته شده 

 «ر آن نگاشته و مستور می گردد   مثل رو  انسان که انوار عقل ب509و سوگند به کتابی که حقايق ربانی برای آن نقز بسته» 

 ﴾٣﴿ فِي رَقٍَّ مَنْشُورٍ

  در ورق های باز شده

مرتبه خیال انسان که محل ظهور صور حقايق معنوی است  تا حقايقی که محل تجلی حقايق اجمالی اسـت به صورت تفصیلی  مثل  » 

 «که در مقام رو  به نحو اجمال و در حد معانی بود، در مرتبه خیال به صورت تفصیل و در جلوه صور معنوی، ظاهر شود 

 ﴾٤﴿ رِموالمَْع توَالْبَيْ

 در آسمان بیب، مقامی که محل زيارت ملائكه است  کعبه و قسم به بیت المعمور که عبارت است از صورت بیبی محاذی

لو   »میباشد، و به يک اعتبار به آن سوگند بیت المعمور که باطن و رو  کعبه است، به عنوان قلب عالم، که همان نفس ناطقه کلیه » 

ويند که می گ« قلب« » نفس ناطق» مثل نفس ناطقه انسانی که باطن تن است، عرفا به  -در مقابل لو  قضا  -شـود  گفته می« قدر 

 «  محل تجلیات اوامر جنبه معنوی بر اراده انسان است

 ﴾٥﴿ وَالسََّقْفِ الْمَرْفُوعِ

 و قسم به آسمان دارای رفعت و بلندی

در عالم تجلی احكام عالم بیب اســت در عالم که محل نزول صــور احكام اســت از لو  قدر، لو  ق 510و ســوگند به آســمان دنیا» 

های معنوی است می گويند  مثل نفس انسانی، از آن جهت که محل ظهور اراده« لو  محو و اربات » آن  هشهادت، و به يک اعتبار ب

بودن از بدن سقف مرفوع بدن محسوب می شود و مقام خیال جنبه  عورفجهت به عمل کشاندن انسان مطابق آن اراده ها که به اعتبار م

 «  محو و اربات نفس محسوب می شود

 ﴾٦﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

 يا های شعله ورو قسم به در

و سـوگند به جنبه هیولايی عالم که محل پذيرش و ظهور نزولات معنوی آسمان بیب است  مثل بدن انسان از آن جهت که همواره  » 

شعله ور است احكام صادر شده از اراده را پی درپی می پذيرد، مثل شعله ای که با پذيرش گاز شعله ور می رو  در پذيرش فرامین 

 «  ماند

                                                 
 نقز می بندد  "لو  قضا  "صادر و بر  "قلم اعلاء  "حقايق ربّانی از  509
ردو شود که داستان معراج رسول خدا  ۸۴۱، ص  ۱، ج « علل الشرايع» آسـمان دنیا اولین مرتبه بیب عالم اسـت  مثل آسمان تن که نفس مجرد انسانی، در مورد آسمان دنیا به کتاب    510

مقابل حضرت به سجده افتادند  و اين نشان می دهد که آسمان دنیا مقامی است صلوات الله علیه و آله و سلم را مطر  می کند و حضرت آسمان دنیا را محلی معرفی می کنند که ملائكه در 

 فوق عالم ماده و ماديات 
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 ﴾٧﴿ إِن َّ عَذ ابَ رَبَِّكَ ل وَاقِعٌ

شود و آن واقع می با توجه به سـنن مذکور که در آفاق و انفس جاری اسـت، حتماً عذاب پروردگارت که به مشرکین وعده داده شده،  

 عذاب از جنس همین سنن جاری در هستی است 

ــان جريان می يابد و با »  ــیر حقايق ربانی پس از آنكه بر قلب تجلی می کند در همان مرحله نمی ماند و در نفس انس همچنان که س

که محل ظهور نهايی  -به نام قیامت  عبور از خیال و اراده، در حرکات انسان ظاهر می شود، محال است باطن اعمال انسان در موطنی

ظاهر نگردد  همانطور که در ناام تكوين، فوايد و صـادره از قلم اعلی همچنان سیر نمود و با گذر از لو  محفوظ در   -بواطن اسـت 

 « عالم شهود نمايان می شود

 ﴾٨﴿ ماَ ل هُ منِْ دَافِعٍ

 هیچ کس را يارای گريز از آن عذاب نیست، زيرا از اموری است که قضائز رانده شده 

دن بتواند محارم موطن قیامت که محل ظهور چهره نهايی اعمال و عقايد و اخلاق انسان است، واقع نشود، همانطور که محال است ب» 

 کند، مقاومت کند و از اظهار آن جلوگیری نمايد در مقابل آن چه نفس ناطقه انسان اراده می

را بشناسد، و هرکس جريان سیر حقايق ربانی از قلب  -از حقايقی بیبی بگیر تا شـرايط ظهور آنها   -پس هرکس قواعد عالم وجود 

قیامت نیز بدون هیچ مانعی، واقع  -که در همه عالم هستی جاری است  -ت به سـوی اعضا را درک کند، می داند بر اساس همان سن 

 می شود تا بواطن اعمال انسانها در آن موطن ظهور کند 

 ﴾٩﴿ رُ السََّمَاءُ مَوْرًایَومَْ ت مُو

 قیامت روزی است که آسمان ها چون دودی شود و رخت بر می بندند

سـمان بدن اسـت در بدن متوقف نمی شود و به سوی عالم فوق بدن سیر   آقیامت روزی اسـت که رو  انسـانی، که مقامز ، مقام   » 

 «  کندمی

 ﴾١١﴿ وَت سِيرُ الْجِبَالُ سَيْر ا

 شوند و هم چون دود پراکنده می گردند، يا همچون سراب خواهند شد و کوه ها نیز از صحنه خارج می

عوامل استحكام بدن اند, از صحنه خارج می گردند و انسان به حق  کهیامت شـرايطی اسـت که کوه های بدن يعنی استخوان ها   و ق» 

 511« قائم می شود

 ﴾١١﴿ ف وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلمُْک ذَِّبِين 

وقتی مطلب از اين قرار است که هیچ مفری از وقوع آن عذاب نیست، پس وای به حال کسانی که با تكذيب رسالت و معاد، عذاب بر 

 سرشان فرود آيد 

ت حسی و لذّاجوب شدند، چرا که در وای در آن روز بر مكذبین، آنهايی که به جهت توجه به دنیا از آخرت و جزا و پاداش آن مح» 

نت کرد، توجه نمودند و زيعقايد فاسـده و گفتارهای پوچ و سـبک فرو رفتند و به سرگرمی هايی که حیات دنیايی آنها را تقويت می  

                                                 

 یَامٌقِ همُْ فإَِذاَ أُخْرىَ فِیهِ نُفِخَ رمَُّ ۖ  اللَّهُ مَنْ فِی الأَْرْضِ إلَِّا مَنْ شَاءَ  نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاواَتِ وَ وَ "سوره زمر در ترسیم شرايط قیامت می فرمايد :  69و  61قرآن در آيه  511

  قِّ وَهمُْ لَا يُاْلَمُونَوَأَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ واَلشُّهدَاَءِ وقَُضِیَ بَیْنهَُمْ بِالْحَ*  يَناُْرُونَ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1


546 

میدند و يافتند، و و تجلیات اسماء الهی را فه« طور » های سريع الزوال را مد نار قرار دادند و در ارر چنین اعمال و افكاری، نه معنی 

نه جايگاه کتاب مسطور را ديدند و نه آن همه حقايقی که از عالم بالا بر آن نقز بسته بود، و نه ازبیت خراب دنیا به بیت معمور سیر 

نمودند، و نه جهت جان را به ســوی ســقف مرفوع عالم که محل فرامین الهی بود جهت دادند، و نه دريای بدن خود را در ارر پذيرش 

 « ور ساختندله دستورات الهی به سوی عالم بالا شع

 ﴾١٢﴿ یَلعَْبُون  512ال َّذِین  هُمْ فيِ خ وْضٍ

افتاده و سرگرم مجادله در آيات خدا و انكار و استهزاء آنها هستند، وای بر آنها که خود را آنهايی که به طور مستمر در خوزی عجیب 

 های دنیای مشغول شدند از اين همه رحمت آسمانی محروم نمودند و به بازی

 ﴾١٣﴿513 دَعًَّا جَهَن َّمَ ن ارِیَومَْ یُدَعَُّون  إِل ى 

 کنند به سوی آتز جهنم، پرت کردنی خاص که به وصف نیايد روزی که آنها را پرت می

کنند و گرفتار درد های برب چاه روزی که محجوبین از آخرت به حقايق بیبی را به سوی آتز محرومیت از رحمت خدا پرت می» 

 « های تعلقات دنیايی و بندهای عادات ظلمانی طبیعت منحوس شوند در زنجیره

 ﴾١٤﴿ تُک ذَِّبُون  بِهَا كنُْتُمْ ال َّتيِ الن َّارُ ذِهِهَ

 اين همان آتشی است که آن را تكذيب می کرديد و انبیا از وجودش خبر می دادند 

ديدند و لذا در قیامت صورت همان زندگی دنیايی  در حالی که در دنیا گرفتار همین جهنم بودند، منتها همه خصـوصیات آن را نمی » 

های تعلقات دنیايی و بیره، در روبروی خود آن برايشـان ظاهر می شود، با همان گرفتاری های موجود در قعر چاه طبیعت و زنجیره 

 «  ديدهای ظلمانی آن را تكذيب می کرشود اين همان آتشی است که به جهت حجابيابند و به آنها گفته میرا می

 ﴾١٥﴿ تُبْصِرُون  ل ا أ نْتُمْ أ مْ ذ اأ ف سِحْرٌ هَ

ست يا شما حقیقت آن را نمی بینید  و آن از تمام آن وقتی اين آتز همان آتشی است که شما تكذيب می کرديد، آيا اين قرآن سحر ا

 خبر می دهد  ،چه برای شما واقع می شود

آيا اين قرآن سـحر است و موجب بفلت شما از واقعیات و حقايق می شود و يا شما آنچنان در قعر ظلمات طبیعت و لذات دنیايی  » 

 « بینید، حقايقی که در سراسر آفاق و انفس ظاهر استفرو رفته ايد که حقايق آشكاری که او می نماياند را نمی 

 ﴾١٦﴿ ت عمَْلُون  كنُْتُمْ مَا وْن تُجْز  إنِ َّمَا ۚ  اصْل وْهَا ف اصْبِرُوا أ وْ ل ا ت صْبِرُوا سَوَاءٌ عَل يْکُمْ 

ما و عكس العمل شبرای شما مساوی است  بچشـید آن را، پس در مقابل اين عواقب صبر کنید و چه جزع و فزع و بی صبری نمايید، 

مل و عچون نتیجه اعمال خودتان است،و نمی شود بین  هیچ تخفیفی برای شـما به وجود نمی آورد و اين عذاب برايتان حتمی است، 

 صورت آتز سوزان با شماست، زيرا که از شماست بلكه تا ابد به د،صاحب عمل جدايی بیفت

                                                 
 خوض = دخول در سخن باطل 512
 = پرت کردن به شدتدع  513
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آتشی که صورت شخصیت  حال آتز جهنم را بچشید، با حضـور در مورد قیامت و مرتفع شـدن حجاب های بین خود و آن عالم،  » 

چون در واقع شما با  شـود، هت هرگز از شـما جدا نمی شـما اسـت که در طول زندگی آن را سـاختید و بدان پرداختید و به همین ج   

 «  خودتان روبرو شده ايد و کسی را نمی توان از خودش جدا کرد

 ﴾١٧﴿ ي جنَ َّاتٍ ونَ عِيمٍإِن َّ المُْت َّقِين  فِ

برعكس مكذبین به وحی و معاد، متقین و مردم با تقوا که در زندگی از خدا پروا دارند، در روز قیامت در بسـتان ها سكونت گزيده و  

 نعمتی فراوان بر آنها احاطه دارد 

شوند و در صفات کمالیه الهی سیر خواهند آنهايی که از رذايل و صفات نفس اماره دوری جستند،در جناتی از جنات صفات وارد می» 

 « کرد و در آن متنعم خواهند بود

 ﴾١٨﴿ بِمَا آت اهُمْ رَبَُّهُمْ وَوَق اهُمْ رَبَُّهُمْ عَذ ابَ الْجَحِيمِ 514ف اكِهِين 

 کنند، وهايی که پروردگارشـــان به آنها داده گفتگو و تعارف میدر حالی در بهشـــت هســـتند که با يكديگر درباره نعمت ها و میوه

 پروردگار شان از عذاب دوزخ محفوظشان می نمايد 

ه های پروردگارشان در لذت اند، اعم از انوار تجلیات و معارف قلبی و يا کشفیات معنوی،و خداوند آنها متقین در آن جنات از هدي»

 « را از عذاب جهنم طبیعت و حجاب های حیوانی و هیئات ظلمانی نگه می دارد

 ﴾١٩﴿ كُلُوا وَاشْر بُوا هَنِيئ ا بمَِا كنُْتُمْ ت عمَْلُون 

 به آنها گفته می شود، بخوريد و بنوشید، گوارايتان باد جهت آنچه خود انجام داديد 

نافع و شراب عشق و محبت،نوشیدنی گوارا بخوريد از ارزاق حكمت و علوم حقیقی که آنها قوت قلوب اند، و بیاشامید از آب علوم » 

 « که حاصل اعمال خودتان در زهد و عبادت و مجاهده بود

 ﴾٢١﴿ عِينٍ بِحُورٍ وَزَوََّجنْ اهُمْ ۚ   مَصْفُوف ةٍ سُرُرٍ متُ َّکِئِين  عَل ى

ايشان بر پشتی ها و بالز هايی تكیه دارند، در حالی که بر روی تخت های رديف شده قرار گرفته اند و ايشان را قرين حورالعین قرار 

 داديم 

مقاماتی که از تسلیم شروع می شود و  ،تكیه گاه هايی که مصـفوف و دارای مراتب اند  ،بر تكیه گاه های مراتب و مقامات تكیه زده "

 با حورالعین قرين ،به توکل می رسد و از توکل می گذرد و به رضا نايل می گردد و به جهت همراه بودن با صور مقدسه و اسماء الهی

 "با بلبه اسم رحمن و اسم لطیف   ،بر آن ها است 515خواهد شد که صورت تجلیات و توجه جامع حضرت رب العالمین

 ﴾٢١﴿ رَهِينٌ ك سَبَ بمَِا امْرِئٍ كُلَُّ ۚ  هِمْ منِْ ش يْءٍ منِْ عمََلِ 516وَال َّذیِن  آمنَُوا وَات َّبعََتْهُمْ ذُرَِّیََّتُهُمْ بِإِیمَانٍ أ لْحَقنْ ا بِهِمْ ذُرَِّیََّت هُمْ وَمَا أ ل تنْ اهُمْ

                                                 
 تفكه = میوه را به يكديگر دادن يا تناول کردن 514
 "عای روز های ماه رجب اظهار می داريد : زيرا متقین در مرتبه کامله خود پروردگارشان را به همه اسماء می شناسند و او را با جمیع اسماء عبادت می کنند  همان نكته ای که در د 515

 خدايا از تو تقاضا می کنم به حقیقت جمیع آنچه تو را بر اساس آن اولیاء امرت می خوانند       "ع ما يدعوک به ولاه امرک اللهم انی اسئلک بمعانی جمی
 لَوَت = نقص 516
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 کنیم، هرچند ايمانشانما از میان فرزندان مومنین، آنهايی را که در ايمان به خدا به نوعی از پدران پیروی کنند، به پدرانشان ملحق می

و اين کار را برای  -ها مساوی بود که منتی نبود  چون آيه در مقام منت نهادن اسـت و اگر ايمان  -به درجه ايمان پدرانشـان نرسـد   

کند، و در عین حال از پاداش عمل پدران چیزی کم نمی کند، ولی به هر حال هر چند رهن آن اعمالی است که خوشـنودی پدران می 

 بــــه دســــــت آورده و هــــیــــچ بــــرخــــوردی نــــاقــــض ايــــن قــــاعــــده نــــیســــــت 

تابع ايمان خود نمودند، در قیامت نیز آن قبا به آنان  -از قوای عامله يا خیالیه اعم  -آنهـايی کـه ايمان آورده اند و قوای خود را   » 

اعمالی است  رهن آنکس  شـوند و در اختیار آنها هستند و از اين طريق از اعمالشان هیچ وجهی را کم نكرديم، چرا که هر ملحق می

 «ست و هیچ برخوردی ناقض اين قاعده نی که خود به دست آورده

 ﴾٢٢﴿ بِف اكِهَةٍ وَل حْمٍ مِمََّا یَشْت هُون  517وَأ مْدَدنْ اهُمْ

 ه و گوشت از هر نوع اش که خواستند برايشان می فرستیم وو پشت سر هم می

حاصـل اعمال خود آنها را با فاکهه هايی از واردات لذيذه و احوالات پر شـعف ذوقی و اشـراقات بهجت زا، مد کرده و تشديد می    » 

هرچه بر اساس اقتضای استعدادها و احوالاتشان طلب  و خلاصهکنیم، و با لحمی از علوم مقوی برای قلوب و حكمت احیاگر قلب ها 

  «کنیمکنند، به آنها کمک می

 ﴾٢٣﴿ یتَ ن ازَعُون  فِيهَا ك أسًْا ل ا ل غْوٌ فِيهاَ وَل ا ت أْثِيمٌ

 های دنیا، انسان را به سخن لغو می کشاند و نه به گناهكاری به يكديگر ظرفی از شراب را تعارف می کنند که نه مثل شراب 

در مباحثات و محاورات و مذاکرات شـان ظرفی از شراب لذيذ معارف و عشقیات و ذوقیات، به همديگر تعارف می کنند که در آن  » 

 « نعل قوی از حرفهای پوچ هست و نه سخنی که صاحبز را به گناه بكشاند، مثل بیبت و کذب

 ﴾٢٤﴿ وَیَطُوفُ عَل يْهِمْ غلِْمَانٌ ل هُمْ ك أ ن َّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَکنُْونٌ

وانانی که از شدت زيبايی و صفا چون مرواريدی هستند که مردم آن در پیرامون بهشـتیان، نوجوانانی هستند که در رفت و آمدند، نوج 

 مرواريد را از ترس دستبرد اجانب درج گنجینه جای می دهند 

بلمـان که حاصـــل ملكوت روحانی متقیان اند، گرداگرد آنها در طواف اند، ملكاتی که در دنیا به کمک اراده های معنوی در خود  » 

لكات از تغییرات هوای نفس، از ببار طبیعت محفوظ بودند و صـــاحبان آنها تحت تاریر عقايد بلط و انـد، و چون آن م ايجـاد کرده 

 مصفا و دست نخورده اند  ريدیعادات مضمون قرار نداشتند در آن دنیا چون مروا

 ﴾٢٥﴿ یتَ سَاءَلُون  بعَْضٍوَأ قْبَل  بعَْضُهُمْ عَل ى 

 ه اعمالی را به سوی بهشت و نعیم الهی کشانید؟به يكديگر روی می آورند و هر يک از ديگری می پرسد در دنیا چه حالی داشتید و چ

 «  از رياضت ها و احوالات دنیايی يكديگر که منجر به چنین سیر و نتیجه شد می پرسند» 

 ﴾٢٦﴿518 الُوا إنِ َّا كنُ َّا ق بْلُ فيِ أ هْلنِ ا مُشْفِقِين ق 

                                                 
 امداد = آوردن مستمر 517
 اشقاق = عنايتی آمیخته با ترس 518
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مبادا  کرديم و هم از اينكهمی گويند: ما در دنیا نسبت به خانواده خود اشفاق داشتیم، هم دوستشان داشتیم و هم به سعادتشان فكر می

 داشتیم ترسیديم، و لذا دعوت به سوی حق را از آنها دريغ نمی گرفتار مهالک شوند می

می گويند قبل از وصـول و عالم قلب و قیامت در بین قوای بدنی و صفات خود، در عین نگرانی از عقاب و عذاب، شیفته ياد خدا  » 

 « بوديم

 ﴾٢٧﴿ ف مَن َّ الل َّهُ عَل ينْ ا وَوَق ان ا عَذ ابَ السََّمُومِ

پس خدا در نتیجه آن اعمال بر ما، با داخل کردنمان در بهشــت، منت گذارد و از عذاب ســمومی که حرارتز تا عمق بدنمان فرو می 

 رود  نجاتمان داد 

 « مان داشتافتادن در عذاب سموم هوای نفس و جهنم طبیعت نگاهخداوند بر ما با تجلیات صفات و نعم مكاشفات منت گذارد و از » 

 ﴾٢٨﴿ الر َّحِيمُ الْبَرَُّ هُوَ إنِ َّهُ ۚ  إنِ َّا كنُ َّا مِنْ ق بْلُ ن دْعُوهُ 

كوکار و مهربان است  آری، اهل بهشت موحدانی بودند تسلیم امر نونیز ما در دنیا همواره او را می خوانديم، زيرا که او پروردگار اين 

 کردند خدا که نسبت به خانواده خويز دلسوز بودند و آنها را به حق دعوت می

و او را عبادت می کرديم و برخورد او خوب و نیكو است، نسبت به آن کس ما قبل از رسیدن به اين مقام همواره به ياد خدا بوديم » 

که او را می خواند، با افاضــه علم، و رحیم اســت برای کســی که او را عبادت می کند و از او خوف دارد، با رســاندن او به هدايت و 

 « توفیق

 ﴾٢٩﴿ ف ذ كَِّرْ ف مَا أ نْتَ بنِعِْمَتِ رَبَِّكَ بِک اهِنٍ وَل ا مَجنُْونٍ

پس ای پیامبر! تذکر خود را ادامه بده، پس به تو که به رحمت خاصه پروردگارت اختصاص داری اصلا نمی چسبد که کاهن و مجنون 

 و در واقع اين اتهامات هیچ در حقانیت تو خلل ايجاد نخواهد کرد باشی، 

 ﴾٣١﴿ 521الْمنَُونِ 520بِهِ رَیْبَ 519أ مْ یَقُولُون  ش اعِرٌ ن ت ر بََّصُ

 گويند او شاعر است که ما منتار مرگ او هستیم تا بعد از مردنز يادش و رسمز از دلها برود و ما از دستز راحت شويم بلكه می

دانند و تمام عقل و انديشه را در حد حسابگری های چون چنین گفتاری را که فوق زندگی حسـی آنهاسـت منحصر به شاعران می  » 

 « بورند او را متهم به شاعری کننددنیا به رسمیت می شناسند، مج

 ﴾٣١﴿ قُلْ ت ر بََّصُوا ف إنَِِّي معَکَُمْ مِن  الْمتُ ر بَِّصِين 

خودتان برای خودتان پسنديده ايد، منتار باشید، من نیز مثل شما منتار آن هستم ولی آنچه پیز می بگو بسـیار خوب، همانطور که  

 آيد علیه شما و به نفع من است 

شود که صرفاً دنیای باشد و رابطه ای با عالم معنا نداشته باشد و اين شمايید و زندگی حسی چرا که تنها چیزهايی گرفتار زوال می» 

قطع  -که بقای مطلق اســت  -بی آيندگی مخصــوص فرهنگ ها و افرادی اســت که رابطه خود را با حضــرت احد  و دنیايی شــما و

 اند کرده

                                                 
 تربص = انتاار 519
 ريب = اضطراب ، ريب منون = اضطراب مرگ 520
 منون = مرگ 521
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 ﴾٣٢﴿ ط اغُون  ق ومٌْ هُمْ أ مْ ۚ   ذ ابِهَ 522مُهُمْأ مْ ت أْمُرُهُمْ أ حلْ ا

دهد که چنین چیزی را بگويند، و منتار مرگ خود باشند؟ کدام عقلی حق را رد می کند، بلكه آيا عقول خود آنان به ايشان دستور می

 مسئله اين است که اينها مردمی طابی و تجاوزگر و عنان گسیخته اند « يا نه » 

 ﴾٣٣﴿ یُؤْمنُِون  ل ا بَلْ ۚ   523أ مْ یَقُولُون  ت ق وََّل هُ

دهد، نه بلكه از آنجايی که ايمان ندارند قرآن را نسبت میگويند: قرآن ساخته و پرداخته خود اوست، و به دروغ آن را به خدا بلكه می

 با چنین سخنانی وصف می کنند 

 اينها بدون آنكه در قرآن تدبر کنند دورادور آن را سخنی بشری می دانند و تو را متهم می کنند که قرآن را خود پديد آورده ای 

 ﴾٣٤﴿ ف لْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مثِْلِهِ إِنْ ك انُوا صَادِقِين 

حال اگر اين قرآن کلام حضـرت محمد صـلوات الله علیه و آله و سـلم بود و نه کلام خدا، پس بايد کلام بشـر باشد و ساير مردم هم     

 وان بشر بتوانند مثل آن را بیاورند، پس اگر راست می گويید شما هم چیزی مثل آن بیاوريد عنبه

 ﴾٣٥﴿ الْخ الِقُون أ مْ خُلِقُوا منِْ غ يْرِ ش يْءٍ أ مْ هُمُ 

اير افراد اند؟ و در نتیجه ساند خلق شدهبلكه می پرسیم آيا اين تكذيب کنندگان از بیر آن چیزی که ساير افراد بشر از آن آفريده شده

ال مبشر صلاحیت دارند که خدا رسولانی به سويشان بفرستد و آن رسولان به سوی حق دعوتشان بكنند، و ايشان با عبوديت خدا به ک

مطلوب خود برسـند، و اما اين تكذيب کنندگان به خاطر اينكه خلقتشـان از چیز ديگر است اصلاً تكلیفی ندارند و امر و نهی متوجه   

شـان نمی شـود، و رواب و عقابی برای آنها نیست؟ يا اينكه خودشان خود را آفريده اند؟ و در نتیجه مخلوق خدای سبحان نیستند تا   

 بپردازد و با امر و نهی خود امورشان را تدبیر کند؟خدا به تربیت آنان 

 ﴾٣٦﴿ یُوقنُِون  ل ا بَلْ ۚ  أ مْ خ ل قُوا السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ 

عالمند و شانشان اجل از بندگی است؟ نه خیر، هیچ کدام از اينها  آيا اينها همه عالم را آفريده اند؟ و در نتیجه خودشـان ربّ نه، بلكه 

 نیست، بلكه مرزشان اين است که مردمی بی يقین هستند و از حقیقت فاصله گرفته و در وهمیات به سر می برند 

 ﴾٣٧﴿ أ مْ عِنْدَهُمْ خ ز ائِنُ رَبَِّكَ أ مْ هُمُ الْمُصَيْطِرُون 

ها بر خدا هم ا نه نكند اينهای پروردگار تو نزد ايشان است، و هرکس را که اينها به پیامبری برگزينند، پیامبر است؟ ييا نه، نكند خزينه

 بالبند و آنچه را از نبوت و رسالت به تو روزی کرده، می توانند از تو سلب به کنند؟

 ﴾٣٨﴿ مُبِينٍ بِسُلْط انٍ مُستْ معُِهُمْ ف لْيَأتِْ ۚ  یَستْ معُِون  فِيهِ 524أ مْ ل هُمْ سلُ َّمٌ 

 شنوند و آنچه به خودشان و حیکنند و وحی را مین نزد خود نردبانی دارند که با آن به آسمان صعود میاگويیم نكند ايننه ، بلكه می

کنند، اگر چنین اسـت بگو آن مدعی شنیدن وحی، دلیل خود را  گیرند و آنچه به تو و به ديگران وحی شـده را رد می می شـود را می 

 بیاورد 

 ﴾٣٩﴿﴿ أ مْ ل هُ الْبنَ اتُ ولَ کُمُ الْبنَُون 

                                                 
 جمع حلم = عقل –احلام  522
 تقول = به زحمت گفتن، که مناور دروغ گفتن است  523
 سلّم = نردبام 524

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_32_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_36_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_37_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1


550 

اينقدر بی دانز اند که برای خدا دختر قائل اند و برای خود پسر  و ملائكه را به عنوان دختران به خدا نسبت می دهند، در يا نه، بلكه 

 حالیكه خودشان خیلی ناراحت می شوند اگر دختر داشته باشند!

 ﴾٤١﴿ مثُقْ لُون 525أ مْ ت سْأ لُهُمْ أ جْر ا ف هُمْ مِنْ مغَْر مٍ 

دون ای و ايشان برای تحمل اين خسارتی که بايد بپرسـیم نكند تو از ايشان دستمزد در مقابل تبلیغ رسالت مطالبه کرده يا نه، بلكه می

 ند؟جرم بدهند به زحمت افتاده ا

 ﴾٤١﴿ أ مْ عنِْدَهُمُ الْغ يْبُ ف هُمْ یَکتُْبُون 

 نسخه برداری می کنند و ارائه می دهند يا نه، نكند بیب و لو  محفوظ نزد آنان است و آنچه به تو می گويند از آن جا 

 ﴾٤٢﴿ الْمَکِيدُون  هُمُ ك ف رُوا ف ال َّذیِن  ۚ  أ مْ یُریِدُون  ك يْدًا 

امات، مكری اســـت که با پیغمبر خدا کردند، پس برعكس، خود کافران مورد کید شـــان قرار می گیرند و در واقع يا نه، بلكه اين اته

کیدشـان، کید به خودشـان اسـت، اولین ارر کید شـان اين اسـت که از سـعادت ابدی و مسیر حق دور می افتند و هیچ نتیجه ای هم       

 شود نصیبشان نمی

 ﴾٤٣﴿ یُشْرِكُون  عمَََّا الل َّهِ سُبْحَان  ۚ   الل َّهِ غ يْرُ هٌأ مْ ل هُمْ إِل 

ه مشرکین برايز درست می کنند، چون چاز آن گويیم نكند معبودی به بیر از خدا سراغ دارند، سبحان الله، منزه است خدانه، بلكه می

 اگر واقعا معبودی ديگر ندارند چرا بندگی و نبوت خدای سبحان را گردن نمی نهند؟

 ﴾٤٤﴿ 527مِن  السََّمَاءِ سَاقِط ا یقَُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوم526ٌوَإِنْ یَر وْا كِسفْ ا 

راری که بر تكذيب دعوت حق می ورزند به حدی رسیده که اگر قطعه ای از آسمان را ببینند که دارد بر سرشان ص ـکفری که دارند و ا

بلكه ابر بلیای است که می آيد، خلاصه اينها اينقدر منحرف شده اند گويند: نه اين عذاب نیست نه اين عذاب نیست، آيد میفرود می

 که ايمان بیار نیستند 

 ﴾٤٥﴿ 528عَقُون یُصْ فِيهِ ال َّذِي یَوْمَهُمُ یُل اقُواف ذ رْهُمْ حتَ َّى 

 می میرند  پس رهايشان کن تا روزی را ملاقات کنند که در آن روز، اهل زمین و برزخ همه 

 ﴾٤٦﴿ یغُنْيِ عَنْهُمْ ك يْدُهُمْ ش يئْ ا وَل ا هُمْ ینُْصَرُون یَومَْ ل ا 

 آيد و هیچ معبودی هم ندارند که به ياريشان برخیزد روزی که حیله ها و مكرهايشان ذره ای به کارشان نمی

 ﴾٤٧﴿ وَإِن َّ لِل َّذیِن  ظ ل مُوا عَذ ابًا دُون  ذ لكَِ وَل کنِ َّ أ كْث ر هُمْ ل ا یعَْل مُون 

ه وصفز گذشت، عذاب سبک تری هست که همان عذاب قبر و برزخ می باشد و اکثر کو برای کفار سـتمكار علاوه بر عذاب قیامت  

 کفر، می دانند اسلام حق است و وعده عذاب قیامتی آن هم حق است، از اين عذاب برزخی اطلاع ندارند آنهايی که در عین 

 ﴾٤٨﴿ وسََبَِّحْ بِحَمْدِ رَبَِّكَ حِين  ت قُومُ ۚ  بِأ عْينُنِ ا  وَاصبِْرْ لِحُکْمِ رَبَِّكَ ف إنِ َّكَ

                                                 
 برم = خسارت بدون جرم 525
 کسف = قطعه 526
 مرکوم = بلیظ 527
 اصعاق = میراندن 528

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_44_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_45_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_47_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
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و نسـبت به حكم پروردگارت که گفت کفار را رها کن و به آنها مهلت داد، صبر پیشه کن و آزار آنها را به چیزی مگیر، که تو به واقع  

ل نیســتیم، پروردگارت را تســبی  گوی، و او را از زير نار ما هســتی و هیچ حالی از احوالات از ما پوشــیده نیســت که ما از تو باف

 هرگونه نقصی منزه بدار، در حالی که تسبیحت مقارن با حمد خدا باشد و آن هم در هنگامی که از خواب بر می خیزی 

ز ســتی انفس خود را کنترل نما از اينكه در مقابل حكم پروردگارت اعتراضــی داشــته باشــی ، و با توجه به اينكه در حضــور ما ه» 

ــبی هرگونه ظهور نفس حذر کن و خدای را ت ــدن از  هيزو تن س های نفس و با اظهار کمالات پروردگارت نفس بحجانما، با آزاد ش

 «  از خواب بفلت نفس، با رجوع به فطرت  یخود را حامد قرار ده، در حین قیام در قیامت وسط

 ﴾٤٩﴿ وَمنِ  الل َّيْلِ ف سَبَِّحهُْ وَإِدْبَارَ النَُّجُومِ

ونیز او را در موقعی که ستاره ها برمی گردند و روشنی  -که همان نماز شب باشد  -و در پاره ای از شب پروردگارت را تسب  گوی 

 زند، تسبی  گوی که همان دو رکعت نافله قبل از نماز صب  باشد صب  سر میاز 

و از بعضی از اوقات ظلمت يعنی شب، آنگاه که صفات نفس اماره ظهور می کند، نیز خدای را تسبی  گوی ، با آزاد شدن از ظلمات » 

دمه ظهور نور خورشید ذات و طلوع فجر می گردد، کنند و مقنفس، و نیز هنگامی که در ظلمات نفس انوار روحانی قلب بازگشت می

 « با شروع مشاهدات بیبیه، و مواظب باش در چنین احوالاتی خود را نبینی و از تسبی  حق بفلت کنی

 

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ــهالواقعَِ هورــس

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیِمِ

علیه( با خط و قلمی مشخص آورده شده و سپس نار اللهطباطبايی)رحمةدر تفسیر اين سوره؛ ابتدا ذيل هر آيه نار علامه    

علیه( شر  و بسط داده شده، و چون قصه قیامت، در واقع قصه باطن اعمال اللهعارفان اهل کشف مطر  شده،  و با نار علامه)رحمة

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_49_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
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های قیامتی با اعمال اين دنیايی حفظ شود و اصلاً اهمیت شده از اين بفلت نگردد و دائماً رابطه صورتها است سعیاين دنیای انسان

جاست که برای تفسیر اين نوع آيات در کنار تفسیر عالمان، شهود کند در همین نكته است و اينآياتی که حقايق قیامت را وصف می

های قیامتی اطلاع پیدا کنیم و اگر اهل توجه به احوالات درونی خود سرار اين صورتآيد تا شايد مقداری از اعارفان به کمک ما می

 باشیم، با ديد قیامتی به درون خود بنگريم و قیامت را با اسراری که دارد به تماشا بنشینیم  

  (1« ) إذِا وَقعََتِ الْواقِعةَُ» 

 چون واقعة قیامت رخ نمود و واقع شد      

 (2« ) تِها کاذبَِةٌلیَْسَ لِوَقْعَ» 

 قیامتی که در وقوع آن هیچ عاملی که آن را دروغ نمايد نیست       

تواند خود را انكار کند، کس نمیکه هیچشود، همچنانای است که نفس انسان با سعادت و شقاوت خود روبرو میمرحله چون    

 فرمايد: در وقوع آن هیچ کذبی راه ندارد  رکردنی نیست، و لذا میقیامت را که عبارت است از روبروشدن هرچه بیشتر با خود، انكا

ای برقرار نكرده باشد، در دنیا عمرش به کسی که بین خود و خدا نسبت و رابطه»السلام( فرمودند: الحسین)علیهمابنعلیحضرت

توان به دو کفه ترازو ند که تنها میشود  به خدا سوگند دنیا و آخرت وضعی دارپاره میگذرد و دلز از حسرت پارهحسرت می

إِذا وقََعَتِ  »شود، وسپس فرمودند: تشبیهز کرد، هريک از دوکفه به هر مقدار سنگین شود، کفة ديگر به همان مقدار ناديده گرفته می

 «  لَیْسَ لِوَقْعتَِها کاذبَِةٌ،  الْواقِعةَُ

که اين رو  از اين منـزل دنیا به منـزلی ديگر متوجه شويم همچنان پس کافی است به سیر وجودی خود توجه داشته باشیم تا    

نمايد تا برای هستی ظرفیتی پیدا شود مناسب رويارويی انسان با ای ديگر سیر میکند، اين جهان نیز به منـزل و مقام و مرتبهسیر می

پازدن به اين جهان، بتوانند پاداش ء خدا با آن همه پشتِکه آن انسان مؤمن باشد يا کافر  جهانی که اولیااش، اعم از اينخود حقیقی

 همهکه جنايتكاران که هزاران مؤمن واقعی را شهید نمودند به نتیجه اعمال خود برسند، جهانی با اينمناسب دريافت کنند، همچنان

 شدنی و انكارناپذير است ظرفیت و وسعت حتماً واقع

 (4) « خافضَِةٌ رافِعَةٌ» 

خاصیت ها، آشكار و اررِ اسباب ظاهری پنهان و بیکند  باطنامت پايین را، بالا؛ و بالا را پايین و همه را زير و رو میآن قی    

 رود  گردد و به يک معنی ديگر آن ذلت برای مؤمن از بین میکه عزت کافر، خافض و ذلت ظاهری مؤمن، رافع میشود، همچنانمی

شود، با شرايط مخصوص به خود  اشقیا به درکات جهنم و سعداء به درجات بهشت ناامی درست عكس اين ناام دنیا واقع می    

 گردند   گیرند، و لذا اشقیاء خافض و سعداء رافع میمنـزل می

 شدت(    رجََجَ= تكان دادن به3) « إذِا رُجَّتِ الْأرَْضُ رجًَّا» 

 شود که قابل وصف نیست، قیامت واقع می شود، زلزله و لرزشییچون زمین زلزله م    

گردد  يعنی زمین شود  ولی در زلزله قیامت، وجود شیئ، وجودی ديگر میهای معمولی، شیئ از نار مكان جابجا میدر زلزله     

ا رو  لرزد تردد  مثل وقتی که بدن میگشود و به خود برترِ مناسب قواعد قیامت تبديل میو آنچه زمینی است از خودش گرفته می

 دهد     شود و رو  از جنبه تعلق به بدن، به جنبه تعلق به عالم بیب تغییر مرتبه وجود میجدا می
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 (6« )فَكانَتْ هَباءً منُْبثًَّا ( » 1) « وَ بسَُّتِ الْجبِالُ بسًَّا» 

 بَسّ= خردکردن        هَباء = ببار    

 گردند شوند و چون بباری پراکنده میان، کوهها به شدت خرُد میو در ارر اين تك    

س کند  پبودن خارج میشود  اين تغییر هويت طوری است که کوهها را از هويت کوهکه بدن به خاک و ببار تبديل میمثل اين    

ها در ارر اين زلزله قیامتی بصیر شود  و چشممیبوده، ظاهر شودآن کوهها ببار پراکنده بودند و اصل آنها که گردهای پراکندهمعلوم می

های سخت و بزرگی بودند، در واقع چیز قابل ذکری شود که اين کوههای پراکنده که با چشم دنیايی، پديدهگردد و متوجه میمی

 ند و نیستند های بزرگ دنیايی با همه ساز و برگشان در چشم قیامتی، بباری پراکنده بیز نبودکه قدرتنبودند  همچنان

 ها(          ازواج= صنف7)وَ کنُْتمُْ أَزْواجاً رَلارَةً 

شويد، آنچنان گانه خواهید بود و در سه شخصیت متفاوت ظاهر میها در آن روز اصنافی سهوقت شما انسانو آن   

 ايد    هايی که در دنیا برای خود ساختهشخصیت

 (4) « الْمَیْمَنةَِ فأََصْحابُ المَْیْمَنَةِ ما أَصحْابُ» 

اند و در چه دانی اصحاب میمنه چگونهاست، دارندگان يمُن و سعادت، چه می« اصحاب میمنه » پس يكی از اين سه صنف، 

 سعادت و کمالی قرار دارند 

ن و که اهل يمُاند به جهت اينتوان با الفاظ و احوالات اين دنیايی آن را توصیف نمود  اصحاب يمینآنقدر سعادتمنداند که نمی    

است و مواظب بودند که در دنیا جهت آنها به سوی عالم قدس بودهکه نارشان به عالمَ قدس و عالَم عُلیا است، همچناناند، چونبرکت

شد، جدا گیری روحانیِ جانشان محفوظ بماند و خود را از هرکاری که موجب بفلت قلبشان از عالم قدس مینی جهتدر زندگی زمی

 کردند می

 (6« )وَ أصَْحابُ المَْشْئمََةِ ما أَصحْابُ المَْشْئمََةِ » 

اند و در چه شئمه چگونهدانی اصحاب ماند، دارندگان شِئامت و شقاوت، چه میو از جمله آن سه صنف، اصحاب مشئمه    

 شقاوت و عذاب بیر قابل توصیفی قرار دارند؟ 

گونه طهارت چون اهل شئوم و نحوست هستند و جهت روحشان به عالم پست است، اصحاب مشئمه نامیده شدند  زيرا از هیچ     

 خود را آلوده نمودند و میمنت برخوردار نیستند، تمام زندگی را در دنیا سیر دادند و با همان ظلمات دنیايی، 

 (10) « وَ السَّابقُِونَ السَّابِقوُنَ» 

نَ سابِقُو»گیرندگان به سوی مغفرت و رحمت خداوند، و اينها همان اند، سبقتگیرندگان در خیراتو از آن سه صنف، سبقت    

 یرندگان در عمل خیر، سبقت گیرندگان به مغفرتند گباشند، يعنی سبقتمی« سابِقُون اِلی مَغْفِرتٍَ منِْ رَّبِّهمِ»و « الْخیَْراتفیِ

شان کرد، شود وصفاند که به جهت زيادی کمالاتشان نمیالله رسیدهگرفته، به مقام فناء فی، از آن دو فرقه سبقتاين سابقون    

گرفتند طالبان حق و حقیقت سبقت می های توحیدی، ازطلبیدند و  در بین انساناش را میچرا که در دنیا از هر کمالی، آن جنبه نهايی

 دادند و خود را در نهايت درجه توحید قرار می



555 

قوُنَ ذلِکَ عَلیٌِّ وَ شیعَتُهُ، هُمُ الساّبِ»وآله( در مورد اين آيه پرسیده شد؛ فرمودند: جبرائیل به من گفت:  علیهاللهاز پیامبرخدا)صلواة    

گیرند و به سوی خدا و به سوی يعنی علی و شیعیان او هستند که به سوی جنت سبقت می 529« نَ اللهِ بكِرامَتِهِ اِلَی الْجنََّةِ، اَلمْقَُرَّبُونَ مِ

 وَالساّبقُِونَ السّابقُِون اولئِکَ المُْقرََّبوُنَ»السلام( فرمودند:  نمايند  و نیز در روايت هست که علی)علیهکرامت او قرب و نزديكی طلب می

وَ نَحْنُ السّابقُِونَ السّابِقوُن و نَحْنُ » السلام( داريم که فرمودند: يعنی اين آيه در مورد من نازل شد  و از امام باقر)علیه 530«فِیَّ نزََلتَ

 شود(اشاره می« آخرون»به  13)که در آيه «  آخرون » يعنی مايیم سابقون السابقون و مايیم  531«الآخرون 

 (12« )فیِ جَنَّاتِ النَّعیِمِ » ( 11) « أُولئِکَ المْقَُرَّبوُنَ» 

گیری در مغفرت الهی، مقرّبان درگاه خدايند و هر يک در يک جنت نعیم گیری در خیرات و سبقتاينان با اين روحیه سبقت    

 هستند 

گردد تكمیل نمیشود مگر از راه عبوديت ، و عبوديت اند و اين مرتبه حاصل نمیترين طبقات اهل سعادتمقرّبون؛ بلند مرتبه    

مگر وقتی عبد تابع محض خداوند باشد و اراده و عملز تابع اراده مولايز باشد و هیچ چیز نخواهد و هیچ عملی نكند مگر بر وفق 

گرفتن است و اينان با اين خصوصیات در يک اراده حق، که اين نوع زندگی داخل شدن تحت ولايت خداوند و در زمره اولیاء قرار

 قرار دارند   532 -چون نعمت را بدون قید آورده -همان جنت ولايت باشد  جنت نعیم که

گیرندگان به سوی خیر و مغفرت خداوند، در مقام قرب و در مقام تحقق، به وجود حقانیِ حق هستند، و همه مراتب اين سبقت    

اند و تهداشخود عطز رسیدن به حقايق را زنده نگهها کسانی نیستند که فقط بخواهند جهنم نروند، بلكه در جنات را دارايند  چون اين

 بودن همین است اند و نه به خود، و معنی مقربلذا خود را سوزانده و به حق موجود شده

 ( رلّه = جماعت بسیار انبوه13) « وَ قَلِیلٌ مِنَ الآْخِريِنَ( » 14« )رُلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِینَ » 

 سیار بودند و از اين امت)آخرين( جمعیت کمتری در زمره مقرّبین هستند های گذشته بمقرّبین از امت    

ای از که عدهاند، همچنانهای گذشته کم نبودهاند در طول زمانهايی که خود را سوخته و شیفته حق کردهيعنی داستان انسان    

اند و بر شما امت اسلام است ولايت حق قرار گرفتهامت آخرين که همان امت اسلام باشد، در زمره همین مقرّبین هستند که در تحت 

 رسانند    گیرند و به مردم میکه اينان را بیابید  اينان با وجود داشتن مقام قرب، حقايقی را برای ساير افراد امت، از حق می

  «    است    « رلَُّة اخرين»است، و امت من « نرلًُة اولی»از آدم تا من، جزء » وآله( فرمودند: علیهاللهدر روايت داريم که پیامبر)صلواة 

 (    وضن = بافتن11« )عَلى سُررٍُ مَوْضوُنةٍَ » 

 هايی در آن جنّات قرار دارندکه کف آن بافته شده برتخت

                                                 
 السعاده از جنابادیبیان - 529
 بیان السعاده از جنابادی - 530
 بیان السعاده از جنابادی - 531
 «جنََّاتٍ ت حتِْهَاالا نْهار » که او را به نعمت شود خداوند آن نعمت خاص را برای مؤمن مقرر فرموده، مثل ايندر قرآن اگر نعمت را مشخص فرمود که چه نعمتی است، انسان متوجه می - 532

جَنَّاتِ »فرمايند چون فرمود جا هست که میدهیم  اينهای نعمت قرار میها را در بهشتفرمايد آندهد  ولی يک وقت صـرفاً می هايی که در زير آن آبهايی روان اسـت مژده می يعنی بهشـت 

گیرندگان در خیرات و مغفرت حق، خود را عملاً تا سايه ولايت فرمايد: سبقتو قیدی برای نعمت نیاورد، مطلق نعمت راکه همان نعمت ولايت پروردگاری است مدّ نار دارد و می «النَّعيم 

   هستند  «الله اولياء» ها اند و ديگر حق برای آنها است و بس و فقط اينوردگاری پیز بردهخاص پر
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امت های معنوی خود، که در قیهای معنوی و متعالی که بافته همت معنوی خودشان است قرار دارند و از آن افقبرانديشه     

طور که نگرند  يعنی در مناری برتر از بقیه مردم هستند و جا دارد که بقیه از آنها پیروی کنند  همانصورت تخت يافته، بر عالَم می

 نمايد  ها در قله انديشه توحیدی تكیه زده بودند، در قیامت اين حالت؛ صورتِ مخصوص خود را ظاهر میاين

 (16« )لِینَ مُتَّكِئِینَ عَلیَْها مُتَقابِ» 

و  –پُشت مؤمن همة جلو است و پُشت ندارد  –شده قرار دارند، در حالی که همه روبروی هم هستند های بافتهمقربین بر تخت    

 کنند گويی نمیدر نهايتِ درجه انس و صفای باطن هستند و پشت سرهمديگر بیبت و عیب

ها و اسم و ها در دنیا از همه پیرايهن آنها نیست در عین يگانگی، چون اينهای مساوی قرار دارند و هیچ حجابی بیدر رتبه     

کردند، و در دنیا هم مؤيد يكديگر بودند و عملاً هر کدام آيینه نمايز حق برای ها گذشته بودند و با خودِ حقیقت زندگی میرسم

نوشتند السلام( آن را میعلیها( و امیرالمؤمنین)علیهاللهسلامزهرا)گرفت، به نام فاطمهديگری بود  يكی صحیفه فاطمیه از عالم بیب می

ها( و علیاللهنمود و بر فاطمه)سلامالسلام( به عنوان امام مسلمین حقايق زندگی امت را از عالم بیب اَخذ میو از طرف ديگر؛ علی)علیه

علیهم( باشند و چه مقام نازله مقربین، همه در اللهصوم)سلامنماياند  در هر حال مقربین، چه مقام اعلای مقربین که معبر ساير امت می

 برند  عمده آن است که از مسیر صاحبان اصلی قرب فاصله نگیريم چنین کمالاتی بسر می

 (17« )يطَُوفُ عَلیَْهِمْ ولِْدانٌ مخَُلَّدُونَ » 

گذارد، برپیرامون مقربین به عنوان برآنها ارری نمیاند و گذشت زمان پسرانی بهشتی که همواره و تا ابد به همان شكل باقی    

 نهايت خدمتگزاری در رفت و آمدند  

آن ولدان جاودانه، صورت قوای روحانی نفس آنهاست  قوايی که در راه خدا به کار بردند و آن قوا را به جنبه معنوی      

های دور را بنگرند و در راستای چنین هايی از بینز توحیدی ساختند که بتوانند افقهای بلند خود تختها با همتکشاندند  اين

يجاد نمودند که در راستای چنین حیاتی تا ابد در خدمت آنها باشند  همین طور که در دنیا قوای نفس زندگی، وِلدانی را برای خود ا

ها نیز اگر در خدمت مقربینِ روزگار خود قرار گیرند، استعداد و توان خود را به خدمت اهداف معنوی خود کشاندند، و ساير انسان

 آورند خود را تا ابد در خدمت خود می اند و قوای روحانیخود را از هدر رفتن نجات داده

 

 (14« )بِأَکْوابٍ وَ أَبارِيقَ وَ کَأسٍْ منِْ مَعِینٍ » 

 هايی که همه از شراب مَعین و جاری پر است دار و کاسهدسته و دستههای بیبا تُنگ    

های معنوی که حاصل اراده و معرفت و محبت و عشق و حكمت و علم است و همه را با عقايد صحی  برای جان با شراب    

آنها  و « فكری » مقربین است و نه جنبه « حالی »  هایها صورت جنبهوجود آوردند و حالا آنها صورت شراب دارند و اينخود به

شود  در عین ها در عین اينكه همه به جهت عقايد پاک توحیدی حاصل میی دارند که اين تفاوتهايتازه اين احوالات معنوی تفاوت

شود و يک وقت اين احوالات معنوی در دنیا در ظرف حال ظرف اين احوالات متفاوت است، يک وقت در ظرف روزه حاصل می

 ايی است   های مختلف دنیهای مختلف قیامتی به جهت همین ظرفنماز و بیره، و صورت

 (16« )لا يُصدََّعُونَ عنَْها وَ لا ينُْزِفوُنَ » 

 دهند شان را از دست میشوند، عقلشوند، و نه در عینی که مست میها نه دچار سردرد میها و ظرفکه با نوشیدن آن تنگ    
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آنها لذت است بدون هیچ دردی، و از  اند و سراسرها را با نیت الهی و يقین معنوی برای خود به دست آوردهچون آن شراب    

آورد، حالت و صورت کند  و از اين جهت که مستی میجنس جان و نیت خودشان است و در آن شرايط، حالِ معنوی برآنها بلبه می

ت ديگر محب چرا که در قیامت« لا يُنْزِفُون» مثل لذت خنكیِ يقین  « آن میّ که در آنجاست حقیقت، نه مجاز است » شراب دارد ولی 

ها اند، چه جای از دست دادن عقل؟! اينجا رسیدهرفتن به دور است  اينها با هوشیاری توحیدی به اينوصول به حق، از نگرانی از بین

 اند، پس چه جای بفلت؟! اند و با خدا روبرو شدهها را برطرف کردههمه حجاب

 (21« )حْمِ طیَْرٍ ممَِّا يَشْتَهوُنَ وَ لَ( » 20« )وَ فاکِهةٍَ ممَِّا يَتخََیَّرُونَ » 

د، و انای که خود مقربون اختیار کردهآورد، هر میوهکه آن پسران، يكی میوه میهای تنعمی که مقربون دارا هستند اينو از نمونه    

باشد، بدون واسطه از آن  اند، و چنانچه آن بهشتی دوست داشتهآورد، هر نوع مربی که خود مقربون هوس کردهديگری مرغ بريان می

خواهد خودش خواهد خدمتگزاری برای او خدمت کند، و گاهی مینیز برای او ممكن است  )گاهی می ها و بذاها استفاده کند آنمیوه

 ها استفاده کند، هر دو برايز فراهم است، و اين است که آيات به هر دو صورت آن اشاره دارد( از میوه

صورت لطائف حِكمْی و دقائق « لَحم طیر» صورت کشفیات معنوی است که واجد جمیع کمالات است و « اکههف» اند: فرموده    

يابند و حاصل نگرند و آن را میمعانی معنوی است يعنی اهل فنا و قرب در قیامت به هر کشفی و به هر حكمتی که خواستند، می

طورات نفس، ظهور اين کشفیات معنوی است  آری در ارر به وحدت کشیدن کاربردن قوای نفس در راه خدا و در اختیار گرفتن خبه

هم با هايی بهشتی و گوشت مربان، آنشود، با صورت میوهحالات نفس از پراکنده شدن در کثرات، چنین انوار الهی در نفس ظاهر می

گردد و معنی معاد جسمانی ان بر قلب او جاری میها و آن گوشت پرندگوسعتی که او تمنّا کند و با حالاتی که همراه صورت آن، میوه

ها در قیامت جسم و صورت دارند و آن جسم، صورت اعمال خود آنهاست و در نیز همین است که اعمال و اخلاق و عقايد انسان

قدر که يعنی هر چه« شْتَهوُن مِمّا يَ» فرمايد: قدر که اختیار کنند  يا میهر چه« مِمّا يتََخیََّروُن » فرمايد: می 21و  20آخر آيه 

کنند اند، و در واقع به اراده خداوند، اراده میها در دنیا اراده خود را فانی در اراده خدا کردهبخواهند  اين مقام بدان علت است که اين

فرمايد: می 42ن در آيه شان نیست  در حالی که برای اصحاب يمیخواهند و لذا هیچ محدوديتی در نفوذ ارادهو به خواست خداوند می

مقدار زيادی  ،«فاکهَِةٍ کثیرة»يعنی برای اصحاب يمین، فاکهه و کشفیات معنوی هست، منتها نه آنچه بخواهند، بلكه « وَ فاکِهةٍَ کثَِیرةٍَ » 

ا اند، ولی بردهکه سراسر وجود ظلمانی دنیايی خود را به وجود قدسی و يمین تبديل کاز آن فاکهه هست  چون اصحاب يمین با اين

 است  همه مقام فنای سابقون، مقام ديگری است، اراده آنها عین اراده خدا شدهاين

ها در قیامت کبری که تمام عقايد و اخلاق و اعمال انسانمعنی معاد جسمانی: معاد جسمانی دو وجه دارد؛ يک وجه اين    

الا به آن اشاره شد( و يک وجه از معاد جسمانی به اين معنی است که شود )که در سطور بگیرد و دارای جسم میصورت به خود می

 فرمايند: نمايیم؛ میعلیه( را مطر  میاللهخمینی)رحمةانسان در قیامت جسم دارد و صرفاً رو  نیست، که در اين رابطه نار امام

و هیولا مرتبه به مرتبه، به طرف اخذ صور رود با توجه به حرکت جوهری، موجود در ذات خود از ضعف رو به قوت و کمال می 

ای از شود  يعنی در ارر اين حرکت و اخذ افاضات، به مرتبهسنخِ وجود میکند تا جايی که در صفا و شدت، همکمالیه حرکت می

الم ماده رهیده، خواهد به موت طبیعی، از سر شاخه عالم طبیعت بیرون رود و هیولا را رفض نمايد و از شجره عرسد که میوجود می

پس اگر صورت اخیر، ماده « اش شیئیتِ شیئ به صورتز است، نه به ماده» در عالم اکمل و اَعلا رابت و مستقر گردد و طبق اصل 
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اش که چوب بودن تخت به مادهمنضمه را از دست بدهد و جز صورت چیزی باقی نماند، شیئیت شیئ محفوظ است، چنانچه تخت

 بودن نباشد، باز تخت، تخت است صورتز است، و لذا اگر ماده آن يعنی چوب است، نیست؛ بلكه به

از طرفی نفس انسان، صورت اخیر اوست و شیئیت انسان به آن است  حـال اگر انسان در عالم طبیعت مسیر کمالی خود را طی 

لله، ارنگ و بو شده که  ملائكةو خوش طعمرسد که از ماندن در شجره عالم طبیعت مستغنی است و به قدری خوشکرد به جايی می

به جسم « حرکت جوهری»گذارد و در ارر اين آرام، جسم طبیعی را پشت سر میشوند و آراممجذوب نور جمال و عطر وجود او می

 رود شود و از طبیعت بیرون میمثالی که حاصل حرکت آن جسم طبیعی است نايل می

) چون مقرون به هیولا است و خالص نیست، بلكه اختلاطی از جسم و لاجسم است  اين جسم مادام که در طبیعت است، جسم

تی به رسیدن، و وقشود و اين يعنی به مرتبه جسم مثالیرسد که جسم خالص میاش به جايی میو با حرکت ذاتی هیولا، جسم نیست(

ن اگر اين حرکت ادامه يابد ديگر معاد جسمانی نخواهد کند، چواش، توقف پیدا میآن مرتبه رسید، حرکت در حقیقت امتداديه جوهريه

ها باقی خواهد ماند و محال است نباشد، زيرا نبودش بود، ولی چون عالم مثال حرکت ندارد، جسم مثالی همواره بـرای همه انسان

 بدين معنا است که انسان مولود طبیعت نباشد 

رود، انسان خالص نیست و تعیّن ندارد، چون در بین قوه و فعل در مال میانسانی که فعلاً در طبیعت است و به تدريج رو به ک 

گذارد، تا روزی برسد که نقص عالم طبیعت را بر زمین گذرد نقص آن درجه را به جای میای که میحرکت است و از هر درجه

، به عالم برزخ رسید و جسم برزخی شد، بگذارد و آن آخرين قدم حیات دنیايی و اولین قدم حیات ديگر است  انسان وقتی با حرکت

و هرچه  است()يعنی همان کودکی است که در ارر حرکت جوهريه و استعداد وجود فعلاً جسم برزخی شدهشخصیت او باقی است 

شود و لذا يک شخصیت واحد است که همه شئون تر میتر و جنبة وحدتز قویتر و جنبه کثرتز ضعیفبالاتر رود، وجودش جامع

چشد، و خلاصه همه آنچه در مراتب پايین داشت در مراتب بالاتر همان قدرت و بیند، میکند، میاتب قبل را دارا است، لمس میمر

 توان را دارا است 

صُوَر جسمیه است، هرچند خودش جسم نیست، ولی بعد « قابل » نفس، مادام که در طبیعت است چون هیولا و جنبه بالقوه دارد  

الاراده است و از اشتغالات تواند اجسام جرمیه را ايجاد نمايد و چون قویّز عالم طبیعت و فرابت از تدبیر امور بیر، میاز مفارقت ا

و  کند(که در همین دنیا در ذهن خود صورت اشیاء را اراده و ايجاد می) همچناننمايد طبیعت رسته است، هر چه اراده کند ايجاد می

کند، بلكه آن بدن، بدنی است که نفس، خودِ آن بدن است و ايجاد و اعدام آن، ود را خودش ايجاد میلذا در نشئه آخرت بدن خ

 باشد  مساوق اعدام، و يا ايجاد خودش می

 (226تا  214) نقل از تقريرات اسفار متخذ از کتاب معاد از ديدگاه امام خمینی)ره( صفحات 

 (24« )ؤْلُؤِ المَْكْنوُنِ کَأَمثْالِ اللُّ(  » 22« )وَ حُورٌ عِینٌ » 

 و برای آنان حوريان بهشتی هست که چون مرواريد دست نخورده  در منتهای صفا و پاکی هستند     

به جهت تجردشان، چون لؤلؤ، مصفا و « حُورٌ عین » صورت تجلیات صفات کمالیه حق است برای مؤمنین  « حورٌ عین »     

 توانند به آندر خزائن بیب، از ابیار مكنون و مستورند يعنی از اهل ظاهر مستورند و آنها نمینورانی هستند و به جهت کمالاتشان 

مقامات دست يابند، و البته سابقون که همان مقربون باشند، فقط از جنس مرد نیستند و حوری هم فقط برای آنها نیست، بلكه همه در 
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هر که يک گُل که مات به صورتی زيبا که برای همه نشاط آور است، همچنانآن حال، انسان هستند و حوريان تجلیات صفات الهیه اس

 ضعیفی از اسمِ لطیف حق است، برای زن و مرد، زيباست  و در اين مورد بايد نكات زير را در نار داشت 

ند  چون اهمین سوره، صورت و جزاء اعمالی است که خود مقربون انجام داده 23طبق آيه « حُورعٌین » اين  -1    

ايد  پس در مرحله اول بايد متوجه شويم يعنی جزای آن کارهايی است که خود شما انجام داده« جَزاءً بمِا کانُوا يَعمْلَوُنَ»فرمايد:می

شود صورت اعمال خود انسان است، منتها با صورتی قیامتی، و در اين مورد آيات متعددی در قرآن آنچه در قیامت با ما روبرو می

ای از کار خیر انجام دهد، همان يعنی هرکس ذره« فمَنَْ يَعمْلَْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خیَْراً يَرَهُ » فرمايد: سوره زلزال می 7چنانچه در آيه هست  

فرمايد:  سوره قصص می 43که آيه بیند  پس مقربون در رابطه با حُورعٌین، در واقع با خود عملشان روبرو هستند  همچنانکار را می

ه يعنی هرکس با اعمال حسنه ب« مَا کَانوُا يَعمَْلوُنَ مَن جَاء بِالْحسََنَةِ فَلَهُ خیَْرٌ مِّنهَْا ومََن جَاء باِلسَّیِّئَةِ فلََا يُجْزَى الَّذيِنَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ إِلَّا»

دهیم  پس در هر حال با عملی که به او میکنیم و هرکس با عمل سیئه آمد، همان عمل را قیامت آمد، برای او آن عمل را بهتر می

 عملِ رشد يافته مقربون است « حُورعٌین»دهند، و لذا شود، منتها عمل حسنه را رشد میاست روبرو میخودش آورده

ی  جهنم را که خدا برای کفار افروخته يعن« الَّتیِ تطََّلِعُ عَلَى الْأفَْئِدَةِ  ،نَارُ اللَّهِ المُْوقَدَةُ »فرمايد: سوره همزه می 7و6طبق آيه  -2    

آيد  و مسلم است که اين منحصر به جهنم نیست، بلكه بهشت را هم که چنان است که از قلب و جان خود افراد بیرون میگرداند، آنمی

عقیده و اخلاق و  آيد و اين يعنی جنس بهشت و جهنم،جنسفرمايد از درون جان و قلب مؤمنین بیرون میخدا برای مؤمنین ايجاد می

هم بیرونی که خودْ عالمَی آفرينند، آنها است  يعنی براساس آنچه که در قلب دارند، بهشت و جهنم خود را در بیرون میاعمال انسان

 گردد العاده روشنگر  به همین جهت هم آن عقیده و اخلاق و عمل به تمامه نمايان میاست با سعه وجودی فوق

کند  مثل حالتی که انسان در اين دنیا نسبت به ذهن خود دارد که که آنچه در درون دارند، ظهور بیرونی می شرايط طوری است    

آيد  چرا که انسان بُعدی در شخصیت وجودی خود دارد به هرچیزی را که فكر کرد در ذهن خود به صورت مناسب عالَم ذهن در می

ها جنبه دهد و لذا در قیامت تمام حالات عقیدتی و اخلاقی و ارادهنی را صورت مینام قوه واهمه که خاصیت اين قوه آن است که معا

 « الاَفئِْدهَ الََّتی تطََّلِعُ عَلیَ» آورند و لذا فرمود: صورتی خود را که از طريق واهمه بوجود آمده در بیرون پديد می

در آن ناام خاص الهی حضرت حق آن را شكوفا  برند وپس مقربون خودشان اصل و اساس حورعٌین را با خود می -4    

 «   مَنْ جاءَ بِالْحَسنََةِ فَلَهُ خیَْرٌ منِْها » نمايد  چون فرمود: می

سوره مبارکه نباء بحث شد، آن حورعٌین صورت جامعیت اعمال شرعیه متقین يا مقربون  44که مفصلاً در آيه همچنان -3    

 شود  واند، خداوند در روز قیامت با جمیع اسمائز با آنها روبرو میاش عبادت کردهمیع اسماءهستند  يعنی کسانی که خدا را با ج

آدم به صورت « خلََقَ آدم عَلی صُورَةِ الرَّحمان » ظهور جمیع اسماء الهی، صورت انسانی دارد  چنانچه در روايت هم داريم که فرمود: 

ع اش، استعداد دريافت جمیاز طرفی متوجه هستیم که وقتی انسان ظرفیت باطنی است  ورحمان که رحمتِ شامله حق است، خلق شده

اش نیز مناسب همان استعداد باطنی است، و لذا اگر خداوند ، صورت ظاهری«علََّمَ آدَمَ الاَسمْاءَ کُلَّها » اسماء الهی را دارد که فرمود: 

آورد که اينكه معاد جسمانی است؛ صورتی را برای اين برخورد به صحنه میبخواهد بر بنده خود با جمیع اسماء نار کند، با توجه به 

صورت انسانی دارد، و چون برخورد بر بندگان مقرب و متقی، برخورد رحمانی است، اين صورت انسانی با بلبه اسم لطف ظاهر 

متقین بر اساس صورت جامعیتِ عبادات  گويیم: حورٌعین، نار حضرت حق است بهشود که ظاهر زن بودن دارد، و لذا است که میمی
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ه برای است  )کاند و خدا هم با جمیع اسماء خود بر متقین جلوه کردهشرعیه متقین، متقینی که خدا را با جمیع اسماء الهی عبادت کرده

 سوره مبارکه نباء رجوع فرمايید(  44بررسی بیشتر به تفسیر آيه 

 (23« )جَزاءً بِما کانُوا يَعمَْلوُنَ » 

 دادند، باشد ها را داديم تا به منزله پاداش در قبال آن اعمال صالحی که به طور مستمر انجام میهمه اين    

شان موجب چنین آن حوريان به جهتِ بقاء اهل ايمان در اعمال الهیه، برايشان جلوه نموده و استمرار در تزکیه و تصفیه    

عمران سوره آل 40اند، به قرينه آيه اند و خودشان آن را با خود آوردهسبب آن شده های معنوی شده، و چیزی است که خودمونس

يعنی روز قیامت هرکس از کارِ خوب يا بدی « يَومَْ تجَِدُ کلُُّ نَفْسٍ مَّا عمَِلَتْ مِنْ خیَْرٍ مُّحْضرَاً وَمَا عمَِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ » فرمايد: که می

  شود  يابد، يعنی با خود عمل روبرو میآنجا می است، درراکه انجام داده

 (21« )لا يَسمَْعُونَ فیِها لَغْواً وَ لا تَأْرِیماً » 

اهی فايده دعوت کند و يا به گنشنود، يعنی کسی نیست که ايشان را به سخن بیدر بهشت کسی لغو و تأریم از ديگری نمی    

 نسبت دهد، چون در آنجا گناهی نیست 

که حرف يافتند و مؤدب به ادب الهی بودند، بدون اينها در دنیا اهل حقیقت بودند و خود را همواره در مقابل حق میچون اين    

 گرفته است بیر مفید و پوچی از آنها صادر شود، و حالا همان حالات تمام زندگی قیامتی و ابدی آنها را فرا

 (26« )إِلاَّ قِیلاً سلَاماً سلَاماً » 

 مگر سخنی که سلام است و سلام و امنیت 

نقص و پاک پرکرده بود و سخنانشان برای شنونده مفید و سلامت شان را سخنان بیچون که در دنیا همه افكار و خطورات ذهنی   

 است شوند که موجب کرامت و شادی است و سراسر آن را معارف حقیقی پر کردهبود، در آنجا با سخنی روبرو می

 (27« )أصَْحابُ الْیَمِینِ ما أصَْحابُ الْیمَِینِ  وَ» 

 شود، چه بزرگ است امر آنها شان داده میو اصحاب يمین و میمنه، اصحابی که نامه اعمالشان به دست راست

اه رسیدن دارند  چون رگیرند که خود و بقیه را به جهت آن همه صفات سعادتمندانه به تعجب وامیآنچنان در سعادت قرار می    

اند و لذا در روايت داريم: اند و از معصومین تبعیت کردهبه عالم قدسی را از صاحبان حقیقی عالم قدس يعنی سابقون ياد گرفته

 اند « اصحاب يمین » است و شیعیان او « يمین » السلام( علی)علیه

 تیغ(      مخضود= بی24« )فِی سِدْرٍ مَخضُْودٍ » 

 ری قرار دارند که تیغ ندارد در سايه درخت سد    

اصحاب يمین  آن درخت که صورت اعمال معنوی است از تضاد و تیغ هر هوس مبرا است و صورت افكار و عقايد حكیمانه   

کرده  عمده آن است که متوجه شوی اصحاب يمین در سدر مخضوداند  يعنی داخل چنین مقامی هستند، و است که در عمل آنها تجلی

قون صاحب کل مقامات معنوی نیستند، بلكه در مقامی از مقامات قراردارند که آن مقام حاصل اعمال فكری و افكاری که مثل الساب

ای سفت و در عین حال بیر روشن، مثل افكاری که ريشه آنها تجربیات حسی و يا استدلال فكری باشد، آن هم هستههسته دارد می

 است و نه کشف قلبی 
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 (        طل = درخت موز26« )ودٍ وَ طَلْ ٍ مَنْضُ» 

 هايز روی هم چیده شده از پايین درخت تا بالای آن و اصحاب يمین در درختان موز هستند که میوه    

آن موزهای رديف شده که اصحاب يمین در اينها نیز قرار دارند، صورت اعمالی است که ريشه و مبنای آنها حقايقی است که     

فرمايند: می 533فرد از طريق تزکیه قلب به دست آورده  چون موز برعكس میوه درخت سدر هسته ندارد و اين است که اصحاب کشف

آيد ولی صورت قیامتی میوه موز دست مینویِ افكار حكیمانه است که با هسته تفكر بهصورت میوه سدر در قیامت؛ صورتِ مع

شود، و به تعبیری شخص در اين حالت اخیر در جنّت قلب قرار دارد صورت معنوی افكاری است که با تزکیه و بدون تفكر حاصل می

 اين مقامات دارند ای نیز از که مدرکاتز از مواد جرمیه خالص است  پس اصحاب يمین بهره

 (41« )وَ ماءٍ مَسْكوُبٍ (  » 40«)وَ ظِلٍّ ممَدُْودٍ » 

ای قرار دارند که همیشگی است و نور اند در سايهو اصحاب يمین به جهت پاکی و قداستی که در جان خود ايجاد کرده    

 برد و در آبی قرار دارند که هرگز قطع نشود خورشید آن را از بین نمی

ايه ممدودی هستند از نور روحانیِ نشاط انگیز و در آبی که جريان دارد از عالم رو ، و همه آنها جريان علوم معنوی در س    

يابد و همواره در زير سايه آن نور روحانی و در درون آن نافعه است که لاينقطع بر قلب مؤمنینِ از اصحاب يمین در قیامت جريان می

دست آنها آمده است  در روايات ها همه با ماندن در اعتقادات توحیدی بهبرند، و اينسر میعف بهمعارف توحیدی در اوج وَجد و ش

سوره جن آمده(، يعنی علم و ايمان، در عینی که صورتز، صورت آب است، ولی در همان  16)که در آيه «  ماءً بَدَقاً» هم داريم 

 حال علم و ايمان است 

 (44« )لا مقَْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ (  » 42« )وَ فاکِهةٍَ کثَِیرةٍَ » 

ها هست و ممنوع و بیر قابل دسترسی هم نیست که يافتنز مشكل باشد و يا از استفاده های کثیری که در همه فصلو در میوه    

 از آنها خسته شوند 

ند  در حالی که آن مكشوفات معنوی متناهی ی قلبیه و معانی جزئیه، مثل محسوسات و متخیلات، برخوردار هستاز معانی کلیه    

 شان نباشد نیست که مقطوع شود و يا نتواند به آن دست يابد و هرگاه اختیار کنند در دسترس

 (      فرش= گستردنی43« )وَ فُرشٍُ مرَْفُوعَةٍ » 

 يمین هست ها همسرانی ارجمند که در عقل و جمال، منزلتی بلند دارند، برای اصحاب و در آن بهشت    

اين حقايقِ مؤانسِ زيبا و بلند مرتبه، صورت فضائل اخلاقی و ملكات نورانی نفس اصحاب يمین است که از طريق ايمان و     

است و اين ی شرعیه برای جان آنها ايجاد شده و از درون جان آنها خداوند آنها را در بیرون ظاهر کردهی حقّهاعمال همه جانبه

 ترند های سِفلی بالاتر و بلندمرتبههای بدنی و جهتهیئت مؤانسان از مرتبه

 (41« )إِنَّا أَنشَْأنْاهُنَّ إِنشْاءً » 

 ما آن زنان را ايجاد و تربیت کرديم، ايجادی خاص و تربیتی مخصوص     

                                                 
 الدين عربی چاپ شده کاشانی در تفسیرش که به عنوان تفسیر محی - 533
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هم ايجادی عجیب و آنهای حیوانی است، ما ايجاد کرديم، همه زيبايی و کمال راکه مجرد از مواد و مطهر از آلودگیاين    

 بیرقابل تصور 

 (46« )فَجعََلنْاهنَُّ أَبْكاراً » 

 شوند پس آنها را همیشه جوان و بكر قرار داديم به طوری که شامل مرور زمان نمی    

د انی شرعیه در هیئت همسرانی مؤانس و قدسی و از امور طبیعی متأرر و آلوده نشدههای فضائل اخلاقیِ همه جانبهاين جلوه    

اند و لذا است که را ما ايجاد کرديم، چون اهل يمین قلب خود را از عبادات ظاهری و عادات اهل عبادات ظاهر بالاتر نگه داشته

های مادی نیست که کهنگی و زمانزدگی داشته باشند، نشاط معنویِ خود قرار دارند و آن حالات مثل پديدههمواره در حالت حیات و 

 و به همین جهت هم در قیامت صورت اعمالشان همواره در حیات و نشاط بوده و از فرسودگی و پیری در امان است 

 (  47« )عُربُاً أَتْراباً » 

 ترب = همانند                عُرُب= زنی که به شوهرش عشق ورزد 

 شان هستند ورزند و همه همسال و همانند شوهرانشان عشق میهمسرانی که به شوهران    

شان به قلبِ اهل يمین، هماهنگ جان صاحبانشان های مؤانس به جهت صفا و خوبیِ جوهرشان و دوام اتصالاين صورت     

برند و اين است و اهل يمین نهايت بهره را از انوار دائمی آن صُورِ مؤانسِ الهی می هستند و جهت اصلی اين صوُر، جان اهل يمین

های مصفايی که هماهنگ جانشان برداری دائمی و سراسر وَجد و نشاط، زن و مرد ندارد، بلكه برای کل اهل يمین چنین صورتبهره

رسند و نگرانی فقدان آن همواره پشت سرهم به اهل يمین میکند، و نیز همه اين تجلیات در درجه واحدی هستند و هست، تجلی می

 کنند حقايق نورانی يا ضعف آن را از اهل يمین برطرف می

 اند ها پاداش اصحاب يمین(   اين44« )لأِصَْحابِ الْیمَِینِ » 

زدن به دامان سابقون تمام ابعاد روحشان به پاکی و برکت رسیده، حال چه اصحاب يمینی که با عقايد و اعمال الهی و با دست    

 زن باشند و چه مرد 

 (46« )رُلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِینَ » 

 های گذشته فراوان بودند اصحاب يمین در بین امت

 (30« )وَ رلَُّةٌ مِنَ الآْخِريِنَ » 

 در بین امت اسلام نیز بسیارند  و

يعنی عده قلیلی از امت اسلام در مقام و شأن سابقون هستند و لذا اولاً: « قلیلٌ مِنَ الآْخرين » که فرمود: « السابقون » برعكس    

راکه « سابقون»جه نپنداريم  رانیاً: شأن و در« سابقون»بايد مواظب بود هرکس در دايره ايمان و عمل صال  وارد شد را از گروه 

عايت را ر« سابقون»توانند در گروه اصحاب يمین وارد شوند که شأن صاحب اصلی قیامت هستند رعايت کنیم و بدانیم کسانی می

های اصحاب يمین نخواهند داشت و اصلاً در ای از برخورداریکرده باشند و گرنه با هر اندازه از عبادت و اخلاق حسنه هیچ بهره

شناسند تا قلب خود را به سوی آن هیچ نوری که حاصل آن عبادات باشد دريافت نخواهند کرد، چون منبع نور را نمیقلب خود 

 السلام( هستند السلام( هست که اصحاب يمین، اصحاب امیرالمؤمنین)علیهمتوجه کنند  از امام صادق)علیه
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 (31« )وَ أصَْحابُ الشِّمالِ ما أصَْحابُ الشِّمالِ » 

 شود، چه عایم و سخت است امر آنها شان داده میو اما اصحاب مشئمه و شمال، اصحابی که نامه اعمالشان به دست چپ    

 افتد ای به تعجب میها و خواری و خفّت و احوالی که در قیامت برای آنها هست، هر بینندهاز جهت زشتی و نحوست صورت   

 (33« )لا بارِدٍ وَ لا کَريِمٍ ( » 34« )لٍّ مِنْ يَحْمُومٍ وَ ظِ( » 32) « فِی سمَُومٍ وَ حمَیِمٍ» 

 رود       يحموم= دود سیاهسموم= حرارت آتز است که در عمق بدن فرو می

 رساند اصحاب شمال در حرارتی نافذ و آب بسیار داغ و در سايه دود سیاهی هستند که آن سايه نه خنک است و نه فايده می    

ظلٍّ مِنْ »های ناپاک و در حمیم سوزندگی علوم باطله و عقايد فاسده و در در سَموم و حرارت عمیق هوساصحاب شمال     

دست آمده به وسیله صفات ظلمانی قرار دارند، در شرايطی هستند که هیچ و در سايه دود سیاهی از هیئات نفوس سیاه به« يَحمُْوم

د در آنها نیست، چون در جان خود هیچ آراری از حقیقت توحید و عمل به بخشی که موجب رحمت الهی باشصفت متعالی و آرام

 ريزی نكردند شريعت را پايه

 (31« )إِنَّهُمْ کانُوا قَبلَْ ذلِکَ مُتْرفَِینَ » 

 اتراف= نعمتی که صاحب نعمت را مست و طابی کند

ند و به ماوراء نعمت هیچ نار نداشتند و از آن بافل های الهی بودبودند و مست نعمتزيرا که آنها در دنیا دچار طغیان شده    

 ها مشغول بودند و به منعِم نار نداشتند هایِ کمی هم دارا بودند، به همانبودند، حتی اگر نعمت

 اها در ابعاد حیوانی و طبیعی يعنی در لذات و شهوات خود فرو رفته بودند و سراسر زندگی در حوائج بدنی فرو رفتند و لذاين   

سر بردند  در زندگی دنیايی فقط به رفاه دنیايی و بار آن بهعملاً تمام عمر در کسب همین صفات و هیئات ظلمانی و آرار و هلاکت

که راحتی و رفاه را برای تعالی روحانی خود قصد تجملات زندگی دنیايی مشغول بودند و خودِ راحتی مقصد آنها بود، نه اين

 لاتر از زندگی دنیايی نار نداشتند  باشند، اصلاً به باکرده

 

 

 (36« )وَ کانُوا يصُِرُّونَ عَلَى الحِْنْثِ الْعَاِیمِ » 

 حنث= شكستن سوگند

صرّ شكنیِ بزرگ مورزيدند و در اين پیمانو اينها در شكستن سوگند و تعهد فطری خود که بندگی خدا بود، اصرار مستمر می    

 بودند 

ی سر گذاشتند به طورهايی که بايد رعايت کنند، عملاً عهد فطری خود را پشتبا گفتار و عقايد باطل و رعايت نكردن حريم    

ق ورزيدند و در انكار حقايکردن و انكار حقیقت، اصرار میکردن برای آنها پیز آمد و لذا هرچه بیشتر در گناهکه ملكه عصیان و گناه

 شود که در آيه بعد مطر  است ر مصر گشته بودند و لذا حرفشان همواره حرفی میدينی و قیامتی بسیا

 (37« )وَ کانُوا يَقُولُونَ أَ إِذا مِتنْا وَ کنَُّا تُراباً وَ عاِاماً أَ إنَِّا لمَبَْعُوروُنَ » 

 شويم؟ شويم، آيا دوباره زنده میمیريم و خاک و استخوان میگفتند: آيا وقتی ما میدر مقابل توجه به معاد، همواره می    
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شود، انكار بعث است  يعنی از های عذابی آنچنان میاز جمله عقايد باطلی که منجر به اعمال و صفات باطل و پیرو آنها صورت 

ترين بعُد زندگی يعنی زندگی ابدی با آن شرايط خاص، محروم ترين واقعیت زندگی يعنی حیات پس از مرگ، و از اساسیفهم بديهی

دهند، بلكه سعی دارند آن را انكار نمايند، و انكار آن مشكلی د را مطابق آن شرايط خاص ابدی قرار نمیشوند و نه تنها اعمال خومی

 کنند تا تماماً زمینه بیداری در آنها از بین برود است بر مشكل که آنها برای خود ايجاد می

 (34« )أَ وَ آباؤنَُا الْأوََّلُونَ » 

 شوند؟ه ما نیز مبعوث میگويند: آيا پدران و آباء گذشتمی    

يابند و لذا اين سؤال چون کارشان به جايی رسیده که تمام ساحتِ وجودی خود و عالَم را در محدوده همین عالم محسوس می    

 راند، دوباره برگردند؟ چون به نار آنها اگر برگردند پس اکنون دشود پدران ما که نابود شدهآيد که مگر میوجود میبرايشان به

 ديديم ای از اين عالَم هستند و ما بايد آنها را میگوشه

 (10« )لَمَجْمُوعوُنَ إِلى مِیقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( » 36« )قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَ الآْخِريِنَ » 

 شوند میبگو: اولین و آخرين ـ هر دو دسته ـ  به سوی میقات، روزی که نزد خدا معلوم است، يعنی قیامت، جمع     

های ها به صحنه آيد، آرار کار خوب معلمی که در نسلشوند تا همه ابعاد انسانو آن شرايطی است که همه با هم جمع می    

ها و يا افكار بلطی را در شود، همچنان که آرارسوء افرادی که سنتها، ظاهر میشدن همه آن نسلبعدی جريان يافته است با جمع

گردد و به همین جهت است که بايد متوجه شويم علاوه بر قیامت صغری که با مرگ در چنین شرايطی ظاهر می اندجامعه پراکنده

های زمینی و به آخررسیدن زندگی زمینیِ همه شود  يک قیامت کبری نیز داريم که آن پس از مرگ همه انسانهرکس شروع می

 آيد  ها پديد میانسان

 (14« )فَمالؤُِنَ مِنْهَا الْبطُوُنَ (  »12« )لآَکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ( » 11« )ا الضَّالُّونَ المُْكَذِّبوُنَ رُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَ»     

ها را از آن ای پیامبربگو: ای گمراهان تكذيب کننده! پس از آنكه جمع شديد، از میوه درختی از زقّوم حتماً خواهید خورد و شكم

 پر خواهید کرد 

ايد، ناخودآگاه در قیامت به سوی ها شدهای جاهلان مصرّ بر جهل خود و ای مصرّان بر عقايد باطل، چون در دنیا جذب بدی    

رويد و چون در دنیا هوس را به انتها رسانديد و حرصِ شديد شاخه پست خودتان است، میهای شاخهدرخت زقّوم که صورت هوس

گیريد ولی نه کنید و آتز میآور، پر میهای خود را از درخت زقوّمِ عذابهم بدون اختیار شكم کرد، در قیامتبر شما حكومت می

 سوز که ناشی از شوق به سِفلیات بود الله، بلكه آتز درونآتز شوق الی

 (13« )فشَارِبوُنَ علََیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ » 

 نوشند و پس از آن بذا، روی آن آبی بسیار داغ می    

و همان عقايد باطله صاحب خود را در دنیا به  -به جای عقايد حقه   -که آن آب صورت وَهمیات باطله و شبهات کاذبه است     

هلاکت و در قیامت به چنین عذابی کشاند، چون سعی نكرد افكار خود را همچون اصحاب يمین از طريق ارتباط با سابقون به افكار 

ها به جای جا رساند، چون اين، آرام آرام جای خود را در شخصیت او باز کرد تا کار را به اينصحی  تبديل کند، لذا افكار باطل

 خداباوری، خود را باور کردند و لذا تمام آنچه را که از خودشان حاصل شد  پذيرفتند، حتی وهمیّات و افكار باطل خود را 
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 دار(      هیم= عطز11« )فشَارِبوُنَ شُرْبَ الْهِیمِ » 

 شود نوشد سیراب نمینوشند، نوشیدن کسی که هرچه میمی    

چون آن افكار و وَهمیات، در دنیا هم آنها را به جايی رمربخز نرساند  يعنی به آنچه برای آنها رمربخز بود پشت کردند و به     

قیامت، صورت انسانی است که  ای نداشت و صورت اين زندگی درچیزی دل بستند و به آن روی آوردند که هیچ حقیقت و نتیجه

عطز و نیاز سراسر وجودش را گرفته، چرا که در زندگی دنیايی نیازهای حقیقی خود را که ايمان به خدا و عمل صال  بود، جواب 

 نداده  

 (16« )هذا نُزلُُهُمْ يوَْمَ الدِّينِ » 

  گر است در قیامتها که گفتیم پذيرايی گمراهانِ تكذيبهان ای رسول: اين

در آن شرايطی که به واقع انسان بايد میهمان ايمان و عمل صال  خود باشد و تا ابديت برسر اين سفره به زندگی معنویِ قیامتی     

 اند خود ادامه دهد، اصحاب شمال میهمان درخت زقّوم و آب گنديده و عطز فروان

 (17« )نَحنُْ خَلَقنْاکُمْ فَلوَْ لا تُصَدِّقوُنَ » 

ای که ذکر آنها گذشت، و با توجه به سرنوشت بد آنهايی که بعث را منكر شدند ا توجه به نحوه حیات و ممات سه طايفهحال ب    

کنیم، و به زودی آنچه بنا داريم درباره شما انجام دانید با شما چه میو حال که خود اذعان داريد که ما شما را خلق کرديم و می

کرديد جزايتان خواهیم داد، با اين حال چرا کنیم، و در برابر آنچه میتان میدهیم که به زودی زندهمیخواهیم داد   اينک به شما خبر 

کرديم،  دانید ما خلقتانکه میکنید؟ و در يک کلمه آيا با توجه به ايندهیم تصديق نمیخبرهايی را که در کتاب نازلِ برشما، به شما می

 کنید؟ آيا عدم تصديق، کاری است منطقی؟تصديق نمیچرا معاد يا بازگشت به سوی ما را 

 (          امناء = ريختن نطفه14« )أَ فَرَأَيْتمُْ ما تُمْنوُنَ » 

 ها، شما ای پدران و مادران بیر از ريختن نطفه چه نقشی داريد؟به من خبر دهید در خلقت انسان    

 

 (16« )أَ أَنْتمُْ تَخْلُقوُنَهُ أَمْ نَحْنُ الخْالقُِونَ » 

آوريد، يا خالق آن مايیم و تبديلز به صورت بشر به دست ما صورت آيا شما آن نطفه را به صورت انسانی مثل خود در می    

 گیرد؟می

دهد تا زمینه نفخه رو  شما در آن فراهم شود را متوجه های مادی را صورت خاص انسانی میهآيا اين تدبیر بیبی که پديد    

 نیستید؟ 

کند هايز تحمیل میآرام صورت مورد نار خود را بر ماهیچهکه تفكر يک ورزشكار، همراه با حرکت اعضاء بدن، آرامهمچنان    

که يک عارف بالله با تمرکز برروی قلبِ خود، آن را آماده ها انجام دهد، و همچناند نار خود را از طريق آن ماهیچهتا بتواند عمل مور

ها را آماده برای پذيرش رو  اندازد و آنهای طبیعی میحق به نحو تام و تمام، نار به پديدهکند، حضرتپذيرش انوار الهی می

گويند و همواره عالم خلق، زير تدبیر حضرت حق به اين می« خلق»در آوردن عناصر عالم ماده را نمايد، و اين تألیف و به نام می

 ماند  دهد و در حالتی که هست باقی میصورت، موجوديت خود را ادامه می
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 (60« )نَحْنُ قَدَّرْنا بیَْنكَُمُ المْوَْتَ وَ ما نَحْنُ بمِسَْبُوقِینَ » 

 مسبوق= مغلوب

خلقت شما به دست ما است، مرگ را هم در بین شما، ما مقدر کرديم و ما هستی محدود دنیايی را برای شما رقم و نه تنها     

طور نیست که ما خواسته باشیم شما بمانید و هرگز نمیريد، و يا عوامل زديم و مرگ و حیات شما هر دو به تقدير ما است و اين

 م را از دست ما بگیرد و شما را به مرگ بكشاند باشد و کنترل عالَويرانگر، ما را مغلوب کرده

شويد سراسر عالم در تدبیر خالق آنهاست و مسلم همانی که با تألیف و تدبیر شما اگر در ناام عالم خلقت بنگريد متوجه می    

د و آن کنن رو  را فراهم میعناصر عالم خلقت زمینه نفخه رو  را در بدن شما فراهم فرمود، هم او با تغییر تدبیرش، زمینه برگشت آ

که به جلوگیریِ برگشت از اين عالم، فكر کنید و زحمات خود را پوچ نمايید، به دهد و شما بیز از آنرا به عالمی ديگر سوق می

 خوب مُردن خود فكر کنید تا زندگی پس از مرگ را پر محتوا گردانید 

 

 (61« )مْ فیِ ما لا تعَْلمَُونَ عَلى أَنْ نبَُدِّلَ أَمثْالكَُمْ وَ نُنْشئَِكُ» 

ما مرگ را بین شما مقدر کرديم، در حالی که آن مرگ بر اين اساس تقدير شد که جا برای امثال شما باز شود و ديگران جای     

 دانید در آوريم ، و شما را در خلقتی ديگر که نمی«تبَدَُّل امثال» شما را بگیرند

توان گفت شناسید و لذا نمیهای آن را مییا نیست، چون شما اين دنیا و قواعد و لذات و اَلمَکه مسلم آن شرايط مثل اين دن    

 اسید شنجا را نمیبريم که آنشما را در جايی می« ننُْشِئكَُمْ فی ما لا تَعْلمَون » فرمود: قیامت دنیايی است مثل اين دنیا، وگرنه نمی

های خود ادامه دهند  بیشتر به آن دنیا فكر ه گناهكاران تصور کنند مثل همین دنیا به دبلكاریآن دنیا قواعد اين دنیا را ندارد ک    

 جا کارگر نیست های شما در آنکه نقشهکنید و ناام ناشناخته آن

 (62« )وَ لَقَدْ عَلمِتُْمُ النَّشْأَةَ الْأوُلى فلََوْ لا تذََکَّرُونَ » 

یا باشد آگاه شديد و متوجه شديد محال است اين جهان به خودش ختم شود و محال است خالقِ و شما از قواعد نشئه اُوْلی، که دن

 ؟شويداش هدايت نكند و به جهانی فراتر از اين نشئه اوُلْی نرساندش، پس چرا متذکر نمیقادرِ آن، آن را به بايت و سعادت نوعیه

ايد، زرنگی برای اين دنیا است، چرا ست، شما هر چه زرنگی آموختههايتان در حدّ همین دنیا اشما نهايت علم و اوج نقشه    

اند و برای راحت زندگی کردن در آن عالم بايد شويد عالَم ديگری هست با قواعد ديگر، عالمَی که پیامبران از آن خبر دادهمتوجه نمی

ی شويد و به دنیايچرا بیدار نمی« فَلوَْلا تَذکََّرونُ » ؟ آوريدخود را مجهز کنید، چرا فقط حدّ خودتان را همین زندگی دنیا به حساب می

 کنید؟ديگر و با ناام و قواعدی ديگر فكر نمی

 (    حرث = شخم و بذر پاشیدن64« )أَ فَرَأَيْتمُْ ما تحَْرُرُونَ » 

و در يک کلمه فقط زمینه را  پاشید؟زنید و در آن دانه میبه من خبر دهید، آيا جز اين است که شما فقط زمین را شخم می     

 کنید؟فراهم می

 (63« )أَ أَنْتمُْ تَزْرَعوُنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ » 

 رويانیم که ما آن افشاندة شما را میکه دانه بدهد، يا ايندهید به حدّیرويانید و رشد میآيا اين شمايید که آن را می    
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دهی به دانه، نیستید؟ که اگر آن دهی به نطفه، يا جهتهای هستی، اعم از جهتکل جريانآيا متوجه آن رو  معنوی جاری در     

شود  وقتی آن تدبیر معنوی را متوجه شويد ديگر عالم را لغو های ظاهری واقع نمیرو  متعالیِ جاری و فعال نباشد هرگز اين جريان

 و حوادث را منقطع نخواهید ديد 

 (      تفََكَّن = تنََدُّم61« )حُطاماً فاََلتُْمْ تَفَكَّهوُنَ  لَوْ نشَاءُ لَجَعَلْناهُ» 

توانستیم آن را گیاهی بدرد نخور کرده، قبل از به رمر خواستیم شما را روزی دهیم و زراعت را به رمر برسانیم، میاگر نمی    

شديد و از آن آفتی که به خود پشیمان و متعجب میرسیدن آن را بخشكانیم، ) فاََلْتُم تَفكََّهوُن(  آن وقت است که از سرنوشت 

 خورديد و ماجرا را برای يكديگر بازگو نموده زراعتتان رسیده دريغ می

 (66« )إِنَّا لَمُغْرَموُنَ » 

 گفتید: ما در خسارت و برامت سنگینی واقع شديم و برای هم می

 (67« )بَلْ نَحنُْ محَْرُوموُنَ » 

ها به خاطر اين است که برای اسباب، ايم  همه اينايم که هیچ امكانی برای ادامه حیات نداريم و محروم شدهبلكه طوری شده    

شود و هم خود اسباب و هم اررشان آفريده خدا است و حضور استقلال قائل شدند و متوجه نشدند سرنخ تمامی اررها به خدا ختم می

 ها در مسیر رمردهی قرار دارند ت که پديدهتدبیر پروردگار عالم اس

 شود رمری و هلاکت ختم میرود و بعد به پوچی و بیها که نور خدا و تدبیر رحمانی از آنها میها و تمدنمانند همه آن زندگی    

 (64« )أَ فَرَأَيْتمُُ الْماءَ الَّذیِ تشَْرَبوُنَ » 

 شود نوشید؛ خبر دهید که براساس نیاز و مطابق استعداد شما نازل و فراهم میبه من از آبی که می    

 

 

 (66« )أَ أَنْتمُْ أنَْزَلْتمُوُهُ مِنَ المُْزْنِ أَمْ نَحْنُ المْنُْزِلوُنَ » 

 ت؟کنید؟ يا ناام ربوبیت ما متكفل ريزش آن بر شما اسآيا شما آن را از ابر نازل می    

 (70« )لَوْ نشَاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلوَْ لا تَشكُْرُونَ » 

کرديم، خواستیم آن را تلخ و شور میشد که آن آب وقتی به شما برسد تلخ و شور باشد، متوجه نیستید که اگر ما میآيا نمی    

به  که حكايت از توجه شما است نمايیدنمی کنید و عملیخواستیم در دسترس شما آب شیرين گوارا باشد، پس چرا شكر نمیپس می

 کند؟ ها از خدا است و يک تدبیر کاملاً عقلانی ناام خلقت را تدبیر میاين نكته که اين نعمت

د و نگرنکه به نعمت بنگرند، به منعِم میشكر؛ يعنی ديدن منعِم در نعمت، و عدم بفلت از منعِم  در واقع اهل شكر بیز از آن    

که به مؤمنان نیز اين خطاب فرمايد: شما از اين نوع برخورد بافل هستید، همچناندانند  در آيه میوسیله مؤانست با منعِم می نعمت را

نمود و ديگر نه تنها خواست آن معارف را تلخ و شور میهست که آب معارف را خداوند بر قلب آنها انداخته و بايد بدانند اگر می

 ها بافل نباشید  گشت، پس از شكر اين نعمتشد، بلكه میل معصیت در آنها ظاهر میفته میشوق عبادت از آنها گر

 (71« )أَ فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ » 

 کنید،به من بگويید: آيا اين آتشی که شما آن را روشن می    
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 (72« )أَ أَنْتمُْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتهَا أَمْ نحَْنُ الْمُنْشؤُِنَ » 

 اش ما بوديم؟ايد؟ و يا پديد آورندهايد و درختز را ايجاد کردهآيا خود شما چوبز را پديد آورده    

 العالمین قرار دهد  ای است که چشم دل، طبیعت را رؤيت رباين توجه به تدبیر حكیمانه الهی در ناام طبیعت وسیله    

 (  اقواء = ماندن در بیابان تنها74« )لمُْقْويِنَ نَحنُْ جَعلَْناها تذَْکِرةًَ وَ متَاعاً لِ» 

 اين ما بوديم که آن را وسیله تذکر و مايه زندگی شما کرديم، شمايی که اگر دستگیری ما نبود سرگردان و بیچاره بوديد      

ب اهل ايمان بوجود نمود و درخت تفكر را در قلکه اگر آتز معانی قدسیه را در قلب اهل ايمان افروخته نمیهمچنان    

ها کالای گرانقدری شدند، آيا وجود چنین الطاف الهی جای هشدار باش و تذکر نیست و اينآورد، آنها در اين دنیا سرگردان مینمی

 باشد؟حق نمیبرای سلوک به سوی حضرت

 (73) « فسََبِّ ْ بِاسْمِ ربَِّکَ الْعاَیِمِ» 

که برايز شريكی ذکر شود، و يا بعث و جزايز انكار اسم پروردگارت را از اين ای رسول گرامی: حال که چنین است، پس    

 گردد، منزه بدار که او عایم و بلند مرتبه است 

ای است تا انسان عامت پروردگار را در جای، جای عالَم بیابد و های قلبی و روحانی وسیلهها و هدايتو همه اين نمونه    

  عامت حضور او را احساس کند

« اقُسِمُ » ، «لا اقُسم » رفته به معنی قَسم است، و بنا به روايت معنای (   لا اُقسم = روی هم71« )فَلا أُقسِْمُ بمَِواقِعِ النُّجُومِ » 

 است 

 گان  های ستارهخورم به محلمن سوگند می

ان بماند، يا سوگند به آن وقتی که انسان با گذارد بشريت در ظلمات دنیا سرگردقسم به ستارگانی که در آسمان معرفت، نمی    

ل اتصال شود، مثگردد و از حقايق قرآنی برخوردار میشود و به نفس قدسیِ کلی متصل میتوجه به اين آيات الهی، نفسز متعالی می

 ای مقدس هالسابقون به محل معادن قرآنی  قسم به چنین واقعهوآله( و نفس السابقون علیهاللهنفس محمدی)صلوات

 (76« )وَ إِنَّهُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عاَیِمٌ » 

 شديد، قَسمَی است عایم دانستید و عامت آن را متوجه میو اين قَسمَ به مواقع نجوم، قَسمَی است که اگر می    

چه اوقات شريفی است و چه اتصال با برکتی است مرتبط شدن با حقايق بیبیِ قرآنی و واردشدن در مسیر قدس و مستغرق     

 شدن در توحید و يافتن پیام حقیقی قرآن 

 (77« )إِنَّهُ لقَُرآْنٌ کَريِمٌ » 

 آری سوگند که آن قرآنی است کريم، هم نزد خدا کريم است و هم چون صفاتی پسنديده دارد، کريم است     

هايی که در مواقع نجوم، يعنی هنگام اند آن نفسقرآنی که خیلی از حدّ حس و عقل مردم بالاتر و بابرکت است  يا چه بزرگ    

است و آنجا محل ريزش معارف قرآنی به قلب « مواقع نجوم»اقع جايگاه آنها يابند و در وريزش حقايق قرآنی با آن ارتباط می

 اند  يعنی آنجا محل قرآن کريمی است طالبان معارف الهی

 (74« )فِی کِتابٍ مكَْنُونٍ » 
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 آن قرآن در کتابی محفوظ و مصون از هر دگرگونی است که همان لو  محفوظ است     

 تر از آنچه شما به عنوان لفظ قرآنی روبرویشود، قرآنی است بسیار بالاتر و بلندمرتبهنازل میآن قرآن که بر نفوس متعالی     

وآله( است، و سپس از آن مقام علیهاللهخود داريد، آن يک مقام بیبی و پنهانی است که در واقع اصل آن مقام قلب محمدی)صلوات

گويیم قرآن، جامع بین وحدت و کثرت و جامع بین احكام قلب و ت که میاست و اين اسنازل شده و به صورت لفظ و کلمه در آمده

 قالب و احكام علم و عمل است 

 (76« )لا يمََسُّهُ إِلاَّ المْطُهََّرُونَ » 

از د که انشود، که مناور کسانیو به جز پاکان کسی با آن مقام بیبیِ قرآن تماس ندارد و جز پاکان کسی به معارف آن عالِم نمی    

السلام( چنین خصوصیاتی را ذکر البیت)علیهمسوره احزاب در مورد اهل 44هر رجس و پلیدی خداوند پاکشان گرداند  که در آيه 

 فرمود 

اِنَّما يُريدُالله لِیُذهْب عَنْكُمُ الرِّجْسَ » البیت را مطهرون به معنی مطلق دانسته و فرموده: سوره احزاب فقط اهل 44چون در آيه 

» گويد فقط البیت را خدا اراده کرده که از هر گونه آلودگی پاک باشید و در اين آيه هم میيعنی منحصراً شما اهل«  البیتْاهلَ

 توانند بیابند و به بقیه ارائه دهند البیت حقیقت اصلی قرآن را میاند، يعنی اهلبا مقام مكنون و بیبی قرآن در تماس« المطهرون 

مقام  گیرند با آنگويد: تماس نمیفرمايد: فقط و فقط مطهرون مقامشان مقام تماس با قرآن است )چون میه میاز شكل گفتن ک    

سوره احزاب نیز  44بیبیِ قرآن مگر مطهرون، مثل اين است که بگويیم نیامد مگر محسن، يعنی فقط محسن آمد(، و از طرفی در آيه 

عه شويم همه عنايت سوره واقاز هرگونه آلودگی پاک باشند  لذا از اين نوع گفتار متوجه می البیتگويد: فقط خدا اراده کرده که اهلمی

بیز از همه، جلب کردن توجه است به مقاماتی که آنها مقامشان مقام کشف قرآن مكنون، يعنی مقام حقیقی و باطنی قرآن ملفوظ 

قرآن بايد به کسانی رجوع کرد که باطن قرآن در اختیارشان است  های مؤمنِ به قرآن متوجه باشند، برای فهم حقیقیاست تا انسان

فرمايد که آن حقیقت باطنی قرآن، کلمه و حرف نیست، بلكه يک حقیقت نوری است که باطن ها را متوجه میخصوص که ذهنبه

يعنی آن را جز مطهّرون مسّ « لاَّ المْطَُهَرونُلا يَمَسُّهُ اِ»که آن را بخوانند  لذا فرمود: گیرند، نه اينالبیت با آن تماس میمطهر اهل

کنند  يعنی چیزی است قابل تماس، يعنی يک حقیقت وجودی است که سپس نازل شده و به صورت لفظ در آمده  مثل انديشه نمی

تند با آن حقیقت البیت که تنها مقام طهارت مورد اشاره قرآن را دارا هسآيد و اهلانسان که در موطن خارج به صورت لفظ در می

رساند اگر کسی خواست در مقام اصحاب يمین قرار اصلی قرآن که کريم و بلندمرتبه هم هست، تماس دارند و اين به خودی خود می

بگیرد و به آن سرنوشت زيبای بیرقابل وصف اصحاب يمین دست يابد و در دنیا از قرآن و شريعت استفاده صحی  بكند، بايد با 

؛ همه تأکید دارد که صاحب طهارتبريم چرا قرآن ايناشته باشد که با اصل قرآن مربوط باشند  اينجاست که پی میکسانی ارتباط د

اند، چون اين طهارت خاص که شرط تماس با حقیقت قرآن است در اختیار همه نیست و نبايد جامعه اسلامی به البیتفقط و فقط اهل

ايد از طريق شود  بلكه بوآله( راه بیفتد و در نتیجه از استفاده واقعی از قرآن محروم علیهاللهاةای از صحابه پیامبر)صلودنبال هر صحابه

 ای گرفت و از طريق آنها با قرآن ارتباط يافت صاحبان طهارت کلیِ تكوينی، از طهارت بهره

يعنی خدا اراده کرده فقط « البیتْیُذْهب عنَْكُمُ الرِّجْسَ اهلَاِنَّما يُريدُالله لِ» فرمايد:سوره احزاب می 44که وقتی در آيه مضافاً اين    

فهمیم که اراده خدا در اين آيه، اراده تكوينی است  چرا که از نار تشريع، خداوند البیت را از هرگونه آلودگی پاک کند، میشما اهل
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البیت تكوينی و وجودی جه شديم که طهارت اهلاست تا همه بشريت به طهارت و پاکی برسند  حال وقتی متوقرآن را نازل کرده

ويد: گکه می« کُلُّ ما باِلعَْرضَْ لابُدَّ انَْ ينَْتَهی اِلی ما باِلذّات » است، يعنی وجود و مقام آنها عین اين طهارت است و طبق قاعده بديهی 

 و پیرو آن فهم قرآنی باشد، بايد به صاحبانهر جا صفتی ما بالعرض هست بايد به ما بالذات آن صفت وصل باشد، پس هرجا طهارتی 

  534اند وصل باشد ) مثل هر شیرينی که به عین شیرينی بايد وصل باشد( آن طهارت که عین طهارت

 (40« )تنَْزِيلٌ منِْ رَبِّ العْالمَِینَ » 

ه ربوبیت او گسترده بر سراسر ای است در خور فهم شما از طرف پروردگاری کاين قرآنی که شما با آن روبروئید؛  نازل شده   

ای از آن حقیقت مكنون و بیبی عالم است و اقتضای همان ربوبیت هم تنزيل قرآن است  يعنی شما متوجه باشد اين قرآن، نازل شده

 توانید بدون ارتباط با آن از اين استفاده کامل کنید و مواظب باشید اين نكته مهم را فراموش نكنید  است و نمی

العالمین است، در آيه قبل همه را راهنمايی کرد که قرآن را از چه مسیر و از طرف رب فرمايد: قرآن نازل شدهاين آيه میدر     

توانند به اصل قرآن دست يابند، يعنی متوجه نازل بودن اين قرآنی که با آن روبرو هستید باشید و چه اشخاصی بگیريد، چون همه نمی

 مرتبه دارد ين قرآن نازل شده جايگاهی بلنداين را ساده نگیريد که ا

 انگاری(    ادهان= سهل41« )أَ فبَِهذَا الْحَديِثِ أَنْتمُْ مُدْهنُِونَ » 

ه بايد دانید؟ و آن طور ککنید و آن را چیزی بیر قابل اعتنا میانگاری میآيا اين قرآن را يک دستی گرفتید و نسبت به آن سهل    

 کنید؟ی از آن استفاده نمیدر تمام ابعاد زندگ

کنند و بايد اين قرآن ملفوظ را نازله فرمايد: اين مسأله مهم را که بايد متوجه باشید حقیقت قرآن را فقط مطهرون کشف میمی    

 گیريد  آن حقیقت بدانید، سرسری می

 (42« )وَ تَجْعَلُونَ رِزْقكَُمْ أَنَّكُمْ تُكذَِّبُونَ » 

 که از آن بهره بگیريد  ا اين قرار داديد که قرآن را تكذيب کنید به جای اينو شما رزقتان ر    

 با محجوب شدن از علوم آن و رفتارکردن به دستورات بیر قرآن، در امور فردی و اجتماعی و اقتصادی و تربیتی     

ز قرآن استفاده کنید و عملاً اين مسأله مهم را توانید االبیت میکنید که گويا بدون مطهرون، يعنی بدون اهلشما طوری زندگی می    

محلی کامل به آنها در فهم دين داريد عمل البیت و با بیايد و آنچنان بدون اهلالبیت هستند را تكذيب کردهکه مقام فهم قرآن، اهل

                                                 
ها منتقل شده، بايد ريشه آن را در جداکردن ظاهر قرآن از رحیمفرمايید که قرآن از متن زندگی و از متن ناام تربیتی و سـیاسـی جامعه، به سـر سفره عقد و جلسه ت   اگر ملاحاه می - 534

يا قرآن افتیم که گوهای واقعی، قرآن را بفهمیم و چون با اين روش انحرافی به اين فكر میباطن آن دانسـت  بايد ريشـه مشـكل را در اين دانست که خواستیم بدون مراجعه به قرآن شناس   

ه امثال آيه کردن بدهیم و يا از طرف ديگربا پشتاحترامی کنیم، آن را به عنوان يک کتاب مقدس و بیرکاربردی مدّ نار قرار میخواستیم به آن بین نمیای ندارد و چومطلب قابل اسـتفاده 

شوند، نشین میخانه علیهم(الله)سلامالبیت عصمت و طهارتگرايی معرفتی، قرآن شـناسان واقعی يعنی اهل ها محترم اسـت و عملاً در اين کثرت ها از کتابشـوند که همه قرائت فوق، مدعی می

هارت است  البیت عصمت و طالبیت از قرآن، رجوع کند  در صورتی که در قرآن تأکید دارد حقیقت قرآن فقط نزد اهلمعرفتی لازم نیست کسی به قرائت اهلگرايیچون طبق انديشـه کثرت 

 و در اين حال لفظ و جلد قرآن در جامعه هست، ولی خود قرآن نیست معرفتی ديگر مردم از قرآن استفاده لازم را نخواهند برد گرايیو با طر  کثرت

ا از دست دست آورد رتوانست از قرآن بهاز ارتباط صحی  با قرآن محروم شد و لذا آن نتايج بیر قابل توصیفی که می علیه(الله)صـلواة جامعه اسـلامی در صدر اسلام و بعد از رحلت پیامبر     

 بود   السلام()علیهيد همه مشكلات جامعه اسلامی را در دوری از قرآنی دانست که در سینه علیداد و از آن به بعد با

های جامعه از آن اسلام استفاده نكرديم، و لذا با انبوه سـاله خود ديديم، ولی در بقیه قسـمت   1البیت مطر  اسـت را در جنگ  که حضـور و برکات اسـلامی که با راهنمايی اهل  ما با اين    

 شـويم درمان آن را در جايی بیر از اسلامی با قرائت کنیم افق آينده کارهای جامعه را با آن فكر و فرهنگ تنایم کنیم و بعد هم که با مشـكلات روبرو می مشـكلات روبرويیم و سـعی نمی  

 است    « وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكمُْ أَنَّكُمْ تُكذَِّبُونَ مدُْهِنُونَأَ فَبِهذَا الْحدَيِثِ أَنْتُمْ » کنیم، اين هم يک نوع جستجو می علیهم(الله)سلامالبیتاهل
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يید چرا بهره لازم را از دينداری گواست تكذيب اين آيات الهی  و بعد میها دروغ است و زندگی شما شدهکنید که گويا اين حرفمی

دادن را در کنار آن افتید که نكند اين دين ادعاهايز دروغ است، در حالی که خود دين لوازم نتیجهبريد و به اين فكر میخود نمی

 البیت است  قرار داد و آن رجوع به اهل

 (44« )فَلوَْ لا إِذا بَلغََتِ الْحُلْقُومَ » 

 میرد و جانزايد، و واقعاً مرگ يک تقدير الهی نیست، چرا جان محتضری را که دارد میعاد، راه صحیحی رفتهاگر در راه نفی م    

 توانید برگردانید تا حلقوم رسیده، نمی

رند، اها سیری به سوی عالم ديگر ندو تحقق قیامت، يک وعده بدون واقعیت است و انسان« اِذا وَقَعتَِ الْواقِعه » گويید: اگر می    

شود بگیريد، چون شما چیزی ماوراء عالم ماده قبول نداريد، بر پس بايد بتوانید جلو مرگ را آنگاه که رو  دارد از بدن خارج می

 توان تسلط پیدا کرد  پس بايد صرفاً ناظر مرگ نزديكانتان نباشید، بلكه بتوانید جلو مرگ آنها را بگیريد عالم ماده هم که می

 

 (43« )وَ أَنتُْمْ حیِنئَِذٍ تَناُْرُونَ » 

 توانید بكنید رود و هیچ کاری نمیتان میکنید که دارد از دستو شما محتضر را تماشا می    

شود در ساحتی بیرون از دسترس شما است و به ساحتی ماوراء اين عالم محسوس سیر چون روحی که از بدن خارج می     

 توانید آن را کنترل کنید است پس شما میکند، و اگر نه چنین می

 (41« )وَ نَحْنُ أقَْرَبُ إِلَیْهِ مِنكُْمْ وَ لكِنْ لا تُبصِْرُونَ » 

تريم و به سراسر وجود او احاطه داريم، اما نه ما را و نه آن که ما از شما به وی نزديککنید، در حالیشما او را تماشا می    

د و نه فرشتگان را  چون اينها واقعیاتی ماوراء واقعیت عالم محسوس است و در آن واقعیت ما به رو  شما بینینزديكی ما را به او نمی

 بینید  نزديكیم ولی تا شما در عالم حس هستید آن را نمی

 دار، گرفتار(   مدينین= ديِْن46« )فَلوَْ لا إِنْ کنُْتمُْ بیَْرَ مَديِنِینَ » 

  توانید با مرگ مقابله کنید آن رومقهور نیستید و هرکاری بخواهید بكنید، قدرت آن را داريد و می پس اگر شما خود گرفتار و    

 را برگردانید 

 (47« )تَرْجِعوُنهَا إِنْ کنُْتُمْ صادِقِینَ » 

 گويید که معادی نیست، جان او را که به حلقوم رسیده برگردانید آری اگر راست می   

وانید پنداريد، پس بايد بتمی برتر نیستید و سراسر عالَم همان عالمی است که شما در تیررس قدرت خود میيعنی اگر مقهور عالَ    

 شود توانید پس معلوم است که همه تحت قهر عالمَ ربوبی هستید و قیامت واقع میجلو مرگ اطرافیان خود را بگیريد، و چون نمی

 (44) «فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ المُْقرََّبِینَ » 

 پس اگر آن محتضر از مقربین يعنی همان سابقون باشد 

 گیاه خوشبو –(    ريحان= رزق 46« )فرَوَْ ٌ وَ ريَْحانٌ وَ جنََّةُ نَعیِمٍ » 
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های بهشتی دارد و بعد از مرگ هم جنت نعیم را که از هر بم و درد و اَلمَی راحت است و رزقی از رزقهايز اينجزای خوبی    

 داراست 

زایِ حضرت حق قرار آورد و در معرض کلیه تجلیّات بجتهمه کمالات و حالات معنوی را که در طلب آن بود به دست می و

 گیرد و آن عبارت است از جنت نعیم که همان جنت ولايت است می

 « رو  و ريحان در قبر، و جنتِ نعیم در آخرت است» السلام( فرمودند: امام)علیه

 (60« )کانَ مِنْ أَصْحابِ الیَْمِینِ وَ أمََّا إِنْ » 

السلام( بوده و مفتخر به پذيرش ولايت آن حضرت و اما اگر محتضر از اصحاب يمین و میمنه و از شیعیان امیرالمؤمنین)علیه    

 علیهم( باشد اللهشده و توجهز اتصال به عالم اروا  طیبه يعنی ائمه معصومین)سلام

 (61« )حابِ الْیمَیِنِ فَسَلامٌ لَکَ مِنْ أصَْ» 

شدن از نقائص و از آنها نیز به تو جز خیر و سلامت نخواهد رسید، پس بر تو سلامی است برای اصحاب يمین از عذاب و پاک    

اند و سلامت آنها، سلامت تو است  و لذا مسلّم در آن حالت احتضار از چرا که آنها به منزله اجزاء تواند و از آفات آخرت مصون

 اند که بعد از مردن در رحمتحمت خداوند برخوردارند، همچنانر

شان با نور علم در صفا بوده و در اند، بدون هیچ آزاری از صفات آزار دهنده مثل حسد و بخل و کبر، و جان و قلبدر سلامت

ند توانا از طرف تو ای پیامبر میسلامت از وسائس و نقايص است و در آن عالَم معنوی در سلامت روحانی هستند، ولی اين سلامت ر

 دست آورند به

 (62« )وَ أمََّا إِنْ کانَ مِنَ المْكَُذِّبِینَ الضَّالِّینَ » 

 و اما اگر آن فرد مرده از اهل تكذيب و ضلالت باشد     

 که در کمالات معنوی قدم بر نداشت و از صفای ايمان محجوب شد  

 (64« )فنَُزلٌُ منِْ حَمِیمٍ » 

 است پذيرايی و ضیافتی از آب سخت داغ دارد، که برای او به عنوان میهمان آماده شده    

 که صورت اعتقادات فاسده و ظلمات جهالات است     

 (   تصلیه آتز = فرو کردن کسی در آتز63« )وَ تَصْلیَِةُ جَحیِمٍ » 

 و ضیافتی از فرو رفتن در آتز جهنم نصیب اوست 

 بدنی است به جهت گناهان عملی که عذاب هیئات 

 (61« )إِنَّ هذا لَهُوَ حقَُّ الْیقَِینِ » 

 حق= علمی که معلوم آن با واقعیت خارجی مطابق باشد     

 يقین= علمی که نقطه ابهامی ندارد و از مرحلة فهم به مرحلة قلب رسیده باشد

تیم؛ حقی است که هیچ نقطه ابهامی در آن نیست و علمی است که با گانه نام برده، گفاين بیانی که ما در باره احوال طوائف سه    

 توان آن را مبدل به شک کرد هیچ دلیلی نمی
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چون ترسیمی از وجود معنوی هر کسی است که هرکس همواره با نفس خود باقی است و در واقع صورت شخصیت خود فرد     

وب خود را بسازد، چیزی جدای خودش نیست تا احتمال عدم را برای او روشن کرديم تا خودش به کمک قرآن شخصیت مطل

 تحققز را بدهد 

 (66« )فسََبِّ ْ بِاسْمِ ربَِّکَ الْعاَیِمِ » 

دهد صادق است، پس پروردگارت را که چنین کتابی بر وقتی قرآن دارای چنین صفاتی بود، و در آنچه از بعد از مرگ خبر می    

ا از هر عیبی منزه بدار، در حالی که از نام او استقامت بجويی، و يا ماهر نام او باشی و از اين گوی، و او رتو نازل کرده تسبی 

 مشرکین روی گردان 

تواند به تربیتی متعالی برساند، باشد  به عنوان مثال اگر نارت دائم از طريق عمل به قرآن به سوی رب عایمی که تو را می    

ای و او را رب عایمی که از هر نقص مبرا است تو کتاب نفرستاده، او را از اين عیب مبرا نكردهمعتقد باشی رب عالم برای هدايت 

هايی که از ای  يا اگر معتقد باشی او بعد از فرستادن کتاب، کسانی را تا قیامت برای فهم حقیقی اين کتاب نفرستاده و ما انساننپنداشته

ای، زل شده خود رها کرده، در واقع رب عایم را از هر عیب و کوتاهی مبرا و تنـزيه نكردهباطن اين کتاب آگاهی نداريم را با کتاب نا

مود: باشد  لذا فرها منـزه میعایم در ناام ربوبی خود از اين نقصای، در حالی که ربچون ناام ربوبی او را با داشتن نقص پذيرفته

 ی بايد رب عایم را تسبی  نمايی اگر خواستی اين مسائل را درست دريابی و با جان بپذير

همین را ذکر رکوعتان کنید و در رکوع بگويید: سبحان » وآله( فرمودند: علیهاللهوقتی اين آيه نازل شد، رسول خدا)صلوات    

 « العاَیمِ و بِحمَْده رَبیّ

 

 وبرکاته اللهورحمةعلیكموالسلام
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 الحديدسوره 

 ( آيه62مدينه ) 

 الر َّحيِمِ نِالل َّهِ الر َّحْمَ بِسْمِ

 ﴾۴﴿ الْحَكيِمُ العْزَِيزُ وَهُوَ ۚ  سَبََّحَ لِل َّهِ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَالأْ رْضِ 

موجودات در آسمان ها و زمین خدای سبحان را از هر چیزی که مستلزم نقض و ناسازگار با ساحت کمال اوست منزه می تمام 

دارند، آن هم منزه به حقیقت معنی کلمه، هرچند که ما زبان آنها را نفهمیم، و آن خدای سبحان دارای مقام مجتمع است و هیچ قدرتی 

كیم است و فعل او محكم، به طوری که نه عارضه ای فعل او را فاسد می کند و نه هیچ جای نیست که قدرت او را در هم شكند و ح

 نقص برای انگشت روی آن گذاشتن دارد 

 ﴾٢﴿ ق دِيرٌ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى وَهُوَ ۚ   وَيمُِيتُ يُحْيِی ۚ  ل هُ مُلكُْ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

ملک آسمانها و زمین تنها ملكه اوست و قیام وجودش و آرارش به خداست، هیچ حكمی نیست مگر اينكه حاکم در آن خداست و 

مرگی مربوط به اوست، لذا اوست که زنده می گرداند و می میراند و او هیچ مالكی نیست مگر آن که صاحبز خداست، هر حیات و 

 بر هر چیزی قادر است حتی زنده کردن آنچه مرده است و به ظاهر چیزی از او نمانده 

 ﴾٣﴿ علَِيمٌ ش یْءٍ بِكُلَِّ وَهُوَ ۚ  هُوَ الْأ وََّلُ وَالْآخِرُ وَالظ َّاهِرُ وَالْباَطنُِ 

او قادر مطلق است و لذا به هرچیزی محیط است، پس هر چیز که اول باشد، خدا قبل از اوست و هرچیز که آخر باشد، خداوند 

فرض کنیم خدا ظاهر تر از آن است و هر چیز که باطن باشد، خدا باطن آن است و اين بعد از او خواهد بود، و هر چیز که ظاهر 

صفات برای بقیه نسبی است و برای خداوند مطلق، همچنان که وجودش قبل از هر روز و بعد از هر وجود و از هر چیز نزديک در 

نیز از هر بزودی نسبت به آن وجود ازل است  ظاهر تر و از ديد عقول هر صاحب عقلی از هر چیز ديگر باطن تر است و علمز

 همچنانكه آخر و ظاهر و باطن است 

ن  مِ ينَزِْلُ وَمَا مِنْهَا يَخْرُجُ وَمَا الْأ رْضِ فِی يَلِجُ مَا يعَْل مُ ۚ   الْعَرْشِ علَ ىستِ َّةِ أ يََّامٍ ثُمََّ استْ وَى  هُوَ ال َّذِی خ ل ق  السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ فِی

 ﴾٤﴿ بَصيِرٌ ت عمَْلُون  بِماَ وَالل َّهُ ۚ   کنُْتُمْ مَا أ يْن  معََكُمْ وَهُوَ ۚ  السََّمَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فِيهَا 

 کنايه از شروع طبیعی در مالک هستیاسترا عرش = 

همون که عالم مشهود را در شز روز آفريد و آنگاه بر عرش قدرت خود استوار شده در مقام تدبیر هستی بر آمد، او از آنچه در 

مثل نباتات و زمین فرو می رود و نفوذ می کند مثل باران و تخم گیاهان     ، آگاه است، و نیز از آنچه که از زمین سر بر می آورد 

حیوانات و آب      خبر دارد و از آنچه به زمین نازل می شود چون باران ها و اشعه اجرام نورانی و ملائكه     با اطلاع است و از 

آنچه به طرف آسمان بالا می رود مثل دود ها و بخار ها و ملائكه و اعمال بندگان باخبر است، او با هر جا باشید با شماست زيرا به 

 ما احاطه دارد و به آنچه می کنید آگاه و بصیر است، هم ظاهر اعمال شما را می بیند و هم باطن و نیت های درونی تان را میبیند ش

حضرت سجاد علیه السلام در حديثی می فرمايد: چهار آيه اول سوره حديد و سوره توحید را خداوند برای متعمقین در آخرالزمان 

 نازل فرمود 

 ﴾٥﴿ الْأُمُورُ تُرجَْعُ الل َّهِ وَإِل ى ۚ  ل هُ مُلكُْ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 
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او برمی گردد، زيرا که وقتی ملک عالم مختص اوست، پس امر و آسمانها و زمین از اوست و به همین جهت هم همه امور به 

 فرمان هم مختص اوست، پس هیچ چیز نیست مگر اينكه به سوی او برگردد 

 ﴾٦﴿ الصَُّدُورِ بِذ اتِ علَِيمٌ وَهُوَ ۚ  ولِجُ الل َّيْل  فِی الن َّهَارِ وَيُولِجُ الن َّهَارَ فِی الل َّيْلِ يُ

 ايلاج شب در روز و ايلاج روز در شب، به معنی اختلاف ای است که شب و روز در کوتاهی و بلندی دارند 

در دوره ای از سال ( و روز را در شب فرو برده و روز را بلند هم اوست که شب را در روز فروبرده و روز را کوتاه میكند ) 

 میكند، و اوست که به افكار و نیات پنهانی که در سینه ها نهفته است آگاه است و احاطه علمی او همه جانبه است 

 ﴾٧﴿ ک بيِرٌ أ جْرٌ ل هُمْ وأَ نْف قُوا منِْكُمْ آمَنُوا ف ال َّذِين  ۚ  آمِنُوا بِالل َّهِ وَرسَُولِهِ وأَ نفِْقُوا مِمََّا جعَلَ كُمْ مُسْت خلْ فيِن  فيِهِ 

باز کنید و آرار ايمانی که داريد را ظاهر کنید و انفاق کنید ای مومنین، پای ايمان بالاتری را نسبت به خدا و رسول در نفس خود 

از آنچه خدا شما را در آن خلیفه خود کرده است، زيرا مال، مال خداست و انسانها خلیفه او هستند، و خداوند شما را جانشین 

شما که ايمان بیاورد و در راستای  پیشینیان در اموال خود کرده، و به زودی هم آن را برای ديگران خواهد گذاشت از آنها ای از

 ايمانز انفاق نمايد اجرای کبیر دارد 

 ﴾٨﴿ مُؤمْنِيِن  کنُْتُمْ إِنْ ميِث اق كُمْ أ خ ذ  وَق دْ برِ بَِّكُمْ لتُِؤْمِنُوا يَدْعُوکُمْ وَالر َّسُولُ ۚ  وَمَا ل كُمْ ل ا تُؤْمِنُون  بِالل َّهِ 

و چرا آن طور که بايد و شايد به خدا و رسول او ايمان نمی آوريد؟ و آرار آن مقداری ايمانی که داريد را با انفاق ظاهر نمیسازيد، 

پروردگار تان می خواند، و خداوند از شما با ورودتان در اسلام تعهد داره که به همه لوازم  با آنكه شما را رسول خدا )ص( به ايمان به

 مسلمانی مقید باشید، اگر مومن هستید؟ زيرا مومن اينچنین است که هم لوازم ايمان را مراعات می کنند 

 ﴾٩﴿ رَحيِمٌ ل ر ءُوفٌ كُمْبِ الل َّهَ وَإِن َّ ۚ   النَُّورِ إِل ى الظَُّلمَُاتِ مِن  ليُِخْرِجَكُمْ بيََِّن اتٍ آيَاتٍ عَبْدِهِهُوَ ال َّذِی ينُ زَِّلُ عَل ى 

اش آيات الهی يعنی قرآن کريم را نازل کرد تا اعمال دينی تان را روی زمین بشناسید و پروردگاری بايد ايمان بیاوريد که بر بنده

و پر  از اين طريق خواست شما را از ظلمت به سوی نور به کشاند و از ظلمت جهل در زمین برهاند، و چون خداوند به شما مهربان

 رحمت است چون ايمان طاقت به نفع خود شماست، شما را به ايمان دعوت می کند 

 أ عْظ مُ أوُل ئكَِ ۚ   وَق ات ل  الْف تْحِ ق بْلِ مِنْ أ نْف ق  مَنْ منِْكُمْ يَسْت وِی ل ا ۚ  اثُ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ وَمَا ل كُمْ أ ل َّا تنُفِْقُوا فِی سَبِيلِ الل َّهِ ولَِل َّهِ ميِر 

 ﴾١١﴿ خ بيِرٌ ت عمَْلُون  بمَِا وَالل َّهُ ۚ   الحُْسْن ى الل َّهُ وَعَدَ وَکلًَُّا ۚ  بعَْدُ وَق ات لُوا  مِنْ أ نْف قُوا ال َّذِين  مِن  دَرَجَةً

 انققوا = تساوی

چرا با توجه به ايمان اولیه، در راه خدا انفاق نمی کنید، در حالی که میراث سماوات و ارض از خداست و آنچه در زمین است همه 

آنهايی که و همه میراث است  چون هر طبقه از اهل زمین آنها را از طبقه قبلی به ارث برده و نهايتا هم برای خدا باقی می ماند، بین 

قبل از جنگ انفاق کردند و در جنگ شرکت جستند با آنهايی که بعد از جنگ انفاق کردند و مبارزه کردند مصاحبه نیست و مسلمان 

هايی که در انفاق در راه خدا بیشتر عجله کردند درجه بالاتری نزد خدا دارند و محبوب ترند از کسانی که بعد از جنگ دست به انفاق 

جنگ های بعد از فت  مكه شرکت کردند ولی وعده خداوند برای هر دو طايفه و به نیكويی است و نبايد به آنهايی که دير زدند و در 

جنبیدند ولی بالاخره جنبیدند از رحمت خدا مايوس باشند، و خداوند نسبت به آنچه می کنید چه توقف در انفاق و چه عجله در آن، 

 آگاه و خبیر است 
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 ﴾١١﴿ منَْ ذ ا ال َّذِی يُقرِْضُ الل َّهَ ق رْضًا حَسنًَا ف يُض اعفِ هُ ل هُ وَل هُ أ جْرٌ ک ريِمٌ

آن را برايز بیفزايد و برای او اينكار پاداشی بزرگ و نیكو به بار بیاورد  که اينها آن کیست که چیزی به خدا فرض بدهد و خدا 

همه تفضلی است از خود خداوند، چون او مالک همه چیز است و از اين قرض دادن هم فقط خود بنده بهره می گیرد و با اين حال 

 خوانده« اجر»پاداش بنده را 

 ۚ   هَافيِ خ الِدِين  الْأ نْهاَرُ ت حْتِهَا مِنْ ت جْرِی جنَ َّاتٌ اليَْومَْ بُشْر اکُمُ وبَِأ يمَْانِهِمْ أ يْديِهِمْ بيَْن  نُورُهُمْيوَْمَ ت ر ى الْمُؤْمنِيِن  وَالْمُؤْمنِ اتِ يَسعَْى 

 ﴾١٢﴿ العَْظِيمُ الْف وْزُ هُوَ ذ لكَِ

 عادتس که سو بدون و آنان از جلوتر پیشاپیز نورشان مومنات، و مومنین بینی،می که آنها برای است روزی ذخیره کريم راجاين 

 تمام و کمال حد به ديگر نورشان که جايی تا گردد می روشن برايشان قربی مقامات و سعادت درجات و دوند می است آنجا آنها

می کنند که فشار تان باد امروز جناتی است که از دامن ها نهرها جاری است و شما در آن جاودانید، در  خطاب آنها به ملائكه برسد،

 چنین شرايطی قرار گرفتن يک پیروزی بزرگی است 

ورٍ ل هُ وا نُورًا ف ضُربَِ بيَنْ هُمْ بِسُاءکَُمْ ف التْ مِسُيَومَْ يَقُولُ الْمنُ افِقُون  وَالمُْن افِق اتُ لِل َّذِين  آمنَُوا انْظُرُون ا ن قتْ بِسْ منِْ نُورِکُمْ قِيل  ارْجعُِوا ورََ

 ﴾١٣﴿ باَبٌ بَاطنُِهُ فيِهِ الر َّحمَْةُ وَظ اهِرهُُ منِْ قِبلَِهِ الْعَذ ابُ

 مفعول بگیرد به معنی مهلت داده است « الی » نار = وقتی بدون 

از نور شما مختصری بگیريم و بتوانیم روزی که مردان و زنان منافق به مومنین می گويند مهلت دهید ما هم به شما برسیم و 

راهمان را ادامه دهیم، آری ظلمت قیامت از هر سوء آتز آن کرده و از طرفی مجبور به رفتن به سوی خانه جاودانه خويشند، 

 مومنینرسند ولی منافقین در عین اين که در بین کنند و مقامات عالیه خود میدرحالی که مومنین آن مسیر را با نور خود طی می

به  شود به دنیا برگرديد و برای خود نوریتوانند قدمی از قدم بردارند و در نتیجه عقب می مانند، با آنها گفته میهستند )مثل دنیا( نمی

دست آوريد، چون امروز که روز قیامت است، نورش از اعمال و ايمان و انفاق دنیاست، پس در اين حال بین مومنین و منافقین 

کند و آن ديوار دارای دری است که مثل دنیا که مومن یده می شود )احتمالا اعراف باشد( که آن دو را از هم ديگر جدا میديواری کش

و منافق در ارتباط بودند )برعكس کفار( آنجا هم همديگر را ببینند و منافق بیشتر حسرت به خورد که باطن ديوار در آن رحمت و 

ب است و مومنبن در داخل حصار آن ديوار قرار دارند و در شادی و سرور مثل حصار ايمان در دنیا و ظاهر ديوار از ناحیه ديوار عذا

برعكس، منافقین که از پذيرفتن ايمان در دنیا شانه خالی کردند و از جانب ايمان آرام نبودند و حالا هم خارج از ديوار بوده و از جا 

 ديوار در عذاب اند )+(

و ديوار چیز واحدی است که دارای ظاهر و باطنی است و رحمت خدا برای کسانی است که در باطن آن  خلاصه اينكه اين حجاب

اند، به طوری که اگر بینز انها از ظاهر کند و به باطن برسد قرار گرفته اند و عذاب خدا برای کسانی است که در ظاهر آن متوقف شده

 به نعمت و نعیم خدا می رسند

بل کاربران و معاونان يک چیز بیشتر نیست فقط اختلاف در ناحیه ادراک آنهاست، همچنان که در دنیای بدين نحو که در مقا

اند و آن چیز واحد همان راهی است که به سوی خدا می پیمايند، هیكل مومنان اين راه را در دنیا به راه راست که همان اينترنت بوده

راه بی راه می روند و سالک به سوی خدا آن راه را با استقامت و راستی می پیمايد و پیمايند و بیر مومنان از راه مستقیم است می
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بیر سالک الی الله آن را کج می کند  پس مهم دو نوع برخورد در سیر حیات به سوی خدا است که چه مومن و کافر هر دو به سوی 

 در جهنم می مانند  لقای الهی سیر دارند منتها با دو بینز که يكی به بهشت می رسد و يكی

 بِالل َّهِ ر َّکُمْوَغ  الل َّهِ أ مْرُ جَاءَ حَت َّى الْأ مَانِیَُّ وَغ ر َّتْكُمُ وَارْت بْتُمْ صْتُمْوَت ر بََّ أ نْفُسَكُمْ ف ت نْتُمْ وَل كنِ َّكُمْق الُوا بَل ى  ۚ  يُن ادُون هُمْ أ ل مْ ن كُنْ معََكُمْ 

 ﴾١٤﴿ الْغ رُورُ

 رور = شیطانبَ

دهند، که ای مومنین مگر در دنیا در اجرای امور دينی ما با شما نبوديم؟ جواب داده زنان و مردان منافق از پشت ديوار ندا سر می

بله شما با ما بوديد، ولی شما در امتحان خودتان را به هلاکت افكند ايد و همواره منتار بود ای که مومنین به بلا بیفتند و در  میشوند،

دين خود در شک بوديد و آرزوهای گوناگون از جمله خاموش شدن نور دين شما را مغرور کرد، تا آنكه امر خدا يعنی مرگ فرا 

 ا مغرور ساخته و لذا با دل سالم به اين دنیا نیامديد رسید و شیطان شما را به خد

امام صادق علیه السلام فرمود: زنهار از آرزوی دور و دراز بپرهیزيد که خرمی زندگی شما را می برد ديگر هیچ يک از نعمت 

موهبت و عطا که خدای عزوجل به شود، همین آرزو ها باعث می شود آنچه اند در نارتان خرم و قانع کننده نمیهايی که به شما داده

شما ارزانی داشته در نارتان کوچک و بی ارزش شود، و چون آنچه داری نا تیز و بی ارزش شد، با آنكه ناداری و آرزويز را می 

 گذرد پرورانید به دست نمی آوريد سراسر عمرتان به حسرت می

 ﴾١٥﴿ المَْصيِرُ وَبئِْسَ ۚ   مَوْل اکُمْ هِیَ ۚ   الن َّارُ مَأوَْاکُمُ ۚ  ف اليَْومَْ ل ا يُؤْخ ذُ منِْكُمْ فِدْيَةٌ وَل ا مِن  ال َّذِين  ک ف رُوا 

گرو اعمال خويز است، اينجا دنیا نیست که بتوانید بادادن رشوه جرم خود را بخريد،  امروز هر کس در« ادامه سخن مومنین » 

امروز نه از شما و نه از کفار، فديه و عوض نمی گیرند تا از عذاب، خود را خلاص کنید، محل و معمای شما آتز است و همین جهنم 

 ات بیر خدايی شماست ياور و سرپرست شماست و بد مسیری است اين جهنم که حقیقت همان حرک

وَل ا يَكُونُوا ک ال َّذِين  أُوتُوا الْكتِ ابَ مِنْ ق بْلُ ف ط ال  عَل يهِْمُ الْأ مَدُ  أ ل مْ يَأْنِ لِل َّذِين  آمنَُوا أ نْ ت خشْ عَ قلُُوبُهُمْ لِذِکْرِ الل َّهِ وَمَا ن ز ل  منِ  الْحَقَِّ

 ﴾١٦﴿ ف اسِقُون  منِْهُمْ وَک ثيِرٌ ۚ  ف ق سَتْ قُلوُبُهُمْ 

 انی، يانی = لم داده جزوش داده به حذف )ی ( يعنی رسیدن وقت هر چیز

مقابل قران که وسیله ياداوری ياد خداست و از طرف حق نازل شده خاضع و خاشع آيا برای مومنین وقتز نرسیده که قلبشان در 

شوند؟ و اساسا فتی که دل هايشان را فرا گرفته نجات يابند، و مانند اهل کتاب که قبل از آنها کتاب برای ايشان نازل نشد نباشند که 

قسی از آنجا که در مقابل حق خشوع و انعطاف ندارد  آرزوهای شان طولانی گشت، پاس در نتیجه دچار قساوت قلب شدند و قلب

شود و به همین جهت بسیاری از اهل شود و با بی باکی مرتكب گناه و فساد میاز زی عبوديت خارج است و از نهی الهی متأرر نمی

 کتاب فاسق شدند 

 ﴾١٧﴿ ت عقِْلُون  ل علَ َّكُمْ الْآيَاتِ ل كُمُ بيَََّن َّا ق دْ ۚ  اعْل مُوا أ ن َّ الل َّهَ يُحْيِی الْأ رْضَ بعَْدَ مَوْتِهَا 

دارای خشیت تبديل شما آن را بدانید که خدا زمین مرده را زنده می کند و لذا قلب های قسی بدون خشیت را به قلب های زنده 

می کند و نا امید نباشید و اين آيات ظهور حیات در متن طبیعت مرده را برای شما روشن کرديم شايد تعقل کنید و به فكر چاره برای 

 احیای قلبتان از طريق خشیت، بیفتید 
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 ﴾١٨﴿ إِن َّ الْمُصََّدَِّقيِن  وَالمُْصََّدَِّق اتِ وَأ قْر ضُوا الل َّهَ ق رْضًا حَسنًَا يُض اعَفُ ل هُمْ ولَ هُمْ أ جْرٌ ک رِيمٌ

 چند برابر کرده و نیز اجری    دهند و به خدا قرض نیكو می پردازند، خداوند آن را برای ايشان آن کسانی که تصدق می

 أوُل ئكَِ بآِيَاتنِ ا وکَ ذ َّبُوا ک ف رُوا وَال َّذِين  ۚ   ونَُورُهمُْ أ جرُْهُمْ ل هُمْ ربََِّهِمْ عنِْدَ وَالشَُّهَدَاءُ ۚ   الصَِّدَِّيقُون  هُمُ ئكَِوَال َّذِين  آمَنُوا بِالل َّهِ وَرسُلُِهِ أُول 

 ﴾١٩﴿ الْجَحِيمِ أ صْحَابُ

آنهايی که به خدا و رسولانز ايمان آوردند، در نزد پروردگارشان در زمره صديقان و شهدا هستند، شهدايی که آنچه می گويند 

د و شهدايی که گواهان اعمال مردم در روز قیامتند )نه کشته شدگان در راه خدا( و برای اين گوينکنند میدهند و آن چه میانجام می

شوند، برعكس آنها که کفر ورزيدند و آيات ما را مومنین، همان نوری که برای صديقین و شهدا هست، هست و لذا به آنها ملحق می

 تكذيب کردند، اصحاب دوزخ اند و از آن جدا نخواهند شد 

هيِجُ رَ ن بَاتُهُ ثمََُّ يَالْكفُ َّا أ عْجَبَ غ يْثٍ ک مثَ لِ ۚ  وْل ادِ اعْل مُوا أ ن َّمَا الْحيََاةُ الدَُّنيَْا ل عِبٌ وَل هوٌْ وَزِين ةٌ وَت ف اخُرٌ بيَنْ كُمْ وَت ك اثُرٌ فِی الْأ مْوَالِ وَالْأ 

 ﴾٢١﴿ الْغُرُورِ متَ اعُ إِل َّا الدَُّنيَْا الْحيََاةُ وَماَ ۚ   وَرِضْوَانٌ الل َّهِ مِن  وَمغَْفِر ةٌ ش دِيدٌ عَذ ابٌ الْآخِر ةِ وَفِی ۚ  ف ت ر اهُ مُصْف رًَّا ثُمََّ يكَُونُ حُط امًا 

 مناملعب = بازی قانون دار و 

 لهو = سرگرمی که انسان را از کار مهم بازدارد

بدلنید که زندگی دنیا سرايی است باطل که از يكی از خصال پنجگانه خالی نیست، يا لعب و بازی است و يا لهو و سرگرمی، يا 

ه نفس موضوعاتی است ک زينت و خود را به چیزی بستند تا جبران نقص خود کنید، يا تفاخر است و يا تكارر و زيان طلبی، که همه

 بندد و همه اموری خیالی و زايداند که همه برای انسان باقی نمی مانند و خیری حقیقی نخواهند بودها حلقه میآدمی با آن

انسان اهل دنیا، تا کودک است، هری سلف و بازی است همین که بالا و رسید علاقه مند به لهو و » شیخ بهايی می فرمايد: 

پردازد و چون به کهولت رسید بیشتر به فكر تفاخر اش مید، چون بلوغ شب نهايت رسید به آرايز خود و زندگیسرگرمی می شو

 «حسب و نسب می افتد، و تنسوال خورده شد همه کوشز او در بیشتر کردن مال و اولاد صرف می شود

مانند بارانی است که به موقع ببارد و باعث مسئله زندگی دنیا در بهجت و فريبندگی اشک و سپس در زوال و از دست رفتنز، 

شوند و آن زراعت شود و زراعتكاران ) کفار جمع کافر = زراعتكار( از رويیدن آن خوشحال میرويیدن گیاهان و زراعت ها می

حطام =  د )همچنان رشد می کند تا به حد نهايی نواب برسد و رفته رفته رو به زردی بگذارد، و سپس گیاهی خشكیده و شكسته شو

گیاهی که از شدت خشكی میشكند( و بادها از هر سو به سوی ديگرش ببرند، و در آخرت هم عذاب شديد است و هم مغفرت و 

رضوان الهی، منتها هر کدام برای عهدش مثل دنیا که دو روی دارد و هر کسی يک رويه آن را میگیرد يک عده در دنیا زندگی الهی را 

در دنیا زندگی دنیايی را می گیرند،و حیات دنیا جز متاعی نیست که بهره مندی از آن فريب خوردن از آن  می گیرند و يک عده هم

 است 

 مَنْ يُؤْتيِهِ الل َّهِ ف ضْلُ ذ لكَِ ۚ   وَرسُُلِهِ بِالل َّهِ آمَنُوا لِل َّذِين  أُعِدََّتْ وَالأْ رْضِ السََّمَاءِ ک عرَْضِ عَرْضُهَا وجَنَ َّةٍ رَبَِّكُمْ مِنْ مغَْفِر ةٍسَابِقُوا إِل ى 

 ﴾٢١﴿ العَْظِيمِ الفْ ضْلِ ذُو وَالل َّهُ ۚ  يَش اءُ 

سبقت به سوی هدفی مشخص بگیرد که آن مقصرند و آمرزش پروردگارتان و بهشتی است که وسعت آن چون وسعت آسمانها و 

اند، اين فضل زمین است، آماده شده برای آنهايی که ايمان به خدا و رسول آن ش را با تمام آرار آن در قلب عمل و محقق کرده
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عبارت باشند از آنهايی که به خدا و رسول آنز ايمان آورده باشند، خداوند دارای فضل  خواهد کهدهد به آنهايی که میخداست، می

 عایم است و اين جنت که به عنوان پاداش به مومنین میدهد از فضل عایم اوست 

 ﴾٢٢﴿ يَسيِرٌ الل َّهِ عَل ى ذ لكَِ إِن َّ ۚ  مَا أ صَابَ مِنْ مُصيِبَةٍ فِی الْأ رْضِ وَل ا فِی أ نفُْسِكُمْ إِل َّا فِی کتِ ابٍ مِنْ ق بْلِ أ نْ ن بْر أ هَا 

 بر = خلقت از عدم

و بیره و از مصیبت هايی که به جان شما می رسد مثل بیماری ها  ای و زلزلههیچ مصیبتی نیست از مصیبت های زمینی مثل قهوه

ايم )وحید حادره ای از دست ناام ربوبی خارج و بیره، مگر اينكه در کتابی که آن مصیبت را در قبل در آن نگاشته و ايجاد کرده

 نبوده و نیست ( و اين تقدير حوادث قبل از وقوع آنها برای خدای تعالی صعوبتی ندارد 

 ﴾٢٣﴿ ف خوُرٍ مُختْ الٍ کُل َّ يُحِبَُّ ل ا وَالل َّهُ ۚ  ف ات كُمْ وَل ا ت فْر حُوا بِمَا آت اکُمْ  مَالِك يلْ ا ت أْسَوْا عَل ى 

 اسی =اندوه

 مختار = کسی که دچار خیلا و تكبر است

ه دهیم که از اين به بعد ديگر بدهیم که حوادث را قبل از اينكه حادره شوند نوشته ايم، برای اين خبر میاينكه ما به شما خبر می

خوشحالی مكنید، حتماً فوت میشد، و آنچه خاطر نعمتی که از دستتان می رود اندوه نخوريد، و به خاطر نعمتی که خدا به شما میدهد 

پردازی را که دارايی هايز را از آن خود می داند و با افتخار، توهم می عايدتان شده بايد می شد، و خداوند هیچ مختال متكبر خیال

 کند که آنچه از نعمت دارد استحقاق خودش بوده است را دوست ندارد 

 ذاشته تاسف نخورد به آينده نیز خوشحالن باشد هر دو، طرف زهد را گرفته است امیرالمومنین می فرمايد: کسی که بر گ

 ﴾٢٤﴿ الْحَميِدُ الغْ نِیَُّ هُوَ الل َّهَ ف إِن َّ وَل َّيتَ  وَمَنْ ۚ  ال َّذِين  يَبْخ لُون  وَيَأْمُروُن  الن َّاسَ بِالْبُخْلِ 

مختار فخوری که هم خود بخل حل می ورزد و هم مردم را به بخل دعوت می کند تابع و بخشز در میان مردم شايع نگردد و بنا 

گرداند باور ندارد تقدير امور به نمودن نمايند و تكیه گاه وهمیشان فرو نريزد و هرکس با اين همه توصیف هنوز از انفاق روی می 

دست خداوند است به خود ضرر رسانده، زيرا که خداوند هم بمی است و احتیاجی به انفاق افراد ندارد و هم حمید است و در آن چه 

 می کند محمود و پسنديده

 للِن َّاسِ عُوَمنَ افِ ش دِيدٌ بَأْسٌ فيِهِ الحَْدِيدَ وأَ نْز لنْ ا ۚ  ل ق دْ أ رسَْلنْ ا رسُُل ن ا بِالْبيََِّن اتِ وأَ نْز لنْ ا مَعَهُمُ الْكتِ ابَ وَالْميِز ان  ليَِقُومَ الن َّاسُ بِالْقسِْطِ 

 ﴾٢٥﴿ إِن َّ الل َّهَ ق وِیٌَّ عَزِيزٌ ۚ   بِالغْ يْبِ وَرسُُل هُ ينَْصُرُهُ مَنْ الل َّهُ وَليِعَْل مَ

سوگند همواره پیامبران را همراه با معجزات و يا هر وسیله ای که رسالت آنها را رابت کند در بین بشر فرستاديم، و همراه آنها 

فرستاديم و عقايد حقه و اعمال صال  را برای بشر تبیین کرد، در آن قرار داديم و نیز  کتاب و وحی الهی را که می شود آنها را نوشت

میزان و دين برای آنها نازل کرديم تا عقايد و اعمال اشخاص با آن سنجیده شود تا از اين طريق مردم به قسط و عدالت قیام کنند و 

ع جنگ ها به کار می رود و از خزينه بیب مثل ساير اشیاءنازل نموديم بدان خو بگیرند و آهن را که در آن تاریر شديد است در انوا

که علاوه بر کارهای دفاعی در شعب ديگر زندگی به کار می رود، و نیز آهن را برای اين نازل کرديم که خدا معلوم کند چه کسی اورا 

و از آن طريق خداوند ياوران خود و فرستادگان  و رسولان شرا با جهاد و بسط کلمه حق در حال بیبت رسول از آنها، ياری می کند
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خود را از آنهايی که ياری نمی کنند متمايز و جدا سازد، البته خدا قوی و عزيز است و احتیاجی به نصرت شما ندارد، نه ضعف در او 

 راه می يابد و نه ذلت ، عزت او را می ربايد،

 ﴾٢٦﴿ ف اسِقُون  منِْهُمْ وَک ثيِرٌ ۚ   مُهتْ دٍ ف منِْهُمْ ۚ  وَل ق دْ أ رسَْلنْ ا نُوحاً وَإِبْر اهِيمَ وَجعََلنْ ا فِی ذُرَِّيََّتِهمَِا النَُّبوََُّة  وَالْكتِ ابَ 

و سوگند که نو  و ابراهیم را به سوی امت هايشان ارسال داشتیم و در بین فرزندان ايشان نبوت و کتاب را قرار داديم تا هدايت 

از بمستدام باشد، ولی با اين حال عده ای از آن فرزندان و بقايای آنها هدايت يافتند و اکثر آنها به فسق گرايیدند و از مشی بندگی سر 

 زدند، اين طور نیست که اين امت يا امتی از امت ها تماماً به صلا  گرايیده باشند 

وهَا عُمَرْيَمَ وَآت ينْ اهُ الْإنِْجِيل  وَجعََلنْ ا فِی قلُُوبِ ال َّذِين  ات َّبعَُوهُ رَأْف ةً وَرَحمَْةً ورََهْبَانيََِّةً ابتْ دَ ابْنِ عِيسَىبِ وَق ف َّينْ ا بِرسُُلنِ ا آث ارِهِمْثُمََّ ق ف َّينْ ا عَل ى 

 ﴾٢٧﴿ ف اسِقُون  منِهُْمْ وَک ثيِرٌ ۚ  آمَنُوا منِْهُمْ أ جْر هُمْ  ال َّذِين  اف آت ينْ  ۚ  مَا ک ت بْن اهَا عَل يْهِمْ إِل َّا ابتْغِ اءَ رضِْوَانِ الل َّهِ ف مَا رَعوَْهاَ حَق َّ رِعاَيتَهَِا 

 تقفیه = چیزی را بطور مستمر دنبال چیز ديگر قرار دادن

 ابتداع = چیزی را جزء دين قرار دادن

او را  ارسال را ادامه داديم وسپاس پس پشت سر نو  و ابراهیم و ذريه آن دو بزرگوار پیامبرانی فرستاديم، و با عیسی بن مريم آن 

داريم و قرار داديم در قلوب پیروان آن حضرت رافت و رحمت و مهربانی نسبت به همديگر را و رهبانیت و ترک دنیايی را که از 

ا رپیز خود وارد دين کردند که ما برای آنها تشريع نكرده بوديم لكن خود آنها برای خشنودی خدا و به دست آوردن رضوان او آن 

 بر خود واجب کردند و نیز آن طور که نبايد آن را هم حفظ نكردند،

و از حدود آن تجاوز نمودند، پس در نتیجه آنهايی که ايمان آوردند اجرشان را داديم و بسیاری از آن ها ايمان نیاوردند، با ايمان 

 یت امت من هجرت و جهاد    نیاوردن تعداد کثیر امت هم چیز نوظهوری نیست  پیامبرصلی الله فرمود: رهبان

 ورٌغ فُ وَالل َّهُ ۚ  لْ ل كُمْ نُورًا ت مْشُون  بِهِ وَيغَْفرِْ ل كُمْ يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمنَُوا ات َّقوُا الل َّهَ وَآمنُِوا بِر سُولِهِ يؤُْتِكُمْ کفِْل ينِْ مِنْ رحَْمتَِهِ وَيَجعَْ

 ﴾٢٨﴿ رحَِيمٌ

 کفل = بهره و نصیب

ای مومنین، بايد ايمانتان را رشد دهید و تقويت کنید و پرهیزگاری پیشه کنید و اطاعت از رسول را با تشديد ايمان کامل کنید تا از 

به شما به جهت ايمان شديدتر تان دو بهره و از از رحمت او برسد و روابی روی رواب و ايمانی  آرار ايمان تخلف نمايید و در نتیجه

روی ايمان نصیب شما گردد و برای شما نوری را قرار دهد که بتوانید در دنیا و آخرت درست زندگی را طی کنید و شما را از طريق 

 که خداوند آمرزنده و رحیم نسبت به مومنین است  آن رحمت و آن نور از همه نقص ها برهاند و آمرزش برساند

 ﴾٢٩﴿ العَْظِيمِ الفْ ضْلِ ذُو وَالل َّهُ ۚ   يَش اءُ مَنْ يُؤْتيِهِ الل َّهِ بيَِدِ الْف ضْل  وأَ ن َّ ۚ   الل َّهِ ف ضْلِ مِنْ ش یْءٍلئِ ل َّا يعَلْ مَ أ هْلُ الْكتِ ابِ أ ل َّا يَقْدِرُون  عَل ى 

 و اگر ما ايشان را با اين که مرتبه ای از ايمان را داشتند، امر به ايمان کرديم، و وعده شان داديم که دو کفل و بهره به آنها می دهیم،

شان ارزانی می داريم، همه و همه برای اين بود که اهل کتاب خیانت نكنند مومنین هیچ قدرتی ندارند و به هیچ وجه نور و مغفرت 

 دست شان به فضل خدا نمی رسد،     

 شود، ما نیز برای اين بود که فضل به دست خدا است، وتنها مومنین اهل کتاب اند که اگر ايمان داشته باشند اجرشان دو چندان می

 خدا دارای فضلی عایم است 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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وقتی مسیحیان حل شه به اتفاق جعفر بن ابیطالب به مدينه آمدند و با ديدن فقر مسلمانان برگشتند و اموال خود را آوردند و بین 

 ستند روم نینازل شد بعد از آن، آيه فوق نازل شد تا مسلمانان را متوجه کند که از بهره دوبرابر مح»+« مسلمانان تقسیم کردند و آيه 

 هالسلام عليكم و رحمة الله و برکاتو 
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 الحشرسوره 

 ( آيه65مدنيه ) 

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 

 ﴾۴﴿الْحكَِيمُ العَْزِيزُ وَهُوَ ۖ  سَبََّحَ لِل َّهِ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأ رْضِ 

کنند و او عزيز و حكیم است و هیچ حیله و فتنه ای از حیله های بین تسبی  و تنزيه میآنچه در آسمان و زمین هست خداوند را 

 کبريايی را گردی نیفشاند  حتيهود و منافقین، سا

 مِن  حصُُونُهُمْ مَانعِتَُهُمْ أ ن َّهُمْ وظَ نَُّوا ۚ   يَخْرجُُوا أ نْ ظ ن نْتُمْ مَا ۚ  ال َّذِی أ خْر جَ ال َّذِين  ک ف روُا منِْ أ هْلِ الْكتِ ابِ منِْ دِياَرِهِمْ لِأ وََّلِ الْحَشْرِ  هُوَ

 ولِیأُ ياَ ف اعتْ بِرُوا الْمُؤْمنِيِن  وأَ يْدِی بِأ يْديِهِمْ بيُُوت هُمْ يُخرِْبُون  ۚ  فِی قُلوُبهِِمُ الرَُّعْبَ  وَق ذ فَ ۚ   يحَْت سِبُوا ل مْ حَيْثُ مِنْ الل َّهُ ف أ ت اهُمُ الل َّهِ

 ﴾٢﴿ الْأ بْصَارِ

 = بیرون کردن يک جمعیت رحش

خدای عزيز حكیم، همان کسی است که يهوديان بنی النضیر را برای اولین بار از جزيره العرب از خانه و محل زندگی شان بیرون 

ن خود کشیده بیرون روند، چون تا بوده شما از آنها قوت و شدت سابقه داشتید، خود آنها هم وطمی داديد دست از نکرد، هیچ احتمال 

کردند قلعه های محكم شان نمی گذارد خدا آسیب شان برساند، خداوند از جايی به ی دادند، فكر میهرگز چنین احتمالی را نم

وحشت در دل آنها انداخت، به طوری که خانه شان را به  عب وسرابشان آمد که هیچ خیالی را نمی کردند و آمدن او چنین بود که ر

 د ایمنین نیز در خراب کردن آن خانه ها نقز داشتند، پس بگیريدست خود ويران می کردند که به دست مومنین نیفتد، و مو

خردمندان که چگونه خداوند يهوديان بنی نضیر را به خاطر عهدشكنی ايشان با رسول خدا و دشمنی با خدا و رسولز، در به در شان 

 کرد 

 ﴾٣﴿ الن َّارِ عَذ ابُ الْآخِر ةِ فِی وَل هُمْ ۚ  وَل وْل ا أ نْ ک ت بَ الل َّهُ عَل يْهِمُ الْجَل اءَ ل عَذ َّبَهُمْ فِی الدَُّنيَْا 

جلا وطن کنند، در دنیا به عذاب انقراض يا نوشته بود که جان خود را برداشته و نو اگر خدای تعالی اين سرنوشت را برای آنان 

 کرد، ولی در حال در آخرت به عذاب آتز معذبشان می سازد  چنین قتل يا اسیری که گرفتار شان کرد، همانطورکه بنی قرياه

ام متقابل به حقوق احترسه طايفه بنی النضیر، بنی قینقاع و بنی قرياه از يهود مدينه در ابتدا با پیامبر عهد  قضیه از اين قرار بود که

همديگر را بستند، ولی وقتی رسول خدا صلی الله برای گرفتن مقدار پول جهت دادن ديه به صاحبان دم دو نفری که اصحاب آن جناب 

را ترور کرده بودند، به نزد بنی النایر رفت و به منزل کعب بن اشرف وارد شد و او نقشه قتل آن حضرت را کشید و جبرئیل علیه 

سلام او را باخبر نمود و حضرت برخاست و به مدينه آمد و آنها را مخیر کرده يا بجنگند و يا از مدينه بروند که گول عبدالله بن ابی ال

با شما از مدينه خارج شويم  مدر کنار شما با محمد صلی الله بجنگیم و همه حاضري ميعنی سرکرده منافقان را خوردند که هم حاضري

 ند های خود عمل نكردمقابله کردند و لذا مجبور شدند بدون هیچ وسیله ای مدينه را ترک کنند و منافقین هم به وعده و در نتیجه يهود

 ﴾٤﴿ العِْق ابِ ش دِيدُ الل َّهَ ف إِن َّ الل َّهَ يُش اقَِّ وَمَنْ ۚ  ول هُ بِأ ن َّهُمْ ش اقَُّوا الل َّهَ وَرسَُ لكَِذ 

 مشاقه = مخالفت و دشمنی
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کسی که با خدا مقابله کند مسلم است که خداوند اين دربدری و شكست به جهت آن بود که آنها با خدا و رسولز دشمنی کردند، و

 عقاب شديدی را بر او وارد می کند 

 ﴾٥﴿ الفْ اسِقيِن  ولَِيُخْزِیَ الل َّهِ ف بِإذِْنِ أُصُولِهَامَا ق ط عْتُمْ منِْ ليِن ةٍ أ وْ ت ر کتْمُُوهَا ق ائمَِةً عَل ى 

 درخت خرمای خرم و پر بار لینه =

د و خداوند در اين فرمان ونایر قطع کرديد و يا پای برجا گذاريد، همه به اذن خدا بلا از بنی که شما مومنینآنچه از درختان خرما 

 نتايجی حقه و حكمتهايی بالغه در نار دارد که يكی از آنها خوار ساختن فاسقان بنی النایر است 

 ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى وَالل َّهُ ۚ   يَش اءُ مَنْ عَل ى سُل هُرُ يُسَلَِّطُ الل َّهَ وَل كِن َّ رِک ابٍ وَل ا خ يْلٍ مِنْ عَل يْهِ أ وْجفَْتُمْ ف مَا منِهْمُْ رسَُولِهِوَمَا أ ف اءَ الل َّهُ عَل ى 

 ﴾٦﴿ ق دِيرٌ

 ايجاف = راندن حیوان به سرعت       رکاب = شتران      افسائه = ارجاع

با آن که خدای تعالی از اموال بنی النضیر به رسول خدا صلیّ اللّه اختصاص داد، بدين جهت اختصاص داد و شما مسلمانان را در 

سهیم نكرد، که در گرفتن قلعه آنان مرکبی سوار نشديد و به خاطر آنكه راه قلعه تا مدينه نزديک بود و پیاده به آنجا رفتید، و آن 

 خداوند پیامبران خود را بر هرکس بخواهد مسلط می کند و خدا بر هر چیزی قادر است 

ينْ  بَ دُول ةً يَكُون  ل ا ک یْ السََّبِيلِ واَبْنِ وَالْمَسَاکيِنِ وَاليَْت امَى الْقُرْبَى وَلِذِی وَللِر َّسُولِ ف لِل َّهِ الْقُر ى أ هْلِ مِنْ رسَُولِهِمَا أ ف اءَ الل َّهُ عَل ى 

 ﴾٧﴿ العِْق ابِ ش دِيدُ الل َّهَ إِن َّ ۚ   الل َّهَ واَت َّقُوا ۚ   ف انتْ هُوا عنَْهُ ن هَاکُمْ وَمَا ف خُذُوهُ الر َّسُولُ آت اکُمُ وَمَا ۚ  يَاءِ منِْكُمْ الْأ غنِْ

ر راه د آنچه خداوند از قوم بنی النضیر به رسولز برگرداند، موارد مصرف عبارت است از يكی: در راه خدا يعنی زير نار رسول و

رضای خدا مصرف شود، ديگر : سهم خود رسول است که در مصارف شخصی آنجناب مصرف می شود، و نیز برای ذی القربای 

و نیز برای ايتام فقیر و مساکین است تا از اين طريق اين تقسیم بندی اين درآمدها دربین ابنیاء دست به دست  رسول خدا است

دا به شما داد بگیريد و آنچه را ندارد و از آن، شما را نهی کرد، شما هم دست برداريد و مطالبه نگردد  آنچه از فیئی را که رسول خ

نكنید، از خدا بترسید و حريم دستورات او را نگه داريد، زيرا که او شديد العقاب است و با کسانی که با دستورات او مخالفت کنند به 

 سختی برخورد می کند 

 هُمُ أوُل ئكَِ ۚ  وَرسَُول هُ انًا وَينَْصُرُون  الل َّهَ لِلفُْق ر اءِ الْمُهَاجِرِين  ال َّذِين  أُخْرِجُوا منِْ دِياَرِهِمْ وَأ موَْالِهِمْ يَبتْ غُون  ف ضْلاً مِن  الل َّهِ وَرِضْوَ

 ﴾٨﴿ الصََّادِقُون 

پس خداوند امر فیئی را به رسول خود ارجاع داد، به هر نحو که بخواهد می تواند مصرف کند، که يكی از آن موارد راه خداست و 

و از جمله موارد راه خدا، فقراء مهاجرين است که رسول خدا هر قدر مصلحت ديد به  تيكی هم سهم رسول و دو القربی و بیر      اس

از طرف خدا و رضوانی برای  و رزقی آنها بدهد  آنهايی که از خانه و مالشان خارج شان کردند، آنها هم به امید رسیدن به فضلی

 که ادعايشان با عملشان مطابق است  آخرتشان پای در راه ياری خدا و رسولز گذاردند و اينهايند راستگويان

 ل وْوَ أ نْفُسِهِمْمْ وَل ا يَجِدُون  فِی صُدُورِهِمْ حاَجَةً ممََِّا أُوتُوا وَيُؤْثِروُن  عَل ى وَال َّذِين  ت بَوََّءُوا الدََّارَ وَالْإِيمَان  مِنْ ق بْلِهِمْ يُحِبَُّون  مَنْ هَاجَر  إِل يهِْ

 ﴾٩﴿ الْمفُْلِحوُن  هُمُ ف أوُل ئكَِ ن فْسِهِ شُحََّ يوُق  وَمَنْ ۚ   خ صَاصَةٌ بِهِمْ ک ان 

 يوق = در اصل وقايه بوده، به معنی حفظ کردن  ايثار = اختیار برای بیر
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 خصاصه = فقر

قبل از مهاجرين آباد کردند،  -يعنی مدينه را  -و نیز سهمی از آن فیئی مربوط به آنهايی است که خانه مجتمع دينی و ايمان 

به سويشان به طرف مدينه حرکت کردند، دوست میدارند، و حتی به خاطر ايشان هم خطور نكرد  که مكه را انصاری که مردم مهاجر

رين داد و به ايشان نداد، و مهاجرين را بر خود مقدم می دارند هرچند خود نسبت به جاهکه چرا رسول خدا از فیئی بنی النایر به م

ود از بذل مال مضايقه دارد و نه ه خگ چشمی حفظ کند، به طوری که نها محتاج باشند، و هرکس را که خداوند از بخل نفس و تنآن

 اينكه اگر ديگران مالدار شوند ناراحت می شوند، چنین کسانی رستگارانند 

 ا ت جْعَلْ فِی قلُُوبنِ ا غلًَِّا لِل َّذِين  آمنَُوا رَبََّن ا إنِ َّكَ رَءُوفٌوَال َّذِين  جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يَقُولُون  رَبََّن ا اغفِْرْ ل ن ا وَلِإِخْوَاننِ ا ال َّذِين  سَبَقُون ا بِالْإِيماَنِ وَل 

 ﴾١١﴿ رحَِيمٌ

د: گوينو آن دسته از انصار که بعد از مهاجرين و بعد از پايان يافتن دوران هجرت، يعنی بعد از فت  مكه به اسلام در آمدند، می

وب ما قرار مده که تو قلپروردگارا مارا و برادران ما را که در ايمان از ما سبقت داشتند را بیامرز هیچ بل و عداوتی از مومنین در 

  رئوف و مهربانی

 ل ن خْرُجَن َّ معََكُمْ وَل ا نُطِيعُ فيِكُمْ أ حَدًا أ بَدًا وَإِنْ أ ل مْ ت ر  إِل ى ال َّذِين  ن اف قُوا يَقُولوُن  لِإِخْوَانِهِمُ ال َّذِين  ک ف رُوا منِْ أ هْلِ الْكتِ ابِ ل ئنِْ أُخْرجِْتُمْ

 ﴾١١﴿ قُوتِلتُْمْ ل ن نْصُر ن َّكُمْ وَالل َّهُ يشَْهَدُ إِن َّهُمْ ل ك اذِبُون 

اه گن از اهل کتاب می گويند: ما سوگند می خوريم که هر اديشیدی که برادران کافرشیآيا به وضعیت آنها که نفاق ورزيدند ن

مسلمانان شما را از ديارتان بیرون کردند ما نیز از ديار خود بیرون شده، همه جا با شما بیايیم، نه از شما جدا می شويم و نادر جدا 

، خدا شهادت می دهد که منافقین به اين میئشدن از شما، سخن کسی را گوش میدهیم، و اگر مسلمانان به جنگ شما آيند به ياريتان آ

 فا نخواهند کرد و آنها دروبگويانند وعده خود و

 ﴾١٢﴿ صَرُوهُمْ ل يُولََُّن َّ الأْ دْباَرَ ثُمََّ ل ا ينُْصَرُون ل ئنِْ أُخْرجُِوا ل ا يَخْرُجُون  معََهُمْ ولَ ئِنْ قُوتلُِوا ل ا يَنْصُرُون هُمْ وَل ئنِْ ن 

ورم که اگر می خگند خورم که اگر بنی النضیر از ديارشان بیرون شوند، منافقین با ايشان بیرون نخواهند شد، و باز سو میگند سو

نخواهند  یهم واقع شود و منافقین هم به ياری آنها بیايند جنگی جدّ ض جنگیبه جنگ مبتلا شوند ياريشان نخواهند کرد و اگر به فر

کرد و در وسط جنگ پا به فرار خواهند گذارد و سودی برای يهوديان ندارد و در آن حال خود منافقین هم بی يار و ياور در آن 

 شكست، هلاک خواهند شد 

 ﴾١٣﴿ يَفْق هُون  ل ا ق ومٌْ بِأ ن َّهُمْ ذ لكَِ ۚ  ل أ نتُْمْ أ ش دَُّ رَهبَْةً فِی صُدوُرِهِمْ مِن  الل َّهِ 

 رهبه = ترس

مسلمانان بیشتر از خدا می ترسند اينكه منافقین به فرض کمک دادن به يهود خودشان فرار می کنند، به جهت آن است که از شما 

و اينكه از شما بیشتر از خدا می ترسند علتز اين است که مردمی بیشعورند و حقیقت امر آن را درک نمی کنند که زمام امور را به 

 دست خدا است 

 ومٌْق  بِأ ن َّهُمْ ذ لكَِ ۚ   ش ت َّى وَقلُُوبُهُمْ جَميِعًا ت حْسَبُهُمْ ۚ   ش دِيدٌ بيَنْ هُمْ بَأسُْهُمْ ۚ  ل ا يُق اتلُِون كُمْ جَميِعًا إِل َّا فِی قُرىً مُحَصََّن ةٍ أ وْ منِْ وَرَاءِ جدُُرٍ 

 ﴾١٤﴿ يعَقِْلُون  ل ا
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کنند و به جهت بزدلی شان، جز در قلعه های محكم و يا ن با شما در فضای باز خودداری میدیگيهوديان هر دو از جنمنافقین و 

کنند، شجاعت شان در بین خودشان شديد است اما همین که با شما رو به رو می شوند از پس و پشت ديوارها با شما کارزار نمی

ترسند، آنها را متحد می پنداری ولی برعكس دلهايشان از شما به دلهايشان می افكند و در نتیجه از شما سخت می عبیخدای تعالی ر

 توانند آراء خود را يكی کنند و متحد شوند متفرق و پراکنده است و همین موجب خواری آنها خواهد شد، چون عقل ندارند نمی

 ﴾١٥﴿ عَذ ابٌ أ ليِمٌ وَل هُمْ أ مرِْهِمْ وَبَال  ذ اقُوا ۚ  ک مَث لِ ال َّذِين  مِنْ ق بْلِهِمْ ق رِيبًا 

 وبال = عاقبت بد

در که بعد از جنگ بقینقاع شد  آنها دادند، نایر قوممسئله يهوديان بنی النضیر در عهد شكنی و اينكه منافقین وعده دروغ به 

بال کار خود را وعهدشكنی کردند و منافقین به آنها هم وعده دادند و بعد عمل نكردند، سرانجام آن قوم از شهر خارج شدند و 

 چشیدند و در آخرت هم همان قوم عذابی الیم دارند 

 ﴾١٦﴿  العَْال ميِن ک مَث لِ الش َّيْط انِ إِذْ ق ال  لِلْإنِْسَانِ اکفُْرْ ف ل مََّا ک ف ر  ق ال  إنَِِّی برَِیءٌ منِكَْ إنَِِّی أ خ افُ الل َّهَ ربَََّ

بنی النضیر را به مخالفت با رسول خدا صلی الله واداشته، وعده نصرت شان دادند، و سپس خلف وعده مثل منافقین در اينكه مردم 

دهد، متاع های زندگی دنیا را در نارش زينت نمودند مثل شیطان است که انسان را به کفر می خوانند و با وعده دروبی اش فريب می

وهای سراب گونه در نار وی جلوه می دهد و او را گرفتار کفر می سازد و در داده، رويگردانی از حق را با وعده های دروبی و آرز

ويد، گگذارد و میآخر کار، از او بیزاری جسته و بعد از يک عمر کفر ورزيدن، در روزی که بسیار به کمک نیازمند است تنهايز می

 من از تو و رفتار تو بیزارم، من از خداوند رب العالمین میترسم

 ﴾١٧﴿ اءُ الظ َّالِميِن جَز  وَذ لكَِ ۚ  ف ك ان  عَاقِبتَ همَُا أ ن َّهمَُا فِی الن َّارِ خ الِدَيْنِ فِيهَا 

، كار و آن بنی النضیر فريب خوردهبانسان فريب خورده و همچنین عاقبت آن منافقین فري فريبكار و آنعاقبت آن شیطان پس 

جاودانه ماندن در آتز است و اين جزای ظالم اين است که به حقوق خود و خدای خود و رسول خدا صلی الله علیه تعدی و ظلم 

 کردند 

 ﴾١٨﴿ ت عمَْلُون  بمَِا خ بيِرٌ الل َّهَ إِن َّ ۚ  الل َّهَ  واَت َّقُوا ۚ  يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمنَُوا ات َّقوُا الل َّهَ وَلتْ نْظُرْ ن فسٌْ مَا ق دََّمَتْ لغِ دٍ 

ای مومنین تقوای الهی پیشه کنید و پروای از خدا را در خود مستقر کنید به طوری که از حرام های خدا پرهیز کنید، همچنان که از 

ر ااره نانجام داده، دوب چهبر آن جدواجبات بايد پرهیز کرد، و نیز هر نفسی بايد بنگرد که برای فردايز چه فرستاده است و به  ترک

بی داشته آن را برطرف سازد و آن را به نحو احسن انجام دهد زيرا که همین اعمال مايه و سرمايه زندگی آخرت کند ببیند اگر عی

 است 

پس بايد خود، حساب اعمال را برسید تا اگر صال  نیست با توبه طلب مغفرت کند  و مواظب باشد آنچنان مستغرق امور زندگی 

ه بر عمل خود نار افكند ايد تقوا پیشه کنید و در نار و محاسبه اعمالی که کرده ايد از نشود که از ناارت بر خود باز بماند، حال ک

خدا پروا داشته باشید و چنان نباشد که عمل بیر صال  و يا بیر خالص خود را به صرف اينكه عمل شماست صال  و خالص به 

ای دومی می گويد، ناارت و محاسبه تان الهی باشد  اولین حساب آوريد  آری با تقوای اولی می گويد: عملتان الهی باشد، و با تقو
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عمل است و دومی اصلا  و هر دو بايد با پروای الهی همراه باشد، بايد نگريست چه عملی مايه پیشرفت و آخرت است و بداند 

 دهد خبیر است اعمال او برای او حفظ می شوند و خدا به آنچه فرد انجام می

 و تجََّهزوا الحوش الاکبر توُزَنُوا و تَجهََّزُوا للِعَْرْضِ قبلَ انَْ و زِنوُاها حاسِبُوا اَنْفُسكَُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا پیامبر صلی الله فرمود:

امام خمینی ) ره ( می فرمايند: پسرم سوره مبارکه حشر را مطالعه کن که گنجینه هايی از معارف و تربیت در آن هست و ارزش 

ها بردارد خصوصا ازچز آنجا که می فرمايد: ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا  هدر آنها تفكر کند و از آنها به مدد الهی توش دارد که انسان يک عمر

      تا آخر سوره تَعمَْلوُنَ بمِاَ خَبِیرٌ اللهََّ إِنَّ ۖ   اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ  اتَّقُوا اللَّهَ ولَْتَناُْرْ نفَْسٌ مَا قَدَّمتَْ لِغدٍَ 

 تواند خطاب به کسانی باشد که اول مرتبه ايمان را دار ندمی - ۴

اُرْ وَلتَْنْ گويد چنین و چنان کنید     و مراد از )اند و به آنها میبه آنهايی باشد که ايمان را به قلب رسانده طابممكن است خ - ۱

 گويد: از عبوديت بیر حق بپرهیز ق آن صورتی دارد و مینَفْسٌ ماَ قَدَّمتَْ لغَِدٍ( افعال قلبی است که در ملكوت، صورتی و در فو

اهل معرفت باشد که از رويت کثرت بپرهیزند، هرچند به صورت توجه به حق از خلق باشد،  خواصممكن است خطاب به  - ۸

 پای شیئی در کار است که «  وَ فیهِ مَعَهُ وَ بَعدهَُ وَ رَأَيتُ اللهَ قَبلهَُ وَ ما رَأَيتُ شَیئاً اِلاّ »يعنی تقوا از 

اند که از اين هم پرهیز کنید که اند و در آن فانی شدهممكن است خطاب به خلص اولیاء باشد، که دل و تجلیات اسمائه قرار داده ۱

 "ولا هو الا هو  "مطلق است و  "هو  "در  اءاز ازل تا ابد يک جلوه بیز نیست، و مقصد فن

شود که در اين  حاصلكذا به معنی مطلق شان و ه« اناروا » و « امنوا »ر لفای چون جامع ترين احتمالات آن است که ه ۵

فَأَنسْاهمُْ أنَْفُسَهمُْ أُولئِکَ  وَ لا تَكُونُوا کاَلَّذيِنَ نَسُوا اللهََّ » :شود و راه برای آيه بعدی که می فرمايدصورت شامل همه مراتب حقايق می

مبتلا می شود و مقام عبوديت را  خويشتنن کس که خدا و حضور خدا را فراموش کرد به فراموشی باز می شود، آ«  هُمُ الفْاسِقوُنَ

 چه وظیفه ای دارد و چه عاقبتی؟ و فراموش می کند و فراموش می کند چی هست

 ﴾١٩﴿ الفْ اسِقُون  هُمُ أوُل ئكَِ ۚ  وَل ا ت كُونُوا ک ال َّذِين  ن سُوا الل َّهَ ف أ نْسَاهُمْ أ نْفُسَهُمْ 

 زندگی نفس در آن روزارو برای روز حساب عمل صال  از پیز بفرستید، عمل اين که جان هايتان به آن زنده شود مواظب باشید 

ه لیای او را کعموجب فراموشی خداست چون انسان خدا را فراموش کرد اسماء حسنا و صفات  سنشود، زيرا فراموشی نففراموشتان 

خود را از ياد می برد و خود را مستقل  تیاذکند يعنی فقر و حاجت صفات ذاتی انسان ارتباط مستقیم با آن دارد را نیز فراموش می

  می پندارد و ساير اسباب طبیعی را هم به تبع مستقل می پندارد

وده و امیدوار به او و ترسان از او باشد و پروردگار مکند با اينكه بايد بر پروردگارش اعتماد نبر نفس خود اعتماد میکه اينجاست  

کند، برای اينكه او از خودش تصوری دارد که او نیست، هم در واقع خودش را فراموش می کند وخود و بازگشت به او را فراموش می

ز ا چهمی پندارد و هم می پندارد اسباب ظاهری به کمكز می آيند در حالی که انسان سراپا عجز و فقر است و آن لخودش را مستق

ل پروردگارش است و نه کمال او، خلاصه حاصل فراموش پندارد از او نیست بلكه کماقبیل وجود علم، قدرت و بنی در خود می

خويز، فراموش کردن خدا است و لذا چون يهود بنی نضیر و بنی قینقاع نباشید که با حدود فراموشی خدا خود را فراموش کردند و 

  عبوديت خارج شدند از ذیّ وشدند  قدر نتیجه فاس
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ان ی که انسلی او تنها راهی است که انسان را به کمال عبوديت می رساند، کماخدا و ذکر خدا به اسما حسنا و صفات اولیا يادآری 

 لوکیت چیزی ندارد، مبیر از مو محض است  عبدمافوق آن ديگر کمالی ندارد ، زيرا که انسان برای خدا 

 پسهمچنان که خداوند مالک محض است و معلوم است که کمال هر چیزی که خالص بودن آن است، هم در ذات و هم در آرار، 

فتی صبرای خدا بداند و برای خود هیچ استقلالی قائل نباشد و به  لوکیکمال انسانی هم در همین است که خود را بنده ای خالص و مم

اعمالز طبق اراده او  و و بنای خداوند، عزّت حدر برابر سا ذلتّست، يعنی خضوع و خشوع و باشد که با عبوديت سازگار ا فمتص

  آيدخودش خواست و همواره چنین ناری به خود و اعمالز داشته باشد، و چنین ناری به دست نمی هر چهصادر شود و نه 

اسماء حسنای او، و هرچه خدا را با صفات بیشتر نی به پروردگاری که بر هر چیز شهید است و با توجه به طمگر با توجه با 

آيه  ظلفحاجتمندتر می شود، آری  و و ذلیل تر تر شعاگردد و در مقابل خداوند خاضع تر و خبشناسد جهات نقص برايز آشكار می

 از فراموش کردن خدا نهی می کند، ولی سیاق آيه به ذکر خدا امر می نمايد

 ﴾٢١﴿ الفْ ائِزُون  هُمُ الْجنَ َّةِ أ صْحَابُ ۚ  ل ا يَستْ وِی أ صْحَابُ الن َّارِ وأَ صْحَابُ الْجنَ َّةِ 

نیستند تا پیوستن به هر يک نایر پیوستن به اصحاب آتز و فراموشكاران ياد خدا، و اصحاب جنت و يادآور آن يادخدا مساوی 

ی جنت است که اگر بدان پیوستید رستگار م صحابديگری باشد و آدمی از اينكه به هر يک به پیوندد پروايی نداشته باشد، بلكه ا

دا ور آن ذکر خشويد، و آدمی مجبور است يكی از اين دو طايفه بپیوندد چون طايفه سومی نیست و لذا اگر به اصحاب جنت و يادآ

 نپیوندد به اصحاب آتز پیوسته است

 ﴾٢١﴿ يتَ ف ك َّرُون  ل عَل َّهُمْ للِن َّاسِ ن ضرِْبهَُا الأْ مْث الُ وَتِلكَْ ۚ   الل َّهِ خ شيَْةِ مِنْ متُ صَدَِّعًا خ اشعًِا ل ر أ يتْ هُ جَبَلٍ عَل ى الْقُرْآن  ذ ال وْ أ نْز لنْ ا هَ

 تصدع = پراکنده شدن بعد از التیام

اگر ممكن بود قرآن بر کوه نازل شود، ما قرآن را بر کوه نازل می کرديم، قطعاً کوه با همه صلابت و مقاومت می ديدی که از ترس 

 شود،خداوند متلاشی می

وقتی حال کوه چنین است انسان سزاوارتر است که در مقابل قرآن قلبز خاضع و خاشع گردد و جای تعجب است که چنین  

ه لی از مسئله داشته باشند و شايد بخیّتدهند، و اين مثال ها را برای مردم زديم که بتوانند شود و حتی مخالفت در برابرش سر مینمی

و روند و بتوانند عامت قرآن را به ذهن آرند و آن طور که شايسته آن است با آن برخورد کنند و درصدد تحقیق در مورد آن فكر فر

 برآيند و به سعادت خود دست يابند

 ﴾٢٢﴿ الر َّحِيمُ الر َّحمَْنُ هُوَ ۚ   وَالش َّهاَدَةِ الغْ يْبِ عَالِمُ ۚ   هُوَ إِل َّا هَهُوَ الل َّهُ ال َّذِی ل ا إِل 

چگونه کوه ها از ترس او متلاشی نشوند، با اينكه او خدايی است که معبودی جز او نیست و عالم بیب و شهادت است و رحمان 

 هیچ چیز از او پنهان نیست و ظهورش به صورت رحمان و رحیم هستی را اشغال کرده و رحیم است و 

 ﴾٢٣﴿ يُشْرِکُون  عمَََّا الل َّهِ سُبْحَان  ۚ   الْمتُ ك بَِّرُ الْجَبََّارُ العَْزِيزُ الْمُهيَمِْنُ المُْؤْمِنُ السََّل امُ الْقُدَُّوسُ المَْلكُِ هُوَ إِل َّا هَهُوَ الل َّهُ ال َّذِی ل ا إِل 

او خدايی است که کمالز را با هر اسمی از اسماء اش بر ما می نماياند و متوجه نقز بندگی خود می شويم، او معبودی است که 

 دی نیست، جزء او معبو
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با بندگانز  عافیتاو مالک تدبیر امور مردم و اختیاردار حكومت در آنان است، درعین نزاهت و پاکی، همون که با سلام و 

که بر همه چیز  ستوا که امنیت می دهد و بندگانز را در امان خود حفظ می کند و هم ستوا هم و کند و نه با ستیز،برخورد می

 ران کننده کاستی هاست در نهايت توانايی، و هماار و جبّالبی است که هرگز شكست در او راه ندارد و جبّبفائق و مسلط است و 

د و دهنوست که با جامه کبريايی، خود را به بندگانز می نماياند و منزه است از آن پیرايه هايی که مشترکین به آن نسبت میا

 ی که در صحنه تاریر برای او قائلندنشريكا

حُ ۚ   الحُْسْن ى الْأ سمَْاءُ ل هُ ۚ  هُوَ الل َّهُ الْخ الِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوَِّرُ   ﴾٢٤﴿ الْحَكيِمُلعَْزِيزُ ا وَهُوَ ۚ   وَالْأ رْضِ السََّمَاوَاتِ فِی مَا ل هُ يُسَبَِـّ

گیری پديد می آورد و هم باره است و آن مخلوقات را متمايز می گرداند هم خدايی است که هم خالق است و اشیاء را با اندازه

ر او نقص د نبهم نیكويی است که جسنشود و خلاصه هر ا هتبشمهم کند که با مصور است و پديده های خود را طوری صورتگری می

کمال او را بشناسید و دريچه اتصال تا وسیله توجه بنده به اوست  و ستواظهور کمالات  و ستوینه نمايز اآئراه ندارد از اوست و 

 با عبادت وی به دريای کمال او وصل شود،و به او قرار گیرد و نیز حاجتمندی خود را دريابد 

البی است بنار دارند که او  ی می کنند و عامت او را مدّواين مسیرند و تسبی  همچنانكه آنچه در آسمانها و زمین هستند در  

می کند و نه مخالفت  عاجزرا او معصیت گناهكاران  پس نه ه بر اساس حكمت است،هم ناپذير و حكیمی است که افعالز شكست

 عزيز و حكیم است باز می دارد و کلام او هم در سرتاسر قرآن  انان او را از جزا و پاداش نیكدمعان

 والسلام علیكم و رحمة الله و برکاته
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 المنافقونسوره 

 ( آيه32مكيه ) 

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 

 ﴾۴﴿يَشْهَدُ إِن َّ المُْن افِقيِن  ل ك اذِبُون سوُلُهُ وَالل َّهُ ل ر  إنِ َّكَ يعَْل مُ وَالل َّهُ ۖ  إِذ ا جَاءَكَ الْمنُ افقُِون  ق الُوا ن شهَْدُ إنِ َّكَ ل ر سُولُ الل َّهِ 

ای پیامبر: وقتی منافقان به نزدت می آيند می گويند: شهادت می دهیم که تو رسول خدايی و از اين طريق اظهار دينداری می 

نیستند هرچند  یصادقند و مخبران ذبی و خدا شهادت می دهد که منافقین در ادعايشان کايوا سولرکنند، و خدا میداند به حق تو 

 خبری که می دهند صادق است ولی خودشان آن را قبول ندارند 

 ﴾٢﴿ يعَمَْلُون  ک انُوا مَا سَاءَ إنِ َّهُمْ ۚ  يلِ الل َّهِ ات َّخ ذُوا أ يْماَن هُمْ جنُ َّةً ف صَدَُّوا عنَْ سَبِ

شان را وارونه جلوه می سدمنافقین سوگند های دروبین خود را سپر قرار داده، از راه خدا و دين و اعتراض نمودند و امور فا

اند، زشت و قبی  مشی خود قرار داده دادند و بدين وسیله مردم را از دين خدا برگرداندند، آری حقیقت اين است که آنچه را کار و

 است 

 ﴾٣﴿ يَفْق هُون  ل ا ف هُمْ قُلوُبِهِمْ عَل ى ف طُبِعَ ک ف رُوا ثُمََّ آمَنُوا بِأ ن َّهُمْ لكَِذ 

اين زشتی عملشان بدين جهت است که اظهار ايمان می کنند سپس در باطن به ايمان به خدا کافرند، پس نتیجه اين برخورد، اين 

فقه کند و شعور و تاز هوای نفس پیروی می واشود که مهر بر دلشان می خورد و ديگر نمی توانند پذيرای حق شوند و چنین دلی قهمی

 در ايمان از آنها رخت بر می بندد 

 العَْدُوَُّ همُُ ۚ   عَل يْهِمْ صيَْحَةٍ کُل َّ يحَْسَبُون  ۚ   مُسَن َّدَةٌ خُشُبٌ ک أ ن َّهُمْ ۚ   لِق ولِْهِمْ ت سْمَعْ يَقُولُوا نْوَإِ ۚ  وَإِذ ا رَأ يتْ هُمْ تعُْجِبكَُ أ جْسَامهُمُْ 

 ﴾٤﴿ يُؤْف كُون  أ ن َّى ۚ   الل َّهُ ق ات ل هُمُ ۚ   ف احْذ رهُْمْ

 تسنید = تكیه دادن        خشب = جمع خشیه = چوب

نها دوست داری با آ ببتسخن گويند با ر چون کند و تنی ظاهر آراسته شان را به شگفتی آرد و جذبكوقتی بر آنها نار می اف

 لثگويند و با نامی فريبنده ارائه سخن می کنند، ولی به خاطر نداشتن باطنی مطابق ظاهر در مگوش فرا دهید از بس شیرين سخن می

خیری دارد و نه فايده ای، اينان نیز  نه شباحی بدون روحند، همانطور که چوبمانند که به چیزی تكیه داشته باشند، امی مانند چوبی 

ی ببرند، به همین جهت هر پهمینطورند چون فقه و فهم ندارند، همواره در دلهره و وحشت به سر می برند، مبادا مردم بر باطنشان 

دا اينهاست، اينها در دشمنی با شما کاملند، چون صدايی و حرکتی که می شنوند خیال می کنند علیه ايشان است و مقصود صاحب ص

 در ظاهر دوست اند و در باطن دشمن، و بايد از آنها حذر کنید، خدا آنها را بكشد چگونه از حق روی برمی گردانند

 ﴾٥﴿ يَصُدَُّون  وَهُمْ مُستْ كْبِرُون  وَإِذ ا قِيل  ل هُمْ ت عَال وْا يَستْ غفِْرْ ل كُمْ رسَُولُ الل َّهِ ل وََّوْا رُءُوسَهُمْ ورََأ يتْ هُمْ

 لوی = میل و انحراف
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تا رسول الله برای شما از خدا طلب آمرزش کند از در اعراض و استكبار سرهای خود را بر  دوقتی به منافقین گفته می شود بیايی

و معلوم است که اين پیشنهاد وقتی به آنان داده شده که فسق يا خیانتی مرتكب می شدند و مردم از آن باخبر می  -می گردانند 

 اد کننده روی گردانیده، از اجابت او استكبار می ورزند و تو، و هر بیننده ديگر آنان را می بینید که از پیشنه -گشتند 

 ﴾٦﴿ الفْ اسِقيِن  الْق ومَْ يَهْدِی ل ا الل َّهَ إِن َّ ۚ  مْ ت ستْ غفِْرْ ل هُمْ ل نْ يغَفِْر  الل َّهُ ل همُْ سَوَاءٌ عَل يْهِمْ أ ستْ غفْ رْتَ ل هُمْ أ مْ ل 

چه برايشان استغفار کنی و چه نكنی، برايشان يكسان است و فايده ای برای اين کار مترتب نیست و استغفار تو سودی برايشان 

پنهان کرده اند و کسی که فاسق شد و از ذی عبوديت خارج شد مشمول هدايت الهی  ردرون خود کفندارد، چرا که آنها فاسد اند و در 

 و نايل شدن به سعادت نمی شود

 ﴾٧﴿ ون يفَْق هُ ل ا المُْن افِقيِن  وَل كِن َّ واَلْأ رْضِ السََّمَاوَاتِ خ ز ائِنُ ولَِل َّهِ ۚ   ينَفْ ضَُّوا حَت َّى الل َّهِ رَسُولِ عنِْدَ مَنْهُمُ ال َّذِين  يَقوُلُون  ل ا تنُفِْقُوا علَ ى 

 انفضاض = متفرق شدن

ان او که تا يار دكنینمنافقین همان کسانی اند که می گويند: مال خودتان را بر مومنین فقیر که دور رسول الله را گرفته اند انفاق 

تلاش می کنند هدف هايشان را به کرسی بنشانند از دور او متفرق شوند و او نتواند بر ما حكومت کند، در حالی که دين، دين خداست 

زينه های آسمان ها و زمین را مالک است و از خرد دين خود احتیاج به کمک منافقان ندارد و او کسی است که تمام و خدا برای پیشب

خواهد مومنین صال  کند، پس اگر بخواهد می تواند مومنین فقیر را بنی کند، ولی خداوند همواره میآن به هر کس بخواهد انفاق می

د تا پاداشی کريم به آنها داده باشد و به سوی صراط مستقیم هدايت شان کند، ولی منافقان وجه و باشند و با فقر آنها را امتحان میكن

 حكمت اين را نمی فهمند 

 ﴾٨﴿ يعَْل مُون  ل ا المُْن افِقيِن  وَل كِن َّ وَللِْمُؤْمنِيِن  وَلِر سُولِهِ العِْز َّةُ ولَِل َّهِ ۚ  يَقُولُون  ل ئنِْ رَجعَنْ ا إِل ى الْمَدِين ةِ ل يُخْرجَِن َّ الْأ عَزَُّ مِنْهَا الأْ ذ ل َّ 

رين وقتی يكی از انصار با يكی از مهاج چاه با بنی المصطلق و در کنارمنافقین ) عبدالله بن ابی و همفكرانز در برگشت از جنگ 

عزتمند قوم انصار ) عبدالله ابی ( آنكه ذلیل تر است ) رسول  یم حتمأدر مورد کشیدن آب درگیر شدند ( گفتند: اگر به مدينه برگشت

ولز و مومنین است و نه از آن منافقین کافر ولی از آن خداوند و رس عزتخدا صلی الله ( را از مدينه خارج می کند و حال آنكه 

 منافقین اين مسئله را نمی دانستند يعنی هم ذلیل اند و هم جاهل 

 ﴾٩﴿ الْخ اسِرُون  هُمُ ف أُول ئكَِ ذ لكَِ يفَْعَلْ وَمَنْ ۚ  يَا أ يَُّهَا ال َّذِين  آمَنُوا ل ا تُلْهكُِمْ أ مْوَالُكُمْ وَل ا أ وْل ادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ الل َّهِ 

 الهاء = سرگرم شدن

) المال و البنون  د و از ياد خدا بافل شويد، چون مال و اولاد زينت حیات دنیا نكننشما را سرگرم  تانای مومنین : اموال و اولاد

گذارد و لذا يكسری کند و ديگر جايی برای ذکر خدا باقی نمیرا پر می ت دلينزاين  بهاشتغال  ( و"36کهف /  "زينه الحیاه الدنیا 

ند کرا فراموش می عبد وردگارش را فراموش کرد پروردگار همآورد و از آن طرف وقتی عبد پرادعای بدون تصديق قلبی به بار می

که اين خسرانی است آشكار و لذا فرمود: هر کس چنین کند او از خاسران است، پس مومنین اگر به مال و اولاد دل ببندند مانند 

 منافقین می شوند 

نیكو و ديگری تفكّر در دين، که ساده ترين  پیامبر صلی الله فرمودند: دو خصلت است که در منافق جمع نمی شود، يكی روش

 تفكر آن است که آخرت را بهتر از دنیا بداند 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86


590 

 ﴾١١﴿ الصََّالِحيِن  مِن  وأَ کُنْ ف أ صََّدََّق  ق رِيبٍ أ جَلٍنْ مَا رَزَقنْ اکُمْ منِْ ق بْلِ أ نْ يَأتِْیَ أ حَدَکُمُ المَْوتُْ ف يَقوُل  ربََِّ ل وْل ا أ خ َّرْت نِی إِل ى وأَ نْفِقُوا مِ

را جهت انفاق از دست بدهید،  لما صرف درتايم، قبل از آنكه مرگتان فرا رسد و قدرت از آنچه ما به شما رزق داده ومنینشما م

 هم ازدتا صدقه دهم که اگر صدقه  یدادرا تا مدتی اندک مهلت میممیشد  چه انفاق کنید، بنده هنگام فرا رسیدن مرگ خواهد گفت:

 صالحین خواهم شد 

 ﴾١١﴿ ت عْملَُون  بمَِا خ بيِرٌ وَالل َّهُ ۚ  ولَ نْ يُؤ خَِّر  الل َّهُ ن فْسًا إِذ ا جَاءَ أ جَلُهَا 

های مرگ آمد ، ديگر تاخیر داده نمی شود و خدا به آنچه می کنید خبیر و آگاه است، پس از خدا وقتی اجل کسی رسید و نشانه

  بیخبر نشويد و انفاق کنید که خدا طبق همان اعمال جزايتان می دهد

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 سوره تغابن

 الرَّحیِمِ نِبِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْ

 

 ﴾۴﴿قَدِيرٌ یْءٍشَ کُلِّ عَلىَ وَهُوَ ۚ   الْحمَْدُ وَلَهُ المْلُْکُ لَهُ ۚ  يُسَبِّـ ُ لِلَّهِ مَا فِی السمََّاوَاتِ ومََا فِی الْأرَْضِ 

و تنزيه خدايند و بر اين تنزيه اقرار دارند، خدايی که ملک هستی از اوست بدون هیچ قیدی،  بی نقصی آنچه در هستی است متوجه

مدی و هر ستايز و رناء جمیلی از اوست، چون همه هستی خلايق از اوست و لذا حهر و نیست  وا كمز حو لذا هیچ حكم نافذی ج

گفت احاطه دارد و قدرتز محدود  که بتوان به او چیز چیز ر هرو قدرتز باسر بزند از خداوند است و هم  خلايقهر کمالی هم که از 

ازد، همچنان که در آباز ايجادشان کرد، و مسلم جز تواند در خلقز تصرف کند و دوباره زنده شان سبه هیچ حدی نیست، و لذا می

 جمیل اراده نمی کند و جز به حكمت تصرف نمی نمايد

 ﴾۱﴿ بَصیِرٌ تَعمَْلوُنَ بِمَا واَللَّهُ ۚ  هُوَ الَّذیِ خَلَقَكمُْ فَمِنكُْمْ کَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤمِْنٌ 

را پیشه کرديد و عده ای از شما راه ايمان را، و هر  راوست خدايی که شما را خلق کرد و پس از خلقت، عده ای از شما راه کف

چیزی  اوکدام از شما در نزد خدا جای خود را داريد و خداوند به آنچه می کنید چه در باطن و چه در ظاهر بصیر و بیناست و بر 

 پوشیده نیست و کافر و مومن هم يكسان نیستند 

 ﴾۸﴿ المْصَِیرُ وَإلَِیْهِ ۚ  خَلَقَ السمَّاَوَاتِ وَالْأَرضَْ بِالحَْقِّ وَصَورََّکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرکَُمْ 

هدف ای رابت در کار بوده، و صورت و وجود به شما داد و آن صورت  آسمانها و زمین را به حق آفريد و نه باطل و بازيچه، بلكه

هدفی که در پی آن خلق شده ايد و مطلوب  ورض بتوانید به آن بدانید تا با تناسب خاص بین اجزاء وجوديتان گرها را نیكو 

نشئه دنیا برای نشئه ديگر مبعوث ( که مردم را بعد از  بر خودش واجب کردهخودش  و لذا بر خدا واجب است ) دشماست دست يابی

ايمان داشتند زندگی کنند، هرچند که يكی در سعادت است و و  کند تا در آن نشئه جاودانه، مردم به مقتضای اختلافی که از نار کفر

 يكی در شقاوت و همه در مسیر به سوی حق هستند 

 ﴾۱﴿ الصدُُّورِ بذَِاتِ عَلِیمٌ واَللَّهُ ۚ  يَعْلَمُ ماَ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَيَعلَْمُ مَا تسُِرُّونَ وَماَ تُعْلِنوُنَ 

کنید و آنچه علنی می و آنچه در باطن خود پنهان می را می داند -نیستندکه قابل شمارش هم  -آنچه در آسمانها و زمین است

و خارج اشود تا از علم مینبرای او چیزی متلاشی و گم و و اداند و خداوند و اصل سینه ها آگاه است و لذا در مقام سازيد همه را می

نسبت به خالق  نه شود ومیگم  شود نسبت به ما یشود و در برگشت آن چیز در معاد خداوند با مشكل روبرو گردد، آنچه گم م

 هستی 

 ﴾۵﴿ وا وَبَالَ أمَْرهِِمْ وَلهَُمْ عذََابٌ أَلیِمٌأَلَمْ يَأْتكُِمْ نَبأَُ الَّذيِنَ کَفرَُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُ

 وبال امر = آرار سوء کفر و فسق

عذاب  شیدند وچخود را در دنیا  قسفو  فرآرار سوء ک آيا خبر از اقوام گذشته را که به پیامبران و معاد کفر ورزيدند را داريد، که 

 دردناکی هم در آخرت برايشان هست 

 ﴾۹﴿ حمَیِدٌ بَنیٌِّ وَاللَّهُ ۚ  للَّهُ ا وَاسْتَغْنىَ ۚ   اوَتَوَلَّوْ فكََفَرُوا يهَْدوُنَناَ أبََشرٌَ فَقَالوُا بِالبَْینَِّاتِ رُسلُهُُمْ تَأتِْیهِمْ کَانَتْ بِأَنَّهُ لکَِذَ
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اين عذاب به اين جهت بود که همواره پیامبران با دلايل روشنی که نبوت آنها را اربات می کرد برايشان می آمد، از در انكار 

 و خدا اظهار بی نیازی می دو روی گرداندن دکفر ورزيدن پسپرسیدند: آيا فردی از بشر که هیچ برتری بر ما ندارد ما را هدايت کند؟ 

 نمايد 

آنچه بر سر کفار می آورد همه مقتضای بنای او و عدل اوست  زيرا  پسدر ذاتز بنی و در افعالز محمود است، عالی خدای ت

ايد لام کند و آنچه را بعادی برقرار کند، و نیز لازم بود اين مسئله را اعمکه مقتضای اسماء حسنا و صفات علیای اوست که برای مردم 

 مردم انجام دهند و يا ترک کنند را به آنها گوشزد کند و لذا شريعتی را از طريق ارسال رسولان يعنی نبوت، به بشر اعلام کرد تا بشر را

 ار و به رضای او تبشیر کنند و کفار هم اين دو نكته يعنی نبوت و معاد را عموماً منكرند ذاز خشم خدا ان

 ﴾۷﴿ يَسیِرٌ اللَّهِ عَلىَ وذََلِکَ ۖ  مْ بیِّ لَتُبْعَثُنَّ رُمَّ لتَُنبَؤَُّنَّ بمَِا عمَِلْتُوَرَ بَلىَ قُلْ ۖ  زَعَمَ الَّذيِنَ کفََرُوا أَنْ لَنْ يُبعَْثُوا 

کافران بر اين پندارند که مبعوث نمی شوند و دوباره زنده نمی گردند؟ بگو آری و سوگند به پروردگارم که مبعوث می گرديد، پس 

سناست و مقتضای آن حايد آگاه می شويد و اين کار برای الله که جامع همه اسماء آنگاه حتماً از حقیقت آنچه بدان عمل می کرده

 عاد کفار به جهت نشناختن خداوند است باسماء ايجاد معاد است آسان است و است

 ﴾۳﴿ خَبِیرٌ تَعمَْلوُنَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ  ولِهِ وَالنُّورِ الذَِّی أَنزَْلْناَ فآَمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُ

دهد، پس ايمان بیاوريد به خدا و رسول خدا با توجه به مسائل فوق مسلم قیامت آمدنی است و نبوت هم از چگونگی آن خبر می

صراط مستقیم و شرايع دين هدايت می کند تا سعادت مند  و نوری و قرآنی که ما نازل کرديم که با نور ساطع خود شما را به سوی

شويد و خداوند هم به آنچه می کنید خبیر و آگاه است و لذا از هیچ يک از اعمال شما بافل نیست تا در عمل جديت به خود راه 

 ندهید 

 تَجْرِی منِْ تَحْتِهَا جَنَّاتٍ وَيُدْخِلْهُ سَیِّئَاتِهِ عَنْهُ كَفرِّْيُ صاَلِحًا ويََعْمَلْ بِاللَّهِ يُؤمِْنْ ومََنْ ۖ   التغََّابُنِ يَوْمُ ذلَِکَ ۖ  يَوْمَ يَجْمَعُكمُْ لِیوَْمِ الْجَمْعِ 

 ﴾۶﴿ الْعاَیِمُ الْفوَْزُ ذلَِکَ ۖ  الْأنَْهَارُ خَالِديِنَ فیِهَا أَبَداً 

 ن = کلاه سر رفتنبب

کند برای جمع و قیامت، آن روز، روز مبغون شدن است، روزی که به طور قطع مبعوث می شويد روزی است که شما را جمع می

شوند که چرا اصلا بینند، ناراحت میوقتی آن قدرت العین های در جوار رحمت حق را می ینومنمروزی که مومن و کافر مغبونند  

خداوند ايمان آورده و که به  كسکه چرا در دنیا قیامت را درست نشناختند، ولی بالاخره آن عمل نكردند، و خلاصه هر دو مغبونند

شود و به بهشت هايی که در دامنه آن ها نهر به طور ابد جاری است، داخل عمل صال  و شرعی انجام داده گناهانز پوشیده می

 شود و اين رستگاری عایمی است می

ی که بیند، منزلفرمودند: هیچ بنده ای داخل بهشت نمی شود مگر آنكه منزلی که در دوزخ دارد را می پیامبر صلوات الله علیه و آله

ر شود  و بیند تا شكرش بیشتاگر نافرمانی کرده بود بدانجا می رفت، منزلی که اگر نافرمانی کرده بود به آنجا می رفت، و برای اين می

شد، میبیند تا منزلی که در بهشت دارد، و اگر خوبی می کرد به آنجا منتقل می هیچ بنده ای داخل آتز نمی شود مگر آنكه آن

 حسرتز بیشتر شود 

 ﴾۴۱﴿ الْمَصیِرُ وَبئِْسَ ۖ   فِیهاَ خاَلِديِنَ النَّارِ أَصحَْابُ ئِکَکذََّبُوا بآِيَاتِناَ أوُلَوَالَّذيِنَ کَفرَُوا وَ
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ند که عادی شدم رمنكآياتی که حكايت از آن می کرد را تكذيب کردند و به تبع،  وو در مقابل آنها که به خدا کافر شدند و نبوت 

عملی که خواستند انجام دادند، اينها به طور ابدی ياران جهنم اند، و بد مسیر و سرنوشتی داد و لذا بی باکانه هر بی از آن خبر مین

 است 

 ﴾۴۴﴿ عَلیِمٌ شیَْءٍ بكُِلِّ وَاللهَُّ ۖ   قَلْبهَُ يهَْدِ باِللَّهِ يُؤمِْنْ ومََنْ ۖ  إلَِّا بِإِذْنِ اللَّهِ  مَا أَصَابَ منِْ مُصِیبَةٍ

و موانع را از سر راه اسباب برندارد آنها ارر نخواهند کرد و لذا هیچ سببی ا تاو هیچ مصیبتی نمی رسد مگر به اذن تكوينی خداوند، 

گذارد، هر چند که تشريع به آن اذن نداده باشد ) مثل ظلم به مالوم ( و دستور به دفع آن داده خود ارر نمی ببسو در ما ذنا ونبد

باشد  پس هیچ سبب ای از اسباب طبیعی عالم، مستقل در تاریر نیستند، چون هر سببی که فرض کنید جزء ناام خلقت است که به 

خواهد برسد، ممكن نیست نرسد و آنچه او ب اوهد مگر به علم و مشیت ربز  آنچه قز ربی ندارد و هیچ حادره ای رخ نمی دالبیر خ

باشد، پس هیچ و در خلقتز میاای از نحوه های تصرفات نخواهد برسد ممكن نیست برسد به ناام جاری در عالم هستی مجموعه

 رد ائزقضکند و  و علم و مشیت او خطا نمی جز با سابقه علم و مشیت او فاعلیت و قابلیت ندارد،فعلی صاحب فعلی و هیچ قابل 

کند و آرامز می بخشد به طوری که ديگر دچار اضطراب خور ندارد و کسی که متوجه چنین خدايی شد، خداوند قلبز را هدايت می

ای  تا حادرهداند اسباب ظاهری، مستقل در پديد آوردن حوادث نیستم و خداوند بر هر چیز احاطه علمی دارد و نمی گردد، چون می

 در لو  محفوظز تثبیت نشده باشد، واقع نمی شود و و اشده باشد در علم ن حتمی

 ﴾۴۱﴿ لَاغُ المُْبِینُالْبَ رَسُولنَِا عَلىَ فَإِنمَّاَ توََلَّیتُْمْ فَإِنْ ۖ  وا الرسَُّولَ وَأَطیِعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُ

اطاعت کنید خدا را در تسلیم او شدن، و اطاعت کنید رسول را در دستوراتی که به حسب ولايتز بر امت، به امت می دهد  پس 

کرده و يا از اطاعت رسول بدان جهت که ولی امر شماست در آنچه به شما دستور داده بود  عدين تشري چه دراگر از اطاعت خدا در آن

شده رسالت خدا را به شما برساند و لذا هر چه  امورروی گردانید، رسول ما نمی تواند شما را مجبور به اطاعت کند، چون او فقط م

عنی امر و نهی يو نواحی را هم اراده کرده،  رواماآن  خودکرده، پس  می کنند از خداست، وقتی اطاعت از اوامر و نواهی او را اراده

 رسول از مصاديق امر و نهی خدا است 

 ﴾۴۸﴿ المْؤُْمِنُونَ فَلْیَتوََکَّلِ اللَّهِ وَعَلىَ ۖ   هُوَ إِلَّا هَاللهَُّ لَا إِلَ

آری خدای سبحان را اطاعت کنید، زيرا به جز معبود حقیقی کس ديگری نبايد اطاعت شود، و معبود حقیقی هم جز او نیست، پس 

مومنین بايد بر خدا توکل کند و اراده خدا را جای بايد او را اطاعت کنید و سرباز زدن از اطاعت او، اطاعت شیطان و نفس است، و 

 آنچه متعلق به اراده خود است را همه و همه فدای اراده و عمل خداوند کنند و باشند  ی او اراده خود قرار دهند و تابع اراده

 ﴾۴۱﴿ فُوا وَتَصفَْحُوا وتََغْفِرُوا فَإنَِّ اللَّهَ بَفُورٌ رَحیِمٌعْتَ وَإِنْ ۖ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ منِْ أَزوْاَجِكُمْ وأََولَْادکُِمْ عدَُوًّا لَكُمْ فَاحذَْرُوهُمْ 

 صف  = ترک ملامت

همسرانشان به جای  نددار ای مومنین: حقیقت اين است که بعضی از همسران و فرزندان شما دشمن ايمان شمايند، دوست می

دهند و در نرا انجام  هقه مند باشند و پاره ای از اعمال صالحمندی به راه خدا و پیشرفت دين خدا، به اولاد و همسران خود علاعلاقه

 آنها را مقدمرضای  و  در کنیذبعضی از خواسته های زن و فرزند به خاطر علاقه ای که به آنان داريد اطاعت شان کنید، پس از آنها ح

وشی کنید، پس خدای تعالی ها هم با شما به پبر رضای خدا مگیريد، و اگر شما مومنین از خطا و دشمنی زنان و فرزندان خود چشم
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کند، زيرا که او بفور و رحیم است و از سر بندگان متمردش چنانچه پشیمان شوند می گذرد، مسلم و رحمت خود معامله می مغفرت

 زن و فرزندانتان که در ابتدا در ايمان پا به پای شما نیامدند و سپس پشیمان شوند، بگذاريد  قصیرر تز سدوست دارد شما هم ا

 ﴾۴۵﴿ عَاِیمٌ أجَْرٌ عنِْدَهُ وَاللهَُّ ۖ  أَوْلاَدکُُمْ فتِنَْةٌ إِنمََّا أمَْواَلكُُمْ وَ

 فتنه = گرفتاری هايی که جنبه آزمايز دارد 

راهی  سر دو تا شما در(  ۱۹حقیقت اين است که اموال و اولاد برای شما آزمايز است و زينت حیات دنیايی است ) کهف / 

آخرت و يا جذب مال و فرزند بتوانید خوب امتحان دهید، و مواظب باشید با شیفتگی در برابر مال و اولاد جانب خدا و قیامت را 

 محروم خواهید شد  اجر عایمرها نكنید، با اين که نزد خدا اجری عایم است، که در آن صورت از آن 

 ﴾۴۹﴿ المُْفلِْحُونَ هُمُ ئِکَنْ يُوقَ شُ َّ نَفْسِهِ فَأوُلَوَمَ ۖ  فَاتَّقُوا اللهََّ مَا اسْتَطَعتُْمْ وَاسمَْعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِْقُوا خیَْرًا لأَِنْفُسكِمُْ 

 و قدرت شماست از تقوا کوتاهی نكنید عهتان از خدا بترسید و ذره ای از آن مقدار که س ر استطاعتاقدمپس با اين توصیفات، به 

، ر) اتقوا الله حق تقاته ( ، و با گوش جان دستورات دين را بشنويد و با عمل اطاعت نمايید و با مال در راه خدا انفاق کنید و با اين کا

 در تهم ملكه سخاونفس خود را کنترل نمايد او از رستگاران است، زيرا  لتوانست بخ کس هرو ی برای خود از پیز بفرستید، رخی

 و رسوخ کرده و هم در رفع نیاز جامعه دستز نمی لرزد و همدردی با مردم می کند ا

 ﴾۴۷﴿ حَلیِمٌ شَكُورٌ واَللَّهُ ۖ  إِنْ تُقْرضُِوا اللَّهَ قَرْضًا حسََنًا يضَُاعفِْهُ لكَُمْ ويََغْفِرْ لكَُمْ 

شود و خطاهای شما وال شما اضافه میامو اگر با انفاق به خداوند قرض دهید که آن انفاق قرض نیكو هم قلمداد می شود، بر 

جزای و حلیم است و با حلم خود و در موقع مناسب بخشوده می گردد و خداوند شكور است و هیچ عملی را بی پاداش نمی گذارد، 

 بنده اش را می دهد 

 گفتند: بار الها، مرا از شر بخل نفسم نگه دار کردند و میه السلام از اول شب تا صب  طواف میامام صادق علی

 ﴾۴۳﴿ هاَدَةِ العَْزيِزُ الحَْكِیمُعَالِمُ الْغَیْبِ واَلشَّ

 

 چه را وعدهاو خدايی است که به بیب و شهادت عالم است و هیچ چیز از اعمال خیر شما از او پنهان نیست، و عزيز است و هر 

حكمت با بندگانز برخورد  سرنیست و حكیم است و از فذش در مقابل اراده نا اراده ایداده و اراده کرده انجام می دهد و هیچ 

 کند می

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 سوره ملك

 ( آيه 10مكيه ) 

 الرَّحیِمِ نِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْب

 ﴾۴﴿قَدِيرٌ شیَْءٍ کُلِّتَبَارَکَ الَّذِی بیَِدهِِ المْلُْکُ وَهُوَ عَلَى 

 تبارک = دارای کثرت خیر است 

کند و لذا پر خیر و برکت از خدايی که ملک هستی به دست اوست و آنچنان در دست اوست که حق بخواهد در آن تصرف می

صاحب ملكی است و بر هر چیز قادر است و قدرت او محدود به هیچ  مالک هر چیز از هر جهت اوست، هم چنانچه مالک ملک هر

 حدی و منتهی به هیچ نهايتی نیست 

 ﴾۱﴿ الْغَفُورُ الْعَزِيزُ وَهُوَ ۚ  الَّذِی خَلقََ المَْوْتَ واَلحَْیَاةَ لیَِبْلوَُکُمْ أَيكُُّمْ أَحْسَنُ عمََلاً 

خدايی که مرگ ) انتقال از دنیا به آخرت ( را خلق کرد تا از اين حیات اولیه و مرگ و انتقال رانويه، امتحان ای ترتیب دهد تا 

شود کدامتان از ديگران بهتر عمل می کنید، و معلوم شود بشر در مقابل پاداش و کیفر ای شود، و معلوم می خوب شما از بدتان متمايز

گیرد، چه کسی مستحق کدام يک از آنها است، هرچند بايت خلقت رساندن جزا خیر به بندگان است ) ايكم احسن عملا ( که قرار می

رای قدرت مطلقه است و آسیايی آنرا خود او قدرت بسیار داده تا امتحانشان کند، و آن خدا که چنین و چنان می کند، عزيز است و دا

بفور است چون بسیاری از گناهان را در دنیا و آخرت عفو می کند، و لذا انسان که ناگزير از عمل خیر يا شر است بايد عمل احسن 

 و و تاریم دست يابد و ساله را انتخاب کند تا به بايت خلقت خود، يعنی حیات از نفس و لغ

 فرمودند:« لِیبَلوکَُم اَيُّكُم اَحسَنُ عمََلا  »امام صادق علیه السلام در مورد آيه 

از خدا و نیت صادقه است، پس مناور » مناور آن است کدام عمل صحی  تر و درست تر است، به درستی عمل به خشیت » 

جام خود عمل خیلی دشوار نیست، يكی هست اين باشه آره است که انسان بعد فرمودند: ان« مقدار عمل نیست بلكه کیفیت عمل است

 آن را خالص انجام دهد و همچنان خالص باقی اش بگذارد،

آن را » خدا گفت آن را خالص انجام دهد و همچنان خالص باقی اش گذارد، اين دشوار است که انسان » آگاه باشید که عمل  ---

خالص آن عملی است که نخواهی مردم تو را در برابر آن » باقی اش گذارد، آگاه باشید که عمل  خالص انجام دهد و همچنان خالص

 «به دست آيد و جز خدا کسی را مناور نداشته باشی، آری نیت، مهمتر از عمل است     

 ﴾۸﴿ فطُُورٍ مِنْ تَرَى هَلْ البَْصرََ فَارْجِعِ ۖ   تَفَاوُتٍ مِنْ الرَّحمَْنِ خَلقِْ فیِ تَرَى مَا ۖ  الَّذِی خَلقََ سَبعَْ سمَاَوَاتٍ طِبَاقاً 

بقیه هر يک باطن خدايی که هفت آسمان را آفريد در حالی که اتباع و مطابق همان و اين آسمان ما يكی از آن آسمان هاست و 

آسمان ديگر خواهد بود که يكی از آنها آسمان دنیاست که با ستاره ها زينت شده است  هان ای انسان در سراسرجهان مخلوق خدای 

رحمان، هیچ تفاوتی نمی بینی که در آن مقصدی و بايتی فوت شده باشد، برکه عالم زنجیروار بعضی به بعضی مرتبط اند و نتايج 

شود  مثل دو کفه ترازو که در عین اختلافشان، در به دست آمدن قرض ترازو دار اتفاق موجودی عايد موجود ديگر می حاصله از هر

دارند و آنچه بايد کشیده شود کشیده می شود و لذا هر موجود آنچه بايد بشود می شود، حال باز نارت را برگردان و بر عالم بینداز و 

 اام عالم می بینی؟دقت کن، آيا فتو و اختلاف در ن
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 ﴾۱﴿ رُمَّ ارجِْعِ الْبصََرَ کَرَّتَیْنِ يَنقَْلِبْ إِلَیْکَ البَْصَرُ خَاسئًِا وَهُوَ حسَِیرٌ

 خستگی چشمخاسر =             خسئا = سرسری ديدن

سپس در خلقت آسمان و زمین مكرر بنگر، شايد ناسازگاری ببینی، که اگر چنین کنی و در جستجوی اين قبیل مورد باشی، نارت 

 و چشم خسته می شود و از کار می افتد و هیچ تفاوت و اختلاف و ناهماهنگی نخواهید ديد 

 

 ﴾۵﴿ السَّعیِرِ عذََابَ لَهمُْ وأََعتَْدْنَا ۖ  وَلَقَدْ زيََّنَّا السَّمَاءَ الدُّنیَْا بِمَصاَبیِ َ وَجَعلَْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّیاَطِینِ 

را که آسمان دنیا را با آنها زينت داديم، رفتم ها و تیرهای قرار داديم تا با آنها شیاطینی را که با آسمان نزديک  و ما ستارگان

و ما برای اين جنیان شرور که از وحید سرباز ( ۴۳شوند تا خبرهای آسمانی را استراق سمع کنند، تیرباران کنیم ) سوره حجر /می

را از عالم بالا بگیرند، آتز جهنم را فراهم نموديم  ) برای اطلاع بیشتر از رجم شیاطین توسط  خواهند خود اخبار بیبیزدن و می

 شهاب، به تفسیر سوره جن مراجعه شود(  

 ﴾۹﴿ المْصَِیرُ وَبئِْسَ ۖ  وَلِلَّذيِنَ کفََرُوا بِربَِّهِمْ عَذَابُ جَهنََّمَ 

برای آنها که به ربوبیت پروردگارشان کافر شدند و به هر بهانه ای متوجه تدبیر مطلق پروردگار نیستند، عذاب جهنم هست و جهنم 

 باشد « احسن عمل»ند, نرسیدند که آن بد نهايت و سرنوشتی است، و اينها در عرصه حیات به آنچه بايد برس

 ﴾۷﴿ إِذَا أُلْقوُا فیِهَا سَمِعُوا لَهَا شهَِیقًا وَهیَِ تفَُورُ

 ﴾۳﴿ نَذيِرٌ يَأْتِكُمْ أَلمَْ خزََنتَُهَا سأََلهَُمْ فوَْجٌ فِیهَا أُلقْیَِ کُلَّمَا ۖ  تَكَادُ تمَیََّزُ مِنَ الغَْیْظِ 

 = بازدم   شهیق = بازدم طولانی    فوران = ارتفاع جوشز     تمیز = تفرق زفیر

وقتی کفار در جهنم ريخته می شوند، صدای شهیق و بازدم طولانی از آن می شنوند شهیقی که چون مغناطیسی آنان را به داخل 

م تو شان است و آنان مانند نخود در ديگ خود می کشاند، همانطور که با بازدم، هوا داخل سینه کشیده میشود، درحالی که جهن

جوشان بالا و پايین می شوند، گويی جهنم از شدت بضب می خواهد متلاشی شود، هر دسته ای که وارد جهنم می شوند خازنان 

 جهنم از ايشان می پرسند: اگر برای شما پیامبری نیامد و شما را از چنین عذابی انذار نكرد؟

 ﴾۶﴿ يرٌ فَكذََّبنْاَ وَقلُْنَا ماَ نَزَّلَ اللهَُّ منِْ شَیْءٍ إِنْ أَنْتمُْ إِلَّا فیِ ضلَاَلٍ کَبیِرٍنَذِ جَاءَناَ قَدْقَالُوا بَلَى 

: آری آمد و ما را هم از اين عذاب انذار کرد، ولی ما تكثیر شان کرديم و به آنها افترا بستیم و گفتیم: هیچ در جواب می گويند

 د ايچیزی از طريق خدا نیامده و شما در گمراهی بزرگی هستید که مدعی پیامبری خدا هستید و تعادل فكری تان را از دست داده

 ﴾۴۱﴿ وَقَالوُا لَوْ کنَُّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقلُِ مَا کُنَّا فِی أصَْحَابِ السعَِّیرِ

اي  موا از آن اطاعت کرده بوديم و حرف آنها را می شنیديم، گويند: اگر ما در دنیا رسولان را در نصبا دوزخیان در ادامه سخن می

کرديم و به کمک عقل می فهمیديم که بايد سخن آنها را پذيرفت و در مقابل آن خاضع شد، امروز بیان خود در تحقق آنها را تعقل می

 در زمره اهل جهنم نبوديم و در آتز جاودانه نمی گشتیم 
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 ﴾۴۴﴿ فَاعتَْرَفُوا بِذَنبْهِِمْ فسَُحْقًا لأَِصحْاَبِ السَّعیِرِ

 سحق= تكه تكه کردن چیزی، در اينجا به معنی نفرين است 

می دارند که جا داشت چنین نمی کرديم، پس اصحاب جهنم  کنند و ندامت خود را اظهارپس در آخر به گناهان خود اعتراف می

 تكه تكه می شوند، و يا يعنی پاره باد اصحاب جهنم 

 ﴾۴۱﴿ لَهمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجرٌْ کبَِیرٌإِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهَُّمْ بِالْغَیبِْ 

د درخشی انبرعكس آنهايی که به ربوبیت پروردگارشان کافرند، آنهايی که از آب بیبی پروردگارشان که هنوز باچشم حسن ديده

رداند می گگیت و ترس هستند و متوجه شدند، اقتضای ربوبیت از آن است که چنانچه عمل نیكو نیاوريد از رحمت خود محروم شان 

 و به جهنم می سپارد شان، برای چنین کسانی مغفرت و پاداش بزرگ هست 

 ﴾﴾۴۸﴿ الصُّدُورِ بِذَاتِ عَلیِمٌ إِنَّهُ ۖ  وَأَسرُِّوا قوَْلَكمُْ أَوِ اجْهرَُوا بِهِ 

ماند که در نمیو چه گفتار خود را پنهان کنید و چه آشكار داريد، او به باطن آهنگ ها و سینه علیم است و چیزی برای پنهان 

 رواب و عقاب دچار زحمت شود و عملی يا گفتاری از حساب او خارج گردد 

 ﴾۴۱﴿ أَلَا يَعْلَمُ منَْ خَلَقَ وَهُوَ اللطَّیِفُ الْخبَِیرُ

ود آنچه همه چیز را خلق کرده دانا به سرائر مخلوقات نباشد؟ در حالیكه او لطیف است و در باطن اشیاء هم نفوذ دارد، و آيا میش

به جزئیات وجود اشیا و آرار آنها آگاه است چون است که صاحب عمل را آفريده و صاحب عمل با همه آرار و اعمالز به رقابتی که 

رساند و آرارش را از او ظاهر می کند، همه و همه مخلوق او در قبضه اوست و او را به آرارش میبین او و بین آرارش موجود است 

بودند و به تمام معنا محیط به خلايق است، چه به عین آنها و چه به آرار آنها، و چه به ظاهر شام و چه به باطن شان و چه به آنچه 

 تی اشیا برای او پنهان نیست پنهان می دارند و يا آشكار می کنند، لحااتی از هس

 ﴾۴۵﴿ النُّشُورُ وَإِلَیْهِ ۖ  هُوَ الَّذیِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرضَْ ذَلوُلًا فَامْشُوا فیِ منََاکِبهَِا وَکُلُوا مِنْ رزِْقِهِ 

 ذلول = مرکب رام     مناکب = کتف

پروردگار شما هم که زمین را برای شما چون حیوان رامی قرار داد تا شما در پشت آن حرکت کنید و انواع تصرفات را به نمايد و 

پیچیده شدن به وسیله مرگ، دوباره در قیامت در آيد و پس از از نار او برايتان مقدر فرموده بخوريد، و بعد از مردن به سوی او می

 ايد محضر او باز می شويد، پس دنیا و آخرت آن همه برو بی تو سر راهی جز بندگی او نداريد وگرنه بیراهه رفته

 ﴾۴۹﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ أَنْ يَخسِْفَ بكُِمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هیَِ تمَُورُ

 مور = تردد درآمد و شد 

چگونه با خاطر جمع و دل آسوده به ربوبیت خدای تعالی کفر ورزيده ايد، و چه ايمنی از ملائكه ساکن آسمان و موکل بر امور 

داريد، از اينكه آنها زمین را به شكافند و به امر خدا شما را در شكم زمین پنهان سازند، در حالی که زمین همچنان زلزله ادامه عالم 

 دارد، مضطرب و چون گهواره، آمد و شد داشته باشد؟

 ﴾۴۷﴿ نَذِيرِ کَیفَْ فسََتَعْلمَُونَ ۖ  أَمْ أَمِنتُْمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ أنَْ يرُسِْلَ عَلَیكُْمْ حاَصبًِا 

 حاصب = باد تند همراه با ريگ و شن
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نفرستد؟)همچنان که بر قوم لوط فرستادند, سوره و آيا از ملائكه آسمانی من شده ايد که باد تون همراه با ريگ و شن بر شما 

پس چگونه از نپذيرفتن ربوبیت خداوند ايمن هستید؟آری اينها به زودی خواهند فهمید معنی انذار چیست و صرفاً يک ( ۸۱قمر/

 تهديد نیست 

 ﴾۴۳﴿ وَلَقَدْ کَذَّبَ الَّذيِنَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَكیَْفَ کَانَ نكَِیرِ

 يا به معنی انكار ¸نكیر = عقوبت و دگرگون شدن نعمت

بود دگرگون ساختن نعمتان که در ابتدا به آنها دادم، منقرض شده آيا تیم را تكذيب کردند، پس چگونه لغو بتمن و چگونهامدادهای 

 نایر من هم همینطور است و نه صرف تهديد باشد و بس 

 ﴾۴۶﴿ بَصیِرٌ شیَْءٍ بِكُلِّ إِنَّهُ ۖ   الرَّحمَْنُ إلِاَّ يُمْسكُِهُنَّ مَا ۖ  أَوَلمَْ يرََوْا إِلَى الطیَّْرِ فَوْقهَُمْ صَافَّاتٍ ويََقْبِضنَْ 

ن منكرين ربوبیت و تدبیر همه جانبه پروردگار به پرندگان را نمی نگرند که بر بالای سر آنها در پروازند که چگونه بال آيا اي

دانند آن شود، بايد بهايشان را باز )صافات( و بسته)يقبضن( می کنند؟ حجم متوجه شوند که کلیه امور طبیعی هم به خداوند منتهی می

خداوند رحمان نگه نمی دارد و بر هر شیئی بصیر است و چگونگی حضور و عملز از او پوشیده نیست  پرندگان را در هوا کسی جز

جانبه معاد تا حساب و جزا در معادن به طور کامل محقق نشود، بصیرت همه جانبه خدا را در طبیعت بنگريد تا در جزای همه

  استبعادی نداشته باشید

 ﴾۱۱﴿ بُرُورٍ فیِ إِلَّا الْكَافِرُونَ إِنِ ۖ   الرَّحمَْنِ دُونِ مِنْ ينَْصُرکُُمْ لكَُمْ جُنْدٌ هُوَ الَّذِی ذَاأمََّنْ هَ

پرسیم آن چه کسی است که به آن اشاره می شود که او ياور ما و لشكر ماست نه خدای رحمان  آيا اگر خدای بلكه میيا نه، 

همان سرنوشت شومی و يا عذابی برای شما مقدر کرده باشد، آن ياور، شما را ياری می کند؟ اگر بت را برای اينكه شما را ياری کند 

ست و خودش هم مخلوق است چگونه شما را ياری می کند؟ حقیقت اين است که کافران هیچ نمی پرستید؟ آخر رو که مال خودش نی

 منطقی ندارند مگر اينكه در برور خیالی فرو رفته اند 

 ﴾۱۴﴿ وَنفُُورٍ عُتُوٍّ فیِ لَجُّوا بَلْ ۖ   رزِْقَهُ أَمسَْکَ إِنْ يَرْزُقكُُمْ الَّذِی ذَاأمََّنْ هَ

پرسیم آن چه کسی است که به آن اشاره می شود و گفته می شود، اين است که ما را روزی می دهد، آيا اگر خداوند بلكه می

خدا شما را روزی می دهد،؟ آری حق برای آنها روشن شده ولی در برابر آن روزی خود را از شما دريغ بدارد، آن کس به دعای 

 خازن نمی شوند تا تصديق کنند بلكه در دور شدن از حق، و خیرگی و لذت و نفرت با آن همچنان ادامه می دهند و جلو می روند 

 ﴾۱۱﴿ مُسْتقَِیمٍ صِرَاطٍ عَلىَ سَوِيًّا يمَْشیِ أمََّنْ أَهْدَى وجَْهِهِأَفمَنَْ يمَْشیِ مُكِبًّا عَلَى 

 اکباب بروجه = کسی را به رو به زمین انداختن

کند که روی زمین خزيده و با کشیدن صورت، مسافت باتی میحال که کفار در سر کشی و لجاجت عجیبی هستند، آيا آن کس 

های بیشتر هدايت يافته است و اطراف خود را می يابد؟يا آنچه سراپا و مستقیم بر جاده قدم می گذارد؟ کدامشان موانع و فراز و نشیب

حشر و معاد، چون آن شخص زنده راه را مسیر حیات خود را میشناسند، اين کفار با انكار واقعیت و باطنز بستن و ربوبیت الهی و 

 طی می کند که نه پرتگاه ها را می بینند و به انتهای راه را 
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قلب چهار قسم است، قلبی که در آن هم نفاق است و هم ايمان، بقلبی که به کلی منكوس و » حمید جعفر علیه السلام فرمودند: 

از هرو روشن است  و اما قلبم تو قلب منافق است و قلب از هر، قلب مومن  زير و رو شده  و قلبی که مطبوع و مهر شده  و قلبی که

است که اگر خدا به او نعمتی دهد شكر گذارد، اگر مبتلايشان کند صبر میكند، و اما قلب منكوس،قلب مشرک است )+( و اما قلبی که 

اعراف( شیطان پیرامون دلشان طواف /۱۱۴نند )هم نفاق در آن هست و هم ايمان, قلب قومی است که با طائف شیطان زندگی می ک

 می کند تا بمیرند 

 ﴾۱۸﴿ تَشكُْرُونَ مَا قَلِیلًا ۖ  قُلْ هُوَ الَّذِی أَنْشأََکُمْ وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ واَلأَْبصَْارَ واَلْأفَْئِدَةَ 

به گور به عالم همون که شما را انشاء کرد و بدون خلقت قبلی و ماده قبلی ايجاد کرد و شما را با سم و ابزار و افتاده به حس و 

ت کم به ی نعمت هاسيعنی نفس متفكر( تا از طريق آن متوجه منعم شويد و شكر کنید،اما آن شكری که شايسته فكر مجهز کرد )قلب

 آوريد جا می

 ﴾۱۱﴿ الَّذِی ذَرأََکُمْ فِی الْأَرضِْ وَإِلَیهِْ تحُشَْرُونَقُلْ هُوَ 

 ذرا = خلق

بگو پروردگار عالم هم اون چشما را در زمین خلق کرد و خلقت آن را وابسته به زمین نمود تا با اعمالی وابسته به زمین کمال 

 و به سوی خداوند محشور گرديد يابید و بتوانید مواد زمینی را که زينت زمین است رها کنید و مصوبه بشويد 

 ﴾۱۵﴿ صَادقِِینَ کُنتُْمْ إِنْ الْوعَْدُ هَذَاويََقُولوُنَ مَتَى 

کنند و به پیامبر صلی الله علیه و آله می گويند: اين وعده عذاب که قیامت عجله دارند اصرار میو مشرکین از سر استهزا، درآوردن 

رود و همین دانم کل جهان با حضور قیامت میمیدهی چه موقع است، اگر راست می گويی؟ و واقعاً وعده ای در کار است، زيرا نمی

اند، يعنی اصلاً ها قیامت را در همین دنیا تصور کردهشود هم میرود، چرا که آن زمان که آنها انتاار دارند که در آن زمان قیامت واقع

 تصورشان از قیامت بلط است 

 ﴾۱۹﴿ وإَِنمََّا أَناَ نَذيِرٌ مبُِینٌقُلْ إِنمََّا العْلِْمُ عِنْدَ اللَّهِ 

بگو علم به اينكه قیامت چه وقت می رسد،نزد خداست و بیر خدای تعالی کسی را از آن آگهی نیست و من به جز اينكه نایر و 

د،اما شوي تهديد کننده باشند مسئولیت و اختیار ديگری ندارم،من تنها مامورم به شما خبر دهم که به زودی به سوی خدا محشور می

 دانم اين که چرا وقتی محشور می شويد نمی

 

 ﴾۱۷﴿ تَدَّعُونَ بِهِ کُنتُْمْ الَّذِی ذَافَلَمَّا رَأوَْهُ زُلفَْةً سیِئَتْ وُجُوهُ الذَّيِنَ کَفَرُوا وقَِیلَ هَ

 زلفه = نزديكی

وقتی آن وعده عذاب را نزديک ببینند آن وقت روی کسانی که کفر ورزيدند ترش میشود،و در سیمای ايشان ارر خسرو و نومیدی 

شما دادند و شما همواره می  شود اين عذاب چه می بینیم همان وعده ای است که بههويدا می گردد،از طريق ملائكه به ايشان گفته می

 پرسید پس آن قیامت چه موقعی است؟
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 ﴾۱۳﴿ رَحمَِنَا فمَنَْ يُجیِرُ الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ أَلیِمٍقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أهَْلَكَنِیَ اللَّهُ ومََنْ مَعِیَ أَوْ 

ای پیامبر به ايشان بگو: به ما خبر دهید ببینم اگر خدا مرا و قوانین راجع به آن تلاش کند و يا به رحم نموده هلاکمان نكند، چه 

اب دردناک او نجات می دهد، پس مرگ و حیات ما کسی کافران را که همین شمايید، به خدا کفر ورزيديد و مستحق عذابید، از عذ

 نقشی در عذابی که به جهت کفر تان داريد، نداريد، حال چه نفیرين کنید که ما هلاک شويم و يا بمانیم 

 

 ﴾۱۶﴿ مُبِینٍ ضَلَالٍ فیِ هُوَ مَنْ فسََتَعْلمَوُنَ ۖ   تَوَکَّلنَْا وَعلََیْهِ بِهِ آمَناَّ نُقُلْ هُوَ الرَّحمَْ

بگو آن خدايی که من شما را به توحید او می خوانم، و شما او را به نفرين من و علیه مومنین می خوانید، همان رحمانی است که 

ايم،بدون اينكه به چیزی بیر او متمايل شويم و يا اعتماد فرا گرفته،و ما به او ايمان آورده بر او توکل کرده قیمتز هر چیزی را

 کنیم،پس به زودی خواهید فهمید چه کسی در ضلالت آشكار است،ما و يا شما؟

 ﴾۸۱﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَ َ ماَؤکُُمْ بوَْرًا فمََنْ يَأْتِیكُمْ بِمَاءٍ معَِینٍ

 بور = فرو رفتن آب در زمین 

دهید, اگر آب شما به زمین فرو رود و روی زمین آبی نماند، چه کسی است که در روی زمین برايتان آب جاری  بگو: مرا خبر

 زد؟سا

 

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاتهو
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 المزملسوره 

 ( آيه20مكیه ) 

 الر َّحيِمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 ﴾۴﴿يَا أ يَُّهَا المُْز َّمَِّلُ

 مزمل = لفافه به خود پیچیده

 ای جامه به خود پیچیده

 ﴾٢﴿ قُمِ الل َّيْل  إِل َّا ق ليِلًا

 شب را بیدار باش مگر کمی از آن را

 ﴾٣﴿ نِصفْ هُ أ وِ انقُْصْ منِْهُ ق ليِلًا

 که آن کم يا نصف آن باشد يا کمی کمتر از نصف

 ﴾٤﴿ أ وْ زِدْ عَل يْهِ وَرَتَِّلِ الْقُرْآن  ت رْتيِلًا

 و حروف را پشت سر هم و روشن و واض  بخوان ر هستی و قرآن را به ترتیب خیّميا بر آن نصف بیفزار، هر کدام را خواستی 

 ﴾٥﴿ إنِ َّا سنَُلْقِی عَل يكَْ ق وْلًا ث قيِلًا

رب و شرف حضور و افتخار همكلامی با ما آماده سازی، تا قاگر گفتیم شب زنده داری کن، برای اين بود که خود را برای کرامت 

بی در طريق تو مصائ ربان قرآن باشد بر تو القاء کنیم، قول سنگینی که هم بر خودت و هم بر امتت سنگین است، هم رقیلی کهما قول 

 تو را می گیرد و بر امت نیز در پیروی اموامر آن سنگینی هست  ابلاغ آن می رسد و راحتی

 ﴾٦﴿ اإِن َّ ن اشِئ ة  الل َّيْلِ هِیَ أ ش دَُّ وَطْئاً وأَ قْومَُ قيِلً

 وطا = مطابقت قلب با زبان              و حادره شب= نماز شب          ناشئه = حادره

همانا حادره شب و يا بگو نماز در دل شب، رابت قدم تر و به تعبیری در مطابقت قلب و زبان شديدتر و سخنی استوارتر است، 

 ل و اسباب دنیوی بريده است در نتیجه حضور قلب بیشتر است باوش زيرا که خداوند شب را مايه آرامز قرار داده و خاطر انسان از

 ﴾٧﴿ إِن َّ ل كَ فِی الن َّهاَرِ سَبْحاً ط وِيلاً

 آبسب  = دويدن در 

همانا تو در روز مشابل بسیاری داری که همه وقتت را فراگرفته و فرابتی جهت توجه تام به درگاه احدی نداری و لذا بر تو است 

 که از شب استفاده کنی ) سب  طويل در روز کنايه از بور در مهمات زندگی است ( 

 ﴾٨﴿ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبَِّكَ وَت بتَ َّلْ إلِ يْهِ ت بتْيِلًا

 تبتل = زاری با زبان

 او تضرع و زاریو لذا ياد پروردگارت را با نماز شب در قلبت زنده نگه دار و آن را بر زبان آور ) ذکر زبانی و قلبی ( و به سوی 

  کن، آنطور که بايد و شايد که از همه جزو او منقطع شوی

 ﴾٩﴿ وَکيِلًا ف ات َّخِذْهُ هُوَ إِل َّا هَربََُّ الْمَشْرِقِ وَالْمغَْربِِ ل ا إِل 
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پروردگاری که، پروردگار مشرق و مغرب، يعنی همه عالم است، جزو معبودی نیست پس او را در همه امور وکیل بگیری، و اراده 

لا  صاو را در امورات بر اراده خود ترجی  بده و برای هیچ چیز استقلال در تاریر قائل مباش، و هرچه او گفته بكن، تا خدا آنچه را 

 است بر تو مرحمت کند  پس به نماز شب، و ذکر رب که دستور اوست عمل کن 

 ﴾١١﴿ جَميِلاً هَجْرًا واَهْجُرهُْمْ يَقُولُون  مَاوَاصْبِرْ عَل ى 

او را وکیل بگیر و در آن چه می گويند و تو را اذيت و استهزاء می کنند، صبر کن و با آنها به خوبی قهر کند و گفته های آنان را و 

  مقابله به مثل مكن

 ﴾١١﴿ وَذ رنِْی وَالمُْك ذَِّبيِن  أُولِی الن َّعمَْةِ وَمَهَِّلْهُمْ ق ليِلاً

ا را یات دنیحو اين زمان اندک  مو ای رسول گرامی: مكذبین صاحب رروت را به من واگذار تا نتیجه تكذيبشان را به آنها بچشان

  که نسبت به حیات بی انتهای قیامت بسیار کم است، به آنها مهلت بده

 ﴾١٢﴿ إِن َّ ل دَينْ ا أ نكْ الاً وَجَحيِمًا

 انكال = کند و زنجیر

  آری کند و زنجیر و آتز پر زبانه نزد ماست

 ﴾١٣﴿ وَط عَامًا ذ ا غُصََّةٍ وَعَذ ابًا أ ليِمًا

 بصه = گلو گیر

 عذاب الیم در نزد ماست تواند پايین برود و و طعامی در نزد ماست که گلوگیر است و نمی

 ﴾١٤﴿ يَومَْ ت رْجُفُ الْأ رْضُ وَالْجِباَلُ وَک ان تِ الْجِبَالُ ک ثيِبًا مَهيِلًا

 مهیل= خرد و متلاشی              کثیب = توده            رجف = اضطراب

  عذاب الیم در روزی نزد ماست زمین و کوه ها به لرزه افتاد و کوهها چون توده خرد شده ای میگردند

 ﴾١٥﴿ رسَُولًا فِرْعَوْن إنِ َّا أ رسَْلنْ ا إِل يْكُمْ رسَوُلًا ش اهِدًا عَل يْكُمْ ک مَا أ رسَْلنْ ا إِل ى 

رسولی را فرستاديم که شاهد بر اعمال شماست و آنچه را امروز می کنید، فردا شهادت می دهد همچنان که به سوی ما برای شما 

 فرعون رسولی را فرستاديم 

 ﴾١٦﴿ وَبيِلًا أ خْذًا ف أ خ ذنْ اهُ الر َّسُول  نُفِرْعَوْف عَصَى 

 وبیل = سخت و رقیل

پس فرعون در مقابل رسالت حضرت موسی علیه السلام عصیان کرد، پس ما هم او را به عذاب خود گرفتیم، آن هم گرفتنی 

 سخت، و تكبر و تفرعن او هیچ نتوانست در دفع عذاب به کمک او آيند 

 ﴾١٧﴿ ف ك يْفَ ت ت َّقُون  إِنْ ک ف رْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَان  شيِبًا

 عذاب روزی که جوان را پیر می کند حفظ کنید فرعون نتوانست خود را از عذاب دور بدارد، حال شما چگونه خود را از 

 ﴾١٨﴿ مَفعُْولًا وَعْدُهُ ک ان  ۚ  السََّمَاءُ منُْف طِرٌ بِهِ 

 وعده خدا شدنی است و هیچ مانعی برای تحقق آن نیست آسمان به سبب شدت آن روز شكافته می شود، 
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 ﴾١٩﴿ سَبيِلًا رَبَِّهِ إِل ى ات َّخ ذ  ش اءَ ف مَنْ ۚ   ت ذْکِر ةٌ ذِهِإِن َّ هَ

و تهجد تذکره و هشدار باشی برای همه است، حال هر کس خواست راهی به سوی پروردگار خود اتخاذ کند، اين شب زنده داری 

 می تواند اين راه را برگزيند 

 ل نْ أ نْ عَلِمَ ۚ   وَالن َّهاَرَ الل َّيْل  يُق دَِّرُ وَالل َّهُ ۚ  ين  معَكََ ال َّذِ مِن  وَط ائفِ ةٌ وَثُلثُ هُ ونَِصفْ هُ الل َّيْلِ ثلُُث یِ مِنْإِن َّ رَبََّكَ يعَلْ مُ أ ن َّكَ ت قُومُ أ دنْ ى 

 ضْلِف  مِنْ يَبتْ غُون  الأْ رْضِ فِی يَضرِْبُون  وآَخ رُون  ۚ   مَرْض ى منِْكُمْ سيََكُونُ أ نْ عَلِمَ ۚ   الْقُرآْنِ مِن  ت يَسََّر  مَا ف اقْر ءوُا ۚ   عَل يْكُمْ ف ت ابَ تُحْصوُهُ

 واتُق دَِّمُ وَمَا ۚ   حَسنًَا ق رْضًا الل َّهَ وَأ قْرِضُوا الز َّک اة  وآَتُوا الصََّل اة  وَأ قيِمُوا ۚ   منِْهُ ت يَسََّر  مَا ف اقْر ءوُا ۚ   الل َّهِ سَبِيلِ فِی يُق اتِلُون  وَآخ رُون  ۚ  هِ الل َّ

 ﴾٢١﴿ رحَِيمٌ غ فُورٌ الل َّهَ إِن َّ ۚ   الل َّهَ واَستْ غْفِرُوا ۚ  عْظ مَ أ جْرًا وأَ  خ يْرًا هُوَ الل َّهِ عنِْدَ ت جِدُوهُ خ يْرٍ مِنْ لِأ نْفُسِكُمْ

 احصاء = به دست آوردن مقدار چیزی

 و در بعضی شب ها رلث شب را به نماز می صفشب و در بعضی شبها ن رلثداند که تو در بعضی شبها کمتر از دو پروردگارت می

ايستی و بعضی از مومنین نیز چنین می کنند و لذا فعالیت شما از ما پوشیده نیست و چگونه از خدا پوشیده باشد با اين که شب و روز 

 نیست که نصف و رلث وداند که، با توجه به تقدير متفاوت شب و روز در طول سال، برای شما مقدور کند و خداوند میرا تقدير می

گیری کنید و منطبق بر آن به نماز بايستید، پس بر شما نار انداخت و تكلیف شما را در اين باب تخفیف داد، دو رلث شب را اندازه

ز اداند برای شما بیماری پیز می آيد و عده ای به سفر می روند تا پس هر چه می توانید از قرآن را در شب بخوانید، همچنان که می

هر چقدر توانست در شب قران  کسرزق خدا بهره گیرند، و جمعی ديگر در راه خدا جنگ می کنند و لذا اين تخفیف رواست که هر

بخواند ) که اشاره به نماز شبی است که اول سوره مطر  کرد ( ، و نیز نمازهايی که مامور به انجام آن شده ايد را بخوانید و زکات 

انجام عبادات قرض دهید، آنهم قرض حسن، و خلاصه گمان نشود اقامه نماز شب و تخفیف در نحوه آن، شامل بپردازيد و به خدا در 

را  نزد خدا آن -جهت زندگی آخرتی تان  -نفع خود از پیز بفرستید به تخفیف در ساير عبادات هم شده است، و هر عبادتی که 

ر اجرتر از هر اجری که برای بیر خدا می خواستید ر نزد خدا خواهید ديد و پُخواهید ديد، بهتر از هر آنچه در دنیا باقی گذارديد د

 انجام دهید، و با انجام طاعات الهی طلب آمرزش کنید از خداوند، که همانا خداوند بفور و رحیم است 

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84


615 

 القيامهسوره 

 ( آيه 50مكيّه ) 

 الرَّحیِمِ نِالرَّحمَْبِسمِْ اللَّهِ 
 

 ﴾۴﴿ل ا أُقْسِمُ بيَِومِْ الْقيَِامَةِ

 سوگند به قیامت

 ﴾٢﴿ وَل ا أُقْسِمُ بِالن َّفسِْ الل َّوََّامةَِ

رساند سوگند به نفس مینفس لوامه = نفس مومن که همواره او را در دنیا به خاطر گناهانز ملامت می کند و در قیامت سودش 

 رساند مومن که همواره در دنیا او را به خاطر گناهانز ملامت می کند و در روز قیامت سودش می

 ﴾٣﴿ نْ ن جْمَعَ عظِ امَهُأ يَحْسَبُ الْإنِْسَانُ أ ل َّ

 آيا انسان گمان می کند که ما استخوان هايز را جمع نمی کنیم؟ و زنده اش نمی گردانیم

 ﴾٤﴿ أ نْ نُسَوَِّیَ بنَ ان هُ عَل ى ق ادِرِين بَل ى 

 بنان = اطراف انگشتان

بلی، ما استخوان ها را جمع می کنیم، در حالیكه قادريم همین انگشتان را به همان صورتی که برحسب خلقت اول داشت دوباره 

 عاجز است صورتگری کنیم، انگشتانی که با خلقت عجیبشان کارايی فراوانی که به انسان داده که حیوان از آنها 

 ﴾٥﴿ بَلْ يرُِيدُ الْإِنْساَنُ ليِفَْجُر  أ مَامَهُ

ود را روی خ پیزمی کند ما استخوان هايز را جمع نمی کنیم، بلكه می خواهد بعث را تكذيب کند تا به اين وسیله نگمان او نه، 

 ای خود را با اعتقاد و قیامت و التزام به ايمان و تقوا نبندد و پوری باز کند و دست فجبرای انجام هر 

 ﴾٦﴿ يَسأْ لُ أ يََّان  يَومُْ الْقيَِامةَِ

آماده کند و دعوت به  یاين انسان با انگیزه تكذيب، می پرسد: قیامت چه وقت است؟ به جای اينكه خود را برای چنین روز مهم

 ايمان و تقوا را اجابت کند، از زمانز می پرسد 

 ﴾٧﴿ ف إذِ ا بَرِق  الْبَصرَُ

 نگرد و در حدقه رابت می ماند زده میر شده و دهشت قیامت وقتی است که، چشم متحیّ

 ﴾٨﴿ وَخ سَفَ القْ مرَُ

 و ماه بی نور می گردد 

 ﴾٩﴿ وَجُمِعَ الش َّمسُْ وَالقْ مرَُ

 شوند و ماه و خورشید جمع می

 ﴾١١﴿ يَقُولُ الْإِنْساَنُ يَوْمئَِذٍ أ يْن  المَْف رَُّ
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الهی است، باز می گويد: گريزگاه  انسان فراری از تكلیف و انسان بیر متوسل به حق در دنیا، در آن مقام که مقام ظهور سلطنت

 کجاست و ملكات دنیايی خود را تكرار می کند 

 ﴾١١﴿ ک ل َّا ل ا وَزَرَ

 نه، پناهگاهی نیست 

 ﴾١٢﴿ الْمُستْ ق رَُّ يوَْمَئِذٍ رَبَِّكَإِل ى 

رد نه بیر او و دوزخی استقرار مردم در روز قیامت به حكم پروردگار تو است ای پیامبر، تنها اوست که در بین بشر و نفوذ دا

 بودند و بهشتی بودن افراد همه به دست اوست در آن روز 

 ﴾١٣﴿ ق دََّمَ وأَ خ َّر يُن بََّأُ الْإنِْسَانُ يَوْمئَِذٍ بمَِا 

 انسان در آن روز به آنچه پیز فرستاده و به آنچه پاداش و عقاب آن اعمال است، آگاه می شود 

 ﴾١٥﴿ معََاذِير هُوَل وْ أ لْق ى        ﴾١٤﴿ بَصيِر ةٌ ن فْسِهِبَلِ الْإِنْساَنُ عَل ى 

هر کس می شناسد، و اگر با ذکر عذر ها بلكه، مسئله اين است که انسان صاحب بصیرت بر نفس خويز است و خود را بهتر از 

 از خود دفاع می کرد، صرفاً برای اين است که عذاب را از خود برگرداند 

 ﴾٦١﴿ لتِ عْجَل  بهِِل ا تُحَرَِّكْ بِهِ لِسَان كَ 

 ه است که رسول خدا را به ارائه ادب تكلیف می کند ضرتآيه را جملات مع اراين چه

ا به عجله وحی تپس از اين سفارش دوباره سیاق قبل را ادامه می دهد، می فرمايد: ای پیامبر زبان خود را به وحی حرکت مده، 

 سوره طاها مفید است ( ۴۴۱را گرفته باشی و چیزی را که ما هنوز نخوانده ايم در خواندنز از ما پیشی گرفته باشی ) مناور به آيه 

 ﴾١٧﴿ ن َّ عَل ينْ ا جَمعَْهُ وَقُرْآن هُإِ

می شود و پیوسته کردن اجزاء آن به يكديگر و قرائت آن بر تو به عهده  حیبه قرآن عجله مكن، چون جمع کردن آنچه به تو و

 ماست و جای فوت شدن نیست، تا عجله کنی 

 ﴾١٨﴿ ف إِذ ا ق ر أنْ اهُ ف ات َّبِعْ قُرْآن هُ

 قرآن = خواندن

 پس وقتی خواندن ما تمام شد، آن وقت خواندن ما را پیروی کن

 ﴾١٩﴿ ثُمََّ إِن َّ عَل ينْ ا بيََان هُ

 سپس روشن کردن آن هم برای تو به عهده ماست

 ﴾٢١﴿ وَت ذ رُون  الْآخِر ة       ﴾٢١﴿ ک ل َّا بَلْ تُحِبَُّون  العَْاجِل ة 

مشخص شد اين عذر ها فايده ندارد و شما را از آتز نمی رهاند، نه چنین است که ما استخوان ها را جمع نمی کنیم،  حال که

 ايد بلكه شما دنیای زودگذر را دوست داريد و آخرت را رها کرده

 ﴾٢٢﴿ وُجُوهٌ يَوْمئَِذٍ ن اضِر ةٌ

 نضره = خرم و باطراوت
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 چهره هايی در اين روز که روز قیامت است، بشاش و با طراوت است 

 ﴾٢٣﴿ ن اظِر ةٌ رَبَِّهَاإِل ى 

کند و رحمت الهی شامل متوجه پروردگار است و هیچ سببی از اسباب دل هايشان را از ياد خدا به خود مشغول نمی ندلهايشا

 آن روز ايمن اند و هر چیز را از دريچه جمال حق می بینند  زعحال شان است و از ف

 ﴾٢٥﴿ ت ظنَُُّ أ نْ يفُْعَل  بِهَا ف اقِر ةٌ     ﴾٢٤﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِر ةٌ

 خشم و عبوسبسور = شدت 

 فقر = آسیب ديدن ستون فقرات

 داند که با آن رفتاری می شود که پشت شان شكسته شود چهره هايی در آن روز به سختی عبوس و گرفته است، او می

 ﴾٢٦﴿ ک ل َّا إِذ ا بلَ غ تِ الت َّر اقیَِ

 نه چنین است که شما می پنداريد، وقتی جان به گلو گاه رسید

 تراقی = جمع ترقوه ، استخوان های طرف گردن

 ﴾٢٧﴿ رَاقٍ ۚ  وَقِيل  منَْ 

  و گفته شود، چه کسی از اطرافیان می توانند او را شفا دهند

 ﴾٢٨﴿ وَظ ن َّ أ ن َّهُ الْفِر اقُ

 است  قجله دنیا را ترک کند و اين حالت، حالت فراامی کند که ديگر بايد زندگی ع تضر يقینو مح

 ﴾٢٩﴿ وَالتْ ف َّتِ السََّاقُ بِالسََّاقِ

 پای محتضر به هم می پیچد، زيرا که جان تا گلوگاه رسیده و در قسمت پاها اراده ای نیست که بتواند کنترل کند  هایو ساق

 ﴾٣١﴿ اقُالْمَسَ يوَْمَئِذٍ رَبَِّكَإِل ى 

 به سوی پروردگار در اين روز سوق دادن واقع می شود

 ﴾٣٣﴿ يتَ مَط َّى أ هْلِهِثُمََّ ذ هَبَ إِل ى   ﴾٣٢﴿ وَت وَل َّى ک ذ َّبَ كِنْوَل   ﴾٣١﴿ ف ل ا صَدََّق  وَل ا صَل َّى

 ی = تمدد بدن از کسالتعطت

ه اسلام و معارف آن را تصديق نكرد و برای پروردگارش نماز نگذارد  ولكن را تكذيب نموده، از قبول اعراض حقانسان دعوت 

 باشد، با تكبر می رفت نمود  تازه وقتی به طرف اهلز می رفت، مثل کسی که فتحی کرده 

 ﴾٣٥﴿ ف أ وْل ى ل كَثُمََّ أ وْل ى            ﴾٣٤﴿ ف أ وْل ى ل كَأ وْل ى 

  شیچاين حال که تو داری برايت بهتر و بهتر است و حق تو است که وبال امر خودت را ب

 ﴾٣٦﴿ أ يَحْسَبُ الْإنِْسَانُ أ نْ يُتْر كَ سدًُى

 سدی = مهمل و رها

کنیم و اعتنائی به او نداريم، و بعد او را مهمل رها میکند که ما ان میگمکنیم و کند استخوان هايز را جمع نمی ان میگمآيا انسان 

 کنیم و لذا تكلیفی و جزايی نیست؟از مردن زنده اش نمی
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 ﴾٣٧﴿ كُ نُطفْ ةً منِْ مَنِیٍَّ يُمنْ ىأ ل مْ يَ

 نطفه ای نبود از منی که در رحمز میريزند مگر اوآيا 

 ﴾٣٨﴿ ثُمََّ ک ان  علَ ق ةً ف خ ل ق  ف سَوََّى

 خونی بود که خداوند با تعديل، اندازه گیری و سپس صورتگری کرد؟ ها انسان قطعيسپس آن منی 

 ﴾٣٩﴿ الذ َّک ر  وَالْأنُْث ى ف جَعَل  منِْهُ الز َّوْجيَْنِ

 زن و مرد درست کرد  نفپس از آن انسان يا منی، دو ص

 ﴾٤١﴿ الْمَوْت ى يُحيِْیَ أ نْ عَل ى بِق ادِرٍ لكَِأ ل يسَْ ذ 

 آيا خداوند قادر به خلقت بار دوم نیست، در حالیكه خلقت اولیه او از خداست 

 هالسلام عليكم و رحمة الله و برکاتو
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 الانسان  سوره 

 ( آيه13مدينه )

 الر َّحيِم نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمَ

 ممتدزمان دهر =    ﴾۴﴿هَلْ أ ت ى عَل ى الْإِنساَنِ حيِنٌ مَِّن  الدََّهْرِ ل مْ يَكنُ ش يئًْا مََّذْکُورًا

بوده که نامی و نشانی از انسان نبوده؟ وقتی چیزی نبوده که بتوان از او نام برد  يعنی هنوز  یآيا مگر جز اين است که روزگار

قابل ذکر تحت عنوان انسان نبوده، چون انسان زمین بوده، نطفه « چیز»لكن  ،بوده« چیز»اش  يعنی لفعل انسان نبوده، مگر ماده اولیهاب

 آمده ها به حساب نمیبوده ولی جزء انسان

 ﴾٢﴿ إنِ َّا خ ل قنْ ا الْإنِْسَان  منِْ نُطفْ ةٍ أ مْش اجٍ ن بتْ ليِهِ ف جعََلنْ اهُ سَميِعًا بَصِيرًا

 ابتلاء = نقل چیزی از حالی به حال ديگر         مخلوط امشاج، جمع مشیج =

که ما او را از حالی به حالی ای خلق کرديم که اجزايی است مخلوط )مثلاً مخلوط از نطفه زن و مرد( در حالیما انسان را از نطفه

رسد، بشنود و آيات ه را که به وی میدهیم، و به همین مناور او را سمیع و بصیر کرديم تا دعوت الهیو از طوری به طوری نقل می

 که دلالت بر وحدانیت و بر نبوت و معاد دارد را، ببینند  ایهالهی

 ﴾٣﴿ السََّبيِل  إِمََّا ش اکرًِا وإَِمََّا ک فُوراً إنِ َّا هَدَينْ اهُ

تمام اعمال و  در مختار بود که بپذيرد و شاکر گردد واو ما هم از طريق فطرت و هم از طريق شريعت راه را به او نشان داديم و 

 و حقیقت را پنهان کند  ر گردد و حقوها از اوست، و يا نپذيرد و کفرفتارش نمايز منعم هستی باشد و نشان دهد همه نعمت

 ﴾٤﴿ إنِ َّا أ عتْ دنْ ا للِْك افِرِين  سَل اسِل  وَأ غلْ الاً وسَعَِيرًا

 ايم ها و آتز افروخته فراهم کردهما با شاکر و کافر يک طور برخورد کنیم، بلكه برای کافران زنجیرها و بلطور نیست که اما اين

 ﴾٥﴿ ک أْسٍ ک ان  مِز اجُهَا ک افُوراًإِن َّ الْأ بْر ارَ يَشْر بوُن  منِْ 

 ن کافور خنک و معطر است چونوشند، شرابی که که شاکران و نیكوکاران، در بهشت از شرابی ممزوج به کافور میهمچنان

 ﴾٦﴿ عيَنًْا يَشْر بُ بِهَا عِبَادُ الل َّهِ يُف جَِّرُون هَا ت فْجِيرًا

نوشند و آن بندگان در بهشت اند از آن میبندگی آراستههای است که بندگان خدا به زيور نوشند چشمها از آن میس که اينأاين ک

نوشند، منتها در شكافند و هم اکنون نیز با اعمال خود مثل اطعام فقیر از آن چشمه میخودشان با اعمال صال  خود آن چشمه را می

 کند قیامت به صورت شكافتن چشمه ظهور می

 ﴾٧﴿ يُوفُون  بِالن َّذْرِ وَيَخ افُون  يَوْمًا ک ان  ش رَُّهُ مُستْ طيِراً

 کردن و منتشرکردناستطار = فاش

 شود و منتشر می کنند و نگران روزی هستند که شرش به نهايت گستردهآن عباد الهی که به نار خود وفا می

 ﴾٨﴿ وَأ سيِرًا وَيتَيِمًا مسِْكيِنًا حُبَِّهِوَيُطعْمُِون  الط َّعَامَ علَ ى 

 بدان احتیاج و اشتها داشتند به مسكین و يتیم و اسیر خوراندند و نیز طعامی که خودشان 
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و فضه، نذر کردند که اگر آن دو  «السلامماعلیه»زهرا بیمار شدند، حضرت علی و فاطمه «علیهماالسلام»امام حسن و امام حسین

ندا  سائلی به در خانه آمده هنگام افطار شد،نفر روزه گرفتند، چون  پنجهر  دشفا يافتنها آنسه روز روزه بدارند، و چون  شفا يافتند،

  د بهشتی طعام دهدئدهید که خدا شما را از موااطعام مرا  م، مسكینی از مساکین«وآلهعلیهاللهصلوات»داد: سلام بر شما اهل بیت محمد

کردند   ت روزهشكم گرسنه دوباره نیّل را بر خود مقدم داشتند و آن شب چیزی نخوردند و ئآن سا «وآلهعلیهاللهصلوات»خاندان پیامبر

روز دوم هنگام افطار يتیمی بردرخانه تقاضای طعام کرد، او را بر خود مقدم داشتند و شب سوم اسیری آمد و همان عمل را انجام 

 را گرفتند و نزد رسول «السلامعلیهما»دست حسن و حسین «السلامعلیه»دادند  صب  روز چهارم حضرت علی

لرزند، فرمود: چقدر که چون جوجه ضعیف از شدت گرسنگی می ندها را ديدوقتی بچه آن حضرتآمدند   «وآلهعلیهاللهصلوات»خدا

 درفتن «مالسلاعلیها»فاطمهحضرت و کودکان به طرف  «السلامعلیه»گاه با علیآيد که شما را به چنین حالی ببینم، آنبر من دشوار می

هايز گود افتاده، های پشت چسبیده و چشمشكمز از گرسنگی به دنده و او را در محراب خود يافتند که

، در اين حال جبرئیل نازل شد و عرضه داشت: اين سوره را بگیر، ندناراحت شد تاز مشاهده اين حال «وآلهعلیهاللهصلوات»پیامبر

 گاه سوره را قرائت کرد گويد، آنخدا تو را در داشتن چنین اهل بیتی تهنیت می

 ﴾٩﴿ إنِ َّمَا نُطعْمُِكُمْ لِوَجهِْ الل َّهِ ل ا نُرِيدُ منِْكُمْ جَز اءً وَل ا شُكُوراً

ت کنیم از آن جهت که او اهلیّحال و يا قال( که ما فقط برای جلب رضايت خدا شما را اطعام میشان اين است )چه زبان و گفته

خواهیم و نه تشكری را از شما انتاار گذاريم، نه از شما پاداش میکنیم و منتی بر شما نمیعبادت دارد از اين طريق عبادت او را می

 داريم 

 ﴾١١﴿ إنِ َّا ن خ افُ مِنْ رَبَِّن ا يَوْمًا عَبُوساً ق مْط رِيراً

 قمطرير = دشوار و سخت              عبوس = کمال شدت

ترسیم که سخت و دشوار است، لذا ترس و امیدشان هردو از اوست و به او، زيراکه حساب عمل ا از پروردگار خود از روزی میم

 بنده با خدا است 

 ﴾١١﴿ وسَُرُوراً ن ضْر ةً وَل ق َّاهُمْ اليَْومِْ لكَِف وَق اهُمُ الل َّهُ ش ر َّ ذ 

  رو شدهآن روز را از ايشان منع کرد و با بهجت و سرور با ايشان روب حالا ايشان را حفظ و شرّتعالی خدای

  ﴾١٢﴿ وَجَز اهُمْ بمَِا صبََرُوا جنَ َّةً وَحَرِيرًا

 است بهشت خواست خود، جهت صبر در برابر مصیبت و طاعت و معصیت و تقدم داشتن خواست خدا بره شان بايپاداش  و جزا و

  و حريری بیر قابل توصیف

 ﴾١٣﴿ زمَْهَرِيرًا وَل ا ش مْسًا فِيهَا يَر وْن  ل ا ۚ  متُ َّكِئيِن  فيِهَا عَل ى الأْ رَائكِِ 

 ها تكیه داشتند، و در آنگاهن در بهشت بر تكیهاکه اينبهشت و نعمت مبدل کرد در حالی د بههايی که تحمل کردنخداوند زحمت

 بینند تا از گرمای آن اذيت شوند، و نه زمهرير و سرمايی که از سرمای آن در آزار باشند جان آفتابی می

 ﴾١٤﴿ وَدَانيَِةً عَل يْهِمْ ظِل الُهَا وَذلَُِّل تْ قطُُوفُهَا ت ذْليِلاً

 قطف = میوه چیده شده
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  توانند بچینندهاست و بدون هیچ زحمتی میهای آن مسخر آنمیوهسايه درختان بهشت بر سر آنان گسترده است و 

 ﴾١٥﴿ بٍ ک ان تْ ق وَارِير اوَيُط افُ عَل يْهِمْ بِآنيَِةٍ منِْ فِض َّةٍ وأَ کْوَا

  هايی نقره فام و به صفای نقره و با کوزه های بلورين به گرد بهشتیان در گردشندساقیان بهشتی با ظرف

 ﴾١٦﴿ ق وَارِير  مِنْ فِض َّةٍ ق دََّروُهَا ت قْديِرًا

 کنند گیری میزهداان های نقره فام که خود اهل بهشت بر طبق میل خود بذا و شرابز رانگتُ

 ﴾١٧﴿ وَيُسْق وْن  فيِهَا ک أسْاً ک ان  مزِ اجهَُا زنَْجَبيِلًا

  را به اهل بهشت، که همراهز زنجبیل استجا شرابی شانند در آننوو می

 ﴾١٨﴿ سَلْسَبيِلاًعيَنًْا فيِهَا تُسَمََّى 

 اند سلسبیل نهادهای بهشتی که نامز را از چشمه

 ﴾١٩﴿ اوَيَطُوفُ علَ يْهِمْ وِلْداَنٌ مُخ ل َّدُون  إِذ ا رَأ يتْ هُمْ حَسبِْت هُمْ لُؤْلؤًُا منَْثُورً

اند، دهشنثار کنی که لولوء کنند که همیشه طراوت و خرمی جوانی دارند، که تو گمان میو فرزندان بهشتی پیرامون ابرار طواف می

  تت صفا و نورانیّاز شدّ

 ﴾٢١﴿ وَإِذ ا رأَ يْتَ ث مََّ رَأ يْتَ ن عيِماً وَمُلكًْا ک بِيرًا

  کدام قابل توصیف نیستندبینی که هیچاگر چشم خود را بدان جا افكنی، در آن جان نعیم و ملک کبیری می

 ﴾٢١﴿ ط هوُراً ش ر ابًا ربََُّهُمْ ق اهُمْوسََ فضِ َّةٍ مِنْ أ سَاوِرَ وحَُلَُّوا ۚ  عَالِيَهُمْ ثيَِابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِتْ بْر قٌ 

هايشان دستبند نقره فام است و پروردگارشان شرابی طهور نوشاندشان، بر و بر دستطبر بالای سرشان ديبای سبز و حرير اس

ند و نوشهم میما از پروردگارشان  شدن از پروردگارشان در آن نیست، باپلیدی بفلت و محجوبلذا شرابی که هیچ پلیدی ندارد، و 

 نه از بیر او 

 ﴾٢٢﴿ مَشْكُوراً سعَيُْكُمْ وَک ان  جزَ اءً ل كُمْ ک ان  ذ اإِن َّ هَ

ها که با چه کلام خوشا به حال آن گويد: اين جزای شماست و سعی شما مشكور خداوندی واقع شد ها میآنپروردگارشان به 

  شوندای خطاب میپاکیزه

بهشتی است، ذکر نكرده، ممكن است در بین ابرار مورد نار کسی از نعم ترين جزو مهم در آيات مورد بحث، حورالعین را که عموماً

 باشد  «علیهااللهسلام»برای رعايت حرمت او سخن از حورالعین نیاورده که همان حضرت فاطمهزنان بوده که خداوند 

 ﴾٢٣﴿ يكَْ الْقُرْآن  ت نْزِيلًاإنِ َّا ن حنُْ ن ز َّلنْ ا عَل 

  رودما قرآن را بر تو نازل کرديم، نزولی به جد، و چون ما نازل کرديم احتمال مداخله شیطان و هواهای نفسانی در آن نمی

 ﴾٢٤﴿ ف اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبَِّكَ وَل ا تُطِعْ منِْهُمْ آثمًِا أ وْ ک فُوراً

پس بر تو  ،که در آن هست حكم پروردگار توستناحیه ماست، پس احكامی هم  کردن قرآن از نازلپس حال که معلوم شد 

 پیروی مكن  -کاران مسلمان و چه کفر پیشگان کافر چه گناه -واجب است در برابر آن حكم صبر کنی، و از بیر پروردگارت 

 ﴾٢٥﴿ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبَِّكَ بُكرْ ةً وَأ صيِلًا
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 اصیل = عصر

  و در ذکر پروردگار در نماز صب  و عصر مداومت به خرج بده

 ﴾٢٦﴿ وَمنِ  الل َّيْلِ ف اسْجُدْ ل هُ وسَبََِّحْهُ ل يلًْا ط وِيلًا

   طولانی مقداری هم تسبی  پروردگارت را بنما و نیز با نماز مغرب و عشا برای او سجده نما و در شب

 فرمودند: مناور نماز شب است  «السلامعلیه»حضرت امام رضا

 ﴾٢٧﴿ ث قيِلًا يَوْمًا وَرَاءهَُمْ وَيَذ رُون  العَْاجِل ة  يُحِبَُّون  ؤُل اءِإِن َّ هَ

ها زندگی دنیا را دوست آری در برابر حكم پروردگارت صبر کن و نماز به پا دار و از آرمین و کفار اطاعت مكن، زيرا اين

  کنند و روز شديدی را که در پیز دارند رها می سازنددارند و جز برای دنیا عمل نمیمی

 ﴾٢٨﴿ ت بْديِلًا أ مثْ ال هُمْ بَدََّلنْ ا شِئنْ ا وإَِذ ا ۚ  ن حنُْ خ ل قْن اهُمْ وشَ دَدنْ ا أ سْر هُمْ 

 اسر = طناب         = بستن  شدّ

ها های عضلانی محكم به هم پیوستیم، و هرگاه بخواهیم آنهای اعصاب و بافتها را با رشتهها را خلق کرديم و مفاصل آنما آن

 آوريم ها را میرا از بین برده و امثال آن

 ﴾٢٩﴿ سَبيِلًا رَبَِّهِ إِل ى ات َّخ ذ  ش اءَ ف مَنْ ۚ   ت ذْکِر ةٌ ذِهِإِن َّ هَ

اين دستورات، مانند صبر در برابر حكم پروردگار و تسبی  پروردگار، همه و همه هشدار باشی هست برای همه، حال هرکس 

 تواند اين راه را برگزيند اتخاذ کند، می خواست راهی به سوی پروردگار خود

 ﴾٣١﴿ عَليِمًا حَكيِمًاهَ ک ان  الل َّ إِن َّ ۚ  وَمَا ت ش اءُون  إِل َّا أ نْ يَش اءَ الل َّهُ 

با مشیت و خواست شما بريده از مشیت خداوند نیست، يعنی نه آنچنان است که شما بدون خواست خدا هرچه بخواهید بتوانید 

 قاختیار باشد، بلكه مشیت خداوند به مشیت عبد تعلّق بگیرد و انسان بیانجام دهید و نه آنچنان است که اراده خداوند به فعل شما تعلّ

گیرد، لذا اگر خدا بخواهد عملی از بنده سر بزند نخست در او مشیت و خواست )برای انجام آن عمل( ايجاد می کند و خدا علیم و می

 کند حكیم است و لذا هیچ خواستی را لغو و از سر جهل ايجاد نمی

 ﴾٣١﴿ أ ليِمًا عَذ ابًا ل هُمْ أ عَدََّ وَالظ َّالِميِن  ۚ  يُدْخِلُ منَْ يَش اءُ فِی رحَْمتَِهِ 

بیر ظالمین يعنی آرمین و کفار باشد و خواستز خرافی و از  رحمت است و از هکه را شايستکند آنداخل در رحمت خود می

 عذابی دردناک آماده کرده است  و برعكس برای ظالمین ؛بلكه حكیمانه و عالمانه است ،روی جهالت نیست

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 أسورةُ النَّبَ

 .بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

مخفی در میان است که در بین  ایکنند مگر مسئلهاين گروه مشرکین از چه سؤال می   (عمّ= عن + ما = از چه)  عَمَّ يَتَساءَلوُنَ 

 کنند؟خود سؤال می

 (3الَّذی هُمْ فیهِ مُخْتَلِفُونَ ) (2عَنِ النَّبَإِ الْعاَیمِ )

ای هم انگاشتند و عدهدانستند، بعضی بعید میاز خبری بس عایم که در طرز انكارشان اختلاف داشتند  بعضی آن را محال می     

ی وقوع قیامت و حساب و عقاب، در بین به وجود آن شک داشتند، و بعضی هم از سر لجبازی منكر شده بودند  به هر صورت مسئله

 ها خبر عجیبی بوده است آن

که اند، به اعتبار آنواقع آن حضرت يک قیامت متعین و مجسماند، چرا که بهگرفته در روايات نبأ عایم را امیرالمؤمنین     

آن نبأ عایم در «  هی فی امیرالمؤمنین»در مورد نبأ عایم فرمودند:  حقیقت و شريعت در او جمع است، لذا امام محمدباقر

مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آيَةٌ هِیَ أکَْبرَُ مِنِّی وَ لَا للَِّهِ مِنْ نَبَإٍ »فرمايند: می نچه خود حضرت امیرالمؤمنیناست چنا مورد امیرالمؤمنین

تر از تر از من نیست، و نه برای خدا خبری عایمای بزرگبرای خدای عزّ و جلّ آيه و نشانه (207، ص: 1الكافی، ج ؛)«أَعاَْمُ مِنِّی

 من هست 

 وَ وَ أنَْتَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقیِمُيَا علَِیُّ أَنْتَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَنْتَ بَابُ اللَّهِ وَ أَنْتَ الطَّريِقُ إِلَى اللَّهِ وَ أنَْتَ النَّبَأُ الْعاَیِمُ » فرمودند:  پیامبر     

ی نمايز حق هستی، تو طريق لی! تو حجت خدايی، تو آستانه( ای ع6، ص: 2، جعیون أخبار الرضا  ؛)« أَنْتَ المَْثَلُ الْأعَْلىَ

ی تو صراط مستقیم هستی، تو مَثَل اعلا و نمونه -که قرآن از آن خبر داد-باشی رسیدن به سوی خدا هستی، تو همان نبأ عایم می

 باشی  برتری از نمايز صفات الهی می

ايد آيد  بدانند و برايشان عجیب میرسند، که به زودی خواهند دانست آنچه امروز نمینه! بیهوده از يكديگر نپ    (4کَلاَّ سَیعَْلمَُونَ )

 با تلاش به آن حقیقت معرفت پیدا کنید  

شود  چرا که اگر در دنیا با تزکیه و عبادت به حقیقت آن آگاهی نیابند، با زودی برايشان روشن میآری به    (5رُمَّ کَلاَّ سیََعْلمَُونَ )

 رو خواهند شد ينی به سوی قیامت با باطن آن روبهسیر تكو

 )مِهاد= بستر و فرش(        (6)  أَ لَمْ نجَْعَلِ الْأَرضَْ مهِاداً

اش ممكن است لغو پديد آمده باشد؟ مسلّم در پی اين ناام متغیّر، عالمَی باقی و رابت بايد آيا اين زمین با ناام دقیق و حكیمانه    

جا ظهور پیدا کند که همان عالمِ سعادت متقین و سختی مفسدين است، سعادت و شقاوتی باشد تا ارر صلا  و فساد اين عالم، در آن

ظاهر نشده در حالی که محال است ارر آن دعوتِ فطری به نیكی و دوری از بدی، ارری برايز نباشد و لذا يقیناً  که در اين عالم

ی فساد خود را بیابد  پس جايی برای طور، نتیجهی صِلا  خود را ببیند، و انسان فاسد هم همینروزی هست که انسانِ صال  نتیجه

شود ناامی با چنین دقت و اتقان باشد و انسانی که خود عالمَی است متمثل، با همان و آيا میماند  يا بگاختلاف در بین مشرکین نمی

ا ؛ آي«ألمَْ يَجْعلَِ الله دلیلاً لِعبِادة علی الولاية»در آن نباشد؟ به عبارت ديگر:  - مانند جناب امیرالمؤمنین -اتقانی که در عالم هست
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ند توانهای عالی دينداری میها بدون توجه به نمونهولايت قرار نداده باشد؟ آيا انسان ممكن است خداوند دلیلی برای بندگانز بر

 دينداری را به نحو أحسن ادامه دهند؟

 ها را چون میخی در زمین قرار نداديم تا باعث سكون زمین و اهل آن باشد آيا کوه    (7وَ الْجبِالَ أَوْتاداً )

 هدفی آن است که عالم حكیمانه خلق شده و بیاز تزلزل دائمی نیاز به کوه دارد و اين نشانهطور که زمین برای نجات همین     

ی ندارد هايها از تزلزل، نیاز به انسانو لغو نیست و به منزلی که همان قیامت باشد در حرکت است، دنیای انسانیت برای نجات انسان

 ها قرار گیرند؟  ی انسانی همهو اُسوهکه در هر شرايطی بر دين الهی پايدار باشند و مقصد 

شان جريان يابد و نسل جفت، از نر و ماده نیافريديم، تا سنت ازدواج و تناسل در بینو آيا شما را جفت      (8وَ خَلَقنْاکمُْ أَزْواجاً )

 انسانی تا روزی که خدا خواسته باشد باقی بماند؟

ها ی بقاء داشته باشد، ممكن است انسانی که موجب نجات انسانتولید نسل، امكان ادامهطور که ناام طبیعت بايد با آيا همان     

 بودن تعالی انسانی جلوگیری کند؟ها موجود نباشد، تا از عقیمرمری زندگی باشد، در میان انساناز بی

و تجديد قوا قرار نداديم تا خستگی ناشی از ی آرامز و آيا خواب را وسیله    سبات = راحتی() (9) وَ جَعلَْنا نَومَْكُمْ سبُاتاً

 تصرفات نفس در بدن از بین برود؟

 خواهد؟         ها در زندگی باشد، نمیو آيا در همان راستا جهان بشری، انسانی که موجب آرامز دل     

ا را بپوشاند و مردم را به خانه و سكونت خود هی ديدنیو آيا شب را ساتری قرار نداديم تا همه    (11وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً )

 بكشاند؟

 و نیز انسانی که همه به او پناه ببرند و از خطرات و سیاهی روزگارِ ستم در امان بمانند در بین بشر قرار نداديم؟      

ی الهی است و ای از خلقت حكیمانهو آيا روز را زمان زندگی و محل زندگی قرار نداديم که نمونه     (11وَ جَعَلْنَا النَّهارَ معَاشاً )

 که اين خلقت لغو و بیهوده نیست؟اين

 ها در زندگی شود را برای بشريت قرار نداديم؟ و آيا بر همان اساس انسانی که موجب بصیرت ساير انسان     

 و آيا بر بالای سرتان هفت آسمان شديدالبناء بنا ننهاديم؟    (12عاً شِداداً )وَ بَنَینْا فَوقَْكُمْ سَبْ

گانه حاضر های هفتی معنويت و آسمانگانهو نیز انسانی که تمام مراحل بیب را پشت سر گذاشته باشد و در مراحل هفت     

 باشد، برای شما قرار نداديم؟

ا چرابی پر حرارت که همان خورشید باشد را در عالم قرار نداديم؟   و نیز انسانی که چون و آي  (13وَ جَعَلْنا سِراجاً وهََّاجاً )

 خورشید در آسمان انسانیت بدرخشد، پرورش نداديم؟

و    بريزد (رجاج = ابری که بسیار باران ) معصرات = ابرهای بارنده يا بادهای فشارنده( ) (14ماءً رجََّاجاً ) وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصرِاتِ

و بر اساس همین قاعده، انسانی که چون نسیمی معنوی شما را سیر دهد   ی بادهای فشارنده آبی ريزان نازل نكرديم ما به وسیلهآيا 

 ی شما به بالفعل گرايد، خلق ننموديم؟های بالقوهتا جنبه

ها و نباتاتی که آن باران را نازل کرديم تا دانه  )های انبوهجنّات الفاف = درخت (  (16) وَ جَنَّاتٍ أَلفْافاً (15لِنخُْرجَِ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً )

  های انبوه، از زمین بیرون آورم اند و درختی قوت آدمیانمايه
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 های کامل را در بین بشر قرار داديم تا تمام استعدادهای روحانی بشر در پرتو ولايت او به صحنه آيد و بروز کند      انسان 

 (17إِنَّ يَوْمَ الفَْصْلِ کانَ میقاتاً )

ده و وقوع آن شالفصل که خبرش خبر عایمی است، تحقق آن از قبل تعیینبا توجه به چنین ناامی متقن و حكیمانه، محققاً يوم     

کرد، از همان روز، می آفريد و ناام جاری در آن را بر آن حاکمها و زمین را میدر علم خدا معین گشته، از همان روزی که آسمان

رسد، تا سُعداء و اشقیا شود و به يومُ الفْصل میبرای ناام مادی جهان، مدتی معین کرد که با سرآمدن آن مدت، عمر عالم هم تمام می

 از هم جدا شوند 

ای است که همچون يوم الفصل حق و باطل در نسبت يا عدم نسبت با او شدهدادهيک تحقق وعده آری! حضرت علی     

ر د الفصلی مجسم و زندهدانند يوماند، اما نمیشود، زيرا با پذيرفتن اسلام چه به ظاهر و چه در باطن، همه مدعی مسلمانیمعلوم می

 کند  ی ايجاد میمیان است تا بین مدعی اسلام با مسلمان حقیقی جداي

فوج به محشر شود، پس مردگان فوجالفصل روزی است که در صور دمیده میيوم  (  18يَوْمَ يُنفَْخُ فیِ الصُّورِ فتََأتُْونَ أَفوْاجاً )

 آيند آيند  هر گروهی با امامشان بر حسب تفاوتی که در عقايد و اعمالشان هست، به محشر میمی

 از آن حضرت سؤال کرد  رسول خدا «يَوْمَ يُنفَْخُ فِی الصُّورِ فَتَأتُْونَ أَفْواجاً»ی از معنی آيه دايكی از ياران رسول خ    

 کردند و فرمودند: فرمودند: از امر عایمی پرسیدی، سپس گريه

ن جدا کرده و ها را از ساير مسلماناشوند که خداوند تعالی آنده صنف از امت من متفرق و به صور مختلف محشور می»    

 و رويشان پايشان به بالا -گان، و برخی به صورت خوکان و بعضی نگونسار صورتشان را دگرگون گردانیده  بعضی به صورت بوزينه

ز جوند و چرک اعقل، گروهی زبانشان را میو بعضی کورند و در تردّد، و برخی کر و لال و بی -شوندبه زير، رو به زمین کشیده می

های آتشین آويخته، و بعضی از ای بر شاخهاند، دستهريزد و اهل محشر از آن کراهت دارند، و گروهی دست و پا بريدهیدهانشان م

 شان چسبیده است هايی از قطران پوشیده که به پوستمردار بدبوتر و برخی لباس

اند  و رباخوار  و کوران؛ ستمگران در حكم و قضاوت ها؛ افرادخواران  و سرنگونچینانند  و خوکان؛ حرامگان؛ سخناما بوزينه     

کران و گنگان؛ رياکارانند  و جوندگانِ زبان؛ دانشمندان و داورانی هستند که کردارشان خلاف گفتارشان است  و دست و پا بريدگان؛ 

د  بدبوتر از مردارها؛ افراد شهوتران و باشنکنندگان مردم نزد سلطان میهای آتشین؛ سعايتگان بر شاخهآزارها هستند  آويختههمسايه

، ص 7بحار، ج  (اند؛ اهل فخر و کبراند پردازند  و آنان که لباسی از قطران پوشیدهجويی هستند که حق خدا را در اموال خود نمیلذت

46 (   
که با شود، همچنانآيند، يوم الفصل برپا میفوج به محشر میشود و مردمان فوجپس فرمودند: روزی که در صور دمیده می    

الفصل شده و يک قیامت حیّ و حاضر است و ی کامل يومبر قلب انسان کامل، انسان کامل مجسمه های دائمی اسرافیلدمیدن

 دهند      يا عدم پذيرش ولايت آن حضرت، شخصیت خود را شكل می افواج امت پیامبر در راستای پذيرش

و آسمان گشوده شود و آن آسمان درهايی خواهد شد که عالم انسانی به عالم فرشتگان   (  19وَ فتُِحَتِ السَّماءُ فَكانتَْ أَبْواباً )

 شود متصل می

 هايی به سوی حقايق بیبی باز خواهد شد گردد و راه  گشوده میلذا افق رو«  شوديعنی ابواب بهشت باز می»امام فرمودند:     

 شود های ملكوت بر اهل ولايت گشوده میهمچنان که از طريق انسان کامل، راه     
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ج از گردد سرابی خارها به حرکت در آيند و آنچنان ظاهر خواهند شد که معلوم میو کوه(  21وَ سُیِّرَتِ الْجِبالُ فكَانَتْ سَراباً )

 شوند ها برطرف میرو شود، کوهاند، مثل حجابی که برطرف گردد و حقیقت با انسان روبهحقیقت بوده

شود و های عالم ماده از قلب اهل ولايت برطرف میکه به کمک إعمال ولايت تكوينی و تصرفات انسان کامل، حجابهمچنان     

 گردد بودن آن معلوم می«کانَ سرَابا»گردد و حقیقت می نما، نمايانچون کوه دنیا، همچون سرابی آب چهره

 (21إِنَّ جَهنََّمَ کانَتْ مرِصْاداً )

جهنم محل مراقبت است و هرکس بايد در اين دنیا دائم مواظب باشد، وگرنه گرفتار آن خواهد شد، چنانچه همه از جهنم     

ی مريم، آيه سوره (؛«وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدهَُا کَانَ علَىَ رَبِّکَ حَتمًْا مَّقضِْیًّا» فرمايد:شوند  قرآن میگذرند، هرچند همه گرفتار آن نمیمی

 پذير نیست که وارد جهنم خواهید شد و اين قانونی است از پروردگار که استثناءکس از شما نیست مگر اينهیچ )  71

 یکنندههای جذبزی نیست، ولی با پذيرش ولايت انسان کامل شعلهی جهنم است، گريلذا از ورود در دنیا که صورت نازله     

کند که آن جهنم برايز خاموش است، پس کنند، چنانچه انسان کامل در قیامت طوری از جهنم عبور میجهنم، انسان را جذب نمی

 کنندگی ندارد   هرکس ولايت او را در دنیا پذيرفت، دنیا برايز قدرت جذب

 (22باً )لِلطَّابینَ مآَ

آن جهنم برای طابیان محل بازگشت به آن است زيرا که خودِ طابیان در دنیا جهنم را مأوای خود کردند و ولايت امامان     

 که عامل دوری از جهنم بود را به چیزی نگرفتند  معصوم

  )های بسیار دوراحقاب = زمان  ( (23) لابثِینَ فیها أَحْقاباً 

مانند، و چنانچه که آخری داشته باشد در جهنم میهای بسیار دراز، بدون آنگر در زمانهای طابی و طغیاندر حالی که انسان    

جا همیشگی هستند، چون بیر خدا را ولی خود گرفتند، ولی اگر عقايدشان سالم بود و صرفاً از کلی فاسد باشد در آناعتقاداتشان به

 مانند تا پاک شوند شان، در جهنم میی رسوخ اخلاق و اعمال فاسد در نفسودند، به حسب درجهنار اخلاقی فاسد ب

ی يک ادعا است و جنبه مسلّم است که پذيرش ولايت حق، بدون پذيرش ولايت متقین واقعی يعنی امامان معصوم     

 ند، بدون هیچ مصداق وجودی ماآورد، بلكه در حد مفهوم میوجود نمیحضوری و وجودی در نفس انسان به

 (24لا يَذوُقُونَ فیها بَرْداً وَ لا شرَاباً )

آورند تا خنک شوند، زيرا در دنیا نه اعمال نیک داشتند و نه قلب دست مینوشند و نه شرابی بهدر آن جهنم نه چیز خنكی می    

 افزا شود ای امَن و يا شرابی رو جا صورت سايهمصفی که در آن

 شود اساً در پرتو پذيرش ولايت انسان کامل، آرامز فكری و صفای قلبی به اهل ولايت منتقل میاس    

آورند، مگر آب بسیار داغ و چرک و خون که صورت عقايد باطل و اخلاق فاسد دست نمیچیز خنكی به ( 25إِلاَّ حَمیماً وَ بَسَّاقاً )

 می آن بودند و نه نیّات خالص ها موجب گرهای دنیا است که هوسو محبت به آلودگی

هايی دارد  هاست که چنین صورتاين جزاها، جزايی است موافق با اعمالی که انجام دادند، يعنی همان اعمال آن (  26جَزاءً وفِاقاً )

 های کامل أعم از دوری از عقايد حقه و سربرتافتن از ولايت انسان



601 

ای و هر اخلاقی با هر روشی توانند با هر عقیدهکردند میها امید به حسابی نداشتند و فكر میآن  (27إِنَّهُمْ کانُوا لا يَرجُْونَ حِساباً )

 زندگی را بدون هیچ مكافاتی بگذرانند  

کنند، حال چه آيات معاد را و چه پیرو آن آيات توحید و و آيات ما را به طور عجیبی تكذيب می  (   28وَ کَذَّبُوا بآِياتنِا کِذَّاباً )

 نبوت را 

 را   و چه نبأ عایم الهی و آيت کبری حق يعنی حضرت امام الموحدين    

 (29ءٍ أَحْصَینْاهُ کِتاباً )وَ کلَُّ شیَْ

گردد، صُوَر عقايد و اعمالشان ضبط می القدر ضبط کرديم، کتابی که در آنلیلو ما هر حال و وضعی از اعمالشان را در کتابی ج    

 های نفوس سماوی های نفس خودشان و صحیفهاعم از صحیفه

ی نمايز حق و باطل در دنیا و آخرت است  و قران در به عنوان يک کتاب ناطقِ مجسم وسیله همچنان که امام معصوم    

کنیم  ما هر چیزی را در امامی بسیار روشن محاسبه می )12سوره يس، آيه  (؛«شَیْءٍ أحْصَینَْاهُ فیِ إِمَامٍ مُبِینٍ وَکُلَّ»اين رابطه فرمود: 

قاَمَ رَجُلَانِ منِْ مَجْلسِِهِمَا « ءٍ أَحْصَینْاهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍوَ کُلَّ شیَْ» لَمَّا نزََلَتْ هَذهِِ الآْيَةُ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ»داريم:   از امام محمد باقر

فَقَالَ  یُّ بْنُ أَبیِ طَالبٍِقَالَ فَأَقبَْلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ عَلِ فَقَالا ياَ رَسُولَ اللَّهِ هُوَ التَّوْرَاةُ قَالَ لَا قَالا فَهُوَ الإِْنجِْیلُ قَالَ لاَ قَالا فَهُوَ الْقُرآْنُ قاَلَ لَا

چون اين آيه نازل )170أمالی الصدوق، ص:  (؛ «ءهُوَ هَذاَ إِنَّهُ الْإمِاَمُ الَّذِی أحَْصَى اللَّهُ تبََارَکَ وَ تعََالَى فِیهِ علِْمَ کُلِّ شیَْ رَسُولُ اللَّهِ

فتند ست؟ فرمود نه  گا رخاستند و گفتند يا رسول الله آن توراتالمجلس بدو مرد فی -هر چیز را در امام مبین احصاء کرديم -شد که 

فرمود آن اين  آمد رسول خدا آن انجیل است؟ فرمود نه  گفتند آن قرآن است؟ فرمود نه، امیر المؤمنین على بن ابى طالب

 است  به راستى او است امامى که خداى تبارک و تعالى علم هر چیز را بر او شمرده 

 (31فَلَنْ نَزيدکَُمْ إِلاَّ عَذاباً )فَذُوقُوا 

کنیم شما را مگر عذابی روی عذابتان و لذا امید نجاتی نداشته باشید، چون تان را بچشید، پس اضافه نمیپس حاصل تكذيب    

 عیناً همان اعمال خودتان است ولی در شرايطی که رو  شما حساسیت بیشتری پیدا کرده است 

 ترب = مانند .کاعب = دختر نورس  ((33) وَ کَواعِبَ أتَْراباً  (32حَدائِقَ وَ أَعنْاباً ) (31فازاً )إِنَّ لِلْمُتَّقینَ مَ

اند  سالها و دختران همسن و همها و تاکستاناند و دارای باغمتقین در آن روز ظفر يافته و در موقعیتِ نجات از شرّ آتز    

ها که جهنم بود، متقین که در اعتدال عقايد و اخلاق هستند در فوز و نجات از آتزِ و بر خلاف سرنوشت آن« طابین»برعكس 

 بردند سر میهای اعمال خود بهباشند، در باغ اخلاقِ خوب خود و میوهئل اخلاقی میحاصله از عقايد فاسده و رذا

طراز نمايد، به آن شكل که آن اعمال ی متقین با ظهور صورتِ جمع آرار الهیه، ظهوری همصورت جامعیت اعمال شرعیه      

ايی برای متقین ظاهر شدند، و چون نیت متقین تمام ابعاد های بالای صفا و زيبرتبه و همه با رتبههايی همجامع، به صورت فرشته

ها را فرا گرفته بود، صورت آن عقايد و نیات، صورت انسانی خواهد بود که صورت تجلی جامعیت اسماء الهی و الطاف انسانی آن

لذا ظهور جامعیت الطاف الهی، گیرد  چرا که انسان مقام جامعیت دارد، ربوبی است، لذا آن صورت معنوی، جمال انسانی به خود می

گردد و اين است که به صورت که آن جامعیت اسماء برای متقین در قالب لطف و لطافت ظاهر میصورت انسانی دارد، مضافاً اين

ی شخص متقی است، به اين علت صورت اعمال جامع الهی، نمای زن زيبا دارد، که گردد که حاصل اعمال متقیانهحوری ظاهر می
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شود، برای هر کند  اين لطف که به صورت حوری ظاهر میاش نار میلطف خدا است و در واقع خداوند از آن طريق به بنده صورت

شود، زيرا جنس مرد و زنِ متقی به طور يكسان هست و هر انسانی با چنین برخوردی از طريق پروردگارش به فوز عایم نايل می

يعنی  که ولايت علیلهی است که موجب سرورِ جان هر زن و مردی خواهد بود  مگر اينحقیقی آن حوری، از جنس انوار اسماء ا

 انسان کامل را که حامل اسماء الهی است نپذيرفته باشد   

های پر از شراب برای متقین هست  تا صورت عقايد و اعمال ناشی از محبت به حق، تا عمق جان و قد (    34وَ کأَْساً دِهاقاً )

ر کند و آن را به نهايت خنكی برساند، چون متقین جز با محبت قلبی به حق، هیچ حرکتی را انجام ندادند و هیچ کم متقین سی

اش ی انسان کامل در متن امورِ جامعه، در رابطهها پر نباشد  زيرا پیرو دينی هستند که حضرت ربّ با ارائهی آننگذاشتند تا کاسه

 « ينكَُمألیوم أکمَلْتُ لكَم دِ»فرمود: 

 (35لا يَسمَْعُونَ فیها لَغْواً وَ لا کِذَّاباً )

ها حق است، چون در دنیا در شرايطی از ی سخنکنند، چرا که همهشنوند و نه همديگر را تكذيب میجا نه سخن لغو میدر آن    

 ديدند ی عالم را براساس حكمت و حقانیت میبصیرت قرار داشتند که همه

 (36کَ عطَاءً حسِاباً )جَزاءً منِْ ربَِّ

ی عقايد و ی پروردگار تو است که در آن حساب همهای از ناحیهشده و عطیهشود، جزايی است حسابآنچه با متقین می    

ها در لذت مخصوص خود باشند و صورت کامل عقايد توحیدی و اخلاق و ی ذوقها داده، تا همهاعمال شده و جوابی کافی به آن

 ا را داده باشند هاعمال آن

 (37رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ ما بَیْنَهمَُا الرَّحمْنِ لا يمَْلكُِونَ مِنْهُ خِطاباً )

ی ی رحمتی که همهها است، با سعهها و زمین و بین آنی آسمانشده، عطای رب رحمانی است که ربّ همهاين عطای حساب    

 هستی از آن برخوردارند  

کس، چه إنسی و چه جنیّ و چه ملائكه از طرف خود، اذن هیچ خطايی را ندارند که بخواهند هیچ« يَومُ الْفصل»آن در      

 شفاعتی انجام دهند 

 (38يَوْمَ يَقُومُ الرُّو ُ وَ الْمَلائكَِةُ صفًَّا لا يَتَكَلَّموُنَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ وَ قالَ صوَاباً )

يوم الفصل؛ روزی است که ملائكه و رو ، يعنی دو صنف از مخلوقات عالم عِلوی و أمری در دو صف جداگانه قیام و ظهور     

که خدای رحمان او را چنین اذنی بدهد، زيرا مسلّم کس را در مقابل آن عامت کبريايی يارای هیچ سخنی نیست، مگر ايندارند، هیچ

ی او شده باشد و فقط چنین کسی گفتن، مَلَكهل حق است، حقی که به هیچ باطلی مخلوط نباشد و حقگفته و قول او در آن عالم قو

 کنند اذنِ گفتن دارد و اهل ولايت از او شفاعت می

 (39رَبِّهِ مآَباً ) ذلِکَ الْیَوْمُ الْحَقُّ فمََنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى

تواند به سوی پروردگار خود مرجعی بگیرد تا به ر است، حال هرکس بخواهد میناپذي، حق و حتمی و تخلف«يَومُْ الْفصل»اين     

ی آن به رواب متقین برسد و از عذاب طابیان نجات يابد و آن مرجع و پناهگاه در دنیا جز امام معصوم که تجسم سخن حق و وسیله
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ن ر اين دنیا، در آن دنیا سیر به سوی پناهگاه برای انساتجسم يوم الفصل در دنیا باشد، نیست که با تبعیت از او و پذيرش ولايت او د

 گردد ممكن می

 (41کنُْتُ ترُاباً ) إِنَّا أَنْذَرنْاکمُْ عَذاباً قَريباً يَومَْ ينَاُْرُ المَْرءُْ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَ يَقوُلُ الْكافِرُ يا لَیْتَنی

هرچیزی »فرمودند:  چون حق است و حتمی، همچنان که رسول خداترسانیم  نزديک است ما شما را از عذابی نزديک می    

گیرد و چه چیزی از خود انسان به خودش سرچشمه می ، و از طرفی آن جزاء از عمق جان انسان«که آمدنی باشد، نزديک هم هست

تر؟ يوم الفصل روزی است که انسان منتار ديدن جزاء اعمالی است که در زندگی دنیا انجام داده و از پیز فرستاده، کافر در نزديک

رو شوم  دادم تا با اين جزا روبهکند ای کاش خاکی بودم فاقد شعور و اراده تا اصلاً عملی انجام نمیاز شدت سختی آرزو میآن روز 

 بودن، رو در روی اوست عذابی است از افكار و اعمال فاسد و از او جدا نیست، بلكه در عین درونی

 را در دنیا نپذيرفتند، به چنین روزی افتادند، در حالی که پیامبر خدا چون نسبت به آن نبأ عایم اختلاف کردند و ولايت او    

فَإنّهُ لَوْ عَبَداللهَ عبَْدٌ سَبْعینَ خَريفاً تحتَ المیزاب قائماً لیلهُ، صائماً نهارُه، وَ لَمْ »فرمودند: او فارق بین جنّت و نار خواهد بود و فرمودند: 

ای خدای را هفتادسال اگر بنده )224، ص 3تفسیرجنابادی، ج (؛«لَأکَبَّهُ اللهُ عَلیَ منِْخَريهِ فیِ النّار طالبابیبنيَكُنْ لَهُ ولايةُ علی

را نداشته باشد،  طالبابیبندار است و ولايت علیها به نماز ايستاده و روزها، روزهزير ناودان کعبه عبادت کند در حالی که شب

 اندازند از بینی او را در آتز می

که ت اينگويد: در علگويد: ای کاش من در دنیا خاک بودم، ابن عباس میکه کافر در قیامت می« کُنتُْ ترُاباً يا لیَْتَنی»در تفسیر     

گفت: چون قیامت برپا شود و کافر ببیند که خداوند شنیدم که می نمود از پیامبر« ابوتراب»را ملقب به  حضرت علی پیامبر

 ( «أیْ مِنْ شیعةِ علی ،کُنْتُ تُراباً يا لیَْتَنی»گويد: چه چیزهايی از رواب و قرب و کرامت فراهم کرده، می علیبرای شیعیان 

الله والسلام علیكم و رحمة      ی ابوتراب بودم يعنی شیعه ی علیکاش من خاک بودم، يعنی شیعه )241، ص 3تفسیرجنابادی، ج

 و برکاته
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 سوره عبس

 ( آيه56مكيه )

 الرَّحیِمِ نِبِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْ

 ﴾۴﴿ عَبسََ وَت وَل َّى

 چهره در هم کشید و روی بگردانید 

 ﴾٢﴿ أ نْ جَاءَهُ الْأ عْمىَ

 به خاطر اينكه نابینايی به طرف او آمد 

 ﴾٣﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ل عَل َّهُ يَز َّک َّى

 و تو چه میدانی شايد در پی پاک شدن آمده و يا با اعمال صال  ناشی از ايمان خود را پاکیزه کرده 

گشت انو اين آيات بر خلاف قول بعضی، دلالت روشنی بر اينكه شخص مورد عتاب و سر خدا صلوات الله علیه و آله است ندارد، 

و که در موردش آمد ا بوس از صفات رسول خدا صلوات الله علیه وآله نبوده حتی با کفار همعخبر نمی گذارد از طرفی  صاحبروی 

اصلاً روش رسول الله صلی الله علیه و آله هرگز چنین  شود که بعد بگويد تو به ابنیا متمايل هستی؟ آيا می «إنکََّ لعَلی خُلُقٍ عاَیم » 

 داران داشته باشد نبوده که نار به سران و سرمايه

آله  از امام صادق علیه السلام هست که آيات در مورد مردی از بنی امیه نازل شده که در حضور رسول خدا صلوات الله علیه و

 آن مرد چهره در هم کشید و خود را جمع کرد  اين آيات عملز را توبیخ کرد  آمد، مم مكتوانشسته بود، ابن 

 ﴾٤﴿ هُ الذَِّکْر ىأ وْ يَذ َّک َّرُ ف ت نْف عَ

 تا آمده تا با تذکر و رسول خدا صلوات الله علیه و آله متارر شده و به تطهیر خود موفق شود 

 ﴾٦﴿ ف أ نْتَ ل هُ ت صَدََّى            ﴾٥﴿ أ مََّا مَنِ استْ غْن ى

 تصدی = روی آوردن                  خود را توانگر نشان دادن =ء استغنا

 اعتنا می کنی تو خیلی به وضع استكبار گران می پردازيد و زياد به آنها 

 ﴾٧﴿ وَمَا عَل يكَْ أ ل َّا يَز َّک َّى

 دهی در حالی که اگر او نخواهد خود را پاک کند بر تو تكلیفی نیست و نبايد از عدم تزکی او باکی به خود راه 

 ﴾١١﴿ ف أ نْتَ عنَْهُ ت ل هََّى           ﴾٩﴿ وَهُوَ يَخشْ ى        ﴾٨﴿ وأَ مََّا منَْ جَاءَكَ يَسعْىَ

 تلهی = خود را به کار ديگری میزنی

ت می آيد تا به وسیله معارف دين و مواعظ تو خود را پاک کند در حالیكه از خدا می ترسد و در زدو اما آن کس که به شتاب ن

 او بافل می مانی مقابل آيات الهی متذکر می شود، خود را در مورد او به کار ديگری میزنی و از 

 ﴾١١﴿ ک ل َّا إنِ َّهَا ت ذْکِر ةٌ

 پذيری از آن متذکر شود موعاتی است تا هر پند و هچنین نیست،آيات قرآن تذکر

 ﴾١٢﴿ ف منَْ ش اءَ ذ ک ر هُ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
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 رت هدايت شود بدون هیچ اجباری فطتواند از قرآن متذکر شود و به سوی هرکس خواست می

 ﴾١٥﴿ بِأ يْدِی سَف ر ةٍ        ﴾١٤﴿ مَرْفوُعَةٍ مطُ هََّر ةٍ         ﴾١٣﴿ فِی صحُُفٍ مُك ر َّمةٍَ

 ﴾١٦﴿ کِر امٍ بَر رةٍَ
 

لغو و  و آن قرآن تذکره ايی است که در صحف متعددی نوشته شده، صحفی رفیع القدر و معام و پاکیزه از هر پلیدی و از هر باطل

شک، و به دست سفرايی نوشته شده که ذاتاً نزد پروردگارشان بزرگوار و در عمل هم نیكو کارند که اين ملائكه ياران جبرئیل اند و 

 تحت امر او کار می کنند 

 ﴾١٧﴿ قُتِل  الْإنِْسَانُ مَا أ کْف ر هُ

بیند که مدبر خودش، خودش نیست و کسی جز خدای سبحان کند، با اينكه خودش میبمیرد انسان چقدر حق پوشی افراط می

 مالک تدبیر او نمی باشد 

 ﴾١٨﴿ منِْ أ یَِّ ش یْءٍ خ ل ق هُ

 دهد گر خداوند او را از چه چیز خلق کرده که به خود اجازه طغیان را میم

 ﴾١٩﴿ منِْ نُطْف ةٍ خ ل ق هُ ف ق دََّرهَُ

 عذریو  از نطفه ای خوار و بی مقدار او را آفريده است و سپس حدی از قدرت و توانايی به او داده و لذا با اين هويت هیچ دلیلی

 و از تدبیر ربوبی خود را مستقل بداند  دارد که کفران گری خود را بدان مستند کند و از اطاعت پروردگارش استكبار به ورزد،ن

 ﴾٢١﴿ يَسََّر هُثُمََّ السََّبِيل  

سپس راه سعادت و اطاعت از پروردگارش را برايز آسان نمود و لذا هم مختار و مسئول اعمال خود است و هم مسئله اش از 

 تقدير الهی خارج نیست 

 ﴾٢١﴿ أ مَات هُ ف أ قْبَر هُ ثُمََّ

سپس مرگ اين انسان را محقق ساخت ، و پس از میراندن،دفنز کرد و با الهام به دل های مردم آنها را هدايت نمود که چگونه 

 مردگانشان را دفن کنند 

 ﴾٢٢﴿ ثُمََّ إذِ ا ش اءَ أ نْش ر هُ

 سپس هر وقت بخواهد آنها را مبعوث میكند 

 ﴾٢٣﴿ ک ل َّا ل مََّا يَقضِْ مَا أ مَر هُ

با اينهمه که تمام تدبیر انسان در دست پروردگارش است، نه، آن چه بايد بكند نكرد و در مقابل پروردگار خاضع نشد و شكر 

قضا نكرد انسان و انجام  ) ن و نافرمانی کرد،راکفنعمتز را نكرد و هرگز آنچه را خدای تعالی دستور داد، به انجام نرسانید بلكه 

 در کفر افراط می کند  ( و اين طبع انسان طبیعی است اگر به خود واگذار شود، نرسانید اوامر الهی را

اشكال کرده اند که اگر خطاب سوره به حضرت رسول صلوات الله علیه و آله نیست، چرا ضمائم مستقیماً آن حضرت را مخاطب 

 اده؟قرار د
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اخذه و خطاب متوجه رسول الله صلوات الله علیه و وها در قرآن بسیار است که عنوان مب در جواب بايد گفت: نایر اين گونه خطا

 :سوره انعام چه می فرمايد  ۹۳آله است در حالی که فاعل آن فعل مورد مواخذه،آن حضرت نبوده اند  اصل آيه 

 لذَِّکْر ىا بعَْدَ ت قعُْدْ ف ل ا الش َّيْط انُ يُنْسيِنَ َّكَ وإَِمََّا ۚ   غ يْرِهِ حَدِيثٍ فِی يَخُوضُواوَإِذ ا رأَ يْتَ ال َّذِين  يَخُوضُون  فِی آيَاتنِ ا ف أ عرِْضْ عَنْهُمْ حتَ َّى 

 الظ َّالِميِن  الْق ومِْ مَعَ

 : سوره نساء مقايسه کنیم که میگويد ۴۱۱زيرا اگر اين عادت را با آيه 

 إنِ َّكُمْ ۚ   يْرهِِغ  حَديِثٍ فِی يَخُوضُوادُوا معََهُمْ حتَ َّى وَق دْ ن ز َّل  علَ يْكُمْ فِی الْكتِ ابِ أ نْ إِذ ا سَمعِْتُمْ آيَاتِ الل َّهِ يُكفْ رُ بِهاَ وَيُسْت هْز أُ بِهَا ف ل ا ت قعُْ

 فِرِين  فِی جَهنَ َّمَ جَميِعًاوَالْك ا الْمنُ افِقيِن  جَامِعُ الل َّهَ إِن َّ ۚ   مثِْلُهُمْ إِذًا

د، با آنها شوفرمايد: در کتاب بر شما نازل کرديم که اگر شنیديد و آيات خدا کفر ورزی و استهزا میکه در برخورد با منافقین می) 

ات قرآن، اء به آيزو استه رند، چرا که اگر در چنین حالت کفهم نشین نشويد تا به جای فرو رفتن در قرآن به مطلب ديگر کشانده شو

  ( با آنها همنشین باشید، شما هم مانند ايشان خواهید بود که خدا منافقین و کافرين را به جهت هماننديشان،در جهنم جمع خواهد کرد

که در مكه نازل شده و در آن صري  بیان شود که آيه دوم که در مدينه نازل شده ناظر به آيه اول است در اين مقايسه روشن می

شود که آيه اول هم که دارد که در سابق در کتاب خدا چنین حكمی نازل شده، و چون آيه دوم خطاب به مومنین است معلوم میمی

  و سلم است کند خطاب به مومنین است، گرچه در ظاهر لحن خطاب به رسول الله صلوات الله علیه و آلهز را بیان میلوزآيه دوم ن

یف تحمل اين خطابها و تكل ذازيرا او مأمور تبلیغ جمیع امت است و از دريچه نفس مبارک او مردم مورد تكلیف قرار می گرفته اند، فل

  ها به رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم است

 ( 44) نحل / مَا نُزَِّل  إِل يْهِمْ وَل عَل َّهُمْ يتَ ف ك َّرُون  وأَ نْز لنْ ا إِل يْكَ الذَِّکْر  لتُِبيََِّن  للِن َّاسِ همچنان که می فرمايد:

 که رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم دريچه برای القای اين احكام به مردم می باشند 

رر آمده است که ولید و ابوجهل و سوره مدّ 40تا  ۴۴بن مغیره می باشد که در آيات  دکرده ولیمی هزاءاستو ورزيده ر فکه كما آناو 

انسانُ ما قتُِلَ إلِ »ی منشینید, و در چند آيه بعد می فرمايد: سقفابا چنین رفقای شان قرآن را سحر قوی می خواندند، به مومنین گويد: 

 هم کشید، يعنی فاعلين شیعه و سنی اتفاق دارند که ظاهر اين نفرين متوجه کسی است که چهره خود را در سرکه تمام مف«اَکفَرهَ 

نموده و هیچگاه امر خدا را اطاعت نكرده است و اينگونه خطاب هرگز متوجه رسول الله صلوات الله علیه  نفراکاست که  یعبس و تول

يک احتمال هم علامه طباطبايی رحمة الله علیه در مهر تابان  (4عَظيِمٍ ) قلم /  خُلُقٍإنِ َّكَ ل عَل ى  وَ وآله نیست  زيرا در قبل فرموده:

نابینا نزد رسول الله صلوات الله علیه و آله متغیر شد  مم مكتوادهند که فاعل عبس و تولی عثمان بن عفان بوده که در ارر آمدن ابن می

 «کانُ رَجُلاً مِن بنی اُمیه »: گويدو چهره گردانید، و روايات هم می

 ﴾٢٤﴿ ط عَامهِِف ليَْنْظُرِ الْإنِْسَانُ إِل ى 

رو به  بنگرد،وسعتاند خورد بنگرد، اگر در همین يک نعمت از میلیونها نعمتی که به او دادهپس انسان وظیفه دارد بر طعامی که می

پروردگار خود را مشاهده خواهد کرد، تدبیری که عقل حیران و مبهوت می کند، آن وقت خواهد فهمید خدای سبحان چقدر نسبت به 

 صلا  حال انسان و استقامت امر او عنايت دارد  آن هم چه عنايت دقیق 

 ﴾٢٥﴿ أ ن َّا صَبَبنْ ا المَْاءَ صَبًَّا
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 صب = ريختن آب باران از بالا

 مرحله اول طعام از آنجا شروع شد که ما بار آن را با نحوه خاصز در ناام عالم، فرو ريختن تا موجب روياندن گیاهان گردد 

 ﴾٢٦﴿ ثُمََّ ش ق قنْ ا الْأ رْضَ ش قًَّا

 با هماهنگی با بقیه اجزا عالم  صخا هم شكافتنی سپس با جوانه گیاهان زمین را شكافتیم، آن

 ﴾٢٧﴿ ف أ نْبتَنْ ا فِيهَا حَبًَّا

 پس رويانديم در زمینه حبوباتی را که مورد نیاز انسان است 

 ﴾٢٨﴿ وَعنِ بًا وَق ضْباً

 و نیز انگور و سبزيجات را رويانديم 

 ﴾٣١﴿ وَف اکِهَةً وأَ بًَّا            ﴾٣١﴿ وَحَدَائِق  غلُْبًا          ﴾٢٩﴿ ونَ خْلًاوَزَيتُْونًا 

 بهاء = گیاه و چراگاه

 ها و چراگاه ها رويانديم باغ های با درختان تناور و میوهبا را هم برای انسان همراه  لو زيتون و نخ

 ﴾٣٢﴿ متَ اعًا ل كُمْ وَلِأ نعَْامِكمُْ

 همه اينها برای اين است که شما و چهار پايان شما را سیر کنیم 

 ﴾٣٣﴿ ف إِذ ا جَاءتَِ الصََّاخ َّةُ

 صاخه= گريه شديد گوش کر کن

 کننده سر رسد سرانجام اين تدبیرها و دستورات الهی به بندگی و آن تمردها، روز قیامت است آنگاه که آن صیحه کر 

 ﴾٣٦﴿ وَصاَحِبتَِهِ وَبنَيِهِ           ﴾٣٥﴿ وأَُمَِّهِ وأَ بيِهِ           ﴾٣٤﴿ يَومَْ يَفِرَُّ الْمَرْءُ منِْ أ خيِهِ

د کنشدت آن روز به قدری است که انسان از نزديكان خود که يک روز طاقت فراقشان را نداشت و پناه خود می شناخت، فرار می

 توانند اعتنايی به بیر خود کند اعم از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان، اصلاً نمی

 ﴾٣٧﴿ لِكُلَِّ امْرِئٍ منِْهُمْ يوَْمئَِذٍ ش أْنٌ يغُنْيِهِ

 اری هست برای هر فردی از ايشان به قدر کفايت که نگذارد به چیز ديگری بینديشد، گرفت

 ﴾٣٩﴿ ض احِك ةٌ مُستْ بْشِر ةٌ              ﴾٣٨﴿ وُجُوهٌ يَوْمئَِذٍ مُسْفِر ةٌ

 چهره هايی در آن روز نورانی و خندان و خوشحالند و سرور از چهره های شان نمايان است

 ﴾٤١﴿ ت رْهَقُهَا ق ت ر ةٌ           ﴾٤١﴿ ووَُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَل يْهَا غ بَر ةٌ

 ببره= ببار و کدورت

ن تباه صاحبان آن خبر چهره هايی در آن روز از ببار بم و کدورت پوشیده است،سیاهی و تاريكی برآن نشسته و از درو

 دهد،زيرا که در آن روز چهره ها آيینه دل است می

 ﴾٤٢﴿ الفْ جَر ةُ الكْ ف ر ةُ هُمُ ئكَِأُول 

 کفر و فجورند، باکفر درون خود را فاسد کردند و با فجور و گناه آشكار، بیرون خود را تباه نمودند اينها جامع بین 
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 سوره التكوير

 ( آيه 62مكيه ) 

 

 الرَّحیِمِ نِبِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْ

 ﴾۴﴿ إِذ ا الش َّمسُْ کوَُِّرتَْ

 تكوير= پیچیدن

 وقتی خورشید پیچید و تاريكی بر آن احاطه يابد 

 ﴾٢﴿ وَإِذ ا النَُّجُومُ انْك دَرتَْ

 انكدار = سقوط

 و آنگاه که ستارگان فرو ريزند،يا بی نور می شوند 

 ﴾٣﴿ وَإِذ ا الْجِباَلُ سيَُِّر تْ

 افتند و بباری پراکنده و سرابی خالی از حقیقت می گردند ها به راه میآنگاه که از شدت زلزله کوه

 ﴾٤﴿ وَإِذ ا الْعِش ارُ عُطَِّل تْ

 ماهه آبستن نفیس رها می شوند و کسی به آنها نمی نگرد  ۴۱آن روز که از شدت سختی شتر آن 

 ﴾٥﴿ وَإِذ ا الوُْحُوشُ حُشِر تْ

 و وقتی حیوانات وحشی محشور می شوند و به قیامت می آيند 

 ﴾٦﴿ وَإِذ ا الْبِحاَرُ سُجَِّر تْ

 و آنگاه که دريا ها آتشی افروخته می شوند 

 ﴾٧﴿ وَإِذ ا النَُّفُوسُ زُوَِّجتَْ

 کنند  ازدواج می ی شانشیطانهای  اشقیا با قرينه سسعیده با زنان بهشتی تجويز می شوند و نفو سو آنگاه که نفو

 ﴾٨﴿ وَإِذ ا المَْوْءُودَةُ سئُِل تْ

 مووده= دختری که زنده زنده در گور شده

 ؟و آنگاه که از دختران زنده به گور شده میپرسند

 ﴾٩﴿ بِأ یَِّ ذ نْبٍ قتُِل تْ

 به چه جرمی کشته شده؟

 ﴾١١﴿ وَإِذ ا الصَُّحُفُ نُشِر تْ

 و روزی که نامه های اعمال برای حساب باز میشود 

 ﴾١١﴿ وَإِذ ا السََّمَاءُ کُشطِ تْ

 کشط = کندن با نیروی زياد
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 و آنگاه که سما کنده می شود و مطوی به يمین الهی می گردد 

 ﴾١٢﴿ وَإِذ ا الْجَحيِمُ سعَُِّر تْ

 تسعیر= برافروختن

 و آنگاه که جهنم شعله ور گردد 

 ﴾١٣﴿ وَإِذ ا الْجنَ َّةُ أُزلِْف تْ

 لاف = نزديک آوردنزا

 و آنگاه که بهشت را به اهلز نزديک می کنند تا داخلز شوند

 ﴾۴۱﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحضَْرتَْ

 در آن روز که اين حوادث واقع شد، هر نفسی می فهمد در دنیا چه انجام داده و آنجا حاضر می يابد

 ﴾۴۵﴿ فَلَا أقُْسِمُ باِلخُْنسَِّ

 خئوس = گرفتگی و استتار

 شوند سوگند به ستارگان که در روز پنهان می

 ﴾۴۹﴿ الْجَوَارِ الكُْنسَِّ

 جواری = سیر های سريع

 کنوس = داخل شدن حیوانات وحشی مثل آهو و طیور به درون لانه شان

 نین رجعت می کنندشوند و اين چستارگانی که چون آهوان وحشی به سرعت به داخل لانه شان می

 ﴾١٧﴿ وَالل َّيْلِ إِذ ا عَسعْسََ

 آيد سوگند به شب آنگاه که میعسعسه= رو آوردن و رفتن شب،يعنی در زمانی که تاريكی مختصر دارد 

 ﴾١٨﴿ وَالصَُّبْحِ إِذ ا ت ن ف َّسَ

 سوگند به صب  وقتی روشنايی را میدمد 

 ﴾١٩﴿ إنِ َّهُ ل ق وْلُ رَسُولٍ ک رِيمٍ

 هر آينه، قرآن قول رسول کريمی است که آن را از طرف خدا برای پیامبرش آورده 

 ﴾٢١﴿ ذِی قُوََّةٍ عنِْدَ ذِی العَْرْشِ مَكيِنٍ

 رسول کريمی که دارای قوت و قدرت و شدت بالغ های است نزد صاحب عرش و مكین است و دارای منزلت و مقام است 

 ﴾٢١﴿ مُط اعٍ ث مََّ أ ميِنٍ

هستند و  شانای است که دستورات اطاعت می شود و ملائكه های تحت فرمانرسولی که در آنجا يعنی نزد خداوند دستور دهنده

 کند امین است و در رساندن وحی دخل و تصرفی نمی

 ﴾٢٢﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجنُْونٍ
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ی که سالها در کنار شما بوده و انديشه و صدق او را می دانند،مجنون نخواهد و با اين حال، همنشین شما، يعنی رسول خدا همنشین

 بود،به خصوص که با ملكی روبروست که چنان صفاتی دارد 

 ﴾٢٣﴿ بِالْأُفُقِ المُْبيِنِ وَل ق دْ رَآهُ

سوگند میخورم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله جبرئیل را قبلا هم ديده بود و جبرئیل آن زمان در افق مبین و ناحیه ظاهر 

 که بلندتر از ساير افق ها ست  افقیقرار داشت و آن همان افق اعلا است  

استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم   الحی القیوم  »شعبان هر روز بگويد: امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس در ماه 

 مینويسد -جايگاهی در جلو عرش-خدای تعالی نامز را در افق مبین« و اتوب الیه 

 ﴾٢٤﴿ وَمَا هُوَ عَل ى الغْ يْبِ بِض نيِنٍ

 ضن = بخل

 دهد کند و تغییر نمیو چیزی را کتمان نمی بخل نمی ورزد شودو رسول خدا به هیچ چیز از آنچه بدو وحی می

 ﴾٢٥﴿ وَمَا هُوَ بِق وْلِ ش يْط انٍ رَجيِمٍ

 و قرآن از تسويلات ابلیس و القائات جنود ابلیس نیست 

 ﴾٢٦﴿ ف أ يْن  ت ذْهَبُون 

وقتی حقانیت قرآن به اين روشنی است که فرشته آورنده او آن چنان است که گفته شد و پیامبر دريافت کننده آن،حقانیت ش و 

 سوابقز برای شما روشن است  پس ديگر کجا میرويد؟چرا حق را پشت سر می اندازيد؟

 ﴾٢٧﴿ إِنْ هُوَ إِل َّا ذِکْرٌ لِلعَْال ميِن 

 کره ای است برای جماعات مردم و با قرآن می توان حق را بیابد و به آن بینا شود تذفقط قرآن است که 

 ﴾٢٨﴿ لِمنَْ ش اءَ منِْكُمْ أ نْ يَستْ قِيمَ

شود که خودشان بخواهند در طريق حق استقامت ورزند و بخواهند بر عبوديت حق و کسانی مفید واقع می و اين تذکره برای

 طاعت او استوار بمانند 

 ﴾٢٩﴿ وَمَا ت ش اءُون  إِل َّا أ نْ يَش اءَ الل َّهُ ربََُّ العَْال ميِن 

خواهند مگر اينكه خدای سبحان است و انسان ها استقامت را نمی ر مشیتب و مسلم خواست و مشیت انسان ها وابسته و موقوف

خدا بخواهد که ايشان بخواهند،پس افعال ارادی انسان مراد خدای تعالی هم هست  هر چند انسان خودش اراده می کند، زيرا خداوند 

 ده فعل انسان را اراده نكرد تا جبر پیز آيد،بلكه خواست و مشیت انسان را اراده کر

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 فطارلانسوره ا

 ( آيه32مكيه ) 

 الرَّحیِمِ نِبِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْ

 ﴾٢﴿ وإَِذ ا الْك وَاکِبُ انتْ ث ر تْ             ﴾۴﴿ إِذ ا السََّمَاءُ انْف ط ر تْ

 هم و بر هم می شوند آنگاه که آسمان بشكافد  و آنگاه که ستارگان هر يک مدار خود را رها کرده،در 

 ﴾٣﴿ وَإِذ ا الْبِحاَرُ فُجَِّر تْ

 تفجیر=بندرا آب ببرد

 ه به همديگر وصل شوند وقتی حائل بین دريا ها خراب شود و هم

 ﴾٤﴿ وَإِذ ا الْقُبُورُ بعُثِْر تْ

 نسان های مرده به جزای شان برسندوقتی که خاک قبر ها منقلب و باطنز به ظاهر برگردد تا ا

 ﴾٥﴿ علَِمَتْ ن فسٌْ مَا ق دََّمَتْ وأَ خ َّر تْ

هايی که پس از خود پايه گذاری نموده،چه خوب کند به آنچه خودش کرده،و آن سنتپیدا می در آن حال هر انسانی علم تفصیلی

 و چه بد

 ﴾٦﴿ بَِّكَ الْك رِيمِيَا أ يَُّهَا الْإِنْساَنُ مَا غ ر َّكَ بِر 

ای هسراپای وجودت را گرفته و يكی از آن جلوهز ای انسان منكر روز جزا،چه باعث شده که در مقابل کريمی که آرار ربوبیت

ربوبیت هم قیامت است،به آن رب کافر شوی؟ در حالیكه هیچ فطرت سلیمی چنین برخوردی را نمی پذيرد چرا که انكار يوم 

 غرور کرد،کرم تو مرا م اشود بگويد: پروردگارانكار تشريع دين است اين انكار هم مستلزم انكار ربوبیت خداست و نمیالدين،مستلزم 

 چرا که خداوند به زبان انبیائز به ما گفت: اگر کفران کرديد عذاب من سخت است 

 ﴾٧﴿ ال َّذِی خ ل ق كَ ف سَوََّاكَ ف عَدَل كَ

ر ه رب کريمی که نشانه ربوبیت توأم با کرمز اين که،تورا با همه اجزاء با وجوديت خلق نمود، سپس به تسويه اش پرداخته،

وا قبعضی از  وسپس به عدل بندی آنها پرداخته، بعضی از اعضا را  اقتضای آن را دارد قرارداد، که حكمتز را در جای مناسبضو ع

به طوری که هیچ عضوی از معادلز قوی تر و سنگین تر  را با بعضی ديگر معادل قرارداد و بین آنها توازن و تعادل برقرار کرد،

شود می ه انجامملق مثلاً خوردن که با می آيد  تعضو ديگر به کمك نتوانست کار تو را انجام دهد، ءدر نتیجه اگر يكی از اعضا نیست،

تواند لقمه را پاره کند اين کار را با دندان های مختلف انجام میدهد، و چون نیازمند است کار دهان است و چون دهان خودش نمی

لقمه  هک لتی داشتآبه  ج تیاحم در گرفتن لقمه اههد، زبان را ايجاد کرد و چون دهان لقمه را زير دندانها ببرد و از اين سو به آن سو بد

احتیاج به انگشت و انگشت هم احتیاج به  کف همرا گرفته در آن قرار دهد اين کار را به عهده دست نهاد دست هم احتیاج به کف و 

د، احتیاج داشت از جايی به جای ديگر منتقل شود و لذا خدای بند داشت، و از سوی ديگر به خاطر اينكه دست همه جا دراز نمی شو

عالم  بز هست که همه مااهر تدبیر رئجسبحان را برای آدمی پا قرار داد و هزاران هزار ارتباط و تعادل که بین اجزاء انسان و حوا

 است که کريمانه بدون اينكه منفعتی برايز مطر  باشد افاضه فرموده 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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 ﴾٨﴿ فِی أ یَِّ صُورَةٍ مَا ش اءَ رَک َّبكََ

پروردگار کريمی که در هر شكلی که خواست او را ترکیب نمود، ترکیبی که سراسر حكمت است و در آن هیچ نقشی نداشتی  آيا 

 مغرور شدن در مقابل چنین پروردگاری هست؟ جای

 ﴾٩﴿ ک ل َّا بَلْ تُك ذَِّبُون  بِالدَِّينِ

را تكذيب می کنید و نه اينكه به کرم الهی مغروريد، و ريشه  ءازمغرور نشويد و اين برور را بهانه که خود قرار ندهید بلكه شما ج

 همه معاصی، نداشتن ايمان به روز جزاست 

 ﴾١١﴿ وَإِن َّ عَل يكُْمْ ل حَافِظيِن 

کردن ملائكه بیر از  فظکند که اين حموکل شما هستند که اعمال شما را با نوشتن حفظ می ای نی و ملائكهاو از ناحیه ما حافا

  يادآوری خود صاحب عمل است

 ﴾١١﴿ کِر امًا ک اتِبيِن 

  ( سوره جاریه رجوع شود 26به آيه  را می نويسند )ی نزد خدای تعالی هستند و اعمال عزتتبانی که دارای کرامت و کا

 ﴾١٢﴿ يعَْل مُون  مَا ت فعَْلُون 

 کنند و بايد دانای به نیات هم باشند احاطه دارند و همیانطور که هست حفظ میبدون اينكه دچار اشتباه شوند،به همه اعمال شما 

 ﴾١٤﴿ وَإِن َّ الفُْجََّارَ ل فِی جَحيِمٍ                  ﴾١٣﴿ إِن َّ الْأ بْر ارَ ل فِی ن عِيمٍ

 مسلم نیكوکاران در بهشت و کافران گناهكار در جهنم خواهند بود 

 ﴾١٥﴿ يَصلْ وْن هَا يَومَْ الدَِّينِ

 در روز جزا برای ابد ملازم دوزخند و از آن جدا شدنی نیستند  رفجا

 ﴾١٦﴿ وَمَا هُمْ عنَْهَا بغِ ائِبيِن 

 و آنها از دوزخ بائب نمی شوند و از آن بیرون نمی آيند 

 ﴾١٧﴿ وَمَا أ دْراَكَ مَا يَومُْ الدَِّينِ

 تو نمی توانی درک کنی که يوم الدين چیست به حقیقت آن پی ببريد و با اين الفاظ بد آن احاطه يابی و

 ﴾١٨﴿ ثُمََّ مَا أ درَْاكَ مَا يَومُْ الدَِّينِ

 آری،مسئله بزرگتر از اين هاست 

 ﴾١٩﴿ لِل َّهِ يَوْمَئِذٍ وَالأْ مْرُ ۖ  يَومَْ ل ا ت مْلكُِ ن فسٌْ لنِ فسٍْ ش يْئًا 

 »ی را دفع و يا خیری را جذب کند،زيرا تواند برای کسی شرّمیروزی را که هیچ کس برای کسی مالک نیست و ن ربه ياد آ

ها منقطع می شود و مالک تنها و تنها خداست و هیچ سهمی برای کسی از مالكیت نیست و تاررهمه تاریر ها و «تقطعت بهم الاسباب 

  است آشكار می شود تنها اوست که دستور می دهد و در واقع اين حكومت مطلقه خدا که در دنیا از چشم ها پنهان

 

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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 نشقاقالاسوره 

 ( آيه64مكيه )

 الرَّحیِمِ نِبِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْ

 ﴾۴﴿ إِذ ا السََّمَاءُ انْش ق َّتْ

اعمالی که آن فرد کرده به حساب و جزا او کند و پروردگارش طبق آنگاه که آسمان شكافته شد، انسان پروردگارش را ملاقات می

 می پردازد

 ﴾٢﴿ وأَ ذنِ تْ لِر بَِّهَا وَحُق َّتْ

 اذن = گوش داد

و  گشته خود را يافت يا بگو: آسمان مطیع پروردگارش ینشان داده و با وجود حق و حقیقتو در برابر مقام ربوبیت آمادگی 

 سزاوار شنیدن و اطاعت فرامین پروردگارش می گردد 

 ﴾٣﴿ ذ ا الْأ رْضُ مُدََّتْوَإِ

 و آنگاه که زمین گسترده و گشاده می شود 

 ﴾٤﴿ وأَ لْق تْ مَا فيِهاَ وَت خ ل َّتْ

 ون می اندازد و خود را از آنچه دارد تهی می سازدو آنچه زمین در درون دارد بیر

 ﴾٥﴿ وأَ ذنِ تْ لِر بَِّهَا وَحُق َّتْ

 دهد شود و در برابر مقام ربوبی آمادگی نشان میشده و سزاوار اطاعت از فرامین پروردگارش میو زمین مطیع پروردگار خود 

 ﴾٦﴿ ف مُل اقيِهِ ک دْحًا رَبَِّكَل ى يَا أ يَُّهَا الْإِنْساَنُ إنِ َّكَ ک ادحٌِ إِ

 کد  = تلاش کردن و خسته شدن

هستی که مدبر امر تو و پروردگار تو  ئیای انسان تو از آن جهت که مربوب تدبیر پروردگار هستی، در تلاش و سیر به سوی خدا

کند زيرا که به سوی پروردگارت بر می اراده می ترا پروردگار آنچه گرماست  پس او را ملاقات می کنی، پس بايد اراده نكنی 

گرديد و محاسبه می شويد و در شرايطی قرار میگیری که هیچ حكمی نیست مگر حكم او، و با چنین شرايطی روبرو خواهی شد  و 

 پروردگارت را ملاقات خواهی کرد 

 ﴾٧﴿ ف أ مََّا منَْ أُوتِیَ کِت ابَهُ بيَِميِنِهِ

)جهت روشن شدن معنی دادن اعمال به دست راست، به  اما آنهايی که در آن روزنامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند

 سوره اسرا و الحاقه مراجعه شود( 

 ﴾٨﴿ سيِراًف سَوْفَ يُحاَسَبُ حِساَبًا يَ

 به زودی به حسابز رسیدگی می شود و آن هم با آسان گیری و سهل انگاری و نه با سختگیری

 ﴾٩﴿ مَسْروُراً أ هْلِهِل ى وَينَْق لِبُ إِ

 و به سوی مونث های خود که خداوند در بهشت برايز آماده کرده است، برمیگردد

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
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 ﴾١١﴿ ا منَْ أُوتِیَ کِت ابَهُ وَرَاءَ ظ هرِْهِوَأ مََّ

 و اما آن کس که کتاب اش از پشت سرش به او داده می شود

 ﴾١١﴿ ف سَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً

 ربور = ويل = هلاکت

 به زودی واويلای خود را سر می دهند 

 ﴾١٢﴿ سعَيِراًوَيَصْل ى 

 و داخل آتز می شود

 ﴾١٣﴿ إنِ َّهُ ک ان  فِی أ هْلِهِ مَسْروُراً

گشت و لذا ی مجذوب میدبه او می رسید خوشحال بود و دلز به سوی زينتهای مای که ياز مال دنیا ززيرا که او در میان اهل

 سوره مومن( ۷۵آخرت از يادش رفت ) آيه 

 ﴾١٤﴿ إنِ َّهُ ظ ن َّ أ نْ ل نْ يَحُورَ

 ور = برگشتنيح

 گمان می کرد که بر نمی گردد زيرا که برق دنیا بود 

 ﴾١٥﴿ بَصيِراً بِهِ ک ان  رَبََّهُ إِن َّبَل ى 

 و بود و احاطه علمی به او داشت و هر چه او می کرد می ديد ا مراآری خداوند از اول مدبر 

 ﴾١٦﴿ ل ا أُقْسِمُ بِالش َّف قِف 

 پس سوگند به شفق،آن سرخی بروب

 ﴾١٧﴿ وَالل َّيْلِ وَماَ وسَقَ 

 وسق = جمع شدن چند چیز متفرق

شب که آنچه در روز متفرق شده را جمع میكند،و حیوانات و انسانها که هر يک به طرفی رفته اند دور هم جمع می و سوگند به 

 شوند 

 ﴾١٨﴿ ق وَالْق مَرِ إِذ ا ات َّسَ

 و به قمر سوگند وقتی نورش جمع میشود و به صورت ماه شب چهارده در می آيد 

 ﴾١٩﴿ ل ت رْک بنُ َّ ط بَقًا عَنْ ط بَقٍ

انسانها مراحل زندگی شما پشت سر همديگر و يكی بعد از ديگری فرا می رسد، و اين تلاش به سوی پروردگار از که حتماً ای 

 دنیا شروع میشود و سپس مرگ و حیات برزخی و بالاخره سر رسیدن به زندگی يا اخروی و حساب و جزا است

 ﴾٢١﴿ ف مَا ل هُمْ ل ا يؤُْمنُِون 

 شود که ايمان نمی آورند پس با اين نحوه مسیر حیات ،آنها را چه می

 ﴾٢١﴿ ۩وَإِذ ا قرُِئ  عَل يْهِمُ الْقرُْآنُ ل ا يسَجُْدُون  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
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وان برنامه حیاتی که در اين مسیر تا ملاقات رب، وقتی بر آنها قرآن خوانده می شود، در مقابل آن حاضر نمی شوند و آن را به عن

 پذيرندراهنماست نمی

 ﴾٢٣﴿ وَالل َّهُ أ علْ مُ بمَِا يُوعوُن              ﴾٢٢﴿ بَلِ ال َّذِين  ک ف رُوا يُك ذَِّبُون 

 عاء = قرار دادن چیزی در وعاء و ظرفيا 

 بوده و يا دلیلز ضعیف بوده، بلكه برای اين بوده که کفار پايبندند برای آن نبوده که بیان دعوت کننده قاصر دورنیااينها اگر ايمان 

خود ادامه دهند و خدا با آنچه  بيذسنت گذشتگان و روسای خويز اند و همین باعث شده که در دلهايشان رسوخ کند و به کار تك

 در سینه های خود جمع کرده اند و کفر و شرکی که پنهان نموده اند، آگاه هست

 ﴾٢٤﴿ ف بَشَِّرهُْمْ بِعَذ ابٍ أ لِيمٍ

 ه را می خواستند مژده بده پس آنها را به عذابی دردناک مژده بده، زيرا که اينها خودشان دنبال همین عذاب بودند، پس به آنها آنچ

 ﴾٢٥﴿ إِل َّا ال َّذِين  آمنَُوا وَعمَِلُوا الصََّالحِاَتِ ل هُمْ أ جْرٌ غ يْرُ مَمنُْونٍ

 مگر آنها که ايمان آوردند و عمل صال  انجام دادند، از عذاب الیم در امان هستند و برايشان اجری است بدون منت 

 

 

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 البروجسوره 

 ( آيه66مكيه )

 الرَّحیِمِ نِبِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْ

 

 ﴾۴﴿ وَالسََّمَاءِ ذ اتِ الْبُرُوجِ

 برج = هر چیز پیدا

به آسمان دارای کواکب و برج هايی که موجب حفظ و زيبايی آسمان است و شیطان ها از آن رانده می شوند و کید شان  گندسو

 پابرجا نمی ماند 

 ﴾٢﴿ وَاليَْومِْ الْمَوْعُودِ

 و سوگند به روز موعود قیامت که میان بندگان داوری می شود و سرنوشت مالومان از ظالمان جدا میشود 

 ز موعود قیامت که میان بندگان داوری می شود و سرنوشت مالومان از ظالمان جدا میشود رو

 ﴾٣﴿ وشَ اهِدٍ وَمشَْهُودٍ

به آينده مشهودی که مومنین به جهت  سوگند بیند وارش با مومنین را میتفو رو سوگند به شاهدی که اعمال اين کفار را 

 در مقابل ستم به نتیجه خواهند رسید که بنا به روايت شاهد، رسول خدا صلی الله می باشد مقاومتشان 

 ﴾٤﴿ قُتِل  أ صْحاَبُ الْأُخْدوُدِ

 اخدود = شكاف بزرگ

  نفرين بر اصحاب اخدود باد، آن احداث کنندگان گودال های آتزهلاکت و 

 ﴾٥﴿ الن َّارِ ذ اتِ الْوَقوُدِ

  سوزاننده صاحبان آتز دارای آتز گیرانه و ماده

 ﴾٦﴿ إِذْ هُمْ عَل يْهَا قعُُودٌ

 آنگاه که بر لب گودال آتز نشسته بودند 

 ﴾٧﴿ شُهُودٌ بِالْمُؤْمنِيِن  يَفعَْلُون  مَاوَهُمْ عَل ى 

 و آنها آنچه بر سر مومنین از جان گذشته می آورند را مشاهده می نمودند 

نار به يک واقعه نبوده، بلكه به وقايع متعدد نار هست، اعم از در مورد اصحاب اخدود، به جهت تفاوت روايات می توان گفت: که 

پادشاهشان حاضر نشدند با  ورمسیحیان يمن که به دست زونواس يهودی سوزانده شدند، يا متدينین اولیه دين مجوس، که به دست

 حبشه سوزانده شدند دختران خود ازدواج کنند و سوزانده شدند، آيا طرفداران پیامبری از اهل حبشه که توسط مردم 

 ﴾٨﴿ وَمَا ن ق مُوا مِنْهُمْ إِل َّا أ نْ يُؤْمنُِوا بِالل َّهِ الْعَزِيزِ الْحَميِدِ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
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به خدا ايمان داشتند و به خاطر همین ايمانشان آنها را سوزاندند، ايمان به خدای شان از مومنین فقط برای اين بود که  و نفرت

عزيز حمید، خدای بالب شكست ناپذيری که همه جلال ها از اوست و بايد برای او خاضع بود و نبايد متعرض مومنینی شد که به او 

 ايمان آورده اند 

 ﴾٩﴿ ش هيِدٌ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى وَالل َّهُ ۖ  ال َّذِی ل هُ مُلكُْ السََّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ 

رب العالمین است و لذا بر هر چیزی آن خدايی که مالک علل اطلاق است کل عالم را،فقط امر او در مملوکز نافذ است و هم او 

 شهید و حاضر است، حتی بر نیت انسان ها، و او بايد پرستیده شود، همانطور که مومنین چنین کاری می کنند 

 ﴾١١﴿ حرَِيقِإِن َّ ال َّذِين  ف ت نُوا الْمُؤْمنِيِن  وَالْمؤُْمنِ اتِ ثُمََّ ل مْ يتَُوبُوا ف ل هُمْ عَذ ابُ جَهَن َّمَ وَل هُمْ عَذ ابُ الْ

 فتنه = محنت و شكنجه

ان و اسلام شان برگردند و از اين آن هايی که زنان و مردان مومن را به جهت ايمانشان در تنگنا و فشار قرار می دادند تا از ايم

 عمل خود پشیمان نشده، توبه نكردند، عذاب جهنم مثل زقوم و بسلین و عذاب آتز برای خود تهیه کردند 

 ﴾١١﴿ الْك بيِرُ الْف وْزُ ذ لكَِ ۖ  إِن َّ ال َّذِين  آمنَُوا وَعمَِلُوا الصََّالحَِاتِ ل هُمْ جنَ َّاتٌ ت جْرِی منِْ ت حتْهَِا الْأ نْهَارُ 

هايی که در مقابل آن فشارها در ايمان خود پافشاری کردند و به آن ادامه دادند، برای ايشان بهشت برعكس آن گروه اول، آن

 هايی است که در دامنه های آن نهر روان است، اين يک رستگاری بزرگتری است که بايد رفت و يافت 

 ﴾١٢﴿ إِن َّ بَطْشَ رَبَِّكَ ل ش دِيدٌ

 بطز = گرفتن باخشم

 گرفتن و عذاب کردن پروردگار تو شديد است و ستمكاران جان سالم به در نمی برند 

 ﴾١٣﴿ إنِ َّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيعُيِدُ

ه ک ستوا ست که با يک اراده ايجاد و با يک اراده آنچه را که ايجاد کرده برمیگرداند، پس چیزی برای او فوت نشده، همزيرا او

 عذاب ها و شكنجه های دنیا را به مرگ محدود کرده 

 ﴾١٤﴿ وَهُوَ الغْ فُورُ الْوَدوُدُ

  يد المغفرة و شديد المودة استهم او، کثیر المغفرة و کثیر المودت است و همچنان که با کافران شديد البطز است، با مومنان شد

 ﴾١٦﴿ ف عََّالٌ لِمَا يُريِدُ          ﴾١٥﴿ ذوُ الْعَرْشِ الْمَجيِدُ

مانع محقق است، هرچه میخواهد  دوناو که دارای عرش و دارای مجد و عامت است و از حیطه سلطنت و احاطه او هر تصرفی ب

 دهند وعده آتز و به مومنین وعده بهشت میدهد می کند، لذا می تواند به کسانی که مومنین را شكنجه می

  ﴾١٨﴿ فِرْعَوْن  وَث موُدَ    ﴾١٧﴿ ثُ الْجنُُودِهَلْ أ ت اكَ حَدِي

 مگی از بین رفتند نمونه هايی از بطز پروردگارت را، آيا در داستان لشكريان فرعون و رمود داری؟ که چگونه آن قوم ها ه

 ﴾١٩﴿ بَلِ ال َّذِين  ک ف رُوا فِی ت كْذيِبٍ

زيرا که آنها در يک تكذيب و انكار صرف اند و نبايد از آنها پس پیامبر، سرنوشت کافران قوم تو هم به همان جا خواهد کشید، 

 انتاار داشت که با شنیدن اين مواعظ ايمان بیاورند 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
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 ﴾٢١﴿ وَالل َّهُ منِْ وَرَائِهِمْ مُحيِطٌ

و خداوند از خارج محیط و آنان و ناظر اعمال شان است و از هر جهت قادر بر ايشان است و لذا در کفر خود نمی توانند خدا را 

 عاجز کنند 

 ﴾٢٢﴿ فِی ل وحٍْ مَحْفُوظٍ  ﴾٢١﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجيِدٌ

ت ها و موعاه هايت بر آنها کارگر نیست در حجاصلا اينها قرآن را به عنوان يک کتاب آسمانی قبول ندارند و به همین جهت هم 

 در لو  محفوظ بوده و از دستبرد هر باطلی و شیطانی محفوظ است که پر مجد و عامت  حالی که آن قرآنی است

 

 والسلام عليكم و رحمه الله و برکاته
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 الطارقسوره 

 ( آيه31مكَّيه ) 

 الر َّحيِمِ نِالر َّحْمَبِسْمِ الل َّهِ 

 ﴾۴﴿ وَالسََّمَاءِ وَالط َّارقِِ

 شوند سوگند به آسمان و ستارگانی که در آن ظاهر می

 ﴾٢﴿ وَمَا أ دْراَكَ مَا الط َّارقُِ

رق طرق = زدن به شدت، مثل کسی که از راه برسد در شب و درها را بزند، چون در شب درها را می بندند  و چه در میابی که طا

 چیست؟

 ﴾٣﴿ الن َّجْمُ الث َّاقبُِ

 طارق ستاره ای است که در شب طلوع می کند و پرده تاريكی را می درد 

 رقب = دريدن

 ﴾٤﴿ إِنْ کُلَُّ ن فسٍْ ل مََّا عَل يْهَا حَافٌٌِ

طور که واقع است سد و اعمال او را همانهیچ نفسی نیست مگر اين که نگهبانی بر او موکل است، تا اعمال خوب و بد او را بنوي

حفظ کنند و مطابق آن جزا و حساب داده شود، يا بگو جانهای انسان ها بعد از مرگ حفظ می شود و چون ستاره ای روشن دوباره 

 طلوع می کند 

 ﴾٥﴿ ف ليَْنْظُرِ الْإنِْسَانُ مِمََّ خلُقِ 

انسان بايد بینديشد از چه خلق شده و مبدا خلقتز چه بوده؟ اگر بداند چه بوده که تا اينجا رسیده، می فهمد که وجودش ادامه دار 

 است 

 ﴾٦﴿ خُلِق  منِْ مَاءٍ دَافقٍِ

 از آبی جهنده خلق شده است 

 ﴾٧﴿ الصَُّلْبِ وَالت َّر ائِبِيَخْرُجُ منِْ بيَنِْ 

 ترائب= استخوان های نرم سینه، کنايه از زن             صلب = استخوان محكم، کنايه از مرد

 که آن آب خارج می شود از زن و مرد، يعنی از استخوانهای پشت و سینه

 ﴾٨﴿ ل ق ادرٌِ رَجعِْهِإنِ َّهُ عَل ى 

مرگز، و لذا هر نفس نزد خدا  آن کسی که از چنان آبی بی مقدار، انسان را آفريده قادر است به اعاده و زنده کردن او بعد از

 و او انسان را دوباره به مقام قیامت بر می گرداند نمی باشدمحفوظ است و هیچ چیز نزد پروردگارش پنهان 

 ﴾٩﴿ يوَْمَ تُبْل ى السََّر ائرُِ

، به مورد آزمايز و آن برگشت در روزی است که آنچه از عقايد و اعمال که انسان ها پنهان کرده بودند، چه خیرش و چه شرش

 شناسايی قرار می گیرد 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
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 ﴾١١﴿ ف ماَ ل هُ منِْ قُوََّةٍ وَل ا ن اصِرٍ

 ود دفع کند و نه ياوری دارد تا آن را از وی دفع کند نه هیچ نفسی خودش نیرويی دارد تا عذاب خدا را در آن روز از خ

 ﴾١١﴿ وَالسََّمَاءِ ذ اتِ الر َّجعِْ

 سوگند به آسمان دارای رجع و تحولات بروب و طلوع دار

 ﴾١٢﴿ وَالْأ رْضِ ذ اتِ الصََّدعِْ

 ع و شكاف توسط روئیدنیهاصدو سوگند به زمین دارای 

 ﴾١٤﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزلِْ   ﴾١٢﴿ وَالْأ رْضِ ذ اتِ الصََّدعِْ

و شوخی و لذا هیچ باطلی نمی تواند آن را  هزلقرآن سخنی جدا سازنده بین حق و باطل است و کلامی است حق و خالی از 

 باطل سازد

 ﴾١٥﴿ داًإنِ َّهُمْ يَكيِدُون  ک يْ

 کفار با کفر و انكار معاد شان، همه در اين فكرند که با حیله هايی نور خدا را خاموش و دعوت تو را باطل سازند 

 ﴾١٦﴿ وأَ کيِدُ ک يْدًا

کنم و آنها را به دشمنی با سعادت خود وا می دارند و با استدراج و مشغول مال و اولاد شدن، بر می حیلهو من هم علیه آنها 

 دلهايشان مهر زده، گمراه شان می کنم تا به عذاب کشیده شوند

 ﴾١٧﴿ ف مَهَِّلِ الْك افِرِين  أ مْهلِْهُمْ روَُيْداً

 رويد = اندک

وقتی میبینی آنها کی و حیله گری دارند و من هم حیله هايی دارم، پس منتار عذاب آنان باشی و درباره آنان عجله مكن، کمی 

 هر آينده ای نزديک است که ام خواهم آمد، زيرا چه در تهديدشان وعده دادهمهلت شان بده، که به زودی آن

 

 هلسلام عليكم و رحمة الله و برکاتو ا
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 سوره اعلی

 بِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمنَِ الر َّحيِمِ
 

حِ اسْمَ رَبَِّكَ الأْ عْل ى  ﴾۴﴿ سَبَِـّ

يق لا و آنچه از شئون ربوبیت است همه را به خدا نسبت به و اموری که ای پیامبر: اسم پروردگار خود را تقديس و تنایم کن،

ساحت قدس خدای تعالی نیست به خدا منصوب مدار، چرا که وقتی سخن از خدا می رود بايد کلام از ذکر اموری که مناسب با ذکر 

 که تصور شود عالی تر است  لوّیاست و از هر ع« اعلی»آن نیست خالی باشد چون او 

 ﴾٢﴿ ال َّذِی خ ل ق  ف سَوََّى

 خلق= گردآوری اجزاء شیئی

جای بهتر برايز تصور نشود و بهترين نتیجه  ی بنحوی که هر جزئی در جايی قرار گیرد کهئشی جزاءتسويه= روی هم قرار دادن ا

 را بدهد 

پروردگاری که ربوبیت او آنچنان است که هر چیزی را خلق نمود و اجزاءش را گرد آورد و هر عضوی را در جای خود قرار داد 

 که بهترين نتیجه و رمره را بدهد 

 ﴾٣﴿ وَال َّذِی ق دََّرَ ف هدَىَ

هدايتز فرموده، پس هر آن پروردگار، آنچه را خلق کرده به اندازه مخصوص و معین خلق کرده و بر اساس همان تقدير کردن ها 

موجودی به سوی آنچه برايز مقدر شده و با هدايتی ربانی و تكوينی، در حرکت است همچنان که جوجه در شرايطی خلق شده که 

 به سوی مرغ شدن در حرکت است 

 ﴾٤﴿ وَال َّذِی أ خْر جَ الْمَرْعىَ

 مرعی = چراگاه

 را نیز در خارج کردن علف از مرتع، می يابی همان پروردگاری که آرار ربوبیتز

 ﴾٥﴿ ف جعَلَ هُ غثُ اءً أ حْوَى

 احوی = سیاه شده            بثاء = گیاه خشک

 شود  خشک و سیاه میز کند و پس از بلوبمیرا به گیاهی خشک و سیاه تبديل علف  ن آ که پروردگارت

 ﴾٦﴿ سَنُقْرِئكَُ ف ل ا ت نْسىَ

بخوانی و آنطور که نازل شده و بدون کم و کاست و بلط و تحريف ما چنین قدرتی به تو می دهیم که درست بخوانی و خوب 

را  نآو خدا هم خواسته که تو قر کس را به فراموشی نمی تواند بكشاند مگر خدا،بخوانی و آنچه را نازل شده فراموش نكنی و هیچ

 گرفتار فراموشی کند ) بعد از آمدن اين فراموش نكنی، ولی چنین نیست که خداوند بعد از دادن چنین عطیه ای ديگر قادر نباشد ترا

  ( آيه رسول خدا صلی الله از دلواپسی فراموشی قرآن آسوده شدند

 ﴾٧﴿ يَخفْ ى وَمَا الجَْهْر  يعَْل مُ إنِ َّهُ ۖ  إِل َّا مَا ش اءَ الل َّهُ 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
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پروردگارت به زوری خاطرات تلقی وحی و حفظ آن آسوده می کند، چرا که او هم به ظاهر اشیاء و هم به باطن آنها آگهی د فرمو

 نی تو از محفوظ ماندن وحی در جانت هستبه باطنت علم دارد و متوجه نگراو هم  تدارد، پس در مورد تو نیز هم به ظاهر

 ﴾٨﴿ ونَيَُسَِّرُكَ للِْيُسْر ى

عده ای را   ات آسانترين طريق را اتخاذ کنی، تبلیغ زبانی و عملیشويم که همواره برای دعوت و ن رهنمون میچنارا آنتما و 

ت را مجهز به الهام هايی می کنیم که وظیفه رسالت خود را به آسانی و نفسرا اتمام حجت نمايی و خلاصه  عده ایهدايت کنی و 

 ت آنچنان صاف گردد که بهترين طريقه را انتخاب کنی تبهترين طريق انجام دهی و فطر

 ﴾٩﴿ ف ذ کَِّرْ إِنْ ن ف عَتِ الذَِّکْر ى

که بنا شد اسم پروردگارت را بزرگ داری و او همه وسايل امتثال امر خود را برايت فراهم کرد و تو را اقوا نمود که  پس حال

فراموش نكنی و تشخیص طريقه سهل را برايت فراهم ساخت، پس تو هم هرجا که ديدی تذکر رمربخز است تذکر بده، و لذا تذکر 

 ف زمینه ای برای تذکر باشد استعمال شود که در خود طردر موردی بايد 

 ﴾١١﴿ سيََذ َّک َّرُ منَْ يَخْش ى

 دارند،به وسیله قرآن متذکر شده، اندرز می گیرند یزی از بشريت خدا و ترس از عقاب او چبه زودی افرادی که درقلب 

 ﴾١١﴿ وَيتَ جَن َّبُهَا الْأ شْق ى

قی است و از خدا نمی ترسد از تذکره تو دور می شود ) و راه شه كشود، آنمتذکر میو به زودی همانطور که آن اولی از تذکر تو 

 برای ادامه رسالت تو باز می گردد(

 ﴾١٢﴿ ل ى الن َّارَ الْكُبرْ ىال َّذِی يَصْ

 همان از خدا بی خبری که به آتز بزرگ قیامت می رسد 

 ﴾١٣﴿ ثُمََّ ل ا يمَُوتُ فِيهَا وَل ا يَحيْىَ

 پس از ورود در آتز، در آن آتز نه مرگ راحت شونده دارد و نه حیات سعادتمندانه 

 ﴾١٤﴿ ق دْ أ فْل حَ مَنْ ت ز ک َّى

 كه در پی پاک شدن از تعلقات مادی است، رستگار است آنمسلم 

 ﴾١٥﴿ وَذ ک ر  اسْمَ رَبَِّهِ ف صَل َّى

 گار و نماز و عبادت برای او را پیشه خود ساخته، هم اوست که سعادتمند است همانكه در پی رفع تعلقات، نام پرورد

 ﴾١٦﴿ بَلْ تؤُْثِرُون  الْحيََاة  الدَُّنيَْا

 ايثار= انتخاب کردن

ما انسان ها در پی پاک شدن نیستید و بر ش لكنحقیقت همان است که گفتیم و واقعاً رستگاری در تزکی و ياد پروردگار است و

 کردن دنیا تان و ترجی  آن بر زندگی آخرتی میخواند  ه آباداساس دعوتی که طبع بشری شما دارد شما را به تعلق به دنیا و اشتغال ب

 ﴾١٧﴿ وَالْآخِر ةُ خ يرٌْ وَأ بْق ى

 ايد ت که شما انتخاب کردهنیس دنیايیدر حالی که زندگی قیامتی هم بهتر و هم پايدار است و اصلاً قابل مقايسه با زندگی 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
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 ﴾١٩﴿ صُحُفِ إِبْر اهيِمَ وَمُوسَى        ﴾١٨﴿ الْأُول ى الصَُّحُفِ ل فِی ذ اإِن َّ هَ

 ايم، که همان کتاب ابراهیم و موسی علیهم السلام باشد قبلی هم بیان کرده در صحف مگفتی كات کهاين ن

 

 السلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 تفسير سوره مبارکه فجر

 بسم الله ارحمن الرحيم

گويم فكر نكنید به هر نحو  قرآن يک طر  جامع از طرف صاحب هستی است قرآن آمده است که بگويد اگر اينگونه که من می

ديگری که فكر کنید هیچ دلیلی نداريد که اين تفكر شما حق باشد بلكه قطعاً باطل است اصلا آيا بشريت در حدی هست که قواعد کل 

معلول است تمام حقیقت -علّت حقیقی -هستی در اختیارش قرار بگیرد؟اصلاحًقیقت معلول،مگر جز،نزد علت است؟هستی،معلول خِالق

نزد علّت است،پس فقط يک راه برای تحلیل هستی وجود دارد،آن هم طر  خداست قرار گرفتن در مواضع تحلیلی بیر قرآنی،راه 

 تضمین شده ای نیست 

تنها راه صحی  زندگی کردن در کلِّ هستی از طريق صاحب هستی ممكن است هیچ فیلسوفی،هیچ عقلی،هیچ عارف و متخصصی 

ورت کلی به ما بدهد نهايتا ً اگر طرحی هم به ما ارائه بدهد در حدّ وجود خودش است  خدا سه چیز  به ما نمیتواند طر  حیات را بص

 داده است:

 قرآن -4خودمان  -2جهان  -1

من در اين جهان چگونه زندگی کنم که به پوچی نرسم؟چه راه تضمین شده ای وجود دارد که در اين جهان،ضايع نشوم؟خدا 

 آنچه من می گويم عمل کنید،هم در فكر وهم در عمل میفرمايد بايد هر 

 سوره والفجر با چندين قسََم شروع می شود 

 سیاق اين قسَم هايی که در اوايل سوره آمده است،از دو چیز خبر می دهد:

 عبادت-2نور -1

قسم به -4يا نماز صب  قسم به عبادت صب  -2قسم به صبحدمان -1 وَالفَجر:برای والفجر تفسیر های مختلفی آمده است:1آيه

 صب  عید قربان)که ابراهیموار،بايد منیَت و انانیتَ را قربانی کرد(

 وَ لیالٍ عشَر:قسم به شب های ده گانه،قسم به ده شب اول ذی الحجه و قسم به نمازهای آن شبها در اصل،خداوند متعال 2آيه 

 میخواهد نار شمارا به يک مسئله روحانی جلب کند 

 فع والوتَر:قسم به دو نماز زيبای شفع و وتر)که در نماز شب وَالش4َّآيه 

 535می خوانید(

به روز عرفه  –زوج و فرد -بگويد اين نمازها مورد نار خاص خدا قرار میگیرد يا می فرمايند قسم به جفت وتک  می خواهد

 وعید قربان )روز نهم ودهم ذيالحجه(

تمام می شود اين آيات ، نار به نورانیت وصعود روحانی دارد وبه شما می گويد که ای  وَ الَّیلِ اِذا يَسر:قسم به شب وقتی که 3آيه

 انسانها که در ظلمت دنیا نشسته ايد بايد طلوع کنید 

                                                 
ه ندهید چون دو رکعت نماز نشست بعد از نماز عشا سعی کنید لا اقل نماز وتیره که دو رکعت نماز نشسته است را بخوانید که اگر برای نماز شب بیدار نشدید،وتر را از دست535

 اده.معادل است با یک رکعت نماز ایست
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 هَل فی ذلک قَسَمٌ لِذی حِجر:آيا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟آيا يک سنت بیدار کننده،يک 1آيه 

ن قسم ها نمی يابید؟آيا حس نمی کنید که ما در اين هستی يک ناری داريم؟ما اين هارا به هم پیچیديم،تا سنت شب شكاف، در اي

 يک سنتی را جاری کنیم دقت کنید،قسَم های اول سوره،در حكم بدنه ی سوره هستند 

جريان قوم عاد يک ظلمت نبودکه خدا آن را   الَم ترََ کیَفَ فعََلَ ربَُّکَ بعِاد:آيا نديدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟آيا6آيه 

شكافت؟در شر  حال قوم عاد داريم که بسیار قدرتمند بودند و به قدرتشان هم خیلی می بالیدند با آن همه قدرت،خدا با آنها چه 

 کرد؟

قوم،چیزهايی را در شهر بنا   اِرَمَ ذاتِ العمِاد:با ارم که ستونها داشت قوم ارم دارای تمدن تكنیكی خیلی قوی بوده اند اين7آيه 

 میكردند که اصلا ً شبیه به آنها در شهرهای ديگر نبود 

 536 ا لّتی لمَ يُخلقَ مِثلُها فیِ البِلاد:همان شهری که مانندش در شهر ها آفريده نشده بود   با آن همه تمدن نابود شدند 4آيه

 خره های عایم رااز )کنار(دره می بريدند)واز آن کاخ وخانه می ساختند(  و رمَودَ الَّذينَ جابوالصَّخر باِلوَاد:وقوم رمود که ص6آيه

 وَ فرعونَ ذیِ الاَوتاد:و فرعونی که قدرتمند و شكنجه گر بود آيا ديدی پروردگارت با فرعونی که به راحتی دشمنانز را 10آيه

 میخكوب میكرد چه کرد؟

ا طغیان کردند رمز نابودی اينها يک چیز بیشتر نبود و آن اينكه در مقابل خدا  الذينَ طَغَو فی البلِاد:همان اقوامی که در شهره11آيه

 طغیان کردند و از خود بروز شخصیت دادند و بندگی را پنهان کردند نتیجه اش چه میشود:

ويد اعتقاد چیست وهم بگ فَاکثرَوا فیهَا الفَساد:وفساد فراوان در آن به بار آوردند اصلا ً معجزه يعنی همین که هم بگويد اين 12آيه 

 نتیجه اين اعتقاد چیست هر اعتقادی بیر از بندگی طغیان است 

قرآن می گويد:رمز نابودی تمدن ها وتكنیک ها،طغیان در مقابل خداست و حاصل اين طغیان آنست که فساد،جامعه را در بر 

 میگیرد 

ازيانه عذاب را به آنها فرو ريخت  حاصل آن طغیان واين فساد چه  فَصَبَّ عَلیهم ربَُّکَ سوَطَ عَذاب:به همین سبب خداوند ت14آيه

 شد؟ريختن تازيانه عذاب در پشت اين ملّّّّت های طابی 

يعنی سرتاپای حیاتشان را عذاب گرفت و اصلاً تمام زندگیشان،اضمحلال شد پای فساد -مثل باران که میريزد -فَصَبَّ:پس ريخت 

چرا اين .537امعه،خلل وارد میشود فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، فساد طبیعیکه به میان می آيد در سراسر يک ج

 قاعده، اينگونه است؟برای اينكه ای آدمها: 

 انَّ رَبَّکَ لَبِالمِرصاد: به يقین پروردگار تو در کمینگاه)ستمگران( است  میگويد شما چه میگوئید؟تمام قصه ی اين 13آيه

جود به تا انسانها از ظلمت و :اول پیامبر می فرستدربّ هستی است پروردگارهستی به دو گونه ربوبیت می کندنابوديها،قصه ی ظهور 

فجر شخصیت برسند لذا وقتی به اجابت نرسید،ربوبیتز اقتضا میكند که بشكند  از آنجا که ربوبیت خدا ايجاب میكند که نگذارد ظلم 

وَ  یامبر را میفرستد تا از اين ظلمت برون بیايی،ولی وقتی ظلمت شدی تو را میبرد ماندگار شود،پس وقتی در وجودت، ظلمت هست،پ

                                                 
 ما هم همیشه از همین ناحیه ضربه می خوریم، ابزارها و تکنیکها را مقصد گرفته ایم و دین را رها کرده ایم.536
 .منظور از فساد طبیعی این است که طبیعت هم بر انسان شورش میکند537



642 

لَیل ِ اِذا يَسر میخواهد بگويد يا ظلمت فرعونی میرود يا اينكه سنت فجر هودی می آيد يعنی يا هود)ع(در دل يک ظلمتی 

لمت فرعونی میرود حال اگر فجر هودی خاموش شد و ويا ظورمز بندگی را دادن  آيدوظلمترامیشكافدوشروعمیكندبهنبوتدادنوراز می

همه جا ظلمت شد،جامعه دعوت هود)ع( را نپذيرفت چون قاعده ی خدا اينست که شب برود لذا خدا بوسیله ی ديگريمثل عذاب ، 

گار تو مراقب اين که امتهای فاسد گذشته را عذاب کرد به خاطر آن است که پرورد"شب فرعونی را می برد  فرمايز علامه )ره(: 

 لذا او ربّ تو هم هست ای انسانها پس عذاب "بندگانز هست  همین که طغیان کردند آنها را به شديد ترين وجهی عذاب می کند

منحصر به امتهای گذشته نیست،نه شما امن هستید و نه مأيوس باشید که ستم آمريكا پايدار است  در اينجا چه کسی با شكست مواجه 

 به اين آيه اعتقادی ندارد می شود؟کسی که 

قاعده خدا اين است که اِنَّربک لَباِلمرِصاد پروردگار تو دنیا را به دست فرعون ، قوم اِرمَ و آمريكا نمیدهد خدا در کمین است و 

خودش را  ظهور در کمین بودنز اين است که اين ظالمان را از بین برده است ابتدا خدا در اين سوره قسم ها را ياد کرده،بعد سنت

 است وآيات قبل و بعد را اين دو آيه به هم وصل میكنند  16و11مبتنی بر اين قسم ها جاری کرد بدنه ی اين سوره عزيز دو آيه ی 

ی ام م فَاما الانسنُ اذا ماابتله ربه فَاکَرمََه وَنَعَّمه فیقولُ ربّی اکَرمََنِ:اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمايز،اکر11آيه

 کندو نعمت می بخشد)مغرور میشود و(می گويد:پروردگارم مرا گرامی داشته است 

 يوس  وَ امّا إذا مَاابتَلَه فَقَدَرَ علیهِ رزِقَه فیقول ربّی اهََاننَِ:و اما هنگامی که برای امتحان،روزيز را بر او تنگ می گیرد)ما 16آيه

  میشود و(می گويد :پروردگارم مرا خوار کرده است

فَاکَرمََهُ وَ نَعمّهُ: به او رسیدگی می کندو او را از  -1فا، فای نتیجه است   کلاً پروردگار عالم انسانها رابه دو طريق امتحان می کند:

اما اين حرف ها درستنیست،دوست داشتن ودوست نداشتن -نعمتها برخوردار می کند آن وقت انسان میگويد خدا من را دوست دارد 

 خدا، بنده پرور است -معنی ندارد

می فرمايد:حالا وقتی بخواهیم 16فَقَََََدَرَ عَلَیهِ رزِقَهُ:رزقز را کم میكند در آيه قبلی گفت دنیای او را آباد می کنیم ولی در آيه  -2

توهین  خدا به مناورا امتحان کنیم دوباره امتحانز میكنیم  در اينجا می فرمايد دنیا را برايز سخت می کنیمآن وقت انسان می گويد 

کرد  بعد می فرمايدکَلَّا اين حرفها معنی ندارد کل تجزيه وتحلیل تو بلط است،تو سنت مارا نمیدانی تو اصلاً نمی فهمی که به چه دلیل 

 به اين دنیا آمده ای 

 يد سرنوشت شما با اين موضع  کلّا بَل لا تكُرمِونَ الیتَیم:چنان نیست )که شما می پنداريد(شما يتیمان را گرامی نمی دار17آيه 

گیری شديد همان، سرنوشت عاد ورمود است يعنی اگر اينگونه فكر کنید که وقتی پولدار هستید خدا شمارا دوست دارد و وقتی فقیر 

ه ب هستید خدا با شما قهر است، با اين روحیه به همان جهنمی دچار می شويد که قوم های فاسد گرفتار شدند همه بدبختی های قارون

 خاطر اين بود که گفت پولدار بودن من به خاطر زرنگ بودن خودم است 

 با سختی -2با نعمت  -1پس ما دو نوع امتحان داريم: 

نه درامتحانِ با نعمت ،خدا ما را دوست داشته است و نه در امتحان ِبا سختی با ما قهر است  فقط خدا میداند ما با کدامیک از اين  

میشويم خدا بعضی را با نعمت،امتحان می کند و آنگاه فقیر های بی دين حسرت او را میخورند و در امتحان با راهها بهتر امتحان 

شكست مواجه می شوند از طرفی بعضی را با سختی امتحان میكند آنگاه پولدارهای بی دين مغرور می شوند ودر امتحان سر افكنده 
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چون مرتباً آنها را تحريک کرد وآنها هم اورا کنار می زدند وپله پله بالاترمیرفتند اگر می شوند شیطان بهترين خدمت را به اولیاء کرد 

 اولیا شیطان نداشتند که اينقدر در عبادات ريز نمی شدند،تمام عامت اولیاء به اين جهانی است که شیطان دارد 

هیچكس نمیمیرد "پیغمبر)ص(فرمودند: 538است  هیچ جنبنده ای در زمین نیست، الّا اينكه خدا، رزق او را بر خودش واجب کرده

پس دير  "مگر اينكه روزيز را به حد کمال بخورد پس هر کس که از خدا بپرهیزد و صبر کند، خدا روزيز را از راه حلال می دهد

  539خدا بدون اينكه شما طلبكار باشید رزق میدهد  رسیدنِ بهره ای از رزق،شما را به نافرمانی خدا وا ندارد 

گويد:ای انسان ها، خودتان ضرر می کنید  خدا روزی حلال در اين دنیا برای شما گذاشته است تلاش کنید،زير بیرق دين به می 

آن روزی حلال برسید ولی اگر يادتان رفت که در اين دنیا آمده ايد که امتحان بشويد،آن وقت، تمام اضطرابهايی که کافران دارندشامل 

تحان میدهید وبرق ِدر دنیا و دنیا داری می شويد آن وقت از دارايی ، مغرور و از فقر، مأيوس می شويد حال شما هم میشود و بد ام

 که هر دو ، کفر است 

پس در نتیجه انسان، زير نار خدای تعالی است و خداوند در کمین اوست که ببیند به صلا  می گرايد يا  "علامه)ره( می فرمايد:

می آزمايد:يكی نعمت دادن و ديگری محروم کردن از نعمت و امّا انسان، اين واقعیت را،آن گونه که بايد  به فساد و او را به دو طريق

و او وقتی که مورد انعام خدا قرار می گیرد خیال میكند در نزد خدا احترامی دارد –يعنی تجزيه تحلیلز قرآنی نیست-درنار نمیگیرد

همد که چون نمی ف و او هرکاری که دلز بخواهد میتواند بكند، در نتیجه طغیان می کند–رد در حالیكه آيه تأکید به ابتلا و امتحان دا–

ريشه اين بنا يا فقر، امتحان است وفساد را گسترش می دهند و اگر اورا مورد انعام قرار ندهند وزندگی را بر او تنگ بگیرد، او خیال 

 "می کند، در نتیجه به کفر و جزع می پردازد میكند که خدای تعالی با او دشمنی دارد و به او اهانت 

برای بیر مؤمن،وقتی که در زندگی فقر از يک در وارد می شود،کفر هم از در ديگر وارد می شود بزرگان می فرمايند: از خدا  

 م طغیان هایريشه تمانخواهید که شمارا امتحان نكند،بلكه بخواهید که امتحان را به خوبی پشت سر بگذاريد و سرافراز شويد 

فرعونیان، رموديان وعاديان، اين است که مسئله را درست تحلیل نمی کنند   نمی فهمند که امكانات برای امتحان است و فقر هم برای 

امتحان است اگر بنی اسرائیل می دانستند که بايد در مقابل فرعون، امتحان بدهند، اينقدر خودشان را خوار وذلیل نمی کردند اگرخدا 

ی ما،يک زندگی محمود را خواسته است، ما نبايد در سختی ها بصه بخوريم يكی از بزرگان میفرمودند:يوسف)ع(در چاه ، نسبت برا

 به زمانی که در صدر عزيزی مصر بود خیلی راحت تر امتحان داد  

کند تا اينكه حفظ شود، آن وقت همچون علامه )ره(می فرمايند: اگر انسان بعد از اينكه اين آيات را فهمید، مرتباً با خود تكرار 

چشمه ای که می جوشد از طريق اين آيات، تغذيه می شود اينها که می گوئیم در حدّ مقدمه بحث، خوب است ولی اگر روی اين 

مختلف  تآيات متمرکز شويد، به لطف خدا تجزيه وتحلیلهای شما قرآنی می شود و مطمئن باشید که وقتی بفهمید در اين دنیا، امتحانا

 و پشت سر هم در کمین شماست، خطاب يا ايتها النَفس المطُمَئِنه به شما هم می رسد 

 و تا اينجا فهمیديم که خدا خطاب به انسان فرمود که:ای انسان، ما در اين دنیا رمز و راز داريم، ما فجر داريم، لیَالِ عَشر داريم،شَفع

ما قاعده داريم ای خردمند آيا تو اينها را میشناسی قصه ی حیات تو، قصه ظهور نور در وَتر داريم ولیَلی داريم که به يَسر می کشد،

                                                 
 سوره مبارکه هود 6آیه 538
 سوره مبارکه آل عمران 21آیه  539
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ظلمتكده حیات دنیائی است، که ظهور اين نور بوسیله امتحان،انجام می شود قصه ی امتحان،قصه ی ظهور نور هر انسان است ای 

ن وقت، سرنوشت تو سرنوشت عادها ورموديان وفرعونیانی انسان محور حیات تو،امتحان است و اگر ناام حیات را امتحان نشناسی آ

است که انک لَبِا المرِصاد پروردگار تو،جهان را به دست ستمگران نداده است،بلكه در کمین انسانها نشسته است که ببیند چه کسی 

 امتحان می دهد و چه کسی از صحنه ی امتحان، به گمان خود فرار می کند و بد امتحان می دهد 

ود حالا که قاعده اين است که با امتحان، قرار است سنت فجر ولیل عشر وشفع و وتر   را جاری کنیم، اگر در اين امتحان،به فرم

انسانهای کوته بینی که متوجه امتحان نمی شوند،نعمت دادی دچار برور می شوند؛و اگر سختی دادی دچار يأس می شوند و اين به 

ه وتحلیل بلطی است که انسان متكبر نادان، روی اين زمین انجام می دهد مراقب باشید که وقتی دلیل نشناختن موضع حیات و تجزي

 می خواهید قاعده ها را تحلیل کنید، متوجه قاعده های خالق هستی باشید 

ق تحريک وتشوي  و لا تَحاضُّونَ عَلی طعَامِ المسِكین:و يكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمی کنید شما ديگران را 14آيه

 نمیكنید که فقرا را تحت پوشز خود قرار دهند 

 و تأکُلونَ التُّراثَ اَکلاً لمَّاً:و میراث را)از راه مشروع و نامشروع ( جمع کرده می خوريد  بی پروا ارث هارا می خوريد،اصلاً 16آيه

 ستفاده میكنید اضطراب نداريد که حريم ارث يتیم برای شما شكسته شده است راحت از ارث آنها ا

 و تُحِبّونَ المالَ حُبّاًجمَاّ:و مال و رروت را بسیار دوست داريد)و به خاطر آن گناهان زيادی  مرتكب میشويد( شما مال 20آيه

ارث به يتیم  و مال به مسكین بر می  20و16میخوريد،زياد هم می خوريد، همه حب شما و قلب شما، مال دنیا شده است در آيه 

 گردد 

جامعه ی شما موضع گیری انسانهايی که قواعد الهی را نمی شناسند بلط در می آيد،يعنی حريم مال يتیم از بین می رود و فقیر در 

هم در آن جامعه امن نیست در صورتیكه فقیران ويتیمان،وسیله امتحان شما هستند قرار بر اين بود که شما با قاعده ی انفجار نورِ 

 با مال يتیم و با مسكین برخورد کنید و وسیله ای بشويد برای خوب امتحان دادن  انسانی به صحنه بیائید و

سال دير تر کنكور قبول بشويد يا اصلاً هیچ  4سال ديگر،قرار است صاحب ِخانه شويد يا  20شما از چه می ترسید همین که شما 

پس رزق حلالِ خدا را  -یم کرده،رزق حلال استوقت خانه دار نشويد،همین رزق شماست آنچه خداوند متعال بین بندگانز تقس

خدا دوست دارد مومن با  -لذا هر کس تقوا پیشه کند و خويشتن داری کندو صبر نمايد،رزقز از راه حلال، خواهد رسید-حرام نكنید

ق حلالز را به هر کس پرده حرمت خدا را بدرد ورزقز را از راه بیر حلال بگیرد، رز -صبرش ديندار بشود و خويشتن داری کند

تومان باشد ولی خدای ناکرده از حرام ، مالی بدست  100عنوان قصاص از او می گیرند يعنی به عنوان مثال اگر قرار است رزق شما

تومان را که برای شما رزق حلال بود به شما نمیدهند در نتیجه همان مقداری را که  100آوريد آنوقت به عنوان قصاص،ديگر اين 

ل میخورديد از حرام خورده ايد و نه بیشتر،با اين تفاوت که حساب آن را بايد پس بدهید يادتان باشد، هیچ چیزنمی تواند بايد از حلا

از دست مدير جهان بگريزد  کفر به رب ، خیلی بد است  شیطان هم قبول دارد که خدا هست،اين که مشكل ما را حل نمیكند، اما 

در صحنه است، مشكل ما را حل خواهد کرد  ايمان به ربوبیت خدا،ايمان واقعی است  رب  اينكه بدانید ربّ هستی، حی و حاضر

هستی ، حی وحاضر در صحنه است کاری کنید که خدا چشمتان را بیدار کند و توکلتان زياد بشود،وقتی توکلتان زياد شد،دچار 

 مواضع بلط فكری و اقتصادی و سیاسی منفی نمی شويد 
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ز عجیبی دارند،می فرمايند که:ممكن است در ظاهر،کسی رزق تورا بدزدد، اما يادت باشد تا زمانی که در علامه )ره(يک فرماي

دست تو بود،رزق حلال بود وقتی در دست او رفت رزق حرام است، رزق حرام برای او نتیجه ندارد،لذا مگر خدا به عهده نگرفته 

 هد است که رزق تو را بدهد،پس از يک راه ديگر به تو مید

 رزقی که تو آن را می طلبی  -2رزقی که تو را میطلبد -1حضرت علی)ع(: رزق به دو گونه است: 

کسانی هستند که به دنبال تكلیف دويدند ولی دنبال رزق ندويدند کار کردن انسان يک تكلیف است، تكلیفت را که خوب انجام 

ع زندگیز عوض می شود رزق نوع اول به سراغ تو می آيد پس بم بدهی، خدا رزقت را میدهد اگر کسی برای خدا کار کند کلاً نو

 روزی يک ساله ات را سر بار بم امروز نكن رزقت را خدا می رساند عمل خودت را برای خدا انجام بده وبم آينده را نخور 

ه ائمه بود ولی برای بنی امی امام صادق)ع( فرمودند:حكومت رزق ما بود بنی امیه از ما گرفتند طبق گفته ی قبلی، اين رزقِ حلال

 رزقِ حرام شد 

از معصوم پرسیدند چرا مؤمن ها فقیرترند؟فرمودند چون خدا رزق بهتر که همان ايمان است به ايشان داده است روی موضوع رزق 

طع دگی،رزقمان را قکار کنید،توکلتان را زياد میكند و به زندگیتان نام میدهد گاهی اوقات ما خدای ناکرده با فاصله گرفتن از بن

میكنیم ولی اگر خوب بندگی کنیم،بنا وفقر هردو برای ما امتحان است آنوقت اگر اينگونه شد ديگر نه به مال يتیم دل می بنديد و نه 

ان منسبت به مسئله مسكین بی تفاوت هستید به راحتی در مقابل فقر مسكینان از اموالتان جدا میشويد و انفاق میكنید و در مقابل يتی

 تكلیف انجام می دهید  حال اگر اين کار را نكنیم و بی پروا در دنیا بوطه ور شويم، سر انجام پرده ها که عقب میرود:

  کَلّا اذِا دکَُّتِ الاَرضُ دکَّاً دکَّاً:چنان نیست )که آنها میپندارند(در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود 21آيه 

اً نیاورده و از زمین سخن گفته است؟میخواهد بگويد همین زمین که اينقدر به آن دل بسته ايد و رهايز چرا واژه قیامت را مستقیم

 نمیكنید، از دست شما رها می شود 

نه چنین است که می پنداريد و عمل میكنید، وقتی قیامت به پا شود متوجه می شويد که هر آنچه از فقر وبنا  "علامه می فرمايند:

در زندگی دنیا بود، هدف اصلی نبود و شما آن را هدف می پنداشتید حالا قیامت شد، آن وقتی است که چشم خدابین  و امثال آن که

 پیدا می کنی و می بینی که همه سبب ها مربوط به خدا بود 

 ند  وَجاءَ ربَُّکَ واَلملََکُ صَفّاً صفَّاً:و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شو22آيه 

ند  ظهور می ک -رب يعنی همان که همه کاره يتوست،نه آنكه فقط خالق توست _وقتی که ملائكه ودر صدر ملائكه، پروردگار تو  

مناور اينست که معلوم می شود که همه کاره حق بود،هم حق، تو را بنی کرد و هم حق ،تو را فقیر کرد،هم تو را امتحان کرد وهم به 

فاً: يعنی در صف حاضر میشوند ما خدا را با چشم قلب می بینیم يعنی با بعد معنوی خود،خدا را می بینیم،پس تو رزق داد صَفاًَ صَ

شبهه ای در کار نیست که کسی بگويد مگر خدا جسم دارد که او را ببینیم از آنجا که خدا معنويت است،با قلب که بعد معنوی 

 ماست،معنويت را میتوانیم ببینیم 

 فرمايند: همه سبب ها کنار می روند و متوجه می شويد که خدا همه کاره  بود علامه)ره( می 

ز انسان متذکر  وَ جِایَ يَومَئذٍِبجَِهَنَّمَ يوَ مَئِذٍ يَتَذکَّر الاِنسان وَاَنیّ لَهُ الذِّکریَ:در آن روز جهنم را می آورند )آری( در آن رو24آيه 

 د؟! میشود و اما اين تذکر برای او چه سودی دار
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چرا صحبت از جهنم شد؟ چون انسانی در اينجا مورد بحث است که متوجه امتحان نیست عاقبت چنین کسی جهنم است روز 

عجیبی است پرده ها عقب رفته،حرص ها بی جا بوده ،عنوان های دنیايی هیچ ارزشی ندارد،از اطلاعات هم هیچ کاری بر نمی آيد  

به فرياد نمی رسند فقط پذيرفتن رب ، به داد ما میرسد   اينجا انسان ، متوجه می شود که همه ی  پست ، مقام ، عاطفه ،پدرو مادر و   

فكرش ، بلط بوده است   مادر شر  حال بزرگان داريم که نیمه شب بیدار می شدند وسوره والفجر را تا قبل از فجرمی خواندندوبه 

قسم هر فكری که بكنید اگر از کانال قران رد نشود ، حتماً بلط است   انسان اين آيه که می رسیدند بسیار ، گريه می کردند به خدا 

در قیامت متوجه می شود که نه بنای دنیا ، احترام بود ونه فقرش خفت بود ، ولی آنجا ديگر چه فايده ای برای انسان دارد ، اينجا 

 آن وقت يک چنین آدمی ، زبان حالز چه می شود :بايد بفهمیم تا خوب وصحی  موضع گیری کنیم ودر قیامت نجات پیدا کنیم 

 يَقولُ يا لیَتَنی قَدَّمتُ لِحَیاتی:ای کاش ، برای )اين( زندگیم ، چیز ی از پیز فرستاده بودم حالا متوجه شده که آنجا ، 23آيه 

   540حیات نبود آنجا ، امتحان بوده وبفلت ورزيده ، سرای آخرت سرای زندگانی است

ه دلیل ب–ی گويد چون می بیند که آن کارهايی که کرده ، سود نداشته است چون موضع گیری اش بلط بوده است يا لیتنی      م

و الفجر هستی را نمی شناخته است که انسان برای انفجار روحانی به دنیا آمده است   لذا نتیجه اش اين می شود که – 16و11آيه ی 

 541خودش راگرو می گیرند

است که رو  را می سوزاند آتز اين دنیا نهايتاً جسم را می سوزاند ، قیامت مثل دنیا نیست که بتوانی  آتز قیامت به گونه ای

 فرار کنی والبته نهايتِ فرار کردن از دنیا ، هم مرگ است  

   فَیومَئِذ لا يُعذَِّبُعذَابهُ اَحد  در آن روز هیچكس مانند او )خدا( عذاب نمیكند   21آيه 

 فرمايند : يعنی يک عذابی می دهد که به هیچیک از افراد اين دنیا چنین عذابی نداده است  علامه )ره ( می 

  و لا يورِقُ ورَا قَه احََدٌ:هیچكس همچون او کسی را به بند نمی کشد 26آيه 

مرتبه احساس گاهی اوقات خدا برای اينكه يک مقدار سختی های روحی را به ما بچشاند در خواب  به ما نشان می دهد که يک 

تنگی در قفسه ی سینه می کنیم ونمی توانیم نفس بكشیم هراسان از خواب بیدار می شويم در حالیكه می بینیم اطرافمان پر از 

هواست ومی توانیم به راحتی نفس بكشیم در اين دنیا وقتی خواستند شمارا بكُشند جسم را می گذاريد وفرار می کنید ولی در قیامت 

 م هستند ، متحد هستند و راه فراری نیست  جسم ورو  با ه

يكی از بزرگان می گفت :دنیايی که يک درِ آن به مرگ باز است ذلت چرا ؟ ما که می توانیم جسممان را بگذاريم وفرار کنیم  مگر 

 شهادت ، بیر از اين است لذا وقتی صدام می خواهد انقلاب مارا تحقیر کند ما با او مقابله میكنیم 

 يا ايتهاالنَّفسُ المطُمَئنَّه:تو ای رو  آرام يافته  27آيه 

يعنی وقتی فهمیدی در اين دنیا آمده ای  16و 11چه موقع انسان آرام می شود ؟ بر می گردد به آن دو آيه که گفتیم يعنی آيات 

شما اگر همه ی اين دنیا را که امتحان بشوی ، آن وقت آرام می گیری ونفس مطمئنه می شوی واصلاً رمز نفس مطمئنه همین است   

امتحان بدانید ديگر هیچ وقت اضطرب آن را نداريد  اضطراب شما موقعی است که بندگی نكنید ، بندگی هم که راهز بسته نیست 
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وحتی میتوان گفت به روی همه باز است  وقتی مطمئنه شدی آن وقت است که می توانی به طرف حق بیايی ، يعنی هم در دنیا هم در 

 ی دريچه های حق را به روی تو باز می کنند  عقب

پیغمبر )ص( فرمودند: اگر اين فكر های بیهوده و افكار بلط شما نبود آنچه من می ديدم شما هم می ديديد وآنچه من می شنیدم 

 است مشغولیات   شما هم می شنیديد   يعنی واقعاً چه چیز باعث می شود که اين ندای ارجعی الی ربک به جان ما نرسد؟خوب معلوم

اين همه کار که امام خمینی )ره( داشتند ايشان را از آرامز نینداخت مرجع تقلید بودند ، رهبر سیاسی بودند، کتاب شعر داشتند ، 

کتابهای مختلف نوشته بودند اما آرامز داشتند  بعضی از افراد فكر می کنند وقتی خیلی کار بكنند ديگر خیلی آرامز نخواهند داشت 

ا  اگر ما آيات را درست متوجه بشويم و بفهمیم که در اين دنیا آمديم که امتحان بدهیم، از کار، جدا نمی شويم بلكه کارمان نورانی ام

 می شود 

  ارجِعِی اِلی ربَِّکِ راضیهً مرضیهً به سوی پروردگارت باز گرد درحالی که هم تو از آن خوشنودی و هم او از تو خوشنود  24آيه  

 است 

فرمود : بیا به طرف پروردگارت چه کسی می تواند به اين طريق به سمت پروردگارش برود آن کسی که نفس مطمئنه است نفس 

مطمئنه همان کسی است که بداند فقرِ اين دنیا امتحان است، بنايز هم امتحان است و ندای اصلی ارجعی الی ربک را در آن جهان 

 می شنود  

از بندگی کردن برای من، راضی هستی و هم منِ خدا از بندگی کردن تو راضی هستم  کسی به اين مقام راضیه مرضیه يعنی هم تو 

 می رسد که بفهمد اين دنیا ، امتحانی است برای صعود  تای تانیث مرضیه به نفس بر می گردد 

 :.وَادخُلنی جنََّتی10. ف ادخلُنی فی عِبادی آيه62آيه

 ی و در بهشتم وارد شو يعنی شما را به شبستان خودشان راه می دهند  بندگانم در آ -جرگه-پس در سلِک

لذا ندای اين آيه به گوش -به خواست خدا راضی است-يک وقت است يک شخصی به فقر خود راضی است ودزدی نمی کند 

دزدی کردن به جانز می رسد، اما يک موقع هم هست که يک شخصی چشمز به مال دنیاست ولی خود را کنترل می کند که با 

جهنم نرود بلكه به بهشت برود  چنین کسی ندای فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی به گوش جانز نمی رسد   چون از ترس جهنم 

تسلیم شده است اما اين ندا به گوش کسی می رسد که  بپذيرد و بگويد که به هر نحوی که شرايط برايم پیز آمده ، من به آن شرايط 

خوب است مثلاً می گويد من با اينكه فعالیتم را کردم کنكور قبول نشدم اما راضی هستم ومی دانم که همین برايم  راضی هستم وبرايم

خوب است يا اينكه می گويد من تلاشم را کردم وهنوز کار پیدا نكردم اما می دانم که همینطور خوب است راضی به رضای خدا 

 هستم چون جهان مال اوست  

 نم که جهان خرم از اوست   عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  به جهان خرم از آ

آيا شما خدا را از آن جهت دوست داريد که دنیا را به شما داده است يا برای اين که اين دنیا از آنِ خداست برای دنیا ارزش قائل 

ادخلی فی عبادی به کسی می رسد که از ناام هستید ؟واض  است، از آن جهت کهاز آنِ خداست برايز ارزش قائل هستیم  ندای ف

خدا راضی باشد لذا به او می گويد به نزد من بیا ودر جنت من وارد شو  جنتی با جنت، فرق می کند اين يک جنت خاص است 

 ومربوط به کسی است که ناام امتحان وظهور نورانیت را در اين جهان شناخته است  
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 «ا للْ يْل»سوره 

 

 الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ
 

 (1) «يغَْشى إِذا اللَّیْلِ وَ»

 گیرد گاه گه روز را فرا میسوگند به شب آن

 

 (2) «تَجَلَّى إِذا النَّهارِ وَ»

 کند گاه که زمین را نمايان میسوگند به روز آن

 

 (4) «الْأُنْثى وَ الذَّکَرَ خَلَقَ ما وَ»

 اند، مختلف آفريد که يک نوعبا اينسوگند به آن چیزی که نر و ماده را 

 

 سعی= راه رفتن به سرعت     (3) «لَشَتَّى سعَْیكَُمْ إِنَّ»

که مساعی شما نیز هم از نار جِرم عمل خورم به اين واقعیات متفرقّ که هم در خلقت و هم در ارر متفرقند، با اينهمان سوگند می

ها عنوان بخل و استغناء و و تصديق را دارد و اررش هم خاص خودش است و بعضی اند  بعضی عنوان تقواو هم از نار ارر، مختلف

 تكذيب را دارد و اررش هم مخصوص به خودش است 

  

 (1) «اتَّقى وَ أَعطْى مَنْ فَأَمَّا»

 کس که انفاق کند و در مسیر انفاق تقوا بورزد و جهت کارش خدا باشد پس آن

 

 (6) «بِالْحسُْنى صَدَّقَ وَ»

 دهد ها میو هم او که وعده حسُنای الهی را تصديق کند، وعده روابی که خداوند در إزای انفاق به انسان

 

   (7) «لِلْیسُْرى فَسنَُیسَِّرُهُ»

 نمودن       يسری= خصلتی که در آن آسانی باشدکردن و آمادهتیسیر= تهیه

پروردگارش است، يعنی حیاتی بهشتی، بدين نحو که توفیق اعمال صالحه را به زودی او را آماده حیاتی سعیده کند، حیاتی که نزد 

 جا منجر شود دهد که کارش به آنبه او می

 

 (4) «اسْتغَْنى وَ بخَِلَ مَنْ أَمَّا وَ»

 کند کس که در دادن انفاق بخل ورزد و با ندادن انفاق، طلب بنی و رروت از راهِ بخل میو اما آن

 

 (6) «لْحسُْنىبِا کَذَّبَ وَ»
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 ورزد و همه را منكر است های حسنای الهی و رواب خدا کفر میو به وعده

 

 (10) «لِلعُْسْرى فَسنَُیسَِّرُهُ»

کنیم  به اين شكل که کند و آماده زندگی سختی میاش، از توفیق اعمال صالحه محروم میپس او را به زودی به جهت همان بخل

 شود  اش برای ايمان به خدا گشاده نگردد، در نتیجه آماده عذاب میآيد و سینه اعمال صالحه در نارش سنگین

 

 تردّی= سقوط از مكانی بلند    (11) «ترََدَّى إذِا مالُهُ عَنْهُ يُغْنی ما وَ»

 خورد کند، مالز به چه درد میو ديگر چنین کسی وقتی در حفره قبر يا جهنم سقوط می

 

 (12) «للَْهُدى عَلیَْنا إِنَّ»

که هدايت کرده باشیم، زيرا هدايت خلق به عهده ماست و مردم را بدين جهت کنیم، برای اينما طريق يسری را تیسیر و آماده می

 هذا دُوهُفَاعْبُ ربَُّكُمْ وَ رَبِّی اللَّهَ إِنَّ»ها نشان دهیم  فرمود: ها که همان عبادت باشد را به آنايم تا راه مستقیم بین خود و بین آنخلق کرده

شان  يعنی هم راه عبوديت شان کند به سوی نتیجه عملشان کند به سوی راه صحی  و هم هدايتو هم هدايت (11عمران/)آل«مُسْتقَیمٌ صِراطٌ

 باشد  و هم رساندن هر مخلوقی به هدف نهايی او، به عهده ما می

  

 (14) «الْأُولى وَ لَلآْخِرَةَ لنَا إِنَّ وَ»

و خلقت نخستین و خلقت در معاد، هر دو از آنِ ما است و مالک مطلق فقط کارش اجازه تصرف نیست، بلكه از هر جهت مالک 

 است و لذا کسی معارض و مانع در ملک او نیست 

 

 (13) «تَلاََّى ناراً فَأَنْذرَْتكُُمْ»

 کشیده کنم، آتشی شعلهجهنم انذار می حال که معلوم شد هدايت به عهده ما است، اينک من شما را از آتز

 

 (11) «الْأَشْقىَ إِلاَّ يَصْلاها لا»

 تر است نیست، مگر کافر بدبختی که از همه بدبخت ملازم و پیرو آن آتز به معنای خلود در آن 

 

 (16) «تَوَلَّى وَ کَذَّبَ الَّذی»

 گرداند روی میکند و از آن تر است، زيرا دعوت حق را تكذيب میاز همه بدبخت

 

 (17) «الْأتَْقىَ سَیُجَنَّبُهَا وَ»

شود، کسی که از خدا پروا دارد و در همان راستا مال خود را باشد از آتز دور می« اتقی»و برعكس، به زودی کسی که مصداق 

 پرهیزد کند و از خسران در آخرت میدر راه خدا انفاق می
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 (14) «يتََزَکَّى مالَهُ يؤُْتی الَّذی»

کند تا بدين وسیله مال خود را به کند، بلكه از مال خود انفاق میندادن گناه بسنده نمیکه فقط به نماز و روزه و انجام« اتقی»همان 

 نموّی شايسته نموّ دهد 

 

 (16) تُجزْى نِعمَْةٍ مِنْ عنِْدَهُ لِأَحدٍَ ما وَ

 «اتقی»به عنوان تلافی، آن مال را به او بدهد، و لذا کسی که مصداق  و احدی نزد خدا طلبی ندارد و به خدا نعمتی نداده تا خدا

 کند است، مال را برای خدا انفاق می

 

 (20) «الأَْعْلى رَبِّهِ وجَْهِ ابْتِغاءَ إلِاَّ»

 بس کند تا رضای پروردگار والا و اعلایِ خود را به دست آورد و گر، مال خدا را در راه خدا انفاق میپس شخص انفاق

 

 (21) «يرَْضى لَسَوْفَ وَ»

، گردددهد، خشنود میگر و اتَْقی، به زودی با دريافت اجر جزيل و پاداش حَسن و جمیلی که پرودگارش به او میو شخص انفاق

 جزايی از طرف ربّ اعلی متناسب با ربوبیتز و بلندی مقامز، و نه متناسب با عمل بنده 
 برکاتهوالسلام عليكم و رحمة الله و 
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 سوره الضحى

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

ل شان اين سوره نازاند: چند روزى به رسول خدا )ص( وحى نشد، به طورى که مردم گفتند خدا با او وداع کرده، در پاسخگفته بعضى

 شد  

  "وَ اللَّیْلِ إِذا سَجى وَ الضُّحى "

 به معنی سكونت و آرامز شب  "سجو " 

 گیرد سوگند به شب آن هنگامى که ظلمت همه جا را فرا می

ض به معناى بغ -به کسره قاف -"قلى "است به معناى ترک است، و کلمه "ودع "که مصدر فعل "توديع " "ما وَدَّعَکَ ربَُّکَ وَ ما قَلى "

اله وحى، و تاريكى شب با انقطاع وحى و يا شدت بغض است، و اين آيه جواب دو سوگند اول سوره است، و مناسبت نور روز با مس

 بر کسى پوشیده نیست 

برد و تو را دشمن نداشت که دهد و نور وحی را از تو نمیپروردگارت، تو را در ظلمتِ ترک وَحی و حیرت دوری از وَحی قرار نمی

 روی از تو برگرداند 

  "وَ لَلآْخِرَةُ خیَْرٌ لکََ مِنَ الأُْولى "

يد: و تازه زندگى دنیاى تو با آن کرامت و بزرگى که دارى، و با آن عنايتى که خداى تعالى به تو دارد در برابر زندگى فرمادر اين آيه مى

 آخرتت چیزى نیست، و زندگى آخرت تو از دنیايت بهتر است 

  "وَ لَسَوْفَ يُعطِْیکَ ربَُّکَ فَترَضْى "

ند تا راضى شوى، هم عطاى خدا را مطلق آورده، و هم رضايت رسول خدا کآن قدر به تو عطا مى و در زندگى آخرت خداى تعالى

 )ص( را  

  "أَ لَمْ يجَِدْکَ يَتِیماً فآَوى "

 ات نیافت، پس پناهت داد؟ آيا مگر پروردگارت يتیم

له بود که کفیل آرى! رسول خدا )ص( هنوز در شكم مادر بود که پدرش از دنیا رفت، و دو ساله بود که مادرش درگذشت، و هشت سا

 و سرپرستز و جدش عبد المطلب از دنیا رفت، و لذا پناهی که همه عموماً در دوران کودکی داشتند، او نداشت 

  "وَ وَجدََکَ ضاَلًّا فَهَدى "

جناب در اينجا گمراهى نیست بلكه مراد عدم هدايت است، و مناور از هدايت نداشتن رسول خدا )ص(، حال خود آن  "ضلال "مراد از

خواهد بفرمايد اگر هدايت خدا نباشد تو و هیچ انسانى ديگر از پیز خود هدايت نداريد مگر به است، و يا صرفنار از هدايت الهى مى

وسیله خداى سبحان، پس رسول خدا )ص( هم نفس شريفز با قطع نار از هدايت خدا ضاله و بى راه بود، هر چند که هیچ روزى از 

ما  "فرمايد:اى که خلق شده بود ملازم با آن بود، در نتیجه آيه شريفه در معناى آيه زير است، که مىه و از لحاههدايت الهى جدا نبود
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ا إِذاً فَعَلتُْه "، و از همین باب است کلام موسى که بنا به حكايت قرآن کريم از آن جناب گفته بود:542"کُنْتَ تَدرِْی مَا الْكتِابُ وَ لَا الْإيِمانُ

 ، يعنى هنوز به هدايت رسالت اهتداء نشده بودم 543"ا مِنَ الضَّالِّینَوَ أنََ

ضلَِّ أَنْ تَ "اند: مراد از ضلالت، از دست دادن علم است، هم چنان که در آيهاز مفسرين است که گفته قريب به اين معنا گفتار بعضى

وَ إِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لمَنَِ  "فرمايد:ا آمده، و مؤيدش آيه زير است که مى، ضلالت به اين معن544"إِحْداهمُا فَتُذکَِّرَ إِحْداهمَُا الْأُخْرى

 شناختند، و قدرت رااند: معنايز اين است که خدا تو را در بین مردم گمشده يافت، مردم تو را نمىديگر گفته   بعضى545"الْغافِلِینَ

ول خدا اند: اين آيه به گم شدن رسديگر گفته ى دلالت و هدايت کرد  بعضىدانستند، و او مردم را به سوى تو و اينكه چه کسى هستنمى

)ص( در راه هوازن و مكه اشاره دارد، آن زمان که رسول خدا )ص( در دامن حلیمه سعديه دختر ابى ذؤيب بود، و حلیمه به طورى که 

اند: ديگر گفته ه شد که محمد )ص( نیست  بعضىخواست وى را به جدش عبد المطلب برساند، در بین راه متوجدر روايت آمده مى

آيه را اشاره به داستان گم شدنز در راه  هاى مكه گم شد و بعضىاى که در کودکى آن جناب رخ داد، و در درهاشاره است به آن واقعه

جوه ديگر و ناپديد شد  و بعضى رفت، و در بین راهاند که با عمويز ابو طالب در کاروان میسره بلام خديجه به شام مىشام دانسته

 اى روشن است اند که ضعفز براى هر خوانندهديگرى ذکر کرده

به معناى تهى دستى است که از مال دنیا چیزى ندارد، و رسول خدا )ص( همین طور بود، و  "عائل "کلمه "وَ وَجدََکَ عائِلًا فَأبَْنى "

خويلد )علیها السلام( بى نیاز کرد، و خديجه تمامى اموالز را با همه کثرتى که داشت خداى تعالى او را بعد از ازدواج با خديجه دختر 

 اند: مراد از ابناء، استجابت دعاى آن حضرت است به آن جناب بخشید  ولى بعضى گفته

خوار  تنها بلبه کردن، بلكه بلبه توأم با به معناى بلبه کردن بر کسى است، اما نه "قهر "گويد: کلمهرابب مى "فَأَمَّا الْیتَِیمَ فَلا تَقْهرَْ "

  شودکردن او، و قهر به يک يک اين دو معنا هم گفته مى

 است، به معناى زجر و رنجاندن با بلات و خشونت است  "لا تنهر "که مصدر فعل نهى "نهر "کلمه "وَ أَمَّا السَّائِلَ فلَا تنَهَْرْ "

است، وقتى در نعمت بكار رود تحديث نعمت به معناى ذکر و  "حدث "که مصدر فعل امر "تحديث "کلمه "وَ أَمَّا بِنِعمْةَِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ "

ياد آورى و نشاندادن آن است، حال يا به زبان و يا به عمل، و اين عمل شكر نعمت است، و اوامر و نواهى اين چند آيه يعنى خوار 

یم، و نرنجاندن فقیر، و نشاندادن نعمت، دستور به همه مردم است، هر چند که خطاب متوجه به شخص رسول خدا )ص( شده  نكردن يت

گیرى از آيه قبل است که عنايات الهى نسبت به رسول در ابتداى آيه اولى در آمده نتیجه "فاء "گانه به خاطر اينكه حرفو اين آيات سه

س اى، پاى، و ذلت و شكسته شدن دل او را احساس کردهچشد چشیدهفرموده: تو طعم ذلتى را که يتیم مىشمرد، گويا خدا )ص( را مى

هیچ يتیمى را خوار مشمار، و مال او را هم خوار مدار و در آن تجاوز مكن، و نیز تو تلخى گمراهى و احتیاج به هدايت را، و تلخى فقر 

خواهد حاجتز را بر آورى از خود مران، حاجتز اگر هدايت است و را که از تو مىاى، پس هیچ سائلى و تهى دستى را درک کرده

دانى، پس اى، و ارزش جود و کرم و رحمت خدا را مىدستى چشیدهاگر معاش است برآور، و تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهى

 مدار   نعمت او را سپاس گوى، و همه جا نعمتز را يادآور شو، و از مردم پنهانز

                                                 
  25دانستى کتاب چیست و ايمان کدامست  سوره شورى، آيه ( تو نمى3)  542
  52ن مرد قبطى را کشتم از گمراهان بودم  سوره شعراء، آيه ( در آن هنگامى که آ4)  543
  585() شاهد را دو نفر بگیريد( که اگر يكى فراموش کرد ديگرى بیادش بیندازد  سوره بقره، آيه 5)  544
  3( تو قبل از اين از سرگذشت يوسف از بى خبران بودى  سوره يوسف، آيه 3)  545
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و شروع تاريخی نو« العلق»سوره   

 

 الرَّحيِمِ الرَّحمَْنِ اللَّهِ بِسْمِ

 

  (1)خ ل ق  الَّذِی رَبِّكَ باِسْمِ اقْر أْ

کردن مربوط به اوست، هم او که ربّ است و هم شود، به نام پروردگارت بخوان  پروردگاری که خلقاين کتابی را که به تو وحی می

 او خالق است 

  (2)عَل قٍ مِنْ الْإنِْسَان  خ ل ق 

وجود که، اين انسانِ تامّ الخلقه را از خونی بسته آفريد و همواره تدبیر او را ادامه داد تا انسانی کامل بهاز نمونه خلق و تدبیرش اين

 آمد 

  (4)الْأ کْر مُ وَرَبُّكَ اقْر أْ

خوانی، پروردگار تو کسی است که عطايز فوق عطای هرکس است ت میبخوان کتاب وَحی را، و اين کتاب را که به اسم پروردگار

 کند و بدون استحقاق به بنده عطا می

  (3)باِلْق ل مِ عَلَّمَ الَّذِی

که چگونه انسان امیّ  –کند، و از اين فرمان اضطراب به خود راه مده کتاب پروردگارت را بخوان، کتابی را که او به تو وَحی می

که پروردگار اکرمِ تو آن کسی است که قرائت را به وسیله قلم به انسان آموخت  و چه جای ترسیدن است؟ در حالی -اندتواند بخومی

خوب، وقتی سوادِ سواددارها به وسیله قلمی است که او آفريده تا منويّات خود را بنويسد، چرا نتواند قرائت کتاب خود را بدون وساطت 

 کرد که به تو امر کرده بخوان، اگر تو را توانا بر خواندن نكرده بود هرگز امر به آن نمیقلم به تو تعلیم دهد با اين

  (1)يعَْل مْ ل مْ مَا الْإنِْسَان  عَلَّمَ

 دانست تعلیم داد ها چیزهايی را که نمیهمانا پروردگار که به تو امر کرده که بخوانی، به انسان

  (6)ل يَطْغ ى الْإنِْسَان  إِنَّ ک لَّا

های بزرگی چون تعلیم به قلم و تعلیم از طريق وحی را به جای آورده، بلكه او پای را از گلیم نه چنین است که انسان شكر نعمت

 کند، اصلاً طبعز چنین است نهد و به جای شكر، طغیان میخود فراتر می

  (7)استْ غْن ى رَآهُ أ نْ

، پروردگاری که سراپای وجود انسان انعام اوست، ولی انسان به هواهای نفسانی خود داندنیاز از پروردگارش میچرا که خود را بی

 شود بندد و از پروردگارش بافل میپردازد و دل به اسباب ظاهری میمی

  (4)الرُّجْعَى رَبِّكَ إِل ى إِنَّ

 مسلّم برگشت به سوی پروردگار تو است 

  (10)صَلَّى إِذ ا عَبْدًا (6)ينَْهَى الَّذِی أ رأَ يْتَ
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رد و کو او خدا را عبادت می -را« وآلهعلیهاللهصلوات»يعنی پیامبر -خواند ای که نماز میکرد بندهمرا خبر ده از کسی که نهی می

 بیند و از حال او با خبر است داند که خدا او را میکننده میاين شخصِ نهی

  (12)بِالتَّقْوَى أ مَر  أ وْ (11)الْهدَُى عَل ى ک ان  إِنْ أ رأَ يْتَ

د خدا او را دانکه میکه بنده نمازگزار بر طريق هدايت باشد و به تقوی عمل کند، با اينکننده که به فرض اينو باز مرا خبر ده از نهی

 داند کننده میبیند، يعنی شخص نهیمی

 

  (14)وَت وَلَّى ک ذَّبَ إِنْ أ رأَ يْتَ

اش تكذيب حق و إعراض از ايمان به حق باشد، و با اين حال شخص نمازگزار را نهی کننده که اگر نهییو نیز مرا خبر ده از اين نه

 بیند آيا جز عذاب استحقاق دارد؟داند خدا او را میکه میکند با اينمی

  (13)يَر ى اللَّهَ بِأ نَّ يعَْل مْ أ ل مْ

پرستی خود معتقد است که خداوند از هر عیبی مبرا است و و بت« رَنی مذهبیوَ»که طبق عقیده کند با اينآيا او را از نماز نهی می

 بیند و دانای به اعمال او است داند خداوند او را میلذا خداوند جاهل نیست، آيا نمی

 سفع= جذب شديد          ناصیه= موی جلوی پیشانی    (16)خ اطِئ ةٍ ک اذِبَةٍ ن اصيَِةٍ (11)بِالنَّاصِيَةِ ل ن سْف عًا ينَتْ هِ ل مْ ل ئِنْ ک لَّا

خورم که اگر دست از اين مزاحمتز نسبت به نماز بر ندارد و همچنان مسئله آن طور نیست که او پنداشته و خواسته، سوگند می

کاذب و پر خطا است را به  ای که صاحبزبنده ما را از نماز منع کند؛ به طور مسلمّ ناصیه او را به شدت خواهیم گرفت و آن ناصیه

 کنیم بار به سوی عذاب جذب میشكلی ذلتّ

 جا مناور اهل مجلس استناديه = مجلس، در اين    (17)ن ادِيَهُ ف ليَْدْعُ

 وقتی او را گرفتیم، اهل مجلسِ خود را به کمک بخواند و هیچ جوابی نشنود  

  (14)الزَّبَانيَِة  سنَ دْعُ

 کس او را سودی نبخشد خوانیم که در آن حال هیچیما هم مأموران آتز را م

 (16) وَاقتْ ربِْ وَاسْجُدْ تُطعِْهُ ل ا ک لَّا

الذکر باشد ادامه بده )شايد در ابتدا همین سجده، ات که همان نماز فوقاش از نماز اطاعت مكن و به سجدهتو ای پیامبر! او را در نهی

 لی بجوی حكم نماز را داشته( و تقرب به خدای تعا

 اسجْدُْوَ»ترين حال بنده به خدا، حالت سجود او است و به همین جهت است که فرمود: فرمايند: نزديکمی« االسلامعلیه»حضرت رضا

 « وَاقتَْرِبْ

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته
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 النصر سوره

 آيه(  1)  مدنيه

 الر َّحيِمِ الر َّحمَْنِ الل َّهِ بِسْمِ

 ﴾۴﴿ وَالفَْتْ ُ اللهَِّ نَصْرُ جَاءَ إِذَا

  برسد پیروزی و فت  و خداوند ياری آينده در که آنگاه

 عَزيزا نصَْراً الله ينَْصرُکََ " دارد خبر آن از حديبیه صل  از بعد فت  سوره سه آيه که شد مسلمان نصیب مكه در که است فتحی به اشاره
" 

 ﴾۱﴿ أَفوَْاجًا اللَّهِ دِينِ فیِ يَدخُْلوُنَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ

 شوند می وارد گروه باشد،گروه اسلام همان که خدا دين در که را مردم ديد خواهی و

 ﴾۸﴿ تَوَّابًا کَانَ إِنَّهُ ۖ   وَاسْتَغفِْرْهُ ربَِّکَ بِحمَْدِ فَسَبِّـ ْ

 بزرگی نعمت به توجه با و کن تسبی  را او ¸او جلال ياد به و نما حمد را او تنزيه و تسبی  شد، احقاق حق و ابطال باطل که حال پس

 است آمرزيده او چون)  دهد ادامه تو رابرای مغفرتز که بخواه او از و کن حمد را او جمالز ياد به و نما حمد را او داشت، ارزانی که

 واهدخ نار فرد آن به هم او کند نار او به هرکس و است پذير توبه او که زيرا(  مغفرت حدوث فقط نه و هست، برايز مغفرت بقاء

  کرد

 الله صلی الله رسول و گشتفت  مكه است ربت تواريخ در که طور آن و شد فراهم مكه فت  شرايط که نگذشت چیزی سوره اين از پس

  اندنكرده عمر سوره اين نزول از بعد سال دو از بیز

 برکاته و الله رحمة و علیكم السلام و

سوره اخلاص  

https://lobolmizan.ir/sound/962?mark=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8
%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lobolmizan.ir/sound/962?mark=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
https://lobolmizan.ir/sound/962?mark=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
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 سور ف ل ق

 

 الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسمِْ

 

 (1) الفْ ل قِ بِر بِّ أ عُوذُ قُلْ

 شكافد کند و میبرم به پروردگار صب ، پروردگاری که آن را فلق میبگو من پناه می

 

 (2) خ ل ق  ما ش رِّ مِنْ

 از شرّ هر مخلوقی که شرّ همراه خود دارد، جال چه انسان و چه جنّ و چه ساير موجودات 

 

 (4) وَق بَ ذاإِ غاسِقٍ ش رِّ مِنْ وَ

 شدنبسق= اولین مرحله از ظلمت شب           وقوب= داخل

 کند و انسان در مقابل حملهاش، شرير را در رساندن شرّ کمک میشود، زيرا شب با تاريكیو از شرّ شب وقتی با ظلمتز داخل می

 تر است شرور در شب ناتوان

 

 (3) العُْق دِ فِی النَّفَّاثاتِ ش رِّ مِنْ وَ

الجمله مورد تأيید قرآن است  فی« سِحر»دمند  )پس تأریر ها علیه مسحور میها و گرهو از شرّ زنان جادوگر ساحر، که در عقده

 سوره بقره اشاره دارد: 102که در آيه همچنان

 المَْلَكَینِْ علَىَ أنُْزِلَ ما وَ السِّحْرَ النَّاسَ يعَُلِّموُنَ کفََرُوا الشَّیاطینَ لكِنَّ وَ سُلَیمْانُ کَفَرَ ما وَ سُلَیمْانَ مُلْکِ علَى الشَّیاطینُ تَتْلوُا ما اتَّبَعوُا وَ»

 همُْ ما وَ جِهِزَوْ وَ المَْرْءِ بَیْنَ بهِِ يُفَرِّقُونَ ما مِنْهُما فَیَتَعَلَّموُنَ تَكْفرُْ فلَا فتِْنةٌَ نَحْنُ إِنَّما يَقُولا حَتَّى أحََدٍ مِنْ يعَُلِّمانِ ما وَ مارُوتَ وَ هارُوتَ بِبابلَِ

 بهِِ شرََوْا ما لَبئِْسَ وَ خَلاقٍ مِنْ الآْخِرَةِ فیِ لَهُ ما اشْتَراهُ لمََنِ عَلمُِوا لَقَدْ وَ ينَْفَعُهُمْ لا وَ يَضُرُّهُمْ ما يَتَعَلَّموُنَ وَ اللَّهِ بإِِذْنِ إِلاَّ أَحَدٍ مِنْ بِهِ بِضارِّينَ

 نیالود؛ حرس به هرگز دست سلیمان  کردند پیروى خواندندمى مردم بر سلیمان عصر در شیاطین آنچه از( يهود)و «يَعْلمَوُنَ کانُوا لوَْ أَنْفُسهَمُْ

 شد ازلن ،«ماروت»و «هاروت»بابل فرشته دو بر آنچه از( يهود نیز)و  آموختند سحر مردم به و ورزيدند؛ کفر شیاطین ولى نشد؛ کافر و

 گرم دادند،نمى ياد چیزى کس هیچ به( و  دادندمى ياد مردم به آن، ابطال طرز با آشنايى براى را، کردن سحر راه دو، آن  )کردند پیروى

 مطالبى رشته،ف دو آن از آنها ولى!(« نكن استفاده سوء تعلیمات، اين از و! )نشو کافر آزمايشیم وسیله ما: »گفتندمى او به پیز از اينكه

 زيان نسانىا به خداوند، اجازه بدون توانندنمى گاه هیچ ولى بیفكنند؛ جدايى همسرش و مرد میان آن، وسیله به بتوانند که آموختندمى را

 متاع گونه ينا خريدار کسى هر دانستندمى مسلمّاً و  دادنمى نفعى و رسانیدمى زيان آنان به که گرفتندفرامى را قسمتهايى آنها  برسانند

 !! دانستندمى اگر فروختند، آن به را خود آنچه بود ناپسند و زشت چه و  داشت نخواهد اىبهره آخرت در باشد،

 

 (1) حَسَدَ إِذا حاسِدٍ ش رِّ مِنْ وَ

 و از شرّ حسود وقتی مبتلا  به حسد گشته و مشغول إعمال حسد درونی خود شود و علیه محسود دست به کار گردد 
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را جادو کرد و در نتیجه آن حضرت بیمار شدند  حضرت « وآلهعلیهاللهصلوات»رسول خدادر روايت داريم که مرد يهودی 

بر ايشان نازل شد و دو سوره معوذّتین را آورد و گفت: مرد يهودی تو را سحر کرده و سحر او در فلان چاه « علیه السلام»جبرائیل

هبود ب« وآلهعلیهاللهصلوات»ا باز و اين دو سوره تمام شد رسول خداهاست، سحر را آوردند و برای هر گره يک آيه خواندند، وقتی گره

 يافتند 

ولی بدين  546کند سوره فرقان آن را ردّ می 6عقل شده، و آيه گفتند رسول الله مسحور شده، يعنی نعوذ بالله بی)البته مشرکان که می

تصرف « وآلهلیهعاللهصلوات»که ساحران بتوانند در قوه خیال پیامبرينمعنا نیست که سحر، در ايشان تأریر نكند و بیمارشان نكند ( اما ا

کنند و خیال نورانی حضرت را مغشوش نمايند، ممكن نیست  ولی به اين صورت که بدن آن حضرت را توسط شیاطین آسیب برسانند، 

 توانند با سنگ دندان آن حضرت را بشكنند که میممكن است  همچنان

از قضا  خواهدقدر مؤرر است که گويی میفرمودند: فقر با کفر فاصله چندانی ندارد، و حسد آن« وآلهعلیهاللهصلوات»حضرت رسول

 و قدر الهی هم جلو بزند  )کنايه از شدت تأریر حسد است( 

 چنان که آتز، هیزم را خورد آنو باز فرمودند: حسد، حسنات آدمی را می

 تهوالسلام عليكم و رحمة الله و برکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ! ندارند را راه کردن پیدا قدرت که گونهآن شدند، گمراه و زدند هامثل تو براى ونهچگ ببین« سَبیلاً يَسْتطَیعُونَ فَلا فَضَلُّوا الأَْمْثالَ لَکَ ضَرَبُوا کَیفَْ اناُْرْ» - 546
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 سوره ناس

 

 الرَّحيمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ

 

 (4) النَّاسِ إِلهِ (2) النَّاسِ ملَكِِ (1) النَّاسِ بِر بِّ أ عُوذُ قُلْ

رّ تواند شمیها است و لذا ها و مربیّ آنبرم به پروردگار مردم که من هم يكی از آن مردم هستم  به ربیّ که مدير انسانبگو پناه می

کند، به ربیّ پناهنده شود، الله تعالی را از مربوب خود دفع کند  پس اگر قرار است آدمی در هنگام هجوم خطرهايی که او را تهديد می

نتز طکه اگر بنا است آدمی در چنین مواقعی به پادشاهی نیرومند پناه برد که نفوذ سلتنها ربّ آدمی است و به جز او ربیّ نیست  همچنان

که اگر قرار است در مخاطرات به معبودی پناه برد تا بنده، خود را برای مانع إعمال شرّ باشد؛ خداوند پادشاه حقیقی عالم است  همچنان

 خدا خالص کند و جز او کسی را نپرستد، الله تعالی معبود واقعی است  پس در هر صورت بايد به خدا پناه برد 

 

 (3) الْخ نَّاسِ الْوسَْواسِ ش رِّ مِنْ

 خنوس= اختفاء بعد از ظهور

که شان حل شود، در حالیبردند تا مشكلهايی که به رجال جنّ پناه میاز خطر دشمن درون بايد به خدا پناه برد، در مقابل آن

ل کند  مثاش فرار میشود  از شرّ خناّسی که يک پا جلو و يک پا عقب دارد، بايد به خدا پناه برد که اگر ديدیشان حل نمیمشكل

آيد و به وسوسه شود، جلو میکه انسان از ياد خدا بافل میشود و همینافتی، پنهان میکه به ياد خدا میشیطان که به محض اين

 پردازد می

 (1) النَّاسِ صُدُورِ فی يُوَسْوِسُ الَّذی

کند و اين خصوصیت وسواس ادراک انسان است، وسوسه میاز شرّ خنّاسی بايد به خدا پناه برد که در قلب آدمی که محل شعور و 

 خنّاس است 

شیطان پوزه خود را بر قلب هر انسانی خواهد گذاشت، اگر انسان به ياد خدا بیفتد، او »فرمودند: « وآلهعلیهاللهصلوات»رسول خدا

معنای وسواس خنّاس  و نیز فرمودند: هیچ مؤمنی  اين است« خورد شود، و اما اگر خدا را از ياد برد، دلز را میگريزد و دور میمی

دَمد و از گوش ديگر وسواس خنّاس خواند و میکه برای قلبز در سینه دو گوش هست، از يک گوش فرشته بر او مینیست مگر آن

 تقويت ار آنها خودش ناحیه از روحى دا بايعنی خ« مِنهْ برُِو ٍ أيََّدَهمُْ»کند  خواند، و خدای تعالی به وسیله فرشته او را تأيید میبر او می

 فرموده 

 (6) النَّاسِ وَ الْجنَِّةِ مِن 

که بعضی از مردم از شدت انحراف خود شیطانی شده و در گران هم از جنس جنّ و هم از جنس انس هستند، به طوریاين وسوسه

 اند ها قرار گرفتهزمره شیطان

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته

 


